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جلد اول 


(1) بشم ال الجمن الچیم 

شکر و سپاس مر آخداوندی را سزاست که ذات کامله اش از صفات 
مخلوقین متعالی, , و حمد و ستایش بی‌ احصایش در خور واجب الوجودیست 
که وجودش ابدی و باقی است. بلکه ذات عدٍ م المثالش منزه و مبرا از 
وصف و بیان صفات ثبوتیه است که «لا در که الصا ر»: و صفت کامله اش 
مصفی و معراست از آنچه لایق ذات, پسندیده 7 7 
که «لَیْسَ کمئله شیعء و هو الواجذ القَقّا», بسبب ازلیتش ِِِ است 
بدوام و بقاء و بوسیله سرمدیتش مرتفع است از زوال و فنا. و اهبی که 
بوجوب الوهیتش جمیع خلایق بتواتر نعم غیر متناهیه‌اش رطب اللسان. و 
رجیمی که به ترادف و تتابع رحجمت واسعه اش از ابتدای ترحم و احسان 
باضتاف اسان هیک و تعامی انشان بحموش عیب البباشم لیکن.از کترت 
ایادی و عواطف و از بسیاری مواهب و عوارف بانواع مخلوقات بسبب 
عم | اه كِ انشا بان ستی, اسشمال. جواس اهر و باظتی 
بکثرت آن بی‌شبهه و گمان تمامی بنی نوع انسان را احصای شکر و حمدی 
اندک آن بیرون از حیز قدرت و امکان است (بیت) 

فبخان عالمی: که ضفاس ند کات سای عصر شتکنه .عفن اساغ. ادا 
ااتته کلام تاطفيخ اد سان مد ات ماس الک مان قاس 
واصفین از اوصاف نعوت رب العالمین الحن است (بیت) 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1.ص:4 آنچه پیش تو غیر از ارم زه نیست‌غایت 
فهم تست «الله» نیست و ازینجاست حضرت نبی ایزد تعالی و : تبارک قائل 
بعجز و فهم و درک خود در باب معرفت خالق الجن و الملک گشته که 
فرمود 

«ما عرفناک حق معرفتک»؛ 

اکتفا بر شهادت وحدانیتش نماید که 

«اشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له» 

, شهادتی که وسیله ثقل میزان حسنات ارباب معرفت و حال و سبب 
سفیدروئی اصحاب فضیلت و کمال در روز «لایِنفَعْ مال و لا بُوَ» گردد. 
(1) و اشهد ان محمدا| عبده و رسوله» یعنی بر حقیت رسالت رسول 
مجتبی خاتم رسل و انبیا سید و سرور اصفیا شفبع امتان در روز جزا محمد 
النضطفی+علیه صلوات الله عالن کداهن: دهد 

وٍ همختین اقافة. شهادت. تماید بر. انکه وضی. شید الانبياع خیر. الاوضیاع و 
الأولیاء امیر الموّمنین علی علیه التحية و الثنا بهترین اوصیا و نیکوترین اولیا 
وصی و جانشین رسول آخر الزمان بنص قرآن و بحکم حضرت نبی ایزد 


و عترت طاهره او ائمه هادین و امنای حضرت رب العالمین و حجح ارحم 
الراحمین بر تمامی مخلوقین و راهنمایان بطریق صدق و یقین ائمه 
مهم تفر ارتکنه تایه مار ارس ی ب ان اف ار همه 
ایا رس سای ام و رهام یت باه سا تسف حاوار 
ارتقای کلمه شهادت و ایمان از حضرت ایزد سبحان بطفیل ان اعیان 
رارصا اتوار عا اه تاه تحت ای 
برایا محض از برای اظهار لطف و حکمت و ایضاح و اعلان عدل و رحمت 
او افنت قفا ساره اشکا اوه اما له ارسال انا م مه 
اولیا نزح و دفع نمود, و افساد خلل و زلل متمزدان بوسیله عصمت و پاکی 
ذوا ت کامله آن اعیان قمع و رفع فرمود. 

و چون آن اتمه انام حفظه احکام و شرایع دین اسلام و باعث سیاست و 
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هل مقس اور 1ص من شا اوه قاتا نا 
از جمیع ذنوب و عصیان و تمامی عیوب و نقصان پیو سته بحفظ و امان خود 
تگاهداشه ریا کهفر که اسان را سر ارنای ارت و کالب دایم 
اصحاب تظالم و تواثب‌اند چه وجود ذوات ذی الجود ایشان دافع ضرر 
درندگان ف ند کان از طوایف انس و جان و سبب تأدیب اهل نمرد و 
طغیان‌اند. بلکه مانع همگی خلقان از دواعی خواهش شیطان و از اطاعت 
آن غاوی انسان است؛ زیرا که ایزد منان در هیچ زمان جمیع بندگان خود را 
بی‌ارشاد دلالت و برهان حجت نگذاشت, بلکه همیشه در میان مردمان 
مرشد هادی معصوم بودی که بوساطیت ارشاد خلایق از کثرت ناصر و معین 
پیوسته ظاهر و مشهود می‌بود؛ و هر فردی از افراد ایشان از او بفیض 
احکام شرایع و دین و بتعلیم اداب اسلام و ایمان و ملت سید المرسلین 
میرسیدند, يا بوسیله قلت نصیر و ظهیر غائب و مکتوم میگردید, تا آنکه 
خلایق را بر حضرت رب العزت حجت و برهان در اخرت بعد از ارشاد در 
این جهان خلقان را در باب عدم ان نباشد؛ و هیچ چیز از ضروریات دین 
مبین بر جمیع مخلوقین مشنتبه و ملتیس از میامن الطاف ایزد مقدس 
نشود. 

و اينکه حضرت ایزد تعالی نعیین انبیا و تشخیص اولیا بواسطه ارشاد ۲ 
اهترای خاق له الی موه و آنساته وا دراب سس رس ماک 
برای ایشان مجوز و مرخص ننمود باعث آنست که علم الهی محیط و 
موی همم هد حشنی: اس با انیم انشا را اظلا کا ین مه 
بر کفانی انار ایس الق بمسه زیر کهاعیان اسان از مرا و 


رسولان بمضمون صدق مشحون «و ما أوتیتْمٌ من العلم الا قلبلا» بقلت 
علم و حال متصف‌ند فکیف سایر برایا دعوای فهم و ذکا توانند نمود. 
دلیل دیگر آنکه چون حضرت عز و جل متعالی است از ارتکاب فعلی که 
تخس ات او رای مل یت نامر ان 
بیشتر بان عالم مبتدی نشده باشند محال است, زیرا که هر گاه حضرت اله 
بندگان خود را مختار گرداند 
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در باب کسی بواسطه ریاست و امامت کافه انام است و حال انکه ان بنده 
را علم کما هو حقه فی الواقع بر تکالیف شرعیه که مراد خالق البریه باشد 
نباشد. پس احتمال آنست که آنچه خلاف مراد رب العباد باشد بندگان را 
ارشاد بان نماید و بآن امر فرماید. 

و این پسندیده نیست, زیرا که آن کس تکلیف انام بحق از روی تحقیق و 
تعیین نکرده بواسطه آنکه سابقا مهتدی بآن نشده درین صورت دو امر لازم 
آید؛ یکی شرکت بندگان ایزد سبحان تعالی با خلقان در باب تعیین نبی و 
ها 

و این هر دو باطل است. زیرا که حضرت واجب الوجود تنزیه ذات و 
تقدیس خود از صفات مخلوقین نمود, چنان که در قرآن هیفرماید که «و 
ریک یَحلْقّ ما بشاء و یَحْتارْ ما کان هم الْحِتَرَْ سَبْحانَ الله و تعالی عَمّا 
ریسا کار ور خی یل ات اراد کار 
است علی الخصوص در باب تعیین نبی و ولی و اصلا بندگان را کار رخصت 
و اختیار نیست., زیرا که اگر بندگان را در آن شغل اختیار باشد لازم اید که 
ايزد مختار را مانند و شریک و سهیم در اختیار باشد و حال انکه ایزد منان 
منزه است از شرکت خلقان بایشان چنانچه بوضو رح رسیده. ورنیز نقدیسي 
ذات مقدس از امر بتکلیف ما لا یطاق بذريعة «لا یُکلفَ اللهٌ تفسا الا 
وُسْعَها» نمود. و هو جسبی و نعم الموجود. 
10 بدان امانک الاد تعالی که علامة العلماء و افضل الفضلا و قدوة 
المجتهدین و اکمل المتقدمین و المتاخرین و اتقی فضلاء الشریيعة و افحل 
علما النیعت (او عم ال رسی) سقی ال توامه حعل لکد ماو 
تألیف کتاب احتجاج باين دلیل مستدل و محتاج شده گوید: سببی که مرا بر 
تألیف و تصنیف این کتاب مستطاب داشت عدول و انحراف اصحاب انکار و 
اعتساف و ارباب لجاج و جدال غیر انصافست., چه ایشان طریق بحثت و 
اعتام ار باس وا ال ال وا را و 
تجادلوا» 
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و اصحاب در هیچ محل و ماب متوجه جدال و لجاج و بحث و احتجاج نشدند, 


و علمای شیعه نیز تجوپز بحث و جدال و استعمال آن عمل نکردند, بلکه 
بوثیقه آیه مذکور عمل آن را از معایب شنیعه شمرده فاعل و ساعی آن را 
از علمای اتقیا نشمردند؛ لیکن من چون کتابی که محتوی بزه جوا ان غفاه 
و مشتمل بر ذکر مجمل و مفصل ان فعل بود ملاحظه و مطالعه کردم که 
زیرکان معانی و بیان در محاورات علم و ادب و دقیقه‌شناسان عجم و 
عرب در آثبات مقدمات فروع و اصول علم دین با جمعی از اهل خلاف و 
ذوی الفضول از روی صدق و یقین مکالمه و مجادله فرمودند تا انکه در آن 
کلام از روی حجت و الزام اثبات مطلب و مرام خود نمودند و جواب موجه 
که در وجه نهی جدال در چند مقام و محالی که از حضرت واحد متعال 
واقعست از روی برهان و استدلال پپان نمودند که مراد و مفاد از نهی ایزد 
لا یزال در باب لجاج و جدال- و الله اعلم بحقيقة الحال- (1) انست که 
جمعی ضعفاء عقول که در علم و القول و مساکین اهل معرفت و حضور 
قاصر الدرک و الشعور که از اثبات مطالب بر خصم غالب عاجز باشند و 
قدرت اتمام دلیل از روی الزام و احتجاج بر خصم صاحب ابرام و لجاج 
نداشته باشند باید که سالک مسالک طریق مجادله و ناهج مناهج شیوه 
مخاصمه نشوند, زیرا که در علم راجل و از طریقه بحث غافلند. اما جمعی 
از مبارزان مضمار فصاحت و بلاغت و فارسان میدان بیان و استطاعت که 
بممارست الزام و احتجاج غالب و قادر بر خصمای لجاح باشند آن طایفه 
محمود العاقبة بنا بر وثقیه «و لا 2 لا بالئی هی خسن خ» از قبل 
ی یا 
اجمعین بمقاومت خصوم و مداومت کلوم مأمور و منسویند. و اين معنی بر 
همگنان اظهر من الشمس و ابین من الامس است که هر گاه مومن عالمی 
بر اصناف کفره لثام يا از توابع نواصب و اهل الحاد مدعین اسلام در باب 
اثبات دلایل امر دین و اظهار طرق شرایع سید المرسلین و اثبات منهاح 
ائمة المعصومین از روی 
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صدق و یقین مجادله نمایند و بر ان منکرین از روی حجج و براهین تفوق و 
غالب آمده بر خصمای اضلای مبغضین دلیل عدم حقیقت و رجحان طریق 
اختیارنه ارشاد ایشان, زا ید آن اذلاء ظاهر و عیان نماید. بیشبهه آنٍ عالم در 
روز حسیاب و شمار از عنایت و احسان ایزد غفار داخل «جتَاتِ تجری من 
نها الأهاُ» گشته برفعت مکان و محل بر ابنای زمان خود مفتخر و 
مکمل گردد, بلکه بارتقاء جاه و مقام بوسیله مرحمت مهیمن علام از سایر 
انام اعزاز و احترام یافته بمزید رتبه فضل و حال و مرتبه معرفت و کمال 
فر افطار و اکناف رعین ههور و متشر گرد و چنین سعادت بغیر عنایت 
صمدیت هر کسی را میسر نگردد (بیت) 

اين عطس کی تحص اسان ال ها رد 


بنده ذلیل نیلا للثواب الجزیل در صدر این کتاب مستطاب ابتدا نماید بذکر و 
و 
آیات با برکات قرآن عزیز سبحان که امر بعضی انبیا و پیغمبران بر اتمام 
حجت و اثبات برهان بر ارباب تمرد و طغیان نمود و آن اعیان را در آن باب 
تأکید فراوان فرمود. 

و چون قرآن لا زم الاذعان مبتلی و مشتمل است بر بسیاری از بیان اخبار 
احوال و فضیلت حال انبیای عالیشان و رسولان معجزنشان که هر یک آن 
اعیان در ایام نبوت و ارشاد خلقان مانع ادله منکران و دافع آسئله منافقان 
بر دین قویم و صراط المستقیم بحجج قاهره ظاهره و براهین واضحه 
باهره نمودند و بیان احوال انبیا و رسولان باحسن وجوه عیان فرمودند 
خصوصا حال پسندیده خصال رسول واهب متعال علیه و علی آله صلوات 
اللّه الملک الفعال که به اوضح التبیان بیان نمود, فلهذا این احقر شروع در 
ذکر مجادله آن ند نو تزور .سای انمه اثنا عشر علیهم صلوات الرب 
الاکبر نمود, و در بعضی محل و مقام در هنگام بیان کلام معجز نظام 
برگزیدگان مهیمن علام ذکر کلام جماعت شیعیان آن 
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ائمة الانام علیهم السلام که حال مستدعی و مقتضی آن باشد نماید و لیکن 
در ا فان کر شاد رل وین مات افوال ها من بر 
وجه: «وجه اول» اجماع و اتفاق همه اصحاب است در ان باب. «وجه 
دوم» موافقت ادله نقلیه با دلایل عقلیه است و عدم مخالفت هر یک از 
آنست با دیگری. «وجه سوم» کثرت شهرت و تواتر آنست چنانچه در اکثر 
کتب و سیر مذکور و در السنه و افواه مشهور است و موالف و مخالف را 
در آن خلاف نیست. 

(1) بناء علیه احتیاج به بیان اسناد رجال و ذکر اصحاب اقوال نیست اما در 
اخبار محتجه مرویه از ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام و 
التحیه چون در حد شهرت موافقت باجماع و باقی ایا عم 
السّلام الملک الغفار ندارد با آن که اکثر محال امثله که در احتجاج اقوال و 
افعال حضرت ابی محمد الحسن العسکری علیه السْلام مذکور میگردد 
سابقا در بیان امثله و احتجاح سایر ائمة الانام علیهم السلام مذکور و 
مسطور گشته, لیکن به وسیله عدم اشتهار تمام ظهور لا کلام محتاج ببیان 
اسناد رجال منقوله و مر‌وبه از حضرت امام علیه السلام در باب لجاج و 
احتجاجست. فلهذا فقیر جمبع آنچه از آن حضرت علیه السْلام نقل و بیان 
مینماید چون سند آن همه یکیست بواسطه اتحاد آن در اول جزو آن اخبار 
مختجه مرویه از: تقسیر و غتره سند خود راغا بان خضرت یک بار بیان تهود 
و مکرر بیان ننمود. و استعانت ما در بیان مطلب و مقصود از حضرت 
مهیمن معبود است, و هو حسبی و نعم الوکیل الودود. 
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ی که به احتجاج دستور می‌دهند]ً 


ذکر بیان آنچه حضرت ایزد سبحان در قرآن لازم الاذعان امر اهل اسلام 
باحتجاح و الزام منکرین لجاج نمود بشرطی که جدال و لجاج باحسن وجه 
الزام و احتجاج باشد و سبب دفع و رفع شبهات اهل انکار و نواصب و 
منکرین بالجاج شود (1) حضرت ملک تعالی جل شانه در کلام لازم الاحترام 
خطاب مستطاب بحضرت نبوت مآب محمد علیه صلوات الملک الوهاب 
نمود که «و جادلَمْمْ بالتی هی امس «1» یعنی ای محمد باید که مجادله 
تو با کفا ر اشرار و اهل انکار بر وجه احسن واقع گردد 

یعنی مجادله و مباحثه و مکالمه و مخاصمه با منکران دین و خصمای ضالین 
بنوعی متمشی و مبتنی گردد که حقایق جمیع ضروریات شرع متین بر 
یت 
دد 

و نیز عز من قال میفرماید که «و لا پُجادلوا أَهْلٌ الکتاب لا بالتی هت 
خسن » ِِ ی وان ایزد علام ۶ الله اعلم, بحقیقة المزام. آنسست. کة 


(1) سورة النحل: 125. 

(2) سورة العنکبوت: 46. 
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الوری با اهل کتاب از نصاری اهل دغا و یهود عاقبت نامحمود و مجوس 

پرفسوس باید بطریق حیله و مکر و افسوس نبود بلکه بحث و جدال و 

مباحثه قیل و قال با اهل عتو و لجاج محض بواسطه اثبات حق و احتجاج 

بود. 

(1) و نیز حضرت رب العزیز در کلام لازم الاحترام در باب احتجاج حضرت 

ابراهیم علیه الِسّلام بر ارباب لجاج و لام بحضرت نبی المستطاب نماید که 

«أ لَم تر الی الذی حاخْ ابراهیم فی زبه آنْ آتاهْ اللةٌ الْمْلک» «1» و حقایق 

این ۹9 در تفسیر قرآن واضح و عیانست, هر کرا اراده اطلاع بر کما هی 

احوال حمیده خصال ان نبی ایزد متعال باشد باید رجوع بان محال نماید. 

و نیز مهیمن عزیز حکایت از بیان حال ابراهیم علیه السْلام مینماید که در 
می که حجت خود را بر عبده نجوم مشهور و معروف بشمس و زهره 

و قمر بثبوت و لزوم رسانید و بوسیله زوال و افول و انتقال و خمول بر 

او ار 

موجد آنتر| عپان نموده, چنانچه میفرماید که «و کذلک تری ابراهیم قلکوت 

السماواتِ و الأرَض و هن الموقنین» الی قوله «و تلک خحتنا» «<2». 


قا یه ای کی ان تال خل ‏ سصت متا اش ماد 
ائمة البریات بزودی مذکور گردد. 


(1) سورة البقرة: 258. 

(2) سورة الانعام: 75- 83. 
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ور ار ات ایا اک مر هر ار کی 
عدنان از لسان معجز نشان بیان نمودند که ما بزبان هفتاد نفر از اعیان 
پیغمبران بر اثبات حقیت دین ایزد سبحان بر منکران ملل و ادیان بحث و 
جدال و مباحثه از روی فضل و کمال کردیم تا حقیت ادیان بر اهل انکار و 
طغیان از روی حجت و برهان ظاهر و عیان نمودیم. 


[اخباری که به احتجاج دستور می‌دهندا] 


اشاره 


اما اخبار در فضل و واب علمای مجادلین بر منکرین دین زیاده از حد حصر 
و شمار و بیرون از حساب و تذکار است؛ لیکن ما نبدی ات ان بواسطه 
تحریض و ترغیب عالمان بر آن مذکور و بیان گردانیم: 


(1 از جمله آن اخبار صحت آثار, حکایت کرد و نقل روایت نمود سید 
النتاهد ء العالم العایو اند خعفر بمتیرن اس الحرت الخسی, الم عشی 
رضی اللّه عنه که آن سید صاحب النسب العالی و الحسب المتعالی مبین 
گردانید که حکایت نمود بمن شیخ الصدوق ابو عبد اللّه جعفر بن محمد 
الدوریستی رحمة اللّه علیه؛ و آن دانا نقل نمود که حدیث کرد بمن پدرم 
موس ای برخم اد و آن کامل نقل حکایت و سند روایت ت از شیخ 
ای ام عون خی بو خسن و اوه ات ری 
عنهم نماید, و ان عالم روا ی اور مت 1 | شور 
الأسترآبادی, و آن فاضل نقل حکایت و سند روایت از قه بتر نک ربر ی آید 
یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و ابو الحسن محمد بن علی السیار نماید, 
و این دو دانا از صلحای شیعه امامیه و از اتقیای این طایفه رفیعه‌اند. و 
ایشان هر دو بلا واسطه روایت ت کنند از حضرت ولی ایزد باری ند 
حسن العسکری علیه السلام که آن امام زمان فرمود که پدر زر دارم 
خی مت از ای امه اه اه ان ار ار هد اس 
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و سید المرسلین اشرف سایر اولاد لوّی بن غالب محمد بن عبد اللّه بن 
ما رات کهآ رت ام اب ا ات اسان 
از لسان معجز نشان بیان نمودند که یتیمترین کسی که از ابای صلبی و 
امهات رحمی خود منقطع گشته یتیم و بیکس و بی‌پار و همنفس ماند و 
کی که رات باه رات ال اما ار رن ارات از 
اصدفا .و ار یه و 
مشقت آلام ممتحن گردد حال او بصلاح و سداد و بانجام و استعداد ادنی و 
اقربست از حال ینیم منقطع از ایتام اهل ایمان که از امام زمان خود 
محروم و منقطع گردد و بوساطت سوانج امور زمان و علایق و عوایق 
دوران یا به اغوای شیطان من کل الوجوه از فیض سعادت خدمت و ادراک 
شرف صحبت کثیر المنفعت آن هادی زمان مایوفزن کته از استفاده و 
استفاضه علوم شریعت رسوم دینیه و تعلیم معارف یقینیه محروم ماند, و 
پا اه ار وه و ی 
ائمة المعصومین سلام اللّه علیهم اجمعین مطلع نباشد که حکم آن بچه 
و در اين حال آگر کسی از شیعیان ما که عالم و دانا و 
عارف و شناسا بود بعلوم ما و بآداب شریعت و سلوک طریقت هدایت و 
انشاد آن ال شم که سقطع ۱ مضاهده‌ ال ها و ماس ار رای 


لقای باقی اولیای ملک تعالی گشته در حجر او ینیم ماند و حقایق اوامر و 
نواهی شرعیه را کما هی نداند بیشک و خفا در روز واب و جزا در منازل 
رفیع الاعلی از هم سالکان ماست (بیت) 

زهی هدایت و احسان حق زهی توفیق‌که یافت جنت و گردید با ائمه رفیق 


[دستور به احتجاج از حضرت امیر المومنین] 


(1) و نیز باسانید مذکوره از ابی محمد الحسن العسکری علیه السّلام 
مروی و منقولست که جد بزرگوارم حضرت امیر المومنین علی علیه 
التام رش با عیاض اشطای سشعادت اساب‌ مات ساب کردم آز 
زبان معجز نشان بیان فرمودند که اگر عالم 
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و عارف از شیعیان ما که دانا بمراتب شریعت و شناسا بمطالب طریقت 
ما باشد بعضی از جهلای احبه و ضعفای غير مبغضه ما را که باقصی درج 
عالیه علم و کمال و اسنی مدارج معرفت و حال نرسیده باشند بلکه در تیه 
جهل و نادانی در کمال حیرت و سرگردانی مانند و اصلا مفر و محیص از 
آن ظلمتکده جهالت ندانند نب ۱ ۳ ه طریق 
را دا ی یماسا اس 2 
از ما بایشان از رویر مرحمت و احسان ر سبده بانوار علوم حقیقت رسوم 
مستنیر و مستضیء گرداند؛ تتنت. ارم در روز حساب و میزان دخول اعلی 
منازل فرادیس جنان و استقرار در ارفع اماکن آنست و او را ملبس 
گردانند باحسن البسه نفیسه و انفس اقمشه غیر رخیصه و در سر با زیب 
کر آق تاخن ,هراصع بجوا هر پیشماز ولالق آیدار باشد که عراح ان ممدا نت 
زیاده از مال و باج تمامی این دنیا و ما بحتاج باشد که از اشعه نور آن اهل 
آن موطن فتور وه مزین. کردند, و حله‌ای که در بدن آن بنده خاص الخاص 
ايزد مهیمن بود بیشک جمع ذخایر و دفاین دنیا و ما فیها بقیمت کمترین 
رشته از رشته‌های آن مساوی نبود. وا را از ورود 
قدوم اضاءت لزوم خود مستضیء و مستنیر گرداند؛ دز ان حال بامر ایزد 
متعال منادی ندا کند که (1) ای بنده‌های حضرت اله وای محتاجان رحمت و 
مغتافان: ابر در گام بر جفیع افراه سال.ضما واضح و نید باشد که این 
همه عزت و احترام و مرحمت و اهتمام که نسبت باین بنده ایزد علام 
بوضو رح و انجام رسید بجهت انست که این دانا وه از دانایان تلامذه بعصی 
اهل معرفت و عرفان و شاگردان اصحاب اسلام و ایمان از علمای آل 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم که وسیله هدایت و ارشاد و سبب اهتداء 
و استرشاد بندگان حضرت خلاق العباد گشته و این طابفه محموده العاقبه 
1 از حات تت صیل, و ادانی نکسا سل ما ات رشانسه آقدا ای 
شرف و اکرام و عزت و احترام یافت. 
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پس هر احدی که مستدعی و مترقب این مرتبه کمال و مترصد این رتبه 


حال باشد باید که دست در دامن اطاعت و متابعت شخصی زند که او از 
تیه جهل و خذلان بیرون آمده بوسیله سعادت ادراک علم و عرفان تحصیل 
جمیع مراتب اسلام و ایمان نماید. و بنور هدایت و ارشاد آن مهتدی گشته 
از طریق رد بو عصا رد برگشته اقتداء به و اقتفاءا لاثره مستتبع همه 
اقوال و مستتم جمیع افعال او گردد تا از حیرت ظلمتکده خهان سر زین و 
او را در عرصات حساب و میزان تا بوصول نزهت الجنان چیزی مانع ایشان 
نگردد, چه ظاهر و بین و واضح و روشن است که هر گاه شخصی در ایام 
حیات مستعار دنیوی متوجه تحصیل امور ضروریه اخروی گردد و در تتمیم و 
استکمال جمیع مراتب خیر و احسان سعی و اهتمام فراوان نموده مستنفر 
از شرور منکران باشد حضرت مفتح الابواب قفل جهل از ابواب عقل او 
بردارد و شبهات دل او بهدایت حضرت عز و جل مرتفع و زایل گردد و 
همگی مطالب حال و مقاصد و مآرب کمال او را حاصل شود و بنیل امانی 
و اما افیا کته ارحص مرا رسای الا سور 


[دستور به احتجاج از حضرت سید الشهداء (ع 


(1) و نیز بهمین اسناد صحیح از ابی محمد الحسن بن علی العسکری 
علیهما السْلام منقول و مرویست که جد 3 
له الحسین علیه التحية و الدعا در محضر جمعی از شیعیان ائمه اثنا عشر 
علیهم صلوات الواحد الاکبر باین کلام درر نظام صدق التیام متکلم گشته 
فرمودند که هر یتیم از ایتام محبین اهل بیت طیبین و طاهرین که از شرف 
صحبت لازم البهجت کثیر المنفعت امام زمان بواسطه غیبت و اختفای 
ایشان از خوف التهاب و اشتعال نوایر ارباب جور و عدوان منقطع و 
محروم ماند يا بوسیله محنت و مشقت مادر باب خونخواهی محبان ما از 
اعدای ما نتواند که از رشحات سحاب لجه علوم شریعت حقیقت رسوم و 
از قطرات امطار بحار افضال طریقت لزوم آن امام معصوم متمتع و منتفع 
گشته رشحه‌ای که وسیله خضارت کشت‌زار عبودیت 
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و امیدواری و قطره‌ای که موجب نضارت و شادابی طاعت حضرت باری 
گردد تحصیل نماید, در این حال اگر کسی متکفل احوال کثیر الاختلال او 
شود و از علوم ما آنچه بان بنده ملک تعالی رسیده باو مواسات و احسان 
نماید تا آنکه آن بنده مطیع به تعلهم آداب شریعت دین مبین و تفهیم احکام 
طریقت ائمة المعصومین ن سلام الله علیهم اجمعین مستطیع و مهتدی شود 
در آن محل حضرت عز و جل بآن بنده متفضل از روی تفضل و استحباب 
باین خطاب مستطاب سرفراز و ممتاز گرداند که ای بنده مواسی کریم و 
ای لایق و سزاوار عطیه مهیمن قدیم من اولی بکرم و احری باعطای جزا و 
نعمم, زیرا که اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین از صفات کامله و نعوت 
را ال اه اما ساسا ان ای 
بدینسان نماید که ای مسبحین ملاء اعلا و ای مطیعین امر ایزد تعالی باید 
که در منازل خیر محافل بهشت برین بعدد هر یک حرف از حروف تعلیم 
علم دین هزار هزار قصر دلنشین بجهت سکنی آن موّمن پاک دین ترتیب و 
تعیین نمایند و جمیع لوازم آن مکان و مشتهیات لایقه آن از سایر مستلذات 
و نعیم از البسه استبرق و سندس و رضوان و حور عین و غلمان و تسنیم 
معین فرمایند. حسب الامر ایزد منان ملایکه جنان جمیع آن را سرانجام و 
سامان نموده در روز جزا و واب 0 ۶ 
الرحمن را با عطای آن و بسکنای «جتَاتِ تجٌرٍی من تْتها الأنْها» مبتهح و 
شادمان گردانند. 


[دستور به احتجاج از حضرت باقر (ع)] 


(1) و بهمین اسناد صحیحه از حضرت ابو محمد الحسن العسکری علیه 
النتا حول و میات که کضنیت: آحاه الاس ن لحار هه ین 
علی الباقر علیهما السّلام روزی با خواص تابعین اصحاب خطاب مستطاب 
فرمود که ای مومنین مطیعین اهل بیت سید المرسلین بدانید که عالمی که 
در هراب فصل وال انا ساب شرعت سس المر یم قاس تاش 
از پرتو علم ظاهرش روشن و باطنش منور و مزین بود؛ حال او بعینه در 
ها 
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(1) مثل کسیست که در شب دیجور ظلمتکده دنیا شمع افروخته در غایت 
اضائت و انارت با او بودمو باشد که باعث هدایت و سبب استضائت طریق 
مقصود او و سایر الناس گردد, یعنی هر که نظر بدان شمع روشن کند پی 
بمقصد و مامن برد بدان وسیله دعای خیر بجهت ان موّمن نماید؛ حال عالم 
بدان منوالست گاهی که با او شمع نورانی از پرتو اشعه علم و دانائی بوده 
باشد که ازاله ظلمت جهل و رافع تیرگی حماقت و ضجرت بود, چه هر که 
از شعاع انوار علوم حقیقت مرسوم او مستضیء و مستنیر گردد از وحشت 
آباد ظلمت جهالت خلاص گشته از نکبت آباد اذیات کودنی و یرت نجات 
يابد, بیقین در یوم الدین آن مومن پاک دین از عتقا و طلقای ان عالم متین 
از نار سجین است, و حضرت واهب بی‌منت و غرض ان بنده مومن متعوض 
را باضعاف مضاعفه احسان و عوض دهد بنوعی که هر موی که در بدن 
مومن معتق بود بمعتق ثوابی عطا کند که بمراتب زیاده بلکه افضل و ازید 
باشد از صدقه صد هزار قنطار ذهب خالص پاک که در طریق رضای 
حضرت: خالق الافلای بر وجه مامور به عز و جل مشتمل و ضودی کردد. 

و صاحب صحاح اللغه میفرماید که «قنطار» بنا بر روایت معاذ بن جبل و 
باقی اصحاب علم و عمل عبارت از یک هزار و دویست اوقیه است که آن 
ی رال ایا مه ی و 
ان را در راه حضرت اله تصدق کند. 

1 ارباب فضل و حال صدقه آن مال بجهت آن بنده حضرت 
بنده عالم کامل احسان ار نماید بمراتب اکمل و امسارو انم و 
اشملست از تواب صدقه هزار هزار رکعت نماز که در بیت الّهالحرام بآن 
قیام و اقدام نماید. و بنا بر حدیثت حضرت ختمی پناه علیه من الصلوات 
ای تا ای و 


رضای ایزد متعال مودی گردد ثواب آن در مأل در هنگام عرض اعمال بنزد 
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واهب بیمثئال بهتر از بیست حج تامة المناسک و الافعالست؛ و یک حج 
بدلایل و حجح بهتر است از خانه مملو از ذهب احمر که همه ان در راه 
خالق اکبر بمساکین و فقرائی که مضطر باشند عطا و احسان نمایند. بناء 
علیه ثواب نماز و بندگی ایزد مختار بمراتب بسیار زیاده از مثوبات تصدق 
مال قنطار باشد. پس ثواب علمای راشد در یوم الدین که هدایت و ارشاد 
جهله مقمنین نمایند از عنایت ارحم الراحمین از حد تعداد و تعین افزون و 
از حساب و شمار بیرون است. «اللهم وفقنا و ایاهم بالهداية و الاهتداء الی 
یوم الدین انک خیر موفق و معین». 


[دستور به احتجاج از حضرت صادق (ع)] 


تا ین اس مار آسام آفام ای مس عیفر ام 
السْلام مشهور و منقولست که آن حضرت فرمود که حضرت امام الخلائق 
جعفر بن محمد الصادق علیه السلام در هنگام مکالمه با اصحاب اعیان 
چنین بیان فرمودند که علمای شیعیان ما مرابطین و مرتبطین باشند و در 
ثغر و جایی که آن جا بیم بوده باشد از مجاورت و همسایگی ابلیس نابکار و 
نا 
اراده خروج بر ضعفای جهلای شیعیان ائمة الابرار و تسلط آن ملاعین 
اشرار س آن طایقه اخبار ه اغداعو اضاا ار مین اورار مافه تا داضت 
معایدین اهل الیتظیبین, کتیبی. که وله جدال و لساجیا باراهم انات :و 
ما تا اه ان ای سا را 
فخال ار لاهسا این ال هم ما و سم سوفن لاه 
احتجاج طوایف کفره لام و اهل لجاح یا از بواقی انام و مدعین اهل اسلام 
شخص کامل فاضل با آن طایفه وخیم العاقبه از روی تفرس معرفت و حال 
بمباحثه و مجادله قیل و قال دراید و رفع شبهات فاسده و اسئله کاسده 
باطله ان جماعت از روی دلیل و حجت نماید, واب ان عالم متقی بی‌شبهه 
و بیقین در نزد حضرت رب العالمین بمراتب شسیار افضل و اکتر اه غهای 
مجاهدین اخبار انست که هسسته ان ظایقه تا کار تر کهع روم 
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و خزر که عرب آن گروه را «جبل» گویند بیقین بوسیله آن فعل مثاب و 
ماجور باشد, بلکه هزار هزار مرتبه ثواب ان عالم مرابط انفع و ازید از 
رفع شبهات از دین محبین و دفع اذیات و بلیات نواصب از مومنین بحجت و 
ائین نماید. و این معنی ظاهر و عیان است که رفع شبهات از دین ازید 
ثواب است در عقبی از دفع بلیات در دنیا. و الله اعلم بالاخرة و الاولی. 


[دستور به احتجاج از حضرت کاظم (ع 


(1) و نیز بهمین اسناد مقدم از حضرت امام الاکرم ابن جعفر الصادق 
ی را 
رسول آخر الزمان مایوس گردد. و کسی نبود که او را بتعلیم ما هو 
المنقول فی الفروع و الاصول معزز و ممتاز و مفخر و سرفراز گرداند و 
بدان وسیله او را از شر شیاطین ضالین و تبعه مضلین آن رئیس گمرهان 
برهاند بنوعی بسبب وساوس تلییس ابلیس و اضلال اعوان آن خسیس 
ضال و هاوی و کاذب و خاوی نگردد, و دست تسلط آن طایفه غاویه و 
جماعت باغیه از ذیل و گریبان عصمتش کشیده و کوتاه گردد. البته آن ضال 
گمراه از طریق هدایت حضرت اله با تبعه و انصار در کمال قلق و اضطرار 
گشته در اوقات گاه و بیگاه عمرش بافسوس و بناله و آه مصروف و تباه 
گذرد و نامه اعمالش تیره و سیاه گردد, و اين مقدمه بر آن منحوس اصعب 
و اشد است از مقدمه اضلال هزار عابد زاهد که آن ملعون ابدی و مطرود 
سرمدی با تبعه ضال در پی اغوا و اضلال آنها باشند زیرا که هم و غم و 
اندوه و الم عابد همگی و تمامی مصروف و معطوف است از برای رهائی 
نفس خود بتنهائی و اصلا غم و الم ساير امم از اولاد بنی ادم ندارد بخلاف 
فقیه عالم که با هم و غم رهائی نفس خود برای سایر بنی ادم محزون و 
متالم است بجهت 
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استخلاض. سایر الناننن از امم. سید ولد آذم یعنی امت نبی العرب و العجم 
از عبید و اماء بلکه در فکر و ارشاد تمامی خلق الله تعالی است که بچه 
نوع تمامی بنی نوع انسان را از وسوسه مکر شیطان و از حیله و فسوس 
مکر آن رئیس اهل طغیان ازاد و مطلق العنان و مستخلص از نوایب 
التهاب آفتتر: نیران ساخته داخل فرادیس جنان و مصاحب حور و مان 
کوو تن و بواسطه همین اراده و قصد آن فقیه کامل بسیار بهتر از هزار 
عابد بلکه از هزار هزار عابدست «اللهم ارزقنا رتبة الکمال بمحمد النبی و 
الال علیهم صلوات الملک المتعال». 


[دستور به احتجاج از حضرت رضا (ع)] 


السّلام مروی و منقول است که روزی امام البرایا ابی الحسن علی بن 
موسی الرضا علیه السلام از لسان معجز نشان بیان نمود که در روز 
قیامت حسب للامر رب العزت بان فقیه که پیوسته در دار المشقه دنیا 
بعبادت و و کی ایزد تبارک و تعالی در تمامی ساعات لیالی و ایام کین 
اوقات صبح و شام جمبع اجسام و اندام و سایر جوارج خود را بالتمام 
بطاعت حضرت ملک العلام اشتغال دارد ملایک گرام بحکم لازم الاحترام 
بان فقیه نیکو سرانجام ند| و اعلام نمایند که: چون تو مرد نیک نام و 
ایا سر خر ال سای ات باس وا 
القیام جمع نمودی و کفایت مثونت خود از روی فراست بردی و جد بسیار 
و جهد بیشمار بجای اوردی بحکم حضرت واهب بی‌منت باید داخل جنت 
گردی. 

اینست حال عابد زاهد که مطلب او همین رهائی نفس او بود و بس؛ ر اما 
ای ار را کر روا راو 
انسان بود و همت او مصروف بود بآن که همگی و تمامی انسان را بقدر 
وسع و امکان از ز چنگ شیاطین و تبعه مرده آن ظالم بی‌دین رهانیده بوسیله 
تعلیم و تفهیم سایر آداب شرایع حضرت نبی الاکرم سبب 
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هدایت و ارشاد جهله شیعیان و دخول جنان ایشان و تحصیل رضای ایزد 
منان بواسطه موّمنان گردد حسب الحکم قادر سبحان آن فقیه عالم را در 
انشاء اخروی و در منازل آن جهانی منادی ندا نماید که: ای فقیه عالم چون 
تو کفیل حال و وسیله حصول امانی و آمال ایتام محبین محمد و آل علیهم 
السشْلام که منقطع از شرف صحبت کثیر المسرت و المنفعة آن بهترین 
طوایف انام علیهم سلام الملک العلام شدید چون شما باعث هدایت و 
ارساداننعاد نی قعفای عصان معوالان امد الجومین لمع سلام 
الله المنان گشتید باید که در موقف عرصات که محل و مکان شفاعت 
خطیتئات و عرض عذر تقصیرات ت عصات امت سید البریات و جهله شیعیان 
ائمه اطهار است توقف نمائید تا آنکه جماعتی که از شما تعلیم آداب دین 
استفهام نموده باشند شفاعت آنان را پیش نهاد همت خود گردان که 
التماس تقصیرات همگی ایشان از تو مبذول و مقبول است. 

حجسب الامر خالق اکبر آن فقیه مومن در آن فیض گستر توقف نموده 


شفاعت جمع بسیار بسیار بسیار کند تا آنکه بوسیله شفاعت آن فقیه نیکو 
کار جماعت بسیار و جماعت بسیار و جماعت بسیار داخل جَتَاتِ تجُرٍی من 
تجتها الأنهامٌ گردند. ۲ 

(۱) وق ما انار ان امای اران تسا راز بافه محراو از 
جماعت مذکور تلامذه بواسطه و وسایط ان عالمست که جمیع ارکان دین 
مبین و اداب شرع سید النبیین و منهاج ائمه معصومین سلام الله علیهم 
اجمعین را بجهله محبین اهل بیت طاهرین که علوم اداب دین از آن فقیه 
فرا گرفته باشند يا از کسی تعلیم گرفته باشند که آن کس از فقیه فرا 
گرفته يا از کسی که بدو سه واسطه از آن فقیه تعلیم گرفته باشند نموده 
و نمایند تا روز قیامت. 

بناء علیه هر که دیده بصیرت و نظر خبرت گشاید و از روی عقل و معرفت 
و تفرس 
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هحتاف ما حظص فارتعا شم فا اسف و 
و منزلت آن دو سالم کند که بچه کیفیت و عنوانست, زیرا که بعد از اطماع 
نظر و ابراج فکر مرتبه فضل و حال و مراتب معرفت و کمال هر یک 
بکمال وضوح و عیان رسد و ظاهر و بین گردد که رتبه فقیه فاضل بچندین 
متانی وت احل اعلی و افعاست ار عایدعیر کال . 


[دستور به احتجاج از حضرت هادی (ع)] 


تاه ای تام العای اس سحه ای ارم ع ای یل 
اس که پر پر کار ایشا حضرت ایام علی العی یه الا کزموه 
که بعد از غیبت کبرای قائم آل محمد حجة الهادی محمد المهدی علیه 
الا ییامام الم کم ر نی ار 
مردم را بحضرت اله خواند و همه اصناف بنی آدم را برضا و خشنودی 
حضرت مهیمن صمدی دلالت کند و بر منکرین دین سید المرسلین از اهل 
الزام و لجاح بدلیل و احتجاج حقیقت جمیع واجبات ضروریات دین سید 
الأنبیاء و منهاج ائمة الهدی را ثابت و لازم گرداند و ضعفای عباد اللّه تعالی 
را از شبکه دام مکر و تلبیس ابلیس و مریدان آن لعین خسیس رهاند یا از 
دام نواصب مبغضین ائمة الانام مستخاص گرداند موجود و معین نبودی هیچ 
احدی از بنی نوع انسان از مکر و فسوس شیطان و تبعه پر افسوس او 
خلاص نشدی بلکه همگی خلقان از شیعیان انس و جان مرتد گشته در 
سلک ربقه اهل طغیان منخرط شدندی, لیکن وجود و افر الجود آن ارباب 
شا سره اس ام علیات سعه دای سا واه‌سفای ال 
شیعه را بید قدرت علم و معرفت و محافظت کنند چنانچه صاحب سفینه و 
مالک کشکول چوبینه در هنگام تلاطم بحر مواج و تراکم قطرات سحاب ذی 
اور را اه یا رس یا ات 
بوسیله 
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بادبان در غایت رصانت و نهایت متانت بود و کشتیبان نیز با جمیع خدمه 
ایشان در کمال فراست و حذاقت بر کار سیر و سلوک آن بحر بی‌پایان 
باشند بتحقیق و یقین. سکنه آن جهاز از احسان. مهیمین بی‌نیاژ در هنگام 
سیر نشیب و فراز از خوف غرق طوفان بجمعیت خاطر سرفراز و ممتاز 
گردند و آنها را از عنایت ایزد منان ترس و خوف ظاهر و عیان نباشد. 
همچنین اگر کسی در کشتی ولایت و امامت ه اهل بیت علیهم التحية و 
پا 
مستقیم عزم خود را تصمیم نماید و خلاف شرع را پر آن تقدیم ننماید, بلکه 
همگی لوازم دین را از ائمة المعصومین سلام ال علیهم اجمعین یا از 
علمای راشدین فرا گیرد و اصلا خلاف آن مذهب پیش نگیرد بیقین در یوم 


الدین مواصلت غلمان و حور عین و ادراک نعیم و بشرب کوثر و تسنیم 


مستفیض و مستقیم گشته از شعلات نوایر جحیم و شرب ماء الحمیم و 


تعذیب عذاب الالیم محفوظ و سلیم کزدد: 
فاصلتانس کلام ین اسام سا ور ات از فقن یو لیر یه وله[ 
الاک که 
«مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوج من رکب فیها نجی و من تخلف عنها 
غرق» 
زیرا که تعلیم از علمای راشدین خواه بواسطه و خواه بوسایط همان تعلیم 
ا ان موی ای الم عامم اففی است: 
(1) و نیز ابو محمد الحسن العسکری علیه السلام از پدر بزرگوار خود علی 
النعت ای مج اانفی مها ااتام لن سوه که ان حصرت فسوی کم 
ماهس با و روا سا ای نو الا ن ماس سا فا همع 
از روی حق و یقین در تعلیم علم دین باشند تا ایشان از شر وسوسه 
شیطان در حفط فاطان روحم لخن مانهو ان الرام واصت اعام و اهل 
ادیان بدلیل و احتجاج عاجز و محتاج نمانند, در 
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روز قیامت از روی شرف کرامت هر یک ان عالم صافی عقیدت صوفی 
طویت چون بجهت استیفای اجر و عمل طاعت و اخذ جزای فعل عبادت 
داخل رای فیامت :با کفال شره ده کرت ردنر آن حالتر ار ار 
حظرت ایرد غشای از ارهار انارشان: احفا اسان ساطعه اشعه آن از 
و یحو اق نمی من شین هی ی اسان از تون وی 
یره رد ساله راهست محتوی و مشتمل گردد انوار آن تاجها همگی 
اطراف و حوالی از مکان را مستضیء و مستنیر گرداند؛ فد ان هنگام هر 
مار آشاس هداعا فر ایا کل جالی اسمام وال اه 
نموده و بوسیله تعلیم و تفهیم او را از ظلمت جهالت و از حیرت تیه غفلت 
بیرون آورده ارشاد و هدایت آن تیم کرده باشد البته هر یک از ایشان 
بشعبه انوار فیض آثار آن اعیان منشعب گشته آن ارباب فضل و عرفان در 
منازل عالیه جنان و در محافل متعالیه آن مکان همگی ایتام شیعیان را 
رفیق شفیق شده بمنازل رفیعه که بواسطه ایشان معد و معین 
فرود ۳ 
بعیعرر تفای ها یکی اشادان اسان مان اخار اسان لکش روز 
محضر ائمة الاعیان علیهم سلام الملک المنان نزول کنند. زیرا که چون آن 
شیعیان مطیع خواهندگان ایشان در دار دنیا بودند لهذا بسکنا و استقرار آن 
منازل رفیعه مبتهج و شادمان گردند. و هیچ احدی از نواصب و اهل عدوان 
باقی شاه ان سول شهای ار سر تا ما ار اسان لا آ نکم شک 


ابصار ایشان از حلیه نور و ضیاء انطفا و نقصان پذیرد و بعد هذا هرگز 
فریخ قرو سا شکر نا نی ام با سید که ان 
ناصبی بگوش اصم و بزبان اخرس و ابکم شده حواله لهیب نیران گردد که 
لحظه فلحظه آن شعلات نیران حمله فراوان بر هر یک یاغیان آرند تا جمیع 
ایشان را دفع و رفع کنند بزبانیه یعنی بفرشتگان مالکان دوزخ 
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[دستور به احتجاج از حضرت عسکری (ع 


(1) و نیز ابو محمد الحسن العسکری علیه السلام میفرماید که از محبان 
حضرت نبی الوری محمد مصطفی علیه سلام الله تعالی از مساکین علم 
که قدرت بر احتجاج و الزام اهل لجاج و ابرام نداشته باشند در آن حال اگر 
چه مواسات و احسان اهل علم بمعرفت و کمال ایشان شود بمراتب 
بسیار آن افضلست از احسان و اعطای فقراء اهل ایمان بثروت مال, زیرا 
که مال در معرض فنا و زوالست و علم و کمال باعث عز و اجلال نزد لا 
یزال و بیزوالست. 

و مساکین محبین عبارت از جمیع مقمنین مطیعین است که سایر اعضا و 
جوارح ایشان در طاعت و عبادت ایزد سبحان در غایت استقرار و اطمینان 
ی ار ۱ 
فرمان‌برداری رحیم الرحمن تفریط و تمرد ننماید. لیکن از مقاتله و مقابله 
دشمنان ایزد منان که بایشان سر زنش در دین و ایمان کنند عدم 
مباحثه قیل و قال آن طایفه ضال نمایند. 

فلهذا آن منافقان بی‌ایمان اهل ایمان را در علم و عرفان سفیه و نادان 
دانند, در این صورت اگر موّمن عالم بفقاهت و دانائی خود تواند که ازاله 
مسکنت و احتیاج جهلای اهل ایمان بتعلیم آداب ضروریه دینیه و تفهیم 
معارف یقینیه نماید و ایشان را قوی و مسلط گرداند تا آنکه بر آن نواصب 
باغیه مظهری المخالفه و بر شیاطین و تبعه طاغیه آن ملاعین مضمری 
العداوة بمباحثه و مجادله از روی احتجاج و حال يا بطاعت و عبادت ایزد 
متعال فایق و غالب آمده همگی و تمامی آن طوایف را از افساد دین رب- 
العالمین بگریزاند و ایشان را بعداوت و دشمنی اولیاء سید المرسلین و 
که هرن ماید: 

یعنی توب در این حال حضرت محول الاحوال مسکنت عجز و اختلال 
ترجمه تاه ,26:1 

بسعی آن موّمن و اصحاب اضلال او حواله نموده و آن طایفه وخیم العاقیه 
را از اضلال مطیعین سید المرسلین و محبین ائمه معصومین سلام الله 
علیهم اجمعین مأیوس و عاجز گرداند. بر آن موّمن بامر حکم رسول امین 
واجبست که در آن باب سعی فراوان نماید. 

و این حکم و قضاء ایزد منان از روی تعطف و احسان از زبان معجز نشان 
نبی الانس و الجان حعم از روی حق و برهانست و اصلا خلاف در آن بین و 
عیان نیست. 


(1) و از ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام منقول و مرویست که 
حضرت امیر المومنین علی علیه السْلام فرمود کسی که مسکین در علم 
دین و ضعیف در معرفت آداب شرایع سید المرسلین و منهاج ائمة 
المعصومین سلام اللّه علیهم اجمعین باشد. در این حال اگر مومن ِ« 
بحقایق شرعیه دین او را بتعلیم و تلقین بر ناصبی مخالف دشمن حضرات 
ائمه هادین قوی و مسلط گرداند بنوعی که بر الزام باحتجاج آن مبرم لجاج 
قادر و توانا گردد و در هنگام بحث و لجاج بعجز و سکوت عاجز و محتاج 
نگردد, حضرت ایزد داور بعد از فوت آن موّمن نیکو سیر در قبر در وقت 
حضور نکیر و منکر و پرسش حقایق معرفت مهیمن اکبر و شناخت نبوت 
حضرت پیفمبر و ولایت ائمه اثنا عشر او را متحیر و مضطر نگرداند, بلکه 
باعلان و تلقین همگی حقایق آن مطلع و مخبر گرداند تا آنکه در جواب ب نکیر 
و منکر گوید: که حضرت ذو المنن موجود و پروردگار منست؛ و حضرت خیر 
البشر نبی و پیغمبر و سید سرور و امیر المومنین علی امام و ولی داور و 
وصی نبی من, و ائمه اثنا عشر امامان دین منند, و کعبه قبله من, و قران 
سبب بهجت و عدت منست. و سایر مومنین در اخرت برادر طریقت منند. 
چون کلام آن موّمن نیکو سرانجام باین محل و مقام رسد حضرت واهب 
خاام اه با مصادی ورهار الم اند کب ای مره ای اراد سرام 
چون دلایل دین خود 
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بر هر یک از اين ملکین گرام بالتمام از روی حجت ثابت و اتمام کردی 
بهمین وسیله مراتب منزلت منازل عالیه جنت بتو بتعلیم اين برهان و حجت 
واجب و مرحمت شد؛ باید به اناخت و استراحت در قبر با کمال سرور و 
مت سای سای ما اه اه ماد ما 
عنابات بیفایات حضرت واهب العطیات بوده باشی که عما قریب بوصول 
نعیم جنان و بمواصلت حور و غلمان در منازل عالیه جنان مخلد و جاویدان 
خواهی شد, در آن هنگام حسب الامر ایزد علام مدفن و مسکن او متحول 
بکمال وسعت و انزه از ریاض جنت گردد و بسبب این احسان آن موّمن در 
آن مکان ملول و حیران نگردد بلکه مبتهج و شادمان گردد. 


[دستور به احتجاج از حضرت زهرا (س)] 


(1) و نیز از ابو محمد الحسن العسکری علیه السلام مشهور و مرویست 
که حضرت سیيدة نساء العالمین فاطمه بنت خیر المرسلین علیها صلوات 
ارحم الراحمین در هنگام مرافعه دو زن یکی موّمنه و دیگری معانده در 
باب امر دین که با هم منازعه و مجادله می‌نمودند آن حضرت علیها السّلام 
ابواب حجت بر آن موّمنه مفتوح و عیان گردانید تا آنکه موّمنه بر معانده 
مستظهر گشته بدان وسیله بغایت الغایه مبتهح و شادمان کردید و. آن 
معانده در نهایت حزن و ملال و قلق و اختلال گشت, در آن حال حضرت 
فاطمه علیها السلام خطاب مستطاب بان مومنه مستظهره نموده فرمود 
که با قلانه فقو مایکه کرام یادف و اتطماز قه ر ان صعاندم تسار 
بسیار زیاده از فرح و سرور و بهجت و حضور تست., اما حزن شیاطین و 
مریدان آن لعین بسبب حزن ان معانده حزین از تو بغایت اشد و اصعب و 
اکثز و اتعب است. 

در آن سح رت سحالن خطات فسات ما که مه ای کرو که 
چون فاطمه بنت خیر المرسلین علیها سلام الملک الوهاب بر این مسکینه 
عاجزه ابواب علم و معرفت بموجب امر و خشنودی مهیمین سبوح مفتوح 
ساخته باعث بهجت 
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سرور آن مومنه گردید باید که برای سکنای ایشان در اعلی منازل جنان 
هزار هزار بار زیاده از آنچه بآن حضرت در جچنت سابقا معین و مرحمت 
کته الحال باضعاف مضاعفه آن واجب و عیان دانسته مقرر گردانید, بلکه 
این سنت سنیه را ممتد و مستمر دانسته بواسطه هر کسی که بابی از 
علم معرفت بجهت مسکین اسیری که محتاج بعلم و کمال بواسطه دفع 
خصح‌صال. اخاح اند مرج تشز کرداند ۲ انکه آن کسن بو آن قضم 
ناکس مخاصمه و مجادله نماید و بوسیله مزید علم و دانائی بر او غلبه 
کرده مستولی شود بجهت او نیز مثل هزار هزار بار از انچه بعد از حضور 
عرصات و محشر از برای او بیشتر در منازل عالیه جنان معین و مستمر 
کته اتحال اضعافا مضاعفه کسرع در آن مامت فعین ومفرد کرداند د اه 


هِ 


رل بدواعی و خواهش نفس و سایر مشتهیات و مستلذات ما تشتهیه 
اانکص ۶ تلد الا رم رتم و ماهنن نردانيم. زیرا که امداد و اعانت 
تعلیم علم دین موجب اضعاف مضاعفه واب در روز وایسین است و ال 


اعلم. 


(غلم ات عاجش سین ۱ج مرف ۲۱ 


(ص تا این مد آلحسم. السترن یه ال اس مق زر و مر حیست 
که مردی هدیه برسم آرمغان بخدمت امام زمان حسن بن 

السلام آورد آن حضرت گفت: 

ای عزیز ترا در عوض هدیه اختیار دو چیز است ازین هر دو هر کدام که 
پیش تو عزیز و با اکرامست اختیار نمائی: یکی آنکه بدل هدیه بیست بار 
ها 
از مزید کرم و احسان بر تو مفتوح گردانم که بوسیله آن از روی الزام و 
احتجاج قهر و غلبه بر فلان ناصبی لجاج که در ده تو ساکن و مقیم است 
نمائی تا آنکه ضعفا و مساکین علم و معرفت اهل آن قریه را از دست 
ملظ و بای 9 گردانی و اگر اختیار بیکی کنی از مزایای احسان 
رس و مر ار 
وا تواشظه اخری از اسهر خفیه هل تقیه که تدای ترا تیار دن‌خریک ار 
ان دو کارست هر کدام را خواهی 
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اراده » اشار تنانی. 

(1) موم مهدی از روی فدویت و نیکو بندگی معروض گردانید يا ابن 
رسول الله پدر و مادرم فدای تو باد زیادتی ثواب آخرت برای من در قهر و 
علرکن من نو آن تاضبی اهوشست چه وهانیدن عماعنت صعفای, آن ماعن 
از خشتت: تسلظ. و فتی آن. مصرق خضرت میرن برد من بقتدر ست: هزآر 
هزار درهمست. 

آن حضرت فرمود که بلکه زیادتی آن بیست هزار هزار مرتبه اکثر از دنیا و 
جمبع ما فیها است. آن موّمن بعد از استماع این سخن از آن امام زمن 
کف بسن ,جرا کیوی که از آن آدون:باشد.اخار تعایم و انجة افضل و 
احسن بود اختیار ننمایم که آن_عبارت از کلمه‌ایست که بوسیله آن قهر و 
غلبه نمایم بر جمیع دشمنان اللّه تعالی و ایشان را از اولیای حضرت رب 
العلي دور و مهجور گردانم 

دز آن «هنگام حضرت اما الانام علیه التحية و السّلام فرمود که الحال 
اختیار کار که کرد دای ان ان عضرت علیه. السلام آمزا لیم ان کاهه 
نمود و صاحب علم و عرفان را با عطای احسان بیست هزار درهم نیز 
مالک مال فراوان گردانید. 

چون آن مرد از خدمت آن حضرت علیه السْلام بنزد آن ناصبی متمرد آمد و 
آن مبرم و مبفض لجاج را باثبات دلیل و احتجاج الزام داد و آن خبر بآن 
امام الجن و البشر رسید بعد از آنکه آن موّمن بشرف خدمت آن سرور 


ِ- 
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مشرف شد آن حضرت علیه السلام گفت: ای عبد اللّه هیچ احدی را در 
سودا و معامله و در مبایعه و مرابحه نفع و سود حاصل مثل سود تو نبود, و 
نیز هیچ کسی از دوستان خاندان کسب مثل کسب تو ننمود, 2 
این سودا و اکتساب چند نوع منافع از روی حساب و کتاب حاصل گشت 

اول درستی و اخلاص بندگی حضرت مهیمن صمدی, دوم مات یوم رنه 
یعنی محمد و علی علیهما السْلام. سوم محبت اولاد طیبین و طاهرین از ال 
اين دو برگزیده ایزد متعال؛ چهارم دوستی ملایکه مقربین حضرت رب 
العالمین,؛ , پنجم دوستی برادران 
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موّمنین از تبعه ائمة المعصومین شلاشا سا آخزورم 

بلکه بوسیله این فعل و عمل بعدد هر مومن و کافر کسب خیری نمودی که 
هر یک آن افضل از دنیا و ما فیهاست بهزار مرتبه (مصرع) «گوارنده بادت 
گوارنده بادت» و الله اعلم 


(1) و نیز از حضرت ابو محمد الحسن بن علی العسکری سلام الله علیهم 
اجمعین منقول , و مر‌ویست که حضرت الامام الناطق جعفر بنی محمد 
الضادی ظضلام. الله قلیه فرموه که مفعه عالفی که ی قصد و ففت: و 
تمامی داعیه تهمت او در تحصیل مراتب علم و حال و تکمیل معرفت ایزد 
متعال و شناخت خصایص آداب تست فی: مرطرشت ال آمخاهم ضاوات 
الا لسوت سر برع را سای حال ماه 
دانش و کمال و دفع زیادتی ایشان از محبان و موالیان ال ما اهل البیت 
علیهم سلام الواحد المتعال بوده باشد بلکه داعیه‌اش بالتمام کسر همگی 
اوضاع آن جمع لثام در تمامی ساعات لیالی و ایام و سایر شهور و اعوام 
بنوعی بود که هر چه طوایف ایشان در دار الغرور جهان خواه ظاهر خواه 
پنهان احداث کرده باشند با جمیع آن را بر هر فرد از افراد بنی نوع انسان 
عیان گرداند تا بدین وسیله و سبب تعظیم امر دین حضرت محمد سیپد 
المرسلین صلی الله علیه و تکریم ال او ائمة المعصومین رضوان الله 
ان هد رک ۱ 
سبحان بعوض اجر و پاداش آن ساير ملایک جنان را بجهت بنای مکان آن 
مومن صاحب عرفان معین گرداند که پیو سته در ان دار السرور بجهت او 
بناء دور و قصور نمایند, و بعدد هر حرف از حروف کلمات دلایل و حجج که 
در هنگام ابرام و لجاج آن ناصبی و باقی اعداء حضرت ملک تعالی بواسطه 
اثبات احتجاج بآنها محتاج گشته مذکور 
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کرده باشد., و بواسطه او اکثر از عدد اهل دنیا در دار عقبی بجهت سرانجام 
مهام اخرویه او از بنای دور و قصور و ترتیب سایر مشتهیات از غلمان و 
وصایف و حور و باقی مستلذات از فواکه و لحوم طیور ایزد متعال ملایکه 
بسیار با کمال قوت حدس و شعور مخلوق و معین گرداند که اگر یکی از 
ان ملایکه کرام عظام اراده رفع طبقات سبعه افلاک يا نزع سبعه طبقات 
ام وا و ار 
کند. پس از اینجا معلوم می‌شود از کثرت ابنیه و دور و قصور و بسیاری 
نعمت و سرور با وصایف و حور غیر محصور هیچ احدی را ممکن و مقدور 
حصر ان اشیای نامحصور بغیر حضرت رب غفور نیست و الله اعلم 


بالصواب 


[فضیلت کمک دوستان اهل بیت (ع)] 


ره ار اکن انیم من لت ااعسنیم یه ای کت وه 
یت اس سا ام یس 
که از محبان و موالیان ما کسی که خواهد چیزی بواسطه ذخیره روز فقر و 
فاقت و ذلت و مسکنت اخرت بگذارد تا باشد که در عقبی بفریاد او رسد 
هیچ چیز بهتر از ان نیست که او در دار دنیا بفریاد مسکینی از محبان ما 
رسیده او را از دست ناصبی دشمن خدا و رسول و ائمة الهدی خلاص 
ساخته باشد. زیرا که بعد از تجرع جام موت بامر حی الذی لا یموت چون 
آن مومن را از قبر برانگیزانند صفوف ملایکه گرام از کنار قبر آن نیکو 
سرانجام تا بموضع و مقام جنان که محل سکنای آن برگزیده ایزد علام 
است او را با جنحه خویش برداشته مرحبا گویان مترنم و متکلم باین 
گوارا باد عیشت ای نکونام و ای متعصب اثمه اخیار و ای دافع کلاب موذیه 
ارساعت تیان ابرار این جزاع باذانن عم یکی شنت که‌بور دار وا 
با ان مسکین محتاح علم و معرفت از محبین ما 
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بعمل آوردی که و «مَل راء الاخسان ار الْرکسان». 

0 
الفعال بفجاس بقشت آنبن. ارم تر من آن خلاضه اولاه سیر آلمرناین حاضز 
شدند جمعی از تلامذه فستفیدین. کلم آن وه | رنه علوم ائمة المعصومین 
رضوان اللّه علیهم اجمعین بسمع شریف رسانیدند که از نواصب شخصی با 
کمال حقد و تعضب در جوار و هحسایکی ما است و هضیخته مرا آزار .و ایذا 
میرساند بوسیله حجت و برهان ترجیح و تفضیل اول و دوم و سوم بر 
حضرت امام اکرم امیر المومنین صلی الله علیه و سلم و از روی حجح و 
براهین دلایل ناتمام را باعتقاد خود بر من تمام میکند و مرا قدرت خواب 
بت وجدال و الزام او از روک فصل ها میت 
ها 
فرموده آنچه از من استماع مینمائی بآنها بشنوانی, زیرا که بمجرد مرور تو 
آنجا ان خمع منافن از صطلیجواب کلام سین خواهند کرد قی القور باید 
که در تکام انی و صاخت انشان که باعتماد آن طانقه اغعلم آنها است ال اج 
نمائی و تیز زبانی او را شکسته از آن مجمع بعد از الزام و احتجاج ان 
مبرم لجاج را انهزام و اخراج فرمائی و برای آن ناصبی بی تمیز هیچ چیز از 


سخنان ناستیز باقی نگذاری. ۱ 
کوی عبت ان اما لاه لس ایام یاب اسفات اع‌اصات | 
تواضب: لام از خضرت ایام الانام عليه الصلاء و السلام مود با بعضی از 
اصحاب حاضر آن محل و مقام که مجمع آن طایفه تیره سرانجام بود شدند 
ما صافت اسای کم عاهاه اش ماعت اظله و انضل همین اما ده 
شروع در مکالمه و مجادله نمود و از روی حجت 
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و برهان او را ملزم و ساکت فرمود که بمضمون صدق مشحون «قبهت 
الذی کقر» اصلا قدرت تکلم و تفکر نداشت و ندانست که در مکان و مکین 
آسمان یا در زمین است و جمیع از صواحب و اعیان اهل ایمان که در آن 
مکان مصاحب شاگردان امام زمان بودند گفتند: یرحمک الله تعالی با فلان 
که از الزام دادن تو اين طایفه متمرده اعدای خاندان را فرح و سرور نه 
چندان بر ضمایر و خواطر موّمنان حاصل و عیان گشت که بغیر حضرت 
رخیم الرکمن سم سصو و ایضای اروممی وش ای از امل اما 
باشد, و آن ناصبی ملزم و تبعه او از متعصبین مبغضین را ده برابر بهجت و 
سرور با حزن وغم و اندوه و الم مستولی گشت. 
(1 چون آن شاگرد مراجعت بخدمت امام الانام علیه السلام نمود و حقایق 
سانحه را بالتمام معروض و بیان فرمود آن حضرت علیه السّلام از لسان 
دق شان: بیان تخودید که آمرو ز طظرتب هه فرش که در آسعانها است تشیت 
شکست این دشمن خدا و رسول بمراتب ب بسیار بسیار زیاده از مسرت و 
سرور شما جماعت ابرار و اخیار است, و اندوه و غم و حزن و الم که در 
پیش ابلیس خسیس و تبعه مرده آن لعین پر تلبیسست بسیار بسیار بیشتر 
ای رسارس اک ایا ای کب ای رت 
سصوات ۵ ملایکه خفتب :و فر شمان کزشی بر ان مففن شکنندم ان نایبت 
فریبنده صلوات و درود پسندیده فرستادند, و مهیمن معبود نیز دعای همه 
انها را قبول نمود, بناء علیه ذروه مکان او را بغایت وسبع و مکرم و درجه 
نوالش را در کمال رفیع و معظم کردانند و همان طوایف ملایکه کرام ایزد 
ی ی سح ی ی و ای سای 
حضرت عزت نیز قبول لعنت بر آن قوم بی‌حجت فرمو 
ات را ی تا یاه 
و وبیل گردانید؛ و بهمین وسیله پیوسته و مستمر در نار سقر مکین و 
۳9 


مستقر 
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فصل ذکر بیان ۱ تن اج حضرت نبی الوهاح بر اصحاب ابرام و لجاج از به ‌ 
0 عرب و الزام همه آنها باحتجا: 


بت 





[بیان گفتار حضرت صادق (ع) در باره لزوم احتجاج] 


(1) از حضرت ابو محمد الحسن بن علی العسکری علیهما السّلام منقول و 
مرویست که روزی در مجلس با و محفل گرامی امام ناطق جعفر بن 
محمد الصادق سلام اللّه علیه نهی مطیعین از مباحثه و مجادله در دین 
میکردند, چون این کلام بسمع شریف آن امام الانام علیه السْلام رسید 
فرمود که نبی مکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم و امیر المومنین و باقی 
امه معصومین سلام اللّه علیهم اجمعین نهی جدال و اپرام از پوعر احتجاج 
و الزام مطلقا نکردند بلکه بوثیقه «و لا تجاد لوا هل الکتاب الا بالتی هی 
1 یت و 
باب جدال غيیر احسنست. و نیز در مح محل دیگر ایزد داور مپفرماید که «ادعٌ 
الی سبیل یک بالْحكُمَة و المََعظة الحسَتة و جادلَمْم بالتی هی آحْسَن» 
2 
تنا بر یات هاضه الدلالات جدال بر عجه اخسن هامور به و فستحسن 
حضرت 


(2) سورة النحل: 125. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1.ص:35 

ذو المننست و سید المرسلین و افضا ان حصرتصی اه ام ای 
سلم و علمای دین استعمال بحتثت و جدال چنین در دین کردند. 

و اما جدال بغیر احسن بنا بر نهی حضرت مهیمن حرام و غیر مستحسن 
است. و ملک علام آن را بر شیعیان ما حرام گردانید. و چگونه ایزد متعال 
مطلقا جمله جدال را ۱ گرداند و حال آنکه در کتاب مستطاب ایزد 
متعال در پاب بهود ضال و نصاري بی‌سعادت و اقبال با ,5 و قالوا 
ن یَدْحْل الحلَة الا من کان هودا آو تصاری یلک اه هم قْل هائو بر هکم ان 
که ادف ۲ 

(1) تفسیر آیه وافی داي ان اعلم بالبداية و النهاية آنست که اعتقاد 
فاسد طایفه یهود عاقبت نامحمود و نصاری مختلفة الرای در بوم الحساب 
و عرض اعمال آنست که هیچ احدی از افراد بنی نوع انسان از نسا و رجال 
بغیر این دو طایفه ضال داخل بهشت عنبر سرشت نگردند, حضرت عزت 
بی‌مثال میفرماید که اين دعوی امانی و آمال ایشان بغیر حجت و برهان 
صحیح و عیان نیست. و اگر آن جماعت ناقصان خواهند که در دعوی خود از 
راست کویان باشند باید که حجت و برهان خود را ثابت و بیان نمایند, زیرا 
که دعوی در هنگام انکار مدعی علیه بغیر بینه و برهان مقبول هیچ طایفه 


از انبیا و رسولان و اوصیای آن اعیان نیست, پس علم بتصدیق قول ایشان 
موقوف است بر اثبات حجت و برهان, و يا انکه دعاوی خود را بدلائل و 
براهین واضح و مبین از روی حجت ننمایند و خواهند اراده اثبات دعوی از 
روی قیل و قال کنند روا نیست الا باحسن جدال, زیرا که جدال بغیر احسن 
در آن هنگام 1 اصحاب گرام در آن مقام از حضرت امام الانام بعد از 
عرض فدویت و نیکو بندگی استفهام و استعلام نمود که پا ابن رسول اللّه 
پدر و مادرم فدای تو باد 


(1) سورة البقرة: 111. 
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جدال باحسن بچه نظام و غیر احسن بکدام انتظامست. 

(1) ان حضرت علیه التحية و السلام از روی کمال مرحمت و احسان از 
لسان مقر تن بیان فزمور که جدال بغیر احسن نزد ما هادیان دین 
که دفع ارام و لجاج او از روی اثبات و احتجاج نمائی نهایتش انکار باطل 
آن ناصبی مبطل مینمائی پا آنکه تو منکر امر حق گردی بخوف آنکه مبادا 
آن مبطل را در باب آن بر تو حجت و برهان بود که آن را بر تو معین 
گرداند و اصلا ترا قدرت بر دفع آن و مخلص و مفری از آن روشن و عیان 
نباشد, اين نوع مجادله غیر احسن بنا بر نهی حضرت واهب ذو المنن بر 
شیعیان ما حرام است و جایز و رخصت نیست که بوسیله این نوع جدال 
بغیر فضل و حال باعث حرکت فتنه و ازمایش بر ضعفای اخوان مومنین بر 
مبطلین ضالین گردند؛ زیرا که چون جماعت مبطلین با موّمنین مجادله 
نمایند و این طایفه بر عجز ایشان مطلع گردند و بدانند که موّمنین در 
دست آنها ضعیف و حیرانند و اصلا قدرت بر رد و الزام از روی احتجاج آن 
ارباب ابرام و لجاج ندارند. 

بیقین ان مبطلین لنام همان ضعف بیر- محبین را باعتقاد ناتمام ایشان بر 
ات سا ار ما 
حقیت مذهب باطل خود فخر و مباهات نموده بر طایفه موّمنین سرزنش و 
نفرین نمایند, و عوام طایفه ضالین علمای مبطلین خود را تصدیق و تحسین 
فرمایند و دلهای ضعفای موّمنین در هنگام مشاهده و ملاحظه عجز و ضعف 
محبین در پیش نواصب مبطلین بغایت متألم و اندوهگین و بینهایت محزون 
و غمگین گردند بلچه عوام مومنین را در اين حال شکی در امر دین سانج و 
میت کر وی میا له سر ها ار امه وی له قی السرجمی المعاد 


[مقیی وال نف اکییرن] 
ق آضا خدال. تاخشته قبارت از خواليست. ند عاموز جه ایرد که ال و 


ملسحسن 
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حضرت پیقمبر و باقی امه مهیمن باشد, و تفصیل این اجمال آنست که 
حضرت الله تبار ک و تعالی رسول پسندیده و نبی برگزیده خود حضرت 
1 
منکرین بعثت و لجاج بعد از موت و احیای ایشان در هنگام احتجاج فرمود, 


[دستور پروردگار متعال راجع به احتجاج] 


(1) چنانچه ایزد سبحان در قرآن از آن حکایت و اعلان نمود که «و صَرّبَ 
لنا متلا و تسی حَلقةه قال من یخی العظام و هی رَمیمٌ» یعنی چون منکر 
اموات و احیا بشما از روی اتکار کت که احباع ام رهم فیس 
مستعیم ی 
«قَل «قل تیم ۳ انشاها اوّل مرو و هو بکل خلق عَليمٌ» «1» یعنی حضرت 
اه رها اه ات اراس س اه ال کر احران 
اموات که باعتقاد فاسده او از جمله محالاتست نموده فرمود که: يا محمد 
بگو همان خدای که در اول انشاء و ابداع مخلوقات بغیر اسباب و مواد 
آلات نمود الحال هر چند عظام رمیم و اجسام پوسیده و غیر مستقیم یا 
صا و ی کم ی اس 
۱ ۱ ۱ ی ۸ ۵ 0۳00 72۳ 
مستقیم اعاده و احیای عظام رمیم از حضرت قادر علیم در این حال صحیح 
ای و ی ی ات 
توخ‌بلکه. در این جال تانی آعاوه‌سهان ان ال تعایت سهل و اسان‌تر باسد. 
باز حضرت می‌نیاز بجهت مزید تأکید و استعلام نبی الاکرام و الاعز آز بیان 
نمود که «الّذٍی جَعل کم من الشجر خر نارا» یعنی همان خداوند 
بیچون که در درخت سبز آتش سوزاننده را مکمون گردانید که در هنگام 
ضرورت و احتیاج شما چون اراده کنید اننشن از آن استخراج مینمائید اعاده 
و ایجاد اموار ت کند, پس حصضرت 


(1) سوره یس : 90. 
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قادر علام از اظهار این نوع قدرت و اهتمام شما را آگاه و اعلام نمود که بر 
اعاده و احیای اجسام پوسیده بیشتر از پیشتر قدرت دارد. 

(1) و نیز قادر عزیز کریم بجهت مزید تعلیم و تفهیم سید النبی العظیم در 
باب اعاده اجسام غیر مستقیم و عظام رمیم در جواب منکر لیم در کتاب 
لازم التکریم میفرماید که «أ و لس الذٍي حَلَقّ السْماواتِ و الأرضَ بقادر 
علی ان یخْلق مئْهْمٌ بتلی و و الق لیر" 3» یعس هر گام طلقت 
آشهان. و هرن در ند قزر فدرت و هم شما منکرین از اعاده و احیای اجسام 
بالیه وت 8 بلکه بحسب عقل شما ابعد از هر امر بعید 
و عظیم باشد و حال ا: که تفا خجوی ایضاد او هیر ین ار خصرت 
عزیز مجیب که در پیش عقل شما بغایت صعب و مهیبست مینمائید. پس 


چرا تجویز چیزی که از خلقت اسمان و زمین بغایت سهل و اسان‌تر باشد 
نمی‌نمائید, زیرا که ارباب عقل و عرفان و اصحاب علم و ایقان بعد از 
ریت ادله و برهان که عبارت از مشاهده مصنوعات ایزد سبحان از خلقت 
دص و اشمان و اساد‌ ان مان است هم اسان کال غاد 
اجسام پوسیده و عظام رمیم در یوم القیامه شدند و منکر قدرت حضرت 
واجب الوجود مهیمن بر هیچ امر ممکن نشدند. 

چون کلام امام الانام جعفر صادق علیه السْلام باین مقام رسید روی 
باصحاب حضار مجلس عالی و محفل متعالی اورده فرمود که بحث و جدال 
که نزد ایزد متعال مستحسن بی‌قیل قال است همینست, زیرا که این بحت 
و جدال باعث دفع قیل و قال کفره ضال و موجب رفع شبهات آن طایفه 
حمالشت: 

اما جدال بغیر احسن که پسندیده واحد مهیمن نیست بنوعی که ساقا 
۱ 
کال حاصل تیعت کمزنو نساه ان رید 
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میان حق و باطل انکه با تو مجادله مینماید کنی و بتوانی که او را از باطل 
بحجت و برهان برهانی, (1) بلکه تو بواسطه عدم قدرت بر دلیل و برهان 
منکر اين امر حق ظاهر و عیان گشتی؛ بی‌شبهه و قال این نوع بحث و 
جدال بر تو حرام و وبالست., بلکه در یوم لا ینفع فیه مال و لا بنون موجب و 
مستحق عذاب و نکال گردی, زیرا که چنانچه خصم مدعی باطل منکر حق 
شده تو نیز همان طریق غیر مستحسن را مرعی داشته حق دیگر را منکر 
شدی, پس در انکار امر حق با مبطل غیر حق شریک و سهیم گشتی و اصلا 
پی تحصیل حجت و براهین نگشتی. 


[گفتار طوایف با پیغمبر اکرم (ص 


حضرت ابو محمد الحسن , بن علی العسکری علیه السلام فرمود که چون 
کلام جد بزرگوارم حضرت ره الصادق علیه السلام باین 
کلمات صدق الیتام اختنام پافت شخص دیگر از اصحاب کرام دز ان مقام 
بر بات خاسه سود ام اش شا اا عض رنه اه اه 
صلوات الملک 7 در ایام نبوت با هیچ احدی از اشخاص رجال بجعت و 
مطلب و مرام الزام و احتجاج فرمود؟ 

آن حضرت در جواب سائل گفت: ترا ظن بر حضرت رسول ذو المنن بر 
امری که مراد ايیزد مهیمن باشد بچه نوعست؛ زنهار در آن کار و فن 
مخالفت حضرت پیغفمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را با ایزد داور بخاطر 
خود راه ندهی: زیرا که بمضمون «انّ بتَعض | لح نم » خصوص ظن آن 
حضرت سید العرب و العجم که آن وسیله اضعاف و مضاعفه اثم و موجب 
عقوبت و حرمت جسمست گناه بسیار بسیار آشکار گردد. 0 
واهب مهیمن بنا پر آیات ظاهر الدلالات «و جیهم بای هت خسن 

«فل بکییها الذٍی آنْشاها آوّل عَرّةٍ» برای حضرت ۱9 
اما بل وا ی و اه ی 
گردانیدند. و هر گاه امر چنین بسید المرسلین نموده باشند چگونه شما ظن 
مخالفت امر و حکم ایزد داور نسبت بآن سید و سرور میبرید و گمان شما 
ختاننست که آن حضرت بانخه.ماهور کردید معمول تکردانید با جرد 
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که حکم ایزد داور متعلق شده باشد که آن پیغمبر جلیل القدر بجن و بشر 
رساند آن برگزیده مهیمن اکبر در نرسانیدن آن چیز بوسیله تهاون و تساهل 
مقصر گردد؛ زنهار و الف زنهار که این نوع ظن نسبت بحضرت رسول 
عزیز مختار بخاطر خویش نیاری که در دنیا ننگ و عار و در آخرت وسیله 
ول کارت 

با سرا کسکانیت کرد خرن ارم از عم کل پم الخسی ‏ 
4 ۱ ۳۳۳ 
و آن حظرت از پدر عالعهدارش اسر المومیین غلیه السلام الواحة القهار 
و آن اب ائمة الابرار از حضرت نبی المختار روایت میکند که روزی در 
رای را اس ای 
از ملل و ادیان حاضر شدند: اول بهود عاقبت نامحمود, دوم نصاری مختلفة 
الاراء سوم طایفه دهریه, چهارم ثنوبه؛ پنجم مشرکین عرب. 

طایفه بهود پیشدستی نموده بخدمت آمده گفتند؛ يا محمد اعتقاد ما در حق 


1 7 ۵ 0 
ایزد تعالی استعلام و استفهام نمائیم که در شأن عالیشان ایشان چه 
میفرمائید. اگر در این ملت اطاعت و متابعت ما نمائید ما در صواب و 
فاد اسف رنه قطان ۵ ات ام العم عفت انم سای ناسا اختار. 
مذهب پیش از شما کردیم. و اگر شما از شیوه اطاعت و طربقه موافقت 
ما استکبار و استنکار کنید ما نیز طرف مخالفت را مرعی داشته وظیفه 
فخاضست م لت زا معط ارم ده ولمم ما ظو ار 
رها ننماییم. 

بعد از آن طاقهتضارای آهل فا پیش آمده کفتنهد ک با مجفه اعتفاه ما ور 
اب تست که آن خصوت: سر ایند احم میالم ضمد خحر کته و 
شاد عبارت ار اس که یحو کی شوت نان و تعصان ند اصلا 
تهیز یکی از دیگر بحسب ظاهر نتوان کرد پس آنگاه آن مردودان حضرت 
الله گفتند که با :مخمد ما تواشطه تفر 
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این مطلب و مرام بخدمت تو ای برگزیده ایزد علام آمدیم تا بر قصد و رأی 
ایژد تعالی تامونسش‌ها تما اسمی تصوات: و افضل »با شیم باحو تخاب 
ژیرا که الحال. قر نتب پششضد شال. و کسریست.: که ما و ابای, ها دز ذینه 
مسیح بن مریم ثابت‌قدم و راسخ‌دمیم و هميشه تابع او خواهیم بود و شما 
الحال اظمان اظاعت سای رای ها رای بات اطاعته دماهت 
الق ی تصرت ی علف ات الا اما ساسا و 
مکالمه انیم مور افواله افعالبهز ر هت ما سیم 

چون کلام باین جا رسانیدند کفره دهریه پیش سید البریه آمده گفتند که با 
محمد اعتقاد ما در جمیع اشیای موجوده مثل آسمانها و زمینها و غیرهما 
خان اشت که یه این اش یت و هی اما را اول واحوت و اههد 
بود, و بخدمت شما یا محمد مصطفی محض بواسطه استعلام و استفهام 
حقایق این سخنها آمدیم اگر شما را در دین و آئین متابع خود یابیم پس ما 
در صواب رآی و اختیار مذهب از شما اسبق و در جزای عمل و ثواب 
افضل و اخفیم و اکر در این کلاه اظیار محاضمت فاءه ایرام‌کمانی هر اینه 
ما نیز در مجادله و مخاصمه سعی و اهتمام لا کلام بجا آریم چون کلام آن 
طایفه لثام بهمین بیان ناتمام اتمام یافت جماعت تنوبه تن آمد ند و گفتند 
که با مجمد اعتقاد ما انست که تور و ظلمت دو مدبراتند و کمال تضرف و 
تدبیر در جمیع موجودات خارجیه و ذهنیه دارند, ما بواسطه تحقیق این 
مطلب و مدعا بخدمت شما امدیم تا استعلام رای و استفهام قول شما 
نمائیم اگر شما را با خود دوست صادق و در مذهب موافق يابيم پس در 


خود در دین و آئّین استشمام نمائیم ما نیز شیوه مخاصمت و عداوت و 
تساهل ننمائیم بلکه دقیقه از دقایق, امر خصومت را مهمل و نامرعی 
نگذاریم. 
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)1( بعد از ایشان مشرکین عرب و آن طایفه دور از طریق امر دین و ادب 
در مشافهه آن سید العجم و العرب گفتند که يا محمد ما را خدایان بسیار و 
آلهه بیشمار است و سایر خلایق باعتقاد نامطابق خویش یک خالق نادیده را 
پرستش و بندگی مینمایند ما جمیع آلهه خود را بدیده عیان در سایر ساعات 
ایام و لیالی و ازمان درآورد کمر طاعت و نطاق بندگی همه آنها بر پیکر دل 
و جان بسته مترصد و مترقب نشسته منتظریم که بهر چه مامور گردانند 
بحیز عمل آورده ثواب ب آن را برای خود مسجل گردانیم و دقیقه‌ای آن را 
معطل نگذاریم. ما بخدمت شما ای محجمد مصطفی بواسطه تحقیق نحفیق و 
استعلام تمامی حقایق اینها آمدیم اگر شما را با خود تابع و همداستان در 
ات ی ار اما رم تا وا در کنات 
مخالفت و طریقه مخاصمت پیش گیرید ما نیز از خصمای دین و مجادلین 
پر کین تو باشیم. 

حضرت سید النبی المبعوث الی الانس و الجان بعد از استماع مقالات 
فاسده اصحاب ادیان و اطلاع بر کلمات لاطایله آن ارباب عدوان جون 
مشاهده تجبر و تکبر ان اهل شقاق و طغیان و ملاحظه استکبار و استنکار 
ان طوایف اراذل بنی نوع انسان نمود بلبل ناطقه هزار دستان و طوطی 
مقال شکرستان لسان را بترنم کلمه شهادت ایمان خوش نوا و بتکلم 
زمزمه وحدت ایزد منان کویا گردانیده فرمود که: من از ابتدای ایمان 
محر و الوجود مهیمن بیگانگی او مقر و بعدم مشارکت غیر با او در 
باطله بیزار و بری ام. 

آنگاه آن سید رسولان روی خورشید سیمای خود بچانب آن ارباب انکار و 
اصحاب اشرار آورده از زبان , معجز, نشانٍ بیان فرمود که حضرت واجب 
الوجود مرا بوثیقه «و ما ارسَلّناک الا رَحَمَة 5 للعالمین» برای هدایت جمیع 
موجودات مبعوت و موجود گردانید تا بشیر و نذیر همه آدمیان و حجت و 
رحمت سایر عالمیان خواه شما و خواه باقی خلقان از انس و جان باشم, ۰ و 
اگر یکی از شما مخلوقین کیدی يا مکری در دین رب 
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العالمین ظاهر و مبین گردانید یا بخاطر فاتر خود گذرانید هر آینه بزودی 


کید و مکر شما را قلاده بلکه طوق لعنت گردانیده بگردن شما اندازم و 
شما را از شفاعت و مرحمت خویش محروم ساخته داخل جهنم سازم. 


(1) چون حضرت سید الانام کلام صدق التیام باين بیان و مرام اختتام نمود 
روی بسوی بهود عاقبت نابهبود آورده فرمود که اگر چه شما اراده اطاعت 
و متابعت من با شما در قول دروغ و کلام بیفروغ دارید لیکن من دعاوی 
کذب فحاوی جمیع یهودان را بفیر حجت و برهان بگوش استرضا و بسمع 
تلقی اصفا ننمایم, باید که دلایل و حجج و براهین واضح و مبین که در باب 
ی ان ی ی آن را 
یتمه ال مفها ‏ حهد عو یر اه مور هام انار مدعی عله 
مقبول و مسموع هیچ موجود ایزد معبود نیست. 
گفتند يا محمد حجت ما آنست که بعد از آنکه تورات موسی کلیم علیه 


التحية و التسلیم بیربط و تنظیم بلکه مندرس برطرف شده بود و هیچ 
احدی از اعیان بهودان و علمای اهل عرفان ایشان را قدرت ربط و جمع 
آیات آن نبود و در باب آن-خیزان و بر کردان بودند حضرت ۱ 
غیبت صد سال از یهودان چون از مرحمت و احسان قادر سبحان باز بمیان 
ایشان آمد بهودان بواسطه تمادی ایام غیبت. آن بر کزیده آیزد متان منکر آن 
پیغمبر جلیل القدر شدند و گفتند که عزیر پیغمبر را نشان واضح و عیان 
است اگر تو عزیری باید که تورات از روی حفظ تلاوت نموده بر دعوی خود 
اقامت شهادت نمائی, بناء علیه حضرت عزیر تورات ایزد منان را من اولها 
ای اه ی 
آن را ترک و نسیان نفرمود, چون یهودان اين نوع بینه و نشان از آن نبی 
عالیشان بدیده عبان ملاحظه و مشاهده کردند بر نبوت و بنوت او گشتند و 
تا کال سا یه ات فتقال فان ریرا که هنم اخدی اخنای 
تورات بغیر او ننمود پس او پسر حضرت معبود باشد. 
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)1( چون حضرت رسول واجب الوجود استماع کلام ناتمام آن کذوب لام 
بالتمام نمود از لسان معجز نشان چنین بیان فرمود که هر گاه بیان تورات 
وسیله بنوت عزیر شود پس باید که حضرت موسی کلیم علیه التحية و 
التسلیم ببنوت غنی کریم احق و اولی باشد از روی عزت و تعظیم زیرا که 
موسی کلیم علیه السّلام از واهب متعال التماس و استدعای انزال تورات 
بقوم یهود نمود و معجزات که عبارت از اظهار خوارق عاداتست بجهت 
صدق دعوی و مقال و توضیح رتبه فضل و کمال خود ظاهر فرمود چنانچه 
بهودان شما قاطبة بر آن واقف و عالمند پس چگونه عزیر علیه السلام 
پسر سمیع بصیر باشد و حضرت موسی علیه السّلام با آن همه عزت و 
احترام در تفضل و اکرام پسر مهیمن علام نباشد. چه اگر بنوت عزیر 


بواسطه کرامت ت احیای تورات باشد پس باید که موسی علیه التحية و الدعا 
ببنوت ایزد خالق اولی و احق باشد, زیرا که هر گاه شما بهودان همان قدر 
اکرام عزیر از حضرت ایزد علام که عبارت از قدرت تلاوت توراتست سبب 
عزت و وسیله بنوت عزیر و ابوت حضرت عزیر قدیر دانستید و چنین کلام 
ناپسندیده پسندیده شما بهود عاقبت نابهبود گردیده که همین مرتبه را 
موجب بنوت او ساختید چرا اصلا بتدبر و تفکر در باب مراتب بنوت و کمال 
و مراسم فضل و حال حضرت موسی علیه السلام نپرداختید, زیرا که در 
ظاهر و عیان است و حضرت موسی در نزد حضرت عزت سزاوار کمال 
منزلت و مستحق نهایت درجه رفعت شده که بیشک و گمان ذات ستوده 
صفات آن برگزیده کریم بی‌امتنان ارفع و اجل و اسنی و اکمل از درجه 
بنوتست و اگر معنی بنوت بر احدی بواسطه مراتب عالیه نبوت يا مناصب 
کلیم پسندیده ایزد رحیم جایز و مستقیم بودی, و شما بهود او را پسر 
مهیمن معبود میدانستید و چون این معنی نایسندیده در هیچ مذهب 
برگزیده معتبر و پسندیده و معتبر نیست. 
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(1) فلهذا هیچ احدی از انبیا و رسولان و علما بلکه سایر خلقان قائل باین 
کلام تزییف بی‌بنیان نشدند مگر یهودان نادان شما که قائل بنوت عزیر علیه 
السّلام شدند, اگر از بنوت اراده همان معنی ظاهر که در دنیا مشاهده 
جمیع خلق اللّه تعالی فبکردد ان ولابت آمهات :نفد از فظی. ابا با نشسهان 
ایشان نمودند و گویند که عزیر باین نوع تولد از حضرت احد یافته بتحقیق و 
یقین هر که از شما قائل بقول چنین گردد او از سلسله مسلمین بیرون 
رفته در ربقه کفره ملاعین داخل و منخرط گردد زیرا که تشبه ایزد تعالی 
بسایر برایا نمودید و صفات محدئین بر ذات رب العالمین واجب و لازم 
ساختید. پس بر شما لازم گردد که اعتقاد کنید در باب خلاق العباد که او 
مخلوق و محدث باشد و بجهت او خالق و صانع مقرر دارید که او مصنوع و 
مبتدع و مخلوق و مخترع انها باشد, و بنا بر اعتقاد شما لازم گردد که 
حضرت خالق که عزیر پیغمبر پسر او بود او نیز پنا بر قول نایسند شما 
مغاه ی کر اشخ تا لهس مارا ای الهعی لیاوا کر 

یهودان بعد از استماع کلام در نظام صدق التیام حضرت رسول انام علیه 
الصلاخ و السلام گفتند: یا محمد ما از بنوت اراده معنی تولد از امهات بعد 
دخول و ملاقات آباء ننمودیم, چه اگر نسبت تولد چنین بحضرت رب 
العالمین واقع شود بی‌شبهه بیقین بنوعی که شما حقیقت ان را بدلائل و 
براهین واضح و مبین نمودید سبب کفر است و قائل آن کافر گردد. لیکن 
بهودان ما میگویند که حضرت عزیر بنا بر عزت و کرامتی که حضرت رب 


العزت نسبت بآن حضرت بعمل آورد او را پسر گفت, بنا بر ان معنی او 
پستر خداست: هر چند. در انجا دلالت تسبی و بنوت: خسبی نباشد: چنانخه 
علمای ففت ماو محامرات کی کارا اکراه اه کته بانشماونت که 
غیر ولد صلبی خود را از روی دوستی و عزت بمنزله فرزند داشته باشند در 
هنگام مکالمه با او گویند ای پسر من يا فلانی تو فرزند منی. 

جمعی از امثال این کلمات گویند اقوال انها مبتنی و محتوی بر اثبات ولادت 
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حسبی و نسبی نیست بلکه محض اکرام و عزت و احترام و مودتست 
تا سس ارف صدار تما سر که یازا سای ایا ای 
۳ 
را ببنوت خویش برگزید و برسالت جماعت بنی اسرائیل مبعوث گردانید 
پس بنوت عزیر و ابوت سمیع قدیر بموجب این مرحمت و احسان و 
مکرمت و عزت ایزد منانست نه از روی نسبت حسب و ولادت و نسب. 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم بعد از استماع قول نامعقول 
طایفه بو الفضول بهود عاقبت نامحمود روی بایشان آورده گفت: بنا بر 
قول شما هر گاه آنقدر عزت و اکرام قوس 0و گر و اجبرام او گردد 
موسی علیه السّلام حاصل و ثابتست پس این منزلت بنوت برای ان 
تعالی هر مبطل مدعی را در هنگام بیان دلیل مدعا باقرار او مفتضح و 
رسوا و ملزم ظاهر و آشکارا ساخته همان دلیل او را بر مدعا : بر او حجت و 
الزام روشن و هویدا گرداند. 

بدرستی و تحقیق انچه شما دلیل مطلب و مدعای خود دانسته بیان نمودید 
از بیان همان دلیل بر شما لازم و واجب گردد که بقبایح بسیار و فضایح 
پیشسایت باوج از اه تکرار ه کار ان خر فا یی را کم نها 
بجهت اتمام مدعای خود به اوضح بیان بلکه به افضح العیان نمودید که 
گاهی بزرگی از بزرگان ما باجنبی که میان او و آن اجنبی نسبت نسبی و 
سبب حسبی نیست گوید که ای پسر بآن مخاطب خطاب نماید و گوید این 
بر منت و خال آنکه قرز ند. تسیب و ولادت او نباشد و این معنی 
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باعتقاد شما جایز و صحیح است, پس میتواند بود که شما همان بزرگ علم 
و دين خود را دیده باشید که باجنبی دیگر گوید که ای برادر یا گوید (1) این 
برادر منست, يا دیگری را گوید که ای شیخ من يا آنکه این شیخ و مرشد 
من است. يا بدیگری گوید که ای پدر يا این پدر منست. و همچنین بدیگری 


گوید ای سید یا این سید منست هر چند این اکرام و عزت زیاده شود 
بجهت مکرم الیه و معزز الیه باید که زیادتی در مثل این گفتنیها نیز در باب 
آنها جایز و صحیح بود و مانع و فضیح نبود. 

پس بنا بر اعتقاد شما جایز و صحیح بود که موسی علیه السلام نیز برادر 
خدا و شیخ و پدر و عم و سید او باشد, زیرا که اکرام موسی علیه السْلام 
را بمراتب بسیار بیشتر از اکرام و احترام عزیر علیه السّلام بود. پس 
همچنان که عزت و اکرام کسی را زیاده گردانیده او را گویند که ای برادر 
من و ای شیخ من و ای عم من و ای رئیس من چه بیقین جمیع این مودت و 
عزت از روی اکرام و احترامست و هر چند بیشتر اعزاز و اکرام و اشفاق 
و احترام نمایند بیقین موجب جواز گفتن امثال این کلمات بیشتر گردد, ینس 
آیا پیش شما جایزست که موسی علیه السّلام پسر و برادر و پدر و عم و 
السّلام در عزت و اکرام پیش مهیمن علام زیادتی بر عزیر و سایر انام ایام 
شما لازم اید که در باب بنوت موسی علیه السلام نیز قائل شوید زیرا که 
اه ها ای ری کم سا ها دسا نار ما که مرخ 
مستحسنه است مبعوث و موصوفست. 

چون حضرت نبی الوری کلام باین جا رسانید قوم یهود عاقبت نامحمود واله 
و حیران و مبهوت و بیزیان گشته گفتند: ی ی رب 
سمات از زبان معجز نشان بیان 
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و عیان فرمودید فکر نمائیم. 

(1) ان حضرت فرمود که مهلتست اما بشرطی که نظر و فکر شما از روی 
خلوص عقیدت و صدق طویت بود بلکه مطرز بطراز انصاف و رویت باشد 
تا آنکه شاید بوسیله آن, خدای تعالی شما را هدایت کند. 


[احتجاح پیغمبر با نصاری] 


نقد آر آن خضرت رسدل ای .فان رو ماد و اقال ساب تضاره 
ضال آورده فرمود: که ای نصاری شما بکدام حجح و دلائثل محتجحج و 
مستدل گشته میگوئید که حضرت قدیم عز و جل متحد بپسر خود مسیح و 
تاو من شم اما اراس رل ال یت او ایا 
عیسی علیه التحية و التسلیم محدت شده يا آنکه میگوئید که ذات حضرت 
واجب الوجود قدیم است لیکن چون عیسی علیه التحية و الدعا محدت و نو 
پیدا شده آن حضرت بعد از اتحاد بخلاق العباد و بنوت قدیم گشته, با أنگة 
معزز گردانید که سابقا هیچ احدی از انبیا و رسل و ملایک گرام بآن عزت و 
اکرام و ناخ ارام مخ وهای سح اکن آیادم مارا آن 
کلام نافرجام آنست که ذات واجب تعالی بعد از اتحاد بحعضرت عیسی علیه 
السْلام حادت شده باشد پس قول شما از این نافرجام آنست مبطل 
ِ شماست زیرا که بنا بر قول شما لازم آید که قدیم 1 
۱ محدثست لیکن بعد ۰ آن 
حضرت بخلاق العباد قدیم گردد این مقال نیز نزد اصحاب عقل و کمال و 
ارباب فضل و حال مستبعد و محالست که حادث قدیم گردد, و اگر از اتحاد 
کی سا ق. الصباه اراده معنی اعتصاض ه اضطفاق. آودار انز غباه 
نمودید پس بر شما لازم و واجب گردد که قائثل بحدوث عیسی علیه السّلام 
و حدوث معنی اتحاد 
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شوید زیرا که هر گاه عیسی علیه السّلام موجود و حادث شده باشد و 
حضرت تبارک و تعالی بعد از حدوث او با او متحد شده باشد پس آن معنی 
اتحاد حادث شده باشد و آن حضرت بوسیله آن اعزاز و احترام گرامیترین 

مخلوق و عزیزترین بندگان در نزد رب العالمین 1 پس عیسی علیه 
السْلام و معنی اتحاد بیخلاف و گزاف هر دو حادث باشند و این منافی قول 
شما است. 

(1) چون ان طایفه تیره سرانجام در این کلام از روی حجت تمام الزام 
ی دا ی رت هآ رس زر 
احترام او را ولد و خود را والد گردانید. 

حضرت نبوتماب در جواب نصاری غوایت اکتساب فرمود: که آنچه من 


حجت و الزام بیان و اعلان نمودند چون جمیع شما در ان ماوی حاضر و 
ناظر بودید مسموع شما نیز شده باشد همان جواب شماست., و اگر 
خواهید بواسطه اسکات و الزام شما با ز بأُوضح بیان مبین گردانم. 

فی الفور آن نبی المشکور بجهت مزید الزام و احتجاج و دفع ابرام و لجاج 
ان طایفه و خیم العاقبه جمیع دلائل و حجج و براهین دافعة الحجج را از 
روی وضوح تمام و ایضاح لا کلام من اولها الی آخرها بالتمام بانجام بیان و 
اتمام رسانید. ۱ ۲ 

چون آن طایفه همگی آن دلایل واضحه و تمامی آن ادله موضحه را طابق 
النعل بالنعل و وافق النقل بالعقل مطابق جواب سوال خود دیدند جمیع 
اتان سر در گریان سکوت ولا ام که حون مان اش سرکوفنه بحرد 
پیچیدند و هیچ احدی را از ان طایفه لام بواسطه حجت و الزام قدرت کلام 
نبود و کسی جراأت بر تکلم نتوانست نمود. , 

الا یکی از اهل خلاف که پای گزاف در میدان اعتساف گذاشته و تیغ خلاف 
زبان که هرگز بصیقل انصاف مصقل و صاف نشده بلکه پیو سته بموریانه 
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در ظلمتکده کفر اختساف يافته (1) چون شبه در غایت تیرگی و بی‌اب در 
منجلاب چاه و یل دهان هميشه در تک و تاب بوده از غلاف براورده با راکب 
مکمل مرکب عدل و انصاف و با مسلخ ناظم مناظم امور ولایت نبوت و 
انتصاف مفسر تفسیر حروف مقطعات «حم عسق» حاکم محاکمه جمیع 
ممالک ربع مسکون و اکناف رسول عادل اعدل انبیا و رسل تمامی بلاد, و 
اطراف اشرف دودمان فخرنشان هاشم بن عبد مناف محمد صلی الله 
علیه بالالوف و الالاف از روی جهالت و حماقت مصاف داده گفت: يا محمد 
شما و سایر رسل و انبیای سابق از شما از لسان چنین عیان و بیان 
فرمودید که حضرت ابرآهیم, خلیل خدا و دوست برگزیده ایزد تعالی است؛ 
هر گاه امثال شما و اعیان انبیا تجویز خلت بجهت حضرت ابراهیم خلیل 
الله تعالی مینمائید پس چرا منع از گفتن عیسی ابن الله میفرمائيد, آنچه 
در جواب و سوّال ما فرمائید همان طابق النعل بالنعل جواب اسئله خود 
عندلیب خوش الحان گلستان یثرب و بطحا و طوطی شکرخای نخلستان 
مدینه و صنعا بعد از استماع نوای جانگزای جغد ویرانه بیغوله کفر و اختفا و 
صدای دلخراش ان خفاش کلبه دیجور رهبان نصاری بترنم نوای دلربا و 
تکلم مقال دل‌اسای جانفزا اين بیان وسیله ابتهاج و سرور و موجب بهجت 
و حضور مجلسیان محفل جنت نشان شده برای اسکات آن طائفه نصاری 
فرمود. 


رم 2۳ 
و 
العزم رسل عز و جلی است, و لفظ «خلیل» را دو اشتقاق محتمل است یا 
مشتق از خلت بفتح خاء منقوطه فوقانیه با بضم آنست. اگر از خلت بفتح 
خاء باشد بمعنی فقر وفاقه است, بناء 
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علیه ابراهیم خلیل یعنی فقیر رب جلیل و بسوی او مائل و منقطع از سایر 
سبیل گشته و از غیر ایزد جلیل از جمیع موجودات معروض و متعفف و 
مستغنی است, (1) چنانچه در اکثر کتب سماویه مسطور و مزبور است که 
در هنگامی که نمرود مطرود اراده القای آن خلیل حضرت ایزد معبود در 
آتش نمود حسب الامر آن مردود مدعی الوهیت چون تبعه عمله آن مایوس 
رآفت و عطوفت, آن حضرت را در منجنیق بلیت گذاشته باتش انداختند در 
آن هنگام بموجب 1 علام جبرئیل (ع) بخدمت آن پیغمبر (ع) آمد و 
وا ۳ ۱3۳ 
چون امپن الوحی رب جلیل جبرئیل علیه السلام در هوا خود را بحضرت 
کال ال رسای خ هد یرای عفد ای آن ه الوره ات 
که حضرت ملک تعالی مرا برای نصرت و امداد تو فرستاد. هر نوع خدمت 
و شغفلی که باشد مرا بسرانجام آن امر اعلام تضایین ۴ در انتظام مهام و 
مرام تو کمال سعی و اهتمام نموده بان قیام و اقدام نمایم. 

آن نبی الاکرام بعد از استماع پیام ايزد علام از جبرئیل علیه السُلام فرمود 
که «حسبی اللة و نِقم الوَکیل», چون کفیل حال و مراقب امانی و آمال من 
حضرت ایزد مهیمن است همان توجه عطوفت و مرحمت حضرت الهی و 
ایا ای سا کافی ی اس خسن مافت اس ها 
سوال و حاجت و ذلت و مسکنت نیست. 

اک ی ات وا زا 
منقطع بحضرت اللّه دانند. زیرا که از ما سوی اللّه تعالی تبراً نموده تولی و 
بازگشت بحضرت تبارک و تعالی دارد. و اگر خلیل مشتق از خلت بضم خاء 
بود, در آن هنگام معنی کلام باین نظامست که جمیع معانی و اسرار ایزد 
علام بر آن پیغمبر عالی مقام واضح و لایح تمام است, و هیچ احدی بر 
اش را ای ام ات ی ما وت 
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(1) پس معنی سیاق کلام درر نظام باین انتظام بود که حضرت ابراهیم 
خلیل (ع) عالم بحقایق صفات حضرت ملک علام و دانا پامور شرعیه و باقی 


احکام او است. یقین این کلام موجب تشبیه حضرت اللّه تعالی بسایر انام 
نگردد تا توان گفت که عیسی (ع) پسر ایزد تعالی است, نهایت آنکه آنچه 
از اين کلام صدق التیام مفاد و مستفاد است آنست که کسی منقطع بسوی 
حضرت ایزد تعالی یا عالم و واقف باسرار او نگردد او را خلیل رب جلیل 
نتوان گفت؛ و بتحقیق و یقین آن کس از طریقه خلت و شیوه مودت 
متخطی و متفصی است. لیک اگر کسی را فرزند صلبی بهم رسد چنانچه 
سایر الناس بر حقیقت ولادت عالم و مطلع باشند هر چند پدر بنفی یا به 
اهانت يا بنوعی دیگر از خود دور کند در واقع آن فرزند از بنوت او مهجور 
نگردد, زیرا که معني ولادت قائم باب است. 

و اگر شما بمجرد آنکه حضرت رب جلیل فرمود که ابراهیم خلیل منست, 
0 قیاس بی اساس میگوئید که پس باید که عیسی پسر ایزد تعالی 
باشد, چون جمیع مراتب عزت و احترام و مناصب نبوت و اکرام که با 
عیسی (ع)؛ هعکی آن تفات تحلا لته تمامی, آن شعوت و ما .در نی 
هر دو یک و علت مشترک است., و هر گاه گفتن این معنی جایز و روا بنا بر 
قیاس بی‌اساس شما نصاری بی‌سپاس بود پس باید که او عم و شیخ و سید 
و رئیس و امیر ایزد کبیر بود, چنانچه بواسطه یهود عاقبت نامحمود مذکور 
لنند. 
تضارگ تاجن شام اي کلمت آسام یی اتود و زد 
ان سخنان صدق نشان عاجز و حیران ماندند. بهت و سکوت را که شیوه و 
شعار ارباب انکار و اشرار است زنار خود ساخته خاموش شدند. 
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(1 )ند از نفضی: .مدت؛ مدید بغضی از آان:طائفه انتر یلید زو بعش دیکز 
آورده گفتند: ۱ 
در بعضی مکتوبه مختومه اسمانی و مرقومه منزله ایزد سبحانی واقع 
است که حضرت عیسی (ع) در هنگام خطاب با بعضی اصحاب خود گفت 
که من بخدمت پدر خود و پدر شما میروم. 
چون آن قفوم یکسر در آن. خبر تضدیق یک دیگر نمودند, بعد از آن روی 
بسید البشر آورده گفتند: یا محمد چون عیسی (ع) از پیغمبران اولو العزم 
ايزد معبود بود, یقین هر چه آن حضرت فرمود وحی و خوشنودی ایزد تعالی 
بود, پس هر گاه عیسی علیه التحية و الثنا خود اقرار ببنوت خود نسبت 
بایزد تبارک و تعالف تمهد جرا رها نود که ان »حصرت بر -خضرت. آبزد کی 
بود. 
حضرت نبوت مآب در جواب آن قوم تیره مأب گفت: شما از روی صدق و 


عمل مینمائید یا نه, اگر شما بصحت این کلام قائل و بصدق این نقل ماثئل و 
معتقد باشید بر شما بدلیل ماهر بجوند) لازم آید که قائل گردید بر آنکه 
ای ای اه 
بنوت حضرت عیسی (ع) بیان کردید میگردد, زیرا که زعم و قول شما 
نصاری در باب بنوت عیسی انست که آن حضرت بوساطت مزید عزت و 
اکرام و وسائل بسیاری اشفاق و احترام ایزد علام متصف بصفت کرام 
بنوت خالق الانام گردند, چه هیچ احدی از انبیا و رسل علیهم السلام باین 
اختصاص و احترام معزز و باکرام نشدند و الحال بقول تزییف بی‌بنیان چنین 
شد بد» و این معنی بالبداهة و الیقین واضح و مبین است که سایر قوم 
ما متصف, بصفات مختصه حضرت روح الامین نشدند. پس چگونه 
حضرت عیسی (ع) , به آن طایقه. غیر. فستحفین میگفت که من به پیش بدر 
خود 
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و پدر شما ای حواریین با باقی تابعین میروم. 
(1) بنا بر قول سابق شما که میفرمودید که عیسی مختص است باکرام و 
احترام که موجب بنوت ایشان باشد و بغیر او هیچ احدی از انبیا و سایر انام 
اين نوع عزت و احترام نيافتند, باطل است و از درجه اعتبار ساقط و 
عاطل, زیرا که از کلام شما به ثبوت و وضوح رسید که روح الله بصفات 
اکرام و احترام که موجب بنوت آن نبی الاکرام باشد مخصوص نبود, بلکه 
جمع کثیر و جم غفیر در معنی تعزز و تکریم بان نبی ايیزد کریم بنا بر قول 
نامستقیم شما شریک و سهیم بودند. و حال انکه شما در دلیل اول خود نقل 
حکایت اختصاص عیسی (ع) باکرام و احترام نمودید نه سایر انام, و الحال 
تأویل کلام بر غیر وجهی که در اول آن را مطلب و مرام دانسته ذکر 
فر مودید مینمائید و سایر اصحاب او را ابناء ال تعالی میدانند. 
پس ظاهر شد که شما بر قول سابق خود صادق نبودید, چه در لاحق قول 
بخلاف سابق ظاهر و اشکارا نمودید و بقول ثانی که مبطل قول اول 
وی ی و ی ی هت 
نیست. یحتمل که حضرت عیسی (ع) فرموده باشد که من به پیش ادم یا 
نوح علیهما السّلام میروم, زیرا که حضرت آدم پدر عیسی و پدر مخاطبین 
بود و نوح شیخ المرسلین همچنین پدر باقی انبیای مرسلین بلکه سایر 
مخلوقین بود, می‌تواند بود که کلام عیسی (ع) محمول بر اين معنی باشد. 
نصاری بعد از استماع کلام سید الوری ساکت گشته گفتند: با محمد ما 
هن سس وال وق ای اوه حال ی 


که امروز در خدمت تو برگزیده ایزد متعال ملاحظه و مشاهده نمودیم 
سابقا از بدایت حال رشد و تمییز تا این هنگام عمر عزیز ندیدیم. استدعا از 
مکارم اخلاق تو ای خاصه افاق انکه ما را از روی احسان و مرحمت مدت 
مهلت عنایت نمائید تا باتفاق همه نصاری در مال کار عقبی 
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خود فکر و نظر و تأمل و تدبر نمائیم و بر عواقب امور خود تفکر فرمائیم. 
(1) حضرت رسالت صان علیه سلام الملک الوهاب در آن باب جواب نداد. 


[احتجاج پیغمبر با دهریه] 


بعد از ان حضرت ختمی پناه روی بسوی دهریه گمراه اورده فرمود که 
شما بچه حجت و دلیل احتجاج و استدلال نموده میگوئید که تمامی اشیای 
موجوده معینه و همکی اعیان صوریه نوعیه را بدایت بین و نهایت روشن 
نیست, بلکه جمیع آنها قدیم و ازلی و باقی و سرمدی‌اند. هرگز صفت فنا و 
صورت زوال نپذیرند. 
دهریه بی‌رویه در جواب حضرت سید البریه علیه الصلاة و التحیه عرض 
نمودند که ما هر چه بدیده عیان مشاهده و از روی عقل و عرفان ملاحظه 
نمائیم, بلکه حقایق همه انها را تدبر و تفکر فرمائیم چون سببی که وسیله 
حدوث اشیا و امری که موجب ایجاد همه انها بعد از عدم بود بین و اشکار| 
و واضح و هویدا نیست. عقل ما از روی علم و حذاقت و خرد از روی 
فطنت و فراست حکم جزم نمود که همگی اشیا موجوده بدایت و اولی و 
نهایت و آخری ندارند, و چون دست زوال و فنا و نقصان و انطفا از دامن 
ها 
نمودیم. 
حضرت رسول (ص) فرمود که آیا شما آن اشیا را قدیم یافتید که اصلا آنها 
را بدایت ۳ نباشد يا آنکه آن اشیا را دائم و باقی ابد الابد یافتید 
که بالکلیه زوال و فناپذیر نباشند, اگر قائل شوید بر آنکه ما اشیای موجوده 
خارجیه و ذهنیه را قدیم و ازلی بلکه باقی و سرمدی يافتیم پس باید که 
وا ام ار رات 
تمام خوض فرمائید. زیرا که بنا بر اعتقاد شما لازم اید که شما در ازل 
لأزال بهمین صورت و صفت حال موجود باشید بی‌قیل و قال, و شما را 
مدت بدایت و نهایت نباشد. یعنی زمانی در سابق بر ایجاد شما نگذشته 
باشد که شما در آن زمان این هیکل صوری و صفت نوعی که الحال بدین 
منوال میباشد سابقا در ازل الازال بدین نوع و حال موجود نباشید و پا اصلا 
از حین عدم پای در مکان وجود ننهاده 
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او مه 
(1) و نیز چون قائل بر این جمله که همگی اشیا باقی و دائمند و هرگز 
زوال و فنا نیذیرند» شوید باید که ذوات شما نیز بر صفت دوام و بقأ 
هميیشه پابرجا باشد و اصلا موت و فنا را بر ذات شما راه نباشد. پس اگر 
طائفه دهریه بی‌رویه شما قائّل نو انم فول لا بفتی. مرن هر ایس تیه 
فا ای ای را ار سا دس ی 
ترا خلاف: آن. ظاضر ع هویدا باشد ادعا مشمانيد, در این معال. تصافی 


واضح و روشن و لایج و مبرهن است که شما قبل از این بمدت قلیل 
بصفت وجود تغییر و تکمیل یافته بودید. بلکه باندک زمانی صور نوعیه تمام 
دهریه بل سایر البریه بمضمون «الجنس الی جنسه یمیل» همگی و تمامی 
هیثت اصلی خود بخاک مستحیل میگردد. 

دهریه بعد از استماء کلام در نظام سید الانام علیه الصلاة و السلام گفتند: 
یا محمد ما اصلا چیزی که دلالت بر قدم و ازلیت اشیا یا بر بقا و ابدیت آنها 
کند ندیدیم. ۱ 

حضرت رسول ایزد معبود بان طائفه فرمود که پس بچه دلیل و حجت میل 
بطرف خلاف عقل و رویت کرده حکم بر قدم و آزلیت یا بر بقا و ابدیت 
اشیای خارجیه و ذهنیه نمودید. و اکر دهریه شما بواسطه انکه طرف 
رای و مشاهده بطریق فطنت و ذکا نکرده ترک تمییز نموده طرف قدم و 
بقا را بغیر دلیل واضح و هویدا راجح دانسته و طرف حدوث و انقضا را 
مرجوح انگاشته؛ بیدلیلی را دلیل خود ساخته, هر یک از دهریه به پیرویت 
شما آقتفا و اقتدا بیکدیگر داشته چنین قول تزییف بیدلیل و بنیان را باعتبار 
برداشته با کمال بی‌وتوقی این کلام بی‌نظام را بوئثوق برداشتند و بدین 
وسیله تخم حسرت و ندامت در مزارع آخرت خود کاشتند و نیل بدنامی 
معصیت و ذلت بر وجوه تیره شکوه خود انباشتند «ذلک هو الکس زان 
الَمَبین». 
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(4) باید که از این قول ناپسند و کلام کاسد و ناروا توبه و انابت بحضرت 
له تعالی نمائید. زیرا که کلام بغیر دلیل و حجت نزد ایزد علام اصلا انتظام 
نگیرد و پیش مردم دانا هر کسی آن را بی‌نظام دانسته بسمع تلقی اصغا 
نپذیرد, چه هر گاه شما تمیپز حقایق اشیا کما ینبغی و یلیق از روی حس و 
تدقیق نتوانید نمود که آیا آنها قدیم و ازلی پا باقی و سرمدی‌اند و طرف 
حدوث اشیا و انقضای انها را نیز بحسب عقل نظر و فکر و مشاهده و تدبر 
ننمودید که شاید این طرف احسن و اولی از طرف اخری باشد. و بغیر 
عقل و رویت حکم بر قدم اشیا و ازلیت و بقا و ابدیت آنها نمودید و حال 
انکه بمقتضای خرد و عقل و بمودای کلام حضرت عز و جل و نقل کتب 
سایر انبیا و رسل حضرت واهب لم یزل چنان مستفاد و مستدل میگردد که 
بغیر ذات واحد کافل همگی اشیا از جزو و کل حادث و متزلزل و محدث و 
منفعل‌اند؛ و هر گاه طرف حدوث و انقضا ببداهت عقل و بقول رسل و انبیا 
ارجح و اولی از طرف مرجوح قدم و بقای اشیا باشد. 

پس بر شما لازم بود که از روی صدق و اعتقاد حکم بر حدوث اشیا و 
انقطاع آنها نمائید و بر خلاف طریق عقل و رآی و اجماع رسل و انبیا بلکه 


اکثر برایا منمائید و منکر امر بین و ظاهر مشوید, چنانچه شب و روز 
مشاهده و ملاحظه مینمائید که هر یک از روز و شب بعد از رفتن دیگری 
جلوه‌ گر میشوند و هیچ احدی از سابقین شما ندیده و لاحقین نیز نخواهند 
دید که هر دو یکوقت جمع شوند یا هر دو برطرف گردند, بلکه (مصرع): 
یکی چون رود دیگری آید تحاق فد نان جیت: |11 بان طایفه گمراه 
فرمود: آیا پیش شما دهریه بی‌ رویه جایز است که شب و روز یک زمان 
جمع شوند؟ 

گنه با مد 

رسول انام علیه الصلاة و السّلام فرمود: بلکه چون شب بی‌نور 
سس 
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دیجور درپوشد و چادر قیرگون بر سر افکند روشنان فلک هر یک بدو رنگ 
در تحریک: آید: در آن هنکام همگی. و تمامی سکنه زمین. یامز .و مشیت 
حضرت رب العزت بنوم و اناخت و خواب استراحت راحت نمایند و روز 
سعادت فیروز بحکم رب غفور اسباب عیش و سرور و ابواب اضائت و نور 
متعلق و مستور گرداند. فی الفور سپاه ظلام شب بیک ناگاه بر اطراف و 
اکناف دهر درآمده روی گیتی را قیرگون و سیاه نمایند. و هر یکی از سیاه 
پوشان زنگی‌وشان شب چون مریخ خون آشام از جام شفق افق جرعه‌کش 
گشته زهره و مشتری بساغری و خادمی آنها کمر اطاعت و نطاق متابعت 
بسته از ابتدای ظهور ظلام شام تا هنگام طلوع و بروز تباشیر صبح نور 
فروز روز حال بدین منوال بود. و چون خورشید عالم افروز چادر ظلمت 
عشق را بر کناره افق چون دل دشمن شق نموده ساعد سیمین و مرفق 
زرین نورانی از برای انهزام سپاه ظلمانی شب با تیغ و علم علم کرده 
عسشکن مر تشر فبص آتر .را اش اهر کرد همان که شعشعه برق 
خورشید سر در زوایای تکایای سیاه‌پوشان شب گذاشته هنوز دیده سلطان 
روز با حشمت تمام بمسکن و مقام سپاه ظلام نرسیده باشد که ان 
اسپاهان تیره سرانجام سپر ظلمت بسر کشیده از بیم جان ترسان و لرزان 
و خود را بچاه دهشت و زندان وحشت انداختند و تا طلوع روز دیگر از هول 
و بیم بحال یک دیگر نپرداختند؛ و اين مقدمه شب و روز بدین نهج و مرام 
الی بوم القیام متوالی و مستدام خواهد بود. . پس هر گاه چنین باشد که بعد 
از افول یکی طلوع و ظهور دیگر شود لازم آید که آنکه پیشتر رود سابق 
باشد و آنکه در مرتبه دوم جاری گردد مسبوق بود. 

گفتند: یا محمد واقع چنین است که بیان کردید. ۱ 

(1) بعد از آن حضرت رسول ایزد منان روی توجه اقبال بجانب آن جهال 
ضال کرده گفت هر گاه شما حکم بحدوث روز و شب که پیش از ایجاد و 
حدوث شما بود, نمودید يا آنکه ملاحظه و مشاهده آنها بیقین ننمودید. پس 


بر شما لازم است که همگی اشیا 
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را حادث دانید و منکر ذات و قدرت واجب تعالی نشده او را قدیم ازلی و 
باقی سرمدی دانید نه دیگر را. 

ند ار ان حرش رشالت ام ضای اللع یه و الب و سس بر هو 
آنها که آیا شما شب و روزی که قبل از حدوث و ایجاد بنیاد شما بود آن را 
متناهی میدانید یا غیر متناهی اگر غیر متناهی باید که آخر شبی بشما رسد 
که او را نهایت و اول ظاهر و پدید نباشد و هر چه چنین است قدیم است, 
یا انکه شب و روز متناهی است پس لازم اید که در سابق زمان باشد که 
شب و روز در آن زمان موجود و معین باق و این بداهت عقل و رای 
گفتند: یا محمد بلی در این مقدمه حق بجانب شماست. 

بسن آنکاه خضرت خبیب الله تعالی: فرعود؛ که آیا شما قائل میشوید باینکه 
عالم قدیم و غیر محدث است و حال آنکه شما دانا و عارفید معتی, آنچه در 
سابق اقرار بآن نمودید از حدوث لیل و نهار, و همچنین واقف و عالمید 
بمعنی آنچه در سابق منکر ان بودید مثل حدوث اشیا و مانند ان؟ 

گفتند: 1 
حضرت رسول ایزد معبود فرمود که پس این نیز مثل چیزهای مبصر و 
مرئی شما بود که بعضي از آن محتاج در قوام و التیام بلکه در بقا و دوام 
ببعضی دیگر باشند و تا آن اجزاء بهم نرسند وجود آن ممکن بحسب عقل و 
امکان نباشد, چون بنای عمارت که محتاج بالات و اجزای بسیار است از 
احجار و اخشاب و اوتاد و حبال, زیرا که عمارت بغیر ما یحتاحج منسق و 
محکم نگردد بلکه بغیر ضروریات وجود آن ممتنع و محال است. 

همچنین است حال جمیع اشیا که بنظر شما درآید اکثر آنها در ربط و نظام 
مرتبط و محتاح بالتیام و انتظام اشیای دیگرند, و هر گاه احتیاج بعضی 
رت اه بواسطه تمامیت و انسجام آنها قدیم 
بانشتند:فاابر افتفادشنتها با ارکه 
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صفات محدثه در آنها ظاهر و هویداست, پس ما را اعلام نمائید که اگر 
جمیع اشیا حادث باشد چگونه است و چه فساد دارد مع هذا صفات حادثه 
در آن اشیا بغایت ظاهر و هویدا باشد چنان که گذشت. 

چون طایفه لام کلام خیير الانام علیه الصلاة و السلام باین غایت و انجام 
استماع و اصفا نمودند حیران شدند. 

دز آن حال رسول ایزد متعال گفت: اگر شما در باب اشیا صفات غیر 
مذکورات بجهت آنها گذشته يا آینده داشته باشند باید که بیان کنید. 

چون آن طایفه بی‌رویت یافتند که برای اشیاء محدثه که توانند بیان نمود 


ندارند مگر آنکه گویند این موجود اینست که جماعت دهربه را زعم 
چنانست که انها قدیم بغیر دلیل مستقیم‌اند. پس از این جهت دهریه 
بی‌رویت ملزم و ساکت گشته گفتند: يا محمد ما را فرصت و مهلت دهید تا 
در کار خود ملاحظه از روی نظر و فکر نمائیم. 

(1) پس از آن حضرت نبی الانس و الجان روی بجماعت ثنویه بی‌رویه که 
فیجفبتد تور ره صالفت نو مدید اند در خافقت رمیر.ی اسمان: آورده فرمود 
که شما را چه چیز بر اين داشت که قائل باین قول غیر معقول شدید؟ 
گفتند: يا محمد ما جمیع خلق اشیا را منحصر در دو صنف یکی خیر و دیگری 
شر يافتیم, و نیز بوجدان و تجربه یافتیم که خیر ضد شر است چنانچه 
صحت ضد ضرر, فلهذا ما منکر اين امر شدیم که یک فاعل محال است دو 
امر خیر و شر و نفع و ضرر را توانند موجود و ظاهر گردانید بلکه هر یک از 
خیر و شر را فاعل دیگر بحسب عقل و فکر باید, چنان که برف مثلا از روی 
کمال تدبر و حال ممتنع و محال است که بنوعي که آتش مسخن و گرم 
میگرداند او نیز میتواند کرم نمود همچنان. که آتش بی‌قیل. و قال مخال 
است که تبرید تواند کرد, بناء علیه اثبات دو صانع بجهت ظلمت و نور 
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و شعور مقرر و مشهور کردیم 

(1) حضرت رسول علیه | لصلاة و السلام بعد از استماع کلام ناتمام آن 
طایفه تیره سر انجام فرمود که آیا هر یک از الوان سواد و بیاض و سرخ و 
زرد و سبز و ازرق را ضد یک دیگر نیافتید زیرا که از اين دو رنگ بموجب 
عقل و حال ممتنع و محال است که در یک جسم و یک محل متلون و 
متوطن گردند چنانچه حر و برد بواسطه ضدیت محال و ممتنع است در یک 
محل مجتمع گردند. 

گفتند: بلی يا محمد یافتیم ما که هیچ دو رنگ از روی یافت عقل و فرهنک 
در یک محل لبث و درنگ نمی‌توانند کرد. 

حضرت نبی المحمود در جواب فرمود که پس بر شما لازم و واجب گردد 
بعدد هر لون صانع دیگر ثابت و مقرر گردانید تا فاعل هر ضد از الوان 
مذکوره غیر فاعل ضد دیگر باشد. ۱ 
حضرت امام الهمام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام فرمود که چون ان 
طایفه لام کلام حقیقت ارتسام رسول ایزد علام بر این نهج و مرام استماع 
و استعلام نمودند ساکت شدند., در آن حال نبی ایزد متعال فرمود: 

ظلمت و نور چگونه در یک محل مختلط و مسطور گردند که نور بمشیت 
رب غفور بالطبع میل بصعود و عروج دارد و ظلمت بموجب طبیعت مائل 
هبوط و نزول است و فیما بین این دو امر بدیهی مباینت کلی است که از 
روی کل این ده اعر دز یک محل مجنمم کرو ای شها موه که هر 


گاه دو شخص یکی اراده سفر مشرق و دیگری میل سیر جانب مغرب کند 
و هر یکی بطی مسافت مقصود روان گردند و در آن مرام سعی تمام و 
جهد لا کلام نمایند هر یک از ایشان بهر خطوه و گام بناکام دو گام تک 
مستغرب و بعید گردند, آیا مادامی که این دو شخص سایر و قاطر متردد و 
شاطر بموجب اراده و قصد بجانب مرکز و مقصد باشند. بنا بر اعتقاد شما 
هیچ احتمال ملاقات ان دو کس 
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با یک دیگر دارد؟. 
(1) گفتند: نه یا محمد زیرا که هر یک چون طی مسافت بخلاف نحو 
مسافت دیگر می‌نمایند بنا بر اين ملاقات ایشان با یک دیگر محال ظاهر و 
عیان است. 
در آن وقت حضرت رسول علیه السّلام فرمود که بنا بر این ظاهر و معین 
که لت گیب ما و سل گر 
آتکه سیر هر یک بغلاف چهت سیر دیگر است. بواسطه آن که سیر تور 
بعد ۱ و این عالم 
بوسیله امتزاج امری که محال است بآن چیزی ممتزح شود حادث گردد 
بلکه این نور و ظلمت هر دو مدبران جمیعا مخلوقان ايزد سبحانند و بدلایل 
مذکوره خالق و صانع نیستند بلکه در وجود محتاج بموجدند. 
چون طایفه ثنویه جواب اسئله خود باین آب و تاب از حضرت رسالت مآب 
شنیدند ملزم و مضطرب چون سیماب و عاجز و متحیر و بی‌تاب گشته 
فتند: يا محمد چون ما را تاب سوال و جواب شما از روی صدق و صواب 
نماند ما زا به عنایت: خود فرضت: و مهلت: فکز در باب مذهب و مات 
نمائی. و 51 اعلم بالصواب 


[احتجاج پیغمبر با مشرکین عرب] 


اشاره 


بعد از التزام ثنویه حضرت سید البریه روی بمشرکین عرب اورده فرمود 
که شما برای چه اختیار پرستش اصنام بر اطاعت ایزد علام نمودید و این 
شیوه ناپسند را پسندیده دانستید؟ 

ارات رس ات کنو کب جا بدا سای شا وت 
بندگی اصنام تقرب و احترام و عزت و اکرام بملک العلام می‌نمائیم. 

بت اگر ام یت تاه و اهاط آن نام کته آا اس آلمدم اضام ما را 
سامعه تامه هست که امر و حکم حضرت رب العزت را استماع نمود 
طاعت سزاوار از روی 
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ی رت ای اه ها سح 

حضرت فرمود که شما چیزی که بدست خود تراشیدم و سرانجام ۳ 
نموده باشید اگر از آن‌ها متصون. بور و لایق و سزاوار لا کی توانند کرد با بد 
کف آن‌ها شمارا عیاوت کتدر مکر ان که حدای کهاه قارف مضالم آموو 
دنیوی و عواقب اخروی و حکیم است شما را بهر چه تکلیف بآن نماید چون 
شما را اطاعت رب العزت واجب است اگر بتعظیم آن اصنام ضاله و آلهه 
تا را ها ال 
ات که ارام آمر شیم اضتام ماید. 

رت اما اسر سس معا ی ی نو که 
چون بین الخاص و العام کلام باين مقام رسانید و آن مشرکین لثام در قول 
و کلام ناتمام خود خلاف تمام نمودند بعضی از آن طایفه ضاله گفتند که 
حهای ال در تیان عاول بر هکل ور رحاان ‏ نت تس 
مثال نمودند و ما این صور و هیاکل را محض بواسطه عزت و تعظیم و 
احترام و تکریم آن صور و هیاکل سابقه که پروردگار ما حلول در آن‌ها نمود 
و آن صور را بدان وسیله معزز و احترام فرمود ما نیز اين صور و هیاکل را 
بصورت آن‌ها معمول گردانیم و ۹ و تعظیم اینها بواسطه آن‌ها 
مینمائیم. 

خی کر از ان طایقه وف الافنه کین که آنن صوز آلیم.ه اصتام 
صور اقوام است که در سالف زمان ان عیان مطیع فرمان مهیمن منان 
بودند و اطاعت و متأابعت امر و فرمان ایزد سبحان ظاهر و هویدا پیش از 
ما نمودند ما نیز تمثیل صور ایشان و معمول هیاکل آن اعیان نموده تقد کین 
ایشان محض بواسطه عزت و احترام و تعظیم حضرت ایزد علام می‌نمائیم. 
و بزخی دیگر از آن: طایفه بیرویت و تظر کفتند که جون مهیمن. اکیر ابجاد 
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ابو البشر علیه السلام نمود ملائکه کرام را بالتمام امر بسجده ادم علیه 
السلام قرو روصم ی ار طایفه باحترام اطاعت او الیقیم. و چون 
آدم علیه السلام وفاة پافته و ما از شرف ادراک صحبت کثیر البرکة آن 
محرومیم این هیاکل و صور همه را بصورت آن حضرت مصور نمودیم و 
بجهت تقرب و احترام مهیمن علام چنان که ملائکه کرام به وسیله سجده 
ان حضرت علیه السلام معزز و با اکرام شدند ما نیز سجده و عبادت 
صورت او را موجب اعزاز و اکرام و وسیله احترام خود دانسته بدان قیام و 
اقدام می‌نمائیم, چنان که در سابق شم نیز بزعم خود. بصوب مکه مامور 
به عبادت رب غفور شده بودید و مدتی بدان نهج مامور قیام و اقدام 
می‌نمودید و بعد از ان در بلد غیر مکه محاریب و مساجد نصب فرموده 
ان‌ها را مسجد و معبد خود گردانیده سجده بسوی مکه مینمائید. یقین که 
قصد و اراده شما همان عین کعبه است نه آن مساجد مصنوعه و محاریب 
مخترعه بلکه قصد شما بکعبه نیز قصد عبادت و بندگی بسوی عز و جل 
است نه تعظیم کعبه و بندگی آن محل. 

چون کلام اصناف مشرکین عرب بالتمام باین مکان و مقام رسید حضرت 
سید النبی المبعوت الی الخاص و العام رو بسوی ان طایفه اولی آن کفره 
لنام خمول که قائل بحلول ایزد علام در هیاکل و صور انام بودند اورده 


شما در طریق خود بی‌شک و ریا خطا کردید و بدان وسیله گمراه گشته در 
تیه ضلالت و غوایت چون غول بیابان حیران و سرگردان بلکه مانند شیاطین 
از روی تمرد و طغیان از اطاعت حکم و فرمان حضرت رحیم الرحمن 
برآمده مسلک و منهج ضلال را عین امانی و آمال خود دانسته باین اقوال 
نامعقول قایل گشته می‌گوئید که حضرت واهب متعال حلول در هیاکل و 
صور رجال باین هیئت و مثال که از مسجد ثابت اعمالست کرده, ما تصور 
این صور بجهت تعظیم صور سالفه که پروردگار ما حلول در صور آن رجال 
کرده از ذات اصلی باین هینئت تانی مستبدل و مصور شده عبادت مینمائیم. 
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(1) پس شما پروردگار خود را متصف بصفات مخلوقین دانسته آنچه صفات 
امکان و احتیاج است برای ایزد تعالی روا داشته او را از وجوب بامکان و 
از تنزه بنقصان می‌آرید آیا بحسب عقل و رأی و فهم و ذکا جایز و رواست 
که حضرت پروردگار شما حلول در چیزی کند که آن چیز محیط رب العزیز 
گردد بنوعی که اصلا از آن چیز امر دیگر از روی خرد و تمییز معین و متمیز 
نگردد؛ پس در اين هنگام فرق میان حلول ایزد علام بصور و هیاکل انام و 
میان حلول او بسایر آن چه در ان تواند نمود از لون و طعم و رایحه و از 


تزفی ۵ دزشتی رو کرانن و خفت تباشتن:: یس باید+حلول در. آن‌ها نیز تواند 
کرد و چرا محلول فیه که هیاکل و صور همه است محدت باشند و انچه 
حلول در آن‌ها کند قدیم باشد. 

شا درل سم ام ی ان ک ناوخا تقوم 
باشد. و آمثال این مقال بی‌قیل و قال محال است زیرا که ذات واجب 
متعال چگونه محتاج گردد بمکان و محل و حال آنکه او عز و جل لم یزل و 
لا یزال قبل از ایجاد مکان و محال بهمین حال بود, و هر گاه شما او را 
نات متا اوه سم تساو الصا ان مسر یا 
لازم آید که حضرت رحیم روف را بصفت زوال و حدوث منعوت و موصوف 
داد مها هی کاه بای حشرت له فا مق را تا سا کی ای را 
اتصاف بصفت فنا و زوال که از صفات ممکنات است نمائید, زیرا که این 
صفات اجمع صفات حال و محلول فیه است و امثال این صفات بالبداهه 
تقر دات فایت الب کات م سای 

و اگر می‌گوئید که ذات باری تعالی بوسیله حلول در اشیا متغیر می‌گردد 
نا 
حرکت و سکون و بجهت حلول سیاهی و سفیدی و سرخی و زردی و باقی 
صفات که بتعاقب یک دیگر بر موصوف وارد شود باید که بر ذات حضرت 
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بنا بر طریق شما مشرکین لازم اید که همگی صفات محدئین بر حضرت 
ممکن و محدث باشد «عز الله تعالی عن ذلی عزا کبیرا». 

(1) هن گام ان من کیت شا الیل واعت فقالت ظاهه و 
هویدا شد پس فساد قول نامعقول شما که مبنی بر آن کلام نالایق ناروا 
بود واضح و بین و لایج و روشن گردید. 

حضرت امام ناطق جعفر بن محمد الصادق علیه السْلام فرمود که چون نبی 
ایزد علام کلام صدق التیام برای حجت و الز ام ان مشرکین لام باین مقصد 
و مرام اختتام نمود ان قوم شوم مذموم مبهوت و ملوم و ملزم و مغموم 
گشته بعد از سکوت گفتند که ما بعد از اين فکر در امر دین و نظر در 
مذهپ و ائين خود نمائیم. 

پس آنگاه حضرت سید المرسلین صلی الّه علیه و آله و سلم بجانب فرقه 
العالمین با کمال عزت و نمکین مینمودند چون باین هیاکل و صور بودند ما 
نیز بواسطه تعظیم و تکریم این صورتها که موافق صور اینهاست عبادت 
می‌نمائيم, روی آورده گفت که شما ما را اعلام و اعلان نمائید که هر گاه 
نما عبادت: و تمار کنید از برای ضورت کسی. که ان کنن :طاعت و ند کی 


ايزد مقدس می‌کرد وجوه کریمه خود را بسجده عبودیت او بر زمین خشوع 
و مسکنت گذاشته ید کت اه تخای؛ هی اوربد.ننن بحهت خطرت زب العزت 
که شما آن صورت و هیئت را ایجاد و خلقت نمود چه طریق بندگی و 
عبادت و عبودیت و طاعت بواسطه آن خالق بی منت گذاشته که آن شیوه 
از طور طاعت آن هیکل و صورت در طریقه تذلل و مسکنت زیادت باشد, 
زیرا که در طریق تشک دا مه ی زیادتی بر وضع جبهه 
خشوع و عبودیت و جبین خضوع و ضراعت زمین مسکنت و ذلت ندارد. 

و هر گاه شما بواسطه آن صورت این نوع عبودیت بتقدیم رسانیده باشید 
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ند کی مقدس که لایق ایزد اقدس بوده باشد ندارید, (1) نه علم شما 
محیط است بآن که خالق کسی که مستحق عبادت از روی تعظیم و لایق 
پرستش و طاعت از روی عزت و تکریم باشد او را بسایر بریات در مرتبه 
اکرام طاعات و احترام عبادات مساوات و محاذات نباید داشت, چنانچه 
شما در مشاهده صوریه ملاحظه می‌نمائید که هر گاه پادشاه یا بزرگی را 
دوهریه آعراز مه نی م ایام و سس ای ان ات‌مسامی اند انا 
بحسب خرد و عقل این عمل و فعل باعث هیچ نوع کمی رتبه و اکرام آن 
شراک با اه یواست رن ماه سیر 
تعظیم و تکریم زیاده از حد مستقیم کند بیقین که در نزد عقل سلیم این 
تعظیم نامستقیم است, پس بنوعی که آن احترام بجهت آن صغیر ناموافق 
است اضارطاعت وعادی ام تال را ا فد کی شا مساو ام 
مساوی دانستن نالایق است. 

جون ان طابفه لام استماع کلام معجز نظام سید الانام نمودند ۳ 
یس 
ظاهر و هویدا است که تعظیم واهپ کریم از شما بواسطه تعظیم صور آن 
بندگان مطیعین ایام قدیم است. آن تعظیم غیر مشکور موجب زور رب 
غفور است. 

حضرت جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام فرمود که چون کلام حضرت 
شع الاک ام این عفام انحام عافت ان طافه متیر کین سرمفت. فد ی 
محمد ما بعد از این فکر در مذهب و دین خود مینمائیم. 

پس آنگاه حضرت حبیب اللّه بجانب فرقه شیر مشرکین بی‌دین که 
بحضرت سید المرسلین میگفتند که ما در بندگی حضرت رب العالمین با 
شما در طریقت موافقت داریم چنانچه شما گاه بکعبه نماز میگذارید و گاه 
در سایر بلاد و امصار در محاریب و مساجد سجده و بندگی حضرت بی‌نیاز 
بجاق: هی آورند ما هم کاهین تنوعی:و انوم 
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دیگر سجده عبودیت خالق اکبر بتقدیم میرسانیم و همه وقت بندگی ما به 
واسطه ایزد تعالی است؛ روی آورده فرمود که: (1) شما برای ما مثل 
زدید و ما را در عبادت بمشابهت و ممائلت خود بمقابلت فرا گرفتید عین 
غلط و خطا است., زیرا که ما بنده‌های ایزد وهاب و مخلوق و مربوب رب- 
الاربابیم بأمر حضرت خالق سمیع مطیع مأآمور و بنهی رب العلی منزجر و 
مقصوریم و در هر محل و مکان که حضرت ایزد سبحان از ما اراده طاعت 
دای مان ات ازووی اخلارنه انعان اشفا هی واه ارکان قام 
و اقدام مینمائیم. 

خلاصه کلام آنکه ما بهر نوع و بهر وجهی که مأمور گردیم عبادت و بندگی 
رب غفور بهمان نهچ مأمور بحیز ظهور رسانیم و قدم از طریق مأمور 
بمتتتلی یر ها دون نگذاریم و بهیچ وجه من الوجوه بخلاف حکم بی‌چون یی 
نسپاریم. و چون شما را به حقایق ارادت حضرت واهب العطیات اطلاع کما 
ینبغی و یلیق از روی تحقیق نیست طریق عبادت و بندگی ما را قیاس 
بطاعت و عبادت خود مینمائید امید است که عز و جل از اررادم:صا عت ها بر 
تقایل وش ای را کراهت ومیل داش اش له مار تفت از 
حرات ی ار یوار نی جع تافعار و امساراآن تیوه 

رگا ی ان سیه عتا اسر سای ور 
ما هم اطاعت حکم حکیم علی الاطلاق بگوش سمعنا اصغا نمودیم. و در 
تاش الا سا زا سماشم هه انش ایام حصیت اه فلا نم هام 
عبادت و طاعت ذات اقدس او در هر بلاد و امصار که باشیم امر توجه 
امر مهیمن عزیز را بسمع رضا تلقی نمودیم و بهر که حکم و ارادت حضرت 
عزت بر آن تمشیت یابد مطیع و منقادیم و پای از دائثره حکم و امر خلاق 
العباد بیرون ننهادیم و تا حیات مستعار باقی و پایدار است فرمان‌برداریم. 

اما شما بیان و اعلام نمائید که سجده عبودیت کسی که بصورت ادم بود 
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و چه نوع مینمائید و بامر و حکم که بدان کار ناشایست نافرموده اقدام 
می‌فرمائید. (1) مرت قادر عالم ملائکه را مأمور بسجده آدم گردانید نه 
بت اضر و ملائکه را: نبیر نیز امر بسجود کسی که بصورت آدم باشد نفرمود, 
زیرا که صورت مشابه آدم غیر آدم است. پس قیاس بی‌اساس شما صحیح 
و روا نباشد و چون شما از رب غفور مامور به سجده ادم و صورت مشابه 
او اد واه سم مر بت ال ات مشا ا احاا سا 
بعد از آن خضرت نبی الانس و الجان از لسان معجز نشان بیان نمود که 


مثلا اگر کسی شما را مآذون گرداند که روز پنج شنبه داخل سرای او که در 
قذنتم: د ارو در صحله نی فلان.. ابا خاثر .در خق. است‌شها را که. اک حان 
شهر در محله دیگر یا در این شهر خلاف مذکور دار و سرای داشته باشد 
داخل شوید يا کسی یک جامه از جامه‌های خود بشما بخشد يا یک بنده از 
بنده‌های خود بشما عنایت نماید یا اسب خاص از طویله خود بشما مرحمت 
فرماید شما را سوای مأذون فیه که گرفتن آن و رخصت تعدی و تصرف در 
غیر مانون .خحه تین ایشد یی حون تیست عفر اکد فکری بجای آنما 
بردارید نامشروع ظاهر و هویدا است. 

خی با محمداباید که انار را دون و ده هه تارف کر فک ی 
بغیر اذن و رخصت شیوه ارباب ظلم و عداوت است نه طریقه مر ضیه 
عدالت. 

دن ایحا رن با اشالل اط را این ال کلم کروایت که را 
ی و یم و ی ی 
رخصت او احق و اولی است يا انکه حضرت حق سبحانه و تعالی در این 
معنی سزاوار و احری ات 

زیرا که مالک الاملاک و محرک الافلاک اوست" 0 اه 
مرکز خاک تصرف در املاک ایزد منان بغیر اذن ایشان ننماید. 

حضرت نبی الانس و الجان فرمود که پس شما چرا چنین کردید و سجده 
اين 
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صور و هیاکل بغیر اذن حضرت قادر عادل نمودید؟ (1) امام الانام جعفر بن 
محمد الصادق علیه السْلام گفت که مشرکین لام چون سخنان صدق نشان 
سید الانام باین حجت و الزام شنیدند گفتند که يا محمد ما را مهلت عنایت 
فرمائید که ما نظر و فکر در باب مذهب خود نمائیم. بعد از ان سکوت و 
بهت را شعار خود ساخته ملزم مانند. 

و نیز حضرت امام الهمام جعفر بن محمد الصادق علیه السْلام قسم بذات 
ایزد کرام یاد نمود که بآن خدای که حضرت سید المرسلین را از روی حق 
و صدق بثقلین بنبوت و رسالت مبعوث گردانید که پنج روز بر آن طوایف 
امم مختلفة المذاهب منقضی نشده تاد که هقفکی: و تمافی آن ها ات 
خمسه که بیست و پیح نفر بوده‌اند بخدمت حضرت سید البشر بالتمام 
حاضر آمده بشرف اسلام و ایمان مشرف شده باتفاق گفتند: 

پا محمد بعزت واحد صمد ما هرگز حجت و دلیل در هیچ زمان مثل دلیل و 
برهان شما بدیده عیان ملاحظه و مشاهده ننمودیم. و گواهی میدهیم که 
خدای تو بحق و تو رسول 9 «و اللّه یَهُدی ٍلی الق و اٍلی طریق 


و 0 ,> . 


مستعیم »؟. 


در ذکر و بیان الزام یافتن اعیان مشرکین از حضرت سید المرسلین 


اشاره 


ی اس متا وا با ی 
از پدر بزرگوار خود پرسیدم که آیا جد عالیمقدار ما رسول حضرت ایزد 
غفار علیه سلام الملک الجبار در ایام نبوت وقتی که جماعت بهود و 
مشرکین با آن حضرت تعنت و لجاجت میکردند آیا نبی المختار با آن 

طوایف اشرار مباحثه و مشاجره و مجادله و مناظره مینمود؟ 

پدر جلیل. الفدر من فر مود: بلی مراتب بسیار بنشیار از آن حضرت:با کفاز 
بواسطه 
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اثبات و الزام حکم حضرت ایزد متعال مباحثه و جدال نمودند, و از آن جمله 
یکی آنست که حضرت ایزد منا ن در قرآن لازم الاذعان در چند آیه حکایت و 
اعلانٍ مینماید: (لی) اولی «ور قالوا ما لهذا الرَسَول یاکل الطعام و یمقشی 
فی الأسٌواق 1 له مَلک» الی قوله «رجْلا مسْجورآ» 1 

آیه ثانیه «و قالوا لو لا رل هدّا الفرآن علی رَجّل مٍٍِ القَریتین عظیم» «2» 
آیه ثالثه «و قالوا آن نوی لک حتّی تَفْجْرّ نا من الاْض ینبوعا» الی: قوله 
تعالی «کتابا تَفرَوخ» »> 

بعد از آن ای کافران از روی جهل و عدوان سخنان بی‌بنیان فراوان 
بحضرت نبی الانس و الجان به تعنت اعلام و اعلان نمودند چنانچه تفصیل 
آن مجمل علی سبیل التوضیح و العیان بیان گردد. پس آنگاه گفتند: یا 
محمد اگر تو در دعوی نبوت و ادعای رسالت مثل موسی علیه السلام و 
التحیه صادق و با حجت و صاحب ایت بودی بایستی که بواسطه اسئله که 
ی و وب سای ما ی وا 

ی ی ی 
بمراتب بیشتر از اسئله یهود اشرار است. 

تفصیل این اجمال از روی صدق مقال انست که حضرت ابو محمد الحسن 
بن علی العسکری علیه السّلام میفرماید که روزی حضرت سید البریه با 
جمعی از اصحاب بنزدیک کعبه معظمه نشسته بودند ناگاه جماعتی از 
رسای قریش که اکثر آنها با یک دیگر قوم و خویش بودند مثل ولید بن 
مغیره مخزومی و ابو البحتری و ابو جهل پسران هشام و 


(1) سورة الفرقان: 7- 8. 


(2) سورخ الزخرف: 31. 

(3) سورة الاسراء: 90- 93. 
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عاص بن وائل سهمی و عبد الله بن ابی امية المخزومی, (1) و با هر یک از 
ایشان جمع کثیر از اقوام و خویشان ایشان فراوان بودند, همگی آن طایفه 
اهل تمرد و طغیان در آن هنگام حاضر شدند. 

در آن محل حضرت رسول عز و جل با جمعی از اصحاب که مستسعدین 
آن محفل رضوان بات بودند بتلاوت کتاب مستطاب ایزد وهاب مشغول 
گشتند و آن حضرت اصحاب را بامر و نهی اعلام میفرمود. ی آن هنگام 
بعضی از آن مشرکین لثام تیره سرانجام با بمضی دیگر از روی حیرت تمام 
گفتند که کار محمد در این ایام بغایت نظام است و خطاب امر و نهیش در 
نهایت استحکام و انتظام؛ اگر شغلش باین نسق و مرام باشد در اندک 
زمانی ما را توطن در این مقام حرام است باید که ما بهیئت اجتماعی 
بصورت مجموعی نزد او رفته ابتدا بسرزنش و ملامت و تبکیت و فضاحت 
او نموده پس از آن او را از روی حجت و برهان الزام تمام نمائیم و هر نوع 
کلام و مقال کم مینماید که از ایزد متعال اوردم باطل و از درجه اعتبار 
ساقط و عاطل گردانیم تا خطب امر و نهیش در نظر اصحاب او بی‌قدر و 
اعتبار و منزلتش خوار و بیمقدار گردد. 

حون ال آم ین وال ارام و تیال نایم اس اه 
تبدیل احوال ترک امانی و امال خود نموده منزجر از افعال و اقوال خود نیز 
۵۱ ۱ ۱ اه ار 26 ۳۱ 
و ما و خود را از جمیع مراتب دعوی بیجا مستخلص سازد و من بعد بمثل 
آن قول و فعل نپردازد. و اگر منزجر و منفعل و حال و اوضاعش مستبدل 
1 فشان است. 


چون همگی آن لثام باین سخنان بی‌بنیان همداستان شدند؛ ابو جهل دغل 
کفت کت ار اصخات ما کدام عنعلی. کلام .ع هه ارام محمد اه 
الضلاع و اللام می‌ و ؟ 
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(1) عبد ال بن ابی امية المخزومی که باعتقاد خود اعلم آن طایفه 
بی‌ سر انجام بود گفت: من بمباحثه و مشاجره و مجادله و مناظره تمام 
بحجت او را الزام نمایم و زنگ غم و غصه و الم این ص و قصه از 
کف سا یو و اس کم ای سای متا 
کافی او باشم راضی هستید که شر و مهم او را از شما کفایت نمایم و 
خاطر عاطر شما را در باب او من کل الوجوه جمع گردانم. 

تا نت رای 

پس آن قوم پر نفاق یکسر باتفاق به پیش آن ماه فلک دانش و خورشید 
آسمان آفرینش تازه نهال بوستان یثترب و بطحا نوباوه کلنتان مدینه و ام 
قری انجم نور افروز سیاه‌روزان دار الکفر بهود و نصاری بیضای نور افزای 
لیالی ظلام محبان در هنگام جزا شکننده اظهر جاحدان در روز دغا ناسخ 
ملل و ادیان رسل پیشین و انبیا معلم «و علم ما لم یکن یعلم», در مبدء 
درسگاه «فأوحی ربه ما اوحی» سلطان چار بالش «لی مع اللّه تعالی 
صفی» و یحیی و خلیل و کلیم و امین و حبیب ملک العلی ابو القاسم محمد 
ات ای اضاوات رت ارو اشفا را یه 

وا ون ای اس هروس کارت کلم و مال ار اسان 
پلکه اضل آن جهال بود آن بی‌سعادت و اقبال قدم مناظره قیل و قال از 
روی بحت و جدال پیش گذاشته شروع در کلام بی‌نظام نموده گفت: ِ 
محمد دعوی بزرک و سخن هائل می‌کنی و گمان چنان می‌بری که تو 
رسول رب العالمین باشی؛ هیهات که حضرت ارحم الراحمین و تال 
الخلاثق اجمعین پیغمبری چنین بسایر مخلوقین مبعوث و مرسل گرداند؛ 
زیرا که تو مثل ما بشری و چنانچه ما محتاج باکل و شرب دوام و تردد 
اسواق بجهت سرانجام مهام قیام و اقدام می‌نمائیم تو نیز بهمان طریق در 
انصرام اکل و شرب و تردد اسواق سعی تمام می‌نمائی, بنا بر اين دعوای 
شب ات ات سا اضا تست اه 
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(1) شما قیاس اساس هر کار بمشاهده اشیای صوریه روزگار از روی 
افتتار اخشار تمائند خانجه آگر باشاه روم با بادشاه کزس آراده ارسال 


رسول بولایت دیگر بنمایند بالبداهه و الیقین شخصی بواسطه آن امر تعیین 
فرمایند که در معرفت و کمال و در غنی و ثروت و مال از اقران و امتال 
ممتاز بیشبیه و مثال بود و صاحب سراپرده‌ها و خيام و قصور عالیه و دور 
متعالیه در غایت رفعت و استحکام و مالک و صایف و خدمه و غلام بی‌حد و 
انجام باشد, چنین کسی بزرک صاحب مال و منال را برسالت ارسال دارند 
و این پسندیده همه مخلوقین بلکه مستحسن حضرت رب العالمین است. 

و هر گاه آنهائی که بندگان کمی و عبید کمترین رب العالمین باشند چنین 
کنند پس عز و جل چرا مانند و مثل تو کسی که غنی و متمول نیستی چون 
بدعوی تو برسالت سایر بریت که از تو بمال و ثروت و عزت و مکنت 
زیادت باشد ارسال دارد, بحسب عقل و رویت این نوع رسالت مستحسن 
دیگر آنکه اگر تو پیغمبر بودی بایستی که فرشته حضرت عز و جل پیوسته 
با تو رفیق و عدل بودی که هر چه تو می‌فرمودی او تصدیق کلام تو 
می‌نمودی و ما خلقان همگی بدیده عیان مشاهده میکردمی, چون ملکی با 
تو نیست ظاهر آنست که پیغمبر نباشی, چه اگر حضرت داور برای ما 
پیغعمبر ارسال میگردانید یقین که از جنس غیر بشر از فرشتگان معتبر 
بجهت پیغمبری ما مرسل میگردانید نه مثل تو بشر را, و هر گاه تو پیغمبر 
نباشی و از تو بعضی چیزهای خلاف ظاهر بین و ظاهر گردد پس تو ساحر 
ماهر باشی, 

حضرت نبی المحمود فرمود که فلان هیچ چیز از سخنان بی‌تمییز تو باقی 
ماند؟ 

کت یا کش صالن هس فش ای ها و منم رارسا 
بایست که پیغمبر بسیار بسیار اعز و اجل بلکه از ما و تو متمول‌تر بسایر 
بشر مبعوث و مرسل 
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دای ۱ را این قراس که مق اسنت کی اس نآرق 
ارسال و انزال نمود و تو را بدان وسیله بشرف نبوت و رسالت ۳ 
قرمود آن را بیکی از این دو مرد بزرگ که در اين دو ده مییاشند انزال و 
ارسال ننمود, یکی ولید بن مغیره ۱ب 0 0 ۲ 
عروة بن مسعود که در طایف ساکن است., چه در ثروت و مال و در رتبه 
جاه و جلال الحال در مکه و مدینه بلکه در سایر بلاد و محال وجود مثل این 
دو مرد با اقبال ممتنع و محال است. زیرا که هر یک از ایشان اگر اراده 
کنند چند سال تمامی سکنه بادیه بلکه همگی متوطنین این دو شهر معظم 
مکه معظمه و مدینه مکرمه و سار محال را بملک و مال غنی و بی‌مثال 
گردانند و فقیر و مسکین و محتاح در این سرزمین نگذارند. و چون حال 


فقر وفاقه و مسکنت و عیله تو بر همگنان اظهر من الشمس است پس 
حضرت ایزد منان اين کار عظیم الشاأن باهتمام و شأن شما بچه‌سان 
گذارد. 

خر رون ای یمه تفه قووه کی اه هیر ار تاو 
چیزی که اراده بیان آن داشته باشی موجود و باقی ماند؟ 5 
کفت تایلی با فحمه ما آهان ما وان فتدافن سای ای ی ارم ۶ 
انکه زمین مکه که مملو از احجار صمده و عره محشور از کوههای صلبه 
اشتت شکانه ها ی آشار مت ار کمشایت صایه وش کار 
پاشته طاهر برداتی: چه حفر اراضی انن دبار تواسه کیت احضاز قایت 
صعب و دشوار است و چون ما و سایر برایا محتاج بآبهای روان بجهت 
حصل و راکی‌ض رورا رایس ات باه سا بات ی و 
اهتمام خود را در باب انصرام جریان انهار مبذول گردانی تا جمیع خلایق 
بآسانی زندگانی کنند و بشرف اسلام و ایمان درآیند و عبادت و بندگی 
حضرتحی سبحانه هرعالن. و اطاعت بر.طبق خواهش شما تمایند با اند 
ها با کرهشتامن سای سای مر ها ها کافهساا ار ان 
نخل و اعناب پیوسته 
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تفکه و اطعام خود و اصحاب در هر باب در جمیع محل و ماب مینمودیم؛ 
(1) بلکه منرددین اکناف و.اطراف نیز از قواکه این جنت. از فواضل, احشان 
و انعام خالق بیمنت متفکه ميشدند و در عقب آن باغ آبهای صافی جاری 
بودی تا همگی از آن حظ وافر و بهره لا کلام می‌یافتند و آن آب وسیله 
آبروی دعوی شما من کل الابواب بت هیگر دید 

یا آنکه مدعای شما آسمان بر سر ما ساقط گشتی چنانچه زعم شما یا 
محمد آنست که اگر تیرگی بلا از آسمان بر ما طاهر و عیان گردد هر آینه 
ما آن را بچیزی دیگر حمل نموده آن را ابر سیاه سوخته بیآب میدانیم بلکه 
ایا وی ار ات ماش اد اشت کشا قانای تحت این کلام 


شویم. 
يا آنکه تو ای محمد با خدای خود و ملائکه بمقابله ما بيائید شاید که بوسیله 
تقابل ایزد علام و ملائکه کرام ما بوساطت استفهام و استعلام بر حقایق 
دین و ائين تو بالتمام اطلاع و اعلام یابیم. 

یا انکه با شما زخارف دنیا که عبارت از مال باشد میبود و تو ما و ساير 
برایا را باعطای آن غنی و بی‌نیاز میگردانیدی. مع هذا امید است که ما 
همچنان طاغی از فرمان شما باشیم چه از شما مکرر استماع نمودیم که 
طریق هدایت و اهتدا نگردد. ۲ 

ای محمد اگر تو صعود و عروج باسمان که اصعب اشغال و اتعب اعمال 


ات عفانم ها را باطات شا و عباوت ی کی نزو شعالن ام فرماتی 
هرک سای عم واه شاست شا نان ۲ آنکد ار ناوتان کات 
عی حده بام ما بایی مصمون که این کاب او شدای تعالی غری خیم 
داناشعفی و له بای امه امرس با سار را کی ره 
رستگار امر ما مصر و مستمرند منزلست پاید که او تبعه با کمال صدق و 
ادب میل بدین و مذهب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب که اشرف 
دودمان لوّی بن غالب است نموده پای اخلاص پیش گذاشته طریق حق و 
دین مهیمن خالق را 
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از روی صدق برداشته اسلام و ایمان بمحمد که پیغعمبر قادر سبحان و 
برگزیده ایشان است آزنشه: نود تمرد و استنکاف و طریقه عداوت و 
اعتساف بگذارند و اصلا بمخالفت امر و حکم ایزد داور پای نسپارند. 
(1) مع هذا بعد از انکه تو ای محمد جمیع ملتمسات و تمامی مدعیات ما 
را بانجام و انصرام مقرون گردانی معلوم نیست که ما بوسیله بعضی و 
عدوان اطاعت و فرمان تو نمائیم و ایمان بتو آریم, بلکه اگر ما را نیز در 
طریق عروج و صعود آسمان رفیق خویش نموده ابواب آن را مفتوح ساخته 
ها را فرنی بانتضحال وداخل طیعات آمهان اند لایزال کرداتی هن آیته 
سخن ما آنست که تو ای محمد چشم ما را بوسیله سحر بستی و دل ما را 
نیز از همه مدعیات گسستی تا آنکه ما ملت و دین ترا مذهب و آئین خود 
نموده تابع سحر تو گردیم, و این در پیش ما رسای قریش صاحب مال و 
جاه بی‌شبهه و احتمال ممتنع و محال است. ِ ۲ 
در این حال رسول ایزد متعال روی توجه و اقبال به ان مضل تیره مال 
ار فزموه که اب یگ رورا ان سار مان شاطر باه که ازاده 
ان ای 
کنو الله کمراه کشت ربا متفه آینسته کلام از رو ماهر ات رآم صوت 
ام او ی 
باطن و ظاهر در خاطر و ضمایر مظهر و مضمر بود ناطقه بیان ما عیان 
نمود شما را در باب جواب ما انچه ظاهر و هویدا باشد بفرمای و ما را 
انتظار مفرمای, و اگر حجت و برهان واضح و عیان موسس داری با کمال 
ای ی اما ال 
کردیم برای ما بیان نمائی. 
دار ارت مه الا شش ها مرش مان کین ساره 
خداپا جون سامع جمیع اصوات و دانائی معلومات توئی استماع کلام ربانی 
تام ای شوه ام خاتی وهی ده را تفت سکم فرامر سس 
بدلائثل ناتمام بچه 
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نوع مییویند. 


[تفسیر آیه «ما لهذا الرسول یأکل الطعام.»] 


(1) چونر حضرت شفیع العصات این مناجات بحضرت قاضی الحاجات نمود 
در آن هنگام حضرت واحد علام بانزال و ارسال این آیات صدق سمات نبی 
الاکرام را بر جمیع مقالات فاسده آن لام اعلام نمود, چنانچه در کتاب لازم 
الاحترام فرمود: و قالوا, ما لهذا الرسول تأکلر الطعام و یقشی فی 
الاشواق لو لا آ نزل له لک قَیَکون مَعَة تذیرا* او بلفی له کنر او تکون 1 
1 حلَه یاکل منها و قال الظألِمُون اِنْ عون الا رَجْلا مسخورآ» «1». 
1 
اگر عبد الله بن ابی امية المخزومی و باقی تبعه او مثل ابو جهل و ابو 
البحتری پسران هشام و ولید و عاص بن وائل السهمی بتو از روی تعیر و 
7 آزرده کردانند مثل انکه گویند 
که محمد چون بطریق ما بأکل طعام و تردد اسواق بجهت تنظیم مهام و 
را تج ام مر ام فیتماید. بط ؛ بر اين رتبه نبوت و رسالت را نمی‌شاید, یا آنکه 
ندمت رسالتش یبود چون اک وا ده مصداق ندارد انا کی بر 
تبفتش. آفرار تبارد: با انکه اگر محمد گنج و مال از عنایت ایزد متعال 
هیداشت که ضرف خود و فختاجان میتمودی, آن نیز قی الجفله دلیل تبوت 
و عزتش بودی. چون حضرت واهب بیچون او را بغنا و ثروت مال ممنون 
نگردانید و از سایر اغنیا مفخر و سرفراز ننمود بیقین حضرت رب العالمین 
بنبوت او را مبعوث نفرمود. 

یا آنکه اگر محمد را جنات و بساتین در اين ولایت و سرزمین بود که خود و 
سایر الناس باکل فواکه و اثمار آن استیناس با یک دیگر میگرفتند شاید 
بدان وسیله جمعی اختیار دین و ائّین او میکردند و جماعت ظالمان اهل 
عدوان میگفتند که چون حال محمد 


(1) سورة الفرقان: 7- 9. 
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بر منوال امانی و آمال ما مصروف و معطوف نیست اگر کسی تابع او 
گردد البته آن کس تابع مسحور که بجادوی فریفته شده گردید. 

(1) و گاه بمزخرفات_ دیگر خاطر عاطر سید البشر را ملول و مکدر 
میداشتند, مثل آنکه میگفتند که اگر محمد باسمان صعود و عروج نماید یا 
ما را بهمراه خود باسمانها برد و در جمیع سماوات سبعه بگرداند تا آنکه 
کتاب جداگانه از حضرت کریم یگانه برای ما نیارد باید که چشمداشت 


اطاعت و انقیاد از ما بردارد. 
چون مخزن دل آن بلبل گلستان نبوت عز و جل بواسطه استماع سخنان 
بی‌بنیان لا طائل آن کفره لثام از ازل بغایت الغایه محزون و نالان و متألم و 
حیران گردید حضرت قادر منان خاطر عاطر آن سید انس و جان را بارسال 
و انزال این آیات مبتهج و شادمان گردانید که «الظه کیت صَرّ بو| لک 
الامتال قصَّلوا قلا بِستطیعون سبیلا» «1». 
یعنی ای محمد نظر از روی خرد و تدبر بجانب آن قوم ابتر نمای که چون 
برای شما مثلها زدند و بدان وسیله گمراه و دور از حضرت اله شدند و اين 
جمع ضلیل بواسطه قساوت قلب علیل خود میگفتند که محمد ساحر و 
کاهن و جادو و شاعر است. دیگر از مثلهای بد چیزی باقی نگذاشتند که 
نسبت بذات عدیم المثال تو ندادند, پس از این استطاعت راه دیگر برای 
مثل زدن ندارند. 
ایضا مرة بعد اخری بواسطه مزید تسلي دل نبی علیه صلوات الرب العلی 
حضرت ملک تعالی فرمود که «ثباک الْذی ان شاء جعَلَ لک خَیْراً من ذیک 
جَنّاتِ تجری من تختها الألهاُ و یَجْعَل لک فضورآ» 2 
تعسمیس این ۹1 وافی هدایه آنکه ای برگزیده رب غفور باید که خاطر فیض 
مقاطر خود مشعوف و مسرور داری و اصلا خود را بوسیله خرافات ان 
طایفه بیسر و پا محزون 


(1) سورة الاسراء: 48. 
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نداری و غبار ملال بر اذیال دل دریا مثال مملو از لال؟؟؟ علم و افضال 
خود را بوسیله خرافات ای بحار معرفت و کمال راه ندهی (1) که حضرت 
ذو الجلال قادر عالم بجمیع امانی و امال همه اهل عالم است اکر از ارادت 
کامله و قدرت شامله خود نخواهد برای شما منازل خیر محافل که بسیار 
بسیار از آنچه بخاطر و ضمایر طوایف بشر مخطور و مضمر گردد از جنات 
و بساتین و باغات مشتمل بر ریاحین که هر قطعه از قطعات آن جنات 
دلگشا بوسیله طیب هوا و عدوبت ماء؟؟؟ و بسیاری شکوفه الوان چون 
حسن نیکوان روح‌افز| و هر نهال اد مانند ساعد سیمبران دلربا 
سنگریزه‌های اراضیش ۳۹0 جواهر لا لی آبدار ابواب ب حیطان و جدارش 
مرصع بترصیع لعل و یاقوت بیشمار که خیط شعاع بصر اولو الابصار از 
کثرت تتابع و تلامع انوارش از مطالعه لمعان ان پای بر جدار بلکه در 
جدیقه بضر مفطل و بیکار فانده و شاهد آن رضوان مثال و حوران دز 
انتظار مقدم حضور ذات فایض النور رسول رب غفور باکمال شوق و 
سرور بر شرف غرف دور و قصور با کمال غنج و دلال و عشوه‌های دلپسند 


نمونه خال رخسار صاحب جمال بتماشای صنایع و بدایع حضرت ذو الجلال 
ادج ال ایا احفال امه چ اسان شیر فصو فجوش و 

لنزوم و مترصد طلعت جمال بنوید ادراک وصال مستمال باشند. 

ای مرن اه بای از ای جات مالامال هار بخان مالس له ار ات 
زلال بل عیون مشحون بشراب طهور و زنجبیل و عسل مصفی و ماء غَیرِ 
آسین و سلسبیل برای متعطشان فیافی قیامت پیروان ملت و متابعان امت 
ی ۱ ۱ ۳ ود ۱۳۳۹ 
ِِِ لقای ايزد جلیل قطره از رشحات سحاب رحمت احدیت کافی و 

کفیل است. 

لخالق رشک سوز رحمت ۱ 0( 

تعریف توصیفش از حیز امکان و قدرت بشر گذشته. زیرا که ادراک 

و افهام ارباب حدایق و اصحاب دقائثق را قدرت سزاوار و لایق بیان نهال 
۷ و نخلهای فایق ان حدایق 

بز مه و بویت رن - 

ورق از اوراق کتاب جمال آن: گشابند. 
ای سید رسولان معین گردانند. 

و ایضا بواسطه تسلیه دل آن نبی عز و جل میفرماید که یا محمد «َلَلّک 
تارک بَعض ما یوحی ایک و ضایّقْ به صَدرٌک» «1». 

یعنی ای محمد برگزیده احد صمد امید است که اگر بعضی سخنان ناملایم 
بسمع شریف تو ای سید عرب و عجم رسید و دل نازنین تو بآن وسیله و 
خاطر عاطر ملول و حزین گردد باید که آنها را از خاطر فیض مقاطر محو 
تقاتی» اضلا انا را تضمایر ه خواطر خود دخیوم: تنهاتی: 

بد فان صانیه عاوعان کات اهاط را ماکان راد 
نجات و امانی واضح و عیان و روشن و درخشان است که ارسال لفظ 
«لعل» در هنگام خطاب عز و جل بسید الرسل اظهار کمال شفقت و 
محبت و نهایت احسان و مودت است نسبت بسید البریه 

د ایضا حضرت واحد اعلام نبی |لاکرام میفرماید که «و قالوا لو لا أْزل عَلیه 
لک و لو نا ملکاً لفْضی الاْمر نم لا ینظژون و لو جَقلناة مَلکاً لَجعلناة 
رجلا و سنا له ما ییون «2». 

دهد خدای تعالی تفروشستا در ایزد تعالی میگوید که اگر فرشته میفرستادیم هر 
اینه حکم و امر ما جاری میشد و قوم هلاک ميشدند. 

چنانچه قوم مود و عاد هلاک شدند و این جماعت را بیک چشم زدن مهلت 


نمیدادند و اگر ما فر شته میفرستادیم او را بصورت مردی میکردیم, چنانچه 


جبرئیل بصورت 


ره هو و12 

(2) سورة الانعام: 8- 9. 
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دحیه کلبی ميشد, (1) زیرا که بشر را قدرت دیدن فرشته نیست الا جمعی 
را که موّید باشند بنفوس قدسیه؛ و چون فرشته بصورت بشر گردد هر آینه 
ما میپوشانیدیم بر آن کافران بارسال فرشته آنچه در سابق بآنها پوشانیده 
بود. چنان که پیشتر میگفتند محمد بشر است و پیغمبری را درخور نیست 
الحال نیز در حق فرشته که بصورت بشر بود میگویند که او بشر است 
پیغمبری را نمی‌شاید. 





اشاره 


تین .از آن حضرت نبی ایزد وهاب شروع در جواب آن عبد اللّه گمراه 
نموده فرمود که انچه تو مذکور کردی که من باکل طعام و بتردد اسواق 
بجهت انجام مهام بطریق شما و سایر انام در جمیع ایام شهور و اعوام 
۳ 0۳۳ 5 
برایا چنان است که بجهت ارتکاب امثال این فعل مباح جایز و روا نیست 
که من رسول حضرت فالق الاطباح باشم این خلاف واقع است؛ زیرا که از 
روی خرد و دانستگی علم و بوساطت عقل و آراستگی فهم اعتراض بکم و 
کیف بحضرت عزیز اللطیف عین وزر و حیفست و بلکه هیچ آفریده را 
جرأت ت ار ین کار جایز و سزاوار نیست, چه اختیار در امر و کار با حضرت قادر 
مختار #۳ انچه خواهد بعمل اورد و هر چه اراده نماید حکم فرماید و 
ایجاد امثال اين فعل از حضرت معبود محمود است؛ باید که دیده بصیرت از 
رو فراست و رویت بگشائی و نظر اعتبار بسوانح تقضی حال اهل 
روزگار نمائی که حضرت غنی کبیر بعضی را غنی و بعضی را فقیر و جمعی 
را عزیز و گروهی را ذلیل و طایفه‌ای را صحیح و برخی را سقیم و بعضی 
را شریف و فرقه‌ای را وضیع گرداند. 

الحال چون حضرت بیچون رحیم و شفیق است بیقین و تحقیق نسبت کمال 
هر کس ما ینبغی و یلیق بعمل اورد. و همه این طوایف انام باکل طعام و 
سعی انجام مهام مستدام مشتغلند؛ فقرا را جایز و روا نیست که باغنیا 
گویند که چرا ما را فقیر و شما را غنی گردانید یا ما را وضیع و شما را 
شریف یا آنکه ما را زمین گیر و شما را صحیح و قوی 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1,ص:83 

نمود, تعییر و سرزنش روا نیست. (1) و نیز اذلاء را ادعا باعزه نرسد که 
گویند چرا ما را ذلیل و شما را عزیز گردانید, يا جمعی بحسب ضرورت 
کریه منظر باشند بجمعی که صبیح الوجوه و صاحب جمال باشند گویند که 
چرا ایزد متعال ما را بدین مثال قبیح الوجه و شما را صاحب حسن و جمال 
ایجاد نمود امثال این سخنان بی‌بنیان از عاقل نکته‌دان غیر مستحسن واضح 
و عیان است, وا میا ال بجفی شضان چین حع رت ارجم الز امین 
گویند بیقین آن ملاعین معترضین برب العالمین و منازعین در احکام و اوامر 
و نواهی شریعت و دین کافران بی‌دینند و بی‌شبهه حضرت اکرم الاکرمین 
جواب ان جمع مفسدین چنین دهند که من مالک و خافض و رافع و مغنی و 
مفقر و مذل و مصحح و مسقم و معزم. یعنی صاحب ملک فراوان و 
پست کننده ورن کشان و بلند گرداننده درویشان مطیعان و غنی گرداننده 
فقیران و فقیر کننده مال داران و ذلیل‌کننده عزیزان و صحت و شفا دهنده 
بیماران و بیمارکننده تندرستان و عزیززکننده ذلیلان مومنانم, پس شما 


و مت ی ی ی ی ی 
خالق الخلائق اجمعینم تعدی و تمرد روا نیست. 

اگر بعد از استماع قول من تسلیم امر من و انقیاد حکم نموده اطاعت و 
متابعت نمائید بندگان مومن و پسندیده‌های منید, و اگر با انکار و تمرد و 
رستگار که شیوه و شعار شیطان تابکار و تبعه اس اوست فرمائید بیقین 
منخرط در سلک کافرین و مرتبط بریقه هالکین مبفضین در بوم الدین 
گشته در اسفل السافلین بعقوبات گوناگون حضرت بیچون گرفتار و پایدار 
خواهید بود. 

چون نبی حضرت معبود کلام صدق انتظام باین مقام ختم نمود شروع در 
تلاوت این آپت کلام عظیم الشأن که ایزد منان در شان عالیشان ایشان 
ی یب ی ی اه ی 
ای ستوده حضرت ایزد صمد بگوی بان جمع 
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نام که من ار چه در اکل-طعام ورترود اتواق:یجهت تطیم ههام مت 
یه وفع سرت و رسالن سزاوار و درخورم, چنانچه فرمود که «بوحی اٍلْیَ 
اما کم ٍلة واجد», یعنی ای محمد تو بآن جماعت بگوی که اگر چه من 
در ریت ۰و اند کی آحدبت, با تما سر یی و میم بلکه: قفین وه متستکنتم: 
لیکن حضرت ایزد کریم مرا باعطای رتبه نبوت و احسان درجه رسالت 
مخصوص و عظیم گردانید نه انکه شما میخواهید یعنی ولید بن مفیره مکی 
و عروة بن مسعود طایفی را؛ و این تخصیص من بمنصب جلیل الرتبه نبوت 
1 تخصیص بعضی بشر بغنا و ثروت و برخی تندرستی و صحت و بعضی 
بحسن صورت است که کریم معبود جمعی دیگر را باین صفات محموده 
مستسعد ننمود. پس شما را انکار من در اختصاص رتبه نبوت نباید نمود چه 
این اعتراض در هیچ ملت و مذهب با حضرت معبود مستحسن و محمود 
بیلست . 

و اما اتجمو اف ند الله یزان کفتن که باوشام زوم و بادشای‌فزسن اک ره 
روی علم و تفرس ایلچی و رسول بنزد کسی فرستند البته باید که ان کس 
کثیر المال و عظیم الحال و صاحب قصور عالیه و دور متعالیه و 
سراپرده‌های دلگشا و خیام و مالک عبید و وصایف و خدام باشد و حضرت 
رب العالمین که باعتقاد همه مخلوقین فوق این جماعت و خالق و موجد 
امم سالفه و این امت است چون راضی بارسال رسول چنین فقیر و 
1 

ای عبد الله بدان و آگاه باش که تدبیر و حکم امور و تنظیم همگی مأمور 
بحضرت رب غفور است, انصراف کار و اشغال بر وفق ظن و گمان امانی 


و آمال و باقتراح خاطر بی‌اقبال تو نمیرساند هر چه تمشیت و تقدیر 
حضرت صمدیت بدان تعلق گیرد همان از حیز عدم صورت وجود نمود 
پذیرد و باین نوع ایجاد موجود از حضرت معبود محمود است. 
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(1) ای عبد اللّه ندان و آکام-باش که اتزالی ارشال انیا عره رسللان از 
حضرت ایزد منان بکافه انس و جان مجض 0 اعلام و اعلان انسان 
است بحقایق دین و ارکان و دلالت و خواندن خلقان است بحمضرت قادر 
سبحان, باید که رسول ایزد مقدس با کمال توجه نفس اقدس خود تأکید هر 
کس بجهت بندگی حضرت تبارک و تقدس در تمامی ساعات لیل و نهار 
پیو سته مشتغفل و در کار باشند و لمحه‌ای از عبادت رب العزت پا بهدایت 
امت مشغول بوده بیکار نباشند. بناء علیه اگر رسول ایزد اکبر صاحب 
سراها و قصرهای بیمر باشد و گاهی باشتغال مشتهیات یا باستعمال 
مستلذات و مباحات دیگر در آن محال محتجب و مختفی گردد یقین عبید و 
خدم و حجاب و حشم از نظر مردم او را محجوب و مستور گردانند؛ در آن 
هنگام اکثر طوایف انام خصوصا مستفیدین شرایع دین و مستبصرین احکام 
مذهب و آئین از شرف استفاده محروم و مایوس مانند. پس علت غائی 
بعثت و رسالت بی‌فایده و ضایع و امور و احکام مستبطی و امر و انتظام 
را جمع گردد و از ارسال رسول نفع معتد به متصور نگردد. 

ی ی 
گوشه‌گیر شود ها مر ی را ار ارس 
آن در اکثر محال و مکان فساد و فضایح و افساد و قبایج ظاهر و سانح 
کته از افراد خلقان را اطلاع بر آن ۵ 
هیجان آن حال و اختلال بسیار در اوضاع و اطوار سکنه آن دیار بین و 
ای ی نی و ی 

ای عبه الله خضرته کریم لا یزال مرا بغیر ملک و مال بواسطه آن ارسال 
نمود ۳ قدرت و اجلال و قوت اقبال خود را در باب اعانت من بشما 
بشناساند و شما را بر اين معنی آگاه گرداند که حضرت مقدس خود بذات 
اقدس ناصر و حفیظ و فریادرس رسول خویش است و هر چند همه کس 
از او در غصه و بمرض ضیق النفس گرفتار و بزندان رشک و حسد محتبس 
باشند بیقین هیچ کس قادر بر قتل آن نبی موّسس نیست, 
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بلکه قدرت بر منع آن حضرت از نبوت و تبلیغ رسالتش نیز ندارد و اظهار 
این نوع قدرت و مرحمت از حضرت عز و جل نسبت بسید الرسل در بروز 
دا بر ثبوت عجز شما بر واقع ان صاحب رسالت مکمل 


(1) و زود بااشد که حضرت قادر بی منت مرا بوسیله اعطای قدرت و 


شوکت و شما را بجهت عدم فوت مخاصمت و مقاومت بر شما مظفر و 
یی کات با شمارا ت فل وگو ما مت اعوال 
و اسیری تابع خود گردانیم و بر بلاد و امصار و شهر و دیار شما و ما و تبعه 
اهل ایمان مستولی و فرمانروا گردیم و بر جمیع خویش و اقربا و ساير 
تروکان شا بلک زان خی با شا موافقت در لت ما ده 
در تشر تصوژید نی ختتولی تاعی. کرداند که هر مور بات مدا و 
استهزای شما اراده نمایند قادر باشند و شما با سایر تبعه در کمال لت و 
خواری بلکه در غایت هوان و سوگواری باشید. 


[پیغمبر باید از جنس بشر باشد] 


ایا امجتء ای فبد الله نون کته آیرشحد آکر مقر و مر کشوم همست 
ایزد داور بودی بایستی که با تو فرشته مصدق شاهد صادق بودی که در 
سرا و ضرا و شدت و رخا در همه مکان و ماوی رفیق و همراه شما 
میبودی و تا هر چه شما تبلیغ ان فرمودی آن فرشته تصدیق شما و شهادت 
بر آن نمودی و ما او را بدیده عیان مشاهده کردمی بلکه چنین میگفتند که 
فرشته مقرب حضرت واحد اکبر باشد نه مثل شما بشر. . 

ای فید الله مذان و آکام سانش که فوت: بضر و ذر کشا مضشاهدهته فرک 
ملک ملک تعالی نمیتواند نمود زیرا که فرشته ایزد تعالی از جنس هواست 
که آن زا عیان ظاهر و پیدا نیست, یعنی. چنانچه.: هوا مزئی کافه برابا 
نمیشود فرشته نیز مرئی و ممیز نگردد و اگر بعد از تبدیل صورت فرشته 
بصورت بشر حضرت داور نور بصر شما را بیشتر میگردانید بحدی که 
فزشته. زا بجشتم سر بتظر می‌آور دید هر ایته ضما را مز احفت 
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بهمان قول بیشتر بود (1) چنان که در سابق می‌گفتند که محمد از جنس 
بشر است و رتبه نبوت و درجه رسالت را بواسطه بشریت سزاوار درخور 
نیست فرشته را نیز بهمین تهمت بشریت متهم گردانیده منع و نفی نبوت 
7۳ نمیکردید, زیرا که هر گاه قادر 
عالم فرشته‌ای به پیغمبری بنی آدم مبعوث و مرسل گرداند بر حضرت عز 
و جل واجب و لازم است که آن فرشته را بصورت بشر بین و ظاهر 
گرداند, چه الفت و التیام جنس هر چیزی بجنس خود بیشتر است. و چون 
بمضمون «الجنس الی جنسه یمیل» هر چیزی الفت تمام بجنس خود پیدا 
کند, در آن هنگام فهم مقالات و مرام و درک مکالمات و کلام او نمائید بلکه 
معرفت بمراد و خطاب او در هر باب بیشتر فرمائید. 

و اگر پیغمبر جنس بشر برای شما مقرر نشود پس شما چگونه تصدیق 
فرشته در باب خطاب شما بامر صواب که مستوجب ثواب بود توانید کرد یا 
تمیز تاضواب از ضواب توانید نمود با توانید کفت که انچه این فلی. مز سل 
بادعای خود از حضرت عز و جل گوید حق و صدق است. بناء علیه ارسال 
پیغمبر بشر بجهت بشر از حضرت ایزد داور بغایت الغایت از ارسال ملک 
پیغمبری بشر احسن و آخیر و بحسب عقل و فکر اتم و درخور باشد. 

و بوسیله همین خالق اکبر پیغمبر بشر بواسطه شما بشر مرسل و مقرر 
نمود و معجزات که عبارت از اظهار خوارق عاداتست ظاهر فرمود بنوعی 
که در طبایع و قدرت جمبع بشر دیگر اظهار مثل آن معجزه بحسب ظاهر 
میسر نباشد. پس شما انچه مضمرات و مکنونات دل شما بود عالم و دانا 


ات( ت که از دست آن رسول مجتبی ظاهر 
و هویدا شد مطلع گشتٍ 

ان ای و6 س وی وس 
حضرت مهیمن است و اگر ایزد تعالی فرشته به پیقمبری ی شما ارسال 
مینمود و باید که از دست ان 
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فرشته پیغمبر حضرت داور معجزه بجهت تصدیق رسالت و نبوتش ظاهر 
میفرمود که هیچ احدی از بشر مثل ان معجزه ظاهر نتوانستندی نمود یقین 
معجزه این فرشته پیغمبر در مرتبه عاجز گردانیدن غير پیغمبر از طوایف 
بشر مثل معجزه پیغمبر بشر نیست, (1) زیرا که معجزه که از آن فرشته 
پیفمبر ظاهر گشته ظهور آن معجزه از طبایع سایر اجناس آن فرشته 
پیغمبر از ملایکه دیگر ممتنع و محال نیست, و چون ملائکه دیگر مثل آن 
معجزه ظاهر توانند کرد پس آن معجزه نباشد. 

آباد شم تمیینید هر ام میم اجناس وه ییا هار یآ 
آن: متفه الا خاش تام الا نوات نان ان ای از صراع,فبایو ینعی 
بلکه در اکثر زبان همعنان. 

پس طیران مرغ خاص را بجهت سایر ایشان معجزه گفتن نتوان, بخلاف 
آنکه او نکت ار انشان طیوان تماید ان طیران .تن شتفه. و کمانواستاه 
باس اسان فادو س انستههخطا هی وه بان ماد ور ی ره کش از 
انسان که طیران نماید موّید بتقویت حضرت عزت و مقوی بمشیت ایزد 
منان است. 


[فضایل حضرت پیغمبر آخر الزمان] 


بعد از آن رسول حضرت معبود فرمود که ای عبد اللّه مهیمن عز و جل کار 
بر شما بغایت آسان و سهل گردانید بجهت آنکه کسی را که به پیغمبری 
شما تعیین نمود آن‌قدر علم و حال و فضل و کمال باو ارزانی داشته که هر 
سوال از روی ابرام و لجاج در دلیل نمایند آن پیغمبر جلیل القدر آن را از 
روی حجت و الزام و برهان و احتجاج ثابت فرماید و حال آنکه شما اقتراح 
و اختیار صعب مینمائید که اصلا حجت در آن باب مستطاب نیست بلکه 
همه اقوال شما بواسطه عدم دلیل مستقیم از روی عقل سلیم باطل و غیر 
مستقیم اپست. 

ای عبد اللّه آنچه فرمودی که تو مرد مسحور و از طریقه شعور مهجوری و 
آنچه از تو بحیز ظهور میرسد بدان سبب از روی خرد و کیاست و حدس و 
زیرا که شما بلکه سایر 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1,ص:89 

برایا عالم و _مطلعید که من از عنایت ایزد مهیمن بر همگی شما بلکه از 
ساير خلق الله تعالی در صحت تمیز و عقل از عنایت و مرحمت عز و جل 
و ار ان ری را 
و غایت فهم و درایت است و هميشه عزیز و مکرم تمام بنی ادم بوده و 
خواهم بود. ۲ 

ایا شما از صغر سن من تا انکه مرحله عمر خود را بچهل سال رسانیدم 
هرگز مرا خوار یا ذلیل با دروغگوی يا خائن يا خطاکننده در قول یا سفیه در 
رآی ملاحظه و مشاهده کرده‌اید؟ 

گفت: نه. 

حضرت فرمود: آیا شما گمان میبرید که هر مردی در تمامی طول مدت 
عمر بحول و قوت نفس خود بدون حول و قوت اقدس معبود معصوم و 
مقدس میماند, اين ممتنع و محال است خصوصا در حق کسی که باعتقاد 
شما گاه ساحر و گاه کاهن و گاه بصفات ناپسند دیگر متصف بود, چنان که 
حضرت واحد علام در آیه کلام لازم الاحترام حقایق ضرب امثال آن, کفره 
لنام را به نبی الاکرام اعلام نمود که «کیِفَ صَرَبوا آک الأمنال قصَلوا قلا 
یَسْتَطیعُونَ سییلا». 

بعتی. انجه در باب امثال ناپسند که بخاطر نژند آن جمع ضال میرسید در 
حق رسول ایزد متعال تقصیر و تقاعد در آن مقال نکردند و بدان وسیله 
مضل ضال نشدند, من بعد ایشان را استطاعت سبیل دیگر زیاده از دعاوی 
ها را وال مه 
و ظهور رسید نیست چنانچه پیشتر مذکور شد. 


[نیامدن آیات بر بزرگان عرب مکه و طائف] 


ای عبد اللّه آنچه گفتی که چرا این مرقومه مختومه سبحانی و منزله 
مکرمه اسمانی بولید بن مفیره مکی و عروة بن مسعود الطائفی نازل و 
مرسل نشد که در مال و منال از اقران و امثال ممتاز و بی‌مثالند. بدان که 
مال دنیا چنانچه در نزد تو عظیم و با 
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کمال اعتبار است در نزد حضرت واحد مختار هیچ نوع تعظیم و اعتبار 
ندارد, (1) چه اگر دنیا ام 
پشه میبود و بدان ۳۷ وزن و اعتبار میداشت حضرت آفریدگار کفار 
اشرار و مخالف فجار را بسقی شربت آب ایثار نمیکرد. قسمت مال ایزد 
متعال بدست امانی و آمال تو نیست بلکه واهب بی‌منت از روی مرحمت 
مال خود را بهر احدی به مرتبت او قسمت نماید و هر چه اراده و مشیت 
احدیت بر آن متعلق گردد نسبت بحال خلقان بحیز ظهور و عیان رساند. 
اي عند الله‌خان که نو شاسطه اف هال :دون کفال, فلع و اخلال. و ور 
غایت خوف و بد حال میگردی نیز حضرت بی‌مثال را از خدای تعالی بجهت 
مال و حال نیست بلکه او را نظر برتبه فضل و کمال معرفت ایزد ذو 
الجلال است یا آنکه ایزد متچال محفوف بمال و حال را معزز و با اقبال 
نمیداند, چنانچه تو ای عبد اللّه آن مرد صاحب مال و حال را لایق اعظام 
مراتب عزت حضرت ذو الجلال میدانی. پس نبنا بر اين او را تعریف بنبوت 
موی ار و و و 

را ی را اه ای ی 
او را بغیر اطاعت و متابعت امر و حکم معزز و با احترام گرداند. اما چون 
ترا چشم بمال و حال آن مرد است پجهت همین او را مخصوص نبوت 
میگردانی, و حضرت بی‌نیاز ای عبد اه هیچ کس را بمحنت آز و هوس 
نگیرد چنان که کار و شغل تو استعمال این فعل و عمل است. فلهذا تو 
تقدیم من لا یستحق التقدیم مینمائی و اصلا تصور قبح تقدیم 2 
فاضل نمی‌نماتی. و این وسیله فساد بسیار و موجب عدم اختیار مذهب و 
اما معامله حضرت عز و جل بر منهج عدل مستقر و مستعمل است, بناء 
علیه بواسطه افضلیت مراتب دین و بجهت جلالت ملت و آئین اختیار کسی 
که افضل و اتقی در طاعت و متابعت و اجدی و اسعی در بندگی و خدمت 
باشد مینماید و کسی که در مراتب 
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طریق عبودیت احدیت و اختیار خدمت واحد صمدیت بطیء و کاهل و در 
اعزاز ملت و ائین ساهی و غافل بود (1) مهیمن اکبر او را در نظر نیارد و 


رفاک رال ا تا ید زرا کف ای ال ال ار و ها هت 
الجلال است و هیچ احدی از بندگان واحد واجب را بر او قدت؟؟؟ و ضربت 
لا ریب نیست و نرسد که گوید که هر گاه حضرت اله فلان بتفضل ملک و 
جاه از عبد دیگر ممتاز و مستثنی گردد باید که ایضا از روی کرم و تفضل او 
را بشرف رتبه نبوت و درجه رسالت مشرف و مکمل گرداند, زیرا که هیج 
احدی را اکراه حضرت بر خلاف مراد الله تعالی و مدعی و الزام واحد علام 
بر تفضل و اکرام هر یک از انام جایز و با نظام نیست. بجهت انکه تفضل 
حضرت خالق نسبت بان در سابق بهمان اعطاء نعم لایق بود نه تفضلات و 
عطیات دیگر, زیرا که واحد داور هر بشر را بهر چه سزاوار درخور بود عطا 
و احسان نمود و هر چه تقاضای عدل و حکمت او بود معمول فرمود. 

ای عبد الله نمی‌بینی که حضرت غنی اکبر یکی را غنی و کریه منظر و 
دیگری را فقیر و خوش منظر و ثالث را شریف و فقیر ابتر و رابع را غنی 
لیک فرومایه‌تر گردانید و جمیع انام را واهب علام بیک وتیره و بیک انجام 
انصرام نگردانید؛ پس غنی را جایز و روا نیست که گوید چرا واجب تعالی 
جمال فلان را بمال من اضافه ننمود و مرا باعطا و احسان این دو چیز 
لو مه ز نگردانید, و ایضا حکِ جمال را رخصت در هیچ حال 
مال فلان را بجمال من نفزود و مرا آن وسیله غنی و بی‌نیاز ننمود, و 
همچنین شریف را جایز و مستحسن نیست که گوید چرا علیم دانا مال فلان 
را اضافه نگردانید بشرافت من و وضیع را نیز تجویز ننمودند که اعتراض 
بحضرت خالق الجواهر و الاعراض نماید که چرا حضرت آفریدگار مرا فرو 
قایه واه اعن رو کار دنه و مس اسان فلایی رای ار تا 
نداشته 
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(1) خلاصه سخن آنکه هیچ احدی از بندگان ایزد مختار را بر حضرت مهیمن 
غفار اعتراض جایز و سزاوار نیست و لیکن حکم و امر برای ایزد داور 
است در تقسیم روزی خلایق, واهب خالق نیز مختار است بهر نوع که 
خواهد جاری میگرداند و هر چه اراده نماید معمول فرماید و او حکیم در 
اتعالره یوم اعمال ات ال اهعو ار هو شعت سا هس ار 
مخلوقین عمل کند از روی حکمت و عدالت است. و چون عالم و داناست 
تاد کسام ال اس ها روز روا 
ثروت و خواه فقر و مسکنت و خواه مرض و صحت خواه خواری و 
شرافت. 7 

ای عبد الله آن سوال بی‌مآل که نمودی که «لو لا یرل هدّا ال ان 

حل هن الق تن عظیم» کی ی 


این جواب, باضواب از دلایل و برهان واضح ورعیان چواب آنست. 

ای عبد اللّه حضرت ملک تعالی میفرماید «أ هُمْ یفُسِمَونَ رَحمت ریک» یا 
محمد آیا این خلایق قسمت رحمت پروردگار مینمایند یا من, بلکه «تَجْنْ 
قسَهنا بييتَهَمْ معيشَتَهَم فی الحباة الْنیا» « اجب تعالی: شانه- فیفر مارد 
زر 00 
صغیر و کبیر و وضیع و شریف و قوی و نحیف و مربض و صحیح و جمیل و 
قبیج و کریه و صبیح و بنده و ازاد و خسته و دلشاد یا محمد ما مینمائیم و 
هر کسی را بهر چه لایق و سزاوار دانیم عطا فرمائیم. بلکه بعضی از بشر 
محتاج ببعضی دیگر در ملک 0 
کمال گردانيم. چنانچه یکی ۱ مال دیکر و ان دیگر مجتاج بعلم. نا 
بسلعه لاش ساابخدمت اوست 


[داشتن مال و زر نشانه پیغمبری نیست] 


رنه لاه کام‌ضمسی که اخل مایت تور سا مخ نا آغی ازع 
روت مال و کثرت خدم محتاح گردند يا فقیر الفقراء به یک نوع از انواع 
ضروریه مثل انکه چیزی در پیش آن فقیر باشد که در نزد آن پادشاه نباشد 
بلکه در ممالک محر و سه او موجود 
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نشود و آن ملک را احتیاج تمام به آن چیز درویش باشد؛ (1) يا آن که آن 
پادشاه محتاج بخدمت آن فقیر باشد که پادشاه و سار خدم و حشم مهیای 
آن خدمت نباشند و از چاکران هیچ احدی نتواند که آن ملک را از خدمت آن 
ققیر مستفنی. کردانند ه.سحاد<: آن فغیر عکردانند .یا یاب از علم .و خکمت 
آن فقیر که پادشاه محتاح باشد که استفاده از آن فقیر نماید و فقیر نیز 
محتاج بمال پادشاه است. پس پادشاه محتاج فقیر و فقیر محتاج پادشاه 
باشد. 

پادشاه را به نوعی که سابقا مذکور شد نرسد که گوید چرا ایزد متعال علم 
و کمال آن فقیر بی‌مال را بجاه و جلال من جمع ننمود و مرا باعطای علم و 
کمال و جاه و مال صاحب شوکت و اقبال نفرمود و آن فقیر را نیز جایز و 
سزاوار نیست که گوید چرا واهب اکرم به رأی و علم و آنچه من متصرف 
آنم از فنون علوم و حکم علو مال و ملک فلان حاکم را به آن جمع و ضم و 
قرا دشیم وفع تتفوق رما امن حميع الوجوه نی نکر انید. 

بعد از آن حضرت رسول ایزد منان تلاوت این آیه مبارکه قرآن بر آن طایفه 
نادان نمود که «و رفعنا بَعصَهُمٌ فوّق بعض رجات لیخد بَعَضُهَم بعضا 
شخر؟ و رحعث زک حیر مقا بَعمَعُون» «»" 

تفسیر آیه وافی هدایه آنست که يا محمد ما رفع درجات بعضی فوق 
درجات بعض دیگر گردانيديم و جمیع خلایق را بر یک و تیره و نسق نکردیم, 
زیرا که ما به حال همه برایا عالم و واقفیم, هر کسی را به آن چه لایق و 
تا ی و ما ما ری 
بعضی دیگر تفوق رسد و استهزا و تذلیل کسی که لایق باشد توانند کرد. 
اما ای محمد رحمت حضرت عزت بسیار بسیار است بهتر از مال و زخارف 
دنیا 
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است, (1) زیرا که مال مجتمع از حلال و حرام در دنیا در معرض زوال و 


فنا و در مأل گاه باعث وبال بلکه موجب عذاب و نکال است لیکن رحمت لا 
ترال تافی وت تال اسمت. 

باز آن ستوده حضرت اله رو بسوی آن گمراه نموده گفت: ای عبد اللّه آن 
چه گفتی که «لن نون لک حتّی َفَجْرٍ آنا من الارْض یْبُوعا» تفسیر این آیه 
مکرمه سابقا مذکور شد, 1 که 

ای عبد اللّه آنچه تو مذکور ساختی و بر حضرت رسول اقتراح نمودی و از 
رای خود سخنان بی‌بنیان بسیار بیان کردی, از آن جمله یکی آنست که 
گفتی: ای محمد آنچه من از تو سوال کردم اگر تو جمیع ملتمسات و 
مدعیات مرا بانجاح مقرون گردانی هی هیچ یک آنها برهان نبوت و حجت 
رسالت تو نمیشود, اه وا یایاده مات اه ان 
کردن يا غمگین ساختن من باشد بدان و آگاه باش که ذات رسول خدای عز 
و جل ارفع و اجل و اتم و اکمل از آن است که متأذی و مغموم بجهل 
حاهلان .و الم و همهم از کلام جععی ادان کته بر ایشان نخان ید 
حجت و برهان بیان کند. 

گر ار آن لته اف یه الب مطظا لیم کیری ری کم گرن بانساج 
مقاصد و مرام خود ممتاز می‌شدی البته هلای تو.ذر آن بودی. 

آعید لام حضرت اه ممال ها آسا را زخمه مالس کرد اتف ند ها انم 
است که بر جمیع عالمیان از انس و جان مهربان بوده با غاية رطب اللسان 
و عذب البیان با خلقان سخنان گوئیم و آنچه برای اهل لجاج و خلاف بیان 
۱ باشد و هر چند آنان شتخان ملایم ملایم نگردند و 
7رافوت ۳ دی عما نم آست. که انشا زا تصایه عداعط 
متعظ گردانیده بطریق مستقیم دلالت نموده تا تابع دین قویم گرداند و از 
منهج سلوک 
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محتاج به اظهار_ خوارق عادات که عبارت از معجزات است باشد در 
اسعاف و انجاح آن نیز بذل جهد و سعی خود نمائیم تا ایمان بر ایشان و 
اطاعت حکم مهیمن سبحان بحجت و برهان لازم و عیان گردانیم نه آن که 
سوام سر آتحای آمره کفسیت ات سا سا رانا در ان 
باشد نمائیم. ۳ 

اند له ازع استضها ه اراص ان کم هلاک ور آرش شن سا هر 
است و حضرت رب العالمین ارس الراحمین بمصالح احوال بندگان و انجاح 
امانی و امال انسان اعلم اشت از ان که‌سوعیه که ما ماس ار 
چیزی بدون فکر و تمیز خواهید که اگر وفق اقتراح شما عز و جل عمل 
تقاید همکی ای راید 


کیک از ان خمله یکت اشتدعای امر محال است که وقوع آن جایز و 
صحیح نباشد تا رسول رب العالمین آن را بتو نشناساند و حقیقت احوال 
۱ و ۹0 
مخالفت امر واحد اکبر را بر تو تنک ساخته بحجج الله تعالی و براهین 
واضحه هویدا بر اطاعت حضرت عزت تو را ملجاً کرداتد تا انکة «قیل 
بطرف حق و تصدیق رسول صادق و بندگی مهیمن مطلق نمایند و اصلا راه 
فرار و مقر و محیص انکار تو باقی و پایداپ نگذارد. 

و از ان جمله یکی اعتراف تو ای عبد الله بر معاندت و تمرد از اطاعت 
حضرت عزت است. زیرا که اقرار بعدم تقبل حجت ظاهری و عیان و عدم 
اصغای دلایل و برهان نمودی. و کسی را که قولش چنین و اعتقادش این 
باشد جزا و پاداش عذاب نازل از اسمان يا از زمین يا جحیم اسفل 
السافلین یا شمشیر اولیای دین است. بتحقیق و یقین ترا گریز و ستیز از 
سه امر این چنین نیست و چون من مامور بتبلیغ امر دین بر مخلوقین از 
جانب رب العالمینم لهذا تو را نیز اعلام و اطلاع بآن نمودم 9و ما علن 
الرّ سس سول الا ابلاغ المُیینْ». 
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0 ید لاه اه کی که اان هافر سا سای موق 
خویش بتو ای محمد موقوف است بر انفجار اراضی مکه که احجا ر بسیار و 
جبال پیشمار دازد.باید که جفز آن نموده عیون بسیار مملو از آب خوشگوار 
ظاهر گردانی که ما را احتیاج بسیار بانهار است. 

ای عبد الله تو چون از اراده و خواهش حضرت بیچون جاهل و غافلی و 
اصلا تو را من جمیع الابواب اطلاع بر ارادت کامله و قدرت شامله عزیز 
فطاتنسست التماس آنها متفاتین. 

ای عبد ال آپا تو صدق قول مرا در باب دعوی نبوت و ادعای رسالت 
موقوف باین تیا ۹ من اگر تقدیم و انصرام این امور مسئوله تو 
کف : سا محمن: 

حضرت نبی المحمود فرمود: اه الم را دی تم ارف اغا شتا 
و بساتین بیشمار است. آبا تو بیشتر از آنکه اراضی آن محال را باصلاح 
آری و قابل زراعت و عمارت گردانی در آن سرزمین مواضع فاسده مملو 
از احجار صخره و جبال صعبه بسیار بود که همه آنها را نقل و تحویل نمودی 
و ان محال را باین حال که الحال صلاحیت زراعت و عمارت دارد تبدیل 
کردی. بلکه در آن مکان چشمه‌های فراوان جاری و عیان نمودی؟ 

گفت: بلی یا محمد. ۱ 

حضرت رسول فرمود که ایا تو در ان بساتین که بواسطه آن ارتکاب شداید 
و محن و متحمل الام بسیار بجهت اصلاح ان مکمن؟؟؟ شدی نظری در ان 


داری؟ 

گفت: بلی پا محمد. 

آن حضرت فرمود که آیا بوسیله سعی و اهتمام بی‌غایات که بجهت آن 
باغات کدی و آن.صحلن. ۶ بای غایت. رشانیفی. با "خفن دیحر که قزر آن 
سرزمین باغات 
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و بساتین دارید ایا بحسب فهم و عقل تو و ان جماعت بواسطه همین 
ی ی 
حضرت رسول فرمود که پس چنان که آنچنان بجهت شما و باقی یاران 
کل و حصت و یر‌هان رو آنضا افعالیه اعال اای سموحت وال 
شما و سایر یاران حجت و برهان رسول مطیع ایزد منان نشود بلکه دلیل 
قاطع و برهان ساطع بر نبوت و رسالت او معجزات واضحه و ایات موضحه 
ست . ۳ 

ای عبد اللّه این قول بی‌انجام در باب انفجار اراضی مکه و اظهار عیون و 
انهار مملو و محتوی 7 کلام بی‌انتظام 
شتماتنشت:. منل آنکه. کوتی که ما ایمان در وقت و زمانی بتو می‌آریم که از 
جای خود برخیزی و بایستی پا انکه مقدار فلان مسافت از فلان مکان با 
فلان سرزمین طی نمائی يا آنکه فلان نوع طعام تناول کنی, این سخنان 
دخل تام در مطالب و مرام ندارند. 

اجه عید الله انجه تو کی با ایکه تور ای صعفهباع ایکوریا تطلفتان 
معمور بودی که تو خود از آن تناول مینمودی و اطعام ما و باقی خلق الله 
نیز میکردی و در اعقاب آن باغات و انهار مملو از آب جاری بودی که خلایق 
از آنتنم متقی ابا بو راتافی اان ترا ور طایی ان باغات تنل و 
اعناب از عنایات حضرت ایزد وهاب هست که شما و جمیع اصحاب بأکل 
فواکه و اثمار آن مستلذ و کامیاب میگردید و و عقت. آن سانیزدی تفا 
انهار 79 3 و مشحون بآبهای خوشگوار است. 

با 

گفت: نه يا محمد. 
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(1) در آن هنگام حضرت نبی المحمود فرمود که تو اقتراح امر بسیار 
برسول حضرت ایزد قهار کردي و از او طلب چیزی شهار نمودی که اگر 
اقدام بر آن مرام نماید اصلا آن افعال و اعمال دلالت بر صدق مقال آن 
شفت تاو و افال ای ملک ار تعاطا کو شام ار مسلات 


بی‌ سر انجام تو نماید هر آینه دلالت تعاطی کذب آن رسول مختار دارد 
بچهت آنکه امری که دلیل نبوت: و حجت رسالت او نباشد بحیز ظهور 
رسانید بلکه ارتکاب امثال این اعمال وسیله خدعه و فریب دادن جمعیت 
که در دین و عقل ضعیف و قاصر الدرک باشند و شأّن عالیشان رسول ایزد 
منان ارفع و اجل و اسمی و اکمل از آن است که از او امثال این کار و 
نشان ظاهر و عیان گردد. 
اق عند الله آنچه گفتی کم تو راستگوی در دغوی تبوت ور امر.رسالت بودی 
بایستی که آسمان بر سر ما جمعی که تکذیب و انکار تو مینمائیم فرود آید. 
اهر عبو لاه قرط اسما سر نس ما موی هااحت ما اف ار ان 
است., زنهار امثال این کا ر که مورت هلاکت شما و باقی عشایر بودر از ما 
رصان زا که رون بر اسلهی بر مب هنن ارم از انس 
که وسیله هلاکت و تفربن ایشان شود: اما انقدر هست که.رسشول حخضرنت 
مهیمن سبحان حجت و برهان خداوند عالمیان بر تمامی خلقان را بنوعی 
زهشن و‌عیان گردانه که همکی ایشان مهتدی کشته برنقه اسلام و ایمان 
درآیند و حجج و برهان که حضرت قادر منان برای رسول فرستاد بموجب 
افتراج و عواهشن عباد تها: تفرشاد, ریرا که عیاد پواسطه کرت آمانی: و 
امال از ارادت حضرت ایزد متعال جهالند و علم تحقیق و اطلاع حقیق بر 
مصالح و مفاسد کما ینبغی و پلیق ندارند و ایشان را اقتراح و اختلاف 
بسیار دراز و هوس ۳ موسس گرددر و گاه باشد که دواعی خواهش ایشان 
بامور متضاده منتهی گردد که وقوع آن در نزد ارباب عرفان بعلت محالیت 
آن منقضی از حیز امکان باشد و تدبیر ایزد لا یزال بامر ملزوم المحال 
جاری و ساری نگردد چه ارتکاب امر محال از حضرت ذو الجلال ممتنع و 
محال است. 
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(1بشی آنگاه‌عسب ال ری اقب یدنله آ درد فرحید که هر کر کدی 
که طبیب لبیب دوای مرضی بموجب طبع و دل آنها نماید یا آنکه آنچه بحال 
مریض و معالجه او اصح و انفع داند معمول میگرداند خواه آن دوا محبوب 
و مرغوب مریض بود و خواه منفور و مکروه. 
عبد الله گفت: چنین است يا محمد. ۱ 
پس حضرت رسول گفت: آخ عفد االه ان وا ان که سای گرم 
بواسطه اختیار کفر و تمرد و طغیان از طریق مستقیم ایزد منان منخرط 
در سلک مرضی شده محتاج معالجه حکیم دانا گشتید و بتحقیق حضرت 
ستخاه وال یس همان شش ی ماست: که درد کفو را رها ات 
نافع که حضرت رسول شافع باشد ارسال داشته و شما را در بیمارستان 
ظلمتکده امراض گوناگون کفر نگذاشته و طریق مضار و منافع آن را بر 
شما در کمال ظهور و وضوح داشته, پس اگر از روی عقل و تفکر اطاعت 


مستخلاص شده شفای کامل و صحت عاجل و اجل یافته بصحت جسم و 
روح در ایام حیات مستعار در تمامی غبوق و صبوح مسرور و ابواب 
عبودیت و طاعت واحد سبوح بر خویش مفتوح داشته پای از طریق اخلاص 
و متابعت برنداشته در تمامی اوقات خمسه همین شیوه مرضیه و طریقه 
مستحسنه را مبذول و مرعی داشته آن را سبیل مستقیم دین قویم واجب 
کریم پنداشته تخطی و تقضی آن را جایز و روا ما ند ان و 
بی‌عایات دارین است. و اگر العیاذ باللّه از طریق مستقیم حضرت اللّه پای 
راه بیراه گذاشته باشند بیقین در دنیا بیمار دائمی و در عقبی ذلیل و مهین 
خواهند بودٍ «ذلک هو التتران الخین*: 

ای ند ات هر کر دیفم که تحص ویر تفه تعایو و عاغین 
علیه منکر 
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باشد و حاکم عرف از حکام دنیا بر احضار بینه بموجب اقتراح و خواهش 
مدعی علیه نه بر وفق عقل و شرع بمدعی گوید که هر نوع شهود که 
مدعی غلنه از خی طلب دارد جاضر نمای, (1) بناء علی,هدا هر گاه احضار 
شهود بر طبق خواهش مدعی علیه بر مدعی لازم گردد در آن هنگام هیچ 
احدی دعوی خود بر دیگری ثابت نتواند کرد و باین وسیله و سبب مدعی 
اثبات حق لازم بر رفته مدعی علیه نمیتواند نمود؛ بنا بر این فرق و تمییز 
مایا و ای ما ار رک ز ظالم و کاذب 
اقرار بظلم و کذب خود هرگز ننمایند و شاهدی بر حقیقت احوال ایشان 
عالم و مطلع باشد چون لازم است که بموجب دلخواه انها اقامت شهادت 
مطلعین ادای شهادت بر نهج شرع قویم و سبیل مستقیم نمایند ظالم و 
کاذب جرح ایشان فرمایند و ظلم و کذب ظاهر نگردد و تفرقه میان ظالم و 
کاذب مبین نشود. 

اق: عید الله آنجه گفتی که‌باید خضرت الله هرک و الیو ملا نک اعنن 
فان باه ی رال مایت اما پوسته یل ان مالیا 2 
سماوی آنها را ندید عبان مشاهده نمائیم و حقیقت دعوی نبوت و ادعای 
رسالت ترا از ایشان استعلام و استخهام فرمانيم: بدان ای عید الله از وروی 
اين حال و حصول این مال محال است. و محالیت این در نزد عارف دنا در 
نیت کم راید مره نا مر ففایل ی نف که سا کی و اس نا 
تواند دید يا امثال شما کسی چیزی از حضرت ملک تعالی تواند شنید, 


بواسطه آنکه شما استدعای ریت حضرت قادر متعال که بنزد ارباب فضل 
و حال و اصحاب معرفت و کمال ممتنع و محال است نمودید و واحد ذو 
الخال مات آن هام ات مها ات کم ما یاف کفرن لام 
باتوایشنطان و نع آن تافرحام پتشوی اصام خواندم‌ دید ور آن اشتام 
ضعیف و ناقص شماست که تردد آن اصنام بنزد شما و رفتن شما پیش 
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انها میسر است که نه سامع و نه مبصر و نه مغنی و نه عالم و باخبر است 
و اصلا آن اصنام نفع بشما و بسایر انام رسانیدند بلکه ضرر بسیار در 
آخرت که عبارت از عذاب بیشمار و گرفتاری دائمی و حرقت نار است 
برای عبده اصیام معین و برقرار است. 

(1) ای عبد اللّه آیا شما را در مکه و طایف ضیاع و عقار و باغات و نخیل و 
اعتاب بیان ازست‌جنمه ار کباشگان و کارکان شما در آن:مکان بحمت 
اصلاح و انجام و تنظیم و اهتمام آن محال و مقام هستند يا نه؟ 

گفت: بلی بغیر قوام و عمال آن مکان چون انتظام و استعمال باید. 

حضرت رسول فرمود که آیا تو بنفس خود بحقایق احوال آن محال رسیده 
سرانجام باغات و بساتین آن سرزمین معتماییت با قوافشر عفال میا 
اشتغال نمایند؟. ۲ 

عبد الله گفت: ما را نویسندگان و قوام هستند که اهتمام جمیع آن محال 
مینمایند. 

حضرت حبیب اللّه گفت: ای عبد اللّه اگر عمال و مزدوران و خدام شما 
بنویسندگان شما گویند که شما آنچه بما مکتوب و مرقوم گردانید هر چند 
بحکم سید ما و شما باشد ما آن را قبول نداریم تا آنکه عبد اللّه بن امیه را 
پیش ما بیاورید و ما او را ببینیم و از خود گواهی بنوشته شما دهد و گوید 
که بلی آنها بفرموده من بشما چیزی نوشته‌اند, و چون ما را روبروی عبد 
اللّه بن امیه کنید نوشتجات قبول است و الاما را قبول سخن شما نیست. 
ایشا ای شید الل و فول ال مومت و نم کیت که امتان 
این افعال ۵اعمال که از ایشان:سانم شود فستحسن است و شمارا زوا 
میدارید که عمال تو ترا بحضور خود بطلبند و اين نوع خفت بر سر تو آرند؟ 
کفت: نف با مد 

حضرت رسول فرمود که پس همان مرقومه شما که نویسندگان بموجب 
حکم شما قلمی نموده‌اند چون بعمل تو رسد برای سند ایشان کافی و 
صحیح است يا نه؟ 

گفت: بلی. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1,ص:1۲02 

(1) حضرت فرمود که ای عبد اللّه آیا شما دوست میدارید که بمجرد 
رتسیدن نوشته تو عمال و خدم تصدیق آن نمایند و اضلا از اهلیت موقوف 


گفت: 

پس آنگاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که ای عبد ال 
اگر نوشته تو از پیش عمال و کارکنان و مزدوران مسترد گردد و رافع رقم 
شما را بنزد شما آرد و گوید که یا سید فلان عامل تو اقتراح حضور شما 
دارند و میگوبند تا عبد اه بن امیه حاضر نگردد این مسموع من نیست, یا 
0 
بگردانیدم بلکه تو مامور باستماع امر و حکم منی باید که از سخن و 
فرموده من تخلف و انحراف جایز نداری و از فرمان و نوشتجات من قدم 
پیرون نگذاری. 

کف مان با هش ماه هر اخفص زا اطا عت فسل: ‏ اف مالک ه 
سید آیشان لازخ است. ,., 

حضرت حبیب اللّه بعید اللّه گفت: ی ی با 
ان عالسان و موجد 9 ان زاف شاه ظاهر و عیان ِ 
روا میداری و او را امه فیحودانین: که چنین و چنان بحضرت مهیمن 
سبحان گستاخی کرده عرض نمایند که بعضی امر بفعل ما نهی از آن 
فرمایند و حال آنکه تو مثل آن فعل از رسول و خدم و حشم خود 
چشمداشت نداری. 

عبد اللّه بعد از استماع اين کلام صدق التیام حضرت رسول ایزد علام سر 
تحیر بگریبان فرو برد. 

حضرت سید البریه گفت: اه هه اف خفت قا عم ادلی خاتهم ان 
پرشانم‌شاعاع بر رظان خی اقه ال فاشده ه لمات اطانله ه است که بر 
حضرت رسول اقتراح نمودی. 
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(1) ای کید الله انجه کفتی که اکو ها تايه بر ارف یا که ارت 
اصلا اف انش شود فی له رلالت‌ سر علالت‌سان رف فعت ان 


تو میکرد. ر 3 ۳ 

ای وا آا ‏ فده کی آمست عن مر کاییهای سم 
زخارف دنیا دارد و مالک خزاین بسیار و جواهر و لالی بیشمار است؟. 
گفت: بلی پا محمد. 

حضرت نبی البرایا فرمود که آیا عبر خصرز باتفا شما پوشیله آن رونت و 
ر 9 او میگردد. 

رل فرمود: همچنین محمد که نبی بحق و فرستاده ایزد 


خالق بجمیع خلق است مال وافر و زخارف متکاثر میداشت اصلا هیچ نوع 
دلالت بر نبوت و حال و رسالت و کمال او نمیگردید, بدان که محمد 
واسطه کرت حرل‌ وق کفل رامیت ال ای و بفمم و تالم 
و مهموم نگردد بواسطه آنکه عالم و مطلع بجمیع حجح و براهین حضرت 
رب العالمین است. اما ای عبد اللّه آنچه گفتی که اگر تو از حضیض زمین 
عروج و صعود بآسمان هفتمین يا بسماوات دیگر نمائی ما بتو ایمان بوسیله 
ان تاره تا اه داهت اه باب جرا اه هت ما ارتتال رال ما 
و ما را در آن کتاب باطاعت و متابعت تو امر فرماید تا ما ان کتاب را 
تلاوت و قرائت ت نمائیم, بعد هذا معلوم ما نیست که بجاده شریعت تو درآئیم 
یا نه. 

ای عبد اللّه صعود باشفان بی‌ شائبه ریب و گمان بغایت الغایت اصعب از 
حول آو سکس هو اه وروی اعمای اعرای ای با آنک کر 
من صعود بآسمان نمایم 1 تو ایمان حضرت ایزد سبحان تقنی آر۸ .هخ‌خنین 
ای ی دراه لا سای ها دیسا سول مار ار 
آنست بشرف اسلام و ایمان مشرف و با ایقان نخواهی شد زیرا که خود 
اقرار بعناد حجت و برهان خالق زمین و اسمان کردی 
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پس دوای مرض کفر تو بلکه جمیع کفار تأدیب از دست اولیای ایزد اکبر از 
نبیا و اوصیای آن برگزیدگان حضرت مهیمن قادر یا از ملایکه زبانیه نار 
سقر آمر دیگر میسر و مقرر نیست. (1) یا آنکه حضرت واهب العطیه 
شما. _ 

عبد الله گفت؛ ای محمد بگوی سبحان ربی یعنی از تبلیغ احکام اوامر و 
نواهی حضرت رب العلی برای و زبان بتسبیح و تقدیس ذات مقدس او 
گشای ما را بیشتر از اين تکلیف اطاعت خود مفرمای زیرا که تو نیستی الا 
رسول بشر و ما را دواعی و خواهش امر دپگر است و بواسطه عصبیت ما 
را قدرت اطاعت مثل ما بشر نیست مگر آنکه ایزد داور بموجب اقتراح و 
ار که ۳ 

اقتراح شما جهال بی‌سر و پا که خواه جایز و روا ۳9 غیر مجوز و ناروا 
بود ظاهر و باهر نگرداند و من بنا بر قول شما رسول بشرم و مرا بغیر 
تبلیغ و اقامت حجت و برهان ایزد منان بخلقان که بمن اعطا و احسان 
نمود مأمور بانم چیزی دیگر جایز و لازم نیست و مرا لایق و مستحسن 
تشسنتت: که اضر بو تاهی: خضرت مهیضر با فد و نیز مرا رخصت مشیر بودن 
یعنی صاحب شورای رب غفور نیست. و چون مقدمه چنین بود پس مرا نیز 
بحسب عقل و تمیز مثل و مانند رسول پادشاه باشم از ملوک دنیا که او را 


بحجابت جمعی که مخالف آن ملک باشند نامزد نموده ارسال دارد. و چون 

آن رسول بنزد آن طایفه متمرده رود و آنها را بر وفق قول آن پادشاه براه 

نيایند و برسول آن پادشاه گویند که اطاعت امر پادشاه شما را موقوف و 

معطل است بانصرام و انجاح بعضی مطالب و مرام ضروریه يا باید که 

مراجعت بخدمت ولی نعمت نمائی و حقایق دواعی و خواهش ما را عرض 

فرمائی, رسول نیز بموجب اقتراح و استدعای ان جماعت 
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بخدمت صاحب خود مراجعت نماید و صاحب نعمت خود را بانجام مقترحات 

و ملتمسات آن طایفه افو زر گرداند و در انصرام آن مهام ابرام نماید. (1) 

حون تالک استفای رت اایات ء الع اسف جباه السانین امتت انا 

رسول او را جایز و قدرت این کار و موجب عقل و اعتبار هست يا نه؟ 

عبد الله گفت: نه یا محمد. 

اعقل کفت ای ی یش افن‌هان انا شغ سا قیم موی 

السلام بواسطه سوال ریت بیجا باتش صاعقه بلا سوختند و چون سوال ما 

بمراتب بسیار اشد و اعظم و اصعب و افخم است از سوال قوم موسی 

زیرا که امت آن پیغمبر خدا بجهت مزید جمعیت خاطر و گمان اراده ریت 

معتفن ستعان سردم کید ای حضروت نی الوزی عضری ملک عالی را ها 

ظاهر و آشکارا بنما و خاطر ما را جمع نمای. . 

اه و ما معاینه انها ی 

تب علام و ملائکه گرام استعلام و استفهام حقایق نبوت و رسالت تو 
تیم : 

حضرت نبی ایزد معبود فرمود که یا ابا جهل آیا قصه حضرت ابراهیم خلیل 

علیه صلوات الرب الجلیل استماع نمودی در هنگام وقوع آن حضرت در 

حیرت ملکوت و عظمت جبروت الحی الذی لاینام و لا یموت؟ 

گفت: بلی. 

حضرت رسول فرمود که پروردگار من , میفرماید «و کذلک ری ابراهیم 

لکوت السَّماواتِ و الرَض و لیکو من المُوقنین» «1». 

تفسیر ایغ وافی هدابه اسنت. که ما بانراهیم علیه السلام:خفایق ملگوت 

شما داش شیعه وتفا کار ین مرا معلومه اشکارا میدیم تا ام آن 

ربقه شک و ریب برامده 


(1) سورة الانعام: 5 7. 
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بسلک ارباب یقین و زیب منسلک و منخرط گردد. (1) چنانچه مشهور است 
که در هنگامی که ایزد علام حضرت خلیل الرحمن ابراهیم علیه السْلام را 


بآسمان مرفوع و بمودت خود مرجوع نمود نور باصره آن حضرت را در 
غایت قوت و زیادت فرمود بنوعی که هر چه در زمین و اسمان ظاهر و 
مستتر بود مرئی و مبصر آن پیغمبر جلیل القدر میشد چنانچه حضرت خلیل 
الب ال نهد ار ازتفا. وه اقلا فرح و ری ما نی و ود کم فریکت 
عمل زنا بودند. همان ساعت حضرت نبی کامل پاک دست دعای فنا و هلاک 
آن دو نایاک بدرگاه حضرت خالق برداشته عدم آن دو بی‌شرم را از قادر 
عالم التماس و استدعا نمود. همان لحظه تیر دعای آن نبی الوری بشرف 
اجابت اقتران یافته آن دو لعین فی الفور بسجین متمکن گشتند. 
بعد از آن لمحه حضرت ابراهیم چون بجانب دیگر نظر کرد دو شریر دیگر 
را بدو فاسق سابق در جهنم متفق گردانید. 
بعد از تقضی زمان قلیل چون حضرت ابراهیم الخلیل علیه السّلام دو نفر 
دیگر را بر ارتکاب همان فعل نالایق سابق مشتغل دید لب بدعای هلاکت 
۱[ 
دز رییغت ان جقمی یل القدر ده ایض یک بان تفع ششیغ اد 
یافت؛ قصد دعای بد نسبت بایشان نمود در همان زمان وحیر ایزد منان 
بخضرت. خلیل, الرحمن رسید که ای ابراهیم دشفت دعایند بتدگان من از 
ا رتیت استدعا و التماس بیرون میار و کفایت دعوت از عباد 2۷ من 
منمای, زنهار دعای بد به بندگان من منمای زیرا که من عَفورٍ رجیم و غفار 
حلیمم, گناهان بندگان من ضرر بمن نمیرساند چنانچه از طاعت و عبادت 
ایشان هیچ نوع نفع بمن عاید و راجع نگردد. 
اه سای ال و با ردان و اس اف ها پل اساسا 
و خشم 
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ترقی‌انداسما حم الحال اه سا اما ها یش تفن ها هلا که 
بخاک برابر گردانیدم من بعد باید که تکفیف دعوت خود از بندگان من 
نمائی و ایشان را دعای بد و نفرین منمائی, (1) زیرا که بنده و پیغمبر منی 
و تو را بشیر و نذیر بجهت امتان صغیر و کبیر تو گردانیدم اما ترا شریک 
ت و سهیم و مشیر خود نگردانیدم و تو مهیمن یعنی حافظ و عالم و 
مستولی بر بندگان نیستی و جمیع بندگان من در خلال سه حالند: 
اول: آنکه توبه و انابت و پشیمانی و مراجعت بمن نمایند من چون رحیم و 
غفور حلیمم توبه ایشان پذیرفته آنها را بمعصیت و ذلت ایشان نگرفته 
جفب کاهان اسان را معتون ماهفی‌تعوویی اشان تامسکون ردام 
دوم: از عذاب عاجل ایشان خود را باز دارم و اين سوال و پرسش در آجل 
مقر کردانم زنرا که فیدانم, از اضلات. انن :طایعه دریات ,ضومنین تولد 
خواهد یافت. بناع له ابا کافر تن بای بسن دز .وفنی: که. آن. نظطفها از 


اضلات تارشام اعفال باه هار ارهام‌فولن شیور ان شام دانت مر رون 
اه لول تمایوو اه مسا اطراف دخیات اور ای 

سیم : : آنکه هیچ کدام از ان دو امر توبه با وا اد تولد ذریات موّمنین نباشد 
مرا تعجیل در عذاب بنده در دنیا نیست. بدرستی و تحقیق که عقوبت و 
عذابی که مادر عقبی بواسطه معصیت بندگان خود معد و مهیا کرده‌ایم 
سار سا ام ای سا ای که ما را درا 
نمودی زیرا که عذاب برای بندگان بحسب جلال و کبریای من است. 

اي ای اهنم و اه مس ان .هرا اسان واار مخر اسا سس ان 
عدم و فنای ایشان بخاطر خود میار, زیرا که من نسبت به بندگان بسیار 
بسیار اشفق و ارحم از والدین ایشانم بدرستی و راستی که من جبار حلیم 
| 
در حق ایشان جاری و ساری فرمایم. 
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(1) بعد از آن حضرت رسول آخر الزمان فرمود که ای ابو جهل بدان که 
رفع عذاب ایزد منان نسبت بتو بواسطه آنست که حضرت قادر عالم دانا و 
مطلع است که از صلب تو ذریات طیبه بوجود خواهد اید که ان پسر نیکو 
سیر عکرمه مکرم است که وسیله من در امور مسلم و موقن است. اما تو 
اگر اطاعت حضرت رب العالمین بعد از اين از روی صدق و یقین نمائی در 
نزد رب جمیل جلیل خواهی بود و اگر از طریق مستقیم عدول و انحراف از 
وی تست و وا هساو را ال راب هل الرقات بر مار 
است و عما قریب بنوعی عجیب مقتول خواهی شد. همچنین است حال 
ناه فرختی کم‌سال ملس سول سل ماه سا 

ابا آنکد کت الغرت اسان وا هلت اه ما فطه ات »توت 
عاله السر خالحفاک ملع میا نا ات کم ضی اد اسان رف اساام 
و ایمان بحضرت محمد علیه الصلاة و السلام مشرف شده بسعادت آخروبه 
فایز و بهره‌مند میگردند لهذا واهب بی‌منت آن جمع را از ادراک آن سعادت 
بی‌سعادت نکرداند و از دریافت: آن مرحمت محروم و اون نسازد, یا 
آنکه علم الهی نطق پذیر شده که از آن کافر ابتر پسر موّمن نیکو سیر 
مطیع خالی. اکنز متولد شودینا بن این آیوه آقدس آن کافر تاکس. را جخفت 
پید | شون آن ی سا ما اه از جع ار یل ار ان 
کافر بد نفس بشرف ایمان در دنیا و جزا و احسان در عقبی موّسس گردد. 
ای ابو جهل اگر بواسطه آن امر نمیبود حضرت معبود عذاب ارباب ججود و 
غفون: هر ایته .ففجلا دهم دا دتیا مابشان -ظاطر. بو یر هی مود بلکه 
بکاقه شما فی الفور بلا منزل و مرسل بود و اصلا اثری از وجود هیچ احدی 
شرآ اه حص رت خی رل سس بسوی ابو جهل گمراه آورده فرمود که 


بسوی آسمان نظر کن. 

همان که آن رئیس کافران رو بسوی آسمان بحکم و امر نبی انس و جان 
نمود 
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بموجب حکم و قضای ایزد سبوح ابواب اسمان را مفتوح دید (1) در همان 
زان ففیای بان از اسان بر محادعه سانشان عم مفروران مه 
و بغایت الغایت لهبات نیران بآن طایفه گمرهان نزدیک گردید چنان که آن 
جماعت کافران حرارت نیران در اکناف و جوانب خود محسوس ابدان 
نمودند و بسیار متوهم گشته امید حیات از خود قطع فرمودند. اعضای ابو 
جهل و باقی تبعه ایشان از اقربا و خویشان از بیم سپردن جان و سوختن 
بان 2 تابان مرتعش و لرزان شدند و با کمال یرت و حسرت نظر 
نوی سید رتضولان: و بخانب" ان حضرت. بکران کشتند. که شاید ان پتنوع 
مکرمت و احسان از رشحات سحاب عنایت بی‌غایت و امتنان خویش قطره 
چند بر لهبات متواتره آن نیران افشاند و منت جانی بر جان آن سیه نامگان 
گذاشته آن جماعت را بجان بخشاند و بان اشتعال نوایر نیران نسوزاند. 
چون آن شافع گناه‌کاران نظر فیض اثر بسوی اهل عصیان کرد و آنها را در 
غایت قلق و اضطراب و بینهایت متوهم و بیتاب دید از لسان بشارت نشان 
چنین بیان فرمود که از التهاب اين نیران بجهت جان خویش خایف و 
هراسان البته نگردید که حضرت قادر منان شما را هلاک و فنا باین نیران 
نگرداند بلکه شما را بواسطه مصالح دنیا تا بهنگام آجال مقرره باقی 
میگذارد و الحال اظهار این نوع برهان ظاهر و عیان محض بواسطه عبرت 
شم و سایر کافران بود. 

کون آن:متمر دین وید تکار از بلایی خبان اسلا متی:حان ار آن.مفون 
فضل و عرفان و منبع مکرمت و احسان استماع نمودند فی الجمله خاطر 
ایشان آرمیده چون نظر بجانب یک دیگر کردند دیدند که از ظهور ایشان 
انوار ساطعه و اضوای لامعه بمقابله آن نیران موهمه در آمده همگی و 
تمامی آن #۳ نازله را از ایشان مدفوع و مرفوع بجانب آننتمان 
گردانیدند چنانچه از آتخضان فرود آمده بودند بهمان هیئت و صورت بجانب 
اسان معاوذت نمودند. چون مشاهده و ملاحظه این حال 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1.ص:110 

نمودند و خاطر از حرفت و بعضی مقدمات مرتبط بان خفع فر‌مودند ور 
حیرت شدند که آیا نیران بچه وجه برایشان نازل گشت و انوار ساطعه از 
ظهور و جوانب ما ی و 

(1) چون ان یه رو ان آن کافران را در این باب حیران دید از زبان 
مبارک چنین بیان نمود که بعضی از آن انوار ساطعه نور همین پاران 
شماست که بزودی بشرف سعادت ایمان بمن مشرف و مستسعد گشته 


تابع فرمان مهیمن منان گردند, و بعضی از انوار لامعه دیکر انواز ذریات 
طیبات طاهرات ت آنهاست که بزودی از اصلاب بعضی شما که بشرف اسلام 
مشرف و بسعادت ایمان مستسعد نمیگردند متولد شوند و همگی و تمامی 
ایشان مومن پاک دین و مطیع محمد سید المرسلین و منقاد امر و فرمان 
حضرت ارحم الراحمین گردند. فلهذا قادر بی‌امتنان این همه انوار از ایشان 
ظاهر و عیان گردانید. 

ای جماعت قریش باید که من بعد طریق مستقیم پیش گرفته سالک 
مسالک بطش و منهج خلاف که در عقبی موجب اندوه و حزن بیش از پیش 
است نگشته ترحم بحال و مال خود و باقی عشایر و خویش نموده از 
اطاعت و بندگی شیطان که دشمن ظاهر و پنهان ایشان است ننگ و عار 
داشته در سلک مردان راه حضرت الله در ايند زیرا که در متابعت ان رئیس 
ظالمان در دنیا ننگ و عار و در عقبی نومیدی از مرحمت ایزد غفار و وسیله 
خلود و استمرار عذاب نار است. ۲ 

چون کلام سید الانام باین محل و مقام رسید اصلا از ان کفره لام سخنی با 
حرفی که مشتمل بر اطاعت ایام حال يا استقبال باشد استماع نشد و 
و اه هر ی و 
از ان کافران بجانب مسکن و مقر خود روان شدند. لعنهم الله 
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[پاره‌ای از معجزات حضرت پیغمبر اکرم (ص) ] 


اشاره 


(1) و نیز از حضرت ابی الحسن العسکری علیه السلام منقول و مروی 
است که شخصی بخدمت حضرت سید الوصیین امیر المومنین سلام الله 
علیه و علیهم اجمعین حاضر شد بعد از عرض فدویت و نیکو بندگی گفت: 
یا امیر الموّمنین ایا سید المرسلین علیه صلوات رب الارضین را ایه و 
ان سل ای عام‌سا م ادلی اسان کر او ام وه در 
بالای سر ایشان مرتقی و مرتفع گردید؟ ۱ 

حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمود که بلی بان خدای خالق اکبر که 
ان پیغمبر جلیل القدر را که بحق و صدق بنبوت و رسالت خلایق مرسل و 
مبعوث گردانید که هر اینه از ایاتی که حضرت واهب العطیات بهترین از 
انبیای صاحب ایات و بینات که از ابتدای ایجاد ادم تا انتهای زمان بحضرت 
خاتم ارسال و انزال نمود مثل آن یا افضل از آن نبی الانس و الجان محمد 
مصطفی علیه سلام الملک الدیان ارسال و بیان گردانید و از آن حضرت 
شبیه و نظیر این آیه موسی علیه السلام بآیات دیگر ظاهر و بین گردید. 
تا او ی ای الصا تال وربا 
مبارکه مکه معظمه را دها الله شرقا و تعظیما الی یوم القیام دعوی نبوت 
کرد و بر طبق دعوی خود معجزه ظاهر نمود و بتبلیغ اوامر و احکام و 
نواهی ایزد علام بهمکگی انام مطلب و مرام حضرت خالق العباد را از 
ارسال ادیان فرمود سکنه آن مکان بموجب قساوت قلب خود و طغیان 
بقدر وسع و امکان رد قول و رمی کلام و در ایذای آن خاتم پیغمبران سعی 
موفور و اهتمام زیاد از مقدور بحیز بروز و ظهور میرسانیدند و من چون 
ارشاد و هدایت واهب بیچون بیشتر از همه خلقان بشرف اسلام و ایمان 
مشرف گشته از روی صدق چنان اخلاص جوارح و ارکان مطیع آن رسول 
انس و جان شده بودم چنانچه روز دوشنبه هفته دعوی نبوت آن حضرت 
دست متابعت و مبایعت بدست ان سید سرور انبیای هر ملت و ادم و کمر 
اطاعت و نتدکی, آن تبی القرشن: را : بر منطقه جسم و روان بسته امضای 
حکم و فرمان 
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او را منرصد ایستادم (1) چنانچه در سه‌شنبه همان هفته نماز پنجگانه در 
عقب ان رسول یگانه گذاردم و از همان روزی که باستسعاد مبایعت او 
مستسعد و فیروز گشتم او را مقتدای با اعزاز و احترام بقیه عمر و ایام 
هفته و شهور و اعوام خود گردانیدم و مدت هفت سال در عقب آن صاحب 
سعادت و آهتدا و اقبال نماز دوگانه بجهت بندگی واهب یگانه در اوقات 
پنجگانه بتقدیم و انصرام میرسانیدم تا آنکه چند نفر دیگر بموجب اهتدا و 


ارشاد رسول واحد اکبر بشرف اطاعت و متابعت آن نبی رفیع القدر در 
آمذند و بعد از آتدک.مدت حضرت رب العزت او را در دین مقید گردانیده 
تقویت داد وصیت نبوت و دبدبه رسالت آن صاحب عزت و کرامت ت بمسامع 
اقاصی و ادانی سکنه آن ولایت بلکه بسمع هر ملت رسید. 

جمعی از نیکان و پاکان هر امت بشرف خدمت ان رسول با عدل و 
سایر مسموعات گوش و غاشیه بندگی و متابعت او را زینت یال و دوش 
خویش گردانیدند. اما جمعی از ارباب جحود و اصحاب عنود عاقبت 
نامحمود از طریق محمود که ایزد معبود بود بوسیله اطاعت شیطان 
قطرود. ق مرنود. کشتند. هميشه, آن. طوایی استرار جر -صفه آیدا و آزان 

حضرت نبی قادر مختار در تمادی تمامی لیل و نهار پیوسته مشتغل و در 
کار بودند. ۱ 

اتفاقا من روزی قصد زیارت و دریافت صحبت لازم المسرت ان رسول 
مهیمن کردم چون بامداد حضرت وهاب باسعاد آن سعادت مستسعد و 
کامیاب گشتم و داخل محفل بهشت قرین ارم نژبین شدم؛ ناگاه در همان 
خایگام قوهی از فشز کین بتخدفت سید المرسلین امده: گفنند با محمد شتفا 
چون بزعم خود رسولید از قبل رب العالمین بر جمیع مخلوقین اما بواسطه 
فخر و مباهات شما همین کافی نیست و باین رتبه اعزاز و احترام ایزد 
علام راضی نیستند که دعوای زیاده از ان در خاطر شما چنانست که سید 
همه خلقان و افضل ایشان باشید. چون ترا دعوای نبوت انس و جان و 
ادعای رسالت 
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جمیع طوایف خلقان است باید که شاهد عیان و دلیل و برهان بر دعوی 
خود بگذرانی چنانچه انبیای سابق و رسولان صاحب حقایق برهان کامل بل 
آیات و دلایل بر وفق دعوی و طبق مدعای خود می‌گذرانیدند زیرا که دعوی 

در هنگام انکار مدعی علیه بی‌شبهه و گمان مقبول و مسموع هیچ احدی از 
انس و جان نیلست؛ (1 و چنانچه هر یک از انبیای ابرار اپات بر وفق 
دغوای خوو ظاهر و اشتکار. کردند ایند تم یز ابات .طاهر تهایین ترجمه: و 
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انم انم براق:عصات ای گرم ارام تیم ید ایام ری وومحان زار 
بامر ایزد علام آمد و هر که در سفینه و سکینه اطاعت و متابعت بان شیخ 
تافو ایک ایکا ای کیان م ای ی نع که آن 
مکان درد و الم شتافت. 

و ایه ابراهیم علیه السلام بموجب بیان تو ای محمد و باعتقاد سایر انام 


آنست که چون نمرود مردود بوسوسه و دمدمه ابلیس مطرود او را در 
نیران مشتعل بی‌تفکر و تامل القاء نمود فی الفور حضرت ایزد علام ان 
نوایر ملتهبه را بالتمام بر آن نبی الاکرام برد و سلام گردانید. 
و ایه موسی علیه السلام بزعم شما ارتفاع و ارتقای حبل بلا بر بالای سر 
قوم مبتغین از قبول احکام شرع آن نبی الوری بود. چون نی آنبرایل 
چنین کردند حق سبحانه و تعالی از کوههای فلسطین که آن را طور گفتندی 
هدرن سییر قزطیی ضد کم آشت که آن: کوم توت استت ,سور ین 
اسماعیل ایزد منان فرمان داد تا بر زبر سر ایشان بایستاد و در پیش روی 
ایشان آتشی برافروخت و در عقب دریای زخار پدید آمد چون گریز گاهی 
ندیدند همگی بروی در افتادند و متحير شدند و چون چنان ایه و نشان 
واضح درخشان بدیده عیان مشاهده و ملاحظه نمودند با کمال ذلت و 
خواری و با نهایت مسکنت و سوگواری در ربقه بندگی و طاعت و در 
سلسله انقیاد و متابعت حضرت کلیم علیه التحية و السلام در امدند. 
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(1) و آما آیه و نشان حضرت عیسی بن مریم علیه السْلام چنان بود که آن 
حضرت اخبار و اعلان امتان مینمود باکل ماکولاتی که در خانه‌های خود اکل 
آن منود ند و ارم در مساکن و مواطن خود ادخار میفر مودند. 
و آن مشرکان چون متفرق بچهار فرقه شدند جمعی از آن طایفه مستدعی 
آیه نوح علیه السّلام گردیدند و گفتند آیه نوح را بواسطه ما بین و ظاهر 
گردان, و فرقه دیگر چون مقترح آیه موسی علیه السّلام بودند میگفتند که 
آیه و نشان موسی علیه السلام برای ما ظاهر و آشکار نما و فرقه سوم که 
خواستار ایه ابراهیم علیه السلام بودند میگفتند که آیه ابراهیم برای ما بنما, 
و فرقه چهارم میگفتند باید که آیه حضرت عیسی علیه التحية و الثنا برای 
ما واضح و هویدا جردانین و هر صنف از اصناف ار بعه از آن مشرکان 
بسخنان بسیار بسیار خاطر فیض قاطر آن حضرت سید الابرار را در آزار 
داشتند. 
چون سید المختار استماع کلام بی‌نظام آن کفره لنام نمود از لسان معجز 
نشان چنین بیان فرمود که مرا واجد قدیر بجهت شما و سایر امت؛ نذیر 
مبین گردانید و من با آیات بینات و دلالات واضحات قرآن ۷ الاذعان بشما 
آمدم که شما و سایر امم بلکه همگی و تمامی عرب و عجم را عاجز و 
0 و مضطر از مخاصمه و معارضه فت: آپات این ۳ 
گردانیدم و آن را من بموجب ام حضرت رو المتن .ما رسانندم .و آن 
قران واضح الدلاله و التبیان حجت خدای منان و حجت پیغمبر ایزد سبحان 
است و مرا بغیر از تبلیغ احکام شرع و دین و اعلام حقایق اوامر و نواهی 
7 رب العالمین اقتراح و استدعای دیگر بر حضرت ایزد قادر نیست 
ما عَلی الرْسُول الا البلاغ المُیینْ معنی بلاغ مبین بر جمیع مقرین 


بحجت صدق و آیه حق حضرت مطلق باشند لازم است. 

و بعد از قیام حجت و اتمام برهان از طرف حضرت صمدیت نبی رب 
العزت را جایز و رخصت نیست که اقدم و اقتراح پروردگار خالق الاشباح 
نماید؛ چنانچه جماعت 
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مقترحین که عالم بر فساد و صلاح آنچه اقتراح در آن مینمایند نیستند و 
نمیدانند که در امور مقترحه مستدعیه ایشان صلاح ان بچه‌سان و فساد ان 
بچه عنوان است. (1) بلکه هر چه شیطان در خاطر فاتر و ضمير قاصر 
حاسر ایشان ممکن و حاضر گرداند همان را بعینه پيشنهاد همت خود سازند 
و ان مقترحات موهومه را عمدة المطالب و المرام نام کنند و بدان وسیله 
بقدر وسع و اهتمام خود ابرام و لجاج نمایند تا از روی بحث و جدال احتجاج 
و الزام فرمایند. 

چون کلام حضرت نبی الخاص و العام باین مقام اختتام و انجام بافت ناگاه 
پیک حضرت الله امین الوحی الجزیل جبرئیل از نزد رب جمیل بخدمت 
حضرت رسول- جلیل در رسید و گفت: یا محمد حضرت علی الاعلی بشما 
دعا و سلام میرساند و میگوید که ای محمد خاطر انور و ضمیر فیض گستر 
خود را جمع نمای که من بزودی خاطر تو را از روی عزت و خشنودی با 
عطا و احسان مقترحات متفرقه آن فرق اربعه مستبشر و مستظهر گردانم 
تا همگی و تمامی ملتمسات و مقترحات آن طوایف را بانجاح و انجام 
مقرون و مشحون گردانی؛ لیکن بعضی از ایشان بعد از ریت همه آیت 
بان.. کافر. حنفند تور اصلا بنر آفون: انمان و اسلام نگردند مگر آنکه خیر 
الحافظین در پناه عصمت و حراست خود نگاه دارد اما من بواسطه ایضاح 
حجت‌های تو دفع ۰ ان طابفه تمامی ان ایات را ظاهر و 
آشکارا و بین و اظهار نما 

ای محمد بگوی به آن و مقترحین آیه نوح شیخ المرسلین علیه 
ار نا 
منتظر عنایات بیغایات بیچون عز و جل باشند که آیه شیخ المرسلین در آن 
سرزمین برایشان مبین گردد, اما باید که چون آن بلیت ظاهر و هلاکت 
بایشان قریب و مستظهر گردد دست بدامن فلان مرد صالح زنند و او را با 
دو طفل دیگر که در میان ایشان می‌باشند شفیع نجات خود از آن طوفان 
بلیات نمایند. 
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(1) و فرقه دوم که مقترحین ایه ابراهیم خلیل رب العالمین‌اند امر نمائی تا 
در بیرون بلده مبارکه مکه معظمه در هر مقام که اراده مکث و لبث در آن 
نمایند جمع گردند که آیه ابراهیم علیه صلوات الرب الغفار بر ایشان ظاهر 
و آشکار گردد, چو آن طایفه بموجب اقتراح و استدعای خود متلبس بآن بلا 


و گرفتار آن رنج و عنا شوند عورت صالحه بر آن جماعت ظاهر و هویدا 
گردد که معجر عفت و صلاح بر سر انداخته و سرهای آن خمار را بر 
اط رافوهجوای و ال اه بان هر ان بت سر جات 
گردند و او را شفیع نجات خود از آن بلیات نمایند که بیقین آن مومنه آن 
طایفه را تجات از آنیات‌ تفه ولا زان سانعه مملکه تماید. 

و بفرقه سوم حکم فرمای که چون مقترحین ایه و نشان موسی علیه 
السلام‌اند بظل خانه کعبه استظلال جسته در ان مکان مکین گردند که 
بزودی آیه و نشان موسی علیه سلام الملک المنان بر ایشان ظاهر و عیان 
گردد, و چون بعد از رویت مقترحات ایشان هلاکت خود در آن مشاهده 
نمایند استعاذه به عمت حمزه و یا ایور ره ردنت که کی‌ ساره 
کمان غم تو ایشان وا از ان بلا در حفظ و امان خویش محفو‌اظ و.مضون 
داشته نجات دهد. 

و بفرقه چهارم که ابو جهل بی‌آزرم رئیس آن طایفه بی‌فراست و علمند به 
ابو عهل: دعل .یکوی که در بیس من انقدر هکت و توف نمانی که«حفايق 
اخار طوانفلانم و رسد شانه کر اعد ار استماع اغباز و اغلان انشا 
فی الجمله جمعیت خاطر و اطمینان در باب اطاعت امر و حکم قادر 
سبحان در قبول اسلام و ایمان بهم رسد. و نیز انچه تو استدعا و اقتراح ان 
نمودی انجام و استتمام ان بحضورت بانصرام رسد. 

ابو جهل بعد از استماع کلام سید الأنام اختیار مکث در ان مقام نموده روی 
ری لو برخیزید و بجهت رویت آیات مقترحات 
خفد از کر ری کسقه اه نعهان سل رای کم معمه 
شاه نون اسان 
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نمود جمع شوید تا بر شما بلکه بر همه خلقان بطلان قول محمد بی‌شبهه و 
گمان واضح و درخشان گردد. ۲ 

(1) بنا بر فرموده ابو جهل دغل هر یک از ان قوم جاهل بهمان مکان و 
محل موعود آن نبی المحمود روی توجه و اقبال از روی کمال سرعت و 
استعجال نمودند: فرقه اولی بموجب حکم رسول خدای تبارک و تعالی 
متوجه کوه آبو قبیس؛ و فرقه دوم صحرای ملسا که قریبست بمکه زادها 
الله شر فا و تعظیما روان شدند, و فرقه سوم بواسطه سکنی بظل خانه 
ها 

چون هر یک از آن جهال بآن مکان و محال موعوده رسیدند برویت آیات 
مقترحات و علامات مسئولات خود بلا زیاده و نقصان مطمئن و شادمان 
شدند بنوعی که هر چه حضرت بآن جماعت موعود نمود همگی و تمامی 
آن منظور و مشهود ایشان در غایت وضوح و عیان گردید, جمیع آن انام در 
همان مکان و مقام بشرف ایمان و اسلام مشرف و با اعزاز و احترام 


گشتند و هر طایفه بعد از مراجعت بخدمت سید البریه آنچه مرئی و مبصر 
ایشان شده باعلام و اعلان ان و اظهار ایمان خود مینمودند. 

چون رسول ایزد منان مطلع بر اخلاص و اعتقاد همگی طوایف فرق ایشان 
گردید تمامی آن جماعت را بایمان_ بخدای تبارک و تعالی پو باقرار بر نبوت 
آن نبی الوری بکلمه طیبه «لا الة [ اه مُحمَة شول الله» واجب و لازم 


میگردانید. ۱ 
ابو جهل گفت: یا محمد اظهار و تلقین کلمه شهادت و اعلان تعلیم و اداب 
شریعت خود را بر اين امت تا مراجعت فرقه رابعه موقوف دار شاید آن 


طایفه تساه و ملتمسات خود مستسعد نشوند. 

مصنف جامع این احبار صادقه میفرماید که حقایق وقوع مستدعیات و 
مقترحات فرق اربع بموجب توافق و تطابق جواب و سوّال بل علی احسن 
الحال در همان مکان و محال که حضرت رسول ایزد متعال اعلام و اعلان 
کیفیت ان احوال نمود 
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بغیر شبهه و احتمال بر وفق امانی و امال ان جهال بر منصه ظهور 
استعمال یافت. (1) و بیان تفصیل این اجمال را در بعضی مصنفات خود 
موسوم بکتاب (مفاخر الفاطمیه) که در ذکر مناقب و محامد ائمه البرية 
تالیت نموده نقل کرده و ترک ذکر و بیان آن ند این کنات بواسطه ایجاز و 
اختصار است چه ذکر آن آیات مقترحات موجب تطویل کلام و تذییل مقام 
بلکه وسیله بعد از مقصد و مرام است, فلهذا بیان آن علی سبیل التفصیل 
و التبیان ننمود. و ال اعلم بالصواب و الیه المرجع و القاب. 


[دشمنیها و گفتار ابو جهل لعین] 


و نیز از حضرت سید الوصیین و یعسوب الدین امیر الموّمنین علی علیه 
السْلام منقول و مرویست که چون فرقه ثالثه بخدمت حضرت رسول علیه 
الصلاة و السلام مراجعت نمودند انچه مشاهده ایشان در آن مکان شده بلا 
زیاده و نقصان در حضور ابو جهل بخدمت نبی الانس و الجان اخبار و اعلان 
بان و اظهار اسلام و ایمان خود بخدای تبارک و تعالی و اقرار بتبوت سید 
الوری از روی صدق جنان و اطاعت باقی ۵ و ارکان نمودند. 
در آن محل رسول حضرت عز و جل روی به ابو جهل آورده گفت که 
اینست فرقه ثالثه که بنزد تو آمدند و هر چه در آن مکان مشاهده و 
ملاحظه آن نمودند تو را اعلان و اعلام 1 اخبار فرمودند من بعد عذر میار 
و ایمان بخدای غفار و بر نبوت نبی او اقرار آر فی الفور. 
ابو جهل دغل گفت: یا محمد نمیدانم که این جماعت راست میگویند با 
دروخ و مغلوم من تشد که آنخه ضرتی. ایشان شتد. بحفایق ان. کما تیغی. و 
یلیق از روی صدق و تحقیق رسیدند یا مانند خیالات و اشباج چیزی چند در 
قوه متخیله ایشان مرتسم گردید از روی آن سخنان بیان میکنند, اما آنچه 
من از شما التماس و استدعا نمودم از اقتراح آیات عیسی علیه التحية و 
ام اه با ای 
شما واجب و لازم بلکه فرض متحتم میشد و امامرا تصدیق قول این 
طوایف 
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بی‌معرفت و علم واجب و لازم نیست. , 
مر فعبود قرمود کهیا با حول هن اج ترا تضدیق 9و این 
۱ اب کر ی 
واجب نباشد یس تصدیق بان ۵ تیک تسا آباء و اجداد و تساوی و تکافی 
اسلاف اعدای تو بتو یا بآباء و اجداد تو چون توانی نمود در وقتی که این 
جماعت در نزدیک تو حاضر باشند و ترا از مشاهده بدیهیات صوریه که 
مرئی ی شده اعلام و اخبار نمایند تصدیق آنان ننمائی بیس 
خو ص ار ما رام وال ارات در ان ات 
و عراق و باقی ممالک متباعده مثل بلاد مغرب و هند نمائی, زیرا که بیقین 
حقفی. که فو را اار اههد ادسام با ار رای شیر ار سایرسان : 
سرزمین جون اکثر آن جماعت آن ولایات و محال را ندیده‌اند البته ایشان 
در صدق کلام و اعتبار کمتر از اين فرقه ثالثه که اخبار اين آیات مقترحات 
نمایند خواهند بود. پس اگر این جماعت با سایر امم که مشاهده آن نمودند 


خبر دهند از جمعی کثیر که اجتماع ان جماعت بر امر باطل ممکن و میسر 
نیست بواسطه آنکه در محاذی و مقابل ایشان جمع دیگر هستند که اگر 
احیانا از آنها خلاف واقع بسمع ایشان رسد فی الفور متوحش و منفور 
لته تکدانت آن جماعت کنند و بضد سخنان بی‌بنیان کافران اخبار و اعلان 
تما سا اند سین پاسستوط ار رات کی الستاه 
اختلاف اختلاف بهم رسد فی الفور آن را اشتهار تمام دهند. 

اما جماعتی که اخبار از ولایات متباعده مثل شام و چین و عراق و ما چین 
دهند چون گروه دیگر که آن ولایات منظور و مرئی مبصر آنها شده حاضر 
باشتد فا تضدیی ریات اظار با تکصت اقوال و آثار آها نماندجونه ها 
بمجرد شنیدن اخبار ایشان تصدیق مینمائید بلکه بسا باشد که آن مخبر نیز 
خود آن ولایات را ندیده و هم از کسی دیگر که صدق و کذبش ظاهر نباشد 
شنیده در این حال شما تصدیق قول او مینمائید. پس چرا تصدیق قول این 
جماعت که ایات مقترحات را خود مشاهده و ملاحظه نمودند 
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و اکثر اینها بشما خویش و حمیم و آشنای قدیم‌اند تصدیق نمیکنيد. 

(1) ای ابو جهل هر فرقه‌ای از اين فرق ثلائه آنچه دیدنی بی‌شبهه و گمان 
همان را دلیل و برهان و حجت برای اسلام و ایمان خود گردانیدند و بشرف 
آن مشرف و مستسعد و با عرفان گشتند, و ترا : نیز از اخبار آن آیات اعلام 
نمودند هر گاه تو بمجرد شنیدن اخبار و آیات متباعده از کسی که آیا آن 
محال را دیبده باشد پا نه قول انها را اعتبار نموده حجت میگردانی یس 
سخنان این جماعت فریش را چرا مسموع و حجت خویش نمیگردانی, و 
ان و ی وا 
اعلم که آبا او نیز دیده باشد يا شنیده و بشنود تفاوت بسیار است (مصرع) 
شنیده کی بود مانند دیده بعد از آن در همان محفل که آن پیغمبر عز و جل 
اخبار ابو جهل بمثل آیات حضرت عیسی علیه التحية و الثنا در باب اکل 
فاکولات و ادخان مدخرات که ابو جهل دغل در خانه خود بدان عمل نمود 
فرمود چنانچه از لسان معجز نشان بان طاغی باغی و باقی اخوان 
الشیطان گفت که دوش در خانه تو مرغ سیاه بریان کردند و تو پاره از آن 
خوردی و فلان و فلان چیز را ذخیره گذاشتی. 

چون آن متمرد حضرت بیچون دید که سید الرسل اخبار موافق فعل و عمل 
آن اف درل تما یمرو در مک وعیل مفیه تصدنی آن دیدن ار 
لم یزل ننمود. 

رسول عادل از حضرت محیی الموجودات استدعای احیای آن دجاجه نمود, 
حضرت مهیمن عز و جل آن دجاجه مشویه را بدعای سید الاأنبیاء و الرسل 
احيا نموده و با عطا و احسان نطق زبان او را گویا گردانید. آن طیر فی 
الفور بحکم رب غفور انچه ابو جهل با او بظهور رسانید از ذیح و کسر 


عظام و بریان کردن و خوردن آن بالتمام بلکه کیفیت گرفتاری خود بشبکه 
و دام در حضور ابو جهل تیره سرانجام بخدمت 
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رسبول آنام از آعاوتا احا مر میحرت ان ین وی اک کت 
و سیر مزبور و مستطر است. 

(1) لیک آن کافر زندیق با ریت آن معجزه در کمال ظهور و تحقیق 
تصدیق آن صدیق اکبر و قبول کلام آن پیغعمبر ایزد داور مود و بهمان 
تخود و نون ملستضر هضور ون بلکه کدیت. لستانی. و. انکان بیاتی ابا 
معجزات رسول سبحانی مینمود, تا انکة افصح البیان دار الامان پثترب و 
حجاز بغیر استعارت کلام و مجاز بلکه با کمال بلاغت و اعجاز بان خمول 
ظلمتکده هاویه بر نشیب و فراز و غول بادیه غیر متناهیه بیدای کفر و مفاز 
با کمال لینت و حلم باغاز کلام بانجام و بتکلم او را سرفراز و ممتاز 
گردانیده فرمود: 

این همه ایات بمقترحات تو و ساير بریات مشاهده و ملاحظه نمودی برای 
رفع جهالت و دفع غوایت تو کفایت نمیکند که تو باغوای خود آن مغوی 
بی‌سعادت از ادراک فیض سعادت معرفت حضرت آنزد. و ند کی و طاعت 
بواسطه وصول رحمت و ذخیره آخرت مستفیض گشته بهلاکت , و خسارت 
دنیا و عاقبت گرفتار و پایدار نگردی که «ذلک هو الش ان الَمْیین» ابو 
جهل سب که عقل خود را حکم امین با عرفان گردانی و بحضرت باری 
اسان ار ای او ارس مت طار فخط قراز رود 
زیرا که عقوبات مهیمن مختار برای طایفه کفار مخلد و پایدار و بغایت 
الفایت صعب و دشوار و از حد حساب و شمار متجاوز و بیشمار است. 

ابو جهل نامنفعل بحضرت سید الرسل گفت: یا محمد بظن من اقتراح و 
افهام جمیع این ایات بالتمام تخیل و ابهام است و اصلا تحقیق و نظام و 
بوجود انتظام و انجام ندارد. ۳ ِ 

حضرت نبی المحمود فرمود که ای ابو جهل ایا تو هیچ گونه تفرقه و تمییز 
می‌کنی میان بدن این دجاجه مشویه و میان شنیدن این سخنان او که 
حضرت واهب سبحان 
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چگونه او را با عطا و احسان نطق و بیان متکلم و گویا گردانید و میان 
دیدن نفس مغرور خویش و مشاهده جمیع عرب و قریش و میان شنیدن 
کلام آن طایفه از روی بچلش و طیش؟ (1) گفت: نه یا محمد. 

حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود که ای ابو جهل پس هر چه 
بباصره تو مبصر و بسایر حواس ظاهر و باطنی تو مرتسم و جلوه گر گردد 
ی ات و ایهام و قسوس 0 


حضرت نبی المشکور فی الفور فرمود که این ایات و علامات نیز ابهام و 
تخییلات نیست بلکه موافق و مطابق و عین واقع و حق است و الا چگونه 
واقع و صحیح بود که تو در عالم خبری توانی دید که در صدق و اعتبار 
استواری و استخکامن ان تیاده از فجن ایتها بهن 

در آن هنگام ابو جهل بی‌نظام از کلام و ابرام ساکت و بی‌انتظام گشته با 
همان کفر جبلی و بغض طبیعی روانه مسکن اصلی خود شد و بشرف 
دریافت سعادت ایمان مستسعد و مشرف نشد؛ و چون مدتی بر آن حرکت 
شیعه او منقضی شد بوسیله تهییح عداوت و کین و باغوای اخوان الشیاطین 
رسالت کتابت بحضرت سید المرسلین باین عبارت قلمی می‌گرداند که: 
یا محمد خیوط که در سر تو مبسوط است همان دار الامان مکه معظمه را 
بر تو نیکترین مأوی و مکان گردانید و تو را از آن مقام عالیشان یثرب 
سرگردان انداخت بلکه همان خیوط سر چون با تو خوگراست تو را از اين 
واسطه منفور و مغرور میگرداند بر تحریص و ترغیب چیزی که فساد تو و 
ایتلاف بر افساد شهر مدینه بااشد تا انکه مردم ان ولایت بجهت اطاعت و 
متابعت تو بحرارت اتش تعدی طور و سلوک 
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تو محترق گردند (1) ۵ ات تفگ از اطوار اعمال و افعال تو ملاحظه و 
مشاهده مینمایم مآل مقدمات تو قریب به آن است که امل و منجر گردد 
بآن که همگی و تمامی اعیان قریش با سایر توایع و خویش چون از تو 
آزرده و دلریشند اتفاق کرده بر تو فتنه برانگیزند که گوئیا آن فتنه از یک 
کسی برخاسته. و اين کنایه از آنست که جمیع آن طایفه وخیم العاقبت 
برای دفع و رفع ذات آن نبی رفیع القدر یکی شوند و در قصد اهراق خون 
تو و بجهت دفع ضرر و بلای تو از خود و توابع اگر تو را بخاطر رسد که 
صاحب عسکر و سپاه با عزت و جاه باشید ان جماعت در پیش تو اعتبار 
دارند در هنگامی که تو با ان سفهای نادان که بتو مغرور گشته در قتل و 
حرب و طعن و ضرب آن شخص که بتو کافر بلکه مبفض و منکر تو باشد 
اگر ان جماعت تو از حماقت مساعدت و مظافرت تو کنند و در نصرت تو 
بینهایت سعی و غایت قدرت خود را در ان باب مبذول و مرعی دارند 
تخوف آنست که مبادا چون تو بدست قریش هلاک گردی آنها نیز در معرض 
فنا و هلاکت درآیند, يا آنکه عیال تو چون اسیر و گرفتار شوند عیال و 
اطفال آنها ندز سای اساری منخرط گردند, پا و۳ آنکه اگر مال و 
ای ی ی ات 
محتاح بتسکع و سوگواری گردند تا آنکه آن طایفه که در سلک اطاعت و 
متابعت تو درآمدند اعتقاد آن جماعت چنان باشد که در هنگامی که دشمنان 


تو بر تو مسلط و مستولی گردند و تو مقهور و منکوب آنها گردی و این 


جماعت ما از روی جر آت و جلادت و مردانگی و شجاعت داخل دیار و مکان 
اقامت شما گردند گمان سفهای متابعین شما چنانست که مردم ما بعد از 
تسلط و اقامت آن مکان شما میان محبان شما و دشمنان فرق مینمایند و 
هن ای که آسکاعت ست سا یلم ارو تایه با 
پندارند که با انها نیز بواسطه تو ظلم و ستم میکنند و 
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چنان که عیال و اموال تو را بنهب و اسیری و تاخت و بندگی متصرف 
فردند بان جماعت نیز همان نوع سلوک مرعی میدارند. (1) این قیاس 
انشانی‌اساس و کمان خلط وه انعان اس باکه ۱ هه ما انار 
ما ترسد معذور و در امانست و بالغ و عاقل از مردم شما آن کسی که 
جمیع حقایق مکتوبه و مرقومه بر او واضح گردد و خلاف آنچه قلمی 
گردیده در ضمیر و خاطر او خطور نکند و بمقتضای عقل سلیم همین طریق 
مکتوب قویم را طریق سالم و منهج مستقیم خود داند. و السلام. 

بر عارفان لطایف نکات و معانی و عالمان الفاظ و کلمات از روی نکته 
دانی ظاهر و هویدا و لایح و پیداست که لفظ «خیوط» که در کتاب ابو جهل 
ه اسان هروه ط-مرتوط ابیت تحت عفن فاص اجفی اما 
چهار معنی دارد: 

اول: آنکه از صبغ مشبهه باشد بمعنی مخیوط مثل عرقچین و طاقیه و 
رها کص ود رشان فردم ماو هی که انا مقم یس وتا ار ارم 
کسوت چیزی بر تارک سر مبارک حضرت رسول ایزد تعالی و تبارک بود ابو 
خفل اعاری سرا ره کاس حصرت دمص و اک 
دوم آکه ‏ اخمم خبط بانط روتسا ترا کوتم سمل انو حول 
تامتف ان رو کنایه تحضری سته سل سم اند کین آلرا فد 
کسی را که دستار او از ریسمان و پنبه باشد او را حکومت و بزرگی جمعی 
که لباسهای ایشان حریر و ابریشمین و در غایت نفاست و ثمین بود از روی 
عقل سم ای و نتم روت 

سیم: آنکه خیوط کنایه از موی سر مبارک آن صاحب سعادت باشد. چون 
سنت سنیه سید البریه بود که موی سر چندان میگذاشتند که تا بشحمتی 
ادن فیرشت هد آن آن مر اشتد ند سمل که امجمل خبوظ را کایه ار 
آن نوشته باشد و مطلب و مراد آن منمرد جاهل بی‌اعتماد آن باشد که 
کی رااحال را وه کیان دام راو 
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امارت مناسبت ندارد. 

حمار ایکه ار مان ام انا مس ات گس امک امش 
ایا ی کم ها را ی یر مات هد ایا 


تا فا اوه ان کاس ی ای ی ای وه 
از روی کنایه بحضرت سید البریه نوشته باشد که هوا و هوس سر شما 
زیاده از ارزوهای همه کس است لهذا شما را بر دعاوی بسیار محتمل 
ق وا لاه اعاه اتسوا 


[توطئه ابو جهل ضد حضرت رسول (ص)] 


از حضرت ابو الحسن العسکری علیه السلام منقولست که چون حضرت 
سید البریه از مکه معظمه بمدینه طیبه مهاجرت فرمود و اهل یثرب از قدم 
بهجت و سعادت لزوم ایشان اظهار مسرت و بشاشت فراوان نمودند و آن 
را شرف خود دانسته فخر و مباهات بر اقاصی و ادانی ولایات دیگر 
مینمودند و میگفتند (بیت) 

زهی سعادت دنیا و دین زهی توفیق‌که گشت منزل ما جنت و رسول رفیق 
و هميشه باستسعاد این احسان بشکر ایزد سبحان رطب اللسان و عذب 
البیان بودند و چون این خبر متوالی و متواتر از مدینه طیبه بسکنه مکه 
معظمه خصوصا بان ای ان ی وه ابو جهل مدبر رسید 
بغایت متألم و حیران و اندوهگین و نالان گشتند و از ز غایت رشک و حسد آن 
طایفه متمرده «فی جیدها حبّل من مَسَّد» پیش ابو جهل دغل رفتند و آن 
کافر بی‌حمیت را از روی عناد و عصبیت بر ارقام این کتابت داشتند و خاک 
مذلت و خواری بر وجوه تیره شکوه خود انباشتند. 

چون کتابت ابو جهل مصحوب یکی از کفره لثام بظاهر مدینه جنت قرینه 
بخدمت حضرت نبی الانام رسید در هنگامی که کافه اصحاب ابرار و عامه 
احبار طایفه یهود بنی اسرائیل و باقی کفار در خدمت رسول ایزد مختار 
خاضر بودنا خ حففی آز خففنان. که در آن .فخفل,صامی. و مجلهن. کراهن 
حاضر نبودند نبی الابرار امر باحضار و 
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اخبار آن جماعت نمودند. 

(1) چون آن مردم در مجلس بهشت قرین ارم تزیین جمع گشتند بعضی از 
کفره لام که بقبول جزیه در خدمت سید البربه تردد داشتند همه برسول 
ابو جهل بو الفضول از روی تندی سخنان گفتند. حضرت نبی الرحمه بحامل 
کتابت آن بی‌سعادت فرمود که ای فلان آیا مقالات و کلامی که داشتی 
معروض گردانیدی و رساله‌ای که آوردی نیز گذارنیدی؟ 

حضرت نبی المستطاب فرمود: جواب باصواب ب آن کما ینبغی و یلیق از روی 
صدق و تحقیق بشنو, قی الذاقع ایه‌حیل از حفایی عافل هرا ام و تفت 
تهدید مینماید و حضرت رب العزت مرا بظفر و نصرت موعود می‌فرماید و 
یقین خبر ارحم الراحمین اصدق و قبول وعده احسان از خدای احرا و احق 
است و از خذلان ابو جهل و گرفتاری او بغضب حضرت جبار منان هیچ نوع 
ضرر و نقصان بمحمد و باقی محبان اولا حق و عیان نگردد. زیرا که واهب 
بی‌امتنان نصرت و یاری محمد و شیعیان او از روی تفضل جود و احسان و 


مرحمت و کرم بی‌پایان خود نموده و مینماید, و این معنی بر همگان واضح 
و درخشان است. 

ای حامل رساله به ابو جهل بگوی که آنچه تو بمن ارسال نمودی همگی آن 
بتعلیم و القای شیطان است که در خاطر فاتر ظلمت ماًثر تو انداخت و هر 
چه من در جواب تو میگویم حضرت رحیم الرحمن در خاطر من القا نمود و 
۱ ۱ ۳ ۱ ۱۳ ۷ 1۳ 
متکافی و عادو است و زود باشد که حضرت الله تعالی ترا بدست 
بگو ای ابو جهل تو و عتبه و شیبه و فلان و فلان تا هفتاد کس از قریش و 
غیره را یاد نمود که بر سر چاه بدر مقتول میگردید و هفتاد نفر دیگر اسیر 
1[ 
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شما کافران فدای بسیار گران بجهت لشکر مسلمانان خواهند گرفت. 

(1)ثر ان زمان: ان»خاتم رمعولان امن فاد اهل اشلام و ایمان,نمود. که 
مومنان و بهودان و باقی جماعت مخلوطین از طوایف کافران باین مکان 
حاضر گردان. چون همگی خلقان در آن محفل جنت نشان حاضر شدند آن 
سید الانس و الجان بجمیع حاضران از محبان و غیر ایشان فرمود: که آیا 
شما دوست دارید که مصرع و مقتل ابو جهل و جماعت ایشان مرئی و 


مبصر شما و باقی بعر شیعیان گردد؟ 
گفتند: 2 
حضرت نبی الرحمه فرمود: شم نله ال خفن ن الرّجیم بشتابید بسر چاه بدر 


که آنجا ملتقی کافران و محشر و مقام بلای اکبر آن قوم ابتر است و من 
چنان می‌پندارم که گوثیا هر دو پای من بر مصارع آن جماعت موضوع و 
بعضی از آن طایفه مقتول و بعضی اسیر و بمدینه مرجوع‌اند و زود باشد 
که شما آن جماعت را بهمین اوضاع و نشان که بیان نمودم در اندک مدتی 
ملاحظه و مشاهده 1 از آن مدت زیاده و کمتر و متقدم و 
۳ ۱ و بسیار آن جماعت قتیل يا اسیر تخفیف نیابد. 
تون ات محمهی کیت الله ین ید المظلت کلام صوق الباه خود باه 
محل و مکان رسانید هیچ از عدو و محب بغیر حضرت امیر المومنین علی 
بن ابی طالب علیه السلام جواب ان اشرف دودمان لوّی بن غالب نداد. 
همان امير صغیر و کبیر فرمود: بسم الله يا رسول الله 

و باقی اصحاب از موالف و جمعی دیگر از مخالف گفتند: چون از اینجا تا 
منزل بدر ای حبیب الله چند روز راهست و ما محتاج بزاد و راحله و 
مرکوب و نفقه بلکه بسایر ما یحتاج سفر مسرت اثر بواسطه قطع ان 
مرحله‌ایم بناء علیه خروج ما از مدینه و توجه بان مکان بجهت عدم قدرت و 
سامان امکان ندارد. 


ترجمه و شرح الاحتجاح ,ج1.ص:128 

(1) حضرت رسول در آن زمان رو بسوی یهودان و باقی کافران آورده 
فرمود که شما را در توجه و مسیر آن مکان چه سخنان است؟ 

گفند با رتسول انس و الحان ازجم اراده ها اشت کم خاما ان 
خود مستقر و با اطمینان باشیم و ما را اشتیاق مشاهده آنچه با دغای شما 
واقع و عیان و واضح و درخشان خواهد شد و در خیال ذات بلند اقبال شما 
حضرت رسول العجم و العرب فرمود که شما را در مسیر بدر هیچ نوع 
تعب ملحق و ملتصق نگردد و از اين مکان تا آن مقام زیاده از یک خطوه و 
کام رای فطع ان اهل سم سس این کی که کم داهن ار 
مطالب و مرام بردارید که حضرت ایزد علام مسافت این زمین بالتمام 
درنوردد و شما را بطی الارض ید و گام بان مقام رساند. 

مقمنان از استماع کلام سید الانام اظهار مسرت تمام و بشاشت لا کلام 
نمودند و گفتند: صذق: ز سول الم ۳ ۱ 
تو ای سید و سرور خلقان آنکه ما را بشرف دریافت آن سعادت عظمی و 
آیه کبری مستسعد و مشرف گردانی لیکن کافران و منافقان از استماع 
فول سول آفرزمتان با بکتدیگی عفد که مرو زور امعان: سختان 
محمد است زود باشد که امتحان ان کذاب نمائیم و چون کذب و دروع 
بی‌فروغ او ظاهر گردد عذر او منقطع شود و دعوی نبوت و رسالت او بر او 
حجت فاضحه واضحه گردد و بعد از ظهور کذب او بر خلقان بیقین بعد از 
آن پیرامون آن دعوی بی‌حجت و برهان نگردد. 


[معجزات پیغمبر بر سر چاه بدرا] 


حضرت آنه العسن العسک یه تام ار حصرت امسر الم غلن 
بن ابی طالب علیه التحية و الثنا نقل مینماید که چون جمیع قوم از اصحاب 
و غیره یک گام اد ان مقاأم برداشتند همگی آن انام گام دوم بالتمام بسر 
چاه بدر بگام خود 
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گذاشتند. چون چاه بدر بنظر یکسر درآمد کمال تعجب و تحیر نمودند. 

(1) چون حضرت سید البشر نیز حاضر بود فرمود که ای مومنان چاه بدر را 
علامت و نشانه کنید و از سر چاه گرفته چند ذرع پیمان نمائید, چون پیمان 
آن مکان بموجب فرموده پیغعمبر آخر الزمان بانتها رسید نبی عز و جل 
فرمود که اين مصرع ابو جهل است که فلان انصاری باو زخم رساند و عبد 
ان ویک ات انم اسر اس ماش ات رسد 
بحکم ایزد مهیمن جدا گرداند. 

بعد از ان رسول منان امر به پیمان اطراف چاه از جانب راست و چپ و 
یمین و شمال بذراع مختلفه نمود مرتبه اولی آن پیمان چون بانتهای مکان 
رسید حضرت نبی معبود فرمود که این مصرع عتبه و آن دیگر مصرع شیبه 
و آن اماکن بذراع مصارع فلان و فلان و فلان است. و اسامی مقتولین را 
یکان یکان بنام و نشان داد که تا هفتاد کس ذکر فرمود که باراده و مشیت 
ایزد مقدس مقتول شوند. 

و نیز فرمود که زود باشد که فلان و فلان اسیر و گرفتار گردند تا آنکه 
هفتاد نفر آن جماعت را ایضا باسم یک یک نام آبا و اجداد و صفات و نسب 
تا اما اه ی سا و ی ان 
در کمال ظهور و عیان در آن مجمع بیان نمود. ۳ 

و بعد از آن فرمود که ای یاران آنچه من بشما خبر دادم باطلاع ان خوب 
واقف و مطلع گشتید؟ 

حضرت فرمود: در وقوع و ظهور این مقدمه ظاهر کرد چه این وعده از 
حضرت قادر عالم هر اینه واقع و حکم و قضای حق و امر واجب و لازم 
امبت که هلاه قطغا خاک آن سس و امکان تدای 

و بعد از انجام و انصرام ان مطالب و مرام حضرت رسول ایزد علام بطی 
ارض با اصحاب و سایر انام بیک گام داخل مدینه با سکینه دار السلام 
گردید. اینست تمام حقایق 
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آن کبز و الله اعلم لول و آلا خر ه الظاهر و الامن: 


(بیان ذکر احتجاج نبی صاحب اللواء و المعراج) (در جواب از نسخ شرایع و ادیان و غیر از آن) 





اشاره 


(1) از حضرت ابو محمد الحسن العسکری علیه السّلام منقول و مرویست 
که در هنگامی که حضرت رسول انام در مکه معظمه توطن و مقام داشت 
حضرت ملک علام او را در اوقات ادای فرایض لیالی و ایام امر بتوجه و 
افال.مت اون همست ند ایو سای صضام شیصل رام 
عالیمقام علیهم السّلام بود نمود و مقرر گردانید که در حال قدرت و امکان 
در حین ادای فریضه بنوعی متوجه گردد که کعبه فیما بین او و بیت 
المقدس باشد تا آنکه فی الحقیقه حضرت سید البریه در هنگام ادای 
استقبال بو دق تجوعه باشد و ور جالت سر امکان استقبال هر دو 
تا و ام ار ال رو ها اس ای سا سوت 
سیزده سال که آن نبی ایزد متعال بسعادت و اقبال در مکه مکرمه اقامت 
و استقامت داشتند بهمان منهج و منوال ادای فرایض و استکمال آن 
مینمودند, و چون از مکه معظمه بواسطه سختگیریهای قریش بملت و 
باقی سکنه و امت بمدینه طیبه مهاجرت نمود از همان تاریخ تا مدت هفت 
ماه 9 بروایتی شانزده ماه 4 حبیب له عبادت و اب اله اقدس 


[گفتار یهود به حضرت پیغمبر (ص)] 


قومی از مردم بهود عاقبت نامحمود بعد از مشاهده و ملاحظه این کار از 
رسول مختار شروع در کلام کذب بی‌هنجار نموده با اقوام و تبار یک دیگر 
میگفتند که و اللّه محمد در عبادت و بندگی پروردگار در حيرت و انتظار بود 
و نمیدانست که باستقبال کدام طرف و دیار بندگی ایزد غفار نماید تا آنکه 
بخاطرش معین و مقرر گشت که بهترین معاید و مساجد بیت المقدس 
قبله ما که معبد جمیع انبیای بنی اسرائیل 
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کسام ال ای است. مدا بقوعه نوی یله ها در همان و 
عات ماه رت سا و تا و مار ما 
عوام جاهل باین سخنان لا طائل خود متفاخر بودند. 
(1) چون کلام آن کفره لام بسمع شریف سید الانام رسید بغایت از آن 
مستکره ۵ ی از ام گردید و بعد از آن باستقبال بت المقدس در عبادت 
واحد اقدس بغایت بیحد و نهایت کراهت داشت و دوستی کعبه معظمه و 
اه ی ار هر و 
متعین گردید و در آن باب منتظر وحی ایزد وهاب بود که ناگاه جبرئیل امین 
ازبار گام جال اه حضرت کریم له در وید 
تصرس صیی اا ی اس اه ه له و نم روآ ای رل 
و 
ست.« اه الحرآم الا فونسن بکرواند بیرا که من بمیار سار سالم و مان 
شدم از آنچه از قبل بهود عاقبت نابهبود و از قبله آن طایفه خدا از آنها 
ناخشنود بمن عاید و راجع گردید. 
جبرئیل علیه السّلام گفت: یا محمد التماس و استدعا بحضرت واجب تعالی 
نمای تا ترا بجانب کعبه مبارکه بگرداند زیرا که حضرت کریم واهب جمیع 
مقاصد و مطالب ترا بانجاح و انجام مقرون و انصرام مشحون میگرداند و 
عزیز حمید ترا از خواهش و اراده نومید نمیگرداند. 
حضرت نبی الوری چون شروع در دعا نمود در آن حال جبرئیل علیه السّلام 
روانه بارگاه جاه و جلال گردید. هنوز رسول شافع العصیات در دعا و 
مناجات بقاضی الحاجات بود که جبرئیل در همان ساعت از نزد رب العزت 
مراجعت نمود و گفت: یا محمد حضرت واحد معبود ترا بارسال و انزال این 
آیه سرفراز و ممتاز فر مود که بخوان «قَدٌ تری تَقلْبِ وجهک فی السماء 
ولیک فَبلِة توضاها شاه العتعخو العرام . تما کم 
قولوا وْجُو ۱ الکتاب 5 4 ن 
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تَهْ الحَة" من رَبهم ما اللَه بغافل عَمّا یعملون» «1». 
)1 معلی ۳1 «ِِ هدایه و اللّه اعلم بالبداية و النهاية آتسنت که ما میبینیم 
با مخمد که توروی خود: را تخاتب. آسمان:می کردانی: تراق: انتظار وخی: در 
باب تحویل قبله. ۲ 
حقیقت معنی کلام ايزد علام انست که چون سید عالم از قول بهود جهول 
ملول شد و ارزو نمود که قبله او کعبه قبله ابراهیم علیه السلام که از 
اجداد گرام آن نبی الاکرام بود باشد در این باب سخن بحضرت جبرئیل پیک 
ایزد ذو المنن نمود, جبرئیل علیه السّلام از آن مقام متوجه کریاس ایزد 
علام گردید و سید کائنات علیه افضل الصلوات از پی آن بآسمان بود و 
انتظار وحی مینمود تا آنکه جبرئیل علیه السلام بنوعی که سابقا محرر شد 
از نزد وت خفیل. مت هه ان آیه مبا رکه آورد که ما توجه تو را باشهان 
میدیدیم فلهذا تو را بقبله‌ای که میخواستی متوجه گردانيدیم باید که در 
نماز روی خود را- یعنی جمیع بدن را- بجانب مسجد الحرام که محیط و 
مدبر است بخانه کعبه بگردانی. 
و این در روز دوشنبه منتصف شهر رجب بود در سال دهم از هجرت سید 
عالم نبی حلیم دو رکعت نماز ظهر گزارده بود که این حکم نازل شد که هم 
در نماز روی از صخره بمیزاب توجه نمائی. _ 1 
حضرت رسول انام بموجب حکم ایزد علام بان جانب توجه نمود و آن 
مسجد بذو القبلتین اشتهار یافت. و بعد از تخصیص خطاب جهت تصریح 
بعموم حکم برای امت آن نبی عالیقدر میفرماید که در هرجا باشید و در 
بحر و بر و سهل و جبل و شرق و غرب چون خواهید نماز گزارید و بندگی و 
طاعت حضرت عزت بجای ارید باید که روی خود بجانب مسجد الحرام 
بگردانید. 
یا محمد اگر جماعت اهل کتاب الحال از روی عصبیت و عناد تجاهل و انکار 
ایشان در 


(1) سورة البقرة: 144. 
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سخنان خود کاذب و دروخ ‌گویانند زیرا که ایشان میدانند که تحویل قبله از 
بیت المقدس بجانب کعبه اقدس از پروردگار مقدس تو است بواسطه آنکه 

ایشان در توراة خوانده‌اند که پیغمبر آخر الزمان بدو قبله نماز گزارد و 

قبله‌ای که در آخر باو مقرر گردد کعبه است. 

(1) چون بهودان بعد از استماع قول رسول ایزد منان مجاب گشتند گفتند 

که آخر وجه گردیدن از بیت المقدس بکعبه چراست, چون محمد مدت 

مدید در مکه:و.مندیته تجانب آن, محل نماز و بتدفی: عز و جل بجای آوزدند 


آ حور اجه راد انس کنترت: 

حضرت هلک تعالی انشان: را باین:جوات داد کسو لله الختنی و التگرت 
قأنتما لوا قتَمْ وَجةه اللّه» 1 

یعنی مشرق که معبد نصاری در آن صوب افتاد و مغرب که محل عبادت و 
معبد یهودان در آن جانب واقع است همه آن ملک ایزد منان است و اگر 
تسایر | کلف تحسی»و اتتفال بحایت کعبه ماید بعته بانند است. نه 
شما را تحویل از جانب بجانب دیگری نماید مثل آنکه شما را از کفر باسلام 
دلالت کند, زیرا که حضرت عزت هر که را بخواهد هدایت و دلالت بصراط 
مستقیم میکند و بر قساوت قلب انکه مطلع باشد و داند که او مهتدی 
تخرد آو را ندال اه و ادا ی رسای سا که کلی.ه 
هدایت. کسی کم قبول. آن تتماید از بایت ارتکاب فعل عمت انست. اما 
تکلیف جمعی که بشرف اسلام و ایمان متقبل و مشرف شوند هدایت انان 
طقف مر مصاخت ال اسان انیت خه تون کل رم اد اات 
اعمال طاعت و افعال عبادت را و معرفت و بندگی حضرت کریم موجب 
فصه [فحنات انم اس 


(1) سورة البقرة: 115. 
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(1) و نیز از ابو محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام منقول و 
مروی است که روزی قومی بهود عاقبت نابهبود بخدمت رسول ایزد 
معبود آمده گفتند: یا محمد این قبله بیت المقدس که شما چهارده سال 
عبادت واهب متعال در جمیع ارکان و افعال در حال توجه و استقبال بآن 
بجای آوردید پس ترک توجه و استقبال آن در هنگام عبادت ایزد منان در 
اين زمان بجهت چه چیز است بیان نمائید؛ آیا نز ضربه اهلن: کة.-شما با 
اصحاب در بندگی ملک تعالی توجه و استقبال بجانب بیت المقدس میکردید 
برحق بود يا نه اگر برحق بود الحال که شما آن را ترک کردید پس از حق 
بباطل رجوع کردید زیرا که حق مخالف و مقابل باطل است., پا آنکه نماز 
بندگی که پیشتر بجهت ایزد داور ار ار بجای 
بر باطل بود و در این هنگام رجوع از باطل بحق نمودید, اگر چنین باشد 
پس شما در این مدت در غفلت بودید. بناء علیه الحال ما چون از حال تو 
ایمن بود و اطاعت و متابعت تو چون توانیم نمود. شاید که الحال نیز 
بطریق سابق بر غفلت باطل باشی پس ما را بنا 7 
اطاعت تو سزاوار و لایق و مستحسن خرد و مطابق عقل نباشد. 

در آن زمان حضرت رسول آخر الزمان از زبان معجز نشان بیان فرمود که 
و ار از و ی وی بت کی 
صادق انتوت لا ندید ده مر سا یه وی ال 4 ارت 
هُدٍی مَن یشاء ٍلی صراطٍ مُسْتَقَیم». 

یعنی بگو ای محمد در جواب یهود و نصاری که ملک تعالی هر گاه صلاح 
مال بلکه نیکوی حال و استقبال شما داند در استقبال مشرق که معبد 
نصاری در انجاست بی‌شبهه و گمان شما را امر بان نماید و اگر صلاح 
نشاتین و صواب دارین شما در توجه استقبال جانب مغرب که معبد یهود در 
ان صوب است شناسد., بی‌شک و ریب شما را 
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پاستقیال و توجه آن مامور گرداند و اگر صلاح و صواب بصن شم دز حل 
خانت هار او 

(1) و خلاصه کلام آنکه شما را در جمیع مکان و موی اطاعت تبارک و 
تعالی واجب و لازم است اصلا انکار تدبیر ایزد قدیر در حق بندگان او از 
صغیر و کبیر مستحسن و جدیر نیست زیرا که هر چه سمیع بصیر بجهت 
بندگان تعیین و تقدیر نماید بغایت پسندیده و عین مصلحت و خوبی ایشان 


است. 

بس آنگاه ات للم ان یم گام کت که شا که آن رید 
ترک عمل یوم السبت نمودید و در ساير هفته عمل میکردید ترک عمل 
شنبه از شما اا ی 
حق و و بامقد که هو جه اعتفان شا تا شخ بان 
نمائید آنچه قول شما بود بعینه همان قول و جواب محمد است مر شما را. 
یهودان گفتند: يا محمد ترک عمل در روز شنبه حق بود و عمل سایر ایام 
هفته نیز برحق بود. 

در آن هنگام رسول ایزد علام گفت که عبادت ایزد اقدس در سابق از ما 
باستقبال بیت المقدس بر نهج حق بود و عبادت این زمان از ما باستقبال 
کعبه مقدسه نیز بر منهج حق است. ۲ 

چون بهود تیره ماب این جواب باصواب از حضرت رسالت ماب بر طریقی 
که خود مذکور نمودند طابقر النعل بالنعل بل وافق النقل بالعقل استماع 
نمودند, در آن زمان بهودان کفتند: با مخمه ابا پروردکان که از ان فعل: که 
شما را اول مامور نم آن گردانیده یعنی استقبال بیت المقدس که در سابق 
ایزد خالق شما را بتوجه آن در حالت نماز و بندگی قادر سبحان امر نموده 
بود الحال بظن شما که شما را از استقبال بیت المقدس 
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اس اد راغ انم و هه هایس 
و رای نوی اختیار کرد يا نه؟ (1) حضرت رسول معبود فرمود که حضرت 
واجب الوجوب را در باب امر من باستقبال کعبه معظمه هیچ نوع بدا و 
پشیمانی از امر سابق که مرا باستقبال بیت المقدس نمود نبود, زیرا که 
عزیز علیم بر عولقب امور جمیع برایا قادر بر رفع فساد و فعل مصالح از 
برای همه خلق الله تعالی است اصلا استدراک غلط و استحداث رای جدید 
که خلاف رای سابق حضرت حمید مجید باشد و در ذات پسندیده صفات 
واهب العطیات جاری و ساری نشد. زیرا که ذات عز و جل ارفع و اجل و 
آتم و اکمل از آنست که باستحداث رای جدید مستعد و کامل گردد. و دیگر 
آنکه مانعی که وسیله عدم حصول مراد خالق العباد باشد واقع نیست و بدا 
و پشیمانی نیست الا از برای امثال اين جماعت و خدای عز و جل متعالی و 
منزه است از ارتکاب مثل این فعل و عمل «فتعالی الله عن ذلک علوا 
کبیر ا». 

ی ار کی امن ری اوال ناب این سل اد 
فرمود ای جماعت بهود مرا خبر دهید از سوانح ظاهریه که خالق البریه 
بر یو اه مک بان اا یال ی ان ود را مرو 
مینماید و بعد از تقضی اندک زمان بصحت و توان میرساند و اینکه صحیح 


را مریض میگرداند آیا بحسب عقل این فعل بدا و پشیمانی است؟. 

نند. : نه پا محمد. 
حضرت رسول عزیز فرمود که واهب العطیات بعضی را حیات ارزانی 
میدارد و ره هه را در سلک ممات منخرط هی کرد آند آپا هر یک از این 
شغل و کار هیچ نوع بدا و پشیمانی در کار هست؟ 
گفتند: سود 
از 
۳ 
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پیغمبر خود باستقبال نماز بکعبه مقدسه نمود بعد از انکه مدتی در سابق از 
ادطل هب ات تما استعال ست الففست کرد معلی: سای را نداد 
پشیمانی در امر اول از روی خرد و عقل بهیچ نوع نه مجمل و نه مفصل 
ظاهر و مسجل نشد. 
اران رسیل وان هرت هرت وا سب سانشان 
بعد از انقضای تابستان ظاهر و عیان گرداند, آیا او را در ظهور هر یک از 
تابستان و زمستان بعد از دیگری هیچ گونه بدا و پشیمانی هست؟ 
کنو نه. 
یت یتمیق مین کف انا دا الیو تراسا ی عون ها 

بیت المقدس بقبله کعبه مقدسه نبود. 
بات بی‌نیاز بآن قوم بی‌امتیاز گفت که حضرت مهیمن کار ساز شما 
را در زمستان و هنگام شدت برد و سختی آن امر بادثار و پوشیدن لباسهای 
غلیظ بسیبا ر که بواسطه احتراز صعوبت سرمای آن زمان در کار بود نمود و 
در ایام تابستان و کثرت گرمای آن امر باحتراز از حراست آن فرمود و هر 
چه در زمستان بجهت احتراز از سرمای آن امر فرمود در هنگام تابستان 
امر بخلاف آن نمود. 
آنگم زسول الم مه ار اش اس ای ات 
کرد نی . 
حضرت رسول اقدس فرمود که همچنین حضرت رب العالمین از شما شما 
طلب عبادت و طاعت در وقت خاص بچیز خاص باستقبال طرف خاص نمود 
پواسطه اصلاح حال شما که خود عالم است بر آن. و باز حضرت کارساز از 
شما طلب عبادت در وقت دیگر بچیز دیگر بصلاح دیگر که ایزد داور خود 
مطلع است بر ان امر نمود شما را, در هر دو حال اطاعت و فرمان‌برداری 
اطاعت واجب لا یزال در هر دو 
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حال من غير مهل و احتیال باستکمال رسانید یقین مستحق ثواب و 


1 بعد 7 آنکه حضرت رسالتماب آبه-قبار که تازلن شند. که «ِلَه 
العشر ره الفترت قأیتما فولوا قت وه اللّه» یعنی تمامی جهات مشرق و 
مغرب ملک ما مهیمن واهب است, هر طرف که شما متوجه امر و بندگی 
خدای اکبر شوید همان طرف که شما روی خود در وقت عبادت معبود بآن 
ی و و ی تک 
پس از آن رسول آخر الزمان. روی توجه باصحاب و سایر حاضر آن مجلس 
جنت نشان فرمود که ای بندگان حضرت رحیم الرحمن همگی شما مرضی 

و بیماران و مهموم و حیرانید و رب العالمین طبیب مهربان است. صلاح 
حال بیمار و سبب صحت و بیماری او در تدبیر طبیب لبیب است بلکه 
شفای کامل و صحت آجل و عاجل مقرون بعلم آن متعالجح حبیب است نه 
بمشتهیات مریض و مقترحات قلب عریض او؛ باید که در جمیع اوقات لیل و 
نهار پیوسته همگی و تمامی دواعی و امر و کار خود بحضرت آفریدگار 
مسلم دارید و روی تضرع و مسکنت بمهیمن باری آرید و او را نصیر و 
معین در همه امر و کار شمارید تا از جمله فائزین بثواب بسیار و 
مستسعدین بسعادت بیشمار گردید. 

جماعت اصحاب مطیعین سید المرسلین گفتند: تا وا ال مان ما 
فدای تو باد ما بنده مطیع حضرت بصیر و سمیع و حکیم و امر شما را 
مترصد و مترقب ایستاده‌ايم بلکه چون پرگار بر دایره امر تو دایر و در 
کاریم. 


[گفتار امام حسن عسکری (ع( در باره قبله] 


در روایت آمده که شخصی از چضرت ابو محمد الحسن العسکری علیه 
ار ی 
المقدس بود بکعبه مقدسه نقل نمود؟. 
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(1) آن حضرت در جواب قرمود که بنا بر قول ملک تعالی چنانچه میفرماید 
۴ ما جعلا الفله النی فت علیها آا تلم هن بخ الرصول من بت 
علی عَقبیه» «1» تفسیر آیه فبار که و. الم العالم ی 
که با مجمد.ما نکردانيدنم آن قبله که توبر آن بودی- یعنی نیت الفقذدس 
تشایت صا ماه اه سس مسا سین اش مه دام ی 1 
امت مراجعت بهمان ملت سابق خود مینماید. هر چند حضرت قادر عالم 
واقف و دانا بر حقایق احوال مستقرین بر دین و مستمرین بر قبله و آئین 
سید المرسلین و مطلع بر حال مسترجعین از آن بی‌شبهه و گمان بود لیکن 
بداشتاه اظمار و اغلام خلمان اسان زا باسمال که آمر واضم .ان 
اسام ای انل به تست ای ار که ات ات 
اس تال فانصا ها ها ار ای اس 
تمیز حق نماید باتباع قبله کعبه معظمه است. 

چون بعضی مهاجرین باستقبال کعبه و اطاعت حضرت در باب قبله کراهیت 
داشتند و حال آنکه رسول آخر الزمان ایشان را در هنگام ادای فرایض 
واهب منان امر بتوجه کعبه و استقبال آن نمود و مردم اهل مدینه چون 
اینشان امر باستفیال کعیه فرجود فمطلب واه حاخب شتصض مخالت از 
بحضرت رسالت دارد باید که کعبه مقدسه را قبله داند و تصدیق حضرت 
رشالت مات در این اب ظاهر کرو بر ی کراهنت اند . 

بعد آن آن حضرت حالق لیربه میفرماید که هو ان کاف: لک (ا غلن 
الذین هدی للَه» یعنی تحویل قبله بیت المقدس بکعبه مقدسه تتیتیار یشیاز: 
گران بر جهودان و بعضی از کافران است مگر آنان که بشرف هدایت و 
ایمان مشرف گشتند و تحویل قبله را حق و صدق دانستند. 

بر ضمایر صافیه صاحب دلان و خواطر زاکیه نکته‌سجان مستور و مخفی 


(1) سورة البقرة: 143. 
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که از بیان حقایق تحویل قبله برطرف خلاف رضای خلقان چنان معلوم و 
مستفاد شد که عبادت و بندگی ایزد اقدس بر خلاف مراد رضای این کس 
است چنانچه ایشان را به به خلاف دواعی و مراد ایشان مامور در هنگام 
بندگی نمود پس بنده مطیع قدیر سمیع آنست که هر چه مأمور گردد از آن 
تخطی و تعدی جایز ندارد و اطاعت و بندگی رب غفور را بر آن منهج 
مأمور و مقصور گرداند, و هو نعم المعبود و الیه المرجع فی الموعود. 





[سخنان عبد الله بن صوریا یهودی] 


با ۹ ال الاتضار وها: یو اه و 3-۳ عم تفواد نوو: 
بهودی که یک چشم داشت لیکن بزعم یهودان اعلم همه ایشان به کتاب 
قادر سبحان و به علوم انبیا و پیغمبران بود, روزی به خدمت حضرت سید 
سوّال نمود. 

رسول حضرت پروردگار بنوعی او را از جمیع سوالات اسکات و مجاب 
گردانید که اصل آن غلام در جواب ب هی یک از رز سوال راه انکار نیافت. 
بقاع علیم هدا کفت: با ضحضد. کیت که. اخبار ار خدان خغالی: بشما 
میرساند؟ 

خصرت سین آلخیی یه الیهه الا فرهوه که حول غلیه لام 

ابن صوریا گفت: اگر سوای جبرئیل از ملایک کرام مثل میکائیل علیه 
السّلام يا غیر او پیغام مهیمن علام بشما می‌اورد هر اینه من بتو ایمان 
می‌آوردم لیکن چون جبرئیل دشمن طایفه بنی اسرائیل است از میان 
فس انها ااعت فول اتمی کم فاسها سکن آم مها نم 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که برای چه شما جبرئیل 
علیه 
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شاه امن فا کرفته سا که اه اسم آلحی یالیو رس 
مجتبی از طرف خالق البرایا بهمه رسل و انبیاست یقین رسولی که ارحم 
الراحمین مرسل و میعوث به آثبیای مرسلین گرداند البته آن رسول صادق 
و امین خواند بو 

۱ و زا ی 
دانیال اکبر را از قتل بخت النصر منع و دفع نمود تا آنکه امر آن متمرد 
کافر در غایت رفعت و نهایت قوت و شوکت گرفت و اکثر بنی اسرائیل را 
هلاک گردانید. بلاد و امصار و مساکن و مواطن اپرار و اشرار همه را 
خرس موه کم با ها مدا یمام اس و تن خضا زب 
و بلیت از هیچ احدی سوای جبرئیل باین امت نرسید, به خلاف حضرت 
میکائیل علیه السلام که پیوسته برگزیده آن رب جمیل باخبار شفقت و 
مرحمت از حضرت باری عز اسمه ما را معزز و سرفراز می‌نمود و طوایف 
بنی اسرائیل را از قدوم بهجت لزوم حضرت میکائیل مسرت تمام و 
تا شنت ۱ کم سر ند 


[پاسخ پیغمبر به گفته‌های ابن صوریا] 


[سبب نزول آیه «قل من کان عدوا لجبرئیل»] 


حضرت ابو محمد الحسن بن علی العسکری علیه السّلام میفرماید که 


سبب نزول آیه وافی هدایه «قل من کان عَذُوّا لجبُریل» الایه «1» و غیرها 


آنست که بهودان چونر دشمن قادر سبحان بودند سخنان بد در حق جبرئیل 
و میکائیل آن دو فرشتگان بیان 


(1) سورة البقرخ: 97. 
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میکردند. و ایضا جمعی از ناصبان که دشمنان مهیمن منان بودند و چیزهای 
بد و سخنان بد در حق واجب الوجود و جبرئیل و میکائیل و سایر ملائکه 
کریم معبود میگفتند و اظهار عداوت مینمودند. 

(1) و وجه دشمنی نواصب ان بود که چون حضرت رسول بی‌چون در هر 
مجمع و ماب در حق ولی ملک الوهاب امیر المومنین علی علیه السْلام 
مرجوع کرده و شرف و کرامتی که بنام او ایزد علام مفوض و مرفوع 
نموده مسموع صواحب کرام و مستسعدین محفل دار السلام خود 
میگردانید و پیوسته در هنگام بیان کلام فضایل و شرف آن شرف دودمان 
ای طالت اما الخاری و قارف افنر. العضيم غلی لته الرلاه 
الواهب از زبان معجز نشان چنین بیان مینمود که جبرئیل علیه السّلام از 
حضرت ملک علام چنین و چنان در حق امیر مومنان علی علیه السّلام اخبار 
و اعلام و بواسطه اعلام و اطلاع جمیع انام نمود. 

و هم در بعضی از محافل جنت مقابل خود میفرمود که جبرئیل علیه السلام 
در یمین امیر المومنین و میکائیل علیه السّلام در طرف یسار آن ولی غفار 
گاه مقیم و گاه سیارند و جبرئیل و میکائیل بواسطه سکنای طرف یمین آن 
ای سار یار انا سا هد هس نج کب عات وت اه 
راز سار بهتر از حانب سار است: ان که قدهای ی از جاوی 
عظیم الشأن اهل زمان که در طرف ایمن آن پادشاه باشند بر ندمای جانب 
قمار آن عم مد کار تا ماه باکه هر یک از اه ملی سلیل 
قخر .۵ ضباهات کنندبر آسزاقیل. که در بسن بت آن ولی. رب جمیل در 
خدمت مرجوعه خود ساعی و مشتغل است و بر ملک الموت که در برابر 
آن امام علیه السّلام بخدمت قیام و اقدام دارد ۳ ماش وس ۱۱ 
التلام کنسحل‌سکی» قدمت ها دوع اس 0 


حاشیه خدمت پادشاه زمان باشند بیفین. آتها را فخر و مباهات است بر 
طوایف دیگر که در پیش و پس ملک حاضر باشند. 
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(1) و نیز حضرت رسول عزیز صلی اللّه علیه و آله و سلم در بعضی از 
احادیث میفرمود که اعز و بت یگ واحد تعالی و تبارک آن و 
ی ی ات ی یی 
ست 

و نیز حضرت رسول مهیمن عزیز فرمود که قسمی که در میان ملایک 
اسان تیوه کار است آل ارات مه ری نسان اش ایس 
علی ولي ایزد منان است, و آن قسم بدین نهج و بیان است که در هنگام 
سوگند بان خدای که شرف و کرامت علی بن ابی طالب را بعد از محمد 
مصطفی و؟؟؟ همه ما سوی اللّه زیادت گردانید. 

و هم رسول صلی ال علیه و آله و سلم در وقت دیگر فرمود که ملائک 
سماوات و حجب همگی مشتاق ریت و لقای علی بن ابی طالب علیه 
الصلاة و السلام‌اند چنانچه مادر مهربان که ده فرزند از او تولد یافته و نه 
نفر از اولاد او در وفات باشند فرزند دهمین ند از عنایت رب العالمین 
پاقی مانده باشد چه نوع اشتیاق بآن یک فرزند دارد, لقای خورشید سیمای 
ان افام آلموهتر ان اگم سار سس ار.اشضان ان دای مهزنای بان 
فرزند مهربان شفیق است. 

بر متفطن عارف و محب زیرک معارف واضح و عیان و لایج و درخشان 
تست که دار تاضال ان کلام دی آشام ار سصیت سید الا اظیار 
شرف ریت عالی صنفیت حصرت آمام الرهعلیی آنی طالت است, و 
مودت يا اکرام و محبت مینمایم مامور بلکه معذورم, زیرا که ان ولی ملک 
حضرت بر ملایک واهب متعال در غایت وضو رح از روی برهان و استدلال 
افت ج سای کر اش کرت ان هام ملع ی هرت عم و کال ۵ 
عارقیر حصعت هقرفت و احضال ام تشه دا هیصوت علی ده 
خاضر: الخاض 
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و مطیع با اخلاص حضرت خالق العام و الخاص است لهذا مودت و دوستبی 
او را شیوه مرضیه و طریقه محسنه دانسته بر آن ثابت قدم و راسخ دمند. 
رون خمای مواضت کلمت فوات از ی المسا ی وه ماش ار 
همه ر فد ق صافت جر ات شین امه طالته لیف لاخ 


نمودند با یک دیگر گفتند که ما را من بعد تاب شنیدن کلام محمد نیست؛ تا 
چند ایشان در مجلس و محفل گوید که خدای عز و جل با جبرئیل و میکائیل 
ساب هرگ و تمادی تیم و تاه رای له لماع مشاید 2۰ 
حضرت سا ی دار میات ی 0 ندارد. ما بیزاریم از 
چنین پروردگار و از ملائکه او مثل جبرئیل و میکائیل که ایشان همه برای 
علی باشند و علی را بعد از محمد بر جمیع خلایق تفضیل دهند؛ ما از جمیع 
آنها بری و بیزاریم بلکه از پیغمبران سابق که ایشان نیز بعد از محمد 
تفضیل علی بر نایز طو ایفت. افم. دهتن از انها نیز بر ورببه اریق هه اضلا ها 
و و دین پسندیده و دلنشین نیست. ۱ 

اما بهودان که دشمن اله منان بودند چون رسول اخر الزمان از مکه 
ماه ای او ی یی کر را بر 
صوریا که اعلم ایشان بوده. 

چنانچه سابقا حقیقت احوال او مذکور شد اتفاق نموده جمعی دیگر بخدمت 
سید البشر آمدند. ابن صوریا گفت: يا محمد از کیفیت خواب خود ما را 
موسی علیه التحية و الثنا امت خود را از کیفیت خواب پیغمبر اخر الزمان 
که ایزد سبحان بخلقان مرسل و مبعوث خواهد گردانید اعلام و بیان نمود. 
حضرت نبی المحمود فرمود که چشم من بخواب الفت و آرام گیرد لیکن 
دل من بحکم ذی المنن بیدار است. 

ابن صوریا گفت: راست گفتی يا محمد. مرا خبر ده فرزندی که متولد 
میگردد از مرد است يا از زن؟ 
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(1) حضرت پیغمبر آخر الزمان علیه سلام اللّه الدیان فرمود که پی و رگ و 
استخوان از مردان است و گوشت و خون و موی از نسوان. 

ابن صوریا گفت صدقت يا محمد, راست گفتی. باز از حضرت سید الوری 
پرسید که چرا فرزند گاه بعم خویش کمال مشابهت و ممائلت دارد چنانچه 
اضلا هیچ چیز او را تشبیه بحال خال نیست و گاه مشابه و ممائل بخال 
رت ال رو کچ اس ای یا هر گاه بحکم اله و 
مشیت او آب منی مرد زیادتی کند بر بالای منی زن ممکن گردد فرزند 
مشابهت تمام بپدر و اعمام پیدا کند و اگر آب منی زن بحکم حضرت 
۱ ۱ ۱ ۱37۳ 
عقل و فکر مشابهت و ممائلت بمادر و اقوام او یکسر بهم رساند. 

ابن صوریا گفت: یا محمد راست گفتی, مرا خبر ده از حال رجال که بحکم 
خق العلال از آنها فر ند بهم رسد هار حال مردانی. که اما «ا فرزند بهم 


نرسد. 
حضرت نبی ايزد معبود فرمود که هر گاه آب منی سرخ و تیره رنگ بود آن 
نطفه از روی عقل و فرهنگ مغره و بی‌آهنگ انتتت و ان ان فرزند تولد 
ننماید و چون منی صاف بود بحکم اله واحد از آن فرزند تولد نماید. 

عبد اللّه گفت: يا محمد راست گفتی, بعد از آن این صوریا گفت: یا محمد 
مرا خبر ده از پروردگا ر که بچه نوع است. 

فی الفور سوره «فْلّ هو ال َحذ 3 نازل شد, حضرت رسول مشکور در 
ساعت این سوره را بر اپن صوریا خواند. 

گفت: يا محمد راست گفتی, اما یک خصلت باقی ماند از تو استفسار 
مینمایم اگر مرا بجواب آن تفر از فنماتی شا اجمان ارم و انم ام و 
خکم حق تعالن کردم با محعد کدام ملک ان ملانکه کرام از حضرت هلک 
علام بتو پیغام و اداب شرع 
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واحگام می‌آورد؟ (1) جضوت سیم لاش فرجوی که خیرفل غلی تسام کر 
ادن الوخی ایرد تلد سای رس انا هر اب نما مخمع ایات 
کلاص ار اداسسر اه هام م فص اش عم الم نها مر شا 

ان ضوزا کفت ان حبویل از بان انیت یمن با طاشه نی زا 
است پیوسته بواسطه قتل و شدت و تحير و بلیت ما از ایزد تعالی می‌اید. 
رسول مهریان ما حضرت میکائیل است که هميشه بجهت سرور و رجا و 
رها ملک مات میاه رشان ما منوا آسان. ی بردنم 
زیرا که آن فرشته مقرب و دایم از حضرت واهب مستدعی دوام ملک ما و 
استواری انها ساعی و جاهد بود و جبرئیل در پی تخریب ملک و هلاکت ما 
۹ کلام دورد 1۳ ائمة الانام و واقفان نکات و لطایف سخنان 
ات التیام واضح و هویدا و لایح و ۳ که حقایق مضافین .ضدق .نی 
ی ی ار ی 
کرة ثانیه کلام حقیقت التیام خود را بدین نهج و مرام بیان و انجام نمودند 
لها اش عم اقترا یه افتاعا ای انش مره نو اخری کلام اسان 
را بیان نمود یقین حمل بر تکرار کلام نخواهند فرمود. 


[گفتار سلمان فارسی با ابن صوریا] 


اشاره 


چون ابن صوریا در باب عداوت امین الوحی حق سبحانه و تعالی کلام لا 
یعنی باینجا رسانیده در محفل جنت نشان آن نبی عالیشان از خواص ان 
حضرت سلمان رضی الله عنه حاضر بود روی بجانب عبد الله بن صوریا 
اورده گفت: عداوت جبرئیل نسبت بطایفه بنی اسرائیل جون ظاهر و عیان 
شما بهودان گردید؟ 

ابن صوریا گفت: بلی یا سلمان جبرئیل مرتبه بسیار دشمنی خود را نسبت 
تما ظاهر. .هد اشکان کردانید و بیتتتریه عداوت و اشد و اصعب آن آنچنان 
بود که حضرت 
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ايزد معبود دو.شته مرتبه. آیات. نات بر .بیعمتر آن, نت اسر ائیل ارسال و 
انزال نمود و اعلام ایشان گردانید که بیت المقدس بدست کسی که نام او 
بخت النصر باشد خراب و ویران گردد و او اکثر بنی اسرائیل را مقتول و 
سبایا و ذراری آنها را در سلک اساری منخرط گرداند. (1) و چون طوایف 
بتتی. ابر اتیل وافف. و مطظلع: کشتند که یسعی و اهتصام آن متفر د. فهجخور از 
رحجمت رب غفور این همه شداید غیر محصور بر بنی, اسرائیل بر منصه 
ظهور ظاهر گردد و بمضمون صدق مشحون «یِمَحوا اللة ما یشاء و یثبثُ» 
این معنی بر همگنان روشن و عیان است بلکه از روی تجربه ظاهر و 
درخشان اهل علم و عرفان گردید که حضرت واحد اکبر هر روز در احدات 
شغل و امر دیگر است. 


رتست سیخ اه ح فا ] 


تس کت کوب مت لس و بان ی ارات ار 
وخیم العاقبه نابکار شدند مردی را از اقویای بنی اسرائیل بلکه از افاضل 
بواسطه طلب بخت النصر معین و مقرر کردند تا در ولایات و امصار تردد 
بسیار نماید و بعد از وجدان و ملاقات آن رئیس ظالمان او را مقتول 
ساخته داخل دوزخ تابان و آتش نیران گرداند. 

و نیز بجهت تحصیل این امانی و آمال و مزید قوت و قدرت و شوکت آن 
نبی ایزد متعال اموال و اثقال بشتران حمل نموده با جمعی از مردم قوی 
هیکل با اقبال بمصحوب آن نبی حضرت ذو الجلال روانه گردانیدند که در 
هر محل و مکان که محتاح بر انفاق باشد مصروف سازد تا جان آن کافر را 
بانصرام رساند. 

چون دانیال از مقر و مقام با احترام خود بطلب بخت النصر تیره سرانجام 
برآمد بعد از قطع منازل و طی مراحل داخل بابل که الیوم بدار السلام 
بغداد شهرت دارد گردید و بخت النصر را در صغر سن که در غایت ضعف و 
مسکنت و نهایت ذلت و فاقت بود یافت. 

چون او را هیچ نوع ٍ- و قدرت نبود حضرت دانیال او را گرفته محبوس 
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فرمود و خواست که او را مقتول گرداند و بنی اسرائیل و ساير بندگان ایزد 
جلیل را از شر و ضرر ان طاغی کافر برهاند. (1) همان ساعت جبرئیل 
رسید و آن ملعون حضرت بیچون را از دست دانیال بعنف کشیده و او را 
بجهت قتل و غارت و نهب و حقارت بنی اسرائیل و باقی خلقان ازاد و 
مطلق العنان گردانید و با دانیال گفت که اگر پروردگار شما بخت النصر را 
باهلاک بنی اسرائیل و ذراری و سبایا امر نماید بیقین تو بر او مسلط 
نتوانی شد و اگر اراده و مشیت حضرت عزت بر وقوع آن امر و حرکت 
متعلق نگشته پس شما بچه وثیقه گناه او را مقتول و تباه میگردانید. 

چون صاحب ما کلام جبرئیل علیه السّلام من اوله الی آخره همه را استماع 
نموده وتننت: از آن کافر بداشت و بند از پای او برداشت. و بعد از مراجعت 
آن پیب اقبال از آن سر بر جحت و اشفا حقایق احرال.آن صال بر 
جماعت بنی اسرائیل بدین منوال بیان نمود. 

بعد از ان روز بروز کار و مهم آن متمرد و کافر در تزاید بوده قوی‌تر میشد 
تا انکه صاحب شوکت و جاه و عسکر و سیاه و حشم و پادشاه گردید و با 
طایفه بنی اسرائیل شروع در نزاع و جدال و جنگ و قتال نمود, بالاخره کار 


اه تخانی دشند کی از اتیل را نات ففاوفت و قدرت: مخاضفت با ان 
کافر وخیم العاقبت نماند. 

چون این طایفه را در کمال ضعف و ناتوانی دید دست تعدی و تسلط بنهب 
و غارت اموال و سبی ذراری و قتل رجال گشاد و انواع ایذا و مشقت و 
اصناف الام و بلیت بر بنی اسرائیل روا داشت و دقیقه از دقایق ظلم و 
رال اس هر ای 
باعت انن کر کت ایند هد رای اف دایال عم نمود. نایم با ۸ اراد 
طوایف بنی اسرائیل و احبار را دچار شد ما او را دشمن خود ميدانيم و 
میکائیل علیه السْلام که محب جمیع بنی اسرائیل است او نیز دشمن 
جبرئیل است. 

سلمان گفت: با ابن صوریا عقلی که واهب العطایا بتو ارزانی داشته تو آن 
را بکار نداشتی و هرگز سالک مسالک حق و ناهج مناهج صدق نگشتی 
کرام و روز از 
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نادانی بر وجوه صحیفه خود انباشتی. (1) اوایل طایفه خود را ملاحظه 
نمودید که از روی خفت تدبیر و عقل و کمی فراست و کثرت جهل چگونه 
اجتماع کردند و شخصی را بواسطه محاربه و مقاتله بخت النصر مقر؟؟؟ و 
معین نمودند و اصلا در آن باب فکر و تأمل از روی ثواب اه 
خضرت فادر اله ادن اکن کت نله انیضانین..در الشته رفص هساک ایزد 
تعالی اخبار بیادشاهی بخت النصر و اهلای بنی اسرائیل و تخریب بیت 
المقدس و تعدی و تفریط آن متمرد حکم ایزد اقدس نموده باشد خلاف 
حکم و مشیت حضرت واهب عزت نزد خرد و عقل و تدیر و فراست ان 
جماعت و جایز و غیر رخصت چگونه باشد. 

گوئیا آنها اراده تکذیب اخبار انبیای ابرار حضرت واهب غفار نمودند, زیرا 
که بنی اسرائیل آن حضرت را در آن کار مهم مکذب و متهم گردانیده‌اند و 
يا آنکه بنی اسرائیل بعد از تصدیق انبیای عالیشان و رسل معجز نشان 
حضرت مهیمن سبحان اراده غلبگی بر آن اعیان داشتند و خواستند که حکم 
قضا و قدر واهب قادر را متغیر و مبدل گردانند. 

بی‌قیل و قال مشابه و امثال ان جماعت و طایفه که شغل و کار و عمل 
کردار آنها را موجه معقول و مرضی و مستحسن خدا و رسول دانستند 
همگی یکسر باغی و کافرند بخدای عز و جل و منکر اخبار انبیا و رسل‌اند و 
هر گاه بر شما بنی اسرائیل باخبار موسی و هارون رسولان حضرت بیچون 
و بخبر سار انبیا بر شما واضح و هویدا شده باشد که اخبار ان اعیان ظاهر 
و لبج و واقع و سانج خواهد شد 

تفن بر فا وه این مرها پاش کمتا فاد کنید بر انکة یرل آهین 


الوحی رب جلیل دشمن طایفه بنی اسرائیل باشد و حال آنکه آن امین 
ولمم وال از ال الا دای مان موم ای را از 
تکذیب خبر انبیای واحد فعال زجر و منع باستعجال فرموده باشد. 
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رنه را کت سوه ارام تخل هه ق ام کی فا الصا سا 
و رسل بسمع هر فاضل کامل و عامی جاهل طوایف بنی اسرائیل رسانید 
لیکن حضرت دو المنن مضمون صدق مشحون «یِمَخوا اه ما پشاء و 
یثبث» هر چه خواهد محو نماید و آنچه اراده نماید اثبات فرماید, یحتمل ِ 
وقت دیگر خالق اکبر اراده امر دیگر کرده باشد. 

ان ورصاس ای وا کت و سا ی ی اه 
اعتبار در توراة منزله ایزد مختار از اخبار زمان ماضی بلکه حال و استقبال 
باق وس فرار مات زرا که شا هو گام خود فایل, بکلام جوا اللة ها 
بشاء و یت" باشید پس متصور است که موسی و هارون بر منصب نبوت 
و رتبه رسالت معزول بلکه بی‌منزلت باشند و دعوای ایشان وق ان باب 
باطل و ازٍ درجه اعتبار ساقط و عاطل باشد, زیرا که بنا بر قول شما 
«یِمَخوا اللهٌ ما پشاء و یشبثك» 0 بود که بعد از که موسی علیه 
السلام مع هارون مدت ۳ تبلیغ احکام و شرایع دین و اسلام و آداب 
بسایر انام نموده باشند معزول و مبذول نموده باشند. 

و نیز امید است که آن دو پیغمبر جلیل القدر هر چه شما را بآن عالم و 
باخبر کرده باشند که چنان است نه آنچنان باشد و آنچه بشما گفته باشند 
که فلان مقدمه در سابق زمان چنان بود آن نیز خلاف قول ایشان باشد. 

و نیز میتوان بود که آنچه آن دو پیغمبر ايزد اکبر در باب واب طاعت و 
عبادت بامید خبر داده باشند آن را حضرت تفه پردانم وهای ۳ 
به عقاب مبدل سازد. 

و تین آنحه:شتها ۱ در باب عقاب توعد نموده باشند آن را عزیز وهاب محو 
نماید بلکه بئواب مبدل گرداند زیرا که ایزد واحد محو گرداند آنچه خواهد و 
نید از آن‌شلیان کیت با رخف فا از مایق شوت گام 
صد ق 
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التيام ملک علام «یفَحوا اللهُ ما شاء و بْیتْ» غافل و جاهلید (1) فلهذا 
هفکی و تمافی شها بحضرت: »واخت عالی کافر شده اخبار ضدق آنار سل 
غفار را در باب غیب بدروغ برداشتید و از دین حضرت رب العالمین خود را 
منسلخ گردانیده در سلک اخوان الشیاطین فنخراط کشنتيد و-توسیله آن. اند 
الابدین در دوزخ تابان با شنکته ان مکان توام و همنشین خواهید بود. 

آنگاه سلمان گفت: من گواهی میدهم که هر که دشمن حضرت جبرئیل 


علیه اسلا ات آن کسن تفیل و فال وه سرت مرکانین او این 
هر دو فرشته نیکو سرشته دشمنند آن را که دشمن یکی از ایشان باشد هر 
چند اظهار محبت و وداد دیگری کند و هر دو دوستند آن کسی را که دوست 
هر یک ایشان باشد. 

بعد از آن مهیمن سبحان بتصدیق قول سلمان این [ مبا رکه قرآن 
بحضرت رسول آخر الزمان ارسال و انزال گردانید که «فْلْ من کان عَدْد 
لحتریل قَه ترَله غلی کلیک یاان له مُستقً ما بْن یه و دق و بشری 
لِلْمَوْمیینَ» «<1». 

تفسیر این آیه جلالت پایه آنست که بگو يا محمد پسندیده واحد احد هرگز 
عداوت جبرئیل بواسطه مظاهرت او بر اولیای رب جلیل بر اعادی مهیمن 
2 
کند, 0 هون ی رن ار آن لک رد اکبر هميشه در آندوه و 
حزن باش و دل خود را که محل بفض و عداوت مقربان درگاه حضرت 
عزت گردانیدی بناخن غم و الم میخراش و بمیر و در سقر مقام و مسکن 
گیر که بدرستی و تحقیق که جبرئیل آیات با برکات قرآن را بر دل مبارک 
تو بفرمان و حکم ایزد تعالی و : تبارک فرود می‌آرد در حالتی که قرآن واجب 
الادعان مصدق سایر کتب قادر سبحان برسولان پیشینیان و هادی گمراهان 
و بشارت دهنده مقمنان بنبوت نبی الانس و الجان و ولایت و امامت امیر 
المومنین و جمیع امامان علیهم سلام الملک 


(1) سورة البقرخ: 97. 
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المنان است بان که همه آن اعیان اولیای ايزد سبحان و اوصیای آبا و اجداد 
ایشانند از روی حق و صدق و اخبار و اعلان واجب مطلق. 

(1) و این بشارت مقمنان وت است که بر موالات و 9 حضرت 
تشاد انتهای آل آن ده بر کم پروردگار باشد. 

بعد از آن حضرت رسول معبود فرمود که يا سلمان ملک منان تصدیق قول 
تو در باب یهودان نمود و جبرئیل امین از نزد رب العالمین پیغام و کلام باین 
نهج و مرام رسانید که يا محمد سلمان و مقداد بندگان خاص رب العباد و 
برادران نیکو نهاد هر دو صاف طینت و پاک اعتقادند و در محبت تو و 
برادرت علی بن ابی طالب وصی و صفی تو و این دو موّمن نیک اعتقاد در 
ها او ان ۱ 
السلام‌اند در میان ملایک ایزد اعلام, و این سلمان و مقداد هر دو دشمن 
آن کشتد که آو‌دشمن-سکی از آنی:ده کشن. باه مرخض و عذاوت: ایشان بر | 


ظاهر گرداند و هر دو دوست دارند کسی را که آن کشس هر دو را دوست 
این دو مومن دشمنند کسی را که محمد و علی و اولیای ان دو برگزیده 
ایزد تعالی را دشمن باشد. 

ایزد تعالی سلمان و مقداد را بواسطه دوست داشتن نبی و ولی علیهما 
السلام و بجهت دوستی با دوستان ایشان دوست دارند بهمان طریق اگر 
سکنه زمین رعایت مراتب و داد و موالات ایشان با محبت و مودت اولیای 
آن اعیان نمایند و با اعدای ایشان و دشمنان اولیای آن بزرگان رعایت 
اه ای با ی اه اس ها ال اس ات 
مینمودند حضرت واجب تعالی هیچ احدی از اهل دنیا را معذب بعذاب عقبی 
البته نمیگردانید. 
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[ لزوم ولایت و محبت حضرت امیر مقمنان علیه السلام ] 


(1) و در باب ولا و محبت علی علیه السّلام حدیت منقول از حضرت سید 
الویت اه ات سای اس ور ان بات اک تایه سا کر 
بعضی احادیث معتبره بنظر این مترجم احقر رسید, و هو هذا 

«له احتتع الناس .علی سب یمن اس طالب علیه الطام لا خی الاه 
النار». 

یعنی اگر تمامی مردم از طوایف بني آدم بعد از ایمان بحضرت قادر عالم 
مار و مت ی تاه ی ای اوه ال ره وی لا 
الاکرم الاعظم اهیر المومنین: و‌املاد او غلهم. الصلام و الشلام. اجتماع 
ری و 
رسول مختار و ولی ایزد غفار دانسته اقرار بر بواقی ائمة الابرار بر تطابق 
قول نبی الاخیار و توافق وصایای هر یک از آن ائمة الاطهار میفرمودند 
تیاه کقار وهای هار اسان مکعت ایو هقرت حلانی باه 
محبت و مودت ولی الخالق نمینمود. پس ایجاد نار محض بواسطه امتحان 
مومنان و محبان ابرار از سایر طوایف و انواع اشرار است. 

و نیز در حدیث دیگر مروی و مستطر است که 

«حب علی حسنءة لا بضر معها سينّة و بفض علی سينّة لا تنفع معها حسنة». 
یعنی مودت و محبت علی بن آبی طالب بشرایط معتبره منقوله از حضرت 
بل العافت که آن آقرار ولات ماحافت ان اوه ناه آنی. طالت و 
اقرار و اعتقاد بر ولایت ائمه اولاد آن سرور غالب است. حسنه ایست در 
غایت رفعت و ثوابیست در نهایت عظمت که با ادراک دریافت شرف 
سعادت آن محبت جمیع انواع سیئت و معصیت که از محب آن ولي رب 
العزت مصدر گردد اصلا و قطعا هیچ گونه ضرر و مشقت او در روز آخرت 
نگردد و چون مفلاق ابواب درکات نیران و مفاتیح بساتین جنان بدرست آن 
اضام انش ه الجان و ساعت عهیع محیان بادن ریم رن ترا عالی 
افیر. الخ متیر علیه السلام الصلی الضان عرحنط است هر که را خفاهد از 
محبان خود داخل جنان 
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گرداند (1) و بفض و عداوت آن صاحب سعادت و کرامت سیثه ایست در 
نهایت شدت معصیت در غایت غلظت که راعی و حامی آن اگر جمیع 
ساعات لیل و نهار اوقات خود را در عبادت حضرت پروردگار و در تحصیل 
ئواب بسیار و حسنات بیشمار صرف نماید تمامی آن حسنات و اعمال 
عرضیهو همکین آن اما فصحست دقع ورف آن یک شیته تماند و تجمیم 
فصو ام اس ی ماما در ان سای وت 


از این حدیث حضرت نبی القرشی ظاهر و بین و واضح و روشن گردید که 
طاعت و عبادت هیی احدی از امت بی‌اقرار امامت علی و محبت و ولایت 
اور کل رت او مقبول 1 اله و مرضی ۵ متس آن درگاه 
دشمیان غلی ۱ 0[ 
احادیث در باب مودت و محبت و ولایت و امامت حضرت امام الامه ۳۹۰ 
قلیه اس لام جوسای امه ات سار امه لا هرا سم سا 
دو حدیث اختصار است. 


(در ذکر و بیان احتجاج حضرت نبی صاحب المعراج) (با طایفه یهود در باب ابرام لجاج) 


[آیه‌ای در باره یهود] 


از حضرت ابو محمد الحسن بن علی العسکری علیه السّلام منقول و مروی 
است که چون آیه وافی هدایه «ثم قسث فلکم من بقد دیک قهی 
لججازه أو اد وه و ان من الْحجارة لما بجر له اهر و ان مئها 
ما بسْمَق فیح له اْماء و ان متها لما تقیط من حَسْتَة له و ما اه 
بغافلِ عَمّا تفْملون» 1« فتزل. کروند طایفه بهود عاقبت 0 بغایت 


تالم یشان ند 


(1) سورة البقرة: 74. 
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(1) معنی آیه جلالت پایه و الله اعلم بالبداية و النهایه آنست که یا محمد 
اگر بهود الحال تکذیب تو نماید و از ریت معجزات تو و استماع آیات ما از 
لسان شما متأثر نگردند و ایمان نیارند باید که خاطر فیض مقاطر خود را 
ملول نگردانی و از سخت‌دلیهای ایشان متعجب نشوی زیرا که آن طایفه 
ها 
مستمر بودند, چنانچه بعد از زنده شدن عامیل و اظهار حقیقت دعوی 
خون؟؟؟ که در بنی اسرائیل بود ایشان بعد از ریت چنان ایه معجزه از 
حضرت موسی علیه السلام و التحية همان بر صفت قساوت قلب و طغیان 
بودند و اصلا میل بحق ننمودند. 

پس بگو ای محمد بیهودان که دلهای شما همچو سنگ است در سختی و 
درشتی بلکه سخت‌تر است از سنگ در قساوت و غلظت, زیرا که بعضی از 
سنگها هست که بعد از انفجار از آن جویهای بزرگ روان میگردد و بعضی 
سنگهاست که چون بشکافند هر آینه از آن جویها خورد ظاهر می‌شود. ۰ و نیز 
بدرستی و راستی که بعضی از سنگها هست که بحکم خدای تعالی فرود 
آید از ترس امر اله از بلندی به پستی گراید لیکن دلهای شما بهود بانکار از 
آن احجار اقسی است, و خدای تعالی از حال یهودان و از مکاید آن طایفه 
غافل نیست زیرا که او عالم السر و الخفیات است. 

یهود و نواصب بعد از استماء این آیات حضرت ایزد فان در باب توبیح و 
سرزنش ایشان از لسان سید الانس و الجان متألم و متأذی متجاوز از 
حصر و بیان گشتند بنوعی که طاقت صبر و توان آن نداشتند لهذا از 
عیان؟؟؟ و رسای یهودان که در میان ایشان صاحب نطق و بیان بودند 
اتفاق نموده بخدمت سید انبیا و رسولان آمده گفتند: یا محمد ما را تو هجو 
کردی و چیزی چند خلاف واقع و حق نسبت بدل ما دادی که حضرت حق 
سبحانه و تعالی عالم و مطلع است که آنچه تو فرمودی هرگز در خواطر و 


ضمایر ما خطور و عبور ننمود بلکه پیوسته در دل ما قصد خیر و خوبیست 
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چنانچه افعال ظاهری ما مصداق اعمال ماست از روزه گرفتن و تصدق 
کردن و مواسات با فقرا و غیرهم نمودن, مع هذا کی جایز و روا باشد که 
چنین چیزها نسبت بما دهید. 

)1( حضرت رسول محمود بعم از استماع اقوال بهود فرمود که خیر و 
تکیگی انست کم حالضا اجه اللشهعالی ممل انعر تهترت نو فور آما 
فعل و عمل با اغراض معلل که مراد و مفاد از او مطالب دنیوی یا سمعه و 
مراتی یا معانده با رسول ایزد تعالی یا بجهت گول و غبی رسول یا بواسطه 
خلیل :باشد یقین امال, این افعال ستبیده .و فعیول, حضرت ال و 
ستتکنمن , ال درکای بسعت:. که ارم شز حالص تاغل ان فل 
ششی ۶ و یر فاص اي برد اریای فصل‌وحال همه آن: اغمال کب بوم 
لا ینفع بنون و لا مال موجب وزر و وبال و عذاب آلیم و نکال در مأل است, 
بلکه متصدی آن بی‌شبهه و ارتیاب در یوم الحساب معذب بآشد العذاب و 
بهودان گفتند: یا محمد شما امثال این نوع سخنان در حق ما از روی غرض 
و عدوان میگوئید زیرا که ما هر چه اتفاق در راه رضای ایزد خلاق مینمائیم 
ای وا و ی ی ی اف سس مس 
بزرگی شما و بجهت تفریق و جدا گردانیدن اصحاب تو است, و اين فعل و 
عمل باعتقاد ما جهاد اعظم و از ارتکاب این مترجی و مترقب تواب ب اجل و 
اهم و حشفداشت باداش انم و اکمل-هستيم, لا اقل, اجوال ما و:ظهور 
کیفیت اوضاع شما آنکه ما و شما در دعاوی بندگی حضرت باری مساوی 
0[ باشد. 

حضرت نبی المحمود فرمود که يا اخوق الیهود دعاوی میان مبطل و محق و 
عادل و فاسق مساوی است لیکن حجح و دلایل حضرت حکیم عادل تفرقه 
فاصحی فواطل کاس ال رن حصطل فان تفای احوال: 
محق مطیع عز و جل مینماید. و محمد رسول حضرت رب العالمین بعلت 
جهل و نادانی شما بهود بیدین غمگین 
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نگردد و شما را نیز تکلیف تسلیم حکم و انقیاد امر خود بغیر حجت خدای 
ارحم- الراحمین ننماید (1) و اقامت حجت و دلیل رب جلیل بر طایفه بهود 
چنان نماید که هیچ احدی از شما را امکان جحد و دفع و قدرت منع و رفع 
از موجب آن دلیل نباشد و اگر محمد از دنیا برود آیه‌ای که مشعر بر سوء 
حال و زشتی احوال شما باشد چون از او بشما رسد هر آینه شما نتوانید 
شک آورده گوئید که البته آن از متکلفات و مصنوعات پا از معمولات و 


مواظبات محمد است که از روی حیله و ساختگی آن را بجهت ما بهودان 
تألیف و ترکیب نمود. 

پس در اين هنگام آنچه بخاطر شما رسد از هر باب آن را از من استفسار 
و استعلام نمائید زیرا که هر چه شما از معجزات ت آیات که از من طلب و 
اقتراح نمائید الحال شما را بآن مستدعیات و مقترحات مهتدی و مستسعد 
گردانم تا شما بعد از من نتوانید گفت که آن آیه معمول محمد و ساختگی 
ایشان است که او؟؟؟ از روی حیله و مقدمات أنْ را بما رسانید, ینس 
الحال هر چه مقترح و مستدعی شما بود ظاهر گردانیده جواب بستانید که 
حضرت رب العباد مرا وعده ظفر و نصرت بر شما داد که از معجزات و 
ایات هر چه از من طلب کنید مرا بر اثبات و اظهار ان قادر و دانا گردانیده 
تا معاذیر کفره شما انقطاع یابد و بر بصیرت جمعی از طوایف شما که 
بشرف اسلام و ایمان مشرف گردند بیفزاید. 

چون حضار بهود بالتمام چنین کلام ملایم از حضرت سید ولد آدم استماع 
نمودند گفتند: یا محمد الحال از روی انصاف سخنان فرمودید اگر بر وعده 
وفا نمائید پس شما اول آن کس خواهید بود که او رجوع از دعوی نبوت 
خود کرده داخل در سلسله جمعی که گول و فریب دیو خورده باشند گردد 
بعد از ان چون مطلع بر حقیقت احوال خود شود مراجعت نموده مسلم 
حکم توراة گردد زیرا که چون ما جماعت بهود مقترحات خود را بر شما 
عرض نمائیم بیقین شما از عهده جواب آنها نتوانید امد و چون عجز شما در 
باب دعوی که میفرمائید که هر چه خواهید از من طلب نمائید ظاهر و 
هویدا گردد قول شما باطل و از درجه صدق و اعتبار ساقط و عاطل شود. 
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(1) حضرت رسول فرمود که صدق و راستی از شما بهود مطلوب و 
مرغوب است نه وعید و تهدید, الحال هر چه اراده استدعا و اقتراح ان 
دارید از من استفهام و استعلام نمائید که حضرت معین مجید بواسطه قطع 
معذرتهای شما مرا نوید اعانت و توفیق بر ثبات و اظهار مقترحات و 
قدرت بر انجاح مسئولات شما دارد و بیقین مرا صاحب توفیق و استظهار و 
شما را مجاب و خوار گرداند. 


[استشهاد پیغمبر گرامی از کوه بر نبوت خود] 


در اين هنگام بهودان لثّام گفتند که یا محمد زعم شما در حق طایفه بهود 
ضعفا و قصد بذل نفوس و انفاق اموال بجهت ابطال باطل و احقاق بندگان 
حضرت مهیمن عادل نیست و احجار این خیال بمراتب بسیار نرم‌تر از 
دلهای ما در بندگی ایزد غفار است. ۱ 

ز غم تو دلهای ما از سنگ خارا کمتر است‌چون کسی گوید که از آدم 
جمادی بهتر است يا محمد این جبال که در حضور ما و شما مشاهده 
مينمائيم برخيزید که باتفاق بدامن بعضی از این کوهها رفته استشهاد 
نمائیم تا بر تصدیق یا بر تکذیب یکی از ما و شما گواهی دهد. اگر ناطق بر 

ی و ۱ 
ی اه وی ی ای و ی 
تو مبطلی در دعوی و | 
هوا و هوس بمصیبت و تعب مشارب نباشید. 

حضرت وسنل ضلی الله علنه و الم مر سم فرسود کم و تافو بای ۲ 
باتفاق بدامن کوهی که مرضی و مختار شما باشد رویم و استشهاد نمائیم. 
پس آن کفره بالتمام باتفاق سید الانام بدامن کوهی که آن را جبل «اوعر» 
گفتندی رفتند و گفتند: یا محمد این کوه است از آن استشهاد و استعلام در 
وا وه اس 
هویدا گردد. 
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(1) چون رسول حضرت بیچون استشمام رضای یهود از اشهاد آن جبل 
معلوم نمود فی الفور روی توجه باذن عز و جل بسوی ان جبل اورده 
فرمود که ای جبل من از تو سوال بفرمان ِ متعال مینمایم, ترا قسم 
بچاه و جلال محمد و آل طیبین و طاهرین او که بذکر اسمای گرام عظام 
ایشان حضرت واحد منان حمل عرش بیکران بر هشت نفر حاملان ملایک 
ايزد سبحان بغایت سبک و اسان گردانیده حال انکه قبل از تذکر اسمای ان 
اولیای عظام جمع کثیر از ملایک حضرت ایزد علام که عدد انان را بعیر 
خدای عالم احدی عارف و عالم نیست بعد از اجتماع همگی ایشان قدرت 
بر حرکت عرش عظیم البنیان نداشتند و چون یاد نام سید الانام و آل او 
یهم السلام نمودند ان هشت نفر ملک بغیر استعانت و استمداد دیگر 
عرش واحد اکبر را در کمال سبکی و آسانی برداشتند. 


ابو البشر آدم علیه السلام را بوسیله ذکر و حفظ نام نامی هر یک ایشان 
دعا و توبه آن حضرت بعز اجابت رسید و تواب الرحیم الحمید گناه و 
تیه ور لت اوسخشید و کرت ات اوزا بمرتده وت رسانند. 

و نیز قسم است ترا بحق محمد و آل طیبین و طاهرین او آیا که حضرت 
ادزیسن, علیه: السلام. بسیب, بیان و دکر اسامی: سامی ان بر گزیدکان ایرد 
منان و تشفع پایشان بنزد حضرت رحیم الرحمن مرفوع بدرجات عالیه جنان 
و ساکن در اعلا اماکن دار الامان گردید. 

باید که آنچه واجب, الوجود در نو ودیعت نمود از علم و شهادت در باب 
تفت شید ضلی الم علیه مه اله متام توا شاه تصدوی اور حق مان 
بهود و ذکر قساوت قلب : قلب و کین و تکذیب نبی رب العالمین و انکار محمد 
ِِ امین آن را به افصح البیان عربی بر طایفه یهودان بیان و عیان 


۷ الرسل در استحلاف جبل و بدعا مشتغل بود که آن جبل بامر و 
خک عر وال عرعی و ترلرل رات مستفق کشت او آن آب روان ند 
آنگاه 
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بلسان عربی فصیح متکلم گردید (1) که يا محمد بدرستی و راستی گواهی 
میدهم که رسول بحق حضرت رب العالمین و سید الخلائق اجمعین توئی و 
گواهی میدهم که دلهای این جماعت بهود بهمان نوع که تو ای نبی المحمود 
وصف و بیان نمودی بغایت از سنگ سخت‌تر است و هرگز از دلهای بهود 
خیر و بهبود نگردد و اما از احجار آب و سیل بسیار و انهار بیشمار انفجار 
یابد و اصلا از یهود نسبت بشما خوبی و بهبود ۳ نیابد. و نیز شهادت 
میدهم که هر چه این جماعت بشما تعریف مینمایند و میگویند همگی آن 
دروغ و افترا در باب شما نسبت بحضرت رب العلی میدهند. 

چون آن جبل بأمر عز و جل شهادت خود در حق خاتم الرسل باتمام رسانید 
ای ی در باب انحه نم التساسن کردم انز اد رت تاه یهود پا 


ات ایو ای با خی 7 که بوسیله تذکر 
اسمای ایشان حضرت نوج شیح الاتبباغ فرسولان از کربت بلیت بی‌پایان 
طوفان نجات و امان یافت. 

ق رت دای ار اه ور اسافی کرام ان آتران اخای نار 
تفرور هرود تایکاس‌راس حصریع‌خایل حایل. خبار ویر کرداند بل آن 
تیان تفای راصح امن خدسلامت و ان رم و امصواجت نفود و ان 
نبی الابرار را در میان لهبات نار بر عزت و اعتبار بر بالای فرش بسیار 
ممکن و پایدار گردانید و بنوعی حضرت رحیم الرحمن آن-فکان را بزیب و 


ارایش و اسباب فرح سریر و اسایش بیمار است که تصور مزید بر آن در 
حیز قدرت امکان انسان نیست چنان که انواع شکوفه و ازهار که در چهار 
فصل سال بمشیت قادر متعال پیدا گردد بیک طرفة العین در آن سرزمین 
پید | گردید چنانچه اتضاد ان طایفه پاغیه هرگز در حدایق عامیه ایشان در 
تعافتی کر رصان ملوک و پادشاه زمان ندیدند و بگوش نیز نشنیدند. 

ینت و ی 
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بلی یا محمد گواهی میدهم که اگر شما از ملک تعالی اقتراح و استدعا 
نمائید که اهل دنیا از صغیر و کبیر و ملوک و رعایا را میمون و خوک 

(1) ایزد سبحانه و تعالی آنچه مستدعی شما بااشد آنچنان کند ولاف 
مطلت وشدعای‌ شا نکندو اکز ازحضوت ۷ بزال سوال ۳ 
انسان را بر صعب ملایک آسان کند مأمول و مسئول شما بمعرض قبول 
افتد. و اگر از حضرت رحیم الرحمن استدعا نمائی که سنگ را نیران و یا 
نیران را سنگ گران گرداند در ساعت آنچنان شود. و نیز اگر اراده کنی که 
تفا بزمین آیذ و یا زمین باشمان مرتفع گرداند همچنان شود و هرگز 
خلاف مدعای شما نشود. 

و اگر خواهش شما متعلق گردد که اطراف مشارق و اکناف مغارب پر از 
فضه و ذهب گردد و مانند صرد و کیسه‌ها و انبان شود بحکم قادر منان 
انچنان شود. ۱ 

یا محمد الشفیع حضرت ایزد سمیع جمیع ممالک زمین و محال و اسمان را 
مطیع فرمان تو گردانید و کوه و دریا را منقاد شما ساخته مقرر فرمود که 
همه آنها در فرمان شما باشند و ساير مخلوقات از ریاح و جوارح انسان و 
نمایند و از فرمان لازم الاذعان تقاعد و تجاوز ننمایند. 


[بعضی از معجزات حضرت رسول اکرم (ص 


حون هون آبه و قضان ان رسیل اکر التمان احظم و خی تمودند و 
حقیقت دین سید المرسلین و صحت شرع و آئین او بر ان کفره ملاعین 
واضح و مبین گردید مع هذا غشاوت و عمی و ضلالت بر حدایق بصیرت 
انباشته قدم آنکار و استکبار پیش گذاشتند و گفتند: 

اشتباه و نهایت التباس بلکه متجاوز از طریق قبول عقل و قیاس است. 
زیرا که زعم بهود چنان است که آنچه از اين کلام مسموع جمیع انام 
نا 
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ناسا بای ای ی ار از وی ععل کال ال ات 
(1) و اين اشیاء معلوم و مفهوم ما بهودان نیست که این سخنان از 
سنگستان يا اصحاب و یاران شما میشنویم و بامثال این کلام ما فریب و 
دغا نمیخوریم و هیچ کس بغیر ضعفای اصحاب تو که در عقل حاسر و 
حذاقت قاصر و فراست کاسرند صدای ان جبل را بمعجزه تو قبول نکنند و 
از طریقه عقل غافل نگشته گول بخورند و تو را در دعوی رسالت صادق و 
عادل و فرستاده عز و جل ندانند. 

خلاصه کلام آنکه اگر خواهی صدق و راستی خود را بر ما یهود ظاهر و 
آشکارا گردانی و خود را مطاع و ما را مطیع سازی باید که از دامن این 
که سل سای نو است ری مدهانعکان اضرا که در آن 
محل اصلا جبل نباشد پنشینی و حکم کنی که آن جبل از مقام و محل خود 
متحرک گشته بنزد تو آید تا بنظر ملاحظ و مشاهده ما دراید و بعد از ان 
اه اک را اس ها 
علیای آن جبل منقلب بسفلی و سفلای آن جبل منقلب بعلیا گردد؛ یعنی 
سر کوه بپائین آید و ته کوه ببالا گراید تا معلوم ما یهودان گردد که آن 
سخنان که از آن کوه کزان استماع نمودیم همه آن از خدای منان و 
بساختگی بعضی از یاران و اتفاق ایشان با دیگران نبود بلکه آن نیز ظاهر 
گردد که از اتفاق مردمان و بامداد و معاونت آن متمژدان تألیف و ترکیب 
کلام آنچنان نتوان فرمود. 

رسول عصال بر آن عال رف جمو افال تطعهای ار ضحره آن عیال 
آورد و امر فرمود که ای حجر بفرمان ایزد اکبر از مکان خود برخاسته 
بحرکت و سرعت هر چه تمامتر نزدیک من ای و هر شهادت و خبر که در 
باب نبوت و رسالت من و قساوت قلوب بهود منکر خالی از مهر و مسلوب 


از اخلاص ضودت یمیش دای ی ‌انی: و قوقفد زهانبافضح بیان ماضم و 
عیان کردان: 

فی الفور بامر ایزد غفور آن حجر از جای خود منقطع گشته بشرف حضور 
موفور السرور آن نبی المشکور فایز و مسرور گردید. 
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(1) پس آنگه حضرت حبیب اللّه بیکی از آن طایفه گمراه متوجه گردید و 
فرمود که این سنگ را بردار و نزدیک صماخ گوش خویش نگاهدار و بشنو 
دکر آنچه سابقا از آن چیل بامر عز و جل شنیدی, چون اين قطعه جزء آن 
تک پراش مش کی وی وت ار ام خی سر 
ایزد اکبر ناطق بمثل همان کلام پیشتر که آن جبل در حضور آن قوم یکسر 
گشته بود گردید در باب تصدیق رسول معبود و ذکر قساوت قلوب بهود و 
تضزیی اخبار حضرت ی الایر ار فر باب اتفای اضحاب»شفا قرع اریات تفای 
در دفع رسول ایزد خلاق. 

و چون آن سنگ‌پاره تام بیچون شهادت خود بموافق اصل خود جبل 
الراسی الرافع و مطابق واقع موّدی گردانید خطاب بپجماعت بهود نمود که 
این اتفاق شما و نفاق با محمد مصطفی خلاف رضای خدای عادل بلکه 
او و اوفتت: اشال ان اعدا[ 
باعث کمال وزر و وبال و وسیله عذاب و نکال شما جهال در یوم لا ینفع 
بنون و لا مال است. 

در آن حال رسول واجب الوجود روی بآن بهود آورد و فرمود که این قطعه 
حجر که الحال ترا اعلام و اخبار بان خبر مسرداد؟؟؟ شنیدی؟ 

گفت: پلی. 

نبی اللّه فرمود که در عقب این قطعه سنگ‌پاره کسی کسی دیگر دیدی که با تو 
حرف یا سخنی گفته باشد. 

گفت: نه یا محمد بغیر این قطعه حجر هیچ احدی مرا از حقیقت کلام بیسر 
این جبل و مطلع و با خبر نگردانید, التماس و استدعا بشما که آنچه در باب 
ات هشال موی ما را ری ی وها .ان کزان 
خضدت وسول اخر‌الرهان از آنسحل فان بر خاشسته ففامی که موست 
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و فضائی داشته اقامت نمود و روی را (1) و فرمود که ترا 
قسم است بجاه محمد و ال طیبین و طاهرین او که بوسیله جاه ایشان و 
بسبب سوال انبیا و رسولان ایزد سبحان بارسال باد صرصر جمیع قوم عاد 
یکسر همه را مثل خرمانیان که اصل آن پوسیده و ابتر گردیده بمجرد اندک 
حرکت از زمین منقلع گشته بخاک برابر شوند آنچنان گردیدند. و نیز 
بوسیله تذکر صالح پیعمبر علیه السلام اسامی سامی گرامی ایشان را بت 


جلیل امر و حکم بجبرئیل فرمود که بیک صیحه آن قوم ابتر را مانند هشیم 
محتضر- یعنی گیاه خشک و بی‌نفع و بی‌بر گردانی. ای جبل بعزت آبروی آن 
اعیان که از ز جای خود منقلع و منقطع گشته باین مکان بنزد من آئی. 

در آن زمان حضرت رسول آخر الزمان خطاب مبارک خود بزمین که قرب و 
جوار آن بزرگوار بود گذشت در ساعت بأمر و حکم عز و جل آن جبل 
بتزلزل در امد و مانند اسب تیز رفتار خرفتار درامد هو عون :زا نزدیک 
انگشتان آن حضرت بزمین ملتصق گردانید خور را به انامل بدایع نگار 
فعخز: آنار متل. کست. که.ارادم دست بوسی آن انم وه شوت ولا 
داشته باشد در همان مکان ندا کرد: 

ای محمد النبی العربی این منم در خدمت تو حاضر و قول ترا سمیع و دین 
ترا, مطیعم ای رسول رب العالمین اگر اراده نمائی توقف این گروه 
نامألوف بر زمین مالم زیرا که من بامر ایزد غفور پاطاعت امر تو مأمورم. 
در آن حال رسول با اقبال روی توجه به آن جبال آورده فرمود که ای مطیع 
حکم ایزد لا یزال این طایفه یهود جهال از من استدعا نمودند که تو را 
فاد رت انم بآن که دو حصه عدل گردی پس آنگاه اعلای تو منخفض و 
سفلای تو مرتفع شود بناء علیه باید که ذروه و قله تو اصل و اصل تو ذروه 
و قله گردد. 

هه م۳ 
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منوط و بأمر اقتدار تو مربوط 0 ۱ بآن و 
و بان خدمت مشکور میگردانی. 

آن حضرت فرمود: نعم در ساعت آن جبل من غیر تراخی و مهل بحکم 
رسول عز و جل منشق بدو حصه عدل گشته اعلای آن جبل منقلب بأسفل 
و اسفل آن منقلب و مرتفع باعلای آن محل گردید و اصل آن فرع و فرع 
آن اصل شد. 

پس از ان جبل ندا فرمود که ای معشر بهود این معجزه و برهان ظاهر و 
عیان که از این رسول آخر الزمان مشاهده نمودید ایا زعم شما چنان است 
که این کمتر از معجزات موسی بن عمران است که شما بان ایمان 
آوردید, این گمان شما عین وزر و عصیان و خلاف واقع و بهتان و محض 
عداوت با رسول ایزد منان است. ۲ ۳ 

یهودان بعد از استماء این سخنان از ان کفم کران بغایت ازرده و حیران 
شدند, بعضی ایشان روی بقوم و خویشان خود کرده گفتند که ما را اصلا از 
این مرد مقر محض است., و بعضی دیگر گفتند که اين مرد ساحر و موّتی 
است؛ یعنی ساحر که چیزها را بطریق کهانت و باخبار دیگر مردم را گول 


زند و از سحرم مهره چیزهای بسیار ظاهر و آشکار گردد؛ باید که شما 
یهودان از دیدن آن نشان فریفته و حیران نگردید و گول او را مخورید. 

در ان مخل آن یل فرهان خضرت عر هل امه ترلزل در اهداه کفت: 
ای .دشضان آبژد سبحان.شما در شایق.زهان بامتال این شخنان انطال 
نبوت موسی بن عمران نمودید زیرا که چون از آن حضرت اقنراح و 
استدعا نمودید که اگر عصای شما اژدرها گردد ما بتو ایمان آریم بعد از 
حصول مسئول شما بموسی علیه السلام گفتید که عصای تو اگر اژدرها یا 
بحر را راهها یا کوه در بالای سر شما مثل سایبانها گردد ما بتو ایمان 
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از یمه (1) عجب نیست بواسطه آنکه شخصی دیگر از اقوام شما برای تو 
71 ین کارها را بانجام و انصرام میرساند بلکه جد تو بجد و سرعت و جهد این 
عحاتآت برای تو می‌آرد و ترا در میان بلی اسرائیل معزز میگرداند؛ اما 
فریفته مقدمات شما نگردیم و باین وسیله اعتقاد بنبوت تو نکنیم. 

در ان خال شضهها از آن-جبال : بر مفارق آن کفره ضال بفرمان جبار متعال 
فروریخت و حجت حضرت رب العالمین را واضح و مبین گردانید. «و هو 
9 شی ء قدیر شهید». 





(و نیز در احتجاج نبی الانس و الجان علیه صلوات) (الملک المنان با طایفه یهودان) 


[فضیلت حضرت پیغفمبر بر حضرت موسی بن عمران]ً 


از معمر بن راشد منقول و مروی است که از لسان معجز نشان جعفر بن 
محمد الصادق علیه السْلام استماع نمودم که فرمود: روزی مرد بهود 
بخدمت نبی المحمود آمد و نظر بی‌بصر خود را متواتر بسوی سید البشر 
انداخته و آن بی‌سعادت و تمیز نگاههای تند و تیز بجانب آن سول عزیز 
میگرداند. 

آن نبی واهب لا یزال روی سعادت و اقبال بسوی آن یهود محتال آورده 
فرمود که چه حاجت داری. 

بهود گفت: دح مرا با موی نی اس او ای نا نمی یم اه 
که رسول واجب التعظیم ایزد کریم بود و حضرت عز و جل با آن نبی 
مرسل در طور جبل تکلم نمود و توراة بایشان ارسال و انزال فرمود و از 
تمامی انبیای پیشین رب العالمین او را ممتاز و سرفراز نمود, چنانچه 
معجزات مثل ید بیضا و تبدیل عصا باژدرها و شکافتن دریا و سایه انداختن 
بر مفارق قوم خود بدعا باو احسان و عطا فرمود و هیچ رب العلی یکی از 
انها را از شما ظاهر و هویدا ننمود. پس دعوی نبوت و ادعای 
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رسالت شما بحسب عقل و الامر تبت جایز و رخصت نباشد لهذا دعوی تو 
مستحسن و مرضی هیچ امت نیست. 

(1) حضرت رسول واجب الوجود فرمود که ای بهود تزکیه و ستایش نفس 
خود پسندیده واحد اقدس بلکه مقبول هیچ کس نیست. لیکن ای بهود 
حقیقت حال انبیای واحد متعال از من از روی صدق مقال بر سبیل اجمال 
استماع نمای تا بر حقایق آن عالم و واقف گردی: 

ای بهودی بدان که بادم علیه السْلام وزر و خطا رسید و از لباس عزت 
عریان و از مسکن جنان نومید و حیران گردید, و بعد از نزول بدار الغرور 
جهان مدت مدید سر‌گردان بود و سبب قبولی توبت ایشان چنان بود که 
گفت : بار خدایا من تو را التماس و سوال بحق محمد و بجاه و جلال آل او 
مینمایم که از سر گناه من درگذری و مرا به رحمت خود بیذیری. همان که 
تشفع به من و بعترتم اولیای حضرت مهیمن نمود فی الفور رحیم الغفور او 
را مرحوم و مغفور گردانید و باعطای و احسان رتبه نبوت کرة ثانیه او را 
مبتهج و مسرور گردانید. 

وا 0 ی 7 
متلاطم مواحج بی‌پایان مانند خاشای مضطرب و سرگردان بود در آن زمان 
توع کبی با کته آن کشتی بغایت الغایت:خانف. و .هر اسان ة.معخیر ولزوان 


گشتند, در آن حال ایزد متعال مجید حضرت شیخ الاأنبیاء را باسامی سامی 
آن پسندیدگان ذو الجلال متذکر گردانید. فی الحال گفت: 
را التماس و شوال. بحق مجمد و بجاه و چلال. ال آن خضرت مینمایم که 
مرا با اهل این کشتی از بلیات غرق و هلکات نجات داده بساحل امن و 
سلامت رسان. در همان محل حضرت عز و جل شیخ الرسل را با جمیع 
سکنه آن محل از خوف غرق و بلیه نجات و امان داد. 
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(1) و نیز چون خلیل الرحمن را نمرود مردود بدمدمه و فسون شیطان 
بآتش سوزان انداخت در همان حال آن نبی ذو الجلال متذکر و متوسل 
بحضرت محمد و آل علیهم السّلام گردید و گفت: ۱ 0 
اه هب ۱۱۳ که مرا از اين آتش 
و نیران نجات و امان عنایت نمائی. فی الفور رحیم علام آن آتش افروخته 
را بر آن نبی الاکرام بر دو سلام گردانید. 

نیز حضرت موسی کلیم در هنگام مخاصمه فرعون لثیم و وقت مشاجره و 
منازعه با ساحران چون عصای خود را بحکم رحیم الرحمن القاء نمود و آن 
عصای بیجان ثعبان گردید, آن حضرت را خوف و رعب بی‌پایان بهم رسید, 
کلیم علیه السّلام در آن ساعات مناجات بقاضی الحاجات فرمود که: بار 
خدایا من ترا التماس و سوال بحق محمد و بجاه و جلال ال او مینمایم که 
مرا از اين خوف مطمئن و مشعوف گردان. 

در آن, پادی ملک تعالی خطاب بموسی علیه السلام نمود که «لا تحَفَ انک 
ات الا لی» عتی ای ,موی اند که فرش هو ای فاعت ال عم 
خود راه ندهی بدرستی که تو بوسیله اعطای رتبه نبوت در جلالت شأن و 
ای ی ی ی 
و اما نی 

ای یهودی اگر موسی کلیم بادراک صحبت کثیر البهجت من خاطرش 
0 
او بهیچ وجه من الوجوه نفع باو نرساند پس نبوت او بی‌فایده و عبث گردد. 
ای بهودی از ذریت من در آخر الزمان مهدی علیه الشلام بیرون ایو تقد 
و رات یت وم لت از خاعه تا ان ار سا 
بزمین آید و بجهت تصدیق آن امام زمان در وقت ادای فرایض ایزد علام 
اقتدا بآن امام خاص و عام نماید و نماز دوگانه در عقب آن یگانه گوهر 
ولایت و نبوت بجای آرد و مزید درجه ثواب و عزت آن حضرت علیه السّلام 
گردد. 
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(و نیز در ذکر و بیان احتجاج نبی صلی اللّه علیه و آله) (و اثبات دلیل بر یهودان لجاج) 


[احتجاج حضرت پیغمبر با چهل نفر از علماء یهودا] 


اشاره 


(1) از حضرت ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السّلام مرویست 
که فرمود این عباس روایت ۳ 
گرامی حضرت رسول عالم حاضر بودم که چهل نفر علمای بهود اتفاق 
کرده از مدینه برآمدند و گفتند که بیائید تا به هیئت اجتماعی پیش آن کاهن 
دروغ گوی رفته روی بروی تکذیب و سرزنش او نمائیم زیرا که او از پیغام 
و کنایه از دعوی بی‌سرمایه خود متقاعد نگردد و گوید من بیقین رسول 
امین حضرت رب العالمین بر جمیع مخلوقم. 

کون جخدفت. آن: سول جوز آمختد. کرد با مجهد این هی ین همه 
عالمیان واضح و عیان است که انبیای پیشین و رسل سابقین را معجزات 
بسیار و ایات بیشمار است و هر احدی از انبیا و رسل ایزد سبوح مثل ادم 
و نوح از تو بهتر بودند, تو چون رسول بیچون باشی؟ 

چون کلام بهود لثام باتمام رسید سید الانام روی مبارک به اعلم ایشان عبد 
الله بن سلام آورده فرمود که ای یهود آیا راضی می‌گردید که حکم میان 
#9« توراة سبحان بود؟. 

بهود جون در آن مقام حاضر بودند و استماع کلام رسول علیه السلام 
نمودند 

با و اما حضرت آدم علیه السشْلام بهتر از شماست زیرا که حضرت 
معبود او را بید قدرت خود ایجاد و خلقت نمود و روح که از بدایع صنایع 
حضرت سبوح ایست در او دمید و او را در صدر جنت خرامانید. 

رل ای اللت علیه و الم کرهوه که ادم. ید من بو یکی اجه نم 
حضرت مهیمن احسان و عطا فرمود بمراتب بسیار افضل از عطایا و 
تقضات ال تست به آدم حتف آللت اننسته 
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(1) یهود گفتند: آن کدام است؟ ۱ 

نبی الله فرمود که آن عزت و کرامت و احترام و عنایت انست که منادی 
اذان بفرمان ایزد غفار هر شبانه روز پنج بار این کلمات منظومة النجاة را 
تکرار : نماید که 

«اشهد آن لا اله الا ال امد ان مجفدا رضدل اللّه» 

و از اين زمان الی یوم البعث و المیزان این ندا مستمر و عیان است و 
مسبح آدم نگفت که «اشهد ان ۳ رسول اللّه». و لواء الحمد نیز در یوم 
القیام بحکم واحد علام بدست من مستقر و مستدام است و لواء در یوم 
الجزاء بدست آدم ابو البرایا نخواهند داد. 
یهودان گفتند: يا محمد راست گفتی زیرا که همه آنچه ذکر کردی در توراة 


موسی بن عمران مذکور و عیان است. 

حضرت نبی اللّه صلی ال علیه و آله فرمود: که اين یکی بعد از آن بهودان 
گفتند: یا محمد موسی از تو بهتر است. 

ای یماسا ای مس شاک اوه وان قوای کلمه تفن 
کلم علیه الشی که هود ها تما اضاا نشح ز کلام نود 

رسول ایزد معبود فرمود که انچه حضرت واجب الوجود به من اعطا نمود 
افضل و اکمل است از احسان و اعطای حضرت موسی علیه السّلام. 
بهودان گفتند: آن کدام است؟ 


فوب الم آخر الزمان فرمود که آن قرآن استٍ چنانچه میعر میفرمایر «سْبحان 
۳۹ اشری بعبدو یلا من المَسجد الحرام ی الْعشجد الأفْضَی الّذٍی بارکنا 
وله لِنرية َه من آیاتتا اه ِ السَمي لصیژ» 1 


(1) سورة الاسراء: 1. 
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محمد بنده خود را در بعضی از شب از مسجد الحرام که محیط است 

بحرم محترم کعبه معظمه يا از خانه ام هانی چه مکه و حریم او بالتمام 

مسجدند برد بجانب مسجد دور از مکه که آن بیت المقدس است. (1) آن 

چنان مسجدی که اطراف او را که ارض شام است گوید برکت تمام دادیم 

و آن عبارت از دو برکت است یکی دینی چنانچه ان مکان را مهبط وحی 

عز و جل و معبد انبیا و رسل ساختیم, دوم دنیوی بنوعی که آن مکان و 

محل را محفوف باشجار مشتمل بر انهار؟؟؟ بسیار و فواکه خوشگوار و 

سعت عیش بیشمار گردانيديم. 

از آنجا آن حضرت را بردیم تا دلایل و آیات خود را باو بنمائيم در اراضی 

شام و در باقی مواطن و مقام اسمان. بدرستی که خدای تعالی عالم و 

شنوای سخنان کفره جهلا در باب تکذیب تو سید الانبیاء است و بنا باحوال 

مومنان در تصدیق رسول اخر الزمان است و هر یک این طایفه را بانچه 

لایق و سزاوار باشد از احسان و اعطا و عقوبت و ایذا بان رساند. 

پس آنگاه و بعد از آن رسول الانس و الجان فرمود که ای بهودان چون من 

بر جناح جبرئیل سوار گشته از سماوات سنه گذشتم و بآسمان هفتم 

رسیدم و از آنجا بسدرة المنتهی که جنة المأوی در آن مقام فا وا است 

جع مروت در آن محل ندائی از ساق عرش عز و 
ش هو 

«انی انا اللّه لز له الا آنا الشلام آلمغمن المفنمن الفزید الخبار الفتکیر 

الروف الرحیم» 

. من در آن دم خدای عالم بچشم سر ندیدم اما بچشم دل دیدم. پس این 

درجه عزت و اعتبار بمراتب بسیار بیشتر از درجات موسی علیه السلام 

است. 

یهودان گفتند: راست گفتی يا محمد زیرا که در توراة موسی بهمین نوع 

مرقوم است. رسول فرمود اين دو. 
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(1) بر سیاران معارج عالی مقام سخن و سیاحان مدارج کلام نو و کهن در 
غایت وضوح و ظهور و در نهایت بروز و مشهور است که بنا بر ایه کلام 
ملک علام و قول حضرت سید الانام مقدمه معراج ان نبی صاحب اللواء و 
التاح بی‌شبهه ابرام و لجاج باثبات و احتجاج رسیده: و تفصیل این مقال 
علی سبیل الاجمال بدین منوال است: 


[داستان معراج پیغمبر] 


ایزد نبی متعال بعد از تقضی چند ساعت شبی از حرم مکه معظمه با از 
خانه ام هانی که یکی از ازواج طاهرات سید البریات بود و خانه‌ اش نیز 
داخل مسجد الحرام بود یا از مقام دیگر علی اختلاف الروایات بسعادت و 
اقبال نهضت اجلال از آن مقام بجانب شام نمود و آن مکان جنت نشان را 
از قدوم مسرت لزوم خود مشرف گردانید بعد از طواف بیت المقدس و 
زیارت هر یک از انبیای حق تعالی و تقدس و توقف اندک زمانی در آن 
مراقد اعیان عروج و صعود باسمان و بر عجایب سماوات سبعه کما ینبغی 
و یلیق اطلاع از روی تحقیق یافت. ۱ 

لکن در تاریخ وقوع این حال خلاف است که ایا در کدام سال بحکم لایزال 
حضرت رسول متعال را اين سعادت و اقبال روی داد و اکثر علمای اهل 
معرفت برانند که معراج نبی الرحمه در سال دوازدهم از بعثت بود. و در 
شهور بر اختلاف مشهور است بعضی ریبیع الاول و بعضی رمضان برخی 
شوال و گروهی ربیع الثانی و جمعی بیست و هفتم رجب گفته‌اند و این 
اشهر است. ۱ 

و چون معراج رفتن حضرت از مکه به بیت المقدس بنص قران ثابت شده 
منکر آن از کافران است. و نیز عروجح حضرت بسماوات و وصول بقرب و 
کمالات باحادیث مشهورة الروایات صحیحه که قریب بحد تواتر اشتهار 
یافته منکر آن بی‌شبهه و گمان ضال مبتدع و خاوی و مخترعست (نظم): 
شاهد معراج نبی وافر است‌انکه مقر نیست بدین کافر است 

دستگه سلطنت این وصال‌نیست بیا مردی خبل و خبال 

ترجمه و شرح لاحتجاج ء,ج1,ص:174 عقل چه داند چه مقام است 
این‌عشق شناسد که چه دام است این (1) و معتقد اکثر اهل اسلام 
خصوصا فرقه ناجیه شیعه اثنا عکشزیه اسکنهم الله. فی. دار السلام آنست 
که عروج آن سرور علیه الصلوات و السّلام بروح و جسد مع سایر اندام 
بحیز انجام و انصرام رسید؛ و جمعی قصه نقل جسد را از عروج و صعود 
مانعند و ان جماعت ارباب بدعت و منکر بدایع قوت صنایع قدرتند (بیت): 
آنکه سرشت تنش از جان بودسیر عروجش بتن آسان بود لیکن اعتقاد 
عوام اضلهم اللّه آنست که جبرئیل امین علیه السّلام با فوج از ملایک رب 
العالمین بخدمت آن حضرت آمد, آن حضرت را از حجره ام هانی که بحرم 
نزدیک بود بمسجد الحرام برد و بعد از شق صدر و غسل قلب و تطهیر 
سایر بدن او را بر براق سعادت سوار گردانید. و باندک فرصتی ان حضرت 
را به بیت المقدس رسانید (نظم): 

شبی رخ تافته زین دار فانی‌بخلوت در سرای ام هانی 


رسیدش جبرئیل از بیت معموربراق برق سیر اورده از دور 

قوی پشت و گران سیر و سبک خیزبدیدن دور بین وقت شد تیز روایت 
صحیحه از ائمه البریه علیهم السلام و التحیه انست که شق بطن يا صدر و 
غسل قلب خلاف واقع است. 

و اصح و اشهر اقوال آنست که حضرت رسول ایزد تعالی در بیت المقدس 
رسل و انبیا و ملائکه را دیده و امامت آن جماعت کرده بعد از آن بر براق 
با بر بر جبرتیل شسواز کشته از حجره بمغراخ امده در اشمان اول ادم و در 
دوم عیسی و یحیی و در سیم یوسف و در چهارم یونس و در پنجم هارون و 
در ششم موسی و در هفتم ابراهیم علیهم السلام را دید, آن حضرت صلی 
الله علیه و آله بر انبیای عظام سلام کرد و آن اعیان جواب رسالتماب بر 
وجه اکرام و احترام دادند. 
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(1) از آن وادی بسدرة المنتهی و از آنجا بة بیت المعمور و از آنچا به کوثر 
و نهر الرحمه آمده جمیع این اماکن بر فا وید و جبرئیل ات بقرب 
حجاب از مرافقت نبی المستطاب بازماند؛ رسول هل الاه علیه و اله 
فرمود: يا اخی فراق تو شاق است. 
لو دنوت بقدر الانملة لاحترقت 
(بیت): 
اگر یک سر موی برتر پرم‌فروغ تجلی بسوزد پرم از آنجا نبی الوری تنها 
حجاب نور و حجاب ظلمت را قطع کرده بمقامی رسید که براق از رفتار 
ماند تا ان حضرت برفرف مشرف شد و بیای عرش اعظم رسید و هزار 
مر تبه از حضرت رب العلی «ادن منلی >> استماع نمود و در هر مرتبه نلبی 
الرحمه را ترقی و حالتی دیگر دست میداد تا قدم مسرت ملتزم بر سر 
«دّنا» نهاد و از آنجا پر چنظر فیض‌گستر «فتَدلی» جلوه‌گر شد و بخلوتخانه 
«فکان قابٍ قَوْسَین اه ای رام ما ار فا ای الی عیذه‌ما آاوحن4 
استماع از حضرت رب العلی نمود (نظم): 
کلام سرمدی بی‌نقل نشنیدخداوند جهان بر چشم دل دید 
بدید آنچه ز حد دیدن برون بودمپرس از ما ز کیفیت که چون بود و در 
بپعضصی از احادیت نقل شده که آن حضرت در هنگام تقرب بمواصلت و 
مکالمت ی بکلمات 
«التحیات لله و الصلوات الطیبات» 
بجای آورد و باعزاز و اکرام ۱ 
«السلام علیک ایهز النبی و رحمة اللّه و بر کاته» 
و هه 
ساخت و فرمود «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» (بیت) 


چو کرده وعده‌های حق گوش‌نکرده امت خود را فراموش بعد از مکالمت 
بسیار با حضرت ایزد غفار و تعیین فرایض بواسطه امت در اوقات لیل و 
نهار چون رخصت انصراف یافت در حین مراجعت درجات جنان و درکات 
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نیران را بالتمام فیض گستران پیغمبر جلیل القدر درآوردند و از آنجا به بیت 
المقدس امده جانب مکه معظمه شد و کاروانهای قربش را نیز در راه دید. 
(1) تمامی این منظر میمنت اثر ان سرور سه ساعت و بقولی چهار 
ساعت بیشتر نبود (بیت): 

راه ز اندازه برون رفته بودپی نتوان برد که چون رفته بود 

عقل در این وادی حاشا کندعشق نه حاشا که تماشا کند چون در این باب 
حکایت بسیار و سوال و جواب بیشمار است لهذا در ان مرام خوض و ابرام 
تج دم: 3 

اورده‌اند که در بامداد ان شب که حضرت سید البریه از معراج مراجعت 
بمرقد استراحت خود نمود و حقایق آنچه مشهود او بود بر امت تقریز 
فرمود مومنان بعد از تصدیق تعظیم نمودند و کفره لثام استبعاد و عظیم 
نموده آن حضرت نشانهای بیت المقدس ان مسجد اقدس را در پیش نظر 
آن.خاتم الرشنل:مفتلن. کزدانید از هر چه نشان میطلبیدند کما هو حقه بیان 
میفرمود؛ چون از کاروان خود خبر گرفتند خبر تحقیق پافتند مطیعان 
تصدیق و متمژدان تکذیب نمودند. ۰ ۱ 
القصة حضرت رب العزه نبی الرحمه را بمعراج اسمان عروج بواسطه ان 
نمود تا انتهای ملک و ملکوت را از مزایای احسان الحی الذی لا ینام و لا 
یموت ملاحظه نموده بعد از مراجعت حقیقت نها را بامت وانمود کند که 
مقر و منکر بر حقایق آن امر مطلع و باخبر گردند. 


پس آنگاه بهودان کمراه گفتند+ يا محمد توح شبح المرسلین بیقین از شما 
بهتر است. 

رسول گفت: از چه وجه؟ 

گفتند: بواسطه آنکه آن حضرت صاحب سفینه سلامت و پسندیده حضرت 
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بوده چنانچه او را با اهل کشتی در مأمن سلامت نگاه داشت و باقی 
عوجوذانة را بة بلية طوفان گزاشت. . 

ی ند ود فرصوی که ای نیمود که غر محل هی اخسان اعضا 
نمود افضل از اعطای حضرت سبوح بحضرت نوح است. 

بهود از حضرت نبی الاکرام کیفیت حقیقت ان را استعلام نمودند. 

نبی المحمود فرمود که نهری در اسمان واهب سبحان بمن اعطا نمود که 
مجرای آن از تحت العرش ایزد دیان است و در کنار آن جویبار هزار هزار 
قصر زرنگا ر که خشت آن قصور یکی از نقره و یکی از طلای آبدار است و 
گیاه آن بستان زعفران و سنگریزه‌های آن مکان یاقوت و مرجان است و 
خاک آن محل مفیض مشک ابیض است ای بهود آن مکان متعلق بمن و 
امازمن اس و ان در ره م کال افص ار قرایب و نی کر ول 
است. و حقیفت این کلام در قرآن لازم الاذعان مذکور و عیانست که «اا 
آغطیناک الکوتر». 

یهود بعد از تصدیق سید الانام گفتند: یا محمد همین کلام مرغوب شما در 
یی و ات یا ات فا تا ما 
بان بهتر از اعشسان واهب‌سسان شوح علیه‌سلام الماک الدباشست. 

ام ای ای او ماس ری ان رسد 


پس آنگاه یهود گمراه گفتند: ابراهیم خلیل از شما در رتبه تفضیل دارد. 
نبی الجلیل فرمود که درجه تفضیل خلیل کدام است. 

گفتند: وجه آنکه واهب جمیل رتبه عالیه خلت را بخلیل تکمیل گردانید. 
حضرت نبی الحبیب فرمود که اگر ابراهیم خلیل اللّه منیب است من خلیل 
حبیبم. بهود گفتند: وجه تسمیه شما به محمد چراست؟. 

رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود که چون نام بیچون محمود است ایزد 
عالم نامم را از اسم گرامی خود اشتقاق نمود مرا محمد و امتانم را 
حامدین نامید. 
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(1) بهود گفتند: ۷ 
ابراهیم خلیل هلک متعال است 

هی ای ان ی اسرد این چهار. 


[فضیلت حضرت نبی عربی بر عیسی بن مریم] 


بهود گفتند: يا محمد عیسی باعتقاد ما جمیع مردم بنی اسرائیل بهتر از 
شماست. 

رسول انام فرمود وجه آن کدام است ؟ 

کهتند: وجه آنکه روزی عیسی علیه السّلام در عقب بیت المقدس بعبادت 
ایزد اشتغال داشت در آن هنگام شیاطین با تبعه لثام قصد حمل عیسی 
علیه السلام از آن مقام نمودند, جبرئیل علیه السلام بامر قادر علام پر خود 
رات وهی آن مردخ ظلام نمی آن لنامرا مدای العلام فیراق انداخت و 
خاطر آن نبی الاکرام را از آن کفره ملاعین شیاطین مطمئن ساخت. 
حضرت رسول ضلی: له علیفه و آلف فرفود. که آنچه واجتب الوجوة یمن 
اعظا نمهوافح ار رشخ کمال ره اتود موم نود 

بقوه احبار ار سید الیواز انسفسار وداستفهام عایت رف الازباب یه ان 
رسالتماب نمودند. 

ان نبی الوهاب فرمود که من با اصحاب بامداد مالک الرقاب در روز بدر از 
قتال مشرکین آسوده خاطر از آن سفر نصرت اثر مراجعت بمقام و مقر 
خود مدینه طیبه نمودیم و در هنگام دخول آن نگین بهشت قرین بغایت 
گرسنه بودم و بی‌نهایت حرارت داشتم. ۱ 

همان که بمدینه نزدیک شدم زن بهودیه با جفنه که در آن بزغاله بریان و 
نان بود باستقبال من پیش آمد و در آستین قلیلی از شکر و آن جفنه در سر 
داشت, و بمجرد ریت من با شکفتگی تمام شروع در دعاء و سلام نموده 
فرمود که شکر و سپاس و ستایش بی‌انداژه و احساس سزاوار واهب 
زمره احبا با ظفر و نصرت بمدینه مراجعت فرمود بر جان 
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سکنه این بلد منت گذاشت تا همگی را مشرف فرمودند. (1) من ای نبی 
مهیمن نذر با حضرت ذو المنن کردم که چون شما بسعادت و اقبال از جهاد 
کفره ضال صحیح و سالم و مظفر و غانم معاودت بمدینه نمائی من انچه 
این عاکول شها انم سم سا شاه الا اس الم کته 
تربیت کرده‌ام چیزی نداشتم که از اين عزیزتر در نزد من باشد فلهذا این 
زا ای کین با لت اسر و نان تما آمروم تساه ار ات 
منت بجان من حزین گذاری و بجهت من طلب غفران از ايزد سبحان نمائی 
و مرا باین مرحمت سرفراز فرمائی. ۱ 

حضرت میفرماید که من بمجرد شنیدن این سخن از ان عجوزه از بقله 
شهبا فرود امدم و دست بر ان بزغاله بریان زدم ۳ تناول نمایم, در همان 


زمان بحکم قادر منان آن بزغاله بزبان بنطق و بیان و اه و از جای 
برخاست و بقوایم ازع تاد ۵ که : 

ای نبی ۱ از من بدار که مرا این کسوره نابکار مسموم یعنی 
زهردار گردانید من نیز دست از.ان بداشتم بهودان گفتند که این رتبه حال 
توتیسیار هیر ان حال عسی غله السام آمنت: 

دول صلی لاه له ه اه فرعید مان نع 


[فضیلت رسول ایزد منان بر حضرت سلیمان] 


بعد از آن بهودان کون : یا محمد یی سوال ما باقیست., بعد از سوال آ 
فرام دیکر اعامت دز این مقاه بر ما-خراج آنتتت: ۱ 
سید الانام فرمود که هر سوّال که شما را بود عرض نمائید و بجواب ان 
بامداد توفیق ایزد وهاب مستعد و کامیاب خواهید شد. 

بهود گفتند: یا محمد! سلیمان پیغمبر علیه السلام برتبه و قدر از شما بهتر 
9 

حضرت نبی ایزد معبود رتبه خیریت را از ان طایفه استعلام نمود. 

کفنند دا شاه انکم خدای ظر ول | رای ان س غاد تساطسن ‏ 
انسان و جن و پریان و ریاح و سباع و باقی جانوران را مسخر گردانید. 

نبی قادر خلاق فرمود که ایزد تعالی دابه براق را برای من مسخر گردانید 
که آن 
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بهثر از جمتع جانوزان دا وها فیها است: (1)و آن فرکنی است از مراکب 
جتان که واهت خحان مت کوب تقفیر آخر النمان انخادع خلفت سوه 
که از خطوط شعاع نظر بغایت تیزتر است و با باد صرصر همتک و همسر, 
روی آن مرکب متشابه روی انسان و سم آن مثل حوافر اسبان و دمش 
مثل ذنب گاوانست, از ز حمار بزرگتر و از استر کوچکتر 

قطره‌ها کش دم ی اب توت 77 
زین آن دابه بادیای یاقوت حمرا و رکابش دره بیضا بحکم واهب علام, آن 
دابه را هفتاد هزار لجام است که تمامی آن از طلای خالص است. حضرت 
فادن اکیر آن ده متا رکه زا دو ال وین کهضر ده مکمل, ات مدز مرسرحه 
و یاقوت و جواهر عنایت فرمود و در میان دو چشم ان مرکب رسول اله 
مکتوبست که «اشهد ان لا اله الا ال لا شریک له و اشهد آن محمدا رسول 
اللّه». 

0 و 

پس آنگاه گفتند: یا محمد بی‌شبهه و گمان این عنایت و احسان قادر منان 
بشما بسیار بهتر از اشفاق و احسان حضرت ایزد سبحان بسبب سلیمان 
علیه سلام الملک الدیانست. 

بعد از ان یهودان بخدمت سید البریه بوسیله ارشاد و هدایت نبی حضرت 
العزت از بیدای غوایت و ضلالت پای بشهرستان توفیق معرفت 
گذاشته طریق دین و آئین سید المرسلین برداشته از سر صدق و اخلاص 


تمام متکلم بکلمه چیبه «اشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له و اشهد 
ان محمدا رسول اللّه» کت و همگی آن طایفه موّمن و مخاص شدند. 
حضرت سید الانام از اطاعت و اسلام آن جماعت اظهار مسرت تمام نمود 
و فرمود که نوح شیخ الاأنبیاء علیهم السلام بنا بر آیه کلام ایزد علام «قَلیت 
فِيهم الف سَتَة الا حمسين 
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عاما» «1»* (1) نهصد و پنجاه سال در تضافن لیالی و ایام شهور و اعوام آن 
طایفه عاقبت و خام را بایمان و اسلام دلالت و دعوت بحجت و الزرام نمود 
و از ان لام بمضمون صدق مشحون ایه کلام «و ما امن مَعَه الا قلیل» 
0 بشرف اسلام مشرف و باسرانجام شدند. 

حرات نیت آلاکر امین ارام خر مود که ای فعتمر ال اشلام غر| بامداد 
توفیق قادر علام در سن قلیل نذیر و عمر یسیر جمعی کثیر تابع شدند که 
مثل عدد آن گروه در طول عمر حضرت نوح بسعی آن برگزیده ایزد سبوح 
اطاعت امر رب الملائکة و الروح نکردند و آن حضرت شکایت از ایذا و 
سنوه آن کفره انبوه بحضرت قادر باشکوه برده و فنای آن اشرار از 
رت افو کارد واست و در ار ار یه اک رن 
دبّارا». «3» 


در بیان آنکه از امم انبیای ايزد عالم چند فرقه داخل چنت گردند 


بعد از آن حضرت نبی الرحمه فرمود که اي اصحاب دین و ملت از تمامی 
داخل جنت واهب بیمنت گردند از آن جمله هشتاد فرقه از امت من باشند. 
و نیز رسول حضرت ایزد وهاب فرمود کتابی که ایزد مهیمن عز و جل بمن 
منزل و مرسل گردانید آن کتاب عز و جل ناسخ کتب سایر انبیا و رسل 
است و بعضی اشیا که انبیای سابق بحکم ایزد خالق مأمور بودند که حرمت 
انها را بامت رسانند من از حضرت رب غفور مامورم که امت خود را 
بحلیت آن اشیا واقف سازم. 

چنانچه موسی بن عمران بحرمت صید حیتان بحر در روز شنبه و در نهی و 
زجز آن آهده و کفت: ای قفوم جکم. ایزج مخید صادز کردید که .هر کسی که 
اصطیاد حیتان 


(1) سورة العنکبوت: 14 

(2) سورة هود: 40. 

(3) سورة نوح: 26. 
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بحر کنر در روز مذکور البته آن کس از صورت بشر مسخ شده بصورت 
قیمون: کرددر (1]) و کون ان قفوم مرنکتب. آن, آمر فنکر کشتند ضصورت قرذه 
قبیح منظر شدند؛ اما واهب منان مرا بامتان تجویز و تحلیل اصطیاد حیتان 
در جمیع ایام نمود و مرا امر و حکم باعلام امت در باب حلیت آن فرمود و 
عزیز وهاب در بکتاب ,مستطاب در 0 - آیه ارسال و انزال 0 
چنانچه فرماید «أجل لَكَم ید | مت ضاعا لکد *. «» 
ام رم و 
بر امت خود حلیت اکل شحوم را اعلام نمایم. 

و نیز خدای عزو جل بنا بر آیم «اّ ال ملایکتة ُصلون علی لیمیا ما 
الذین امئوا صلوا علیه و سلمّوا تسلیما» «2» خود درود و تحیت من 
فرستاد و بموّمنان حکم فرمود که در آن باب ارباب ایمان و ایقان بحضرت 
قادر خلاق اقتفا نمایند چنانچه ملائکه کرام در تحیت سید للانام اقتفا 
بمهیمن علام نمودند. 

بعد از آن رسول آخر الزمان فرمود که خدای تعالی مرا در کتاب لازم 
العزت خود برآفت و رحمت متصف و يآن شرف و اکرام مشرف گردانید 
چنانچه فرماید «قٌَ جاعکُمْ سول من سکم غزیژ علبّه ما عم حریص 
عََیکَم بالمَوّمنینَ رَوّف رَحيمْ» «3» تفسیر آیه جلالت پایه و الله آعلم 


بالبداية و النهاية آنست: رسول که او بغایت عزیز در نزد خدای عز و جل 
است و از جنس شما بر شما مرسل گردانید که هر چه شما اراده کنید در 
ارت اس ها لا کلام کر ارام ود انهام اسر وان حور 
موّمنان بغایت الغایت روف و رحیم و مهربان و کریم است در دنیا و عقبی. 
و نیز حضرت رسول معبود در همان محل و مکان فرمود که خدای عز و 
جل ایه‌ای بواسطه من منزل نمود که هیچ احدی از امم با من تکلم ننماید 
مگر آنکه قبل 


(1) سورة المائدة: 96. 

(2) سورة الاحزاب: 6د. 

(3) سورة التوبة: 128 
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از تکلم چیزی تصدق بمردم نماید, (1) و این شفقت و احسان بجهت هیچ 

پیغمبری از پیغمبران ننمود بنوعی که حقیقت آن را در قرآن لازم الاذعان 

بیان ,فرمود که «یا ۳۹ الذین منوا ]ذا نایم ال2شول ققدموا بین ید 
تجواکَم صد48» <1». 

معنی از وافی هدایه آنکه ای مقمنان هر گاه اراده سر و نجوی یا مکالمه 

با حضرت سید الوری نمائید اول صدقه در راه خدای تعالی بدهید که چنین 

نبی بشما احسان و اعطا نمودم بعد از ان بشرف ادراک صحبت کثیر 

البهجت حضرت نبی الرافة مشرف شوید. 

بعد از نزول آیه این امر بر جمیع امتان واجب و لازم گردید و بعد از بعضی 

از زمان,. حضرت ایزد منان از روی مرحمت و احسان این امر از مسلمانان 

رفع نمود. 


اد تا تاه پیی سل ایو الا موه نی ززلعاب) 


نیز از حضرت ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السّلام منقول و 
مرویست که توبان روایت کند که بهودی بنزد سید العربی آمده گفت: پا 
گردانی. 
در آن دم از جای برجستم و گفتم: ای یهودی چرا رعایت طریقه ادب را 
مرعی نداشتی و نگفتی یا رسول اللّه. 
بهودی گفت: من او را بهمان نام که بیشتر اهل او میخواندند مذکور 
میگردانم و نام 8 بجهت او نمیدانم. 
پس آنگاه آن بهوو‌ی گمراه گفت: با محمد یقین آیه کلام ایزد اکبر «یوَم 

ندال الارَضن عَیْرَ الأَرْض و السماواثْ» الخ «<2» بنظر شما رسیده پس در 
آن روز سرد مان 


(1) سورة المجادلة: 12. 
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در کدام مکان مقام و ارام گیرند؟ )1 حضرت سید البشر فرمود که 
مکانیست مظلم قریب بمحشر خلایق یکسر در آن محل و له و متحیر 
چون آن بهود جواب سوال خود مطابق اعتقاد خود از حضرت نبی المحمود 
ایا ری ای وا وی ماو اس ما 
در آن محل شرف و کرامت تناول نمایند کدام است؟ 

حضرت رسالت پناهی فرمود که نخستین طعام اهل بهشت جگر ماهی 
است که الذ مطعومات ان محل و مکان است بحکم ایزد منان. 

از م ی ارت سس ماش مت کی تا عو و نی 
قراشاه را و اد اکل ان طفام بر ام ان اس نع ام اام اشان 
در جنان نمایند؟ ۱ 

رسول آخر الزمان فرمود که جگر گاو و بز است که آن نیز در پیش اهل 
لت بغایت پیسندیده و معتبر است. 

دی ان وم عمووی, ان سید الم پرستید که ال رات به کة: سکنه. ان عالی 
مقام بعد از طعام شرب نمایند از ز کدام انهار و عیون جنت بی‌قدتلن است ؟ 
جصر تا تب الجمیل فرمود: که آن ات:از عین, سلستیل آننست. 

بهودی گفت: یا محمد جواب سه سوال از روی صدق و صواب فرمودی اما 
هس سا ان مسا و ایا سل ای ات 


هیچ احدی را قدرت جواب آن از روی صدق و صواب نیست زیرا که 
حضرت اله بغیر از زمره انبیا حقیقت آن را بر هیچ احدی آگاه نگردانید. 
نبی الاکرام فرمود که م ال کدام است ؟ 

بهودی گفت: یا محمد مشابهت و ممائلت ولد گاه به اب و گاه به ام بچه 
وجه حقیقت منتظم است؟ ۲ 
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زردی و رقت است. (1) بعد از انزال اگر آب مرد در بالای آب زن متمکن 
گردد و آب زن در ته قرار گیرد چون: دز این خال.غلبعی باب رجال است 
فلهذا صانع مصور آن فرزند را بصورت پسر گرداند وجه تشابه و تماثل به 
اب و قبایل او همین است. و گاهی که آب منی نسوان بر آب مردان 
زیادتی کند چنانچه آب زنان در علو قرار گیرد و آب مردان در سفل نشیند 
بامر خالق مصور آن فرزند بصفت دختر گردد, وجه مشابهت فرزند تمام و 
ممائلت او بسایر حمیم و اقوام مادری همین است. 

بعد.ازن آن زسول اخر الزمان روف بان بهود و سایر اضعا کرام نوده 
فرمود که بآن خدای که ایجاد فطرت من بید علم و قدرت او منوط و 
مربوط انیت که,را نا تام وال بهودی اصلا هنخ گوته اطلاغ بوحقیفت 
حال ات وان رال سن‌حصوت: ماهت فان سا ار صفایی ان اخنال 
بعد از سوال بهودی مطلع بر سبیل استعجال گردانید تا قطع ابرام و لجاج 
اين بهودی بدلایل و احتجاح نمایم. 

چون ان یهود عاقبت نابهبود اجوبه اسئله خود استماع نمود بهمان طریق 
میز خویش مراجعت فرمود (و هو حسبی و نعم المعبود). 


(ذکر بیان آنچه در غزوه یآ و قازم لیلة العقبه) از حضرت نبی السراج با منافقان 
لجاج از روی الزام و احتجاج واقع و سانح گش 





اشاره 


(2) ایضا حضرت ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام 
میفرماید که کفره و فجره در لیلة 0 قصد قتل نبی الرحمه کرده 
جمعی از آن گروه ابتر در آن سفر نصرت اثر ملتزمین رکاب ظفر انتساب 
آن تزور بودند و گروه دیگر از مرده آن منافقین بیدین از رفاقت ِ 
المرسلین صلی الله علیه و آله تمرد نموده قصد قتل امیر المومنین علیه ۲ 
السْلام در مدینه مکین گشتند و همت بر قتل علی گماشتند, زیرا که آن 
طایفه وخیم العاقبة مکرر از حضرت سید البشر در سفر و حضر تعریف 
امیر المومنین حیدر 
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استماع نمودند و بدان وسیله عداوت و دشمنی ان ولی رب العزت را در 
قلوب محبت مسلوب خود متمکن نمودند و در فکر دفع و قتل آن سرور 
بودند غابة الامر فرصت نمییافتند. 

(1) تا در آن وقت که نبی المحمود قصد غزوه تبوک نمود آن منافقین رشک 
و کین و نفاق خود را با رسول سید المرسلین بواسطه آنکه آن حضرت 
تعریف و توصیف بزرگی امیر المومنین علی علیه السّلام و عظمت شاأن 
آن امام المتقین مینمود, در خاطر ظلمت مأثر خود مضمر میداشتند لیکن 
بوسیله غلبگی رسول ایزد منان بر ایشان چون آن منافقان دست تعدی و 
تسلط بر آن اعیان نداشتند عداوت ظاهر نمی‌نمودند. 

و چون سید المرسلین بحکم ارحم الراحمین به پیام جبرئیل امین امیر 
المومنین علی علیه السّلام را در مدینه بهشت قرین نائب مناب و جانشین 
خود گردانید بموجب آنکه آن حضرت مطلع بر حسد و عداوت منافقین در 
حق امیر المومنین علیه السْلام بود و میدانست که آن متافقان: بمجزد 
اطلاع بر توقف امیر الموّمنین در آن مکان آن را بر معنی دیگر حمل نمایند 
ان و وی سای میت 
در خانه نگاه داشته و ما را بجهاد مجبور میگرداند. فلهذا نبی الوری در 
ی ۳ ۱ 
ای معاشر المسلمین جبرئیل امین از قبل رب العالمین بنزدیک من امده 
و ها 
بلدة الامین مدینه بهشت قرین گردانی و خود بسعادت و اقبال نار نم 
مسرت آمال نهضت و اجلال نمائی. 

و اگر تو ای نبی الواهب رفتن سرور غالب علی بن ابی طالب علیه السْلام 


الملک الصائب را با اصحاب بآن سفر خیر اثر انسب و اولی و الیق و احری 
دانی خود بسعادت باید که در مدینه استقامت نمائی و علی را بخیر و 
سلامت با اصحاب امر بمسافرت فرمائی 
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لیکن اولی و انسب مسافرت تو ای اشرف دودمان لوّی بن غالب از مدینه 
و استقامت علی بن ابی طالب در ان بلده با سکینه است (1) زیرا که من 
که حضرت مهیمنم علی را یکی از ان دو نفر میدانم که اطاعت من از روی 
صدق و اخلاص نمودند و هیچ احدی را بجلال و بزرگی و کثرت ثواب این دو 
نفر محمد و علی نمیدانم. 

کون وصول حون سک فتاع ال ان وای اللص اون عفن انس و 
خود با اصحاب راه تبوک ترذاشت منافقان در شان عالیشان غلن علیه 
السّلام سخنان فراوان گفتند چنانچه میگفتند حضرت رسول از علی خاطر 
ملول است بلکه رسول بیچون مرافقت علی را با خود در طریق سفر 
میمون نمیداند و از مصاحبت علی کراهیت دارد. ۱ ۲ 
همان که سید الانام با اقبال و سعادت از مدینه بیرون رفت در ان وقت ان 
کفره فجره فرصت افته در جمیع محافل و مقام بتکرار ان کلام کذب 
التيام اشتغال داشتند و چون سخنان آن لثام بسمع امیر الموّمنین علیه 
السلام رسید تاب مقالات فاسده ان عوام نیاورده, بناء علی هذا در عقب 
حضرت نبی الواهب از شهر مدینه بیرون رفته بسعی تمام در طریق در 
سلک رفقای آن نبی الشفیق رفیق شده ملحق مستسعد ان رکاب ظفر 
انتساب گردید و انچه از اصحاب نفاق و ارباب شقاق استماع نموده بود 
بسمع شریف سید الأْنبیاء رسانید. 

ان حضرت فرمود: يا علی چه چیز تو را در استقرار و اطمینان مدینه و 
توطن آن مکان مانع است؟ 

علی علیه السّلام گفت: يا سید الرسل حکم شما بنا بر امر عز و جل مطاع 
و بنده مطیع است اما چون از آن قوم زبون چنین و چنین شنیدم خواستم 
که معروض راي فیض اقتضای شما گردانم. 

رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: یا علی تو راضی نیستی که در 
نزد من مانند هارون در نزد موسی باشی و چنانچه وصی و جانشین و نایب 
مناب و قائم مقام موسی بود تو در نزد من برادر و ابن عم و داماد و نائب 
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نخواهد بود و اگر میبود تو میبودی, باید که خاطر از طرف اهل ضلال و 
منافقین جمع نموده کفیل حال و تکفل امانی و امال خود واهب متعال را 


دانسته مراجعت بمدینه نمائی. 


[داستان منافقین با حضرت امیر المومنین] 


اما مرده منافقین بیدین که اتفاق بر قتل امیر المومنین نموده بودند 
همواره در فکر بودند: بالاخره رأی آن قوم اند بر ان مقرر گشت که معبر 
آن امام جن و بشر را محتفر گردانند. 

لهذا در آن راه بمقدار پنجاه ذراع طولا و بیست ذراعء عرضا حفر نمودند و 
در بالای آن چاه خاشای و گیاه ريخته پوشانیدند و تراب قلیل که از آن حفر 
مرتی و ظاهر نگردد ویستن و آن راهی بود که آن سرور را بغیر آن معبر 
طریق و مسلک دیگر نبود و آن حفیره بغایت وسیع و عمیق بود و حوالی 
اطراف آن محفور زمین سنگستان و پر از توده‌های ریگ روان بود. 

آن گروه ابتر معین و مقرر کردم بودند که بعد از وقوع امام الانس و 
الجان در آن حفیره آن را از احجار آن مکان محشو و ملیان گردانند تا آن 
حفیره در آن راه مشهد قتل آن ولی اللّه باشد. 

اتفاقا زوزی آن امام. علیه السلام بواسطه انضزام و اتجام آمزی که مقضند 
آن قدوه انام بود اراده عبور از آن معبر پر خطر نمود, چون قریب بان محل 
مقرر رسید مرکب آن ولی مچید بوی حفیره شنیده گردن خود را برکشید و 
حضرت ایزد حمید نیز گردن آن مرکب را آن مقدار طویل گردانید که لب 
خود را بگوش غیب سروش آن منبع فضل و هوش رسانید و آن بی‌زبان در 
کی و ی ات ی بیدا 

خجسته اثر بر این حفر 
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مطلع و باخبر گردانید باید که مراجعت بمقر عز و کرامت خود نمائی و از 
این طریق پرخطر عبور و مرور ننمائی. 

( وی وت اهر لین کلی علیه مام ات صالی کت 
در ای ال من تاصه خیرا» اعد اند تاه که سکم خالق اکیر مدیز تسین 
من شدی و مرا از حقایق این حفر مطلع و مخبر گردانیدی امید است که از 
حضرت مهیمن باری جزای خیر یابی بدرستی و راستی که خدای تعالی تو 
زا از فتام نامه خود هالی, وراد باکه. ترا اکن مراک 
بهترین جمیع انواع ان گرداند. 

اما چون آن قائل قول لو کشف و صاحب سر من عرف بدان مکان محفور 
مشرف گردید فی الفور دابه از خوف وقوع در آن حفر مستور سر از مرور 
و عبور بازداشت و همان جا توقف نمود. 

حضرت امیر المقومنین علی فرمود که ای دابه بحکم حضرت اله روی بسیر 


اه کشا ار ها نی و توقف در مسیر روا مدار که حضرت آفریدگار احد 
ما و تو را صحیح و سالم بمقصد رساند. زیرا که قادر مجیب ذات و شان 
ترا بغایت الفایت بدیع و عجیب گردانید و خدای تعالی و تقدس که ترا از 
ضنایع: اقدشن خود اختراع :و ایجاه‌نموه بقین,ها و ترا از وقوغ :در انن حفیزه 
نجات داده از این بلیه مطلق العنان و ازاد خواهد فرمود. 

در آن ساعت آن دابه به رفتن مبادرت و مسارعت نمود فی الفور عز و جل 
خس و خاشاک و گیاه آن ره محفور را بغایت سخت و استوار و محکم و 
برقرار داشته و آن ومیل مین صایت ع تقو کی تا ان ولی 
رب غفور از ان مکان محفور عبور و مرور نمود. 

باز: آن فرس بامر واجب تعالی و تقدس حزدن جود . را دراز گردانید تا لب 
خود را بگوش آن امام با فضل و هوش رسانید و گفت: یا امپر المومنین 
علی حضرت رب العالمین شما را بسیار بسیار گرامی و با تمکین گردانید 
چون شما را از اين حفر خاوی 
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گذرانید. 

(1) ولی رب غفور فرمود که ای دابه عبور و مرور ما و تو از معبر پر خطر 
و مکان بلیت اثر محض از عنایت بیغایت ایزد اکبر و از واسطه ان نصیحت 
معبر تو بود که بمن کردی. 

پس آنگاه ولی اللّه روی فرس بجانب کفل که مقابل آن معبر پر خطر بود 
بگردانید و با جمعی از اصحاب که در طریق سیر و سلوک آن در خدمت آن 
ولی: ایزد شتفیق: ممتفنض و رفیق بودند. که بعضن: آن کرهم» در خلت: ان 
امام و طایفه‌ای در قدام میبودند خطاب فرمود که ای معشر مسلمانان 
حقیقت حفر این معبر چنین و چنان است, و امر بکاویدن آن مکان نمود. 
همان که شروع در کاویدن آن فعبر -تمودند. در ساعت خاشاک و کیاه آن 
وی را سس اس ما 3 
احیانا اگر احدی اراده سیر از ان مسیر نمودی بی شبهه و گمان ان کس در 
آن چاه بی‌پایان افتادی و جان بقایض آن سپردی. . 

اما اصحاب و سایر قوم چون مشاهده و ملاحظه ان نمودند اظهار تعجب 
بسیار و فزع و هول بیشمار فرمودند. حضرت امیر المومنین علی علیه 
السْلام فرمود که ای قوم میدانید که این کار از چه طایفه وخیم العاقبه 
بحیز اصدار و صدور یافته و این عمل شنیع معمول کدام بی‌توقع است 
اصحاب در جواب حضرت ولایتمآب گفتند که حقا و گفی باللهو شهیداً که 
اصلا ما را اطلاع نیست که امثال اين جرأت و حرکت از کدام جماعت 
بی‌سعادت مصدر گردید. 

ولی ایزد او ای یاران 1 اين فرس بوسیله اعطای 


آنگاه آن امام الجن و الانس روی بفرس خطاب فرمود که ای دابه به آن 
خدای 
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ی ی اه 
از زاین حول بر نی هن درواضع امبت وان نع ی 

گاه خدای عز و جل اراده تقدیر فعل از زو انا داح نماید 9 
ضال قصد نقض آن افعال نمایند با آنکه جهال اراده وقوع بعض افعال و 
ایجاد بندی از اعمال فرمایند و قادر فعال اراده نقض آن افعال نماید در 
اين هر دو حال غالب قادر فعال و مغلوب طایفه جهال آید. 

بعد از آن خیوان بتطق و بیان درامد و گفت: این عمل فلان و فلان و فلان 
است تا ذکر تمام اسامی ده نفر از اهل نفاق که یکسر مواطاة و سازش با 
بیست و چهار نفر که آنها در سفر نصرت اثر غزوه تبوک رفیق طریق سید 
له بوا سم گربین فیل ان خففین حلین: العوز نودنیه تجودی و ند ند ان 
فعل منکر در عقبه بدر کرده بودند لیکی حضرت رب العالمین در پی 
محافظت تبی خود سید المرسلین و ولی خود آمیر المومنین است پس 
بی‌شبهه و گمان غلبکی کافران بر قادر سبحان بموجب عقل و عرفان 
ارباب ایمان و ایقان محال ظاهر و عیان است. 

در آن حال بعضی از اصحاب اشاره بحضرت ولایتمآب نمودند که کتاب در 
ان باب بحضرت رسالتماب نویسد و مسرعی بشتاب بخدمت نبی الوهاب 
فرستد. 

ولی مالک السعادت فرمود که ای اصحاب رسول ایزد خالق بخدمت نبی 
الحق محمد صلی الله علیه و اله و سلم اسرع و احق و اولی و اسبق 
است از اخبار یقین که حضرت ارحم الراحمین پیغمبر خود سید النبیین را از 
حقیقت سازش و حرکت منافقین مخبر و مطلع گرداند. 

در همان زمان که امام الانس و الجان بر محبان بین و عیان میگردانید قضا 
را در همان ساعت حضرت رسالت بعقبه تبوک رسید و بتقدیر عزیز مجید 
اکثر منافقان در آن مکان حاضر بودند, چون رسول حضرت ذی الجلال 
بسعادت و اقبال در آن محال نمود فی الحال باحضار همگی آن قوم شوم 
در همان مرز و بوم حکم و امر فرمود. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1,ص :192 

(1) بعد از اجتماع منافقان بلکه سایر خلقان رسول ایزد سبحان روی 
مبارک به آن قوم آورده فرمود که اینست جبرئیل امین که از قبل حضرت 
اک الا شین امه مرا فان راهن کف تا فا ایس رن 
ارحم الراحمین امیر المومنین انگیخته بودند اخبار و اعلان مینماید که آن 
فجره بیدین برای دفع امیر المومنین تدبیر چنین و چنین کردند لیکن قادر 


سبحان از مزایای احسان خود و از عجایب معجزات و نشان چنین و چنان 
از ان حضرت دفع اذیت و رفع بلیت نمود. 

ایزد مختار آن زرمين محفور را تحت سم اسب حیدر کرار محکم و استوار 
گردانید تا امیر المو‌منین با ساير رفقای ایشان از سواران و پیادگان از آن 
مکان با جمعیت خاطر و کمال اطمینان گذشتند. بعد از آن علی بحکم و 
امر ایزد تعالی حکم بکاویدن آن مکان و کشف آن نمود آن حفیره و اسامی 
تمام جماعتی که مرتکب آن عمل شنیعه شده بودند ظاهر فرمود. 

پس از آن عز و جل از عنایت خود و کرامت علی علیه السّلام زمین آن 
محل و مکان بنهج اصلی و هیئت اولی محشور و ملیان گردانیدند و یکی از 
رفقای حضرت علی علیه السْلام کرة تانیه معروض ری فیض اقتضای 
حضرت امام الوری گردانید که یا علی سوانح و حقایق این طریق را 
بتحقیق بحضرت رسول اخر الزمان مرقوم گردان و به مصحوب مسرعی 
بسرعت روانه ساز, ولی ایزد بینیاز فرمود که جواب این کلام را سابقا 
بشما اعلام نمودم که رسول ملک تعالی شانه بحضرت سید الوری اسرع از 
رسول و مسرع من است و کتابت ایزد خالق او برسول او اسبق است. 
بناء علیه مرا تانی در ارسال مسرع بخدمت حضرت نبی الخالق احری و 
الیق و احسن و احق است. 

حضرت نبی شافع العصیات بیکی مقدمات و مقالات که علی در مدینه در 
هنکام سیر طّیق باضحاب مد کور نهود آن:حضرت خلی الله غلیه و آله ذر 
حضور اصحاب بیان فرمود الا آنچه امیر المومنین غلیه السلام در باب 
المدینهِ در ابتدای آن سفر سید البشر در باب کید منافقان بحضرت 
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بسید المرسلین کند چنین و چنان مینماید لیکن واجب تعالی رفع آن کید و 
ایذاء از حضرت شید الانساع نمایده تیوت.ماب. اضلا در این باه اصخاب 
حرفی نگفت. 

(1) اما چون در وقت تکلم رسول بیچون آن بیست و چهار نفر اصحاب 
عقبه در مجلس سامی و محفل گرامی نبی ایزد علام حاضر بودند و کلام 
صدق التیام سید الانام در باب علی علیه السلام استماع نمودند بعضی از 
منافقان روی ببعضی از یاران و دوستان خود کرده گفتند که محمد حقایق 
مقدمات علی کما هو حقه بواسطه خوف تفرق لشکر و تشویش خاطر 
عسکر بین و ظاهر نمی‌نماید, بی‌شبهه و گمان حقایق احوال علی برابر 
خلقان مستور و پنهان گردانید زیرا که مسرع يا طایر خبر از مدینه باین 
محل نرسانید تا محمد بر حقایق امر علی مطلع و مخبر بوده داند که علی 
بچه حیله بقتل رسید. 

تک ای ی 


جماعت یاران‌اند که میان ما و ایشان در باب قتل علی عهد و پیمان شده 
الحال چون خبر قتل علی بمحمد و متابعانش رسید نهایت کتمان آن 
يند و خلاف آن خبر بیان و ظاهر میفرمایند. و مطلب محمد از تغییر 
خبر و انقلاب آن محض بواسطه تسکین و التهاب نوایر غضب و نفاق یاران 
است که در این سفر محض بقصد آن سرور از مدینه مسافر گشتند چون 
حقیقت ما و پاران فی الجمله بمحمد خاطر نشان است لهذا بخوف آنکه 
مبادا این طایفه دست تطاول و تعدی باو و یارانش دراز کنند بواسطه 
همان خلاف واقع پیان کرد. 
شمات ماه اللی که علی هو ای آمذوه تا و شما اندک در حیات بود و 
9 ی را ی 
منخرط و مسجل است و محمد بعد از خروج از این مکان در اندک زمانی 
چنانچه علی علیه السلام در آنجا هلاک گشته او نیز در اینجا هلاک گردد؛ اما 
الحال لا زم است که ما و شما بهیئت اجتماعی بخدمت ایشان رویم و در 
ات و یا ور ار 
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رسانیم شاید باین وسیله و سبب خاطر محمد فی الجمله مطمئن گردد از 
طرف ما تا تدبیر ما در حق او مجری و ممضی شود. 
(1) بناء علیه آن طایفه بخدمت سید البریه آمده تهنیت آن حضرت در باب 
ولی رب العزت امیر المومنین علی علیه السلام و التحیه از کید اهل 
عداوت که در قصد قتل و هلاکت آن سرور کرده بودند گفتند. 
پس از آن از حضرت نبی الکرام استفهام و استعلام نمودند که آیا علی 
علیه السّلام افضل از ملائکه عظام حضرت ایزد علام است. 
پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمود که شرافت و احترام ملائکه کرام و 
مقربین عظام بوسیله محبت و مودت نسبت بمحمد و علی است., بلکه 
ایجاد جمیع ملائکم زمین و اسمان محض بواسطه تقبل ولایت محمد و ال 
او علیهم سلام الله الملک المنان است., بدرستی و تحقیق هر احدی از 
محبان و شیعیان علی علیه السّلام که دل خود را از نجاسات غش و غل و 
قاذورات و زر و شغل و غل بتوفیق اللّه عز و جل منزه و منظف در تمامی 
اوقات و محل گرداند هر آینه آن بنده لم یزل افضل و اطهر از ملائکه 
خدای تعالی و تبارک است. 


[سجود ملائکه بجهت آدم (ع)] 


بدانید که خالق البرایا امر ملائکه بسجده آدم و حکم بتخشع و تخضع این 
طایفه جوز نرد آن. مهرو مکرم اون ام واهظه آن. تفودند که همی 
ملائکه یکسر در نفوس و خواطر خود مرکوز و مضمر ساخته بودند که از 
انتفال آن افیان و ارفاغ ایشان از زمین.به آسمان‌با حون معرو نان کرده 
بودند که اگر قادر مجید خلق جدید از زمین پدید گرداند چون رحیم الرحمن 
ما را چتدان میخواست که از زمین باسمان برد پس البته ذات ما از آن 
خلق جد ید واجب تعالی بهتر خواهد بود. 

چون ایشان ذات خود را بهتر از خلق جدید ایزد منان میدانستند و بمعرفت 
و شناخت واحد اکرم و بدین و آداب شرایع اسلام و ایمان خود را از آدم 
افضل و اعلم گمان داشتند بلکه در اعتقاد خیریت ایشان بر آدم ثابت قدم 
بودند حضرت آفریننده 
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هفحخده هر از غالم ارادم تهود که ملاتکه را عارف و غالم کرداند که انشتان در 
معتقدات و ظنون خطا نموده از طریقه معرفت تقدیرات الهی بیرون 


رفنید. 

1 لهذا خلاق العاد بعد. از انجاد آدم علیه اللام آن خضرت. را بر رح 
مسمیات عالم گردانید و او را با جفت او که از جنس انسان بود در جنت 
الموی خرامانید پس آنگاه کریم اله استعلام و استفهام اسماء مسمیات 
ارض و سماوات ت از ملائکه نمود, چون ملائکه از شناخت و معرفت اسماء 
مسمیات اظهار عجز و جهل نمودند ایزد کرام در همان دم بادم امر و حکم 
ههد که‌ها ض را ساسا یضاق اف وال ایو سرت نصل » 
کمال و علم خود را به جماعت بشناساند. 

آدم علیه السْلام اطاعت حکم کریم مجید نمود مسجود ملائکه کرام گردید. 

آضا شون کم کون انوان اسای آنران قوس اخیاز را در صلب ابو الیش 
مودع و مستقر نموده بود لهذا آن حضرت را از دار السرور جنان روانه دار 
الغرور جهان گردانید و از صلب حضرت آدم ذریات ایشان از انبیاء و 
توا نو خبان ند کاق ۳ عالم: که افص و اعلم و اتقف.و اکرم ان اعتان 
مسق سول آخر الزسان م آل ان شرت ادابای نم الرخعنه قارنم 
صلوات الملی المنان اسبت اخراج نموه و از یکوترین. اضخاب فحید: و از 
اعلم فضلای. امت ان هل ایرد هاحه‌عصرت. علی‌سن ابی. ظالب علیه 
السّلام است که قادر علام ملائکه کرام و مقربین عظام را بالتمام مطلع و 
اعلام گردانید که آدم علیه السّلام و اولاد او افضلند از ملائکه ذوی الاحترام. 

تحاتشظه اک اسان تحص تفت فراوانام ادسته انا یرنه 


بقیاس انچه در ایشان موجود و مرکوز است از عوارض اخوان الشیاطین و 
مجاهده با نفوس و تحمل اذیت نقل عیان بواسطه سعی و اجتهاد در طلب 
مال برای وجه معیشت و روزی حلال و مخاطره از خوف اعدای ملاعین و 
توهم از جور و قهر سلاطین و ازار دزدان و قطاع الطریق بد افعال و 
صعوبت سیر در مسالک مضایق طرق جبال و شدت سلوک و سیر محال 
مخاوف و اجزاع ملال با تحمل شدائد مشقت بواسطه جهاد و قتال بجهت 
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اعدای دین و کلمه شهادت وحدانیت واحد متعال مینمایند چون با وجود 
اسباب و اعلال و ارتکاب این شداید و اهوال از طریقه اطاعت و بندگی لا 
یزال برنمیگردند, )1( حضرت کریم ذو الجلال ملائکه را بر حقایق این 
احوال علی سبیل التفصیل من غیر اجمال. عارف ی 

خیار موّمنین و پیروان اتمه دین از احسان و عنایت امداد حضرت مهیمن 
متحمل این همه شداید و محن میگردیدند مع هذا اظهار اخلاص و یقین در 
طریق دین مبین و محاربه با شیاطین بنوعی که انهزام آن ملاعین می‌نمایند 
عز ریاست و فخر و دواعی و خواهش فکر خیال امور بیحد و حصر که در 
ذات هر بشر محفوف و مستمر است. 

مع هذا مقاسات عناد مشقت و ایذا و بلیت مکر و خدعت ابلیس پر تبلیس 
و مرده او لعنهم الله تعالی با سایر عفاریت او از خود رفع و اغواء و 
استهزاء جمیع مکاید شیاطین از خود دفع مینمایند, بلکه استماع طعن از 
9 دين و رب العالمین و متماع ها هن و 9 اولیای هادین . به صبر 
سیر بواسطه طلب قوت ایشان و نفقه تبعه و خویشان بامداد حضرت 
و هی و از 
باشد دارند. 

و با وجود اين همه مقدمات و شداید جهان اصلا اهل اسلام و ایمان قدم از 
طریق بندگی حضرت قادر سبحان و متابعت رسول ایزد منان بیرون 
نمیگذارند و پیوسته بر شیوه اطاعت اوامر و نواهی موجد عالم و بر 
طریقت عبودیت ثابت قدم و راسخ دمند و چون حضرت عز و جل بنی ادم 
را در شیوه طاعت مستقیم و مکمل دید در ان حال خطاب بملائکه از روی 
عزت و اجلال فرمود: 

ای ملائکه من شمارا از شداید محن و بلایا که لازمه طبع انسان و بواسطه 
آن طایفه هميشه معین و مهیاست بمراحل از آن دور و خواطر و ضمایر 
شما را بواسطه 
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گرفتاری بان مبتهح و مسرور گردانیدم نه شهوات مردی وسیله ذلت و 
ی ی و و 
حقارت شما است., (1) بلکه خوف از اعدای دین ِ از قلوب شما 
منزوع و مسلوب و موطن شما در مأمن مرفوع محبو 
۱ 
که آنها را در پناه عصمت خویشتن صیانت و حراست نمودم اصلا او را 
شفغل و کاری نیست, لیکن ای ملائکه بدانید و آگاه باشید که از طوایف بنی 
آدم هر که مرا اطاعت نمایند و دین و آئین خود را از شر شیاطین و مرده 
آن ملاعین و سایز آفات.و تکیات ناه و .لا فت دازند پذرزشتی ۵ راستی که 
آن کس در جنب محبت مسعود بسعادت و بخیری است که غیر او هیچ کس 
زا تفن ان اشفای و اخسان دسترشس تست بلکه آن کین دز رد من که 
حضرت مهیمنم مکتسب است بسعادت قربی که سوای او هیچ کس را 
بواسطه عدم قدرت دریافت آن سعادت و ادراک مثل آن نیست. ترجمه و 
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ان فا رن فلا تیم از متیر وه ازشهای شا از چقایق کمال آدم و شناخت آن 
حضرت از فضل و خوبی امت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم و شیعیان 
و خلفای علی و باقی امامان عارف و شناسا گردانید که آن جماعت در 
جنت مودت و بواسطه محبت رب العزت متحمل این همه شداید و مشقت 
می‌گردند که اصلا طوایف ملایک را قدرت تحمل مثل آن سختی محنت 
نیست در ان زمان بر ملائکه ظاهر و عیان گردید که آدم و اکثر اخیار 
متقیان از طوایف انسان افضلند از احسان اعیان ملائکه. 
بعد از آن حضرت ایزد منان ملائکه زمین و آسمان را بنا بر فضل آدم 
عرفان امر بسجود آدم علیه السْلام نمود زیرا که ذات حضرت ابو البشر 
مشتمل , بر انوار خلایق از انبیا و فضلای نیکو سیر بیحد و مرز که در صلب 
او مودع بودند لهذا سجود ملائکه حضرت معبود گردید سجده ملائکه مر آدم 
زا مخصوض, از براق‌دات او در آز.دم نود بلکة ادم تضلی الله غلیه و آلد 
قبله ملائکه حضرت قادر عالم بود که بسوی آدم سجده از 
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برای پروردگار عالم میکردند نهایت آنکه آن سجده وسیله تبجیل و تعظیم و 
بات عرنتا.ه نکزنی ارم علیه التحية و التسلیم گردید (1) و هیچ احدی را 
1 بغیر خالق اکبر و خشوع ملائکه 
عظام و خضوع ان طایفه کرام از برای ادم علیه السْلام محض از برای ایزد 
غفار بود و تعظیم سجود ملائکه و اظهار عجز و انکسار در خدمت ادم علیه 
السْلام بی شبهه و گمان همان تعظیم قادر سبحان بود. 

و اگر من از بندگان حضرت مهیمن کسی را بسجده مخلوق امر مینمودم 
هر آینه ضعفای شیعیان خود را مأمور می‌گردانيدم بسجده کسی که او 


متوسط و متشبث بعلوم وصی رسول حی قیوم و بمحض وداد و اتحاد و 
دوستی و یک جهتی؟؟؟ ۲ 
نیکوترین خلق رب العباد است و بعد از محمد مصطفی که ان علی 
مرتضی باشد می‌نمودم, زیرا که حضرت علی علیه السلام در دار دنیا 
متحمل مکاره و بلایا ور بشداید و جفاها گردید محض از برای اظهار و 
تصریح حقوق الله تعالی و هرگز منکر هیچ امر ایزد اکبر نگردید بجهت آنکه 
جهل و غفلت به پیرامون خاطر فیض مقاطر ولی ایزد داور امیر المومنین 
حیدر اصلا و قطعا راهبر نیست. 


[داستان آدم (ع) با ابلیس لعین] 


بعد از ان رسول اخر الزمان روی مبارک بمستسعدان محفل جنت نشان 
آورده فرموده که ای معشر الناس ابلیس خسیس که عاصی خدای تعالی 
گشته بواسطه ترک یک امر و حکم واحد اکبر خاوی و خاسر بلکه ملعون و 
هالک و مسکن او در نیران در اضیق المهالک گردید بجهت آنکه معصیت او 
مشتمل بر تکبر و حقد بر آدم مخلوق و مصنوع همین داور بود. اما معصیت 
حضرت آدم بواسطه اکل شجره منهیه مقارن بر تجبرٍ و مربوط بر تکبر 
ی ی هش مس عبت و طاهرین 
که برگزیدگان حضرت رب العالمین‌اند اصلا هیچ نوع تکبر ننمود. 
۱۳۳ 
ارحم الراحمین چون خطاب مستطاب به آدم اب الأنبیاء و المرسلین فرمود 
که ابلیس 
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در یاب تو با من بواسطه تکبری که نسیت بتو نمود و ترا سجده ننمود 
طاغی و عاصی گردید و خود را هالک و غاوی گردانید (1) اگر تواضع تو 
می‌نمود و امر مرا بوسیله عظمت و عزت جلالت من در باب سجده تو ای 
آدم فتول میفر مود هر ات -زسکار در دوز خساب وشمار. می‌شند خانجه نو 
سبب اکل شجره منهیه با من معصیت نمودی اما بوسیله تواضع باسم 
سامی محمد و ذکر اسامی گرامی آل آن رسول ایزد احد فلاح و رستگاری 
یافتی و از ذل هوان معصیت و خواری و اذیت ذلت و سوگواری برآمدی 
بواسطه آنکه مرا بمحمد و ال طیبین و طاهرین ان سید المرسلین خواندی 
و بجهت تقصیر خود آن اولیای خدای تعالی را بتشفع آوردی فلهذا توبه ترا 
بپذیرفتم و بواسطه آن اعیان ترا به آن ذلت و هوان نگرفتم و از سر 
گناهان تو درگذشتم و ترا در سلک رستگاران و نیکان منخرط گردانیدم. 
ای معشر مردمان آدم پدر همه آدمیان بود بعد از ارتکاب ذلت و آثام چون 
دست اعتصام بعروة الوثقی ما و اهل البیت علیهم السلام زده نجات از 
بلیت معصیت و آثام ببرکت این اعیان علیهم السّلام یافت, پس هر کس از 
بندگان واجب تعالی و تقدس که همین شیوه مرضیه و شعار محسنه یعنی 
آن کس قبول ولایت و امامت اتمه علیهم السلام را مرعی دارد در دار دنیا 
و سرای عقبی بی‌شبهه هیچ نوع واهمه و فزع ندارد. 


[داستان ليلة العقبة و منافقین] 


پس آنگاه حضرت سید البشر در نصف آخر شب وقت سحر امر بکوچ 
عسکر و رحلت از آن معسکر بمحل دیگر نمود و حکم فرمود که یکی از 
چاوشان لشکر نصرت آثر در معسکر منادی کنند که هیچ احدی از اصحاب و 
سایر لشکریان پیش از حضرت نبی الانس و الجان از آن عقبه نگذرد و در 
سیر و سلوک آن مکان بر آن حبیب واهب سبحان سبقت نگیرد. 

رسول آخر الزمان در همان زمان حکم فرمود بحدبفة الیمان که باید تو 
پیشتر از جمیع مردمان خود را بدامن ان جبل که معبر خلایق بیشتر در ان 
محل است رسانی و بحراست و حزم تمام در آن مقام نشینی و مترقب و 
مترصد گردی که کدام طایفه از طوایف عسکر از آن مکان پیشتر میگذرند 
حطله کرو تا فا را سای ان امد ماج 
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و مخبر گردانی لیکن باید که با کمال حداست باخبر بوده خود را در عقب 
سنگی بمجرد متشابه گردانی و طرف احتیاط را کما هو حقه مرعی داشته 
بنوعی که خود را اصلا بر گذرندگان مرئی و عیان نگردانی. 

(1 حذیفه بعد از عرض قدویت و بند کت بخدمت سید النبی معرو ض 
گردانیدی که ای سرور این ذره احقر جون در روی این لشکر مشهورم 
اک اک اک( 
دم 

و نیز از آن میترسم که اگر من بدامن آن کوه و مکان کبیر چون آن 
منافقان اراده قتل شما دارند شاید در سر ان مکان بر شما تقدم کنند و 
یقین در وقت عبور از آن عقبه با کمال احتیاط و تفحص گذرند, البته بعد از 
دیدن من و انکشاف احوال جمعی ضال بخاطر خود خواهند رسانید که من 
بواسطه نصیحت و اعلام شما باین مقام رفته‌ام و چون مرا باین امر مبهم 
متهم گردانند بی‌شک مرا بقتل رسانند و من از شرف محضر تو ای سید 
الانام محروم مانم و اعلام نیز نتوانم نمود. 

حضرت نبی المحمود فرمود که چون بدامن فلان جبل رسی سنگ بزرگ 
بنظر تو آید بنزد آن حجر رفته بگوی که حضرت رسول عز و جل بشما امر 
مینماید که بحکم الهی شکافته شوی و مرا در جوف خود جای دهی و 
بنوعی مثقوب و مشبک گردی که هر کس از گذرندگان که از اين مکان 
تردد نمایند من بر آن جماعت مخبر و مطلع گشته بعد از مراجعت از این 
محال حقایق احوال جمع ضال برسول متعال اعلام نمایم و نیز روحم در 
جسم من تردد تواند نمود تا از ز جمله هالکین نباشم. 5 

البته تو چون پیفام پیغمبر خدای اکبر , بق. آن خخر رسای ان نی هن یز 


مهل و درنگ بحکم ایزد ربانی در کمال سهولت و آسانی شق گشته ترا در 
جوف خود مقام و آرام دهد و بجهت حرکت روح تو در بدن آن مسکن با 
روزن گردد. 

چون حذيفة الیمان بامر رسول آخر الزمان به آن مکان رسید و پیغام 
رسانید در ساعت آن سنگ خارا بفرمان ایزد تعالی شکافته و مشبک 
کردند. 
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)1 چون حذيفة الیمان در جوف آن حجر مکان گرفت بعد از تفصی اندک 
زمان دید که همه آن بیست و چهار نفر مشرکان منافقان بر شتران سوار 
گشته در یمین و یسار آن اشرار با پیادگان بسیار میگذرند و با یک دگر 
میطفاته هم که تن اون شفنه طظر »و رای باون اه سا تسس کردانیها هن 
احد خبر بمحمد نرساند که من فلان جماعت را در دامن عقبه دیدم زیرا که 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم بمجرد استماع قول مخبر تحقیق از سپر 
۱ 0 ۳۳ ۳ 
رسول بیچون ارتقاء باین جبل و تردد باین محل ننماید تدبیر ما در حق او 
باطل و اراده ما بی‌شبهه معطل ماند. 

همگی و تمامی سخنان منافقان بحکم قادر سبحان بگوش حذيفة الیمان 
میرسید و | و کلام آن طایفه را ذخایر خاطر خود میگردانید. 

اما چون جمیع منافقان از آنجا گذشتند و هیچ کس از آن ملاعین اخوان 
الشیاطین در آن وادی نماند بلکه آن قوم مضل باعلای کیان ند و 
باطراف و جوانب آن جبل متفرق گشتند و در کمین سید المرسلین 
نشستند و از روی بهجت و سرور میگفتند که هلاکت محمد در اين وقت 
نزدیک رسید و اجلش قریب گردید چنانچه از اضطراب اصحاب و جمیع 
ملتزمین رکاب از صعود جبل از خوف جان ممنوع گردانید که اول او قطع 
مسافت این محل نماید. چون او تنها باین مکان رسد و از اصحابش کسی 
که هم ورد با ما باشد همراه او نباشد البته تدبیر ما موافق تقدیر خدای 
تعالی گردد و اگر هزار جان داشته باشد یکی را از دست ما بیرون نتواند 
بر د. 

این نوع هذیان و مزخرفات میگفتند و باد بامر خلاق العباد جمیع سخنان آن 
منافقان بی‌ شعور خواه نزدیک و خواه دور بگوش حذ بفة الیمان میرسانید و 
او همگی آن را در ضمير و خاطر خود مضمر میگردانید. 

چون آن جمع مضل در بالای جبل در مکان و محل که اراده کمین کردن آن 
قوم کل نود کر مردبنداند .در آن: وفت. صخرم که:تخویقة: آلیمان دن آن 


منحصن 
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بود با او بسخن درآمد و گفت: الحال برون رو و با کمال شتاب بخدمت 


رسالتماب رفته آن رسول الزمان را از حقایق سخنان و ارادات فاسده آن 
منافقان مطلع و مخبر گردان و آنچه مرئی و مسموع تو گردید همگی و 
تمامی آن را بسمع شریف ان نبی ابطحی رسان و در این باب تانی جایز 
ندان. 

(1) حذیفه گفت: ای حجر من از مفارقت تو در تخوف و تحیرم چه بتعین 
میدانم که چون از تو جدا 1۳۹ روم منافقین بمجرد دیدن من در 
این مکان بی شبهه و گمان بخوف آنکه مبادا که احوال این طابفه ضال و 
جهال را بحضرت رسول ایزد متعال رسانم مرا بقتل میرسانند و از شرف 
دریافت خدمت کثیر المنفعه سید البریه محروم و مأیوس گردانند. 

صخره گفت: ای عزیز خاطر عاطر خود مطمئن و مستقر گردان که حضرت 
ایزد قادر که ترا در جوف من مأمن و مقر مقرر کرد و روح ترا باذن آن 
واهب سبوح از سوراخ‌ها که من در خود احدات نمودم میرسانید بیقین ترا 
از اعدای رسول بیچون محفوظ و مصون داشته بشرف تقبل عتبه ان 
حضرت علیه الصلاة و التحیه خواهد رسانید. ۳ 
همان زمان ان صخره بحکم ایزد اکبر منفجر گشته حذیفه بیرون امد در 
ساعت سمیع قادر او را بصورت طایر گردانید و او بامر حضرت بی‌نیاز 
تترهاز اد و در هوا طیران فع‌تقود: تا انکه بخدمت نبی المعبودر فرود آمد 
بعد از عرض سلام و بندگی در خدمت رسول عز و جل آنچه در آن جبل از 
آن قوم دغل دید و شنید برسول مجید معروض گردانید. 

نبی الرحمه گفت ای حذیفه تو آن جماعت را بروهای ایشان شناختی. 
حذیفه گفت ای سید الانام 0 منافقان لام بالتمام نقاب بر روی و بر دهان 
لثام اگر چه بسته بودند لیکن من بامداد التفات و توجه تو ای رسول مهیمن 
اکثر ایشان را از شتران که سابقا در سفر و حضر بر آن سوار میدیدم 
شناختم اما آن بعضی ضال طرف 
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حزم و احتیاط را بغایت مرعی میداشتند چون هیچ احدی از بشر در آن 
معبر بر ایشان بین و ظاهر نشد خاطر ظلمت ماثر جمع نموده لام گشودند 
و در آن اثر چون وجوه تیره شکوه آن قوم ابتر بنظر من درآمد تمامی آن 
منافقان را باسما و اعیان شناختم که فلان و فلان و فلان بودند تا انکه 
ار ی تس ال اف اد مر سا ای 
چهار نفر نمود. 

(1) رسول ایزد اکبر فرمود که ای حذیفه هر گاه حضرت اله حافظ و ناصر 
و مشیت محمد بی‌شبهه و گمان تمامی این خلقان را از قدرت اله دفع 
ایشان نبود زیرا که بدرستي و تحقیق خدای تعالی بالغ امر و حکم و قدرت 
و علم خود بمحمد صلی اللّه علیه و آله و سلم است و هر چه صلاح دنیا و 
آخرت او داند معمول گرداند هر چند از فعل و امرش اهل کفر کاره و 


مستکبر و متأذی و مستنفر باشند. 
ی انا خضرت ی الم ی ول الاب ی الم یه نی زا 
روی مبارک بخواص اصحاب که در سلک مستسعدین رکاب سعادت 
انتساب دز, آسنفر اتصزات اثر منخرط بودند آورد و فزمود که ای حد بفة 
الیمان تو و عمار و سلمان توکل کل بحضرت مهیمن سبحان نموده در طی 
مرحله اين عقبه در طریق مسیر رفیق باشید و چون ما بحکم بیچون بیشتر 
از عقبه صعبه نگذریم در عقب ما سار مردم در همان دم در سیر این 
تشنای »هفاک .تا یقت وم اقفت نها وه نان بر آخوه مان ده کت 
ننمایند. 
حضرت سید الأنبیاء علیه سلام اللّه تعالی در آن دم بر ناقه شهبا یا غیر آن 
از مراکب سرکار فیض آثار خود سوار گشته بجانب عقبه روان شد حذیفه 
و سلمان یکی مهار شتر آن نبی آخر الزمان میکشید و دیگری میراند و 
عمار فدائی‌وار با عصای اژدهاکردار در اطراف و جوانب آن رسول مختار 
سیار هوشیار بود و باقی اصحاب و قوم مانند نجوم سیاره بر شتران فلک 
کوهان سوار گشته بر اطراف آن خسرو نجوم. هجوم آورده اکثر در عقب 
آن نبی الواهب ۱ و پیادگان لشکر نصرت اثر در حوالی و جوانب 
آن عقبه پراکنده شده با کمال حزم و جلادت بلکه نقد جان را برای 
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تحفه و ارمغان آن خاتم پیغمبران بر کف دستها گذاشته میرفتند و شهادت 
خود را در خدمت آن نبی الرحمة شرف و سعادت میدانستند. 
(1) اما منافقان اشرار دغل در طرف بالای راه جبل مقام و آرامگاه داشتند 
احجار بیشمار در دبه‌های بسیار ریختند از بالای آن جبل بطرف اسفل که 
معبر خاتم الرسل بود غلطانیدند تا شتر ان سرور رم و تنفر نموده ان 
ی ی را درآ ی کر اظران اه رب و و 
0 سیر شعبات آن بستوه اد حیران میشد اندازد. 

قضا را دبها چون نزدیک بناقه رسول الله تعالی میرسیدند بحکم و فرمان 
ایزد منان بطرف آسمان مرتقی و مرتفع می‌شدند تا ناقه رسول رب غفور 
از آنجا رون اه یور متضود سد ار ان .دیما از بالا غلطان غلطان به بیابان و 
دره‌ها میرسید. 
چون تمامی دبه پرحجر از بالای آن معبر بپائین رسید و اصلا شتر سید 
الانبیاء:(رض) از صداهای موحشه آن‌ها نترسید و نرمید لهذا خاطر عاطر آن 
سرور از سیر و سلوک آن معبر جمع و مستقر گردید در آن اثر حضرت 
سید البشر علیه سلام اللّه الابرار روی بعمار یاسر آورد و گفت ببالای این 
جبل برای و وجوه و رواحل این گروه انبوه بی‌شکوه را باین عصا که در 
دست داری زده از اعلای جبل باسفل این محل رسان و نکث ان منافقین 
را در آن مکان جایز مدان. 


عمار بموجب فرمان قضا جریان ببالا رفته روبهای شتران را زده از اعلای 
جبل باسفل روان گردانید چون شتران از چوب و شور عمار رمیدند اکثر 
منافقان از ناقه‌های خود غلطیدند بعضی را دست و جمعی را پا و گروهی 
را گردن و برخی را سر و رویها شکسته بسپاری از منافقان دغل که بدردها 
گرفتا ر گشتند بعد از مدت بسیار که جبابر آن قوم مضل فی الجمله صحیح 
و مندمل گردید آثار شکستگی و زخم در روی و جوارح ایشان ظاهر و عیان 
و تا وقت مردن منافقان بوسیله نشان انگشت نما در میان خلقان بودند و 
رسول ایزد وهاب در اکثر مجالس و محافل میفرمود که حذیفه و امیر 
المومنین علیه السلام اعلم جمیع مردمان بحال منافقانند. 
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(1) اما حذبفه بواسطه آنکه در جوف؟؟؟ صخره ان« خبل. فطفین بود و 
مشاهده مینمود که پیش از حضرت سید الانام کدام طایفه لنام 0 
گذشتند و حذیفه بعد از مراجعت از آن مقام و ماوی بحضرت نبی الوری 
معلوم و آشکار گردانید که منافقین در آن جبل در کمین حضرت سید 
المرسلین (ص) نشسته‌اند لین خدای تعالی دفع شر و ایذای آن جمع 
بی‌سر و پا از حضرت رسول الله تعالی نمود. 

و چون آن رسول حضرت بیچون خود بسعادت و اقبال بجانب مدینه با 
سکینه نهضت اجلال فرمود حضرت ایزد معبود آن مردود که سابقا در هنگام 
مسافرت نبی ملک العلام اظهار تمارض نموده در مدینه تعاقد و توقف 
نمودند آن طایفه وخیم العاقبه را ایزد اقدس بلباس ذلت و عار ملبس در 
مسکن هوان و ازار ساکن صاحب دثار گردانید و در دنیا ذلیل 0 
ار ای ای ی و وا ی نز 
امیر المومنین علی علیه سلام اللّه الملک الامين کردند بحکم منتقم جبار 
همگی و تمامی آن فجار بلباس خزی و عار و بالتهاب نار جحیم به تشرب 
خميم. گر فتار کشتند و سمیع بصیر ندانیرنی که: آن. طوانف فتر بر در حق 
امیر الموّمنین حیدر علیه السّلام تصدیر نمودند رفع و دفع فرمود و هو 
حسبی و نعم المعبود. 





اشاره 


(2) روایت کرد شیخ کاملٍ اجل و سید عالم اکمل ابو جعفر محمد بن ابی 
الحرب الحسینی رضی الله عنه از شیخ ابو علی حسن بن شیخ ابو جعفر 
محمد الطوسی رحمة له علیه و آن شیخ فاضل نقل کلام از شیخ مجید 
سعید ابو جعفر قدس اللّه روحه و نور ضریحه نمود و آن عالم کامل روایت 

کند از جمعی کثیر مثل ابی محمد هارون بن موسی 
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اا یر موه لاور اند مهارون رضی نع نف کرو آن اه 
علی محمد بن الهمام و آن دانا روا بت کرد از علی سعید رحمة له علیه و 
آن عالم خبر داد از ابو جعفر محمد العلوی که از اولاد عبد اللّه افطس 
است. 

(1) و ان بزرگوار حامی دین از صلحای بندگان حضرت رب العالمین است 
و ان کامل دانا نقل سخن از محمد بن موسی الهمدانی نمود و او خبر داد 
از عالمشت محمد این حال الطتالسی,ه آن فاحل سقل کلام ارف بن 
عمیره و ضالخ این عقبه کند و آن بذز کوار ایغ ذین ثبی الفخار تقل,.خدیت 
از قیس بن سمعان و علقمة بن محمد الحضرمی نماید و این هر دو دانا و 
کامل روایت از ابی جعفر محمد بن علی علیهما السلام بدین نوع مینمایند: 
چون رسول حضرت بیچون بامر و حکم خالق البریه از مدینه طیبه نهضت 
اجلال بصوب؟؟؟ مکه معظمه ایزد متعال نمود و مقصد حضرت نبی الاکرام 
اقدام بحح بیت الحرام و اعلام سار انام با ذات او تعلیم شرایع و احکام و 
میم دین اسلام بود و چون رسول انام سابقا تبلیغ ولایت و امامت علی 
(ع) و باقی ائمه کرام عظام بامت بالتمام اعلام ننمودند درین سال حکم 
ی 
برسان آن بامت و اعلام هر انام متعلق گشت 

س سصت کاس سا اه ان 
امد و بعد از عرض سلام از قبل ملک علام گفت ای سید ولد آدم حضرت 
خالق عالم می‌فرماید که یا محمد من هیچ رسول و پیفمبر از بنی نوع ادم 
را قبض روح نکردم مگر بعد از اتمام دییر و اکمال احسان و اشفاق 
باصناف اهل زمین و ای حبیب اله بدان و آگاه باش که از تبلیغ آداب و 
احکام و شرایط شرایع اسلام شما دو امر لا زم التبلیغ و الاهتمام باقی 
است که تبلیغ هر دو آن بخلقان واچب و لازم بعقل و برهان است. 

ات ی ال ی سر ره مات و 
خلافت اوصیای شما علیهم السلام بجمیع انام و چون سفر خیر اثر شما ای 
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نزدیک من بغایت قریب گشته و مرا شوق لقای شما از حد گذشته باید که 
بسعادت و بشتاب نهیه اسباب آن سفر خیر آثر چنانچه سزاوار و درخور 
است نمائی و اوصیای خود را در مکان امامت مقرر و معینِ فرمائی زیرا 
که من بیقین هرگز زمین را بغیر حجت امین خالی نگذارم و آن حجت ارحم 
الراحمین الی یوم الدین هميشه مخلد در دنیا باقی و مکین نیست. 

(1) یا محمد ایزد تعالی و تقدس لمر نمود که شما بنفس اقدس درین سال 
با حرام افعال و آداب حج بیت اللّه الحرام بهر کس قیام و اقدام نمائی و 
هر احدی امت را باعلام احکام حج و آداب آن سرافراز و مبتهح فرمائی و 
ازشگان من اه شرع ورام و قزر مستط ور ار غریی معتنی و 
بدوی و حضری همگی و تمامی را امر باقدام و قیام حج اسلام نمائی و 
بوک که امک حود را بضا و موی زکوات سوق این واجیات .ایرد عم 
واقف و اعلام گردانیدی باید که باداب حح بیت الله الحرام و احکعام آن نیز 
مخیر و مطلع گردانی. 

چون حضرت نبی المبعوت الی الانس و الجان باعلام وهی ایزد سبحان 
واقف الم باند. ادات: فاذر متان: کردید قی. القور در مدینه طیبه بمنادی 
حکم فرمود که ندا کند که ای معشر مردمان وای گروه مشرف بشرف 
اسلام و ایمان بدانید که حضرت رسول آخر الزمان درین سال ما همگی 
امتان بزیارت کعبه معظمه و تعلیم امت مناسک و احکام آن روانه آن مکان 
پرفیض بامر ایزد سبحانست باید که در تهیه و تجهیز این . سفر مثوبت آثر 
سعی بیشتر نمائید و کمال جهد و جد خود را در باب انجام و انصرام اسباب 
سفر سعی خود را مبذول و مرعی دارید و در باب اهتمام آن بهیچ باب 
تعضیی آنخیه راضی‌منمند که مساهاه ان صعت تاشم وس ار و 
ندامت در روز جزا و احسان است. 

اباب انبلام. و ایمان کر رسول آخر الزمان بعد از استماع قول 
تصال خهد با افت یام 
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و اقدام بحجة الوداع مینمایند بغایت الفایت آزرده خاطر و بینهایت مضطر و 
پریشان گشتند (1) لیکن بنوید تعلیم اداب مناسک حج و ارکان از حضرت 
پیغمبر قادر منان فی الجمله شادمان بودند در تحصیل ان مقصد و مرام 
همه اصحاب اسلام بقصد الزام رکاب سعادت انتساب حضرت نبی الوهاب 
هر کس بقدر استطاعت و دست‌رس خود بتجهیز سفر خیر اثر مکه معظمه 
پرداختند و اسباب ان را کما ینبغی و یلیق مهیا ساختند و منتظر توجه رایات 
ظفر اثر جاه و جلال حضرت رسول واهب متعال نشستند تا انکه ان نبی با 
کرو اصال ار ی ات که ادا ایا سا رات وت 


اجلال فرمود و تمامی اصحاب اسلام و ارباب کرام در خمیه‌گاه آن مرشد 
خاص و عام نصب و در سرانجام مهام و مرام سعی تمام نموده قدم بقدم 
در تحت علم ان نبی المکرم می‌بودند. 

بعد از قطع منازل و طی مراحل داخل مکه معظمه شدند سایر اصحاب و 
امت در ایام رفاقت آن نبی الرحمه بلکه جمیع ارباب ملت گوش بجانب آن 
منبع فضل و هوش داشته مستمع اقوال و مستتبع افعال آن رسول نیکو 
خصال بودند که هر چه از آن سید و سرور و مهتر و بهتر استماع نمایند یا 
مأمور بآن گردند معمول و موّدی گردانید. 

همگی و تمامی اصحاب و اکثر سکنه مدینه با سکینه و اعراب بوادی و بلاد 
و اطراف و متوطنین حوالی مدینه و اکتاف که در آن سال در خدمت آن 
0۳۳۹ فرخنده خصال متوجه ادراک طواف خانه کعبه حضرت دو الجلال 
شدند زیاده از هفتاد هزار نفر بودند بعدد قوم موسی کلیم علیه التحية و 
التسلیم که در تیه با ان نبی الله رفیق و همراه بودند و پیوسته طربقه 
مرافقت و شیوه موافقت مرعی و مسلوک میداشتند. 

و آن پیغمبر عالیمقام در هنگام تنوجچه میقاتگاه حضرت ایزد علام از آن قوم 
بالتمام بجهت برادر اعیان خود هارون علیه السْلام اخذ بیعت و اقرار 
1۳ 
وصیت و تهدید بسیار و وعید 
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و تاکید بیشمار فرمود. 

(1) بعد از توجه آن نبی اله بمیقاتگاه که عبارت از طور سینا است اکنر 
بنی اسرائیل از طریق متابعت هارون علیه سلام الملک الجلیل برامده 
تبدیل سبیل رب جمیل نموده سالک مسالک نمرد و خلاف و سایر مهالک 
منهج عتو و اعتساف گشته بعد از نقض عهد و پیمان و نکث مصافحه و 
ترک ایمان متایع شیوه سامری شدند و طریقه گوساله‌پرستی برداشتند و 
خاک ظلمت جهل و ضلالت بر دیده عقل بصیرت خود انباشتند. 


ذکر بیان احوال سامری و پیدا کردن گوساله بعلم ساحری 


اما صفایی احوال معاشری ال علی سل الاحال کنر اسان 
محالست شرح و بیان آن بدین منوال است که نام آن مرتد ابتر موسی بن 
ظفر است و آن مردود ضلیل در میان قوم بنی اسرائیل بوقوف علم کیمیا 
بلکه بمعرفت و شناخت همه اشیاء از علوم مثل رمل و هندسه و نجوم 
شهرت تمام و امتیاز لا کلام داشت. 

اکثر طلبه علوم آن قوم در پیش او تردد برای تحصیل علم رمل و حکمت و 
هندسه و نجوم میکردند. 

خلاصه کلام علی سبیل الاستفهام و الاستعلام آنکه چون شداید سخت‌گیری 
فرعون و تبعه او بقوم بنی اسراثئیل از حد بیان و تفصیل و از حیز طاقت 
آن قوم ذلیل متجاوز کردند قوم بنی اسرائیل بالتمام برای رفع و دفع آن 
شداید و آلام بحضرت موسی علیه السْلام مستغائی شدند. 

ان پیغمبر عالیمقام چون مطلع بر تعدی و تسلط طلمه لام بود بعد از 
استجازه از مهیمن علام و بحکم اوامر قوم بسفر از ان مرز و بوم فرمود 
بنی اسرائیل امتثالا لامره العالی و احترازا من ظلم الفرعون الغاوی تمامی 
0 020 
بیابان نهادند. 

فرعون و هامان بعد از اطلاع بر فرار بنی اسرائیلیان با جمیع قبطیان بلکه 
با لشکر 
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خارج از حصر و بیان تعاقب گریختگان نمودند چون بامر رب العالمین در 
کنار دریای نیل تلاقی فریقین قریب گردید و قوم بنی اسرائیل بعد از 
ملاحظه حشمت آن طاغی بی‌سر و بن همگی آنْ مرد و زن بر اسیری و 
هلاکت خویشتن متیقن گشتند باز آن قوم در آن ماوی کرة بعد اخری 
(1) نبی الجلیل تست امر رب 
جمیل عصای خود بدریای نیل زد بتقدیر ایزد جزیل دوازده سبیل به عدد 
اسباط بنی اسرائیل از آن بحر بی‌بدیل منشعب گشته و آب آن بحر 
و ۱ خالق الارض و الافلاک مثل و مانند توده‌های خاک بر بالای 
یک دیگر قرار گرفته با هر سبط از اسباط بنی اسرائیل بامر و فرمان 
رسول ایزد جمیل از سبیل طریق نیل معبری شدند. 

اما فرعون و هامان بعد از وصول بر کنار آن بحر بیکران و ادراک معجزه و 
نشان- چنان از حضرت موسی بن عمران تنوسن خود را عنان کشیدند 
حیرت و ملالت از جبین آن ملاعین ظاهر و مبین گشته نه روی رجوع و نه 


قدرت مرور و عبور در حضور آن طاغی باغی بیحضور. 

فی الفور جبرئیل امین بامر و حکم رب عقور نی ها بادپای فلک‌پیمای 
سوار شده از پیش اسب آن کافر ناقی بگذشت بمچرد وصول بوی مادیان 
بر مشام توسن ان ظالم نادان ان مرکب شروع در تیزی عنان و سرکشی 
زیاده از حیز بیان نمود تا انکه عنان اختیار از ید تمالک ان نابکار و از قبضه 
تماسک و اقتدار او درربود فرعون هر چند سعی از حد افزون نمود که آن 
مرکب را ضبط کند و نگذارد که بدریا درآید مفید نیفتاد. 

اسب فرعون سر در عقب مادیان گذاشت و همه جا چشم از آن برنداشت 
تا چون بلب دریای نیل رسید و اسب جبرئیل (ع) به آن دریای زخار درآمد 
اسب آن کافران بعنن فر عون و هامان بلکه مامت قبطیان به آن بحر 
شکران کر هدند ۱ ۱ 

چون هیچ احدی از ایشان بر ساحل آن بحر بی‌پایان باقی نماند آن دریا 
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ايزد سبحان بهمان هیئّت اصلی و در صورت اولی بعد از طلاطم و طوفان 
معاودت نمود و جمیع قبطیان را هلای و نابود و طعمه دواب بحر و سایر 
جانوران ساخت. 

(1) و چون سامری علیه اللعنة را اطلاع بر خاصیت خاک سم اسب جبرئیل 
بود و می‌دانست که اکواتدی از ان خاک بر هر جماد پاشند بتقدیر حافظ 
هر گزند, آن جماد بزیور حیات ارجمند گردد فی الفور آن طاغی بیحضور در 
حضور موسی علیه السّلام و آن قوم بنی اسرائیل غیر محضور قلیل از آن 
خاک برداشت و با خود نگاه میداشت. 

و نیز بعد از تفصی ایام از هلاکت آن لثام چون آن دریا بامر ملک علام 
متموج و متلاطم گشته در آن اثر جلی و حلل آن کفره ابتر را با باقی 
ذخایران جمعی زبون از بحر بیرون ریخت سامری از ان حلی و ذخایر مال 
متکاثر تحصیل کرد و از طلای احمر گوساله مرتب ساخت و اندکی از آن 
خاک در جوف آن تیره مغاک انداخت. 

بعلم و تقدیر رب العباد آن جماد بنطق و بیان درآمد و بدمدمه سحر و 

فسون ناسانیه مرشوم ملعون با قوم خطاب 1 
باید که در طریق متابعت سامری و بنهج اطاعت او ساعی بوده اصلا و 
قطعا شما و سایر برایا از حکم و امر او تمرد و انحراف و تخلف و 

اعتساف تک ۳ 090 ۳1 نمایم آن 8 
عین صدق و عیان و وسیله اسلام و ایمان که باعت ثواب و سبب دخول 
جنانست دانید. 

زیرا که اله سامری و اله موسی و شما منم و او پیغمبر و فرستاده منست 
آن طایفه مخذول العاقبه گوساله مضوزی و سامری را در آن قول و ماجرا 


مصداق فرا گرفتند هر چند هارون برادر و خلیفه و وصی موسی علیه 
مبایعت او قیام و اقدام نموده بودند ان قوم منکر را منع و زجر نمود مفید 
نیفتاد و اثری نداد تا آنکه اکثر بنی اسرائیل شیوه سامری و طریقه گوساله 
(ص) مصوری برداشته از نیج بندگی رب جلیل و منهج متابعت رسول جمیل 
برامده شیوه ناراستی و ائّین گوساله‌پرستی برداشتند و خاک مذلت کفر 
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و ارتداد بر وجنات اعمال صواب و سداد خود انباشتند بلکه نیل عصیان و 
گناهکاری بر صحیفه وجوه نیکو کرداری خود کشیدند و از طریق قویم و 
بواسطه آن حرکت ملوم و از آن فعل شنیع مذمومند نحن نعوذ الیه و 
نستعین لدیه. 


[تشبیه بعضی از صحابه به اصحاب موسی (ع)] 


ین اصحات ام ماس تس له لسن از دی د 
امیر المومنین علیه السلام درامدند و بعد از وفات نبی المختار اکثر 
اصحاب بی‌اعتباری را شعار خود ساختند و قدم از طریق آن امام الامم 
برون گذاشته سالک مسالک عباد و سایر منهج غیر سداد گشته نقض عهد 
مصافحت و نکث پیمان و بیعت نمودند و تابع گوساله عربی و مطیع و 
بدعت محجدتی شدند. 

درین باب این اصحاب با قوم موسی علیه السلام سبب نسبت و مثل بمتئل 
اقتدا و اقتفا نمودند منقولست که بعد از توجه سید البریه از مدینه مکرمه 
بصوب مکه معظمه باصحاب کرام و ارباب اسلام از کثرت صوب ملبیات 
ملتزمین رکاب سید الانام در هر مقام و مسکن او از مدینه و مکه متصل 
بود و هیچ مکان از صوت تلبیه اهل ایمان خالی و بی‌نشان نبود. 

اما چون آن شافع العصات فی العرصات رحل اقامت نما هن عرفات 
انداخت پیک رب جلیل علام امین الوحی جبرئیل علیه السّلام بخدمت رسول 
ایزد جمیل آمد بعد از عرض تحیت و سلام و تهنیت از قبل خالق الانام گفت 
ای سید الخواص و العام چون اجل شما نزدیک و مواصلت ن تو بما ای حبیب 
0 و 0 0 ی 

تو خوب تبلیغ امر که بحکم ایزد اکبر از امور ضروریه دین مبین بلکه از 
متممات شرع سید المرسلین است و از آن مفر و محیص جایز و رخیص 
نیست باید که 
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بزودی در همین زمان در تجدید عهد و پیمان سعی و جهد فراوان نمائی و 
قیام بحکم و امر من فرمائی (1) و نیز از انچه علوم غریبه که در نزد تو 
مودعست بلکه میراث از انبیاء که پیش از شما در دار دنیا بودند با سلاح و 
تابوت و علامات و آیات که از انبیای سابق بشما عاید و لاحق گردید همه 
ان را تسلیم وصی و خلیفه تو و حجت بالغه من علی بن ابی طالب علیه 
السلام نمائی و آن امام الامم را مانند علم بر پای داری و عهد و بیعت و 
۱ باقرار بر 
ولایت و امامت ت او امر نمائی و آن جماعت را متذکر گردانی بعهود و 
مواثیق که سابقا از ایشان در 1" امامت علی علیه السلام و ائمه این 
خاندان گرفته که علی علیه السُّلام مولای انس و جان و مولای همه رجال و 
نسوانست کرة بعد اخری باید که آن را مجدد گردانی. 

زیرا که قبض روح هیچ احدی از انبیا و رسل و هادیان سبل در هیچ وقت و 


محل ننمودم مگر وقتی که اکمال دین و اتمام نعمت بسکنه زمین نمودم 
چنانچه پیغمبران ایشان را در هنگام سفر آخرت امر بتعیین وصی که من 
برای ایشان مقرر و معین گردانیده بودم مینمودم و تأکید میفرمودم و 
عداوت و انکار دشمنان خود و ایشان رز بز آن اعبان ظاهر میگرد انیدم. 
الحال چون تو اشرف انبیا و رسل و برگزیده حضرت عز و جل خواهی بود 
ماه سید الوصا ایا عون ی لاسام ارام ام 
ان حصرت اتمه ای هم السام اه دای ان رایظا ی اعلام 
و اعلان نمای و تاخیر مفرمای و اين تبلیغ امر از من بشما محض اظهار 
تایآ ی و 

اين که شما را امر نمودم بر تبلیغ ولایت علی علیه السّلام بجمیع انام و 
که امن بر اظاعت و سایعت ان حضرزت . سای يم اسام 
فرمودم بواسطه انست که من دائم زمین را از حجت قایم هادی امم خالی 
ام اما و او ای اش 

ای محمد درین روز اتمام کار تمامی مخلوقین برای لوای سید المرسلین 
بوسیله 
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تعیین امیر الموّمنین علیه السّلام بنده من و وصی و خلیفه رسول حضرت 
ذو المنن که حجت بالغه من بر تمامی خلایق مرد و زنست نمودم (1) و 
شما را عالم گردانیدم بان که طاعت ولی من مقرون بطاعت نبی منست و 
طاعت نبی من مقرون است بطاعت من پس هر که طاعت ولی من نمود 
طاعت نبی من نمود و انکه طاعت نبی من نمود طاعت من نمود و 
معصیت با ولی من معصیت نبی من و معصیت با نبی من معصیت است با 


من. 

مرت ار ا لخن یه الا ی شوه وی اه شمان من 
و جمیع مخلوقین هر که آن ولی ایزد تعالی را بحق بشناسد و بداند که آن 
سرور ولی حضرت داور و بعد از رسول صلی الله علیه و اله بلا فصل 
وصی نفس پیغمبر واجب تعالی و تقدس است ان مرد موّمن نیکو کار و 
9 جنان و سزاوار مغفرت ایزد غفار است و منکر ولایت و امامت 
خضرات انیت یه التلام و النعیه یی بران و رون دورن بابا شی و 
یا 
بحضرت رب العالمین است. 2 

یعنی بر بی‌رویت که در ایام ولایت و امامت ان صاحب رایت دیگری را 
بامامت بگزیند يا احدی را از جبلت ذات غیر قویم و طبع نامستقیم با 
خصرت اسر آلف شین علته لکد و السمدر باب رام و مات ری 
و سهیم داند چنانست که آن شریک و انباز بواسطه حضرت بی‌نیاز ثابت 


گرداند و مشرک رب العالمین ملعون و بیدین است و آنکه در یوم 
العرصات با مودت و محبت آن امام 9 
حساب و شمار داخل «جتَاتِ تجُری من تَْتَمّا الأْها» گردد و هر کس که با 
دشمنی و عداوت آن ولی ایزد منان و باقی امامان (ع) با من ملاقات نماید 
بی‌ شبهه و گمان داخل نیران دوزخ تابان گردد. 

در آن وقت جبرئیل علیه السلام گفت يا نبی الرحمه بحکم حضرت رب 
ا لاه که حنع امت ای ای انس اه اسام مبافی انم 
ای لاس السیه مضانعه مسفت ها افص حلانی کر دای 
و عهود و مواثیق که پیشتر از امت بواسطه امیر المومنین حیدر و ائمه 
احدی عشر (ع) گرفته مجدد گردانی که مرا شوق لقای تو دریافته لهذا 
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بزودی روح پر فتوح ترا قبض نمایم. 

(1) رسول واهب سبوج بعد از استماء این تأکیدات از پیک قادر مهیمن بر 
فوت خود متیقن گشته همان دم تصمیم عزم نمود که تبلیغ حقیقت ولایت و 
امامت علی علیه السْلام بنهجی مامور بمردم مقدی گرداند. 


اطع پتفعیر کیش لعن این صالانت ی از عتاففی ۲ 


اما چون نبی بیچون عالم بنفاق اهل شقاق بود که در خواطر و ضمایر 
ایشان چه مضمر است و بفض و عداوت ان منافقان نسبت بان امام 
هار۳ 
ان قوم یکسر بعد از استماع امر امیر المومنین حیدر را بحضرت (ص) تنفر 
ره ات هک را مت ار اسان 
الانس و الجان که خلوص عقیدت و صدق طویت ایشان برسول اخر الزمان 
ظاهر و عیان بود مثل عمار یاسر و سلمان و ابی ذر غفاری و باقی اعیان. 
فر ‏ نس اما و اس ما اس نم 
حقایق احوال منافقین در معرض کبریای حضرت ارحم الراحمین رساند و 
کیفیت آن را کما هی معروض گرداند تا مگر آیه عصمت بواسطه جمعیت 
خاطر عاطر فیض مقاطر سید البشر گرداند. 

پیک امین بعد از توجه بخدمت اکرم الاکرمین و عرض مطلب سید النبیین 
ای وا هام ی رها ان 
صاحب سعادت و اقبال از عرفات بمسجد خیف نزول اجلال نمود. 

فی الفور جبرئیل بعد از نزول بامر رب غفور آن نبي المشکور را به تبلیغ 
ولایت و امامت علی علیه السّلام بامت کرة ثانیه مأمور گردانید و گفت يا 
محمد واجب الوجود بتو سلام و درود میرساند و میگوید که عهد و بیعت و 
امامت و ولایت علی علیه السّلام بامت رسان و آن حضرت را بخلافت 
جمیع خلقان معین گردان. 

چون ختمی پناه عالم بنفاق منافقین قریش نسبت به آن حضرت و باقی 
عیی سس نم آن مایم ی عه مطاص راز اف ات 
می‌ارند لیکن در دل شیوه 
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عصیان و طریقه طغیان مرعی میدارند بناء علیه آن سید و سرور بمرحمت 
و احسان رحیم الرحمن مستظهر گشتند منتظر آیه عصمة می‌بود تا آنکه از 
جمیع افعال و مناسک حج و زیارت خانه ایزد علام و طواف بیت اللّه الحرام 
فارغ شد و رایات جاه و جلال آن نبی فرخنده خصال از مکه معظمه بصوب 
مدینه مکرمه متوجه گردید. 

(1) همگی اصحاب و اعیان اعراب طریقه مرافقت و شیوه موافقت مرعی 
و مسلوک داشته در رکاب جناب سعادت انتساب آن نبی ایزد وهاب روان 
و چون بکراع النعیم رسیدند جبرئیل امین باز از درگاه بی‌نیاز رسید و امر 
تبلیغ ولایت علی علیه السلام را کرة ثالثه رسانید اما با بیان اية العصمة 


خاطر فیض مقاطر حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را مطمئن و 
رسول ملک منان بلسان معجز نشان فرمود که يا اخی جبرئیل مرا در باب 
تبلیغ امامت تاخیر و تانی و مکث و تراخی بواسطه انست که میدانم اکثر 
ی 

جبرئیل امین بمچرد استماع کلام سید المرسلین صلی اللّه غلیه و آله 
مراجعت بخدمت رب | لعالمین نمود و پیام سید الانام بحضرت واهب علام 
عرض و اعلام فرمود و رسول آخر الزمان از آن مکان کوچ کرده روانه 
مدینه گردید. 

چون بخم غدیر که سه میل پیش از جحفه است رسید در آن وقت پنج 
ساعت از روز گذشته و خورشید جهانتاب بدایره نصف النهار نرسید که 
جبرئیل رسید و به آية العصمة آن حضرت (ص) را معزز و مکرم گردانید و 


بزجر و بانگ گفت: 
یا محمد مترس از مردمان وم از شر ضرر منافقان که حضرت قادر 
منان ذات فایض البرکات شما را در حفظ و امان خویشتن نگهبانست بعد 


از آن اين آیه وافی هدایت به آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرو 
خواند که «یا أا الب سول اما ال الک من و ۱۱ 7 
لَغّت رسالتة و اللة بَعْصمَکَ من التّاس». ۱ 
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(1) نز آن: مخل: اوایل. فوافل فریتب "تججهم هدند لهدا در. آن ففت. ان 
خضرت ابر توا خعت مایتین ات ومحافظت امین اماب لت مان 
مکان نمود که تا خلایق را بحکم ایزد خالق بحقیقت آیه که در باب ولایت و 
اماخت. امام السد امیو العضین له السام و انعم تارل کته بامت 
اعلام نماید و آن ارحم الراحمین را بولایت و امامت جمیع مخلوقین تعیین 
فرماید و همگی و تمامی خلایق را به آیه عصمت که برای آن حضرت نازل 
شیم آعاه مان کشت حاقط او با ار کنمضر رز طااشین. فورظ 
گرداند بنوعی که هی احد نتواند آزار به آن سید الابرار رساند. 

آ تدای رظانم انم مکی اراصع سا کات 
قاس هیال با شخ ربا ار تدای ات بر ای سار عاعت 
بخدمت نبی الرحمة نمود و خلایق از متقدمین و متاخرین از طرف دست 
راست ان طریق بمسجد غدیر که سابقا بسعی و اهتمام منسوبان حضرت 
سید البشر عمارت‌پذیر شده بود بنا بر خکم یک ذو الخلال آن تبی بسعادت 
و اقبال با جمیع رجال نزول اجلال فرمود. 

توت ان طحل و از وهای و و اس ار ور ها 


7 
0 
۱ 
0 
0 
0 


حکم برفتن و هموار کردن آن مکان و نصب منبر از احجار يا از پالان 
و 
که مشرف بر جمیع مردمان شد. 


اخکر بجان کنایة رسول آفر النیان لیم واه الما اسان 


نتتن گام یی الم خعد ول للم صلی الله غلیم ,و الم و سم ور 
محضر آن مردم بر پای خواست و مدارج و معارج درج آن منبر فیض مندرج 
را بنور قدوم مسرت و میمنت لزوم خود بیاراست و فرمود که شکر و 
سپاس بی‌قیاس و حمد و ثنای فوق از حد ادراک و احساس سزاوار و جدیر 
و لایق و درخور سمیع بصیریست که در توحد عالی و در تفرد و 

ذات دانی؟؟؟ و در سلطانیت جلیل و کریم و در ارکانیت 1۳ و 
عاله تا هب که خلم خافت الداش مم کات رات کات و 
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مبصرات و معلومات و مسموعات محیطست. 

جمیع مخلوقات بوسیله برهانیت 1 و اما در افعال له مجبور ند 
عزیزیست لم یزل ستوده- ایست لا یزال بارخ و خالق مسموکات و 
گستراننده مدحوات و جبار ارض و سموات و ساتر و غافر الخطیئاتست و 
احد سبوح و پروردگا ی 

انس و جان واقع است جمیع اشیا ۱ الارض و السماء 
است لیکن خود از دیده بینندگان ناپیداست. 

بزرگوار خدای کریم مکین که در اقوال و افعال با کمال وقار و نمکین 
امتنان نعمش بهر شریف و وضیع منیع است. 

و ی ان ای رت 
شم او را ها و یا و جر 
موجود نبود دائم بعدل و قسط نیست الا آن خدای عزیز که حکیم و عادل 
ات ار شتا ارتمره له ای ال اساشت مه 
عیان مرئی و عیان گردد چه او بصیر لطیف و خدای خبیر و شریف است 
هیچ احدی ادراک اکبر بعلانیه و سر و هیچ کس درک کیفیت آو بمعاینه 
ننماید مگر آن کس که حضرت ایزد اقدس او را بذات مقدس خود هدایت 
تماند.ه بخود آشتا و راهتما کرداند.ه کماهی می‌دهم که تیست خدای الا آو 


اوست. 
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معاونت بصیر و ظهیر ماضی و جاریست و او را شریک در تقدیر و هیچ نوع 
تفاوت در ذات ایزد بصیر نیست تصدیر و ابداع صور بغیر شبه و مثال نمود 
و ایجاد خلایق بغیر معاونت احد و احتیال فرمور انشاء و اختراع مخلوقات 
کرد بسن ایجاد تقامی. نموت و انبات موجودات. کردانید بشن. همحی انها: را 
ظاهر فرمود. 

خدائیست محکمکار و رحیمیست نیکو کردار عادلیست که بجور هیچ احد 
راضی نیست الهیست رحیم الرحمن غفوریست ذی الکرم و احسان خدائی 
که جمیع امور باو راجع همگی اشیا باو متواضع بلکه تمامی موجودات بامر 
فاهت ااعطیات خاصم و تاره ۱ ۱ 

مالک الا که فعلی انا ی الق اند خاک و سای افات.ه 
ماهتاب و مجری هر یک ایشان بمحل و ماب بید قدرت مالک الرقابست 
شب بروز ارنده و روز بشب رساننده شکننده هر دیو سرکش ستم کننده 
اوست بغیر او معبود نی و با او ضد و ند موجود نی پناه نیازمندان و 
فریادرس مستمندانست هیچ احد ازو تولد نیافته و او نیز از هیچ احد متولد 
نگشته او را کفو و همتا و شریک و ماوی نیست خدای است واحد کریم و 
پروردگاریست ماجد قدیم هر چه خواهد اراده کند و آنچه خواهد مجری 
اند خصه عای ی اتضا نموت هفاضا مها ه مه ف عطا مها 
باراده و مشیت رب العلی است مالکیت او را در کار و محمود است با او 
و بستایش جدیر و بحقایق اشیا بصیر ست ایلاج لیل بنهار و ایلاج نهار بلیل 
مختار است شمارنده عدد انفاس و پروردگار جن و ناس و رحم‌کننده 
شیطان و خناس و برآرنده حوایج و التماس معشر الناس است چیزی باو 
پوشیده و پنهان نیست و 
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بغیر زیاده و نقصان است رب غفور مضجور بفریاد تالتدگان و آزرده بالحاح 
درماندگان نگردد. 

(1) حافظ جمیع صالحان و توفیق دهنده مصلحان و مولای همه مومنان و 
روزی رساننده انس و جان ایزد منانست و او خداوند مستحق حمد و شکر 
و طاوی خامان بطریه الم هد نان فهات ار ی تشد کیر ات هی 
برایا در ضرا و سرا و شدت و رخا در هر صباح و مسا همه وقت و همه جا 


متذکر و مشتغل بذکر حضرت عز و جل‌اند. ۳ 

ان ان سا وا اوه سا سل 
مهیمن سبحان است سامع و مطیع و منقادم برضای او و مبادر و شاکر و 
مستسلم بقضای او راغبم بطاعت او خایف و هراسانم از عقوبت او چه 
قهاریست که احدی ایمن نیست از مکر او لیک هیچ ترس نیست از جور او 
بواسطه رافت و عدل او مقرم بعبودیت او شاهدم بربوبیت او مسرع و 
صادمه سخط جباری دریابد. 

مرا از هیچ احد ترس و باک بغیر حضرت خالق الافلای نیست لیکن از 
قارعه اعتراض مبدی جواهر و منشی اعراض اصلا بدفع نیست زیرا که هر 
چند کسی در حیله کامل و دانا و عالم و توانا باشد او را دفع اعتراض ایزد 
اکبر ممکن و میسر نیست و چون حضرت قادر بیچون مرا امر و حکم کرد 
که اگر تبلیغ ولایت امیر المومنین علیه السلام و التحیه بجمیع بریت درین 
وقت و ساعت ننمایم چنانست که تبلیغ هیچ امر و پیام و شرایع و احکام 
حضرت ملک علام بطوایف نام نکردج باشم و مرا در آن باب هیچ گونه بیم 
ققرزسن از هیچ کس قست زیر که الله تعالی و فصن مان عصصت :هن 
از شما و سایر اعدا ی ای ارم 
ارسال نمود و اور کافی کریم ههد او ینت و ان آية وافی 3 
ینللست . 

«اعوذ باه الیمیع العلیم من الشیطان الرجیم شم اللّهٍ امن لحم ی 
ایا ال سول بلعْ ما آئزل الیک من زبک و ان لَم تفغل قما بت رسالتَة و 
ال بَعَصمَک من التّاس» 
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شرایع و احکام ایمان که از حضرت عزیز سبحان بوساطت امین وحی جلیل 
آخی یله سلام لسن رسد پیج بج رز الوجی عمیوو بان 
و تغافل و تراخی در اتصال و ابلاغ آن ننمودم بلکه هر چه مامور از رب 
غفور بان شدم که بخلقان رسانم در همان زمان در تبلیغ ان بلا زیاده و 
نقصان سعی بی‌پایان و جهد خارج از حد تعریف و بیان نمودم. 

ای معشر مردمان سبب نزول این ایه مکرمه بمن برای انست که دو سه 
مرتبه جبرئیل امین از نزد ارحم الراحمین بمن نزول نمود و مرا بحکم ایزد 
معبود امر بتسلیم امر ولایت و تبلیغ امامت ولی حضرت خالق البربة امیر 
المومنین علی (ع) بامت نمود. ۱ 

چون باین محل رسیدم باز پیک قادر کارساز باية العصمه با کمال احترام و 
اعزاز نزول فرمود و مرا باين وسیله مکرم و معزز نمود و گفت در همین 
مشهد شریف و موضع منیف اعلام و اعیان هر ابیض و اسود و مسلم و 


موّمن موحد نمایم به انکه حضرت علی بن ابی طالب (ع) برادر و وصی 
من و ولی و خلیفه و امام انس و جن است بعد از من و او را در نزد من 
منزله هارونست در نزد موسی علیه السلام. 
نهایت آنکه حضرت هارون در ایام حیات موسی (ع( و بعد از وفات آن 
حضرت علیه السّلام بمرتبه علیه نبوت مکرم و سرافراز بود و حضرت علی 
(ع) بعد از من بمنصب ولایت و مرتبه امامت معزز و ممتاز است و ان 
و ی 
در باب امامت آن امام الامة بمن انزال و ارسال نمود اینست, 7 
«اعوز نالله [لسمیع العلیم من الشیطان الرجیم تما کم ال 5 و رَسولة 5 
الذین منوا الذین * بقیمون الصّلاة و5 بونون الرَکاة 5 هم راکعقون». 
و علی علیه السلام اعطای ز کاخ نمود در حالی که راکع بود. 
اجله مفسرین خصوصا علماء فرقه ناجیه اثنا عشریه رضوان اللّه علیهم 
|< 
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در تفاسیر از ائمة المعصومین علیهم السْلام نقل کردند که حضرت نبی 
متعال فرمود که حضرت ل یزال درین ایه اراده علی کرد در همه حال و 
حافظ و معین او است در جمیع جمیع احوال. 
(1) و حضرت جبار مرا تأکید بسیار در باب تبلیغ امافخت آن امام الاخیار و 
الاشرار نمود و حکم فرمود که تبلیغ ولایت علی (ع) بخلایق در همین وقت 
نمائی و اصلا تاخیر مفرمای و من از امین وحی ایزد تعالی جبرئیل علیه 
نماید تا مرا در باب تبلیغ امر علی علیه السلام معذور دارد زیرا که مرا 
کثرت منافقان و قلت متقیان و شقاق اهل طغیان واضح و عیانست و 
عالمم بفساد و دغلی مفسدان و مکر_و فریب سخره‌ کنندگان باسلام و 
ایمان که ایزد منان بیان احوال اضلال آن منافقان در قرآن لازم الاذعان 
می‌نهاید چنانچه ۰ ۱ ِ 
«قولون باليتهخ ما لس فی وم و تخسئوتة عفا و غو ند ال 
۳ 
عَظَيمٌ 
عغتی: :بط و اللّه اعلم بالبداية 1 النهاية آنست که جمع مقر بکلمه طیبه 
1 
اثری از آن چیزها که بر زبان جاری و عیان میکنند موجود نیست بلکه در 
ضمایر و خواطر آن منافقان بغیر مکر و فریب و خدعه و ریب امر دیگر 
موجود نیست. 
چه آن طابفه و خیم العاقبرة این مقدمات را سهل و آسان دانسته بغایت 


حقیر شمرده اما آنها در نزد مهیمن منان بسیار بسیار عظیم و گرانست و 
آن جماعت اگر چه بظاهر بصفت اسلام و ایمان موصوف لیکن بباطن تمرد 


ایذا و ازار بمن رسید تا انکه زهر در خورد من کردند و زعم ایشان چنان 
ی موی و سر و 
1۳ ایشان در قرآن اخبار و اعلان نمود چنانچه فرمود که «و مهم الذین 
1 ون الب و تفولون فو امن فل أ ن خَیر لَکَمْ» 
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اس وان ره اخر الریان هه که اک من ا راهان که آرسامی 
یکان یکان آن منافقان را بیان و عیان کنم هر اینه ذکر اسامی ان طایفه 
مینمودم و نیز اگر مرا اراده دلالت و هدایت شما بمنافقین بیدین می‌بود 
شما را دلالت میکردم و ان جماعت را بشما می‌نمودم لیکن من چون از 
عنایت و احسان حضرت بیچون بصفت مکرمت و مروت متصفم از ذکر 
افعال شنیعه و اعمال قبیحه شما درگذشتم و جمیع آنها را در گذرانیدم. 

اما حضرت ایزد سبحانه و تعالی در باب امامت و ولایت علی علیه السّلام 
مان کر وا مرن تناس ان یو 

چنانچه‌پاین آیه وافی هدایت بمن انزال و ارسالي فرمود که «یا آّا سول 
لعٌ ما اثزل الاک من رگ و ان ل تفع قما بلقت رسالتة و ال فک 
من النّاسٍ». 

پس آنگاه حضرت حبیب اللّه فرمود که ای معشر مردمان بدانید که حضرت 
مهیمن سبحان بواسطه شما و جمع خلقان منصوص و معین گردانید که 
ایا سح فاگ سار ای اراد اه ای ان 
واهب از حاضر و غایب و راجی و خایپ و حضری و بدوی و عجمی و عربی 
ابیض و اسود مشرک و موحد بنده و ازاد خسته و دلشاد از صغیر و کبیر و 
عزیز و حقیر وضیع و شریف قوی و ضعیف واجب و لازم بلکه از فروض 
و گمان مخالف امر تو مردود مردود ملعون ملعون است و متابع حکم ان 
امام الامم مرحوم مرحوم است و مصدق قول ان امام بارگاه مهیمن با عز 
و قبول و مطیع امر و نهی ان امام المشکور مغفور حضرت رب غفور 
ار ارآ ات اور سا توت ایو هک ان 
تشر اعلاعر و اعتقان ارسماع ات و اظا و فاد اس خر یا 
العباد که مولی و پروردگار شماست فرمائید و از روی فراست بدانید که 
محمد حاضر و متکلم ناظر 
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مخاطب با شما بامر حضرت ایزد تعالی فرستاده ان مولا است و هر چه از 
رب غفور مامور گردد همان را بلا زیاده و نقصان بشما و بخلقان رسانید. 


(1) بدانید که حضرت امیر الموّمنین علی علیه السْلام ولی ایزد مهیمن و 
وصی و جانشین من بعد از منست بسایر برایا و بعد از ان امام کرام و 
اولاد فحام عظام ایشان امامان دین و هدات راه یقین و نجوم اهل زمین‌اند 
تا روز ملاقات شما بحضرت واهب العطیات و ادراک لقای حضرت سید 
البریات و بی‌شبهه حلال و مباح نیست الا آنچه حضرت ذو الجلال مباح و 

حلال نماید و حرام و موجود و معلوم هیچ موجود نیست مگر آنچه 1 
علام حرام گرداند. 

من رسول واجب الوجود باکرام بغایت الغایت عارف و عالمم بحلال و حرام 
زیرا که مرا حضرت قدیر علیم در کتاب لازم التکریم خود از حقیقت حلال و 
حرام تعلیم داد. ۱ ۱ 

ای معشر مردمان هیچ علم نیست مگر آنکه علام الغیوب آن را بر من 
منکشف گردانید و مرا بر حقایق تعداد و احصای آن عالم و عارف نمود 
قعی که و زا مان زامن سور وعحعت را وا 
من تعلیم ذو المنن عالم بان بودم و علم من باحصای آن رسید بامر و حکم 
واهب مجید بحضرت امیر المومنین لو بخشیدم و آن ولی بی‌نیاز را 
بتعلیم آن ممتاز و سرفراز گردانیدم بیقین امیر الموّمنین ولی ارحم 
الراحمین و وصی المرسلین و امام جمیع مخلوقین است. 

ای معشر مردمان اضلال و گمراهی از آن ولایت پناهی که موجب خسارت 
و رو سیاهی است مجوئید و راه خلاف رضای او مپوئید استفسار و استکبار 
و استنکاف و استدبار از آن ولی ایزد جبا ر منمائید که علی (ع) عامل حق و 
هادی آن و مانع از طریق باطل و تاهی از آنست. 

آن ولی پروردگار در هیچ امر و کار در نزد خدای غفار سر در پیش نینداخت 
و بسرزنش لایم خود را گرفتار نساخت و اول کسی که از مردان بخدای 
زمین و اسمان ایمان اورد حضرت امیر المومنین علی (ع) است. 
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(1) ان حضرت ان کس است که جان و نفس خود را فدای حضرت رسول 
امام است که هیچ احدی از مردان بیشتر از ایشان نماز با ان نبی کریم 
بی‌نیاز نگزارد و بندگی و طاعت مهیمن معبود قبل از علی (ع) ننمود. 

ای معشر مردمان ولی حضرت رب العالمین امیر المومنین و اولاد او ائمة- 
المعصومین (ع) را افضل از جمیع خلایق دانید و او را تفضیل دهید بر همه 
ایشان. 

زیرا که ايزد سبحان آن حضرت را تفضیل داد بر همگی خلقان و بر تمامی 
شما لازم و عیان است که بمامور به علی (ع) خود را مأمور و بمنهی عنه 
متضواض مر عند آلله اننفت؛ 


ای معشر مردمان علی بن اآبی طالب (ع) ولی خدا و امام کافه برایا بامر 
ملک تعالی است و توبه منکر ولایت علی (ع) مقبول رب غفور و سعی ان 
مهجور در عبادت غیر مشکور بلکه ان کس هرگز مرحوم و مغفور نیست و 
بر خدای عالم واجب و لازم است که مخالف امر ان سرور را ابد الدهر بنار 
سقر معذب بعذاب منکر گرداند. 

بیر هیزید از مخالفت هن ان امام الانس و الجان زیرا که مخالف آن ولی 
ایرد صان وه ژن دورض تابان ق آستن تیان سوزان و گدازانست بلکه 
مخالف +امر ایشان بمضمون صدق مشحون «وَقَودُها التّاسنْ و الَججارهُ 
عون للکافرین» و اجسام آن قلاعیرن ات افرود نار ستخین: است و آخرین 
آیه «ایها الناس» بشارت اولین انبیای اعیان و رسولان عالیشان و حجت بر 
جمیع خلقان از اهل زمین و آسمان بمشیت رحیم الرحمن منوط برای 
منست. 

[8 

هر که کر کول کی ات کم ون قیال انیا مرا فد 
کند و هر که شک بقول انبیای کرام و رسل فخام عظام نماید ان کس از 
اشرار و مستحق دوزخ پر شرار 
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و لایق و سزاوار نار است. 

(1) ای معشر مردمان اعطا و احسان این فضیلت و ولایت بحضرت امام 
البریه علی علیه السلام و التحیه از حضرت واهب العطیه محض احسان و 
ها 
شکر بود بغیر ذات رب العالمین ابد الابدین و دهر الداهرین در هیچ زمان 
تاک در مات ال سای تال وی یت ۱ 

که او بعد از من افضل از جمیع اهل عالم و اعلم تمامی بنی ادم است 
روزی خلایق بوسیله ذوا ت کامله ما از حضرت واهب العطایا بشما و بسایر 
برایا متواصل و متواتر است بلکه بقای نوع انسانی: .ره متوالی متحاصل 
است. 

هر که رد قول من کند ملعون ملعون حضرت ایزد بیچون است بلکه مردود 
مردود و معضوب مغضوب است هر چند قول من موافق واقع نباشد. 

بر رای صواب نمای ارباپ عقل و ذکا واضح و هویدا است که این کلام نبی 
الرحمة توا تفا مزید تأکید است بامت در باب متابعت و اطاعت آن 
رسول خالق البربه. 

چه بیقین بوثیقه آیه کلام رب العالمین تبارک و تعالی «و ما یِنْطِقَ عَن 
موی ان هو الا من بُوحی» هرگز طوطی فان ول ریا معجزنشان 


آن تبی الاتس مالجان .در فیح زمان برد شیاختیا ر کلام و مقالات بغیر کلمات 
صدق سمات وحی خالق البریات ساری و بتکلم جاری و مترنم نگشته. 

بعد از آن حضرت سید الانام فزمود که انظق هو دی بات ولایت و امامت 
علی و ائمة المعصومین علیهم السلام بشما بیان و اعلام نمودم تمام ان 
زیرا که آن فرشته جمیل از حضرت واهب جلیل ادای رسالت بمن باین 
طریق و سبیل نمود که اگر کسی علی علیه التحية و السُلام را بولایت و 
امامت خود نیذیرد و آن مفترض الطاعه را صاحب ارشاد و هدایت خود و 
باقی امت فرا نگیرد مع هذا آن بی‌سعادت 
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طریق خلاف و عداوت آن صاحب سعادت را پیش گرفته اصلا گوش بکلام 
ضرق شام آن احام لام فراتهس و فویل لب تم یل لیم ۱ 

(1) باید که هیچ احدی از بندگان واهب علام استماع کلام ناتمام مخالف ان 
امام التمام ننماید که غضب و لعنت حضرت صمدیت بواسطه آن کس 
تخ اش ای و ال دبا ات 

ای معشر الناس باید که از مال و حال «یوم لا ینفع بنون و لا مال» خود 
بیندیشید و از خلاف امر و حکم ان امام الاکرام در همه وقت و همه دم باو 
پناه جوئید و بغیر طریق آن حضرت هیچ راه مجوئید زیرا که مخالف آن 
شاب مالت که الک لفات باه سیف اتب مات 
آن وصی حضرت وتا لتعات وسیله روسیاهی در بوم الحساب است و 
خرن فا ال درجم اه ال بای حفای این ما ات .. 

ی 
فی جَنّب الله» علی (ع) جنب و رحمت خدای عالم است ویل و حسرت و 
ندامت و خسارت و غرامت ذلت بر مفرط انست. 

یعنی حسرت و ندامت و خسران و غرامت برای کسی است که افراط در 
جنب رحمت رب العزه نما ید. 

ای معشر مردهان تدیر در ظواهر ایات قران تمانید و شفک در مخکماتشن 
فرفاتید زبهار تابع فتساهانس مشوید‌بخدای عالم ار ک وتعالی مزا قسه 
است که بیان زواجچر قران و انضاح تفاسیر آن 0 
احدی از غلهای اسن. و.جان. شنت مک آنکه.ذر نزد. مره خاضر و دستش در 
دست من و او ولی ایزد مهیمن است. ۱ 

در آن هنگام ان امام الهمام در خدمت سید الانام حاضر بود ان حضرت را 
پیش خویش طلب نموده بازوی مبارک آن ولی ایزد تعالی و تقدس و تبارک 
را بسعادت و اقبال بدست دربا مثال خود گرفته از زمین برداشته آن مقدار 
مرتفع نمود که تحت 
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بغل حضرت خاتم الرسل بر مستسعدان آن محفل جنت مثل ظاهر گردید. 
(1) در ان. زمان رسول. خر الزمان. آواز مبار ک برداشت: و از لسان معخز 
نشان چنین بیان فرمود که ای معشر مردمان هر کرا من مولی و حاکم 
فرمان‌فرمای آن خلقان و پیفمبر ایشان باشم این علی بن ابی طالب علیه 
السّلام مولی و حاکم و فرمان فرما و امام او و جمیع برایاست زیرا که 
علی برادر و وصی من و دوستی او بر من بحکم حضرت ذو المنن است. 
چه درین باب از ایزد وهاب ایه بمن نازل شند. ۳ 
ای معشر مردمان امیر المومنین حیدر و اولاد ان سرور ائمة المعصومین 
علیهم سلام الله الاکبر ثقل اصفغرند و قران ثقل اکبر است. 
صاحب صحاح اللغه در کتاب مذکور نمود که عرب هر چه نفیس و بسیار 
قیمت را ثقل گویند یعنی چیز گران‌بها و عزیز در نظرها و هر یک از ائمه 
منبی و مخبر از حال دیگرند و همه آن اعیان در اقوال و افعال موافق یک 
دیگر در وصول دین و در تبلیغ اوامر و احکام شرع مبین و علی و اولاد کرام 
عظام علیهم التحية و السْلام نیک یر خدانی بکنند نا. انکه. در کار خواضش 
کوثر آن ائمه اثثا عشر همگی و تمامی یکسر خود را بمن رسانند. 
ای معشر الناس بدانید و آگاه باشید که من بهر چه مامور بودم بحکم رب 
غفور بشما رسانیدم و آنچه بشنوانیدن آن به بندگان ایزد سبحان محکوم 
بودم بسمع جمیع شنوانیدم و ولایت و امامت علی علیه السلام را با ائمه 
بیان و عیان گردانیدم. 
ای معشر مردمان ملک عزیز گفت و من نیز بامر و حکم او بشما میگویم 
که امیر موّمنان غیر برادرم علی علیه السلام و اولاد او امه فخام عظام 
نیست و دفع و رفع امور شاقه از امت من بغیر از ان ولی ذو المنن 
از هیچ احدی میسر و ممکن نیست. 
چون رسول بیچون پیشتر از این امير المومنین علیه السّلام را از دست 
گذاشته بود کرة ثانیه دست يازید و بازوی او را گرفته از زمین برداشت. 
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(1) منقول و مرویست از بعضی اعیان که در اول‌بار که سید الابرار ببالای 
ان مت اد اسیته المومنین حیدر را از زمين برداشت تا در منبر بود آن 
سرور را از دست فرو نگذاشت نهایت در هنگام بیان این کلام آن حضرت 
را آن مقدار مرتفع گردانید که انگشتان آن ولایتمآب محاذی زانوی شریف 
حضرت رسالتماب گردید. 
بعد از ان تتتول اخو الزمان باواز پلنن فر مود 
ای معشر مردمان این علی بن ابی طالب علیه السْلام برادر و وصی و 
خلیفه من است و حامل علم من و حافظ آن و عالم بأیات قران و تفاسیر 
جمیع کتاب آسمان منزل بانبیا و رسولان و خواننده خلقان باوامر و نواهی 
قران و معامل رضای خدای تعالی و محارب اعدای حضرت اله علی ولی 


اللّه استت امه تطاعت حصرت رب العزت و ناهی از معصیت الهی است. 
خلیفه رسول زوج بتول و امير مومنان از انس و جان و ولی خدای زمین و 
اسمان علی عمران است امام هادی و مرشد حاضر و بادی و قاتل جماعت 
ناکئین و کشنده طابفه مارقین و قاطع حیات قاسطین ولی اکرم الاکرمین 
مرت اهر اف ات 


ذکر بیان معنی قاسطین و مارقین و ناکثین 


بر ارباب بصیرت مخفی و پوشیده نماند که ناکثین جمعی را گویند که نقض 
عهد و بیعت حضرت امیر المومنین علیه السلام و التحیه کردند و مراد از 
آن طایفه لشکر جمل و رسای آن قوم نامنفعل است که در ایام خلافت 
امامت آن حضرت طریق مبایعت و متابعت او را گذاشتند و شیوه تمرد و 
مخالفت آن امام الامة برداشتند و خاک مذلت کفر و ارتداد و غبار عناد و 
الحاد بر دیده اسلام و اجتهاد خود انباشتند. 
و مارقین جماعت خوارج را گویند که در ایام خلافت آن حضرت از منهح 
اطاعت آن سرور بدر رفته خارجی گشتند مثل اهل نهروان و باقی خارجیان 
و مرق در لغت عرب بمعنی خروجست چنانچه گویند که «مرق السهم من 
الفوس» یعنی چنانچه تیر از کمان 
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بیرون رفت. ۱ 
پیروی ائثمة المعصومین علیهم السلام نمودند و قاسطین جمعی را گویند که 
از دین قسوط و عدول نمودند مثل معاویه و اصحاب طاغیه و باغیه او که 
از دین عدول نموده تابع آرای ضاله و اهوای مبتدعه خود گشتند. 
حضرت نبی الاکرام بوسیله اعلام جبرئیل (ع) بموجب حکم و امر ایزد علام 
که سابقا اعلام ایشان در باب مرندین لام نموده بود سید الانام نیز علی 
فیییل الاحمال, از آن‌حال و صرام واففته اعلام اصداب اسلا مود رون 
اصحاب در کشف و ایضاح کلام حضرت نبی ملک العلام استفهام و استعلام 
ننمودنر رسول ایزد متعال نیز بهمان بیان اجمال اکتفا نمود. 
پس آنگاه حضرت حبیب اله فرمود که ای معشر الناس آنچه من بحکم و 
امر ایزد مهیمن مأمور به تبلیغ آن بودم بشما رسانیدم و بر شما واضح و 
عیان گردانیدم بر خود واجب و لازم از فروض متحتم دانید و تغییر قول مرا 
جایز مدانید. 
را تون سای اه امس وی 
«اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و 
العن علی من ظلمه». 
معنی مفاد و مراد شید الغباد انکه بار خدایا دوشت.: دار دوشت: غلی. را ده 
دشمن گیر آنکه دشمن آن حضرت باشد و یاری کن ناصر و معین علی را و 
ات اولاد 
کرام 

مِِ و نما 
را ها ای ای ی 


و حکم فرمودی که ولایت و امامت که مخصوص بعلی و اوات اف ۰ اویتت 
به بتدکان. .فن. و امتان خود تبلیغ نمائی و چون در آن باب بکرات تأکید 
فرمودی و بر من واجب و لازم ساختی و مرا بارسال آية العصمه مطمئن 
خاطر و ممتاز نمودی تراخی و ترقب آنکه مرا در هنگام اقامت تبلیغ امامت 
قلی‌عاه لام مخت آن آمام اباش آراگ حاضن 
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و عام که از جمله اکمال و اتمام نعمت تو بخلقان و تکمیل احکام اسلام که 
دای تور تسد کان هرا ار کر 

فان نله ولایت عای له لاه اه امه اش ات 
گفت بار خدایا شاهد باش که تبلیغ ولایت ولی تو امیر المومنین علی علیه 
السّلام و اولاد او ببندگان تو نمودم و در آن باب بهیچ وجه من الوجوه 
بتقصیر از خود راضی در هیچ باب نبودم. 

ای معشر مردمان بدانید و اگاه باشید که حضرت ۰ البرایا سصب 
امامت و تبلیغ ولایت قلف و ائمة الهداة (ع اکمال دین شما و اتمام نعمت 
تا ای للم عالت ش ی افتا ان اعاه اس مه اه اه سم 
الشلام و التخیه که از فررندان من‌آند ماخ و لازم است: 

زیرا که_هر که اقتدا به آن ولی ملک تعالی و بعد از او بائمه الهدای علیهم 
سلام اللّه ننماید در یوم القیام بی شبهه و ارتیاب در هنگام عرض اعمال 
سرت الک لها فرط وس ها خی او ی آتار 
هرخالذهن و لا خی عتمم العدات نع لا هه سظر ون باشد. 

و ۱ 
علی ‏ اولاد امجاد او :علیهم السلام اقرار ننماید و اقتدا و اقتفا و 
ظیین و طاهون سشن کف اغمال ان طایفه بای شیم نو و آنما 
مخلد به آتش دوزخ مربوطند و اصلا در عذاب الیم آن جماعت ۳ 
نموت 

پس بنا بر آیه وافی هدایت قبول نمودن اعمال جمیع اهل ِِ در یوم 
السّلام و فرزندان گرام فخام او 0 السّلام. 

بناء علیه ایمان و اسلام باقرار ولایت ائمة الانام مقبول و تمام و بعدم 
اقرار غیر مستحسن و ناتمام است. 
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السلام > قول سید المرسلین هر کف و دای گنر بغیر دین ات 
علیه السلام و اولاد طیبین و طاهرین دینی و آئینی گزیند یقین آن مذهب و 
دین مقبول ارحم الراحمین نیست و حامل و راعی آن در روز حساب و 


میزان از خاسران و زیان‌کاران است. 

ای معشر مردمان علی و فرزندانش ناصرترین شماست در دین یعنی 
نصرت و اهتمام علی و ائمة الانام در دین و در اجرای احکام شرع سید 
المرسلین (ص) زیاده از جمیع اصحاب حضار و باقی ابرار و اخیار است و 
علی اقرب و اعز شما است بر من یعنی رابطه خویشی و علاقه قرابتی و 
عزت و اکرام هیچ احدی نسبت بمن زیاده از حضرت امیر المومنین علی و 
اولاد کرام فخام آن حضرت علیهم السّلام نیست و علی یک ساعت بلکه 
لمحه‌ای از اطراف و جوانب من دور نگشته و هميشه حکم و امر مرا 
مترصد و ناظر و رضا و خشنود حضرت الهی از امیر المومنین علی علیه 
السلام و اولاد او بین و ظاهر است. 

زیرا که هبح آیه مشعر بر رضاي الهی در کتاب مستطاب ایزد وهاب نازل 
تیم هر انک‌ رشان عاسشان آن اما انس.و خان و فرضان اسان 
است هفامی: آیات هضور نها آنها الوین اخوا» اتداعلی (ع)و ادلاه 
امجاد آن حضرت است و بر هیچ آیه در قرآن مشعر بر مدح خلقان نیست 
الا آنکة در شأّن قلن و اولاد رفیع الشاّن ایشان است. 

و شهادت رپ العالمین از برای مطعمین یتیم و اسیر و مسکین در سوره 
کیمه هل انب علی الاشان »رای آن امام اانش و الجان امش السقمین 
(ع) و باقی امامان آسنت. 

واعتفاه اکن مفسترین اخلمانن طانقه ی مطلعین یی اسر ارتموضات ابا 
کلام ربانی و بر اطوار کاولات کاهات ف فان بر اند که ا تور کی 
کر شندش شان آن آمام رفان:ه‌نافی اولان انشانسته 

ای معشر مردمان علی (ع) ناصر دین رب العالمین و مجادل کفار اشرار و 
دافع اذیت از روی سید المرسلین است و آن حضرت نقی و تقی و هادی و 
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(1) ای معشر مردمان پیغمیر شما بهبرین پیغمبران است و ولی خدای 
تعالی و وصی رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم علی امیر المومنین (ع) 
او نیز بهترین اولیا و اوصیا است و فرزندان وصی رسول آخر الزمان 
بهترین اولاد کرام جمیع انام اند. 

ای معشر مردمان ذریت کرام هر پیغمبری از صلب همان پیغمبر است !لا 
ترش که از صلب؟افتر اضر ی ات ان طانه کراه اوه 
القیام باقی و مستدام‌اند. 

ای معشر مردمان ابلیس پر تلبیس ۳ آدم (ع) از جنت از حقد و حسد 
نمود و بلعنت ایذای ایزد ۳ مد. 

زنهار با علی (ع) حقد و حسد منمائید که عمل شما محبوط گردد و اقدام 
شما در روز جزا پافر‌بدن اب با انکهاخشساف شها بختتم دراند مسفن ریز 


واهب شما را بوسیله شما معاتب و معاقب خواهد نمود. 

آدم صفی برگزیده ایزد تعالی بود بواسطه ترک امر اولی و ارتکاب خطیئّت 
واحده از صدر جنان و مائده آن داخل دار الفرور جهان فانی شد فکیف 
شما در هنگامی که خلاف قول آن سید الاوصیا نمائید و حال آنکه شما شما 
باشید باید که از مال و حال خود وبال خلاف اقوال و افعال آن ولی ایزد 
متعال بیندیشید و از قارعة «یوم لا ینفع بنون و لا مال» نیکو تامل نمائید 
بواسطه انکه از شما جمعی دشمن خدا و رسول‌اند. 

ای معشر مردمان بدانید که دشمنی علی (ع) را قبول نمیکند مگر شقی و 
مودت و دوستی او نمی‌ورزد مگر موّمن متقی و ایمان و اقرار بقول آن 
امام الاخیار و الابرا ۱ دز 
9 

بخدایتعالی قسم است که 5 الْعضر ان الائسان لفی خسر / الذین اوه 
فا الصالحات» در شرا دشمنان خآندان هه ع( نازل شد. 

ای معشر مردمان من حضرت مهیمن را در باب تبلیغ ولایت امیر المومنین 
و امامت اولاد کرام آن حضرت علیهم السلام بشما شاهد خود گردانیدم و 
بر من بوثیقه 11 کلام ذو المنن «5 ما علی الرَسَول 1 ابلاغ المَبینْ» سوای 
تبلیغ امر حضرت ایزد 
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اکبر چیزی دیگر واجب بلکه سزاوار و درخور نیست. 

(1) ای معشر مردمان بیرهیزید بحضرت ملک تعالی و پناه خود بعزیز اله 
جوئید و پیوسته بر طریق مرضیه اسلام و بشیوه محسنه ایمان باقی ائمه 
انام مستدام بوده هر چه لوازم این صفت است بر ان قیام و اقدام نمائید 
ار ی ایا ۱ 

ای معشر مردمان ایمان ارید بخدای تعالی و برسول او و بنوری که آن نبی 
اخر الزمان است پیش از انکه رویهای شما منطمس گردد چه اگر اطاعت 
امر و حکم الهی نکنید هر اینه مراجعت بحال اصلی خود مینمائید و معاودت 
بکفر او میفرمائید و بدانید که نور عبارت از ولی رب العزت حضرت علی 
بن ابی طالبست. 

چنانچه از حدیث مشهور حضرت نبی المشکور ثبوت و وضوح پیوسته که 
اول چیزی که حضرت خالق البریه بزیور حیات و بحلیه خلقت محلی و مزین 
گردانید نور ما بود و بعد از ایجاد حضرت ابو البشر آن نور را در صلب او 
مودع و مستقر گردانید و از آنجا به اصلاب طاهره و بارحام زاکیه منتقل 
ميشد تا آنکه بصلب جد من و امین الخفمین کید الحطلت: وهی ور ایا 
مت کته خف آن ,رت بر غد اللعن د العطل دم وس 
دیگر بصلب ابا طالب بن عپد المطلب والد امام الاخیار و الابرار منتقل شد. 
ای عزیز از حضرت عبد الله اختر برج نبوت و رسالت ساطع شده و از ابا 


2 لزهرا 1 ۰ فاطمة 
الترایه آت نی شید اضر امن لین له لاه اللم مان 
رت خفن علیه شام ی از عصرت خس یی ااساحدیی ای 
السام از آن‌خحصوت اصات تلاصا له ی لسن اتود 
ها و الثنا منتقل گشته در آنجا مودع‌ست. 

ار اف رسول اسان تور ارحص سای ماس لد ارت 
زان اعان ند 
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برگزیدگان حضرت رب العالمین است. 

(1) پس آنگاه فرمود که ای معشر مردمان این نور از حضرت واهب منان 
بمن و علی عطا و احسان گردید از من و علی مسلوک در نسل علی شده 
با آنکتدن فلت تام الوصا انم ال عفد لهس الجسن العیده: 
سلام اللّه علیهم اجمعین مودع و محتوم گردد چنانچه سمت تحریر یافت. 

ای معشر مردمان محمد بن الحسن آن امام است که اخذ حق خدای تعالی 
و حق من و اخذ حق هر که در جوا ر همسایگی ما است از محبین و متابعین 
ما بیقین مینماید زیرا که ایزد منان مرا و سایر اوصیای من ائمة الهدی 
عیم اسلا راجت سر عم تقضران سسگی اغان وعفاتان و 
فا مد حطس ماه لیم ال راد 

ارات اضیای عالصان مها اه اه وه مه و رید 
للعالمین و شفیع المذنبین فی یوم الدین من و اولاد من ائمه معصومین 
فا ات موی ای ابا سا سا اس 

ای معشر مردمان شما را تنذیر و تخویف بحضرت رب اللطیف مینمایم به 
انکه من رسول اویم و پیش از من رسولان در جهان بیحد و فراوان بودند 
اکز از اس سترای قای سالم بانی ارتحان و انعال مایم با بیرص 
شهادت فایز گردم زنهار و الف زنهار شما بشیوه ایمان و اسلام بر اطاعت 
مات اف لاه مس ات رات کر ال وان ول کوه 
مراجعت نکنید و از صلاح و صوابدید علی و ائمه (ع) که موجب فیض و 
قاج قضا ارت یت اسمای خ ره ا شاف روا دا کر اوه 
حکم اوصیای من باعث وصول درکات نیران و خلود در دوزج تابان است. 
ازین حدیت ظاهر و بین شد که تارک ولایت و منکر امامت آئمة البریه 
عسق ات ی ال کای ات ار ارت حضصرت وضو ار الر هن 
فرمود که ای معشر مردمان از 
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اصلا هیچ نوع ضرر و نقصانی به حضرت رحیم الرحمن عاید و عیان نگردد 
بلکه اثر ضرر و نقصان وافر بجماعت شما رسد. 
رن مات ی اه ام و امافت اه رای و تا کر من 
خاطر باشید که جزای شاکران بحضرت مهیمن سبحان است لیکن شاکر و 
صابر مثل علی علیه السّلام و اولاد عظام ایشان نیست و هميشه آن اعیان 
باین دو صفت منعوت و موصوف خواهند بود و بوئیقه ان ال مَع الطابرین 
حرت وحم آل رخ وه ما اشاست. 
ای معشر مردمان بوسیله اسلام و ایمان خود منت به سبحان نگذارید زیرا 
که قادر منان مستغنی است از عبادت و طاعت بندگان و امتنان شما 
موجب سخط شما و وسیله دخول نیران است. 
ای معشر مردمان بعد از من بغیر علی علیه السّلام و اولاد او از جهت خود 
امامان پیدا مکنید و آن جماعت بی‌شایبه شک و گمان همگی و تمامی شما 
را با خود داخل نیران خواهند گردانید و در روز جزا شما و ایشان را هیچ 
کس نصرت و یاری ندهد و هیچ احدی از آنها از دوزخ تابان نرهد. 
چنانچه در قرآن لا زم الاذعان واقع و عیان است که آیه «یذْعُونَ الی الثّار و 

هم لا ینضَرُونَ» امثال اين آیه در «یوْمّ لا بقع مالْ و لا بَُونَ» و 
1 از افعال خود شرمسار و بعذاب و تکال گرفتارند. 
ای معشر مردمان من و حضرت واحد ذو المنن از امثال اين طایفه بیحیای 
جو فروش گندم نمای بری و بیزاریم و نظر احسان و مرحمت بآن اشرار 
نیاوریم و جزای آن فجار بمضمون «انّ کتاب الفَجّار لفی سجّین» مکان 
ی او ی ی 
علیهم السّلام متکبرین‌اند و مقر و موطن آن متمردین بوثیقه «ان 

َو للْفْتَکبرٍین» دوزخ پر شرار و شین و بذریعه کریمه «قلکن علوو 1 
الْمْتکبرین» جای متکبران لنام و منکران ولایت و امامت ائمه علیهم الشلاه 
اتذز دوزح :سکن 
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ماس 
(1) بدانید که جمبع خلایق را در نزد خالق, صحیفه و کتابی است که خیر و 
ار و ای اس مس نب وا 
شما نظر بر آن صحیفه لازمست که بر فان عم تخود ,رسد وق انوا 
بمیزان شرع پیغمبر ار رضای باقی امامان موازنه نماید 
تا در روز حساب و شمار حیران و شرمسار نياید. 
چون حضرت نبی الانام کلام معجز نظام خود باین مقام انتظام داد اکثر 
مردمان خصوصا ارباب عداوت و طغیان از ان مجلس جنت نشان برخاسته 
متوجه مسکن و مکان خود گشتند الا قلیلی از مسلمین و شرذمه از 
موّمنین که از شرم نبوت ماب در محل و مقام خود مستمر و مستقر بودند. 


پس آنگاه حبیب اله روی بآن جماعت آورده گفت: 

ای معشر مردمان من علی علیه السّلام و اولاد ائمه امجاد را بورائت خود 
و ولایت از جهت شما میگذارم تا روز قیامت و پیوسته امه معصومین ولی 
رب العالمین و اوصیای من تا یوم الدینند و من این کار و امر بغیر حکم و 
فرهان ایرد فان ردص طکم‌شای امر ولا و امامت علی ند الاام و 
فرزندان ایشان بشما محض بواسطه حجت است بر شما و بسایر حاضر و 
غایب و بر هر کسی که در ربقه حیاتست و بر جمعی که بعد از اين موجود 
و متولد گردند. 

بایه اضرا و امامت ی اش اوه ایا سا 
رسانند و پدران به پسران و ایشان بفرزندان خود اعلام نمایند و بطنا بعد 
تن مایب اساعتم علی. علبه الا را قارلهناساه ار واه 
بیکدیگن پزساند و افراو و نوا پاین خاندان و انکار مرا از اغدای ایتتان 
را لازم دانند و خلاف حکم و قول ایشان را موجب ذلت و ندامت و وسیله 
خسران و غرامت دانند. 

لیکن زود باشد که جمعی از امتان نابکار و خام طمعان سیه‌روزگار بوسیله 
هوا 
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و هوس 9 
بناحق تصرف در حق ان اعیان فرمایند و غصب امامت و ولایت که بتص 
قرآن و بفرمان ایزد منان به ایشان مفوض و مرجوع گشته نمایند که لعنت 
کدا درم ساسا اسان ان کم تیانع ار ال مان 
باد. 

(1) پس آنگاه حضرت رسول له صلی اللّه علیه و آله تلاوت این آیه 
کریمه نمود که «سَتَفْرمٌ لکمْ ی الَْلانِ (الی قولم) قیأی آلاء رَبکُما 
تکذبان» بعدداز آن تلاوت این آیت فرمود که «زرسل علیکطا: شواط من نار 5 
تُحاسن قلا تنتصران». 

آنگاه گفت ای معشر مردمان حضرت واهب سبحان تا روز بعث و میزان 
شما را بهمین صفت و نشان نمی‌گذارد و چون حضرت بیچون لطیف و 
طبیب است بی‌شبهه و ریب تمیز خبیث شما از طیب مینماید و جمیع شما 
را مطلع بر اسرار غیب نگرداند و حضرت مهیمن ممتحن است شما را 
باعلام و یه مات ‌علی و انته ابربه ره ای 

که سک سوام رات علیر حل. اصاه اف وی وم 
السّلام گردد او از جمله طیب و نیکوکارانست و آنکه بوسیله حقد و تعصب 
با تصش وس اعتضام سل لسن یه اشه افصومی عانمم 
الشم وی افراه تاهاعت واه ایو طانقه اساو اعبان ماه ات ای 


ختیت و بد کار ان »و فشتخی انش تیران اشیت: ۲ 

ای معشر مردمان هیچ شهر و دیه خراب نگردید مگر آنکه حضرت حق 
شاه و ای اه انش را امه ای یت سول موه ار 
مینمودند و ازار و جفای رسولان حضرت عزیز منان و تمرد و عصیان امر و 
حکم قادر دیان میفر مودند ان محال و اوطان ایشان را خراب و با خاک 
سانکسا ات ال ار مان کارا ره ان 
بودند. 

مدا آهل آ.شالن دنو کال رات مه رشان ال کسد ساره 
قرآن لازم الاذهان شاهد آن است. 
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(1) ای معشر مردمان من نیز رسول رب العزیزم از تکذیب قول من و 
عدم استماع امر و نهی حضرت مهیمن بپرهیزید و بدانید که این علی و 
اولاد او بعد از من امام شما و ولی و مواعید غنی مجیدند. 

بخدای اکرم قسم است که هر چه علی بن ابی طالب شما را نله | رن هید 
مین تا ی ام ال وان ایام الا تفای آن ری 
مکرم گرداند. 

او معشر مردمان اگر شما بدرستی و راستی پیشینان که بوسیله تکذیب 
رسل منان از طریق اسلام و ایمان گمراه گشته داخل نیران گشتند و 
تخد عالی کی است. که فان ی وک نات دم و ری 
اشان صه فا ام مس و اسان الصا سر قافن امبی برع 
ای گروه مردمان حضرت ایزد سبحان مرا امر و نهی فرمود من علی را 
بموجب حکم ملک تعالی امر و نهی فرمودم یعنی حضرت امیر الممنین 
علی ولی رب العلی را کما ینبغی و یلیق بحقایق امر و نهی از روی یقین 
مطلع گردانیدم. 

پس امیر المومنین علی حقیقت امر و نهی از حضرت ذو المنن بوساطت 
من فرا گرفته و بر اسرار آن هر دو کما هو حقه رسیده باید که با کمال 
ختل هویم اسمام اهر و ی اراس را ای ما تیه ۲ درم 
المحشر از اهوال و ضرر و افزاع ایمن و مطمئن خاطر باشید و از سایر 
عفوتات ان ال فات معر ار اهاع خمای کات مه که ‏ صقم کر ند 
زنهار که اطاعت امر او نمائید تا ارشاد هدایت یابید و از نهی او منزجر و 
متنبه شوید تا بطریق فوز و صلاح فیروزی و فلاح یابید و آنچه مامور مراد 
آن ولی رب العباد است بخلاف آن نگرائید قو نی موه او سلوک راه 
و بی‌شک و یقین طریق او را موافق منهج رب العالمین و رضای اله 
دانید. 


و لیگ اظاعته فلی ما کت ا نف لو اه که سا سای 


طریقت او ایمان و اسلام شما را متفرق گرداند و من شما را بحکم مهیمن 
تاطاعت ری افاست 
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و ولایت علی علیه السْلام که سبیل قویم و طریق مستقیم است پیوسته 
الوم اه ام شام فس ارشلی اه اس بای اس 
باقی اولاد من که از صلب او پیدا گردند که بحق هادی و بعدالت مهتدی 
باشند حکم فرمایم. 

(1 پس آنگاه حضرت ختمی پناه شروع در تلاوت سوره فاتحة الکتاب نمود 
آن تور قیار که را الی آخرها ختم فرمود بعد از آن گفت: 

ای معشر مردمان حضرت رحیم الرحمن این سوره را در شأن من انزال و 
ارسال گردانید و این سوره جلیله علی و اولاد کرام او علیهم السّلام را نیز 
شامل است زیرا که اين مهتدیان طریق مستقیم از اولیای رحیم الروف و 
احزاب عزیز وهابند که ایشان را حزن و خوف نیست و بی‌شبهه و یقین 
حزب رب العالمین هميشه بر معاندان و دشمنان خاندان طیبین و طاهرین 
که آن جماعت غاویان و اخوان الشیاطین‌اند غالب‌اند. 

و بعضی از آن طایفه بعضی دیگر را بزخارف دنیا و بقول کذب و کلمات لا 
یعنی ی و مغرور گردانند و باعث ذلت و ندامت و سبب خسران و 
غرامت ت آن جماعت در روز قیامت گردند لیکن اولیای ملک تعالی و احباء 
ائمة الهدای جمعی باشند که حضرت الهی آن اعیان را دم قرآن ولجب 
الاذعان مژمنان شمرده چنانچه میفرماید که «لا تج قَوماً یُوْمنُونَ بالله 5 
الوم الاچر ار ای لا 
آتست.که. نا خفحفد نمی‌بانی, قوهی-ر | .که موفن .۵ ضفت: انمان: وشعان 
ایشان متصف و مستسعد باشند و اقرار بروز قیامت و جز او پاداش عمل 
و طاعت در آخرت داشته باشند این طایفه دوست نگیرند و بمودت و 
محبت نپذیرند جمعی را که آنها را از طریق ایمان و از منهج اطاعت حکم 
خلاصه کلام واهب علام انکه اولیای حضرت رب العزت جمعی باشند که 
ایمان به حضرت رحیم الرحمن دارند و اقرار برسول و ائمة الهدی نمایند و 
بمحبت و مودت صمدیت راسخ دم و ثابت قدم باشند و آن را ملبس بلباس 
مودت غیر و 
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بجلیاب مکر و ریب نگردانید چه مثل اين موّمن صمیم ایمن از عذاب الیم و 
فرحات چم است و باه ال ان مفسانهادان و وان نف اند 
منان‌اند. ۱ 

( ام فرتون کواای کییم‌میومان ابلاغ نان و آخس ای اعبا سین 
باشند که داخل روضات جنان با کمال امن و مسرت فراوان گردند و ملایکه 


هر محل بعد از استقبال و تسلیم بخدمت ائمه علیهم السّلام الملک المتعال 
اظهان رضا و خوشتودی سرت اا تال از ان بر کرت نان -واهت: تال 
نمایند و ملایک کرام آن طایفه نیکو سرانجام را بنوید اين مژده بمبارکبادی 
خلود.خنان متهح وشاذمان گردانند. 

و نیز اولیای رب وب باشند که حضرت ملک وهاب در حق ایشان 
فرماید که «یدخْلونَ الجنة .. بعیر بغیر جساب» بعنی بغیر حساب و کتاب آن 
طایفه داخل جنت گردند. ۱ 

و نیز اولیای خدای تبارک و تعالی جمعی باشند که در حالت ظهور و جفا و 
باد شدت عقاب او نالان و کزیان باشند. 

این طایفه را در آخرت مغفرت و اجر بسیار در نزد واهب غفار است و 
اعدای ایشان داخل سعیر نیران و دوزخ تایان گردند و پیوسته شهیق و زفیر 
جهنم که عبارت از شعلات نیران 5 تثتر ازه اهتت آتست باعدای اولیای حق 
داصا و سا و ات 

و چون جمعی از اعدای اولیاء ایزد اکبر داخل درک السقر گردند طایفه‌ای 
از آن ملاعین که پیشتر از ایشان داخل آن مکان جواری و محل دلب و 
خاکساری گشته باشد بلاحقین لعنت و نفرین کنند و گویند که شما : نیز از 
۱ ۱ اک 9 
خدای رشها باده 

و نیز دشمنان ائمه و اعادی اولیای واهب العطیه جمعی باشند که هر گاه 
فوجی از آن قوم گمراه داخل دوزخ بی‌اشتباه گردند از روی حزن با ناله و 
آه بخزانه آرامگاه خود التماس تخفیف عذاب و از کثرت عطش و حرارت 
استدعای جرعه اب نمایند. 
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(1) خزنه نیران در جواب مستغاثیان گویند که ای قوم نادان مگر شما را در 
دار دنیا هادی و نذیر و دلیل و بشیر نبود. 

یعنی چنانچه حضرت عز و جل انبیاء و رسل و ائمة السبل بجهة ارشاد و 
هدایت سایر عباد ارسال داشته و تعلیم شرایع احکام و دین همگی انام 
نموده البته شما را نیز بتعلیم حقایق دین و اعلام آداب احکام شرع سید 
الشرتان و ال آد 3( اللّه علیهم اجمعین ارشاد نمود چرا اطاعت 
اوامر و نواهی حضرت رسالت پناهی و اوصیای آن حضرت که اولیای 
حضرت آلهی‌اند ننمودید و از فرمان لازم لازم الاذعان ایشان تخلف و 
انحراف و تمرد و اعتساف فرمودید الحال جزای شما و پاداش عمل 
ای معشر مردمان مسافت میان دوزخ و جنت بغایت قریب است الحذر 
الحذر دشمن ما کسی است که حضرت الهی او را مذموم و ملعون گرداند 


و ولی و محب ما کسی است که خدای تعالی او را بدوستی گرفته و در 
قران مدح و ثنای آن نیکوکاران و ستایش ایشان زیاده از توصیف و بیان 
نمود. 
ای معشر مردمان من نبی‌ام و علی بن ابی طالب وصی من و ولی ایزد 
مهیمن است و اولاد من از صلب او اوصیای یک دیگرند و خاتم الائمه و 
آلاوصیا قائم آل محمد الحجة بن الحسن المهدی علیه السّلام است که در 
آخر الزمان ظاهرین بر دین و منتقم از ظالمان بیقین است چه آن حضرت 
و آبای عظام کرام او فاتح حصون کفرند و نیران. 
قائم ال ما قاتل جمیع قبیله شرک و کفر است بلکه ناصر دین ارحم 
الراحمین و معین رب العالمین است و ان امام تابع حکم خدای عز و جل 
است او امام عالم و افضل و او صاحب هر فضل را بفضل و جهل را بجهل 
بنام و نشان. نشان دهد و او غراق بحر عمیق و در نیم صدف خانواده 
عشق است. 

نه آن برگزیده و پسندیده خدا و وارث علوم همه اولیا و انبیا بلکه عالم 
بحقایق ذات و صفات انهاست و نه او مخبر بخدای منان و متنبه بامر اسلام 
و ایمان است و نه 
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او امام شید شدید شکور و مفوض امر و کار خود برب غفور است. 
(1) او آن امام است که پیشینیان خلفا عن سلف و سلفا عن خلف ازو 
بای وان وروت میات امن هر الب راست و 
بعد از او حجت دیگر نیست و حق با اوست در هرجا که باشد و بهر نوع که 
بود و هیچ نوری موجود نیست بغیر نور آن حضرت. 
و اوست که هیچ احدی را برو غلبگی در هیچ حال از احوال از روی فضل و 
حال و حرب و قتال نیست و هیچ کس را بر ذات مقدس او نصرت دسترس 
نیست و او ولی خدا است برای اهل زمین و حکم خدای عز و جل بر جمیع 
مخلوقین و امین خالق آسمان و زمین است. 
ای معشر مردمان آنچه من به تبلیغ آن محکوم و مأمور بودم بشما بجهت 
همگی افراد شما رسانیدم و حقایق آن را بکمال ظهور و عیان گردانیدم 
بلکه کما ینبغی و یلیق مراتب آداب و احکام آن را من کل الوجوه و المرام 
بشما و بسایر انام فهمانیدم و بعد از من اين علی وصی و برادر من نیز 
بشما ما باید که بعد از من جمیع ضروریات دین مبین و منهاج شرع 
و ائين را از او فرا بگیرند. 
بدانید و اگاه باشید که من بعد از اتمام خطبه شما را بمصافحت و مبایعت 
علن. علیه السلام خوانم و از شما اقرار بر ولایت و امامت ان حضرت 
خواهم گرفت و بعد از من شما را به مصافحت او وصیت نمایم نه من 
بیعت بخد ای عز و جل کردم ورعلی علية السلام یامن بیفت نفود الحال: نیز 


من از همگی و تمامی شما بامر و حکم حضرت ملک تعالی بیعت برای آن 
ای ای ی ها ی 
و نکث پیمان و شرط رسول رب العزت نماید آن نقصان؟؟؟ بنفس آن 
نادان شکننده عهد و پیمان لاحق و عیان گردد و هر که بر آن عهد و پیمان 
برقرار و بر مصافحت ممکن و پایدار باشد البته باجر عظیم و ثواب جسیم 
در روز جزاء و حساب کامیاب خواهد گردید. , ۲ 
چنانچه مصدوقه مکرمه «قمَن تکَّت قَانّما یکت لي تسه و مَن أوّفی یما 
ها یه اهر ما مامت را 
ای معشر مردمان بدانید که حج و عمره بحکم خالق البریه از شعایر اسلام 
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است پس هر که زیارت خانه خدای تعالی نماید تا عمره بجای آرد هیچ گناه 
بجهت او باقی نماند. 
)1( ای معشر مردمان طواف خانه کعبه حضرت ایزد منان نمائید که هر 
کسی که حج کند رب العلی او را غنی گرداند و هر که از حج واجب مع 
المکنة و الاستطاعءة تخلف نماید و زیارت بیت الله الحرام ننماید مال ان 
بخیل حمال از دست او بسبب ایزد فعال برود و وبال نکال آن مال «فی 
یوم لا بنفع بنون و لا مال» برو باقی ماند. 
ای معشر مردمان هی موّمنی در موقفی از مواقف افعال وم بواسطه 
اقامت آداب حج و اتمام مناسک زیارت بیت اللّه الحرام وقوف ننماید الا 
آنکه حضرت واهب الخطیئات جمیع گناهان او که از اول عمر تا اف 
ازو سانح و عیان گشته مغفور گرداند و او را بوسیله آن معاتب و معاقب 
نگرداند و چون از حج فارغ گردد کرام الکاتبین استیناف عمل نماید. 
بعنن"بقد از فراغ آن دم از جع ست الله الجزام ملک کرام باز:فجذدا 
آنچه از آن بنده از نیک و بد بحیز انجام و انصرام رسد در صحیفه مرقوم و 
مثبت گرداند و جز او پاداش بعد تطایر الکتاب در یوم الحساب باو رسانند. 
ای معشر مردمان اگر چه حجاج اموال خود را در مئونت و ما یحتاج حج و 
احوال خود صرف مینمایند اما نفقات حج و فرزندان او بموجب مزید برکت 
مهیمن, سبحان در باقي اموال او فراوان گردند و سعی و عمل او را بوثیقه 
«انّ اللة لا بَضیع هر جر المَحسنین» ضایع نگرداند. 
ای معشتن:مردمان: جع بیت. الله الحراه را بان که‌مواظه. اتمام وین و 
اکمال آداب شرع سپد المرسلین و تحصیل و تکمیل نفقه اهل بیت خود و 
جمیع مساکین بجای ارید. 
ازین حدیث شریف چنین بین و ظاهر گردید که ادای حج خانه رب العالمین 
مشاعر 
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غنی اکبر منصرف نگردید الا بعد از توبه و انابت و طلب مغفرت و رجعت. 
(1) ای معشر مردمان بنوعی که حضرت مهیمن کارساز شما را بادای زکاة 
و روزه و نماز امر نمود که بهمان نهج قیام و اقدام امر مهیمن علام نمائید 
اگر بوسیله طول مدت تقصیر در افعال نماز نمائید یا رکنی از ارکان نماز 
0 7 نمائید. 

زیرا که اين علی علیه السّلام آن امام است که اللّه تعالی او را بواسطه 
اک اک 
دانید 

علی علیه السّلام از من و من از علی علیه السْلام و اولاد امجاد اویم و از 
روی حق و یقین آن حضرت شما را بحقیقت آنچه ازو سوال نمائید عالم و 
خبیر و دانا و بصیر گرداند و حلیت و حرمت چیزی را که شما را اطلاع کما 
ینبغی و یلیق بر آن نباشد بجهة شما از روی صدق و تحقیق بیان نماید لیکن 
حرام و حلال زیاده از آنست که کسی بغیر ایزد تعالی احصای آن تواند با 
تعریف آن تواند فرمود و خود را بحلال مامور و بحرام منتهی عنه دانید. 

من از رب غفور مامورم بر انکه از شما بواسطه امیر المومنین علی ولی 
نمایم و بجهت باقی ائمه نیز از شما عهد و پیمان بستانم. 

بدانید که جمیع ائثمة الهدی از من و از علی‌اند و بدانید که این جماعت‌اند 
طایفه در اخر زمان خلیفه ایزد منان است که حکم و عدل نماید و نهی از 
جور و ستم فرماید. 

ای معشر مردمان من شما را به جمیع حلال دلالت کردم و از همه 
محرمات نهی نمودم و هرگز از قول خود برنگشتم و تبدیل آن بامری غیر 
آن ننمودم باید که شما در همه احیان و احوال متذکر اقوال و افعال من 
باشید و محافظت ان و وصیت بدان #4 و تغییر و تبدیل 
بحکم رب جلیل نیست. 
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(1) بدانید که تجدید قول خود نمایم و الحال همگی شما و کافه خلق ال 
تعالی را باقامت صلوات و ایتاء زکوات و امر معروف و نهی از منکر 
فرمایم. ۲ 

اصل امر بمعروف انست که بقول من متنبه شوید و ولایت و امامت علی و 
ائمه کرام علیهم السلام را بسمع تلقی اصفا و استماع نموده بپدیرید و 
جمعی که الحال درین محال حاضر نباشند آنها را اعلام نمائید و آن طایفه 
را نیز امر بقبول قول و فعل آن ولی عز و جل و نهی از مخالف قول آن 
ائمة السبل که امامان دین و مشکات هدایت رب العالمین‌اند نمائید زیرا 


که هر چه من می‌گویم بموجب حکم قادر علام است و هیچ امر بمعروف و 
نهی از منکر نیست مر با امام عادل. 

ای معشر مردمان آنچه من در باب امامت و ولایت علی و اولاد کرام 
ایشان بشما بیان و عیان کردم قران لازم الاذعان نیز شما را بان اعلام و 
دانا و واقف و شناسا گردانید که ائمه بعد از من علی و اولاد امجاد آن ولی 
رب العباد است چنانچه خدای تباری و تعالی میفرماید که «کلمهَ باقیةٌ فی 
عقبه». 

یعنی ائمة البریه بعد از حضرت سید المرسلین علیه السْلام و التحیه کلمه 
باقیه حضرت الهیه‌اند و من نیز شما را مطلع گردانم تا انکه بامر رب 
العزیز دو چیز در میان شما میگذارم که اگر مستمسک بانها گردید 
بی‌اشتباه هرگز غاوی و گمراه و دور از مرحمت حضرت اله نشوید فک 
کتاب مستطاب رب الارباب و دیگری ائمة الهدی علیهم سلام الملک 
المتات اد 

ای معشر مردمان در اختیار صلاح و تقوی که موجب رستگاری دنیا و عقبی 
است تاکن باشید و تاخیر در ان باب غير جایز و دور از صواب دانید. 

جدن کید از اهوال و افراع بعاعت رون قیا مت که زلز اه ساعت عبارت از 
انست چنانچه در قران واقع و عیانست که «ان زرا السَاعة روگ ۶ 
عظید ‏ بعتن تر لرل .و اهوال شاعت فنامت 0( 
است. 

باید که پیوسته متذکر موت و مستعد بجرع جام ناگوار فوت که بحکم 
«الحي 
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الذٍی لا یَمَوتُ» جرعه چشیدنی و الم کشیدنی است باشید و محاسبه و 
کتاب و موازین قسط واب و عقاب را نصب العین خود نمائید هرگز از آنها 
غافل و ساهی مشوید زیرا که بوسیله نیکوئی بمزد و پاداشت خود مثیب و 
مسیء بموجب ارتکاب افعال شنیعه خود از وصول جنان و نعیم ان 
بی‌نصیب است. ٍ 

(1) ای معشر مردمان جماعت شما زیاده از آنند که از هر آحاد شما جدا 
جدا دست بدست بیعت توان گرفت لهذا مرا حضرت ملک تعالی امر فرمود 
که از تمام شما اقرار مبایعت علی و معاقده ان بستانم باین نوع که علی 
ولی خدا| و امیر مقمنان است بعد از من و بعد از عی اولاد امجاد ایشان 
امامان دین و هادیان سبیل مستقیم بیقین اند و من قبل از این اعلام شما 
بالتمام نمودم که ذریت من از صلب علی (ع) الی یوم القیام باقی و 
مستدام‌اند. 

باید که جمیع شما متفق اللفظ و المعنی از روی صدق و صفا من غیر 
سمعة و ریا بکوئید که ما راضی و مطیع و منقاد حکم و امر رب العباد و 


اولاد کرام‌شفا بعنی اتمه که از صلب: ایشان آفدست بما تبلیغ تهودی. 
درين باب با تو مبایعت از طیب نفس و صدق لسان و اقرار جنان بلکه 
بسایر جوارح و ارکان نمائیم و باین اعتقادیم ۳ زنده‌ایم بلکه در هنگام موت 
و زمان بعثت بر همین عقیدت ثابت و راسخیم و هیچ گونه تغییر و تبدیل 
تقو وی 
و نقض عهد و پیمان و نکث بیعت ولی ملک منان ننمائیم و هميشه اطاعت 
حکم خدا و پیروی قول شما در باب ولایت و امامت علی و باقی ائمة 
اد عم سلامال ماکتم ویک میایعت لاعف کم سای 

و 9 اه شما ۰ دریت من از ص اه علی (ع اند یعنی 
تعریف ات و رفعت مکان آن جوانان اهل بهشت جنان: فرمودید که 

«و هما سیدا شباب اهل الجنة فی الجنة» 
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بلکه ایشان در نزد من و محل ایشان در پیش من بفایت رفیع و قدر و 
منزلت ایشان در نزد واهب منان در نهایت منبع است. 

(1) بدانید که این دو بزرگوار بعد از پدر عالیمقدار خود ۳ یک امام 
مفترض الطاعه‌اند و نیز بگوئید که خدای تعالی را در باب شما و علی و 
حسن و حسین (ع) و باقی ائمه کرام فخام که ذکر و اعلام امامت و ولایت 
ایشان نمودید و ولایت و مودت ایشان را الی یوم القیام بر ما واجب و لازم 
دزم دید ۱ 

(ع) را ۱ 2 
نمائیم و آن اعیان را بامامت و ولایت خود پذيرفتيم که هر کرا بجای آن 
اعیان دیگری بدل نگیریم و بامامت و ولایت نپذیریم و اصلا و قطعا از قول 
خوو و رس مگ ید «اشموا آللمه کمی تا تاه 

یعنی درین باب عزیز وهاب را شاهد خود گرفتیم زیرا که حضرت ملک 
تعالی برای شهادت ما بر عهد و میثاق کافی و بسنده است و تو نیز ای 
رسول حضرت رب العزیز شاهد باش بلکه همه مطیعین شما از حاضرین و 
غائبین و ملائکه اسمان و زمین و سایر عباد ارحم الراحمین درین باب شهود 
صادقی‌اند و حضرت رب العالمین از جمیع شهود اعلم و اعظم است. 

برد انکامفر سود ای فع مودمان درین بات انکهمن, شم اند حاکن 
بشما در باب ولایت و امامت علی (ع) و اولاد او تبلیغ کردم ملک تعالی بر 
ان دانا است زیرا که حضرت بی‌نیاز بدرستی و تحقیق عالم بصوت و اواز 
هر کس است بلکه نگهبانی هر ذی نفس بحضرت واحد اقدس است. 

هر کس که بسخن حقایق مقتبس من مهتدی گردد کار دنیا و آخرت او نیکو 


شود و آنکه تمرد و طغیان نمود ضال و گمراه گشت و دور از مرحمت اله 
کرند و الا آن کش همان داش نس ات ماگ ستافت سوت 
کیت ارت ما 
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کتمسن امه مهم الا که کل اقیه خصرت ال ازدهتا عت‌ اند 
متابعت ایشان را بر خود واجب و لازم و از فروض متحتم دانید. ۵ 
زیرا که جماعتی غدر نمایند و متابعت ننمایند حضرت تبارک و تعالی ان 
طایفه را هلاک گرداند و هر که با علی (ع) وفا نماید غفور او ر 
مسرور و مغفور گرداند و بمضمون صدق مشحون «فمَن تک ت قاتما یکت 
َلی تَفْسهٍ» که نقض عهد و پیمان نماید وزر و خسران آن در روز حساب و 
میزان به آن متمرد نادان لاحق و عیان گردد. 
ای معشر مردمان آنچه من همگی شما را بگفتن آن امر و حکم بموجب 
امر قادر عالم فرمودم باید که در همین ساعت و همین دم به آن متکلم 
گردید و بر زیان خود این کلمات جاری گردانید که «سَمعنا و أطعْنا عُفراتک 
را وراک القضیر» و بکوید که شکز هاش و فتایش,فوق از حه 
احصاء مر خدای جن و ناس را که ما را بولایت و امامت علی و ائمه کرام 
علیهم السّلام هدایت و اکرام نمود زیرا که اگر حضرت مهیمن معبود ما را 
به آن هدایت و ارشاد ننمودی هرگز ما بق آن ائمة الهدی مهتد نمیشدیم و 
بآن اعیان اقتدا نمینمودیم و در آخرت خاش مان تکار ی ند 
ای معشر مردمان فضایل علی و اولاد ایشان در نزد واهب منان بغایت 
سار و برد کیان لام الکعان بات داهن باب فصیلت: غعلی 31۶ 
فرزندان او زیاده از حد بیان و شمار است و هر که شما را بحقایق انها 
عالم و دانا و واقف و شناسا گرداند از سر صدق و یقین باید که تصدیق 
قول آن صادق امین رب العالمین نمائید و اویرا کلذب و مفتری ندانید و 
ظن بدو کذب بخود راه مدهید که «انّ بَعض | لح نم ». ۱ 
ای معشر مردمان هر که اطاعت امد خدای دیان" و رسول اخر الزمان و 
ات میتی مان که و بان رس اد ام خی 
مطیع حضرت علیم سمیع در روز هول و فایز باجر عظیم رفیع است. 
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)1( ای معشر مردمان سابقین در متابعت امیر الموّمنین علیه السلام و 
ستایندگان بموالات و بعرض تحنیت و تسلیم بخدمت علی در باب 
مبارکبادی امارت موّمنان فایز گردید و بجنات نعیم و متعیش بعیش دایمی 
قویم نائل ائید. ۲ ۲ 
0 ای معشر مردمان متکلم شوید بانچه حضرت واجب الوجود بگفتن ان از 


شما در باب علی ولی ملک تعالی راضی و خشنود گردد و تانی در آن روا 
نیست و تارک قبول ولایت علی و امامت ائمة الهدی کافر گردد لیکن اگر 
جمیع سکنه روی زمین بوسیله عدم قبول ولایت علی و ترک امامت ائمة 
الهدی کافر گردند هیچ ضرر و نقصان در آن باب بحضرت عزیز وهاب لاحق 
و عیان نگردد بلکه اثر ضرر و نقصان بیحد و مر بر آن طایفه ابتر راجع 
گردد. 

بر دامن کبریاش ننشیند گردگر جمله کاینات کافر گردند بعد از آن فرمود 
که خدابا بیامرز بر مومنان که مطیع علی و اولاد گرامش ائمة الانام علیهم 
السلام باشند و بر پوشیدگان حق علی و ائمه (ع) غضب نمای 

وی با ارخم الر امین و الصیه للهیت ها 2 


[بیعت اصحاب با حضرت امیر المومنین (ع)] 


آنگاه حضرت حبیب اللّه خطبه را باتمام رسانید در آن هنگام تمامی انام 
باواز بلند فرمودند که ما امر خدا و رسول او را از روی طیب نفس و 
صدق لسان و نفس سامع و مطیعیم و باقرار لسان و اخلاص جنان بلکه 
ایادی و ارکان بمصافقه و مبایعه ایشان مقریم و بحکم خدای تعالی و بقول 
رف ل,عحیی .لین الله علیهر و اله بو ایت علی فالیم و ان خظرت را مه 
اولاد کرام فخام عظام بولایت و امامت خود الی یوم القیام قبول نمودیم و 
تا زنده‌ایم ازین قول پرنمیگردیم بلکه درین باب بی‌شاثبه و ارتیاب ثابت 
قدم و رٍاسخ دمیم و الله علی ذلک شهید علیم. 

بعد از آن یکان یکان از اصحاب به مبایعت ولایت مب پیش آمدند. 

اول کسی که در آن باب مصافقه با رسالتماب بامامت و ولایت علی علیه 
السّلام نمود اولین از اصحاب بود دوم دومین سوم سیمین بعد از آن مهاجر 
و انصار بخدمت رسول 
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مختار آمدند و مصافقه و مبایعه نمودند بعد از آن جمیع مردمان و سایر 
طبقات ایشان هر احدی بقدر منزلت و احترام خود پیش سید الانام آمدندی 
و مبایعت می‌نمودندی و تحیت و مبارکباد می‌گفتندی تا آنکه سید البرایا 
نماز عتمه و عشا را یکوقت بجای اوردند. 

(1) و سه مرتبه تمامی مردمان در همان محل و مکان در حضور موفور 
السرور حضرت نبی المشکور با ان امام الانس و الجان مبایعت نمودندی و 
در هر وقتی که جمعی از حاضران بمبایعت علی (ع) پیش آمدندی و عقد 
مبایعت می‌نمودندی حضرت رسول صلن اه علیه و آله فرمودی که « 
الخمد لله التی فضافا علی-خميع العالعین 

دا . یعنی شکر و سیاس مر خدای را سزاوار و درخور است که ما را بوسیله 
اعطای رتبه علیه نبوت و منصب عالیه ولایت و باعطای مراتب ب فضل و 
درایت تفضیل بر بر تمامی عالمیان نمود و باین احسان ما را از سایر 
موجودات بستود «و هو حسبی و نعم الودود». 

بعد از آن مصافقه و مبایعه سنت سنیه و رسم و عادت مرضیه جمیع انام 
گردید و بنوعی اشتهار یافته که جمعی که هرگز در میان آن طایفه رابطه 
خویشی و علاقه قرابتی نبود با یک دیگر مصافقه می‌نمودند. 

(2) از امام بحق جعفر بن محمد الصادق (ع) و التحیه مروی و منقول است 
چون سید البریه از ز خطبه و اخذ بیعت از جهت امام الامه امیر المومنین (ع) 
و التحیه فارغ شد که هنوز مجلس مبایعت بر صفت انعقاد و انصرام باقی و 
هآ بود که در آن هنگام در میان مردمان شخصی نیکو سرانجام 


بزرگ شأن که سیمای صلاح و تقوی از او ظاهر و پیدا و رایحه خوش از او 
مستشمم و هویدا بود بنظر کیمیا اثر حضرت سید الجن و الیشر جلوه کرد 
که آن بزرگوار متوجه استماع قول رسول و منتظر کردار آن نبی المختار 
بود که ایا ان اشرف انبیا و رسولان در ان محل و مکان با ان طوایف 
مختلفه مردمان بچه نوع سلوی میکند و چون بلسان معجز نشان بان قوم 
بیمهر و پریشان با غایت عطوفت و احسان تبلیغ ولایت و امامت علی (ع) و 
باقی امامان مینماید آنگاه 
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گفت من هرگز در مدت العمر خود مثل امروز روزی درنیافتم از آنچه ازین 
رسول بزرگوار در باب تبلیغ ولایت و امامت ابن عم خود حیدر کرار تأکید و 
تشدید نمود و آن را بعهد و میثاق موّکد و مشید فرمود و آن امر را بنوعی 
مستحکم گردانید که حل عقد بیعت آن امام زمان نمی‌نماید الا کسی که 
کافر بخدای عظیم و منکر رسول کریم گردد. 

(1) خنک آن کس که برین عهد باقی و مستقیم و بر منهج دین و شریعت او 
قویم باشد و ویل و عویل و عذاب وبیل از برای کسی ثابت است که این 
عهد را تبدیل گرداند و بی‌شبهه و گمان آن شخص بوسیله نقض عهد و 
یمان پپوسته در انش تیران و دوخ تابان اند الاناد بماند: 

جون عمر بن. الخظاب این مقالات خدق سمات. ان آن فرد:قالح انتتماع 
تا 
او حاصل گشت 

کت ان اه آو وال هکم تست واه 
در محافل عیش و اقبال ندیدم در آن حال متوجه خدمت حضرت 197 
ایزد متعال گردید و گفت يا رسول اللّه شنیدی که اين مرد چنین و چنین 
گفت. 


حضرت سید المرسلین صلوات ال علیه _فرمود بلی یا عمر دانستی که 
قاتل. این قول کیست کفت. تیا وسول الله. صلی الله علیه و آله و شلم 
خظر ان انیی. المعیود فرعوی که با مر ناخ بل آمبن غلیه:)لسلام انست: 
ای عمر زنهار تو حل عقد مبایعت علی علیه السُلام نکنی زیرا که بیقین اگر 
این کار از تو سانح و صادر گردد و نقض عهد نمائی خدای تعالی و رسول 
او و ملایکه و باقی مومنین از تو بیزار و بری گردند. 

در پناهی بعد از اطلاع و آگاهی عمر سخن بهمین کلام ختم 
نمود و از آن مجلس عالی برخاست و متوجه مقام راحت و مکان استراحت 
خود گردید ‏ 
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احتجاج رب العالمین بذکر مکان آن 





ِ_ ۷ 0 تعیین ائمه دین: یهد 3 وب سید المرسلین 





اشاره 


(1) از ان نیز که از اشان اصحاب حضرت امام التاطق الامین عفر ین 
محمد الصادق رضوان الای اد | خن مروی و منقولست که آن امام 
الهمام علیه التحية و السْلام فرمود که پدر بزرگوارم روزی بجابر بن عبد 
ال الصا ی که مرا ها ار ور اس ی هرا مه 
شغلی گران نباشد مرا اعلام و اعلان نمای تا در خلوت ترا از حقیقت و 
کیفیت آن مسألت نمایم. ۱ 
جابر بعد از عرض فدویت و نیکو بندگی منتهی رای بیضا ضیای آن مهر 
سپهر ولایت و امامت گردانید که در هر زمان و اوقات که شما بسعادت و 
آقبال توخه در آن باب تمائی داعی در شرف بندگی حاضر و ادای عبودیت 
و خدمت را مترصد و ناظرم قضاأ قضا را در همان ایام آن امام الانام روزی با 
جابر مجلس و خلوت گزید و مرا نیز بخدمت عالی سامی خود طلبید. 
چون بخدمت آن ولی بیچون شرف حضور موفور السرور دريافتیم از همان 
رما سا هس نی اه اه او و 
حایز مورا از حمیقت لمخ که ایرد فادر بحهتسبه النر ارسال دافته و 
آن را در دست مادر من حضرت فاطمة الزهرا علیها سلام اللّه تعالی دیدی 
آنچه والده ساجده ماجده‌ام ترا خبر داده که در آن لوح فرستاده ایزد سبوح 
مکتوب و مرقوم است ما را اعلام نمائی. 
جابر گفت پدر و مادرم فدای تو باد یقین که حقایق رقم آن لوح بر ضمیر 
منیر مهر تنویر حضرت البشیر و النذیر و بر ضمایر فیض ذخائر ائمة الابرار 
که اولیای ایزد سبوحند در کمال ظهور و وضوح است لیکن چون حکم جهان 
مطاع لازم الاتباع_در حق این بنده ایزد غفار اصدار یافته داعی با کمال 
سعی و اهتمام بر ان قیام و اقدام نمایم. ِ 
ای خلاصه ایام و ای مقتدای خاص و عام بشهادت می‌ارم خدای هجده هزار 
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عالم را (1) که من روزی در ایام حیات سید عالم بجهت تهنیت ولادت ابا 
غیر الله. آلخشتم کید السام عالسعولت ما بحدمت حضرت..فامیع 
اه عا سا ام ای سا هو سارت سس کون بیان 
مجلس تهنیت قرین بضعه سید المرسلین علیه السُلام مشرف گشتم و 
عرض بندگی و تهنیت بجای اوردم در ان حال در دست ان مطیعه ایزد 
سبوح لوحی دیدم در غایت سیری و بنهایت مشابه برنگ زمردی چنانچه 
۱ 
در آن لوح کتابت بسفیدی مرقوم و مسطور بود مانند نور آفتاب که شعاع 
آن باعث تزلزل و نور نظر و اضطراب بصر بود. 


من بعد از رژیت و مشاهده آن گفتم ای بضعه سید المرسلین پدر و مادرم 
فدای تو باد اين چه لوح است آن حضرت در جواب من گفت ای جابر اين 
لوح را ایزد تعالی به پدر بزرگوار من حضرت نبی المختار بهدیه فرستاد و 
چون بحکم قادر بیچون اسم مبارک پدر من رسول الله تعالی و نام شوهر 
حضرت رسول الله از اولاد من درین لوح بحکم ایزد سبوح مرقوم و مستور 
جر تفر و آن ضنا باعطای این لوح سرافراز گردانید تا من بمطالعه و تلاوت 
اشفا اولیای ایرد لیرد اخضیای رم سمل اعلی وله این شمه 
کبری مبتهح و شادمان گردم 

۷ سول اه صلی اه وله فسوی وانم تن شا سین 
مرا در باب مطالعه آن لوح بفراست دریافت و اخلاص بندگی و مودت و 
بکانکی,زا بت فاندان.سید آلمرعلین می‌شتاخت پس از آنکه اظهار 
ملتم مسا ید وت آن ضعف ‏ هد انح سای سا الضا ‏ 
السلام نمایيم کقت اجایز آگر فراشون بمطالعه این لفخدر خاطر باشد 
بستان این لوح را و بخوان و مکتوب مرغوب صدق اسلوب ان را بخاطراور 
بلکه معانی صدق فحاوی ان مرقومه را مکنون ضمیر هدایت پذیر خود 
گردانی. 
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(1) من فی الفور آن لوح را از دست مبارک آن بضعه رسول ایزد تعالی و 
تبارک. کزعتم بعت ان فان ق لیم آنررا و نار ی خود کفاشنم و 
هك اين احسان از آن در برج مکرمت و عرفان امتنان فراوان سح 
د‌ 

عون ان زامن اوه الن آخزه مطا له کردم و بر یی نهر آن مش 
ان ار او ارت تا اراس را اج 
مرقوم و مشیت بود برخصت ان اختر برج طهارت و عصمت نسخه کردم 
چنانچه یکچرف آن را نگذاشتم و آن لوح را بخدمت آن ام ائمة المعصومین 
صلوات ال علیهم اجمعین گذاشتم. 

الحال نسخه آن در پیش این بنده شما جابر حاضر است پدر عالیمقدارم 
گفت ای جابر ترا در فکر و خاطره هست که آن نسخه را بمن عرض نموده 
پیش من حاضر گردانی جابر گفت بلی یا اين رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
آله اک حکمنمانی فی القور عاضی کردانم و بدان مت یحان شنت وارم: 
در ان حال ولی ملک متعال با جابر از روی استعجال متوجه خانه آن پیر و 
رسول حضرت ذو الجلال شدند من نیز رفیق طریق آن امام الصدیق بودم 
تا داخل حویلی منزل آن بنده خدای عز و جل شدیم در همان ساعت بنده 
رب العزت بخانه خود درون رفته بغیر مکث و درنگ صحیفه در چنگ گرفته 


برای پدرم بیرون آورد و بآن حضرت عرض نمود. 

چون چشم آن امام الامین رضوان اللّه علیه و علیهم اجمعین بر مکتوب آن 
لوح افتاد و لوح ضمیر فیض ماآثرش به حقایق آن منکشف و مستنیر بود 
پیش از آنکه در حضور ما مطالعه آن نماید گفت اي جابر تو نظر بر آن 
کنات ود تما و نمحل: دوکر توحه فتمای تا مرن آنضهدن نتفر قوم و 
مستور است بر تو خوانم. _ 

جابر با کمال توجه 2 ان نسخه نظر می‌کرد و پدر عالی تبارم از 
حفظ تلاوت و قرائت مکی و تصافی: کلمات ان مود 3 
بخدای غنی معبود که خلاف در تقدم یکحرف و تاخر زیاده و نقصان ان 
ننمود 
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(1) جایر کفت با ان رسول الله صلی الله غلبم و آلفوسلم خدای تبار کرو 
تعالی را بشهادت می‌آرم که بنوعی که شما باقبال و سعادت درین وقت از 
حفظ تلاوت فرمودید بهمین نسق و ترتیب کلمات من غیر نقصان و زیادات 
در لوح ایزد سبوح دیدم بلکه از والده ماجده شما نیز شنیدم و ترتیب 
کلمات مکتوب لوح باین تنظیم و وضوح بود. 


یسم اللّهٍ امن اللَچیم اين کتاب از خدای عزیز علیم بسوی نبی کریم و 
نور و سفر عظیم و دلیل و حجاب او یعنی رسول واجب التعظیم که حضرت 
روح الامین از قبل رب العالمین بسید المرسلین نزول نمود. ۱ 
ای محمد عالم باسمای من شو و شکر نعمتهای من نمای باید که منکر الای 
من نشوی بدرستی و تحقیق که نیست خدای الا من که حضرت مهیمنم و 
شکننده پشت جباران و خوار و ذلیل‌کننده ظالمان و دیان دین مردمان و 
احسان و جزا دهنده خلقان در روز بعث و میزان بدست من ثابت و 
۳ 

وا ۱ 
عذاب بی‌پایان معذب نگردانیده باشم پس رجا و عبادت من نمائید در 
شدائد امور بمن که رب غفورم توکل فرمائید را 
ذو الجلالم از کیفیت اوضاع و احوال شما غافل نبودم و پیوسته هدایت و 
ارشاد شما بارسال رسل و انبیا و امه و اوصیای نمودم بواسطه انکه من 
بعد از ارسال رسل و انبیا و انقضای ایام نبوت و رسالت جمیع انها اوصیا 
بجهت هر یک از انها معین و مقرر فرمودم. , 

یکن ای محمد ترا بر جمیع انبا و رسل اعلم و افضل گردانیدم فلهذا وصی 
ترا افضل از اوصیای انبیا و رسل سابقین گردانیدم و ترا مکرم بشبلی و 
معظم بسبطی تو 
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حسن و حسین بعد از ذات ستوده صفات تو نمودم. 

(1) حسن را معدن علم خود بعد از انقضای مدت ولایت و امامت پدر او 
امیر المومنین علیه السّلام گردانیدم و حسین را بعد از او خازن علم و 
معرفت و اکرام و احترام و بدرجه عالیه شهادت و ختم احوال او در آخرت 
بعزت و سعادت نمودم او افضل از جمیع شهدا و ارفع و اعظم از همه 
سعدا است حجت بالفه من در نزد او و کلمه تامه من در پیش ان مهر 
اول عترت او سید العابدین علی بن الحسین است بعد از و ولد ارجمند او 
شبیه جد خود نبی المحمود محمد باقر علم من و معدن حکم منست و زود 
باشد که جمیع مرتابین که شک و ریب در باب ولایت جعفر صادق الامین 
نمایند بوسیله همین در سعیر و سجین مکین گردند کسی که رد حق از آن 
ولی ایزد مطلق نماید چنانست که رد حق از من نموده باشد. 


بغایت مکرم و محترم گردانم و او را در میان اشیاع و انصار و اولیای ابرار 
اخیار بوسیله اعطا و احسان و مزید درجه شفاعت و رتبه عزت و کرامت 
مبتهج و شادمان گردانم. , 

و بعد از تقضی ایام ولایت و امامت او بر گزیدم ولد ارجمند و مولود 
سعادتمند او موسی بن جعفر را و در زمان آن ولی ایزد منان فتنه از 
مخبط کورباطن نسبت بآن صفی حضرت مهیمن بین و ظاهر گردد لیکن آن 
امام الموّتمن هرگز از حکم و رضای من منقطع نگردد زیرا که او حجت 
منست و حجح من مخفی و اولیای من شقي نشوند. 

هر که منکر یکی از آن اولیای اعیان کردد ان شقی نادان منکر نعمت من و 
دور از عنایت و مرحمت منست و مغیر ایه از کتاب من کاذب و مفتری بر 
من است چاه ویل در جهیم و عذاب وبیل الیم برای منکران مقرر و 
مستقیم است و بعد از تقضی بنده و حبیب فرخنده و ولی پسندیده من 
موسی بن جعفر ولی هشتم من امام الوری ابو الحسن علی 
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ابن موسی است. 

(1) مکذب هشتم از ائمة الهدی مکذب جمیع اولیاست نام آن امام الوری 
علی الرضا ولی و ناصر منست و او را عقرب مستکبر مقتول گرداند و آن 
فلی: انیس مدیتهای که دم ضالم تمرم و بانی: انیت ,رن خنت 
شریرترین مخلوق من مدفون گردد و اين سخن قول صدق منست که هر 
آته.من آنتولی مود رادیم ود فرت: العینه و خلیفه او محمد بن علی که 
وارث علم و معدن معرفت و علم و موضع سر و حجت من بر سایر 
مخلوقات منست مبروز و مشهور گردانم. 

جنت را مثوی و موطن آن ولی ذو المنن نمایم و شفاعت آن برگزیده ایزد 
داور را در حق هفتاد نفر از اهل بیت ایشان که تمامی و یکسر مستوجب 
نار سقر باشند قبول فرمایم و ختم ولایت ان صاحب سعادت و اقبال بابن 
او جامع معرفت و کمال و مرشد خلایق بحرام و حلال علی بن محمد ولی 
و ناصر من گردانم و او شاهد همه بندگان و امین وصی من بر تمامی 
ایشان و ولی زمان است. 

واز تسان ان بر کر بده قه فجن فتولد خیدانم کتتتیوا که خوانده تظریق 
حق من و خازن علم من ابن علی الزکی الحسن باشد و بعد از او رتبه 
۷ تا نمایم بابن ان سلاله سید المرسلین که 
امام و رحمة للعالمین و با آن ولی ملک تعالی کمال موسی علیه السّلام و 
۱ ۳7 19 
نعوت کامله اصفیا با ان خاتم الاوصیا است. 

اولیای من در ایام غیبت آن برگزیده رب جلیل بغایت خوار و ذلیل‌اند چه 


اعدای دین بعد از قتل ان مومنین رس ایشان را بهدیه برای ابنای زمان 
بارمغان فرستند چنانچه رس اهل کفر ترک و دیلم را از ساير بلاد عالم 
جماعه مسلمین بعد از قتل و جهاد بواسطه مومنین بهدیه فرستند ان 
متمردین نیز بعد از نهب و غارت اموال مومنین این طایفه را بجور و کین 
بقتل ارند بلکه اجسام اهل اسلام را محروق گردانند. 

اولیای دین ایزد منان پیو سته خایف و ترسان و متالم و هراسان باشند و 
ژزمین 
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از دمای اهل دین بوسیله ظلم ظالمین رنگین گردد و هميشه اولیای سبحان 
بامر و نهی راغب و هراسان باشد و نساء اهل ایمان بواسطه تعدی و 
تفریط اهل طغیان و قتل ازواج ایشان اظهار حزن فراوان و افشاء ویل و 
اندوه بی‌پایان نمایند. 

(1) حقا که این طایفه سلیم العاقبة اولیای من‌اند و بوسیله دعا و نفس 
اقدس ایشان و بیمن قدوم میمنت لزوم ان اعیان دفع فتنه هر کورباطن 
نادان و رفع فساد و عناد اهل تمرد و طغیان است و بسبب ایشان کشف 
زلزال و منع ضار و اغلال س تمامی "افراد مومنین, و ارشاد رجال است 
«أولیِک لیم صَلواث من زبهم 5 رَحمَه 5 اولیّک ه هم الْمَهْتَدُونَ» « [». 
یت ملک 7 اختتام کلمات ند 3 رت و را باین ند وا ۳۵ 
ایشان با صلوات و رحمت پروردگار انشا و درو و تحیت بفت‌بایان و ۳ 
طایفه مهتدیان و راه یافتگان بحق و اسلام و بشرایع ایمان و احکام‌اند. 

(2) و نیز در باب اولیاء ائمه رب الارباب لین بن حمزه که از ثقات روات 
جعفر بن محمد الصادق علیه صلوات الملک الخالق است از آن حضرت 
نقل نماید و آن حضرت از پدر خود و پدر آن حضرت از آبای عظام کرام 
علیهم التحية و السْلام نقل نمایند که روزی حضرت نبی المحمود صلی الله 
علیه و اله در حضور اصحاب کرام و مستسعدین مجلس عالیمقام خود 
فرمود که جبرئیل امین از نزد رب العزت بمن چنین حدیث نمود که حق 
ی 

کسی که بداند که در اسمان و زمین خدای تعالی بغیر ذات یکتای بیهمتای 
من نیست و بداند که بنده و رسول پسندیده من محمد و علی بن ابی 
طالب خلیفه من و ائمه معصومین از اولاد او حجج منند من ان بنده را 
بیشک از روی عطوفت و مرحمت مقیم جنت و پایدار ان مکان استراحت 
گردانم و او را بشرار نار آزار نفرمایم و بعفو خود مغفور گردانم و حواری 
جنت را برو مباح سازم و کرامت و عطوفت و احسان و مرحمت 


(1) سورة البقرة 157 
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خود را برو واجب گردانم و نعمت خود را برو تمام نموده او را در سلک 
خواص محبان خود منخرط سازم. 
01 اگر مرا بدا کید او را ) ۱ 
به سخن و کلام 1 0 ۳ و چون از من بگریزد 
او را بخوانم اگر بعد از تمرد فرمان توبه و انابت نماید توبه او را قبول 
فرمایم و چون دست بر در امید و رحمت من زند من باب رحمت برو 
هی گرا سس سس ان وال سا ال اساشم ور هه ال 
از کیفیت اوضاع و احوال او غافل نباشم. ۲ 
اما کسی که شهادت بالوهیت و یگانگی من ندهد یا آنکه گواهی بر ربوبیت 
من دهد و اقرار بر عبودیت من نماید لیک شهادت بر رسالت محمد (ص) 
ندهد يا اقرار و شهادت بر الوهیت من و رسالت محمد نماید اما گواهی بر 
ولایت و امامت علی این ابی طالب ندهد پا شهادت بر جمیع انچه ذکر شد 
نماید لیکن گواهی بر ولایت ائمه معصومین (ع( از اولاد او که حجح من‌اند و 
اولیای حضرت مهیمنند ندهد آن کس معین منکر نعمت من و مصفغر 
عظمت و کبریائی من و مکفر آیات منست. 
اگر قصد من نماید او را از خود دور و از مرحمت و عنایت مهجور گردانم و 
اگر سوال چیزی نماید عطا ننمایم و اگر ندا کند استماع آن نکنم و او را 
بجواب معزز و کامیاب نگردانم اگر امید و رجای من نماید محروم گردانم و 
هرگز او را پیش خویش نخوانم این جزای عمل ناپسند آن طاغی از من 
اس ای ار و ان 
نبودم «و ما زبک بظلام للعبید» «1». 
چون حضرت سید الانام کلام ایزد علام را باین مقام رسانید جابر بن عبد 
الله الاتصاری بر بای حواست و گفت با رشول: الله العاس وراسدغا از 
فشکات: میرن کی .عاتر انکه از انعر ان تیان عانتما نید که 
امس تقو خر از ارلاه 


(1) ورن ااتصلت : 16 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج 1,ص :261 ۲ 

امير المومنین علی چه کسانند و هر یک از آن مقتدای خاص و عام را چه 

نام انسنت: 

(1) 9 رسول علیه الصلاة و السلام فرمود که ائمه از اولاد کت (ع) 
1 

العابدین ی آبن الحسین و در زمان خود ولی رب العالمین و امام تمام 

مخلوقین است و بعد ازو محمد باقر امام الوری و ولی ایزد تعالی. 


ای جابر زود باشد که تو بخدمت محمد الباقر مشرف گردی چون ادراک 
صحبت آن ولی بیچون نمائی او را از من سلام برسان و بعد ازو ولی ایزد 
خالق جعفر بن محمد الصادق است و بعد از انقضای ایام ولایت ان امام 
ايزد تعالی علی بن موسی الرضا امام کافه برایا است و بعد ازو تقی؟؟؟ 
محمد بن علی امام الوری و ولی خدای تعالی است و چون مدت او 
منقضی گردد بجای او بر مسند امامت نشیند پسر او امام علی النقی و بعد 
از تقضی مدت ولایت نقی فرزند کامل او ولی مهیمن الزکی العسکری 
الحسن بر سریر امامت نشیند و بعد از انکه ایام ولایت و زمان امامت او 
منقضی شود ولد ارجمند و خلف سعادتمند او محمد بن الحسن امام بحق و 
مهدی امت من است و ان ولی ایزد اکبر مملو و پر؟؟؟ گرداند تمامی 
زمین را یکسر بعدل و قسط وقتی که زمین بوسیله غیبت ان خلاصه عترت 
بسبب ظلم ظالمین مملو از جور و کین شده باشد. 

ای جابر این جماعت خلفا و اوصیای من و اولاد و عترت منند هر که اطاعت 
ایشان نماید چنانست که اطاعت و فرمان برداری من نموده باشد و متمرد 
از حکم اطاعت ان امامان باغی عاصی از امر و فرمان من است هر که 
منکر آن اولیای هادین يا منکر یکی از ائمه معصومین (ع) گردد منکر 
منست و منکر من منکر حکم حضرت ذو المنن. 

و ظاهر است که منکر ایزد قادر بیشک کافر است و برای اهل کفر درک 
السقر مقرر است و حضرت رب العالمین بسبب وجود وافر الجود. ائمه 
معصومین رضوان الله علیهم اجمعین امساک سموات و محافظت آن از 
وقوع بر زمین نماید و نگذارد که 
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سبعه سموات بسیع ارضین فرود آید و بوسیله ذوات ت آن وکلای دین حضرت 
ارحم الراحمین محافظت و صیانت اهل زمین از امتداد و ابتلاع نماید. 

(1) یعنی ائثمه دین ی را فرو برد بلکه وسیله 
مراقبت خلقان و سبب صیانت ایشان از جمیع افات و عاهات زمان و 
حوادث دوران ذات ستوده صفات فایض البرکات آن اعیان است و ایشان 
نگذارند که آسمان بزمین فرود آید و زمین سکان خود را بلع نماید. 

خلاصه معنی کلام سید الانام آنکه همگی سبعه سموات و ارضین سیع 
طبقات در لحت امر و حکم ائمة البریات‌اند و از فرموده 1 زمره اهل 
عدل و انصاف تمرد و انحراف و تعدی و اعتساف نورزند و منقاد و مطیع 
امر و حکم ان اولیای بصیر سميع‌اند. 


[فضائل حضرت امیر المومنین (ع)] 


(2) و نیز از مهر سیهر هدایت و بدر منیر شبستان ارشاد و ولایت امام 
الامة و ولی رب العزت جعفر الصادق الامین بن محمد بن علی_بن الحسین 
مروی و منقولست که روزی حضرت رسالتماب در محل و مأب که اکثر 
اعیان اصحاب حاضر بودند خطاب مستطاب بحمضرت ولایتماب امیر 
النفیتم غلن اه لام الملک لها فرموو کب 
یا علی دوست نمیدارد ترا الا موّمن طیب الولادة یعنی محب تو شخصی 
است که از مادر و پدر بعقد و نکاج متولد گردد نه از زنا و سفاح چه اولاد 
نگیرد مگر کسی که خبیث الولاده بود. 
نعنت هر که تقو طا هن کرداند آلبته از افلام لسن فسوی کی 
علی بموالات نگیرد ترا الا موّمن و معادات و دشمنی تو اختیار نکند الا کافر 
چون رسول ملک علام کلام معجز نظام باین مقام اختتام گردانید از 
مستسعدان آن محفل جنت نشان بنده خاص ایزد معبود و مطیع با اخلاص 
نبی المحمود عبد الا تون موه بر بات خواست و بعد از ادای عبودیت و 
عرض فدویت گفت: 
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(1) با رسول اه صلی اللّه علیه و آله و سلم ما در ایام حیات ذات حمیده 
خست ام قاتشم ایو ارات حصنت رصضول ان .هر اه 
شخصی اظهار اسلام بلسان نماید و اخفاء سریرت و مکنون عقیدت خود 
فرماید کفر آن بی‌ملت و خبث ولادت او بچه وجه و علامت ظاهر و بین و 
بچه نوع لایج و روشن گردد. 
فی الفور رسول رب غفور در حضور اصحاب بابن مسعود خطاب نمود که 
یا ابن مسعود این علی بن ابی طالب (ع) امام و پیشوای شما و خلیفه من 
بر کافه براپا است در هر باب رجوع بان حضرت ولایتماب نمائید و چون 
ِِ ولایت آن ولی بیچون منقضی گردد ابنای من حجسن و حجسین امامان 
شما و ولی ایزد تعالی‌اند و خلیفه من بر شما و بر سایر خلق ایزد تبارک و 
تعالی همین پسران من‌اند و چون مدت حسین بگذرد نه نفر اولاد حسین 
هر یک بعد از دیگری امامان و مقتدایان و خلفای من‌اند بر شما و نهمین 
ایشان قایم در میان امت من خواهد بود. 
و چون ولی مهیمن بیچون ظهور نماید و بیرون آید زمین را مملو گرداند 
بط و قدل, بعند از آنکه فجهت غیبت ان اهام الامه. شیب ظلم و تفر 
ظالمان مملو از جور و ستم شده باشد. 


پا آبن مسعود دوست نمیدارد این طایفه سلیم العاقبه را مگر کسی که 
طیب الولادة بور و از اولاد الز نا نبود, و ببغعض ایشان مقر و بعداوت آن 
اعان نهر گر گر فعض هقی الولادة و از اولاد الزنا بود و 
بموالات نگیرد آن اولیای ایزد منان را جز مومن نیکو سیر, 2 
دشمنی ایشان اختیار ننماید مگر کافر آبتر. ۱ 
انکه منکر ولایت یکی از ائمه (ع) گردد چنانست که منکر نبوت من گردد و 
منکر من منکر حضرت ذو المنن است و جاحد یکی از ان اولیای ایزد 
سحان جاخدر.است :و جاحد من جاحه واهب جههن است و بز‌طاعت 
ان اولیای رب العزیز طاعت منست و طاعت من موجب تحصیل رضا و 
طاعت قادر ذو المنن است و معصیت 
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ایشان معصیت من و معصیت من معصیت حضرت عزتست. 
( ان فقو ار ای ینماان اب اتف ادن 
بجهة شما و سایر اخیار 5 بواسطه تمامی خلایق واحد غفار نمودم شک 
و ریبی بر برسانی 1 البته کافر گردی و از رحمت عزیز قادر محروم و 
ابتر شوی بعزت و جلال حضرت ذو الجلال پروردگار من قسم است که 
انچه من در باب ولایت و امامت ان اولیای واحد وهاب بجهت شما و سایر 
اصحاب بیان کردم تکلف در آن ننمودم و نطق به هوا و هوس بغیر وحی و 
حکم ایزد مقدس نزدم هر چه در شان علی و ائمه عالیشان واضح و عیان 
نمودم یقین و صدق است. , 
پشرن انگاه خضزت خبیب.: الله- دست: بشوی. اسمان: جزداستته و این دغا در 
حق اولیای ملک تعالی و اوصیای نبی الوری فرمود که بار خدابا بدوسنی 
گیر و به محبت و مودت پذیر خلفای من و ائمه امت مرا و دشمن گیر 
دشمن ایشان را و نصرت و معاونت نمای بر نصیر و معین امه معصومین 
(ع) و ذلیل و خوار و مخذول و بی‌اعتبار گردان کسی را که در فکر ذلت و 
خواری و خفت و سوگواری آن ائمة الاپرار بود و هرگز زمین را از هدات 
دین و از قایم ائمه معصومین رضوان ال علیهم اجمعین که حجت تو ظاهر 
و مشهور يا خایف مغمور است خالی مگردان و پیوسته آن اولیای دین را 
معزز گردان تا دلایل و حجج تو باطل و آیات بینات تو ساقط و عاطل 
دد. 
نگر 
چون نبی المحمود کلام صدق التیام باین مقام اختتام نمود فرمود که پا ابن 
مسعود من در همین محل و مسکن جمع کردم و بیان نمودم همگی آنچه 
فعل آن بر تو واجپ و عمل آن بر تو لازم بلکه از فروض متحتم است زیرا 
که دین تو بوسیله آن عمل تمام و مکمل و موجب تحصیل رضای خدای عز 
و جل است و ترک یکی از آنها باعث فساد و هلاکت شما در روز بعث و 
جزاست ش نکن مس بان مامور و متشبث به آن مرام مذکور گردد 


نجات از درکات یافته درجات رفیعه در جنات یابد آنگاه رسول اللّه فرمود 
که و السلامْ علی مَن الب الهُدی و کلام معجز نما دی و اختتام نمود. 
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در باب اه الابزار. روانت بفغایت 9 
اخبار هیچ احدی را قدرت احصاء و شمار نیست لیکن من چندی از آن 
اخافیف و ار ی اد کت زا ۶ اضار اسا شاه عفت ماه 
فحیان اخیار و هدایت وارفان‌ماته یی کون کار مان ود اظیار 
کردم. 





و و و و 15 ار وب اس یو موی 
قبل | ۴ وفات رخ حضرت و بعد از ان 






اشاره 


121 ان الفتضل مد ین غید الاه الشییانی باسناد صحیح خود از جمبع 
ال کم هه اما هر و نه آلخوات. توایت اه 
البریات در ایام مرصض که در همان اوقات وفات یافته روزی بجهت ادای 
صلاخ از دولتخانه با سعادت و اقبال متوجه مسجد النبی علیه صلوات الملک 
المتعال گردید لیکن چون بسبب اشتداد تب در غایت ضعف و مضطرب بود 
ی اب اتصل یسیو که توقای اس او رات 
تمووم باه بت کی و مار عهیمن کارسار از مترل اک یرون اند 

و اين همان نماز است که آن رسول عز و جل در مرتبه اول تب و ضعف 
آن حضرت از مرتبه شدت و ضعف گذشته بود و در خود گمان آنقدر قدرت 
که اقامت بران تواند نمود نداشت. 

لهذا اراوه تحلف از آن نماز با حماعت نموه اما جون بفضی کلمات که 
موافق مزاح آن نبی صاحب المعراج نبود از اصحاب و حضار ان محفل 
رضوان مآب استماع نمود بی‌تاب شده متحمل مشقت بسیار و مشتغل 
را بیشمار گشته از منزل مبارک بواسطه نماز و بندگی ایزد تعالی و 
تبارک بمسجد آمده بعد از ادای دوگانه بجهت واهب یگانه و نصایح محبانه 
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فی الجمله نمونه از روا یه کاشانه آن است گردید. 

(1) و چون بدولت و سعادت بدولت سرای خود مراجعت و معاودت نمود 
تیان مات مق قر حون که ترا مایم که یه این دار انار یود هه آحد: 
از انصار را بدخول سرای بنزد من آمدن نگذار. 

ئوبان بامر رسول آخر الزمان بعتبه دار قرار گرفت بلکه آن را شرف 
روز کار و سرمایه روزشمار خود دانست ذر آن انا اثر وحی ایزد غفار از 
جبین مبین رسول مختار هویدا و اظهار گردید چنانچه بر ثوبان ظاهر بود که 
حضرت رسول بوحی مشغو 

قضا را در همان زمان ات انصار بر در خانه حضرت نبیر الابرار و 
ااار ای ص سول ترا سل صای هت اه ام 
از ثوبان طلب نمودند چون ثوبان ممنوع از اذن بود رخصت بهیچ احدی 
ننمود فی الفور ان جماعت شروع در کوفتن در دولتخانه ان یگانه گوهر 
نبوت نمودند و بئوبان گفتند که البته ما را رخصت دخول جنت سرای رسول 
فا او ال مساو ری اه هماع ار 
منمای. 

ثوبان در جواب انصار و باقی اصحاب حضرت رسالتماب گفت که المامور 


معذور چون نبی المشکور مرا امر بمنع اعزه از حضور موفور السرور خود 

فرمود و تخلف امر رسول ایزد غفار خلاف شرع آن بزرگوار و مخالفت 

حکم حضرت پروردگار است. 

خصوصا درین حال که آن حضرت بسعادت و اقبال بوحی لا یزال مغفشی 

علیه و مشغول الیه است مخدرات حجله عصمت و طهارت در خدمت سید 

البرية حاضرند بناء علی هذا رخصت حضور شما در نزد رسول رب العلی 

متعذر بلکه متعسر است. 

انصار بعد از استماع این گفتار از ثوبان مولی نبی المختار غایت قلق و 

اضطراب اظهار نموده شروع در گریه و زاری کرده بنوح و نوحه نمودند که 

آواز گریه و 
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اس سرت ی اتسوا وشن 

(1) ان حضرت روی بحضار اورده استفسار فرمود که این جماعت چه 

کسانند گفتند یا نبی الابرار جمعی از اصحاب و انصارند. 

تحص تبی الرحمة فرمود که از اهل البیت من درین مقام کدام حاضرند 

گفتند علی و عباس فی الفور رسول رب غفور ایشان را بنزد خود خواند و 
بخ ار اعیان رسول آخر الزمان تکیه نموده ۳ بمسجد منیف تشریف ۳ 

بستون مسجد که آن جذع از درخت خرما بود به معاونت و امداد ایزد 

معبود تکیه فرمود و بمنادی امر بندای مردم نمود. 

چون بحکم رسول بیچون مردم جمع شدند حضرت نبی المحمود بقدر 

قدرت خطبه و رعایت فصاحت و بلاغت ادا فرمود و در اثنای کلام معجز 

نظام گفت: 

ای معشر مردمان هر پیغمبر که از دار الشرور جهان متوجه دار السرور 

جنان گردید البته چیزی از متروکات گذاشت از کتاب خدا و اوصیای انبیا من 

نیز رسول رب العزیزم ترکه خود ثقلین یعنی کتاب رب العزت و اهل البیت 

و عترت خود در میان شما میگذارم. ۲ 

هر که از شما باعث تضییع ان دو امر عیان گردد خدای غفار او را ضایع و 

زیان کار گرداند. 

انا ای ار مار ی اند 

و ایشان را وسیله هدایت و ارشاد و شفعای یوم التناد خود دانید تا در 

شداید الام یوم القیام درنمانید و من شما را وصیت و امر به پرهیزکاری و 

تقوی سوی حضرت باری مینمایم و حکم احسان و یاری نسبت به ان 

برگزیدگان ایزد تعالی میفرمایم باید که خوبی ایشان را قبول نمائید و از 

گناه ایشان در گذرید. 

چون سید الانام کلام باین مقام رسانید اسامة بن زید را که از بندگان خاص 
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مهیمن مجید و پیرو با اخلاص رسول حمید بود بنزد خود طلبید و گفت ای 
اسامه من غیر تراخی اه دا ی ۱ 
جماعت که ترا نز انها خکم.ی امارت غنایت کرديم ماموو هت و ندحة. ان 
شدی ببرکت خدای منان و بنصرت و امتنان بی‌پایان او روانه شو و تاخیر و 
کی آن: را عوخت:عار .دی بلکه سیب ورر .و عضیان ور وشیله. خلود در 
نیران دانسته باش. 
امارت دادیم و 0 تو معین نمودیم از ۳۷ و انصار. 
و در آن میان ابا بکر و عمر و جماعتی از مهاجرین اولین و باقی طوایف 
ن بودند که حضرت نبی الرحمة مقرر کرده بود که باتفاق اسامه 

و پای تخت سلسله عثمان جوق است و هميیشه پادشاهان روم در انجا 
بسلطنت بر تخت پادشاهی نشینند و تا در قید حیاتند از آنجا حرکت 
نمی‌کنند بلکه حرکت از مقر تخت و سلطنت را شگون نميدانند. 

اسان بان ابیت هقی بن اس طالت بدا هد نا 
الغالب علیه الشلام در آن سرزمین بفیض شهادت رسیده با حواری جنت 

دید. 
هش کر 

اما بعد از استماع کلام معجز انتظام سید الانام و عرض فدویت: و نیکو 
ند کمن.صنمین رات فیض افتضای منیه الاساع کردانید که‌با رشول الله تجون 
تا یا ار و ی اس ان ی راخ و 
مهلت و رخصت اقامت در همین مکان استقامت شود تا انکه نبی الرحمه 
تارشای یاه شا سای اما ی سرا ی اه 
بوسیله کوفت سید البشر در ضمیر کثیر مستقر است باطمینان و جمعیت 
مبدل گردد زیرا دل من بواسطه تب این خلاصه و زبده دودمان عبد 
المطلب بغایت حزین و مضطرب ات و پیوسته مترجی و مستدعی از 
ار نحل 
محزون مجروج من مسرور شود. 
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(1) حضرت رسول خدای تعالی فرمود که ای اسامه در ساعت روانه شو 
که از جهاد کفار و جنگ آن اشرار تأخیر و درنگ بحسب عقل و فرهنگ چایز 
نیست بلکه تراخی و درنگ موجب عار و ننگ است. 
یات کف ی اس سا ا ها شام ات تایه کت 
مار عت در تجهیز آن سفر نمود لیی بعد از خعیین اسامه بغصی از. ازنات 
محمد در میان طوایف امم متابعین ملت خود شخصی مثل اسامه و پدر او 


چون مقال ان جمع بی‌انفعال بسمع شریف رسول ایزد متعال رسید که 
ارباب نفاق و ضلال "در تعیین اسامه بواسطه انصرام_ مهام مونه کلام از 
روي طعن و ملام میگویند در مجمعی که اکثر اصحاب آن رسول عز و جل 
در آن محل حاضر بودند حضرت گفت: 
ای مفشنی مودمان بمن رسید که بعضی از شما بواسطه نعیین اسامة 
ات موه ای اماوت شه رف دی عون وال اسامه نیز سابقا 
ال سر ات ها هرا هن 
بودند و او دوستترین جمیع مردمانست نزد من و وصیت من بهر یک شما در 
بااساصاسی هص ای سا وا خا وضو اد 
او تقاعد و تجاوز ننمائید و یقین دانید که آن سخنان بی‌بنیان در باب اسامه 
بعینه مثل کلام بی‌سرانجام یاران پیشین شما در حق پدر ایشانست در ان 
هنگام که بجهت امارت و حکومت معین شده بود ارباب حقد و حسد فی 
جیدها حَبّل من مَسّد همی نوع سخنان میگفتند. 
و نیز یقین دانید که هیچ فعل و عمل از من بغیر حکم و رضای خدای عز و 
جل سانح و صادر نگردد. 
بعد از آن حضرت رسول آخر الزمان داخل خانه و مکان خود شدند و اسامه 
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بعد از سرانجام اسباب سفر در ساعت از مدینه طیبه بیرون آفندم براس 
الفرسخ معسکر و مخیم لشکر نصرت اثر نمود. 
(1) چون این خبر بسمع شریف ان سید سرور رسید فی الفور بمنادی حکم 
فرمود در بازار و محلات مدینه با سکینه ندا نماید که حکم حضرت سید 
البشر چنین معین و مقرر است که جمعی بواسطه رفاقت اسامه در باب 
تاخت و غارت اهل موته مقرر گشتند باید که هیچ احدی از آن تخلف و 
انحراف و تمرد و اعتساف ننماید و در طاعت و رفاقت او مبادرت و 
منازعت ننماید. ۲ 
ال کت از استات ارات ارت نک روا وه یود کی ود 
و بعد از آن عمر و ابو عبيدة الجراح تابع ایشان شده بمعسکر سعادت اثر 
بی آلانسن اجان داخل کبشنوو سرچستدر معانی که سین آن بغافت تم 
و هموار بود نزول نمودند و در آن معسکر با سایر لشکر ملحق شدند. 
قضا را بعد از خروج اسامه مرض نبی الوری اشتداد یافته بدرجه استعلا 
زشنید و آن,حضرت: بغانت مخقوم. و کزان شدند: 
چون خبر ثقل حضرت پیغمبر بسمع لشکر رسید اکثر مردم از دخول 
معسکر و اتفاق اسامه ابا و امتناع نمودند و ببهانه عیادت سعد بن عباده که 
او نیز در آن ایام صاحب فراش و بیمار بود ترید میکردند. 


چنانچه هیچ احدی تخدفت: وصولن. ضلی«الله علیه-و الم و سای رون 
نمی‌نمود مگر انکه اول سعد بن عباده را عیادت نموده بعد بخدمت سید 
البریه می‌امدند. 


[داستان سقیفه بنی ساعدة] 


اشاره 


از ابی المفضل محمد بن عبد الله الشیبانی مروی است که چون دو روز از 
خروح اسامه و _عسکر بمعسکر گذشت روز دوشنبه سیزدهم ماه صفر 
حضرت حبیب اللّه بوقت چاشتگاه قاصد درگاه حضرت اله گردیده «فی 
مَفقد صدّق علد مليک مُفتدر» «1» آرامگاه ساخت و سکنه مدینه بلکه 
شکان:تمامی مخال و فکان اهل اسلا از آن»هانم 


(1) سورة القمر: 55 
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بحدی متالم شدند که شرح آن ممکن البیان نبود و بعد از وصول این خبر 
بمعسکر همگی عسکر مراجعت بمدینه سید البشر نمودند. 

(1) در آن زمان آشوب و تزلزل در میان مردمان زیاده از حد بیان ظاهر و 
عیان گردید و ملایکه زمین و آسمان از مفارقت حضرت رسول آخر الزمان 
نالان و گریان شدند و اکثر خلایق در مدینه هراسان و حیران از وفات سید 
الانس و الجان گشته چنانچه بعضی از ایشان میگفتند که محمد وفات 
نیافت بلکه چند روزی اختیار غیبت از امت نمود. 

در ان:انا ابو عکر بر نافه‌ای سوار شده بذر مشخ بیفضیر امد و باهاد بلتة 
گفت ایها الناس شما را ازین همه قلق و اضطراب و اندوه و پیچ و تاب از 
چه بابست اگر محمد وفات یافت پروردگار او باقی و برقرار است و 
پیو سته بذات خود قایم و ابدی و دایم خواهد بود. 

بعد از آن شروع در تلاوت این آیه وافی هدرایت نمود که «و ما مَحَمد مد ال 
سول قَة لت ین قثله ال [ قٍن مات او قیل الق علی تیک و 
من لت علی یه قلن بَضّْ اللة سَیتا». 1 

تفسیر آیه و الله اعلم آنکه حضرت محمد رسول عزیز احد بود و پیش از 
آن نبی الوری صلی الله علیه و اله و سلم انبیا و رسولان درین جهان بودند 
و هیچ احدی از آن اعیان در دنیا باقی نماندند پس اگر حضرت نبی الرحمة 
را نیز وفات رسد يا مقتول شود عجب نیست باید که شما بدین حضرت 
نبی الوری قایم و پابرجا باشید و مراجعت باعقاب خود ننمائید و بدین و 
انیت اولی معاودت نفرمائید زیرا که از رجعت شما هیچ نوع ضرر بحضرت 
خدای اکبر نرسد بلکه ضرر و نقصان بشما لاحق و عیان گردد. 

در آن حال قیل و قال. بسیاز شد تمامی انضار بتزد سعد بن عبادم دفته. او 
را با خود برداشته بسقیفه بنی ساعده آمدند بعد از آن اکثر اهل ملت در 
ان مکان جمعیت نمودند 


(1) سورة آل عمران: 144 
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( حون ار سیم عرسا آتا اهاق و کال او 
اضطراب و بمسارعت تمام و شتاب ابو عبیده جراح را با خود برداشته 
بستقیفه حاضر. ند ند و در آن. مخفغ: خلق نشیان از انضار با شعد. تن عباده 
بیمار جمع گشتند و در میان مردمان منازعه زیاده از وصف و بیان ظاهر 
کر 

چون منازعه و مناقشه در میان انصار و اصحاب رسول بیچون در باب 
خلافت و امارت امت در غایت شدت و نهایت رسید که ایا نائب مناب و 
قایم مقام حضرت نبی الاکرام از اصحاب عظام و ارباب اسلام لایق کدام 
شخص تواند بود و چون هر احدی بدواعی نفس خود از امت یک کس را از 
برنا و پیر بواسطه لیاقت این امر خطیر مذکور میکرد دیگری از روی غرض 
متعرض گشته شخص دیگر را مذکور می‌ساخت. 

در آن زمان شیطان فرصت یافت عداوت جبلی خود را ظاهر ساخت و هر 
ابا بکر چون حال ارباب نزاع و قال بدان منوال مشاهده نمود کلام خود را 
بعد از توحید و اقبال بجانب انصار باین مرام اختتام نمود. 

ای معشر انصار و ای اهل اسلام و اصحاب سید الابرار من شما را به ابو 
عبيدة بن- الجراح و عمر بن الخطاب دعوت و خطاب مینمایم و من راضی 
بولایت و امارت تم ار 
بجهة انصرام این امر بغایت سزاوار و درخور می‌بینم 

ابو عبیده و عمر بعد از استماع اين مقال در جواب او از روی شتاب و 
استعجال گفتند ای ابا بکر تو از ماء در اسلام اقدم دای اثنین و مصاحب 
غار سید عالم بودی ما را جایز و سزاوار و فرصت رخصت تقدیم بر شما 
الیق و احری خواهی بود. 
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(1) انصار بعد از استماع این کلام و گفتار همگی یک بار گفتند ای ابا بکر ما 
از ان خایف و هراسان و متفکر و حیرانیم 0 بر این امر غالب 
و مستقر گردد که نه از ما و نه از شما باشد. 

پس بهتر درین امر انست بعد از تفکر از روی عقل و تدبر از ما انصار 
شخصی و از شما مهاجر نیز مردی با وقار بجهة انصرام اين کار امیر و 
متصدی این امر خطیر گردد و قرا ر کار بر آن مدار باشد که چون یکی از 
آن امیر منادی حق کبیر را بگوش «سععُنا و أطْعْنا عْفُراتک ربنا و الک 
ااض ض اضفا نماید ما انضار شتخضی دیین لانق. این کار وا یز آن. ام 


معین و برقرار داریم. 

ابو بکر بعد از استماع قول انصار و مدح مهاجرین زیاده از حد وصف و 
شمار گفت ای معاشر الانصار در فضل و اعتبار و در اعطای نعمت عظیمه 
حضرت رب العزت بشما در اسلام و اقتدار و اختیار اطاعت و نصرت سید 
الابرار هیچ احدی را قدرت این کار نیست. ۱ 
لهذا حضرت رب العلی شما را بجهت نصرت دین نبی مختار و پاری ان 
رسول بزرگوار برگزید و باین شرف و امتیاز شما را سرفراز و ممتاز 
گردانید تا انکه آن حضرت را از مکه معظمه امر بمهاجرت بصوب مدینه 
طیبه بجانب شما فرمود و ازدواج ان صاحب اللواء و المعراج را بمیان شما 
حکم نمود و حضرت رب العالمین شما را از سایر مخلوقین بستود و هیچ 
احدی از مهاجرین اولین که وزرا و امراء سید المرسلین بودند اين عزت و 
اکرام و شرف و احترام ننمود. 


ابا بکر چون کلام باین مقام انجام و اختتام فرمود حباب بن منذر الانصاری 
که‌از اعیان ان طایفه با اقتدار نون گفنت: 

ای معشر الانصار چون امر خلافت و تمشیت این کار با استدامت بید 
قدرت 


(1) سورة البقرة: 285 
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و شوکت با استقامت شماست باید که سر رشته این امر خطیر را از روی 
فریب شما از دست ندهید و نگذارید که مردمان در اختلال و اغوا و در گول 
و دغای شما سعی و اهتمام تمام بجای ارند و شما را از اختیار و قدرت 
اندازند. 

(1) زنهار هیچ احدی را قدرت جرات و اقتدار مخالفت انصار مدهید و گرد 
اقوال و افعال ارباب ضلال نگردید مگذارید که بخلاف رای صوابنمای انصار 
هیچ امر و کار بحیز اصدار رسد تا رس اصحاب دمدمه و فسوس بپای دار 
نرسد. 

در اثنای این گفتار مدح انصار بسیار بسیار نمود و گفت ای انصار اگر 
اصحاب سید الابرار راضی بامارت یکی از انصار نشوند باید که ما و شما 
نیز راضی بامارت اهل انکار نگردیم خلاصه کلام آنکه تا از ما امیر و از 
ال اس یرای ان مارا تور کر 
تدبیر اين مهم نوع دیگر صورت پذیر نخواهد شد. 

دز .ان مخل عمر.. رخا شت و گفت درین باب گفتار انصار از روی عقل و 
اعتبار نیست زیرا که دو شمشیر در هیچ معارک و مصاف در یک غلاف 
۱ ۱ ۱2 
این تدبیر بجوی نسنجند. 

ای اعزه انصار عرب قریش بغیر امامت و ایالت سلسله خویش از طوایف 
انصار و غیره راضی نگردند اما اگر کسی از اهل بیت نبوت یا از اولو الامر 

شخصی متصدی امر خلافت و متولی ابالت و حکومت شود عرب فریش 
هیچ احدی مانع او نشود و ما را بر اين دعوی و سخن بر مخالف ما حجت و 
روشن و دلیل بین است. 

را حون مار ایلیا وعترت سین ابا مخنه المضظفی یه زاین |۱۱ 
تعالی میباشیم یس هیج احدی از امت بواسطه سلطنت و حکومت آن 
با ی اس ما با سا اس ار 


متخانگ سا شر بگام با زود 
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چه امثال ان جماعت متورط منصرف مامور مهلکه مختار و حجب افعال 
(1 حون مر اتتظا نت اوطی خضای ایکا ان زا کف ای انار 
و احباب انتهای کلام و مطالب و مرام خور را برین کلمات اختصار نمود در 
ساعت حباب با کمال مسارعت و شتاب گفت ای معاشر الانصار زنهار و 
الف هار کهدست تسلط و افیدار کوه ان آسرخلافت پمارت ماع 
قولد ان خاهل ی اقعایه ات کدات امش امه انش او 
اصحاب در صدد قطع تصدی شما از این امر جلیل القدرند و در فکر حیله و 
تزویر و رفع و دفع دست تصرف شما از این امر خطیرند و شما را دخل در 
امارت و حکومت نخواهند داد بجهت انکه از ایالت شما ابا و امتناع 
چون ایشان شما را بامارت و حکومت نگذارند البته جلای وطن اختیار 
تسده ات موی با اسان اه ابص افر اه 
الطمائن و ابرار فطلع ات که.شها انصار بواسظه انصرام امر آبالت .و 
اتجام ایرب کاز احی ۵ اولی و التق و احرن آنآن خمع اهل.دغا سواهه بود. 
بجهت آنکه این جفاعت که الحال دغوی اسلام وایقان: میتمایتت وود زا 
صاحب ملت و دین و مذهب و آئین میدانند تمامی آن اشرا ر از ترس و بیم 
شمشیر شم انصار ترک دین اصلی و آ نی اولی خود کرده این ملت 
برداشتند. ۳ 

بخدای معا قشم اسفت که من با ان جهال»خدال و .فتال شرون از و 
اعال تم کار ران هام که آبار ای بو مات ای مان خست و 
مرقوم گشته در میان صغار و کبار اهل روزگار اشتهار یابد و تحمل حرب و 
طعن و ضرب من نکند مگر کسی که از جان خود امان طلبد و هر نابکار که 
رد قول من و انکار اين کار نماید من بینی او را بشمشیر سوراخ کرده بعد 
از مهار د سلسله خاکسار قطار نمایم و او را در نظر اولو الابصار خوار و 
بی‌اعتبار گردانم. ۱ 
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(1) زیرا که در ایام حیات نید الانام میان من و حباب مکالمات واقع شد 
حون ها رغات‌ ها سم ریت آن سا العرضات رسد میا ار محاطنات 
اه نی تمود بلکه ور آن‌ساب‌ تا کید رفن 2 ار محل. تحصرتر عر. ود 
جل عهد کردم که تا در ربقه حیات باشم با حباب از روی خطا و صواب 


متکلم نگردم. 

بننن, انگاه. عفر .ری به: ان غبید هنن آلحراح آوزده. کفت ضل:شما فرام 
ارباب کمال و اصحاب رسول حضرت ذو الجلال را سکوت در امثال این 
محال بهیچ حال جایز و مستحسن نیست در صلاح و صواب احوال مسلمین 
تکلم نمای و تانی در باب صواب ندانسته تاخیر مفرمای. 

ابو عبیده فی الحال از جای برخاست و سخنان بسیار در باب کمال انصار و 
فصال هار ار طایفه ترا کار فوعفم ده از آن تشر ور کر سخامه 
و محاسن اصحاب نبی مختار خصوص خواص 1 طابفه اظهار و اختیار نمود 
پس از ان انتهای کلام بذکر متابعت و مبایعت اصحاب کرام اختتام فرمود 
شک هار کون ان سای شون اما امارست توس اه 
نمودند. 

چون بشر بن سعد که سید جماعت اوس از طایفه انصار بود اجتماع مردم 
بر امارت سعد بن عباده مشاهده فرمود در آن باب بر سعد حسد برده از 
ان روی سعی بسیار در افساد این کار نمود و در عدم استحقاق سعد سخن 
بسیار مذکور گردانید بلکه اظهار رضای خویش بر امارت و ولایت قریش 
نمود و تحریص مردمان و ترغیب انصار و سایر عشایر و تبار خود را در باب 
متابعت قربش تاکید تاکید بسیار بسیار فرمود. 

گفت ای انصار آنچه مهاجرین سید المرسلین شما را در باب امارت و 
خلافت مأمور کرذائید متابعت نمائید و سخنان ایشان را عین صلاح و صواب 
دانسته از آن تخلف و انحراف ننمائید. 
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(1) در آن زمان ابو بکر روی باصحاب و باقی یاران ثبی المبعوت الی 
الانس و الجان آورده گفت ای اهل اسلام و ایمان این دو نفر ابو عبیده و 
ی ار ار اهر ی ام اس وه کی ارات 
هوس دارید متابعت نمائید. 

در حال عمر و ابو عبیده از روی استعجال گفتند تا مثل شما شیخ کبیر از 
اصحاب سید البشر در میان مسلمانان صغیر و کبیر بود هی احدی را 
7 
بشیر بن سعد انسارق گفت مر سیم شما خواهم بود ِِ ایشان هر دو و 
بشیر بخلافت ابی بکر بیعت نمودند انصار از قوم بشیر که سید طایفه 
اوس بود چنانچه گذشت بلکه زمره‌ای از اقوام سعد بن عباده نیز مبایعت 
نمودند. 

چون جمع کثیر از انصار خزرج عدم رضای بشیر را در باب امارت سعد بن 
عباده ملاحظه نمودند دانستند که بشیر از روی حقد و حسد راضی به سعد 
سید اهل خزرج نشد و تابع اهل هرج و مرج شد. 


آن جماعت بخدمت سعد شتافتند و گفتند ای امیر اختیار کار بدست شما 
نگذاشتند و جماعت اوس بمتابعت بشیر مبایعت بآن شیح کبیر نمودند و 
لیکن سعد بن عباده چون بیمار بود و در بستر ناتوانی گرفتار و انصار در 
هنگام مبایعت ابی بکر هجوم و ازدحام بسیار نمودند و لکد از روی اختیار و 
بی‌اختیار بر فراش ان بنده مطیع ایزد غفار می‌نهادند و زجمت بسیار باو 
فی‌رشانیدند فامدا شعد از کترت »ریت فعاره و از ار‌فرباه براورو: 

که ای انصار این طایفه بی‌رویت در اقوال و کردار مرا به ضرب لگد نزدیک 
بمدفن لحد رسانیدند باید که ایشان را از حضور من بیحضور دور گردانیده 
زیاده ازین من رنجور را مغموم و مهجور نگردا نید. 

عمر چون استماع کلام سعد نمود گفت امیدوارم که خدای تعالی سعد بن 
عباده 
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را مقتول ساخته از میان انصار و متابعین سید الابرار بردارد سعید کسی 
که تفن راتفنل ارد: 

(1) قیس بن سعد چون اين سخن از عمر شنید فی الفور از جای جنبید و 
بر محاسن عمر چسبید و پیش خویش کشید و گفت: 

ای پسر صحاک بزدل ترسنده در معارک جنگ و محافل هزبران تیز آهنگ 
همیشه تو از پیش ادانی و اراذل گریزنده ی 
بیشه وغا و دلیران عرصه هیجا دست دلاوری از کمال شجاعت و تهوری 
بیرون می‌آرند و با شوب طعن و زلازل حرب و ضرب سیوف رس شیخان 
عرب غير مالوف را مقطوع از مفاصل مینمایند ترا در آن معارک هرگز 
قدرت تنفس و تحرک نبود الحال از چه وجه اظهار این حرکت از تو بر 
مضه بر ورن زد 

بخدائی خدا که اگر یک موی از بدن سعد از حرکت تو متحرک شود نوعی 
ترا بگريانم که تا در ربقه حیات باقی مانی هرگز اثر سرور و بهجت بروی 
تو رجعت ننماید و پیوسته بشداید الام و صعوبت ایام الفت و التیام داشته 
مغموم و مستهام باشی ترا چه یارای اين جرات و قدرت این تکلم است. 
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و بکر گفت ای عمر در امثال این محال با مردم مهل و مدارا ابلغ و اولی 
بلکه افضل و احرا است زیرا که «العجلة من الشیطان و ۳ من 
الرحمن» از قول انبیای اعیان است. 

ديٍ آن زمان سعد بن عباده روی بعمر آورده گفت یا ابن الصهاک الحبشیه و 
الله که اگر مرا قدرت استقامت و قوت نهوض و اقامت ازین الم و مشقت 
بودی برخاسته دمار از روزگار تو برآوردمی وصیت و شجاعت و صدای 
جلادت بسمع تو بنوعی رسانیدمی که منبعد در هیچ محل و موطن اصلا ترا 


حلاوت حیات در بدن نظارت نبوده و طراوت در تن باقی و ممکن نماند. 
۳ و اصحاب ازین مقام و ماب اخراج نموده بهمان مرجع و 
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که سابقا تو و اصحاب بان شیوه و شعار مقیم و برقرار بودید بهمان ملت 
رجعت و معاودت میدادم و بهمان ذلت و خواری که تابع فرمان و حکم و 
ذلیل و حقیر مردم بودید استرجاع میفرمودم. ۱ 
(1) ای عمر تو و ابو بکر این جرات و اقتدار از چه وجه اظهار کردید انگاه 
روی بطایفه انصار آورده گفت ای خزرج مرا از میان اين مردم شریر و 
مکان فتنه و هرج و مرح اخراج نموده بمنزل من رسانید و مرا زیاده ازین 
در میان اهل دغا و کین اقامت منمائید در همان ساعت قوم خزرج از روی 
مسارعت تمام او را بمنزل و مقام او رسانيدند. 

روز دیگر ابا بکر کسی نزد سعد فرستاد که چون جمیع عباد بمتابعت و 
مبایعت من که خلیفه رسول حضرت مهیمنم درامدند شما نیز شیوه متابعت 
امت را مرعی داشته مبایعت نمائید و طریق مخالفت اهل ملت منمائید. 
است که تا تمامی تير ترکش خود را از روی شوق و خواهش خویش 
بمقاتله مثل شما قریش خالی نکنم و سنان رمح پیجان خود را در قطع جان 
و خون شیخ و شاب شما خضاب ننموده شمشیر ابدار خود را در اجسام و 
ابدان شما نیازمایم مبایعت بشما ننمایم 
نا و عشایر و متابعین انصار با 
اه ای اه تا 1 
و نهار مستدام ثابت و برقرار ماند. _ 

مبایعت نمایند من مستوئثق ایزد اقدس گشته بهیچ یکی از شما دو کس 
۳( 
و آله و سلم کرده بناحق تصرف در حق اولیای حضرت واحد خالق نمودید 
بناء علیه تا من در قید حیات مستعار باقی و پایدار باشم بهیچ باب تابع شما 
نشوم و تا باحوال خشات و و مات خود کامیاب گردم بامید عنایت 
مرحمت حضرت عزت از ملت محمد و اولاد 
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او برنگردم. 

(1) چون رسول ابا بکر این پیغام و خبر در مجمع که اکثر مهاجر و انصار 
حاضر بودند رسانید عمر گفت ناچار سعد را بیعت خلیفه رسول مختار و 
متابعت اصحاب و سایر انصار لازم و در کار است بهر نوع که بود از گفتار و 


کردار از سعد بیعت این کار باید گرفت و او را بگفت و گو نباید گذاشت. 
بشیر بن سعد انصاری گفت ای عمر از اين قول بگذر و اطاعت سعد و 
صایعت اهراشاطر ان که التال ین فد آز میات ابا سود هن 
امتناع آن لحاخت فرمود. 

بتحقیق و یقین که مبایعت با شما ننماید تا کشته شود و او مقتول نشود تا 
آنکه جمیع انصار از قوم اوس و خزرج بقتل و بحد هرج و مرج رسند و اين 
بیعت عجب که بانصرام و تمشیت نرسد او را واگذارید و چشم امید از 
مبایعت و متابعت او بردارید چه ترک بیعت او نیز ضرر بشما ندارد. 

چون ابا بکر و عمر بشیر بن سعد انصاری را در اعانت و یاری سعد بن 
عباده انصاری مستمر و مستقیم دانستند لا علاح آن امر خطیر بغیر تصدیق 
بشیر نوع دیگر صورت پذیر ندانستند متقبل قول بشیر گشته دست از 
بیعت سعد بداشتند و او را به حال خود گذاشتند. 

بعد از آن سعد با آن یا وت نماز بجماعت نگزاردی و در قضای حوایج 
خرام ان ناش فدماتمتووی که اکر ام را اععازری انضان شهار بودی که 
قدرت مقاتله و قوت محاربه داشتی آن جماعت را بآن بیعت و جمعیت 
تعذاشتی: 

لهذا بذریعه نَّ لد مَعّ الطابرین مستوثق گشته پای بر دامن مصابرت و 
شکیباتی گذآشته صبر را شعار خود ساخته بهمان نهح روزگر گذرانیدی ت 
و 

سعد بهمان شیوه مسعود بود لیکن از غایله و حیله عمر و از تفریط و تعدی 
مکر او خایف و متفکر بود بالاخره علاج مهام و انصرام مرام در اخراج خود 
بجانب شام دید. 
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(1) بناء علی هذا ان نیک سیر در ایام عمر از غره ناصیه صبح مدینه انور 
بجانب ظلام شام سفر گزید و بوثیقه و هو حسبی و نعم المعبود متشبث و 
مستمسک گشته منتظر رفیق طریق نگشته بعد از قطع منازل و طي 
مراحل چون پموضع بحوران که از نواحی شام است رسید و بذریعه «کل 
تفس ذائْة المَوّت 2 انا ترجه جَعونَ» متقاضی اجل باسترداد امانت روح 
یا ای 

بنوید وافر الامید ارتباط و انخراط بخواص عباد حضرت خلاق العباد یعنی 
«قادجْلی فی عبادی و5 ادخْلی جتنی» بامید دخول جنان دست انابت و 
اعتصام بحبل المتین ائمة الانام علیهم السْلام زده بمرجع اولی و مضجع 
اصلی معاودت و مراجعت نمود تا له و لا یه راجغوت 

غرض آنکه. تتعد بعد از وفات نبی الرحمة تا هنگام ی رات 


بهیچ احدی بیعت ننمود. 
سبب قتل آن مطیع سید الترجة انکه در سعضتی: ار کنت توازنخ تسشن شا 


رسید انست که شبی در سیر طریق در موضع مذکور تیری بمقتل او رسید 

و او بوسیله آن شربت شهادت چشید و زعم بعضی چنانست که جنیان او را 
رسانيدند. 

ی مان کم وا ساره بش خیم جااهای ارات 

عداوت و کین و اصحاب انکار و ضرر بجهت او مقرر کرده بودند آن جاهل 

بی‌تو قیع متولی آن امر شنیع گردید. 

و از جمعی دیگر مروی است که متولی شنیعه قتل آن برگزیده رسول 
مج طی ال ار رو هل مقروین سفت گرد بل اعلم بحفقه: 
منقول است که در هنگامی که طوایف امم سید عالم از مهاجر و انصار و 
با سا ان ی ها ها و تا رس 
میکردند حضرت امیر المومنین کل علیه السّلام بتکفین و تدفین سید 
مرن سول بو 
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(1) چون ولی رب العالمین از تجهیز کفن و دفن فارغ شد و نماز بر 
یا ار ی ار 
بکر بیعت کرده بودند و انان که بیعت بر خلافت ننمودند تمامی اقتدا باو 
کرده نماز گزاردند. 
آن حضرت منفرد دوگانه بجهت یگانه بجای آورد و در مسجد رسول 
بگوشه‌ای قرار گرفت بنو هاشم بر سر او جمع شدند و زبیر بن عوام نیز 
رفیق بود و بنو امیه بر سر عثمان بن عفان اجتماع نمودند و بنو زهره بر 
سر عبد الرحمن بن عوف جمعیت کردند. 
حلاص کلام آنکه مامی‌اش یی ار وک موه وی وه ای ضلن 
له علیه و آله و سلم جمع شدند در آن دم ابو عبيدة بن الجراح و عمر 
روی بمردم آورده گفتند که ای امت سید عالم اين اجتماع شما جدا جدا بر 
بکر نمائید. 
که مامتا خر انار اف شین اما رد ات فا نان 
نکرده بیعت نمودند. 


[کیفیت بیعت گرفتن از حضرت امیر المژمنین (ع)] 


اشاره 


در ساعت از روی شتاب و مسارعت عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن 
عوف با متابعان خود هر یک بی‌رعب و خوف بر خلافت ابا بکر بیعت کردند 
الا امیر المومنین علی علیه السّلام و بنو هاشم که همه ایشان بمنازل و 
مکان خود مراجعت نمودند و زبیر بن عوام با ان جماعت متابعت نموده 
مبایعت ننمود و بمنزل خود معاودت نمود. 

چون عمر بر آن حال واقف شد باستصواب ابا بکر با جمعی کثیر که بیعت 
بر خلافت آبی بکر کرده بودند و با اسد بن حصین و سلمة بن سلامه اجتماع 
نموده در مجمعی که اکثر بنی هاشم در انجا حاضر بودند ملاقات کرده 
شروع در مکالمات فر مودند. 

گفتند که ای بنی هاشم چون تمامی مردم بر خلافت ابی بکر راضی گشته 
بیعت کردند شما نیز شیوه مرافقت و طریقه موافقت امت خیر البریه را 
مرعی و مبذول دارید و بیعت 
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بر خلافت ابو بکر نمائید. 

(1) در ساعت زبیر بن العوام دست بقائمه شمشیر برده برجست عمر در 
ان مقام روی بخواص و عوام آورده گفت که ای یاران ازین سگ گزنده 
بترسید و شر او از من کفایت نید . 

سلمة بن سلام مبادرت نموده شمشیر از دست زبیر کشید عمر در حال 
شمشیر زبیر از سلمه گرفته بر زمین زد و شکست و چشم نمای تمام بنی 
هاشم نموده بسوی ابا بکر باتفاق تمام رفقای خود مراجعت فرموده و 
سوانج امر را یکسر به ابا بکر معروض داشت. 

روایت دیگر درین باب آنست که چون عمر با اصحاب بنزد بنی هاشم رفت 
ی دا 
کار منمائید که بخدائی خدای عالم بر شما قسم است که در بیعت کمال 
لازم دانسته باید که متابعت و مبایعت نمائید. 

زیرا که اگر طریق عناد را مرعی داشته مخالفت اصحاب نمائید محاکم 
در آن دم بنی هاشم یک یک پیش امده بیعت می‌کردند تا انکه تمام بنو 
هاشم بیعت کردند الا علی علیه السّلام که در بیعت انکار نموده بنو هاشم و 
باقی مردم در همان دم روی بان امام الامم اورده گفتند که چون تمامی 
انام از اصحاب و انصار و متابعین سید الانام بر خلافت ابی بکر بیعت کردند 


شما نیز متابعت و مبایعت نمائید. 

امیر المومنین علیه السّلام در جواب گفت که ای معشر حضار درین امر و 

کار من از جمیع اصحاب و انصار بلکه از تمامی اهل روز کار اولی و احق و 

بخلافت سزاوار و الیقم و احری و انسب بحال شما و بسایر برایا انکه به 

در حق من که ولی خدا و وصی رسول حضرت مهیمنم ننمائید. 
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(1) اخر نه شما در اولویت و احقیت خود باین کار از طوایف اصحاب و 

انصار استدلال و احتجاج بعلاقه قرابتی و وسیله خویشی سید القرشی نبی 

الابرار شده و از آن جماعت بیعت گرفتید. 

خود فکر نمائید که رابطه قرابتی و علاقه خویشی من بحضرت رسول 

مهیمن تا شما بچند مرتبه سمت زیادتی و ترقی دارد مع هذا شما از روی 

تعصب و عناد و از روی تمرد حکم خدا و رسول امجاد اخذ حق ما مینمائید. 

انصار بعد از دعوای شما باولویت و احقیت این کار بوسیله اظهار خویشی 

و قرابتی رسول مختار بشما گذاشته بیعت کردند و مفاد حکومت و زمام 

خلافت بشما اعطا نمودند و دست تسلط و اقتدار ازین امر و کار بداشتند. 

من نیز بشما احتجاج پقرابتی حضرت پیغمبر و اولویت بآن حضرت در حال 

حیات و زمان ممات آن سرور می‌نمایم نه من ابن عم و وصی و وزیر ان 

سید البشیر و النذیر و مستودع علم و عیبه سر آن سراج منیرم و نه من 

از جمیع جن و بشر بآن رسول ایزد داور ایمان آوردم و نه من صدیق 
م‌ 

زیرا که تصدیق ان سرور از تمامی بشر پیشتر کردم و در جهاد مشرکین از 

روی شجاعت و ازمايیش احسن و به بلیات حضرت مهیمن اعرف و نسبت 

رسول اعلم و مراتب علم و حال و درجات فضل و کمال من بر حضرت 

مهیمن و رسول ذو المنن ظاهر و بین است. 

و من در دین رب العالمین و شرایع احکام سید المرسلین افقه از شما و از 

سایر ثقلین ام و در طلاقت لسان و گفتار و در معارک حرب و جهاد کفار از 

شما و از سایر قریش ممتاز و پیشم. 

از حضرت مقسم جبار و از قهر واحد قهار بترسید با من درین کار اظهار 

خلاف منمائید و منازعه و مناقشه نکنید و شیوه عدل و انصاف و طریق 

حق و انصاف را مرعی دارید چنانچه انصار اين کار به شما گذاشتند شما 

نیز دست تعدی و تفریط خود از اين کار 
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بدارید و حق من بمن گذارید. 

(1) از خدای بياندیشید و از عذاب الیم و درکات جحیم بپرهيزید بدانید در 


توانید مهیا کنید. 

چون ولی ایزد معبود و دعوای حق خود از اصحاب نمود کلام صدق التیام 
خود باین مطلب و مرام اختتام فرمود عمر گفت ای علی ترا با اهل بیت 
رسول چه اسوه است و بحضرت رسالت چه نوع خویشی و قرابتی است. 
ی ی ی 
3 
بوسیله بیعت ما حجت بر ولی حضرت خدای تعالی آرید که البته ابی بکر یا 
دی سر ان ار یام ار آست با آ شا مات رف لها ها ار 
عل و اولاد امجاد او حق و اولی خواهیم بود. ۳ 

قعار لاس را هم وی مایت شا یت وی ]اه ای سا ات 
با علی دعوی برابری خصوص در باب هجرت با رسول و حسن جهاد و محل 
خویشی و قرابتی با حضرت رسول خلاق العباد نتوانیم نمود. 

زیرا که علی ابن عم رسول و زوج بتول و اب السبطین و اعلم الثقلین و 
وارث علم الیقین و امام المسلمین بعد سید المرسلین است. 

عمر گفت ای بنی هاشم من باین نوع سخنان از علی دست برنمیدارم تا بر 
اف رانا کیرد هعت رک 

علی علیه السْلام گفت این همه سعی تو در باب متابعت بر خلافت ابی بکر 
مجض از جهت جلب نفع بواسطه نفس خود است الیوم این سخت گیریهای 
شما بمردم بحدیست که فردا بعد فوت آبی بکر این خلافت بتو ممکن 
حون 
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(1) بخدای عالم قسم است که من هرگز قبول قول تو ننمایم و بسلسله 
متابعین آبی بکر نيایم جای خود بنشین و زیاده ازین سخنان متابعت من با 
ابو بکر گفت ای ابو الحسن من در باب بیعت با تو بهیچ نوع سخن نکنم زیرا 
که مرا بخوبیهای تو هیچ شک نیست هرگز از تو باکراه بیعت نستانم بلکه 
ترا در بیعت مهلت است هر گاه خواهی بیعت نمائی. 

در آن فجن ابو عبنده.ار خای.برخاشت وبخدفت: امام البریبة آهدو کفت:ا 
ابن عم ما دفع رابطه خویشی و علاقه قرابتی رسول ایزد تعالی و سبقت 
شما در اسلام و زیادتی علم شما از سایر انام و مزید نصرت و یاری سید 
المرسلین از شما میدانیم لیکن چون شما در قلت و حدائت سنید و ان 
شیخ بسن ممتازند زیرا که سن شریف حضرت در آن زمان از مرحله سی 
و سه سالگی تجاوز ننموده بود و سن ابو بکر از ستین گذشته بود. 

خلقدا اه عسته کت کی اس هفایق ات مخ گرا 


امت از شما زیادت می‌نماید و مردم بر خلافت او بیعت کردند شما نیز این 
امر و کار باو واگذارید اگر خدای تعالی عمر شما را طویل و مبارک گرداند 
یقین جمیع مردم بعد ازو این امر بشما مسلم میدارند و هیچ دو کس با 
شما در ان وقت قدرت تنفس و مخالفت ندارند. 

زیرا که شما بخلافت بتحقیق از همه مردم خلیق و حقیق خواهید بود چون 
درین زمان فتنه و اشوب در میان مردمان بغایت فراوان است شما نیز 
متهیج فتنه و متحرک مزید آن مشوید چه شما اطلاع بر دلهای عرب و غیره 
دارید که با شما بچه درجه‌اند الحال بنا بر عداوت عرب در اين باب صبر 


[احتجاج حضرت امیر بر مهاجر و انصار] 


در آن محل امیر الممنین علی علیه السّلام روی بجمع مردم آورده گفت 
تا مر مها در ماصاایاعت ام رصول سار 
ولایت و امامت من با شما مقرر داشته فراموش نکنید و سلطنت نبوت و 
انا اس کب ار اس ال مات و و 
حضرت و دولتخانه ایشان اخراج نموده بخانه و سرای 
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خود مبرید و اهل حق را بناحق از حق خود دور و از مقام و محل ایشان 
مهجور نکنید 

(1) ای معشر مردم بخدای عالم قسم است که حضرت عزت بذات فایض 
و و 
اغای از خصصت یا وت سا زاس ات مسا ری ار و 
تمامی شما در روز خم غدیر بنا بر حکم سید البشر متابعت نمودید و 
میدانید که بنا بر قول خدای تعالی و رسول مجتبی ما اهل البیت باین امر و 
ولایت از شما احق و اولی و بنیابت سید الوری الیق و احرائیم. 

و الله که هچ آخدی مثل فا اهل بت قاری کاب الله عالی و الم باشکام 
ان در میان شما نیست زنهار تابع هوا و هوس و پیرو دواعی نفس مشوید 
که از رحمت حضرت الله دور و از شفاعت محمد مصطفی محروم و 
مهجور خواهید شد و ما را مطلب ازین کلام طلب حق خود از شما و از 
تا اه ایا موادت هم 
باب که سومان ول سای خی صام اند و ای ان شاه که این 
سخنان جدید که الحال از شما ظاهر و پدید شد باعث فساد اعتقاد و 
مخالف قول قدیم شما است. 

خر آن زهان یر بن نفد اتضاری. کفت: ای غلی. انخه. در باب. فقضل: ج 
کمال و معرفت و حال اهل بیت رسول ایزد متعال و اطلاع خود بر حقایق 
قول حضرت رسالت پناهی بیان کردید بی‌شائبه و گمان حق و صدق است. 
تا اه سور ات اس کت ات ۱ ات ۱ نت مدع 
بیشتر در انصرام خلافت اتف بکر نمود و چندان نردد در ابواب انصار و 
اا ص ساب ی ای اس که را سر 
مقرر فرمود. 
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(1) چون بشیر گفتار خود باتمام رسانید انصار بیکب ر گفتند یا ابا الحسن اگر 
ات کات تما مستمه ون اصلا کش ۳ باب اه و احقیت شما 
باین کار هیچ نوع خلاف اظهار و انکار نمیکرد ند. 

امثر لین یعس ایام فت امس انخا ره از قیر خر اد 
سید الابرار مرا چون رخصت و سزاوار باشد که رسول بیچون را مدفون 
ننموده بواسطه خلافت امت بیرون امده منازعه با ارباب ملت مینمودم و 
در سلطانیت و ایالت محمد بجهت اهل بیت ان حضرت دعوی میکردم. 
کفان کی از وان دام که ها هل الییت: رصالت ساب رای 
منازعت و مخالفت نماید و خلافت را که حضرت واهب متعال بجهت ما 
حلال گردانیده شخص دیگر بغیر احتجاج و استدلال بر خود مباح و حلال 
گرداند و حکایت روز خم غدیر که از سید البشر اکثر ارباب دین و ملت 
استماع نمودند بغیر دلیل و حجت بلکه از روی عناد و عصبیت متروک 
گرداند. 

مرا در آن باب هیچ نوع شک با اصحاب نبود و گمان هیچ سخن از مرد و زن 
ِِ و ندانستم که این جماعت در باب ولایت من خلاف قول رسول 
زیرا که اکثر اصحاب پیغمبر در روز خم غدیر شنیدند که آن حضرت بر بالای 
تفه کفت که 

«من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من 
نصره و اخذل من خذله». 

زعم من در حق اصحاب رسول ذو المنن آن بود که چون همگی ایشان این 
کلام از حضرت نبی الانس و الجان استماع نمودند در هنگام ضرورت 
تضام ابان فهادت بو ان دهند. و سدرشتم مان هر بیعت .ه .ما نعت ۱ 
مصافقت از دست ندهند. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1.ص:289 

(1) زید بن ارقم روایت کند که چون حضرت ولی بیچون دعوی و کلام خود 
باتمام رسانید دوازده نفر از اصحاب بدر باتفاق یک دیگر در حضور ابا بکر و 
عمر و اکثر اصحاب پیغمبر بر اولویت و احقیت امیر المومنین حیدر بر ان 
ام شفادت ام اسان ع شا سول ایرد کر داد که مار رت 
رسول خدای تعالی در باب ولایت کی (ع( چنین و چنین استماع نمودیم. 

هن در ان وود تواسهساطر ایاریکی مان شهادت ولابت: امسر التامین 
حیدر علیه اسلا که از سید المرسلین صلی الله علیه و آله مکرر شنیده 
بودم نمودم از آن رهگذر در قلایل اشهر نور از بصر من سفر نمود تا در 


قید حیات بودم بمقر نظر من مراجعت ننمود. 

اهل بدر بر احقیت و اولویت امیر المومنین حیدر شهادت دادند و سخنان در 
آن باب میان انصار و اصحاب با طناب کشید و از مردم بغایت بلند گردید. 
عمر بعد از استماع شهادت اهل بدر بغایت متحیر گردید و بسیار ترسید که 
مبادا اکثر مردم بقول امیر المومنین حیدر روند و بر خلافت و ولایت بگروند 
بتزش آن در ههاندم فجلسن زاایر هم ردو بدخاست :و کفت که خضر بت 
واهب مطلوب مقلب القلوب است ای ابو الحسن پیوسته تو از اصحاب 
اجتناب مینمودی و هرگز رغبت با اصحاب ملت نمینمودی. 

بعد از اتمام کلام عمر روی بسایر انام آورده گفت ای معشر حضار بمنازل 
خود مراجعت نموده بخانه‌های خود قرار گیرید مردم بمجرد استماع قول 
همگی انام بمساکن و مقام خود شتافتند و کار ولایت علی علیه السلام 
تخاص و اترام پرسند. 

آن حضرت بعد از ملاحظه آن حسد و حرکت از امت و اصحاب پدعت 
ند وتسزا ی » مراججت تقو تیوه صتات زا بذریعه کریمه «ن ال مَع 
۱ ۱0 ۱ ۳7 
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ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام مستسعد گشتم و گفتم 
بفد هدرم ای ماهبا ام سول للم ایا سهاخه ار ام در سا 
بیعت انکار خلافت و بیعت ابا بکر و جلوس او بر مسند حضرت رسالت 
صلی الم له ی لو سم ور ها نم 

(1) آن حضرت فرمود که بلی دوازده تفر از اعیان اصحاب پیغمبر. 

اد خرن رن مس فاص کم انیت اه ه مان فا سیب آیه 
ذر غفاری و مقداد بن اسود الکندی و عمار یاسر و بريدة الاسلمی و از 
انصار ابو الهیثم بن التیهان و سهل و عثمان دو برادر که پسران حنیف بودند 
و ین بایت وال دنق و ای تن ات و ای آنوب ۱ از 
پیغمبر بود این ها و تع ی با یک یک تفت هش ووگ. نمودند و 
گفتند که و الله ما باتفاق پیش ابا بکر رفته او را از منبر رسول بزیر آریم و 
من بعد او را بر صعود و عروج منبر نبی ایزد اکبر نگذاریم. 

تعصی از انشای تفه که کر اس اما مات سای که هر ان وا 
بوسلد. این حرکت و اتفاق‌خود را نمهلکه اهل تفا ق .قی‌آندازیم.و حضترت 
خالق البرایا از ملاقات محال مهلکه بذریعه «و لا ئلْفُوا بأبْدیکمْ [لی الَمْلکَه» 
نهی فرمود اولی و انسب بحال ما آنست که باتفاق بخدمت آن ولی ایزد 
ارف ریات با آن اماب استضارن: نیمه اتططلام رای 
صوابنمای خورشید انجلای آن امام البرایا فرمائیم. 


حق خود که بقول خدا و رسول بان اولی و احق بودید از چه وجه نمودید 
زیرا که ما مکرر از حضرت پیغمبر استماع نمودپم که میفرمودند که حق با 
علی و علی با حق است بهر جانب که اسد الله الغالب میل کند حضرت 
ایزد واهب نیز مایل آن جانب است. 

ای ولی رب العلی ما همت بر آن مصروف میداریم که همگی باتفاق به 
پیش ابا بکر رفته او را از منبر حضرت سید البشر بزیر آریم و من بعد او را 
نگذاریم که به 
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بالای منبر رود. 

(1) بواسطه همین مطلب و مدعا بخدمت شما آمدیم تا در آن باب با شما 
و ای ممط باصعا ها کی اه را ما 
گردانی معمول گردانیم و از حکم و فرمان عالیشان شما درنگذریم 

در ان وم ولی ایزد عالم روی مبارک بجانب اصحاب ۷ ایزد 
تعالی و تبارک اورده فرمود که ای خلاصه اصحاب حضرت رسالة 
بخدای که اگر این کار از شما سانج و اصدار یابد 7 
میان اصحاب سید الانام در نزد پروردگار عاصی و گنه‌کار خواهید بود. 

در خوبی و اخلاص شما سخن نیست چه شما در میان اصحاب سید انام 
چون نمک در طعام بلکه مشابه کحل ابصار اهل روزگارید. 

زنهار الف زنهار مرتکب آن کار مشوید که شمشیرها از غلاف اهل خلاف 
بیرون آید و جنگ و قتال و فتنه تمام و آشوب در میان رجال بهم رسد و 
۱ بر ما و شما لازم 
کرد ید سرب قال وتیای حگ ال کر وان کر 
بجائی رسد که شما خود بنزد من آمده گوئید که ای علی بیعت بر خلافت 
اتف بخر تماق .الا ها مارا بل اریم فر ان یه بر هن لارض ای که ان :3 
بجهت قوم از خود دفع نمایم و بغیر جنک و جدال انصرام و تمشیت این امر 
محال است. 

قال رجال نمود که این امت بعد از ارتحال و انتقال من برحمت حضرت ذو 
تخل بهنع‌ان عاعت مرو بح وان و مسافتت که من دیبان 
شما با ان جماعت کردم نقض نمایند و بر عهود و مواثیق خود وفا ننمایند و 
منزله تو بنزد من ای علی نسبت منزله هارون است بموسی علیه السلام. 
چنانچه امت آن حضرت در زمان حضور موسی علیه السّلام بنا بر حکم 
حضرت کلیم علیه السلام تمامی آن امت کلیم عبودیت و طاعت هارون 
نبی علیه التحية و التسلیم را عبید- 
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وار بر دوش کشیده سخنان آن: حضرت: را بگوش سمعنا و اطعنا اصفا 
فیتجود ند جک آن, ففتی: .۱ وجهه اخلاص و بندگی خود ساخته اصلا از آن 
انحراف و تعاقد نمینمودند. 9 

(1) لیک بعد از توجه کلیم اللّه بمیقاتگاه اله آن قوم بدمدمه سحر و فسون 
سامری شوم ديین موسی نبی را گذاشته تابع سامری و مطیع گوساله 
مصوری گشتند و خاک ذلت و خاکساری بر وجوه نیکوکاری خود انباشتند. 
این امت نیز حالا با شما مدارا و مواسات مینمایند و بعد از من مخالفت و 
عداوت ظاهر گردانند. ِ 
من گفتم يا نبی المحمود مرا در آن وقت بچه عهد و معهود میگردانی تا آن 
را دستور العمل و وسیله نجات از شرار باب دغل و موجب تحصیل رضای 
حضرت عز و جل دانسته بر ان عمل نمایم حضرت نبی المختار فرمود که 
ای ولی ایزد غفار اگر اعوان و انصار بواسطه انصرام مهم و تمشیت کار 
خود یابی با انصار و اعوان مجاهده با اهل خلاف و عدوان نمای. 

و اگر معین و معاون نیابی باید که دست از آن امر بداری و محافظت خون 
خود نمائی تا آنکه مظلوم بمن رسی. چون رسول شما وفات یافت و روح 
پرفتوحش بعالم قدسی شتافت من بتکفین سید المرسلین مشغول شدم و 
چون از خدمت آن حضرت فارغ گشتیم بطرف دست راست خود میل 
ننمودم و بهیچ شغل اشتغال نفرمودم تغین آنکه مدا تحمه تما سید الاتساء 
بر دوش نهادم و نماز بر آن حضرت گزاردم. 
خلاصه آنکه بغیر تجهیز حضرت رسول عزیز خود را مشغول بهیچ چیز 
نساختم حتی بجمع قرآن نپرداختم تا آن نبی الاکرام را مدفون 01۷ 
چون از آن کار فارغ شدم دست بضعه سید الأنبیاء فاطمة الزهرا و پسران 
خود حسن و حسین را گرفته بدر خانه اهل سابقه بدر از اصحاب پیفمبر 
رفتم و آن مردم را قسم بواسطه طلب حق خود از اهل ظلم دادم و ایشان 
را بامداد و معاونت و یاری و نصرت خود خواندم. 
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(1) از آن طوایف امم هیچ احدی را بخود یار و ۳ 2 و بغیر از چهار 
رهط سلمان و عمار یاسر و مقداد و ابی ذر کسی دیگر اجابت سخن من 
و ان ای نکن 
من چنان می‌بینم که اگر دعوای حق خود نمایم و شهود من شهادت که در 
باب ولایت من دارند در میان ایشان مذکور نمایند آن ظالمان گواهان مرا 
بسلاسل و اغلال گران مقید و محبوس گردانند. 
شما از برای رضای خدای تعالی ازین سخن ساکت شوید و وسیله هلاکت 
خود مشوید زیرا که شما از کینه اين قوم و بفض ایشان با خدا و رسول و 
اهل البیت آن حضرت عالم و مطلعید که تا بچه مرتبه سمت ترقی دارد 
ازین مقدمات بگذرید که از روی عقل و تصور هیچ نوع نفع ازین متصور 


نیست بلکه نقصان و ضرر آن بین و ظاهر است. 

اما چون مطلب شما ادای شهادت است و کتمان آن را بر خود صعب و 
گران می‌شمارید باید که باتفاق یک دیگر بنزد ابا بکر رفته از آنچه از 
حضرت سید البشر در باب احقیت این بنده ایزد داور در باب ولایت خدای 
اکبر و نیابت حضرت پیغمبر استماع نمودید کما هو حقه تمامی آن را بسمع 
هساو اه زاین کا ی ملق خر و مر و اک 
متذکر گردانید. 

زرا که یل موادت فا دراب ات مین ابا اک ری عفر 
ربا دی اشوین آن ما که فول رمول شیف را اشسماء نسماندو 
توالت ی کر ای نمی خی الله هد ات و سل 
بوده عمل بر مواثیق و عهود که سابقا با نبی المحمود نمودند نمایند بیقین 
آن جماعت نهایت بعد و دوری و غایت توحش و مهجوری خود از رسول رب 
غفور بر منصه ظهور ظاهر خواهند گردانید. 

بنا بر امر امیر المومنین حیدر آن چهار نفر سلمان و عمار یاسر و مقداد و 
اف دز رصضی الله‌عنهم اتفاق جمع: یک دیگر بنزه ابا بکن دفتند 

آن روز جمعه بود چون ابا بکر در مسجد پیغمبر ببالای منبر حضرت سید 
البشر بو اد مهاجر بانصار گفتند که اول شما قدم پیش گذارید و شهادت 
در باب ولایت 
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امیر المومنین حیدر که از حضرت پیغمبر استماع نمودید مودی گردانيد. 

(1) انصار گفتند که شما مهاجرین در تقدم شهادت بولایت امیر الموّمنین از 
سای فا تا وا روا که مرا ار 
پیش گذاشته شهادت دهید. 

زیرا که خدای عز و جل در قرآن شما را در محل ذکر : پیغمبر بان حضرت 
نزدیکتر مذکور گردانید چنانچه فرمود که «لقَدٌ تا ال له عَلّی ال 5 
المهاجرین 5 الأنصار» «1» تفسیر آیه وافی هدایه و اللّه اعلم آنکه 
7 
الابرار را بوسیله آن حضرت قبول نماید و آن جماعت را بعد از توبه و 
رجعت و استغفار و انابت بر وزر و خطیئت نگیرد. 

انصار گفتند که ای مهاجر بنا بر تقدیم ذکر شما در آیت قبل از ذکر ما شما 
از ابان بن تغلب مروی است که من چون ایه کلام ایزد علام از حضرت 
امام الهمام جعفر بن محمد الصادق علیه السْلام بر خلاف انچه میان سایر 
انام اشتهار داشت استماع نمودم گفتم پدر و مادرم فدای تو باد یا ابن 
رسول اللّه عامه انام اين آیت را بنوع دیگر تلاوت مینمایند. 

آن حضرت فرمود بکدام طریق قرائت ت میکنند گفتم باین نوع تلاوت مینمایند 


«لْقَ تاب اللهٌ عَلّی الّبی و المُهاجرین 5 الأتصار». 

تفسیر و معنی ایه بنا بر تلاوت طریق انیه انست که حضرت خالق البرية 
توبه نبی الرحمة و توبه مهاجرین و توبه انصار را بعد از انابت و استغفار 
بحضرت ایزد غفار قبول نماید. 

خضرت: امام الناطن: لام خففر ین مخمه الضاوق رضدان: الم مور 
اجمعین بعد از استماع اين آیه بر نهج تلاوت ثانیه فرمود که ویل لهم چاه 
ویل بجهت کسی که تلاوت ایت برین نهح نماید معد و مهیا است حضرت 
نبی الرحمة را چه نوع وزر 


(1) سوره التوبة: 117 
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و خطیئت است تا از آن رجعت و انابت برب العزت نماید. 

(1) بلکه مراد و مفاد از توبه در ایت توبه امت آن حضرت است که بوسیله 
توجه و احسان حضرت نبی الانس و الجان نسبت بایشان حضرت رحیم 
الرحمن توبه ایشان را قبول کند و از رحمت خود محروم نکند. 

از ابان بن تغلب مروی است که حضرت ممام الناطق جعفر بن محمد 
الصادق علیه السلام فرمود که اول کسی که از مهاجرین بر شهادت ولایت 
امیر المومنین علیه السّلام تکلم نمود خالد بن سعید بن العاص بود و بعد 
ازو باقی مهاجرین و بعد از آن انصار. 

و روایت دیگر در بعضی از کتب آثار و سیر مذکور و مستطر است که آن 
اعیان در هنگام وفات نبی الواهب غایب بودند و چون ابی بکر متقلد امر 
خلافت و متولی حکومت و ایالت شده بود آن تریز کان دز آن مانند علم در 
مسجد نشان بودند و از حرکت امت و خلافت ابی بکر حیران. 


در آن زمان خالد بن سعید بن العاص که از بنی امیه بود بر پای خواست و 
گفت ای ابا بکر اتق اللّه از خدای تعالی بپرهیز و با اهل البیت مستیز زیرا 
که تو میدانی که در روز جنگ بنی قریظه که ما ۵ تما ثبز در آن. هنان 
بودیم بعد از جنگ و جدال نصرت و فتح حضرت 9 متعال را بود. 

علی علیه السلام در آن روز جمعی کثیر از صنادید رجال و از دلیران ابطال 
که مثل آن جماعت در باس و شدت و در شوکت و سطوت امروز در میان 
هیچ امت نیست بقتل آورد و بسعی و اهتمام علی علیه السلام در آن روز 
نسیم فتح و فیروزی بر وجنات اماتی و اضال اصحاب حضرت تا لته نب 
وزیده و اعدای دین و جمع کثیر مقتول و بعضی دیگر از خوف ذو الفقار 
علی علیه السْلام بزوایای خمول مخفی گردیدند. 

ور عا تعان حصرسم ختصتر آعر الهان. کت ات هاگ و اتضار چن 
امروز شما را وصیت بامر و کاری می‌نمایم باید که محافظت وصیت من 
نمائید و امری که 
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بودیعت بنزد شما میگذارم در صیانت آن نهایت سعی و اهتمام بجای آرید. 
(1) چون در ان وقت اکثر امت و ارباب ملت از حضرت نبی الرحمه 
استعلام و استفهام ان نمودند 9 ایزد داور فرمود که ان امر و وصیت 
ولتت آمیر العدمین علممعانه لاش ات 

زیرا که علی بن ابی طالب بعد از من امیر شما و خلیفه من و ولی حضرت 
ذو المنن است در میان شما و من این وصیت بحکم حضرت رب العزت 
اضطراب در امر دین و اختلاف در احکام شرع و ائّين بهم رسد و ولی شما 
در آن زمان شریرترین مردمان شما خواهد بود. بدانید که این اهل بیت من 
درین آشا خصرت نی لور خرمود که بازخدایا خر که اطاعت اهل: یت من 
و حفظ وصیت من در باب امیر الموّمنین و باقی ائمه دین نماید آن جماعت 
را در یوم النشور در زمره من محشور گردان و آن طایفه امت را نصیب از 
رفاقت من نمای تا بوسیله آن ادراک نور آخرت نموده مقیم جنت گردند. 
بار خدایا هر که خلافت مرا از اهل بیت من دور گرداند و ایشان را از حقی 
دا تا ی ار ات سا ام اس روم 
و مهجور آن گرداند آن جماعت را از جنت که عرض آن مثل عرض همه 
زمین و آسمان تمامی است محروم گردان. 


ای ابو بکر نه ما و شما این سخنان از لسان معجزنشان حضرت نبی الانس 
و الجان مکرر استماع نمودیم الحال خلاف حکم و امر پیغمبر از چه وجه 
بین و ظاهر نمودی. 

زنهار دست از اين کار بدار که خلاف قول نبی ایزد متعال موجب وزر و 
وبال و باعث عذاب و نکال یوم لا پنفع بنون و لا مال است. 
و از روی استعجال گفت ای خالد تو هرگز در 
میان امت و ارباب ملت از جماعت اهل مشورت نبودی بناء علی هذا هیچ 
احدی بر اقوال شما اقتدا و بافعال لا یعنی شما اقتفا نخواهد نمود ساکت 


شو. 
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(1) در حال خالد بن سعید گفت ای پسر خطاب زبان درازی مکن زیرا که 
تو هر چه میگوثی از زبان دیگران بیان مینمائی. 
خست و ادنای این جماعت در منصب و خسیس‌ترین قریش برتبه و قدر و 
کم نأم‌تر از تمامی مردم از روی شهرت و ذکری. 

تو از همگی قریش از بیگانه و خویش کمتر رنج و عنا از خاطر انور سید 
پا یا سرور را رنجه داشتی و دایم 
درحرت وقال در رال بل رال ود 
زیرا که پیکر تو لیم العنصر است و ترا در میان قریش بهیچ نوع فخر 
نیست و هميشه در معارک جنگ و جدال و در میدان حرب و قتال در هنگام 
ذکر رجال خمول بلکه اصلا مذکور و مشهور نبودی. 
درین زمان در میان مردمان مانند شیطانی که در اغوا و اضلال مردم زیاده 
از همه عالم سعی و اهتمام مینمائی چنانچه شیطان در اغوای انسان در 
اول سعی فراوان مینماید و بعد از آنکه خاطر خود از آن ممر جمع نمود 
گوید که ای بنی آدم من از شما بیزارم. 
چنانچه آیه کلام ایزد ِ آناطق بر آنپست که «لذٌ قال لانسان اکفر _ قَلمَا 
کقر قال ای بریء منک انی. آخاف ال هت فقکان عافتفضا انهضا 
في ال رٍ خالدَیّن فیها و ذلک خراء ااطالی «1» تفسیر آیه وافی هدایت و 
الله اعلم آنکه شیطان انسان را دلالت بر کفر نماید و چون بنی آدم اختیار 
کفر باغوای آن مدبر نمود کو ان زمان شیطان گوید که من از تو ای بلی 
آدم بری و بیزارم چه من از خدای مهیمن خایف و هراسانم لیک از امثال 
این سخنان هیچ نوع نفع بانسان و شیطان عاید نگردد بلکه هر دو ایشان 
مخلد 


(1) سورخ الحشر: 16 
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در نیران‌اند. 

)1( عمر بعد از استماع آیه کلام ایزد داور بمضمون صدق مشهون قبهت 
الذی کف بغایت: مایونتن ۵ فتخیر کردید و بجای شود تشتیت: ۲ 

و خالد بن سعید چون شهادت بانتها رسانید در جای خود استراحت گزید. 


بطان ات مان ار وی بش افو سر ولا ام اتتی ظای علی اف اد 


بعد از او از مهاجرین و فدویان اهل بیت نبی العربی سلمان فارسی رضی 
الله عنه قد راست نمود و اول کلام که تعلم فرمود این بود که کردید و 
نکردید. 

این کلام دو احتمال دارد اول آنکه ای معشر حضار این سخنان بسیار که از 
شما بحیز ظهور و صدور رسیده اصلا از آن نفع بهیچ احدی نرسید چه گفتار 
شما موافق کردار شما نیست پس سکوت شما انسب و احری و الیق و 
اولی‌ست. 

دوم انکه در مرتبه اول در هنگامی که رسول عز و جل شما را باسلام 
دعوت نمود اطاعت کردید و بعد از وفات نبی الاقدس عهد و شروط که با 
شما در باب ولایت علی علیه السلام کرده بود بر ان عمل نکردید بلکه تابع 
هوا و هوس و در پی دواعی و خواهش نفس رفته مخالفت حکم ایزد 
مقدس و رسول تقدس ظاهر کردید. 

آنگاه سلمان گفت ای ابا بکر از شما اگر کسی در باب احکام شرع و ملت 
ما در طریق نظام امر خلافت و انتظام مهام امت سوّال نماید و تو حقیقت 
ان را کما هو حقه ندانی و در جواب سایل درمانی اسناد امر خود بکدام 
شخص خواهی نمود و عذر شما در ان حال در نزد اقاصی و ادانی رجال چه 
خواهد بود. 

ای ابا بکر بر تقدم نفس خود بر اين امر و کار و پیش دستی خود برین 
کردار بر کسی که از شما داناتر و برسول مختار نزدیکتر و بتاویل آیات 
برکات کتاب عز و جل و آداب و احکام سنت خاتم الرسل اعلم از تمامی 
جن و بشر باشد چه خواهی گفت. 

مع هذا ایزد داور او را بولایت ما و شما مقرر نمود و بر پیغمبر خود امر و 
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وه ان راما لت تحار 

(1) و خضرت. زسول بنا بر آیه-«و سا غلی الشول لا البلاغ الخیق» آنچه 
در باب ولایت علف مامور بود بسایر برایا تبلیغ نمود و در حضور اجان 
ملت نیز حضرت نبی الرحمة در ایام حیات خود او را بر جمیع امت تقدیم 
فرمود و از ما و شما از برای علی علیه السُلام بیعت گرفته بر اطاعت او 
وصیت نمود و بر وفای عهد بیعت و بر استقامت میثاق مصافقت در هنگام 
وقات تا کید بسیار فر فود. 

شما بغیر فکر و رویت خود قول آن حضرت را پس پشت انداخته وصیت آن 
شفیع الامه را نسیا منسیا انگاشته خلاف وعد و نقفض عهد ظاهر کردید 


چنانچه حضرت پیغمبر بر شما مقرر کرده بود که شما با کراهت در تحت 
رایت ت اسامة بن زید بوده بجانب مونه بواسطه غارت آن فخا ژوانه شوید 
موز آز بان نا کید مود ۳ 
چنانچه فرمود که «لعن اللّه من تخلف جیش اسامة» اصلا شما قول سید 
الابرار با برقرار نداشته تخلف از آن کار اظهار کردید. 
معاذ اللّه سایر خلق اللّه را از ارتکاب مثل افعال شنیعه شما بحضرت اله 
پناه است و تمامی بندگان ایزد کریم را از مثل این جرم عظیم که از شما 
بر منصه ظهور رسیده از مخالفت امر رسول حضرت بی‌نیاز از انجام عمر 
ص و احتراز لازم است. 

قریب این مسند خلافت از تو صافی ماند و اثری از آثار تو بر صفحه 
111 باقی و برقرار نماند لیکن وزر و وبال آن که بغایت ثقیل و گران 
7 
هنگامی که ترا بقبر گذارند بر تو حمل نموده بقبر سپارند ابد الاباد بعذاب 
بیداد گرفتار خواهی بود و در آن مکان هیچ کس فریادرس تو نبود. 
بناء علیه اگر درین وقت که ترا قدرت باقی و دسترس است اگر از روی 
سرعت و استعجال بغیر تراخی و اهمال برد و رجعت حق مستحق نموده 
تلافی و تدارک نفس خود از وزر هوا و هوس نمائی و از جرم و خطیئت که 
از تو صادر و سانح گشته توبه 
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و رجعت و استغفار و انابت بحضرت رب العزت فرمائّی نجات تو از بلیات 
عذاب اقرب و بخلاص تو از صدمات عقاب ادنی و انسب است. 
(1) بیندیش از روزی که ترا در حفیره فبر محفور گردانند و اهل نصرت و 
اقوام و عشیرت تو ترا تسلیم حشرات ت گور نمایند. 
مکن مکن که پشیمان می‌شوی آخرنجات میطلبی و نمی‌رسد رهبر زنهار 
زنهار تصرف در حق اهل بیت نبی المختار منمای و خود را بعذاب وبیل الیم 
و درکات جحیم گرفتار مفرمای بدرستی و راستی هر چه ما از حضرت نبی 
الوری در احقیت و اولویت امیر المومنین بر امر ولایت برایا استماع نمودیم 
تو نیز شنیدی و انچه ما از رسول ایزد تعالی دیدیم شما نیز دیده خواهید 


د. 
الحال دیده نادیده و شنیده را چرا ناشنیده انگاشتی و شیوه مخالفت حکم 
خدای تعالی و امر رسول مجتبی برداشتی و پای بر مسند خلافت گذاشتی. 
باید که ازین کار دست بداری لیکن هرگز از شغل این امر که متشبث آن 
بعین عذر .هد فتفلد ان نهر از رزوی رومیت و فکر شین بر تم گرد اما ارکان 
دین و اعیان مسلمین را از اقامت شما بر مسند خلافت بهیچ نوع حظ و 
بهره و توفیر و ثمره‌ای نیست. 

الله الله رحم بر نفس خود نمای و عذری اگر داری بجهت منذر خود بیان 


فرمای. 
اظهار منمای. ۳ 
سلمان فارسی رحجمه الله بعد از ادای شهادت بمسکن خود مراجعت نمود. 


ها ماوت انم خس فا بر یی امد اس ای خلت اش بان نی اتید 


بعد ازو ابو ذر غفاری رضی الله عنه گفت ای معشر قریش شما بدواعی 
نفس و به قناعت از آز و هوس, خویش را صواب دانسته متقلد امر خلافت 
گشته اهل بیت رسول را گذاشتید. 
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(1) و الله بذات حضرت قادر عالم قسم است که چون شما اصحاب و 
انصار سید الابرار اظهار و اختیار اين کار نمودید خلاف عهد و گفتار سابق 
خود ظاهر فرمودید. 

در ضمن این عمل مفسده بسیار است و اکثر عرب بعد از استماء این 
حرکت از دین و مذهب حضرت نبی الواهب رجعت بکفر اصلی و ملت 
اولی خود نموده مرتد خواهند شد بلکه اکثر طوایف امت چون ملاحظه 
نمایند که شما بعد از فوت سید البرية بزودی اهل بر بیت او را گذاشته خلیفه 
در ملت و آئین بهم رسانند 

۱8 اد ۳1۳ اعیان مسلم داشته بنا بر حکم ن نبی الرحمة اطاعت 
می‌کردند هرگز دو شمشیر خلاف در میان از غلاف بیرون نیامدی و کار 
مردم و اصحاب سید عالم باین اضطرار نرسیدی. 

و الله که از حرکت شما امر خلافت بجائی رسد که من بعد هر که از ارباب 
شوکت و حشمت بود هر چند از اهل ایالت و ریاست نبود امر ایالت و 
ولایت حق اهل بیت مانند 0 ۱99 
ا تا اه مان مس و ات نکیل 
راوی سخن گوید همان نوعی که ابو ذر غفاری در آن روز در هنگام ادای 
شهادت از روی دلیل و حجت بر آن امت بیان فرمود همچنان شد از همان 
زمان تا هنگام خروج و ظهور صاحب الزمان فتنه و آشوب در میان مردم 
بواسطه ایالت و حکومت خلقان خاص و عام باقی و مستدام است. 

بعد از آن گفت ای معشر حضار شما می‌دانید که حضرت رسول رب 
الفزت فیل ارت مور اه ارخال ده اسال شحت ایرد لا برال مر 
فرمود که ای اصحاب بعد از من امر ولایت بحکم رب العالمین بامیر 
المومنین (ع) و بعد ازو پسران او حسن و حسین و بعد از ان اعیان بباقی 
ائمه طاهرین از ذریت من متعلق و متعین است. 
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(1) چرا شما طرح قول پیغمبر و نسیان عهد و پیمان ان سرور بین و ظاهر 


کرذیه وراص ع دنیای فانی را ترجیح بر امن عقیت باقی دادید مع هذا 
را کب راهن هرکر رون وس وش رال فیس تگرو ی و وه 
آن مکان را موت از مزید احسان حی الذی لا یموت معین و مقرر نیست. 
نقض عهد و بیعت که در نزد طوایف امت از صفات ردیه ذمیمه است 
میفرمائید چنانچه امم سایر انبیاء که پیش از ما و شما درین سرای بی‌بقا 
ایا و 
پیش را برداشتند و خاک ذلت ارتداد بر وجنات اعمال سداد خود انباشتند. 
شما نیز درین کار موافق و مساوی کردار آن جمع سیه‌روزگار روزگار 
اظیار کریم عل سعل ه انا آفندا مش هي بان عاعت افتها نمودنه 
مرت ال کار کال کا هه همکد ریا کست ۱ و پاداشت و 
وزر و خطیئت این حرکت شما بشما خواهد رسید. 

آنگاه ابو ذيٍ ختم کلام صدق التیام خود بتلاوت اين آیه ایزد علام نمود که «و 
ما ریک بظلام للقبید» یعنی واهب علام به هیچ احدی از انام ظلم روا ندارد 
و به هیچ طایفه امم جور و ستم نپسندد و اللّه اعلم. 


باق انیت ار امه انیت بش میاه اسر ای ای اس ارت 


بعد از آن مقداد الاسود الکندی که از مهاجرین سید المرسلین بود برخاست 
و گفت ای ابو بکر از ظلم و ستم که پیش نهاد همت خود ساختی و خود را 
به آن وسیله در باختی چون هنوز فی الجمله وقت باقی است باید که توبه 
ووسفت. و اشتععار و آنایت پرورد کار خود خضرت رب الغزت تمانن: 
خانه‌ای که بعد از فوت تو منام و مکین تست خود را در آن مکان پر آزار 
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گرفتار نگردان. 
(1) زنهار بعد از توبه و استغفار گریه بسیار از جهت خطیئت خود و اختیار 
این کار نمائی و از تذکر جرایم بیشمار خود [۳ از جویبار چشم گنه‌کار بر 
۱ وه ۳0۱۳۹ 
باید که بزودی این امر را بصاحب او مسلم و مقرر داری و خود را فردای 
قیامت در مقام خواری و شرمساری نیاری زیرا که علی (ع) باین امر 
يا ابا بکر بر تو در کمال وضوح و ظهور است و عالم و مطلع بر حقایق 
اخفال فلایت رت اهر الع سای علمت ال انم ه العه واه نود 
تو خود میدانی که حضرت نبی الرحمة از ما و تو و از سایر امت عقد بیعت 
و پیمان مبایعت ولایت علی (ع) بحکم رب العزت گرفته و مبایعت و 
او ار 7 
بر اطاعت و رفاقت اسامة بن زید که مولی آن حضرت است امر نمود و 
در آن پاب تاکید و مبالغه بسپار فرمود و گفت 
افن الله مش تفای عرن سناسا مت 
عفر داد اس خی را ساشد و ار اعد اف ار اد بخصر اه 
ملعون و مغضوب حضرت بیچون و از سلسله اهل اسلام بیرون است. 
اتنکه‌تتی آلامه تزا برفافت و میایفت اسامه و انفاد تخت. رابت آن:ضاحب 
سعادت مقرر و معین نمود تنبه و اشارت است به آنکه امر خلافت بتو 
نسبت ندارد پس چگونه بعد از فوت آن حضرت امر خلافت بتو واجب شود 
تا ترا رخصت تصرف در آن بود. 
اگر تو خود بوسیله معاضدت و معاونت بعضی امت لایق مستحق امر 
خلافت دانی بغایت جاهل و نادانی. 
0 ترا برین امر حریص و راغب گرداند او ترا بعلم نفاق و معدن 
شقاق 
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عمرو بن, الغاض, بی‌اقبال. که حضرت لا بزال دز بیان ,خقیفت. اخوال آورنه 
پیغمبر خود این آیه انزال و ارسال نمود که «انّ شانتک هو التر» 1 
دلالت مینماید. 5 
متعال نیست در انکه این ایه در حق ان بی‌سرمایه معرفت و اختصاص 
عفرواین العاض اتزال یافته .و او بر .شم و سایر منافقین امیر بود و در 
می که حضرت خاتم الرسل او را بعزوه ذات السلاسل مبعوت و 
مرسل گردانید شما چون مقرر و معین برفاقت او بودید او حراست لشکر 
و محافظت امر سپاه نصرت اثر به شما مفوض و مستمر گردانید. 
هه کاه تتماادا غزت.ه اعبار رهام خیات رتسول ملی لام به: ان مر فبه 
و انجام بود که در تحت حکم رئیس منافقین مرتبط و منخرط باشید پس 
امروز بعد از وفات سید البرية شما کجا و حراست و قلادت امر خلافت و 
صیانت احکام شرع و ملت و ضبط و محافظت غور اسلام و بیضه امت. 
اقا ای رورا اه بت رسول سر رعت ار ان 
زمانه بتو بستیزد و خویش و حمیم از تو گریزد و وقت از دست تو رود و ترا 
مسترد کنند باید که اظهار پریشانی و ندامت و توبه و رجعت بحضرت غافر 
الخطیئه نمائی. 
زیرا که اگر در ایام فرصت تلافی و تدارک گناه و معصیت نموده از کردار 
خود پشیمان گردی بیقین این کار بجهت دنیا و آخرت تو انفع و اسلم بلکه 
۱ 2 
زنهار که بسیار بسیار مغرور دنیای غدار نشوی تا ناجی و رستگار شوی 
البته مغرور بمبایعت و اجتماع قریش و مستظهر بمتابعت اقربا و خویش 
نگردی که بزودی خلافت تو مضمحل و امر دنیای تو مهمل و کار تو بغایت 
مختل گردد و چون دنیای تو بسر آید و مسکن تو حفیره قبر شود بی‌شبهه 
مرجع و مصیر نو بحضرت ایزد قدیر است در آن مکان و ماوی پاداشت و 


جزای عمل تو بحکم خدای عز و جل بر تو مکتوب و مسجل است 


(1) سورة الکوثر: 3 
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به ان رسی و در آن محل بفریادرسی نرسی و حقیقت این کار بتو 
کالشمس فی رابعة النهار ظاهر و اشکار است. 

(1) میدانی که علی بن ابی طالب بحعم خدای عزیز جبار و امر رسول 
مختار صاحب این امر و کار است. 

زیرا که حضرت نبی المحمود مکرر در ایام حیات خود فرمود که علی بعد 
از من ولی حضرت مهیمن و وصی من و امام تمامی انس و جن است باید 


که تسلیم امر ولایت بحضرت ابو الأئمه علی بن ابی طالب (ع) نمائی. 

چه اگر درین دم که صاحب قدرت و حکمی رجعت حق بمستحق نمائی از 
برای رفع شر وزر تو اتم و گناه نیز اخف و این کار وسیله نجات و بحال تو 
انشلم انست: 

که نجات تو در روز واپسین بی‌شبهه و یقین درین است. 


بعد ازو بريدة الاسلمی که او نیز از کبار مهاجرین سید الابرار است از جای 
برخاست و گفت «اّا للّه و لا یه راجون». 

چون تفسیر و معنی آیه و اللّه اعلم آنکه همگی ما در تحت امر خدای 
سبحان و مطیع و منقاد فرمان ایزد منانیم و رجعت تمامی ما در هنگام 
و ار تا مت کی اه ی متا تفر ون ار سل 
ملاقات بامر باطل مووید: 

تو ای ابا بکر ایا فراموش کردی يا خود را مثل فراموشان بر مردمان 
می‌نمائی و جهل و نادانی خود را بر کافه خلقان ظاهر و عیان میفرمائی یا 
آنکه میلان آز و هوس و دواعی و خواهش نفس تو وسیله خدعه و فریب تو 
شد و امور باطله را در خاطر تو جلوه و زیب داد. 
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(1) و یا آنچه سید البشر ما و شما را بآن حکم و امر کرد متذکر آن نیستی 
را ار 
۵ ای ار اجان رت ساب ه احف ام اس سای 
معزز و کامیاب نشد. ۳ 

و در اکثر اوقات بان ولایتماب خطاب میفر مود که این امیر مقمنان و 
کشنده گردنکشان است. 

ای ابا بکر بحضرت واهب عزیز بپرهیز و بغیر حق با اهل حق مستیز که 
ستیزه‌کاری باعث معصیت و گناهکاری وسیله مزید جرایم و شرمساری در 
نزد ایزد باری است. 

باید که قبل از آنکه نفس تو بهلاکت رسد و کسی در هنگام گرفتاری بفریاد 
تو نرسد از مهالک و مخاطر و از مضایق سقر حذر فرمائی و خلافت و 
وایت ,را تکسی که‌سکم خدای تعالیو ام خصرت رسالت ان تورباین امد 
احق و اولی بود رد نمائی و دست تعدی و غضب بان کار دراز ننمائی. 
الحال که قدرت و استطاعت داری حق را بمستحق ان رجعت نمای. 

ای ابا بکر بدرستی و راستی که من ترا از روی نصیحت بطریق نجات 
دلالت کردم بدان عمل نمای و خود را در سلک متمرژدان مجرمان حضرت 
ااع ی ها اب مات سای مت فا کی ار ها رس و 
نصیر و ظهیر متمردین خواهی بود. 

بعد از آن اين آیت کلام اللّه تلاوت نمود که «قلا تَکُوتنَ ظهیراً للکافرین» 
«1» و شهادت خود را باین کلام اختتام نمود. 


بیان شهادت عمار یاسر در شأن امیر المومنین علی علیه السّلام 

بعد از او عمار یاسر که از اعاظم انصار و مهاجر بود بر پای خواست و 
۹ کج 

اق معشر خضار اکر میدانید. یتن مرا احتیاج بایضاع و بیان تیست: وا کر از 


(1) سوره القصص: 96 
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معا اش رمحا ادا ان که ال شم تفص شتا سس ارت 
بولایت اولی و احق و بخلافت امت احری و الیق‌اند بلکه بامور دین 
9 0 

(1) جون اهل.بیت الیو حافط ملت و تاضر امتانه نید که هم کی تا 
مرجع و ماب خود اهل بیت حضرت رسالتماب دانید تا در هنگام حساب و 
کتاب درنمانید. 

ای ابی بکر رد حق نمای پیش از آنکه کار تو باضطرار رسد و امر تو 
ضعیف و بی‌هنجار و پربشانی تو ظاهر و آشکار شود و فتنه و آشوب عظیم 
و اختلاف مملو از خوف و بیم در میان شما بین و آشکارا گردد و اعدا 
دست تطاول و تعدی گشایند و ترا بر مسند خلافت نگذارند. 

الحال چون بتحقیق میدانید که بنی هاشم باین امر بحکم خدا و پیغمبر از 
شما احق و اولیترند بلکه از سایر جن و بشر بمزید علم و کمال و فضل و 
جال هه ر و مود ام ولایت ار الفسیی تايه الم ارو و 
او را رنجه مدارید. 

چه علی را حضرت پیغمبر در ایام حیات خود بر جمیع بریات امام و سرور 
گردانید و فرق میان شما و ان ولی ایزد داور روشن و ظاهر است و شما 
حقیقت ان را کما ینبغی و یلیق از روی تحقیق بکرات و مرات دانستید 
ولایت‌ماب ننمود. ۳ ۲ 
مع هذا کریمه خود فاطمة الزهرا علیها سلام اللّه تعالی را بتزویج آن 
حضرت مقرر فرمود و او را از شما و ساير خواستکاران و مشتاقان لقای 
اصحاب از بیگانه و خویش بمثل آن عنایت از حضرت نبی الرحمة مستظهر 
و ممتاز و مفتخر و سرفراز نشدند. ۲ 
رسول حضرت ایزد منان با اين همه اشفاق و احسان نسبت با ان امام 
انس و جان در شان عالیشان آن منبع فضل و عرفان فرمود که من مدینه 


علمم گلوت در است 
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مرا پس هر که اراده تعلیم علم و کمال از شهرستان معرفت رسول ایزد 
متعال علیه سلام الله الملک الفعال نماید باید که از دروازه ان شهر که 
علی بن ابی طالب است درآید. 
(1) یعنی کسی که اراده طریق دانش ابواب نجات از عذاب الیم و درکات 
نماید باید که رموز احکام شرایع و اسلام دین حضرت سید للانام از مدینه 
علم آن رسول ایزد علام که امام الهمام علی بن ابی طالب علیه السلام 
است درآید و همگی رسوم آن را بوسیله اطاعت و امداد آن ولی العباد فرا 
گیرد تا در یوم لایْنْفَعْ مال و لا بو صاحب جرایم و وبال گردد. 
ذیکر آنکه آنچه شما و سایر انام را در هنگام شداید و اضطرار 
مشکلی بیشن. آیذ رجوع بآن امام الانام مینمائید و آن حضرت 0 
سوابق هل و حال که او را از مزید عنایت واهب متعال و تعلیم رسول ذو 
الجلال حاصل است از جمیع آن طایفه را که شما باعتقاد خود فاضل و عالم 
میدانید مستغنی است و بهیچ احدی محتاح نشد. 

پس شما بچه وجه ازو جدائی مینمائید و حق حضرت علی بن ابی طالب 
قاتا رات سای و حیات بی‌بقای دنیا را بر نعیم باقی دایمی 
عفپی اختیار کردید و بعد از آن تلاوت این آیت وافی هدایت نمود که «یئس 
للظالمین ؛ بدلا». 
تفسیر ای آنکه ارباب ظلم و عدوان از روی تعدی و طغیان تبدیل مراتب 
خیر و احسان بامور غیر شرع و ایمان نموده‌اند و خلاف اراده و حکم 
حضرت غفار اظهار کرده‌اند ان جماعت ظالمین در یوم الدین از جمله 
سکنه اسفل السافلین گردند. 
آنگاه عمار یاسر باین ار ختم کلام خود نمود *5 لا نو توا علی آذبار کم 
فتتقلبوا خاسرین» <1» 


شهادت ابی بن کعب برای امیر المومنین (ع 


(1) سورة المائدة: 21 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1.ص:309 

که حضرت ایزد داور رتبه رفیعه ولایت و مرتبه جلیله امامت را بجهت امیر 
الموّمنین حیدر معین و مقرر نمود و بحضرت رسول خود امر فرمود که 
حقایق ان را بکافه برایا تبلیغ نماید. 

(1) حضرت خاتم الرسل بنا بر حکم عز و جل چون علی علیه السْلام را بر 
امامت امت نصب نمود و تبلیغ ولایت ان حضرت علیه السْلام و امر 
بمتابعت و مبایعت ایشان فرمود بناء علی هذا اگر تو تصرف در ولایت علی 
علیه السّلام کنی بی‌شبهه و یقین اول کسی که عاصی بحضرت رسالتماب 
در باب وصی و جانشین او ولاینماب امیر المومنین علی علیه السْلام شده 
تو خواهی بود. 

زیرا که چنانچه مذکور شد علی ولی الهی وصفی و وصی نبی مصادف 
اوامر و نواهی حضرت رسالت پناهی است باید که رد حق بمستحق و باهل 
حق نمائی تا در دنیا بلومة لایم سرزنش نیافته سالم مانی و در عقبی 
باید که بجهت خفت وزر و خطیئت خود توبه و انابت بحضرت رب العزت 
تقانی و خود را مختص بامری که ایزد اقدس بواسطه دیگر کس مستحق 
گردانید مفرمائی. 

زیر کی نا که رقاب زر چم اتحسات مااکات‌سنال آن اسال مان 
خواهی نمود و ترا هیچ سود از ان فعل موجود نیست بلکه ضرر و خسارت 
ت تس ال عبت اساه 

عنقریب ازین دار المشقه مفارقت نموده رجعت بحضرت معبود خواهی 
نمود و ایزد متعال ترا از جنایت اعمال سوال نماید و بدان وسیله ترا بوبال 
عذاب معذب فرماید الحال فرصت غنیمت دان و خود را مخلد بدوزخ 
گرفتار مگردان. 

پس آنگاه ختم_شهادت و سرانجام نصیحت باین آیه کلام ایزد علام نمود که 
«و ما یگ بظلام للقبید» یعنی حضرت قادر واحد بر هیچ احدی از بندگان 
ستم و ظلم و 
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جور و الم نپسندد بلکه آنچه به بندگان عاید و عیان گردد جزای فعل و 
پاداشت عمل ایشان است. 


اقطاببی ره یم بت ار نا ا ااعتی این لیم لت الا 


(1) بعد ازو خزيمة بن ثابت الانصاری که از اعیان اصحاب رسول باری بود 
بر پای خواست و گفت ای معشر مردمان آیا میدانید که رسول آخر الزمان 
اک 
این احسان نمی‌نمود گفتند بلی چنین بو 

پس آنگاه گفت من شهادت میدهم ۳ عالم را بشهادت می‌آرم که من 
از حضرت رسول شنیدم که فرمود اهل بیت من فاروق بین الحق و 


الباطل اند. 
زیرا که ایشان ائمه دین و حافظ شرء سید المرسلین‌اند. اقتدا و اقتفا 
بایشان واجب و لام و فر ض و متحتم است و بر من بنا بر آیه ذو المنن و 


ما علی الرّسول الا تلا المَبینْ انچه واجب و لازم بود تبلیغ آن بشما 
بم وا از آن.بزی. کردانیدم 


قافت: انم السم ی ات بای ام تحص نامام ماکان 


بعد از آن ابو الهیثم بن التیهان که او نیز از اعیان انصار سید الابرار بود بر 

ام سک 

ای معاشر المسلمین من در روز خم غدیر بشرف صحبت خدمت سید ولد 

ادج حاضر نودم ور آرهکام آن خلاصه نام علبغلیه الطلام را تولایش بو 

امامت خاص و عام معین و مقرر نمود و در حق آن حضرت فرمود که 

«من کنت مولاه» 

فعلی مولاه در آن وقت بسیاری از انضار و ات بیشمار گفتند که اینکه 

قت لس ای اه علاط ای موی له اش ی 

ولایت امتست. 

ترجمه و شرح امصسیت ی 

ار و ۱۷ 9۲ و 

مراد آن اشرف دودمان عبد المطلب ازین کلام صدق التیام هدایت انجام 

اعلان و اعلام انام است بان که هر کرا رسول ملک تعالی مولی بود بعد از 

شین لیا ال ای ایاشنه ام علی له المع از بات 

سا ریخا ارام ام ارت امس 

چون کلام نبی الاکرام را ,. هر احدی از انام بنوع دیگر حمل نموده برای 

گفتار سید الابرار فغانن بسبار بیزم هو اشکار مق فر‌هودند و تراغ و سحنان 

میان مردمان بهمرسید بالاخره ما و اصحاب جدال جمعی از ارباب حال 

تم سس ال اوسال ام عرشر ام هم ای ند ام انا 

کلام استعلام و استفهام نمودیم. 

نبی الملک المعبود چنین فرمود که مطلب و مرام من ازین کلام بیان و 

اظیار ولتت وخافت لین (ع است عسحاسطه تمامی انام سکم لت علام 

فا ایا شا ای را اند کم ی رای عوضان ههام اس 

جان و ناصح‌ترین مردمان از امتانم بامتان است. 

چون آن جماعت از خدمت حضرت نبی الرخمه معاودت 4 شموونه 

با سید- البشر بعضی مبتهج و مستبشر و جمعی غمین و مضطر 
دیدند. 

بنن, انگام ابو آلهیتم شهادت و کلام خود ,را, باین دو آیه کلام قادر عالم ختم 

نمود که «فَمَنْ شاء کلرفن و مَن شاء قلبکَفْه» «1» و آیه «اِنّ یوم العصل 

کان میقاتا» «2» تفسیر آیه آنکه چون حضرت سید الأنبیاء حقیقت ولایت 


علی علیه السلام بسایر خلایق رسانید آن جماعت مختارند هر که خواهد 


توت قبول ولایت علی علیه رت مومن صافی طویت و محب 3 


(1)ستورة الکیت :29 

(2)نتتورخ التبا 17 
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(1) و حقایق احوال این دو طایفه در مآل که یوم میقات بیان فصل و 
تحقیق امانی و آمال همگی افراد نسا و رجال است واضح و بین و ظاهر و 
روشن گردد. 


بیان شهادت سهل بن حنیف انصاری برای ولی ایزد باری امیر المومنین علی (ع) 


فد از ان تون پنشف اخاری که ارفصان شاض رستل ,ارف سود سر 
پای خواست و لسان بحمد و ثنای ايزد منان و درود و تحیت رسول آخر 
الزمان بیاراست و فرمود که: 

ای معشر قریش گواه باشید که من شهادت میدهم که حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را دیدم که درین مکان یعنی در روضه شریف 
الی ان سرت دوس کی کلم ان م را کر نیم سین ری 
و حاکم دین من و اداکننده دین من و وفاأکننده بوعده و بعهد منست و 
بیگزاف از آن منبع عدل و معدن انصاف اصلا شیوه خلاف ظاهر نگردد و 
ال کی ی او سم اد اس ا عق حا حم. دانه 
بی‌شبهه حضرت امیر الموّمنین حیدر علیه السلام است. 

طوبی کسی را که مطیع آن سرور بود و نصرت ان امام الجن و البشر 
نماید و چاه ویل سقر و خذلان وافر مهیا و مستمر است بواسطه مخالفت 
حکم و امر امیر الموّمنین حیدر. 


بیان شهادت عثمان بن حنیف برای امیر المومنین علی امیر المومنین علی ولی دین حنیف 


چون سهل کلام باین محل رسانید برادرش عثمان بن حنیف بر پای خواست 
و گفت من از حضرت سید عالم شنیدم که می‌فرمود اهل بیت من نجوم 
اهل زمین و راه نمایندگان همه مخلوقین‌اند. 

باید که هیچ کس بنا بر حکم واجب تعالی و تقدس در امر ولایت و خلافت 
بر ایشان تقدم نکند زیرا که بر جمیع طوایف امم واجب و لازم است که 
علی و اولاد (ع) 
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را اولیای خدای تعالی و اوصیای من بر همه مردم دانسته بعد از من ایشان 
را هادی انس و جن دانند. 

(1) حضرت رسول ایزد علام چون کلام هدایت انجام باین محل و مقام 
رسانید در آن محل شخصی از مستسعدان محفل جنت مثل خاتم الرسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم بر پای خواست و گفت با رسول عز و جل اهل 
پیت دا که کساند نم الرحمه.ضلی الم غلیه و آله ‏ صام کومدد که 
اهل بیت من علی و اولاد طاهرین ایشانست. 

چون عثمان بن حنیف کلام و شهادت باین مقام رسانید گفت ای ابا بکر 
المومنین علی و اولاد عالیشان ایشان را مذکور گردانید بناء علیه باید که 
شما خود را در سلک جمعی که پیشتر از همه جن و بشر بوسیله مخالفت 
قول رسول سرور بسبب عدم قبول ولایت علی و اهل بیت نبی کافر 
گردانیدند فتخرط. نکردانی کا در دنیا بدنام و متفیر .و در اخرته خاتر و 
متحیر نگردی. 

آنگاه عثهان خلافت: این ایتت: تخود که جه لا ککر نها ول کافر به» «1» «لا 
تحوئوا اللة و الرَسول» <2». 

ای ابا بکر خیانت برب العزت و بحضرت سید البرية جایز و رخصت نیست و 
مرتکب آن میدود و ملعون است زیرا که خاین حکم و مخالف اله و متمرد 
امر وت الله بی‌شبهه و گمان مستوجب دوزخ تابان و سزاوار عذاب و 


مان مایت اسب اسان ای تام کیت اس ااتیی ای که ااتلا. 


چون عثمان شهادت خود بیایان رسانید بعم از او ابو ایوب انصاری رضی 
الله غتم بر بای خواشت .و کنت, اد غاد الله در حق اهل بفت,رسول اه 


صلی الله علیه و اله و سلم و از مخالفت 


(1) سورة البقره: 41 

(2) سورة الانفال: 27 
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ایشان بپرهيزید و از فعل اکراه پناه بحضرت اله برید. 

(1) ای بندگان خدا حقی که حضرت واحد خالق ایشان را مستحق آن 
گردانید و آن را بواسطه ائمة البشر معین و مقرر فرمود البته دست تعدی 
بر آن. دراز نکنید.و حق ان اغیان زا بمستحق, آن.زد کنید زیر ا که آنچه.فا با 
برادران در چند محل و مجلس از حضرت رسول مقدس ایزد تعالی و 
تقدس استماع نمودیم شما نیز شنیدید. 

بلکه حضرت نبی الاقدس در مقام متعدد و مجلس بمسامع هر کس رسانید 
که اهل بیت من اولیای حضرت مهیمن و ائمه تمامی انس و جن‌اند. 
عضرزیت متقمیز صلی الله عاية ف اند و شام مکرن اما وی امین المخشن 
حیدر و اظهار ولایت و خلافت آن سرور نمود و فرمود که اين امیر 
المومنین علی علیه السْلام امیر برره و قاتل کفره است معین و ناصر ان 
سرور منصور و معزز و مکرٍم برحمت رب غفور و درود از آن سرور 
بحضور است و ظالم در حق آن ولی ایزد و خاذل آن امام عادل مخذول و 
بشداید الم جهنم گرفتار و بیحضور است. 

ظلم بر آن اح البرایا روا مدارید و اگر ات 0 1 آن امام 
نمائید و در هی باب از حفرت دنمان ی 
الملک الوهاب روی نگردانید و ادبار و استکبار از حیدر کرار اختیار مکنید و 
اعراض از آن امام الابرار سزاوار مدانید. 

پس آنگاه ابی ایوب باین آیات ثلثه ؟؟؟ ختم کلام و شهادت نمود که «اِنّ 
ال توَابْ رَجیمٌ» و لا پتولوا عنه مدبرین. و لا تولوا عنه معرضین». 


[ گفتار ابو بکر و عمر در باره خلافت] 


از حضرت امام الخلائق جعفر بن محمد الصادق علیه سلام اللّه الخالق 
منقول و مرویست که چون ابا بکر از اصحاب حضرت سید البشر استماع 
شهادت بر ولایت امیر المومنین حیدر نمود و دلایل اولویت و احقیت آن 
سرور را ازو و از جمیع اصحاب پیغمبر صلی اللّه علیه و آله کما هو حقه 
مستمع گردید بغایت مضطر و بیتاب و بینهایت متحیر و در اضطراب شد 
اصلا قدرت بر دفع و جرح شهادت اصحاب نبی الرحمه با اقامت حجت و 
دلیل بر تصرف خود در امر ولایت 
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امت نداشت. 

(1) لهذا در باب جواب اصحاب عاجز و بیتاب گشته بهت و سکوت خود بر 
ر ‏ ص ات و بت 1 
مدتی سر برآورد و ؟ 

ای اصحاب انصار حضرت تبی المختار من شما را متولی امر ولایت و 
مختار این کار گردانیدم هر کرا باین کار لایق و سزاوار دانید ان کس را 
اعیار وه سا کار سرا که تا غلی عایم ام رها ها ات 
گردانید و بسمع اهل آن مجمع رسانید که 

«اقیلونی اقیلونی و لست بخیر کم و علی فیکم». 

و در بعضی روایت ثقه مذکورست که ابو بکر گفت که «اقیلونی اقیلونی و 
لست بخیرکم و علی فیکم». 

خلاضه کلام اک مر هر وی تین آبا نکر اقرار شوم امستها فیدر امر خافت 
امت در نزد اصحاب نمود. 

عمر بن الخطاب در آن دم زیاده از جمیع مردم در تحیر شده غضب ظاهر 
کرد و در ساعت روی بابی بکر آورده گفت ای الکع بزبان هر گاه ترا قدرت 
اجافت «لیل و عجت بن کیان .و افی اعت شود بفی تفن خود وا باین 
و اللّه مرا بخدای عالم قسم است که همت خود بر آن مصروف داشتم که 
او ساعت ات تام سقوه ار خافت ام مرول کاس و اه 
کار حواله مولی بنی حذیفه نمایم و اين امر رفیع القدر باو مرجوع و مفوض 


زم. ۳ 
ابو بکر بعد از استماع قول عمر از منبر حضرت سید البشر بزیر امد در ان 
خلافت تاکید بسیار نموده بعد از ان مراجعت بخانه خود فرمود و تا سه روز 


هیچ کس از اصحاب رسول ايیزد مقدس بمسجد تردد نکردی بلکه بواسطه 
بتدکی:و تماز حخضرت. بی‌نیاز پذیرففی: 
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(1) چون احوال ایام ثلثه برین منوال انصرام یافت روز چهارم خالد بن ولید 
با هزار : نفر بدر خانه ابا بکر حاضر شد و گفت ای ابا بکر سبب ترک تردد 
ما ی 
هاشم از ملاحظه قدرت و استیلای شما طمع در امر خلافت امت خواهند 
کرد که و الله در این باب خلاف نیست. 

ابا بکر با خالد در تکلم بود که در همان دم غلام حذيفة الیمان سالم نیز با 
هزار ادم نزد ابا بکر رسید و بعد ازو معاذ بن جبل با هزار مرد مکمل در 
همان محل رسیدند همچنین مردم بعد از ایشان ده ده بیست بیست پیش 
ابایکز حاضر می‌شدندا آنکه خمار.هزار کس مکمم کشند. 

عمر چون اجتماع مردم را ملاحظه نمود و خاطر از بعضی ممر جمع فرمود 
باتفاق آن لشکر با شمشیرهای برهنه مشتهر آبا بکر را برداشته بمسجد 
اتف صضان الم هه اله و سلم حاضر ند 

عفر ور تا نی ان عیفر ی و یا شیر اه ره .6 
احتیاط لشکر سعی وافر می‌نمود و چون تمامی مردم را در مسجد پیغمبر 
حاضر دید روی بجمعی که سابقا شهادت بر احقیت و اولویت امیر المومنین 
علی و اولاد او علیهم السلام و التحیه , بر خلافت و ولایت امت داده بودند 
آوربه گفت: 

و اللّه که اگر یکی از شما بکلام سابق متکلم گردد هر آینه من پیکان 
چشمهای او را از حدقه بیرون آرم بلکه سر او را بی‌تن گردانم و اهل و 
عیال او را بر ان کس بگریانم باید که رحم بخود نمائید و طریق مخالفت 
اعیان اصات وی راما ها نید 


اتفتا. خاله ین لمات ۲ 


خالد بن العاص که اسبق شهود ولایت حضرت ولایتمآب بود چونر ات 

مقالات ناستوده عمر نمود بغایت برآشفت و نواتثر غضبش مشتعل گشت 

روی بعمر آورده گفت با ابن الصهای الحبشیه ما را بشمشیرهای خود و 

باقی امت تهدید مینمائید يا بجمعیت و کثرت خود مبتهج و مفتخر 
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می‌شوید؟؟؟. 

اه سوت ای ال ی ات کي سس اه ان اسان 

بغایت الفایت از سیوف شما و سایر امت تیزتر است هر چند بحسب عدد 

در نظر شما مردم بی‌بصر از شما گمتریم لیکن بوسیله آمداد رب العزت 

در قدرت و قوت بیشتریم و در حشمت و شوکت بیشتر 

ار 
رسانيدید. 

ما ات ای مس اس ارس تسام کی با ای 

احری نمیدانستّم شمشیر خود را در محاربه و مجادله شما مشتهر گردانیده 

خااصا لوحه الله الماک فاد با شا مقاناه شحواد.سگردم ۲ که انار و 

امتحان معذرت خود بنزد امت سید البریه ظاهر مینمودم و مرا تقاعد و 

تعضی یس ار سین فراعات کار تض اسر شداطاعت حتم آر 

ولی ایزد داور است. 

حضفت سیر ایور عو از اسان الوین اقعاص عت اش 

خالد بنشین که رتبه مقام عزت و اکرام تو باکثر انام معروف و مشهور و 

سعی تو درین باب مبذول و مشکور است. 

خالد بنا بر حکم امام مفترض الطاعِة بر جای خود متمکن گردید. 

در آننم سلمان فارست رصی الله عنم از جایوخاست. و کفت الله آکید 

هی اتسصرت فتل ال لیام اه وراه ای اهتها عمووم 
میفرمودند که برادر و این عم من علی روزی در مسجدم با چند نفر 

متمکن و مستقر باشند که ناگاه جمعی از کلاب اهل نار در آنجا حاضر 

گشته اراده قتل علی و متابعان اخیا ر او نمایند. 

هیچ نوع شک مرا حاصل نیست که آن روز امروز و آن کلاب این طایفه 

تیره‌روزند. 

عمر بن الخطاب چون استماع کلام سلمان نمود بسیار در غم و غصه رفت 

مات ات ی و دی ها ها ی ی ام ی توا رت 
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و مشیت حضرت مجید او را شهید گرداند. 

(1) حضرت امام الامه علی بن ابی طالب علیه السّلام و التحية در ساعت 
از جای برخاست و در عمر آویخت و گریبان او را گرفته بر زمین زد و گفت 
پا ابن الصهاک الحبشیه اگر کتاب خدای اکبر و عهد رسول صلی الله علیه و 
آلهپیشتن در باب ضیر موم مضدر سنکشتن هر اینه بتو می‌نمودم که از ما و 
شما کدام اضعف و اقوی و باین خدمت الیق و احری‌اند پا بحسب عدد 
کمتر و در مردانگی و شجاعت بیشتریم. 

در آن دم جمعی از مردم بالتماس عمر را از دست علی علیه السلام خلاص 
کردند در همان زمان حضرت امام انس و جان روی التفات و احسان 
بجانب اصحاب و یاران خود آورده گفت: 

تحفکه الله رخفته دای تا با کف لامتحا 
ایام راید مایت اعد اسات ال وعوات فرش باب سا ای 
نموده متابعت شیطان را بر اطاعت حکم رحیم الرحمن و امر رسول اخر 
الزمان مقدم داشتند و خای خسارت زیانکاری بر صفحات اعمال نیکو 
کرداری خود انباشتند. 

و الله بحضرت قادر عالم قسم است که من داخل مسجد النبی (ص) نشدم 
مگر بهمان نوع که دو برادر طریقت من موسی و هارون علیهما السْلام 
الملک المهیمن در مجلس ان ملک طاغی باغی بی‌سر و بن یعنی فرعون 
متابع امیر یمن ؟؟؟ حاضر گشتند. 

و هر چند آن دو رسول ایزد وهاب از اصحاب اعانت و امداد طلب کردند 
آن طابفه وخیم العاقدة قبول قول آنان نکردند و امداد و لصرت آن 
ی رو ی او ای و ی 
‌ یک دگر با پروردگار خود بمحاربه و مقاتله آن باغی یاغی روید و ما نشسته 
منتظریم و نصرت شما را از رب العزت میطلبیم غرض از ما چشم امید 
اجابت مدارید و ما را فارغ البال بگذارید. 

ای پاران بعینه مقدمات ما با اين طایفه اهل دعغا همان نوع مقدمات عمل 
قوم موسی و هارون علیهما السّلام لست نسبت بآن دو بزرگوار چون 
سوانح کار بدین نهج و هنجار است و اللّه که من بعد داخل مسجد حضرت 
رسول عز و جل نشوم مگر بجهت زیارت حضرت 
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رسالت پا بواسطه فیصل قضایای مشکله است که رجوع باین جماعت 
نمایند و انها در جواب عاجز گردند. 

(1) اگر مخالف اقامت حجت بر ارباب ملت رسول رب العزت : نماید و این 
طابفه اهل اسلام را قدرت دفع آن نباشد قزر ان هنگام بموجب حکم ایزد 
علام و رسول انام مرا جایز و رخصت نیست که اصحاب ملت را در اندوه 


حیرت گذارم و این جماعت را از مخاطره حیرت برون نیارم. 

چون ان امام الانام کلام صدق التیام خود باین مکان و مقام رسانیدند 
مراجعت بدولت سرای خیر انجام خود نمود. 

و از عبد الله بن عبد الرحمن منقول است که عمر بعد از بیعت خود و اکثر 
مردم بابا بکر در جمیع کوچه و محلات مدینه سید البشر میگردید و منادی 
مینمود که ای معشر مدینه چون بغیر شما انصار و مهاجر اکثر بیعت بر 
خلافت و ولایت ابی بکر نمودند باید که شما بشتابید و سعادت بیعت خلیفه 
زیرا که تاخیر از بیعت موجب وزر و خطیئت و سبب عذاب و عقوبت آاخرت 
و وسیله ازار شما در دنیا و سیاست است. 

مردم بعد از استماع قول عمر کمال مسارعت در مبایعت ابا بکر نمودند و 
تمامی بیعت کردند الا قلیلی از بنو هاشم که از بیعت ابا و انکار کرده 
مراجعت بخانه‌های خود نموده مخفی گشتند. 

عمر بعد از استطلاع و استعلام حقیقت با جمعیت کثیری باستصواب ابو بکر 
بدر خانه ان مردم رفت ان جماعت را جبرا بمسجد النبی صلی الله علیه و 
آله و سلم آورده آنها با ابا بکر بیعت کردند. 


[داستان درب خانه فاطمه (س)] 


چون عمر مدتی از مردم جبرا و قهرا و طوعا و کرها در انصرام بیعت آبی 
بکر سعی بیحد و مر نمود و مدتی متمادی شد روزی با جمعی کثیر 
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بمنزل امیر المومنین حیدر رفته او را بخروح از منزل و بیعت ابی بکر 
دعوت و امر نمود. 

(1) حضرت امیر المومتین لین غلیه الشلاخ از بیعت ابا نمود: 

عمر هیزم سار و ان یور خانه آن امام الیدار احضار کر کف ات خن 
اگر بیرون نیائی و به ابو بکر بیعت ننمائی بان خدای که جان عمر در ید 
گدرت اوست که ترا با تمامی اهل الست, تی اخرام تمایم با مکی را بای 
آتش بسوزانم با هر چه درین خانه است. 

چون حضار یکسر از عمر این سخن شنیدند بغایت الغایت متحیر و مضطر 
گشتند و ۱ زو ار ۱ ۳ 
9 این کار چون مستحسن و سزاوار باشد بلکه ارتکاب این 
کار در دنیا سبب ننگ و عار و در عقبی وسیله عذاب نار و عقوبت بیشمار 
است. 

خلاصه کلام انکه اکثر انام شروع در سرزنش عمر نمودند و بیشتر منکر او 
گشتند. 

عمر چون انکار مردم نسبت بخود ملاحظه نمود شروع در مکر و احتیال 
فرمود و گفت ای معشر مردمان آیا شما را گمان آنست که من آنچه بیان 
کردم چنان خواهم کرد نه چنین است بلکه مطلب من ازین سخنان تهویل و 
یرت اضحاب خانه و ستته این تا تست 

حضرت امیر الموّمنین علی علیه السْلام چون ملاحظه و مشاهده هتک و 
اشتداد عمر نمود شخصی را پیش عمر فرستاد و باو پیغام داد که من بجمع 
ایات با برکات فرقانی و بحیازت کلمات صدق سمات قرانی اشتغال داریم 
و بایزد متعال عهد و پیمان نمودم تا ان را جمع ننمایم از خانه برون نیایم و 
ردا بدوش نیندازم و بهیچ شغل و فعل نیردازم بخلاف شما که بملاهی از و 
هوش دبا ساخته و کاب‌مالک الرقاب, رایس یت انداخته اصاا بضیط 
جمع آن بتجهیز و تدفین رسول آخر الزمان نپرداخته خود را 
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«خسیر ایا الأخرة ذلک هو الحُسرانْ الَمْیینْ» ساختند. 


زهی خسارت دنیا و دین زهی غفلت‌شد از هوا و هوس حاصل تو و امت 
(1) ای عمر تو و انیست دست از من بدارید و مرا بعبادت ایزد متعال و 
بحال خود گذارید و راه خانه‌های خود بردارید که مبایعت و متابعت من 
عمر باین کلام آن ولی ایزد علام مجاب نگشته و شروع در تهتک و اشتداد 
بیشتر از پیشتر نمود. 

حضرت فاطمه علیها السّلام بنت خیر البشر چون استماع قول عمر نمود 
بعقب در امد و گفت من در مدت عمر خود در عهد پدر قومی بدتر از شما 
همجرت رسول خدای را در جنازه پیش ما گذاشته در میان خود 
ما را بما نگذاشتید. 

تا اجه رت سا ی یلعای الب وا و ری شم 
غدیر بموجب حکم علی الکبیر عهد و تقریر کرد : بلکه شرط نمود نمیدانید یا 
از خاطر خود آن عهد و پیمان را نسیا منسیا اناشتید و شیوه تمرد و 
مخالفت برداشتید. 

و اللّه بحضرت قادر عالم قسم است که حضرت نبی الرحمة در آن روز از 
شما و از اکثر امت عقد مبایعت به ولایت علی علیه السّلام و التحیه گرفت 
و بآنچه حضرت معبود, موصوف گردانید بستود و شما را بمتأبعت او امر 
فرمود و در آن باب تأکید نمود الحال شما فی الفور قطع عهد و پیمان 
ول صبی له مدوم و سم در با سید وریت عای مه الق نمود 39 
الانس و الجان بود قطع جمبع اسباب ان نمودید من بعد اصلا شما را نوید 
رجا و امید از رسول مجید پدید نیست بلکه از منتقم جبار مترقب ازار و 
مترصد عذاب نار در روز حساب و شمار باشید محاسب کافی میان ما و 
شما عزیز واهب است در دنیا و عقبی بهمه حال. 
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( تياده ارن آیان اقل الت سول اش مد شدهیم ورشاهای قوه 
مراجعت نمائید و دست از ابن عم من علی علیه السلام بدارید و او را 
بحال او و به عبادت ایزد متعال واگذارید. 

المرسلین مراجعت بمقام و مکین خود نمودند و قول دیگر آنست که عمر 
از کلام بضعه خیر- البشر ممنوع و منزجر نشد و تشدید بیشتر از پیشتر 
نمود و کا ر بچای منکر رسانید چنانچه گذشت و السلام. 

و در روایت میم تن کین القالی تنایص لام ول 
و مرویست که چون در روز وفات سید البرية امت آن حضرت در سقیفه 
بنی ساعده مجتمع گشتند و در باب تعیین خلیفه بواسطه امت سخنان 


بی‌پایان مذکور میکردند مرا از گفتار آن طایفه بی‌وقار اضطرار و حیرت 
بسیار روی داد چنانچه تاب ان نیاورده بخدمت امام الامة علی علیه السلام 
و التحیه آمدم. 7 
بعد از عرض قدویت دک معروض رای فیض اقتضای ان ولی ِِ 
تعالی کررانده کم‌بها اش المومی بعلیه السلام اکر مجدسا ع 
وصیت حضرت نبی الرحمه بتجهیز و غسل آن سرور اشتغال 2 ام 
مهاجر و انصار در فکر امر و کار دیگرند. 
حضرت امیر المژمنین علی علیه السّلام فرمود که چون رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلم وصیت نمود که بغیر من کسی دیگر متصدی غسل آن 
سید سرور نگردد لهذا من امر آن برگزیده ايزد مهیمن را بر خود فرض 
عین و عین فرض دانسته بان مشغولم. 
از حضرت امیر الموّمنین علی علیه السّلام منقول و مروی است که چون 
بغسل رسول ذو المنن مشفول گشتم همان که از ز غسل طرفی از اطراف 
آن زبده عشایر عبد مناف فارغ می‌شدم و قصد غسل طرف دیگر 
می‌نمودم آن شافع العصات فی المحشر بی‌آنکه کسی او را بپهلوی دیگر 
بگرداند آن حضرت بامداد جبرئیل بجانب دیگر محول می‌شد. 
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(1) و نیز از حضرت ولی رب العزیز منقولست که من در هنگام وصیت 
سید الانام ازو استعلام نمودم که يا نبی الرحمة مرا در باب غسل شما که 
امداد و اعانت نماید حضرت خیر المرسلین فرمود که جبرئیل امین در 
غسل من ناصر و معین شما خواهد بود. 
سلمان رضی الله عنه میفرماید که چون حضرت امیر المومنین از عغسل 
سید النبیین فارغ شد مرا با ابا ذر و مقداد و حضرت فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام داخل بخانه‌ای که رسول عز و جل بود بواسطه نماز 
نبی حضرت بی‌نیاز طلب فرمود ما چون حاضر شدیم ان شحنة النجف در 
اک 
ردیم 
عايشه در آن خانه بود لیکن او را از ما اصلا اطلاع و خبر نبود که جبرئیل 
امین الوحی ایزد داور بصر او را پوشانید و ما را از نظر او مخفی گردانید. 
بعد از آن حیدر کرار ده نفر از مهاجر و انصار را بواسطه نماز آن بزرگوار 
داخل آن خانه گردانید, چون آن جماعت از نماز فارغ شد ند ابضا ده و 
بیست بیست از اصحاب پیفمبر باذن آن ولی ایزد اکبر داخل آن محل گشته 
بعد از ادای نماز بر ند آن رسول لا زم الاعزاز بیرون آمده حمعی دیگر 
برخصت امیر المومنین حیدر بادراک سعادت اداء تما ان سرور مستسعد و 
مفتخر می‌شدند ۳ تمامی ار اصحاب و انصار با کمال حاتا ند و وقأ ر نماز 
بر حضرت رسول مختار گزاردند. 


از سلمان مروی و منقولست من در وقتی که حضرت امیر المومنین علی 
با اصحاب از نماز حضرت وتا لفات فارغ گشتند بخدمت آن لفات 
آمدم آن حضرت را از حقیقت اجتماع اکثر بلکه تمامی امت در سقیفه بنی 
ساعده اعلام نمودم که آن طابفه بواسطه تعیین خلیفه بحضرت امت این 
اجتماع و حرکت کردند و شما بسعادت بفسل حضرت رسول مشفغولید و 
قوم چنین و چنین میکنند. 

الحال ابو بکر در منبر سید البشر است و به بیعت یک دست بهیچ احدی 
وتات تمیدهد ور ای بان تردن و تخندم که آز «ستت کت و ركفنت: .و 
خوانست و او ات 
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و ار ی سا هه ی ور کی سور بر 
سید البشر بیعت پر آبی بکر کرد چه کس بود. 

کف نم با ولی الم امانو اظطلم ماع در شاه امه احا ده 
انصار و سایر امت اول کسی که بر ابا بکر بیعت نمود بشیر بن سعد بود و 
بعد ازو ابو عبيدة بن الجراح و بعد از او عمر بن الخطاب و بعد از و سالم 
مولی حذیفه. ۲ 

ولی ایزد منان گفت ای سلمان من ترا از اين سوال نکردم آیا ترا هیچ خبر 
باو بیعت نمود که بود. 

گفتم نه يا سرور لیکن پیشتر از همه شیخ پیر ردای بر دوش و عصای 
بدست که میان هر دو چشم او از سجاده کثیره پینه بسته بود بنظر این 
حقیر آمذ ببالای متیر تردابا نکن آمده کریة کنان کفت: 

الخمد له ه الته که ارشیان رم ایا در ما مخت یت ار 
تا با تو بیعت نمایم و خاطر خود را من جمیع الوجوه از تفرقه بیاسایم ابو 
بکر دست دراز کرد و از او بیعت باز گرفت بعد از آن آن شیخ از منبر بزیر 
آخده از مشنجد بیرون زرف 

امیر المومنین علی علیه للسّلام گفت ای سلمان هیچ دانستي که آن شیخ 
که بود گفت نه یا ولی اللّه اما مرا مکالمات آن پیر بغایت آزرده و دلگیر 
گردانید زیرا که از مقالات آن پیر نادان بین و عیان گردید که از موت 
رسول آخر الزمان مبنهج و شادمان بانب 

اللم‌علیت و آله له از جعايی ان احوال ۱ علی ورف که 
من ترا بحکم حضرت ایزد اکبر در خم غدیر بر امامت و ولایت مردم 
منصوب و منتظم گردانیدم ابلیس پرتلبیس با رسای اصحاب خسیس در 
آنجا حاضر اشندند. 


اپلیتن .رزوی بشیاطین و انالشه آوردم کفت ای:باران فید اتید که:فن بشما و 
به نفسهای شما اولی‌ام پس از مخالفت امت؟؟؟ من احتراز لازم دانید و 

اطاعت فرامین مرا 
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شما ابالسه و شیاطین بر خود عین فرض و فرض عین شمرید الحال شما 

خی ار ما او ای ار 

اعلان نمائید که بالتمام درین مقام حاضر شوند. 

(1) ابالسه حسب الحکم شیطان متفرق گشتند و هرجا که ابلیس و شیطان 

که در جهان بود در نزد آن رئیس ظالمان حاضر گردانيدند. 

ابلیس گفت ای ابالسه عداوت ما و شما بطوایف انسان ظاهر و عیان 
است پس سعی ما و شما در باب اغوای ایشان لازم و گمراه گردانیدن بنی 
نوع انسان از فروض متحتم است الحال عجیب مصیبتی پیش من امد. 

چه مرا امیدواری تمام بود بلکه بر خود قرار داده بودم که همگی این امت 
مچمد را بعد از فوت ایشان از طریق فرمان ایزد منان گمراه و از مرحمت 
للّه دور و گمراه گردانم الحال محمد امام بجهت امت خود معین گردانید. 
اگر آن طایفه بعد از فوت پیغمبر خود اطاعت وصی او نمایند البته مغفور و 
مرحوم و از شر جمیع ابالسه معصومند زیرا که آن امام در دنیا هادی انام و 

در عقبی شافع ایشان بالتمام خواهد بود. 

مرا ازین کار بغایت اندوه و آزار است بجهت آنکه هر گاه امت, محمد بعد 
از فوت او ملجا و پناه و فریادرس خود و دادخواه, آن ولی اه ی 
رسول اللّه را 10 و شما در باب اغوا و اضلال این امت 
بی‌فایده و تباه | بدامن عصمت این طایفه 

کوتاه و هرگز مرا در باب اضلال آدمیان زیاده ازین زمان اندوه و حرمان 
عاید نشد. 

ِ سخن باین مقام رسانید با کمال حزن و الم از پیش ابالسه روی بعالم 
د‌ 

ای سلمان مرا حضرت رسول ایزد منان از تمامی حقیقت این امر خبر داد 
بعد اد آن فرمود که يا علی چون من قاصد بارگاه حضرت الله گردم این 
امت با تو مخالفت نمایند و بعد از مخاصمه بحق و حجت تو در اظله بنی 
ساعده اجتماع فرمایند و بعد از 
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قل وقال بای زکر مت کند.. بر ۱ 

(1) پس از آن اهل نفاق با یک دگر به مسجد من ایند و ابو بکر ببالای 
منبرم براید در همان ساعت ابلیس بی‌سعادت بصورت شیخ کبیر اظهار 
بشاشت و سرور و بهجت و مسرت موفور نموده بر ابی بکر بیعت نماید و 
جییرن و چنین. کوند .بسن از ان شیطان: با تسایر آبالسته اظهان بیان ستیار 


بهجت و شادمانی نمایند و از ان مجمع بیرون روند. 

ای سلمان باید که اعتقاد شما چنان باشد چون این طایفه تا با ما مخالفت 

و عصیان ظاهر کردند لهذا شیطان بر ایشان مسلط گشته و باغوای او این 

جماعت از دین برگشته‌اند. 

ان 0 

مجتبی معرر انشان را باظاعت: ومتابعت هن ماضوز کندانند.و ان جماعت 

ترک قول و پیمانی که با حضرت نبی الرحمة کرده‌اند نمودند بناء علیه مرا 

درين امر تانی و صبر اولی و سزاوارتر است. 

سلمان گوید که امیر المومنین علی علیه السّلام بعد از اتمام کلام مراجعت 

بمسکن و مقام خود نمود و چون شب درآمد آن امام المتقین فاطمه بنت 

سید المرسلین را سوار گردانید و دست حسنین را گرفته بخانه‌های اهل 

بدر از اتصار و مهاچر آمد و بنجهت اتمام خجت ایشان را بامداد و نصرت 

خویش خواند. ۲ , 

هیچ احدی اجابت کلام و نصرت آن امام الانام ننمود مکُر چهل و چهار نفر 

از انصار و مهاجر سید البشر. 

چون امیر المومنین حیدر حال بدان منوال مشاهده نمود فرمود ای یاران 

اگر بر قول خود صادق باشید علی الصباح سر تراشیده با شمشیر و سلاح 

بواسطه رستگاری آخرت_ و فلاح و فوز بثواب و نجاح بقصد جهاد ارباب 

الفساد هر یک از منزل و آرامگاه خود روی براه آرید بلکه بیعت بر مبایعت 

یک دیگر بفوت و تابعیت تجرع کاس موت بقضا و 
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مشیت حی الذی لا ینام و لا یموت نموده از تا بر یه 

(1) جون روز دیگر تباشیر صبح انوار از هجوم اشعه خور طیلسان زرد وز 
بر حواشی افق از جیب تا دامن چای و شق نموده 

خورشید بغیر ریا و شید بدرخشید و سر مکلل بدژ و جواهر از مشرق بدر 

کرد ان ولی ایزد معبود بمکان معهود چون سرو خوش‌اندام و تذرو نیک‌فام 

بهمان محل و مقام جلوه نمود و هر چند انتظار بیشتر بجهت قدوم و حضور 

آن چهل و چهار نفر کشید اثری از آن جماعت ظاهر نگردید الا چهار نفر 

سلمان و مقداد و ابو ذر و زبیر دیگری در آن مکان حاضر نشدند. 

راوی گوید که من از سلمان پرسیدم که آیا همین چهار نفر اتفاق بحضرت 

امیر المومنین حیدر کرده‌اند و سایر مردم آز آن امام الامم بر گشته شیوه 

تمرد برداشتند. 

سلمان گفت بلی در آن روز بغیر من و زبیر بن العوام و مقداد و ابا ذر 

کسی دیگر اتفاق بآن سرور نکرد. 


و چون شب دوم شد کرة ثأنیه آن ولی ایزد کار ساز باز بمنزل آن مردم 


امده ایشان را بر وفای عهد خود و نصرت خویش قسم داد تمامی آن مردم 
قسم باد نمودند که علی الصباح بامداد فالق الاصباح بخدمت شما میرسیم 
بهر چه مامور گردیم معمول گردانیم. _ 

روز دیگر بعد از طلوع خسرو خاور آن سرور بواسطه حضور و اجتماع 
حععی معهوه فتطر وا اکه اباب السات وسط مار رسد ار هار 
آن جماعت ظاهر نشد و بغیر ما چهار کس هیچ متنفس بخدمت آن ولی 
ایزد مقدس معزز و اقدس مشرف نگشت چون شب سیم شد باز آن ولی 
حضرت بی‌نیاز بخانهای اصحاب و مهاجر که پیشتر عهد و بیعت بآن سرور 
کرده بودند رفت و از آن جماعت عهد و پیمان بر ابقای ایشان بر عهد و 
پیمان گرفت چون روز سیم شد حضرت امیر المومنین بر مکان معهود آمد 
امری از معاهدین در ض سرزمین ظاهر نشد تمامی آن مردم شیوه 
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و هر یک ببهانه‌ای مختفی گشته قدم بیرون نگذاشتند. 

)1( چون ولی بیچون معذرت ناتمام ان امت و قلت معین بلکه عدم امداد 
و نصرت جماعت اهل بدر پظاهر مشاهده و ملاحظه نمود مراجعت بکاشانه 
خود فرمود و بذریعه ِنْ لقع الّایرین و بموجب وصیت سید المرسلین 
پای مصابرت بدامن کشید و بگوشه وحدت مسکن گزیده زوی بجمع قرآن 
آورده بتالیف آن متقول. خزرب 

فرانسکانه عهرموات از حا اش ماکان ات با 
برکات سبحانی و کلمات صدق سمات قرآنی را بنوعی که نزد خدای عز و 
جل منزل شد از ناسخ و منسوخ مکتوب گردانیده جمع فرمود. 

مروی است که روزی در اثنای شغل آن سرور ابا بکر شخصی بخدمت آن 
ولی عز و جل مرسل گردانید و آن حضرت را به بیعت خود دلالت کرد امیر 
المومنین علی علیه السّلام رسول را بنزد او پیغام داد که من بجمع و تألیف 
آیات کلام مهیمن مشغولم و سوگند غلاظ و شداد بحضرت خلاق العباد یاد 
کردم که تا جمع آیات کلام ایزد علام بانجام و انصرام نرسانم بجهة شغل 
دیگر ردا برندارم و پای از خانه بیرون نگذارم مگر بواسطه نماز و بندگی 
واهب کارساز. 

چون از جمع و تألیف قرآن بیردازم و بامداد قادر عالم از آن شغل, , خود را 
فارغ سازم بعد از آن آنچه رضای حضرت ایزد منان بود بآن پردازم. 

چون ولی واهب بیچون از آن شغل فراغت یافت با همان جامه و لباس که 
در ابتدای شروع تالیف ملبس بود پای سعادت و اقبال از سرای جنت مثال 
خود بیرون گذاشت در مسجد در محضری که ابا بکر و عمر و اکثر اصحاب 
حاضر بودند حاضر شد و بآواز بلند منادی نمود. ۱ 

که ای معشر مردمان من در روز قبض رسول ذو المنن بعسل آن حضرت 


مشغول شدم و بعد از تجهیز و تکفین و نماز و تدفین شروع در جمع و 
تالیف قرآن عزیز اللطیف نمودم در همین جامه که در بدن دارم و تا حال 
اين جامه از بدن بیرون نکردم. 
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(1) و هیچ آیه از کلام حضرت ذو الجلال نبی ایزد متعال ارسال نیافت الا 
انکه و ان را درم گران درآورده جمع کردم و تمامی آپات قرآن را بر 
خضرت ی ای ی عم ور ری رای کر 
ان تب آیرد کی تاوین تسیر هر اب آنتوا بصن عنم داوم مرا تولانت.ه 
امامت امت معین و سرفراز نمود. 

چون امیر المومنین علی علیه السْلام کلام صدق التيام خود بانصرام رسانید 
از آن مقام بمنزل خود مراجعت فرمود و چون عمر استماع سخنان آن امام 
الانس و الجان نمود گفت ای ابی بکر ترا ناچار اخذ بیعت از علی علیه 
السّلام لازم است زیرا که تا از علی بیعت نگیریم در نظر مردم بغایت 
حقیریم کسی به نزد علی فرست تا اید بتو بیعت نماید تا ما را جمعیت 
خاطر بهم رسد و از شر علی ایمن گردیم. 

ابو بکر بمجرد استماع قول عمر کسی بنزد امیر المومنین حیدر فرستاد که 
خلیفه رسول خدای تعالی را اجابت نمای و بزودی ند رم آضده بت 
فرمای. 

چون رسول ابا بکر بنزد آن سرور آمده پیغام گذارد حضرت امیر المومنین 
گفت برو و به ابو بکر بگوی که بسیار بسیار زود تو ای ابی بکر نسبت 
دروغ بیفروغ بحضرت نبی ایزد معبود دادی. 

ای مخبر, ابو بکر و اصحاب یکسر میدانند که واهب اکبر و پیغمبر بغیر من 
خلیفه بجهت اهل زمین معین و مقرر نکردند مراجعت نمای و ابو بکر را 
بحقیقت این خبر آگاه و متذکر گردان. 

مخبر ابو بکر پیغام علی علیه السّلام گذارد و او را بحقایق سخنان صدق 


نشان آگاهی داد. 
ابو بکر گفت الحال برو و به علی بگوی که سخن امیر المومنین ابی بکر را 
اخایت کح 


چون رسول کرة ثانیه پیهام ابو بکر بخدمت آن امام الانام علیه التحية و 
السلام گذرانید آن ولی اللّه گفت: 
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(1) سبحان الله و الله بخدای عالم قسم است که مدت بسیار از روزی که 
سید النبی المختار مرا بامارت مومنان معین فرمود منقضی و متمادی 
نگردید و ابا بکر خود بحقیقت این امر مطلع و باخبر است و میدانید که 
الیوم بموجب خطاب مستطاب حضرت نبوت ماب هیچ احدی از مهاجر و 
انصار بغیر من باین اسم لایق و سزاوار نیست و حضرت پیغمبر در ان 


روزی که مرا باین نام مفتخر و سرافراز گردانید ابا بکر را امر نمود که 

سابع هفت نفر باشد در سلام و تحیت من بامارت مومنان جن و بشر. 

درران رفن آبا بکز و عمر هر دو ان-خصرت: یعمیر. ضلی الله علية و اله-ه 
پرسیدند که ای سید سرور این حکم و امر از خدای اکبر و از حضرت 

ی 

۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

ايزد علام بعد از سلام بشما اعلان و اعلام میگرداند و میگوید که بجمیع 

خلقان بگوئید که: 

قلی ایا مشش وا ای اه اما ده عاس اف سید 

رویان است و حضرت واحد کریم در روز حساب و نعیم علی را بر پل 

ضراط متتقیم مه انا املنای را ال ان هاعدای جوه 

زا حاخی زان سا 

رسول ابا بکر بعد از مراجعت از خدمت امیر الممنین حیدر او را بحقایق 

آنچه از آن بل ایند اکیر اعاء نموه مکیر کوداید. 

ابا بکر بعد از استماع کلام و پیغام علی علیه السّلام در آن روز دیگر جرات 

در ارسال رسول و پیغام بخدمت آن امام الانام ننمود. 

لیک چون روز بآخر رسید و خورشید شرق و غرب بواسطه هجوم سپاه 

ظلام شب بزاویه شبستان مغرب مختفی گردید و نور روز بغابت نشست و 

شب بسر دست آمد حیدر کرار بضعة النبی المختار را بر حمار خاص خود 

که دلدل يا چهار پای دیگر باشد سوار گردانیده توا نداد اتمام حجت بر 

که اضار تاه هه ار ان ات سول بت کر بو کم 

ایشان را بنصرت و معاونت و امداد و معاضدت 
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خود طلبید. 

(1) ولی از تماخی ایشان بحسب قول و فعل استماع و استشمام بوی 

نصرت و مروت ننمود الا چهار نفر که آماده خدمت آن سرور گشتیم. 

چون آن حضرت حال بدان منوال دید و دانست که هیچ کس نصرت و یاری 

ان ولی ایزد اقدس نمیکند بلکه همگی مردمان در یی خذلان ایشان‌اند و 

تمامی مهاجر و انصار بسر ابا بکر اجتماع کردند و کمال سعی در نصرت و 

امداد و در تعظیم و استمداد او دارند و اصلا توجه اقبال بمعاونت ان ولی 

اشدتعال تضی ا را سود سس وان اضا ال نها ن وا بای 

بدامن صبر کشیده و توکل بحضرت عز و جل نمود. 

چون بعمر رسید که امیر المومنین شب تردد بسیار بدر خانه مهاجر و انصار 

نموده و کسی نصرت و امداد او ننمود بنزد ابا بکر رفت و گفت ترا چه 

مانعست از انکه کسی بنزد علی فرستی و ازو بیعت بستانی. 


زیرا که هیچ کس نماند که با تو بیعت نکرد بغیر علی و آن چهار نفر البته 
کمال سعی در باب بیعت علی و ان چهار نفر نمای و در ان تاخیر مفرمای. 
عمر این سخن در مجمع و محضری که اصحاب پیغمبر از انصار و مهاجر در 
آنجا حاضر 9 مکرر مذکور کرد لیک چون از آن دو نفر ابو بکر ارق و 
ارفق ۰ و اشق از ایا بکر بود چه آن دیگر بغایت 
کر ی سا ما اسان نار هار ی 
خود بیش و از سایر مهاجر و انصار و قریش دید گفت ای عمر علی بغایت 
حجت و الزام نماید و بضرورت لجاجت و ابرام نموده قهرا و جبرا بنزد ما 
عمر گفت قنفذ را باین خدمت مخصوص گردانید که او البته علی را کیف 
ما کان 
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بخدمت تو حاضر گرداند. 

(1) قنفذ مردی از خلفای بنی تمیم و بغایت غلیظ و درشت و بی‌نهایت 
جافی و زشت بود. 

ابا بکر او را بنزد خود خوانده و بنوازشات موعود مستظهر فرمود و جمعی 
کثیر را بامداد و معاونت او معین و مقرر نمود و گفت باید که بنزد علی 
علیه السّلام روی و او را خواهی نخواهی نزد من اری و او را بجواب و 
سوال نگذاری ۱ 
اوه امین سا تاه اه 
اورده چون بدر خانه علی (ع) رسید طلب اذن دخول خانه زوج بتول نمود. 
حضرت امیر المومنین او را ماذون ننمود و رخصت دریافت شرف خدمت 
کثیر المنفعت نیافت و هر چند سعی در آن باب و شتاب بیشتر نمود اثر آن 
قنفذ چون حال بدین منوال مشاهده نمود مراجعت بنزد ابا بکر نمود در 
هنگامی که او و عمر هر دو در مسجد سید البشر حاضر بودند و در حوالی 
ایشان خلقی بسیار از مهاجر و انصار نشسته جمعی کثیر از حرکت قنفذ و 
ایشان مبتهج و شادمان و قلیلی متحیر و گریان قنفذ با سایر حضار که بر 
سر خانه آن یگانه گوهر ولایت رفته بودند گفتند که علی ما را رخصت 
ملاقات و اذن دخول سرای و مکالمات نداد. 

فی الفور عمر از روی غضب و شتاب گفب گفت برگردید و جون بحوالی خانه 
علی رسیدید خواه اذن دهد خواه ندهد بخانه درآئید اگر آید و اگر نیاید جبرا 
و قهرا او را حاضر گردانید. 

قنفذ با جمع سابق و گروهی دیگر از عسکر که بایشان بحکم ابا بکر و عمر 


ملحق شده بودند بدر خانه حضرت امیر المومنین حیدر آمده رخصت اذن 
دخول عتبه طلب کردند مرخص نشدند. 

چون حال چنان دیدند شروع در کلمات لا یعنی و تشدد بیشتر از پیشتر 
نمودند. 

بضعة رسول الثقلین بعد از استماع آن اقوال و مشاهده احوال بعقب در 
امد 
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و آن جماعت را از حرکات ناپسند و کلام ناخوش منع نمود و گفت ای قوم 
ار شما بغیر اذن ما دزائید من تخریج شما کنم و شکایت بخدای تبارک و 
تعالی و رسول مجتبی نمایم 

(1) برگردید زیاده ازین | 
سلم ندهید و از سخط الهی و ایذای حضرت رسالت پناهی بينديشید. 

قنفذ چون اين کلمات از آن سیده بنت سید کائنات استماع نمود خود بدر 
خانه متمکن گردید اما باقی لشکر مراجعت بنزد ابا بکر نمودند و گفتند که 
فاطمه بنت سید البشر بعقب در آمد و چنین و چنین گفت و نیز فرمود که 
اکز شتفا بفید ادن مق بخانه ص.جرانید تخریم شمها شمان .ی شکایت: شدا 
بحضرت ایزد جبار و رسول مختار کنم. 

عمر چون این سخن بشنید بسیار بسیار در غصه و غضب شد و بغایت بخود 
پیچید و گفت ما را بزنان و زنان را با ما چکار فی الفور برخاست و گفت 
بغیر خلیفه رسول خدای تعالی و چند نفر از رسای کت هر که باشد 
رفاقت من نماید و بدر خانه علی اید من تا علی را حاضر نگردانم برنگردم 
و يا خانه علی را با هر که دروست باتش بسوزانم. 

بعد از آن عمر خود پشته هیزم بدوش برداشت و گفت هر که رفیق منست 
پشته هیزم بردارد. 

بموجب امر عمر تمامی لشکر از انصار و مهاجر با پشته‌های هیزم بدر خانه 
فاطمه بنت خیر البشر حاضر گشتند بلکه سایر الناس از طایفه مهاجر و 
انصار مقداری هیزم همراه برداشتند و خرمنهای هیزم بر اطراف و جوانب 
خانه فاطمه بنت نبی الواهب انباشتند. 

آنگاه عمر آواز بلند گردانید بنوعی که بسمع اشرف شاه نجف رسانید که يا 
علی بشتاب بخدمت خلیفه رسول خدای و باو بیعت نمای و الله بخدای 
درین خانه است اخراح نمایم و بخدمت خلیفه روانه فرمایم و الا بخانه تو 
اتش اندازم و هر که دروست با خاکستر 
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یکسان سازم. 

(1) در ان خانه امير المومنین و فاطمه و حسن و حسین بودند. 


چون کلمات عمر بسمع امیر المومنین حیدر رسید بغایت خشمناک گردید 
خواست دست بقایمه ذو الفقار کرده بیرون اید و دفع منافقین و جماعت 
اشرار نماید درران وقت وصیت حضرت خیر البرية بخاطر رسید بناء علیه 
در همان مکان مقر و مستقر گردید 

و ای وا مکی رای کی 
بقنفذ مقرر کرد که اگر ابو الحسن بیرون آید او را برداشته بمسجد بنزد 
خلیفه رسول حاضر گردان و اگر بطوع و رغبت بیرون نیاید باید که بغلبگی 
لشکر و لجاج او را از خانه اخراج نمائی و اگر از روی شدت و قهر نیز 
اخراج او ممکن و میسر نباشد خانه او را اتش اندازید و هر چه دروست 
بسوزانید. 

عمر بعد از اتمام امر مراجعت بمسجد بنزد ابا بکر نمود. 

بعد از ان قنفذ هر چند از روی شدت رخصت دخول سرای امام الوری 
طلبید ماذون نشده شروع در اقتحام و تهتی نمود و باتفاق رفقای خود در 
خانه علی علیه السْلام را از پاشنه برداشتند و با شمشیرهای برهنه و باقی 
الات حرب ینم بر سر آن حض وت در خر 

چون ولی الرحمن حال بدانسان دید دست بقایمه شمشیر کرد لشکر 
اطراف و جوانب آن سرور را فرو گرفتند لیکن چون آن امام العباد بموجب 
وصیت نبی الامجادر در آن حال مامور بجهاد اهل فساد نبود صبر در آن باب 
نمود و دست از جنگ بداشت. 

آن جماعت بعد از آنکه خاطر خود جمع نمودند که علی (ع) با ایشان قتال و 
جدال نمی‌نماید دلیر گشته پیش آمدند و هجوم و ازدحام نموده شمشیر آن 
حضرت را شکستند و بربسمان آن ولی ایزد منان را بستند و طناب در 
کودن ان سره ر من آنداختند وو استتد 
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ی ی و 

مشاهده نعود در آن اب بیتاب گشته میان شوهر و آن جمع یکسر حائل 
۱ ۱ دک اک ۳ 
الوجوه دست از آن حضرت برنمیداشت. 1 

قنفذ تازیانه بر بازوی مبارک ان بضعه خیر البرية زد بنوعی که ان محل 
ضرب مثل دملوج و دنبل گردید و اثر آن ضرب مانند نشان و داغ بر بازوی 
ان ساجده باقی ماند مع هذا دست از شوهر خود برنمیداشت. 

چون آن جماعت در آن امر متحیر ماندند در ساعت حقیقت حال بابا بکر 
رساندند که فاطمه بهیچ نوع دست از علی برنمی‌دارد و نمی‌گذارد که ما 


او شا هتخاس ردام ابا دنب فننه ام رای که فانا مه رای تج 
او را از پیش علی دور کنید و علی را بنزد من ارید. 

اهل نفاق چون اين سخن از ابا بکر شنیدند یک بار اتفاق نموده هجوم 
آوردند و خواستند که دست فاطمه را از دامن علی دور گردانند حضرت 
فاطمه بیکدست دامن علی محکم گرفت و دست دیگر خود بعتبه باب 
مضبوط گردانید. 

آن قوم ازدحام و هجوم آورده آن مطیعه رب العزت را در عضادت باب 
فشارش بی‌حساب دادند ۳ آنکه آن بضعه رسالتمآب تاب آن الم بیتاب 
نیاورده بقوت تمام از حرکت و کثرت ازدحام آن لثام بر زمین افتاد. 

یک ضلع از اضلاع آن بنت خیر الانام بشکست و حملی که در شکم آن 
سیده عالم بود ساقط گشت و از آن درد و الم آزار بسیار بسیار یافت و 
همیشه از آن کوفت صاحب فراش بود تا آنکه شهید گشته در جوار پدر 
بزرگوار خود فی مَفعد صدّق عَند 
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مليي مُفتدر شتافت تا له و انا له راجون 

(1) چون حضرت فاطمه بیهوش افتاد ار از دی بمسجد بنزد 
ابا عکره تردن انتمحمعسالد مرن الو لد و آبو عبيدة بن الجراح و سالم و 
ما سس تن مس تیاعر 
انصار حاضر بودند و سایر مردم در حوالی و جوانب ۵ بکر مسلح گشته 
نشسته بودند. 

عمر در آن دم شمشیر کشید و بر بالای سر علی علیه السّلام ایستاد و 
حضرت امیر المومنین علی گفت و اللّه بخدای عالم قسم است که اگر 
شمشیر من بدست مي‌آمد شما می‌دانید که هرگز شما و هیچ احدی را 
ها ای ی ار اد ی بان 
ملامت نفس خود نکنم چه مرا ناصر و معین در باب اجراء احکام شرع و 
اداب دین نبود. 

اگر آن چهل نفر که با من بیعت و عهد کرده بودند اعانت و همراهی 
میکردند هر آینه من بشما مقاتله و مجادله میکردم و دمار از روزگار شما 
برمی‌آوردم. 7 

صد هزار لعنت بر آن قوم بیمروت که با من بیعت کردند و الحال نقض عهد 
و بیعت و نکث پیمان و مبایعت کرده مرا مخذول و بی‌یار و بغیر نصیر و 
بی‌اخنیار گذاشتند. 

در آن حال عمر از روی تندی گفت ای ابو الحسن بیعت کن. 

امیر المومنین علی علیه السّلام گفت اگر بیعت نکنم تو چه توانی کرد. 


کم کف ترا ارجا بعیش رن ارم بلکه در کمال ذلت و خواری بقتل آرم. 
خوای ال ی سل ای ها 
باشی. ۳ 

ابو بکر گفت اینکه تو بنده خدائی در آن شک نیست ما بزبان قائلیم لیکن 
انکه 
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میگوئی من برادر و 18 

و ۱ 


[احتجاج علی (ع) در باره خلافت] 


ف اه ان اسان الم رت ضایر اضار سار ارو کت اه 
اصخاب,نود الیرار نما را فحصرت یفن او ورتول المکتا و کم 
است که آیا شما در روز خم غدیر از حضرت سید البشیر و النذیر شنیدید یا 
نه که چنین و چنین گفت و در غزوه تبوک حضرت رسول با من مواخات 
نمود بلکه هر چه رسول مجید از حضرت واحد حمید در باب امر ولایت من 
ماهور توق هیچ آمر, ارم زا جانی تگذاشت: هو تمامی خفايق, آن را ار زوی 
ی یت 
همگی حضار یک بار گفتند نعم یا ایو الحسن در قول شما هیچ گونه خلاف و 
ایو بکر چون مشاهده آن نمود بغایت خایف و هراسان و مضطر و حیران 
گردید و ترسید که تمامی مردم بنصرت و یاری آن امام الامم روند و بقول 
و فعل او بگروند. 

لهذا پیش دستی نمود و گفت يا ابو الحسن آنچه شما فرمودید همگی آن را 
بگوش شنیدیم و در دلهای خویش جای دادیم لیک ای علی ما در اول مراتب 
کال شرفت وه ال شا ار رفن نفد فان رفن انا ند ار ان ار 
خضرت ‏ ی کم مسرسوق مسا احل ی کرام توت ایرد علا عم .عا را 
آخرت را برذاشته دنیا را گذاشتيم. 

خدای منان جمع نکند نبوت و خلافت را برای ما اهل بیت النبوة یعنی رتبه 
خفن اه اامفتی ور فان ای ار نا کر سا ات وی 
موضوعه ببهتان 
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شما هی احدی از اصحاب حضرت رسول ایزد تعالی درین معنی شهادت 
مبد هند. 

رز ی متیر کت یا اه را کفای از تیان اسان سل 
و بیان نمود حق و صدق است زیرا که من نیز از حضرت رسول رب العزت 
شنیدم. 

بعد از عمر ابو عبيدة بن الجراح و سالم مولی حذیفه و معاذ جبل هر سه 
کفتند که ها نیز شاهدیم. انخه خایفه رتصول فرهود ما کیز. از خضرت رستول 
رب العزت شنیدیم. 


در آن زمان امیر المومنین بایشان خطاب کرده گفت بسیار بسیار قصد بد 
و فعل ناروا است آنچه شما در خاطر فاتر و صحیفه ملعونه خود مذکور و 
مکتوب ساخته نگاهداشتید و با یک دیگر در سابق معاهده و مشارطه 
نمودید در حرم کعبه مکرمه که اگر خدای تعالی مَحَمَذدٌ سول ال را 
بمیراند یا بدست کسی مقتول گرداند شما از روی قهر و جبر امر ولایت و 
خلافت امت از اهل بیت ان سرور انتزاع نمائید. ۱ 

الحال بان عهد و پیمان که در میان یک دیگر مقرر کردید بعمل آوردید. 

ابو بکر گفت ای ابو الحسن این خبر از کجا بشما رسید و صحبت این خبر 
بشما بچه وجه معلوم و ظاهر گردید ما را نیز بر حقایق این خبر مطلع و 
مخبر گردان و الا خبری که صدق آن بر شما ظاهر و عیان نباشد در امثال 
این محافل اعیان مذکور مگردان. 

جون آن امام الانس و الجان از ابو بکر این سخنان استماع نمود گفت ای 
زبیر و سلمان و ای ابو ذر و تو ای مقداد شما را بحضرت ایزد تعالی و 
باسلام و ایمان قسم است ایا در خاطر دارید و از حضرت نبی الود 
استماع نمودید که روزی بمن خطاب مستطاب نموده گفت ای علی فلانی 
و فلانی تا آنکه تعداد پنج نفر فرمود که آن جماعت مکاتبات و مراسلات 
بیکدیگر ارسال داشته باهم معاهده و معاقده بآنچه من مذکور کردم نمودند 
که بعد از حضرت سید کاینات معمول گردانند. 

هر چهار نفر گفتند بلی بار خدایا تو میدانی که چنین است که علی علیه 
السّلام میگوید و ما اين کلمات از حضرت نبی البریات شنیدیم. 
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(1) یا علی شما بعد از آن معروض رای فیض اقتضای سید الوری 
گردانیدید که پدر و مادرم فدای تو باد هر گاه صورت حال بدین نهج انصرام 
یابد و عهود و مواثیق آن جهال بدین منوال بانجام رسد مرا در آن حال بچه 
اقتمانور یردان با بان:توخه و اقبال نموده بعمل آرم. 

رسول عز و جل فرمود که ای علی اگر در آن زمان انصار و اعوان یابی با 
اهل فساد جهاد کن تا آنکه تمامی آن جماعت را مقتول و نابود گردانی و 
اگر اعوان و انصار بواسطه جهاد و غزا با آن اشرار نیابی با آن طایفه بیعت 
نمای و محافظت خودٍ و باقی پیروان و تبعه خود فرمای. 

پس آنگاه آن ولی ال روی پابا بکر و عمر و جمعی که در آن مجمع حاضر 
بودند. آوزده گفت و الله اگر آن چهل نقر که نا من بیعت کرده بودند بر قول 
و عهد خود وفا مي‌کردند و بر شرط و اقرار خود مستقر می‌بودند هر آینه 
ایا ال تیار او تم راک 
احدی از شما را عقب و نشان تا روز حساب و میزان نمیگذاشتم. 

بعد از آن منادی نمود که ای یاران بیعت کنید که مقدمات ما و این قوم 
| 


قوم بنی اسرائیل در هنگامی که حضرت کلیم اللّه متوجه مبقاتگاه حضرت 
اله که عبارت از طور سینا است می‌شد از قوم بیعت بجهة هارون گرفت و 
تاکید بسیار در باب وفای ان نمود. 

کلیم علیه التحية و التسلیم مبایعت بهارون علیه السلام نمودند و بر 
استمرار و استقرار بران عهد و پیمان کردند که در هیچ زمان مخالفت امر 
و نهی آن نبی ایزد منان نکنند و از ایشان برنگردند. 
قاچ 
و وقوف تمام داشت از ذخایر قبطیان که بعد از غرق و هلاکت ایشان در 
دریای نیل بکناره اورده بود برداشت و 
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از طلای احمر بصورت گوساله پیکری ساخت. 

(1) چون سامری اطلاع بخاک سم اسب جبرئیل علیه السُلام داشت که اگر 
اندکی:از. ان بر جمادی پاشند آن بزیور حیات ارجمند گردد لهذا ره اتف( 
بی‌با ک پاره‌ای از آن:خای کهبا خود تکام مق‌دذاشت در جفف. آن حفشالد 
تیره مفغاک ریخت. 

۱ 
بنی اسرائیل خدای شما و موسی منم و این موسی بن ظفر پیغمبر و 
فرستاده منست بشما و بسایر برایا اطاعت امر و حکم او را لازم دانید و 
پای از خط امر و نهی او بیرون منهید. 

قوم بنی اسرائیل بمجرد استماع قول و فسون سامری ملعون از طریق 
قویم شرع مستقیم موسی کلیم علیه التحية و التسلیم پای بیرون گذاشته 
طریق گوساله‌پرستی برداشتند و خاک ذلت ارتداد بر دیده اعمال صواب و 
سداد خود انباشتند. ۲ 

هر چند هارون علیه السْلام ایشان را از ان حرکت شنیع زجر و منع نمود 
مفید نشد. 

اين طایفه نیز بهمان طریق عهد و پیمان که رسول آخر الزمان در باب 
ولابت منن. از ایشان گرفته و آن را بنذر و شوکند مو‌کد گردانید. گذاشته راه 
مخالفت و شیوه عداوت برداشتند و بنوعی که بنی اسرائیل اراده قتل 
هارون (ع) که هادی و ناصح ایشان بود کردند این جماعت نیز حقی که 
حضرت ایزد خالق مرا لایق و مستحق ان دانسته بواسطه من معین و مقرر 
نمود و بحضرت نبی المحمود حکم و امر فرمود که حقایق آن را بجمیع 
برایا رساند و آن حضرت تبلیغ ولایت من به همگی مسلمین نمود ۳۳ 
ایشان بیعت گرفت در آن زمان عهد و شرط با رسول انس و جان نمودند 
که خلاف عهد و پیمان ظاهر و عیان نگردانند. 


بعد از فوت آن حضرت او را بغیر تجهیز و تکفین گذاشتند و طریق خلاف 
پردافتد و مق مر بمن دام و ان که عمیفت امی مع مقر 
بودند در هنگامی که 
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طلب حق خود کردم از من شهود طلب کردند و چون شهود ادای شهادت 
گنود ابیت طافه ممل فول اسان: نکوفه ملکه ارادم قتل وه مود از 
روی جحد و عنود نمودند چنان که بنی اسرائیل قصد قتل هارون (ع) کرده 
بودند. 

رها ماکان اه یه هایس توافت 
نمود و تغییر و تبدیل احوال و اوضاع بنی اسرائیل مشاهده ی متس 
گردید و هارون را در معرض عتاب و خطاب آورده گفت: 

ای هارون ترا چه بر این داشت که در هنگامی که ملاحظه مخالفت قوم و 
حرکت سامری شوم نمودی و دیدی که قوم طریق غوایت و راه ضلالت 
برداشتند این طایفه را تابع ما نگردانیدی و دست از ایشان برداشتی. 

در آن وقت موسی و و ریش هرون (ع) بگرفت هارون 
علیه السّلام گفت «ا بُن أَمّ لا تَأحْذٌ بلِخبتی اِنّ الْقَوْمّ اسَتَصْعَمونی و کادوا 
۳ تنی» «1» در آن دم موسی علیه السّلام از برادر دست برداشت. 

ای باران حال ما بهمان نوع است بعد از آن تلاوت آیه مذکوره ان الوم 
ات موی ای شور انکاه تست آباسکر کرفت هیام سفت: کرد که در 
خانه نشیند و دامن از اختلاط و صحبت خلایق فروچیند و السلام. 


در بیان آنکه امیر الممنین حیدر علیه السُلام هرگز , به ابا بکر و غیره بیعت نکرد و پیوسته از ایشان 
آزرده بود بلکه در خطب و نماز هم حاضر نگردید 


اما آنچه خلاف در بعض نسخ معتبر بنظر مترجم احقر در باب بیعت علی 
بابی بکر رسید اینست. ترجمه و شرح الاحتجاج ج1 341 در بیان آنکه امیر 
المومنین حیدر علیه السلام هرگز به ی 
ایشان آزرده بود بلکه در خطب و تمان هم عاضد رکردنه ۰ ص :3411 
2 آیه خر الععف رضی الله عته که ار اعیانعلهای.شیعه نا عفر 


(1) سورة الاعراف: 150 
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است در کتاب بهجة المناهج و در بعض کتب دیگر از مصنفات خود نقل 
کرده که هرگز امیر المومنین علی علیه السّلام بپعت بابا بکر و عمر و 
عنمان نکرد و در عقب ایشان نماز نگزارد و چون آن جماعت وفات یافتند 
آن حضرت بنماز جنایز ایشان حاضر نشد و اگر بضرورت بجهت الزام خصم 
بمجلس ایشان رفتی سلام نکردی و اظهار عداوت از آن جماعت نمودی 
بلکه طعن و لعن فرمودی. 

(1) چنانچه در دعا و خطب مذکور و در السنه عجم و عرب مشهور است. 
و در بعض کتب سیر معتبر نیز مذکور است که چون عمر با لشکر بدر خانه 
حضرت فاطمه بنت خیر البشر رفت و هر چند سعی بیشتر نمود که امیر 
الموّمنین حیدر را بنزد ابا بکر برد میسر نشد اتش به آن هیزمها که خود با 
عسکر بر حوالی خانه فاطمه علیها صلوات الملک الاکبر حاضر کرده بودند 
زدند. 

حضرت علی علیه السْلام چون حال بدان منوال دید بغایت متحیر گردید لا 
علاج بجهة منع و زجر ارباب نفاق و لجاج از خانه بیرون آمد. 

مقارن آن حال چون پیشتر خبر تشدد اربان خضرد نشصع. عم آن.خضری 
عباس بن عبد المطلب رسیده بود او نیز بواسطه خاطر بنت خير المرسلین 
بسرعت و استعجال تمام متوجه خانه اهل البیت (ع) شده بود. 

چون آتش افروخته را مشاهده کرد بغایت الغایت آزرده و متحیر گردید و 
علی را در کمال حیرت و اضطرار دریافت. , 

گفت ای علی خاطر مبارک ازرده مدار و کار خود بحضرت ایزد غفار گذار 
زیرا که حضرت رسول مختار در ایام حیات با جمبع مهاجر و انصار رفع 
اذیت و دقع مضرت منافقین اشرار از خود و از اهل بیت آن بزرگوار 
نتواننست نمود الحال شما اراده ۹ رفع ایذا و عنای این 
طایفه از خود نمائی. 


تفت دان ک ات سشیه عخه ال ماکان ار متا ها هس راید 
نفاق و شقاق رویم و بواسطه مصلحت وقت و عدم معنی و قلب نصرت با 
ان جماعت چند 
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روزی مدارا و مواسا نمای. 

حکم حضرت رب العزت و وصیت نبی الرحمة بشما متعلق و مقرر است 
نهایت انکه این جماعت بواسطه حب جاه و منصب دنیا این راه برداشتند 
چند روزی صبر نمای که آخر حق تو پتو عاید بحق خواهد شد. 

انگاه عپاس رضی الله عنه دست آن ولی الله را گرفته بمسجد پیغمبر 
صلی الله. عیسو الم سل من چم اباسیر و مرو ات انضار و 
مهاجر در آنجا حاضر بودند حاضر شدند. , 

کت ای ابا کر مد شمارا تمهت را انح رن 
البشر و اظهار عداوت و مخالفت با اين سلسله نیکو سیر از چه وجهست. 
ایشان هر دو گفتند که ما را هیچ گونه بغض و عداوت با اهل بیت النبوة 
تیتتت -نهایت. انکه. حون اضحات: سغمیر, از انضار و مهاخر. همفین. بابا بکرن 
بیعت کردند و بر خلافتش راضی شدند چه او شیخ مسن است و متحمل 
شداید الام و ایذای ایام از سایر انام بیشتر می‌گردد باید که شما بنی هاشم 
خصوصا علی (ع) بر ابی بکر بیعت نمائید. 

چون عباس رضی اللّه عنه دانست که آن جماعت بغیر بیعت از علی (ع) 
راضی و ساکت نمیگردند کرة ثانیه شروع در نصیحت آن ولی رب العزت 
نموده گفت ای فرزند غلظت و عداوت این امت بر ما و شما ظاهر است 
مق کر ها وی راارضرو کرت این تفت سای گرفان 
آنتامدس علی (ع) وا گرفته ونر کف وی ابا بکر کذاشت. انز 
المومنین حیدر (ع( نی آنکة بیعت بر ابا بکر کند دست از دست ابا بکر 
کشید جمعی که دورتر بودند چون ان شیوه را ملاحظه کردند و از حقایق 
گفت و شنود واقف نبودند چنان گمان کردند که البته حیدر صفدر بر ابا بکر 
بیعت کرد و راضی بخلافت او گردید. 

ابو بکر نیز به همین معنی راضی شد و سکوت علی (ع) را مغتنم دانست 
نمود. 
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هش شید الخرصی غلم الففی که ایزم خظانی مات هداب 
اشای را از ملاس بان ار ای له لام الفلی اه 
یافته و از اعیان,افاضل سادات عظام و از اعلام عشایر حضرت امام 
الستد ای یه لاه تخس مامت ور اه فصن ارسمات کون 


ات آلرکت التقی: النقی موس فان تغل بت کنوسشته ا تخت کر 
شیخ ایده ال تعالی میفرماید که دلیل بر اولویت و امامت علی (ع) آنست 
ی ی اه ای ها ار ی 
بیعت بر خلافت ابی بکر ننمود. 

چه اجماع امت و اتفاق جمیع اهل ملت است بر آنکه علی (ع) بعد از فوت 
ااش اکتا سا ی ما ها مر در هامید 
تمامی انصار و مهاجر در سقیفه بنی ساعده جمعیت بر خلافت ابا بکر 
نمودند ان حضرت بتجهیز و تکفین و تدفین حضرت سید المرسلین (ع) 
مشغول بود. 

لیکن آن جماعت که قایلند بر عدم بیعت علی بر ابا بکر در روز بیعت سایر 
مهاجر و انصار گویند علی (ع) در روز جمعیت امت بر ابا بکر صدیق بیعت 
ننمود این طایفه چند گروهند. 

برخی گویند که علی تا سه روز تاخیر در بیعت ابا بکر کرد و بعد از آن 
بت مه خعیه کید که با اه یب بر لیر بعاله بافی ننر 
ننمود امیر المومنین حیدر بر ابا بکر بیعت نفرمود و گروهی گویند علی (ع) 
بعد از فوت سید البشر تا چهل روز بر ابا بکر بیعت نکرد و بعد از ان بیعت 
کزد: 

و صنفی گویند که علی (ع) بعد از وفات فاطمه علیها سلام الملک الاکبر و 
انقضای شش ماه دیگر بر خلافت ابا بکر بیعت نمود و جمعی از محققین 
اما کید که ام خی ره ی کات یت ی کر 
ننمود. 

بش انا ات اس نی اکوخلی (ع) جاخ ور فته با شک یو انکه 
اختلاف رنه که‌لی )ای کته انا کر که انا حتو یی | 
چند شهر بود بنوعی 
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اما مک که و یه اس رین روا روز 
شعتی انا پگ موی ابا اعیر از شیم غلیه الشاام قد ات و و ری آن 
ضلالت تا آنکه بیعت ضلالت و ترک آن هدایت و صواب بود یا آنکه بیعت بر 
ترک آن نیز خطا بود. 

اگر گویند که ترک بیعت ضلالت بود لازم آید که حضرت ولی اللّه که باتفاق 
خاحی واششاس سول ام ای اس ماه ار انش ات 
زیرا که آن حضرت ترک امر هدایت که برو واجب است که عبارت از بیعت 
ابا بکر است نمود و تارک هدایت واجبه و مرتکب ضلالت بی‌ریب و اشتباه 
غاوی و گمراهست. 


هخا آنکه اخبام امت‌ ند اسست کعشد آن عفات سغضر آخز الزهان: از 
اقاهام اسر و الخان صالت م عصان سوم حافت ار ده ره 
عثمان بین و عیان نشد و هميشه بر نهج اسلام و ایمان و بر شیوه صدق و 
انا ون و لها اک بط دم ای ار عبر الط من و 
اطاعت سید المرسلین متقاعد نبود. 

پس تأخیر آن سرور علیه السّْلام از بیعت ابا بکر ضلالت نباشد و هر گاه 
عدم ضلالت آن صفدر بین و ظاهر شده باشد پس ترک بیعت ابا بکر از 
امیر المومنین حیدر هدایت باشد. 

و گویند بیعت بر ابا بکر صواب و ترکش بر صواب بود اين نیز باطل 
ست 

زیرا که حق را دو جهت مختلف و دو صفت متضاده جایز نیست چه در نزد 
ارباب فضل و حال اجتماع نقیضین و ارتفاع آن بر محال است و اگر تأخیر 
و ضلال بود صدور آن امر از ان ولی رب غفور جایز و مشکور نیست. 

زبرا که ان وصی حضرت رسول را عدول از واب بسوی خطا و از هدایت 
بسوی ضلالت و غوای بت چگونه جایز و رخصت باشد. 
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( تسا احیای آن طانفه ناب ارات است کی ان نام آن 
جماعت در ولایت و خلافت برو تقدم نمودند و دست ان حضرت را از حقی 
که بموجب نص قران و وصیت رسول اخر الزمان بایشان مقرر و عیان 
اش تراسا هر آن فان از نامام الس‌صصان مات 
بحیز ظهور ظاهر نشد. ۱ 

اجماع بر بطلان این قول است چنانچه مذکور شد که اجتماع نقیضین محال 
است مع هذا قومی که با ما مخالفند در اکثر کتب خود نقل کرده‌اند که از 
هقف کال و مرکا سس و اه ایس الا 
از روی قیاس جایز و روا است که اختیار امام بجهت ارشاد خویش نمایند و 
هر کرا خواهند بخلافت بردارند تا در امور شرع و عرف رجوع باو ارند. 

چون اختیار ثابت شد و نیز بظهور و وضوح رسید که جهت استحقاق امر 
خلافت و امامت که ظهور عدالت و نسب و علم و حسب و قدرت بر قیام 
امر خلافت امت و اجرای احکام شرع و ملت سید الانام است بر هیچ احدی 
مخفی و مستور نیست که این امور مذکور در ابی بکر در کمال وضوح و 
ظهور ات ار انی کر اه ای کار عات سس سا را 
صفات مذکوره موجود است امام باشد هر که تاخیر در بیعت او نماید البته 


فضیب: نینست. بلکه آن. کنین از -هدایت: ایزد اقدتن و از رحمت او بی‌تضیب 
است. 

خلاصه کلام آنکه مردم بعد از وفات سید عالم صلی اللّه علیه و آله و سلم 
از دو گروه بیرون نبودند. ۱ 

که ال ی انشا هاش ایک اخایت ای اس اور 
و وصیت سید البشر که در باب امیر الموّمنین حیدر معین و مقرر است او 
اعد اوات فص ور سعت یه طل و فاد آزست. 
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)1( گروه دوم جماعت ناصبه‌اند و ایشان قائل بر صحت خلافت ابا بکرند و 
میگویند که بر هر متفطن عارف و زیرک معارف هیچ شک و ریب و موهم 
خدعه و فریب نیست در صواب ب خلافت ابا بکر بجهت ثبوت صفات مستحقه 
خلافت درو شوعی که هذکور نش 

نشتن هر کم اخیر دز بعت: ابا بحر مان خاطی» یا که عاضی تا نو مکی آ رکه 
ناحیر مشاه ناهد یله جع انا تواساه وه کی ای وا غارس 
شده باشد. ۱ ۱ 

هر گاه چنین نباشد باعتقاد نواصب لازم آید که تأخیر از بیعت ایا بکر محض 
بجهت عناد و افساد باشد و بیقین باتفاق مسلمین از جمله متأخرین بیعت 
ایا بکر امپر آلمژمنین حیدر علیه السّلام بود بلکه آن سرور بدلایل مذکوره 
معتبره هرگز بیعت بر ابی بکر ننمود. 

هر کام,باهاد ایشان اضر عون هر یه اللام کضتر کر سفت: را 
نیاق مه و ود ی و تواصت دابع بل 2 
ضلالت و غوایت د آن حضرت در طول ایام خلافت یاران ثلثه کرده باشند 
لازم آید آن برگزیده ایزد داور پیوسته برفیعه ایمان و ایقان بوده بنا بر کلام 
مهیمن منان و احادیث رسول آخر الزمان مثل حکایت مشهوره خم غدیر و 
غیره و تا آن حضرت امام انس و جان و ولی,ایزد دیان و وصی بلا 

بنی العدنان باشد مدعی ولایت بغیر آن ولی الله, عاصی و گمراه و دور از 
میرحت له عفر هم ار شفاعت سل الله باشند. 

چون دلایل عدم بیعت امیر المومنین حیدر بر ابا بکر در کتب حدیث و سیر 
بغایت بسیار است لهذا مترجم را به بیان همین دو وجه اختصار است. 
سلمان رضی اللّه عنه گوید که بعد از آن شخصی بزییر گفت که چون امیر 
نیز بیعت کن و مخالفت با اصحاب حضرت نبی الرحمة مکن. 

اصلا زبیر توجه و اقبال بمقال ان ضال ننمود. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1.ص:348 

(1) عمر چون ملاحظه نمود که زبیر بر تمرد و انکار و بر عدم بیعت ابا بکر 
و مخالف مهاجر و انصار مصر و برقرار است با خالد بن الولید و ابن شعبه 


و جمع کثیر بر روی زبیر جستند و شمشیر او را از غلاف کشیده بر زمین 
زده بشکستند و او را بروی خاک انداختند و عمر بر سینه او متمکن شد. 9 
زبیر در آن دم با کمال خشم و غم بعمر گفت یا ابن الصهاک الحبشیه و اللّه 
که اگر شمشیر من در دستم بودی ترا هرگز قدرت این حرکت و قوت این 
جرأت نبودی بلکه : تو از زیر مانند روباه از شیر گریختی و تو در معارک 
فان هه گریرای و وی و مس 

جمیع مهاجر و انصار بعمر گفتند که دست از زبیر بردار و ای زبیر تو امثال 
اين گفتار را وسیله شوکت و اقتدار مپندار و طریق مصادقت و دست 
مبایعت با ابا بکر بموافقت مهاجر و انصار پیش آر که اتفاق به از نفاق و 
موافقت به از مخالفت و الفت بهتر از کلفت است. 

چون زبیر از یاران استماع این سخنان نمود و محیص و مفر بجز بیعت با ابا 
بکر ندید مکرها؟؟؟ پیعت کرد. 

از شمان رضت الله عنه: ,مرو است که آن جفع شوم جقد ار شععیت 
خاطر از بیعت زبیر و اکثر قوم بر سر من هجوم آوردند و دست و پا و 
گردن مرا مانند سلعه و کالا در هم پیچیدند و بغایت از روی خشم محکم 
بستند چنانچه پنداشتم که تمامی اعضای مرا در هم شکستند. 

در آن دم با کمال حیرت و الم و غصه و غم یکی از ان مردم دست مرا از 
بند گشود و گفت ای سلمان خواهی نخواهی بیعت باید نمود چه این 
۳ 2 

چون دانستم که آن مطیع رسول و ان باب صادق القول است من نیز 
کراهة در آن. محضر بیعت بر ابا نکر کردم و بعد از من مقداد .ابا در و 
زبیر با کمال کراهت بیعت 
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بر ابا بکر کردند. ِ 

(1) خلاصه کلام آنکه در آن وقت بهیچ احدی از امامت سید البشر کراهت 
در بیعت ابا بکر نداشتند مگر حضرت امیر المومنین حیدر و چهار نفر دیگر 
و نیز از ما چهار نفر هیچ احدی در آن محضر از زبیر درشت گوی‌تر نبود. 
چنانچه بعد از بیعت روی بعمرٍ آورده گفت یا ابن الصهاک الحبشیه بخدای 
عالم قسم است که اگر اين آزاد کرده‌های اعیان قریش ممد و معاون و 
خویش تو نمی‌بودند هرگز ترا قدرت سخن و تقدم بر من در هیچ محافل و 
مکمن نبودی خصوصا در وقتی که شمشیر من در دستم بودی. 

زیرا که جبن و بد دلی و ترس و نامردی تو در حرب و ضرب و نجابت تو در 
نسب و حسب میان طوایف عجم و عرب منتشر و مشتهر است اما چون 
خی اه و و درز امر ها دا ات 
جماعت حمله بر مردم عالم می‌اری و الا ترا چه یارای این جرات و چه 
قدرت این حرکت است. 


عمر چون لوم زبیر و تقریع و تعییر زیاده از حد تقریر او استماع نمود بغایت 
آنودم وه لیر کشتمدر عصتب: ده کفت. ای یر فرارخه. یرت کر نام 
ات 

اک از هت ۲ 
بعیر در صحاری و جبال سر میکرد روزی نفیل جد تو در ان صحرا بعد از 
ادراک لقای او طفیلی او شد و بمضمون الجنس الی جنسه یمیل حبشیه 
نیز مایل نفیل گردید. 

دیما اف همه آ ررض مسا تس ین راتکه کامه کف ات 
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(1 غرض بعد از تمتع از مواصلت یک دیگر حبشیه از جدت نفیل بارور 
گردید و بعد از تقضی مدت حمل بتولد خطاب پدرت دیده جدت را منور 
کراشده از ان کراشت وه تست شنت اند متا اه 
چون جدم عبد المطلب بر حقیقت فعل شنیع جدت نفیل بی‌توقع مطلع 
گشت صهاک ناپاک را از سلک ممالیک خود اخراج نموده به نفیل بخشید و 
اکثر بلکه تمامی اولاد نفیل از آن حبشیه متولد گشتند. 

هر گاه پدرت خطاب بفیر شبهه و ارتیاب مولی جد من باشد آیا ترا جایز و 
کر اه یی ار 
و واضح و ظاهر گردد نهایت آنکه خطا در نسبت و اصل چون مستلزم خطا 

در قول و فعل است شما را معذور باید داشت. 

زبیر چون کلام باین مقام رسانید عمر را مبهوت و ساکت گردانید. 

زبیر و ایشان مصالحه نمود و طرفین را از گفتن کلمات درشت باز داشت 
و زبیر را به نصیحت و التماس بیذکار و تکرار آن سخنان نگذاشت. ۳ 
سلیم بن قیس الهلالی رضی اللّه عنه گوید که من بسلمان رضی اللّه عنه 
گفتم عجب است از شما که در هنگام بیعت ابا بکر مکالمت ننمودی و او را 
بموجب ارتکاب افعال و اعمال دواعی هوس و خواهش نفس ضال او 
شست و شوی نفرمودی. 

سلمان در جواب من در آن باب گفت که بتقصیر در آن مقدمه از خود 
تاضی نبودم ون جه کفتنی بو نز تبان. ان تساحهل و تغافل, از آن:ننجودم 
ی اه ۱ 
ظلم و غوایت ت. آورده گفتم که امیدوارم که دنیا هميشه بر شفا ناخوش و 
مقطوع و سرور و عیش خوش از شما مرفوع و منزوع باد. 


ای ارباب بدعت هیچ میدانید که چه نوع توبیخ و ظلم و جور و ستم بر نفس 
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ظالم خود روا داشتید و سنت اولیتان و شعار پیشینیان خود را سنت دانسته 
شعار اسلام و سنت نبی الاکرام را گذاشته بلکه نسیا منسیا و خطا 
(1) چه سنت نبی الرحمة را از اصل آن استخراج و اهل آن صاحب اللواء و 
المعراج را از حق اخراج نمودید و خود را مالک تخت و تاج و دین خود را 
بغایت بی‌رونق و رواج گردانيدید. 

عدول از عدل و انصاف نموده شیوه تمرد و اعتساف برداشتید. 

عمر در آن حال با کمال حزن و ملال از روی مسارعت و غضبان گفت ای 
تناما حوندت متصاحت من یمه رس ری الله لیم له سل وعت 
کرده و در تحت حکم ما و بسلسله مطیعین جانشین رسول ایزد تبارک و 
تعالی مرتبط و منخرط گشتید این زمان هر چه شما و ایشان را در خاطر 
خلجان نماید بیان کنید که از سخنان شما و ایشان هیچ نوع ضرر و نقصان 
بما لاحق و عیان نخواهد شد. 

سلمان رضی الله عنه گوید که من بعد از استماع این سخنان گفتم ای عمر 
از کلام شما نقص عاید ما نگردد بدرستی و تحقیق من شهادت از روی 
صدق کما ینبغی و یلیق میدهم کم من مکرر از لسان معجز نشان آن 
طوطی شکرخای «و ما بطق غَن القوی ان هو الا خی یُوحی» شنیدم در 
باب تو و صاحبت که بیعت بآن کردی میفرمود که گناه و عذاب این دو کس 
در روز حساب و پاداش هر کس نزد خدای تعالی و تقدس برابر گناه و 
عذاب همه کس از امت منست. 

وای بر کسی که حال او در عقبی چنین و فعل و عملش بر خلاف حکم رب 
العالمین و مخالف امر سید المرسلین باشد و راضی بسنن اولیای هادین 
نباشد. 

عمر گفت ای سلمان چون علی بیعت بخلیفه نبی نمود و تو بمال خود 
موصول نشدی و بقرة العین خود که ولایت و خلافت علی بود قریر العین 
و هویدا است لهذا تو در تذکار و تکرار امثال این کلام کذب آثار مختار بلکه 
معذوری. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1.ص:352 

محق دانسته معذور داشتید من نیز در باب شما انچه در بعض کتب سماوی 
که بانبیای ایزد تبارک و تعالی منزل گشته و آیه‌ای که بنام و نسب و صفوت 
ذات و حسب تو در آن مرقومه منزله آسمانی و مختومه مرسوله حضرت 
مهیمن سبحانی مزبور و مذکور است؛ بنظر این احقر درآمد بگویم. 


در انجا مرقوم است که در یک باب از ابواب جهنم پر شرر مکتوب و 
مستظن انمت که ایربات مدحل:شکنن و فعر عفر ین الخظاب است. 
کف کف ای لیا وی ۱۳ فای‌تاطظر ال سم شا تا که ی 
اساارا له اسات توه بای ند ات فلی هم اطرات ازست که را آن 
طایفه از ولایت سایر انام و اصحاب معزول و در حساب نباشند و باین 
واه آرره‌ و سایی‌باید کم‌قول آن جماعت را او خدای: هل دانی 
و هیچ احدی را در آن باب ارباب تعرض و غرض ندانی لیکن چون باعتقاد 
خود مغبونی و مغروری هر چه خواهی گوی. 

تنلغان کست. ای عسو ی واه پاش که آبه کلام االس که مت آرر خضرت 
ول له لوا للع غلیه و اف تسف ک درس وا لس اساسا 
زیاده و نقصان بیان نمایم. 

ای عمر در هنگامی که این آیه مبارکه کلام حضرت ایزد «فَیَوّة یز لا یذ 
عَذابَهة أحَذ و لا بویق وَناقة اح» «» منزل گشته من از رسول حضرت عز 
و جل پرسیدم این آیه در شأن که نازل شد. 

رشول خالق الافلا ی فرمود که‌اين آبه مترل رکف این الضهاک است: 
تسیر ۵ فعتی: اب وافی. هذایت. آنکه دو آن من جفتض که فجل. شون 
اهل وزر و ائم است هیچ احدی از طوایف امم مستحق جهنم را عذاب و 
گرفتاری و ذلت و خواری بوسیله مزید جرایم و شرمساری مثل عذاب ما 
فوق الحد و الحساب عمر بن الخطاب و خاکساری و گرفتاری و شرمساری 
او در نزد ایزد باری تعالی نیست و هیچ احدی 


(1) سورة الفجر: 26- 25 
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از طایفه اهل نفاق و غیره را وثاق در ضیق و تنگی و در ظلمت و تیرگی 
مثل وثاق آن رئیس اهل تمرد و شقاق نی چنانچه در تعبیر اين آیه مهیمن 
سبحان بروایت ت سلمان رضی الله عنه از حضرت نبی الانس و الجان بین و 
عیان است. 

(1) عمر گفت سلمان ساکت شو و زیاده از اين بوسیله تکرار بیان و تذکار 
سخنان ناملایم سیب پریشانی خاطر عاطر ارباب اسلام و ایمان مباش. 
سلمان رضی اللّه عنه گفت ای عمر از حضرت قادر عالم مترجی و 
امیدوارم که ترا از قول و فعل ناملایم ساکت و نادم و زبان هذیان گوی ترا 
ای غلام پسر ولد زنا کوتاه و دل ترا متصل مقرون به غم و الم گرداند. 
ارسهن ری لاه که مرو ات سوت هل مین ههام رس دم 
آورد و گفت: 

ای سلمان سکوت از اين سخنان درد مثال در این مکان بی‌شبهه و گمان 


اولی و انسب. من بموجب حکم لازم الاذعان و ولی ایزد منان ساکت از 
آن‌زیتخنان کشتم: 
و ال بذات:یکتاتیبن‌قصای قادز عالم قستم است که اگز آن امام الاعلم 
به سکوت امر و حکم نکردی ساکت نشدمی و انچه در باب تمرد ابا 
ان 
باخبر گردیدم تمامی حقایق آن را بابا بکر و عمر مطلع و مخبر میگردانیدم. 
لیکن چون عمر دید که من بموجب حکم ولی مهیمن ساکت گردیدم گفت 
ای سلمان هر گاه تو چنین مطیع و مسلم و منقاد امر و حکم علی علیه 
السلام بودی بایستی که چنانچه ابا ذر و مقداد که مصاحب تواند و در هنگام 
تفت ساکت: تودند نو کش آن امتال اند فیل .ال اک نتام»قعت 
میکردی. 
زیرا که دوستی با اهل بیت زیاده از مودت و محبت ایشان نسبت بسلسله 
بیغ 
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آخر الزمان نیست و نیز تعظیم تو نسبت بآن خاندان رتبه زیادتی و سمت 
ترقی از تعظیم ایشان نسبت بان دودمان رفیع البنیان ندارد و الله که تو در 
صداقت و محبت اهل البیت زیاده از ایشان نیستی. ۲ 
(1) ابو ذر گفت ای عمر تو ما را بمودت و محبت اهل البیت و تعظیم آن 
برگزیدگان ایزد منان سرزنش و ملامت و توبیخ و فضاحت مینمائی. 
لعنت خدای تعالی و تقدس بر آن تاکشن که .میعضن ال رسصول اقدسشن اشت 
هرن آن.خادخی ون ار اعیان خروج کرده که مردم را بر ارقاب ایشان 
حمل نمود بلکه اکثر طوایف امم سید عالم را بقهقری بر ادبار اصلی و 
بمذهب اولی مراجعت فر مود, باد. 
کسر کفت آمین, لعنت شدای بر ظالمان عق: اهل بیت یعفیر آ خر التمان: با 
و 
در امر خلافت 0 خلقان تزا نیم 
ابو ذر گفت ای عمر هر گاه حقیقت امر باعتقاد شما بدین نهج مقرر باشد 
و بغیر حجت و برهان تصرف در حقی که بحکم واهب سبحان و تبلیغ 
حضزت انب الانس و الحان :مقر از برای انشان است صفرماندد: 
در آن زمان ام ی ور تور الملک المنان ۱ 
۱0 ۳ 9 خلا هید ِِ 
سخنان بی‌بنیان تو بر افراد بنی نوع انسان که بر صنعت اسلام و ایمان 
ناف باسه کالشمش فی رانعه التفار مت و اشکار ازست: 


عمر گفت یا ابا الحسن بعد از بیعت شما بخلیفه رسول آخر الزمان از شما 
ذکر امثال این سخنان مرضی و مستحسن است و به هیچ احدی از اهل 
اسلام و ایمان انسب نیست زیرا که 
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عامه اصحاب از انصار و مهاجر بمصاحب من ابو بکر راضی گشتند گناه من 
در این باب چیست. 

(1) حضرت امیر المومنین حیدر گفت ای عمر اگر چه تو و ساير انصار و 
مهاجر به غیر حق بخلافت ابا بکر راضی شده بیعت کردید اما خدای اکبر و 
رسول او سید البشر بغیر ولایت من بکسی دیگر راضی نیستند و این 
داوری میان ما و شما در روز حساب و جزا بنزد ایزد علام بفیصل انجام و 
انصرام خواهد رسید و شما را بنزد ایزد باری بوسیله ارتکاب این معصیت و 
گناهکاری بغیر خلود در نیران و شرمساری نیست. 

بشارت باد تو و مصاحبت را با متابعان و اقویای شما بسخط خدای شدید 
العقاب و نکال و عذاب او در یوم الحساب. 

ویلک ای پسر خطاب ایا میدانی از چه نوع امر مرضی عزیز وهاب و فعل 
صواب منتح اجر و ثواب خود را اخراج نموده مرتکب چه قسم فعل شنبع 
ناصواب و عمل بی‌توقیع غیر متاب گشته ۵ جبایت: خیانت نز تنفسن براز ز؟۹؟؟ 
و هوس خود و مصاحبت روا داشتید و مقر و مفر برای خود و ابا بکر در 
محشر بغیر طریق سعیر و سقر نگذاشتید. ثسِ_ 

ابا بکر بعد از استماع قول امیر الموّمنین حیدر روی بعمر اورده گفت ای 
عمر هر گاه ابو الحسن با ما درین وقت بطریق سایر امت متابعت و 
مبایعت نمود و ما را از غاثئله مکر و از خدعه شر خود ایمن گردانید من بعد 
او را مرنجانید و واگذارید تا هر چه خواهد گوید امیر- المقمنین حیدر گفت 
ای ابا بکر من در مدت عمر خود غایل در هیچ کار حتی در یک امر نبودم. 
سلمان رضی الله عنه گوید بعد از آن ان سرور روی بما چهار نفر اورده 
گفت ای سلمان و زبیر و ای مقداد و ابا ذر قسم بایزد عالم اکبر که من 
شما را متذکر گردانم بحقیقت فعل و امری که برای جماعت شما مخفی و 
ی تن ۰ 

ایا شما از حضرت سید المرسلین استماع نمودید که ان صادق امین روزی 
در حضور بعضی از ارباب دین میفرمود که تابوتی است از نار سجین که ان 
اک 1 
خرین 

و آن تابوت بامر عز و جل در چاهی مغفل است در قعر جهنم و بر راس آن 
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(1) چون قهار عالم خواهد که حرارت نار اشد و افخم و احر و اعظم گردد 
مالک سقر مأمور بنقل آن حجر از قلیب گردد. 

چون بحکم جبار بیچون آن صخره از آنجا منتزع و منقلع گردد تواتر شعلات 
نوایر ملتهب بنوعی از قعر آن جب مرتفع شود که توصیف شدت حرارت 
آن در حیز قدرت انسان کامل البیان نیست. 

نار جهنم از شدت حرارت آن بنوعی متاذی و متالم گردد که الامان الامان 
گویان استعاذه و پناه بحضرت اله برد و گوید ای خالق حافظ عباد الله و ای 
نجات دهنده ارباب وزر و گناه مرا تاب شدت حرارت و توان مقأومت 
التهاب نوا؛ پر باحرقت این چاه بهیچ رو و راه نییست. 

ند آندم از حضرت خانم الرسل صلی. الق علیهی له واشلم از که 
تابوت مربوط بقعر چاه جهنم پرسیدم, در آن محل شما نیز در آن بل 
جنت مثل ان رسول عز و جل حاضر بودید که نبی المحمود در جواب 
فرمود. 

که شش نفر اولین از ساکنان آن تابوت سجین اول ایشان پسر ادم اب 
النبیین است که برادر خود را پجور و کین مقتول گردانید. 
اک بسیار 
ریچابید. 

سوم نمر ود مردود است که در باب معبود بحضرت ابراهیم ثبی منازعه 
بشیار نمود و آن حضرت را در آتش القا فر مود. 

چهارم و پنجم دو مرد از بنی اسرائیل که هر دو احکام کتاب رب جلیل را 
تبدیل و سنت رسول خود را تحویل نمودند یکی از ایشان وسیله گمراهی 
بهودیان و دیگری باعث اضلال و روسیاهی نصرانیان گردیدند. 

ونتخشم آن غاویان شیطان علیه اللعنة و النیران است. 

و اما شش نفر آخرین. 
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ال اسان ال ردفال ود هه ی تک ان عفاعت اسدات 
ای برادر من این طایفه وخیم العاقبة در بغعض و عداوت تو با یک دیگر 
معاهدت و معاقدت نموده بعد از شرط و پیمان صحیفه بجهة مزید تاکید و 
استقرار هر یک از منافقان صحیفه قلمی نمودند و بر ذیل حواشی و عنوان 
آن مهرها فرمودند و رسول انس و جان در حضور شما مرا اشاره به یکان 
تکان: این فص دان نمود وه کفبته این و انن .و این اشت: با انکه نعداد. آن. بنج 
نفر نمود و فرمود که ای علی این خارجیان بعد از من بر تو بیرون شوند. 
سلمان گوید که من و زبیر و ابا ذر و مقداد هر چهار نفر چون این کلام 
بالتمام از حضرت سید البشر سابقا مکرر از لسان معجز نشان رسول ایزد 
منان شنیدیم گفتیم بی شبهه و ابرام این کلام رسول است و اصلا خلاف 


درین قول نیست. _ ۱ 

عثمان چون از حضار ان مکان بود از روی استفسار و اعلان گفت ای ابا ذر 
در نزد تو و یاران هیچ حدیث در باب من از حضرت رسول ذو المنن هست. 
ری ی ای دا باتوی ات 3 
ترا لعن فرمود و از هنگامی که ترا لعنت کرد تا زمانی که ازین جهان 
منوجه 9 از لعن تو استغفار ننمود و این اشارت است بر اسائت 
حال و کثرت وزر و وبال تو در مأل. 

مان هد از استمام ال علی علیه تام الملی: تال کر یه 
و گفت ترا با من و مرا با تو چکارست لیکن ای ابو الحسن چنانچه تو مرا 
در یاه ات رون میس حال هد تس اشتی الحال ند از مص ویو 
متعال همان شیوه و فعال خود برداشتی. 

زبیر پیش از آنکه آن ولی رب قدیر او را مجاب ازان تقریر نماید و عثمان 
را بدلیل ساکت گرداند گفت بلکه چون بدی ذات تو بر همگان واضح و 

عیان است لهذا امیر الموّمنین حیدر نیز با تو در محل تعرض است. 

اما در بیان احوال تو که از حضرت نبی ایزد متعال استماع نموده بعد از 
آنکه از او استعلام نمائید علی را چه گناهست لیکن من امیدوارم که 
پروردگار عالم بینی ترا 
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بر زمین مالد تا ترا از این نخوت و تجبر بیرون ارد. 

(1) عنمان کفت بخدای عالم قسم. است. که.من از خضرت ول .خن 
اال لیس الب ی کی رنه تسد ان ار تاد ار اس معتول 
خواهد شد. 

از سلمان مرویست که من بعد از استماع قول عنمان بجانب امام الاننس و 
الجان,نگران. کشتما آن حصرت» ور این بان که ببان-نمانه جون: وان 
یحور فطلت مرا بفلمق لدتی تفرسنن نموف ختان. که میان »هن و آن حضر رد 
معلوم بود. 

فرمود که ان فمما نها دی ات را کف هد ات اتسای ناه 
خلافت عتضان: با هن بیعت. کند وبعد از مدت فلیل یدیل آن نماید و مرتد 
گردد و در همان ایام ارتداد از اسلام بواسطه آرزو و هوس خلافت که در 
خاطر او مستقر است بقتل رسد و بخواهش نفس و مطلب و هوس خود 


بر تیید: ّ ۳ 

سلیم رضی الله عنه گوید در ان زمان امیر مقمنان روی مبارک بسلمان 
آورده گفت ای سلمان یقین دان که این قوم بالتمام بعد از وفات سید 
الانام مرتد گشتند و از دين و آئین اسلام بر گشتند الا آنکه حضرت ایزد علام 
او را بمحبت آل محمد علیهم السلام نگهدارد. 

ای سلمان مقدمات ما و این منافقان بعینه همان مقدمات هارون و قوم 


بنی اسرائیل است که بعد از غیبت موسی علیه السْلام چنانچه آن طایفه 
تابع سامری گشته شیوه گوساله‌پرستی برداشتند و هرون (ع) و عهدی که 
موسی کلیم در باره ان نبی لازم التکریم کرده بودند نسیا منسیا انگاشتند. 
اين قوم بعد از غیبت رسول رب العزیز عهد و شرطی که با ان حضرت در 
باب ولایت و امامت من که بحکم حضرت مهیمن این طابفه کرده بودند 
گذاشتند و بر وفق خواهش نفس و دواعی از خواهش خود کسی را 
بواسطه امارت خود برداشتند و این جماعت بسنت ان امت اقتداء نمودند. 
من از حضرت رسول مجید شنیدم که میفرمودند اين قوم بعد از من تبدیل 
دین و ائّین خود بسنت بنی اسرائیل نمایند قدوه بقدوه و نعل به نعل و شبر 
به شبر و ذراع 
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به د راع. 
(1) از امام الامین الناطق جعفر بن محمد الصادق علیه سلام ال الخالق 
مروی و منقول است که در هنگامی که عمر با جمع کثیر از اهل عدوان و 
شر بدر دولت‌سرای امیر المومنین حیدر امدند و ان سرور را از خانه 
خواهی نخواهی بدر برده بمسجد النبی صلی ال علیه و آله و سلم بنزد ابا 
متابعان ابا بکر بغایت اندوه و متحیر گردیده چادر عصمت در بر خمار عفت 
۱ 9 3 ۱1 قوم منکر مانند قمر از مطلع خانه 
بدرامد. 
چون این خبر ملالت اثر بسمع عصمتیان هاشمیه یکسر رسید همگی آن 
خورشید طلعتان حور پیکر مانند نجوم بر حوالی آن رشک شور شمس و 
قمر از مطالع خانهای خود هجوم آورده بیرون آمدند بلکه پروانه‌وار بر 
اطراف شمس جمال آن بضعه رسول مختار روان گشتند و دست از دامن 
چادر آن خورشید انور برنمیداشتند تا آن حضرت محمدیه قریب بقبر سید 
البربة رسید و چشمش بر ان ولی ایزد علام امیر المومنین لو علیه 
السّلام افتاد و دید که آن قوم شوم بر مثال جفد و بوم که بر اطراف بلبل 
هجوم آزان بر جوانب اباب مدینه علوم در آضدم اراد بان دارند. 

به آواز باند کفت .۸ قوم نایسند دست از ابن عم من بدارید و او را بشغفل 
بندکین وطا اه ع و حل ها ی ارت 
بان خدای که محمد را بحق به خلق فرستاد که اگر شما دست از آن ولی 
الله کشیده و کوتاه ندارید هر اینه من از جور و ستم شما موی خود را 
پریشان گردانم و جامه رسول که در تن دارم از گریبان تا دامن چاک سازم 
بلکه ان را از بدن خود دور اندازم و شکایت تظلم و حکایت تعدی و ستم 
شما بجبار عالم برم تا رفع تفریط ظلم و دفع ایادی اهل ستم از ما اهل 
البیت رسول صلی الله علیه و اله نماید. 


زیرا که من میدانم که صالح نبی علیه التحية و السْلام از پدر بزرگوارم در 
نزد پروردگار عالم اکرم نبود و ناقه آن حضرت در رتبه شرف و عزت از 
من مزید رتبت و سمت رفعت 
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نداشت و فصیل ان ناقه از اولاد امجاد من اشرف و اعز در رتبت نبوده. 
(1) هر گاه حضرت جبار اله شهری را بوسیله قتل ناقه صالح پیغمبر هلاک 
و پا خاک پرابر سازد یقین است که حضرت غیاث المستغیئین باستغائه من 
حزین غمگین خواهد رسید و داد من از این ظالمین در یوم الدین خواهد 
گرفت. 

ادلمان قرف ات که هن یر ان زهان ترصیی هه ینت تین آلان. 6 
الجان بودم بمضرت قادر سبحان قسم است که دیدم که اساس حیطان 
مسجد رسول آخر الزمان از اسفل بمرتبه‌ای در حرکت و هیجان آمده که 
اگر یکی از مردمان اراده انفاذ و نقل از تحت آن میکرد امکان داشت بلکه 
بزه بغایت پشستیر ود اشار توق ۳ 

پیش رفتم و بعد از عرض فدویت و اخلاص بخدمت ان شفیع اهل خواص 
معرو ض داشتم که ای سیده و مولای من پدر بزرگوارت هميشه رحمت 
عالمیان و مرهم جروح دلریشان و نویدبخش تائبان و گناهکاران و مروی و 
۳1 دهنده اهل عطشان بوده و خدای منان آن حضرت را دز قوان باین 
صفات حسنه تعریف و توصیف فراوان نمود. 

شما چون بضعه آن برگزیده دو جهانید باید که سبب نعمت خلقان نگردی 
بلکه از روی کرم و احسان بطریق پدر بزرگوارت باعث رحمت عالمیان 
گردی چون استدعا و التماس من در معرض قبول ان بضعة الرسول مقبول 
افتاد از شکایت بظلم ان طایفه ظالم از روی شفقت و احسان زبان از 
بیان ان سخنان باز داشت و اشاره بحیطان و جدران مسجد نمود که بحال 
فی الفور بخدای غفور قسم است که دیدم حیطان چون اراده استقرار 
بمکان خود نمود چنان بر یک دگر خورد که خاک بسیار از آن برخاست چنان 
که سوراخ بینی و دهان ما از آن خاک محشو و ملثان گردید. 

نعد از آن.حضزت: فاطفمه. بنت سید. الانش. و العان, بمترل::ه .هعان خود 
مراجعت نمود. 

روایت دیگر در بیان حقیقت این خبر از امام الجن و البشر محمد بن علی 
الباقر علیه السْلام مروی و منقول است که اصحاب از انصار و مهاجر بر 
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کردند و امر خلافت تقوبت گرفت و خاطرش جمع گشت. 

(1) اما چون پیشتر از آن در ایام حیات پیغمبر آن حضرت اسامة بن زید را 


والی و امیر انصار و مهاجر بسیار از عسکر گردانیده بر غارت موته و غزای 
اهل آن محل معین و مقرر فرموده بود و خلفاء ثلثه نیز از جمله تابعان 
اسامة بن زید بودند چنانچه سابقا کلک خوشخرام قلم در میدان بیان آن 
دم زد. 

و چون حضرت نبی الاکرام اسامة را در انصرام ان مهام تاکید تمام نموده 
بودند لهذا مقمی الیه با جمع کثیر از عسکر متوجه ان مقام شده بود و بعد 
از خروج اسامه از مدینه و انقضای یومین ۳ سید المرسلین بندای 
متقاضی اجل قاصد بارگاه حضرت عز و جل گردیده در اعلی علیین در جوار 
اله آرامگاه ساخت جنان: کف. کذشتت: چون خبر وفات آن سرور باسامة بن 
تین رشتی تقایت: ازردم: و فتحیو کردید هگن همان فکان تا رسبدن کم و 
امر وصی پیغمبر امیر المومنین حیدر متمکن و مستقر می‌بود. 
اک یا ارس کی رای موی 
در حال باستعجال روانه فرمائی که بتاکید تمام بخدمت شما خلیفه سید 
الانام اید زیرا که در قدوم اسامة بن زید قطع منازعه قوم است. 

فی الفور ابو بکر باستصواب عمر کتابت بنزد ان فدوی سید البشر باین 
تقریر در سلک تحریر کشید که این کتابیست از خليیفه رسول مجید ابا بکر 
بسوی تو ای اسامة بن زید. 

اما بعد ای اسامه چون کتابت من بنظر تو رسد بی‌تأخیر و مهلت در ساعت 
باء ان جماعشه که تانفین بر فیق تواند خود رام رشانی» زیر که مامت 
امت نبی الرحمة پر خلافت جمعیت نموده بیعت کردند و مرا والی و حاکم 
خود گردانیدند باید که تو مخالفت امت نکنی که عاصی شوی و بعد از 
ظهور عصیان ار ارت رات بی‌پایان و ضرر و نقصان لاحق و 
عیان گردد. 
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(1) مکتوب بمصحوب یکی از متابعین کذوب بنزد اسامه روانه گردانید بعد 
از وصول مکتوب چون اسامة بن زید مطالعه نمود کتابت بنزد ابا بکر باین 
مضمون املا و انشا فرمود که این کتابتی است از اسامة بن زید عامل 
رسول ایزد علام بر غزوه شام بسوی تو ای ابا بکر. _ 

است چنانچه در اول عنوان آن مکتوب مرقوم است که خلیفه رسول 
خدائی و در اخر ان مسطور است که مسلمانان بر تو اجتماع نمودند و 
خلافت تو راضی گشته ترا متولی امر خود گردانيدند. 

بدان و آگاه بش که من و اين مسلمانان از مهاجر و انصار که با من رفیق 
و یارند لا و الله نه بخدای عالم قسم است که ما هیچ کدام بولایت و خلافت 
بمثل تو امام راضی و شاکر نیستم و ترا هرگز والی و حاکم خود نگردانیم. 


موه وا هه مد تکوم رهق 
و لا مال در نزد حضرت واحد خالق نمود حق باهل حق و مستحق ان رد 
نمای و خود را در اخرت بعذاب و نکال ایزد متعال گرفتار مفرمای. 
زیرا که تو میدانی حضرت امیر المومنین حیدر از تو اولی و احق و بولایت 
امت احری و مستحق است چنانچه در حق علی در روز خم غدیر از قول 
سول تشیر و نذیر شنیدی. و مذدت مدید و عهد. بفید.بز آن متقضی نگشته 
اه 
باید که مرکز اصلی و موطن عقبی خود را بخاطر آری و مخالفت امر خدا 
وررسول مجتبی ننمائی که عاصی حضرت اله و محَمَدٌ رسُول | هو صلی 
له علیه و آله و سلم و عاصی کسی که خدا و رسول او را بر تو و 
مصاحبت خلیفه گردانیدند گردی و این وسیله سیاهروئی و شرمساری در 
نزد ایزد باریست. 
مع هذا ترا اطاعت طاعت من لازم است زیرا که مرا حضرت سید البشر 
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بحکم ایزد اکبر بر شما دو نفر با جمعی دیگر که بعضی در پیش من و 
برخی در شهرند چنانچه شما دو نفر متمرد امر حضرت پیغمبرید انها نیز 
متمردند و بر شما و ایشان اطاعت ما لا زم است تا وقتی که وصی ان 
سرور یعنی امیر المژمنین حیدر ما و شما را باین امر یا بخدمت دیگر معین 
و مقرر دارد. 
(1) زیرا که حضرت رسول ایزد سبوح مرا از خلافت و حکومت شما تا 
می که روح پرفتوحش واصل رحمت و ابواب جنان برو مفتوح گردید 
معزول نگردانید و تو و مصاحبت بغیر اذن و رخصت من بمدینه مراجعت 
نموده بوسیله اقامت در آن مکان منخرط در سلک اهل عصیان شدید و 
السلام. ابا بکر چون مطالعه مکاتبه اسامه نمود بغایت متالم گردید چنانچه 
اراده کرد که قلاده خلافت از گردن خود مرفوع و خود را از ایالت مخلوع 
مستخلص سازد و من بعد بان شغل نپردازد. 
در آن فکر بود که عمر رسید و گفت ای ابا بکر شما را بغایت متحیر و 
عمر گفت ای ابا بکر زنهار مباشر اين کار نگردی که اين فکر از رویت و 
تدبر و از طریقت حزم و علم بدور است مصرع. 
مکن مکن که ز عقل و خرد برون است این. 
ای عزیز جامه‌ای که حضرت واهب تعالی شانه از مزید احسان و مواهب 
بی‌امتنان خود بتو پوشانید باید که ان را از بدن دور و خود را از سعادت 
عزت و ایالت امت مهجور نگردانی که ارتکاب آن باعث ندامت و پشیمانی 


اند کسام موف ار دعت الصا ضدافت فلس عای مان اسان 
ها لاه فلا را ادا تفاس با که امسر قفومان کمباها مه کات 
و مراسلات قلمی نموده بموّمی الیه ارسال دارند و در مکاتبت مندرح 
گردانند که: 
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(1) ای اسامه باید که سبب تفرقه و پراکندگی مسلمانان نگردی بلکه بر 
شما واجب و لازم و از فروض متحتم است که حامی حمای بیضه امت و 
وسیله جمعیت اهل اسلام و داخل سلسله ارباب ملت از روی اخلاص تمام 
گردی و آنچه معمول تمامی مسلمانان باشد تو نیز باقدام آن مسارعت 


تی. 
ازخحشت اایاای ه الظاهر کی اف شم الا شرس سل 
ازسته کي انا مکی تفه از تعلیی عم ود هم اباب فان بانها ی کانبات 
تمامی قریب باین مضمون قلمی نمودند که ای اسامه باید که بانچه رضا و 
اجتماع همگی مسلمانان بر انست تو نیز راضی گردی و سبب هیجان فتنه 
و آشوب میان مردمان که مستحسن و مرغوب هیچ احدی از اهل عرفان 


نیست نگردی. 
زیرا که جمیع این مردمان قریب بکفر و عصیان‌اند مبادا از حرکت تو مردم 
رجعت بکیش پیش 1 بکفر اصلی خویش نمایند. 


ای اسامة البته دز امدن بخدمت خلیفه حضرت نبی الرحمة مسارعت لازم 

دانسته بغیر تاخیر و مهلت خود را برسانی و اهمال درین باب جایز و صواب 

ندانی و السلام. 

جچون مکاتبت ارباب خدعه و فریب باسامه رسید او بغایت آزرده خاطر و 

متحیر گردید و چون رفقای او بیشتر اتفاق بر مراجعت بمدینه آنور کرده 

تودنن بعد ات وضول نابات یر آن غرم مضمم. کشتنه, 

اسامه نیز لا علاح شده بمرافقت و موافقت عسکر روانه مدینه حضرت 
خیر- البشر گردید. 

ای اح ی مش 

مشاهدت نمود با کمال تحیر و اضطراب بخدمت ولایتماب اسد اللّه الغالب 

علی بن ابی طالب علیه سلام الملک الواهب روانه گردید و بعد از دریافت 

شرف تقبل ایادی و انامل معجز آثار بدایع نگار آن امام الابرار و ادراک 

۱۱ 1۱ گی گفت: 
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(1) ای مولی این چیست حضرت امیر المومنین علی علیه السلام فرمود 

که اینست که می‌بینی. 


اسامه گفت پا حضرت_باین جماعت بیعت کردی امام الامه فرمود که تلو 


اسامه گفت با ولی الله نعت از رویاظوع و ریت صادر شده پا از روی 
جبر و کراهیت. 

اسامه بعد از رخصت انصراف از حضرت امیر المومنین حیدر با نهایت تحیر 
روی بمسجد خیر البشر اورد و چون نزدیک ابا بکر رسید گفت السلام علیک 
یا خليفة المسلمین ابو بکر رد سلام اسامه بدین نهح و مرام نمود که 
الام ای نا انا از سر 

کلام حضرت امام الهمام محمد باقر علیه السلام باین مقام اختتام یافت. 
اما آنچه در کتب معتبر بنظر قاصر مترجم احقر رسید آنست که اسامه در 
آن وقت بعد از بیهت بابا بکر کرة تانیه بهمان خدمت مرجوعه پیشتر معین 
و هفرس کستت و الله اعلم بحفیقه خی 


دک فان کات ابا نکر کرو بجر غهو ای قافه قااجی تسود 


فتاه آحیم کهه ور سم نات و اش ای اف اه کر ور 
7 و چون ری پرفتوح سید المرسلین قاصد بار گاه رب 
العالشن کردیو مه هروم طفا اه کر ها سر قل اف ابا یک فعت کر ابا نکر 
بوالد خویش از روی افتخار و بسایر طوایف عرب خصوصا بر قریش کتابت 
وهی وه بای رخا نت و از وت رل اللم صلی اه خی و اه 
7 

ان کاس ار ار توس تست ای قحصا تم یا هو موی 
تحقیق که جمیع قوم بمن راضی گشته مرا بامارت و خلافت خود برداشتند 
و امروز من خلیفه خدای مهیمنم اگر تو پیش ما آئی بواسطه تو بسیار 
بسیار خوب است و من نیکوئی بیشمار 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1.ص:366 

نسبت بتو اظهار نمایم و السلام. 

(1) چون مکتوب محبت مسلوب ابا بکر بابی قحافه رسید و او مطالعه‌ی 
آن نمود به رسول ابا بکر خطاب از روی عتاب فرمود که شما را چه مانع 
امد از رد حق علی علیه السْلام زیرا حضرت پیغمبر بموجب امر ایزد اکبر 
امر خلافت را بعلی معین و مقرر داشته چرا ابا بکر و سایر انصار و مهاجر 
خلاف حکم پیغمبر ظاهر کردند. 

سول ابا بکر کرجوات ابا قحاقه کفت غلن یه الشاام بغانت کم بسن و 
ی ی اه ی ام را با ی 
برداشتند و علی را گذاشتند. 

و بسنده است و سایر شرایط ولایت متروک و ناپسند پس من چون اسئم 
از ابو بکر احق و اولیتر و الیق و احری باین امرم. 

خدای عالم شاهد و عالم است که تمامی این مردم ستم و ظلم بر 

وصی رسول (ص) کردند زیرا که حضرت بب_ِِ در ایام حیات خود ِ 
الامی خود ها بافنر تست ره 70[ مکرر تأکید بر 
استمرار و استقرار بر اطاعت و میایعت علی (ع) نمود پس آنگاه ابی 
ان 


تن خاب ابیت انا کر از ابی فجاتد 


این کتابیست از ابي قحافه پسوی ابا بکر اما بعد کتابت شما بما رسید 
حون ارانه:مطالعه آن کووم آن:را عانذمکاتیت اخففان ووتبایل دیهانکان 
یافتم چنانچه بعضی از نوشتجات آن نقیض بعض دیگر است. 
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(1) زیرا که در اول عنوان آن مکتوب فرمودید که من خلیفه رسول مهیمنم 
جمیع مردم به خلافت من راضی گشتند و مرا بامامت خود برداشتند. 

ازین بیان تو ظاهر و عیان است که این امر بتو مشتبه و ملتبس است باید 
که در کاری که ترا خروج و ادبار از آن صعب و دشوار باشد پیرامون آن 
امر نگردی تا از شثامت آن در دنیا و در عقبی متحیر مقضی بندامت و ضرر 
نشوی و یقین این حرکت منتهی و مودی گرداند ترا بملامت از تسلط نفس 
لوامه در روز قیامت. 

بدان و اگاه باش که جمیع امور دنیا را مداخل بسیار و مخارج بیشمار است 
و خود میدانی که از تو اولی بامر و کار بحکم خدای غفار و رسول مختار 
باید که مراقب حضرت ایزد واهب گردی عالم و قادر را پیش نظر داری 
ری یی توت ان ی راچد 

اس ات کار صای .ان ار م تیار ند مار روتوم 
مدار که سیاهروئی در نزد حضرت جبار بغایت صعب و دشوار و موجب 
یاس و حرمان بسیار است و ترک این مهم بتو الیوم سبک و آسان‌تر از روز 
ماب دعنران اشتته الساام. 


ذکر بیان اقرار ابو بکر بر افضلیت علی (ع) 


(2) از عامر شعبی مروی است و او از عروة و او از پدر خود زبیر و او از 
پدرش عوام روایت ت میکند که چون امر خلافت به ابو بکر استقامت یافت و 
امامتش استقرار و استحکام تمام پذیرفت منافقان زبان طعن و جحود بر 
۱ 

چون این خبر بسمع ابا بکر رسید بغایت آزرده خاطر گردید روزی در محضر 
اکتز انضار و مهاجر بمتبر حضرت سید البشر برامد و بعد از خمد خدای 
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و درود حضرت پیغمبر گفت: (1) ای معشر انصار و مهاجر مرا بر کسی که 
به نیروی او سید المرسلین مستسعد و بهره‌مند گردید تا آنکه ایزد قادر 
حقیقت دین مبین برو بین و ظاهر کرد برتری می‌دهید بدانید آن کس 
محجوب و ممنوع از والی ولایت نگردد. 

اما خی که اطیار انمان,را دلت اوه اسرار فقاق زا.علت ای اقا 
و شیوه مودت و طریقه محبت و وفاق شمرند. , 
ال ای ی ار ات او فان یر مان بان 
میبرند که من دعوی افضلیت از علی مینمایم. 

من چون این دعوی بی‌معنی توانم نمود و این سخن بی‌سر و بن توانم 
گفت که از طریقه عقل و خرد دور و از شیوه ارباب معرفت مهجور است. 
زیرا که مرا سابقه علی علیه السْلام و قربت و خصوصیت او بحضرت 
رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم نیست و نیز علی از موحدان ایزد 
سبحان و من در آن زمان از ملحدان و کافران بودم و علی بندگی حضرت 
معبود نمود پیش از آنکه من عبادت و طاعت رب العزت نمایم. 

و او بموالات و دوستی حضرت رسول موصوف بود و من بعداوت و 
ای ور بر من 
بساعت چند بر بندگی رب العلی و مبایعت رسول مجتبی که اگر ثواب 
تمامی آن ساعات از من منقطع گردد هر کز هن پیرامون سعادت آن 
ساعت نتوانیم گردید بلکه بگرد آن نتوانم رسید. 
الله نحدای عالم کشم مت کم‌اين ای ظالب ان رت ون ا[عدت 
فایز است بمودت و محبت و از حضرت نبی الرحمه بقربت که هیچ احدی 
از امت را آن رابطه محبت الهی و آن علاقه قرابتی حضرت رسالت پناهی 
با رم مر یه غایه هرن و هدر تحت 


در قوت ایمان, علی علیه السلام بدرجه اییست که امت اولین و جماعت 

اخرین را دعوی 
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درجه ایمان ایشان غیر از پیغمبران نتوانند فرمود و نیز هیچ احدی از اولین 
و اخرین عبادت و نز کی حضرت رب العالمین ببهج امیر المومنین بغعیر 

01۳ مرسلین نتواند نمود. 

(1) علی علیه السلام جان خود را در راه خدای تعالی مصروف و مبذول 

گردانید و اخلاص محبت و اختصاص مودت با ابن عم خود بدرجه‌ای رسانید 

که مزید ان متصور بلکه مقدور و میسر هیچ بشر نیست. 

علی علیه السّلام کاشف مکروبات و رافع ریب و شبهات و قاطع اسباب 

فاسده و دافع ارباب مفسده است. 

قامع شرک و کفر و ظاهر کننده وجه نفاق اهل شقاق که در سویدای ضمایر 

اختصاص است. 

پیوسته متحمل شداید و محن اهل عالم و متکفل,حصول امانی و آمال 

تابع و ملحق نبی ایزد خالق گردید پیش از آنکه آن سرور را بالحاق و 

اطاعت خواند و سبقت گرفت بر متأبعت رسول حضرت ایزد منان قبل از 

آنکه احدی برو سبقت گیرد در اسلام و ایمان. 

علی جامع علم و فهم و صاحب جود و سخا است جمیع خیرات سابقه و 

تمامی صفات لایقه در دل ان بنده عز و جل مکنوز و مدخر است لیک 

مثقال ذره ان را بجهة نفس خود ذخیره ننماید بلکه همگی ان را در محال 

ای معشر مردمان کسی را که رتبه کمال این و مرتبه علم و حال چنین 

تسه ییا یت مه ال ان ماه ی وال سور سا از اخوال 

نتواند شد فکیف اراده تساوی با ادعاء درجه زیادتی تواند کرد. 
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(1) با چنان شخصی که خدای تعالی و رسول مجتبی او را ولی موّمنان و 

وصی نبی الانس و الجان و راعی خلافت خلقان و قایم و ساعی بامامت 

امتان گردانید یقین دعوای زیادتی و تفوق یعنی بر امیر المومنین علی علیه 

طعن جاهل نادان و عامی بی‌سرمایه کمال و عرفان مرا و سرزنش ارباب 

حسد و عدوان در باب برخاستن از مقام و مکانی که آن سرور مرا امر 

بانتقال از ان مکان نماید پا مرا بر استقرار و استقامت چیزی حکم نماید. 


زیرا که من متابعت علی را بر خود لازم بلکه از فروض متحتم شمرم 
بواسطه انکه مکرر از حضرت پیغمبر شنیدم میفرمود که حق با علی و 
ی ی و ی رت ی 
و اللّه بخدای عالم و به پروردگار عالم قسم است که اگر کسی اين ابی 
طالب را بواسطه آنکه از اول عمر خود ببندگی و پرستش ایزد علام قیام و 
اقدام نمود و باقی انام به پرستش اصنام اشتغال داشتند و احتراز ز از حلال 
و ی ی و اس و و 
ننمود بلکه شغل آن امام الانام کسر اوثان و اضنام بود بنمحبت گیرد با 
بمودت و دوسبی پذیرد کافی است. 

مع هذا تمامی مردم بعد از وفات سید عالم در جمیع امور مشکله احتیاح 
بعلی دارند و در مسایل شرعیه رجوع باو می‌آرند فکیف در هنگامی که با 
وجود این مرا نب کمال اسباب دیگر بواسطه اطاعت و محبت آن سرور بعد 
از وفات حضرت پیغمبر موجود و مستمر باشد که اقل آن اسباب موجب 
اطاعت. آن حضرت و اهون آن فرغب متابعت آن ولی رب العزت بود. 
چنانچه علی ذی رحم نبی الجلیل بلکه بغایت نزدیک برسول خلیل است و 
۱ ۱ 
مواسات , 
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بربات نماید بانچه در نزد علی باشد از کثیر و قلیل و علی را با رسول ملک 
تعالی مراتب دوستی و اخلاص بحدیست که محد ان بدرک و عدد احصای 
ان در حیز فهم هر کامل و زیرک نیست. 

(1) مردم اگر ارزو نمایند که تراب قدم ابن ابی طالب باشند بجاست و 
اگر بمودت و اتحاد او میر‌ ند برای نجات بوم المیعاد کافی و رواست. 

زیرا که علی صاحب لوای حمد محمود و ساقی محبان خویش در یوم 
الورود و جامع جمیع صنوف کرم و حلم و عالم به همگی انواع فضل و علم 
ملس ها ی ات سرا اس یت وا صای ال نم اد 


است. 

از محمد بن عمر بن علی و او از پدرش و او از ابی رافع روایت کند که 
من روزی در ایام خلافت ابی بکر بنزد او حاضر بودم که عباس 1 
درامدند و در باب میراث حضرت پیغمبر در محضر انصار و مهاجر مخاصمه 
با یک دگر کردند. 

ابو بکر گفت کوتاه دراز را می‌اندازد و در دعوی ساکت و ملزم می‌سازد. 
کوتاه حضرت امیر المومنین علی علیه السلام و طویل عباس رحمه الله را 
اراده نمود یعنی در طلب میراث رسول عربی مرتضی ابن عم النبی صلی 
الله علیه و آله محق و عباس اگر چه عم آن حضرت بود بحکم خدا و تبلیغ 


رسول مجتبی صلی اللّه علیه و آله و سلم غیر مستحق است. 

عباس گفت من عم حضرت رسولم و علی ابن عم آن حضرت است و 
الحال مرا از تصرف در ترکه نبی صلی اللّه علیه و آله حامل و مانع است. 
ابو بکر گفت ای عباس حق بر طرف علی است زیرا که در روزی که نبی 
ايزد واهپ جمیع بنی عبد المطلب را جمع کرد تو نیز یکی از آن جماعت 
بودی در آن وقت حضرت نبی الرحمه گفت ای یاران کدامی شما موازره با 
ما می‌نماید تا وصی و خلیفه من در اهل من بود و اجرا و انجاز اداب و 
احکام شرع من و اداکننده دیون و وصایای من باشد. 
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(1اعامن شفا ار آن باه امتاع» وحن متورعلی له ازسای رین آن 
تفر کفت با فن. الله اگر مرا لایق این خدمت دانی بجان منت دارم و در 
انتاه ام مکش مد لام ی مان مان 

چون علی کلام انجام رسانید حضرت نبی الاکرام گفت بلی یا علی این کار 
باهتمام و سعی تو بانجام رسد و از غیر تو ای علی هرکز این مهام بانصرام 


تز لنند . 
ان کفت ای ابا شک این ات مر او اس آلوتن هه ان 
را تصرف در میراث رسول و وصیت او و خلافت و ولایت که بقول آن 
حضرت بعلی معین و مقرر است جایز و رخصت نیست چنانچه فرمودی 
پس چه چیز شما را بمکان حضرت پیغمبر متمکن و مستقر گردانید و بچه 
سبب تقدیم بر علی در خلافت و امارت کردی. 
ابو بکر گفت ای نبی عبد المطلب شما بواسطه غدر و غلول و بازی و گول 
فا اقدیت بعد از آن علی.و ان موه علزل وم ون خود ندید 
رافع بن ابی رافع الطائی روایت کند که من پیش از خلافت ابی بکر در یک 
سفر مصاحب او شدم روزی در هنگام سیر و سیاحت گفتم یا ابا بکر مرا 
ات سس اساسا ایا ما ام مزر هل 
کردی بشنو. 
ای رافع زنهار شرک بخدای تعالی و تبارک میار و فرایض پنجگانه بچای آر و 
زکوات واجبه بمستحقان رسان و روزه ماه رمضان از وقت مگذران و حج 
هر بر و خووزا از قبول امارت و حکومت دو کس از مسلمین 
دور دار. 
من گفتم يا ابی بکر آنچه مرا در باب اقامت نماز و روزه و اداء زکوات و 
اتیان جج و عمره مفروضه امر فرمودی در انصرام قیام آن مسارعت تمام 
نمایم لیکن در باب امارت و حکومت آنچه مرئی و مشاهد این قلیل 
البضاعت میگردد آنست که معشر الناس بواسطه ارزو ۵ هوتفن: امارت و 
حکومت تردد بخدمت حضرت نبی المقدس 
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تا هت و کمال منزلت و ثروت خود را در اين معنی 

میدانند 

(1) ابو بکر گفت ای ابی رافع شما مرا درین باب آگاه گردانیدید من بهمین 

سخن نفس خود را از آن منع کردم و التزام نمودم که تا زنده باشم هرگز 

در آرزو و هوس امارت تباشم و باین علت تردد بخانه هیچ کس حتی خانه 

چون حضرت زسول بیجون از دار عنا متوجه:نسراق غقبی گردید:و ابا بکر 

باتفاق امت بر سریر خلافت متمکن گردید من بعد از تقضی اندک زمان 

بش د اسان ‏ فع مقس وا فصام اع ابا بکو شا فا ادص امارت .ود 

و ی ی 

ابو بکر گفت ای ابی رافع چون اختلاف فراوان در میان مردان مشاهد من 

گردید مع هذا همگی امت محمد قریب العهد بکفر بودند می‌ترسیدم که از 

انکه جمیع امت اتفاق کرده مرا بخلافت و ولایت میخواندند من جون ناچار 

گشتم قبول قول ایشان کردم. 

ابی رافع گفت: 

تقه مرهاان جر +39 نویه کمن هر جنند: 

مستحسن نمیداندتوبه شما آزین فعل غیر مستحسن, ۱ 

و نیز در روایت آمده چون ابو بکر بر مسند خلافت متمکن گردید روزی 

باتفاق عمر و به مشورت یک دیگر کسی بنزد خالد بن الولید فرستادند او 

را بحضور خود طلبيدند. 7 

ند از اک اد و سور اسان سای کون و اس ال ام اس 

حضرت نبی الوری (ص) بیعت بر خلافت ما کردند الا علی که در بیعت 

معات ات رس ها حیرصت اسا نمی ار اه 

بسیار در میان مهاجر و انصار 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج1.ص:374 

سل 

رن 7 ی خلق اللّه 0 0 0 اد ۳ مد نفد ات 
پار و و بیشمار نمودند. 

خالد ولید بی‌توقیع متقبل ان فعل شنیع شد. 

چون این خبر بسمع اسماء بنت عمیس زوجه ابو بکر رسید بغایت متحیر و 

مضطر گردید در حال خادمه خود را گفت که بسرعت و استعجال خود را 


بخانه حضرت امیر المومنین علی رسان و بعد از عرض تحیت سلام ,من 
بچدمت ایشان باید که این آیه کلام ایزد منان تلاوت نمائی «انّ اما 
تا میت ارفلمی» «1» یعنی جمعی با یک دیگر معاهدت و مشأورت در 
باب قتل شما کردند جاریه حسب للامر مالک خود بسرعت تمام پیغام 
بخدمت ان امام الانام رسانید. 

حضرت امیر الممنین علی علیه السلام فرمود که رحمت خدای بمولای 
شما باد بمولای خود بگوی که اگر حکم رب العالمین مقرر چنین باشد که 
ان منافقین مرا بقتل ارند پس جماعت ناکین یعنی عسکر جمل و رسای 
ایشان و مارقین یعنی طایفه خوارج نهروان و قاسطین یعنی معویه و 
اعوان امرا یک خصورتعر ول کمبل از 

خاطر خود جمع دارید که این طایفه وخیم العاقبه را قدرت قتل من نیست. 
اسماء بنت عمیس ازین خبر بغایت مبتهج و مسرور گردید اما مشارطت و 
مواعدت فیما بین ابا بکر و عمر با خالد در باب قتل علی علیه السلام چنان 
شد که آنو بکر گفت:من چون تماز فجر مودی گزدانم و سلام دهم البته در 
ان زمان علی علیه السّلام نیز بجهت بندگی ایزد دیان در ان مکان حاضر 
گردد و من نماز خود را قبل از صلاة ایشان گردانم شما چون هنوز ظلمت 
شب فی الجمله باقی است و یقین در ان وقت علی در نماز خواهد بود 
باید که چون سر بسجده نهد گردن او را بزنی و ما و ساير برایا را 


(1) سورة القصص: 20 
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مستخلص گردانی 

(1) مقرر با 0 لیکن بوثیقه «اِنّ ال بالغ و آنچه 
حکم مقدر خدای اکبر بود یقین همان امر ظاهر و مصدر گردد. 

چون شرط با یک دیگر کردند و شب بسر آمد و وقت نماز صبح بطلوع فجر 
صادق از مشرق درآمد ابا بکر با عمر و سایر انصار و مهاجر بجهت ادای 
شرط معهود و وفای میثاق و عهود بسرعت تمام هر احدی خود را بنوید 
حصول آن مقصد و مرام و بهانه نماز عزیز علام بمسجد سید الانام رسانید. 
حضرت امیر المومنین علی علیه السْلام نیز بجهة ادای دوگانه حضرت یگانه 
نکاشانه. آن فسخه دراهد و قونیه باب مه بة. دی خضری عنی | کید 
مشتغل گردید. 

ات ولید بطمع تحضیل مواعید ین در وقت دریتی صالی قجر »با 
ی بمسجد آمده بپهلوی ابو بکر بنماز ایستاد رفظ آنکه کی باشد که 

و نآ ار جر اه فد ای ال له متخاس و فا 
دم 


اما چون ابو بکر دید که خالد ولید با شمشیر بران رسید بمجرد فراغ او از 
نماز فجر خالد ولید بی‌توقیع مرتکب ان فعل شنیع خواهد شد با انکه در 
نماز بود لیک در فکر عواقب آن امر ناساز افتاد که مبادا خالد آن مهام 
باتضر ام تنو اند زسانید و.حخضرت: آمیر المفمنین علی:بعد ازر اظلاع بر آن عازن 
خالد و ایشان را بالتمام بانصرام رساند. 

مع هذا در یوم الحساب حضرت مالک الرقاب و رسالتمآب را در باب قتل 
ولایتمآب بجه نوع مجاب گرداند. 

بناع‌ کل هد پشیمان از آن عهد و پیمان گردید و در میان نماز تا قریب 
بطلوع آفتاب در آن باب در پیچ و تاب بود و لحظه بلحظه و آنا فآنا تغییر 
فکر خود می‌نمود. 

بالاخره رایش بر آن قرار گرفت که خالد ولید را از آن امر معهود نهی 
فرماید لهذا گفت لا تفعل یا خالد ما امرتک یعنی ای خالد آنچه ترا : به آن 
فامهن کرذانتدم باید 
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که مرتکب آن نشوی. _ 

(1) و در روایت دیگر امده «لا تفعلن يا خالد؟؟؟ ما امرتک» یعنی ای خالد 
البته البته مرتکب آن فعل نگردی و بعد از آن ابو بکر باقی افعال نماز را 
بالتمام باتمام رسانید و سلام داد. 

اما حضرت امیر المومنین بعد از استماع کلام ابو بکر روی بجانب خالد ولید 
آورد دید که خالد با شمشیر برهنه در عقب سر ایشان ایستاده. 

گفت آی‌خالد و چزیکب این کاز فاسد‌می‌شدی خالد کفت ار و الم اکن 
خلیفه پیغمبر مرا ازین امر منع و زجر نمیکرد از بدن تو جایی که موی آن 
محل از شعر محال دیگر بیشتر است وضع میکردم. 

از کلام نافرجام خالد ولید ظاهر و پدید است که اراده قطع سر مبارک آن 
ولی ایزد تعالی و تبارک داشت. 

حضرت امیر 2 حیدر گفت ای کاذب بی‌پاور ترا جرات و قدرت 
ارتکاب این امر نیست بلکه مرتکب این امر کسی گردد که حلقه است آن 
شخص از سوراخ کون تو تنگتر است. 

بر عاقل نکته‌دان ظاهر و عیان است که از سخنان امیر مقمنان واضح و 
درخشان شد که خالد ولید ولد الزنا و مخنث بود. 

بعد از آن امیر المومنین گفت بحق آن خدای که دانه از زمین بیرون اوه 
عباد مخلص خود را در رقاب ذلت و خواری نگذارد اگر امر و قضای آن غنی 
اکبر در سایق بنوع ذیگر مقدر و مقرر نشندق هر آیته ای خالد میدانستی که 
ازین فریقین کدام بحسب منزلت و مکان اشر و بوسیله حشم و خدم 
اضعف و ابترند و کدام ازین دو ۳ معزز و مکرم و بقوت اقوی و 


اعظم‌اند. 


نهایت من از خط حکم حضرت مهیمن و فرمان رسول ذو المنن خطوه ای 
بیرون نگذارم فلهدا از قوم متحمل این همه شداید و ازازم. 
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از بحاص حضرت باری ار ففانی رضی ام نو هروی ارفت که 
دز ان وقت غضب بر حضرت امیر المومنین علیه السّلام و التحیه مستولی 
شد نت خلاوش: و تمورنی آز اس هرد انح رفن آورده و بدو انگشت 
سبابه و وسطی بفوت حیدری اضلاع او را چنان محکم گرفت و بنوعی 
فشارش. داد که. قریب بان شد که تمامی عظام خالد رمیم و مقامهنش جحیم 
گردن: 

بالاخره ابن الولید ببول و غایط خود ملوث و پلید گردید و از علیا و سفلای 
ایشان اصوات منکر که از هیچ بشر مثل آن مسموع افراد بنی نوع انسان 
نشد ظاهر گردید. 

تمامی حاضران از ترس جان لرزان گشتند و شروع در جزع و فزع نمودند 
و از بیم جان خویشتن قدرت بلکه بیاد شفاعت ان خالد بدبخت نبودند و ان 
ولی ایزد معبود او را محکم گرفته بود و خالد ولید پایهای خود را بر زمین 
می‌زد فریاد الامان الامان میکرد و هیچ کس را قدرت حرف شفاعت نبود. 
آبی بکر از قوت و قدرت امیر المومنین حیدر بغایت متحیر و مضطر بود در 
آن وقت روی بعمر آورد و گفت ای عمر این مشورت منکوسه تست یعنی 
این شور بعقد معاهدت و مشارطتت نو تصدیر بافت پا کنابه از آنست که 
امثال این عهد و پیمان کار مردان نیست بلکه شغل نسوانست محض از 
بخدای که من آن رسوائی را میدیدم بر ما شکر خدا لازم است که از دست 
علی جان بسلامت بیرون بردیم و او را کار بخالد ولید است نه با عمر و 
زید. 

اما هر که اراده شفاعت خالد کرده قدمی پیش گذاشتی حضرت امیر 
المومنین علي علیه السّلام بنوعی از روی باس و شدت نظر بر ان کس 
گماشتی که ان شخص قدرت تکلم و یارای تنفس و دم نداشتی و فشارش 
خالد ولید را زیاده می‌کرد. 

چون حضار را از فعل حیدر کرار اضطراب و اضطرار بسیار بهم رسید 
بهیئت اجتماعی در باب خالد بابی بکر مستغائی شدند و گفتند ای خلیفه 
نبی المختار ناچار فکر 
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درین کار باید کرد و خالد ولید را خلاص باید نمود که مبادا علی از شدت 
1 

(1) در آن وقت از کثرت الم و تحیر ابو بکر را فکر بهیچ محیص و مقر 
راهبر نمی‌شد بالاخره خاطرش رسید که اگر احدی را قدرت شفاعت خالد 


2 شتاب و مسارعت روان کرده او را از حقیقت امر مطلع و مخیر 
دانید ۳ 

گناس رصی الل نص هه یل ی ری تاو رتور موه 

سید البشر بمحضر انصار ‏ ق کهاجی رم نید ری میان هن دق مجسنم امیز 

المومنین حیدر را بو سبده و 

ای جان عم ترا قسم ِ ین قبر یعنی حضرت پیغمبر و بفرزندان تو 

شبر و شبیر و بام این هر دو سرور فاطمه بنت نبی شفیع المحشر که 

دست از خالد ولید بدار و او را بگذار. 

حضرت امیر المومنین علی علیه السّلام بنا بر التماس عباس و شفاعت 

ایشان دست از خالد بداشت و او را گذاشت اما خالد مدتی بيهوش بود بعد 

از افاقت جمعی از اقوام او را بمکان استراحت او رسانیدند و اللّه اعلم 

بحقيقة الامر. 

پایان جلد اول 
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جلد دوم 


اشاره 


یشم اللّه امن الرجیم 


وه مر و ام ام ار مس 0 
مسا لسن 


(1) حقاد بن عثمان ۵ امام اج وی مر 
خلافت با ماک ای ای 
گشتند, رأی آب پکر و عمر و گروهی از آنصار و مهاجر بر آن قرار گرفت 
خف مت یط فحصول, آن. ماع ر مود ۵ قرار داد که آن: تحص 
بمجژد وصول فدک وکیل حضرت فاطمه علیها السْلام را اخراج نماید چون 
این خبر بسمع شریف بنت خیر البشر رسید بغایت متحیّر و مضطر گردید 
زیرا که فحال قدک دز وفخه مدد و ماش بضعه سول ایرد تعالین و تبار ی 
5 
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کرده از دولت‌سرای مبارک خویش با دو سه نفر از نسوان آهل قریش در 
مسجد حضرت پیغمبر نزد آبا بکر آمد و گفت: (1) آی ابا مک خر ا شیر انت که 
از پدر بزرگوارم بمن رسید آن را از من منع کردی و حکم باخراج وکیل من 
یک یی و ای ی 
ان 1 
چکان دجل نداشت؟ 
ون است اگر بر طبق دعوی خود ۳ صادق ی فدک بشما 
است و الا داخل فیء و غنایم مسلمانان است. حضرت فاطمه علیها سلام 
آمیر المومنین علی علیه السّلام و ام آیمن را که بر حقایق آن آمر من کل 
الوجوه مطلِع و مخبر بودند برای شمادت حاضر. کرد اید: ام یمن گفت: ای 
ابو بکر ای ابو بکر من شهادت برای فاطمه بنت نبی الرحمه نخواهم داد تا 
حجّت صّت قول خود بر شما ظاهر نکنم ترا ای آبو بکر به خدای عالم 
ی کب 
حق من فرمود که ام آیمن از آهل جثت است؟ آبو بکر گفت: بلي من 
ستن از حضرت رسول دو من شنیدم بر از ضدیق وتعدیل بر 
انفن گفت: شهادت دهم که خدای عر و جل بحضرت خاتم الزسل وحی 
مرسل گردانید که قَآتِ دا الْفْژبی حَقّهْ یعنی ای رسول مجتبی باید که در 
اعطاء حق ذی القربی که آهل البیت قریبند شما سعی تمام بجای آرید و 
حقوق اسان را بان اعیان تسارید نیت ال عمه هد ار رو آره متا کم ار 


واهب النعمه فدک را در وجه طعمه حضرت فاطمه مقژر گردانید و محال 
فدک را بید تصرف و تملک او داد و ان حضرت به حکم پدر عالی تبار وکیل 
از قبل خود بجهت انصرام و انجام آن محال قرار داد 
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(1) چون ام آیمن از شهادت فارغ شد حضرت آسد اللّه الغالب علی اين 
ایی طالت علیم سلام الماک الواحت دی ‌عحضر اضار همماخر تر آن ام 
بوفق شهادت ام آیمن شقاوت: داد ای بکر بعد از اسماع شهادت عدلین 
کتاب در باب حقیّت و اولویت بست خیر البشر بفدک مکتوب گردانیده 
تسلیم حضرت ییا یا نمود و او را رخصت انصراف بدولت 
سرای ایشان فرمود 1 شتاب و مسارعت رسید و 
پرتنیید این چه کتابست ۳ فاطمه بنت رسالتمآب است؟ ابو بکر 
گفت که: فاطمه در باب آحقیت و انحصار ورائت ود در مالکیت فدک 
دعوی نمود ام یمن و علی را بر طبق دعوی شهود گذرانید چون صدق 
قول ایشان بر من ظاهر و عیان است بناء علیه کتاب بجهت فاطمه (ع) 
قلمی نمودم که هیچ آحدی مانع تصرف وکیل شرعی ایشان در محال فدک 
نشود عمر از روی جبر کتاب از دست فاطمه بضعه سید البشر کشیده پاره 
گردانید. حضرت از آن خرکت عفر بغایت غمین و انده‌هگین. گردید و کریان 
و نالان روانه منزل و مکان خود شد و در بعضی از نسخ معتبر بنظر مترجم 
احقر رسید که آن حضرت از شدّت استیلای عصّه و غم درٍ همان دم بر 
لسان صدق نشان جاری گردانید که: من مژق کتابی مزق الله بطنه, بعنلی 
آن کس که کتاب مرا پاره کرد مکافی دانا حضرت اللّه تعالی شکم او را 
پاره گرداناد تیر دعای آن سیيدة الثساء العالمین بهدف اجابت مشحون و 
قرین گشته بابا شجاع الّین شکم عمر را شکافت چنانچه در روضة الطفا 
و حبیب الشیر و در آکثر کتب تواریخ معتبر مرقوم و مستطر است. 

اقا چون روز دیگر حشر و خاور سر از مطلع مشرق بدر کرد و چهان را 
بنور خود منور گردانید امیر الموّمنین حیدر بجهت الزام ابو بکر از خانه 
اه 
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خود متوجّه مسجد حضرت پیغمبر گردید (1) آبو بکر با اکثر آنصار و مهاجر 
در آن محضر حاضر بودند ولی حضرت داور روی مبارک به. آبا..بکر. آفرزد. و 
گفت ای آیا پکر چرا بنت سیّد البشر را از میراث پدر عالیمقدارش منع 
کردی و حال آنکه آن بزرگوارم در ایام حیات مستعار آن محالٌ را در وجه 
طعمه فاطمه قرار داده تملیک او گردانید و هیچ آحدی را با آن سیّده انس 
و جانْ شریک و سهیم نگردانید؟ آبو بکر گفت: ای بو الحسن فدک داخل در 
غنایم مسلمانانست اگر فاطمه اقامت شهود در باب مالکیت فدک بر وفق 
شریعت رسول مطهره ایزد تبارک و تعالی نماید که حضرت رسول مجید 


در ایّام حیات باو بخشید يا آن محالّ را قبل از حلول آجل آن نب عر و جل 
بملکیّت فاطمه مقزر و مسجّل گردانید فدک بفاطمه تعلق دارد اگر شهود 
بر طبی, بوی نود بارد بفن برام ال قمی مق و ماک ار 

و ۱ 2 
حکمشان است؟ آبو کر گفت: شرع نبیْ یکی است خواه برای شما و خواه 
بت -جهت این بایا آمیر المعمتن علی:(ع) کفت: ای ابا بکر هر کاه:دز 
تحت تصرّف یکی از مسلمانان چیزی بملکیّت باشد و من بر آن دعوی 
نمایم شما طلب بینه از ما خواهید کرد يا از ان مسلمانان مذعی علیه؟ ابو 
بکر گفت: البّه از شما خواهیم کرد, أمیر المومنین علی (ع) گفت: ای آبو 
بکر پس از حضرت فاطمه که متصرّف محال فدک است طلب بیّنه چرا 
کردید و حال آنکه آن محل در یام حیات خاتم الرْسل بحکم خدای عرٌ و جل 
و بعد از وفات آن حضرت با این محل در تصلّف مالکانه فاطمه بود بنا بر 
قوانین شریعت مطهّره سید المرسلین (ص) 
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مسلمانان که دعوای آن مکان دارند از ایشان گواهان طلب بایست نمود 
نه از حضرت فاطمه بنت نبیْ المحمود چنانچه از من در هنگامی دعوی بر 
مسلمان طلب گواهان نمود. 

(1) آبو بکر چون جواب حضرت ولایتماآب نداشت مهر سکوت و خموشی بر 
لب گذاشت, عمر گفت: ای علی از آمثال اين قیل و قال بگذر و ما را 
بخدای بحال ما بگذار زیرا که ما را قدرت حجّت و الزام و قوّت لجاجت و 
ابرام با شما نیست اگر فاطمه بنت السول (ص) شهود عدول بر طبق 
دعوی و قول خورٍ بگذراند نع اه شیج احدی را قدرت نباشد تصرف در 
فدک نماید و الا بیگمان ان هکان داحل فیع مشلمانان: مایم ایشان است 
و بی‌شبهه و شک مطلق تو و فاطمه را در فدک حقّ نخواهد بود. امتر 
المومنین حیدر در آن 83 روی تکلّم بسوی آبی بکر آورد و گفت: ای آبا بکر 
آیا تلاوت قرآن ایزد علام مینهائی ِ 

جلادت. تا «اما بُریذٌ ال لشاجت 9 الباخس م2 ار ات 2 2 
یره هرا کی که یراع رل کسفتا رات تاه 
سایر آصحاب نازل شده؟ آبو بکر گفت: بی شبهه و گمان آیه در شأّن 
عالیشان شما آهل بیت رسول آخر الرُمان نازل است و اگر کسی خلاف 
این گوید آن عین کذب و بهتان است. آمیر المومنین حیدر گفت: بالفرض 
اگر شهود در حضور شما شهادت بر صدور فاحشه از حضرت فاطمه بنت 
سید البربه. دهند. شما در آن باب ذر اجرای اخکام شرع از اقامت: خدود یز 
آن بضعه رسول ایزد معبود محمود و صواب میدانید پا ترک اقامت حدود و 


آحکام شرع نسبت بآن مطیعه حضرت وهّاب را وسیله آجر و ثواب خود 
فم تفا رید ؟ آنو-بگر وت چنانچه 
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سایر نسوان که از آنها فاحشه موجبه حذٌ شرعی ظاهر و عیان گردد (1 
اقامت حدود محدود نمایم اکار فامهء ی مره موحت خر یا در 
مر پا ام ی ای کات ره ان 
فاطمه و سایر مسلمات در این باب مستحسن و صواب ندانم. امیر. 
۳ ۲ ای آبو بکر الحال بی‌قیل و قال تو کافر ضالّ خواهی 
بود, آبو بکر از کلام معجز انتظام آن امام الأْنام بغایت محزون و مستهام 
گردید و گفت: ای علیْ بچه دلیل مرا کافر ضلیل میدانی؟ آمیر المومنین 
گفت: بجهت آنکه نو رد شهادت حضرت خالق البریه در باب طهارت و 
عصمت فاطمه المحمدیه نموده قبول شهادت سایر الناس در حق آن 
حضرت فرمودید چنانچه رد قول خدا و رسول مجتبی در باب فدک نمودید 
بجهت آنکه حضرت خاتم الاْسل آن محل را بحکم خدای عر و جل در آیام 
خود بقبض و تصرّف فاطمه داد بعد از وفات پیغمبر قبول شهادت آعرابی 
بائل نموده فاطمه را از تصرف آن مکان مانع و حایل گشتید بلکه خذ فدک 
از دست مالک آن فاطمه بنت نبیث ایزد تعالی و تبارک نمودید و زعم شما 
چنان است که آن داخل فی ۶ غنایم ما است مصراع: زهی تصور 
اظل ال ال ههد از فاعم کم فد ود رخاف 
قول حضرت رسول ایزد معبود. «البينة علی المذعی و الیمین علی من 
آنکر» عمل نمودو از آن حضرت طلب شهود فرمودید, و قول رسول محقد 
متطاقیب صلی اه عانضی الب لو وا تسای ]ات اجه سید 
هه له ویفین ان مکی مق بشید و تون مان موم رز ۱9۱ مین و 
اضر ای ها ها سا و نت که سارت 
ترجمه و شرح الاحتجاح ,ج2,ص:9 

)1( مردمان , این سخنان از آمير مومنان شنیدند اکتر متفلاق گشتند و 
ی وا اي ای اه 
السلام درین کلام صادق است اما علی علیه السلام جون کلام صدق التیام 
باین مقام رسانید از مسجد الب علیه الصَّلوة و السّلام متوجّه مسکن و 
مقام خود گردید لیکن حضرت فاطمه علیها السّلام داخل مسجد پیغمبر شد 
و مشتغل بطوف سید الأنام گشت و در هنگام طواف قبر پدر عالیمقام 
متکام بات کلام دز انتظام گردید: 

مایم فقدان نو فانته‌رمین نشته ایکون فیض این اخسان نسته ماند تسالها 
خود تو بودی ماه و خورشید از برای اهل بیت‌چون تو رفتی رفت نور ما 
بچندین سالها 


بهر تو آمد کتاب از حضرت یزدان حقّلیک بهر عرّت ما اندرو تمثالها 

بود جبریل آفین. موتسن برای اهل بیت که به آیات کلام کاهی از اخوالعا 

چون تو گشتی غائب از ما جمله خوبی دور شدما چنین تنها و بیکس مانده 
اندر نالها 

1 از تو خللها کرده‌اند در دین توخود تو شاهد باش و ناظر هم ان 
قوم بعد از تو همه انبار کذیند و غلول‌گر تو بودی حاضر اینجا کی شدی این 
قالها 

بهر استخفاف ما روها ترش کردند قوم‌چون شدی غائب تو کردند غصب 
حقّ و مالها ۱ 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص:10 چون بگریم بی‌تو من تا زنده باشم در 
جهان‌بر سحاب دیده دارم سیل و در دل نالها حضرت فاطمه علیها السلام 
بعد از زیارت سید الانام متوجه مقام سعادت انجام خود گردید و السلام. 
)1( از حضرت ابی عبد الله علیه السلام منقول و مروی است که: چون 
حضرت فاطمه بنت خیر البشر مراجعت بمستَقرژ خود فرمود ابا بکر و عمر 
نیز هر یک بمقام و مقر خویش معاودت نمودند آبی بکر بعد از تقطی زمان 
اندک در همان روز معتمدی بنزد عمر فرستاد که حضور شما بواسطه 
ظهور آمر ضرور به غایت مطلوب و ضرور است چون عمر حاضر شد آبو 
بکر گفت: ای برادر امروز مجلس ما با علی مشاهده کردید بچه کیفیّت 
انقطاع و انصرام یافت بخدای عالم قسم است که اگر علی من بعد مثل 
امروز سخنان گوید و همین شغل پیش گیرد و قرار نگیرد و بجای خویش 
کر ۱ 0 
انصرام نرسد رأی شما در این باب چه نوع صلاح و صواب داند؟ عمر 
گفت: که آصوب آراء قتل علی است شخصی را مقدر گردانیم که علی را 
بقتل رساند و خاطر ما ها رفن هی الوعوی خحفم. ردانده ابو سک 
گفت قی الواقع رای صحیح و فکر صاثب همین است اقا کسی که مرتکب 
این‌جهم خواهو‌بند: آبی بکر ند از تصدیق عفر درساعت کسی به طلب 
آن بی‌سعادت فرستاد چون خالد حاضر شد آبو بکر و عمر گفتند که: ای 
خالد ما در خاطر داریم که شما را نجفت تسام امر. عطیم فقتر ردانیم 
خالد در جواب گفت: بیت: 

شش که نم در زار ان وان این ارت تور ده 
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(1) هر مهم هم که شغلی از آن آضعف و آعظم نباشد اگر چه قتل علی 
باشد مرا , بر آن آمر مقژر گردانید که بقدر وسعت قوّت و امکان قدرت 
شیم هام ام اصرام وحم ان ام ار رو سر کف 


۰ که 
از اطلاع آحدی از صفیر و کبیر اين آمر بحیْز تصدیر رسد. 
0 و اشاره نمائید بجان مثّت دارم ار من 
قبل از طلوع صبح بجهت دای نماز فجر بمسجد پیغمبر حاضر شوم و علی 
نیز در آن زمان بواسطه نماز و بندگی مهیمن کار ساز حاضر گردد شما نیز 
با شمشیر تیز ببهانه نما ز جماعت در آن وقت حاضر باشید و چون من نماز 
تمام نمایم و سلام دهم باید که تو پسرعت تمام در همان دم گردن علی را 
بزنی و ما و خود را از خوف و یأس و شدّت او مستخلص گردانی بلکه 
عالمی از فتنه و فساد و خوف و حرکت و افساد او الی یوم الثناد برهانی 
خالد ولید متقبل و متضمّن انصرام آن از کوونه آنگاه هر یک بآرامگاه 
خویش رفتند. 

آسماء بنت عمیس که زوجه معقوده آبو بکر بود چون بر پیمان و عهد 
ایشان واقف شد بغایت حیران گردید فی الحال بجاریت خود گفت: باید که 
بسرعت و استعجال خود را بخانه آمیر الممنین علی و فاطمه (ع) رسان و 
بعد از عرض سلام ربلد کش و اخلاص من بخدمت ایشان حقایق مقذمات 
ائفاق قوم بر قتل آن حضرت معروض گردان و این آیه وافی هدایت بر آن 
ولت اند منان بخوان که ان القلا باتمزون یک لتفتلوک فاعزع انی لک من 
التاصحین الایه 
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چون جاریه بخدمت حضرت امام الامّه آمد و حقیقت را معروض رآی فیض 
اقتضا گردانید (1) حضرت آمیر المومنین علی علیه السّلام فرمود که: 
بمولای خود بگوی که خاطر جمع دا ر که حضرت کریم عادل میان آهل فساد 
و مقصودشان حایل گرداند و بیقین آن طائفه را بمقصد نرساند جاریه بعد 
از رخصت انصراف پیش مولای خویش امده هر چه از حضرت امام علیه 
السْلام شنیده بود بالتمام معروض داشت. 

آسماء بلت عمیس از استماع نوید خلاصی نجات آن حضرت بغایت 
خوش‌وقت گردید بلکه بتجدید معتقد و مخلص آن خاندان شد, چون سثت 
موعود بآخر رسید و قریب بطلوع فجر شد آمیر المومنین برخاست و خود 
را بجهت بندگی رت العالمین بیاراست چون بمسجد حضرت پیغمبر آمد و 
در عقب آبی بکر بنماز ایستاد در آن زمان خالد ولید با شمشیر در پهلوی 
ابو بکر در نماز بود لیکن خاطر عبادت ماثرش در فکر ان کار ناساز اما 
چون آبو بکر بواسطه اتمام تشهّد شَذّت بأس علی جلادت و مردی آن شیر 
بيشه دلاوری بخاطرش رسید از خوف هیجان و فتنه و اشوب بلکه بواسطه 
جان خویش بسیار هراسان گردید که مبادا از خالد این کار بفیصل نرسد و 


۳ 
قبل 


ان ای ان ای اشای شوه اه ا یوار فک ووی فان ار 
پیمان شنیع که با خالد بی‌توقیع کرده بود پشیمان شد و میخواست که سلام 
دهد لکن بخوف آنکه بمجرّد سلام نماز فجر مبادا خالد فاجر متصدّی آن آمر 
منکر گردد لهذا جرآت و جسارت بر اقدام سلام نمینمود و فکرش بطول 
انجامید چنانچه بخاطر اکثر رسید که البثّه بو بکر در نماز سهو کرد بالاخره 
پیش از سلام بطرف خالد ملتفت گشته و گفت: که یا خالد لا تفعل ما 
آمرتک السّلام 
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علیکم و رحمة اللّه و برکاته یعنی ای خالد زنهار آن کاری که ترا مأمور 
گردانیده بودم مرتکب ات اش نی 

(1) چون ولیْ حضرت بیچون این سخن شنید از ز خالد ولید پرسید که آبو بکر 
شمارا سایق بچه آفر مامور کدانید که العال.از ان نی مود خاله 
گفت: مرا بقتل شما آمر کرده بود و الحال نمیدانم بچه سبب از آن منع 
نمود آمیر المومنین گفت: ای خالد تو آن کار میکردی؟ خالد گفت ای و الله 
آری بخدای عالم قسم است که اگر مرا آبو بکر از قتل منع و زجر ننمودی 
ترا بقتل آوردمی و جهانی را از شرّ تو خلاص گردانیدمی حضرت ولیْ مجید 
از آن قول و جرکت خالد ولید بغایت آشفته و غضب آلود گردند فق الفوز 
خالد را از زمین درربود و آنچنان بر زمین زد که نزدیک بود عظامش بالتمام 
ود وی وا فا کرو سوه آن حال سامت ال کمن ان ال اسر 
بودند بر سر خالد ولید جمع شدند و حضرت ولی خدای مجید استدعای 
خلاص خالد عاصی مینمودند لیکن بجائی تقیر نید عمر چون خالد ولید 
بدان منوال دید ان نکر آوروی مش برب ب الکعبه که همین ساعت 
خالد ولید بدست علی مقتول خواهد کر دید معاشر التاس شروع در تضرع 
و التماس به واسطه استخلاص و شفاعت خالد ناسپاس نمودند و آن 
حضرت را بصاحب قبر يعني بچضرت سیّد البشر سوگند غلاظ و شداد دادند 
و کفتند: ای آنوت الحسن الله الله بحاطر جدا وزشول خفجتبی از خالد بکدو. 
امید الخ شین ور تحت لاس سای ناس کت اسالد بی اخساور 
بداشت بعد از آن روی بعمرآورده ریش او را محکم گرفت و گفت: 

بان ای اس هو الله بعالی اسر تم اشت باکر کر کات 
مستطاب 
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ایزد دیّان (1) و عهد حضرت رسول آخر الژمان بر من سبقت بر,پیمان 
شما نگرفتی هر آینه بر تو معلوم گشتی که آنا طقف ناصرا و أقل دا 
کدام از این دو گروه از ارباب ستوه یا اصحاب خیر شکوه بحسب يار و 
نصیر ضعیف و بتعداد اف اخبه و ارات و داد کمتر و نحیف‌آند, بعد از آن 


دست از عمر نیز بداشت و راه منزل و مقام خویش برداشت. 
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فصل ذکر بیان کتابت آمیر المومنین حیدر بابی بکر بعد از منع فدک از بنت خیر البشر و رسیدن 
سخنان منکر از مشار الیه بآن سرور 


(1) آمیر المومنین علی علپه السّلام گفت: ای آرباب نفاق و آصحاب شقاق 
شما بسبیل ابفاق طلاطم آمواج بحر فتنه و فساد بر روی سفینه ما سکینه 
نیکوترین عباد ایزد سبوح منکشف و مفتوح داشتید و تاجهای اقا 8 
فخر را بوسیله جمعیّت با آهل فساد و عذر از مفارق آن عزیزان نیکو سیر 
بر داشتید با انکه شما طایفه وخیم العاقبه پیو سنه مستضی ۶ بانوار ان اخیار 
سس بانتهضهال آن. ابر ارند. العال عمط شامت حقد گزند و به 
وسیله جدٌ و طمع ناپسند بمجژد غیبت حضرت نبیْ المختار قسمت میراث 

طاهرات آیزان کزدید ه کفتا من هی شما آهل عمی و ضالت و اربات 
ی ی ره ی ۳ شتر طاحونه خراس متردد و 
0 فستم و سکن ها وا اهل. اسلام ه. اه ضادی سد الم 


ابا و الله بدای عالم شیم است که آگر من مادون از حسریته فونین و 
مرخص از رسول ذو المنن می‌بودم آنچه شما آهل کید و دغا بغیر اذن ملک 
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تعالن و وخضت-رسول مجتی نضاف در آن نمودند تعدی و تشساظ ما را 
از آن رفع و دفع مینمودم (1) بلکه سرهای شما را بواسطه این حرکت و 
فساد مانند حیسهای حصاد ,از آبدان شما درو می‌فرمودم و بعد از انتزاع 
حدایق نظر شما از بصر کله‌های شجعان پردل و دلیران در حرب متحّل 
شما را از پیکر بدن قلع میکردم و اصلا بشما رحم نمیکردم زیرا که من از 
روزی که بر تمزد و طغیان این لشکریان هل عداوت و عصیان مطلع 
گشتم و بر ارتداد و الحاد آرباب فساد و غیْ آصحاب عناد بر اثفاق آن 
لشکر بانفاق؟۴؟, و آن جهلای آهل شقاق بر مخالفت آهل بیت (ع) و بر کید 
شما عالم و واقف شدم دانستم که همگی شما را رقاب خود از قید 
متابعت حضرت رسالت مآب اخراج نموده در خانهای خود معتکف گشته 
طریق مخالفت محقّد (ص) بلکه شیوه مخاصمت آهل بیت البوّه برداشتید 
و من دیروز در خدمت و بندگی صاحب شما محمّد المصطفی صلی الله 
علیه و آله و سلم بوذم و شما در فکر و دغا. و میدانم که شما راضی 
نیستید که خلافت با اهل بیت حضرت رسالت باشد زیرا که من مطلع بر 
مکتومات ضمایر و مرکوزات خواطر ماثر شمایم که حقد بدرد کینه اخذ در 
ضمیر شما بیحدٌ مستتر است و تا هنگام وصول بمقام و مستقر خود جهثم و 

را و دا ۱ وه اب و 
شما آشرار معیّن و برقرار داشته اظهار يا مذکور گردانم یا شّه از حقایق 
آن را کما ینبغی و یلیق بگوش شما رسانم هر آینه از هیبت و خوف آن 


سرهای اضلاع شما بر مثال دواره چرخ آسیا مراجعت پابد از شما نماید 
لک ان رشان ری بان عات وساو سا ات 
کارگر آید اگر من در باب خلافت و اولویّت آن از شما و سایر امقّت حکایت 
کت نما ارنات 
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حقد گوئید که: علی از روی رشک و حسد سخنان بیحدٌ میکند (1) و اگر 
بذریعه ان ال مع الصّایرین صابر گشته ساکت بنشینم زبان طعنه و از 
دراز کرده کونید, که غلی خسن ان نان وید و هیهات ِ- 
کشت ان سای هن من سا مهار فسای ادرای آن تاش سار 
خلاق قسم است که چنان که آطفال بیستان والده خویش مایل و مشتاقند 
مرا نیز طاقت اشتیاق تجرّع کأس موت طاق, و محرومی از آن از امور ما 
لا پطاق است, من چون از موت جزع و از مرگ فزع نمایم که من خود 
مرک میرانیده‌ام بلکه من پیوسته بمنایا هم اون و با و نوای او 
هم‌سروشم چنانچه من در شبهای تار متحمّل دو شمشیر آبدار گران‌بار و 
دو رمح طویل آژدها پیکر آدم شکارم, منم مکشر رایات آشرار در هنگام 
غلیان و جوش آن فجّار در حرب و کارزار و منم مفرح اندوه کربات از 
کار بیس شید مرب و ات رحاد کلم یم اوت ‏ نن اب 
است. 

ای هل تملژد و طغیان اگر من آنچه حضرت قادر سبحان از اسائت حال و 
وخامت آحوال شما که حضرت ذو الجلال در قرآن ارسال و انزال نمود 
بتان شما را ره کرو اکسنتت وال ال فا را ان 
کته اضطراببسمار مشار نام ار اضطرات مان که (زسراصر ین 
بچاه عمیق اندازند که آصلا مراجعت ببالای آن و قَوّت طو مسافت پایان 
ان نیز نتواند نمود بهم رسد و چندان خوف و رعب و حزن و تعب بشما 
واصل گردد که از خانها و مکان خود گریزان و از رویهای یک دیگر 
سرگردان و حیران میگردید, این همه عذاب بواسطه شما 
آشرار محض بجهت اختیار آز و هوس 
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و لذات و مشتهیات نفس شما است از عدم اطاعت اند اقذش: و 
متابعت رسول مقدّس (1) لیکن من بغایت آسان و سبکبار کردم و بشومی 
کثرت از, و هوس کار بر خود صعب و دشوار نکردم چنانچه بر خود قرار 
دادم که بدست خالی و مقطوع از لذات شما و بید تهی و منزوع از 
مشتهیات دنیا و اصل لقای ایزد تبارک و تعالی گردم چه لت فانیه دنیویه 
شما و مشتهیات صوریه غیر باقیه دار دنیا در پیش من مانند ابریست بی‌اب 
دحا ین است‌هالی ان رنه آص عایت ادها که بسا مایا 


و ممطر نماید و چون میل صعود نموده ببالا گراید و منبسط و متجلی شود 
و از او قطره مرئی نشود, ام اد مره ر غفلت که وسیله عمی و 
ضلالت و سبب کوری و غوایت ت بلکه باعث بعد و دوری شما از رحمت 
حضرت رت العژت متجلی گردد حقیقت بر شما روشن شود یکان یکان 
شما را ثمره شجره عمل بغایت تلخ حاصل و نهالی که بدست خود غرس 
نمودید بری جز سم قاتل ندهد در آن محل ندامت بی‌حاصل است زیرا که 
بدانید که موقف قیامت که مکان اقامت تمامی است هیچ احدی در ان 
موی از رحمت خدا و از شفاعت رسول مجتبی از شما دورتر و از سوء 
افعال و وخامت آحوال خود سر در پیش و شرمنده‌تر نیست و السَلامٌ علی 
من انب القّدي چون کتابت مجید بمصحوب یکی از محبان خود بنزد ابو بکر 
فرشا چون آنه بکن‌سطالفه کات ال سور مد ات لفات شروت و 
تسار و توف ارهاظ او فرار کوفت, یهن ال این 
همه جرأت, و جلادت و قدرت و شهامت در باب من به علی علیه السْلام 
عطا و عنایت نمودی لیکن در حق؛ غیر من او را بیدل و جبن گردانیدی بعد 
از تأل و فکر 
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بسیار روی بحصٌار آورده (1) گفت: ای معاشر مهای هی نصا ار باب 
ضیاع فدک مکژر بعد از وفات حضرت سید البشر با شما مشورت کردم که 
ری شما در محال فدک چیست آیا ضیاع آن بقاع بطریق سایق و ریط؟؟؟ 
انتفاع هل آلبیت باید گذاشت یا دست تصذف آن آعیان از آن کوتاه باید 
تقود و .شضا ,متفی, الافظ بو الهعتی. .دز خوات ما فرمودید که: از آنبیاء 
میراثت برای وارت تمن‌ماند. نلکه ,فتخافات و .متروکات سید الأنبیاء محشد 
الیسطفی‌صلی لاه هو الم و سم داح فیء وغانم آتفت اند که 
شما ضیاع فدک و محصولات آن ملک را در سلک فیء و غنایم منخرط 
گردانی تا در وجه قیمت آسلحه و اسبان بجهت مسلمانان و آبواب ب جهاد و 
مصالح نفور ایشان مقژر و مصروف گردد من امضای سخن شما کردم و 
آن را تملیک مذعی آن نکردم بلکه در تحت تصرف ایشان بود انتزاع و 
اخراج نمودم و بر وفق پیشتر در تصرف اهل, بیت مستمتّ و مستقرٌ 
نفرمودم الحال علی علیه السلام بواسطه ان محال تخویف و تهدید بنذیر و 
وعید من بجهت ت حقّ پیغمبر ذو المنن از روی شدّت و غضب می‌نماید و 
اراده دارد که محال قدک را تنهائی مالک شود و آن محلٌ را مقتل مردمان 
و زهر قاتل تمامی خلقان گرداند, و اللّه بخدای عالم سوگند و قسم است 
که من از ارتکاب خلافت کراهیّت دارم اگر اقاله نمایم یاران مرا به 
پشیمانی بگذارند, و اگر خود را عزل نمایم معاشر مردمان مرا ۳۳ 
که 


گریزانم و از مکالمه او پریشان بلکه پشیمان چنانچه اگر علی با من در 
ملک و وال تن راغ و وال کد را در ال اه قل و ال 
نتوانم کرد چه منازع او در هیچ کار مفلح و رستگار نیست مناسب بحال من 
استخلاص خود از اشتغال اين کارست. 

نکن مر جون این سضان ار ابومکر استضاغ نمهد وف ارکم با دا اد 
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(1) در این قول صادق باشد و ترک خلافت کند و منافع که او بجهت نفس 
خویش پیش‌نهاد خاطر خود کرده برطرف نماید لهذا بغایت حزین و 
بی‌نهایت متالم و اندوهگین گشته گفت: اه آنود نکن نه. ب وه ورد کنمی ده 
روز سخنان طفلان میگوئی و بسیار متوهم و ترسناک بودی زیرا که تو در 
حرب هرگز پای مردی در معارک دلاوری پیش نگذاشتی و در خشکسال 
مروت و احسان دست عطا و سخاوت بجهت درمانده برنداشتی, همیشه 
ی ی یب 
۷ به هر دلوی که خواهی از آن تشژب نمائی ترا ار 
میسْر است مع هذا تو شب و روز عطشانی و بختیان مست یعنی شجعان 
عرب را در تحت حکم تو خوابانیدم و تمامی دلیران را مطیع و فرمان بر تو 
گردانیدم و اه اشایت: هه اضحات مشورت و تدبیر را بجهت تو ثابت و 
مقر داشتم و متمژدان ترا در مدینه نگذاشتم بخدای که اگر من چنین 
نمیکردم و این همه سعی از جهت انصرام مهام شما نمی‌نمودم کی عرّت 
و اعتبار شما در نزد مهاجر و انصار در تمشیت امر خلافت و امضای این 
کار پیدا شدی و سایر النّاس اطاعت شما میکردندی بلکه کار شما بغایت 
صعب فتدتواز توت و بی‌سانبه کفتار این ای تالف ههار ان وکا چم 
براوردی و استخوان ترا رمیم, فرزندان ترا یتیم کردی باید که وجود مرا 
غنیمت دانی و شکر باری بچا آری که همچو منی بشما ارزانی داشته و 
که آنا فآنا و لحظة فلحظة حمد حضرت غنی متزاید و متضاعف گردانی 
تختای که ای ان طظالیت فانید رماع مشاه کی ارت 
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ممطریرم (1) لیک بغایت متین و محکم که تا بانکسار نرسد ازو آنهار ظاهر 
نگردد و مثل مار رقشاء آبیض و اسودی است که بغیر رقیْ و افسون ذلیل 
و زبون و مطیع و مفتون نگردد لیکن مانند درختی است تلخ پرخار اگر صد 
بار برو عسل ضماد و طلا نمایند بجز زهر قاتل او را ثمره و بار نباشد آبن 
ابی طالب جمیع اعیان سادات قریش را با احفاد و اقربا و خویش مقتول و 
تمامی عرب را بیذوق و عیش گردانید و خانه در بلاد عرب از آصناف امم 
تشیت: که اه ان اه دا ان اش طالی تشون هت ما نس را هه 


تمامی عرب عیش و طرب را گذاشته ننگ و عار بر خود قرار دادند بناء 
علیه علی گروهی را بیجان و برخی را اسان نمود و از منازل و اوطان 
آواره فرمود باید شما از او اصلا انديشه بخاطر نیارید و نفس خویش را 
نیکو دارید و از فروغ نوایر صواعق تهدید علی عذر و غلول و مضایق وعید 
او تهویل و گول نخوری زیرا که من آبواب علی را مسدود گردانم پیش از 
آنکه علي اراده سد ابواب تو نماید و دعوی بی‌شهود او را زبون و نابود 
سازم و آبواب فتنه و فساد بروی علی اندازم و عنقریب کار او را بسازم تا 
تاه خود راسلکه ایحا الله ععالی را از وی قت علی معخاضره 


زم. 

ات نگ که ای عمر ترا بحضرت واهب باری قسم است که دست از من 
بداری و مرا تحال خود گذاری و زياده از این مرا از غلطاندازیهای. ناخونشن 
خویش متالم و با تشویش نداری و ازین دعوی گزاف خاطر ما را صاف 
گردانی, وصیت شجاعت و دلیری و طنطنه تهوّر و مردانگی خود را که 
حقیقت صدق و کذب آن بر ما و شما و بر تمامی امّت در غایت وضوج, و 
ظهور است بگوش ما نرسانی بخدای عر و جل قسم است در هر محل که 
۱ 

بن 
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آبی طالب (1) همّت بر قتل من و تو بندد در همان حال قتل ما و شما بید 
1 و شما نجات 
اوّل- انکه علی تنها و بی‌بار و 9 و بی‌دستار است. 
یک 
الیش یاه عله ر له مان حضرت لی ۱ بعلرم 
کردانتد را مر ام رهبا عات سر مان ساخت. وا حال 
بما و شما نپرداخت. 

سیّم: آنکه هیچ قبیله از قبایل عرب نیست ال آنکه آن جماعت را با اين آبی 
طالب مخاصمت و عداوتست مانند خصومت ذدکور ابل با یک دیگر در باب 
شتر ماده و در فصل ربیع موسم عیش وسیع زیرا که آکثر صنادید عرب در 
هر قبایل بدست علی مقتول, گشتند اگر حال بدین منوال نبودی آمر خلافت 
ههام اصید امن لت با هیر دا مره باساه 
امور مذکور از علی مستکره و منفورند یقین ترک دنیا در نزد علی بغایت 
شم و اسا نات ار قافات ما شا و خرن فش او فتار ار 
آهون است از ریت این کراهیتها. 

ای عمر مگر تو حقیقت حال علی را در روز احد فراموش کردی نه در آن 
هنگام ما تما باکه تسایر عسشکر سید الاناض حربضه از آن-حریان نشو هو 


جبل پناه برده آن مقام را آرامگاه کردیم و علی در آن روز از روی مردی و 
دلاوری در میدان حرب و وقار پای جلادت ثابت کرده و برقرار داشته و 
ملک قوم با سایر صنادید آن مرز و بوم چون علی را تنها دیدند از آطراف و 
آکناف حمله 
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بر آن زبده عشایر عبد مناف آورده بلکه بر مثال جغد و بوم بر علی احاطه 
و هجوم کردند (1) و تصمیم قتل آمیر الموّمنین از روی جزم و یقین 
نمودند. و با یک دیگر از روی مباهات و تفاخر می‌گفتند که: در همین ساعت 
من غیر الثراخی و المهله علی را برخواهیم داشت و آثری از آثار محقّد و 
اصخاب: ای خواهیم کد ات وت کی« علی را در میان. کوفتو: که آضلا از 
هیچ جانب محیص و مفرّ برای علی متصوّر نبود در آن حال شجعان رجال و 

دلیران آن انظال پای تهوری در میدان قتال استقامت نموده دست 
از کمام سطوت جدال بیرون آوردند و بالتمام رماح و سنان مانند آجام 
نیستان بر ان پور عمران راست کردند. و از هر طرف قوم بر صنف؟؟؟ 
۱ 

سا اس اسان ی ان شا انوم مهم شین رای از 
پیاده گردانیده و دامن مردی بر کمر دلاوری مستحکم ساخت و دست با تیغ 
علم نموده با ان طایفه مخذول العاقبه پرداخت چون جمعی کثیر مقتول و 
حضرتِ هن علی دگرباره خود را به‌؟؟؟ کوه‌پارو رسانیده سوار 

شد و آنگاه پای وقار 0 رکاب سعادت انتساب استوار گردانیده ران و 
سرپن از زین برداشته گفت: 

يا الله يا الله يا الله يا جبرئیل يا جبرئیل يا جبرئیل یا محمّد يا محمّد یا محمد 
اللجاه النجاه اللجاه بعد از آن بر مثال شیر غزان روی بر پیش کافران 
اش ان اف له او ی و وا ام سا مت هاقه سی ا اف 
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شمشیر زد (1) چنانچه نصف سر ان مدبر را با استخوان زنخ و زبان 
شکافت و از یکطرف دوش و دست را جدا| ساخت پس از ان خود را 
باب رات عامی رن عمدان کبری رضانتوتی هشیر بر اییتة یر ان 
کافر زد بنوعی که سر را تا به دوش شکافت از دوش بناف رسید و از ناف 
بر زهاره اد از آنجا پیز نع .خر کدشنعه» لک در او منافق مدبر را نیز شق 
ساخته بزین رسید و از زین باسب و نیز اسب را دو نصف گردانیده سر تبغ 
بر زمین قرار گرفت چون قوم آن ضرب شمشیر از آن هژیر دلیر مشاهده 
ی و بت ی اس و ی وس زر 


غژان با شمشیر بژان در میان ایشان افتاده میتراشید تا آنکه از کشته‌های 
ایشان پشته‌ها ساخت و مردم در آن روز در خاک و خون میغلطیدند و در 
حسرات ت منایا بعد از تجرع کاس موت و به شرب و جام هلاهل فوت بعد 
جان بقانض آن می سیر دند: 

ای عمر شمشیر تیز علی در آن هیجا آرواح مردم را درربودی تا آنکه همه 
آن جماعت را مقتول و نابود گردانید و آنچه ما در آن روز از علی مشاهده 
نمودیم و از صلابت و شهامت او ملاحظه کردیم الحال آنچه از او سانح و 
ضادر کشت زماده: از آن مهف بودیم: 

ای عمر ما و شما از خوف جان خود از علی ضبط نفس خود نمیتوانیم نمود 
مع هذا الحال تو پیش دستی و ابتداء بقتل علی مینمائی پس آنچه از شداید 
و آلام که از علی بشما رسد چون تو بادی آن شدی رفع و دفع آن از نفس 
خود تو دانی نوعی نکنی که ما را در آن آمر عظیم شریک و سهیم خود کنی 
بخدای عالم قسم است که اگر آیه وافی هدایه: ه.لعو عفاء عنکم الا یف تور 
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ماو شما (1) از حضرت ایرد سارک ال سار نشدی بفین النوم‌ما ق 
شم از دست آمیر الموّمنین از جمله مقتولین بودیم زنهار و الف زنهار چون 
را کار اش امن 
معبی راٍغنیمت دانی و,دست از آزار او بازداری و خود و ما را بمضمون: ۰ 5 
لا لوا بأیْدیکُم ی الک در مظان مهالک و مکان هالک میاری, بیت: 

من ای فرط اس اد یی یا اررسضر نت کر و زا 
زنهار بقول خالد ولید مغرور نگردی زیرا که او مرد قتل علی نیست به 
خدای عالم قسم است که اگر خالد ولید را علی یمن گردانیده بقتل خود 
بخواند او را قدرت اراده قتل علی نخواهد بود و اگر اراده کند ال کسی 
بقل واه رس ال یواست هم ار آولاد و آمجاد عبد مناف 
و زبده و خلاصه آن دودمان بی لاف و گزاف است که آن طابفه چون 
بحرکت و هیجان آیند چنان بهیبت و صلابت در نظر آبطال رجال درآیند که 
0 از او به قاتل قتال بلکه قدرت تصوّر جدال با آن طایفه أهل 
شجعان و آبطال در هیچ محالٌ ندارند و اگر کسی حرکت ناپسند نسبت با 
آن جماعت ارجمند بظهور آرد چون رجوع بایشان نمایند و بایشان نشفع 
کنند بیقین از جرائم ناپسند بگذرند و بعد هذا هرگز بر سر ذکر و بیان آن 
نروند لا سیّما ابن آبی طالب که آذنابش آکبر و سنامش آطول و هامه‌اش 
فاصم ار اف الاو یضایر است: 

بر عارف نکته‌دان بمطاوی صدق محاذی سخنان ظاهر و عیانست که ادتاف 
آکبر کنایه از طول تیغ و سنان و سایر آلات ضربست و سنام آطول که 
غاست ار ری کههان متیر اس نو این اه ار ان وهای آن 
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ولی ایزد باری است (1) و هامه اعتا ی ها مه دا اعا است 
بحسب عقل و فراست و ذکاء و کیاست. 

لاه کلاه آنکه نم ی اقوار کرمبر اضر عای من تیه ام 
صفات کمال است از شجاعت و سخاوت و از زهادت و تحمّل عنا و 
مشقت و معرفت و اطاعت رب العرّت و پیروی نبیْ الرحمه زیرا که آبو 
بکر ذکر امهات اوصاف کمال برای حضرت امیر المومنین حیدر و ارتحال 
نمود که در ذات خجستع صفات او موجود بود. 

و السَلامُ علی مَن الب دی 
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فصل ذکر بیان احتجاح حضرت فاطمه بنت رسول ایزد تعالی و تبارک بر قوم در وقت منع ضیاع 
سوه ی مقال ام طایفه در هنگام وفات حضرت سید البریات در باب امامت ی نیکوترین 
انس و جنْ و ملک 


(1) ووایت کرد عید الله‌ین آلخشین نو الحسی باستاه خود از آبای عظاه 
علیهم الضّلاة و السَلام که: چون بو بکر باجماع قوم أنصار و مهاجر و برآی 
ایشان فاطمه بنت خیر البشر را از تصرف ضیاع فدک منع نمود و این خبر 
خص ار قم اصصه متصی رت فا ی سای کت سس ات هر اب 
طلب حق خود که حضرت سید البریه در ایام حیات خویش بایشان عنایت و 
هبت نموده بود مقنعه بر تارک مبارک انداخت و جلباب خود را کساء بدن 
انار کهتت ساخته با جمعی از خدمتکاران و عورات بنی هاشم و احفاد 
ایشان متوّجه مسجد پیغمبر گردید و مانند رسول مختار با کمال طمأنینه و 
دحا هگ رامند و درسیو و ماو واه تایه و مانته زسول الم صای ال 
علیه و آله و سلّم بود و 
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چون بمسجد رسید (1) و آبو بکر با عمر و جمیع آصحاب از آنصار و مهاجر 
با جمع دیگر حاضر بودند حضرت فاطمه (ع) چادر بر پیش روی خویش 
حایبل و مسدّل گردانیده بنشست +« 

پس آنگاه ناله و آه برکشید بنوعی که تمامی قوم شروع در گریه و زاری 
نمودند و از ناله آن حضرت بغایت مضطرب گشتند چون بنت رسول بیچون 
حال مردم بدان منوال غمگین و محزون مشاهده کرد نه زمانی صبر نمودند 
تا شورش مسلمین فی الجمله تسکین یافت و از گریستن قرار گرفتند بعد 
از آن افتتاح کلام صدق التيام بحمد و ستایش ایزد علام نموده و گفتگو و 
شروع در صلوات سید البریات فرمود و باز مردم اظهار حزن و عناد و 
و وت ار 
قوم از گریه ساکت گشتند فاطمه بنت نب المحمود شروع در حمد حضرت 
ايزد معبود نموده فرمود که: 

سپاس بی‌قیاس مر خدای را که بما انعام و اکرام نمود. 
رصان ار کسنی اس که اه این ری 2 
اعلام و الهام فرمود. ۱ 

تا وافر درخور عالم قافر ات بوسه. آنچهریعا سوم داتشه از اغظای 
عموم و نعم ابتدا و از احسان و ینابع الای بی‌انتها و بر اتمام جود و منتهای 
والا و ترادف دیوانی نعمتهای, بی‌منتها, و متجاأوز از حد احصاء و بیان, و 
متباعد از تقابل جزای ما و بی‌آمانان است. واهبی بواسطه کثرت 9( 
آبدیّت آن ادراک آبصار انسان را متفاوت و پریشان گرداند و بر اتمام اکرام 
و دوام انعام بر آنام ایشان را بحمد خویش خواند. و در هنگام اطاعت 3 


لا زم الاحترام او ثنای و ستایش بندگان خود در جمیع آوقات لیالی و 


(1) تسدیل انست که پیش روی چیزی بندند تا روی ننماید. 
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ایام نمود, و بوسیله ذریعه: و لقَد کرَمنا بیی آدم و حمَناهم فی البرٌ و ابر 
لأیه؛ ایشان را مطیع واهب آکبر و منقاد رسول شفیع المحشر معرژز و 
کته هود ۱ کاهی متذ هم بر آ مت رورا نکن که ری و 
نظیر و شبیه و عدیل ندارد, و اين کلمه طْبه شهادت جسم را تأویل 
سرمایه اخلاص و سعادت 1 را متضمن انارت و استضائت, و عقل را 
وسیله تعقل معقولات و تحصیل تایه هدایت و وسایل نجات آخرت است. 
محر کی کم ابضار ,ابا مدرک و وم منم و التتاشان آی دک 
شفات داش ااکسم ععول و آفهای زرا رای کنست انار راو 
است. ابداع و ایجاد موجودات نمود پیش از وجود, و انشاء و اختراع 
مخلوقات فرمود بغیر اقتباس از مثال و صور موجوده بلکه تکوین و ایجاد 
موجودات به قدرت کامله و خلفت مخلوقات باراده و مشیت شامله خود 
نمود بغیر احتیاج در ایجاد به ایشان و بدون تصور فایده در‌ابداع و اختراع 
خلقان, ی ممکنات و و از و خلاق الموجودات 
0 1 او بود. 

کریمی که اراک هر اماب و عطیت از جهت بریت موقوف بر طاعت 
داشته, و عذاب و عقاب برای اهل معضیت. کذاشته و آنن عنایت رب ب العژة 
از واسطه منع عباد است از ارتکاب عمل ناصواب, و نعمت و ترغیب و 
تحریص ایشان است بلقای رضوان و جثت واهب بیمئت. 

و گواهی میدهم بر آنکه پدر بزرگوارم محقّد بنده و رسول پسندیده او که 
ترکری اد سس سای رس ها رت دار ناسا ار سار 
پیغمبران 
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اختیار کرد و بزرگ گردانید قبل از بعثت و ارسال, (1) و مسقّی برسول 
نمود پیش از اصطفاء و اختیار و ان حضرت را از روی تعطف و احسان و 
کمال موهبت بی‌پایان خود بواسطه ارشاد و هدایت خلقان فرستاد زیرا که 
حقایق غیب بر خلایق مکنون و این جماعت بواسطه ستر هول و خفای ان 
مصون و بنهایت عدم و فنا بغایت مقرون‌اند, و چون رب غفور عالم بمراجع 
امفر و.علمتن»فخط ,بحوادت» وهور بو دات واه کامل الما نش عالم و 
عارف بمواقع مقادیر امور محصور است و امم را متفژق در ابادان و مقبل 
ش ی کات تسار ات افاه مایا مسا را 
علم و معرفت بحقایق صفات کمال ایزد پسبحان منکر ذات قادر دیان دید. 


قه خض رن مد الیضطظتین _صلی: الا غلیه یو او شام را بحاشظاه 
اتمام و اعلام آمر خود بر امضاء و اجرای حکم مقر و اراده انفاذ امور 
مقژر مبعوث و مرسل گردانید تا بنور هدایت و ارشاد آن حضرت ظلمت 
کفر از کثار و کشف کدورت و تیره‌گی قساوت قلب از دلهای آن طایفه 
آشرار و عمق ضلالت از با آنها له تام ۵ ان بحضیت تالا 
لأمره تعالی و تقذس به هدایت آصناف امم و بارشاد سایر مردم مشتغل 
گردید, و ایشان را از غوایت ت کفر و طغیان بسر چشمه هدایت و عرفان 
رتسا تیده: و آن طایفه وا آن.غصی و صلالت فنص کزدانیده همعی و تفافیت 
عرب و عجم را هدایت بدین قویم و دعوت. و ارشاد بطریق مستقیم نمود. 
چون آن حضرت را شوق لقای ایزد تبارک و تعالی بسیار دریافت حضرت 
واهب معبود ذات پرپسندیده ۵ را بسوی خویش خواند, و 
روح پرفتوح آن برگزیده ایزد سبوح را قبض نموده ساکن چنان گرداند اما 
ترجمه و شرح الاحتجاح ,ج2.ص:31 

(1) قبض آن نبی المختار از روی رآفت از حضرت رب ب العژت برضا و 
اختیار حضرت نبی الژحمه بود بناء علیه ایزد غفار از تشواق و خواهش 
بسیار بلکه با کمال رغبت و ایثار آن حضرت را ازین دار المشقه بشوی 
فرایش ان العرار بزفه:دن آنمکان راعت هاآمان این وباندان کردانید: 
و بیقین الحال ان حضرت محفوف بملائکه ابرار و موصول بمصحجوب 
رضوان رپ غفار در مجاورت ملک جبّار است, رحمت حق بر پدرم باد نبیٌ 
بح و امس وی ماه عالی ویر رین اور شمه فرته ون نب آن 
حضرت پیغمبر رضی بودٍ یعنی نبیْ نیکو روی که خدای ازین راضی بود, و 
السْلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 

بعد از آن بضعه رسول مقدّس ملتفت بآهل مجلس گشته گفت: شما 
بندگان خدای مان و منصوب برای اف وتو و هت بی‌امتنان, و حاملان 
دین و آمینان خدای تعالی بر نفس و جسم خود و بلغای او بر سایر امم و 
اضحات تبون الا ناه و اند دین مبین حضرت سید المرسلین و نیکوترین- 
مخلوقانيد, میان شما و رسول ایزد تعالی عهد و پیمانست که در سابق با 
شما معاقده نمود و از جهت این خلاف شما بقیه گذاشت ان کتاب خدا 
لیکن ناطق قرآن صادق که نور ساطع و ضیای لامع و شاهد قاطع است که 
بصایرش منکشف و مبرهن و سرایرش متجلّی و روشن و ظواهر کلمات و 
آیاتش .بغانت مغتبط و شودمند است اشتاع قران تمامی خلقان زا فایده 
رضوان و اتبا کش متابعان راء, موّدی بنجات و وسیله دخول و وصول 
جنانست. و استماع قرآن باعث تحصیل حجتهای روشن ایزد سبحان, و 
انصات محکمات سبب تبیین عزایم مفشره و محارم محدره و بینات نجلر 
و براهین کافیه و فضایل مندوبه و فواضل معلومه و رخصتهای موهوبه و 
شریعتهای مکتوبه است و 
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اگر یکی از مسلمین از روی اخلاص و یقین قرآن را مطمح نظر خود 
گردانیده استماع از روی تدثر و تفکر بر فراید و فواید غرر در او نماید, و 
پر اخکام شرع ماداب نی سید ااناه یل فر‌ناید: و از سلک شرط و 
او را رس صاوم را و ی ار وا 
شک و گمان آن کس موّمن و مسلمان است. 

(1) پس ایمان سبب تطهیر شما از شرک کفر و عصیان. و نماز شما 
وسیله تنزیه شما از کبر و طغیان, و زکاة باعث تزکیه نفس و زیادتی روزی 
ابدان و روزه را بواسطه ثبوت و دوام شما بر طریق اخلاص و ایمان مقژر 
نموده و حج را برای تشیید دین مبین, و عدل را از برای تنسیق دلهای 
مسلمین؛ و طاعات و عبادات از برای تظام‌فاتت میرن نام ین سید 
المرسلین, و امامت ما را وسیله آمان از تفرقه و جدائی میان مومنان 
گردانید, جهاد را برای عژت اسلام, و صبر را معونت استیجاب آجر بوم 
القیام, و مر معروف را برای مصحلت عامّه آنام. و نیکوئی با والدین بجهت 
ضیات»ه نکمیانی نان شخط وه غاب انزد علام, وله رح را سیب کیرت 
عدد بنی آدم نمود و قصاص را موجب محافظت نفس و صیانت اهراق دماء 
و وفا نذر را بجهت تعریض مغفرت و امرزش خلایق در اخرت گردانید, و 
استیفاء تمام پیمودن مکیال و میزان بر خلقان لازم سود تا هو کین بح 
خود رسد و بخس و نقصان بهیچج کس نرسد, و نهی از شرب خمر بواسطه 
تطهیر بدن از نجاست ظاهر و باطن است. 

فامرساحتات »شام ات ار تا امه اسان راهان اشت از 
ذکر ننمودن مردم یک دیگر را بصفات ذمیمه و اقحام. 

و نهی و منع از سرقه ایجاب امّت است بعفت و پاک دامانی ایشان 
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از تمامی صفت خشت. و حرمت شرک با خدای تعالی و تبارک محض از 
برای تأکید خلقان است بر اخلاص ربویّت برای قادر مان 

(1) پس از آن تلاوت این آیت وافی هدایت نمود که: انوا ال َو تُفاتّه و 
لا موش الا و نتم مسْلْمُون یعنی ای معشر مردمان بیرهیزید بحضرت 
واهب دیان آنچه طریق پرهیز و وسیله نجات روز رستاخیز است باید که در 
وقت سپردن جان بر صنعت اسلام و ایمان باقی و پایدار باشید. 

آنگاه گفت: ای مردمان اطاعت طاعت رب ب العژت بماموریه و منهیٌ عنه 
نمائید و طریق مخالفت مپیمائید و چون شما مطیع حضرت بیچون باشید به 
یقین خایف و بدحال در هیچ محال در نز حضرت ذو الجلال نباشید چنانچه 
میفرماید که: اّما بَخُشی اللة من عباده العلماء. 

بعد از آن فرمود که: آیُها التاس بدانید که من فاطمه‌ام و پدرم نبی الاکرم 
فکته ضلی له عله سا سا است سیص ق تام مار ماه 


گفت و آنچه گفته‌ام غلط نگفته‌ام و آنچه کرده‌ام بد نکرده‌ام. 
آنگاه شروع در آیه کلام ملک علام نهود که: لد جاءَکَمٌ رَسول من أْفْیکُم 
غریژ عَلَبّْه ما تم حریص عَلَیکُم بالفومنین وف رجیخ, یعنی: بدرستی و 
راستی که بشما آمده رسول از جنس شما که بغایت عزیز است در نزد 
حضرت ملک تعالی, و بسیار حریص است بر شما بآنچه اراده نمائید از 
فسات ق اه اسان سای مان هد رحس ی عاست. عظوفت سه 
کریمست. 
اگر پنوعی که حضرت ایزد علام آن حضرت را بعرت و احترام داشته شما 
نیز آن نیی الأنام را معژز و مکرّم دارید بمعنی آنکه از فرموده آن رسول 
صلّی اللّه علیه و اله و سلّم تخلف انعر اف دواتدا فد دس هر هات: ساره 
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باشید (1) یقین بی‌شایبه ابرام و لجاح در هنگام درماندگی و احتیاج شما 
علاج اسنشت آن‌ ات الا مارا اش اسر ار سر مر 
پدر زنان شما مواخات با ابن عم من نمود نه با مردان شما بسیار نیکو 
است نسبت ابن عم من با حضرت رسول ايزد مهیمن, و پدر عالیمقدارم 
پیوسته بحکم خدا انچه ارادت و احکام دین مبین بود بشما تبلیغ نمود و 
تنذیر فرمود و هميشه بر طایفه مشرکین خشمگین بود. و مدام بواسطه 
عدم اطاعت ان لام و قبول ننمودن طریقت ایمان و اسلام در ضرب و 
خرب بود و ایداق پشسیار از آن کفرم اشران هنت انار میوشدره آن 
حضرت صبر و تحمّل میفرمود کظم خشم مینمود و آن جماعت را از روی 
حکمت حسنه بسبیل پروردگار میخوان. و ذکر آوثان و صنام آلهه ایشان 
نمود آثار آن از جهان برانداخت و شکستگی : قفاخ هه تفر قه-در -میان. ان .لنام 
انداخت تا آنکهههیین گرخته جلای وطن نمودند و شب ظلمانی کفر 
گذشته صبح نورانی ایمان و اسلام از مشرق هدایت طالع کشته و حق از 
باطل ظاهر شده, در آن حال بطفیل ذات رسول فرخنده خصال السنه 
شیاطین گنگ دلال و کفیل دین و صاحب شرع مبین متکلّم بحکم ایزد لا 
یزال گردید لهذا شرافت نسبت و عرّت حسب آرباب نفاق معدوم و عقد 
ی ی 
آن شما بکلمه طیّبه اخلاص لا ال ال ال متکلّم گشته 
پس آنگاه بضعه رسول صلی اه علیه و آله و سم تلاوت اين آیه کلام له 
نمود که و کم علی فا نوم من الار. 
بعنی . : همگی شما بواسطه اختیار شقاوت کفر بیشتر موطن و مقر بر لب 
حفره نار سقر داشتید و مکان ذوق و مشرب شرب و شوق و محل طمع و 
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(1) فرصت‌گاه مطامع شما فی الحقیقه در همان مقر سقر مقژر بود چنان 


مقامی را محل آرام و موطی آقدام خود ساختید و مشرب شما مکانی بود 
که شتران و ساير حیوانات 0 راه بمشارب و آرامگاه خود میر فتند, و 
سرگین و بول در آن آب منجلاب می‌انداختند شما از آن آب نوشیدید و در 
کمال رت و خاکسار و بغایت خسٌت و سوگولري بودید بعد از آن تلاوت 
7 ۷۳ تخافون آن بتخطفکم التامن و بیوسته خایت 
و هراسان, و متوهم و ترسان بودید که مبادا مردم ساير اطراف و جوانب 
روی بشما آرند و شما را ار معط اضلت و هسکی: لت اخراء ماه 
آنگاه گفت 
نکم متها. پس شما را بوسیله ارسال وجود وافر السجود حضرت نبت 
المحمود اتحقان عرشو خوده اه الکتایت صیانت موه نگام داشت. ۳ 
بعد از آن بضعه نیی الانس و الجانْ تلاوت اين آیه نمود که کلما أَوقَدُوا نار 
لِلحَرّب آأطفقاها اللةٌ الایه. 
بعنی. : هر گاه آن طوایف مخالفین از مرده آهل کتاب و منافقین و مشرکین 
آتش فتنه حرب برمی‌افروختند حضرت کریم آله آن آتش افروخته را بنوعی 
از آنواع احسان فرو می‌نشاند و در هر زمان که شیطان بتقویت؛, و اعانت 
متابعان شاخ خود بیرون کردی مشرکان از روی مسرّت و ابتهاج- دهنهای 
خویش میگشودند و اظهار شوکت و حشمت مینمودند. 
برادر آن نبیْ العجم و العرب علیْ بن ابی طالب (ع) آرزو و هوسهائی که 
آن طوایف در سویدای ضمایر و خواطر مکنون و مستتر کرده بودند معدوم 
میکرد اتید همع ها بان عضوم و مترحه شتا آن .زان کهرحیاع ان 
انم وا ز 
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نیح بر کندق (1) و اتشن-*فتنم.جرب و فساد آن خماعت: رابات شمشیر آنداز 
فرونشاند و برادر رسول مجتبی بغایت مکذّر در معرفت ذات ملک تعالی 
بی‌نهایت مجدٌ و مجتهد است در بندگی و اطاعت آمر ایزد سبحان و اجرای 
آحکام شرع بطوایف خلقان از انس و جان. 
و علی (ع) بسیار بسیار نزدیک بحضرت نبیْ ایزد واهب است هم از روی 
حسب و نسب و هم از روی تحصیل علم و ادب و او سید اولیای خدای بحق 
و ناصح و آمین صادق و ساعی و کادح بجهت تمامی خلق است. و پیوسته 
دامن اه و مردی بر کمر و آبهت و دلاوری بواسطه محاهدم با هل 
نفاق و کفر مستحکم و مشثر گردانیده لیکن شما هميشه در رفاهیت 
عیش متنقم و در سلامتی نفس خود متعیّش و متنتثم بوده بخاطر جمع آمین 
و مطمئن نشسته و چشم امید شما بر آن نهج جاری است که تمامی دوایر 
بلیْه و سوانح و صادرات غیر مرضیّه روی بما آورد و شما را از شداید آلام و 
مشقت مامون و سلامت دارد. و شما در هنگام ظهور رنج و بلیّت از طریقه 
ضرعت سر کید سکم رز ار ال فال قاری ال فزار بر فرار 


اختیار کردید و شداید جنگ و قتال در جمع میدان جدال راجع بمحشد و آل 
او بود. 
و الحال که آن نبی ایزد متعال را حضرت واهب لا یزال اختیار کرده بدار 
اتبباعق سل اعال و بفقام افیا غر مصل ارتخال فرموره فا موه 
کینه دیرینه که در کانون سینه مضمر داشتید ظاهر ساختید و رداء دین را بر 
خلاف عادت ان مقلوب گردانیده‌اید, کظم غاویان که هميیشه که اراسان 
در زمان حیات پیغمبر آخر_ الزمان نشان نبود الحال صاحب نطق و بیان 
گشته و خمول گمنامان در آن زمان برطرف شده بود همگی صاحب نام و 
ن شدند 
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(1) و اصالت و نجابت شجعان بدر ملکه ضایع و آبتر شده و سایر سوانح 
جنس ین ار حرکت سا طاه وهی گشته, پس کار عرصات شما 
بسیار بسیار صعب و بزرگ و بغایت مشکل و بی‌برگ است زیرا که شیطان 
بواسطه ارتباط شما بسایر تبعه و یاران او سر از گریبان خمول و گمنامی 
برون آورده هاتف شما او است شما هم بالتمام الفت تام با او گرفته 
اجابت کلام و غات فعل مقصد و مرام او نمودید چون شیطان شما را 
خفیف العقل و مطیع خود یافته که بسیار بسیار زود از اندک کلام او بجوش 
آمده فدوی مدهوش اه کفتته؛ متتنیم | فعال منم اقفال او در جمیع 
آحیان و آحوال خواهید بود. 
بسیار بسیار الفت بشما گرفته و شما را از متابعان خاصٌ و فدویان با 
اخلاص خود دانسته نشان خویش کرده و شما را از غیر مشرب سابق 
تشرّب فرمود, بلکه همگی شما را از خود نمود, حال شما این و عهد بغایت 
قریب و جراحت بی‌نهایت وسیع در جیب چنانچه از مرهم ناامید و بی‌نصیب 
است, و حضرت نبیْ الاکرم هنوز در قبر مکین و مقر ننمود, شما چیزی در 
نظر داشته بیشتر از همه اهل کفر از شما چنین امر منکر بین و ظاهر شد 
قول شما ببهانه انکه مبادا فتنه ظاهر شود چنین کردیم,. و شیطان شما را 
بواسطه اختیار این کار در مهار تبعه خویش قطار کرد. 
انگاه بضعه رسول ال تلاوت اين آیه نمود که آلا فی لت سعطوا و ان 
جَهَنم لمَحیطءهٌ ؛ پالکافرین و شما الحال در فتنه گرفتار بلکه منخرط در سلک 
ود یس وان موم مق اسان ات رح ی 
قفا زا معام وماون کته فایت: شاد یی تون سرا عمن شود که 
شما در تحصیل درکات او کمال جذ و سعی خود را مبذول و مرعی داشتند 
و 
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(1) آنکه کتاب حضرت ملک تعالی که در میان شما است و امور آن بغایت 
بیّن و و عیان و احکامش ظاهر و اعلان و اعلامش ماهر و تبیان و زواجرش 


لایج و روشن و اوامرش واضح و مبرهن است شما بالتمام آن را در پس 
پشت انداخته با شیطان و متابعانش ساختید. 
آیا شما از روی رغبت از قرآن رجعت نمودید یا بغیر قرآن و احکام آوامر و 
برداشتید بشما رسد. ِ ِ 
آنگاه فرمود که: ۱ دیناً قلن بَفْبلَ 
منم و فقو فیالا خردرمن الخا شریق: 
بکتت طالمان که کف را بل اسلم ار کم لعف الم شا 
کردند بسیار بسیار بدل بد و بی‌غایت فعل رد است و کسی که بعد از 
اسلام.غر که اان دیع افلام اند هر ند بعد از آن تنمنه: و 
رجعت بحضرت آحدیّت نماید اصلا توبه و رجعت او از برای آجر آخرت در 
حیز قبول شرف وصول نیابد, و بیگمان آن کس در آن مکان از آهلی 
خسران است مع هذا شما را در دار دنیا لبث و درنگ و مکث نیست الا 
شدرگ کی رل ان هرا مکی ان کال و 
و اندوه و بغایت قر افای تن بود و خود را بجبر و اکراه در آن جایگاه 
لمحه نگاه دارد. پس شما چرا بواسطه این مکث قلیل آرزوی بسیار و 
هوس خربان در خاطر و ضمیر مستطیل ساخته هیجان فتنه و فساد و در 
اشتعال جمرات نار افساد سعی فرمودید, و اجابت هاتف شیطان غاوی و 
اطفای آنوار دین جلی:ه انطفای پرتو‌تور نس یت ضفوت نو وید و الحال با 
اطمینان خاطر بلکه با نهایت حرص و طمع در هر 
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مکان (1) و مجتمع بکف خویش تشراب مینمائید و برای اهل و اولاد توسعه 
زاد مانند مرغان هوا بجهت ایشان کوه و صحرا می‌پیمائید تا تحصیل اب و 
دانه نمائید و شما مثل کارد قصابان در قطع اعضاء و مانند رمح سنان در 
اخشا و اناد ار سر مار اجه له یایند خر و توس مرادن 
خویتان ذخترن فرفوده نهایت جداق سعی خود. را دول ورفرعی: سید اند 
اما زعم شما در حقّ من آنست که مرا از حضرت رسول مهیمن میراث 
نیست بعد الق آن اين ایت تلاوت نمود که | فَحْکم الجاهلة یَبعُونَ و مَنْ 
ا< حُسَنْ من الله خکماً لقَوّم یُوقئُون. 
ایا ها و 1 
و او حکم است برای قوم آهل ايقان و ایمان نمودید آیا شما را علم و تمیز 
و قدرت ادراک خوب و بد هرگز نیست یا میدانید لیکن خلاف آن معمول 
میگردانید؟ 
بعین. میدابخ و اگر اخانا ال قتادان ناشید. عتفریت یشم مانند افتات 
درخشان لایح و رخشان خواهد شد اخر بچه وجه و بچه دلیل مرا از میرات 
پدرم محمّد (ص) زجر و منع مینمائید. 


بعد از آن روی بجمعی از مهاجر و آنصار پیغمبر آخر الرُمان آورد گفت: 
ای مسلمانان دست تصرف مرا بر میرات پدرم غالب گردانید و هیچ آحدی 
را تصرّف در آن بقول حضرت نبیْ الانس و الجانْ بغیر من و فرزندان جایز 
و عیان ندانید زیرا که تصرف در ضیاع فدی و منال در یوم لا ینفع بنون و لا 
مال به یر اذن رسول ایزد متعال موجب وزر و وبال و وسیله خلود و دوام 
ان تا ی اف یم سا 
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را ان اف فحافه در قفاب له هی فقا مه فعال مد کون وه 
مقر است که ترا از پدرت میراثت بود و مرا از پدرم میراث نبود یقین 
خلاف این حکم در کلام حضرت رت العالمین است. 
آنگاه تلاوت این آیت نمود که: فد جّتِ سینا ریا یعنی آبو بکر آنچه از تو 
در باب منع ضیاع فدک از من بغیر حکم خدای مهیمن و آمر رسول ذو- 
المتن صادن کشت خارج از قوانین حکم و آمر خدای عرّ و جلٌ و بیرون از 
آبا تما از روی تعمّد و دانستگی ترک احکام کلام آیزد بازی: تخوذیه نا 
حقایق آمر و نواهی ایزد خالق را پس پشت انداخته نسیان فرمودید. 
ای بو بکر در قرآن ایزد مثان در چند محل و مکان حقیقت فرایض میرات 
در کمال ظهور و بیان مذکور و عیان است چنانچه در حق سلیمان و داود 
فرمود که: و ورت سْلَیمانْ داود الایه ... 
بعنی . : حضرت سلیمان و علی نیینا و علیه التسلیم از پدر خود حضرت داود 
ای ار او اس رات نی جر ۶ بل ری 
دیگری در هنگام بیان قضیّه یحیی و زکریّا (ع) میفرماید که زکریٌا از روی 
نا اک و یرت من آل 
] 


" 
و نیز حضرت ایزد آکبر در آیه دیگر میفرماید که: یوصیکم اللهّ فی اولاد کم 
للاکر مل عظ این 
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(1) و نیز ایزد عزیز میفرماید: ان ترک خیرا الوص لِلوالیدیّن و الأْفْرَییَ 
پالو راشای یفرعم همان شا جانست. هم مرا ات و 
بهره منزلت از پدرم نیست بلکه صله رحم میان من و حضرت نبی الأکرم 
مکی است-یس: حرف خالق,البرابا احکام:میرات را محصوض شها تیوه 
و پدرم را از آن حکم اخراج مینمود آخر حقیقت این آمر بر من بیّن و ظاهر 


باید نمود يا آهل پیت از یک دیگر میراث نمییرند و حکم آیه کلام ملک علام 
فنمیو م و مصمحل تشد با مرو پدرم ازر یی منت تشم ابا تا ام اه 
کلام ملک علام پدر شما آعلم از پدر و ان عمّم خواهد بود. 
پس آنگاه بضعه حضرت رسول الله متکلم باین مثل ساير مشهور در میان 
عرب گردید که چون شتر راحله بار دار در مهار و قطار است البتّه در 
مخافت ان هشدار زیرا که چون شتر بی‌مهار شود از قطار جدا ماند. و 
وعده ملاقات تو با او در روز خسرانست. 
ای آبو بکر ایزد حکم عدل نیکو خدای عادل و شاهد با دل محقّد رسول 
حافل اتبنت و موعد قیامت است. که" شناعت .طهور نیع عرامت: ال باطل 
است در آن وقت پشیمانی وسیله مرابحت اخرت نشود و تمامی خیر و 
خوبی موعود در آن روز ظاهر شود بعد از ان تلاوت این ایت نمود که: لکل 
تبا مُسَتَقرٌ و سَوّف تَعْلمُون من بیأتیه داب بُحْزِیه و بجل عَلیّه عذاب مُقیخ. 
یعنی. ۱ بزودی در آن روز معلوم و ظاهر 
شود و کسی که در نزد مالک روز شمار و حساب مستحق عذاب و عقاب 
بود بیقین بوصول آن مجزی و بحلول آن در دوزخ نة مقام و ماوی نماید. 
بش ار ان بط محانت اصار سید الاراز کیوه کف امس اه 
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ات (1) :ای اعضاد دین ودفلت: و ای قلاع محضنه بیضه اسلام و عژت او 
اين همه اظهار عیب و,سبکی عقل خود در باب حقّ من و خود را مانند 
تا ی ات نیت ی 
ست 

نه آخر من دختر خیر البشر و آن بزرگوار پدرم فرمود که هر مردی به 
و ی ها 0 ۳ 
کند محافظت فرماید و بزودی, انخه. .بیدا تماید بأولاد خویش رساند, شما 
الحال ای اقال صطا نت و اسای احلال مسعت وه رل وا لت 
و مرام و قدرت بر انتظام مهام من دارید چرا در تنظیم امور من و در 
تنسیق آن مکارم جلیله و مساعی جمیله از شما بر منصّه ظهور نمیرسد؟ 
آیا میگوئید که: حضرت نبیْ الأحد محمّد صلی الله علیه و آله وفات یافته 
مراعات حال آولاد او نباید نمود یقین است که کار بعنایت بزرگ در پیش 
آمد و سستی بسیارٍ در اسلام بهم رسید و تنگی بسیار در آمر صواب و 
وسعت بسیار در ام ناصواب پید | شد؛ 9 بیقین از جهت غیبت سید 
المرسلین زمین ظلمت گرفته و ستارگان آسمان بغایت کنافت پذیرفته, 
امانی و اهال صتاع و رحال سکس حتطوع کته وال راشبه نویه 
این تلکت تخشوع آمده حريم از وعات سید ابر ات خایم وخزمت ورعرت 
از ممات ان شافع العصات زایل و خاضع است. 
الم بخدای عالس قشم است کسوفات ‏ ع و ‌مضطافی تال کردم 


مصیبت عظمی است که مثل آن در این آخر الرمان در جهان هرگز نازل و 
حادث نگشته لیکن کتاب خدای عرٌ و جل که در نزد,شما است هاتف بفریاد 
اشتت سس حراش از ری تلاوت والعاف افص له عاای تتصا رصیرسا ید 
که 
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() اه تیاه رفن حصرت ع سل ور سایق اسر معکم ینید ان اسر 
و حکم فرض خدائیست از روی جزم و فضل و قضای لازمست از روی حتم 
و عدل که خلاف ان بر امّت ایشان اصلا جایز و رخصت نبوده و حضرت 
محشد خاتم السل نیز از جمله آنبیای اولو العزم خدای عرٌ و جل است پس 
تغیُر حکم و آمر آن پیغمبر بر امّت او آصلا روا نباشد. 
آنگاه بنت حبیب اللّه تعالی شروع در تلاوت این آیه جلالت پایه نمود که: و 
مُحَقَذٌ الا سول قَذ حَلَت ین له سل فان مات آو فیل ام غلی 
أغْقایکة و من تلقلت علی عفتته قلن بَضْةّ ال شین 
شب الحایل نفد الاتسلام. و الفشامیه ی ی 
تفسیر مجمع البیان بعد از نقل و بیان لغت و اعراب آیت و سبب نزول آن 
در تفسیر و معنی آیه چنین بیان نمود که: در روز حدرچون در میدان جنگ و 
جدال بعد از شهادت حمزه عبد المطلب رحمه له و بعضی از آعیان 
شکست بر آصحاب رسول ایزد مان افتاد. و سنگی بر سر لب 
مبارک آن نب ایزد تعالی و : تبارک رسید و دو سه دندان آن از رشته انتظام 
غیر منتظم گشته لب و دهان مبارکش مجروح شده در آن زمان یکی از 
احل تمد و طغیان ود و بآن خلاصه دودمان دهر نبیّ عدنان رسانیده 
شمشیر حواله پیشانی نورانی آن زبده دو جهانی نمود حضرت دید که آن 
شمشیر باو خواهد رسید چون بشعب قریب بود خود را بان شعب جبل 
انداخته از نظر دو لشکر مخفی شد در ان اثناء ان کافر که قصد ان سرور 
گرده: بو باواز بلند گفت که: محشد را کشتم و تمامی عرب را از شد او 
در ان ۳ شیطان حاضر بود چون استماع سخن ان مدبر نمود 
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فی الفور با تیعه‌خویس دی‌معشکر این فد هلت آنر زا فسوی کرواننده 
خود را بمدینه آنور رسانیده در کوچه و بازار آن شهر منادی مینمود که: ان 
محفدا قد قتل, آهل اسلام ازین خبر بغایت محزون و مضطر گشتند لشکر 
اسلام چون نشان نبیْ الانس و الجانْ ندیدند بغایت متحیّر و پریشان بلکه 
جسم بیجان شدند و هر کسی بخوف نیم جان خود بگوشه پنهان گشت. اما 
آمیر المومنین حیدر چون سیّد البشر را ندید و چیره‌گی خصم ملاحظه نمود 
خدای باری را بعظمت و جلالت باد نمود آنگاه بغزید و دست بقائمه 
شفتتیر آبدار. برده و روی بان کفره انتتو ان نهاد قلب قلب و جناح و میمنه و 


میسره و کمین‌گاه آن طایفه گمراه را برهم زده دمار از روزگار آن فجّار 
برآورده ان قوم را با علمدار بقتل آورده علم کقار در حال نگونسار شد 
و آکثر آن آشرار طعمه آن شمشیر آبدار حیدر کژار گشتند و بقیّة السیف 
ار را 
بدربردند لیکن آمیر المومنین (ع) چون خاطر از ممر کقار جمع ساخت و از 
قتل آن فجّار پرداخت روی بآن شعب که آن نبیْ العجم و العرب در آن بود 
نهاد چون نزدیک چضرت نبی الرحمه رسید بعد از عرض بندگی و فدویّت 
گفت: با رتصول ال ند و ماذرمقدای نو باد ا تست شها در نوم فره 
بآن بود که متنافر شود. 

نعو از آن حضرت تب ال کشت سنا ترفن آ وراه سانشه عم ای 
کرد بعد از طلوع نور آن خورشید رسالت از افق شعب جبل أصحاب مخفی 
و منزوی از هر محل به اشقّه آن مهتدی گشته پروانه‌وار بر شمع جمال آن 
تب المختار گرد آهدم در تحت آقدام آن خلاصه آنام افتادند و بشرف تقبیل 
ایادی ۵ نام معجز آثار بدایع نگار مشزف شدند و بمضمون این بیت 
تکرار 
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نمودند, بیت 

المئة للّه که نمردیم و بدیدیم‌دیدار تو و کعبه مقصود ندیم آنحام: رون 
را خورشید انجلای فیض اقتضای نب الوری گردانیدند که بعد از غیبت 
ذات فایض البر کات از آنظار این فدویان جهان نورانی در جشم ما مانند 
شب ظلمانی گردید و نور نظر هر چند مطمح بصر بیشتر نمود از لمعه نور 
جمال ذات انور آثر و نشان کمتر یافت در ان حال ما را روز رستاخیز پیش 
آمد نه ما را با خصم کقار قدرت و قوّت ستیز و نه بی‌وجود ذات حضرت 
نب المحمود پای و پارای گریز بود بعد از مدذتی تحیر و اضظراب چون 
طلوع نور حضرت سید العجم و العرب از شعب جبل بامداد و احسان عز و 
جل بیّن و ظاهر شد سجدات شکر الهی بواسطه حیات و وجود حضرت 
رسالت پناهی بجای آوردیم و چون معلوم ما شد که حضرت رسول مقتول 
نشده و نخواهد شد الحال ما با جمعیت خاطر بخدمت حاضر شدیم و 
مترضد و مترقب آمر و فرمان لازم الاذعان پیغمبر آخر الرمانیم, در آن حال 
کادر.عتعال. این ایه-ارشال ی انرال» تقو کم: آهل ۵ حکم ایرهعالق هر کر 
متروک نشود خواه رسول خدا در فیان: شفا باشد.ف عو ام نباشتد و اند 
مبا رکه ایتست: و ما مُحَقَذ الا سول قَذ خلت من قثله الرسْل الابه :. 
عنی ای معشر پشر حضرت پیغمبر مانند شما لیکن پیفمیر است که 
خل سیر اباعف رشل برای مدا و ارشاد عباد فرستاد که بعضی از 
آنبیاء سابقین وفات یافتند و برخی ۹ ۱ ۱13 شتافتند 


محمد رسول نیز وفات خواهند یافت و چنانچه امم آنبیای سابق بعد از 
وفات پیغمبران بر همان ملل فاصان باقی و پایدار و مستمر و برقرار 
بودند باید که امقّت حضرت سید 
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البشر نیز بطریق امم پیشتر مرتدٌ نشوند و بر دین حضرت پیغمبر ممتدٌ و 
مستقرژ باشند, مطلب حضرت فاطمه بنت خیر البربه اراده همین معنی بود 
که به آن امّت را خطاب فرمود که اگر شما مرتدٌ گشته رجوع بعقب آصلی 
و عود بدین اولی بعضی بکفر جبلّی خویش نمائید صلا از آن ضرر و نقصان 
بخضرت. قادر سبجان عاید. نکر دد و بی‌شی و کمان ضزر آن بشما لاخق .و 
عیان خواهد شد. 

(1) آنگاه حضرت فاطمه (ع) روی نظر بجانب آنصار و مهاجر آورده گفت: 
ای اضخات .سید البرار فی الواقع شما درین محل حاضر باشید و این 
تالم مس کر در خی تا اهل الب سا موی گوس 
استماع مینمائید و بچشم ملاحظه میفرمائید و منع نمی‌نمائید محل تعجب و 
مکان حیرت است هیهات هیهات ابن ابی قحافه هضم و کسر میرات پدرم 
مینماید. و شما نزدیک بلکه در آن مجمع ظلم حاضرید و اين دعوت من 
بشما میرسد و از شما به من همراهی و مدد بغیر اغماض غنی و حیرت 
نمیرسد و پیوسته شما صاحب عدد و عدّت و ارباب قوّت و شوکت بودید و 
هميشه در پیش شما سلاح از شمشیر و سپر و باقی الات حرب از تیغ و 
تیر مهیا و حاضر است لیکن شما را در هنگام شداید گرفتاری هر چند 
دعوت مینمائید اصلا اجابت سخن درمانده نمینمائید و هر چند کسی در 
حالت عسرت بشما مستغائی می‌ شود اصلا و قطعا گوش بآواز آن کس 
ی 
صلاح و مشهور و معروف بخوبی و فلاح بودید بلکه در نجابت و نیکوئی در 
اصالت و شکوهی مختار اهل روز گارید پیوسته در ایام حیات خلاصه دودمان 
عبد المطلب حضرت نبی الواهب مقاتله و محاربه با آعیان عرپ و متحشل 
تدای که ه کفت دز جدال وسخوتب: بووید. بلکه: هضوازم: با انم اه عالم د 
دایم با کفره 
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(1) و آهل ظلم روبرو گشته در طعن و حرب و در جدال و ضرب پایدار و 
برقرار بوده مع هذا منتظر و 
که بهر چه شما را مأمور گردانیم در انجام و انصرام آن سعی تمام نمائید و 
صلا و قطعا از پیش نبیث المشکور دور نگشته همواره از حضور نب رت 
لیر مرس اه وی ادها داز سا ات امس کر و 
خوبی آیٌام رسید و رخنه شرک مشرک خاضع گشته, و فوران کذب و دروغ 
ساکن و ضایع. و نیران کفر منهدم و خاشع و دعوت, هرج و مرج منحني و 


راکع شد تا دین اسلام به غایت مستوثق و نظام و ملت حضرت سید الأنام 
فایق و انتظام یافته لیکن شما اختبار حیرت بعد از بیان و خفا بعد از اعلان 
هت وی سوه ارفا ساره اما رسد ار افلاه ب نان 
نمودید بسیا ر بسیار قوم بدید. َ 

آنگاه بضعه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تلاوت این آیه کلام اه در حال 
مخاطبه بأهل ضلال نمود: أ لا یاتلوتَ قوماً توا مهم و هَُوا باگراج 
الرُسول و هش بدو کم ال مد ها تحشونهم اه أحو آنْ نموه ان کنتم 
مَوْمنین 

1 ثقة الاسلام آبو علی الطیرسی رحمة اللّه علیه در تفسیر 
خجمع النبان در مفتی این ایب آ لا یلو فوها تک اما هم اسب 

چنین فرمود که: ۱ ای بت ۱ ۱۳ 
مقاتل با جمعی است که نقض عهدی که با حضرت سید البشر کرده بودند 
نمود نت. 

اما آجله مفشرین در تعیین ناقضین عهد خلاف کردند که آیا کدام طایفه 
بودند تقضین: گفتند که: طایفه از بهود عاقبت نامحمود نقض عهد حضرت 
نبی 
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المعبود نموده با, لشکر احزاب اتفاق و جمعیّت فرمودند و همّت بر اخراج 
رل صاحت اراع اس ای فد کب حا سم تفر کی کر ار 
ی ی 
کم و 
خود تا زشتول الله,ضلی الله علبه و له ده شام‌صووند مر کین قوش از 
آهل مکه‌اند و آن طایفه ابتدا بنقض عهد با حضرت محمّد (ص) کردند. 

و بعضی گفته‌اند که بعضی عهد نموده ابتدا جنگ و قتال با رسول ایزد 
متعال کردند. 

مین کفتی ک اسداعه قت رش تالا اه تن کر تخل 
نمودند و این قول مروی و منقول از خزاعه و زجاجست. 

و بعضی گفته‌اند؛ که اين آیت در بیان حقیقت حرب روز بدر است در هنگام 
که کاروان انشان بشلامت. جدستتد ایو سفیان با جمعی از معاندان گفتند 
که ما از ولایت یثرب نمیرویم تا محشّد را با آصحاب مستأصل ننمائیم 
حضرت عرٌ و جلّ حقایق این خبر را بحضرت خاتم اللْسل مطلع و مخبر 
گردانید. آن حضرت را بجهاد آن طایفه وخیم العاقبه آمر نمود آنگاه حضرت 
اله دلداري أهل اسلام فرمود که: أ تَْسَوَتَهُمْ. یعنی ای آهل اسلام آیا شما 
از مقاتله آهل ظلام میترسید که مبادا بشما مکروه رسد باید که خاطر خود 
جمع داشته میتر سید زیرا| که شما را ترس از حضرت ایزد آقدس و از 


ات ای اه ارات ار ابا 
منع فدک از حضرت فاطمه بنت 
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نب ایزد تعالی و : تبارک نمودند ظاهر شد که بضعه خیر البشر از روی تعبیر 
و سرزنش خطاب فرموده گفت: که شما نیز مثل آن قوم نقض عهد و 
پیمان سابق که با حضرت رسول ایزد خالق کرده بودید نمودید (1) آنگاه 
فرمود که: ای قوم شما الحال از ضیق و عسرت و از تنگي فقر و فاقت 
نجات یافته با فراغت خلوت گزیدید لیکن از حلیت و حرمت ان ناندیشیده و 
در سعت عیش خوش متعیش و فارغ البال و بخاطر جمع و رفاه حال 
ی اد ی ام ی ی 
قبض آن احق و اولی و الیق و احری بوده دور گردید و بجهت خویش ضبط 
فرمودید, زنهار آنچه بواسطه خود محافظت کردید واگذارید و آنچه بر خود 
روا داشتید آن حقّ از گردن خویش دور ساخته بمستحق آن سپارید زیرا که 
آن حقّ دیگر است و منع آن موجب کفر و ارتداد از اسلام و ایمان و وسیله 
ذلت و خسرانست. ۳ ۴ ۳ 
آنگام فرزمود که: ان تکفروا سم مَن فی الاض جمیعا قَاِنّ اللة لَعَییةٌ 
خمید. 
تفسیر و معنی آیه وافی هدایت آنکه پس اگر شما و سایر سکنه زمین 
کار ی کر مار وان کر ار 
ضرر و نقصان راجع و عاید بحضرت غنی حمید نگردد و بلکه ضرر آن در 
دنیا و آخرت پشما لاحق و عیان گردد. 
ای قوم من آنچه بشما میگویم از روی دانستگی و علم و از روی نصیحت و 
کرم است بدانید که شما را طمع و خذلت مخمور کرد تا بیوفائی و غدر در 
دلهای مضمر گردید و بوسیله گرفتگی نفس و بسیاری خشم و کثرت هوس 
و تنگی سینه و بسیاری کینه شما خاطر از تقذم حجّت سید البریه و عهد و 
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بیعت پرداختند (1) و چیزی چند در ضمیر خود تدوین و تصدیر نمودند, بد 
نیست که بآن ساختند لیکن خود را بوساطت این شناعت درباختند. همین 
سبب خفت آخرت و باقیه عار مود و موسوم بغضب خدلی و گرفتاری آبد 
ی ,وصول شما بنار مخلد اسیت آنگاه اين آیه کلام الله تلاوت نمود که 
1۳ الَمُوقَدَهُ ۳ تطلم علن الْفْيْدَه 
یعنی: : عنقریب گرفتار آتش خدای تعالی که بمراتب بسیار حرارت و آلم 
حرقت نار دنیا است در دلهای کافران آثر حرقت آن بغایت مور و سوزان 
و بینهایت ممتذ و بی‌پایان است شوند بیقین حضرت رت العالمین جزای 
عمل شما تعین نمود چنانچه حقیقت پاداشت و جزای عمل هر کسی را 


تعین و بیان فرمود. 
آنگاه فرجود که: و تلم الدین طلقوا آخ فعلب تون 
یعنی. : زود باشد که آهل ظلم از طوایف آنام مرجع و مقام و منصرف و 
محل آرام خود,را که آتش نیران و دوزخ تابان است بدانند و بوسیله ظلم و 
تسم در آرمحاد فاشد انگان گفت: 
ای قوم من دختر حضرت سید البشر که پیوسته تنذیر شما می‌نمود و 
هميشه شما را از فعل ناپسند و عمل ناارجمند منع و,زجر جر میفرمود, تذیژ 
لکم ۱ عدات سین اعماها علی ای( عاملون, و.اقظر وا 1۱ 
من منتظژون. 

بعنی: ای قوم شما آنچه مشتهی و مقصد شما است معمول گردانید که ما 
۱ ۱۱6 ۱ ۱۱ ۳ 
عمل خود باشید که ما نیز از منتظران خواهیم بود. , 
چون بنت خیر البریه ختم کلام صدق التیام خود نمود آبو بکر عبد 
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اللین مان کر با سر سول الب ی له ای الم 
پدر شما پیوسته بر موّمنان بغایت مهربان و کریم و بی‌نهایت مشفق و 
ریم تون آنایزر کافران غنات امه مات یر یمن 
یا بنت سید البشر ما چون نظر بر حسب و نسب شما نمائیم بیقین شما را 
بنت سیّد المرسلین میدانیم و آن حضرت را پدر نسوان دیگران ندانیم. و 
مواخات کمیور دگوار شما نا کی لت سوه سا نعو مطلب بت 
العقم والعرت طهار ه رو اقا کلن برد شایر آکان عم اراد فلی 
علی را اختیار نمود از جمیع حمیم و خویش و مساعد او فرمود در هر امر 
عطیم نه از بافن اضحات و قریش: 
ای بنت سید الاأنبیاء شما را تا صان سشتو ی 
دشمنی اختیار نکند مگر شقو* عنید زیرا که شما عرژت طیبین و پسندیدگان 
منتجبین حضرت سید المرسلین برای ما بخیر و خوبی دلیل واضح و 
مستقیم و بسبیل جنّت ما را طریق لایج قویمید. 
شما ای خیر اللساء بضعه نب الانبیاء در قول خود صادق و در وفور عقل و 
کمال از تمامی نسوان و رجال سابق و فایقید هرگز شما مصدوده مرفوع 
از صدق و راستی و ممنوع و منزجر از حقم خود نیستی انچه فرمودی که به 
خلاف رأی فیض اقتضای حضرت رسول اللّه تعالی عمل نمودی حاشا و کل 
ما تا اه 
رسول خدای تعالی ننمودیم و در هیچ فعل بغیر اذن و رخصت رسول عر و 
جل ۳ نفرمودیم زیرا که مثل مشهور در میان طوایف آنام است که 
رئیس و راید القوم هرگز با آهل و قوم خود دروغ نگوید و از برای ایشان 
بعیر خر و خوبی نجوید 


ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص:32 

شرن نید باتفا ق. اهل,اشلام مسما نم( 1 )هه انم ‌طایفه مسا کی وا هد 
در خیر و صلاح کار ايشانم من عالم و شاهدم و حضرت ایزد عالم را 
بگواهی می‌آرم و گفی بالله شهیداً بر آنکه من از حضرت رسول مهیمن 
شنیدم مکزر میفرمود که: 

نحن معاشر الاأنبیاء لا نورژت ذهبا و لا دارا و لا فِصّة و لا عقارا. 

یعلی. : ما معاشر آنبیاء ایزد تبارک و تعالی میرات بجهت وژات از هیچ نقد و 
جنس نمیگذاريم نه طلا و سرا و نه نقره و دکان و باغ و غیر آنها اصلا 
میرات برای خویش و اقربا از ما نمی‌ماند بلکه میرات ث ما کتاب و حکمت و 
علم و نبوّت است و متروکات و متخلفات ما بعد از وفات در وجه اطعام 
آهل اسلام و باقی ضروریات امور مسلمین بحکم ال ءوف مطعوم و 
مصروف شود من نیز به استصواب آصحاب آنچه در هر باب در تصرف من 
درآمده و در وجه ضروریّات و سامان عسکر مسلمانان از جبّه و سیوف و 
سلاح و باقی آلات حرب از قوس و تیر و رماح مقدژر داشتم و هیچ چیز از 
آن برای خویش ذخیره نگذاشتم بلکه آن را برای ضروریّات حفظ بیضه 
اسلام گذاشته بواسطه مجاهده کفار و مجادله مرده فجا ر نگاه داشتم. 

آی بنت خیر الرْسل این فعل از من بنوعی که مذکور کردم تنهائی و منفرد 
ان چیز عمل و سانح و صادر نگشته بلکه باجماع مسلمین از امقّت سید 
المرسلین مرتکب و متصدّی کار چنین شدم و من در منع ضیاع فدک و حیدا 
مستقل نیستم و شریک و سهیم من درین کار مهاجر و آنصا ر بسیارند آنچه 
من در خدمت شما ای بضعه نبیخ حضرت لا پزال بیان و نقل کردم از روی 
صدق مقال بی‌قیل و قال همان بیان حقیقت حال منست. 

ای توش لا فالی مار ی اسکه اع دی ی ریش شا 
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حاضر است (1) و از شما دور و غائب نشده و بفیر شما کسی ان را 
تصرف و ذخیره ننموده شما سیده امّت پدر عالیمقدار خود را از شجره 
طیبه نبوّتند آنچه شما را است از کمال و فضل و از حسب و نسب فرع و 
اصل بهیچ کسی را قدرت رد و دفع و هیچ آحدی را بارای منع وضع نیست 
هر چه در تصرّف من باشد حکم شما بر آن نافذ و جاری و آمر شما بر من 
مجری و ساری است نهایت سخن و کلام درین مرام همان حدیث پدر شما 
سید الأنام علیه الصلوة و السّلام است آیا شما بسعادت مرا در عمل حدیث 
نبیْ الاکرام هیچ نوع مخالف قول و فعل پدر خود علیه السٌّلام می‌بینی یا نه 
و السّلام. 

حضرت فاطمه علیها السلام چون استماع این حدیت موضوع از آبو بکر 
تمود. از روی کمال جیرت و تاله و آه کعت: شبخان الله اين قفوم هرک 
سول دا ای کف اه شالی هکم اون تفت مرس ای آخکام 


آوامر و نواهی الهی حرف بهیچ آحدی نگفته بلکه پیوسته تابع آثار آحکام 
قران و پیرو ایات سور ان بود. ۳ 

این قوم در نسبت کذب و بهتان بحضرت رسول اخر الزژمان بعد از وفات 
ایشان نیز اجماع نمودند و نسبت غدر و زور بحضرت نبیْ المشکور نمودند 
چنانچه در آیّام حیات آن سرور کاینات چیزهای واهیه و شغلهای غیر مرضیّه 
بان حضرت سید البربه منسوب میکردند فیا عجباه اين کتاب خدای عز و 
جل که حکم عدل ظاهر و ناطق از روی قطع و فصل حاضر است ملک 
تعالي در حق زکرپا و یحیی میفرماید که: برثیی و یرت من آل یَفُوب 5 
اجه رب رضیا, و در حق داود و سلیمان میفر‌فاند؛ و رت سلیمان داد 
حضرت عر و جلْ بیان توزیع و توریث و قسط و شرع فرایض میراث طرف 
اهات نبوت نمود و بیان بمقدار 
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(1) حظ و بهره ذکور و اناث بوسیله ذریعه گر مثلْ َظ ان فرمود و 
در قرآن لازم الاذعان در چند محل و مکان حقیقت آن بنوعی واضح و عیان 
مذکور و بیان نمود که هیچ آحدی را از کثرت وضوح آن جای ظِنْ و گمان و 
فحل استاه شا عافل نکتهدان :نماند و از آلت علت. جماعت مبطلین. و 
دفع و رفع شبهات معاندین شده و آنچه در باب حدیث سخن معاشر الانبیاء 


فرمودی ظاهر است که آن حدیت » از رمق ی سرد مخترعاتست 0 
ایزد ,سبحان فراوانست حاشا شک کل ره لت لك سکم ۳ فضبرز 


جَمیل و ال الَمْسَتعان 1 
نید الا تیاه ناد بلکه ها پموعتب دواعین فس و از کترت ار -هوللن هو 
اختیار اين امر منکر کردید و مرا درین باب صبر جمیل و یاری و نصرت و 
امداد و معاونت از خدای جزیل است ؛ آبو بکر چون دانست که بنت خاتم 
الاسل بر خفیعت ارادم خعمل او فطل است و بامفال: ان عدیی:یینا کیت 
و کت ی ی و 
کفت: بات اس عرسا رات فت ومیل اسم‌حاله سعرضادی 
است و بی‌شاثئبه گمان هميشه صادق بودند 0 
حکمت و محلٌّ هدایت و رحمت و آرکان دین و حجّت امّت و آرکان دین 
و خواهید ات باب دور از صواب نبود و هیچ آحدی 
ایس وبا ان کنس ان اه ها ان تفت مش 
بخواهش نفس خود متصدّی و متقلد اين مهم نگشتم بلکه این جماعت 
مسلمانان که در پیش ما و شما حاضرند این مقذمه خلافت و باقی امور 
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بولایت است بگردن من انداختند (1) فلهذا من هر چه گرفتم باستصواب 


اين آصحاب و بائثفاق اين آرباب وفاق گرفتم خدای آکبر شاهد و حاضر 
است که در این امر مکابره نمیکنم و شروع و ابتداء اين کار بغیر اذن و 
اختیار این جماعت مهاجر و آنصار نکردم و این جماعت همه حاضر و 
شاهدند و همگی آنچه میگویم میشنوند اگر خلاف گویم باید که تکذیب من 
تمایندد.و آکر از من آمزی مخالف: حعم وضو( ابددعالم انح و:ضادر. کروه 
ای زجر و منع من کنند و مرا اری و نصرت و امداد و معاونت نکن 

ات گشته گفت: 

اس الناس بغایت مسارعت و شتاب و مبادرت باختیار امد باطل ناصواب 
نمودید بیقین فعل شما مودّی شما بخسران و مفضی بدرکات نیران است. 
آنگاه تلاهت ای کلام الله تمود که | فلا چدنرون الفزان ام علی, فلوت 
اففالهاد ابا تما تذیر وتمکر در جعانق فحاوی صدق مطاوخ معانی آیات 
کلام مهیمن ربانی نمیکنید؟ يا آنکه در دلهای شما قفلها است که سرایت 
معانی قرآن در آن بغایت متغیر و بیرون از حدٌ امکان است؟. 7 

شیخ الجلیل الْقَیْ الق المع بو علی الطیرسی رحمة اللّه علیه در 
تفسیر مجمع البیان در بیان تفسیر و معنی این آیت جلالت پایه حضرت 
خیم آلحین تغل شود کف خر این آیت دلالت صریحه انست بر بطلان قول 
کی که فائل انیت مر اعد اصا هیچ ای رارسسر اما آبات :ترا 
برآای و فکر جایز نیست مگر باخبار و اعلام عالم مخبر مطلع بر جمیع 
حقایق آن 
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يا آنکه از کسی تفسپر و معانی آن استماع نمایند و همچنین این آیت بیّنه 
است بر فساد قول آنکه قائل است بر جواز نقل و روایت حدیث که باور 
باشد ر وا؛ بت کند هر چند مخالف اصول باشد در معنی زیرا که حضرت حقَ 
سبحانه تعالی بندگان خود را حکم و آمر بتدبر قرآن نمود و ایشان را بتفکر 
خوانده بر آن تحریص فرمود و اين منافی تجاهل و تعامی است. 

خلاصه کلام انکه تلاوت قران و عبور بر آن بغیر تدبر و تفکر در حقایق 
معانی جایز از روی عقل و عرفان نیست همچنین است نقل و روایت 
احادیث مروبه از حضرت سید البربه و ال ان حضرت اعنی ائمّة 
المعصومین علیهم السّلام و الحبّه که بغیر فکر و رویّت هیچ آحدي ر! جایز 
و رخصت نیست که نقل حدیث و روایت ت آن کند آنگاه گفت: (1) کلا بل رات 
عَلی قَلوبهمّ حاشا و کلا که حضرت ملک تعالی دلهای شما را متعقل گرداند 
بلکه شماً بوسیله قساوت قلب و اضمار هوس و آرزو در خاطر افعال 
ناپسند پسندیدید و آن را بچشم و گوش نه از روی عقل و هوش فرا 
گرفتید و بسیا ر بسیار بدست آنچه شما فرا گرفته ذخیره خاطر خود ساختید 
و بغایت زشت. انشت انخه: شما؛ بیع و شیر ای.. آن؛ تمودین و .بی‌تمانت:.وجه 


ناموچه است آن وجهی که شما بسبب آن غصب حقّ دیگران فرمودید و 

و ‏ ی بس ده 

دا 

عین و کثرت آز و هوس دنیوی حقایق أحوال بر شما مستور و مخفی است 

لیکن چون پرده از پیش چشم شما منکشف گردد حقیقت آمر بر شما 

بفغایت بین و ظاهر شود آنگاه تلاوت این آیه نمود که: 
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و بدا لکم من رتکم ما للم تکونوا تحتسبون و خر هنیک الْفْبْطِلَونَ (1) 
یعنی: ای در معامله اخروی حقایق امور مصنوعه و مخترعه دنیوی شما 

ها را فا ار 

حمید مجید بر شما ظاهر و هویدا خواهند گردانید و جزای عمل شما بشما 

بی‌شبهه خواهد رسانید. 

پسی ان آن با کال حب الم نی یر رت و رین لیا 

علیسی له هم آمرده ات لمات طیعه بن عویه ان توت ار 

فرمود مرئیه: 

قد کان بعدک للقوم آنباء و هنیثلو کان شاهدتها لم تکثر الخطب 

ائا فقد ناک فقد الأّرض وابلهاو اختلْ قومک فاشهد هم و لا تغب 

و کل اهل له فریی مومت لهعند الا له غلی الادنین فعترب 

آبدت رجال لنا نجوی صدورهملمّا مضیت و حالت دونک انرب 

تجهمتنا رجال و استخف بنالقا فقدت و کل الارت مغتصب 

و گنت ندرا وتو تستضا و »لد رل مه العره ارکی 

فلیت قبلک کان الموت صادقنالمٌا مضیت و حالت دونک الکثب بعد از اتمام 

مرثیه حضرت فاطمه متوجه منزل و مقام خود شد و حضرت امیر المومنین 

علی علیه السْلام منتظر قدوم میمنت لزوم ایشان بود که تا چون بنت سید 

البریه از مسجد مراجعت نمایند ان حضرت سوانح مقذمات و مکالمات در 

باب ضیاع فدک معلوم فرماید, و چون بنت رسول بیچون بدولت سرای مقر 

1 متأللم بود روی بحضرت علی بن آبی 
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علیه السّلام آورده گفت: (1) یا ابن آبی طالب گوئیا الحال شما متلس به 
لباس ترسناکان گشته شمله و عمامه ایشان بر سر بسته در زاویه خانه 
مانند تهمت‌زدگان نشسته ۳ مقادیم طیر آجدلی را انداخته با پرهای 
کند آعزلی ساختید که أصلا از آن گنجایش پرواز بلکه حرکت و آواز نیست. 
ی الوا اس مس یاف ات تم الم در دار هه 


و مدد معاش پسرانم مهجور گرداند و در خصومت من بغایت مجتهد و بر 
غلبگی و تسلّط بر سخنانم بی‌نهایت مکد است و چون طوایف امم و 
اضخات سید "7 او را در باب عدم اطاعت آهل بیت النبوه بلکه در 
عداوت مصر یافتند طایفه اوس و خزرج منع نصرت من کردند و مهاجرین 
نیز با سایر معاندین متابعت نموده امداد و اعانت نکردند و تمامی جماعت 
نظز تجانت. دیعران کردند ته: کشی نع اسان خواند. مود نم آخدی ,دوم 
ظلم و ستم ایشان تواند فرمود این همه بی‌حسابی از ایشان کشیده بیرون 
آمدم, و تحفل این شداید و آلام آن جمعی نافرجام نموده معاودت فر مودم. 
روزی که جلادت مردی و جرأت دلاوری گذاشتید لهذا ما نیز شیوه تضرّع و 
اتمال و ظرته استات وراشرال بر اسیم گرگانتعوی شبری: مک و 
نا | 
آخر این شخص که این همه چیزها ی ی 
از آمثال اين آفعال باطل و آشغال لاطایل او را ممنوع و مستعفی نمیکنی 
مرا آصلا درین کار هیچ گونه اختیار نیست کاشکی پیش از دیدن اين شدّت 
و ذلت می‌مردم و اين خقّت با خود بگور میبردم. 
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(1) ابن آبی فحافه که مرا:عذر میکند غاد خدا و خضم ایژد تعالی اشت:تو 
از تو ای علی بغایت مکروه و ممنوع است وا ویلای بر حالم در دیدن صبح 
هر روز و مشاهده اسباب غم اندوز معتمدم مرد و قوّت بازویم نماند 
2 به پدرم برم. و کفایت دشمن از پروردگار خود حضرت مهیمن 
خواهم 

پس آنگاه زبان مبارک باین دعا چاری گردانید که: الهغ انک آش قوة و 
حولا ات باسااه نکیل 

2 باین دعا اختتام کلام نمود حضرت آمیر المومنین علی 
علیه السْلام فرمود که: ای بنت نب المعبود هرگز ویل برای تو نیست و 
مبادا آنکه ویل برای تو باد و بیقین ویل سچین برای کسی است که ایذای 
تو نمود و شما را از حق شما منع فرمود. ۱ 

ای بنت الطفوه بقية الثبقة من در دین رت العالمین و در آئین شرع پدرت 
سید المرسلین (ص) ضعیف نشدم و خطا و تقصیر در مقدور خود در 
انصرام و انجام امر رب غفور نکردم لیکن بوسیله المامور معذور من چون 
از حضرت رسول بیچون در امثال این امور بصبر مامورم فلهذا معذورم. 

ار اراده و اضطراب شما بواسطه بلفه و رسیدن روزی است رزق شما 
مضمون و ضامن و کفیل شما مامونست. 

ای بنت خیر النْساء آنچه در عقبی برای شما مهیّا و مقر است بسیار 
سا اش ی افضام افست: از اجمی در قفا آزسها سامت وه 


نعم المولی و هو حسبی و نعم الوکیل کافی و محاسب تمامی مهمّات خود 
اه 
انش سس هراشا هط ات زر رم رو 
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الله (1) بعد از آن صبر و شکیبائی را شعار خود ساخته مستوفی و منتظر 
عنایات حضرت قاضی الحاجات گردید با هیچ آحدی در باب ضیاع فدک تکلم 
ننمود. 
از سوید بن غفله منقول است که چون حضرت فاطمه (ع) بمرض الموت 
مریض گشت عورات مهاجر و آنصار بخانه نب آن بضعه نبیّ المختار 
بعیادت تردد میکردند روزی ۳1 سیده نساء العالمین پرسیدند که يا بنت 
خر البریّه شب گذشته را با اين تب و حرارت و اشتداد ضعف و کثرت 
علت چون بصبح اوردی؟ 
ان حضرت بعد از سوال نسوان شروع در حمد و ثنا و سپاس و ستایش 
ار سا رو خن بای تاه 
آنگام: فرفود: کهه. امشت را بضبح:اوزدم بنوعی. که از دنیایق شما بری. و از 
مردان شما بیزارم زیرا که تمامی مردان شما را تجریه و امتحان و اختبار 
ایشان در دین و ایمان نمودم و در مودذت و محبّت آهل بیت له آزمودم, 
و از ایشان استمداد و استعانت در باب طلب حق خود فر مودم اصلا 
استضماء تضرت: نله آر. اطاعت متسشن الحفه ار آنسان ماه 


هد آ را از پیش خود دور و خود را از ریت و مشاهدت مکاره ایشان 
بگوشه خانه خود مستور نمودم, بسیار بسیار قبیح و بغایت شنیع و فضیح 
است این از روی لعب ایشان بعد از اجتهاد و تعب جهاد و خوردن سنگ 
کفار و تصدیع واراف تردن از نبیزه منافقین اتتر از رخنه در دین سید 
ال شین کردند یت فستاد رای دور از صواب. و بواسطه خطای اهوای 
ما وت بو جفین هون صرق مشحون یه کلام رت العالمین: 

ینس ما قَدّمت هم مهم آن سخط اللة عَلَیَهمْ و فی الغذاب هم 
خالذون 

ار هشال ال ی ی بمقام 


و 
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مستقرژ خویش (1) مستحق سخط باری و سزاوار عذاب و عقاب قهّاری 
انزه تعالی, کشقه مدام:در تبران و-محلد در دوزح تابانند: لا جرم من بونسله 
عدم اطاعت آمر رحیم ال[حمن و مخالفت قول رسول آخر الرمان قلاده 
جبال نوایر متلهّبه در گردن تمامی ایشان انداختم. و شنأت تنی: و عار 
ایشان بر همگی ایشان ظاهر ساختم. 


وای بر ایشان در آن روزی که از دوری رهمت رب ب العالمین و شفاعت 
ارت ی ری رس الیو اس 
آنکه مت سس سس ساسا را از فلت اشای آگاه شاه اس 
رواسی رسالت و قواعد نبوّت و دلالت بود از مهبط روح الأْمین و از علم و 
حکمت سلسله طیبین سیّد این در آمر دنیا و دين عالم و واقف ساختم 
لیکن ایشان سود و نفع آخرت خود را منظور نداشته اختیار لذّات دنیای 
تاپایدار کردند لک هو الخسران. المبین. 
و چه چیز است که وسیله کراهیّت و باعث [زردگی این امّت از آبو الحسن 
علقس انی طالب علیه شام است و الله بفدای عالم‌فسم انفت کر 
کراهیّت از خوف علی (ع) و کثرت تردّد و حرکت در باب دین و ملت سیّد 
ات است زیرا که علی (ع) را ترس و باک از موت و تجرژع کاس فوت 
#کا ال و ان مور یط تا و رات شرا 
باللّه بحضرت واجب تعالی قسم است که اگر رجال شما بعد از اثبات 
حجّت لایحه میل به آافزی دیزسمانتم ود از فبول ببرهان هفضحه سطی و 
تقی رجات هی انم علی له الم ایمان تا تضوب تخیر آدار 
بقبول امن فد پدر نامدارم ثابت و برقرار دارد, و جمیع انقال و احمال 
ضروریات شریعت 
ترجمه و شرح الاحتجاج 2۸.ص :+602 
مه را انار رداص را اک کم تفن موق امه 
انکا ر کند تا آن کس بواسطه رضای ایزد آقدس در میدان قتال سپر و تلاش 
چندان که او را بمقر تیران رساند یا بزخم خراش مبتلا گرداند. از پیاده و 
سواره متمژدان بغیر اطاعت بگذرد و از هیچ آحدی وهم و ملال از جنگ و 
جدال ندارد تا تمامي ایشان را بمنهل سعیر مستقر گرداند, و آن جماعت 
را از چرک و ریم آبدان دوزخیان سیراب دربان سازد لیکن این قتال و 
خقای ی( با اسات سای و اعاه ماو اع مان مات 
احتجاج است. 
علی بن آبی طالب علیه السّلام هرگز به لاطایل متجلّی بزخارف دنیوی و 
بغنا و ثروت این جهان فانی راضی نگشته و پای از دنیا بیرون نخواهد 
گذاشت مگر بصنعت سخا و عطا و بزی شجاعت و شعبه کفالت مردان 
خدا, 4 
آفعال و أقوال از کاذب آن ظاهر و عیان خواهد شد. 
اگر ایشان متابع ای صادق می‌ شد ند بمنافع صوری و معنوی مشفع و 
فایق میگشتند لیکن چون تکذیب صادق و تصدیق کاذب نمودند بیقین به 
جزای کسب عمل خود خولهند رسید. "۳ ِ 
آنگاه فرمود که: و لو أَنْ هل الْفری آمَبُوا و اما لَقتشنا هم برکا 


السّماء و الاٍض و لکن گذبوا قحذناه هم یما کائوا یکسبون 5 الذین ظلْوا 
من هوّلاء مد سَبْصيبَهُمٌ سَیثاث ما کسَبُوا و ما هم بمَعجزین. 

۷ 
متثصف باشند هر آینه با برکات آتتمان نت بروی ایشان مفتوح 
ی را کت وا 
مواخذه نمودیم 
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(1) و آن جماعت را بجزا و پاداشت ایشان رسانيدیم و آن جماعتی که 
ظلم و ستم بر مردم رواداشتند یقین بدیهای ستم آن ظلمه زود به ایشان 
خواهد رسید و ان طایفه در هیچ امر از امور ملجا و مجبور نبودند باید که 
بشتابند و استماع کلام صدق انتظام من نمایند چه اگر در دنیا بمانند سوانح 
آن را بغایت بدیع و عجیب مشاهده نمایند و ان تَعْجَتْ ققجثت قَولَهْم و اگر 
ای ی 
اسناد استناد نمودند و بکدام معتمد اعتماد فرمودند و بکدام حبل متین 
متشبت و متمشک گشتند و کدام ذژیت را برای آخرت پیش روی خود و 
وسیله شفاعت دانستند, 

آنگاه فرمود که: یکمن لعَولی و لیشسن العییژ و یئسن امین بدا و ال 
بخدای عالم قسم است که مولی و صاحب و عشیرت که متوسشل بان 
۱ و 
مردود از رحمت حضرت بیچون است, و جماعت ظالمان بوساطت اختیار 
ظلم و ارتکاب آن بدل بسیار بسیار بد و عمل رد برای نفس خود بهم 
رسانیدند و آجمل را بأقیح بدل کردند. 

ها بخدای عالم قسم است که از جهت طیران و پرواز به واسطه 
تحصیل مطالب و آز خود پرهای تیر را پرهای ذنبانی یعنی به پرهای دنبال 
تدل کردنده و این کنایه. از انست که چون ان: طایفه پواسطه مستلدات 
فانیه دنیویه ترک مشتهیات باقیه اخرویّه نمودند لهذا از وصول نعیم دایمی 
عقبی محروم و مایوس شدند و قومی که فعل ایشان چنین و عمل ایشان 
بیرون از شریعت سید المرسلین دود سزاوار آنند که بینیهای خود را در 
زمین مالند و .از روی عجز و درماندگی آخرت خود پیوسته در دنیا بنالند 5 
هم بِحسبون آَتَهُمْ ترجمه و شرح الاحتجاج ج2 64 فصل ذکر بیان احتجاج 
حضرت فاطمه بنت رسول ایزد تعالی و : تبارک بر قوم در وقت منع ضیاع 
فدک و نقل مکان مقال آن طایفه در هنگام وفات حضرت سید البریات در 
بات امامت ان شیکوتربن افو وحن و ملک دض 24 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص:64 

بْحَسسُون صْنْعا (1) آلا اه هم الْمَفْسِدُونَ و لکن لایَْعْرُون زیرا که اپشان 
فومیا نت کم نم سکن و کمان ,اشان جنشت که:اضار از ایشان. افعال 


ناصواب سانج نگشته و در گمان ایشان چنان مرتسم گشته که جمیع آفعال 
و اعمال اشتان یه کین وحونی روف رین باب ظن اشتان خطا و 
دور از صواب است بلکه آن جماعت مفسدان و تباه‌کارانند نهایت ایشان را 
شعور بر حقایق آحوال و عرفان بر فساد امانی و آمال ایشان نیست آیا 
یمضمون صدق مشحون آیه کلام حضرت بیچون 

أ قمن یهدی الی الْحو اخوة * آن نع من لا بهفی الا آن تهدی قما کم گت 
تحْکُمُونَ . کسي که شما را براه راست هدایت کند او احقّ و آولی و آلیق و 
احری است بآن که تابع او گردند یا کسی که اصلا طریقه هدایت و شیوه 
دلالت نداند و خود محتاح بهدایت دیگر باشد که او را به طریق صواب 
دلالت کند کدام ازین دو نفر لایق متبوعیت‌اند و طالب هدایت متأبعت ۷ 
تواند نمود و درین باب چگونه حکم می‌نمائید بیقین آفضل و آعلم در نزد 
آرباب عقل و فهم بتابعیّت أَحقٌ است. 

آنگام بتت .رسول الله فر مود مرا بعمر خود قسم است که من هر چند در 
خال اینبوجال نظر کردم که این آمر :را باخقلال زسا نید ند:مال جال انشان 
را بخیریّت اماني و آمال فی یوم لا ینفع بنون و لا مال مشاهده ننمودم بلکه 
در .هنگام شنجه اغمال و آفعال حام عفد آمال اسان را خمات و مالامال 3 
خون تازه و زهر قاتل بی‌اندازه نمودم. 

پس آنگاه فرمود که: هنالک یخسر المبطلون خسارت آهل باطل و زیان 
عمل لاطایل در آن محل بیّن و ظاهر گردد و چون دنیا را برای نفس خویش 
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مکان طیب و عیش و راحت (1) و موطن اطمینان و استراحت از برای 
3 2 
و باقی می‌د اشتند بشارت ایشان را بشمشیر قاطع و صارم ملقع و 
سطوت مردی از خود گذشته دلاور کامل و شجاع شامل که ظالمان 1 
ضایع و پراکنده گرداند بلکه قبه و جماعت شما را نابود و از دنیا بری و 
بدرود, و جمیع ایشان را مانند دانه حصاد محصور نماید وا حسرتا بر شما و 
من با شمایم تا آکثر آنچه بیان کردم بشما نمایم 

آنگام وود که میت علتکم | نرمکموها وم لها کارقون یعنی اگر چه 
الحال حال ناشفا مخفی: و. بوشيده. افتت. ایا در. اخرت« هر خه مر ان 
یه سا اف رت مه را از روی الزام بجزا و پاداشت 
آن خواهند رسانید. 

سوید بن غفله گوید که عورات مهاجر و آنصار بعد از مراجعت از خدمت 
بنت نبیْ المختار بمثال هر یک ایشان تمامی آنچه از دختر رسول ایزد غفار 
استماع نمودند مفصّلا و مشروحا برجال خود عرض فرمودند روز دیگر 
وجوه و آعیان آنصار و مهاجر بواسطه معذرت بدر خانه بنت خیر | 
آمدنده و کشند: با مسیزم تضاع: العالمین. انچه شما در ماب آقر خلافت 


فرمودید اگر آبو الحسن علی بن آبی طالب پیشتر از آنکه أنصار و مهاجر و 
باقی متابعین سید البشر عهد و بیعت بر خلافت ابی بکر کنند و قواعد 
منعقد و منضبط گردد در آن مجمع حاضر میشد و دعوای حق" خود میزد ما 
هرگز از او عدول بکسی دیگر نمیکردیم و مطیع و منقاد او میگشتیم اما 
الحال تمامی اصحاب رسول ایزد تعالی بر خلافت ابو بکر اقدام نموده و 
اتفاق کردند مخالفت امر حضرت رسالتماب دور از حزم و صواب است 
حضرت فاطمه (ع) بعد از استماع کلام کذب التیام آن جمعی عاقبت 
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وخام فرمود (1) که: از پیش من دور شوید که حقایق آحوال شما من جمیع 
الوجوه بر من ظاهر و هویدا شد بعد از آنکة مرا تقدیر امر در ۱ 
بکر نموده تضییع حق ما بوسیله کتمان شهادت در باب ولایت علی علیه 
السّلام بقول رسول ایزد تعالی و تبارک و ضیاع فدک و غیرهما فرمودند 
الحال عذر تقصیر خود میگوئید این کلام 71 بکار نمی‌آید داوری ما و ظلمه 
در ,روز جزا در نزد حضرت ایزد تعالی ی الملک 
العلام بانجام و انصرام خواهد رسید و هو حسبنا و نعم الوکیل. 

چون مهاجر و انصار دیدند افسوس و فسوس ایشان در خاطر فیض مقاطر 
بنت رسول بیچون درگیر نشد خاسر و خائب بمقام و منزل خود مراجعت 
نمودند و آن حضرت از ایشان آزرده وفات یافت. فوبل لَهْم : نم تون الم 
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فصل ذکر بیان احتجاج سلمان فارسی رجنی له عنه بر قوم در خطیه که بعد از حضرت ( ص) بر 
ایشان خواند در هنگامی که ترک اطاعت آمیر الممنین علی علیه السّلام نموده اختیار دیگر کردند 
عقوی که با رستوال در باب کردم توفنه تشر لب آنداتند ختانحه حا سر کر یشان ان زا تداتستتند 


(1) امام الاطق الأمین جعفر بن محشّد الصادق رضوان اللّه علیه و آیائه 
آجمعین, نقل از پدر بزرگوار خود محقد الباقر (ع) و آن حضرت از آبای 
کرام و آجداد عظام علیهم سلام الملک العلام نقل کردند که سلمان فارسی 
رضی اللّه عنه بعد از وفات حضرت سید المرسلین (ص) و انقضاء سه روز 
ز تکفین و تدفین برای جمعی از مهاجر و آنصار و باقی طوایف آنام سیّد 
9 ر خطبه خواند و در آثنای خطبه گفت: 
ای معشر مردمان حدیثی از من گوش کنید و آن را بعقل و هوش بسنجید و 
فا تم سرا ای ا ص رش ات تا اه 
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المومنین علی (ع) علم بسیار است (1) اگر شما را تمامی آنچه من در 
تا( 
جمعی از شما چون آن مراتب شمه کال هشن فطل رخا داد وان 
بشریّت بیرون می‌دانید بیقین مرا بعضی نسبت بجنون داده خواهند 
گت که : سلمان مجنونست, و برخي دیگر خواهند گفت که خدایا کشنده 
نامان رازسافون زیرا که آوعلن ایب و خشعشعین استه انکن تما را 
ای امّت از و منیّت بسیار است و آن را بلایا تابع شداید بیشمار است و 
الموّمنین علی علیه السَّلام است چنانچه هارون بر منهاج موسی بن عمران 
ی ی ی 
بای ور سفن وه من ات ی مستلت و 
ای علی نزد من چون منزلت هارون در نزد موسی علی نبینا و علیه السّلام 
است. 
لیکن ای قوم شما همان سّت که بنی اسرائیل در هنگام غیبت موسی علیه 
السّلام برداشته بافسون و دمدمه سامری گوساله‌پرستی پیش گرفتند شما 
در خطا افتاده حق" را گذاشتید میدانید و لیکن خود را بر مثال نادانان 
مینمائید. 
آری بخدای عالم قسم است که شما طبَفاً عَنْ طبَق یعنی ته بته همان 
ات مه یآ شرا بل را سل بقل ور خر تردا یه 
آری بآن خدائی که جان سلمان بید قدرت او منوط و مربوطست اگر شما 
ای اس طالب لین تسام ا اه دای قار سس فان لت سا 


برایا 
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گردانیده (1) شما نیز آن حضرت را ولو خود میگردانیدید هر آینه روزی 
نها عبت رومیت ای ره مره نیما ابتیه بت رفتع فسید کذابجه ان اعمت 
سماوی, و مستلذات آرضی میخوردید, و اگر طیور را از هوا میخواندید هر 
آنتهة اجابت شما مینمود, و اگر به ماهیان و باقی جانوران و دواب بحری 
حکم حضور می- نمودند در توا اجابت کلام مسلمانان مطیع نب 
العدنان را سعادت خود دانسته حاضر میگشتند و هرگز ولی از آولیاء اللّه 
فقیر و هیچ سهیم و حصّه فرایض خدای تعالی از طریقه عدل متجاوز و 
کسر نشدی, و هیچ دو نفس در حکم خدای اقدس اختلاف نکردی, و شیوه 
تمد و اعتساف برنداشتی لیکن شما ابا تمودن کی ار خضرت: زا هنو 
ولایت و متصدّی آمر خلافت امّت گردانیدید الحال 0 7[ 
بگرفتاری آنواع بلا او اه کشف و ظهور بدیها, 
پس بدانید که بعد هذا عصمت شما از ولایت آهل بیت محشد و آل آن 
حضرت که میان من و شما بوده منقطع گشته چه شما از ولایت و مودّت 
آل محقّد برگشتید. پس امید نجات از درکات شما را ممنوع و مقطوع 
است زیرا که آل حضرت محشّد علیهم السّلام قاید مردم بجنان و خواننده 
انشان تبتعیم دایم ان مکانید دز رود قیامت ودر هام خرا و یاداش: عمل: و 
طاعت. ۱ 
زنهار و الف زنهار که دست از دامن علی علیه السلام برندارید و ان 
حضرت را ولیث تمامی امّت دانسته قدم از جاده طریقت علیْ بن فا 
طالب علیه السلام بیرون نگذارید که آن حضرت ولیْ خدا و وصیّ محشّد 
مصطفی و امام البرایا است و مکژر ما همگی آمیر المومنین علی علیه 
السّلام را بولایت و امارت مومنان سلام کرده مبار کباد گفتیم در حضور سید 
الشتو و ان خضرت ضلی الله علیه و اله 
ترجمه 0 مج ۵2.ص :70 
و سلّم مکزر ما را بان آمر و حکم نمود و ما را در آن باب تأکید بسیار 
فرمود (1) چه شد که این قوم حسد بر آن حضرت (ع) کردند آصلا از چند 
کسی خیر و نفع نبرد چنانچه قابیل با هابیل حسد برده و او را بقتل آورده و 
کافر گشت و از نظر پدر هطرود خاسر شده و بر امّت موسی علیه السّلام 
بعد از توجه آن رسول اللْه میقاتگاه طور سین کف بافسون و دمدمه 
موسی بن ظفر سامری شیوه گوساله‌پرستی برداشتند و دین موسی علیه 
السلام را گذاشته مرتذ گشتند این ات نیز همان شیوه غیر مرضیه و 
طربقه نایسندیده ات موسی علیه السلام را اختیار کردند من از دست 
۳ 
رم. 


ایها الّاس شما را خبر باد نه ما و شما و پدر فلان و فلان در آکثر مکان 
حاضز بوديم که حضرت: رتتول, آغر آلرمان علی.عليه الشلام را بعکم ایرد 
سبحان بولایت و امامت انس و جان بوحی چپرئیل, آمین تعیین نمود الحال 
شا ار ان تمد وهای که با رسول جدا ضلی الم له رال و یلم ور 

1 
ان ولی ایزد متان حسد دارید, يا خود را مانند حاسدان ظاهر میکنید, 
کشا کان. یفاضا لها ملد ول اف انطام راهان 
فرضی ود توق بادان تست اوه یت دز تطیها یز مروت و ند بت 
و اللّه بخدای عالم قسم است که شما مرت گشته کافر خواهید شد, و 
بعضی شما بشمشیر گردن بعضی دیگر را بواسطه هوا و هوس و دواعی و 
خواهش نفس خواهد زد و جمیع عمل منکر از شما ظاهر خواهد شد. 
چنانچه 
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(1) از شما بعضی بر شخصی که بزیور تقوی و صلاح و نجات و فلاح 
اراسته و پیراسته باشد اتفاق نموده شهادت بر وخامت حال و سبی افعال 
مطلاکت: اه دی خفيم اخوال حهه ام باشد که اغاق کرده تخهت: کافر 
و 

اما من اخفاء آمر حقّ بواسطه ناحقْ ننمودم و کار خود را ظاهر نمودم و 
سیم امن ود تحضرت یفضر خور نموده تابع مولای خود و مولای جمیع 
مومن و مومنه علی علیه السّلام شدم زیرا که آن حضرت آمیر موّمنان و 
ال مایا ای و ماش ی ی ی ما و 

الک اس 
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فصل ذکر بیان احتجاج ابیْ بن کعب در باب ولایت حضرت افو الموّمنین علی علیه السْلام بر قوم 
بمثل انچه سلمان احتجاج بایشان نمود 


( از مد ویخی ستآن تفید اللد بن آلحشی کم هر دو او بدز بزر وا 
خود و آن حضرت از آبای کرام ار آمیر آلتوفنین علی علبه السلام 
نقل کردند منقولست که أبیْ بن کعب رضی اللّه عنه بعد از وفات سیّد 
البشر و انقضای شش ماه و چند روز دیگر روز جمعه اول ماه رمضان 
المبارک بعد از آنکه آبو بکر در آن محضر خطبه خواند از جای برخاست و 
گفت: 


ای معشر المهاجرين شما را حضرت تبارک و تعالی ذکره به واسطه 
اطاعت و متابعت: الذین اثبعوا مرضات الله در قرآن ذکر نموده مدح و 
ثنای شما فرمود. 
و ای معشر الأنصا ر شما را نیز حضرت مهیمن غفار بذریعه: الذین تن 
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الدار و الایمان (1) خر قران ناء بشتیار کرد آیا شما فراموش کردید یا خود 
تا را سا ی ها وا 
تمودی خذلان اختیار 1 برگشتید یا عاچر از 9 اهل البیت شده 
ی و مکان در میان ما 0 
و امامت امقت اقامت نموده و فرمود که: من کنت مولاه فهذا علی مولاه 
مشار الیه علی علیه السلام بود و آن حضرت آن را خواسته و بواسطه 
امامت جمیع بریّت تعیین نمود و گفت که: هر که را من مولای باشم علی 
ی ی ی 
او 

نه اين سخنان از حضرت سید الانس و الجانْ بسیار مسموع ما و شما و 
تمامی آصحاب اسلام و ایمان شد؟. 
آيا ای شما ای آنصار و مهاجر نمیدانید که حضرت رسول ایزد تعالی خطاب 
مستطاب: بان ولانتماب تموده فزقود که" تاعلی امس بمنه اه هر فن. من 
موسی (ع) منزلت تو ای علی در نزد من مانند منزلت هارون در نزد 
موسی علیه السلام است. 
یعنی: چنانچه هارون برادر و وصیْ موسی علیه السّلام است تو نیز برادر و 
خض مایق سا نسم طاعت من در ایام حیاتم بر تمامی آنام واجب است 
اطاعت تو ای علی علیه السْلام بعد از وفاتم بر همگی خلقان واجب و لازم 
است. نهایت آنکه بعد از من پیغمبری نیست و اگر میبود تو میبودی. پس 
اطاعت علی بر شما و ما لازم باشد. 
4 کر ۱ 
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باب نیکوئی با آهل بیت خود وصیّت نمود (1) و فرمود که ایشان را بر جمیع 
فرق انام مقذم داشته امام خود دانید و دیگران را بر ایشان تقدیم ننمائید و 
ایشان را آمیر خود دانید و دیگران را بر ایشان آمیر نگردانید الحال شما بر 
خلاف قول خاتم الْسل عمل نموده و دیگری را مقدّم داشته خلیفه و میر 
خود گردانیدید. 

ای مهاجر و آنصار آیا شما نمیدانید که حضرت رسول خدای کریم. در حق 
اهل بیت خود فرمود که: منار هدایت و آثار دلالت بر حضرت عزت‌اند پس 
اختیار غیر ایشان برای ارشاد و هدایت عین جهل و ضلالت بود. 

ای مهاجو و انضاز آبا شما نمیدانید که حضرت رسول ایزد وهاب خطاب 
مستطاب بحضرت علی (ع) نموده فرمود که: ای علی تو هادی و مرشد هر 
گمراهی و شفیع عصات محبّان در نزد اله خواهی بود پس طلب هدایت از 
غیر آن امام البریّه بفیر خسارت و ندامت آخرت نیست. 

اي اصار ماو آنا تسا یرانین کمعضرت وسول آیژو نار کنو ال 
فرمود که: ی ات و 
بهترین این جماعتست که من ایشان را بعد از خود برای امّت خود گذاشتم, 
و ی و ی 
ای آنصار و مهاچر آیا شما نمیدانید که حضرت سید البشر یکی از ۵ ِِ 
هرگز بر آمیر الممنین (ع) والی و سردار نگردانید و در جفیع اجان 
آوقات غیبت خود حضرت نبو المحمود علی: زا بر هصکوه 1 
سردار نمود. 

ای آنصار و مهاجر آیا شما نمیدانید که منزل حضرت نبیْ العربی, و منزل و 
مقام آمیر المومنین علی (ع) در سفر در یک مکان مقدژر بود و ارتحال و 
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انتقال در مقام و محال یکی بود (1) و مر ایشان نیز هميشه یکی بود و 
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لحمک لحمی و دمک دمی و حربک حربی. 

اه اضان و ماخ اس کل رتم الا اما ی کههتا درا 
محارب نبی است. 

و ای مهاجر و آنصار آیا شما نمیدانید که حضرت رسول خدای معبود فرمود 
که: من هر گاه غایب گردم علی را بجای خویش در میان شما میگذارم به 
درستی و تحقیق در میأن شما برای امامت تمیخدازم مکر. ان مودی: که 
مثل منست در جمیع امور. 

۵ اک انضان ه-حعاجر ابا شما تمیدانیه که-خضوت رستول <خدای ها لی این 
از وفات خود ما و شما را در خانه دختر خود حضرت سیيدة نساء العالمین 


فاظمة ا(ع)خمع تمود بش ,رزوی تما تتمامی. اضحاب. خصار. آورده فر موز 
که: 


بدرستی که خدای ایزد مثان وحی بموسی بن عمران فرستاد که یا موسی 
باعکی: ان اه مت خود مواخات نما ه اوزا تعصر ایزه غلیم و شز یو 
0 ۱ و آهل 
فرزندان او را فرزندان خود دان, من که حضرت مهیمنم آولاد آن کسی که 
تو او را برادر گرفتی و فرزندان او را بجای فرزندان خود دانستی و در 
۰ حال و مراقبت آحوال آن جماعت دقیقه از دقایق مهربانی 
فرونگذاشتی اشان زاا ان افات لیات نطهارت: و سلامت: نگاهذاشته. از 
خالص و باشکیب دارم و ایشان را معژز و مکرژّم گردانیده ضایع 
داز 
حون مس لیف | تاش ااع کلاه ام ار مش ها لا کلام ور انم 
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(1) خود آن نب الاکرام ملاحظه نموده هرون علیه السّلام را ببرادری 
گرفت. و فرزندان او را بعد از وفات خود أئمّه بنی اسرائیل گردانید و هر 
چه فوسی: زا (ع) حلال بود بر آنته‌ نی اسراتیل نیز حلال, فرمود. 
اتاران ضرا تبق‌خدای یر بارشال دی امه راد کم حهترین. آحیر 
المومنین علی علیه السّلام را بمقاخات بپذیرم چنانچه موسی علیه السّلام- 
هرون را به برادری گرفت و فرزندان او را بفرزندی قبول نمود من نیز 
آولاد علی را بفرزندی برداشتم و ایشان را پاک خالص گردانیدم چنانچه 
موسی (ع) تطهیر آولاد هارون (ع) نمود, نهایت خدای تعالی بمن خطاب 
مستطاب نمود که: یا محمّد ختم نبوّت بتو نمودم و بعد از تو پیغمبری دیگر 
تا آخر الرُمان درین جهان برای خلقان پیدا و عیان نخواهد شند بشن اولاد 
عله و فرزندان من آنعه الیربهعلنهم السلام و اللحه‌آند. 
اي شهار اضار ایا با ایتها که در کون ند 
نشنیدید يا نمی‌شنوید گوئیا شما را شبهات بلا نهایات بهم رسید پس کار 
شما مثل کار آن مردی است که در سفر باشد در بیابان گرفتار شود که 
آب در آنجا کمیاب باشد و حرارت بر او غلبه کرده بی‌تاب گرداند و او در 
طلب آب در تب و تاب افتد و از مترددین تفص آب نماید شخصی آمین 
صادق و هادی موافق مواجه او شود چون از او نشان آت پر سد او را نشان 
آب باین عنوان دهد که در پیش روی شما دو چشمه آب است یکی بغایت 
شور و ناگوار و دیگری بینهایت شیرین و سازگار آحیانا اگر بسر چشمه آب 
شور رسی بدان که راه گم کردی و طریق بیراه برداشتی و از مقصد و 
مرام دور گشتی, و اگر بهدایت قاید توفیق بسر چشمه شیرین رسی بیقین 
هدایت پذیر گشته طریق سلامت بر 
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داشتی و خود را در بیابان ضلالت ضایع نگذاشتی. 2 

(1) ای ائثت مهمله حال شما مثل همین است و الله بخدای عالم قسم 
است که شما را زعم چنانست که در آن باب اهمال نکردید خلاف واقع 
ننمود چنانچه اه ارت خود فدایت و ارفادسما فقاحوه انار مار 
عباد فرمود, و در مرض الموت و قبل از آن رسول آخر الرمان تعیین وصی 
خود و ول رپ العرّت و امام الامّت نمود و حضرت آمپر المومنین علی 
عل ال ان رماع برای ملاس انامت رتیت مر سور 
برای شما منصوب گردانید علمی را که بعد از او حلال و حرام را بشما 
ظاهر و اعلام گرداند اگر شما اطاعت میکردید هرگز اختلاف نمیکردید و 
مراجعت و معاودت بحالت اوّلی و شیوه اصلی خود نمی ‌نمودید و مجادله و 
مقا نله یتیک فرع ام نمی درم فص از تما ما در 
شیوو برائت و طریقه عداوت ظاهر نمیکردند. 

و اللّه بخدای عالم قسم است که شما بعد از آن حضرت علیه السّلام 
اختلاف در شرایع و آحکام و نقض عهد رسول ایزد علام که در خم غدیر و 
باقی امام با حضرت نب الاکرام در حق ولی خدا و وصی رسول مجتبی 
علی (ع) کرده بودید نمودید و شما بعرّت آن حضرت بزودی مخالفت ظاهر 
خواهید فرمود. و اگر وال از یر اریات عالن کم انته ایند ممال.: 
0[ لا جرال. اد مایت هر آیتم ان غیر النه جوا بزای 
ناصواب خود و فتوی بغیر رضای ایزد وهّاب دهد پس بوسیله شما قبول آن 
جواب ناصواب و عمل بر آن قول دور از منتح آجر و ثواب از رحمت حق 
دور و از شفاعت رسول مهجور مینماید گوئیا شما را ز عم و گمان چنان بود 
که خلاف با آهل بیت نبیخ العدنان رحمت و 
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ثواب و باعث دخول جنان است (1) هیهات هیهات آ نش کتاب خدای جل جل زذکره 
بر خلاف قول و زعم شما نازل و عیان است چنانچم قرمود که: و لا تکُوئوا 
کالذین تََتّقوا احتَلفوا من ؟ بعد ما جاءَهم انا 5 اولنک هم عذات عَظيمٌ 
ازین اب وان هدایت کر ارات رن 
اصحاب عداوت و اعتساف عذاب الیم در اخرت و نار جحیم است و حضرت 
خالق العدل. و الاتصاف حقایق تمود و اختلاف شما را بخلاضه دودمان عید 
مناف اخبار و اعلام فزمود:جانچه میفرماید که و لا برالون مختلفین الا 
مَنْ رجم ریک و لذلِک حَلْقَهْمُ یعنی شیوه آن جمعی دور از طریقه عدل و 
انصاف دائم تمد و اختلاف خواهد بود مگر کسی که پروردگار تو ای محقّد 
ترحم بحال او نماید و ایشان را بهدایت بمودذت محبت اهل بیت ارشاد 
فرماید: 


ج | و هو 


لذلک حَلقَمَم, بعنی. : حضرت پروردگار عالم بجهت همین رحمت اهل بیت 


محمّد را ایجاد فرمود. 

آکاه کفت کهدن ار رت رصان له هو ال تام یی که 
میگفت : یا علی بود شیعه تو بر فطرت موجود شدید و سایر التاس ات ان 
شرف سعادت مایوس بی‌سعادتند. ۳ 
ای معشر مردمان نه شما در ایام حیات حضرت نبیْ الوری هر چه از ان 
حضرت شنیدید آن امر و خبر را قبول کردید اما خبر و امری که در باب 
وصیٌْ و وزیر و امین و برادر و ولیْ خود امیر الموّمنین علی علیه السْلام 
بشما اعلام و اخبار نمود در حضور قبول کردید. و الحال که _آن حضرت 
(ص) غیبت فرمود, نکث عهد و پیمان و نقض شرط رسول اخر الرمان 
ظاهر و عیان نمودید, و اين کار شما بغیر رشک و حسد بر آن ولیْ حضرت 
ايزد واحد نیست زیرا که دل علی (ع) 
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از دلهای شما آظهر, (1) و علمش از علم شما آعلم و آکثر, و در اسلام از 
تمامی شما بیشتر, و آعظم است از همگی شما در محافظت و صیانت سر 
حضرت سید البشر, میراث خود نبیٌ المحمود د بان حضرت مفوّض داشت, و 
اوصیای خود اولاد امجاد ایشان را گذاشت و آن سرور را بعد از وفات و 
غیبت ذات انور خود بر امّت خلیفه و مهتر نمود, و پیغمیر سر خود را در نزد 
آمیر المومنین حیدر مودع فرمود پس علی علیه السّلام ول حضرت نبی 
الملک العلام بود بر شما بالتمام و أحابولایت انت میباشتد از تشما و سایر 
انا و بواسطه تعیین سید المرسلین بی شب سید الوصیین و وصید" خاتم 
السن.و افصل امین مخظی برین ات حضرت وت العالمین حصوت 
امیر المومنین علیب علیه السلام است در حضور ما و شما در حیات امام 
خود حضرت نب اللّه امارت مقمنان بدیشان ۱ تمامی 
مهاجر و آنصار رسول ایزد غفار در زمان حیات سید البریّات سلام بحضرت 
آمیر الموّمنین و آن خلافت مسلمین جنْ و بشر کردید و در خم غدیر با 
حضرت سید البشر بر استقرار ولایت ان حضرت شرط و بیعت. و عهد و 
متأابعت تم ید از خدای اقدس بتر سید و از مخالفت حضرت رسول مقذس 
بپرهيزید آنگه شما را تنذیر و تخویف نمود معذور دارید زیرا که مطلب و 
آدای نصیحت بود برای کسی که متعظ گردد و وسیله بصارت و سبب 
هدایت ارباب عمل و ضلالت بود لهذا بذل جهد و سعی بقدر الوسع و 
الامکان-برای نما و شابن متتععان نمود اگر آنچه.ها شنیدیم شما نیز 
ا را ی ار 
مهاجر نیز شده و هر چه ما از حضرت سید الوری دیدیم مرئی و مشاهد 
شما نیز گشته خواهد بود. 

کون این کفت, کلام این ففام رسا نید و عمادت ,کم ور باب ولایت 
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شاه ولایت آمیر الموّمنین علی علیه السلام داشت موی گردانید (1) در آن 
مکان و محلٌ عبد الرْحمن بن عوف و آبو عبیده بن الجراح و معاذ بن جبل 
هر یه بر بای ماس و کتق با ات فا مه فاد الیل کشت بایان 
یل کاس و سای جاح مایت ی تور کر 
فی الفور آبیٌ بن کعب گفت: فساد عقل و جنون با شما است که در 
مخالفت قول رسول بیچون مقژر گشتید بدرستی که من روزی در نزد 
حضرت سیّد البشر حاضر شدم دیدم حضرت با کسی در تکلم است و از 
شخصی به من میترسید لیکن گوینده مرئی من نشدی و روی او را ندیدمی 
در آن آثیا شنیدم که آن کس بحضرت نبیْ المقدس خطاب نمود که: پا 
ما ال ال ی سا را ان کات و آغلان کر بان فلز فتورم 
باید که او را نصیحت بواسطه ذات فایض البرکات خود بجهت تمامی امّت 
موعظت نمائی او را بجمیع شرایع آحکام و آداب سنّت خود واقف و عالم 
گردانی, و او را وصی خود و خلیفه همگی امّت نمائی. 
در آن زمان حضرت رسول آخر الژمان گفت: ای عزیز ات مرا چون 
می‌بینی با اطاعت آمر و حکم او بعد از من می‌نمائید و مطیع و منقاد او در 
اجرا و آحکام آُوامر و نواهی ایزد علام میگردید بعد از غییت من يا نه؟ 
کفت: با مد آبراز, است بو اصاعت. و متافت هایند آعا خمیه فحار افت 
روف مایت را مرن و موی ویو اند که دا ریسا یه 
واسطه:حرکت: اکت و اظهار مخالفت: آیشان بان ول ایزد متان متالم و 
و را که سم اس ی با ایام ترا و را 
نیز چنین کردند. 
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(1) یا محقّد حضرت موسی بن عمران یوشع ین نون را وصیّ و نائب مناب 
و قایم مقام خویش گردانید و چون یوشع نبیْ آعلم بنی اسرائیل و 
ان ۱ 
و خوف او را سایر مردمان صعب مزیدت در جهان داشت ننا بر آمر و حکم 
ات کالن حضرنت موی له نام العلی لیاوا فصت تقو کرراه 
چنانچه شما رسول حضرت واحد غنت علی (ع) را بنا بر حکم قادر عالم 
وصیْ خویش گردانیدید. و حضرت موسي (ع) و النحیّه در باب یوشع آمر 
فا را و ی ی ی مت 
ی ۳ 2 
و دشنام آن نب ایزد علام میدادند و عنف و تعدّی و تفریط و بیحیایی بسیار 
نسبت بآن عزیز ایزد جبّار بیّن و اظهار مینمودند بلکه بجهت خفت و سبکی 
آن حضرت در نزد بنی اسرائیل و سایر امّت او را مثهم بأفعال نامرضیّه و 
اعصال تیه میفرمودد با یی الخمیل اشت»ضشها نید ده از قیفت:شما 


شیوه سثت بنی اسرائیل را برداشته طریقه مخالفت پیش گیرند و تکذیب 
وصی شما و انکار امر او و اظهار خلاف نمایند بلکه نسبت غلط بان 
حضرت در علم و در احکام شرایع دین تو ای نبیْ الاکرام از روی کذب 
خواهند داد. 

من چون این سخنان استماع نمودم از چضرت رسول مهربان استفهام و 
استعلام نموده پرسیدم که: يا رسول اللّه پدر و مادرم فدای تو باد این 
کیست که با شما در تکلم است؟ حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود که: این فرشته‌ایست از فرشتگان پروردگارم عرٌ و جل ذکره 
که مرا از حقایق احوال 
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افتانم اخبار و اعلام گرداند که ایشان با وصیم حضرت آمیر الموّمنین علیه 
السٌلام مخالفت نمایند اما من ترا وصیّت میکنم به به امری که اگر تو در حفظ 
فاضنانت آن وت سفن شاتی هر کر از خر و وی رال و منفک نشوی. 
و ی نبیر ای ات مار ار طییفت علی: (ع) بای هرون 
نگذاری و بغیر سلوک طریقت علی (ع) سبیل اختیار نکنی که در نزد ابراز 
در دنیا ننگ و عار و در آخرت سخط و نارست زیرا که علی هادی مفلح و 
هی اس ان 
اصحاب ملت است. 

ای أَبیْ کسی که راضی بعلی (ع) شود و از منهج او دور نشود او مرا چنان 
که در دنیا شاکر و راضی داشته و من باین صفت از او مفارقت اختیار 
کردم و در آخرت نیز مرا شاکر و راضی ملاقات نماید, و اگر کسی تغیّر 
عهد و بیعت و نکت شرط متابعت من نموده باشد بلکه او عاصی امر من و 
جاحد نبو‌ تم بود و مرا اصلا بان متمزد نادان نظر اشفاق و احسان در هی 
محل عقبه صراط و باقی مکان نبود و هرگز شفاعت آن کس نزد واهب 
بی‌امتنان نخواهم نمود و او را از حوض کوثر خود سیراب و ریان نخواهم 
و 

ی بت 
حضرت نبی الاأمجد محمد (ص) استماع نمودی در کمال ظهور بیان کردی 
تو بعهد و پیمان که با حضرت رسول آخر الرُمان کرده بودی وفا نمودی و 
اصلا تقصیر و تعاقد در بیان حق نفرمودی, و السلام. 
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فصل ذکر بیان احتجاج حضرت آمیر الموّمنین حیدر بر آبا بکر در هنگامی که آبی بکر بواسطه بیعت 
با مردم باو بجهت خلافت بخدمت آن حضرت امده شروع در معذرت و اظهار خشنودی خود از ان 
ولیث ایزد معبود نمود 


(1) امام الثاطق الأمین جعفر بن محشد بن علیث بن الحسین (ع) از پدر 
بزرگوار خود و او از جدٌ عالیمقدار خود روایت ی و 
اب را ما ار ا ره 0 
الله آمیر- المومنین علی علیه السّلام رسیدی اظهار شگفتگی و انبساط و 
آثار بهجت و نشاط ظاهر نمودی لیکن از حضرت آمیر المومنین حیدر کژار 
بغیر کراهیت و انقباض و عقبه و اغماض آمر دیگر مرئی و مشاهده ننمودی 
ازین واسطه پیوسته حیران, و اين آمر برو بغایت گران بود چون مدّتی بر 
آن‌سال ه عتفال تخضی, ند زوین معاطر یی نکر رسد که بخوفت: ان 
حضرت رفته معنی که در خاطرش 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2.ص:84 _ 
متعّض میگردید (1) بعرض اشرف آن شحنة الثْجف معروض گرداند و 
معذرت جوید از استماع مردم برو و اظهار عدم رغبت خود در ان کار و 
زهد از دنیا و بیزاری از کردار خود نماید و خاطرنشان ان امام انس و جان 
فرماید که امّت او را بالتماس و استدعا بلکه از روی جبر و ابرام لا تحصی 
متصدّی و متقلد امر خلافت گردانیدند لهذا در وقت غفلت بغیر اعلام و خبر 
آن امام الامه بدر دولتسرای حضرت آمده ,رخصت دخول و طلب خلوت با 
نی سس وت تست 
قآ تا ای کاس 
بمواخات و سازش با مهاجر و آنصار نبود و اصلا رغبت و خواهش این آمر 
نداشتم و از روی شوق و حرص این کار بگردن خویش نگذاشتم, و نیز 
بنفس خود گمان تعهّد اقامت و ثقه استقامت بما یحتاج الیه امّت ندارم و 
مرا مال و قوّت و کثرت چشم و خویش و عشرت بلکه با هیچ احدی رای 
مشورت نیست پس شما را با من این همه قبض و گرفتگی خاطر چیست؟ 
و من از شما بواسطه عدم تقصیر مستحة" این خفت و سزاوار اظهار این 
همه کراهیت نیستم پس چرا بمن به چشم عداوت نظر نمائی و اظهار 
کراهیت و عدم شفقت بر من بر تمامی امٌت- ظاهر قرفهانی ترصده ترفت 
آنکه من بعد طریقت مودّت و احسان در حقّ من مرعی و مبذول داشته 
بلکه مرا از مخلصان خود پنداشته چنان نکنید که بر مردمان عدم توجّه و 
احسان شما در حقّ من ظاهر و عیان گردد. 
در آن هنگام حضرت آمیر المومنین علی فرمود که ای ابو بکر هر گاه تو 
حرص و رغبت این کار و ثقت نفس و اعتبار خود باین امر و کردار نداشتی 


شین ثرا خه: بربن داش که تلد ام خلافت: اسنت: کشت وه این تشعل 
خطیر به 
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کر تن برداشتی (1) و از خلاف حکم خدای تعالی و مخالفت قول محمد 
مصیی صلی الله اه کی سیر که شا مرول اس کار 
بکردی. 

اه رک و يا آبو الحسن مرا سبب اختیار این کار حدیث و گفتار حضرت 
نبی المختار است چه من از آن رسول مهیمن استماع نمودم که میفرمود 
امّت من اجتماع بر خطا و ضلال در هیچ حال از احوال نمینمایند من چون 
اجتماع ات رسول بیچون در حقّ خود ملاحظه نمودم تایع قول رسول ذو 
الخلال کرت اخماع اضای و ات سول ار رال راید علال 
بی‌شبه محال میدانم و از ایشان گمان جمعیّت بر خلاف هدایت ندارم زیرا 
که ایشان را مخالف قول و فعل رسول عرّ و جل نمیدانم لهذا زمام اختیار 
خود به دست آن آبرار دادم و سخن ایشان را اجابت نموده پای از دایره 
متابعت آن طایفهٍ بیرون ننهادم, و اگر میدانستم که یکی از اضخاید پیغعمبر 
اظمان تخل در ار امر‌فتصات ار فولرات اه الما اما ده 
متابعت نمی نمودم. 

خصرت یر ال تفن عل اه لاش کف ام او یکی اجه ور اب 
و ۳ رسالتمات مذکور نمودی و آن را دلیل خلافت خود بر افّت 
گردانیدی آیا من از امّت حضرت نبیْ الرحمه نبودم ؟ 

آبو بکر گفت: پا ابو الحسن شما از خواص اخات و برادر رسول ایزد 
وهاب و نیکوترین ات و | اج ایشان بی شبه و گمان می‌با شید. 

خضرت ار امین علی لاسام کت اور ایو کر مایت ات که 
امتناع از بیعت تو نمودند مثل سلمان و عقّار و مقداد و آبی ذر غفاري و 
ان عباده و باقی آخیار و آبرار آنصار که با ممتنعین از بیعت شما در آمر 
خلافت امّت متثفق و یار بودند آپا این جماعت از امقت نبودند؟ 

ترجمه و شرح ۳ 2ص 90( 

ال 1 0 که امتال 2 2 ِ العاقبه که 9 ات ی 
اضحات تب اخمه‌اند وه اعد ار اشترا فراشان.طعن و کیر و در 
صحبت رسول (ص) اين طایفه و از اطاعت آن سرور بشیر و نذیر تقاعد و 
تقصیر و تقصیر نداشتند در آان محضر حاضر نبودند بلکه از روی تعمّد و 
دانستگی خود را غیر حاضر ساختند و چون شما را بر خلاف جاذه حق 
میدانستند لهذا با شما نساختند. 

ار تک و ان الیش تخام ارآ را ان اظاعشت ات 


نان کفان تام نع از اتضرام ان مار او ع ای اسان 
کون حفک تخل اسار وسا سین ظاهر و عان ف رم کار 
از آمر خلافت تعاقد نمایم اّت همگی مرتدٌ گشته و از دین برگشته بحالت 
اولی و کفر آ ان معاودت و مراجعت نمایند زیرا| که آن جماعت را 
ممارست و مراجعت ایشان باخته و خویشان, خود بسیار بسیار آهون و 
آسان‌تر است از اينکه بر مودت نبیْ العدنان و آولاد ایشان و بر دين و آئین 
باقی و پایدار و ثابت و برقرار باشند و از آن نیز میترسیدم که بعضی 
ایشان با بعضی دیگر بمجادله نله در اینه و تست ی ود نز و یر و 
ری مر گه ف ها تا ارات ک اک ول مد 
ایشان بکفر سابقشان , معاودت فرمایند و میدانستم که بر شما اگر آن 
طاه ایو اتف اور اف شموا ار درگ اه سار 
ایشان درگذرانم و طوایف امم را بر آدیان ایشان باقی گذارم و بتألیف 
قلوت انشان را بیراکند کی و افتراق نگذارم. 
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(1) حضرت امیر الموّمنین علی علیه السّلام گفت: بلی چنین است لکن تو 
ای آبو بکر مرا از حقیقت این آمر خبر ده که آیا بچه چیز آدمی بچه وجه 
متفه خلا مت ات گردد و او را بوسیله ان تصرف در آمر ولایت 
خلفان:جایز مرغیان انتت: 

از حضرت جعفر بن محمّد الصْادق علیه السلام مروی و منقول است که 
چون حضرت آمیر الموّمنین حیدر از آبو بکر از صفات که لازمه خلفا و هل 
اشلام, اس پرسند. ابو یک کفت؛ با آبه الحسن جر خلقه ارم اشت کد 
پیوسته امّت را نصیحت و دلالت بأفعال_مرضیّه نماید و وفا بعهد کند و 
مداهته تکنمه با کا نعشانا هعشا سای نله تایه سعایات و خسن سرت 
سلوک فرماید, و اظهار عدل در قول و فعل نماید, و علم بکتاب و سئت 
مصرات اه بالات رب لایق و صواب داشته باشد, و 
زهد از دنیا و عدم رغبت به آن و انتصاف مظلوم از ظالم خواه نزدیک و 
خواه دور واجب و لازم است. 

آبو بکر چون باینجا رسانیده ساکت شد. 

آنگاه حضرت ولیث اللّه فرمود که: ای آبو بکر سبقت در اسلام و قرابتی 
سید الانام | ز جمله شرایط ضروریّه خلفای سیّد آنبیاء عظام است. 

آنگا توت ابر المویین ی مب لام کیت ای بو بکر ترا قسم 
است بحضرت پروردگا ر عالم آپا این خصال مذکور مشروط در خلیفه در نو 
موجود است يا در من؟ 

آبو بکر گفت: یا علی بلکه در شما ظاهر و هویدا است. 

کت با اک تاش اه ال فش اس که ]با صاخسه ‌عواند 
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ار ات 
گفت: ای رضاح انفاره اعام از برای امل موم رکنم افطل 
از چهت تمامی امّت بسوره براعة تو بودی یا من؟_گفت بلکه تو 
۷۳ 
توا 

آبو بکر گفت: یا آبو الحسن بلکه تو 

مهو ۷ 
همه مسلم و مسلمه شدم یا تو؟ گفت: بلکه تو یا آبو الحسن. 

گفت: ای آبو بکر ترا بخدای هه است کر را هرا ولایت: از.عدا یا 
ولایت رسول اللّه (ص) بود در بت زک ة خاتم که بسایل دادم يا برای تو بود 
ه ا ح ب وی ی موس اضر شم 
کف ای اور ترا نسم دای الم است کب اه حصرت ب یهن 
ی 
وس 1 
۳ 

ی 2۰ص :99( 

و از آهل بیت شما ۰ 

گفت: ای آبو پکر ترا بخدای عالم قسم است که آیا صاحب دعوت حضرت 
نت البربه صلی الله علية و آله و سلم.بوم الکتباء من.بودم.و آهل شت من 
و آولاد من بقول رسول ذو المنن که فرمود: 

اللهمٌ هولاء آهلی الیک لا الی الثار 

پا تو بودی؟ گفت: با ابا الهن که موی و آهل و آولاد تو, 

گفت: ای آیو بکر ترا بخداي عالم قسم است که صاحب آیه جلالت پایه: 
یُوفون بالتَدُرِ ‏ تخافون یَوْما کان سره مُستطیرا من بودم یا تو بودی؟ گفت: 
پا آبو الحسن بلکه تو بودی. 

کت ام بوک ترا بدا .الم مس اشست که ابا آن کشت که افات 


به حکم ایزد وهاب برای او برگشت تا او نمازی که بواسطه شغل رسول 
عرٌ و جِلّ بوحی چون تکیه باو داشت فوت شده مودّی گردانید پس از آن 
آفتات,به.عجاب غیت احتجات مود بامن جقدم؟ کفت, بلکه: تور بودی با اب 
الحسن. 

گفت: ای بو بکر ترا بخدای تعالی ذکره قسم است که آیا تو آن جواني که 
از بطنان آسمان منادی بحکم ملک تعالی ندا نمودی که: 
الفقار و لا فتی الا علی یا منم؟ گفت: یا آبو الحسن بلکه توئی. 

کفت. ای ایو نکر ترا کدای.عالی کسم است که آباوی ان کش که 
حضرت واهب آقدس چون فتح خیبر بدست او مقر کرده بود حضرت نب 
المحمود نیز رایت آهل اسلام باو عطا فرمود او بامداد و اعانت واجب 
الوجود فتح خیبر نمود يا من بودم؟ گفت: بلکه تو بودی یا آبو الحسن. 
فرا ای کت اه اش ی رسای کر قشم است که ابا ود گر 
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(1) اندوه و غم و حزن و آلم از خاطر مبارک حضرت سیّد عالم و سایر 
مسلمین در معرکه حرب و رزم با عمرو بن عبد ود بوسیله قتل ان کافر 
معاند برداشت با من ؟ ؟ گفت: 

2 معا لی تشت اشت کم رای توت کر 
حضرت نبیٌ المعبود او را آمین ۱ ۱ ۱37 
چون بنزد ایشان رفته هر گونه سوال که داشتند بعد از عرض جواب داد, یا 
من بودم؟ گفت: ای ابو الکسن باکه نو دی 

گفت: ای آبو بکر ترا بخدای عالم قسم است که آیا منم که خدای آکبر مرا 
پاک»و مطغر از سفاح؛و زنا کردانیده از پشت:حضرت ادم ابو الیشر تا ببه 
تدم شا بر خرل, حضرت شیر صلی, ال یه ی له مومسم که فرومی را 
علی من و تو از پشت آدم آبو العجم و العرب تا بعبد مطلب از نکاح متولد 
و و آبو الحسن بلکه تو بودی. 
حضوت ول العلی ال مالت ون ار زاو نماسره اتضار زرا 
برگزید و اختیار نمود و دختر خود فاطمه را بمن تزویج فرمود و گفت: یا 
علی خدای تعالی تزویج فاطمه بتو نمود يا تو بودی؟ گفت: با انم ا لخن 
0 

۳ ۳ سیدی 0 ِ- الته ۳ 8 1 تو 9۰ 
گفت: 


کته اه اه ترافس ام که و 
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بال کرامت ذو الجلال گشته (1) در جتّت با ملائکه در طیران و بسیر و 

کشت ان امت صرافر کشفت: با مرادن مق کت ای آه الخمم باکد 

برادر تست. 

گفت: ای آبو بکر ترا بحضرت خدای تعالی قسم است که آیا منم که ضامن 

دین حضرت رسول مهیمن گشتم و در موسم بایجاز موعد آن ندا نموده 

اداء فرمودم يا تو بودی؟ گفت: یا ابو الحسن بلکه تو بودی. 

کفت: آی آنویکو ابا منم آندکسی که خضرت رتسول اعنیی ان‌فراخ احل 

مرغ بریان که در نزد آن حضرت حاضر بود از حضرت ایزد مقدّس حضور 

آن کسی را دعا نمود چنانچه فرمود که 

اللفم ای اخت اف الیو الک بویا کل معی‌شی ها انطین 

و بغیر من بأمر حضرت ذو المنن هیچ کس بخدمت رسول تبارک و تعالی و 

تقدّس حاضر نشد, يا تو بودی؟ گفت: یا آبو الحسن بلکه تو بودی. 

کت این کر ترا دا ار لین فمتی ات که انا مت کم 

ی تال ناکین و قاسسطین و ارقین بر 

اه ی 9 را واالی ک است کت 
قمر ان کسن کوک اه ار که ال لا ها ام کی ف اما فاد 

لقضاء و فصل الخطاب عطاب مستطاب فرمود که 

آقضاکم علو" 

وی ۱ کقت: 

آنگاه گفت: پای ۱ بخداپتعالی قسم است که آیا منم آنکه سید ولد 

آدم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم همگی و تمامی آصحاب امم را در یام 

هیات خود اف تصلام هن دای امارت منم ایام تجوویا توتی ۱ کفت: با ان 

الحشتن 
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بلکه تو بو 

(1) گفت: ای آیو بکر ترا بحضرت خدای تعالی قسم است که آیا هنم آنکه 

حاضر شدم در اخر کلام سید الانام علیه صلوات ملک العلام و متولی غسل 

ودفن آن حضرت گشتم یا توئی؟ گفت: ای آبو الحسن بلکه توئی. 

با گفت: ای ابوک ترا تدای الق فسم است: که آبا کون کیت که 

واه خویشی و 9 قرابتی 9 بآن رسول کر بو از تقاضیف امم 

کشت ار ار اه 


خدای تعالی او را در هنگام ضرورت و احتپاج دیناری اعطا نمود و جبرثئیل با 

او معامله فرمود و حضرت محمّد صلی الله بر ان اضافه نمودی و اولاد او 

را اطعام نمودی یا منم ؟ 

از حضرت امام الاطق امین جعفر بن محقّد الصّادق علیهم السّلام مروی 

ی ی ۱ 

الحسن بلکه توئي. 

آنگاه گفت: ای آبو بکر ترا بخدای عالم تعالی قسم است که آیا توئی که 
حضرت پپغمبر ویرا بر کتف مبارک خود سوار گردانید در هنگام طرح أصنام 

از بیت الله الحرام و کسر صور لثام آن آوثان بالتّمام و آنقدر عرّت و شرف 

نفخ رید اک میحوایشتی که اف آسمانما ,۱ بدست گیری هر آینه قدرت 

داشتی یا من بودم؟ 

گفت: یا آبو الحسن بلکه تو بودی. 
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و (1) تو صاحب لوای منی در دنیا و 

آخرت با منم؟ گفت: توتی یا بو ا 

7 0 ۱ 0 

تمامی آبواب آصحاب و آهل بیت از مسجدش نمود بفتح باب تو در مسجد 

ی 

نمود یا من بودم؟ ابو بکر گفت: ۱ 

و 

دادی در هنگام که حضرتِ, ,قادر عالم تمامی قوم را باین آبه جلالت پایه 

عتاب و خطاب نمود که: أُ 7 فده هن شففنم آن تَقَدَمّوا ین بدی وا الابة پا من 

بودم؟ گفت: 

۵ او ی که و وی 

لا 

و ارجح ایشان باسلام و ایقان در حدیث که حضرت رسول آخر الرّمان را 

در یاب آنست يا من بودم؟ آبو بکر گفت: و 

که در روز چاه پدر که ملاتکه هفت آسمان بر او سلامکردند ا من بودم؟ 


از حضرت امام الصادق الأمین جعفر بن محشد علیهم السْلام مروی و 
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شخولشست کم (1) سین توح حضرت اش ال العالت ان نی طالت 
علیه السلام مناقب که حضرت واهب برای او و حضرت رسول آشرف 
دودمان لو بن غالب معیّن گردانیده بود داد ی اجصای. آن هصور و ابو 
کمال در حال و استقبال نخواهد شد. 

اهر این )ای متسین این ات شا ملمه اسان ان که 
انسان مستحقّ قیام و سزاوار انجام و انصرام امور امّت محشّد علیه 
الطلوخ و السلام:هیگردوزنس: ترا آق آبق بکرچه‌چین مغرفر از نخدای: قالین 
و از رسول مجتبی حضرت محمّد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم و 
دین آن نب الوری گردانیده که أصلا اپن صفات در تو موجود نیست و تو از 
محتاج الیه امّت و ضروریّات دین و ملت عاری و خالی ماندی پس چگونه 
خود را گرفتار گردانیدی؟ 

آبو بکر بعد از استماع کلام امام البریّه بسیار بگریست و گفت: نار ان 
الحسن هر چه گفتی راست گفتی مرا امروز تا آخر روز مهلت دهید تا در 
اش کار ود کی ای بش اه اه تسا سم تور آن بات یر ان 
فرمایم. 

آمیر المو‌منین,غلی:عليه الشلام کفتف: ترا مقلت انست: 

در ان وقت ابو بکر از خدمت آن حضرت بمنزل و مقام خود مراجعت نمود 
و نفس خود را در آن روز نیکو داشته در خانه خلوت فرمود و ان روز تا 
شب هیچ احدی را بنزد خود اذن و رخصت دخول ننمود و چون خلوت آبو 
بکر با ول حضرت داور بعمر رسیده بود بغایت مضطر و در میان مردمان 
متردد و حیران میگردید و میترسید که مبادا از ز کلام امام الأنام متعظ گشته 
زک خلافت «الت: ماید, اما حون یت ور آهد و. اب مک ششتر. اشتر اختخ 
راحت گزید در خواب حضرت 
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رسالتمآب تزه صتصل . برویده )1( در مجلس او حاضر شد او با کمال 
مسارعت و اضطراب بواسطه تعظیم و تکریم نبی ایزد وهاب در عالم 
خواب برخاست و سلام کرد حضرت رسول ایزد مجید روی مبارک ازو 
گردانید ابو بکر در عالم رویا چنان می‌بیند که بطرفی که روی مبارک 
حضرت نبیْ اللّه تعالی و تبارک بود بمقابل او آمده کنّة ثانیه بحضرت سید 
الانام سلام کرد باز آن حضرت روی ازو بگردانید و میل بجانب دیگر نمود 
ایو -بکور دز آن زمان آزرده و حیران گشته زود به مقابل حضرت نبی 
المحمود آمده معروض رأی فیض اقتضاء نمود که یا رسول اللّه (ص) مرا 
امد سامت رات نان ات سا راخ اهاه شا شردام 


نرسانیدم الحمد للّه و حسن توفیقه که هرگز خلاف حکم حضرت سید عالم 
از من بظهور : بریسید. 

حضرت صلی اه علیه و آله در جواب آنهنگن موه کر چون من جواب 
سلام تو دهم که : نو اظهار عداوت ۵ دی با سین که دا آقدس و 
رسول مقدّس ار بموالات و دوستی او نمودند 0 
استحقاق تصرف در حق او میفرمائی زود رد حق بمستحق آن نمای و اصلا 
در آن باب تاخیر را جایز ندانسته مسارعت فرمای. 

0 

آبو بکر گفت: یا نب اللّه من رد حقّ او کردم و خود را از خطاب و عتاب 
شما و آن ولایتماب مستخلص گردانیدم. چون کلام باین مقام رسانید دیگر 
رسول علیه الصْلوة و السّلام را ندید و از خواب بیدار گردید. 

مح نا ری ام خر مت رت یوت آلاه لام 
ترجمه توت ات 0 :96 

خواب را من جمیع ات بخدمت آن 2۳ معروض 3 0 
نبِی الاکرام رد و جواب سلام من نداد و مرا امر و حکم برد حق باهل حق 
نمود و چون از آهل و مستحق آن پر سیدم بشما نشان دادند و اشارت 
بعتاب که میان من و شما گذشته بود نمودند البثه الحال بسرعت و 
اشفخال ارس ساره 

از حصرت: جعفر الضادی امین تضوان: الله علیه و.علی انم اخشین 
منقول و مروی است که: چون ابو بکر التماس نمود که يا علی علیه السلام 
دست بگشای تا با تو بیعت کنم در آن دم حضرت آمیر المومنین علی (ع) 
دست گشود آبو بکر دست بدست آن حضرت مالید و بیعت نمود ۳۳ 
خلافت بعلی علیه- السلام تسلیم فرمود و گفت: 0 
تا مسجد حضرت رسول ذو المنن موافقت و مرافقت فرمائی تا من جمبع 
امم را خبر دهم از انچه میان ما و شما گذشت تا آمر نمودن حضرت 
رما ات برا روا و را ان ساسا ار من ار 
کردند همگی آن را بحصور شما برایشان بیان نمایم و پس خود دا ان 
از حضرت امام الّاطق اه تون 
است که چون آبو بکر اين التماس از حضرت آمیر الموّمنین علی (ع) نمود 
آن حضرت قبول فرمود, گفت چنين باشد. 

اکاه اه کر اخض ی ای الم ار ام 
غایت متغیر لیکن نفس بی‌نهایت عالی و غیر مضطر در میان راه عمر به آبو 
بکر رسید چون در طلب او بود از او پرسید که يا خلیفه رسول اللّه ترا چه 


7 ۹ ۲ 
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خود و آنچه میان او و حضرت رسالتمآب در آن باب گذشته (1) و آنچه از 
عتاب و خطاب که میان او و حضرت آمیر المومنین علی علیه السّلام 
مذکور گشته, من حمتع: ۱ بواب بعمر خبر داد. 
عمر از روی اضطراب گفت گفت: ای خلیفه حضرت نبوْتمآب ترا بخدای عالم 
کی است که ره رت هاش تیردیضا عهاد ب افو الب اففال 
ایشان ننمائی زیرا که این سحر مرتبه اولی نیست که در نظر ما و شما 
عجب نماید چه ما از بنی عبد المطلب سحر بسیار دیدیم باید که بأمثال اين 
سوال و جواب و بمانند این خواب اضطراب ننمائی و در کار خود مجد و 
ساعی بوده: با سکتته و وفار در ان اهر اشت ص باندار بارنفه و دل خود را 
بعبت بمثل این سخنان سحرنشان نخراشی. 
غرض عمر در آن روز بدنبال آبو بکر بود و او را اقسوس و دمدمه مینمود تا 
آنکه او را از آن عزم و رآی شرطی که با علیّ المرتضی علیه التحية و 
الذعاء کرده بود بگردانید. 
اما حضرت آمیر (ع) چون مطْلع باین حرکت عمر ُ ارتجاع آبو بکر از رأی 
پیشتر نبود بر وعده آیو بکر بمسجد خیر البشر حاضر شده مدذّت مدید 
انتضا ر کشید و أصلا از بو بکر و پاران نشان و آثر ندید دانست که تبعه آبو 
بکر او را از. ان غهد تشرط بر کردا نندنه نزدیک قبر حضرت سید البربه 
افده بعد از زبارت. ساعتی تشست .عمز در آنجا خاضر شد کفت:* یا آبو 
الحسن ترا چیست که در اینجا پوست درخت پرشوک و 
ببکتن فت مرا ازار منکت ‏ حصرت اضر آلموتین علی علیه السام 
دانشنت .که یفن ععافعین. آن: اهر زا متبدذل و متغیر کردند مراجعت ,و 
معاوزت پذولت شرای خود نمود وصیر را شعار و داز فرموه کم ۵ له 
عم التافریر 
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تام کر بای شتا تاش قاری یی ات و سیر بر ال اب تیان ای که سر 
بایشان قلمی تضوده و ذر امین که از فنل آق والی مدای بفد نعد. از عرل عذیقه این. التمان: از 
ولبت اه سامانه دز ال مان کیت قاس ید کب 


(1) پشم ال امن الرّچیم: 

بعد. اه 
محتوی بر توبیخ پیشمار, و در آن صحیفه قلمی نمودی که: من ترا بامارت 
مداین بواسطه آن معین فرمودم که بلکه افو نمودم که نشان حذيفة آبن 
الیمان از مداین قطع نمائی و استعفاي یام عمل او فرمائی و بر سیر و 
فلوی او صطام. همادا از خمیعه افعال. هعوام آه جوام. فبیم. ۵ خواه 


حلسن 
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عالم و واقف گردانی. 

ی انز ینمائی اما حضرت ملک متعال 
مرا از ارتکاب مثل این آفعال د کتاب لا یزال نهی و اعتزال نمود 
چنانچه _فرمود که: 

يا ها الذین آمثوا اجنوا کثیرً من الط ان بصن الط ام و لت 
لا تلتث بکم تقضا اجب احفنم. آن بائل لخم اجبه میا فکرهتموه ۶ 
الوا اللَة 

وا تک ی ام من 
است و تجشُس و غیبت هیچ آحدی از بریّت جایز و رخصت نیست چه 
غیبت‌کننده موّمنان چنانست که گوشت برادر موّمن را که مرده باشد تناول 
تماید‌شن کراهت ار آن لیم ونان اس‌باید که ال یمان از آن ترهید 
نمایند و اصلا بآن اقدام ننمایند. 

ای عمر من نه آن کسم که در پی حذيفة بن الیمان افتم و بواسطه اطاعت 
ار تن عاضی در کاخ خصرت: له کردم نا آنهه دکر کرو که ومیل باقن:۱ 
شغل خود ساختی و مدام نان جو تناول مینمائی این دو کار شغلی نیست 
که مومن کسی را که بر آن مداومت نماید سرزنش و توبیخ نماید. 

یا عمر و ایم الله بخدای عالم مرا قسم است که در نزد من بان جو خوردن 
و زنبیل‌بافی کردن و بدان وسیله از مطاعم رفیعه و مشارب وسیعه و از 
غصب حقّ موّمن و از دعاء آنچه مستحق آن نباشد مستغنی شدن بسیار 
آفضل و و أَحبٌ است بنزد خدای عرّ و جل و آقرپ و آدون است بتقوی و 
بهترین عمل, , و من دیدم که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم هر 
گاه نان جو می‌یافت 
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آن را تناول مینمود و اظهار فرح و سرور میفرمود و از آن آزرده نبود. 

(1) و اما آنچه در کتابت قلمی نمودی که: بشما احسان کردم و شما را 
والی مداین گردانیدم من پیش از آنکه شما اين احسان و اعطا نمائید 
عرض فقر و فاقت خود بحضرت رت العرت کردم چون خدای بیچون کفیل 
مأمون است ای عمر مرا صلا نظر بخوبی مطاعم و مشارب من نیست و 
باک از نیک و بد آن ندارم زیرا که طعامی که از ملاذه و کام و از حلق بگلو 
فرورود و سدٌ رمق گشته قوّت بندگی حضرت ملک علام بهمرسد همان 
کافی و پسند است خواه آن آزد میده, و مغز گوسفند بود و خواه جراشه 
شعیر باشد. 

اقا انجم فرعووی که بو توشله ارتکات استال افعال بافت صعت سلطا نت 
حضرت الوهیّت و سستی آن شدی من نفس خود را خوار و ذلیل گردانیدم 
تا آهل مداین مرا آمیر ندانند بلکه مرا مثل پل فراگیرند و بر بالای من تردّد 
نمایند و هر گونه پار و ثقل که دارند بر من حمل فرمایند گوئیا زعم شما آن 
است آمنال این اعضال که ان من سای 0 موجب وهن ۳ 
حضرت الوهیّت و سبب خفت سلطانیّت رب العژت | ست. 

بدان و آگاه باش که تذلل در طاعت و بندگی خدای عر و جلّ در نزد من 
بغایت عزیزتر است 1 نقدر در معصیت رت العژت. و من میدانم که 
حضرت سیّد عالم صلّی اللّه علیه و آله و سلم چنین با تمامی مردم سلوک 
نمودی و با ایشان الفت گرفته نزدیک می‌شدی و مردم نیز با نبوّت و 
شلطایت ان بان حضرت ریک می‌فندن که کوب حضرت رشول. آخر 
الرُمان یکی از آن مردمان است. و مأکول حضرت رسول (ص) طعام 
درشت و غلیظ بود و لباس خشن و پلاس مع هذا ساير الناس از قریشی و 
عربی و آبیض و آسود در نزد آن برگزیده ایزد 
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واحد مساوی در دین و اسلام و عژت و احترام بودند, (1) و شهادت میدهم 
من که شنیدم از حضرت رسول مهیمن آنکه فرمود: کسی که متولی 
حکومت هفت نفر از مسلمانان گردد بعد از من و موافق حکم خدای عر و 
جل در میان ایشان براستی و عدل سلوک نکند در هنگام حساب و میزان و 
ملاقات بحضرت منان بی‌شبهه ایزد دیان ازو غضبان باشد. 

ای عمر چون حال در مال بدین منوال است امیدوارم از حضرت متعال 
آنکه ار ابا رت مدای سانی هف واه هن انم 

مع هذا آنچه ذکر فرمودی نفس خود را ذلیل و سست و قدر خود را پایمال 
و پست گردانیدم هنوز از قارعه یوم لا ینفع بنون و لا مال خایف بلکه از 
حزن و اندوه مالامالم. 

ای عمر پس چگونه بود حال کسی که متولی ولایت و خلافت تمامی امّت 
گردد بعد از حضرت نبي الرحمه,زیرا که من از رسول حضرت قادر ذو 


المنن شنیدم کریمه: یلک ادا اجره تجْقلها لذین لا ییون علوّا فی 
الاْض لا قسادا و الْعاقیه لِلَفِینَ. 

یعنی: دنیا مزرعه آخرت و مکان تحصیل منافع آن سرای و ذخیرت است 
لهذا جمعی که در زمین فکر علوْ مرتبت و سمو قدر و رفعت در میان عباد 
ندارند و مثّقی و پرهی ززکارند جثت بواسطه ایشان مقر گردانیده فرمود 
که: 


عاقبت برای مثقیان و پرهیزگاران است. 

ای عمر بدان که من متقبل ولایت, آهل مداین نشدم مگر اينکه به نهج 
خضرت رسول جمیل اقامت:خدود اللة ازبروی. ارشاد و دلیل تمایم و نمتهح 
آن حضرت: و تبرت نستدیدم شید التزیت. دز قیان ابشان.شلو که فر مایم 
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(1) ای عمر این نیز بر تو معلوم باشد که اگر خدای تعالی و تبارک اراده 
خوبي و خیریت این امّت يا اراده و ارشاد و هدایت این طایفه داشته باشد 
هر آینه آعلم و آفضل و آعرف و آکمل این جماعت را والی و صاحب 
امارت ایشان گرداند, و اگر اين اقت خایف از حضرت رت العالمین و تابع 
خرل اس وشن و الم و عاری رات ایام با شنت وی 
بودندی هرگز ترا آمیر- المومنین نام نکردند بعد از آن تلاوت این ان وافی 
هدایت نمود که: قاقض ما نت قاض اّما تفُْضی هذو الحیاة الی. 
او الا ای ها امس سا رم سم سار مها 
است هر نوع حکم که اراده نمائی حکم فرما که مجری است اما مغفرور 
بطول عفو خدای تعالی نگردی زیرا که عقوبت عر و جل نیز بغایت معجّل 
است, و بدان که عواقب عمل ناحق و ستم و فعل ناپسند و ظلم تو بتو در 
نا خواهد مستده حشرت ار عالم ار اعسال ماش مها اه فا شتا 
کرده خواهد پرسید. 
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و و او خر و 


(1) روایت گرف غهز رین شفز آر خان نی آللم غته و او از یت شعفر 
مخند این غلت: الباعر علیه و علی: آباته السلاق که آن-حضرت فرمود که 
چون عمر بن الخطاب بوفات نزدیک رسید در باب آمر خلافت بشوری مقژر 
نمود و امر باحضار شش نفر از قریش فرمود. 
سس ات طالف یه ات ام 
2 عثمان بن عفان. 
3- زبیر بن عوام. , 
4 طلحه بن عبد ال 
6- تقو ی ای ای تک رت سا اتف سور یاه 
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بنشینند (1) و آرای خود را بر خلافت یکی از آن شش نفر مقر کرده بلکه 
بر آن کس بیعت نموده بیرون آیند و تا آمر مشخُص نشود از خانه بیرون 
نيایند, دح لا ی ی نب 
ره اد 
فرموده عمل نموده در آرای خود اجتماع بر خلافت عثمان نمودند. 
پس چون امیر المومنین علیْ بن ابی طالب علیه السّلام مطلب و مرام 
قوم بر بیعت عثمان معلوم کرد بواسطه اتمام حجّت بر ان جماعت در میان 
ایشان بر خاست و گفت: ای یاران از من کلمه چند استماع نمائید اگر حقٌ 
باشه فیول کنید ق ا کر باطل بود ابا و امتناع تمانید: 
چون قوم متوجّه گشتند حضرت آمیر المومنین علی علیه السّلام گفت: شما 
را بخدای تعالی قسم است همان ی که رای 
را میداند و اگر دروغ گوئید بر کذب شما نیز مطلع و مخبر است که آیا در 
میان شما بغیر من کسی هست که نماز بدو قبله گزارده باشد؟ گفتند: نه 
گفت: بقادر مثان شما را قسم است که آیا در میان شما کسی است که دو 
بیعت با هم بحضرت سید عالم کرده باشد بیعت الفتح و بیع الْضوان بغیر 
من؟ گفتند نه. 
9 شما را بخدای عالم قسم است که آیا در میان شما کسی هست که 
برادر او در جنّت باحسان حضرت فالق الاصباح مزیّن بدو جناح بود بغیر من 
گفتند نه. 
سا راک اه ای کس اس ی اور سای شا سی‌ نخس 
عم او سید الشهداء باشد بغیر من؟ گفتند نه. 
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(1) گفت: قسم میدهم شما را بخدای ایزد عالم که آیا در میان شما کسی 
هست که زوجه او سیّده نساء العالمین بود غیر از من؟ گفتند: نه. 

گفت: قسم میدهم شما را بخدای تبارک ۵ تعالی که-آبا در میان شما. هید 
اتف فان ار ان اه ی را 
گفتند نه. 

گفت: شما را قسم میدهم بخدای ایزد عالم که آیا در میان شما کسی 
هست که ناسخ قرآن را از منسوخ آن مثل من داند؟ گفتند نه. 

گفت: :ما را فمتم مندهم بخدای اعد علام کم ابادر .فان تما هن 
آحدی هست که حضرت ِ قادر رجس را از او دور ساخته و او را پاک 
مطهّر گردانیده بغیر از من 

گفتند: نه. 

گفت: شما را بخدای عالم سوگند میدهم که آیا در میان شما کسی هست 
که جبرئیل آمین را بر مثال دحیه کلبی دیده باشد غیر از من؟ 

۱ 

کفت*شها را بخدای عالم قسم است کة. ابا در میان:شما هیعم آحدن: هست 
که در حالت رکوع زکاة بسایل داده باشد غیر از من؟ 

فتند: نه. 

گفت: شما را بخدای تعالی قسم است که آیا در میان شما کسی هست که 
حضرت نبیٌ ایزد تعالی و : تدارک دی هی رن متفه دورو هداز 
شفاء عین و صحّت رسول آخر 1 در روز خیبر رایت آهل اسلام باو 
احسان و انعام نموده باشد غیر از من 
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کفتندد نه:. ۱ 
(1) گفت: شما را قسم میدهم بخدای تعالی که آیا در میان شما احدی 
هست که حضرت سید البشر در روز خم غدیر بامر خدای کبیر او را بر 
ولایت امّت نصب نمود و در حقّ او فرمود که: ۷ 
للم وال من والاه و عاد من عاداه بغیر از من؟ 

گفتند: نه. 

گفت: شما را قسم میدهم بخدای واحد عالم که آپا در میان شما آحدی 
ی متا ور ات مر صلی: الله یه ود الم له بش ری 
رفیق ایشان در سفر بود غیر از من؟ 

گفتند: نه. 

گفت: شما را بحضرت خدای تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما کسی 
هست که مبارزت با عمرو بن عبد ود در روز خندق کرده و او را بقتل 
اورده غیر از من؟ 


گفتند: نه. 
گفت: شما را قسم میدهم بخداي واهب عالم که آیا در میان شما آحدی 
هت کل رات رو امه له ان هو اه ماد فان نو رم 
باشد که: 
آنت مبّی بمنزلة هرون من موسی (ع) الا ائّه لا نب بعدی غیر از من؟ 
گفتند: نه. ۲ ۱ 
گفت: شما را بخدای تبارک و تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما آحدی 
هست که خدای مثان در ده آیه قرآن او را مقمن خوانده باشد غیر از من؟ 
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گفتند: نه. 
(1) گفت: شما را ۳ خدای تبارک و تعالی قسم میدهم که آیا در 
تراب برداشت و بر روی ات که با او در جنگ تکار بودند انداخت و 
بمجژد وصول ِِ بر وجوه بی‌شکوه آن فا" انهزام اختیار کردند و 
گریختند غیر از من 
گفتند: نه. 
گفت* شما را بخدای عالن فسم..میدهم. که آبا در مان شما. کسی هنت 
که ملائکه در روز جنگ احد باعانت و مدد او بودند تا آنکه تقامیفت مردمان از 
میدان برون رفتند غیر از من؟ 

فتند: نه. 
گفت: شما را بخدای غنث واحد قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هست که جنّت حضرت واهب بیمئت مشتاق ریت او باشد بغیر از من؟ 
گفتند: نه. 
کفت" شها را بخدای شغالی.-فستم :مندهم. که ابا در میانشما کشین.هست 
که حضرت سید البریات در هنگام وفات او را در نزد خود حاضر نمود غیر از 
من؟ 
گفتند: نه. 
کفت: شمارا بخدای.عالم فسم میدهم که ایا در میان.شما کشتن هست که 
فسل رسول خدای مهیمن و دفن و کفن او کرده باشد غیر از من؟ 

ند: نه. 
گفت: شما را بخدای تبارک و تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما کسی 
هست که وارث سلاح رسول صلی الله علیه و آله و سلم و انگشتری آن 
حضرت از 
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روی احسان و موهبت یافته باشد غیر از من؟ 
گفتند: نه. 


(1) گفت: شما را بخدای تعالی سوگند میدهم که آبا در میان شما هیچ 
احدی هست که حضرت پیغمبر (ص) طلاق زنان خود را بدست او مقزر 
کرده باشد غیر از من؟ 

گفتند: نه. ۱ 

او را بر دوش مبارک خود سوار گردانیده 
باشد که ببالای بام بیت الله الحرام بواسطه کسر اصنام رفته باشد غیر از 
من؟ 

گفتند: نه. 

گفت: شما را قسم بذات خدای عالم میدهم که آیا در میان شما آحدی 
هست که مثادی حضرت ایزد کبر در روز جنگ بدر بنام او ندا کرده باشد 
که لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی غیر از من؟ 

گفتند: نه. 

گفت: شما را بخدای عالم قسم هیدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هنت کهبا حضرت سول .ضلی الله علیع‌و آله ف شام اکل مرخ بریان که 
بهدیّه برای آن نب آخر الرُمان آورده بودند کرده باشد غیر از من؟ 

گفتند: نه. 

4 بر ۱ 
علم و رایت من در دنیا و اخرت توئی غیر از من؟ 
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گفتند: نه. 

(1) گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما کسی 
هست که تقدیم صدقه برای نجوای حضرت نبی الرحمه کرده باشد غیر از 
ِ_ 

گفتند: نه. ۱ ۱ 
گفت: شما را بخدایتعالی قسم میدهم که آيا در میان شما هیچ آحدی 
هست که نعلین مبارک رسول ایزد تعالی و : تبارک دوخته باشد غیر از من؟ 
گفتند: نه. 

حفت تما را قشم مجدقم به دای عالم کم انا ذر میان‌ ما من اخدق 
هست. که حضرت. نبلاتماب با او خطاب مشتطاب کرده باشد که تو برادر 
من و من برادر تو ام غیر از من؟ 

گفتند: نه. 

گفت: شما را بخدای تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در حقّ او گفته باشد 
که: بار خدایا علی أحثٍ خلق تو در نزد من و راست گوینده‌تر ایشان است 


بحق غیر از من؟ 

فتند: نه. 
کقت: بجدای, عالم شمارا قسم:میدهم. که آيا بوز عیان, شما .هه احدی 
هست که حضرت جبرئیل علیه السّلام و میکائیل (ع) و اسرافیل (ع) با سه 
0 ملائکه کرام در روز بدر برد سلام کرده باشد غیر از من؟ 

د: نه. 
گفت: شما را بخدای تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما کسی هست 
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که پیوسته چشم عنایت و احسان حضرت رسول اخر الرمان باو بود غیر از 
من؟ 
گفتند: نه. ۱ 
(1) گفت: شما را بخدای تعالی قسم میدهم که آیا هیچ آحدی در میان شما 
هست که خدای تعالی و تقذس را به یکانگی پیش از من شناخته باشد غیر 
از من؟ 
گفتند: نه. 
گفت: شما را بخدای عالم قسم هیدهم که آیا در مپان شما هیچ کسی 
هتبت که خصترت زسول صلی: الله لیس و اله و شام تجهت: او خطات 
ینس بن مالک کرده که يا انس ال کسی که افرهد از این دی دراید ان 
کس آمیر المومنین و سیّد المرسلین و خیر الوصیّین و اولي مردم بجمیع 
مخلوقین است پس انس گفت: بای بایان کیک ان از نها ر باشد در 
آن دم من بحکم قادر عالم از در درآمدم در ساعت حضرت سید البریه روی 
بانس اورده فرمود که: ای انس تو اوّل آن کسی که قوم خود را دوست 
داشته باشی نیستی غیر از من؟ 
گفتند: نه. 
گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هست که آیه اّما لحم ال و رَسُولْة و الذین آَمَئوا الذین بقَیمُون الطّلاة 5 
ون الرّاة و هم راكعُونَ در حقّ او نازل شده باشد غیر از من؟ 

تند: نه. 
گفت: شما را بخدای تبارک و تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ 
کسی هست که حضرت خوای تعالی در حقّ او و فرزندانش آیه مبارکه: 
و الارار یَشرَبُو من کاس کان مزاجها کافوراً الی آخر السٌوره منرّل 
کرده باشد 
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غیر از من؟ 
گفتند: نه. 
(1) گفت: شما را بحضرت خدای تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما 


هیچ آحدی هست که خدای تبارک و تعالی این آیه دای انب رو نان 
انشان اصسال و رال تنوده باشد و هو قولم: آ عنم سِفایة الْحاع رو 
عمازةالعمچد ارام کمن آقن با و الوم لاجر و جا 0( 
لا یِستوون غیر از من 

دب ۱ ۱ 
گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که ایا در میان شما هیچ احدی 
هست که حضرت رسول کریم هزار باب از علم باو تعلیم کرده باشد که هر 
1 باب مفتاح هزار باب دیگر از معرفت و عرفان بود غیر از من؟ 

فتند: نه. 

گفت: شما را قسم میدهم بخدای عالم که آیا در میان شما کسی هست که 
در یوم الطاتف که آن از بلاد ثقیف است حضرت رسول ایزد لطیف با او 
تجوت و تکام سوه اش هکره هر پاک وک کی کی پیغمبر با 
علی نجوی کرد نه با ماء چون این خبر بسمع سید البشر رسید بعد از 
احضار ایشان از زبان معجز نشان فرمود که: من بغیر آمر حضرت مهیمن 
نجوی با ولی خدای تعالی ننمودم بلکه بامر حضرت ایزد عالم تکلم و نجوی 
بعلی نمودم غیر از من؟ 

گفتند: نه. 

گفت: شما را بحضرت خدای تبارک و تعالی ذکره ة قسم میدهم که آیا در 
زک ۱ ۱ کب 
باشد غیر از من؟ 
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(1) گفتند: نه. 

صاحب دیوان در کتاب خود گفته: که مهراس عبارتست اند کقشی که ارت 
داشته باشد, و صاحب صحاح اللّغه در کتاب خویش بیان نمود که: 

مقر انس عباوت از ی نوی است که اه در انا دی وه کات 
از آب ان مکان وضو کنند و الله آعلم. 

بعد ان ان ولیث ایزد مان کف ای قوم شما را بخدای تبارک و تعالی 
سوگند میدهم که آیا در میان شما هیچ کسی هست که حضرت رسول ایزد 
واهب از برای او گفته باشد که : تو از جمیع آباعد و آقارب بمن آقرب در 
یوم القیمه- رای یلاعت ور انم اور ور 
داخل جلّت گردند غیر از من؟ 

گفتند: نه. 

گفت: شما را تخدای:تغالین قشم فیدهم. که آیا دزن میان .تما کسی ات 
که حضرت رسول (ص) او را گفته باشد که هر گاه من لباس جدید پوشم 
باید که تو نیز ملبُس بلباس جدید گردی غیر از من؟ 


عتند: نه. 


گفت: شما را بخدای عالم نله کند مبدهم که ابا خر فیان: تما کسی فشت 
که حضرت رسول خدای تبارک و تعالی در حقّ او فرموده باشد که: نو و 
سس تا وا ی 


۳ 1 زا بخدا. الم قشم میدهق که ابا جر-‌فیان ما ید اجوع 
هست که حضرت رسول (ص) در حق او فرموده باشد که: کسی دعوی 
مودت 
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و محبّت من نماید و او را عداوت و بغض داشته باشد آن کس کاذب است 
غیر از من؟ (1) گفتند؛ نه. ۲ 

گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما کسی هست که 
حضرت نبی العربی در حقّ او گفته باشد که هر که شطرات مرا دوست 
دارد چنانست که مرا دوست دارد انکه مرا دوست دارد او دوست دار ایزد 
مختار است جمعی پرسیدند که يا رسول ایزد منان شطرات شما چه 
کسانند؟ گفت: 

علی و حسن و حسین و فاطمه (ع) غیر از من؟ 

گفتند: نه. 

گفت: شما را بخدای عالم قسم است که آیا در میان شما کسی هست که 
رسول ایزد مثان در حقّ او گفته: تو بهترین مردمان هستی بعد از پیغمبران 
گفتند: نه. ۱ ۱ 
گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که ایا در میان شما هیچ احدی 
هست که حضرت رسول ایزد عادل در حقّ او فرموده باشد که تو فاروقی 
که تفرقه میان حقّ و باطل برای کامل و علم شامل تو منوط و مربوطست 
گفتند: نه. ۲ 

گفت: شما را بحضرت خدای تبارک و تعالی قسم میدهم که ایا در میان 
اه ی را او 
که تهدر روت قیامت اعد آو اسا و رل افصضله اعلم از تماهی ات ان 
روی عمل غیر از من؟ 
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گفتند: نه. ۱ ۱ 
(1) گفت: شما را بخدای تعالی قسم میدهم که ایا در میان شما هیچ احدی 
هست که حضرت رسول مجتبی کساء خود را برو و بر زوجه و فرزندان او 
پوشیده و بعد از آن این دعا در حقق ایشان فرموده که: 

اللهغ آنا و هل بیتی الیک لاالی الثار 


و 

نند: نه. 
گفت: شما را بخدای تبارک 3 الق یی فناهی که با جزضان سا هه 
آحدی هست که در هنگامی که رسول مختار بغار در پناه ایزد غفار بود 
طعام و آخبا انس ر باو میرسانیده باشد غیر از من؟ 

نند: نه. 
گفت: شما را بحضرت واهب عالم ة قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ 
آحدی هست که حضرت پیغمبر (ص) 9 از روی کمال مرحمت و 
احسان مستطاب فرموده که: هه سب .و قحوی تیست: الا آنکه در وه 
ظاهر و عیان است غیر از من؟ 
گفتند: نه. 
گفت: شما را بحضرت خدای تعالي قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ 
احدی:هستت که حضرت رسول صلی الله علهو آله و سلم,ناو کفته باشد 
که تو برادر و وزیر من و صاحب من در آهل منی غیر از من؟ 
گفتند: نه. 
گفت: شما را بخدای تعالي قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هست که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم باو خطاب مستطاب 
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نموده بااشد (1) که تو آقدم همگی مردمی در انقیاد و اطاعت آمر من و 
افضل ردام ی وی عم و ان کرت یی حامن اش و ارب 
از جمیع مردمی غیر از من؟ 

۱009 
گفت: تما را بذات خدای عالم قسم میدهم که آبا دز میان شما هیچ احدی 
هست که فارس دلاور طایفه بهود مرحب بهودی را بمبارزت به قتل 
گفتند: نه. 
گفت: شما را بخدای واهب عالم قسم هیدهم که آیا در مپان شما هیچ 
احدی هست که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم باو عرض 
اام کردمباشوو آن کسن در حواب حضرت رصا ماب که اند کم ای 
سیّد المرسلین مرا آنقدر مهلت عنایت نمائید که از والدین مرص گشته 
بشرف بندگی و اطاعت حضرت ملک تعالی مشرزف گردم حضرت نبی 
الأکرم؟؟؟ که: اين امانت مقدّم است بر اطاعت والدین این اسلام را در 
نزد خود امانت نگهدار من گفتم اگر چنینست پس من مسلمان شدم غیر از 
من؟ 
گفتند: نه. 


مقدار صد درع دور انداخته باشد و بعد از ان چهل نفر از مسلمانان 
خوایسند که ان دزرا از جای بجنبانند نتوانستند غیر از من؟ 
گفتند: نه. 
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(1) گفت: شمارا بخدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هست که در شأن ایشان اين آیه وافی هدایت قرآن نازل ,شده باشد که: پا 
یا الذین آمئوا [ذا ناجیِْمْ الشول قَقنموا بین ید تَجُواکمْ صَدَقَةّ بغیر از 
مس هت آخدی ‏ صدقه ی 
گفتند: نه. ۱ ۱ 
گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هست که حضرت رسول (ص) برای او فرموده باشد که هر کسی که سب 
ی 
رد از 
گفت: شما را بخدای عالم_قسم است که آیا در میان شما هیچ آحدی هست 
که حصا بت رو صلی ا لاه ای و له شاه بای خطات سوه ارت که 
منزل من در جنّت مواجه منزل تست غیر از من؟ 
اد 
گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هست که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بواسطه او فرموده 
باشد که مقاتل تو مقاتل خدای عادل و دشمن تو دشمن ایزد مهیمن است 
غیر از من؟ 

نند. نه. 
گفت: شما را بخدای تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما کسی هست 
که در فراش حضرت رسول (ص) در هنگام سیر آن سید البشر بجانب 
مدینه با سکینه خوابید و آن بزرگوار را از أَذیت مشرکین آشرار که اراده 
قتل آن سرور 
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کرده بودند وقایت و صیانت فرمود و نفس خود را فدای او نمود غیر از 
من؟ 
گفتند: نه. ۲ ۱ 
(1) گفت: ی و رک 
مردم آُولی بات منی غیر از من؟ 

نند. نه. 


گفت: شما را بخدای تبارک و تعالی سوگند میدهم که آیا در میان شها هیچ 
اخ ففت سس حصر تفت ال حفه صلی. ال له مرا و سای باه 
فرموده باشد که: تو در روز قیامت از احسان واهب العطیه در طرف یمین 
عرش حضرت ارحم الژاحمین خواهی بود و خدای علام از مزایای انعام و 
اکرام خود دو جامه بشما درپوشاند و شما را در آن روز ممتاز و سرفراز 
گرداند از آن دو جامه یکی سبز و دیگری سوسنی بود غیر از من؟ 
0 

گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ کسی 
است که پیش از همه مردمان هفت سال و چند ماه نماز و بندگی ایزد 
متعال کرده باشد غیر از من؟ 

ند نم 

گفت: شما را بحضرت خدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ 
احدی هست که حضرت رسول خدای تبارک و تعالی باو گفته باشد که من 
در روز قیامت آخذ و تابع نور پروردگار خودم و تو تابع نور من و آهل بیت 
من تابع نور تواند غیر از من؟ 
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گفتند* ته. 

(1) گفت: شما را بخدای تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ کسی 
هت کض وت تراقله ل صلی آللت لیهم اه شام ناه خطای رطات 
نموده باشد که تو مثل نفس منی و دوستی و مودّت با تو دوستی و محبت 
منست. و دشمنی و عداوت با تو بفض و عداوت منست غیر از من ۹ 
۱ 

گفت: شما را بخدای تبارک و تعالي قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ 
کی هی رت شول‌ ای الا عله وله دی ی در 
باشد که ولایت تو مثل ولایت منست و این عهدیست که پروردگار ایزد 
واحد بمن شرط و عهد نمود و مرا آمر و حکم فرمود که اين عهد و پیمان 
زا ما و به‌ساین حلقان تلم‌مانم بلکهبعد از سانشتا را دز آن .بان 
تأکید فراوان فرمایم غیر از من؟ 

گفتند* نه. 

گفت: شما را بخدای واهب عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ 
ام هت کم رت وتا ی اه هب الم سای ات 
کرده باشد که: 

اللیت احفاه لی ها دنت اضر | 

یعنی: بار خدایا علی علیه السُلام را معین و نصیر و یار و ظهیر من گردان 


گفتند: نه. 


است که حضرت رسول (ص) او را باین خطاب مکژم و مستطاب فرمود 
و 
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نند: نه. 
گفت: شما را بخدای تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ کسی 
قته هدر خر | رت سول ی ام و لت سل سر 
ات خطاب مستطاب فرموده که هر آینه میفرستم بسوی شما مردی را 
که حضرت قادر بی‌امتنان دل او را مملا و ممتحن گردانید بواسطه ایمان 
ان 


گفت: شما را بخدای تعالي * قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ کسی 
قست که خصرت ول ال - را ات ای ره آ کیت 

له صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده که این انار از انارهای جتّت واهب 

بی‌متثّت است که سزاوار : تناول این نیست مگر نبو* يا وصو" نبوخ (ع) غیر از 

من؟ 

هت نف 

گفت: شما را بخدای تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ کسی 

هت کم نصا ال اه همم ام ات مه 

باشد که: 

من هرگز سوال از حضرت پروردگار خود نکردم مگر آنکه مرا باعطای آن 

ون کردای و هر رم سوال ی میاه و ما مار 

تا و 

فتند: نه. 

هست که حضرت سید عالم باو خطاب مستطاب فرموده باشد که تو در 

میان مردمان اقوم ایشان بامر خدای مثان و وفاکننده‌تر از همه ایشانی 

بعهد حضرت 
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مهیمن سبحانی بلکه آعلم از ایشان و از سایر امم بقضایای آهل عالم و 

اعظم ایشان در نزد خدا زیت و | فیود ایشان بسویت توئی غیر از من؟ 

(1) گفتند: نه. 

گفت: شما را بخدای واجب تعالی قسم میدهم که آیا در مپان شما هیچ 

کی تحص ان ی المع الم موی رو 

فرموده باشد که: فضل تو بر این افّت مثل فضل شمس است بر قمر و 


مثل فضل قمر است به سایر نجوم غیر از من؟ 

کفتنی نه. 

گفت: شما را بخدای تبارک و تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ 
نا 
باشد که: ولیْ و دوست تو در جئت است و دشمن تو در نار ایزد قهّار است 
گفتند: نه. ۱ ۱ 
گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که ایا در میان شما هیچ احدی 
هست که حضرت رسول خدای (ص) باو خطاب کرده بااشد که سایر 
مردمان از درختان بسیارند اما من و تو از شجره واحده‌ایم غیر از من؟ 
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کفت: ما را بتخدای آیزن عالم فسم هیدهم که ایا در فیان.شما هیچ کستین 
هس که خصرت رسول خدا ی سارک ها تعالی تایه اد مد کور تمد کم 
من سید ولد ادمم و تو سید عرب خواهی بود و اين فخر ما و شما نیست 
غیر از من؟ 

گفتند: نه. ۱ ۱ 

گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
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هست که حضرت واجب الوجود اظهار رضا و خشنودی خود از او در دو ایه 
تمودع باشد غیر از من؟ (1) گفتند؛ نه. 

گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هست که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله باو خطاب فرموده باشد که: 
موعد تو موعد منست و موعد شیعه تو حوض کوثر است در هنگامی که 
فخیم آیه ازصت ضران انده هم فان رصان ان اند 
ری 


نند: نه. 

گفت: شما را بخدای تبارک ۵ تعالی فنستم مندهم که ابا در میان قفا هرخ 
۱ 1 
من من او را دوست دارم بار خدایا او را بتو می‌سپارم غیر از من؟ 


دا له 
کفت* شمارا بخد ای غالم: فستم. فندهی که ابا در میان شما هی کشتن 
هست که حضرت رسول (ص) باو خطاب مستطاب فرموده باشد که: تو 
حخت تصاضیت مردمانی پس حجّت ایشان باش در آ رد باقامت پماز و ایتاء 
زکوات و در باب از مهروفت .۵ نی از کر بو افافت کویه ال تعالی و 
قسمت بسویه غیر از من؟ 

فتند: نه. 


گفت: شما را بخدای تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هست که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم دست او را در روز 
جنگ بدر گرفته و او را از زمين برداشته و آنقدر مرتفع گردانید که ته بغل 
ترجمه و شرح[ الاحتجاج ,ج2,ص :122 

الرْسل ظاهر گردیده. ِ 

() ایگاه خصرت حصت هه من کم ابن عم و وزیر من است باید که او 
را وزیر خود دانید تصدیق او نمائید که ول شماست غیر از من؟ 

گفتند: نه. 

گفت: شما را بخداي عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
۰ و ییون علی اسهم و لو کان 
هم حصاضَه و من وق شعّ تسه قاولیک هم الْمْفْلْخُونَ غیر از من؟ 

گفتند: نه. ۱ ۱ 
گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که ایا در میان شما هیچ احدی 
هست که حضرت جبرئیل امین وحی رب جلیل یکی از میهمانان او باشد 
گفتند: نه. ۲ ۱ 
گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که ایا در میان شما هیچ احدی 
هست که حضرت رسول خدای تعالی (ص) حنوط که از جنّت برای آن 
حضرت آورده بودند آن را البثّه قسمت متساوی منقسم گردانیده و بعد از 
آن بمن خطاب فرمود که یک چضه ازین متعلّق است بمن و یک حضه تعلق 
بدختر من دارد و حضٌّه سوم تعلّق بشما دارد غیر از من؟ 

گفتند: نه. 

گفت: شما را بحضرت خدای تعالی قسم میدهم که آیا درپمیان شما هیچ 
آحدی هست که هر گاه بخدمت حضرت رسول الله صلی اللّه علیه و آله و 
شاه مت اف سدق آن عصر ای تسود یی سود حا. دادم 
مرحبا 
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حِ- و اظهار بشاشت و شکفتگی در روی او نمود غیر از من؟ (1) 
گفتند: 


گفت: سا 2 بخدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هت ری سل بخار عم ارات اه لت انا حطاب 
فرموده و و موی ی و ی باوصیای خود 
مفاخرت نمایند من نیز افتخار بشما می‌نمایم غیر از من 

گفتند: نه ۱ 


هست که حضرت رسول خدای عالم (ع) او را با سوره براءة بسوی 
مشرکین اهل مکه فرستاده باشد غیر از من؟ 
گفتند: نه. 
گفت: شما را بخدای عالم قسم ميدهم که آیا در میان شما هیچ آحدی 
هست که حضرت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم در حق او 
فرموده که: من بدرستی که هر آینه بتو رحم می‌نمایم از سختگیریهای قوم 
و عداوت که با تو دارند لیکن ظاهر نمیگردانند تا آنکه تو مرا مفقود یابی و 
ی 

د: نه 
گفت: بخدایتعالی شما را سوگند است آا در میان شما هیچ آحدی هست 
که حضرت رسول خدای تعالی در حق او فرموده که امانت ترا بخدای 
تعالی وت مقدی گردانیده که خدای خود را از ذت تو راضی گرداند غیر 
أ 
ز من؟ 
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گفتند: نه. 
(1) گفت: شما را بخدای تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ کسی 
هست که‌حضترت رشول ضلی,الله علیه‌و آلة و سلم اه را فیفوده باشتدتو 
قیّم ناری از نیکان هر کرا خواهی از آتجا بیرون آری که لایق آن مکان داتی 
از هر کا ره در آن نیران بگذاری غیر از من؟ 

تند: نه. 
گفت: شما را یذات خدای تعالی قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ 
آحدی هست که فتح خیبر کرده باشد و دختر مرحب بهودی را اسیر کرده به 
خدمت حضرت سیّد البشر (ص) حاضر گردانیده باشد غیر از من؟ 
گفتند: نه گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا در میان شما هیچ 
آحدی هست که حضرت رسول خدای تعالی (ص) در حو او فرموده باشد 
که تو و شیعه تو در کنار حوض کوثر بنزد من حاضر خواهید شد در حالتی 
که سیراب و خوشحال و سفید روی باشید و دشمنان تو بنزد من ایند تشنه 
و سوخته و سیاه روی باشند غیر از من؟ 
گفتند: نه. 
ات 
گفتند: بلی حقٌّ است در آن خلاف نیست. 
آنگاه حضرت ول اللّه بایشان خطاب فرمود که: هر گاه شما به جمیع آنچه 
مذکور کردیم اقرار بآن دارید و از قول پیغمبر شما حقیقت حال من بر 
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شما ظاهر و هویدا گردید (1) من شما را آمر نمایم بتقوی خدای تعالی که 


یکی است و شریک و نظیر ندارد و نهی میفرمایم از سخط و عقاب 
حضرت مالک الژقاب باید که عاصی آمر خدای تعالی نشوید و از ات 
عهت همان رون انرممان هه مانند موف صاعت و راهن آن 
فرمائید و متابعت سئت نبی الحمه بعمر خود نمائید. 
بدرستی که اگر شما مخالفت سئت رسول خدای تعالی ظاهر کنید بیقین 
مخالفت با خدای تعالی خواهید نمود. پس بر شما لازم است که دفع چق 
بکسی که مستحو باشد و این حو" بحکم ایزد خالق و بقول رسول صلی 
اللم علیه:و آله مسلی بان کس فعلق ما شد مانند. 
چون حضرت آمیر المومنین علی (ع) سخن تمام کرد و آن جماعت در میان 
خود با یک دیگر فکر و مشاورت کردند و با هم گفتند که: 
ما فضل و کمال و رتبه و حال او را میدانیم و بر ما در کمال وضوح و ظهور 
ات که علین یه السلاق باقدام, و انضرام ان امش ار تعامي فردمان احم 
و آولی و آلیق و آحری است. لیکن او مردی است که هیچ کس را بر 
گر فصتل هه باه ارا عن مد ماش صای‌ال قله .و 
آله و سلم بیرون نمیگذارد و آحکام شرع را کما ینبغی و یلیق جاری میدارد. 
اگر علی (ع) را والی و حاکم خود گردانهم ما و تمامی مردم را در شرع 
مساوی میگرداند و لیکن اگر عتمان فتو ای ۱۳ مردمان باشد او 
تفر جه آشان تشر باشو بر ارت‌صل تماید و کار مزدم نسختی: ی اید‌بنا بر ان 
زمام ایالت خلقان بکف اقتدار و قبضه اعتبار عنمان بن عشّان دادند بر او 
یقت کرژه از آن‌حانه‌تیروفن آمدنده تسایر مردم نید پیت حردند و الشلاه: 
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قضال ذکر بیان اخعاع رت آهیر الشومتین علی ید الشلام با بجیعی سار از مهانعز و انسار در 
۱۱ ۹ از دی ی 1 
۵ سم کنققه حیگفتند که آض عصر بت در باب تطاته کسال ععاعست م حالی سا عم ع یم لتر دود 


(1) از سلیم بن قیس الهلالی منقول و مروی است که من روزی حضرت 
۳ المومنین علی (ع) زا دز ایام خلافت عثمان بن . عفان در مسجد 
حضرت رسول آخر الرمان دیدم در هنگامی که از آنصار و مهاجر خلق 
بسیار در آن محضر حاضر بودند حرف و سخن از هر باب میکردند و حدیث 
و حکایت ایشان منتهی بمذاکره علم گردید حضار ذکر قریش و فضل 
ایشان و سوابق آن طایفه و مهاجرت,ایشان با سول اپزد مان نمودند و 
گفتند: که حضرت خاتم السل صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در باب شرف و 
فضل قریش احادیثت بیش از پیش فرمود چنان که گفت: امه و هدات 
اقت ال ار فرش اه مر اسان 
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کسی را بغیر حکم خدای تعالی و رسول مجتبی دعوی امامت خلقان جایز و 
روا نباشد. 
( او اضرا رسول خلی الم غلیم و لو تلم فزهود کف خمان 
مق نایم فرته و خرن ای | رن 
و نیز فرمود که: قریش را دشنام مدهید و ایشان را اکرام و احترام نمائید 
و یک 
مرد قریشی را قوّت دو مرد است از غیر ا؛ 
و نیز رسول رب العژت فرمود که: ور 
ظاهر کند حضرت خدای تبارک و تعالی او را دشمن خود داند. 
و نیز فرموده هر که هوان و خواری و سوگواری قریش خواهد خدای تعالی 
او را ذلیل و خوار گرداند. 
بعد از ان انصار شروع در ذکر فضل و سوابق و نصرت خود نسبت به 
حضرت نبی المختار کردند و بیان ثنائی که حضرت ملک تعالی در کتاب لازم 
الادعان نمود بأوضح بیان ظاهر و عیان نمودند و آنچه بیز حضرت رسول 
قادر مثان در باب فضل و کمال ایشان فرمودند مذکور نمودند. و همچنین 
آنچه حضرت سید المرسلین در باب جنازه سعد بن معاذ و غسل دادن ملک 
آن موّمن را و برداشتن عقب جنازه او را بتامّه ذکر کردند. و هیچ چیز از 
بیان فضل و تمیز خود باقی نگذاشتند تا آنکه گفتند هر کسی در میان 
اصحاب حضرت تما ب: تبری. زندم دارد همه آز مرزدم مااند متل. فلان.و 
فلان. و قریش گفتند که حضرت رسول از ماست و حمزه و جعفر و عبيدة 
بن الحرث و زید بن حارثه همه از ما قريشند و آبو بکر و عمر و سعد و آبو 
۱ ۱:10 
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قریشند 
(1) خلاصه کلام آنکه قریش هیچ آحدی از زندگان خود را از آهل سابقه 
تخد تن کر آنکة. اشامی ایشان را در هنگام ذکر و تعداد در حلقه بیان 
نام ایشان ظاهر و عیان کردند. و در آن محضر زیاده از دویست نفر از 
آعیان أصحاب سید البشر حاضر بودند. و آمیر المومنین علی علیه القلام با 
حسن و حسین سبطی سید الانام و سعد بن :فاص و اعد امن 
مس ایا سس ای رها و رن 
عمر و ابن عباس و محمّد بن ابی بکر و عبد الله بن جعفر در آن محضر 
تشریف داشتند و از آنصار حضرت رسول مختار آبیْ بن کعب و زید بن 
ثابت و ابو ایوب انصاری و ابو الهیثم بن التیهان و محمّد بن سلمه و قیس 
ی ای ها او رد 
ارقم وک ان آیی ادن نو لیا فطع این که یه 
لو و ده زو و کشیده قامت در پهلوي پدرش نشسته بود در آن ۳ 
بود در آن مجلس حاضر شدند. 

خسن بن جمن بصری میگردملکن نمیداستم کمک این دو 
لیلی بود از کثرت قوم. 
اما مجلس مردم از اول روز تا زوال بهمان منوال منعقد بوده و عثمان در 
خانه و سرای خود متمکن میبود آصلا مطلع بر آن آمز و مهم که تمامی 
مردم بر آن بودند او واقف و عالم نبود. 
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۱و حصیت من النویس علی اه تلایا ال یت وه اکن چه روز 
آن مجلس بسعادت و اقبال حاضر بودند لیکن تکلم نمینمودند. _ 
چون قوم حال بدین منوال مشاهده نمودند روی بان حضرت اورده کت 
که با اه الحستت سا عر آ تن که یعرف نید نید 
حضرت علی (ع) در جواب ایشان فرمود که: شما هیچ آحدی از زندگان 
خیم افی تکاسیه بر اه اس اس مور ردان ففصل او راسان 
کردید لیکن من از شما سوال از روی راستی می‌نمایم باید که جواب 
براستی د هید ای معشر قریش و آنصار بوسیله که حضرت واجد غمار. ان 
نوع احسان و اشفاق آشکار نمود و اين فضل و کمال و رتبه حال را حضرت 
ار افراسسساماست ال ات را اساسا مین 
ات ها مه وا سا طاه موه 


گفتند بلکه حضرت واجب تعالی شاأنه این اعطا و احسان و این اشفاق و 
امتنان بواشنطه حضرزت پنغمبر آخر المان: مجقد مضطفی, ضلی الله علیه 
و آله و سلّم و عشیرت ایشان نمود بنفس ما و عشاپر و آهل بیوتات ما. 
آنکای حضترت ول الم فرخود کم مقر فرش و انصاو راست کفت اظا 
میدانید که آن کسی که بوسیله او بخیر دنیا و آخرت: مش ف. ندید هحین از 
ما (هل. الیست غلیمم السلام ات که ان دیکر ان زیر که این عفن سول 
خدای تعالی فرمود که من و اهل بیت من نوری بودیم در نزد خدای عرٌ و 
جل پیش از آنکه ایجاد آدم (ع) نماید بچهارده هزار سال و چون حضرت 
بیچون آدم را ایجاد ِِ این نور را در صلب او گذاشت و او را بزمین 
فرستاد و در هنگامی که 
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حضرت شیخ المرسلین نوح علیه السّلام بکشتی رفت (1) همان نور در 
ضلب: او.بود و تن هنگامی که حصرت خلیل التحمن (ع) را ثر انش اند اختند 
این نور در صلب او بود پیو سنه حضرت خالق البژیت از اضلات کریمه 
زاکیه به آُرحام طاهره بسوی آصلاب کریمه انتقال می‌نمود از آباء و امهات 
که هیچ آحدی از آنها هرگز بزنا متولد نشدند. 

قزر آن ها ال شاه ماه در و اه اد هو تشه طا نف کفتو خا 
چنین است و ما همین نوع از حضرت سید المرسلین شنیدیم. 

باز حضرت ولیْ ایزد کار ساز حضرت آمیر الموّمنین علی علیه السّلام- 
گفت: شما را قسم میدهم بخدای تعالی که آیا میدانید که من پیشتر از 
تمامی امّت ایمان بحضرت رسول آخر الرمان آوردم؟ 

گفتند: بار خداپا ِ_ِ 

گفت: شما را قسم میدهم بخدای تعالی که آیا میدانید که حضرت عر و جل 
در کنات شود که بخانم الاسل ارسال.ف ابرال. فرمود تفضیل:شایی, در 
اسلام و ایمان و علم و عرفان بر مسبوق آن نمود و هیچ آحدی از امّت در 
اسلام و ایمان تقدیم و سبقت نگرفته چنانچه در آية قران مذکور و عیان 
است؟ 

کفتتده کفسا ی دا نا عم ین ارت 

گفت: شما را بحضرت خدای عالم و قسیم میدهم کم آیا میدانید کم بواسطه 
این آیت نازل گشته و السَایقَون الولون من المْهاجرین و الأنصار, و 
السَابقون السَابقون آولتک 0 

0[ اف ی ۱ 
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شأن که نازل گشته؟ )1( آن حضرت فرمود که: در شأن عالیشن آنبیاء 
ایزد مثان و آوصیاء ایشان نازل شده و من آفضل آنبیاء و رسلم و علیْ بن 
ای الب علیه التلای بضی افضل اساع و افضل ارجمم اوضاع انتتای 


کرام علیهم السّلام است؟ 

کت با انا نی خن ات 

گفت: شما را بخدلی عالم قسم هیدهم که آیا میدانید که آیه وافي هدایت 

با آها این اعها اطییا الم و اطیعها الیل ۶ اولی الاو مر وی 

که نازل شد. 

یی ید تما ولیک له و رَسُولَة و الذین آمئوا الّذین یقَيمُون الطّلاة و 
تون الا و هم راکعون در زمانی که نازل گشته. 

و همچنین آیهجلالت باه و لو ین ذون ال و لا شوه و لا الَمْوْمنِینَ 

وَلیجَه و آنچه در هنگامی که منزل شده. 

ای معشر مردمان چون آیات با پرکات کلام حضرت واهب العلام نازل شده 

مردمان گفتند که: یا رسول اللّه (ص) آیا اين آیات مخاطب و مخصوص 

بعض مومنان است یا عامٌ است بواسطه تمامی خلقان در آن محلّ خدای 

عرٌ و جل آمر به پیغمبر خود خاتم السل (ص) فرمود که: دلالت افّت و 

هدایت امّت تمامی بریت را بایشان تعلیم کند و تفسیر آن کما ینبغی و 

پلنی‌ شفاید اما یا اه تفت اه ایرد فرسانه و اجه رای 

ا ارو ا سا ات سا ی 

آیضا آمر ولایت را نیز تفسیر و تعلیم همگی ایشان نماید لهذا حضرت نب 

الاکرم مرا در روز غدیر خم برای ولایت مردم نصب نمود. 
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(1) پس آنگاه خطبه در غایت فصاحت و بلاغت مشتمل بر موعظه و نصایح 

اقت ادا فرمود و گفت: 

یّها اس یعنی ای معشر مردمان بدرستي که مرا برسالت آمری فرستاد 

که آن را بشما تبلیغ نمایم و سینه من از آن آمر بغایت تنگ و حزین گردید 

بجهت آنکه گمان بردم که مردم تکذیب من نمایند لهذا در آن امر فی 

الجمله تأثّی نمودم پس مرا وعید و تهدید نمود تا آن را تبلیغ نمایم که اگر 

تآخیر کنم مرا تعذیب کند بناء علیه منادی آمر فرمود که مردمان را بنماز و 

ند کف حضرت معبود بی‌نیاز ند| نماید که برای نماز جماعت حاضر شوند 

بعد از حضور تمامی فروها رنف دای شلد کف ایزد مثان حضرت رسول آخر 

الرفان خطبه ادا تخوده فرمود که 

ای معشر مردمان میدانید که خدای عرْ و جل مولای منست و من مولای 

مفضان و آولی بانشانم از تقسهای اشان ‏ خمیع حطار بیکبان کفتند: بلی: را 

رسول الله چنین است و در آن خلافی نیست. 

رسول ذو المنن برخاستم و بایستادم, | ۳9 ۳ 

(0 

ای معشر مردمان من کنت مولاه فهذ| علیْ مولاه اللهم وال من والاه و عاد 


من عادام در آن زمان سلمان از جای و مکان خود برخاست و گفت: یا 
تال الاه ای اسلا ت‌علی (ع) که ها را بو متایعت واظاعت.: او امزد 
فزمودق چه توع و اه 
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آولی ام باو از نفس (1) اين علی آولی است باو در آن زمان چون رسول 
ایزد بیچوینر مرا بواسطه امامت و ولایت اِمّت معین نمود چضرت واهب 
معبود اين آیه انزال فرمود کم الیعم اکفلت لکد دینکه و انعفت عَلیکم 
نعمتی و رضیث لكم الاسلام دینا 

در آن دم حضرت سیّد عالم رسول خدای صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تکبیر 
کرده فرجود که اللة آکیر خداي بو کار کار هن | توفیق داد ترا تمام نبوت 
خود و اتمام دین خدای عر و جل و تبلیغ ولایت علی (ع) بات نمودم بعد از 
9 

مت و یا رسول الله (ص) اين آیات همگی در 
شان علی علیه السْلام نازل شده و مخصوص است بایشان؟ 

حضرت رسول خدای فرمود که: بلی در شان علی علیه السلام و در شأن 
آوصیای من تا روز قیامت از آولاد او بازل شده. 

آبو بکر و عمر گفتند که: یا رسول الله آوصیای خود را برای ما بیان نمای 
که چه کشانتد بو اساهی, ایشان را ثتر بیان فرهانید تا مرا اظلاع تماخ .یز 
حقایق آحوال آن اتف طلیفم السا‌کاصل: ایو 

حضرت (ع) گفت: اين برادرم علی (ع) وزیر من و وارث من و وصی من و 
خلیفه من در امّت من است بعد از من پس ازو پسرم حسن و پس ازو 
پسر من حسین خلیفه آهل زمین است و بعد از حسین (ع) نه نفر از ولاد 
حسین که هر یک بعد از دیگری امامت امّت نمایند تا روز قیامت. قرآن با 
ایشان است و ایشان با قرآن و ایشان از قرآن و قرآن از ایشان جدائی 
ننمایند تا آنکه همگی ایشان در کنار حوض کوثر بمن رسند. فی الفور همه 
ایشان گفتند: چنین 
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است (1) بار خدایا ما همین نوع از رسول خدای شنیدیم و شهادت میدهیم 
چنانچه شما فرمودید أصلا زیاده و کم نیست و مساوی است بآنچه شنیدیم 
و دیده‌ایم و بعضی از ایشان گفتند که: ها تجامی. آنجها اه الختیتن ما 
مذکور کردید هر که نیکو و پسندیده است حفظ کردیم و همه را حفظ 
نکردیم و این حفاعت که حفظ کردند اخبارو افاضن مایند. 

حضرت المومنین علی (ع) فرمود که: راست گفتید همه مردم در 
حفوظ و ضبط مساوی نیستند. 

آنگاه گفت: تما ان کین که که از هقی ای الم ی و لب 


سلم تتتیدق. ه‌حفظ نشوده آو رانبخدای غالم فسم افت که آنجه.خفظ نموه 
از کلام حضرت نبی المحمود د برخیزد و خبر دهد. 

پس در آن دم زید بن آرقم و براء بن عارف و آبو ذر و مقداد و عقار بر پای 
خواستند گفتند که: ما گواهی میدهیم که ما اين سخنان از حضرت- رسول 
وه ان ی سا و 
پهلوی آو حاضر بودید در آن حال رسول ایزد متعال گفت 

ای معشر مردمان ما دای عالی ام کرد که بواتاه شا اما تا 
منصوب گردانم تا بعد از من اقامت بأمر شما امّت نماید و او وصو* من و 
خلیفه من در امّت منست؛ و او آنچنان کسی است که حضرت مالک 
الژقاب در کتاب مستطاب خود بر مقمنان اطاعت او را واجب گردانید, و 

طاعت بیچون مقرون بطاعت خود و 
آمر کرد 1 شما را به ولایت او و من جبرئیل آمین علیه السّلام را مراجعت به 
پروردگار خود فرمودم. بکوف. آنکه غبادا اه تفای فرا در این باب طعن 
نماد وتکویت انشان 
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فرمایند. 

(1) پس .حضرت عنی واحد مرا وعید نمود که بزودی تبلیغ ولایت له 
تماتی ال هرت رده 

ای معشر مردمان بدرستی که خدای تباري و تعالی امن گزره یم شما را در 
کتاب خود پنماز و زکاة و صیام و حجْ بیت اللّه الحرام و من آداب و آرکان و 
شرایط و آفعال و مناسک آن را بالتمام برای شما تفسیر و بیان کردم و 
العال رما مارا ای کرد ولات کی و هه اد مه کت ان 
ولایت برای این علی علیه السّلام است و دست مبارک بر تارک حضرت 
امیر المومنین علی گذاشت. 

پس آنگاه حضرت حبیب اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اشارت به دو پسر 
خود حسن و حسین علیهم السلام نمود بعد ازین گفت: که ولایت بعد از 
ایشان-متعلی است:باهصیای. ایشان که از اولاد ایشان-بانشد. که. هرگ 
مفارقت از قرآن ننمایند و قرآن نیز از اولیای ایزد مثان مفارقت نکند تا 
انکه همه ایشان در کنار حوض کوثر یکسر بمن رسند. 

ای معشر مردمان امام و هادی و دلیل و مفزع و ملجا شما مبین و معین 
گردانیدم ف اه‌ترادر هن علت بن ای الب علیه اسلا م است: ور او در 
قا اراهس باد ک ای ما ل چن وا ام دا ات را 
حلال و حرام از من تعلیم میگرفتید بعد از من ازو استفهام و استعلام 
نمائید و اطاعت او در جمیع امور فرمائید و از ار و حکم او قدم بیرون 
نگذارید زیرا که حضرت خدای کریم هر چه بمن تعلیم و تکریم نمود از علم 
و خکمت هفاهه آن را تخت علی ین ان طالت سر یه کروم ات 


فرمود باید که ازو سوال 
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کرده تعلیم گیرید )1 و بعد از ی (ع( از آوصیای ایشان سوال و استعلام 
نمائید و هیچ احدی از مردم را بر ایشان مقذم ندارید و ایشان را تعلیم 
مدهید چه ایشان هر یک در ایام امامت و ولایت خود افضل و اعلم از 
تمامی امت‌اند که از آن امه عدل و انصاف تخلف و انحراف و تمد و 
اعتساف نورزید زیرا که ایشان با حق و حقّ با یشان است ایشان از حقّ و 
حق از ایشان زایل نگردد و هرگز حقّ را از دست نگذارند پس از انکه زید 
و برا ء بن عازب و ابو ذر و مقداد و عمّار ادای شهادت نمودند و کلام خیر 
انجام باین مقام انصرام و اختتام فر مودند بنشستند. 

از سلیم مرفی و عتعول ات که.بعد از آن عضرت امین المذهین علن 
علیه السْلام فرمود که: ای «معشر مردمان چون حضرت پیچون در کتاب 
خود آیه مبارکه: تما رید ال لدُمتِ عنم الرَجُسَ أهْل البیّتِ 5 یی کم 
تطهیرا منزل گردآنید حضرت رسول عرّ و جلٌ جمع کرد مرا ۰ (ع) و 
پسران خود حسن و حسین (ع) را و کشاء سر بای ما اتافت شن از آن 
دست مبارک خود بسوی دعای ایزد تعالی و : تبارک برداشت و گفت: 

للم هوّلاء آهل بیتی و لحمتی یولمنی ما یولمهم و یجرحنی ما یجرحهم 
فآذهب عنهم الرْجس, و طهّرهم تطهیرا. 

یعنی: : پار خدایا این جماعت آهل بیت منند و پاره گوشت من هر چه باعث 
ایدا و الم انسان. رد همان موجه الم من م تربع انشان باعت تسرد 
منست. 

خدایا تو رجس از ایشان دور دار و ایشان را پاک گردان پای‌گردانیدنی که 
اصلا آثری از هیچ رجس نماند 
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(1) در آن دم ام سلمه حاضر بود گفت: پا اه اه 
بیتم ؟ 

حضرت پیغمبر (ص) فرمود: تو بخیری اين آیه در حقّ من و برادرم علی و 
در حقّ دخترم فاطمه و در شان دو پسرم حسن و حسین و در حقّ نه نفر 
آن جماعت همگی گفتند که: ما گواهی میدهیم که ام سلمه همین مقذمه 
را بما حکایت کرد و ما نیز روزی از حضرت رسول خدای پرسیدیم که ام 
سلمه رضی الله عنها چنین نقل بما در باب اهل بیت از لسان معجز نشان 
شما مینماید. گفت: راست میگوید و همان حکایت را بواسطه ما حدیثت 
فرمود. 

بعد از ان :عضرت اسر الفومتین علی(ع) فت :شمارا دای عالی» فسم 


میدهم که آیا میدانید چون ایزد مثان آیه وافی هدایت: یا أیٌا الذِین آمتُوا 
الوا ال و کوئوا مق الصّادقین منزل گردانید و حضرت رسول آخر- الژمان 
بمقمنان تلاوت نمود سلمان فارسی رحمة الله علیه در ان محفل جئت 
فان حاضر ند کت با ول اسان ابا خه آیم. یه عا تست 
تو اسظه خیع خلقان با مخحضوصست براق. بعضن ایشان ؟ 
حضرت نبی الانس و الجان فرمود که: عامه 1 مأمورند بر آن و اشّا 
صادقان مخصوصست برای برادرم علی (ع) و آوصیای من که بعد از آن 
حضرت هستند تا روز قیامت. 
فوم در جواب ولایتماپ گفتند؛ بار خدایا نعم چلین است. 
آنگاه طفت: ان هلت ازلم ها ادا عالی سس دهد آرااشتد یرت که یه 
بحضرت رسول مهیمن در غزوه تبوک گفتم: چرا مرا خلیفه امّت میگردانی 
شا رااغوان و انضا ر بسیار است از مهاجر و آنصاری برای این کار دیگری 
را 
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اختیار نمائید؟ (1) حضرت رسالتماب در جواب فرمود که: مدینه باصلاح 
تفتماند لاهن با نتود میرات ود ترذ من همان ضرات هون علیه الشاام 
در نزد موسی کلیم علیه انب و السلیم است الا آنکه بعد از من پیغمبری 
تخوا هنود کفتند با خد انا کعم چتیرن اررنت: 
گفت: شما را بخدای تعالی قسم میدهم که آیا میدانید خدای عر و جل در 
سوره الحجْ اين آیت وافی هدایت: يا یا الذین آمَوا ارکَفُوا و اسْجْذُوا و 
عَبُدُوا ریم و افعلوا اش اقا نون فرشاه سلفان عضی الله گر 
0 با تزشول الله:(ض )این جماعت کفه: 3 
آن طایفه پاشی و آن جماعت بر سایر مردمان شاهد آن باشید آی 
تبار ک 1 
شما ابراهیم خلیل الرحمن که مختار و مصطفای شما است ایشان را مقر 
گردانید از اهل: اتبلام و انضان: ۱ 
حضرت .سید الغزبی در جواب شمان فارنتی زضن الله‌اعته فزمود که 
خضرتا ماحب الیجود این آبات شیر دهم را اواده کرد این اسنت را 
چون سلمان فارسی این سخن از حضرت رسول ذو المنن استماع نمود و 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد برای ما بیان نمائی که آن آعیان کیانند؟ 
حضرت رسول انس و جان فرمود که: من و برادرم علی (ع) و یازده نفر از 
فرزندان من گفتند: بار خدایا بلی چنین است. 
گفت: شما را قسم میدهم بحضرت واحد عالم آیا میدانید که حضرت نبی 
الرحمه در هنگام رحلت تر ی و خطبه برای ِ نمود و آن آخرین 


و آنصار 
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عترتی. 

یعلی. : من دو چیز بغایت نفیس و گران بها در میان شما می‌گذارم کتاب 
حضرت مالک الرقاب و عترت خود أئمّه ایزد وهاب اگر شما دست تمشک و 
اعتصام خود بکلام واحد علام و حبل المتین ائمه معصومین علیهم السلام 
زده از منهج ایشان قدم بیرون نگذارید و اطاعت و متابعت ایشان را فرض 
عین و عین فرض دانسته از فرمودن آن آعیان تخلف و انحراف نورزید 
هرگز گمراه نشوید و دور از مرحمت اللّه نگردید زیرا که مرا لطیف حبیر 
مخبر و مطلع گردانید و بمن عهد و پیمان نمود که این دو چیز هرگز از من 
دوری نجویند تا آنکه با من بحوض کوثر رسند. 

در آن دم عمر بن الخطاب برخاست بر مثال مغضب و با کمال اضطراب و 
تا رل الما ین خاش و اخسان امحص تفس چات رای 
همه آهل بیت تست؟ ۲ 

تاهاب وود کی ها زنگی امصدا فن کید اف اسان خر 
ی و ی ی 
مومنه علیٌ بن آبی طالب بعد از من و ان حضرت اوّل اوصیای منست بعد 
ازو پسر من حسن (ع) و بعد از حسن پسرم حسین (ع) و بعد از او نه نفر 
از اولاد و امجاد او که هر یک بعد از دیگری بر مسند امامت و ولایت 
متمکن گردند تا آنکه همگی آن آعیان در کنار حوض کوثر بمن رسند این 
جماعت شهدای حضرت تبارک در زمین و حجج رب العالمین بر مخلوقین و 
خازنان علم و معرفت و معدن فضل و حکمت رب العژت‌اند, هر که 
اطاعت ایشان نماید چنانست که اطاعت 
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خدای مثان بجای آرد (1) و عاصی از فک اسان عاضتیه آ هشن واه 
هه ای ما کوافی خی که مهم وم فان 
خضرت رشسوا خر السان بر خحصر اک اصاتهه بازان ان شا مد 
نشان خود بیان و عیان فرمود. 

پس آمیر المومنین علي علیه السّلام کلام صدق التیام خود را در سوّال 
۱ 2 
منقول از رسول ایزد متعال بود از ایشان سوال و قسم بذات حضرت ذو 
الجلال نمود و هر چه از آن جماعت سوال میفر مود باللمام بواسطه صدق 
و راستی خود در آن مرام ایشان را قسم بذات ایزد علام میداد همگی از 
روی سوگند تصدیق او میکردند و شهادت بر حقانیت کلام آن امام الأنام 


میدادند. 
چون حضرت آمیر المومنین علی (ع) از ذکر مطالب سوال فارغ البالی 
بار خدایا شاهد باش بر این جماعت که در هنگام تصدیق تا 
ما را گ اه و رنه هید که ما فایل کودیم و افرار نمانيم بکر 
بسخنان که از حضرت رسول ایزد سبحان استماع آن نمودیم و آن برگزیده 
رث العژت آن سخن را بما نقل و حکایت کرده باشد با از کسی که ما را 
نقه و اعتقاد بقول او باشد ازین جماعت و غیر ایشان که از رسول خدای 
تبارک و تعالی شنیده‌اند آنگاه حضرت ولیث ال گفت: 
هه سل ای ای 
فرمود که: کسی که زعم او چنان باشد که مرا دوست دارد و او حضرت 
علی علیه السلام را بفض و عداوت داشته باشد او در باب دعوی محبت 
من کاذب است 
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و مرا دوست ندارد؟ (1) و آنگاه حضرت حبیب اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
دست مبارک بر تارک سر من گذاشت و گفت: این علی است در آن دم 
ی کت ار سل دای ان ات ی ی وا ها 
علی از منست و من ازویم کسی که دوستدار علی است دوستدار منست 
از خدای ذو المنن است و دشمن علی دشمن من 
است و دشمن من دشمن خدای مهیمن است. 
در ان وقت ان امام الائمه کلام باین مقام رسانید قریب به بیست از 
آفاضل آن طایفه گفتند: که: بار خدایا چنین است که آمیر المومنین علی 
(ع) میفرماید و باقی اقّت ساکت گشتند. 
ولو ایزد وهاب بلسان خود با آهل سکوت خطاب فرمود که: شما چرا 
ساکت شدید آنچه بر شما نیز ظاهر و هویدا باشد شهادت خود را مقدذی 
گردانید و ساکت و متفکُر نمانید در ساعت آن جماعت گفتند که: این یاران 
که در حضور ما برای شما گواهی دادند در نزد ما ایشان ثقه‌اند در قول و 
فضیلت و حال و در سبقت اسلام و اطاعت رسول حضرت ذو الجلال, در 
آن حال آمیر المومنین علی (ع) گفت: بار خدایا گواه باش بر این طایفه. 
طلحه بن عبد الله که او را داهية القریش میگفتند یعنی در مردی از جمیع 
قریش بیدل‌تر بود زیرا که هیچ طایفه از طوایف در شجاعت و نسب مثل 
اه ننودنه و ون طلحم.دو میان: آن طایفه رفیع. السان بخین وید دلی 
هرت تمام ِِِ او را داهية القریش قی ونر ند 
۳ 
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اف اه که اتای ی اه ره هآ ار خما گر 


مقالت او را در روزی که آن عتل بنزد شما آمد و ریسمان در گردن شما 
انداخته همگی آأصحاب بشما گفتند که بیعت کن شما در آن روز حچت خود 
را بر عمر و ایشان تمام کردید همه تصدیق شما کردند. 

بعد از آن ابو بکر دعوی کرد که من از پیغمبر (ص) شنیدم که فرمود که: 

خدای تبارک و تعالی برای ما اهل بیت, نبوّت و خلافت با هم جمع ننمود 
بلکه نبوّت بما تفویض نمود و خلافت برای سایر اقّت گذاشت. ۲ 

عمر بن الخطاب و آبو عبیده بن جرّاح و سالم و معاذ جبل در آن محل 
آنگاه گفت: ای علی (ع) تمامی آنچه شما از حضرت رسول خدای تعالی در 
باب خود نقل کردید و اذعا نموده حجت بر دعوای خود ظاهر نمودید از 
سبقت در اسلام و اطاعت رسول ایزد علام و فضل و کمال و احترام در 
نزد نب الاکرام همگی را ميدانیم که حق است اما مقذمه خلافت را این 
چهار نفر که شهادت دادند بنوعی که بسمع شما رسید از شما دور گردانید. 
چون آمیر المومنین علی (ع) از ز طلحه این سخن استماع نمود در غضب شد 
و از گفتنهای او چیزی از خود ظاهر ساخت که قبل از آن ظاهر و عیان و 
تفسیر و بیان آن ننمود چنانچه عمر در هنگام وفات خود فرمود که آخر 
معلوم ما نشد که آبو الحسن از اظهار آن سخنان چه اراده نمود. 

اما علی ین آبی طالب علیه السلام روی مبارک بجانب طلحه آورده فرمود 
که: و اللّه بخدای عالم مرا قسم است که من با صحیفه خود که با آن در 
روز قیامت تحصرت رب العرت ملاقات مینمایم در نزد من بسیار دوستر 
ست از صحیفه ان 
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چهار نفر (1) که پیشتر نیز تعاهد بر قتل حضرت سید البشر در کعبه کرده 
و قسم با یک دیگر در کشتن آن سرور شرط نمودند که بر عهد خود وفا 
نمایند. اگر الحال با من مخالفت و عداوت ظاهر کنند عجب نیست و ایشان 
را از روی خلافت است لیکن هرگز با آن نمیرسند. 

و الله که شهادت ایشان باطل است و دلیل ایشان ساقط و عاطل اما ای 
ای او 
موضوع از روی کذب و بهتان از لسان معجز نشان سید الانس و الجان نقل 
کرد مع هذا این دلیل ایشان نیز باطل است زیرا که قول حضرت رسول 
(ص) که در روز خم غدیر میفرمود که: من کنت مولاه فعلیْ مولاه. 

بعنی . : هر که را من آولی باو باشم از نفس او پس این علی آولی است باو 
ان مس هگا کم آن جماعت امراه سم بات کسیر 
اولی بایشان باشم از تفس ایشان .ال انکه زسول خدای: عر و.جل در 
حقّ من فرمود که ترا در نزد من میراث هرون است در نزد موسی غیر از 
نبقّت یعنی مراتب کمال که برای حضرت هرون بود برای من نیز باید 


همگی آن ثابت و عیان باشد مگر رتبه نبوّت که برای هرون مقژّر بود و 
ات مقر گت آکر بر کر یقت ی ور 
انا بر استاء بن‌ند بسا پوفرل سس الوری اساء را نمی آاسور 
برایا اولویّت و آحقّیت بود در ولایت و خلافت و غیر آن. 
دیگر آنکه حضرت رسالتمآب خطاب مستطاب باقی آصحاب و باقی حضٌار 
مجلس رضوان مآب کرده فرمود که من در میان شما دو چیز کتاب ایزد 
تعالی و عترت خود أمَة الهدی را میگذارم اگر متمشک بآن دو چیز عزیز 
دید 
گر 
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هرگز گمراه نگردید (1) باید که دیگران را بر آن آعیان مقدّم مدارید و از 
ایشان:ژوی نگردانید و ایشان زا تعلیم ندهید زیرا که ایشان از عمامیشما 
اعلم و افضل‌اند. 
هر کمخت رل الاعضی امه و آله و سلّم بسایر مردم بحکم 
آنرد علام فرضوره باشه که این آیضیای. 9 ار شاه ار ضایر اعم‌اند. 
آیا شاوی است که لاف ات سر آن کسی که اعلمسکات دای الم 
دش تسوا ضلی للم لیم الم شام ماند مه رس را که 
تقدیم مفضول بر فاضل پسندیده آرباب علم و فضل نیست بلکه در نزد 
خدای عر و جل قبیح و باطل است چنانچه در کلام لازم الاکرام و الاحترام 
هیفرماید که: ۳ 
من بهدی |لی الحو آحو آن بیع آيّن لابهخی الا آن نهدی قما لک کت 
تَحْکُمُون. توحهه ۵ تشترح الاحعحاع 2 14 فصل ذکر بان احتجاج حضرت 
آمیر المومنین علی علیه السلام با جمعی بسیار از مهاجر و آنصار در 
هفنحافی که. اشان مذاکره فضل و آثار خود میکردند و مستند بقول نبی 
ااسار ضل لاه غایه ه آلض د سم کته مه که آن سس ورطات 
نجابت و کمال شجاعت و حال ما چنين, ۰ص : 126 
نیز میفرماید که: و زادخ بسطة فی العلم و الجشم. و نیز فرموده که: 
ائُونی بکتاب من قَبْلِ هذا و آثازة من علم. 
در این آیات و در غیر اينها جاهل را بما عالم مساوی نکردند. و نیز حضرت 
رسول رت العژت فرموده که در هیچ زمان خلقان آمر حکومت و ولایت 
خود بکسی ندادند که نادان باشد و در میان ایشان اعلم از آن بود بلکه 
هميشه مردم آمر ولایت خود بکسی تفویض نمودند که آفضل و آعلم همگی 
و تمامی از مردمان بود اگر چه خلاف آن میکردند آمر ولایت سمت ترقی و 
رفعت نیافتی بلکه پذیرفتی و نظام مهام آنام بانتظام برسیدی تا آنگه 
پات ان ار زا سرا و ای را شاه اتصرای ابر ات 
تعین کنند اما ولایت غیر امارت است ای طلحه دلیل , بر کذب و بطلان و 
فجور و عصیان ایشان انست که تمامی ان جماعت در حضور حضرت و 
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ادن من امیز و یه ههم نما باستم: ۱ 

۱ ۳ 
الحال خلیفه خود کردید یعنی عثمان بن عقّان و بر ساير امّت آنست که: 
ای معشر شوری ما و شنها بالتمام »ند کانیم و همه.خاضر شاهدیم که اید 
بکر و عمر بر ارات رای اسان مه موی از ره 
کیب و اقترا پحضرت بر شول خی ابیت وا وند. که یرآ ما احل, البیت 
نبوّت و خلافت هر دو جمع نميشود. و به وسیله اين افترا بر مسند خلافت 
متمکن کشتند و الجال. که عفر .مر | در موی با تما ز‌فیو. کردانیه که نفد 
ها( 
دیکری 

آیا عمر در شهادت خود که در آن روز برای آبو بکر داد اگر صادق بود پس 
چرا مرا در شوری داخل گردانید؟, 

آيا برای خلافت و امارت بود یا آمری دیگر اگر بواسطه خلافت و امارت 
نبود پس شما چگونه اثفاق بر خلافت عثمان نمودید و امارت او جایز نباشد 
را سر اه ها را ماه یر ان در فتر کرو که 
را 
توادت رارف رابت مود اه جرا بایست کر موی زیر که مر در 
ز (۱ ۲ ۱ ۳ ۱ ۳ 
مجیب خبر داد که اهل بیت او را از آن نصیب نیست. 

پس عمر در هنگام که هر یک یک ما را پیش خود خواند و گفت: که باید که 
اجتماع بر خلافت یکی ازین شش نفر که با هم رفیق در شوری میباشید 
نمائید. 
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۱ ان وف هید اهر یر اور کت شما در آن محلّ حاضر 
بودید ترا بخدای عالم قسم است که پدر شما در هنگام برآمدن شما چه 
گفت؟ 


عبد اللّه بن عمر گفت: یا آمیر المومنین احتیاج بسوگند نیست پدرم گفت: 
اگر یاران قریش اجتماع باین صلع نمایند کار نیکو شود چه او مردم را بر 

اه ار 
رسول الرمان مینماید. 

۰( در وقتی که پدرت چنین گفت تو چه 
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عبد الله بن عمر گفت: من بپدرم گفتم که: هر گاه چنین است پس چرا او 
را خلیفه امّت نمیگردانی و مردم را از اين حيرت نمیرهانی؟ 

۳ ا یز المقمنین علی علیه السلام گفت: پدرت در جواب شما چه 
گفت؟ 


این عمر گفت: آنچه پدرم گفت حرف گفتنی نیست بشما و بدیگری 


عی اه اسلا کت کت اش ای خی مرت تا کت خص رت 
ها ای از 
در شبی که پدرت وفات یافت بخواب من آمده هر که آن حضرت را در 
خواب بیند چنانست که در بیداری دیده باشد. 

اسر که باطلی رت متس علن الس او لو ای پتسا 
چه خبر داد؟ 

گفت: تزا اخان عفن بات دای اکتر شو کید آشت کم | در هر یه 
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حقیقت آن آمر ترا مطلع و مخبر گردانم تصدیق مینمائی؟ (1) سلیم بن 
قیس الهلالی گوید که: چون عبد اه بن عمر اين سخن از حضرت آمیر 
المومنین حیدر استماع نمود ساکت و متحیر گردید ره از وقت آن امام 
الأئقه باو گفت: دز ان وقت پدرت گفت: که اگر قریش این اصلع را به 
ولایت اختیا ره کار و نی اعم شاه رت کی سا 
چه مانع است که او را خلیفه نمیگردانی؟ پدرت در جواب شما گفت: مانع 
من عهد و شرط است که با یاران در کعبه سابقا کردیم و در آن باب کتاب 
ان ماه اضخاب قامت: نو خلاف .عفد اضحات: از سمل مر دهد 
مستطاب نیست. 

این "مر ساحت تم حضرت ول اللت کفتت ای عیه الم فرا تفس به 
حضرت رسول اللّه صّی اللّه علیه و آله و سل است که از جواب من 
ساکت نگردی و آنچه حقیقت واقعی است بیان نمائی, 

سلیم بن قیس رضی اللّه عنه گوید: ابن عمر را در آن مجلس بذات ایزد 
اقدس قسم است که دیدم گربه در گلوی او مختنق گشته از هر دو 
ختسش اش وان نت 

چون ولی بیچون دید که ابن عمر از خجلت و قدرت جواب ندارد و شرمنده 
و زبون گردید در آن وقت روی بطلچه و غیره آورده گفت: ای طلحه و ای 
زیر و آی این عوی ماهس و دای عالم مرا کسم ات کم اک 
این چهارٍ نفر که اینجا حاضرند در آمر شوری کاری که وسیله تکذیب رسول 
صلی الله علیه و آله و سلّم بود ظاهر گردانند هرگز شما را ولایت آن 
حضرت و آوصیای او حلال نیاشد, و اگر رسول حضرت ایزد خالق را صادق 
میدانید ای پاران شما را حلال نبود که مرا در شوری با خود داخل گردانید 


چه آمر داخل گردانیدن 
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در شوری در خلاف قول حضرت "رسول خدا است و مخالف رسول ایزد 
مختار در دنیا و آخرت مفلح و رستگا رز نبیست. ِ_ 
(1).نعد از ان ول واخدد:مبان رهی بان باران اورته کفت: ای مغر مردم 
مرا از منزلت و اعتباری که در پیش شما دارم خبر دهید و بهر نوع که مرا 
شناختید بیان نمائید. 
آیا پر میان شما صادقم یا کاذب؟ در ساعت گفتند: صادق و راست گوثی لا 
و اللّه شما را کاذب نمیدانیم و گمان ما هم نیست زیرا که تحقیق میدانیم 
که در زمان اسلام بلکه در أیام جاهلیّت نیز دروغ نگفتید. 
چون حضرت این شهادت و سوگند ایشان استماع نمود گفت: ال فزنه 
بذات ايزد معبودی که ما آهل البیت را گرامی نبوّت نمود و محمّد مصطفی 
که آشرف رسل و آنبیای عر و جلٌ است از سلسله ما مقر فرمود, و بعد 
از حضرت ند آلمرتاین فا را زت: العالمین جعرز و هکزم. فرعوده آنقد 
همکی ۵ عم موصین برداتید اوامیه تواهی خضزت المی ,زرا غیر .فا احل: 
بیت حضرت رسالت پناهی کما هو حقه بخلقان نرسانند و خلافت و امامت 
در میان ما, و آوصیای حضرت نبیْ الژحمه باصلاح رسد و سرت ایزد 
را ها و ی را 
نبوّت و ولایت را مخصوص ما آهل البیت نمود اقا رسول الله صلی اللّه 
علیه واه و لام ای است: 
و بعد از آن حضرت نبیٌ و رسول دیگر از حضرت رب العرّت تا روز قیامت 
مرسل و مبعوث نگردد و ما مه البریه را نیز از سلسله حضرت (ع) خلیفه 
ان ی امه ون سس تیدا کوو بر این معاوفن کرواساا عت ها را 
بر تمامی امّت واجب و لازم نمود و ما را بنفس نفیس حضرت رسول 
مقذس ایزد اقدس 
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مقرون فرمود چنانچه در چند محل از قرآن حقیقت آحوال و نسبت ما را 
بحضرت رسول ایزد متعال بیان و عیان نمود (1) پس خدای عر و جل 
محقد را نی و خاتم الْسل و ما را خلفای آن حضرت و أنة السّبیل در 
کتاب منزل خود گردانید و بعد از آان خدای تبارک و تعالی رسول خود را 
امر فرمود که ولایت ما را و امامت ما را تبلیغ نماید. 
حضرت نبوث المحمود بموجب حکم و امر واجب الوجود تبلیغ ولایت و امامت 
مارا بافت ۰۱ مدشن آمیهفتیر اهل شورن‌هن‌سا ان مان کامر اجه 
و آولی بمجلش و مکان رسول ایزد مثان باشیم و حال آنکه جمیع شما در 
هنگام که رسول مجتبی مرا بجهت تبلیغ سوره براءة بمگه فرستاد چون هر 
کسی در آن باب بواسطه مطالب و مرام خود چیزی بسمع سید الانام 


میرسانید حضرت رسول ایزد معبود فرمود که بموجب وحی حضرت واجب 
الوجوه نم ان اش مشانه ار مرا کسی که این وا رارای 
عاله‌قسم اشت که آبا این کلاض ار خصوت نی انا استما ده 
قین القور کفتته با دنا نعم‌ها کواهی مید سم که ما این سکن از ومنول 
ذدو المنن در وقتی که شما را با سوره براءه بصورت مکه میفرستاد 
شنیدیم 
تن من امیوالتتن ۵ کف که ای صاخ شیا کف الخا اه را اهر 
امّت میگردانید قدرت آن ندارد بلکه او را صلاحیّت و اعتماد آن نیست که 
صحیفه بمقدار عرض و طول چهار انگشت از هیچ آحدی از امّت خصوصا از 
حصضرت رسالت ضلی الله کلب و الم وسلی بای رساند غیت آو زا 
قدرت و صلاحیت امامت ارباب ملت بود و بیقین دانید که بغیر من هیچ 
آچدی را الیوم قدرت و صلاحیّت تبلیغ آحکام شرع و آداب دین رسول ایزد 
عاام کی وا ای آنام 
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نیست. پس ما و عثمان کدام احق بمجلس و مکان که مخصوص است 
برسول خدای ایزد سبحان باشیم, پا ازین جماعت که حاضرند در این 
فد مین از ات تاتورق» 
اک 
نواهی و سایر آداب و آحکام دین حضرت رسالت پناهی ببندگان الهی از 
ِ خود رسول نز از نو بت دیگر ندارد, و صصرت سید البشر 
۳ رب البئه ار به قایت ند و والد بولد اعلام مان در عرفه 
عید الصحی در حجة الوداع در محضر آکثر مهاجر و آنصار فرمود که: 
رحمت خدای بر آن کس باد که آنچه از من شنیده آن را بغیر خود رساند 
یعنی آنچه در باب ولایت؛ و خلافت اقنر هی (ع) که من بموجب َو 
ایزد علام بشما تبلیغ فرمودم پاید که جمبع مردمان با کمال توجّه قلب و 
جنان و جوارح و آرکان متوجّه آن گردند و اطاعت علی و باقی انمّة البریه 
را رنه ان ان را افته ه اعل رای ای اف سا کر 
را ایا فا 
که افقه. از و۵ تباشد تماید: 
سه چیز است که دل مرد مسلم از آن خالی نباید بود یکی اخلاص بندگی و 
عمل از برای خدای عرٌ و جل. 
دوم سمع و اطاعت الات اضر فتی: وا حضرت خاتم الزسل. 
سوم ملازمت جماعت ایشان زیرا که دعوت والیان محیط است به همه 
مردمان و در چند موضع من از لسان معجز نشان رسول اخر الژمان 
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استماع نمودم که (1) میفرمود: باید که شاهد غایب را بر حقیقت مقذدمه 
علی (ع) اعلام نماید. 
ایو آلموسین علی مها ای رواب اه قرو کم خر سل 
خدای تعالی بمضمون: و ما یثْطِقَ عَن الهوی ان هو الا وحن بُوحی هر چه از 
قول و فعل از آن حضرت خاتم الرّسل سانح و صادر گردد بموجب آمر 
وحی خدای عر و جل است. , 
و نیز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز غدیر خمّ و در روز 
عرفه عید الصطحی بواسطه مردم در حجّة الوداع در آخر خطبه که بواسطه 
معشر مردمان بیان نمود فرمود که: ثِ 
من در میان شما دو چیز میگذارم اگر بان متمشک شوید هرکز کمراه 
فد کاب یا وال بت خی انعه لفلف اسلا زا وا که 
ی ور 
متفرّق نگردند تا کنار حوض کوثر بتو رسند و اثفاق آن دو آمر با یک دگر 
مثل دو چیز است مثل این دو و نه مانند اين دو اشاره به سبابه و وسطی 
نمود که هر یک بر قدام دیگرند باید متمسٌک بایشان شوید و از ایشان دور 
مشوید. و در هیچ محل و مکان تقدیم بر ایشان ننمائید و از ایشان تخلف و 
اتخرا ها سر رنه فنعلیم ایفان موه زیرا کهان اه المدی اعلم‌هست 
از شما و از سایز خلق الله تعالی. 
پدروشتی کم اسر کرد خدای تعالی سایر مردم را بالتْمام بآن,که با هر که 
ماعات:فرمانته تبلیم:وجوب اطاعت ان ار آل محه صلی لاه لصو له 
هر و ور مراعات حق ایشان بر عامّه خلقان نمایند. و مطلب 
حضرت رسول (ص) ازین تأکیدات در آن حال آنست که هر چه از حضرت 
رْ العرّت مأمور بر تبلیغ 
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آن بامامت شده (1) آن را بامتان رساند ون ان حال جمعی که باستسعاد 
شرف 4 فایض مت هد یو بتبلیغ اه ولا رن مره مخ 
ی اه ی و تیلست اب 
ایزد علام جبریل أمین علیه سلام اللّه, قریب گشته لهذا بحصار مجلس 
بهشت قرین ارم تزئین تاکید فرمود به جمعی که غایب باشند چون شاهدان 
بان جماعت رسند خبر تبلیغ ولایت مه (ع) بآن طایفه رسانند تا آنکه جمیع 
آئقّه حضرت خاتم الرْسل مأمور از عژ و جل در باب تبلیغ آن بسایر خلقان 
شده بهمگی ایشان رسیده باشد فلهذا عامّه حاضران را اه عنخر مون که 
تبلیغ ان بعامه غایبان نمایند تا غیب را حجّت در آن باب در یوم الحساب بر 
حضرت رسالتماب باشند و هر چه حضرت رسول بان مبعوث بخلقان شده 


با ایشان رسیده باشد و چون حضرت رسول (ص) پیوسته در ان امر تاکید 
بسیار مینمود. 

چنانچه شما ای طلحه حاضر بودید و می‌شنیدید که آن حضرت به من 
خطاب فرمود که: 

ای برادر قضاء دین و ابراء ذِمّه من غیر از تو کسی دیگر نخواهد نمود تو 
[داء دين من و ابراء ذقه من از هر آحد و غرامات من مینماتی و مقاتله با 
ام ات نی که ویک لین آمر تفت ات کر کدی مهن 
و عدات آن حضرت را موَدّی سازد؟ 

اه الیش رای اه ی کف تا ادا 
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او شوید (1) نه قضای جمیع دیون رسول ایزد بیچون من نمودم و آن سرور 
همگی شما را خبر داد که قضاء دين او بغیر من دیگری نخواهد نمود و اگر 
احیانا آبو بکر چیزی بکسی داده باشد آن قضای دین و عدات حضرت سید 
المرسلین نگردد و قضاء دین و عدات آن حضرت کسی نماید که ابراء مه 
آن سرور من جمیع الوجوه فرماید. 

شما و سایر برایا را اطلاع کما ینبغی و یلیق بر آحوال رسول ایزد متعال 
ال ی 
و تمامی آن بعد از وفات رسول ایزد مثان بائمه بعنی اخضیای ایشان 
واصل گردید لهذا ایزد وهاب در کتاب شود بر همم اضحات. بلکه بر سایر 
اسان ام ره تا هرا ات 
ان داش انس وان امه راید 

هر که اطاعت ایشان کند چنانست که اطاعت حضرت خالق البریّه نماید و 
عاصی و متمرّد از آمر و حکم ایشان عاصی حضرت قادر مثانست. 

طلحه گفت: پا آبو الحسن من از روزی که از حضرت رسول ذو المنن این 
سخن شنیده‌ام چون مطلع بر حقیقت آن آمر نبودم نمیدانستم که حضرت 
پیامبر از ما تأکید آن آمر چه میخواهد الحال چون تفسیر آن نمودی مرا از 
آن‌حبرت من افرتی رای الا حور تا ناسین منم اه خد ید 
الجدة. 

یا آبا الحسن مذتی است که چیزی در خاطرم دارم و میخواهم از تو بپرسم, 
بعد از فوت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم چند روزی شما 
ِ ذر-خانه خود تمودید. حون یرفن آمنید فحه آن تن فا ظاهر. بو غیان 


۳ حظرت: آمیر المومتین علی: رده 
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السلام در جواب فرمود که: (1 آیها اللاس من چون حضرت رسول واحد 
شهو زا توت در گام فاد بارگاه حضرت اله شد بهیچ کاری نپرداختم و 
خود را مشغول بفسل و کفن و دفن آن حضرت ساختم و چون از اقدام و 
قیام تجهیز سید الأنام بپرداختم مشتغل بجمع آیات کتاب خدای عر و جل 
گشتم تا آنکه آیات کلام ایزد علام را بالثّمام جمع نمودم اين همه کتاب ایزد 
وقّاب است در نزد من یکحرف از آن از من ساقط نگشته. 

طلحه گفت: با آبا الحسن (ع) آنچه شما توشته و تألیف نمودید من آن پا 
ور ی که ی کی ی ی اه ات ی 
تعالی فرستاده شما ارسال مصحف بنزد عمر ننمودید چون عمر دید که 
شما مصحف را نفرستادید بر خود پیچید بعد از ان سایر مردمان را بنزد 
خود طلبید چون حاضر شدند دو نفر در ان محضر شهادت بر شما بر کتابت 
آیه دادند و یک تفر ادا شهادت بر عدم کتابت همان آیت داد و گفت: 

علی (ع) آن آیه را داخل قرآن ننمود در آن اثنا عمر گفت که: من شنیدم 
که در روز یمامه قومی را مقتول گردانیدند که همه ایشان تلاوت قرآن 
میکردند بقرائت خاضظی که بغیر ایشان هیچ آحدی از خلقان قرآن بدان 
نمط- نخواندی. 

طلحه گفت: شنیدم که عثمان قیاق خسم فر ان که رد از آن 
مجلس برخاست و بیرون رفت. 

فی الفور گوسفندی خود را بآنجا رسانید و یک صحیفه آن را خورد پس هر 
چه در آن صحیفه بود مکتوب نشد زیرا که منتسخ دیگر نبود که از روی آن 
آیات قلمی 
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گردد. (1) و شنیدم که عمر و باقی آصحاب که کتاب و تألیف کتاب ایزد 
وهّاب در عهد عمر و در عهد عثمان مینمودند و میگفتند که سوره الأحزاب 
دن عف اباب سار سور الیفزم است سوه اون مهو و شصت اه 
است و سوره الحجر یک صد و نود ایه. 

ای علی این چه نوع است و شما را چه مانع است از آنکه کتاب حضرت 
مالک الرژقاب جمع و تالیف نمودي ان را بواسطه خلقان بیرون نمی‌اری و 
چون در وقتی که عمر مصحف تألیف و جمع نمود و عثمان آن را متصرّف 
شد و بواسطه آرقام آن کتاب جمع نمود تا از آن نسخ چند بردارند و تمامی 
مردم را به تلاوت همان یک مصحف مقر داشته و مصحف ابی بن کعب و 
اين مسعود را پاره پاره ساخته هر دو را در آتش سوختٍ 

۱ ۱ 
آلهه سل و بخ هی درس فست. ه تافیل مان ابات: با بر کانی قراس 
و کلمات صدق سمات فرقانی که بحضرت محمد فرستاد و همه حلال و 


خزام وکفی اکاموشکی اد بضات البه سای پات اوه ام 
مکقوت تخط خوضو ناملا غرشنول»علیه الصلوق و السلام:در نزد فست ی 
ارش خراشیدن روی و جنایت آن. 

طلحه گفت: با یا لخن خی وی مه ها مه ار زا وه کیی. > 
نقیر و قطمیر و از خاص و عامّ و از ما کان و ما یکون الی یوم القیمه در 
نزد تو مکتوب در کلام ملک علام است؟ حضرت امیر المومنین (ع) فرمود 
بلی چنین است و من بتعلیم حضرت رسول مهیمن عالم بهمه انم. 

ای طلحه بغیر آن بدان که حضرت رسول خدای تعالی در ایام مرض از 
0 از علمست 
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سوم تایم:من کشته اطاعتم می‌نمودند ۳ انا 
مهیمن علام از بالای سر و از تحت آرجل اکل نعم حضرت عرّ و 
میفر مودند: الحال که خلاف امد میان ظاهر و عیان نمودید از رترعا رت 
ادراک آن محرومید. 

ای طلحه: تو حاضر نبودی در آن روزی که مرض حضرت نبیْ العباد به 
غایت اشتداد پافت اختخار اضطراب می نمودند. 

حضرت نبی الوهاب فرمود که: دوات و کاغذ و شانه حاضر کنید, تا خبری 
قلمی نمایم بجهت امّت که مبادا بعد از من بضلالت افتند. 

صاحت بو تا راهان رد الحال ار ات رش ایک 
چون حضرت رسول ایزد واهب ان سخن شنید, بفایت در غضب شد, و 


ِِ دور شوید, و ترک نوشتن کاغذ نمود و بعد از آن با آن جماعة 


تیا اب ردنر چنین بود و من حاضر بودم. 

حضرت ۳ المومنین علی علیه السلام گفت: جون شما بیرون رفتید 
حضرت رسول خدای تعالی مرا از آنچه اراده کتابت آن داشت خبر داد که 
چه می‌نوشتم. و ی بن جماعت عامّه را بر آن گواه میگرفتم. 

ان تتاء جبرتیل 5 ار قل‌خرت این در رسنده ان تشر را شاخ 
ی و ی ی سل 
ی 
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برای یاران در شانه قلمی نماید. (1) و چون رسول حضرت بیچون از 
کات خحفه قاس کته رفظ راسی ان فاهد نی فلمان وان 


ذژ غفاری و مقداد آسود الکندی رضی اللّه عنه. 
پس از ان اسامی ان جماعت انمّة الهدی که حضرت ملک تعالی شأّنه ۳۳ 
باطاعت آرراعام لس لاس تور رای ان با زا امه 
بیان نمود. 
چنانچه اسم مرا در أوّل ذکر آسامی آن آعیان بیان گردانید بعد از آن نام 
این پسر مرا مذکور کرد بعد از آن نام این پسر دیگر مرا ذکر نمود, و 
اشاره به حسن و حسین علیهما السْلام فرمود. 
پس از آن اشاره به نه نفر از آولاد مجاد پسر من حسین علیه السّلام نمود 
انگاه ان امام العباد روی بابا ذر غفاری و مقداد اورده و گفت: 
شا آن تم سدیت رل ای الا اس ال سار کاس یی ۱ 
چنین بود يا نه؟ 
ی العور فد او آیا کن هر و اک وشات ی کف کذها کوادن 
می‌ژهیم بهبزستوی صلی الله غلیه و اله ه سم کههفین تفع آز امین 
آخر الرمان بلا زیاده و نقصان شنیدیم. 

پس طلحه گفت: : ای یاران بخدای قسم است که من شنیدم از رسول 
را یا فرش 
که در زمین و در آسمان ذی لهجه, آصد ق, یقین راست گوی‌تر. و نیکوکار, 
1 
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(1) گواهی میدهم که ابا ذر و مقداد هر دو گواهی ندادند مگر بحق و تو ای 
علی (ع) از ان هر ِِ و نیکوکارتری در نزد من در آن هنگام حضرت 
آمیر المومنین (ع) گفت 
و ۱ 
بپرهیزید بخدای حمید مجید و بر اثر رضای و اختیار خواهش ایزد تبارک 
تعالی روید» و لا بخافون لومة لایّم. 
یعنی در مراعات طرف حق و آطاعت آن از سرزنش سرزنش کنندگان 
ترس نباید. ی 
ای ابو الحسن من شما را آنچه در باب امر قرآن سوّال کردم که چرا آن را 
بر خلقان اهر و عیان نمیگردانيد, و مرا جواب ندادی؟ 
حضرت فر مود: که يا طلحه من عمدا جواب ندادم و از جوابت به او باز 
ایستادم, مرا خبر ده که آنچه عمر و عثمان در ناب قر ان نوشت‌اند ابا همه 
قرآن است, یا بعضی از آن غیر قرآن است؟ 
طلحه گفت: بلکه همه آن قرآنست. 
سصتر نت آمیر الموّمنین علی (ع) فرمود: که ای طلحه اگر آن چه در دست 
فرا کیزید رز ینم نحاترمی‌باییه و داح خنا یی کردیو, روا که در این 
قرآن حجت ما و بیان حق ما و فرض طاعت ما : بر شما و بر سایر خلق الله 


تعالی ظاهر و هویدا است, طلحه گفت: همین ما را کافی است. گاهی که 
قرآن باشد, آنگاه طلحه گفت: ای علی آنچه در پیش دست تست از قرآن 
و تاویل آن و علم حلال و حرام آن را به که می‌رسانی و بعد از تو که 
صاحب ان است 
ترجمه ات ۳ بت 
ای ی 
خود و اولی از تمامی مردم بمردم پسرم حسن (ع) دفع نمایم و پسرم در 
1 
الحسین (غ) بعه ار ان: ان هن بک:یفیبرنی رسد از اولاد حسین (ع) تا آنکه 
آخر ایشان همه بر کنار حوض کوئر با قرآن بحضرت پیغمبر آخر الزمان 
زستد انشان از فران و:قران‌ از آیشان هر کنر اد بی دییرن مفارفت ننمابید: 
ای طلحه بعد از عثمان معاویه بن ابی سفیان و پسرش یزید هر دو والی 
امرهشاافته ام کرننده عدار آنها هقف هو از املا مک ی انی العاض 
خلافت کنند یکی بعد از دیگری تا آنکه دوازده نفر امه ضلال به جای رسول 
اون غال تناحی تسد و این طایقه همان تما کت کم عصرت رس لمات 
(ص) آنها را در خواب دید که بقهقری جمعی از امت بمنبر آن رسول رب 
العزت تردد میکنند, ده نفر از بنی امیه‌اند. و دو نفر دیگر که اساس و بنیان 
این ظلم و طفیان در حق اهل بیت رسول آخر الزمان گذاشتند و گناه بر 
این دوازده نفر در روز قیامت برابر گناه تمافمی امتست و از ابی ذر غفاری 
رضی الله عنه منقول و مروی است که: چون حضرت نبی المحمود وفات 
نمود امیر المومنین (ع) همگی آیات کلام ايزد علام را جمع فرمود, و در 
محضر انصار و مهاچر آورده بر ایشان عرض نموده گفت: ‏ 
ی سم وود 
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(1) چون ابو بکر آن مصحف را برداشت و گشود در اول صفحه آن ذکر 
فضایح قوم بود, چون عمر استماع کلمه قلیلی از آن نمود برجست و گفت: 
با علی پردار این فقضحف را ها را هه اختیاخی کار به این فران تیعنت آنیر. 
المومنین علی (ع) نیز فی الفور کتاب رب غفور را برداشته با بهجت و 
تقرور رواله دولتسرای هو گر یدز آن انا رونت کیفارت فرآن 
بود, در آن مکان حاضر شد, عمر گفت: 
با زیدء الحال:علی قرآن را بنزد ها حاضتر گردانید که فضایح مهاجر:و اتضار 
درو بغایت بسیار است؛ مرا اراده چنانست که خود جمع و تالیف قرآن 
فمماشه اهاط آرابه تضاه ساحن هاتضای از فان اد هار ماس یا 
که هتک و فضیحت این دو طایفه که خلاصه امت حضرت نبی البریه‌اند در 


قرآن فراوان است؟ 

زید گفت؛ من الخال ات کتایخ: وخالیت همان" نع مضصعف. که ول ما بان 
مالوف ایست فار سجمنو کنر آن فضانم را اهاط کرد لیکن علی (ع) 
در قران که تالیف نمود هر چه بود ظاهر فرمود, اما چنان نیست که همه 
آنچه در قرآن در باب یاران مذکور و عیان باشد باطل و نقصان بود. 

عمر گفت: باید چنان کرد, قزر ان علن. دی افیا 0 نباشد تا اند 
فا هرارق در لته سای عام تسام تاه یله ان دام ات 
زید گفت: یا عمر هیچ احدی در حیله از تو داناتر است؟ 

عمر گفت: هیچ حیله نیکوتر از قتل علی نیست, باید او را بقتل رسانید و 
وه راز اه براخت ف فراعت قارع البال کردانم پس‌ار آن فکر ویو 
قتل آن 
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(1) ولی خدای مجید بدست خالد بن الولید اندیشید بعد از آن خالد را 
طلبید و اين سرّ با او در میان نهاد, خالد نیز آن ری ناپسند را پسندید و 
خویش متقبل انجام و انصرام آن امر نافرجام گردید, لیکن هرگز بدان قصد 
قادر- نگردید, چنانچه سابقا سمت تحریر یافت, ان کر ری الله که ورد 
چون عمر خلیفه شد باز از حضرت آمیر المومنین علیه سلام الملک المنان 
توا و 
فران که خن حمع و تلبت مودم هداتشت: مدز ناش آ نی بکن نمض 
انصار و مهاجر حاضر کردم, در آن دم فرمودید که ما را هیچ گونه احتیاج به 
اين قرآن نیست, الحال وجه طلب آن چیست؟ 

عمر گفت: تا آنکه جمیع مردمان را بر آن قرآن جمع نمائیم. 

گنه زا بان تست ۱ ۳ 0 ۳ 
بواسطه اتمام حجت بر شما و سایر امت بود تا در روز قیامت نگویند که 
حقیقت این امر بر ما ین و ظاهر نبود, و ما از آن غافل بودیم, یا آنکه 
گویند که حقایق آن در قرآن ظاهر و عیان نبود و کسی ما را بر آن اطلاع و 
اخبار ننمود, بدرستی که قرآن در پیش منست بغیر پاکان و نیکان بوثیقه, لا 
یه تسه لا ااخط نون ۲ ۳ 

هیچ احدق را جواز و رخصت امساس دست بر آن نیست, مگر آن جمعی 
تاکان اخضای حضرت ی النریب از اولا.فی ویامی یانما و قطان 
آن اولیای حضرت ایزد سبحان‌اند. 
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(1) عمر گفت: هیچ وقت باظهار آن قرآن معلوم است؟ 

جر اسر ال من له (ع فرمودی کف بای مفت هام ال شمه اق 


اولاد من ظاهر گردد. سایر مردمان بر سر او جمع گردند, آن حضرت در آن 
وقت اجرای سنت حضرت نبی الرحمه و اظهار قرآن و سایر احکام شرع و 
آداب دین رسول آخر الزمان بنهاید. 

سلیم بن قیس الهلالی رحمه الّه و حبش ابن معمر, روایت کنند: که روزی 
ما هر دو در آثناء طواف خانه کعبه 2 در موسم اجتماع مردم به 
واسطه طواف حرم دیدیم که حلقه در خانه کعبه را گرفته میگفت: 

که ای مس مان هر که تا دنر داه اضرا دای انم کشسن 
جندب و من ابو ذرم, ایها الناس, من از پیغمبر شما شنیدم می‌فرمود که 
مثل اهل بیت من در این امت مثل کشتی نوح (ع) و قوم ان حضرت است 
هر که در آن کشتی نشست از هلاکت و غرق نجات یافت. و هر که ترک 
رکوب سفینه نوح نمود, غرق گشت. و نیز فرمود: که اهل بیت من مثل در 
حطه در مردم بنی اسرائیل‌اند. (حطه عبارت از کلمه استغفار است. چون 
یکی از افراد و شخصی از بنی اسرائیل مرتکب امر شنیع میگشتند در 
هنگام انابت و ندامت و رجعت به ایزد علام, می‌گفتند که: 

اللهم حط عنا اوزارناء حضرت غفار الذنوب و الاثام از سر جرایم آن شخص 
درگذشته او را در سلک مقبولان نیکو سرانجام بعد از آن منخرط و مستدام 
میداشت. حضرت نبی الرحمه فرمود: که اوصیای من ائمة البریه مثل آن 
کلمه حطه‌اند که بوسیله ذکر اسامی آن اعیان و توسل به ایشان نجات پیدا 
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کرد از وان باه با مب و ی او و درون ساب و زان است: 
(1) و نیز ابو ذر گفت: 

ای معشر مردمان من از پیغمبر شما شنیدم میفرمود که: من در میان شما 
امت دو چیز میگذارم تا به آن متمسک شوید هرگز گمراه نشوید: 

اول: کتاب خدای تعالی. 

دوم . اهل بیت خود را تا آخر حدیث, چون ابو ذر غفاری رضی اللّه عنه از 
مکه معظمه بمدینه مکرمه آمد عثمان کسی بطلب ایشان فرستاد, و چون 
اب دزن ان محضر حاضر شد, عثمان گفت: 

ای ابا ذر. تزا که بر آن داشت که ور ‌معانل ست نله الاعظم در موسم 
کثرت و ازدحام مردم اقامت و مرتکب بآنچنان آمر ملایم گشتی؟ 

ابو ذر گفت: چون حضرت سید البریه در اقامت این امر بمن عهد وصیت 
بلکه امر نمود, لهذا بموجب حکم سید الانام بدان امر قیام و اقدام نمودم. 
عثمان گفت: شاهد شما در این کلام کیست؟ 

گفت: مقداد و امير المومنین علی (ع) در ان زمان علی (ع) و مقداد رضی 
اللّه عنه برخاستند و ادای شهادت نموده هر دو متوجه منزل و مقام شدند, 
هم در آن زمان عثمان روی بمردمان آورده و گفت: 

علی و ابو ذر گمان دارند که ایشان داخل خیرند, در نظر مردمان مروی و 


منقول است که روزی از ایام عثمان بحضرت امیر المومنین علی (ع) گفت 
ای ابو الحسن اگر تو امروز بواسطه من در آمر خلافت صبر مینمائی سهل 
اک 
دم 
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)1( حضرت ولی ایزد داور گفت: از من بهتر کیست؟ 
عثمان گفت ابو بکر و عمر. ۲ 
امیر المومنین حیدر (ع) گفت: دروغ میگوئی, من بهتر از تو و از ایشانم 
زیرا که عبادت حضرت رب العزت کردم پیش از شما و بعد از شما 
از سلیم ابن قیس مروی و منقول است که: روزی سلمان و مقداد رضی 
الله عنهما برای من حکایت کردند و بعد از ایشان ابو ذر نیز برای من 
حدیث نمود. پس از ایشان هر سه از حضرت امیر المومنین علی (ع) نیز 
9 روزی مردی عربی بر آن 0 قفا رت 0 9 
0 0 1 از برای ِ 0« ۰ 
9 لس اند و اکرم ایشانی از روی برادر, زیرا که من برادر توام. و اکرم 
آما ی ازری ‏ چه عم شما حمزه سید الشهداء است. و تو 
بزرگترین آنها می‌باشی از روی حلم و تو بحسب علم از ایشان بیشتری, و 
تو مقدمی بر ایشان از روی اطاعت و بندگی حضرت سبحان, 2 
ایشانی از روی عنا و مشقت بنفس و مال, تو اقرء ایشانی بتلاوت کتاب 
خدای وهاب, و تو اعلم ایشانی بسنت من و تو اشجع ایشانی از روی لقا و 
رویت, و تو بخشنده‌تر از تمام ایشانی, و زاهدتر از همه مردمانی, و 
سخت‌ترین مردمانی در اجتهاد و احسن ایشانی در خلق و سداد. و اصدق 
مردمانی بلسان. و محبت شما به حضرت ایزد منان زیاده از جمیع 
خلقانست. بلکه مودت تو بمن نیز بیشتر از همه 
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خواهی نمود, و بر ظلم قریش صبر خواهی فرمود. و چون بعد از ان نصیر 
و اعوان یابی پس با ان طاغیان بر تاویل قران مقاتله نمائی, چنانچه با من 
بر تنزیل قرآن با کافران جهاد و مقاتله می‌نمودی پس از آن محاسن ترا 
بخون سر تو رنگین ساخته ترا شهید میگردانند, و قاتل بیدین تو در بفض و 
عداوت و نومیدی و بعد از رحجمت حضرت رب العزت معادل ۳ 
عاقر ناقه حضرت صالح (ع) پیغمبر است. 
سلیم ابن قیس رحجمه الله, روایت می کند که: من روزی در نزد سلمان و 
ابی ذر و مقداد رضی اللة شنم خانتر بودم که‌تاگاه مردی از اهل کوفه در 


آن محضر حاضر گردید, و چون آداب شرایع اسلام و طریق سلوک دین 
حضرت سید الانام (ص) پرسیدن گرفت. مان رضی لاه عنه کت 

ای مسلم بکتاب خدای تعالی و به علی ابن ابی طالب (ع) متمسک شوی, 
سا ایزد علام و کتاب ملک الوهاب ات ان ولایتمات 
ففارفت. از :یک دبکز هه جدانی تدارند تا انکه هر دو.دن کار حواضن: کوتر 
خدمت حضرت پیغمبر (ص) رسند هر سه نفر یعنی سلمان و مقداد و ابا ذر 
گفتند: که ما گواهی میدهیم بر آنکه هر سه از حضرت رسول خدای تبارک 
و تعالی شنیدیم که میگفت علی (ع) تابع حق است و داير بآن بهر نحو و 
طرف که حق میل کند به آن و باز از حضرت رسول ایزد عزیز شنیدم که 
میفر مود: 

علی (ع) صدیق عادل و فاروق میان حق و باطل است. آن مرد چون آن 
سخنان را از ابو ذر و مقداد و سلمان شنید, گفت: 
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(1) ای یاران پس مردمان چرا ابو بکر را صدیق و عمر را فاروق می‌نامند 
و آن دو نفر را باین دو اسم میخوانند؟ 

سلمان گفت: چنانچه ایشان غصب خلافت رسول از حضرت علی (ع) 
نموده تصرف در آن فرموده‌اند, این دو اسم را نیز بغیر حق اضافه بخود 
نموده مانند امارت مومنان که تصرف در آن نیز نموده‌اند, و حال آنکه 
رسول خدای متعال ما و ایشان بلکه همگی خلقان را امر کرد که تا ما 
بالتمام بامارت مقمنان بر حضرت ولی ایزد سبحان علی (ع) سلام کردیم, 
قاسم بن معویه روایت کند که من روزی از حضرت امام الهمام جعفر بن 
محمد علیهما السْلام پرسیدم که: 

یا ابن رسول اللّه این جماعت حدیث در باب معراج ایشان روایت میکنند 
که چون رسول حضرت بیچون در هنگامی که بمعراج رفت و در عرش 
واهب علام منزل و مقام گزید بر قوایم عرش مکتوب دید که: 

لا الة [ اه مَحَمَذ رشول الله ابو بکر الصدیق و عمر الفاروق- چون 
ِِ ِِ التاطق جعفر الصادق الامین رضوان الله علیهم اجمعین این 


سبحان 1 ان جماعت تغییر اکثر اشیاء بلکه همه آن نمودند تا آنکه در 
پدرستی خدای تعالی چون ایجاد و خلقت عرش بر وجه انم و اکمل نمود بز 
زا ال مور سول ایام ( اتف 

و-نیز ون خالق اب را خلق کرد و در مجری.آن نوشته که: 
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۲ ۲ )1( 


لالهلا الله:فجمد رسول اللة:غلی امبو الفقمتین ۲ 
, و چون حضرت خدای تعالی خلق کرسی نمود, بر قوایم ان مکتوب فرمود 
9 


2 مه تسیل اال‌علی یر از 

, و چون خدای خلقت لوح نمود بر آن مکتوب گردانید که: 

لاله ال لسع سول آلسای الم ی 

,و چون ایزد عز و جل اسرافیل (ع) را خلق کرد بو هه او منوت فرجوه: 
لاه شحب میول الله ی امد اس 

,و چون خدای متعال جبرئیلی را خلق کرد بر پر او مکتوب نمود که: 

دا ال اه ی سل الم ای اس خی 


, و چون خدای تمام آسمانها را خلق فرمود در اکناف آن هکتوب: گردانید 
که: 


از له الا رالات ناس لسن 
, و چون خدای عز و جل خلق ارضین نمود در اطباق ان مکتوب گردانید که: 
لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المومنین 
, و چون خداوند خلق جهان نمود در سرهای هر کوه مکتوب فرمود که: 
لا الم الا الله مخقد رسول الله علی اضر المومتین 
, و چون خداوند بیچون آفتاپ را خلق کرد, بر روی آن مکتوب گردانید که: 
لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه علی امیر المومنین ۱ 
, و چون پروردگار عالم قمر را خلق فرمود. بر روی آن مکتوب نمود که: 
ا اله الا الله محمد رسول اللّه علی امیر المومنین 

ان مکتوب همان سوادیست که در روی ای 2 
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لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه, ۱ 
بگویند که علی امیر المومنین زیرا که حضرت رب العالمین اسم آن حضرت 
بسید المرسلین (ص) قرین گردانید. 
و از عبد الله بن الصامت مروی و منقول (ست که: من روزی در حین و 
اثناء طواف خانه کعبه ابو ذر غفاری رضی الله عنه را دیدم که دست بحلقه 
خانه کعبه زده و روی بسایر مردم کرده گفت: 
هر که مرا شناسد شناسد, و آنکه مرا نشناسدم من آن بنده اله را به نام 
حور آکاه دنم مهن تدت بخ سک بر که ازله, و من ابا ذر غفاری‌ام و 
من چهارمین چهار نفرم که با حضرت رسول (ص) اسلام آوردند من گواهی 
میدهم که از آن حضرت شنیدم که میفرمود: و ذکر حدیث طویل فرمود, و 

من اوله الی آخره نقل نمود, و آنگاه فرمود که: 


ای امتان متحیره و سرگردان بعد از رسول الزمان خود اگر شما در خلافت 
ووابت: مقندم. میداشتند کسی را که حدایافدین او را بر همه کسن معدم 
گردانید و موّخر می‌داشتید آن را که قادر سبحان موّخر گردانید و ولایت را 
در جایی که حضرت رب العزت اقامت در آن مکان نمود در همان محل 
معین و مقرر می‌داشتید هرگز ولی اللّه محتاح باعانت خلق اللّه نگشتی, ۰ و 
هیچ فرض از فرایض اللّه ضایع نشدی و نیز هرگز دو نفر اختلاف در حکم از 
ایکاه حدای ار تسه را کسام هر منکل در تر ال ست شول 
شما نبی عز و جل است, و چون خلاف و عداوت با اهل بیت حضرت نبی 
الرحمه ظاهر گردید الحال وبال افعال شنیعه و اعمال قبیحه خود را که 
کسب شماست بچشید. 
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و تلم الذین طلفو اک فلقلب تتقلنون: تفنیر آیه.واقر هدایت سابقا 
هر یک زب ۱ ۱1۳۲ 
زمین آورد و آنچه باعث فضیلت تمامی پیغمبران ایزد منان شده غیر از 
پیغمبر شما حضرت محمد مصطفی (ص) ائمة الهدی است, پس کسی که 
توسل به آن اعیان نمود و نماید کی حیران و سرگردان ماند. 

سلیم بن قیس الهلالی گفت: که من روزی در خدمت حضرت امیر علی (ع) 
حاضر بودم و می‌شنیدم که مردی از ان حضرت سوال نمود که: 

بواسطه شما مقرر گردانید کدامست؟ 

امیر المومنین (ع) فر مود: که آنچه حضرت ایزد معبود در کتاب خود که 
بحضرت نبی المحمود ارسال و انزال نموده بیان قرموده. 
گفت: یا علی ایزد تبارک و تعالی در شان شما در فران. کدام آبه: مت ل 
گردانید؟ ۲ 

ولی خدای عز و جل در جواب نسناتل. کفتء که انهمبار کد: | ففق کان علن 
من ره و یلو شاهدٌ مئ- من شاهدم از رسول (ص) بر جمیع هر 32۵ 
بر ول حصرت ریالحوت اش که و سول ال که وا لست رها نل 
کفن ال شهددا نیع و سم من ۴نده .عم الکتات:عم کناب آبزه 
وهاب در نزد منست و حضرت قادر واحد در این آیه مرا قصد کرد, هیچ چیز 
رب 
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العزیز نفرستاد در قران الا اينکه مرا نیز ذکر کرد. (1) مثل قول عز و جل 
که در قرآن مذکور و بیان فرمو د که: 

الما علکم الق و وولو و الفیی اف الفی شون تلا و 


لرْکاة. و هم راکوت 
اطیو لام ای ای او و ان این ارات و وان 


ی که بعد از آن مرد اعرابی گفت: که با 
علی مرا خبر ده بافضل منقبت خود از رسول عز و جل از آنچه آن حضرت 
رسول ایزد متعال در باب معرفت و کمال و فضل و حال تو در محضر نساء 
و رجال بیان و عیان فرمود؟ 
علی (ع) گفت: انکه مرا در روز غدیر خم بحکم خدای عالم نصب نمود و 
آن خاتم الرسل بامر عز و جل در حق ولایت من فرمود: که انت منی 
بمنزلة هرون من موسی, و دیگر آنکه من با حضرت رسول مهیمن (ص) 
مسافر شدم بغیر از من هیج خادم نداشت, و با آن تبی صاحب العدل و 
الانصاف یک لحاف بود و عايشه در ان سفر خیر اثر در خدمت سید البشر 
می‌بود و حضرت نبی الملک الوهاب میان من و عايشه خواب میکرد و 
سه نفر را بغیر ان لحاف که مال پیغمبر بود لحاف دیگر نبود, و هر سه 
همان یک لحاف می‌پوشيديم و چون سید العجم و العرب بواسطه نماز 
شب برخاستی همان لحاف به من و به عايشه پوشانیدی, نهایت انکه دست 
ان 
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کشیدی تا آن را بفراش تخت متصل گردانیدی, (1) اتفاقا در آن سفر شبی 
مرا تبی بغایت گرم متعرض گشته چنانچه از شدت حرارت تب بی‌تاب بوده 
در آن شب خواب نکردم, و حضرت رسالتماب نیز بواسطه عدم خواب من 
در هام ازسست اسلا خوات کر و ان ات مان ای و 
بیتوته نمود و در هر وقت که بقدر تیسر و قدرت بر نماز اقامت نمودی و 
چون سلام دادی امده از کیفیت حال من سوال کردی, و نظر در من 
فرمودی در همه آن شب کار و داب آن رسول ایزد واجب همین بود تا صبح 
طلوع نمود, چون نماز غداه با اصحاب بجماعت مودی گردانید گفت: 
اللهم اشف علیا 
بارخدایا علی را شفا کرامت فرمائی چه من از آنچه با او بود از تب و 
اضر اب در تمام شب خواب نه کردم, بلکه بیدار و بخواب ماندم و چون 
نب آن ولی العجم و العرب فی الجمله تخفیف یافته در محضر حضرت 
1 (ص) حاضر شد. رسول خدای واحد در مسمع اصحاب انصار و 
مهاجر گفت: 
2 
حضرت آهیر المومنین علی (ع) فرمود که: 
بشرک الله بخیر یا رسول الله 2 


خدای ات ترا رت 392 با رسول اللّه, من فدای ۳ آنگاه 
ی که 
اعطاء نمود, و هر چه برای خود سوال از کریم متعال کردم بواسط شما 
زاری نمودم, و دعا و التماس از خالق الجن و الناس کردم که میان من و 
و ترا برادر 
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من و مرا برادر تو گردانید (1) و نیز سوال از واهب لا یزال کردم که ترا 
ولی جمیع موّمن و مومنه گرداند اين التماس نیز بمعرض قبول مقبول شد, 
در آن دم که رسول اللّه (ص) این و ار باین مقام رسانید دو 
مرد در همان مجلس حاضر بودند, یکی بدیگری گفت: 

دیدی که محمد (ص) رسول حضرت ذو الجلال برای ابن عم خود چه قسم 
ال بخدای عالم قسم که یک صاع از خرما بسیار 
بسیار بهتر از اين سوال است. اگر محمد از حضرت ایزد واحد سوال همی 
را بر دفع دشمن رقابت می‌نمود یا بواسطه او گنج و مال انزال و ارسال 
میگردانید که نفع او اصحاب میکرد بسیار بسیار بهتر بود. زیرا که مثل این 
التهاس خاسه را ام سمل است ار سین ارسشدا وال رعش کر ان 
نبی العربی دعاء خیر در حق او ننمود الا انکه حضرت واجب الوجود دعاء او 
را اجابت نمود. 

ذکر بیان احتیاج حضرت امیر المومنین علی ولی ایزد معبود بر ناکئین یعنی 
بر شکنندگان عهد و بیعت برطرف‌کنندگان پیمان و شرط که با آن حضرت 
کرده بودند, در خطبه که آن وصی رسول ایزد واجب الوجود برای آن طایفه 
خطبه نمود. 

مروی و منقولست که حضرت امیر المومنین علی (ع), روزی در محضر 
اکثر انصار و مهاجر و باقی مسلمین از طوایف بشر خطبه در غایت 
پناهی موّدی گردانید, آنگاه آن ولی ایزد علام فرمود که: 
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(1) یا معشر الناس, حضرت خدای دُو الجَلال و ارام چون خلق را خلق و 
ایجاد همه انام نمود و برگزید بهنرینر ایشان و اختیار صفوت از بندگان 
نمود, و رسولان و پیغمبران از آن برگزیدگان و نیکان برای انس و جان 
ارسال فر مود, و زنده, و خلاصه اعیان حضرت رسول آخر الزمان بود 
که برای شما مرسل هیهت کر دآنید. ودمتزین کتت: آشماتی برای نبی 


الرحمه خود ارسال نمود, و او را خاتم الرسل و دین خود را خدای عز و جل 
بر او مشروع و مرسل فرمود, و فرایض خود را بر وی و بر امتش واجب و 
ام گردانید پس هر چه حضرت خاتم الرسل مردم را امر بآن فعل و عمل 
ید یقین جمله آن قول خدای عز و چل است, چنانچه امر کرد که: 
۳9 اللة ‏ اطیعوا التشول و اولی الا فر سگم 
این ادلی انز برای ما اهل یب ,همه است: یه عبر ماش الحال که:ها ۱ 
گذاشتید و همه بر اعقاب اصلی خود منقلب گشتید و تمامي مرتد شدید و 
نقض امر و بیعت و نکث عهد و شرط نمودید, لم تضروا الله شیثا, از این 
حرکت بد و شنیعی و سنت قبیحه شما ضرر اصلا بخدای اکبر نرسد, بلکه 
شرر آن بخود شما لاحق و مستقر گردد. زیرا که خدای اکبر شما امر کرد 
که رو به آمر ایزد داور, و به حضرت پیغعمبر و بسوی اولی الامر از شما 
نمائید که آن جماعت مستنبط علم و حال و مستجمع فضل و کمال‌اند, پس 
شما اول اقرار بآن نمودید, و بعد از آن منکر آن گشتید, و حال آنکه خدای 
لا یزال برای شما بر اقامت و استقامت آن آیه انزال و ارسال نموده, 
چنانچه فرموم که: 
اوفوا بعهّدی أوف بعَهّدکَم و ای قَارَْبُون: 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص:174 
(1) یعنی وفا بر عهد لازمست. چه اگر شما وفا بعهد من نمائید من نیز وفا 
بعهد شما نمایم. پس مراجعت شما باید که بسوی ما باشد ای معشر 
مردمان ال ابراهیم (ع( اهل کتاب و حکمت و ایمان و صاحب فصل 
الخطاب بودند چون حضرت بیچون برای سایر خلقان حقایق_ احوال ایشان 
را کما هو حقه بیان و عیان نمود, مردمان رشگ و حسد بر آن برگزیدگان 
بردند بعضی آیمان آوردند و بعضی از او برگشتند, چنانچه خدای عز و جل 
ذکر کرده از احوال آن در قرآن که چیفرماید: 9 
از تحسدون التاسَ علي ما آتاهم م له من قصْله فقذ آتَیْنا آل |براهیم الکتابِ 
ی ی ی 
کفی بجَهَنمَ سَعیرآ: ۱ 
مارا ال انراهيم (ع) اتید دز خی فا جمند کردنه خنانشه در حق ابا عتطام 
کرام ما حسد در سابق بردند. و اول کسی که حسد در حق او کردند 
حضرت آدم (6) بو چون دای عر ورجل: زگره اوزا بیداقدرت انجاد نموه 
و روح خود بمضمون: و تفت فیه من رُوجی, در او دمید و او را مسجود 
ملائکه خود گردانید و تمامی اسماء مسمیات را بآن حضرت تعلیم فرمود, و 
او را برگزید و اختیار آن حضرت نمود از تمامی عالمیان بواسطه ۹ 
شیطان بر ان مختار و مصطفی ایزد سبحان حسد فراوان برد و در باب 
سجده او اطاعت امر و حکم رحیم الرحمن ننمود, لهذا از غاویان و خاسران 
گردند: و بعد از او قابیل بر :هابیل حسد. برد. و آن بسندیده زب خلیل. را 


بواسطه حصول امانی و آمال نفس ذلیل خود مقتول گردانید, و از خاسران 
دید. 
1۹1 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص:175 
(1) و نیز بر نوج (ع) قوم حسد بردند, و گفتند: اهر هل ها آدم: ابیت 
می‌خورد. ود.صی اشامد: اگر ما اطاعت مثل خود بشر را نمائیم بی‌ شبهه و 
گمان ما از جمله خاسران خواهیم بود چنانچه خدای اکرم از احوال آن نبی 
اولو العزم حضرت نبی الاعظم محمد المصطفی (ص) را واقف و عالم 
گردانید که ر, 
فقالها ما هدا بر ملک اکن مقا تون ملة و یشرب مقا تشون و 
لین اطعتَمٌ بشر مِئْلْکم نکم اذا لخاسژوت: (سوره المومنون ایه 34- 33) 
وسبهد أن ارامام ا ایحا تلاوت این آیه کلام رب العزة نمود که 
فرهوده است: 
و لله الخیره یختار ما یشاء یختص برحمته من یشاء و یوت الحکمة و العلم 
من یشاء: 
یعنی اختیار همگی اهل عالم با ایزد حضرت قادر عالم است. هر که را 
خواهد اختیار کند و آن را که نخواهد ذلیل گرداند, و برحمت و مغفرت 
مخصوص گرداند آن را که خواهد و لایق داند و نومید گرداند هر که را 
مستحق عنایت نداند و علم و حکمت و کمال و معرفت ان را که سزاوار 
داند احسان و شفقت نماید, پس رشک مردم بر یک دیگر سزاوار نیست, 
بعد از آن پیغمبران بر حضرت نبی اکرم آخر الزمان نیز حسد فراوان 
بردند. و بر ما اهل بیت که حضرت ايزد تعالی و تقدس برداشت از ما هر 
بدی و رجس را و مطهر گردانید مردم حسد بردند و اطاعت ما که مقرون 
باطاعت خدای تعالی و اطاعت رسول مجتبی است ننمودند, با انکه بان 
مامورند چنانچه خدای عز, و جل میفرماید که: 
ان اولی الناس بابراهیم للذین ائبعوخ و هدا التبوهٌ و الذین الایه و ولو 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,76:2 
الاحام بعصَمَه تص ی ان ببعض فی کتاب الله: ایة: 75 سور انفال(1)نشن 
3 اولی از جمیع مردمان بحضرت خلیل 
الرحمن و وارثت ایشانیم, و ما اولو الارحام آن جماعتیم که وارثت کعبه 
مکرمه‌اند, زیرا که آل ابراهیم (ع) مائیم, آیا شما از ملت حضرت ابراهیم 
(ع) برمیگردید حال آنکه حضرت واحد منان در قراآن میفرماید که قَمَنْ 
تبغنی قَانّهُ منی الاأیه: ای و می‌خوانم 24 ایزد علام و 
می‌خوانم ۰ 
1 (ص) ای امت رسول اللّه اجابت قول من نمائید و تابع آل ابراهیم 
شوید و اقتداء بما کنید. زیرا که ما آل ابراهیم (ع) را فرض واجب بر رقبه 


عجم و عرب است و افئده و قلوب محبت اسلوب مردم را میل بسوی ما 
لازم است. البته دلهای خلقان بموجب دعای حضرت خلیل الرحمن بجانب 
ما مایل و نگران است. چنانچه حضرت ابراهیم در حق آل خود دعا و 
التماس از حضرت ایزد عادل نمود که افئده جمیع مردم را بسوی آل او 
مایل گرداند, چنانچه فرمود که: 

قاجْعَلْ أَفيْدةّ من التاس تهّوی ایهم (آیه 7 سوره ابراهیم) آیا شما را هیچ 
گونه بدی از جانب فا رسید ۳ آنگه بهدایت 9 ارشاد ما ایمان بخدای 
تعالی و بآنچه بما انزال و ارسال گردید آوردید و آن وسیله سعادت دارین 
و فیوضات نشأتین شما گردید, بشرط آنکه بر سر قول و عهد خود باشید و 
متفرق مشوید که بخدای تعالی قسم است که اگر خلاف کنید گمراه و دور 
از مرحمت و عنایت حضرت اله شوید. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص :177 

(1) ای معشر مردمان خدای منان شاهد است بر شما که من هدایت و 
ارشاد و انذار و دعوت همگی شما کردم, ورمرر بمصهون ن صدق مشجون 
آیة کلام رب العالمین: ما عَلّی الرّسُول لا ٩‏ التلا ات زیاده بر این 
ور از ان سا او 
اختیار خود هر چه خیریت دنیا و اخرت دانید معمول گردانید. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2.ص:178 


ذکر بیان احتجاج امام حضرت امیر المومنین علی (ع) بر طلحه بن عبد اللّه و زییر بن العوام در 
هنگام اراهه خر ام تفر ما فص ود ود دس اوه و ات ار زان در 
المشقه روانه سفر آخرت گردیدند. 


(1) از ابن غباس زضی الله عنه منقولست که؛ من روزی در خدمت 
حضرت علی (ع) نشسته بودم که طلحه و زبیر از در درامدند و هر دو از 
امام البریه طلب اذن مسافرت بصورت مکه معظمه برای بردن عمره و 
انصرام آن نمودند آن حضرت ابا از اذن نمود, و ایشان را رخصت مسافرت 
ننمود. و گفت: شما در اين سال عمره بجای آوردید, ایشان بعد از مهل 
اندک زمان_ باز اعاده و عرض همان کلام بخدمت ر امام الانام نمودند, 
حضرت در آن وقت مأذون گردانید, بعد از آن ولی ایزد مهیمن روی بجانب 
من آورده و گفت: 
له که ات وا ارادم هرن سس که اسر دیکر مرف خاطر رنه 
نفر است. 
و در بعضی از نسخ معتبره بنظر مترجم احقر رسید که آن حضرت روی 
ی 

عا برتدان الغهر بل بریدان الحکووة 


ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص :179 ۱ 
(1) یعنی طلحه و زبیر را از رفتن مکه اراده عمره بجای اوردن نیست بلکه 
ایا ی 0 ی 
طافر استت اشات را اذن مدهید, اما چون ای رت 
امیرٍ المومنین (ع) روی به ایشان آورد و گفت: 
و الله که شما را اراده تقدیم عمره نیست., بلکه مطلب و مقصد شما نقض 
عهد و نکث بیعت است. و اراده شما فرقت است. و احداث بدعت است. 
فی الفور طلحه و زبیر در حضور قسم برای آن ولی رب غفور یاد نمودند, 
۱ 
ما مرکوز و میسر نیست. چون قسم خوردند وصی حضرت رسول همچون 
ایشان را ۳0 ۳ باز ان ولی: ایزد بی‌تباز بخاتب هن ملتفت کردید: و 
گفت: 


هلاه که آرای تاد سا ترآ سره تدارنص مت کم با ملی الله یس خر 
ایشان را اذن دادی؟ 

حضرت فرمود: براي من قسم بذات اللّه تعالی یاد نمودند. 

ابن عباس رچمه اللة کوید: که طلحه و زبیر بن العوام در همان ایام روانه 
مکه زادها اللّه شرفا و تعظیما الی یوم القیامه شدند و بمجرد وصول آن 


مص هن دوب زونه زد و ویزا پز تیف و مرت رن وی دز 5۵ 
چندان افسون و بمد 99 بر او خواندند که او را از مکه بیرون آوردند روایت 
است که در هنگام خروج طلحه و زبیر بن العوام حضرت امیر المژمنین 
علی (ع) فرمود که ایشان بواسطه اجتماع با عايشه و گرد کردن لشکر 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2.ص:180 

میروند. پس آنگاه ان ولی ایزد در محضر اکثر یاران بعد از حمد خدای 
تعالی و تقدس و ثنای ذات واحد اقدس فرمود که: (1) اما بعد ای معشر 
حضار مردمان حضرت نبی ایزد غفار محمد رسول مختار را برای کافه 
مردمان و عامه خلقان از انس و جان مرسل و مبعوث گردانید خدای تعالی 
او را رحمة للعالمین و سید المرسلین و خاتم النبیین گردانید بهر چه مأمور 
کردید مفتضتع بان .و تبیغ رسالات ان به اسن هخا مهن و دنق ۵ فتق 
مهمات منوط و مربوط بذات فایض البرکات سید البریات بود, و امنیت 
سبل بوجود ذیجود ان خاتم الرسل حقن دماء بوسیله ذات آن رسول مجتبی 
و الفت میان ارباب عداوت منتظم و مبتنی بذات ان شافع العض: بود, بلکه 
آن سید المرسلین وسیله رفع غصه سینه و دفع اندوه دل و کینه بودی. پس 
از آن حضرت واجب الوجود آن سید الأنبیاء را قبض نمود و آن نبی المحمود 
هرگز تقصیر در حمد و ثنای و ادای رسالت حضرت رب العزت ننمود, و هیچ 
چیز بآن نبی الرحمه از احکام شرع و ملت که آن سید البشر را قصد 
تقصیر در ادای آن بودی يا آن را بامت تبلیغ نفرمودی, ماد اد ,ان 
حضرت شد آنچه در باب متنازعه امارت و ولایت تا آنکه باتفاق شما امت 
ابو بکر متولی خلافت شد و بعد از او عمر و بعد از عمر هم عثمان. و چون 
امر عثمان آنچنان شد که بایست شد فی الفور همگی بنزد ما آمده گفتند 
که از ما بیعت بستانید. گفتم: از شما بیعت نگیرم و این کار بر منصه اظهار 
نرسانم تا شما شروع در التماس اخذ کردن بیعت نمودید. من قبول نکردم, 
و دست بشما ندادم و دست خود را پیش خویش کشیدم و با شما نزاع 
کردم دست مرا بزور از دامن کشیدید و چون گشادید مانند 

ترجمه و شرح الاحتجاح ,2.ص:181 

(1) شتران تشنه بر سر آب حوض که بسینه و کوهان منع هجوم یک دیگر 
نمایند چنان بر سر من هجوم کردید که گمان من شد که مگر بقصد قتل 
مر آمندید.با بعضی. شما بعض. دیکر تزا مفتول میکردانید: جون: حال. تنتما 
بدان منوال مشاهده کردم من نیز دست گشادم شما باراده و اختیار بیعت 
کردید, و بیشتر از همه شماها طلحه و زبیر از روی طوع و رغبت و بغیر 
اجبار و کراهت بر من بیعت کردند و اندک زمان بر عهد و پیمان لبث و 
درنگ نکردند, بلکه در همان ایام و زمان از من طلب اذن برای عمره 
نمودند و خدای تبارک و تعالی عالم بود بر اینکه ایشان اراده حیلت و غدرت 


داشتند نه انصرام افعال عمره, من چون آنها را بقصد و اراده هر دو اعلام 
کردم. ایشان قسم بذات ایزد علام یاد نمودند که خلاف بیعت نکنند و 
مرتکب بغی و غوایل امت نگردند, و بر من عهد کردند من نیز تجدید عهد 
ایشان بر طاعت و متابعت گرفته آنگاه رخصت احرام و انصرام عمره بیت 
اللّه الحرام دادم همان که بمکه رسیدند شروع در مخالفت نموده با من 
وفا نکردند, نکث و نقض عهد اطاعت من نمودند مرا تعجب است در آن 
که ایشان در ایام خلافت ابی بکر و عمر انقیاد امر ایشان و اطاعت کردند, 
الحال چون با من مخالفت می‌نمایند. من از آن دو کس در هیچ چیز کمتر 
۱ 
ال( بر خسارت دنیا 
ی رس ۱ تسا 

: یعنی بار خدایا چون بر حقایق احوال افعال طلحه و زبیر مطلع و 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,.ص:182 ۲ 

دانائی که چه کرده‌اند, ایشان را مغفضوب و مخذول دار و مرا بر ان باغیان 
مظفر و منصور گردان: 

(1) روایت است که آن حضرت در اثنای کلام سخن دیگر گفت چنانچه 
فرمود که: ای معشر مردمان اینتظاخه و زبین شچ کدام از اهل.بیت اتبیاع 
و ذریت رسول مختار نبودند که چون مشاهده نمائید که خدای؟؟؟ چون بعد 
از مدت مدید رد حق ما را نمود. سالی کاملی بلکه ماه کاملی بر آن صبر 
نباشد فی الفور شروع در اظهار حسد و کین نموده بر داب یاران پیشین که 
قبل از ایشان بودند که بناحق تصرف در حق ما نمودند, الحال این دو نفر 
نیز اراده بردن حق ما و تفرقه مسلمانان از ما دارند, بعد از ان بر آن 
باغیان دعای بد کرد. 

از سلیم بن قیس (ره) مروی و منقول است که: چون ملاقات حضرت امیر 
الموّمنین علی (ع) با اهل بصره در روز حرب جمل برای جنگ و جدل واقع 
شد, آن حضرت زبیر را در معرکه مصاف ندا نمود که باید بمیدان هریران 
درائت و شجاعت و مردی خود بنمائی. زبیر بعد از فکر و تدبیر بامداد 
طلچه .باتفا ق او ثر -نراین آن حضرات: آهذند: آن ولی حضرت اله گفت: 

و له که شما هر دو میدانید و ادراک و علم شما از تعلیم محمد و آل آن 
و مخبر است, که از لسان صدق نشان رسول همچون همه اصحاب که مثل 
شما نقض عهد و بیعت و نکت و بیان و متابعت اهل بیت آن حضرت کردند, 
ملعون در اخرت خاسر و زبون‌اند. 

نا رای هرا و 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2.ص:183 


قَد خابِ من افتری: (آیه 61 سوره طه) (1) یعنی کسی که نسبت کذب و 

افتر|ء بحضرت رسول خدا| تبارک و تعالی دهد بی‌شبه آن کس کاذب 

ریات مارا دوس وت ی‌است. 

طلحه و زبیر گفتند: چگونه ما ملعون باشیم که ما از اهل اسلام و جنتیم؟ 

حضرت امیر المومنین علی (ع) فرمود که: اگر من شما را از اهل جنت و 

رحمت میدانستم قتال و جدال با شما را حلال نمیدانستم. 

زبیر گفت: يا علی شما حدیث که سعید بن عمرو بن نفیل از حضرت 

رسول رب جلیل روایت کرد در حق ما و قریش از آن حضرت نشنیدید, که 

فرموده: ده نفر از قريش در جنت‌آند؟ 

حضرت افتز آلهد مین ای (ع) گفت: این حدیت در ایام خلافت عثمان از 

او شنیدم. 

زبیر گفت: يا علی گمان شما چنان است که عثمان افتراء کذب به حضرت 

سول آخر الزمان نمود؟ 

امیر المومنین گفت: تا آن ده نفر را بنام و نشان بیان ننمائی من تو را از 

حقایق آن اخبار و اعلان ننمائیم. 

زبیر گفت: آن عشره مبشره ابو بکر, و عمر, و عثمان, و طلحه, و زبیر؛ و 

عبد الرحمن بن عوف, و سعد بن آبی وقاص, و ابو عبيدة بن جراح, و سعید 

بن عمرو بن نفیل است. 

آمیز الموفتیمن لین( کفت: ای زبیر» تعداد نه نفر نمودی دهم ایشان 
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کنستت؟ (1) رتیر کفت: تما آمیز المقمتت علی (ع) کفت*قه افرار کرد 

مور آنکة من از اهل جنتم, اما آنچه دعوی جنت از برای نفس خود و اصحاب 

مه هتم از 1 

ِ شما این کلام را افترای کذب و بهتان برسول (ع) می‌دانید اما 
هت نو نیت کذب: بان تبی ایرد واهب؛ دمی‌بننم: لیکن و الله که ان را 

تس ِ قول سید المرسلین (ص) میدانم. ۳ 

خصرت امیز الممسی (عا سم که موزل ها غالت کم ات کر 

بعضی از جماعت که نام ایشان بردی در تابوت‌آند. در چاهی که واقع است 

در شعب کوه از اسفل درک جهنم و در بالای آن صخره‌ایست هر گاه 

جسرت. فهار الم اراده کنو که سعیس جهن افروخته‌تز از پیشتر کردو, آن 

بامر خالق البریه از سر آن چاه برداشته ۱ آتش جهنم 

از حرارت آتش آن چاه متراکم و متلاطم گردد که سعیر جهنم از شراره 

اذیت آن شکایت بحضرت رب العزت برد و گوید: بار خدایا تبام خی ارم 

از شدت حرارت ان من این کلام را از حضرت رسول ایزد علام شنیدم, و 

منصور نگردانید, و مرا ملک تعالی بر تو و بر اصحاب تو غالب گردانید و 


ارواخهکین ها را معحلا به انش دوز رشایهه زین کون استماع: آین 
کلام از آن آب الشبر و الشبیر نمود, بر خسارت دنیا و آخرت خود متیقن 
تا اه کر ی اب کت ۳ 
کرد نصر بن مزاحم که چون حضرت امیر المومنین 
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علی (ع) از جنگ طلحه و زبیر بعون اللّه تعالی فارغ گردید (1) و طلحه به 
قتل رسید و زبیر در سلک منهزمان منخرط گردید جصرت آمیر المومنین 
علی (ع) بغلهشها ء شند: الخزرساین.صلوات الله علیة سوار کتده بیان هر 
۱ و و وان مرن طامی ب: 
حضرت علی (ع) به او گفت: 

خی ور 
زبیر هر دو متصل شدنده مرتضی _علی (ع) گفت: ای زبیر ترا بخدای عالم 
کف ات انا ان حصرت ترصول الل ص شفده ای ی که سا موی که 
ای زبیر زود باشد که تو با علی (ع) مقاتله از روی ظلم و ستم نمائی؟ 
زبیر گفت: بارخدای, تعم چنین است که امیر المومنین علی میگوید. 

زبیر گفت: یا علی بواسطه آن آمدم که میان شما و مردم مصالحه نموده 
رقع متا ز که نمایم, همین گفت روی از میدان گردانید, و این شعر را 
ترکالامود التم تخفی غواقتها نله اخیل هی اسان آلوین 

اتف قلی نامر کنت:اع قهند ان ععد اسک لخد مد خی 

فقلت حسبک من عذل ابا حسن‌بعض الذی قلت هذا الیوم تکفینی 

فاخرت عارا علی نار موَجُجه ی بقوم لها خلق من الطین 

نبلّت طلحه وسط النقع تج لا ماوی الضیوف و ماوی کل مسکین 

قد کنت انصر احیانا و ینصرنی‌فی النائبات و یرمی من یرامینی 

حتی ابتلینا بامر ضاق مصدره‌فاصبح الیوم ما یعنیه یعنینی 

9 مت و تست ,180:2 

0 

یا امه مرا در اين کار اصلا هیچ گونه بصیرت نیست, من بر گشته به نزد اهل 
و اولاد خود روم زیرا که عواقب این مهم را بغیر لومة لائم, هیچ امر ملایم 
ی میت 2 0 

غاد دنا ید اهاز ری مین انم اش التبا فاد سر 
گرا ا تیان کردید: و این انب مود قرار دادید؟ 
اه 2 


اصیل. , زبیر بعد از اتمام کلام از پیش عايشه ترفن اضژه راه منزل و مقام 

خود برداشت و چون بوادی السباع رسید خبر انصراف او باحنف بن قیس 

که از بنی تمیم مناوی گشته در آن مکان عزلت کرده بود رسید با خود 

گفت: یا ابن زبیر که باتفاق طلحه این همه فساد و حرکت میان دو قبیله 
ین بهم رسانیدند و یکی ایشان کشته گشته و دیگری راه گریز 

برداشته اراده الحاق بمفسدین دیگر و يا اهل خود داشته با او چه کنم؟ 

و چون این خبر بابن جرموز رسید او با دو نفر دیگر که مصاحب او بودند 

فشه‌ار. کشتته سر رام آزدیخت ی حشته زا کر فد و با رن مد او بت 

کلاب ملحق شده بود و با او غلامش همراه بود, چون ابن جرموز با هر دو 

مصاحب به زبیر رسیدند رفقای زبیر حال نه بر توافق امانی و امال 

سعادت و اقبال زبیر مشاهده نمودند, الفرار ممن لا طاقه منه من سنن 

المرسلین, نصب العین 
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خود داشته راه گریز برداشتند و او را بر خصمای ثلثه گذاشتند. 

(1) زبیر گفت: ای یاران این چه اضطراب و حیرانی و فرار و سرگردانی 

است ایشان سه نفرند و ما نیز سه کسیم مردی را مردی اما مردانه 

باشید, و روی خود را بناخن عار مخراشید, لیکن چون ابن جرموز روی‌بروی 

زبیر رسید گفت: از من دور بايش و نزدیکم میای. 

ابن جرموز گفت: با انا عید الله من آمذم تا ادها خیفیت: اخها له روخ را 

بپرسم که بچه عنوان انصرام یافته؟ 

زبیر گفت: من مردم را همان بر سواری جدال و بر حرب و قتال گذاشتم 

شمشی ها از غلاف از برای کینه و اعتساف نزآورذه بر روی یک دگر 

میز نند. 

ابن جرموز گفت: يا ابا عبد و است از شما خبر و اعلام 

ی ای 

زبیر گفت: هر چه میپرسی سوال کن. 

ابن جرموز گفت: مرا خبر ده که چرا تو عثمان را مخذول ساختی و با علی 

نیز بیعت کردی و با علی نیز نساختی و بزودی نقض عهد و بیعت او را 

کردی و به اين اکتفاء ننمودی تا انکه بدمدمه اخراج عايشه از مکه نمودی و 

لشکر جمع فرمودی و نماز در عقب پسر خود گذاردی و الحال این حرب با 

علی ابن ابی طالب کردی و مصاحبت طلحه را بکشتن دادی و باین حال 

عايشه و لشکر را گذاشته راه خانه خود برداشتی این چه ارادت شنیعه و 

حرکات ناپسندیده است که از تو بر منصه ظهور رسید؟ 

زبیر گفت: جواب بشنو, خذلان عثمان بواسطه خطیئت بود که از او 
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سانح و صادر گشته, ره او خر ده یه فا نات و .رت مات 


نموده و از آن برنگشته و اما سبب بیعت من با علی (ع) وجه آنست که 
انصار و مهاجرین همگی بیعت به علی (ع) نمودند مرا در آن وقت جز بیعت 
کردن باو چاره دیگر نبود, لهذا بیعت کردم. 

اما نقض بیعت علی (ع): بواسطه آن بود که اگر چه دست به بیعت دادم 
لیکن از صمیم دل بیعت نکردم. 

و اما اخراج عايشه از مکه: ما را اراده و انصرام و انجام امر و مهم در 
خاطر مرتسم بود و اراده قادر عالم و مشیت او بغیر آن امر مرتبط و 
مرنسم بود 7 ۳ 

هر چه خدا خواست همان می‌شودانچه دلم خواست نه ان می‌شود اما 
اقتداء من به پسرم و نماز در یی سر او گزاردن بواسطه آنست که خاله او 
ام المومنین او را مقدم داشته. 

اين جرموز این سخنان را از زبیر استماع نمود دی فک فتلم, زنین شد, 4 
گفت: خدای تعالی مرا بقتل رساند اگر من ترا بقتل نرسانم روایت است 
که چون ابن جرموز سر زبیر را برداشته بخدمت امیر المومنین علی (ع) 
یت ولایت شمشیر زبیر را باو عنایت فرمود و 
بسا با این کرب و محنت زبیر از روی رسول بشیر و نذیر متجلی گردانید, 
لیکن این زمان مصارع سوء زبیر و هلاکت او در این وقت پرمقرر بود 
روایتست که: چون ولی ایزد تعالی در میان قتلی بطلحه عبور و مرور نمود 
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(1) خدمتکاران بموجب فرمان لازم الاذعان او را راست نشاندند آن 
ولایت‌مآب به او خطاب فرمود که: 

یا طلحه اگر چه ترا سابقه بخدمت حضرت نبی المحمود در اسلام بود لیکن 
شیطان در سوراخ بینی تو خاکسار درآمد و ترا داخل نار گردانید. 

در .ووامت در آمدم. که عفن آمتن المغمنین علیه. سلام الفلی: الغنان زو 
میان کشتگان بر طلحه گذشت فرمود: این شکننده بیعت من منشی فتنه و 
نان آهریمن در ات حضوت رسول مویمن و محلب ووداعی, فتلم, و فتل 
عترت مرا راست بنشانید چون بنشاندند, ان حضرت این ایه وافی هدایت 
بر وی خواند که يا طلحة بن عبد الله: 

قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فهل وجدت ما وعدک ریک حقا 

؟ بغنی: اق ظلخه این عیبد الله.من آنچه حظرت پرورد کارم آیود عهیمن مرا 
موعود نموده بود بوعده خود وفا نمود, وب آن رسیدم», آیا تو نیز به موعود 
حضرت پروردگارت ایزد معبود رسیدی؟ 

بتتزخ ان آن: صحفت طلحه را بپهلو بخوابانید و خود بسعادت روانه شد بعضی 
از ملتزمین رکاب سعادت انتساب فعوهصض را فیضا ای آن امام الوری 


( 
تِِ 

وین ۱ حضرت سید الانام تمامی حرفها 
و سخنان او را می‌شنیدند در روز بدر حضرت رسالت پناهی در وقتی که به 
جسد ابن شور القاضی المقتول مرور و عبور نمود همین نوع عمل فرمود, 
و گفت: 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2.ص:190 

ایننست که بر ما بیرون آمده مصحف در گردن انداخته (1) زعمش آن که 
ناصر امت و داعی بریت است بانچه در کلام حضرت رب العزت ۳ 
حال آنکه او ِِ« در قرآن خدای سبحان چیست : ثم اسْتَفتَجو | و 


خات کل خبار 

ای یاران ۱ یه ات مر ای ای اش 
مقتول گردانید. 

و در روایت است که: مروان بن حکم تیری بسوی طلحه انداخت؛ و آن 


بمقتل او رسید, و او را به قتل رسانید. 
و در روایت دیگر آمده که مروان بن حکم در روز جمل تیر بهر دو طرف 
بجانب لشکر می‌انداخت, و میگفت: که تیرم از این دو لشکر به هر که 
ی ی 
1 است که عایشه در روز حرب جمل بر آن سوار شده در میان دو 
لشکر بایستاد و در آن روز عجایب بسیار مرثئی خلایق بیشمار گردید, 
چنانچه هر گاه یک قایمه از قوایم اریع ان مقظوع شدی آن: شتر بز فائمه 
1[ 
قائمه آن مقطوع شد آن اشتر ابتر بر قایمه آخر ایستاده بود, و لحظه به 
لحظه حیرت امت از دیدن آن زیادت می‌شد, تا آنکه امام الامه امر به قتل 
ار تن تمون ه کفت" شیطان در جوف آن جمل رفته نگهبان آنست. محمد 
ب ری همان باس پفرموده ان و نز جی منوی عفر ارراستن 
گردیدند, واقدی روایت کند که عمار یاسر (ره) چون بنزدیی عايشه امد 
گفت: 


ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص:191 

(1) ای عايشه, چگونه دیدی کار خود را که خود را بر حق زدی؟ ‏ 
عايشه گفت من الحال بحقایق احوال خود مطلع و بینا گشتم, از آن جهت 
که تو مغلوب گشتی و ما غالب از این ظاهر شد که بمضمون: الحق یعلو 
حق با منست. 

عمار گفت: ای عايشه بصیرت من از تو بغایت زیادت است. ۳۹ 


شما ما را 1 ۳ اینکه ما 7 از این ولایت ابر نموده به هچر 
عايشه گفت: ات ی ای ات ماس 
تسه تن که دی مورا ها شتا طر ان اس طالت ار شت 
دادی. 

قطیف و بحرین. و صاحب صحاح اللغه چنین قلمی نمود که: هجر اسم 
شهری است. لیکن تعین مکان ننموده. 

از خصرت امام الباظه الا هن عتمد تسش ی لا من‌شهما ال مره 
و منقول است که: چون در روز حرب جمل هودج عايشه را تير باران 
کرونه: لیکن آمرهمجان: در میدان قایم بفو, حضوت امیر آلمومتین علیر(ع) 
فرمود: انچه من می‌بینم مرا مطلق عایشه باید شد, و او را طلاق باید 
گفت شخصی چون این کلام از ان ولی الانام استماع نمود بحضرت خدای 
عالم قسم یاد فرمود که من: از حضرت سید عالم شنیدم که میفرمود: یا 
کل ان راوهی ست ست: هد ار وه گام ان مد خالضا اوح اد 
ادای شهادت 

ترجمه و شرچ الاحتجاج ,ج2,ص:192 

برای ولی الله نمود (1) بعد از او سیزده نفر که اهل بدر نیز با ایشان 
رفیق در شهادت و مطلع و مخبر بودند برخاستند و شهادت دادند که ما از 
حضرت رسول (ص) شنیدیم که میفرمود يا علی امر زنان من بعد از من 
بدست شما است. 

چون عايشه این نوع شهادت از آن جماعت استماع نمود بگریست به نوعی 
که اه گریه او بگوش آن جماعت رسید در آن هنگام حضرت امیر 
الموّمنین علی (ع) گفت: ۱ 

ای یاران ۳ رسول خدای منان مرا اعلام گردانید بخبر مسرت اثر 
چنانچه بمن گفت: که پا علی حضرت خدای عز و جل امداد تو نماید در روز 
حرب جمل بارسال پنج هزار ملک مکمل. روایت ت است از ابن عباس رضی 
الله عنه که چون شکست بر عایشه افتاد و مردم اکثر بلکه تمامی او را 
گذاشتند, او اراده توقف بصره نمود و شر ذمه از مردمان که او را تکلیف 
مراجعت بمدینه نمودند قبول قول ان طایفه ننمود. چون این خبر بسمع 
اشرف امیر المومنین (ع) رسید با انکه بعضی از مستسعدین مجلس 
بهشت قرین نیز راضی بمراجعت عاپشه از تضر 9 بمدینه ببودند, بلکه 
استدعا و التماس مینمودند که او را ببصره باید گذاشت, آن حضرت گفت: 
اگر چه عايشه تقصیر در شرارت ننمود؟ ؟ ؟, لیکن من او را بخانه او 
میرسانم. 

روایت ت کرد: نبا ی ری لاه ی اوه ارب رنه 


مراجعت بمدینه طیبه نمود پیوسته مردم را بجنگ امیر المومنین علی (ع) 
تحریص و ترغیب مینمود. و کتابت بمعاویه مکتوب گردانیده در باب تحریص 
قتال و جدال 
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با امیر المومنین (ع) و بمصحوب اسود البختری کتابت را شام فرستاد. 

به دیدن ایشان رفت و گفت: من بسیار بسیار میخواستم که تو در روز 
جمل به قتل برسی. 

عایشه گفت: چرا لا ابا ۳۹۹ 

گفت: بواسطه آنکه شما باجل خود میرسیدید بلکه شهیده شده داخل جنت 
میشدید, و ما قتل ترا بزرگترین تشنیع بر علی ميگردانيديم و در جمیع و 
تمام محافل و مجالس تشنیع او میکردیم. 


ذکر بیان احتجاج ام سلمه زوجه حضرت سید البریه (ص) بر عايشه در هنگام که او اراده خروح بر 
حضرت امیر المومنین علی (ع) نموده بود, و منکر عايیشه شدن بواسطه ان فعل نامحمود 


ی یت کند که من در مکه با عبد 
بن الزبیر بودم. روزی طلحه و زبیر کسی بطلب عید اللّه فرستادند و 
هن ی ات 7 
عثمان بنا حق و مظلوم کشته شد و ما بواسطه خرابی کار امت محمد 
مصطفی (ص) بغایت خایف و هراسانیم اگر شما صلاح دانید که عايشه با 
ما بیرون اید تا ما بقدر الوسع و الامکان سعی در انصرام و انجام مهام انام 
نمائیم شاید که ایزد علام رتق و فتق در مرام امت محمد (ص) ظاهر 
گرداند. 
عبد الله گفت: رواست, الحاصل ما نیز با ایشان بیرون رفتیم متوجه منزل 
اه شتخیم و حون بدو انم ر یدرم یو اللت: بن الزبیر داخل منزل 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص :194 
عايشه بغیر اخبار و اعلام شد (1) ۵ اه و که الم در غقب بروه با هم 
نشسته بودند و من بر در خانه نشسته منتظر بودم عبد اللّه پیغام طلحه و 
زبیر را به عایشه رسانید گفت: سبحان اللّه و اللّه بخدای عالم مرا قسم 
است که من از حضرت رسول (ص) مأمور و مأذون بخروج از خانه نبودم و 
اه . همگی حاضرند در نزد هن از ام ساصه رت الاه غما اکن 
او با من بیرون آید من نیز بیرون می‌آیم. 
عبد الله بن الزبیر مراجعت نزد طلحه نمود و آنچه از عايشه شنیده بود 
مسموع ایشان گردانید. طلحه و زبیر گفتند: برگردید و بخدمت عايشه 
بروید و بعد از عرض سلام ما بایشان بگوئید که شما خود متصدع گشته 
بخانه ام سلمه تشریف پرید, بیقین که او از سخن صلاح و صوابدید شما 
تجاوز ننماید چون عبد الله زبیر پیغام بعایشه رسانید فی الفور او برخاسته 
بخانه ام سلمه آمد چون ام سلمم عايشه را دید گفت: 
مرحا با عایشة خوش آمدی و الله که هن ندیدن کسی تضیروم قفا راد 
پیش آمد که باینجا تشریف آوردید؟ 
عاپشه گفت: که طلحه و بر برد میم اضدیة و ضا خی دادنخ. که. آمید 
المومنین عثمان مظلوما مقتول گردید, و هیچ احدی از حقیقت احوال چون 
ناحق او نپرسید, ام سلمه چون این سخن بشنید به نوعی فریاد و شیون 
برکشید که هر که در آن سرای بود اواز او را شنید. و گفت: 
سبحان الله ای عايشه, دیروز شهادت بر کفر او میدادی امروز او (عثمان) 
امیر المومنین شده بناحق کشته گشته فیا عجباه. بهر حال اراده تو ای 
عايشه 
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چیست؟ (1) عايشه گفت: باید که شا هم باها یفن نید که افید اشت 
خداوند متعال از بیرون رفتن ما و شما امر امت حضرت نبی الوری را 
باصلاح و انجام و بفلاح و انصرام زان 
ام سلمه گفت: من چون قدم از خانه بیرون گذارم؟ که شنیدم از حضرت 
تست قسم است که ایا یاد داری که در نوبت شما حضرت رسول بخانه 
شما تشریف داشته من حریره در خانه خود ساختم و لن را برداشته 
بخدمت رسول اللّه بخانه شما آوردمر حضرت فرمود: و ال بخدای عالم 
قسم است که شب و روز بسیار نمیگذرد یعنی در اندک مدت کلاب ۳ 
بعراق عرب در دجله که آن را حوآب گویند بروی یک زن از نسوان من 
فزیاد کنندو آن غووت دز فنه‌باغیه استق, بعتی, دز میانجماعی اس که 
ان باغیان بر امام زمان خروح کرده باشند من چون این سخن از چضرت 
رسول همچون شنیدم ظرف از دست من افتاد در آن دم رسول اللّه سر 
مبارک برداشت و گفت: 
ای ام سلمه ترا چه شد که اناء از دست انداختی و رنگ روی درباختی؟ 
گفتم: ای برگزیده ایزد واحد, چون اناء از دست این متحیر رهین غم و درد 
بر زمین نیفتد که شما از لسان صدق نشان چنین سخنانی را فرمودید؟ 
من ایمن از اين بیان و نشان نیستم و میترسم که مبادا من آن عورت نادان 
هش رس ال سس رل ری هر 
۵ کف با حمیر آء السافیس که است؟ 
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0 بی‌وقت گشاید گره‌گربه از آن خنده بیوقت به (1) گمان من 
ها ای ایا 
یاد داری که در شبی سیر آن حضرت (ص) که ما و شما در خدمت آن نبی 
الرحمه بودیم با فلان و فلان, و آن حضرت میان من و علی راه میرفت 
شما شتر خود را در میان شتر علی و شتر نبی دراوردید. حضرت سید 
البریه مقرعه که در دست داشت روی شتر شما را زده از میان دور کرد و 
گفت: هیچ مرد و هیچ زن را در نزد من بیشتر از علی جای نیست. زیرا که 
او در قرب از همه پیش و در رتبه بر تمامی بیش است و ابن ابی طالب را 
ببفض و عداوت نگیرد الا منافق کذاب, و نیز ترا قسم میدهم بخدای عالم 
آیا بخاطر داری در ایام مرض که آن حضرت در همان بیماری مقبوض شده 
قاصد بارگاه ایزد باری گردید پدرت با عمر بعیادت آن حضرت (ص) آمده 
بود علی (ع) تعاهد جامه رسول (ص) و خف و نعلین آن حضرت می‌نمود و 
آنچه پاره بود می‌دوخت چون علی (ع) دید که ایشان می‌آیند قبل از 
درآمدن ایشان نعلین سید المرسلین را برداشته بعقب خانه آن حضرت 


رفت؛: , و بدوختن آن مشغول شد و آن نعلین از حضرت می‌بود در آن وقت 
ابو بکر و عهر طلب اذن دخول نمود چون مرخص گشتند درآمدند و گفتند: 
با رشول الله اشست راسوی رو ایرد ال فسنه صال تساه 
منوال بود؟ 

حضرت فرمود: اکآ حمد و ستایش خدای عالم به جای 
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می‌آوزدم بعد از لمحه روی به حضرت آورده گفتند: (1) يا رسول ۷ 
امر ضروریست چه هر کس رآ لا بد باید مرد. حضرت نبی الوری فرمود: 
بلی لا بدٌ من الموت. پس آنگاه گفتند: 

یا رسول اللّهآیا هیچ احدی را جانشین و خلیفه خود گردانیدی؟ 

ایشان هر دو برخاتند و جون از خانه بیرون امدند علی (ع) 7 دیدند که 
بدوختن نعلین رسول الله مشغول است, این همه را ما میدانیم ای عايشه 
و گواهیم بعد از آنکه من این همه شخان از حضرت رشتول آخر الزمان در 
شا علی ان این طالت (ع) یه ام ای رو فان 1 و اه 
اختیار این کار در دنیا ننگ و.عان در آخرت کر قاری به عداتب. آبزد. قهار 4 
خلود در آتش جهنم است. 

عايشه جون از ام سلمه استشمام رفاقت ننمود بمنزل و مقام خویش 
مراجعت نمود و گفت: 

يا ابن الزبیر برگرد و به پدرت زبیر و طلحه برسان که من بعد از استماع 
این سخنان از ام سلمه بیرون تتوانم اف عبد اللّه بن الزبیر بعد از مراجعه 
آر اه باه اه راب مت ای 

شعبی گوید: که:جونن آن روز ستت وستد تور تفت لب شاه بو که 
صدای زنگ شتر عايشه بلند شد که از شهر بیرون میرود و چون صبح از 
شب تاریک طلوع کرد. مشخص شد که طلحه و زبیر نیز با او بیرون رفتند, 
از حضرت امام الناطق جعفر بن محمد الصادق (ع) مروی است که چون 
عایشه 
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(1) به رفتن بصره و خروج بر علی (ع) مصمم گردید و اين خبر به ام 
سلمه بنت ابی امیه رسید برخاست و بنزد عايشه رفت و بعد از حمد و 


سپاس خداوند متعال و ادای صلوات بر حضرت رسول سید المرسلین. 
گفت: 


ای عايشه, تو نشانه ِ نبی الوری ور ات او و حجاب رسالت 
۷ قرآن لازم نص است بر منع تو از خروج باید که گردن 


البشر مقرر نمود که تا هنگام ورود یوم الموعود در کنج گوشه خاک مطمئن 
گردی و در بوادی و صحاری نه گردی, بدرستی که رضای خدای غفور و راء 
این امور است و خواهش او نیست الا عمل مشکور, حضرت نبی الصبور 
عالم بمکان و مطلع بر حقایق احوال و شأن تو بود اگر ترا لایق فعل و 
عمل میدانست آن خاتم الرسل ترا معهود و مأمور به ان فعل می‌نمود, و 
حال آنکه ترا از خروج و تقدیم بر مردم خصوصا بر امیر المقمنین علی (ع) 
نهی فرموده است. زیرا که عماد دین در هنگامی که میل بانهدام نماید یا 
مشرف و متصدع بخرابی و انفصام گردد هرگز بسعی زنان به ثبات تعمیر 
ملبس نشود و باهتمام و حرکت ایشان بآب و تاب نگردد بلکه جمال زنان و 
بها و خوبی ایشان پوشیدن اطراف و گوش و برچیدن دامن و صیانت جمیع 
احوال خود با کمال عقل و هوش است. 

ای عايشه اگر حضرت رسول در بعض این فلوات معارضه و مخاطبه نماید 
که يا فلانه تو در این تردد و منهل بمنهل و منزل بمنزل چه اراده داری تو 
در جواب حضرت نبی ایزد وهاب چه خواهی گفت؟ و بکدام وجه صواب 
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(1) آن حضرت را مجاب میگردانی, زیرا که هوا و هوس و اراده و خواهش 
نفس تو باراده و خواهش خدای تعالی و تقدس نیست اخر ترا رجعت 
بخدمت حضرت نبی الرحمه است, وقتی که هتک حرمت و نقض عهد و 
بیعت کرده باشی چه کوئی و روی مباری آن حضرت را بکدام روی توانی 
دید مرا بخدای عالم قسم است که من در این مسیر با تو بالفرض اگر 
رفیق باشم و از تقصیرات و اثم من در آن عالم درگذرند و مرا امر بدخول 
فردوس الاعلی نمایند هر آینه از حیا و شرمندگی از حضرت رسول مجتبی 
داخل آن ماوی نتوانم شد چه اگر ملاقات آن حضرت نمایم و هتک حجاب 
کرده باشم بیقین آن را بروی من خواهد زد ای عایشه بخدای بپرهیز و این 
حجاب رسول ایزد وهاب را حصن حصین خود گردان و معتبر عفاف را 
منزل خود دان تا آنکه ملاقات به حضرت نبی اکرم توانی نمود چه اگر آنچه 
پروردگار فرمود از آن تقصیر ننمائی مطبع خواهی بود و هر آنچه در آن 
باب حضرت ایزد علام بر تو لازم گردانید باید که بشنوی و آنچه در باب 
نصرت و یاری جمعی خدای تعالی و رسول مجتبی امر و حکم در آن باب 
نمودند که اقدام بان نمائی تا خود را خاسر و زیان‌کار در روز حساب و 
شمار نگردانی بخدای عالم سو گند میخورم که آنچه من از حضرت رسول 
ايزد مهیمن شنیدم که اگر بواسطه شما بیان نمایم آنچنان نیش بر من زنی 
که.فار زفشا مطر فه.شیاه سفید که کرنده‌تر از آن مار تیشت: 

عاننشته کفت: ‏ ات ی وا ی ات و بر 
رسید چه شناسائی من زیاده گردید و از نصیحت تو چه قبول نمایم که 


تمامی آن در خاطرم کالنقش فی الحجر مستطر است, لیکن این حرکت و 


سیرم 
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نه بواسطه ان جزاست که در ظن و خاطر تو مستتر است. (1) من 
بواسطه اغترار مردم نمیروم بلکه بواسطه اطلاع بر حقیقت احوال منازعه 
فریقین میروم و اگر بنشینم نیز مرا حرح نیست. و اگر بیرون روم مرا 
ازدیاد اجر آخرت نخواهد بود و من ای از حضرت 
امام الهمام جعفر بن محمد- الصادق (ع) مروی و منقولست که چون ام 
سلمه ملاحظه ندامت فی الجمله از عایشه نمود انشاء این ابیات فر مود: 
لو کان من ذلة معتصما احدلکانت لعائشة الرتبی علی الناس 

من زوجة لزییتول له فاضلةو ذکر آی من القرآن مدارس 

و حکمة لم تکن الا لها حسبها و فی‌الصدر یذهب عنها کل وسواس 

پستنزع الله من قول عقولهم‌حتی یمر الذی یقضی علی الراس 

و یرجم اللّه ام المومنین لقدتبدلت فی ایحاشا بایناس 

عايشه گفت: ای خواهر مرا دشنام میدهی؟ ام سلمه گفت: بتو دشنام 
نمی دهم اما در وقتی که فتنه برخاست و آشوب در میان امت پید | شد؛ 
چشم مردم پوشیده شود بلکه اکثر آن در نظر مردم پنهان ماند. و در 
هنگامی که فتنه منتهی گردد هر عاقل و جاهل بینا گردند یا در آن زمان 
نابینا و حیران بودند 


ذکر بیان احتجاج امیر الممنین علی (ع) بعد از دخول بصره و انقضای ایام چند بر اصحاب که 
میگفتند: آن حضرت قسمت غنایم بسویت عدل در میان رعیت نمینماید و بیان مسائل که از آن 
حضرت سوال نمودند در خطبه که برای آن جماعت خطبه فرمود. 
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(1) روا بش کر یبن نی اد خسن اه ام بن الحسن 
(ع) که: حضرت امیر المومنین (ع) 1۹9 4 ۳ ۳ ایام چند 
روزی ی ی شروع در خطبه نمود. شخصی از میان مردم بر 
خاست و ؟ 

با 

امیر المومنین (ع) فرمود: ویحک, چون سوال نمودی جواب بشنو و بفهم از 
من و ترا روا نیست که بعد از من از کسی دیگر سوال نمائی: 

اما اهل جماعت من و متابعان منند و مخالفان من هر چند کم باشند و این 
جماعت بر حق‌اند بنا بر اطاعت امر خدای عز و جل و متابعت حکم حضرت 
خاتم الرسل. 

و اهل فرقه: مخالفان منند و مخالفان متابعان من, هر چند بسیار باشند. 

و اما اهل سنت: آن جماعت‌اند که متمسک گردند به آنچه خدای تعالی و 
رسول مجتبی آن را سنت برای ایشان گردانید. ۲ 

و اما اهل بدعت: عبارت از مخالفان امر خدای منان و قران که لازم 
الاذعان است. و همچنین رسول اخر الزمان‌اند, که برای ناموس و هوا و 

و وکا تا ای تم را 
گذشتند, و فوج بسیار باقی‌اند که بعد از اين بروزگا ر ظاهر و آشکار گردند 
بر حضرت ارحم الراحمین است که قبض و استیصال آن جهال ضال از روی 
زمین نماید در 
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(1) همان اثر عمار یاسر که از خواص محبین ان سرور بود, بر پای خاست 
و کف 

پا امیر المومنین, حضار این محضر با جمعی دیگر ذکر فیء و غنیمت در 
افواه و السنه دارند, و زعم اکثر ایشان در باب فی ء و غنایم چنان است که 
هر احدی که با ایشان مقاتله نماید چون مغلوب شود او و مال و ولد او 
همگی داخل در غنیمت آید باید که بالسویه در میان همه منقسم گردد, و 

مخصوص بعضی نگردد, قبل از آنکه حضرت ولایتماآب منوجه جواب و 
شخصی دیگر از مستسعدین محفل رضوان مب از قبیله بکر بن وائل که 
او را عباد ابن قیس می‌گفتند. مرد سخن‌دان و حراف که بسیار در محافل 
و مجالس صاحب اعتبار بود. برخاست و گفت: 


ننمودی و عدالت با رعیت نکردی؟ 
حضرت امیر المومنین (ع) گفت: ویحک چطور. آن مرد گفت برای آن که 
آنچه در میان لشکر بود قسمت کردی و اموال و زنان و ذریت آن جماعت 
که مردمان آن را ن نیز بحساب غنیمت میگرفتند آن را قسمت ننمودی و 
حضرت علی (ع) گفت: مک رات بویت که هداتات رز اون 
عیاد مومی الیه گفت: ما بواسطه طلب حق خود و غنایم آمدیم الحال ما را 
مولف تاج اللغه رو توا است و ان عبارت از امور 
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کت او این لا کدی اروشاع ایآ شور 
تو را نمیراند که غلام ثقیف تو را دریابد و حقیقت کار و احوال ترا بر تو 
ظاهر و آشکار گرداند, در آن اثناء-شنخضی. دیکر از ان سرور پرسید که: 
غلای نیت کنست ؟ 
حضرت فرمود: : که آن مردی است که هیچ حرمت برای خدای تعالی نگذارد 
الا اه نایدا ها موه گرم رنه که آنا زر اج 
مسمی میرد, يا بقتل رسد؟ 
حضرت امیر المومنین فرمود: که شکننده پشت گردن کشان او را بموت 
فاحش مکسور و متوحش گردانیده میراند و از بسیاری ریم و خون که از 
دبر او بیرون آید مجاری احشاء و دبر آن آثر محترق گردد يا اخا بکر تو مرد 
شیی ال الوا ای که با هو تا کن یل را 
سب امر حقیر مواخذه ننمائیم نه این اموال از ایشان بود پیش از آنکه 
متفرق شوند و خروج نمایند تزویج کردند در حالت ثبات عقل و رشد و در 
آن وقت از آن امت اولاد بفطرت بهم رسید و آن جماعت در دور و 
خود ساکن‌اند و الحال که این جماعت خروج بفرقه اختیار کردند آنچه در 
شک با یشان سود دگل در انم وهای بشما سای ام است از 
متابعان ما و اما انچه در دور و بیوت ایشان باشد ان میراث ث از برای وارت 
است, اگر یکی از اولاد ایشان ظلم بر دیگران : نماید یا بر ما بیرون آید تا او 
را بواسطه آن گناه مواخذه. و باز خواست نمائیم و احکام شرع سید الأنام 
بر او جاری فرمائیم و اگر از خروج و از تمرد امر ما بازایستد ما گناه غیر 
را بر او بازخواست ننمائیم یا اخا بکر بدرستی و به 
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(1) تحقیق که من در میان شما حکم کردم بحکم حضرت سید عالم رسول 
که در اهل مکه کرده بود. چنانچه آنچه در میان عسکر بود آن را بلشگر 


قسمت نمود و بعدا| منعر ض باقی احوال و اولاد ایشان که در دور و خانمان 
خود بودند نگردید من متابع آثر حضرت رسول مهیمنم نعل بنعل از اقتدا و 
اقتفاء حضرت نبی اکرم و خاتم الرسل بیرون نمیروم يا اخا بکر نمیدانی که 
هر چه در دار الحرب است بر مسلمانان حلال و انچه در دار الهجرت است 
و و جر ی رحمکم 
ایک شا اي ام ماو کم کرو میب ارر گرم و 
دیگری بعد از دیگری سخنان در باب آن گفتند کدام شما را راضی بحصه و 
نتتهم و-مغاش. بر وقق رضای:خدای غالم تمایق در آن.دم آن: فردم گفتند 
که: 


یا امیر المومنین (ع) شما در اين امر صادق و مصیب و ما مخطی و هم غیر 
ها اه مار کت یسم سا کاهکاران رو کار ورف 
استغفار نمائیم, و از اطراف و جوانب از اباعد و اقارب از مردمان ندا و 
صوت بلند شد که يا امیر المومنین, بر ان مت ‌طاسته ها محظی ر 
بر طریق ناصواب بودیم الحال جون بوسیله تعلیم نو ای ولی ایزد وهاب 
ری صوات تک ان ستحق ایو وعات ونم اصات 
الله یک الزشاد. و.الشداد چون این دعا در حق ولی الله تعالی بچای آوردند 
کره ثانیه عباد پن قیس, بر خاست و گفت: 
اهلاس و اند اکر سا طاقت و ماه یت اه الم( 
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نمائید (1) هرگز باندازه یک موی سر از چنهل و منهاج پیغمبر شما را بدر 
نبرد و هیچ گاه گمراه و دور از رحمت الله نگردید و چون چنین نباشد که 
تعالی بنزد امیر المومنین (ع) مودع نمود. و ان حضرت را امام الثقلین 
گردانید بر منهج هرون (ع) چنانچه حضرت رسول ایزد علام آن امام الانام 
زاباین خطات سطات مغر روا اعترام کردانید که 
یا علی انت منی بمنزلة هرون من موسی لا انه لا نبی بعدی 

و این فضل و اکرام حضرت خدای علام است که مخصوص حضرت علی 
ع( نمود و اکرام و احترام نبی خود (ع) فرمود بواسطه انکه مثل علی (ع) 
به آن حضرت احسان و اعطا نمود که هیچ احدی از خلایق بمثل آن احسان 
اتخضرت ا نخان سافتنه بش ار فلی الم نت 
ای یاران نظر کنید رحمت خدای تعالی بر شما باد که باید بر اه ها جوز 
شنوید. بشتانید بشوق آن::زبرا که:عالم ۱۳ آن مطلع باشد 
دس سشی آن و ار حاهل آشرس ادان تفت که شا اه اطاعت ‏ 
متایعت :ما زا تفائید هر چتند.دن اطاخت فا غشفت شدیده و کلخن. و ازار 
ها ای ی وا سا سمل ان 


و حامل شما به ارفع درجاتم بدانید که دنیا دنی از حلاوت خالی و به عنا و 
مشقت ممتلی است کسی که مغرور بزخارف آن و مشحون بملاهی و 
مناهی آن گردد حاصل آن نادان در آن جهان شقاوت فراوان و ندامت 
بی‌پایانست که عما قلیل به شما عاید و عیان خواهد شد من شما را از 
خی حالص ارس ال ریا ای 
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1۱ حصرت فان فان او نیسای وق متا و عم اسان که 
باید از تم فلان نیاشامند ایشان در ترک امر پیغمبرشان لجاجت فراوان 
تمود 2۲ مگر اندکی از ایشان پای از دایره فرمان پیغمبر ایزد سبحان بیرون 
تک اه مسا مک اللهان انخا که طاعت س وا را دار 
آن جماعت صلحای اخیار باشید. و عاصی پرزورد کار خود مشوید. 

اما ار ای مارا ای اش اما و اه ان تاه ی اشت 
و حساب کار او بر حضرت ملک تعالی است «یعفو عمن یشاء و یعذب من 
یشاء» که عفو کند از آن که خواهد و عذاب نماید آن را که عقوبتش را 
اراده فرماید. 

از اصبغ ابن نباته مروی و منقول است که: من در روز جمل به خدمت 
حضرت امیر المومنین (ع) حاضر بودم که مردی امد و پیش روی ان 
حضرت به ایستاد. و گفت: يا امیر المژمنین علی (ع) اين قوم تکبیر 
می‌گویند, ما نیز تکبیر می‌گوئیم. و ایشان تهلیل میگویند و ما نیز تهلیل 
میگوئيم, و ایشان نماز میگذارند و ما نیز نماز هی مدارن: پس ما چگونه 
مقابله و جدال و حرب و قتال بان طایفه نمائیم؟ 

الرسل منزل و مرسل گردانید قتال بآن طایفه جهال ید 

آن مرق کت یا آمیز لسن همم ای که دای عا رنه قفالن. پراش 
رسول مرسول داشته در کتاب خود ما آن را فا تا سا وا تفلیم. آزن 
نمائید حضرت امیر المومنین (ع) فرمود که: آن آنه که در سوره بقره 
است. 
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ِ انزال نمود معنی آن رز نمیدانیم پس باید ما را تعلیم آن دهید. 
لک سل قطا تسه ی مه من کلم ال و رقع بَعصَئم 


رجات و [تیْنا عبسی این مریم نات و انم بزی | قذس و لو شاء ال 
فا ال الذین من تقدهة من تقد ما عم التات و لکن الوا قمتهم 
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مَن آمن و مِْهْمْ من کقر و لو شاء ال ما افتتلوا و لكنّ اللَ یَفْعل ما بُریذ: 
شا ان ای که اسان آم راشای ان اه کی اف کف 


چون ان مرد این کلام از حعضرت امیر المومنین استماع نمود و گفت: ای 
باران و رب الکعبه قسم است که این قوم که باین امام الباطن و الظاهر 
یت اف ید ی ی ی ی ی ۳ 
و مسلح و مکمل گشته روی بان باغیان آورد و چندان قتال تفود‌یا ان 
مخالفان که مقتول و شهید شد رچمة اللّه علیه و لعنة الله علی قاتله. 

و نیز مبارک ابن فضاله رحمه اللّه, روایت ۱ 
مذکور شد که گفت: که بعد انصرام امر جنگ جمل و فتح از جانب متابعان 
آن ولی عز و جل شخصی در همان مکان و محل بخدمت وصی بحق خاتم 
العسل اص الت فن علی (ع] آهده کفت 

با امیر المومنین من خود را در این واقعه امر بغایت مخوف می‌بینم چنانچه 
روحم از بدن معطل و جثه‌ام بی‌اب و تاب بلکه زایل, نفسم به فنا و باطل 
نزدیک شده یعنی از ترس الهی نزدیک مردن رسیدم و هر چند فکر کردم 
بحقیفقت 
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آن نرسیدم (1) من در میان آن مردم کسی که شرک بخدای تبارک و تعالي 
داشته باشد تفاسم چه همکی آنان مستفاه و این له اما اللّه 
للّه. ای علی بخاطر خدای تعالی و رسول مجتبی آنچه سبب مسرت و 
خوشی:.و.خه‌شخالی »من باشد برای من بیان کرد اگر جنانچه من آن جماعت 
را اهل ایمان و اسلام و مطیع حضرت سید الانام میدانم خوب است ینس 
اعتهاد خوو زار انسات نادمه کردانه ق ار ار اعتهاد عوافق انازه > 
خواهش حضرت رب العباد و هم چنین رضای نبی الامجاد و مطابق رای 
صواب و سداد شما نباشد خود را از ان بازدارم و توبه و رجعت بحضرت 
قادر بی‌نیاز آرم, و نیز مرا از حقیقت حال خود خبر کن که آیا اين کار که 
شما در خاطر دارید فتنه و آشوب است که متعرض شما شده پس اگر 
حال بدین منوال باشد شما به عبث مردمان را بشمشیر خویش و دیگران 
مقتول میگردانید يا آنکه در این باب امری است که حضرت رسول ایزد 
وهاب مخصوص بشما گردانید و شما را باقدام آن مامور ساخت؟ چون 
ولی ایزد همچون این سخنان اد ان شخص استماع نمودر گفت: 

ای فلان نزدیک آی تا ترا از حقیقت امر مطلع و مخبر گردانم, بدان که در 
ایام جناب حضرت رسالت پناه (ص) جمعی از مشرکین بخدمت سید 
المرسلین آمده به دین اسلام مشرف شدند و به ابو بکر گفتند: که شما از 
برای ما از حضرت رسول ایزد تعالی اذن و رخصت حاصل کنید که ما 
همگی قوم را بخدمت حضرت رسول خدای آریم تا مسلمان شوند بعد از 
آ وتو ال ایزد منان ما و ایشان را اعطای اموال نموده, رخصت انصراف و 
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ی و و 
مرام آن جمع جدید الاسلام بخدمت سید الانام معروض گردانید, حضرت هم 

آن جماعت را مت ی ور ها دورن گردانید عمر گفت: یا رسول الله این 
جماعت را شما مراجعت بکفر مینمائی, حضرت پیغمبر (ص) گفت: تو چه 
میدانی که در اطلاق ایشان چه نفع و نقصان است. چون ان جماعت 
مراجعت بمیان اقوام و خویشان خود نمودند در سال دیگر با اکثر عشایر و 
پاران خود بخدمت رسول اخر الزمان امده مسلمان شده‌اند کره ثانیه در 
سال مقبل بنزد ابو بکر رفتند و سوال کردند که در این سال نیز از حضرت 
نبی ایزد متعال بواسطه ایشان تحصیل رخصت کند, ابو بکر از حضرت 
(ص) التماس نمود مرخص فرمود, چون عمر در آن محضر حاضر بود همان 
سخن پیشتر را معروض سید البشر گردانید در آن دم حضرت سید الانام در 
عضب شد و 

مارا مس کار نمی اگوی لد 
بشما شخصی از قریش مبعوت گرداند که شما را بحضرت ایزد تعالی 
بخواند و شما با او مخالفت و از اطاعت او سرکشی و تمرد ظاهر کنید 
مل اعتاف و رهتگی کوستدی کار کی دحسی گفته هر در سانان 
گذارده و سعی چوپان هم مراجعت بگله شبان ننماید. 5 5 

ابو بکر گفت: مادرم و پدرم فدای تو باد يا رسول خدای, ایا من آن کس 
خواهم بود که مرا ایزد تعالی و تقدس برای دعوت هر کس به خدای اقدس 
قبعوت کرداند؟ حضرت:ننی (ص) قزمود که تو آن کشرخ تیستی: 
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(1) فی الفور عمر گفت: آن کس منم؟ 

حضرت رسول مقدس فرمود: که آن کس تو نیستی. 

مر طفب :با رتول الله. چنن ان کس کیستت ۱ اقافاا مت خر ان مخل 
بدوختن نعل حضرت خاتم پا رسول حضرت ایزد عز و 
جل ایماء به من نمود و گفت: آ یا 
هر دو حاضر است و او ابن عم و برادر و صاحب من و بری سازنده ذمه 
من معتمد من و اداکننده دین منست و مبلغ رسالت من بامتم و معلم جمیع 
مردم بعد از من و مبین و تاویل‌کننده قرآن حضرت مهیمن از آنچه بغیر از 
اه کنتی: نداند این علی است خن ان مر این ستختان .را از خصرت آمام 
الانس و الجان استماع نمود گفت: 

یا امیر المومنین علی (ع), این سخن برای من کافی است, زیرا که هیچ 
چیز باقی نگذاشتی و تا من در قید حیاتم بلکه وفاتم مرا این نصایح واضح و 
این مواعظ لایج بسنده و بغایت ارجمند است بعد از ان, ان مرد موّمن در 


حضرت بسیار عنید و صعب بود. 
از ابن عباس رضی الله عنه مروی و منقول است که: چون امیر المومنین 
بر قتال بصره نصرت یافت روزی بواسطه خطبه و نصایح مردمان فرمود: 
کو قتب و پالان شتران بر بالای یک دیگر گذاشتند تا منبر شد. آنگاه آن ولی 
اللة بالای ان شرفت و بقدار مد حضرت. ال2 و ثنای رسالت پناه گفت: 
را ری وا ال مر ای 
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اهل تبعه بهیمه (1) لشکر زنان که بمجرد بانک اجابت نمائید و همان که 
مهلکه را دیدید گریختید آب شما تلخ و شور و دین شما نفاق و مهجور و 
اخلاق شما ناملایم است. اتفاق شما نفاق و اشفاق شما شقاق است چون 
خطبه را تمام فرمود روی بمنزل و مقام اورد, ما نیز با آن حضرت روان 
شدیم چون بمقام حسن بصری رسید در آن محل او وضو میکرد حضرت 
ولی الله گفت: 
یا حسن وضوی خود را نیکو کن. حسن بصری گفت: 
یا امیر المومنین. چمعی که وضو را بغایت نیکو میکردند و شهادت به کلمه 
طیبه: لا ال الا ال مت خد سول اللّه میدادند و نماز پنجگانه بواسطه 
حضرت ایرد یکانه بهای میور ند درور بقل رسسانتدی حصرت علی. کفت: 
کار ما چنانست که مشاهده نمودی, پس شما را چه مانع است از آن که 
مدد و اعانت چشمنان ما نمائی و برفاقت آن جماعت بر ما خروج فرمائی؟ 
اه گفت: و الله ‌تحدای عالم قشم ات که موه ور انوسسشن فد رفن 
نمایم يا امیر الممنین (ع) در صباح دیروز غسل کردم و حنوط بر خود 
او ی ساختم و خواستم که بجنگ شما آیم 
زیرا که هیچ گونه شک مرا نبود در اينکه تخلف از جیش ام الموّمنین عايیشه 
کفر است, چون بیرون آمدم و بموضع حربیه رسیدم منادی ندا نمود که: 
یا حسن کجا میروی برگرد که قاتل و مقتول در اين کارزار هر دو در روز 
شمار بعذاب نار گرفتارند. از این ندا برگشتم و با کمال ملال و اندوه به 
خانه خود نشستم باز چون روز دوم شد بخاطرم رسید که شکی نیست که 
ی ی ین 
ین 
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است (1) کره ثانیه برخاستم و حنوط بر خود راست کردم و سلاح خود را 
پوشیدم و بیرون آمدم بقصد قتال چون بهمان موضع حربیه رسیدم, باز 
ندای شنیدم که از عقب خود که گفت: 
یا حسن باز کجا میروی که قاتل و مقتول هر دو در نار و به عذاب الیم 
امه ی 


گفت: نه. 7 

حضرت فرمود: که آن برادرت ابلیس خسیس بود تو تصدیق ایشان نمودی 
اما ندانستی که این از احوال لشعر عايشه است که قاتل و مقتول در 
نارند. بخلاف لشکر من, که قاتل و مقتول هر دو در بهشت عنبر سرشتند. 
ِِ حسن بصری کلام حضرت امیر المومنین امام الانام استماع نمود, 


با امه ییالال اش که تا ات مالک وم ان 

از ابی یحیی الواسطی منقول و مروی است که: امیر المومنین علی (ع) 
فتح بصره بتوفیق رب العزت نمود اکثر مردم بحضرت (ع) جمع شدند و 
حسن بصری نیز با آن جماعت بود و با خود لوح نگاه میداشت و هر لفظ و 
هر کلمه که حضرت امیر المژمنین بآن کلام متکلم میشد حسن بصری آن 
زا کف گرد اسهمحص امس المتم ی نا اما اه کت 

ار یه 
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حدیت و حکایت بامت کنم. (1) حضرت علی فرمود: که هر قوم را سامری 
است و این حسن بصری سامری این امت است اما انقدر هست که او لا 


مساس نمیگوید لکن لا قتال میگوید. 


روایت است که چون حضرت امیر المومنین علی (ع) بجهت فتال و جدال 
معویه اراده سیر شام نمود, روزی مجمع انام که اکثر خواص و عام در آن 
محضر بالتمام حاضر بودند خطبه اداء نمود مشتمل بر حمد ایزد تبارک و 
تعالی و ثنای محهد مصطفی (ص) انگاه فرمود که: 

عباد الله اتقوا الله 

: یعنی ای بندگان خدای منان, پرهیز بکنید بخدای عزیز و مجید و اطاعت 
خدا و رسول او و اطاعت امام شما نمائید, زیرا که رعیت صالحه نجات 
بامام عادل ۸ع) پابند, و رعایای فاجره و هالک و غاوی بامام فاجر مفتری 
گروند بدانید, و آگاه باشید که معویه بن ابی سفیان بیعت مرا شکسته و 
دست ظلم و تعدی و تفریط از روی غصب در حق من دراز کرده. و طاعن 
در دین باری تعالی. و طاغی باغی حضرت خاتم الرسل است. 

ای جماعت مسلمانان هیچ میدانید که این مردمان دیروز با من چه نوع 
سلوک کردند همگی شما و ایشان از روی طوع و رغبت بغیر جبر کراهت 
به جهت امر اخرت به نزد من امدید, تا مرا از منزل من بیرون اورده و 
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نمائید, (1) من در آن باب با شما پیچیدم تا به بینم که در قول و فعل خود 
راست گوی و صادقید یا کاذب, و امتحان میکردم که تا حقایق احوال شما 
کما هو حقه مطلع گردم شما در قول و ابرام زیاده کردید, و مکرر نزد من 
آمده خواهش و التماس مینمودید که اجابت کلام شما نمایم و من در اباء و 
انکار قول و عدم اعتبار آن تأکید زیاده میکردم چنان بر سر من هجوم 
آوردید که شتران تشنه بر حیاض که مشرب ایشان باشد هجوم آرند که یک 
دیگر را بدوش و دست و پا از مورد آب دور کنند بر من بنوعی غلبگی و 
هجوم آوردید که من ترسیدم نه مرا بلکه شما بعضی جمعی از پاران خود 
را بقتل ارید. چون حال شما همه بدان منوال مشاهده نمودم و فکری در 
کار شما و خود فرمودم با خود گفتم: 

ای علی اگر قیام بامر و کار اين انام و اجابت کلام و انصرام مقاصد و مرام 
اينها ننمایم هرگز مهام احدی از این طایفه از روی صواب بانجاح و انجام 
نرسد و هیچ احدی میان این جماعت قایم مقام من در سلوک با ایشان از 
روي راستی و عدالت سلوک ننماید و با خود گفتم: 

و الله که اگر من با ایشان ملایمت و نرمی نمایم و حال آنکه ایشان عالم 
بحق من و فضلم باشند در پیش من دوستر است از آنکه ایشان با من 


ملایمت کنند و عارف بفضل و حال و عالم بعلم و کمال من نباشند بنا بر آن 
دست خود را بواسطه بیعت شما گشودم در آن دم شما با من بیعت کردید 
و با شما معشر مسلمین انصار و مهاجرین و تابعین باحسان و آنها که 
حاضر بودند من از شما عهد و بیعت و صفقت و متابعت گرفتم و بیعت با 
من عهد با خدای تعالی و هم چنین پیمان با ایزد منان است. بلکه از پیمان 
با انبیاء و رسولان اشد و اتقن 
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من و اطاعت امر و فرمان من نمائید و نصایح مرا بسمع رضا گوش نموده 
مخالفت مرا از خاطر فراموش گردانید و باتفاق و مرافقت من با هر باغی 
و مارق از دین برگشته جهاد و مقاتله و جنگ و مجادله نمائید. همگی در 
نعم, چنین میکنیم بعد از آن از شما عهد خدا و پیمان او گرفتم و شما را به 
دم اه وی رسول الله مستتل کرو آنیدم مکی شما تما من قرط و 
عهد را متقبل شدید و هر چه گفتم اجابت قول من نمودید لهذا من حضرت 
ایزد مجید را بر همه شما گواه گرفتم. و بعضی از یاران شما را بر بعضی 
دیگر شاهد و مخبر گردانیدم بعد از آن در میان شما اقامت احکام شرع و 
تیب ای تبارک 8 و تزا 

اشت داد و منثر وت و آمامت من برای امت منگردد و کمان بر 
0 ۱ 
حق در آن باب و حجت خدای تعالی و نبی الرحمه و متابعت مهاجرین و 
باو ننمودند و بر امارت موّمنین بر او سلام نکردند. 

ای مر ایا اسان انم کات سکاب را لاسام 
رغبت و بغیر جبر و کراهیت مبایعت نفرمودید؟ ایا من از شما عهد و شرط 
برای قبول 
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قول خود نگرفتم. (1) و بیعت که شما در آن روز با من نمودید بسیار بسیار 
تاکید آن زیاده از بیعت ابی بکر و عمر نبود؟ پس الحال هیچ اندیشه از 
عذاب و نکال: 

فی یوم لا ینفع بنون و لا مال ۲ 

, ننموده, چرآ با من مخالفت مینمائید و با انها مخالفت ننمودید و نقض عهد 
و پیمان ایشان نکردید تا آنکه هر دو گذشتند و نقض عهد من و پیمان من 


کردید؟ و با من وفا نکردید؟ 

ایا نصیحت من بر شما واجب و لازم نیست؟ و اطاعت و امر من از فروض 
متحثم نیست؟ آیا نمیدانید که بیعت من بر شاهد حاضر و غایب غير ناظر 
شما واجب و لازم است؟ معویه ابن ابی سفیان و اصحاب او چرا در بیعت 
که با من کردند وفا نکردند, مع هذا مردم دیگر که با من بیعت کردند طعن 
و منع آن جماعت مینمایند و میدانید که من بواسطه قرابتی و دامادی 
حضرت سید الانام و سابقت در اسلام اولی و احق و احری و الیق بامر 
قول حضرت رسول (ص) در باب ولایت و امامت و موالات من و باقی 
امامان و اوصیای پیغمبر اخر الزمان در روز غدیر خم نشنیدید؟ یعنی بیقین 
کلام حضرت سید البشر در آن باب به سمع صغیر و کبیر و وضیع و شریف 
قوی ۵ضقی: و نوم و: اراد و هو دلشاد. وهمکی: تسده الخال 
متابعت من بر شما در اقوال و افعال بنا بر امر ذو الجلال و تبلیغ نبی 
متعال واجب و لازم و از فروض متحتم است. 

ایها المسلمون فاتقوا | 

: ای جماعت مسلمانان بخدای پرهیزید و با من مستیزید و از استماع و 
شنیدن قول و انقیاد امرم نگريزید, و هر چه میگویم بجای آورید و بر جهاد 
معوبه 
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متجاوز از عهد و ناکث بیعت و اصحاب قاسطین و مارقین: (1) یعنی 
شکنندگان بیعت و بیرون روندگان از عهد و سنت من بر خود لازم دانسته 
خون.و شایر. اضخاب. را بر آن؛ تخریص و ترعی فرمائید, بشنوید آنچه از 
کتاب خدای عز و جل که بحضرت خاتم الرسل منزل گردانید من بواسطه 
نصیحت و موعظت شما تلاوت نمایم باید که بدان متعظ گردید. و اللّه 
بخدای عالم قسم است. که باین آیت موعظه خدای نافع منتفع گردید و 
منزجر از معاصی ایزد تعالی گشته تا عاصی نشوید و آن آیه موعظتیست 
که حضرت رب العزت غیر شما را بآن موعظه کرده و رسول خود (ص) را 
او ی و ون 


عَليمْ (البقره آیه 247- 246) ایها الناس, ای معشر مردمان شما را در این 
ایات عبرت بسیار و خبرت بی‌شمار است باید بدانید که خدای رب العزت 
امر خلافت و امارت را بقدر انبیاء ذوی الاقتدار و پیغمبران عالیقدر در 
اعقات اشان کته یت اه امضا .ان اعان گاهداشت: 
چنانچه طالوت را تفضیل بر جماعت 
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ایشان داد او را برگزید و زیاد گردانید در علم و جسم و مقدم داشت, (1) 
ما را نیز که از احفاد و اوصیای حضرت ثبی الوری مجمد المصطفی (ص) 
میباشیم برگزید و اولیای خود و اوصیای آن حضرت نبی الوری گردانید آی 
هاشم برگزیده باشد لا سیما معویه را بر من 9 بساطت در علم و 


ان ّ 

یا عباد الله اتقوا الله 

, ای بندگان خدای تعالی پرهیزید بخداوند تعالی و جهاد در راه آله نمائید 
پیش از انکه سخط و عذاب ایزد منان بجهت تمرد و عصیان بشما لاحق و 
عیان گردد, چنانچه ايزد سبحان در کتاب لازم الاذعان بیان می نها که: 

لین الذین کََژوا من بَنی اٍشرائیل علی لسان داد و عیبتی این مریم ذلک 
یما مضَوا و کائوا یِعتذون کائوا / یتناهون غنْ منک قعلوة ما کائوا 
تم الْمْوْئُو الذین امیُوا,بالله و وله نم یَْتابول و جاهذوا 
یأموالهش 5 و ألفُسِهم فی سییل الله آولیک هُمْ الصَادفون يا لها 2۳ ۳ 
هل لک علی یَجارخ تچیکمْ من عذاب لیم تَومنُون بالله و وله و 
تجاهذون فی بتییل الم مالك و آفْسکُم دم جر لکمْ ان کم تغلَمون 
یز لکم د وبِکم و بَذخْلكم جَناتِ تجری من تختها اهاز و حساکن طة فی 
جلَاتِ عَذن ذلک المع الَْظِیمٌ (صف آیه 12- 10) ای معشر مردمان, 
را بخدای قادر سبحان و از متابعت امام زمان پای بیرون تخذازند: 
زیرا که مثل شما امم ما تقدم از حکم و امر انبیاء و رسل پیشین متجاوز و 
متقاعد گشتند و از عمل منکر منهی و منزجر نگشتند ملعون 
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شدند اما مقمنان که بعد از ایمان بخدا| و رسول شک و ریب بخاطر 
نرسانیدند و مجاهده بمال و نفس در راه خدای تعالی و تقدس نمودند, آن 
جوا رام راو مت مرت تکاس و یعس اساع و ماد اند 

(1) ای معشر اهل ایمان من شما را دلالت بسود و سرمایه تجارت مینمایم 
که سبب نجات شما از عذاب الیم و استخلاص از درکات جحیم است و ان 
تجارت عبارت از ایمان و اطاعت امر قادر منان و متابعت قول و فعل 
رسول اخر الزمان و جهاد با اهل کفر و عصیان است باموال و انفس بجهت 
رضاجوئی واهب مقدس و این برای شما هر کس بسیار بسیار خوبست اگر 


ای معشر مردمان؛ باید که با امام خود جهاد با اهل تمرد و عناد کنید و اگر 
مرا از شما جماعت بعدد اهل بدر میبود که هر گاه ایشان را مامور بامر 
ميگردانيدم اطاعت من میکردند و اگر نهی میفرمودم ممنوع و منزجر 
فیگ ات و اگر بجائی میرفتم با من رفاقت میکردند من از شما مستغنی 
می‌بودم 9 تمام باقدام و قیام حرب معویه و یاران لثام او 
می‌نمودم زیرا که جدال و جهاد با امتال ایشان اصحاب عناد واجب است. 


ذکر بیان کلام در تظلّم حضرت امیر المومنین علی (ع) که جاری مجری احتجاج بر قوم و مشتمل بر 


ایها الناس, ای معشر مردمان من شما را امر بکوچ و خروج به واسطه 
جهاد اصحاب عناد نمودم بیرون نرفتید و حقیقت احوال قتال و جدال بگوش 
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شما رسانیدم اجابت ننمودید نصیحت کردم (1) حاضر باشید قبول 
نفرمودید حکمت بر شما میخوانم روی اژ ان بگردانیدید و اگر شما را 
موعظه بالفه و نصیحت که نافعه است نمایم متفرق و پراکندگی اختیار 
می‌کنید و از استماع آن مانند حمر وحشیه یعنی مثل گورخر که از شیر 
کی و 
اهل جور و عناد مینمایم شما بالتمام, و همگی استماع کلام من نمی‌نمائید 
و هر یک بطرف دیگر متفرق میگردید که مبادا شما را در یک مقام و موی 
بیند,. و گوید که حاضر شوید و استعداد حرب و جهاد نمائید لکن چون 
مراجعت بمجالس خود کنید حلقه حلقه مربع می‌نشینید, و برای یک دیگر 
مثل‌ها می‌زنید و شعر می‌گوئید و می‌خوانید و خبرها میگذرانید تا آنکه 
متفرق شوید همان نوع بی‌رویت و بنیان در میان است و چون متفرق 
گردید اکر شما را از اشعار سوال کنند جاهلید که اصلا علم بر ان ندارید و 
غافلید. که بهیچ وجه من الوجوه ورع و تقوی بخاطر نمی‌ارید و متبع یک 
دیگر هستید که خوف خدای تعالی و رسول (ص) ندارید حرب و استعدادش 
را فراموش و بلذات دنیا مشغول و مدهوش دلهای خود را فارغ از ذکر و 
فگرر خرب ماه و بدلیل و صلایل خور را از ال و دال عستیل 
گردانیده بحرب و جهاد اهل جور نپرداخته. عجب است و چگونه تعجب 
نباشد مرا از اجتماع قومی که باطل‌اند یعنی اصحاب معویه که با امام 
ضال‌اند و از عدم اجتماع قومی و اثفاق شما با امام عادل و واپس شدن 
شما را از حق خود يا اهل کوفه شما مانند عورتی که بواسطه فرزند سعی 
بسیار نمائید تا حامله شود و بعد از آن در محافظت حمل تقصیر و خود 
داری کنید تا آنکه آن بچه از 
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او اسقاط گردد )1 و در همان اثنا شوهرش وفات یابد و او بیوه ماند و 
فرزندی دیگر از آن شوهر نداشته باشد و از آن مرد میراث بسیار باقی 
ماند از ورات بعید و دور شخصی مالک مال شود و ان عورت از آن 
محجروم ماند حال شما مشابه آن عورت نادان است. و بخدای که دانه از 
زمین رویانید و بندگان از دوزخ به وسیله طاعت و بندگی خلاص گردانید 
مرا قسم است که در عقب شما اهل کوفه کور اعور یک چشم برگشته از 
حق تعالی و در پی هوا و هوس نفس خود را بر حکم و امر خدای تعالی و 


تقدس اختیار کند امیر و حاکم شما گردد و بعد از او گزنده دیگر که جمع 
مال بسیار نماید لیکن ممنوع از اکل آن شود بر شما حاکم شود بعد از او 
شما را بنی امیه بمیرات ت گیرند و یکی از ایشان بعد از دیگری بر شما 
حکومت نمایند حکم حضرت رب العزت بر این امت چنین مقرر گشته فلا 
محاله آن امر و قضا جاری و ممضی گردد بزرگان و نیکان شما را بقتل 
وا ال ها اه ان شا 
ای اهل کوفه این پاداشت و جزای فعل و عمل و صلاح نفس و غل و عدم 
اخلاص شما در این دین خدای عز و جل و رضای حضرت خاتم الرسل است 
ای اهل کوفه من شما را خبر دهم بحقایق اشیاء پیش از آنکه واقع گردد تا 
شما از آن امر برحذر باشید باید که بترسید و بقول من متعظ گردید و 
اعتبار قول من نمائید گویا من با شماام که علی دروغ میگوید چنانچه 
قریش قبل از این نبی و سید خود نبی الرحمه محمد بن عبد الله حبیب خدا 
(ص) را نسبت بکذب دادند, ویل بر ایشان باد که تسبت دروخ بکه دادند, آبا 
به رسول خدایا بحضرت اللّه تعالی و تقدس نسبت میدهند که من اول. ان 
کسم که ایمان بخدای اقدس آورده و به یگانگی او مقر گشته, و اگر نسبت 
به حضرت رسول مقدس میدهند اوّل کسی که ایمان اورده و 
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ان حضرت را تصدیق نموده و نصرت کرده من بودم (1) حاشا و کلا و لکن 
این لهجه شما خدعه است که اصل شما بان محتاج نیستید و بخدای که دانه 
از زمین رويانید و بندگان خود را از آتش دوزخ آزاد گردانید که شما بر 
حقایق این مقدمات بعد از اندک زمان مطلع خواهید شد و جهل شما باعت 
قضیر -شما "بان طرف: کر دید علم شما در آن: وفت .نود و .تفع شنجا 
نخواهد کرد, بسیار بسیار بد کردارید ای مثل, مردان اما رجال که در حلوم 
اطفال و در عقل مانند مربیات حجالید و الله بخدای عالم قسم است و 
سوگند که اگر چه شما با بدان حاضرید لیکن بحسب عقل غالب و بهوا و 
را به خیر و خوبی بخواند هرگز بوسیله عدم اجابت شما آن شخص بنصرت 
آن معزز و محترم نگردد و آنکه بجهت شما متحمل رنج و عنا گردد بهیج 
وجه من الوجوه فرح و راحت و سرور و بهجت نبیند و در هیچ گاه کسی را 
از همصحبتی شما قره عین حاصل نگردد سخنان شما است مردمان که در 
غایت شجاعت و در دلیری و در نهایت شدت و صلبی باشند بسیار بسیار 
و ی ی یب 
بی‌آب و تاب شما دشمن مرتاب 1 شما را بطمع می‌اندازد که تا با شما 
درآویزد و همگی شما را ناچیز سازد و بحکم راحت و سرور بشما موصول 
آيا هیچ دار و سرا و منزل و ماوی شما را بغیر خانه‌های خود تمتع و تعیش 
خواهد بود و بعد از من آیا شما باطاعت و رفاقت کدام امام با منافقان لام 


و پیکان است انکه بشما امید رفاقت در امداد و تصور نصرت 
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4 
آزمودگان را من بعد بیازمايم خدای عز و جل مصاحبت میان ما و شما را 
اب 
شما بهتر با من رفیق و یاور بواسطه اجرا و انجام حکم و امر غنی قادر و 
امضاء و انصرام احکام شرع حضرت سید البشر گرداند و شما را نیز چندان 
عمر و امان دهد که امام برای شما زبونتر از من پیدا گردد. تا شما قدر 
احسان حضرت ایزد منان نسبت بخود و سایر خلقان بدانید. عجب است از 
حال شما امام و پیشوای شما مطیع و منقاد واجب تعالی ذکره و شما باغی 
و عاصی از ایشان و امام اهل شام عاصی و طاغی ایزد علام و اصحاب و 
پارانش مطیع و منقاد امام ایشان شرط در مبایعت و متابعت اطاعت و 
رفاقت در تمامی اوقات و ساعت است, چنانچه آن امت با امام عاصی 
خود معویه دارند و الله که من راضیم میان من و او در باب شما صرف 
سودا دینار بدرهم معامله بهم رسد تا ده نفر از شما باو دهم و یک نفر در 
عوض بگیرم زیرا که یکنفر مطیع بهتر است از صد نفر غیر مطیع و اللّه 
بخدای عالم قسم است که خوشحال می‌شدم که شما را نمیشناختم و شما 
امر معرفت بحال من نداشتندی يا مرا در غصه و رنج عدم اطاعت و 
تفر کتتی عفن تا لش بداسشتیی رس که‌ اد اشتانت ه معرفت شا سنقی ار. 
ایذا و ندامت حاصل نیست, و سینه من از حرکات نایسند و کلمات 
ناارجمند شما مملو از غیظ و بغایت ثرند است گوئیا از کثرت ریت اذیت 
| ث گرفته, زیرا که با شما آشنا 
شده و اعتماد بقول نامعتمد شما نموده صرفه و بهره از حرکت خود در 
باب قتال و جدال با ارباب نفاق و ضلال اصلا نگرفته 
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(1) چه شما افساد امر و کار و عمل و کردار من بواسطه اظهار خذلان و 
انکاب تمرد و طقیان نمودید تا آکه قریش از بگانه و خویش در حق من 
که اگر چه علی ابن ابی طالب اشجع تمام عرب است., لیکن او را علم 
بآداب جدل و حرب نیست؛, و لشکر و متابعانش اتفاق با ایشان ندارند 
خدای تبارک آن جماعت را خیر دهد که راست گفتند, شما خود انصاف دهید 
که آیا در میان آن جماعت هیچ احدی موجود است که در ممارست و 
مداومت جنگ و جدال و تحمل شداید حرب و قتال زیاده از من باشد؟ آبا 


شما مطلع نیستید که من قبل از سن بیست سالگی شروع در جنگ و قتال 
با ارتاب صلال موم تا باین حال مادم از سن شصک‌سال ریدم آما زور 
ان حضرت نبی ایزد منان هیچ احدی از اهل اسلام و ایمان از حکم و امر 
رسول اخر الزمان تجاوز و تقاعد ننمودندی و پیوسته مترصد و منتظر امر 
فرهان: لاتم الادعان آن شست الرخمه دی لیکن:الحال. کسی اطاعت 
نمینماید ان من غهانن خه کار ای دوست دارم که مرا خدای عالم از میان 
1 مردم بیرون رده قزر ی مر مترصد من گرداند تا مرا خلاص ساخته 
واصل جنان و داخل روضه رضوان نموده از اذیت شما امت و از سایر ملت 
ص سازد نمیدانم اشقی مردم را چه مانع است از آنکه اين را رنگین 
گرداند (آنگاه ولی الله دست مبارک بر ریش خویش و تارک گذاشت) و 
گفت: 
اين عهد از حضرت محمد (ص) است که آن نبی امی از زمان صغر سن 
این تشر همین سه اسهساسن است ایک اقترا کش تاحی 
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(1) ای اهل کوفه من شما را به جهاد منافقان اشرار در لیل و نهار و هم در 
پنهان و آشکار خواندم, و گفتم: غیر او جهاد با این جماعت اصحاب عناد 
نمایند بواسطه آنکه آن جماعت که مردم را بخانه و سرای ایشان بگذارند, 
و مبادرت باقدام جنگ و جدال و حرب و قتال متابعان رسول ایزد منان 
نمایند, جهاد ایشان باصحاب ایمان واجب عیان گردد شما پای در دامن خود 
کشیده در خانه‌های خویش بفراغت و عیش مشغول گشتید و بوسیله ان 
مخذول و دور از شفاعت حضرت رسول شدید, بواسطه انکه قول من بر 
شما بغایت گران و حکم و امرم بشما صعب بی‌پایان بود, لهذا سخنان مرا 
پسی پشت انداختید و عار و عیب و ننگ بسیار بخود قرار دادید تا اينکه از 
شما فعل موحش و عارات و فواحش و منکرات ظاهر و بین و باهر و 
دا ای 
از این در دار دنیا بودند بنوعی که خدای عز و جل حضرت خاتم الرسل را 
از اصفال آن‌سفعت صل ماه متیر رهطم خاران سر کش 
طاغی و _مستضعفین گمراه غاوی فرموده که: ۲ 
دیون آساء کم ۶ ستو نصا کر ورف لک اسف که قظیم میرن 
کی ار ۱ کت ۱۱ تا و ۳۳9299۷ 7 
و بامم بنی اسرائیل به ظهور رسید بر شما نیز حاکم جاثر ظالم صاحب 
ایالت فحکوفت شما. کرد و آزار ورجنای تیار از ان.جماعت تما رسد 
آری, بآن حضرت ایزد مجید که دانه از زمین رویانید و اعناق ارقاب عبید 
خود را از درکات نیران آزاد گردانید قسم است که آنچه شما بآن موعود 
شدید عنقریب بشما خواهد رسید. 


ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص :226 
(1) یا اهل کوفه هر چند شما را خطاب بلکه عتاب بمواعظ قرآن کردم 
متعظ و منتفع بآن نشدید و شما را بدره تاوزت مودب گردانیدم مستقیم 
نگشتید و عقوبت شما با تازیانه که اقامت حد ود واهب یگانه بان می‌شود 
نمودم از آن بازنایستادید دانستم چیزی که شما را باصلاح و انجام آرد 
فحضام ایس ایهم انار فاد کی یرای ضا فد 
نمینمایم, بلکه هر چه رضای الهی, و وسیله خشنودی حضرت رسالت پناهی 
دانم معمول گردانم اما عما قریب بر شما سلطان صعب که از او جز آلم و 
رحم بر صغیر شما نکند و فاضل و عالم شما را اکرام و احترام ننماید و 
فیء و غنایم را در تمامی شهور و عوام بسویت انقسام ننماید و هميشه 
شما را به واسطه زدن و ازار ذلیل و خار دارد, در معارک و مجالس 
فضیحت و وسیله قطع سبل و طریقت شما گردد وضع شما از دخول 
سرای شما منع نماید. و نوع اقویا بر ضعفا قوی و مسلط گردند که بزرکان 
شما ضعیف و فقیر از آن جورند یعنی طایفه ضعفا در نزد اقویا بغایت 
یف اه حا یی اضلا اخعار ملک ومال اسان تارای وال حور 
نداشته باشند بجهت تسلط اقویا ظلمه بعد از ان حضرت ایزد سبحان دور 
نگرداند الا ظالم را در اندک زمان باز امر مدبر مقبل باراده مشیت حضرت 
عز و جل گردد, اما مرا در باب شما گمان فراق و پراکندگی است و 
بمضمون صدق مشجون آیه کلام ایزد بیچون: 
و ها علی التصول الا ابلاغ لین بر من بغیر بیان امه انکساف. آن:و 
۳[ 
یا اهل کوفه امتحان شما بسه چیز کردم, کران صاحب گوش, و گنگان 
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صاحب زبان (1) و کوران صاحب چشمید, یعنی با آنکه جمیع جوارح شما 
سالم وکا صااه اش یی شا مه کرام آنیا با رسای اسان 
ستعمال ننمودید. و الحال آنها در نزد شما بیکار و معطل از عملند شما 
ِ صادق در هنگام ملاقات و تصافق با یک دیگر نیستید نه برادران 
استوار در قول و فعل در وقت ادراک بلا و جنگ و جدل باشید آنگاه آن 
خااص خی اس کت 
با خدانا نو این مات ول کردا نوم نی افان کی سل منت 
خر نض معاط مت کته عن اسان را دنم اما را ار 
خوبان ندانند هیچ امیر از ایشان راضی و هیچ امیر مرتضی ایشان نیست و 
دلهای ایشان را بسخنان حقه موثر گردان چنانچه نمک در آب آثر تمام دارد. 
یا اهل کوفه, و اللّه بخدای عالم قسم است که اگر من ناچار در مکالمه و 
دراه نها شوم هر کی با ما اطظق کلم رم مات 


بطریق صواب و سداد است اما در آن باب چندان سعی و اهتمام از روی 
صلاح و صواب نمودم که از زندگی خود بری گشتم, مع هذا همه شما را 
شعار هذیان قول از گفتنها و فرار از حق و عدل و میل بفعل ناصواب و 
باطل, است.. که هرگز پوسیله آن. خداق منان,دین را باهل باطل عزیز 
نگرداند و من میدانم که هر چند بشما نصایح در خلا و ملا نمودم مرا از آن 
سعی و مشقت چیزی بغیر خسارت زیادت نگردید و هر گاه که من شما را 
بجهاد امر کردم شما التماس تأخیر وقت آن بزمان دیگری نمودید, و 
دا وا هه امه اه ای سا ار اه اسان امرس وت 
جهاد منافقان نمایم می‌گوئید که شدت حرارت بغایت بسیار است 
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(1) و در امثال اين وقت حرکت بواسطه جهاد اه عناد بی‌نهایت صعب و 
دشوار است., و اگر در ایام زمستان شما را مأمور بجهاد اهل نفاق و 

عدوان گردانم که سرما بسیار بسیار و مسافرت در اين وقت بر 
ما بغایت ازار است هر گاه شما از گرما و سرما عاجز باشید پس شما از 
فان لل ه انا النه بر احفون 

, هر گاه ما را سر و کار بشما باشد ما را در جمیع ابواب از رجوع بخدای 
وقاتب اسنت: ۲ 

یا اهل کوفه مردی صحیح القول نزد ما امده خبر رسانید که ابن غامد 
سردار والی شام با چهار هزار مرد درشت با کمال شور و شغب بر سر 
اهل انبار شبیخون اورد و غارت و تاراج ان مسلمانان نمود, چنانچه غارت 
اهل روم و اهل خزر و باقی طوایف کفره و اهل عدوان نمایند و عامل من 
ابن حسان را یا جمع کثیر از صلحاء و فضلا و بندگان خالص حضرت ایزد 
تعالی و تقدس به قتل رسانید, خدای منان کریم آن شهداء را بجنات النعیم 
مقیم گرذاند و آن-منافی نادان که‌غارنت و فتل. اهل ایمان: را حلال بدانسته 
خلین امر شننیم:از ان تافو ین توفیع: نهر آقده با ای همه فساد:ه فقتل 
بمن رسید که جمعی از متعصبین لثام اهل شام او را بجهنم رساند بر سر 
ده زنانکی مفشلفه- هدبحر ذمته مفاهدن .در آمدند. وهی سر ,و عفافت. آن 
دو عورت از روی جبر و کراهت نمودند. مع هذا مقنعه از سرشان و 
گوشواره از گوش و سینه و از دست و هم چنین خلخال از پای و بازو بند از 
بازو و مبرز ایشان را کشیدند و آن دو تا عورت را قدرت امتناع و اندفاع 
ان ظلمه نبود. و هر چند انها استغاثه به 
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مسلمانان مینمودند (1) هیچ احدی نبود که بفریاد ایشان برسد و نصیر و 
ظهیر نبود که نصرت و حمایت ایشان کند. اگر مومن در محافظت و بر خود 


رسی آنها چندان سعی مینمود که از حیات مستعار خود بی‌نصیب میشد در 
نزد من ملوم نبود بلکه در آن امر نیکوکار و مثیب بود. 

فیا عجباه و کل العجب 

, بسیا ر بسیار تعجب است مرا از ظفر و نصرت آن جماعت مبطله 
تا اتفاق ایشان بر امر باطل و پراکندگی و بیدلی شما بواسطه عدم 
فواففت نز مراففی ها اه حه حور شها صل ار یی شاه 
مردمان شدید همه کس تير بطرف شما می‌اندازد. و شما تير بسوی خصم 
خود نمی‌اندازید, و غزو و جهاد با اهل نفاق و عناد صواب و سداد نمیدانید و 
عاصی رب العباد شدید و با اين حال راضی و خوشحالید شما مانند شتران 
ضهار کسيخته از قطار جسته کم‌سشاربان از انها غایت کشته باشد آنها مدتی 
در صحرا و بیابان بسر خود چریده باشند بعد از مدتی چون کسی اراده کند 
آید آن شتران را جمع نماید هر چند از یکجانب آنها را راند از طرف دیگر 
تمامی متفرق گشته گریزند و اصلا بمهار و قطار درنیایند ترک اوضاع خود 
نمایند,. و اطاعت امر و متابعت امام خود نفرمایند و السلام. 


ذکر بیان احتجاج امیر المومنین علی (ع) بر معویه در جواب کتایت که بان حضرت نوشت در غير 
حرب و قتال. 


ی رت 
تعالی, فخفد. فصطفی. (ص ).زا عراق دبن. اه بر کزید و ان.خضرت را موی 
گردانید ببصرت و پاری اصحاب او فلان و فلان بدرستی و راستی که از 
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(1) بما تعجب بسیار ظاهر و هویدا نمود بجهت آنکه ترا مقابل ما گردانید تا 
ما را خبر دهی بیلاء که خدای اکبر ما را بان مبتلا و مخبر گردانید و نعمت 
که حضرت رب العزت بما افاضت نمود از اعطاء نبوت و هدایت و ارشاد 
امت اما نقل و ارقام شما بما این مراتب کمال و احترام و این درجات حال 
و اکرام که از حضرت ایزد علام رسید از بابت آتست که شخصی تعریف 
"۳ در نزد خرمای هجر نماید چه خرمای ان بلد در خوبی شهد و لذت 
رتبه زیادتی از تمر سایر بلاد دارد مز و ارباب انکه کسی مبتدی در پیش 
و و ی ای ای ور 
ساعات النهار مداومت نماید و دز ان باب مهارت تمام پید | کند اظهار کمال 
وقوف و معرفت خود فرماید یقین اقدام باین حرکت و باین حرارت عین 
نادانی و جهالت است در نزد عقل و دیگر انکه گمان شما در حق بعضی از 
مردمان چنان است که ایشان در اسلام افضل از همگی و تمامی مردمان 
ی وس ی ۳ 
گوشه‌نشینی شماست چه اولاد آن مردمان و افضل از شما و ایشان که 
پیشتر ازین اظهار خلاف و طغیان نمودند حاضرند پس شما را دعوای 
امامت جایز و رخصت نباشد و اگر آن امر ناقص و ناتمام بود نقصان آن 
بشما ملحق نشود. ۱ 

کدام از جماعت شما طلقا و ابناء این طایفه نبودند و تمیز میان مهاجرین 
ا ‏ صا نا مر ان اس ارس 
در اسلام و اطاعت و انقیاد امر حضرت سید للانام و وفا بعهد و پیمان در 
جمیع محل و مقام هیهات هیهات در هر امر متعجب که سبب تعجب و 
شگفت باشد این لفظ در 
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آن مان آ نزت. 

(1) ای معویه افتخار شما چیزیست که ن نو از آن بغایت دوری و بی‌نهایت 
ها وم ار ۰ 


او را حکم بر شما و بر سایر مردم رواست, ایا تو عارف و مطلع بقدرت و 
1 
باید که چنانچه قدرت در علم و کمال و رتبه و حال نداری خود را متأکز 
دانی»۵ انحه در حوصله خویش گنجایش نداری از آن بازمانن که یکین 
مغلوب بر شما نقصان ندارد و ظفر ظافر من عند اللّه بشما و بسایر اعداء 
الله تعالی رهی تبارضرنرا کضشفا در یه بفای‌سر کرد ان در پیداق جیالات 
شقاق مات و حیرانید آیا تو می‌بینی من مخبر تو نیستم, و لیکن حدیث و 
حکایت از نعمت حضرت رب العزت می‌نمایم قوم مهاجرین که در راه 
حضرت اله جهاد با اعداء الله و منافقین اهل بیت رسول (ص) نمودند تا 
شهید شدند ایزد منان همگی ایشان را در درجات جنان بفضل و احسان 
بی‌پایان نماید تا آن که کسی که از سلسله ما بدرجه شهادت مستسعد 
گردید او را سید الشهداء گویند و حضرت رسول ایزد مجید آن شهید سعید 
را در نماز به هفتاد تکبیر مخصوص گردانید اما تو ندیدی قوم از اهل اسلام 
و ابهان را که دز ومان اد با کفاز جعزز و مکرم کردانید و نجه هن ۳ 
آن جماعت احسان و عنایت فرمود به یکی | ز سلسله ما که بشرف 
تا ری که روصت مس رآ 
وقت در جنت طیار است و او را ذو الجناحین گویند. 

و اگر حضرت واجب الوجود نهی و منع مردم از تزکیه و تعریف نفس 
نمینمود هر اینه من ذکر فضایل خود می‌نمودم که دلهای مومنان بان 
مسرور و مشعوف 
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میگردید (1) و گوش شنوندگان از آن ملال و گران نمیگردید, و لیکن تو از 
طرف خود سخنان بیان مکن زیرا که حقیقت احوال تو من کل الوجوه بر 
من واضح و عیان است, و ما صنایع پروردگار خودیم و سایر مردمان صنایع 
را ممنوع از مخالطه با قوم شما نمی‌نماید چه اگر شما را مخلوط با 
سلسله خود گردانيديم مثل اینکه از طرف شما مناکحه نمائیم يا شما از 
جانب ما نکاح کنید این فعل و عمل اکفاست در دار دنیا, اما شما را در دار 
آاخرت هیچ گونه احترام و عزت نیست و چون تساوی میان شما و دیگران 
باشد که از ها نبی صادق و از شما خائن و مکذب است که آن عتبه است 
از فا اشتد الله است اما اشدالاخلاف آن. اه ان غید‌العنی است :هو 
از ما سیدی شباب اهل الجنه است., و از شما صبية النار است. حضرت 
ای | اراده نمود, زیرا که 
حضرت نبی المحمود در حق صبیه و بعضی اقوام او فرمود که: 
ایشان اصحاب نارند و بعضی گویند که آن در خلق؟؟؟ ولد مروان بن حکم 
است. زیرا که یکی از اولاد او نیز مسمی بصبیه بود, و فرمود: 


که از ما خیر نساء العالمین و از شما حمالة الحطب است و آن عمه 
معاویه بود از خوبیهای ما بسیار است و از بدیهای بی‌شمار تقدیم 
که |( تعالی کرید و حافلت سا دقع ۹ 4 کنات داش 
تعالی نوادر احوال وراوضاع ما را- جامع ایست. 

و هو قوله تعالی: و أولوا الأرحام عص ی ول ببَعض فی کتاب ال (الانفال 


آیه 75) 
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(1) و هو قوله تعالی: اپ آلی الاس بابراهیم و ائَبعَوة و هدّا الب و 


الذین منوا 5 ال ول آلمّمنین: (آل عمران آیه 68) یک بار اولی 
بولایت امت بوسیله قرابت حضرت نبی الرحمه باشیم و مرة اخری اولی 
بذریعه طاعت و متابعت حضرت رب العزت باشیم و به غیر ما احدی را 
دعوای امامت و ولایت روا و رخصت نباشد و حجتی که در یوم السقیفه 
جماعت مهاجر بر انصار نمودند همان دعوای قرابت به حضرت رسول اللّه 
(ص) بود, و به همان وسیله ظفر بر انصار یافتند و اگر همین علاقه قرابت 
خلافت و ولایت حق ما اهل بیت النبوه باشد نه شما و دیگران و اگر 
احتجاح مهاجر بر انصار به غیر علت قرابت نسبت رسول رب العزت باشد 
پس دعوای انصار که در هنگام اجتماع امت در سقیفه بنی ساعده بر مهاجر 
می‌نمودند که از ما امیری و از شما هم امیری برای انجام امر خلافت 
مقرر باشد, باقی برقرار است و گمان تو ای معاویه در حق من آنست که 
بر همه خلفا حسد می‌بردم و در حق آن جماعت ظلم و ستم میکردم این 
نیست تا ترا عذر آن باید گفت و اين شکایتی است که از تو عیب آن ظاهر 
و عیان گردد و آنچه گفتی که جماعتی که از مبایعت من تمرد و با من 
منازعت نمایند من چنانچه بینی شتران سرکش را چوب میکنند تا رشته 
مهار بر آن بسته بر قطار بندند بهمان نوع ریسمان در. ان وقت متمزدان 
کرده به بیغت و بیان خود. درارم بذات الله تعالی و بقائه قسم است که تو 
اراده مذمت نفس خود نمودی که مدح خود فرمودی و اراده فضیحت 
خویشتن را 
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نمودی لهذا مفتضح و رسوا شدید (1) و ندانستید که اگر مرد مسلم 
بوسیله ظلم ظالم مظلوم گردد اصلا هیچ نوع نقص و ذلت بر آن بنده رب 
العزت راجع نگردد مادامی که آن مومن را شکی در دین و ریب در یقین 
بهم رسد و هم اين حجت نیست بر غیر تو و اما آنچه در کتاب امر ما و کار 
عثمان بن عفان مذکور گردانیدی باید که تو از این کلام مجاب گردی از 


رحم و شفقتی که تو نسبت بعثمان بجای اوردی میخواهم بدانم ان کسی 
که نصرت خود را در باب آن مبذول داشته و او را بمقابل او هدایت نموده 
و مدتی مانع تمکن او نگشته آیا او را کسی که از او طلب نصرت گردد آن 
کس در ان باب تاخیر و تراخی فرمود مع هذا] حوادث دیگر بر او احداث 
شودها آنکه قصااو فقو یراکش بر او ای کون ابااین کس من بر 
اوست؛ پا ان شخص اول؟ 
حاشا و کلا 
و اه بخدلی عالم قسم است که: 

بقلم ال العَعَوقین مِْکُم و القائلین لاخوانهخ هل انا و لا بو اس 
الا قلیلا (احزاب 7 
توت ماش ها ه ال قایل سرت مسا ان و رات هر 
بطریق 0 نماید و من معذرت در باب انکار من نسبت باو 
نمیخواهم زیرا که با من بوسیله انکه از او امور بدعت محدثه سانح و ظاهر 
می‌ شد او را مانع رنه ارشاد و هدایت او می‌نمودم اگر این گناه بود 
باعتقاد شما عجب نیست اما بسا کسی که مردم او را بامر متهم گردانیده 
ملامت کنند و اصلا او را در نزد حضرت اله هیچ نوع تقصیر و گناه نباشد. و 
بسا نصیحت کننده که مردم شما او را متهم 
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گردانند و او از آن تهمت مبرا و منزه بود:(1) و ما اردت 
الا الاضلاح ما اشتطعت و‌ما توفیفن الا بالله علبه توکلت:و الیه انب 
, و انچه ذکر نمودی که مرا و اصحاب مرا در نزد شما بغیر شمشیر چیزی 
نیست, پس بدرستی و تحقیق که از این کلام عالمی را بخنده آوردی بعد از 
آنکه این سخن از من بعاریت به تن برداشتی آیا هرگز دیدی که بنو عبد 
المطلب در هنگام جدال و حرب از دشمن ترسیده مضطرب گردند, و به 
شمشیر غیر خایف گشته از جنگ و قتال برگردند؟ شما را اندک صبر در 
این امر در کارست.؛ اینست که فلانی از مبارزان من بنو میرسند و زود 
باشته ترا کقور وان رتم طلت کد آن را که تم امیرا طلت داشتی:ه 
تیار بسیاز نز دیک: به تو ایند آبکه نو از آو-دوری و ی 
تعاقب او با جیش از مهاجر و انصار و تابعین باحسان و باقی عساکر نصرت 
مأثر که هجوم و ازدحام اين طایفه بغایت سخت و گرد و غبار این جماعت 
بینهایت متساطع و مرتفع گردد. همگی و تمامی ملبس و مسربل بسراویل 
مرگ گشته رسیده دانید چه این جماعت و مردم ملاقات و جهاد اعداء دین 
را دوستر از لقای پروردگار ایشان دارند و ذریات و عشایر بعض اعیان با 
ذریات بعض دیگر در این سفر مصاحبت یک دیگرند و شمشیرهای هاشمیه 
همه اعیان را در کمر است و تو عالم و عارف به مواقع سیوف نضال و 
ضرب اتصال آن برادر خود و خال و جدت و اهل تو خواهد بود, آنگاه آن 


ولی حضرت آله این آیه را تلاوت فرمود: 
و ما هی من الظالمین ببهید (هود ایه 83) 


ذکر بیان احتجاج کتابت که حضرت امیر المومنین حیدر در مرتبه دیگر بسوی معاویه مکتوب گردانید. 
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(1) اما بعد بدرستی و راستی که میان ما و شما چنانچه ذکر کردی در 
منایق افاح و القت و اتصال ممخاللت ود اما آننتزشکی ما سردا 
و شما مفارقت بهم رسید چه ما ایمان بحضرت ایزد منان آوردیم, و شما 
کافر گشتید و بعد از آنکه اظهار اسلام بخدمت حضرت سید الانام (ص) 
نمودی چون حضرت نبی الرحمه بعالم آخرت مسافرت اختیار فرمود, و نو 
بر عقیده‌ات استقامت ننمودی و ما بر منهج دین قویم مستقیم بودیم و هیچ 
احدی از شما اسلام و اطاعت بطوع و رغبت بلکه بدون جبر و کراهیت 
ننمودید اما بعد از آنکه گروه شما و حرب به خوف حضرت نبی العجم و 
العرب بشرف اسلام و ایمان مشرف شده بودند شما با توایع و شعب 
بوسیله جبر مضطر و مضطرب گشته اظهار اسلام کردید و آن چه ذکر 
نمودی که من متحمل قتل طلحه و زبیر و سبب تفرق جمعیت عايیشه و 
غیره شدم و در میان بصره و کوفه نزول نمودم این امریست که حقیقت 
آن بر شما مخفی است. پس جنایت آن بر شما و معذرتش بطرف شما 
تم انح مد هو ک اه انار رما مایت و سا رمق ۱ 
روی علانیه و سر شما خواهید بود, مهاجرت از روزی که برادرت باسیری 
مسلمانان گرفتار شد منقطع گشت اگر ترا تعجیل بوده باشد خاطر خود 
جمع دا ر که من بنزد شما میرسم, و حقیقت قتال و جدال شما را در میدان 
کار زار بشما ظاهر و آشکار گردانم چه مرا حضرت پروردگار مبعوث و 
مقرر برای اذیت شما و سایر اشرار نمود و اگر تو پیش دستی نمودی بنزد 
من ائّی چه بهتر از ان خواهد بود چنانچه برادر بنی اسد حقیقت ان در ان 
شعر بیان فرمود: 
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۱9 ریاح الصیف نصیرهم‌بخاصب بین اغوار و انجاد (1) و همان تیغ 
آتنشن فام که جد و خال و برادرت را در یک مقام بان مقتول نموده بدار 
السقر مقر و آرام دادم در پیش 

و اللّه بخدای عالم قسم است که تو نیز کسی را که دل او از ذکر خداوند 
عاقل نزدیک است و این کنایه بمعاویه است بلکه اولی آنست که کسی بتو 
گوید که تو متصاعد گشتی بنردبان و مطلع شدی بر محل بدیهای خود 
هک و ی ها ار ار ار 
کم کرده خود تینتی. و رغایت. انچه. که اکتر غمر براق آن. ضرف. کرد 


نکردی و پای از دیوار حد خود مخطی و بعض نمودی و طلب و خواهش 
امری که از اهل آن و از معدن و مکان آن نبودی فرمودی پس چون قول 
تو از فعل تو دور و شیوه و عملت از طور شرع مهجور نباشد و ترا 
مشابهت و ممائلت نزدیک است باعمام و اخوال تو چه انها بوسیله دواعی 
نفس و تمنای امور باطل غیر مّسس و منکر حضرت نبی الاقدس سلام 
للّه تعالی و تقدس گشته مسارعت تمام بمصارع و مقتل خود نمودند تا 
هساو سای ه صا ها در ار 
بزرگی نداشتند و در هیچ وقتی ممانعت از حریمی و محافظت خویش و 
حمیمی بضرب شمشیر آبدار گشتند و در هیچ گاه مباشر حرب و پیکار و 
بادی صلح در میان بندگان ایزد جبار نشدید و در باب قبیله عثمان سخنان 
فراوان بیان کردی عثمان در زمانی که مردمان بعهد و پیمان با همدستان 
شدند 
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(1) جمعی را برانگیخت تا فساد کردند و بعد از آن قوم رز تحربص و 
ترغیب بقتل من نمودی من ایشان را یکتاب خدای عز و جل گذاشتم اما 
انخم فک اه خیم سای ارادم ای یی ای ای از 
بابت خداع و فریب صبیان است. از پستان مادرشان که در اول فصل شیر 
رف اسان حول راما هو ای که اخل اسلام ات 


ککو بان انیت که ره ام الفخضفیم خی اور وا ابا ی تشه مفاوی ار قاش فحوه: 


فسبحان الله, ای معاویه, متابعت تو بر هوا و هوس و دواعی و خواسته و 
خواهش نفس است و اختیار و تبعیت از میل بفایت بسیار است با تصنع 
حقایق شرعیه و اطراح و تیغهای محکمه که حضرت رب العزت ترا مطالعه 
کنند به آن و بندگان ایزد منان را بر تو حجت است بر آن اما کثرت احتجاج 
تفر ها در .یابع:قراه فتفا نم ا در آان اضر شخب فراوان استه زیر که ند 
نصرت عثمان در جایی که نصرت راجع و عاید بتو شدی مینمودی, و هر 
جای که نصرت به تو رجعت ننمودی او را مخذول و منکوب نمودی, چنانچه 
را ی ی سس 

ماس اس اد اه عص کی امه نات کی ری خی ۱۳ 
مکتوب گردانید که مرا فضایل بسیار و کمالات بیشمار است, زیرا که پدرم 
در زمان جاهلیت سید القوم و بعد از ان پادشاه ایشان شد در ایام اسلام و 
پیغمبر داماد ما بود و ما صهر رسول اللّه (ص) و کاتب وحی و خال 
المومنین بودیم و فضایل دیگر نیز داریم. 
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(1) چون حضرت امیر المومنین (ع) مطالعه کتاب معاویه نمود, فرمود که 
ابن آکله الاکباد بفضایل خود بمن افتخار مینماید, ای غلام بنویس بنزد آن 


شعر: 
محمد النبی اخی و صهری‌و حمزة سید الشهداء عمی 

و جعفر الذی یمسی و یضحی‌تطیر مع الملاتکه ابن امی 

و بنت محمد سکنی و عرسی‌سوط ؟؟؟ لحمها لحمی و دمی 

و سبطی احمد ولدای منهافایکم له سهم کسهمی-؟ 

ال سا ما سا تاعاس 

و صلیت الصلاة و کنت طفلامقرا پالنبی فی بطن امی 

و اوجب لی ولایته علیکم‌رسول الله یوم غدیر خمی 

انا الرجل الذی لا تنکروه‌لیوم كريهة و الیوم سلم 

و از ها نت . 

غلام حسب امر امام الانام انچه فرمود مکتوب نمود و ان ولی حضرت ایزد 
معبود بمصحوب یکی از شیعیان معتمد و فدویان مترصد بنزد معاویه ان را 
ارسال نمود, چون معاویه مطالعه آن مکتوب درر منظوم مرغوب فرمود 
روی بعمرو عاص عاصی آورده گفت: 

بعد از تلاوت این کتاب هیچ احدی از ارباب و ملت خصوص اهل شام مطلع 
بر اين امر و حقیقت باید نگردند و اين کتاب را نخوانند. بلکه به نوعی 
خی ات که احا شا که اس تاه ار هاش رن اعد سر 


از 
۳ 
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)1( 7 ی الصادق (ع) مروی و منقول است که 
چون عمار یاسر رضی الله عنه مقتول گردید و خبر شهادت و قتل آن بنده 
ایزد علام باهل شام رسید اعضاء و جوارح خلق کثیر از آن طایفه تیره 
انا ری هیواز مد ای یی ود 

حضرت سید البریه در باب عمار فرمود که: ترا فثه باغیه به قتل رسانند و 
الخال ان مود مسلم در میان تما کشته شندم و مزدم ها مباشر شهادت ان 
مرد صالح که مدتی در خدمت حضرت نبی الرحمه بود شدند از اين مقدمه 
معلوم و مشخص شده که معاویه و تبعه او فثه باغیه‌اند. چون عمرو عاص 
اين نوع سخنان را از ساير الناس استماع نمود خود را باضطراب تمام به 
معویه رسانید و گفت که: 

با امیر المومنین در میان مردمان فتنه و هیجان و اضطراب و آشوب زیاده 
از خد فضف: .بیان .بر منضه ظهوز واضح و غیان: کردید که-تیکین آن دوه 
چیز میسر و قابل امکان نیست. . _ 

معاویه گفت: برای چه؟ عمرو عاص گفت: 

بواسطه قتل عمار یاسر, زیرا که هر احدی از عسکر آن کلام حضرت سید 
ار هرن و یرطاب ارو 


۳ الفة الباغية 

الخ. 
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(1) معویه گفت: ای عمرو تو بطریق سایر عسکر در حق عمار یاسر غلط 
کر را اه ما را فا ای ایا لت ال ما 
ات کورچ پاک اشرا کی نقل رسای کارا دلالت نله اربات 
قدر برای عمار یاسر مقرر بود باو رسید چون مقالات کاذبه و مکالمات غیر 
0 معویه و عمرو عاص بسمع اشرف حضرت امیر المومنین (ع) رسید 


اگر قیاس کار بقول معاویه و عمرو عاص و بامثال این گفتار باشد, لازم آید 
که قاتل حمزه بیقین حضرت سید المرسلین باشد, چه ان حضرت او را راه 
تقالت و دلالت به جهاد ارباب بدعت و کین نموده, در میان سیوف و رماح 
مشر کین انداخت تا بشهادت رسید. 


ذکر بیان آنچه حضرت امیر المومنین (ع) در اثنای کتابت که معاویه قلمی می‌نمود. بعمرو عاص 
مکتوب فرمود: 


ای عمرو عاص, تو دین خود را تابع دنیای مردی گردانیدی که غوث او بر 
فا ار وب رم ما ی 
نیست کریم شریف بمجلس او معیوب و حکیم بوسیله مخالطت و 
مجالست او به سفاهت منسوب است. تو تابع اثر و طالب فضل و هنر او 
شدی, چنانچه کلب تبعیت شیر بجهت فضله که از مخلب او ماند نماید و 
منتظر و مترقب فواضل فریسه و شکار او باشد که بواسطه او چیزی 
بیندازد تا دررباید, پس تو تضییع دنیا و اخرت بواسطه ارتکاب این عمل و 
حرکت نمودی اگر تابع حق و متابع اهل 
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آن می‌شدی (1) یقین بوسیله اطاعت حق ادرای مطالب خود در دنیا و 
آخرت می‌نمودی, الحال چون عصیان و تمرد و طغیان ظاهر کردی اگر 
حضرت قادر منان مرا بر تو قادر گرداند من جزای تو و اين ابی سفیان 
بانچه بیش از اين از شما سانح و صادر گشته بشما هر دو میرسانم و اگر 
شتما باقن ماننة ورهن.غاجز ؟۹؟ ۱ 
باشد. انهه خضر بت خبار متفم از .غذای ارت الم برای تصعا و اشتان 
مقرر و معین فرمود کافی و بسنده است و السلام. 
و نیز مرویست که حضرت امیر المومنین (ع) در جواب عمرو نوشته و 
مکتوب گردانید از آنچه فرمود که مرا تعجب بسیار است از ابن نابغه و اين 
کنایه از عمرو عاص است که او اهل شام را در حق من بگمان انداخت که 
مگر من مردی اهل مزاح و بازی‌گرم که بلعب و بازی زنان و ممارست و 
مداومت به آن دارم و طبع من بامثال اين افعال مایل و ملایم است او 
دروغ گفته و کلام کذب التیام او باطل است و بدترین گفتار سخن دروغ 
است که با مردم قول کند و بعد از آن آن را دروغ گرداند و باز مردم گویند 
ی بر کذب خود قسم اد تماید یا آنکه از او شةال 
کت ه اه تخل کنق با فست‌ یر اساخسوال با انکه سدال کتد بسن ام فسم 
یاد نماید بر عدم قدرت خود و خیانت عهد و پیمان و قطع قرابت و موافقت 
کسان نماید و چون هنگام حرب و جدل و زمان حرب و قتل دررسد اصلا 
منع و زجر ننماید بلکه آمر بان بود و پیش از آنکه مردم شمشیر بردارند او 
برداشته حاضر باشد پس هر گاه در گاه و بیگاه کارش این و شغلش چنین 
باشد کیدش از چه بیش بود چه قوم را از 
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سینه ایشان منع نمی‌نماید. 
ی 


هم چنین سایر مشتهیات عیش و طرب میدارد و او را بواسطه نسیان 
آخرت و در اثر اشتغال بلذات دنیا و عشرت از گفتن سخن حق ممنوع 
فیکرزذاند. و آو. بیعت: بر معونه. نتمود. الا بعد از. انکه باه شرظ نمود که 
چون معاویه قبول شرط نمود عمرو عاص اطاعت او فرمود. 


ذکر بیان کتابت که محمد بن ابی بکر از روی احتجاج به معاویه لجاج مکتوب گردانید 


پم الم این اا خیم کاس ایفت: ان .عحند ین ای کر شاوی 
اوه بن ضکگر سلاقحدای کار که و تعالی بر اهل طاعت الله از ان کسی 
که ام از اهل‌شی هوان عا رکه اهل ات ملی العلی ات ات باه 

اما بعد بدرستی که حضرت خدای عز و جل بجلالت و قدرت سلطانیت خود 
ایجاد و خلقت خلق نمود نه از روی عبث و نه بواسطه اظهار قوت خود یا 
به جهت رفع ضعیف و عدم نکث بلکه بواسطه بندگی و طاعت و پرستش و 
عبودیت تکوین و ایجاد بریت فرمود. 

پس بعضی از ایشان شقی و بعضی سعید و برخی غوی و گروهی, و 
دسته‌ای رشید شدند بعد از آن از روی دانستگی و علم حضرت واحد عالم 
از تمامی خلقان و از اعیان ایشان برگزید حضرت محمد پیغمبر آخر الزمان 
تاسات شالت ات را ام امد را ان 
شرع و احکام ملت بامت؛ فلهذا حضرت نبی الرحمه بنده‌های حضرت رب 
العزت را به پروردگار ایشان از روی عدل و حکمت و بموعظه حسنه خواند 
و دلالت 
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ایشان بشرع سنت خود نمود (1) اول ان کسی که اجابت و انابت و قبول 
تایه ات یدام قرو را و آییعم از حضوت او 
الموّمنین علی (ع) بود که تصدیق آن حضرت بغیب مکتوم و سر مکنون 
مختوم نمود, و اختیار نبی المختار بر جمیع خویش و وقایت و محافظت او 
از همه مکروهات و اذیات قربش فرمود و مواسات بنفس و جان خود 
نت آن شید آلنزبه کر ماه مکان: مهف ود وال ایک نه توا شی. ۵ 
او او که بیشتر از تمامی هاشمی در جمیع خیر مبادرت و پیش دستی 
می‌نمود, و تو لعین ابن لعین و پدرت ابی سفیان پیوسته باغی دین حضرت 
رب العالمین بودید اراده مساوات در فضل و سایر عمالات بان حضرت 
داری؟ 

فیا عجباه در این باب, تعجب بسیار است و حیرت ای زیرا که تو و 
پدرت همیشه در پی غایله و مدام در فکر مکر و حیله بودید, و اجتهاد بسیار 
ریات اطفاخ تور اند تعالی و حمیت بو براکد کی ایو طایفه آخبار نمودید 
قیال اموال نویه اعاضی عال ور فا لاراول و امانل ترا ی تال 
او اه فا ایا سر رح ی سره 
با نبی الرحمه و اهل بیت النبوه همین نوع بود تا در ربقه حیات مستعار بود 
و الصال راعش اه بل 

چاه ویل مقر و مسکن تو باد تو چون برابری با امیر المومنین علی (ع) 


توانی نمود که آن حضرت وارث رسول (ص) و وصی نبی الابطحی و ولی 
مردم و اول متابعان برد پیغمبر آخر الزمان از امم و9 آخززیر: ایشان است به 
را فک 9۳2 
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در خدمت مقدسه‌اش حاضر بود ولی ایزد تعالی و تقدس بود (1) و تو 
0 و پسر دشمن ان وه نوا ِ 9 الحال نوت بباطل 9 بقدر 
گشته 2 
خیر و عافیت در نرد کذام کس انست: و السلام علی من آیع القدی. 


نمود, 


این کتابی است بسوی عایب پدر خویش محمد ابن ابی بکر سلام من بر 
اهل طاعت خدای تبارک و تعالی باد. ۱ 1 
اما بعد, کتابت تو رسید و در انجا ذکر انچه خدای تعالی سزاوار بان و 
قدرت و سلطانیتش محیط و مستولی بر آن است نمودی با سخنان چندی 
که تألیف و ترصیف آن برای خود فرمودی, و نیز در آنجا ذکر حق علی و 
قدم سوابق و قرابتی ایشان بحضرت نبی آخر الزمان و نصرت و مواسات 
نسبت بمحمد شافع العصات در جمیع مظان خوف و هول و معان 
۱ (ع) و بیان معایب من 
بفضل دیگری فرمودی شکر و سپاس و ستایش فوق از تعداد و احصاء من 
مر خدای تبارک 0ب 
بواسطه غیر تو مقرر و معین نمود ما و پدرت با هم بودیم در زمان پیغمبر 
ما محمد (ص) و حق علی و رتبه اکرام و احترام او را در نزد نب ایزد 
تعالی میدیدیم و میدانستیم که اطاعت علی ما و او را لازم است و سبقت 
بروز و ظهور علی بر پدرت و بر ما ظاهر و هویدا بود, چون حضرت اللّه 
تعالی آنچه در نزد او بود برای نبی خود اختیار و انسال کب آشسفانن. و 
قیربعت خفیده براق ان تیف عونانی نموه ظر چه. تبی: خحمود رات موگود 


نمود به 
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وفاء وعده خود آزن| بر آن: خضرت ۳ فرمود بعد از آن او را قبض 


فرمود (1 و او عمر بن خطاب بمچرد وفات حضرت 
رسالتمآب اون سر ار همه کسن ا غلن جات و نت سور 
و هر دو اتفاق نموده. پس آن‌گاه امر خلافت و ولایت را برای خود دعوی 
کردند, جون بزودی کا ر خلافت و امر ولایت بر ایشان قرار نگرفت مرتکب 
هم و عم بسیار بواسطه انجام و انصرام آن کا ر گشتند و اراده امور عظیم 
در ضمیر خود تصمیم کرده بودند تا آنکه مردم بیعت باو کردند و امر خلافت 
امت باو گذاشتند و ایشان هر دو متصرف امر شدند و علی را در آن 
شریک بلکه دخل ندادنده و اضلا او را بر سر ایشان مطلع نگردانیدند تا انکه 
ایشان سیر نمود. 

پس تو عیب پدر خود و اصحاب در سابق که متصدی این امر شدند نمودی 
چه ایشان کار بجای رسانیدند که الحال از آدانی رجال و اقاضی اهل گناه و 
معاصی هر محال طمع در آن امانی و آمال دارند. حتی شما هر دو در این 


آرزو می‌باشید. 

غرض آنکه ممهد اين امر از همه کس بیشتر پدرت ابو بکر بود پس اگر این 
کار و فکری که مادر انصرام و انجام او سعی و اهتمام مینمائیم صواب 
باشد, پدرت در اول بادی و متصدی آن بود و اگر ظلم و جور است. پس 
سنت پدر نو است و من نی از شرکء او بودم و وی او فرمودم و گر 
پدرت در مخالفت علی بر ما سبقت نمی‌نمود ما هرگز خلاف نکردی و 
خلافت و امر 
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(1( ولایت به علی (ع) تسلیم نموده اطاعت و متابعت او نمودمی, اما چون 
دیدیم پدرت چنین کرد ما نیز بسنت و آئين او رفته بمثل او اين کار کردیم 
پس تو باید که عیب پدرت نمائی با او را بگذاری و فضیحت او بنمائی و 
السلام علی من تاب و اناب. 


ذکر بیان احتجاج امیر المومنین (ع) بر خوارج در وقتی که آن حضرت را بر تعین حکم ملجاً 
گردانیدند 


بعد از آنکه بموجب استدعای ایشان آن حضرت عمل نمود منکر آن گشتند, 
و سخنان چند از روی اغراض می‌گفتند آن حضرت جواب ایشان از روی 
سخت مود خشاطر نشان فرعود که.دان آن اسان و حطاهم ان ان طایوة 
بود به دلیل و برهان. 

روایت است که مردی از اصحاب حضرت مر المومنین (ع) بعد از انقضای 
0 (ع), ار ی ری اه 
ان امر بان نمودی معلوم ما نیست که از این دو امر کدام به هدایت و 
ارشاد عباد و به صواب و سداد نزدیکتر است.؛ چون آن ولی حضرت ایزد 
و راد ری را بر یک 
دیگر زد, و گفت: 

انم شوج اقآ کمن انسته کم خر که اند خمد دماین .ال دا 
مردمان نجود. 

آری, ۵ بخدای عالم قسم است در هنگامی که ترا[ بامری که سایر 
ان سا راهان عاس اس اعر ی مارا هت ی 
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(1) تمامی شما را به بستن عهد و پیمان در باب حکمین و غیر ان میداشتم 
و بدون شرط و پیمان دست از شما برنمیداشتم اگر چه بحسب ظاهر 
کراهیت در آن بود, لیکن حضرت واهب بی‌امتنان منافع بسیار در ضمن آن 
بین و عیان تعبیه فرمود, هر آینه کاری بغایت محکم میکردم شما ن نیز اگر بر 
آن استقامت می‌نمودید هدایت و ارشاد یافته بصلاح و سداد و اک 
و اگر ابا و انکار در ان کار اظهار می‌نمودید تلافی و تدارک شما بشمشیر 
بلارک میفرمودم. , 

لیکن الحال احوال حرکت و مقال شما بکه گویم و دوای درد بی‌دوای شما 
از که جویم؟ زیرا که درد شما در پیش ما مثل زخم پهلوی حمار مرد 
خار کش است که خطااع اررتت جر عم ضاع ام هرا شیر احیال کر ال[ 
شما من جمیع الوجوه واضح و هویدا| است که پیوسته در پی اختلال احوال 
و مدام در صدد اغواء و ضلال رجال به قیل و قال اشتغال دارید, و از 
حضرت ایزد متعٍل و رسول لایزال به هیچ وجه من الوجوه شرم اد 
آنگاه ان وله اللهف مود که بای خدایام اطاء‌عادو از دواع این دا سیدها 
ملول و از معالجه اين طایفه همگی بازمانده در زوایا عجمی خمول و 
ساکن گشتند و این جماعت اصلا از شیوه سلوک و حرکت خود برنگشتند. 
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وی و منقولست که: چون خوارج بر حضرت امیر المومنین (ع) خروج نموده 
بر خارج لشکر گاه 1 حضرت معسکر و آرامگاه فررمودند و بر انکار 

حکومت استقامت نمودند, روزی آن حضرت با بعضی از خواص اشان 
نیکو سیر به معسکر ایشان رفته بعد از نصیحت و موعظت ان امت و ذکر 
و بیان کلام 

ترجمه و شرح الاحتجاج 2ص( :249 

طویل گفت (1) : ی ی 
غدر و حیله و مکر و غیله یله و فریب و خدعه نمودند گفتید اینها را برادران 
مااند و اهل و( از جنگ و حرب استقاله نموده پشیمان 
شده‌اند و طلب راحت و خلاص از جدال و مقاتلت خود پناه بسوی کتاب 
حضرت آله سبحانه و تعالی بردند, رای ایشان را در اقاله و 
استقاله قتال قبول نمائیم و از حرب و جدال آن رجال باز آئیم و آن 
جماعت را بمصاحف حضرت رب العزت واگذاریم نه من در جواب شما 
گفتم که این کار ایشان اگر چه ظاهرش ایمان لیکن باطنش تمرد و عدوان 
است. اولش رحمت و آخرش خسران و ندامت است باید که شما بر ثبات 
جهاد و غز| رای اعا ای نم باه وی ریت کر امه 
یل ان مات ان تیاه تاو اس هم نیع مر کر 
۱ 
گردیدند یکی از رز شما را کسی از آن جانب فریاد کند و بنزدیک خویش خواند 
اجابت نکنید که گمراه و دور از رحمت الهی شوید, هر چند آن شخص 
مستغیث پدر يا فرزند يا برادر باشد,ر زیرا که ما با حضرت رسول خدای 
تبارک و تعالی بودیم و دیدیم که جنگ میان پدران و پسران و فیما بین 
9۳ بود و سایر خویشان با یک دیگر مقاتله می‌نمود ند و مسلمانان 
مترجی و مترصد واب و چنان از قتال و جدال دغا رحم و خویشان بودند 
یقین است که از این- مصیبت و شدت زیادتی در ایمان و اطاعت و انقیاد 
امر ایزد سبحان است و خود را مطیع فرمان گردانیدن و صبر بر مصائب 
یاران نمودن و دوستی با ان جماعت ننمودن موجب تحصیل رضای واهب 
منان است., و ما بسیار بود که 
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مقاتله با جمعی که در اسلام برادر ما بودند (1) بواسطه اعوجاح و گمان و 
شک و رجعت ایشان نمودیم و بحکم خدا و رسول با ان جماعت غزا و جهاد 
میخواستیم که خدای تعالی ما را از تفرقه و جدائی ان نگاهداشته بلکه ما 


را بان خصلت جمع ساخته باقی گذارد کمال سعی و همت و نهایت رغبت 
در تحصیل ان می‌کردیم و خود را از غیر آن باز میداشتیم. 
و مروی است که: حضرت امیر الموّمنین علی (ع) چون اجتماع قوم بر 
تحکیم حکمی مشاهده نمود, فرمود که: 
ما هیچ اخدی از فردان راخئم در آن.آهن و فهه تخردانم یله کم ها 
قران لازم الاذعان حضرت ایزد منان است و این خطی است مسطور فیما 
بین دفتین منشور که ناطق بهیچ زبان نیست بلکه تفسیر و معانی آن لازم و 
محتاج و لا بد بترجمان است و رجال ارباب حال و اصحاب فضل و کمال از 
قران بیان بیان حقایق تمامی احوال خلقان نمایند و چون ما قوم را دعوت 
و دلالت بقران حضرت رب العزت نمودیم که حکم میان ما و شما قران 
ایزد تبارک ولبات راشی هه آن تقو قوید از خوای مر و جل وا 
کتاب او روی گردان شدند, و اصلا بحکم قرآن راضی نشدند یا آنکه حضرت 
قادر سبحان در کتاب لام الادعان میفرماید که: (نساء آیه 63( فان تنا رز رَعْنَم 
فی شم ء قَرْدُوخ ی الله و الرْسُولِ تفسیر آیه و اللّه اعلم آنست که اگر 
۱ 0 و اه ۱ ۱ ۳۹۱ 
نمائید و بسوی رسول او رجوع فرمائید 
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(1) رد امر به سوی خدای تعالی عبارت ی اس 
است و رد برسول کنایه بلکه صریح از فرا گرفتن به سنت رسول است 

پس اگر قوم راضی بحکم و تصدیق کتاب عزیز وهاب نمایند ما ۳ 
1 امریم و اگر حکم بسنت رسول فرمایند باز ما اولی از 
تمامی انس و جان بان امریم. 7 
اما انکه گفتند در تحکیم مدتی مقرر گردید که میان شما و قوم ممتد و 
مستمر باشد ما اين کار بواسطه آن کردیم تا حال جاهل مبین و حال عالم 
کار امت محمد (ص) اصلاح یابد و هر احدی بتقاضای نفس خود در ان 
فساد ننماید پس تو ای سایل با ظهور و بیان حق منقاد غی و ناحق شدی. 
و مروی است که: حضرت اميیر المومنین علی (ع) عبد الله بن عباس را 
بنزد خوارج فرستاد چه آن جماعت از جایی که آن حضرت بنفس نفیس 
خود این طایفه را تواند دید یا حرف آنها .باید. شید دور بودند. جون: این 
ای یاران. عجب است از امثال شما مردم که مرتکب این امر ناملایم گشته 
از امام یاغی شده و بر گشتید؟ ۲ 
ایشان گفتند: ما از صاحب تو بسیار بسیار آزرده, بلکه بیزاریم زیرا که ما 
خصال چندی از علی مشاهده مینمائیم که همه کفر موبقه است, که او را 


اما شا ایا 
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۱ اک سوجت ماش وا مفاوه قط زا رتسا ولد زامن بح 
نمود و بعد از ان مکتوب صلحنامه فیما بین خود و معاویه قلمی نمود و 
و ان یات یه مسا سر رای اما اس 

خصلت ثانیه: 

آنکه اوزا شک در نفس خویش است که آیا در دعوی ولایت و امامت محق 
است يا نه؟ زیرا که بحکمین گفت: که شما نظر در حق ما و معاویه نمائید 
اگر او احق بمرتبه ولایت و خلافت باشد او را بر آن امر ثابت و مستقر 
گردانید و اگر من اولی بولایت و امامت باشم مرا نف ان امر معین و 
فصن دانید نهر کاممتشکی باه تدای کد ام بر کی است «ا 
معاویه, پس شک ما از او بی‌شبه بیشتر است. 

خصلت سوم: ۱ 

افو ی یی رای یال ان وا مس انم الاو 
می‌دانستيم. 

خصلت چهارم: 

آنکه بر مردمان در دین قادر سبحان حکم نمود و به بهانه اجرای احکام 
شرع سید الأنام و حدود ایزد علام قتل فرمود, و جون وصی نبی اقدس بود 
سزاوار و لایق او حکم بر قتل آنام نبود. 

خصلت پنجم . ۳ 

بمیان ما قسمت نمود, و نسوان و ذریت ان جماعت از ما منع بفرمود و 
قسمت 
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ننمود. 

(1) خصلت ششم: ۱ 

انکه او وصی حضرت نبی الوری بوده و ان را ضایع نموده. چون ابن عباس 
رضی. الله عنه این اغتوا سات اطایله ان طانفه خوارم انشیام پیوو یه 
خدمت مقدسه ولی رب العزت مراجعت فرموده اد معروض رای فیض 
اقتضاء حضرت امیر المومنین علی (ع) گردانید و گفت: 

پا مولی مقالت قوم و اعتراضات آن طایفه مذموم شنیدی شما به جواب 
صواب آن أحق و آولی و آلیق و آحری خواهید بود. 

حضرت فرمود: نعم, چنین است با ابن عباس از ایشان اعلام و استفهام 
شاب که با باضت ‏ شدای ای برای رسول فخییی هستنة با ب2؟ 
چون ابن عباس از آن جماعت استعلام نمود, گفتند: بل ما راضی بحکم 
خدا و رسولیم, آنگاه حضرت خ 1 فرمود: 


هن :در خهات: ادا تمایق با نحه-شما در وال عقوم داشتدر بدانید کمن 
در ایام حیات حضرت سید البریات کاتب وحی و قضایا و راقم شروط و 
امان جمیع برایا بودم. روزی که مصالحه فیما بین ابا سفیان و سهیل بن 
عمرو با حضرت پیغمبر (ص) واقع شد من بحکم آن سرور نوشتم که: 

یسم اللّهٍ الرَحُمن الرّجیم, اینست آنچه صلح بر آن نمود محمد رسول خدای 
معبود با ابا سفیآن صخر بن حرب و سهیل بن عمرو, و چون نزد آن طایفه 
بردند سهیل بن عمرو گفت: 

ما رجمان الرحیم را نمی‌شناسیم و مقر برسالت تو من عند ال نیستیم 
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(1) نهایت گمان من آن است که تو ای محمد برای شرف خود چنین 
نوشتی و نام خود را مقدم بر آسماء ما مکتوب گردانیدی اگر چه ما از شما 
امن سر مین ما ار رها اس هه ای و صاحامه 
راضی نیستیم. 

حضرت نبی الکریم بعد از استماعء کلمات ایشان مرا امر فرمود که: در 
جای 

سم ال الرحمن الرحیم باسمک اللهم 

مکتوب گردان و لفظ رسول اللّه را محو نموده محمد بن عبد اللّه ارقام 
نمائی من بموجب حکم سید الوری چنان کردم و آن حضرت بمن ؟ 

با یر اس فا سل ای کار ار نت واعایت رل ان 
از روی جبر و اکراه بی‌ارتیاب و اشتباه خواهی نمود, لهذا من مکتوب در 
اول فیما بین خود و معاویه و عمرو بن العاص چنین قلمی نمودم که اینست 
آنچه صلح بر آن نمود, امیر المومنین با معاویه و عمرو بن العاص چون 
صلحنامه به ایشان رسید گفتند: 

ای علی پس ما در حق شما ظلم کرده‌ايم. زیرا که هر گاه ما قائل باشیم 
بر انکه شما امیر المومنین و وصی سید المرسلین خواهید بود و بعد از ان 
با تو مقاتله نمائیم بیقین ظالم و بیدین خواهیم بود, باید ای علی در 
صلحنامه مکتوب گردانی که: علی ابن ابی طالب چنین و چنین مصالحه 
نموده قطع منازعه فرموده من نیز لا علاجح گشته نام خود را چنانچه رسول 
ملک علام نام نامی و اسم گرامی خود را محو فرمود محو نمودم اگر شما 
ابا و انکار این سخن من نمائید جاحد و منکر رسول خدای اکبر می‌شوید, 
ی 
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حچتی است از برای شما و از آن دعوای ما بیرون آمدید آنگاه حضرت ولی 
اللف فرخود (1) .که آنچه: کفتید. که ترا شبکت: در تفس خود بود که.یحکمین 
فرمودید که شما نظر در حق معاویه و ما نمائید چنانچه معاویه احق از ما 


باشد او را بر امر ولایت ثابت و مستقر گردانید, اکن هن اولی و احق 
ای ای ان بر ار 
روی شک و عدم اطلاع نار اخفینت خود بر معاویه و سایر آنام بود, بلکه 
محض از روی انصاف در قول و فعل بود چنانچه حضرت واجب الوجود 
فرمود که: 

و تا آو ربَاکمْ َقلی مدق آَوٍ هی صلال مٌبین, در آن محل و موی که حضرت 
ایرد تعالی: را هنه .شک" نود ۵ سیفین. غالم نود که خضرت: :| نهد بر 
حق است مع هذا چنین فرمود. 

آن جماعت گفتند: ای علی این نیز دلیل و حجت روشن از برای شما است 
در دفع اعتراض ما بعد از آن حضرت امام الانس و الجان فرمود که آن چه 
گفتید که شما حکم دیگری را مقرر داشتی و حال آنکه من در نزد شما 
احکم از تمامی مردم بودم بدانید که حضرت رسول ایزد مجید نیز حکم غیر 
خود را مقرر نمود و آن سعد بود در مقدمات بنی قریظه و حال آنکه آن 
رسول حضرت ایزد متعال احکم الناس بود ایزد تبارک 0 
و اقتفاء به آن حضرت امر فرمود: کما قال سبحانه تعالی: 

لقَذٌ کان لَکَمْ فی رَسول الله سوه حسَتَهٌ (احزاب یه ی کی تاه 
تانشی و افند ایشا پرسول الله رصن ار.ضفات جسته:باکه. از آمون لادمه 
استت با اه من اقفاغو تاسن تخضرت ,رون قاشتی 
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نمودم گفتند اين نیز یا علی برای شما حجت است بر ما بعد از آن فرمود: 
(1) و اما قول شما در باب انکه من حکم در دین حضرت رب العالمین بر 
مردان کردم, به جهت انکه حضرت قادر منان حکم برای اهل ان مقرر و 
عیان نمود, چنانچه خدای عالم در حق مردان که طایر حرم را ذیح نمایند, 
خیم کفارسو جرا آن کر ار ری مد مدای میل ماید مین کمارد 
قتل نعم است. ۶ 

کما قال الله سبحانه: و مَن قتلَة مِْکُمْ فتعغدا قجراء مثل ما قتل من التّقم 
یَحْکَمْ به وا عَدّل مِنْکُمْ (مائده آیه 95) و یقین چون خون مسلمین فرمود 
کی تدارکه ال یناعم ازج طایر است, مدا من احرای ایکام 
و حدود واهب علام بر مردان متابع دین سید الانام نمودم. ٍ 
کتص نا بلی‌ این بوای شعاحعت است ها آنگاهتولن خضرت: 2و 
وصی حضرت رسول الله (ص). ِ 

گفت: اما سخنان شما در باب قسمت فیء و غنیمت در روز جنگ بصره 
حقیقت آن چنانست که: چون حضرت عز و جل شما را بر اصحاب جمل 
مظفر بوسیله اطاعت وصی خاتم الرسل گردانید خیل و کراع و سلاح ان 
جماعت به شما قسمت شد و من تاسی و اقتفا بحضرت نبی الرحمه نموده 
منع شما از قسمت نسوان آن طایفه و ذریت فرمودم. و بر ان جماعت 


منت نهادم چنانچه حضرت سید عالم (ص) بر اهل مکه در حرم محترم ایزد 
عالم منت گذاشت با آنکه آن طایفه بر سر ما آمده بودند مع هذا اما همان 
مروذ ان یشان را سگاهان و تقصیرات ۶ 
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معاصی مواخذه نمودیم و کودکان ان طایفه را بعصیان و تمرد بزرگان 
باسترقاق مواخذه نفرمودیم بعد از ان از لسان معجز نشان بیان نمود که: 
(1) بالفرض اگر نسوان را قسمت می‌نمودم پس کدام کس از شما عايشه 
در سهم قسمت خود قبول می‌نمود؟ 

فد یا علی این حجتی روشن و دلیل بین است از برای شما بر ما بعد از 
آن ولی تخضرت: 5و الجلال, گفت آنچه گفتید که شا وضی شید الاننیاغ بودید 
اما آن را ضایعکو خزاب نمودیده پش.شها کافر رشدید زیرا که حوه افراز 
نمودید بر آنکه من وصی حضرت رسول مهیمن بودم بواسطه انکه شما 
تقدیم خلفاء ثلثه بر من فرمودید و امر خلافت و ولایت از من به جهت 
مردم را بر نفس موصی خویش خواند و وصایت خود را بر امم ظاهر 
کردانق زرا که عدای- ال رسلن ماشاء را وت و فرسل کرداندد 
تواستظة اراد ۸ اعلام عیای بر انکهآیشانی که اسباع و ستفی ر ان‌اند ار فیل 
واهب سبحان مردمان را باقرار بر عبودیت حضرت رب العزت و باطاعت و 
پیروی نفس ایشان میخوانند و وصی نبی مدلول بر نبی است و او مردم را 
بر نبی ایزد تعالی میخواند و به اطاعت و متأبعت ان حضرت مامور 
میگرداند و مستغنی است از خواندن امم بر نفس خود و این اطاعت و 
قانعت اد رای ان کی است کم اسان دای الم ری همان 
(ص) چنانچه خدای عز و جل ذکره میفرماید که: 

و یله ی الّاس جغٌ یت مَن اشتطاع له سییلا (آیه 97 آل عمران) پس 
۳ | 
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الحرام (1) بوسیله ترک سایر انام و عدم طواف آن خانه واهب علام کافر 
بی‌سر انجام نگردد, لیکن آن جماعت که ترک طواف و حج با استطاعت 
نمایند کافر بی‌ملت میگردند, بواسطه آنکه خدای عالم آن مکان محترم را 
بواسطه مردم مانند علم منصوب و مکرم گردانید مرا نیز حضرت نبی 
الاکرم بعد از امر و حکم قادر عالم منصوب مثل علم از برای جمیع امم 
گردانید چنانچه حضرت رسول اللّه (ص) فرمود که: ۳ 

یا علی تو بمنزله خانه کعبه خواهی بود که همگی بنزد تو آیند و تو را رجعت 
بجانب کسی نیست. آن جماعت چون کلام حضرت امیر المومنین علی (ع) 
استماع نمودند گفتند: 

یا علی این نیز از برای شما حجت است بر ما پس ما را نخوانید بعد از 


دعوت بعضی ایشان رجعت باسلام و ایمان اوردند و چهار هزار کس 
بمتابعت هوا و هوس و باغوای شیطان نجس بر خواهش و دواعی نفس 
خود باقی ماندند و مراجعت و متابعت ننمودند. پس حضرت ولی ایزد 
اقدس با آن طایفه مقاتله نمود تا آنکه اکثر آنها مقتول گشته, به دار ابا 
هتم یَلَوتها و یس الْقرارُ مقام و قرار گرفتند و قليلي از مستسعدین 
رکاب ماهر ۱۳ تجری من تَحْتَقّا النْاُ در کنار خود 
آراخ وعاب گزیوند و السلاع علی من انم الهدی. 


بای احسام امیس تفت اس ای ایا ای ماش که موی مان و عافد 
کردند مقاتله و مجادله ننمود و با متاخرین از طوایف ناکثین و قاسطین و مارقین به جهت بغی و 
خروح ایشان قتال و جدال نمود. 


ترجمه و شرح و 4 

۱ 
نشسته بودند و شخن. از هر باب مدذکور .میفرمودتد. در آن فقام. شخضی 
اجرای کلام بی‌نظام خود بدین وجه انتظام داد که: 

یا علی چرا با ابا بکر و عمر محاربه ننمودی چنانچه با طلحه و زبیر و 
معاویه مقاتله فرمودی؟ 

حضرت امیر المومنین علی (ع) فرمود: که من پیوسته مظلوم در حق خود 
بودم» اشعث ابن قیس برخاست و گفت: هر گاه تو مظلوم بودی پس چرا 
شمشیر نزدی و حق خود از غیر نگرفتی؟ حضرت امیر المومنین علی (ع) 
فرمود: 

پا اشعث چون سخن گفتی جواب بشنو و نگاهدار و اين را بجای حجت در 
دام خود مصمن گردان بان و آکاه‌ناش کم مرا دز این باب افیا هشن 
نفر از انبیاءی حضرت ایزد تبارک و تعالی است اول ان اعیان حضرت نوح 
علیه سلام الملک المنان چنانچه حقایق احوال آن نبی عالیشان در قرآن 
لازم الاذعان واضح و عیان است که: 

فدغاه 2 اس ماوت اضر زاب 10 سورخ لقنو نی ای پروزد کار هن 
۱[ رفع و دفع غلبگی آن کفره تام 
موقوف بمشیت و اراده تو ای حضرت واهب علامست بعد از رفع آن مرا 
بر آن کافران غالب و منصور گردان, اگر قایلی گوید که حضرت نوح بغیر 
ما ی 
کافر زندیق 
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است و اگر گوید که از روی ضرورت و عذر آن حضرت متکلم باین سخن 
گردید پس وصی نبی معذورتر از رسول خدای اکبر بت 

ایزد واهب ۳۳ از حقیقت بر آن نبی رفیع ِ در ِ 
بیان نمود که فرمودو است: 

َو أَنّ ی یک فوَة و آوی ٍلی ژُکُن شدید (آیه 80 سوره هود) اگر قایلی 
گوید که: آن حضرت قأئل باین به غیر هم و هول گردید پس آن کس به 
یقین کافر و بی‌دین است. و اگر گوید: که آن تکلم باین کلام نبی ملک 


_. 


العلام از روی عذر و ابرام نمود پس وصی اعذر و احق است, در هنگام 


براهیم خلیل علیه الشلام ملک الجلیل 1 ك 
اک رم عالیشان در قرآن مذ کوز و کیان است که: 

و أَعتر لک ما تدگون من دون الله (ابه 48 سوره مریم) اگر قائلی گوید: 
که آن حضرت بغیر خوف و آبرام کفره عاقبت و خام متکلم بمثل کلام 
گردید بیقین آن کس کافر نومید از حضرت واحد اقدس خواهد بود و اگر 
گوید: که از روی ضرورت و عذر بود پس وصی نبی آعذر باشد. 

و چهارم اقتدا بحضرت موسی (ع) است. چنانچه احوال آن رسول رب 
غفور در قران مذکور است که: 

ففرو کهنکم لا خفیکم راية 21 وین شتعراعا اکر شخضین: وید که آن 
حضرت این کلام نه از روی خوف و ابرام 
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قبطیان لنام نمود بی‌شبهه و ارتیاب آن کس کافر مرتابست, و اگر قائل 
تقد کرد که ار زسول عالی فدی متعلم باین. کلام دزن هام 9 
پس عذر وصی نبی بیشتر و او در مظان خوف و بیم معذورتر باشد. 

(1) پنجم . : مرا اقتدا به برادر موسی هرون علیهما سلام الله تعالی است 
چنانچه حقیقت احوال ارم تبت .و فیخ الشأن در قرآن مسطور و عیان است., 
و خدای متعال فرموده است که: ِ ۱ 

قال ابن ام ان القَوَمّ اسْتصعفونی و کاذوا یِفْتلوتنی (آیه 150 سوره 
اعراف): پس اگر قاتلی گوید که: حضرت هرون بغیر خوف و بیم منکلم به 
اين حرف و سخن گردید آن کاذب ابتر بی‌شک و ریب کافر است, و اگر 
گوید: که ضرورت و عذر سبب تکلم باین کلام گردید. پس در 10۹ 
ضرورت وصی معذورتر باشد. 

ششم مرا اقتدا و تاسی ببرادرم خیر البشر محمد (ص) است,: زبرا که.ان 
حضرت باقبال سعادت بغار تشریف ارزانی داشت مرا بفر اش خویش 
گذاشت, اگر قائلی گوید که: پیغمبر حضرت واحد غفار بغیر خوف و بیم به 
آن‌غاز رفت ان فان بیخیر بی‌شبه کافر است:. و اکر کهید: که ان رسول 
مختار اختیار اين کار از روی خوف و اضطرار نمود. پس وصی او در هنگام 
ضرورت و اجبار به یقین در اختیار مثل آن کار معذورتر باشد, چون امیر 
المقمنین علی (ع) کلام باتمام رسانید جمیع مستسعدین آن مجلس دار 
السلام بالتمام بر پای خاستند و معروض رای فیض اقتضاء ان امام الوری 
گردانیدند که: 

يا امیر المومنین (ع) الحال ما دانستیم که قول قول شما است و ما در 
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رای خود خطا کرده گناه‌کاریم لیکن توبه از آن قول و فعل نموده رجوع به 
حضرت خدای عز و جل نمودیم و خدای عذر شما را قبول کناد. 


(1) و اسحق پن موسی الکاظم (ع) و آن حضرت از پدر بزرگوارش جعفر 
ش ماه آن اما ماه ار سای مات ای رام غیت ام 
روایت ت کرده است که روزی حضرت امیر المومنین (ع) در مسجد کوفه در 
محضر جمع انام خطبه مشتمل بر حمد و شکر ایزد علام و نعت حضرت 
شید لام کی کات صاحص ه باه اد رسات مر او ان کلام 


فرمود که: 

اي مغشر آنام: من اولی از جمیع مردمانم بر شما و به سایر خلقان و از 
روزی که حضرت ۳۳ اللّه ایزد سبو جح قبض روح شد هميشه مظلوم 
بودم . 


در همان دم اشعت ین قیس به تکلم درآمد و گفت: 

یا امیر المومنین (ع) تا از مدینه طییه تشریف یه عراق آوردید هیچ وقت 
بواسطه ما خطبه و موعظت ننمودی الا انکه فرمودی: و الله که من اولی 
از همگی و تمامی مردم بر مردمانم, و افضل و اعلم ایشانم و از زمان 
قبض رسول هميشه مظلوم و در زوایای خمولم چرا وقتی که در ولایت و 
امامت امت بتو تعلق گرفت اعناق بنی تیم و عدی به شمشیر هندی در 
هنکام ظلم و تعدی انها نزدی و استیفای حق خود ننمودی؟ 

حضرت امیر المومنین (ع) گفت: پا ابن الخماره. سخن گفتی جواب بشنو, 
و الله بخدای عالم قسم است که جبن و خوف و کراهت موت مرا مانع از 
قال مجدال ارات صال در هه ال از اعال بکشته طکه از جنگ 
مشعوف و بموت مالوفم و مانع من در این باب عهد برادرم حضرت 
رسالت ماب 
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علیه سلام الملک الوهاب است, (1) چه آن حضرت مرا خبر از حرکت و 
غدر امت داد و گفت: 

یا ابا الحسن امت نقض عهد و پیمان بعد از من که در باب اطاعت و 
متابعت شما گردید مینمایند و بی‌شبه با شما غدر می‌نمایند, و تو ای علی 
در نزد من بمنزله هارونی در نزد موسی علیه التحية و الثناء 

من گفتم: یا رسول الله, در ان وقت که امت چنین حرکت کنند مرا به چه 
امر معهود ۳ می‌گردانید؟ 

رسول انزد.مفنود قزر مود که اند کر ان ففت اغوانده انتضار بان مبادرت 
بجهاد آن اشرار نمائی و الا دست از حرب و پیکار بدار, و خون خود را نگاه 
دار, تا آنکه مظلوم بمن رسی چه غوررسی آن در روز حساب و میزان در 
نزد حضرت قادر سبحان بی‌شبه و گمان از روی عدل و احسان خواهد شد 
چون رسول آخر الزمان وفات پافته مسافر آن جهان شد من مشفول 
تجهیز کفن و دفن رسول ایزد مهیمن گشتم و چون از آن فارغ شدم عهد 
کردم و سوگند خوردم که ردا برندارم مگر به جهت نماز و بندگی خدای 


عالم تا آنکه قرآن را بموجب امر و حکم حضرت رسول (ص) جمع نمایم, 
چون بر آن امر قیام نموده فارغ گشتم دست فاطمه (ع) و حسن و حسین 
(ع) را گرفته زیارت در منازل و خانه‌های اهل بدر و اهل سابقه کرده و 
همگی ایشان را قسم دادم به واسطه طلب حق خویش و ایشان را 
بنصرت و اعانت خود خواندم. هیچ طایفه بغیر چهار رهط اجابت قول من و 
اطاعت اک 
من بحکم خدا و پیغمبر نمودند سلمان و 
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و مقداد و ابو ذر بودند, (1) و انکه معتضد و پناه من در دین حضرت اله بود 
از اهل بیت من مسافرت اختیار نمود و من تنها در میان ده نفر که به عهد 
زمان جاهلیت فریبنده شدند, عقیل و عباس باقی و براساسم اشعث بعد. 
از استماع کلام صدق التیام امیر المومنین علی (ع) گفت: 

يا امیر المومنین, کار عثمان نیز به همین عنوان بود, چون اعوان. و انصار 
در اجرای احکام شرع رسول مختار نداشت دست از امر بازداشت تا انکه 
مظلوم کشته شد. حضرت امیر المومنین علی (ع) گفت: ۹ 
پا آبن الخماره, این مقدمه ما را نسبت بکار عثمان که تو قیاس به آن 
نمودی نیست. زیرا که او در مجلس که محل جلوس او نبود نشست. و 
ردائی که زیادتی بر او داشت آن را به اراده پوشش برداشت, و 
کشتی‌گیری با حق نمود, چون تاب آزت‌تداشتت: پس بر امد صعحی اه را از 
زمین -برداشت. و به. آن خدای. که محمد (ض) را بحق بر خلق.فرستاد. اگز 
روزی که برادران بنو تیم چهل نفس بیعت کرده بودند و با من بر قول خود 
اقامت و متابعت مینمودند با همان جمع قلیل عباد در راه خدای تعالی 
چندان جهاد می‌کردم که عذرم نماندی و حیات از بدنم دست افشاندی. 

بعد از آن فرمود: ای معشر مردمان اشعث در نزد خدای تعالی به موازنه 
پر پشه نیست. بلکه او در دین خدای معز کمتر از عفطه بز است و عفطه 
شبه عطسه است, یعنی او ثبات و استقامت اصلا در دین و ملت ندارد, و 
روایت ت کردند جمعی از اهل نقل از طرق مختلفه از ابن عباس رضی اللّه 
عنه که گفت: من روزی در خدمت حضرت اميیر المومنین علی (ع) در رحبه 
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مسجد حاضر بودم (1) که سخن از مقدمه خلافت و تقدم ان کسی که بر 
او تقدم نمور در محضر امت مذکور شد ان امام الامه متنفس بنفس 
صعداء جلحا گردید و آه سرد از روی غم و درد برکشید و گفت: 

اخاند الا لفظ اما کلمه افتتاح است که بلغاء انام بجهت زینت و انتظام در 
صدر کلام سخن خود را بان انجام و اتمام نمایند مرا بخدای عالم قسم 
است که هر آینه ابن ابی قحافه از روی حقد و کینه متلبس بلباس خلافت و 
متقصص تقمیض ولایت. کردید و اضلا دز آن.در بش مراعات نض‌حضرت رب 


العزت و رضاء و رخضت نبی الرجمه و استحفاق و صلاحیت نگردید با آنکه 
خود عالم و عارف و شاهد و واقف به محل من در ولایت که موجب نص 
خالق البریه و تبلیغ رسول شفیع الامه مثل محل قطب آسیا است, یعنی 
مسماری که آسیا برو دایر است و بفیر آن حرکت و گردش رحی متعذر و 
متعسر است. و مطلع است بر آن که انکسار و انحدار سیل خیل سپاه در 
معارک رزمگاه از منست و هیچ احدی را در هنگام دار و گیر حرب یارای 
مسیر حتی طیر را قدرت طیران به سوی من مصیر نیست, لیکن من میان 
خود و خلافت حجاب ستر مباعدت انداختم و خود را بان بی‌نهایت غریب 
ساختم و بوسیله عدم اعانت و نصرت امت و مردم پهلوی خود را از آن 
تهی کردم و دست از آن کشیدم اما متفکر گردیدم میان آنکه آیا با اين ید 
مقطوع از ناصر و معین حمله بر ارباب ظلم و کین و ستم آرم. یا صبر بر 
1 
بحدیست که آدم کبیر بر آن بمصایرت و انسان صفیر از الم بلیت آن 
مشیب و حقیر گردد و مرد مومن در مقدمه آن محن سعی چندان نماید که 
ملاقات بپروردگار 
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خود و ایزد مهیمن فرماید (1) پس از تعمق فکر و نظر صبر را موافق امر 
خدای اکبر و مقرون برضای حضرت پیعمبر و بحجت نزدیکتر دیدم ناچار 
اختیار آن کار کردم لیکن در چشم و نظر خاشاک قذی و در حلق و کام 
فیس راو دام ترازو ارام دادم سمت اه رات ود راب عصیو 
غارت به تصرف ارباب بدعت مشاهدت مینمودم تا آنکه اول آن:جصاعت 
بسبیل مخالفت مسافرت نمود و چون او گذشت و خلافت بعمر گذاشت, 
چه گویم از ریت و ملاحظه تعجبات بسیار از عمر که بعد از تصدی و 
اختیار اين کار بین و اظهار و ظاهر و آشکار کردند اولین در ایام حیات 
عاریت, خوة از ارتکاب: امر خلافت اظهان اقالت. و تدامت: متمود باکه 
معذرت میفرمود و چون اجلش قریب و وفاتش. نزدیک رسید ان را بعقد 
کفالت دومین مقرر و معین نمود, و چون شطری از خلافت با هر یک 
منصرف گشتند مقدمات آن را بسیار بسیار صعب و سخت و هم دشوار 
نک که 


شتان با یومی علی کورهاو یوم حیان اخی جابر روزی که ما طلب مأمول 
نمائیم گوید در بالای شتر و در جای مضبوطست و دست تصرف من از آن 
کوتاه است. و روزی که مأمول حاضر شود گوید که آن. آز ترا درض‌جار 
است و مرا دست تصرف از آن قاصر, و الله بخدای عالم قسم است که 
شخص اول امر خلافت را در محل تصرف مردی درشت گوی گذاشت که 
خراخت زباتش بواسطه غلظت بیان و من آن: بی‌تهایت صعب و کران بود 


و او در آن امر بسیار بسر درآمدی و هميشه از آن کردار اعتذار نمودی چه 
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مرتکب امر خلافت (1 با عدم استحقاق آن و با خاطر مشوشی مانند 
راکب ناقه سر کشی است که اگر زمامش را بواسطه تشد نو نی رای 
سخت و استوار کرد بواسطه کثرت حرکت و دم استقرار نیش چاک 
گشته خرایی پذیرد. و اگر زمامش را سست و نرم گرداند سرکشی بیجد 
یو نی را سای ال وان ی یر اه 
خصیت للم عالی سس ات کما اور یمه ام مره احالت هر 
پیو سته حرکات بی‌استقامت و رمیدن و دوری از امر حق و طاعت ایزد 
متعال و هميشه متلون باختلاف احوال و متعرض و متغیر بوسیله کثرت 
1 بود و من بذریعه: ان ال مع الصابرین مستوتق بعنایت 
حضرت ارحم الراحمین گشته بر روّیت مکاره و مشقت و شدت محنت در 
طول مدت او صبر مینمودم و توکل بحضرت عز و جل نموده شداید آن را 
متحمل بودم تا انکه او نیز بهمان نهج و عقیدت که داشت مسافرت نموده 
کار خلافت بشورای جمعی از امت گذاشت و گمانش آنکه من نیز یکی از 
آن جماعتم فیا الله منادی مستغاث است که در هنگام حزن و آلام متکلم و 
منادی به این کلام گردند, یعنی از برای خدای تعالی چه گویم از حقیقت 
اهل شوری و از اجتماع آن جمعی دور از انصاف و عدل و رأی که هرگز 
قدم براستی و درستی نگذاشته‌اند و طور و شیوه بغیر حقد و کینه نداشتند 
و من جبرا و کرها در شوری حاضر شدم لیکن اصلا از ان جماعت بغیر غی 
و ضلالت و حقد و ضغینت هیچ چیز مشاهدت ننمودم, و سخن حق مطلق از 
ار طاه تفه نکم دار ان حواطات مسا کی در وه 
اتفاق بر خلافت عثمان کردند, من چون حال بدین منوال مشاهده نمودم بر 
ایشدان احتجاخ‌بایات قران و اخادیت 
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(1) حضرت پیعغمبر اخر الزمان نمودم اما چون آن جماعت در بادیه ضلالت 
حقد و حسد و بشیوه تمرد و عداوت و متمکن و معتضد بودند اصلا بسمع 
رضا تلقی و اصغا ننمودند تا آنکه رویت آنها یعنی آنان که فعل ایشان ریب 
و گمان و عمل عداوت و طغیان بود بمن ن اعتراض نمودند گوئیا کنایه از 
و زبیر است که چون در سابق بخلافت اول یعنی ابو بکر صبر 
نمودی, الحال چرا با ما و یاران اتفاق بخلافت عتمان نمی‌نمائی و با 
۱ تک 7 ۱0 ۳ 
باین نظایر متمشی و مقرون است که بمثل طایر غریبی در میان مرغان 
باشد به همان سلوک و آئین ایشان میگردیدم. چون در جای می‌نشستند 
ی ایا و ور را و ات 


در طیران میفرمودم و تا انقضاء آن مدت بر طول محنت و الم مشقت 
صبر نمودم و اهل شوری هر کس بواسطه از و هوس و دواعی نفس خود 
که مترجی حصول آن از عنمان بودند اطاعت او و اتفاق ؛ بر او نمودند, یکی 
از روی حقوو کیتة تا کوتیا سعد وفاضن انشت, و دیکری بواسطه مصاهرتت: 
و خویشاوندی میل بخلافت و سر بلندی عثمان نمودند, و آن عبد الرحمن 
عوف بود, سیم و چهارم نیز بامثال یاران در اعانت و استقلال تالث القوم 
سعی و همت گماشتند تا او را بخلافت بر پای داشتند و او اطراف خلافت 
را محکم گرفت و بر آخور آن مانند حیوان در میان روت و علف‌دلن 
بحتیدن: مشیل رو مه امه یر با اف اشا و اعل و جریین عال لاه 
تعالی نمودند و مانتد آن 
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(1) شتران که بسبزه و علف بهاران ازدحام نمایند و تا هنگامی که آن علف 
خشک و نابود نگردد از چریدن سر برندارند او نیز با آن: طابفه. کرتینته 
شکمها پر کردند و جهاز و اسباب خود و انها را در ایام حیات بموجب دلخواه 
مهیا ساختند و چون یاران بنو امیه بیعت او را شکستند تجهیز نمودند یعنی 
او را ؛ 1 
زمان و اولویت ما به مکان ولایت و خلافت بامت بیان و عیان مود و 
۱ ی 
اطراف و جوانب بکثرت مل گفتار بر من هجوم آورده آزار بسیار از 
ازدحام آن قوم بی‌ثبات و وقار یافتم و چون عالم بر صدق مقال و بر حقایق 
احوال ایشان بودم روی از ان جماعت برمی‌تافتم و ایشان کثرت و ازدحام 
مینمودند تا بحدی که حسن و حسین بمن پیچیدند و از بس که اجتماع بر 
سر من نمودند اطراف دامنم چاک گردید و بمانند گله غنم آن مردم بر 
حوالی من هجوم آوردند که از ما بیعت بستانید من نیز به موجب التماس و 
استدعای آن مردم سخن ایشان را قبول کردم و از آن طایفه بیعت گرفتم 
و در اندک مدت آن جماعت متفرق بدو سه فرقت گشتند طایفه‌ای بیعت 
شکستند آن طلحه و زبیر و غیر ایشان از عسکر جمل بودند ناکثین عبارت 
از ایشان است و جماعت دیگر خروج و بغی نمودند مثل خوارج نهروان و 
غیره, و مارقین که عبارت از آن طایفه بی‌رویت است و گروه دیگر فاسق 
گشته از حق برگشتند مثل معاویه و اصحاب او و قاسطین عبارت از آن 
امت است؛ , گوئیا طوایف, ایشان آیه کلام قادر سبحان: , 

یلک الدَارّ اجره تجْعلها لذین لا بریذون عْلوّا فی الأرَض و لا قساد 
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و الْعاقبٌَ مين (آیه 893 سوره قصص) (1) معنی آیه وافی ات اه 
اعلم آنست که در آخرت و بهشت عنبر سرشت برای آن جماعت است که 
ازادن له و ففت نون رمیم واشبت فساه آدیت. محلوفین نی عافیت 


عاقبت براي متقیان مومنان است. استماع ننمودند چون چنین باشد بلکه 
شنیدند و الله و در خاطر ظلمت ماثر نگاه داشتند لیکن حلاوت دنیا و زینت 
آن در نظر ایشان بغایت شیرین در این جهان آمد بجهت همین مستلذات 
فانیه دنیویه را برداشتند و دست از نعم و مشتهیات یافته اخرویه بداشتند 
بخدای که دانه از زمین رويانید و جمیع ذی روح را موجود گردانید قسم 
است که اگر حضور حاضر و اطلاع حضرت اکبر بر حقایق امر هر پشر 
نبودی و الزام بر قیام و اقدام بر حجت بوجود ناصر نفرمودی بجهت آنکه 
وی قادر بر والیان امر و علماء دانشور شرط و عهد گرفته مقرر نمود 
که بر امتلاء شکم ظالم از او چه حرام و گرسنگی مظلوم و محرومی او از 
داد. و. کام. آتديشه نتموده اب سنزد بر. رونت آنشان درد سنگام. استدعا و 
التماس مقصد و مرام موافق شرع اسلام نزنند و در مراعات حق و انجام 
آن کمال سعی و اهتمام بجای ازتتهن ابنه مرن تمام امور خلافت را در 
گردن همان مهام در محل و مقام که ارفع از سایر مواضع و مقام آنست 
میانداختم و خود را بواسطه عدم وجدان ناصر حق و معین صادق الود بن 
ای ا ا ام طان ان | 
سقی نمودم به همان پیاله و جام بشرب میفرمودم. 
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یاران بیشتر تصرف در امر خلافت بغیر حق کردند و من بواسطه عدم 
معین و ناصر صبر کردم کره ثانیه همان معنی را منظور و مرعی داشته باز 
دی ان از ان کردم ۱۳۱ ود یف بر هر برد اه ان تس پیز مهار 
توا تسام تور مذکور از قبول قول شما برنگشتم و متحمل این شداید 
بیرون از حد حصر ؟ 
او ای ورن ات ات اس سس 
و ماب رسانید مردی از اهل سواد که واقع است میان بصره و کوفه کتاب 
بدست ولایتمآب داد, آن حضرت بعد از فتح مکتوب مشغول گردید بقرائت 
آن و چون از آن فارغ شد گفتم: 
یا امیر المقمنین اگر مقالات معجز سمات که قطع نمودی باز بیان- آن 
امیتان:ها,ز( اس تست بلکه اشفاق بیرون از حیز بیان 
| 
مراجعت و معاودت بمکان خود نمود و شقشقه عبارت از آن چیزی است 
که شتر در ایام مستی از کنار زبان بیرون اورده پر باد گرداند و بعد از 
مدت قلیل آن را بمقام خود برگرداند. 
ابن عباس گفت: ظرا دز انامه سیات: بر هیچ ید اتف وسفعم از فقوت ان 


زیاده از فوت و قطع کلام معجز نظام حضرت امیر المومنین (ع) در ان روز 
ِ بر زیرکان معانی و بیان و عارفان لطایف و نکات سخنان واضح و 
یال 
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امام الیریه اهر این علی (ر )سمل و ارات ندیه سعکمی و 
استعارات لطیفه‌و لطایف: عرییه وسیکات عرییه اسشت که عالم هختو بخدراز 
تعمق فکر و نظر بر درر غرر فراید فواید لألی منتظم بچواهر زواهر آن 
مطلع و باخبر گردد. چنانچه یکی از فضلای معاصر ابو الفضل عباس بن 
ی الدین علین الطترسی کم اهل مازتدران است؛ فریت-نسه:هزار نیت 
در ترجمه و شرح فارسی ان نوشته و با انکه سعی و اهتمام تمام در انجام 
و انصرام شرح ان نمود, و بیان اکثر لطایف و نکات و استعارات بانواعها و 
اشارات باصنافها فرمود._مع هذا هنوز شمه شرح از آن کما تیفی و بلیق 
از روی تحقیق ننمود, و اللّه اعلم. 

امثال اين اخبار و آثار از کلام امام الأبرار و الأخیار ِ ان از 
حد حصر و شمار است., لهذا ما طرف از ان از روی ایجاز و اختصار بیان و 
اظهار کردیم. و از اندک ایضاح و بیان ما حقیقت حال و رتبه فضل و کمال 
آن ولی ایزد متعال ثابت و عیان گردد. 

۱ رات انعت: ار ام سامه تایلاع خصرت مد الا سا 
(ص) که در شب نهم که شب نوبت خواب من در نزد حضرت رسول ایزد 
مهیمن بود به در خانه خاض آن ضاخب عام و خاض آمدم و طلب ادن دخول 
بخدمت رسول نمودم که: 

یا رسول الله, رخصت است که بخدمت آیم؟ از لسان معجز نشان فرمود: 
که نه, من از آن نهی بغایت متحیر و مضطر گشتم. و ترسیدم که در 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج 2.ص :273 

حق من از پروردگارم ایزد مهیمن از آسمان چیزی نازل شده باشد, (1) و 
آن حضرت مرا بواسطه آن سخط رد و منع از خدمت خود کرده باشد, 
بسیار بسیا بروی افتادم و اندک زمان صبر کردم پس آنگاه گفتم: 

پا رسول الله رخصت است که بشرف بندگی مشرف و سرفراز و مفتخر و 
ممتاز گردم؟ به زبان مبارک فرمود که: 

نه, در اين مرتبه حیرت و اندوهم از پیشتر بغایت بیشتر شد و غم و الم 
بسیار در خاطرم قرار گرفت باز اندک مدت صبر کردم مرتبه سیم بدر 
خانه آن سور آمده گفتم: 

تا رود الم خی اس که شاه و رایمه 

فرمود: یا ام سلمه درای. من بشوق تمام بخدمت آن نبی الاکرم در آمدم 


دیدم که حضرت امیر المومنین علی (ع) 9 زانو در برابر نید الأنام 
نشسته بود, و چون من داخل شدم در آن هنگام اين کلام از آن امام الاأنام 
(ع) شنیدم که گفت: 

یا رسول اللّه و یا رسول رب العباد پدر و مادرم فدای تو باد, چون کار بر 
آن نهج قرار گیرد مرا به چه امر مأمور میگردانی تا بدان قیام نمایم؟ 
فرمود که: کار شما صبر است. باز علی (ع) تکرار آن قول نمود باز رسول 
الله بصبر امر فرمود چون کره له حضرت امیر المومنین تکرار این کلام 
نمود, حضرت سید الاأنام گفت یا علی یا اخی هر گاه کار بدان نهح قرار 
گیرد باید که تیغ از غلاف بیرون آری و بر دوش خویش گذاری و بر گردن 
مخالفان زنی و باید 
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چندان حرب و قتال نمائی که ملاقات بمن فرمائی (1) در حالتی که 
شمشیر تو منقطر از دمای کافر و مخالف امر حضرت ایزد اکبر باشد, چون 
حضرت نبی الا م‌ کلام با حضرت امیر المومنین (ع) باختتام رسانید, 
بطرف من ملتفت گردید و فرمود: 

اين آزردگی اندوه تو چیست؟ 

گفتم: تا ول الم ار ایک ۳ از دخول خانه منع و رد نمودی و رخصت 
نفرمودی 

فرمود: دای الم قشم اس و و ال انس 
امری از خدای تعالی و رسول او وقتی که تو آمدی جبرئیل در پیش من بود 
و مرا از اموری که بعد از من احدات خواهد شد اخبار می‌نمود و مرا امر 
فرمود که حضرت امیر الموّمنین (ع) را به ان وضیت نمانم. ای ام. سلمته تو 
نیز بشنو و شاهد شو که این علی بن ابی طالب به حکم ایزد واهب وزیر 
من در دنیا و اخرت است. 
۷ 
است بعد از من و قاضی دین و راضی دین من و مانع جمعی غیر محق از 
حوض منست. ۳ 

یا ام سلمه بشنو و گواه باش که: اين علی بن ابی طالب (ع) سید و سرور 
مسلمین و امام متقین و قاید غر المحجلین و کشنده جماعت ناکثین 
مارقین, و قاسطین است. 

گفتم: یا رسول الله ناکثین چه جماعت‌اند؟ 
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(1) حضرت نبی الرحمه فرمود: که ان طایفه جمعی باشند که در مدینه با 
علی بیعت نمایند و در بصره نقض عهد و پیمان و متابعت فرمایند. ۱ 
گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد یا سید المرسلین قاسطین کدام یک از آن 
صنف از مخلوقین‌اند؟ 


حضرت نبی الرحمه گفت: ان جمعی تبیره سرانجام معاویه و اصحاب او از 
اهل شام‌اند. ۱ 

پس انگاه گفتم: پا رسول الله مارقین کدام طایفه بی‌ سر انجام و 
بی‌دین آند؟ ۳ 

حضرت رسول رب الودود فرمود که: آن طایفه بی‌رویت و عرفان اصحاب 
نهروان‌اند. 


روایتست که حضرت امیر المومنین علی (ع) بعد از فتح بصره و انقضای ایام چند روزی در اثنای 
خطبه که برای مردم بیان و عیان می‌نمود از لسان معجز نشان حضرت رسالت حکایت میفرمود 
که: 


یا علی تو بعد از من مدت باقی و پابرجا و به بلیه امتم گرفتار و مبتلا 
خواهی شد و مخاصمه شما و ایشان در نزد خدای منان خواهد بود. مستعد 
جواب خصومت در نزد ایزد احد باش گفتم پدر و مادرم فدای تو باد برای 
من واضح و بين گردان که آن فتنه که مبتلا بان خواهم شد, چه نوع است و 
ی 
ناکثه و قاسطه و مارقه نمائی و هر یک یک ان مردم را حضرت نبی 
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اکرم باسم برای من بیان کرد. (1) و فرمود که : تو مجاهده با امتان من که 
مخالف قرآن و خلاف سنت من به علانیه يا پنهان نمایند و با جمعی که 
عمل برآی در دین حضرت رب العالمین نمایند نمائی, زیرا که هیچ رآی در 
مین خدای تالف تیففت. و ان شمه آمر ج کف اشت ور ور آهر ۵ نهی:برای 
عمل نمودن دور از قاعده و صواب است. 

فز. کت یا رسول اللّه در روز قیامت در هنگام خصومت امت مرا برب 
العزت و به فلاح و رستگاری از بلیت ارشاد و هدایت نمائی آن حضرت 
(ص) فرمود که نعم آری, هر گاه بدان نهج قرار گیرد شما اقتصار و اختصار 
بر هدایت کنید هر گاه قوم شما اختیار هوا بر هدی نمایند و میل بهوا 
فرمات و از فران سای کرایتو و غمل مظواهر ابات فزان شمایند بای که 
و و 
که بسبب مشتهیات چیزهائی که بواسطه استقرار و اطمینان این جهان 
پریشان طاری و عیان گردید به نتب حجح از قرآن بگردان, پس البته باید 
که : تو عطف رأی خود بقرآن نمائی و هر گاه قوم بی‌آزرم عاقبت و خام 
را 
عباس و بنو امیه و قاده ناکثه یعنی زبیر با متابعان و طلحه و فرقه قاسطه, 
یعنی اهل شام با سعد وقاص و معاویه و تبعه و گروه مارقه, یعنی خوارج 
نهروان و فرقه باغیه اهل کذب. مردی از حق و متابع هوای مطغی از 
طریق راستی و صدق که هر کس ایشان از کثرت مشتهیات هوا و هوس 
نان تفن شود کته از ظریی وهای حفترت. ایرد صان بر کشته‌اند هیا هل 
وه دتم ان یی اس اضا ا ماو سای 
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که عاقبت برای متقیان و جنت برای رستگاران است. 

(1) و از ابن عباس رضی اللّه عنه منقول است که: چون آیت وافی هدایت 


یا آبهّا الْبمٌ جاهِد الکفَارَ و المنافقین, نازل شد حضرت نبی الرحمه فرمود: 
که هر آینه من جهاد بعمالقه نمایم یعنی بکفار جهاد نمایم و در آن باب 
سعی و اهتمام تمام فرمایم در آن هنگام جبرئیل امین (ع) از نزد حضرت 
ایزد علام آمده بعد از عرض تحیت و سلام ؟ 

ای ثبی الاکرم اقدام بجهاد کفره لنام و قیام 2 آن متعلق است 
بذات اقدس شما و با به علي (ع). 

و از جابر انصاری رضی الله عنه منقول است که من در حجة الوداع و 
زمینی نزدیک بحضرت رسول ایزد تبارک و تعالی بودم, ان حضرت روی 
مبارک بجانب ما اورده گفت: 

به شما بشناسانم جمعی از امت را که بعد از من مرتد گشته بکفر اصلی 
مراجعت نمایند و مقاتله و پمجادله با یک دیگر کنند, ک 
گردن دیگر را زنند, هک 
دا ی 
طایفه بی‌رویت جدال و محاربه نمائید در آن وقت اطلاع بر صدق قول من 
ومعوافت: به خال. من بیدا میتما نید بفم از ان موه رععتب: خود کردند .و 
فرمود: 

یا علی یا علی يا علی یعنی يا من شما را بحقایق امور محدثه بعد از من 
مطلع میگردانم. یا علی و این لفظ را سه بار تکرار نمود, در آن هنگام آثر 
وحی و آمدن جبرئیل (ع) از جبین مبین حضرت سید المرسلین واضح و 


مین 
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گردید (1) و بر اثر آن حضرت قادر سبحان آیت جلالت پایه: ق]مّا تِن یک 
قاتا هم نهد ملعم مَقمَون 1 ثرینک الذی وعذناهم م2 قاتا عَلَْهم مفتدژون 1 
42 سوره زخرف) بر حضرت رسول ذو الجلال آنزال و ارسال فرمود. 

و از ابن عباس منقول و مروی است که حضرت امیر المومنین (ع) در ایام 
حضرت سید الأنام میفرمود که: مص ایزد معبود میفرماید که: 

و ما مُحَتَذٌ الا رِسول قَذ حلّت من قَبله الرْسْل | قان مات َو فُتل لقن 
کل اععاید ارم 144 تور شصران للم اه الم سر ات 
که منقلب و بازگشت باعقاب بعد از ارشاد ایزد وهاب و هدایت رسالتمآب 
ننمایم, و الله بخدای عالم قسم است که اگر حضرت تبی الاکرم وفات 
یافته متوجه آن عالم گردد یا مقتول و شهید شود هر آینه من با مقاتل 
حضرت رسول مهیمن چندان قتال و جدال نمایم که بمیرم يا کشته شوم 
زیرا که من برادر و ابن عم او و وارث آن حضرت نبی (ص) در دنیا و آخرتم 
ان مس روا اد ال اه 

و از احمد بن هشام مروی و منقول است که: من بنزد عبادة بن الصامت 
در ایام ولایت ابی بکر رفتم و گفتم: 


بیان نمیکردند, چه نوع شد که الحال او را تفضیل بر سایر اصحاب حضرت 
رسالتماب داده امر خلافت امت بدو حوالت نمودند؟ 

گفت: یا ابا ثعلب هر گاه ما ساکت شدو باشیم شما نیز ساکت شوید از ما 
و ما را به کایت مشته فا رده الله دای خالی قشم ات که عای 
ابن ابی طالب 
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به ولایت امت و خلافت جمیع بریت احق از ابی بکر است. (1) چنانچه 
حضرت نبی الرحمه بنبوت احق از ابی جهل بود بحکم خدای عز و جل من 
ای ان سا ی اه ان ما 

روزی من در خدمت رسول ايزد مهیمن حاضر بودم و ابو بکر و عمر بدر 
خانه رسول اللّه بودند که حضرت امیر المومنین علی (ع) ناگاه بدر 
دولت‌خاته خبیب اله حاضر شد در آن اثناء ابو نکر .و عمر مبادرت بر حضرت 
امیر المومنین نمودند چنانچه اول ابو بکر داخل خانه رسول (ص) شد و بعد 
از او عمر و علی (ع) در عقب ایشان داخل آن مکان جنت نشان گردید در 
آن هنگام دیدم روی حضرت رسول ایزد علام چنان شد که گوئیا خاکستر بر 
آن ریخته شد من از آن بغایت اندوهگین و حیران شدم, و با دل خود گفتم: 
که حضرت ینید عالم از این حرکت یاران شهار شسیان متالم شد, در. ان 
اثناء نبی الوری روی مبارک به علی (ع) آورده گفت: ۲ 

یا علی خدای تعالی عالم ترا امیر بر ایشان و بر طوایف بنی ادم نموده 
است, آپا ایشان بتو تقدیم می‌نمایند و یا تو از خلق نیکوی خود می‌گذرانی 
در همان دم ۵ من فراموش کردم يا رسول اللّه, ۰ 
من سهو نمودم يا سید عالم. حضرت نبی المشکور فی الفور گفت 
فراموش نکردید. و سهو نفرمودید من شما هر دو را می‌بینم که ملک و 
خلافت امت را از علی سلب و قطع نموده با او نزاع و محاربه مینمائید و 
دشمنان خدا و رسول در اختیار ان امر اعانت شما را قبول نمایند و باتفاق 
شما با اهل بیت من محاربه فرمایند و می‌بینم که شما مهاجر و انصار را 
بیکدیگر دراندازید تا شمشیر کشیده 
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بر روی یک دیگر زنند (1) و از برای دنیا بوسیله حرکت شما فساد و نزاع 
نمایند و می‌بینم که اهل بیت من مقهور و متفرق در اقطار عالم گردند و 
این امر بحکم قضاأ و قدر است. پس از آن رسول ایزد سبحان چندان 
گریست که آب چشم مبارک ایشان بر روی زوان: کردید بعد از ان زوی 
بحضرت امیر المق‌منین علی (ع) آوزده گفت: 

یا علی, الصبر الصبر 

صبر چندان نمائی که حکم و امر خدای اکبر در باره تو نازل و مقدر گردد, 


انگاه حضرت رسول کریم فرمود که: 

لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم. ای علی از اين امر چندان بتو روی 
ارد که امکان کتابت و بیان آن نباشد و اگر ممکن باشد که بشمشیر دفع 
فساد ارباب عدوان نمائی, پس شمشیر بشمشیر و قتل و قتل آن وقت 
تکرار در اين لفظ نمود اشاره بانست که در هنگام که قتل و جدال با ارباب 
ضال میسر باشد باید که در آن حال اصلا تقصیر و اهمال ننمائی و نهایت 
سعی و اهتمام کمال بجای اری تا انکه از کفر و مخالفت مراجعت بامر 
حضرت رب العزت و رسول او نمایند زیرا که تو بر حق و عدل و دشمن تو 
بر ضلالت و بر باطل است, و همچنین تو ذریت تو بر حق‌اند بعد از تو تا 
روز قیامت. 

حضرت جعفر بن محمد الصادق (ع) از پدر بزرگوار خود و آن حضرت از 
آبای کرام از حضرت علی (ع) روایت ت کنند که آن حخضرت فرمود که من و 
حضرت سید عالم بعد از نماز فجر با هم بودیم چون حضرت نبی ایزد تعالی 
متوجه دولت سرای خود گردید من نیز با آن حضرت روان شدم و قاعده 
سلوک رسول حضرت مهیمن با من چنان بود که چون متوجه بصوب یا به 
امری میگردید, 
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مرا 1 واقف و عالم میگردانید (1) و چون مکث آن حضرت به آن موضع 
و به آن شغل و فعل دیرتر می‌شد من چون مفارقت آن رسول خدای عز و 
جل را اصلا متحمل نتوانستم شد و یک ساعت در مفارقت قدرت مصابرت 
نداشتم البته بر اثر آن سرور میرفتم چون بدر دولتخانه نزدیک شدیم گفت: 
یا علی امشب در خانه عايشه میباشم و بسعادت متوجه آن محل شد و من 
بخانه فاطمه الزهراء علیها السلام ارام و مقام کردم و با حسن و حسین 
خندان و شادان بودیم و چون اندک زمان منقضی شد بخاطرم چنان رسید 
که بخدمت آن نبی انس و جان روم و از او خبر پابم. برخاستم و به در خانه 
عايشه رفتم و در کوفتم. عایشه بعقب در آمد و گفت: 

کیست اینکه در زد؟ 

 تشجت‎ 

چون ور 9 0 بود و چرا در خدمت آن حضرت نبود 
مراجعت بدر دولت‌سرای نبی الرحمه نمودم و در کوفتم, عايیشه گفت: 
کیست این ؟ 

گفتم: منم علی. 

گفت: رسول رب العزت به حاجت مشغفول است. من بناء قلون هذا| 
برگشتم و از کوفتن در شرمنده شدم, لیکن من چون صبر در مفارقت آن 


سرور در سینه و در دل نداشتم لهذا کره ثالثه برگشتم و بسرعت تمام خود 

را به در خانه آن سید الانام رسانیده در این مرتبه سیم در را بغایت محکم 

کوفتم, باز 
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عايشه از من پرسید که کیستی تو؟ (1) گفتم: منم علی او ساکت شد. در 

آن اثناء آواز رسول مجید به گوشم رسید که گفت: 

يا عايشه در بگشای تا علی (ع) درآید, چون عايشه به امر نبی مکرم در 

بگشاد من داخل دولتخانه رسول ايزد مهیمن شدم بعد از عرض تحیت و 

سلام بخدمت آن پر فره اش کت 

پا ابا الحسن. بنشین تا من بتو حدیث نمایم که در چه کارم, يا اینکه تو 

حکایت نمائی که چرا بنزدم دیر آمدی, و در چه کار مشغول و گرفتار بودی 

گفتم: یا نبی ذو المنن شما حدیت و سخن از لسان معجز نشان بیان نمائید 

که کلام شما بی‌شبهه احسن از کلام منست. ۳ 

انگاه ان حبیب اله فرمود: که من در فکر امری بودم و از الم جوع ان را 

پنهان می‌نمودم, و چون داخل خانه عايشه شدم و مدتی نشستم در پیش او 
نیز از اطعمه چیزی نبود که بنزد من ارد. دست طلب و سوال بخدای قادر 

حجت تال پراش مرجهت اهر که در خاطر اسر همان دم نود 

که جبرئیل (ع) فرود آمد و با او این طیر بود, در آن هنگام انگشت مبارک 

بر مرغ بریان که در نزد آن رسول آخر الزمان حاضر بود گذاشت و گفت: 

پا علی اخی جبرئیل (ع) بمن گفت که: خدای عز و جل بمن وحی فرستاد و 


اه سر هد اس هب تا اه 
است به بنده من رسانی, پس این است که بخدمت شما رسانیدم من 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2.ص:283 

(1) حمد و ثنای خدای واحد بسیار و بیحد نمودم» و جبرئیل عروج فرمود, 
بقد از آن:دست سنوی اسمان برداشتم و 

ا اه ها و 
از این مرخ بریان تتاول نماند. و جدین انتظا ر کشیدم و دیدم که کسی در 
نزد, باز دست برداشتم و ؟ 

ادا را سار ارس و ما نیز او را دوست داشته 
باشیم بفرست تا با من از اين مرغ بخورد, چون از مناجات حضرت قاضی 
الحاجات فارغ شدم شنیدم که تو در زدی و آواز تو بگوشم رسید به عایشه 
گفتم که در بگشا چون در بگشود تو درآمدی, حقا که من تا از آمدن شما 
پیوسته در حمد و ثنای ملک تعالی مشغول بوده و در انتظار تو می‌بودم. 
زیرا که تو خدای تعالی و مرا دوست میداری و خدای مهیمن و من نیز ترا 
دوست میداریم, يا علی از این مرغ تناول نمای. و چون من و رسول 


حضرت بیچون از اکل ان طير فارغ و سیر شدیم حضرت رسول ایزد ذو 
الجلال گفت: 

ای لب ما اتطال ما اد کفصوی اه شا ها کی ها سا سب اه 
اشتغال داشتی؟ ۳ 

اف روی داد ۲ 9 | 
ی و ی و ی 
بجانب حضرتر 1 شما نگران بود برخاستم و متوجه خدمت شما گشتم, و 
چون بدر خانه آمدم و در کوفتم عابشه پرسید که کیستی؟ گفتم منم علی, 
گفت: که حضرت نبی در بستر 
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خواب ب است, (1) من برگشتم و چون اندک راه رفتم با خود گفتم: که اگر 
حضرت رسالتمآب در خواب باشد عايشه چون در میان دار بیکار باشد البته 
چنین نخواهد بود, برگشتم و در را کوفتم, باز عايشه گفت که تو کیستی؟ 
گفتم: منم علی, گفت: حضرت رسول بحاجت مشغول است باز برگشتم و 
شرمنده شدم؛ و چون بهمان موضع که اول بان محل رسیده مراجعت به 
خدمت نمودم رسیدم چیزی بخاطرم رسید که اصلا قدرت صبر از آن امر 
نداشتم و گفتم: که هر گاه حضرت رسول بامری مشفول باشد عايشه را 
در میان دار چه کار, پس برگشتم و در را در اين دم بنوعی محکم کوفتم که 
آواز و صدا به سمع حضرت نبی الوری رسید و شنیدم که حضرت باقبال و 
سعادت به عايشه فرمودند که علی را داخل دار نمای. حسب الامر نبی 
الانس و الجان در بگشود من آمدم حضرت نبی الوری روی به جانب عاپشه 
اورده فرمود که: 

ای حمیرا دعاء من بواسطه همین امر بود که علی نزدم حاضر شود تو را 
چنین حرکت از چه امر سانح و صادر شد؟ 

عايشه گفت: با زتت‌لن ال سا فلت تیا آنوی تسس جات کرد 
و از اين مرغ تناول نماید. 

حضرت سید البریه گفت: ای عايشه این اول حسد و کینه ز تو بااعلی نیست 
هر را ۱ 
مقاتله و جدال و حرب بی‌قیل و قال خواهی کرد. 

عايشه گفت: یا رسول اللّه هرگز می‌شود که زنان قتال و جدال در هی 
غال از وال بارحال تفا نود این اخر فاد اس با ول اه 
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(1) گفت: یا عايشه البته البته تو مقاتله با علی خواهی کرد, و نفر چند از 
اهل بیت و اصحاب من ترا ٩‏ 
فعلی وا مور و اش ما ارف ها آنکات اس اضر یجان وال 


تو با علی بی‌شبه بیقین شهرت در میان مسلمین یافته حکایت تو داستان 
در میان مردمان اولین و آخرین گردد و علامت و نشان وقوع سخنان من 
آنست که: تو بر شیطان سوار گردی و پیش از آنکه بموضع و مقام که 
اراده مسیر بآن داری, و هنوز نرسیده باشی که کلاب حوأب بر روی تو آیند 
و بر تو نوحه نمایند در آن هنگام تو بغایت مضطر و بی‌آرام گردی و برفقای 
خورٍ سوال و التماس برای مراجعت از آن مقام و اظهار ندامت تمام نمائی 
در آن زمان چهل نفر مرد پیش تو سوگند یاد نمایند که آن کلاب حوأب 

تینستد نو فتول فول کاذب آن.خماعت بمانه نع از آن بهشهری روی اری 
که مردم آن بلد اتصار و ممد تو باشند و آن بلد دورترین شهرهای زمین 
است نسبت به اسمان, و نزدیکترین بلاد دنیا است به اب دریای عمان و 

تا هرا 
خود موصول نشوی و یاران که تو را بآن مکان برند بگذارند و تنها و 

سرگردان مانی و باز اين, اشارت بحضرت امیر المومنین علی (ع) نمود ک 
ترا بمصحوب اصحاب خود بکسی که اعتماد بر ان دارند مراجعت و 
معاودت بمقام و مسکن تو نماید و علی بواسطه خیر و خوبی تست و تو در 
پی شر و ضرر او و او تنذیر و وعید شما مینماید از آنکه مفارقت میان ما و 
شما در آخرت واقع نگردد و هر که را از نسوان من که علی طلاق و فراق 
نماید بعد از من فعل او جاری و ممضا است. 
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(1) عایشه چون این سخنان از حضرت رسول آخر الزمان شنید گفت: 

با رسول اللّه امیدوارم که قبل از حصول و وصول آنچه از تهدید و از وعید 
که مرا بان موعود گردانیدید, خدای تعالی مرا بمیراند و به آن بلیات گرفتار 
نگرداند, حضرت نبی شافع العصاة فی العرصات گفت: 

هیهات هیهات, ای عايشه بآن خدای که نفس من بید قدرت او است, آنچه 
گفتم همان نوع بخیر ظهور ظاهر و عیان گردد, و گوئیا من آن را به دیده 
عیان مشاهده مینمایم, بعد از آن حضرت رسول آخر الزمان به من گفت: 
یا علی برخیز که وقت نماز ظهر است در آن هنگام بلال را باذان نماز امر 
نمود, تلا یت الا مر رسول واهب متعال اذان و اقامت موّدی فرمود 
حضرت رسول بی‌نیاز فریضه نماز و عبودیت و نیاز ایزد کارساز بجای آورد 
ففابا نها زار دیهان رت ور منشجد فراه کرفت. 


ذکر بیان احتجاج حضرت امیر المومنین علی (ع) در خطب که موّدی فرمود از آنچه متعلق بتوحید 
سور از فص ی الم تا اعا صال. 


مروی و منقولست که: حضرت امیر المومنین (ع) روزی در آثنای خطبه و 
مجاری کلام و مخاطبات و محاورات اغاز و انجام ان بدین لهج انصرام و 
انتظام داد که: حمد و سپاس و شکر فوق ای تا 
ی ی ی ای 
متکاثره از اندک و بسیار او بتمادی و توالی لیل و نهار نکنند, و مجتهدین 
دانا و علماء 
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بصلاح (1) و تقوی قدرت تدیه حق و جرأت ت بیان شمه از خصایص صفات 
پسندیده ایزد مطلق نتوانند نمود لایق آنچنان خدا نیست که تا کمال همت 
کمالش را حد محدود و نعوت جلالش را بیان موجود و وقت معدود و اجل 
ممدود نیست فطرت و ایجاد خلایق بقدرت و نشر ریاح برحمت خود نمود, 
میدان زمین خود را بأوتاد جبال و سبع طباق رواق افلاک را بغیر استعانت و 
اختیال استوار و برقرار گردانید به نوعی که در نظام آن خلل و فساد ظاهر 
و عیان نیست اول دین و اصل ملت شناخت و معرفت رب العزتست, و 
کمال معرفت و تصدیق است بذات او و کمال تصدیق باو اقرار به توحید و 
یگانگی اوست و کمال توحید اخلاص و یک جهتی بحضرت اله غنی است. و 
کمال اخلاضن ار برای خالی السیات آن: استت که نفی صفات:مجله‌فات. ار 
ذات فایض البر کات او نمایند زیرا که هر صفت شاهد است بر آن ایزد 
سبحان موصوف نیست به آن و هر موصوف شاهد است بر آنکه آن صفت 
موجود نیست در ذات حضرت قادر منان پس کسی که خدای اقدس را 
موصوف گرداند بصفت آن کس ذات او را مقرون گرداند بچیزی و هر که 
برای او قرین پیدا کند, پس او را مثنی گرداند و آنکه او را مثنی داند پس 
ام اش | اوه اک اساضترا را ی نس ال اسست بات 
خدای مقدس و هر که جاهل از حقایق ذات کامل او باشد اشاره به سوی 
او نماید و آنکه اشاره بسوی او کند پس او را حد و مکان مقرر گرداند و 
هر که او را محدود داند او را معدود گرداند, و اگر کسی گوید که: خدای 
تعالی در چه 
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چیز است پس خدای تعالی را آن نادان متضمن مکان گرداند, (1) و اگر 
کسی کوید که خدای غزیز بر چه چیز است؟ پس آن بی‌تمیز مخل و-مکاتی 
رو ای تا ایا اس موی ی 


حدوت و موجود است نه از عدم, یعنی حدوت و عدم را بر ذات حضرت 
قادر عالم اصلا راه نیست و ذات پسندیده‌اش از امثال این صفات بری 
است مصحوب است بجمیع اشیاء اما نه بمقاربت و غير تمامی چیزها است 
اما نع ایلت تاغل نصا امه سیر ات و الا نصسر ارت 
اکن" ای زار رعیت تخضرت عالی. آلیویه پیشت, معوحد اس زیر 
که اف اکن تست که تا بان قوار و انتصاسن. جیوه و از فقدان آن 
وحشت پذبرد انشاء و ایجاد خلق نمود و ابتدا در ات بریت به غیر 
رویت و اجالت وقت فر مود, و هیچ تجربت در استفاده ان و حرکت در 
احداث و اختراع آن ننمود چه حضرت خدای تعالی و تقدس را همامه نفس 
نیست تا مضطرب در آن گردد بلکه حقیقت اشیاء کما هی داند و همی؟؟؟ 
و تمامی اشیاء را معين و مقرر در وقت آن و میان مختلفات اشیاء التیام و 
۱ ۱ 1۳۱ 
آها کما شیفی. وی واه مدای عالهد انا مهالم ای سسمانی اشاه 
قبل از آنکه ایجاد و ابتدای آن و محیط است بحدود اشیاء و اشیا و انتهای 
ار ۱ 
چیزها است از مضار و منافع آن. و نیز از آن ولی رب العزیز مروی و 
منقول است که: در خطبه دیگری روزی در محضر اصحاب نیکو سیر فرمود 
اول عبادت و بندگی حضرت علی الاعلی معرفت ذات واجب تعالی 
است و اصل معرفت توحید و یگانگی 
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خدای مجید است (1) و نظام توحید و انتظام ان بذات نفی صفات از- ذات 
فایض البرکاتست, چه ذات خدای عز و جل ارفع و اجل و اتم و اکمل است 
از آنکه صفات در آن حلول نماید, زیرا که عقول علماء فحول شهود عدل 
سس ارکه هر داضت در ار‌علول که انش وع استوصحال انیم 
عفل شین ول استه هه اک شدای و وج الصا ات به 
مصنوع, زیرا که به مصنوعات که از مخترعات خدای تعالی است استدلال 
بر وجود ذات قادر فعال نمایند و به عقل و علم اعتقاد بمعرفت ذات واهب 
بی‌منت و بفکر و تدبر اثبات حجت او فرمایند ایجاد خلق و فطرت خلایق 
دلیل بین بر وجود ذات مهیمن خالق است, و به وسیله کشف و ظهور 
ربوبیت او ظاهر شد که ایزد واحد فرد است. در ازلیت و او را شریک در 
ات ۳ 6 
آنست که حضرت خلاق العباد اراده تضاد آن اشیاء نمود. پس معلوم شد که 
ذات حضرت واحد را ضد نیست و چون حضرت قادر منان بذاته وسیله 
اقران میان اشیاء مقترنه است, پس بی‌شبهه بیقین ارحم الراحمین را هیچ 
نوع قرین بمخلوقین اسمان و زمین نیست, و ایضا خطبه دیگر ان سرور 
مروی و مشتهر است که فرمود: 


دلیل بزد؟۱۱ حخضرت. معبود ایات او و برهان وجودشن اثیات. او اسشت.: ,و 
معرفتش توحید او است. و توحیدش تمیز او از خلق او است و تمیز خالق 
از خلایق تبوت بینونت و دوری حضرت رب العزت از صفت است. بلکه 
تمیزش عبارت از اثبات ذات او است.؛ بآن که او پروردگار خالق است نه 
مربوب و مخلوق و هر چه در ذات فایض البرکات قصور نمایند خدای اکبر 
اقدس 
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از آن منزه و مقدس است, (1) پس آنچه در تصور متصور و در ذهن او 
دزآید فق الحفیفه آن در عرفت الت پیست. که دلالت بر وخود. منود تفاید با 
هادی و موّدی بسوی معرفت او فرماید: 

خلاصه معنی کلام حضرت امام الانام آنکه هر صفت از صفات که انسان 
تصور انصاف ذات ایزد منان بآن نماید و گوید ذات حضرت قادر منان 
متصف است, آن خلاف واقع بیان است و ذات عز و جل اطهر و اجل از 
بت کضضعاغی باظر مر مر کی بهیولی» و کر گردد پتن دآت مره 
داور سوای ان امر متصور است. چنانچه عارف فرماید: 

شعر: 

آنچه پیش تو غیر از آن ره نیست‌غایت فهم تست اللّه نیست و در خطبه 
دیگر آن امام الجن و البشر میفرماید که: 

حمد سیاس و شکر بیرون از قیاس درخور ذات واجب الوجودیست که ذات 
عدیم المثال و شامل بحد تعریف و محسوب بعد و توصیف نیست زیرا که 
ادوات تجدید و تعریف نقش خود نماید و الات اشاره بسوی نظایر و مشابه 
خود فرماید. و ذات مقدس خالق الارض و السموات از این ادوات و آلات 
منزه و مبرا است. چنانچه قدامت دوام ذات ابدیت او مانع است از 
اسان کلمت ند که موصوع ار رات دام ای آ یا ای 
دس سای اشت ار استمال اس و نارواخ رما ریت 
تخال .اضر و کمالیت دنم میب و .خر ات از اشعمال. .۲ 
تکمله زیرا که این کلمات هر یک موضوعند از برای زمان هو 
حضرت قادر سبحان ذی زمان و معان 
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نیست تا زمان ماضی را بحال و حاضر قریب گرداند (1) و به وسیله تجرد 
ذات صنایعش تجلی در عقول عقلاء نماید و به سبب همان ذاتش در نظر 
عیون اعیان جلوه ننماید سکون بر او جاری و حرکت برو ساری نیست و 
چگونه چیزی که حضرت ایزد باری آن را جاری نگرداند باز همان بر حضرت 
ايزد منان جاری و عیان گردد و آن چیزی که حضرت واحد عزیز آن را ابداع 
و ایجاد نود به.چه نوع همان معاودت و مراجعت بایزد منان به آن نماید و 
به چه کیفیت محدثات و مخترعات حضرت خالق بر او حادث و لاحق گردد 


هر گاه حال قادر متعال به اين نهج و منوال باشد هر آینه ذاتش متفاوت و 
کنهش متجزی گردد, در آن هنگام اطلاق معنی ازلیت بذات او ممتنع و 
محال باشد بلکه ذاتش محل حوادت شود بی‌قیل و قال و هر دی اول و 
بدایت اخر و نهایت خواهد و هر ناقص باتمام مستدعی و ملتمس اتمام 
است. ورذات حضرت واحد علام بی‌شبهه و ابرام کامل و تمام است, و اگر 
عیاذا بالله ذات حضرت اله ذی بدایت, و نهایت بود هر اینه او ایت مصنوع 
شود و بعد از آن که پیوسته ذات ایزد تعالی مدلول علیه اشیاء بود منقلب و 
متحول بدلیل گردد و از سلطانیت و حجت اشیاء وجود بیرون 9 
قبول اثر از دیگر نکند چنانچه سایر اشیاء ممکنه متأثرند او نیز متأثر گردد و 
حال آنکه او آنچنان خدائیست که زوال و تغیر از حال بحال و افول و انتقال 
برو محال است از او کسی متولد شود آگر چین باس او نیز مولود 
بود, و معبود بیقین مولود از کسی نگشته تا محدود و ممکن گردد. بلکه 
اجل و اظهر از آن: است که دات پستدیده‌ اش اتجاد فرزندان: به فسله 
ملامسه نسوان نماید, و يا احدی در شان ایشان این نوع عیب و نقصان 
تصور 
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فرماند (1) عقول ‏ ایهاعقلاع ادراک کنم آیه علام ماش ها عفد اد 
فرماید و درک فطن دانا تعقل و توهم ایزد تعالی نتوانند نمود تا تصور او 
تما ان اصلا اراک حضرت. ال ااقا که ان کر ام ۱ 
محسوس خود گرداند. و دست هیچ کس بذات واحد اقدس نرسد تا لمس 
نماید و جسمیت يا عرضیت برای حضرت رب العزه ثابت فرماید, تبدل در 
احوال و تغیر هیچ حال ننماید, و او کهنه بتوالی لیالی و ایام و متغیر بضیاء و 
ظلام نگردد, و ذات تبارک و تعالی موصوف بچیزی از اجزا و جوارح و اعضا 
یا متصف بعرض از اعراض يا موضوف به غیریت و ابعاض بی‌شبهه نگردد, 
حضرت واهب بی‌منت را حد و نهایت و ذات او را انقطاع و غایت نیست. و 
جایز نیست که چیزی حاوی حضرت باری گردد تا او محتوی آن بود و با 
چیزی حمل حضرت عز و جل نماید پس او میل بسوی او کند یا از او عدول 
فرمایة ایزد تعالی مولع در اشیاه و خارج از اشیاء تیست مخیر انست اما نه 
آن و میگوید لیکن نه به لفظ لسان, زیرا که تلفظ از لسان لازمه دهان و او 
حافظ است., نه متحفظ, زیرا که حفظ دفع مکاره عباد است. و تحفظ 
صیانت نفس از مکاره غیر است. و این از صفات ممکنات است, و خدای 
مجید مرید است اما نه بضمیر, ۱ ۲۳ 
روی رقت. , و تشویر به بفغض گیرد و غضب نماید اما نه از روی مشقت 
ای ای 0 


کن یعنی موجود شو, فی الفور بحکم و اراده رب غفور آن چیز بر منصه 
ظهور ظاهر گردد, لیکن از خواهش ایجاد اشیاء از تلفظ کن نه صوت 
و 
۳ 
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انشاء و خلق چیزیست که بیشتر نباشد., (1) و کلام عبارت از معنی قدیم 
رخصت نیست کسی را که گوید حضرت واجب الوجود بعد از عدم موجود 
کوونه زیرا که از این لازم اید که صفات محدئات بر ذات فایض البرکات 
خالق الارض و خالق السموات جاری و ساری گردد, و ذاتش محل حوادث 
باشد و حال انکه میان ذات و صفات خدای عز و جل اصلا هیچ نوع فضل و 
دانش را بر صفات او که عین ذات است فضل نیست چه اگر چنین باشد 
جرا ها ی اه مساوی وس وه ای اس او 
غلی الاظلای احا تلو هفایق ال ار غین‌شه مواسانت ه ات 
موجودات از احدی از افراد مخلوقات خود ننمود. قادر متعال ارض به 
بهترین وضع و حال و امساک و محافظت آن نمود بغیر اشتغال و ارسای آن 
بغیر قرار دایم و اقامت ارض به غیر قوایم و رفع آن بدون دعایم فرمود, و 

حفظ ان از اود و اعوجاج و منع ان از کسر و انفراج و انسداد و 
آن باوتاد جبال راسیات و استفاضه چشمه‌ها و قنوات نمود, و انشقاق انهار 
بی‌نهایات و بحار بی‌غایات در زمین جاری و مکین فرمود, هر چه ایزد معبود 
بنای آن نمود آن را بی‌ثبات سست ننمود, و آنچه موجخود نمود آن را قوی 
گردانید بنده ضعیف بفر مود, و حضرت ایزد اکبر در زمین بر سلطانیت و 
عظمت ظاهر است., و برای زمین بعلم و معرفت باطن و به جلالت و عزت 
خود بر جمیع انچه در زمین موجود و کمین است. مسلط و قادر متقین 
است قادر و غالب است و هیچ چیز را قدرت امتناع از اطاعت رب 
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العزت نیست., زیرا که اگر قدرت امتناع باشد لازم آید که مصنوع غالب و 
تا روزی او دهد بلکه بمضمون: (1) و هو یْطِعِمٌ و لا یْطِعَمٌ. روزی جمیع 
موجودات منوط بالطاف واهب العطیات است. همگی اشیاء از جهت 
را قدرت و گریز از سلطانیت ایزد منان نیست تا ممتنع از نفع و ضرر 
حضرت ایزد اکبر گردد و او را کفو و همتا نیست., تا مکافی و شبیه او باشد 
و نظیر ایزد کبیر نیست تا مساوی او باشد و حضرت واجب الوجود غنی بعد 
از وجود دنیا و ما فیها مغنی انها است و تمامی موجودات را چنانچه پیش از 


ایجاد وجود آنها مفقود بودند بهمان نوع ایزد معبود باز همه را معدوم و 
مفقود گرداند و فناء دنیا از حعضرت ایزد تعالی بعد از ابتداع و اختراع آن 
غختر از انشاء ان از اول نیست و چگونه عجب باشد که اگر اجتماع نمایند 
جمیع بریات و حیوانات از طیور و بهائم خواه ذی ماوی و مقام و خواه سایم 
و وحشی و بهایم و اصناف اصلی و غیر آن و سایر اجناس ان از متبلده و 
بلها, و هم چنین دانایان امم مجتمع شوند و خواهند که احداث و ایجاد پشه 
نمایند به یقین نتوانند نمود, بلکه طریق ایجاد آن را تصور نتوانند فرمود. و 
هر آینه عقول تمامی موجودات در علم آن متحیر و سرگردان ِِ 
ایشان عاجز و واله و حیران است و بعد از الک همی ایشان مدتی صرف 
عقل و فکر خود نمایند ذلیل و خوار و معیوب و خاکسار مراجعت فرمایند و 
انگاه واقف و عارف و شناسا و اگاه بعجز و قصور درک و شعور خود گشته 
دانند که دنیا و جمیع ایشان مقهورند و مقر 
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بعجز خود از انشاء آن و اذعان بضعف خود از افناء آن نمایند (1) و حضرت 
ایزد تعالی بعد از افناء دنیا چنانچه قبل از ایجاد دنیا تنها بود و هیچ چیز با او 
نبود بعد از افناء ان نیز به همان مثابه و عنوان خواهد بود بی‌ وقت و زمان 
و به غیر احیان و مکان, و چون دنیا فانی نبود آجال و اوقات و شهور و 
را 
قهار هیچ چیز باقی و پایدار نخواهد بود, و مصير و مرجع تمامی امور به 
حضرت رب غفور است. و اصلا هیچ امر از امور قدرت چنانچه قبل از 
ایجاد, و فطرت نبود در هنگام فناء و زوال نیز ممانعت نیست. زیرا که اگر 
آشیاء را قدرت امتناع از اطاعت حضرت جلت قدرته و عظمته بودی هر 
آینه بایستی باقی و بر دوام بودی و قبول زوال و فنا ننمودی و در هنگام 
ایجاد و فطرت اشیاء هیچ شی ء سبب صنع و ایجاد خود و باقی اشیاء نبود, 
و بعد از خلق و ایجاد اشیاء نیز چیزی سبب ندامت و پشیمانی حضرت 
معنود ننود تا انکه مفدوم. و قنا نماید و تکوین, و ایجاد دنیا بواشطه تشیید 
سلطانیت خود ننمود و نیز خلقت دنیا و ما فیها به جهت زوال و نقصان ذات 
تا ای را ان 
بواسطه استعانت خود بر کسی که شبیه و نظیر او باشد ننمود و یا 
بواسطه احتراز بایجاد ان از ضد خود و کسی که محارب او باشد نیز 
نفرمود و همچنین ایجاد دنیا بواسطه ازدیاد شوکت و جلالت در ملک خود 
و و کی | 
آنکه ایجاد دنیا بواسطه وحشتی او را حاصل بود به جهت رفع و دفع آن 
خلقت و ایجاد دنیا نموده و بعد از استیناس خود رفع وحشت آن را فانی 
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گرداند (1) یا بواسطه حصول ملال که در تصریف و تدبیر امور دنیا سانح 


ذات حضرت واجب تعالی شانه گشته آن را فانی و معدوم گرداند یا آنکه 
به واسطه تحصیل راحت خود ایجاد آن نموده باشد که ان راحت بذات 
ایشان عاید گردد, و نیز افناء دنیا بواسطه ثقل چیزی از آن بر حضرت 
واجب تعالی نیست و طول بقاء دنیا سبب ملال ایزد متعال نشده تا آن 
داعی ذو الجلال به افناء و اختلال دنیا گردد, لیکن حضرت مهیمن سبحان 
ند بیر دنیا بلطف و امساک آن بامر و استحکام آن بقدرت بی‌پایان خود 
نمودر ونعد از فناء-دنیا با قادر کارساز اغاده و انجاد:دنیا و شساز آن.غیر 
احتیاح بان و .بدون استعانت و استمداد به چیزی از دنیا با دنیا 
غير شبهة و التباس نخواهد بود و نیز ایجاد ان بجهت انتقال از حال عمی و 
جهل حضرت عز و جل بسوی علم و التماس عمل يا از فقر و حاجت بغنا و 
ثروت يا از ضعف و ذلت بواسطه طلب و تحصیل عزت و قدرت خود 
نخواهد نمود, بلکه بمجرد اراده و مشیت به غیر امداد و استعانت ایجاد دنیا 
کرت ثانیه خواهد نمود. 
و این خطبه دیگر نیز از آن سرور مروی و مشهور است که فرمود: 
حمد و سپاس مر پروردگاری را سزاوار و درخور است که شواهد ادراک او 
ننماید و مشاهد احاطه کنه او نفرماید, و نواظر او را نبیند. و سواتر 
بی‌شبهه و ارتیاب ستر و حجاب او ننماید ایجاد و احداث خلق و فطرت ان 
دلیل قدرت قادر سبحان و حدوت خلقان برهان وجود حضرت واجب 
الوجودی اننست و بی‌اشتباه انسان عالمست بر انکه قادر منان را شبیه و 
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خدائی است (1) که تصدیق در میعاد او نمایند و او رفع ظلم از عباد و قایم 
بقسط و داد در خلق و عدل یوم المعاد بر ایشان در حکم و فعل نماید و 
بر ایجاد و فطرت است. و اضطرار موجودات بسوی فناء و عدم قدرت 
ایشان بر امتناع و ابا و اطاعت دلیل دوام بقا رب العزت است, او واحد 
است نه به عدد و دائم است بلا امد و قایم است بلا عمد, یعنی قایم بذات 
است بغیر اعتماد اثر چیزی نماند و اذهان باو رسد لیکن نه بملامسه و 
شاهد او گردد اما نه بمرآی و نه بمحاضره, یعنی ریت حضرت جبار بعین 
اسر در حال و در آجال محال است. اوهام را احاطه بذات واحد علام 
نیست. بلکه ذات کامل الصفات متجلی بر اوهام گردد و به این سبب ممتنع 
از ریت است؛ 2 ممدد گردد تا از روی جسمیت 
بزرگ شود, و ذی عظم نیست تا بغایت رسد تا از روی عظمت صاحب 
خسن هت کرد بلکه آز رجص فان مساعظم است ار رین مسلطانیت. و از 
جمله خطب حضرت که استدلال وجود بر خدای تعالی بعجایب خلقت بعضی 


از ختوانات:ه اضناف ان و غیر‌ها مود ابن. است که از لستان: معجر نشان 
فرمود که: 

اگر خلایق فکرت در عظمت قدرت خالق و جسامت نعمت رب العزت 
نمایند, هر آینه ایشان را معرفت تمام بحضرت واحد علام حاصل گردد و 
بیقین و از خوف عذاب حریق مراجعت بطریق تحقیق نمایند لکن دلهای 
خلایق ِِِ کی وت یلق بصان ابم 0 9 و ذلیل ات ان نطو 
رو 
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محکم است. (1) و ترکیب ان به چه غایت اتقن و احکم است؟ و به چه نوع 
خلق سمیع. بصیر و تسویه عظم و پیکر بواسطه ان مخلوق اصغر ثابت و 
مقرر کرد. باید که نظر بسوی نمله و صغر جثه و لطافت هیثت و خوبی 
خلقت او نمایند که مدرک بادراکات بصر و مستدرک بعیفات فکر نگردد. 
نظر کنید که چگونه بزمین حرکت و سعی بواسطه روزی خود مینمایند و 
نقل حبات به جحر و مستقر خود نموده و جمع میفرماید و در ایام گرما فکر 
رزق ایام سرمای خود می‌کند و در ورود آن بسینه و سعی و حرکت 
بواسطه کفالت رزق هميشه مرزوق است و بر وفق ان منتعش و 
شادمانند و حضرت واهب منان از حال ایشان غافل نیست. بلکه کفیل دیان 
ایشان را محروم نساخته متکفل روزی ایشان است اگر چه نمله در میان 
سنگ خشک املس يا در جوف حجر سخت جامس باشد و اگر تو ای بنی 
ادم فکر از روی عقل و تدبر در مجاری اکل و در علو و سفل پیکر و عضو 
هر محل آن نمائی و قصور آنچه در جوف آن اصغر حیوان از شراسیف و 
اضلاع شکم آن نمله و آنچه حضرت رب العالمین در سر ایجاد نمود از 
کین رو ادن بعفل مانی.هی ایتم جکم سععب جلعت .وی صرت دز قطرت 
آن فرمائی و اگر اراده نان صتفت: آن نمائی متحمل مشقت و تعجپب 
سار که اک ای و ای فاد پر و ار گرد ال ۱ اللّه 
بلند مرتبه خالقی عالم که آن را اقامت بر قوایم و بنای وجود آن نمله را بر 
اک ۱ 
دعایم یعنی با بنیان به غایت نحیف مورچها را حضرت تبارک و تعالی آنقدر 
۱ ۱ ۱ ۱ 3۳۳ 
ذخیره روزی زمستان خود در ایام تابستان 
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سعی و اهتمام میفرمایند (1) و حضرت رب العزت در ایجاد فطرت نمله 
محتاح به قادر دیگر نگشته و در خلقت آن از غیر اعانت نجسته است, و 


ارشاد نماید مستقیظ و متقین گردی, و واقف و عالم شوی بر آنکه فاطر 
غموضات اختلاف هر زنده تمیز و همه امر بزرگ و صغیر و ثقیل و خفیف و 
قوی و ضعیف در نزد خدای لطیف باری بی‌شبه مساوی است. و همچنین 
در نزد رب العالمین آسمان و هوا و باد و آب بلا شبه و ارتیاب متساوی‌اند, 
باید که بني ادم نظر از روی فکر و علم بسوی شمس و قمر و سایر نباتات 
و شجر و اب و خاک و حجر نماید و بحقایق هر یک انها کما هو تفکر و تصور 
فرماید که به چه نوع از عدم بر منصه ظهور ظاهر گشتند, و در اختلاف لیل 
و نهار و انفجار انهار و تفاوت هر یک بساعات بحساب و شمار که بغایت 
بسیار است نماید و تفکر در کثرت جبال و درازی آن باقلال و اختلاف 
السنه و تفرق لغات هر محال خلایق احوال نماید تا منکر آثار حضرت 
پروردگار نگردد فالویل. پس چاه ویل جحیم و عذاب الیم مقرر از برای 
منکر قدرت مقدر و بجهت جاحد حضرت قادر مدبر است. 

بتی.ادم اد جهت عدم ندیر از ری فمم و علم کمان کرده‌اند که انها مانتد 
ختت ساتات انه که اصلا اسان را دار رم اس مات هون 
زهی که تصور باطل, زهی خیال محال, بلکه زعم آن طایفه بیرویت 
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(1) و علم و بی‌درک و فهم انست که ایشان بموجب امر حضرت رب 
العزت ملجاً بحجت نخواهند شد, و آنچه دعوی کنند و محافظت آن در 
ضمایر و خواطر نمایند آرانشان طلی رت مسرهان بر ازتکاتبفعل. ان 
نمی‌نمایند. بلکه کسی که متوجه دلیل و برهان گردد در میان نیست,؛ این 
غلط ظاهر و عیان است. زیرا که بنائی بغفیر بانی و زخم و جنایت بغیر 
ضارب و جانی بحسب عقل و امکان به همه حال محال است. پس در بروز 
و نمود هر بود دلیل بین و برهان روشن بر وجود صانع معبود است., چنانچه 
در نمله مذکور شد. 

و.اکر تو ای بتی آدم اراده نمائّی که از حقایق موجودات دیگر مطلع گردی 
پس در ملخ نظر کن و ادرای ان نمای که حضرت خالق از برای او دو چشم 
سرخ مزین و دو حدقه بغایت صاف و روشن خلق نمود و از برای او سمع 
خفی و دهان بغایت هموار و مساوی و حس ادراک قوی و دو نیش که بان 
مقراض حشیش مینماید و دو چنگ که امساک و قبض همه اشیاء بان 
فرماید مقرر و معین نمود و چون بر چرا و بر زراعت فرود آیند زارعان 
چون در پی منع و زجر آیند که قدرت و استطاعت دفع آن ندارند که اگر 
جمیع خلایق اجتماع نمایند بر آنکه یک دانه زراعت را بتازگی و تراوت آرند 
تا بعضی شهوات خود فرمایند تمامی خلایق را قدرت آن نیست. 

ار کش فان مان اساش دای کم هن هدن سا ها تشه آرنت: 


از روی رغبت و کراهت همگی و تمامی سجده پرستش و عبودیت حضرت 
رب العزت نمایند و در سراء و ضراء و شدت و رخا امر ایزد متعالی را از 
روی خضوع و خشوع اطاعت فرمایند و جبهت مسکنت و نیاز و پیشانی 
عجز بدر گاه 
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حضرت بی‌نیاز بزمین نیاز گذارند (1) و اطاعت حضرت ایزد عالم از روی 
ضعف و سلم و انقیاد امر او از ترهیب و خوف ایذا و الم نمایند و همه طیر 
مسخر امر واحد کبیر است و قادر خالق محصی ریش صغیر و کبیر هر طیر 
است. و خدای اقدس عالم بعددست نفس هر طير خواه در صحرا و خواه 
در قفس است., و قوایم طیور را ایزد غفور ثابت و قایم بر دریا و به زمین 
خشک گردانید و مقدار قوت هر یک از طاير بحر و بر بتقدیر مهیمن قادر 
مقدر و مقرر است, و احصای اجناس اقوات نیز بنزد حضرت رزاق 
الموجودات مستمر و مستقر باشد هر یک از طایر موسوم و مشتهر است.؛ 
چنانچه این یک کلاغ و آن عقاب و اين کبوتر و آن شتر مرغ هر یک و هر 
کدام آن رازن گدقر شام: مواند :و کفیلِ رزق همه طاير بلکه سایر 
مر تیال به امر قادر متعال متحرک بهر محال گردد تا در آن مکان و 
مجال که.حکم جضرت ایرد لا بزال:بباریدن آن.محال مقرز کشته ببارندو 
زمین خشک را تر و تازه نمایند تا نباتات و خضرویات آن را برویاند. بر 
ارباب فضل و حال و اصحاب علم و کمال واضح و لایج است که خطب 
حضرت امام العجم و العرب, انچه در دیوان که منسوب بان اسد الله 
الغالب است:و در تهج البلاغه و کتاب خطنه البیان و در بعضی ا: ز کتب دیگر 
مشهور و مسطور است بفایت بسیار است, و علامه العلماء و افضل 
الفضلاء ابو علی الطبرسی المازندرانی اسکنه الله- فی الفردوس 
السبحانی تبدی. از آن را در اين کتاب ایضاح و بیان نمود. و به واسطه 
کثرت خطب متعرض و ذکر بیان همه آن نشد مروی و مشتهر و منقول و 
مستطر است که در عهد ابی بکر جمع کثیر از بلاد روم بعزم سیر و سفر 
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فورته تصش شید آلستد سا مس مشق امدند (1) و در میان ان قوم 
مسافر راهب از رهبان نصاری که متصف بعلم و هنر بود نیز رفیق طریق 
دوه زنط و یک شتر بختی پر از طلا و نقره همراه داشت. و چون داخل 
ی ی ی نایک 
را در جایی و در مکانی ضبط و محکم گردانیده روی بمسجد النبی (ص) 
آورد, قضا را در آن اثر ابو بکر با کثیر انصار و مهاجر در مسجد پیغمبر 
حاضر بودند که راهب بمسجد داخل شد و تحیت ایشان بجای اورد و به 


زبان خود اظهار فضل و کمال تمد ند آن زماب رنگ روی یاران پیغعمبر 
متغیر گردید, پس آنگاه آن مطیع حضرت مسیح الله گفت: 
ای اعنات کار ها ارت ها مس ارت 
ایما به ابو بکر کردند که اين خلیفه پیغمبر است. و امین دین مبین است. 
راهب روی توجه بجانب ابو بکر آورده و گفت: 
ایها الشیخ, ۳ تو چیست؟ 
باز راهب گفت: 1 
گفت: صدیق 
باه کف هت 
آتهرکر کفاته 
بغیر این دو اسم نام دیگر برای خود نمیدانم. 
راهب گفت: آن کنشی که من این راه دور و دراز بواسطه او طی کردم 
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نو نیستی. 
۷ حاجت تو چیست ما را ؛ به مطلب و مرام خود اعلام نمای 
تا به انجاح و انجام مقرون گردد؟ 
راهب گفت: يا شیخ من از بلاد روم و از سکنه آن مرز و بومم و با یک 
بختی موقر از ذهب و فضه بواسطه سوّال مسأله چند که در انجیل آن را 
تعلیم و تخضیل تمو دض آمدم: اگر مرا بجواب بآن صفتخر وداعلان کردانی. ها 
را تسلیم شما نمایم و به هر چه مأمور گردانی اطاعت شما فرمایم و شما 
این مال را در میان خود پخش و صرف نمائید, و اگر عاجز از جواب سوال 
من گردی و موفی بسعادت و اقبال آن 1 مراجعت و 
معاودت به امانی و آمال بمسکن اصلی و موطن جبلی خود با کمال 
تا ماس شا ای اه ور ها ار 
ار 

ابو بکر گفت: ای نصرانی, آنچه از مسائل و غیر آن دانی سوّال نمای و 
جواب و صواب ان از من بعنایت واهب بی‌امتنان بشنو و بعد از ان به هر 
طرف که اراده نهائی روانه شو. 
راهب گفت: للم کدی غالم فسم وه کین یی بن: مرش قسم آسنت 
که تا مرا در این مجلس و مأآب امان از سطوت خود و اصحاب ندهی, بلا 
شبهه و ارتیاب افتتاح کلام و اظهار مرام خود در هیچ باب ننمایم. 

ابو بکر گفت: ای نصرانی تو در محل امانی باید که خاطر خود جمع گردانی 
و خود را بهیچ نوع متوهم و مضطر نگردانی, بگوی آنچه دانی, و اراده 
سوال و در صدد تحقیق ۳ 
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(1) راهب گفت: یا شیخ مرا خبر ده از حقیقت آن چیزی که از برای خدا 
نیست, و آن از نزد حضرت له منان نه و قادر سبحان را علم بآن نیست؟ 
چون ابو بکر اين سه سوّال از راهب شنید مرتعش گشته مانند بید بر خود 
لرزید, اصلا جواب آن بلکه سخن در هیچ باب از ابو بکر ساری و جاری 
نگشته, و مدتی صم و بکم نشسته بعد از آن روی به اصحاب و یاران آورده 
بف حف (عصا نز ماه منم طلب ستها نان کون سس اه حون 
۱ ۱ ۱ 
دد. 
راهب متوجه بجانب عمر گردید و اسثله که از ابو بکر استعلام نمود, از 
عمر نیز به پرسید, از او نیز جواب با صواب نشنید, و عمر و ابو بکر بعد از 
تحیر فراوان گفتند یحتمل که عثمان از عهده جواب این سخنان و مسائل 
خفیه رشان رون یدسا وا اعلام ماعلان بان کرذانده شقضی بسظلی 
عثمان فرستادند. چون عثمان در محضر پاران خود حاضر شد میان راهب و 
عمان: انجه فیهاسن اه ار آن تین دمته مذکور گردید., اصلا جواب 
نشنید و اهل اتتلام ِ باعتقاد غیر سداد خود ناتمام دید. گفت: این اشیاخ 
اعیان کرام در طریق معرفت آداب شرایع و احکام پیفمبر خود خام و عالم 
به شرایط اسلام نیستند, چون راهب این کلام بی‌نظام خود را بانجام 
رسانید. فی الفور از آن مقام برخاست و اراده خروج از مسجد سید الانام 
نمود. 
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0 ای 20 
تمامی حضا ر از مهاجر و انصار را از سخن نصرانی غصه و غم بسیار بسیار 
در دل ظاهر و آشکار گردید. و هر یک با خود میگفتند که: امروز ابو بکر ما 
را شرمنده در پیش این نصرانی کافر نمود. سلمان فارسی رحمه الله چون 
در آن محضر حاضر بود و آن اسئله راهب را شنود و عجز اصحاب از جواب 
و غصه مهاجر و انصار حضرت رسالتماآب را ملاحظه ما رم هید و وی 
نیز از سخنان راهب بغایت متالم بود برخاست و به سرعت و استعجال 
تمام بخدمت ولی ملک العلام امیر المقمنین علی (ع) امد و ان حضرت در 
صحن دولت سرای خود با حسن و حسین (ع) نشسته بودند. سلمان بعد از 
عرض بندگی و تحیت بخدمت آن امام الانام و اولاد امجاد آن حضرت علیهم 
السّلام گفت: ِ 
پدر و مادرم فدای تو باد, يا ولی الله, در مسجد حاضر بودم که ناگاه راهب 
از بلاد روم رسید و چنین میان ارباب اسلام که در حیرت تمام, و از غصه 


سخنان آن نصرانی کافر بغایت غمین و مضطر لا کلامند دریاب که حلال 
مشکلات و کاشف معضلات و مفرج کربات و رافع اندوه و بلیات و وصی 
سید البریات بنص ایات با برکات و احادیث نبی شافع العصاة فی العرصات 
توئی و بقدوم سعادت و میمنت لزوم متحیران بوادی غم و متوطنان ماوی 
الم را مشرف ساز, و اهل اسلام را بوسیله اشکات آن نضرانن رهبانی از 
وادی تحیر و از شرمندگی حیرانی بیرون آورده مفتخر و ممتاز و معزز و 
سر فراز گردان. 
چون حضرت امير المومنین علی امام الانس و الجان اضطراب جناب 
‌ 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,.ص:306 
دید (1 و عجز یاران از جواب سوال نصرانی شنید در ساعت برخاست و 
متوجه مسجد حضرت پیغمبر (ص) گردید, حسن و حسین (ع) با پدر 
بزرگوار روان گشتند, چون آن ولی بیچون داخل مسجد گردید و قوم آن 
حضرت را دیدند بغایت مسرور و شادمان گردیدند تحمید و تکبیر نمودند, و 
استقبال قدوم مسرت لزوم آن حضرت از روی شوق و شعف تمام فرموده 
ِ 

یا ولی ال «خونتن افخی: و خوش امد فزا از امدنت هزار جان کرامین فذاق 
هه قدفتهفا که ارو یر ی رآ ارباب ملت و اصحاب 
حضرت نبی الرحمه بهم رسید و مکرر یاد پیغمبر (ص) کردیم و غم و غصه 
مستقر گردید استدعاء و التماس از مکارم اخلاق و احسان بی‌پایان شما 
مرتاب بیرون اری و اهل اسلام را زیاده از این شر منده ان راهب لام 
تکردانشف: 
حضرت امير المومنین (ع) چون در پیش محراب مسجد پیغمبر رسید 
بنشست در ساعت ابو بکر روی براهب آورده گفت: 
ای راهب حریف و صاحب تو این است, هر سوال و سخن که داری از او 
استعلام و استفهام نمای. ۲ ۲ 
راهب فی الفور روی به جانب ولی ایزد واهب اورده گفت: 
ای جوان نام نامی و اسم گرامی تو چیست؟ 
ان حضرت فرمود که: نام من در تورات موسی الیا, و در نزد شما نصاری 
ایلیا و نام که پدرم مرا بان مسمی نمود علی و نام که مادرم مرا بان اسم 
خواند 
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حیدر است. 


هت وت شما را نسبت به پیغمبر شما چه نوع خویشی و علاقه 


قرابتی است؟ 

امیر المومنین (ع) گفت: حضرت پیفمبر ایزد داور برادر و صهری یعنی والد 
زوجه من و آين عم منست. , , 
فی الفور راهب گفت: بحضرت پروردگار عیسی بن مریم مرا سوگند و 
قسم است که صاحب من توئی, و اين راه دور و دراز و قطع مسافت 
بعیده نشیب و فراز پواسطه ادراک خدمت تو بود, ای ولی حضرت واهب 
بی‌نیاز اما يا ولی الله مرا خبر ده از ان چیزی که از برای خدای تعالی 
نیست؟ 

و از آن چیزی که از نزد رب العزیز نیست؟ 

و از آن چیزی که حضرت ایزد علام عالم بآن نیست؟ 

چون حضرت امیر المومنین ءع) استماع آن کلام بالتمام نمود, گفت ای 
نصرانی بر دانای خبیر و عالم بصیر واقع شدی هر چه خواهی سوال نمائی 
و جواب از روی صدق و صواب از عنایت لا یزال بشنو. 

اما انچه سوال نمودی که: ان چیست که از برای خدای تبارک و تعالی 
نیست؟ 

بدان بدرستی که حضرت واجب الوجود غنی و یکی است و او را والد و 
صاحب نیست که: لمْ بَلذ و لم بولد. 

و 

بدرستی که ظلم خدای واحد بر هیچ احدی نیست., چنانچه فرمود: 
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که و ما ریک بظلام لِلْعَییدٍ, (1) و آنچه سوال کردی که چیست آن چیزی که 
واجب الوجود عالم علم بآن ندارد, و از معلومات خالق الموجودات نیست, 
و علمش بآن چیز محیط و محتوی نگشته؟ 

بدرستی که حضرت خدای عالم بیقین عالم بشریی خود در ملک خود 
فی الفور. راهب از جای برجست و به پای ان حضرت افتاد زنار پاره کرده 
و میان هر دو چشم آن ولی خدای مجید را بوسید و از روی صدق و اخلاص 
مسلمان و مومن خاص شده گفت: 

اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد انک انت 
الخلیفه, و امین هذه الامت: 

یعنی گواهی میدهم که نیست خدای الا یکی, و محمد رسول خدا و توتّی 
خلیفه رسول الله و ولی امین حضرت رب العالمین برای امت- و معدن 
دین و حکمت و منبع عین حجت واهب بیمنت توئی يا مولا جواب سوّال خود 
شنیدم و بمطلب و مقصد خود رسیدم. 

ای سید سرور نام تو در تورات موسی الیا و در انجیل عیسی ایلیا, و در 
قران محمد (ص) علی و در کتب سابقین انبیاء و مرسلین حیدر شنیدم, و 


تو را ای ولی حضرت خدای غنی بعد از نبی ایزد تعالی وصی او و از برای 
امت ان حضرت خلیفه اولی و احق و بمسند امامت ترا از جمیع بریت 
سزاوارتر و الیق یافتم یا وصی سید البشر مرا از حقیقت احوال خیر المال 
خود و این 
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امت خبر ده که چرا شما به سعادت و اقبال امر خلافت باین جماعت 
گذاشته به گوشه انزوا منزوی گشته‌اید؟ (1) حضرت امیر المومنین علی 
(ع) بنوعی که مقتضی وقت میدانست او را مجاب گردانید. راهب مال را 
بالتمام تسلیم حضرت امیر ولایتماب نمود, ان حضرت از مسجد حضرت 
نبی الرحمه بیرون رفت تا آن مال را کما ینبغی و یلیق بر مساکین مدینه 
نبي الشفیق و بر محاویج ایشان صرف و تفریق فرمود. پس آنگاه آن ولی 
له متوجه دولت سرای خودش روان راهب مسلمان با سر- مایه اسلام و 
منافع ایمان روانه ولایت و مکان خود گردید مصراع. 

زهی سعادت دنیا و دین زهی توفیق 

روم ورمتقولی است 2٩‏ مکی ان میهد رن معلسی هتفرن 27 
ماش اتف مساشدت که تمعی ای ‌اضحابه ار معرسی ۵ ارساب فردع 
در سخنان بلکه در محافل و مجالس بیان تعدیل و تجویز نسبت بحضرت 
رب سمیع بصیر مینمایند یعنی بعضی حضرت مهیمن قادر را عادل و بعضی 
جاثر دانند و سخنان دور از عقل و شرع بر حضرت خاتم الرسل بر زبان 
رانند چون این نوع سخنان بی‌بنیان بسمع شریف _ ان امام الانس و الجان 
رسید از محل و مقام بیرون آمد و به بالای منبر برآمد و حمد و شکر خدای 
اکبر و تحیت و ثنای حضرت پیغمبر فرمود. و گفت: 

ای معشر مردمان چون خدای تبارک و تعالی خلق خلایق نمود اراده و 
ی ی کی ۱ب ی 
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رفیعه دین و اخلاق شریيعة آئین باشند (1) و بعد از فطرت و ایجاد ایشان 
معلوم نمود که خلایق بر منهج مراد حضرت خالق نمیباشند الا انکه ایشان 
را عارف و اگاه گرداند به انچه برای ایشان از جزاء اطاعت و ارتکاب 
معصیت در اخرت مقرر و معین است. لهذا اعلان ایشان نمود. و چون 
تعریف و اعلام به غیر امر و نهی مشتمل بر وعد و وعید که بدون ترهیب و 
ترغیب میسر نیست چه ترغیب در مشتهیات نفس و دواعی هر کس است 
از تفیم جتان 6 تکیت عییشت .لا ند ان اد عففبات‌ شرا عدان ان 
حضرت قادر سبحان در دار و ملک خود خلق انسان نمود و طرف از 
مستلذات خود را در نظر اسان جلوه گر فرمود تا مستدل گردند از 
ملاحظه و مشاهده لذات فانیه عاجله و جهان بانچه بعد از ممات ایشان 


معد و مهیا است از لذات خالصه چنان مشوب بالم و مطوی بغم و هم 
نیست. چه آن اصلا میسر و ممکن نیست الا در جنت و نیز در دار دنیا 
طرف از آلام را مرئی و مشاهده ایشان گردانید تا از آن مستدل گردند 
بآنچه در سرانجام مهام ایشان مقرر است از شداید و آلام که مشوب بلذة 
نیست و آن مقرر و معین است در نار نیران. پس از واسطه همین نعیم 
دنیا مخلوط بمحن و الام و سرورش ممزوج بکدورات ما لا کلام و غموم 
بیحد و انجام است. 

مروی و منقول است که: یکی از بلفای زمان بر جاحظ این حدیث مشتمل 
اف با یت ی ی 


سا لا ای ی مرا ات 
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بلغاء و فصحای هر زمان در کتب و محاورات خود تدوین و تحریر و بیان و 
تسطیر نموده‌اند همین است که حضرت امیر المومنین علی (ع( در این دو 
سه کلمات بیان و عیان گردانید و چون شخصی دیگر این سخن جاحظ 
بعرض ابو علی الجبائی رسانید که جاحظ تصدیق چنین نمود, جبائی گفت: 
بخدای جاحظ قسم است., که جاحظ در این کلام صادق است. زیرا که بر 
ان اما ایو اسان تقین دمجصمل انست ورب تفص 

(1) روایت است که علی بن محمد علیهما السلام کتابت با اهواز و 
شیراز در باب نفی جبر و تفویض تحریر نمود و این است آنچه آن حضرت 
فرمود که: ۲ 
مروی و منقول است. از حضرت امیر المومنین علی (ع) که شخصی از ان 
ولی ایزد متعال سوّال نمود که يا قدوه انام ایا اين سفر نصرت اثر شما به 
جانب شام و مراجعت از ان محل و مقام بقضاء و قدر حضرت ایزد علام 
بود, یا بغیر قضا و تقدیر روی نمود؟ 

حضرت امیر المومنین (ع) فرمود که نعم, یا شیخ ما هیچ پشته بالا نرفتیم و 
در هیچ زمین مسطح منزل و مأوی نگرفتم و هیچ وادی نزول ننمودیم و 
لقمه طعام و شربت ات در هی مقام ننو شیدیم, الا انکة بقضاء خدای اکبر 
و بقدر حضرت ايزد داور بود. 

چون آن سائل مضطر این کلام از آن امام الجن و الشتتن شتیده به غایت 
متعجب و متحیر گردید, و گفت: 

یا مولا, این مشقت و عنای ما محسوب در نزد حضرت واجب الوجود 
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تعالی ذکره خواهد بود, یا علی )1( هر گاه این امر و این سفر محنت اثر ما 
بقضا و قدر باشد و الله بخدای عالم مرا قسم است که من اصلا در این 
امر هیچ نوع ثواب و اجر نمی‌بینم. 


چون حضرت امیر المومنین حیدر این سخن از ان مرد متحیر استماع فرمود 
25۹ ۰ 


با نات اه اتف ان امه ار شا را ضایت مه کر کرواته 
و در سیر و سفر شما بجانب شام و معاودت و مراجعت موطن و مقام 
بهیچ حال از حالات مکره و مجبور و مضطر و مقهور نبودید و به اختیار من 
غیر کره و اجبار باین سفر حرکت نمودید آن شخص گفت: 

یا امام الامه چگونه مجبور و مضطر نبودیم که قضا و قدر حضرت مهیمن 
قاومازا بان ام کشید و 0 پآن صوت مسافر گردانید حضرت امیر 
او 
نمودید این امر چنین نیست, زیرا که اگر حضرت ایزد وهاب این ۳ 
بدین نهم بچبر و اضطرار مقرر گرداند کی این ثواب و عقاب باطل و 
ساقط و امر و نهی و وعد و وعید در جمیع ابواب هابط و عاطل گردد و 
۱ ۱ ۱ 2 
واجب نباشد و محسن مجزی به ثواب به وسیله ارتکاب احسان اولی از 
که عمل ذنب و عصیان و فعل خیر و احسان از بندگان حضرت ایزد منان 
باراده و اختیار ایشان نبود, بلکه در هر دو 
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حال مکره و مجبور بآن بودند, (1) نعوذ باللّه من هذا الرآی, و نیست این 
قول الا مقاله کاذبه برادران پرستندگان بتان و عساکر شیطان و خصمان 
حضرت رحیم الرحمن و گواهان دروغ و بهتان اهل غی و طغیان و هر که 
قائل این فول کاذت بی‌ستیان گرد آن کس ی‌شنفه»و کمان قدربه. این افت 
کوش ارات این ان اند کسرا کب ار دای عالی ردرف ان 
است نه اضطرار و نهی از روی خوف و تحذیر است, نه از روی اکراه و 
اجبار, و تکلیف بندگان ید یاف بشتیر و اشان و بدونر قدرت و توان ایشان 
نمود و تکلیف به ما فوق الطاقه البشریه نمود, و هرگز مغلوب را عاصی و 
مکرم داتشه حطی تقواون کعت: 7 
اد هل ساوسو ارهین و وی 3 
اين دو مکان مقیم و مکین باشند عبث و باطل ؛ باشد. 

دلک.ظر الذین کفروا فقل للذین کقرها من اللاز (آية: 27 شوزه.ض) 
تفتستتن وعتی. آیه و الله اعلم ات که کسی را ظن. و کمانسد خلاف 
شریعت دین مبین حضرت سید المرسلین (ص) بود بیقین آن کس کافر و 
بی‌دین است., و از برای کافر ضلیل معکان چاه ویل و عذاب ویل است بعد 
ی و و 
و قضی ریک لا تعبدوا الا یا (ابه 23 سوره اسراء): 


یعنی حکم حضرت قادر عالم بر هر افراد ب4 بني آدم عبادت و بندگی جاری و 
شاوی رنه قمع ما امروا الا اه وا ال مشلصین لذ القیت: 

جزا و پاداش عمل و اجر و ثواب هر فعل بر حضرت عز و جل است چون 
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ولایتماب کلام حقیقت احتساب در نزد اصحاب باین مقام اختتام نمود, (1) 
ان شخص با ,کمال بهجت و سرور از مجلس بهشت قرین امیر المومنین 
علی سلام الله علیه و علیهم اجمعین برخاست و این کلمات منظومه در 
مدح ان امام الامه انشاء نمود: 


سعر. 

اوضحت من دیننا ما کان ملتبساجزای ربک عنا فیه احسانا 

و لیس معذرة فی فعل فاحشة‌قد کنت راعبها فسقا و عصیانا 

اقا تاه ایهم رت انا فیط 

و لا احب و لا شاء الفسوق و لاقتل الولی له ظلما و عدوانا 

اتی‌سخت فد نت عریمفعلی الدی فال اعلن. داک اعلانا هیر در مات 
قضا و قدر از حضرت امیر المومنین حیدر (ع) مروی و منقول است که: 
شخصی از ان دریای علم و عرفان و از ان وصی حضرت نبی اخر الزمان 
سوال نمود که: ۲ 
یا علی (ع) چیست قضا و قدر که از لسان معجز نشان ذکر و بیان آن 
نمودی؟ ۱ 

حضرت امیر المومنین در جواب آن کس از روی شفقت و احسان گفت: 
ترک معصیت و امداد و اعانت بر قربت بسوی حضرت صمدیت و خذلان 
برای ارباب عصیان و وعده و وعید و ترغیب و ترهیب همه این‌ها از قضای 
خدای قادر 
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متعال در افعال ما (1) و قدر حضرت واجب تعالی شأنه در اعمال ما 
است, و به غیر اين در باب قضا و قدر ظن دیگر بحضرت واحد قادر مبر که 
ان ظن مهبط و مبطل اعمال و وسیله عقاب و نکال فی یوم لا ینفع بنون و 
لا مال است. ۲ 

آن شخص چون این جواب از ان ولی ملک الوهاب و وصی حضرت 
رسالتمآب استماع نمود, 3 

یا مولی من از جواب شما به غایت فرحناک و شادمان گشتم. و حضرت 
واجب الوجود بی‌شبهه و داد از شما شاد و راضی باد. 

ایضا در باب قضاء و قدر مروی و منقول است که: مردی از حضرت امیر 


المومنین علی (ع) از قضا و قدر ایزد اکبر سوال نمود. آن حضرت در 
جواب فرمود که: 

قایل مشوید که خدای عز و جل خلایق را بر نفس ایشان موکل به نوعی 
گردانید که اصلا ایزد تعالی را کت آن دخل نیست, چه این اعتقاد ۰ 
است. زیرا که از این ضعف و عجز خدای تعالی لازم آید, و نیز قایل مشو 

بآن که حضرت ایزد مختار اجبار بندگان بر فعل معاصی و اکراه 0 بر 
عمل شاهی. متماید, چه از این لازم اید کم.-خضرت فادز عالم را ظالم 
دانید. لیکن قایل شوید بان که هر خیر و عمل نیکوئی بتوفیق خدای سمیع 
بصیر است و هر شر و عمل بدی بخلاف رضای حضرت واجب تعالی است. 
اما علم حضرت واجب الوجود عالم سابق است بر جمیع ان و واقف و 
شاهد یت بر ان در بر ال سیر مروی و منقول است که: روزی مردی 
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علی (ع) آمده بعد از عرض فدویت و نیکو بندگی گفت: (1) یا علی مرا از 
خدای تعالی خبر ده که آیا شما در هنگام بندگی و عبادت ایزد علام او را 
می‌بینید ؟ ۳ 

حضرت امیر المومنین علی (ع) در جواب گفت: من آنچنان کسی نیستم که 
انررا ند نی انم که آوترا شم و داي ای با هر کب وت انم 
سین ال ات کلام او آن آمام ایا اشضاع نیون کت 

یا مولار چگونه دیدی خدای تعالی ر؟ 

حضرت شاه ولایت گفت: ویحک, یا فلان؛ ایزد تبارک و تعالی و تقدس 
بمشاهده عیان بچشم خلقان مرئی نگردد, لیکن او را بدیده عقل و دل به 
حقایق دیدم معروف و مشهور بدلالات منعوت و موصوف به علاماتست 
بی‌شبهه و التباس ایزد تبارک و تعالی بمقیاس قیاس و مدرک بحس حواس 
نه گردد. 

چون سایل این جواب از حضرت ولایتمآب شنید از موطن و مقام که آمده 
بود مراجعت و معاودت نمود و تلاوت این آیت میفرمود که: 

اللهٌ أَعَلَم حدٍ حیر ب تععل رسالتَة (آیه 124 سوره انعام) مروی و منقول است 
که: 15 
کف وا اسال امه رها اور اک وی 

پا شیخ توئی خلیفه رسول که پیغمبر اين امت بود؟ 

ان بهودی گفت که: ما در تورات موسی دیدیم و از علماء کتب سابقین 
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نیز شنیدیم (1) که خلفاء انبیاء اعلم امم زمان خود خواهند بود باید که تو 
بر اطلمدانن امت باشی ۱ 


بشنو, با چون ی 1 وگ پس 
مرا از احوال قادر بیزوال خبر ده که آیا در آسمان است يا در زمین؟ 

ابو بکر بلا توقف و تدبر گفت: حضرت ایزد تعالی و تقدس در آسمان به 
روی عرش مقدس است. فی الفور بهودی گفت: پس زمین از حضرت رب 
العالمین خالی بود, و نیز لازم است بعض مکان خالی از حضرت ایزد منان 
باشد؟ 

ابو بکر گفت: ای یهود تیره سرانجام این کلام بی‌انتظام تو مشابهت و 
ممائلت تمام بکلام زنادقه شام دارد از پیش من دور شو و الا مقهور و 
مقتول گردی, آن یهود عاقبت وخام از آن مجلس و مقام مستهزي و 
۱ 
راه بحضرت ولی الله رسید ان امام انام از او پرسید که: يا بهودی آنچه 
سوال نمودی جواب شنیدی و دانستی؟ 

گفت: ای جوان جواب نشنیدم بلکه تهدید قتل و وعید شنیدم حضرت امیر 
المومنین علی (ع) گفت: که رب العالمین این این است یعنی کجا کجا 
است یعنی مکان از حضرت ایزد سبحان خالی نیست لیکن او را مکان و 
محل نیست و ذات کامل او ارفع و اجل و اتم و اکمل از انست که مکان و 
محل محتوی او گردد و او در جمیع مکان بغیر مماس است و مجاورت بهیج 
مکان ندارد اما علم و توان واهب منان محیط بهمه محل و مکان او است 
هیچ مکان خالی از 
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تدبیر ایشان نیلست؛ (1( ای بهودی من ترا مطلع و مخبر گردانم بانچه در 
کتاب پیغمبر شما مذکور است و شاهد صادق و دلیل مصدق ذکن او تیان 
نت بو آنکه من بواسنطه. ۲ تو بیان و عیان کردم اگر من حقایق آن را کما 
نی یی سر درو ی سا اسان بحضرت واجب الوجود آری 
اقرار به نبوت حضرت نبی المحمود نمائتی؟ ۲ 

گفت: بلی. حضرت امیر المقمنین علی (ع) گفت: آيا شما طائفه یهود در 
بعض کتب خود نخواندید که موسی بن عمران روزی با بعضی از خواص 
اصحاب نشسته بود که ناگاه فرشته از مشرق آمد و بر موسی (ع) سلام 
کرد آن رسول خدای مجید از آن ملک پرسید که از کجا آمدی؟ گفت از 
نزد خدای ایزد پس اد فر شته دیگر از مغرب بنزد آن پیغمبر ایزد واهب 
آمد آن حضرت از او استعلام نمود که از کجا آمدی؟ 

ملک گفت: از نزد حضرت خدای عالم میرسم ند ان آن فزشته دبک زه 
خدمت آن پیغمبر حاضر شد, موسی کلیم الله علیه التحية و التسلیم- از او 
استفهام نمود که از کجا آمدی گفت از آسمان هفتم از نزد خدای عالم بعد 
از ساعتی دیگر ملک آخر در پیش آن رسول خدای حاضر آمد موسی (ع) از 


او پرسید که از کجا آمدی؟ 
ملک گفت: از زمین هفتم از نزد حضرت واجب الوجود آمدم, چون موسی 
(ع) این سخنان از آن ملائک حضرت خدای دیان شنید گفت: 
سبحان اللّه منزه خدای منان که هیچ مکان از او خالی و مکان بر و محتوی 
و اقرب از مکان دیگر نیست. یهودی چون این کلام صدق التیام از حضرت 
و 
ترجمه و شرح الاحتجاج 2۰.ص :+319 
ایزد علام استماع نمود (1) گفت شهادت میدهم که این کلام تو حق و مبین 
و در کمال ظهور و تبین است و تو بمکان خلافت و امامت اولائی اولی و 
احق از دیگران که بناحق مستولی بر آن مکان گشتند و مسلمان شد. 
شعبی روایت کند حضرت امیر المومنین علی (ع) روزی از شخصی و از 
فردی شنید, که گفت: آنچنان خدای است حضرت ایزد خلاق که از سبع 
طباق محتجب است, حضرت مام الامه او را امر بحد دره نمود پس از ان 
گفت باو ویلک یعنی ویل بر تو باد بدرستی که خدای عز و جل ارفع و اجل 
است از ان که از چیزی پنهان و محتجب گردد يا از او چیزی محتجب و 
مخفی باشد, منزه است و مقدس ذات خدای اقدس که محوی نبست بر او 
مکان و مخفی و مشتبه نیست بر او چیزی در زمین و آسمان آن مرد گفت: 
يا مولی, آیا من بوسیله این سوگند و یمین و بگفتن این کلمات کافر و 
بیدین گشتم؟ حضرت امیر المومنین علی (ع) گفت: نی لیکن تو قسم 
بخدای عالم نخوردی اما ترا کفاره لازم است زیرا که تو قسم بفیر ذات 
حضرت خدای عالم یاد نمودی. 
از حضرت امام الهمام جعفر بن محمد الضاد ی #یبود ِِ مروی و 
7 | 
تو از کدام وقت بود, یعنی در چه وقت پید | شد حضرت امام الأنام گفت: 
مادرت بر تو بگرید کدام وقت ذات ماکت الوجود موجود نبود تا کسی تواند 
گفت که ذات ایزد معبود از چه وقت بود بلکه ذات حضرت عز و جل قبل 
ال :هن اجه در آبد و ازل بود اولش را بدایت و نهایتش را غایت 
نیست. جمیع غایت منتهی بنزد اله غنی گردد و هر غایت را 
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حضرت رب العزت بنهایت رساند (1) و بعد از فناء همه ذات او فردا وحیدا 
تهاند ان رد کفت: 
یا علی تو پیفمبری؟ آن حضرت گفت: ویلی من مگر بنده‌ام از بندهای- 
خصرت یه لین العرت اا ی ی مایم اد 


ککر بان اتغتاع سیر الشعستی ی یه الشاام من بعضی از انار جیوه 


که آن کس قرائت کتب آسمانی و صحف در معجزات نبی عدنانی- و 
بسیاری از فضائل آن رسول سبحانی خوانده بود. حضرت امام الاکرام 
موسی بن جعفر الکاظم (ع) از پدر بزرقوار و آن امام الابرار و الاخیار از 
بای عطام و اصداه کرام ۱ خسیم.ین علی: هم الت ام زوایت کرد کم 
هرد از زان شاه از اعار آن ظایفه عافنت. هام که باعهای آن 
جمعی لثام در علم کامل و تمام بود و قرائت کتب تورية و انجیل و زبور و 
صحف انبیاء (ع) نمود و دلایل و براهین ایشان را عالم و عارف و شاهد و 
واقف بود به مجلس که اکثر اصحاب رسالتماب و حضرت ولایتماب امیر 
المومنین و ابن عباس و ابو سعید الجهنی در آن محضر حاضر بودند درآمد 
و گفت ای امت محمد پیفمبر شما هیچ درجه کرامة و مرتبه فضیلت برای 
هیچ نبی و رسول باقی نگذاشت و هر رتبه فضل و حال مرتبه معرفت و 
کمال که حضرت ایزد ذو الجلال برای همه انبیاء و رسل که صاحب معرفت 
وصال وتو حاضل دام آن مرانت کفال دا حفقط نموه باکر ها 
شما مساله چند سوال نمایم از عهده رآ من بیرون هی اد ؟ 

قوم از استماع سخنان بهودی از او اجتناب و نفرت و اظهار کراهیت 
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نمودند پترس آنکه مبادا از ایشان چیزی پرسد که از عهده جواب ار یر وف 
نتوانندآمد, هلقدا اضل ف‌خه مان ام تشتند ضم کم هو , حضرت 
اس الله عالی اقب العوی غلن این ای طالب علید التام سون حال 
بدان منوال ملاحظه و مشاهده نمود گفت: (1) نعم يا بهودی. حضرت 
واهب العطایا هر درجه علم و حال که به هر نبی اعطا نمود و رتبه فضل و 
کال هر سل اعشا موش بارا ادا سس ها چعیت 
مصطفی جمع کرد بلکه برای آن حضرت زیاده بر ان مقرر فرمود اضعاف 
مضاعفه. بهودي گفت: ایا تو جواب اسئله من خواهی گفت؟ 

حضرت ولی الله ایزد اکرم گفت: نعم برای تو امروز از فضائل و کمالات 
حضرت رسول الله (ص) سخنان چند بیان نمایم که سبب قرت عین مومن 
و وسیله بهجت و سرور مسلمین و باعث ذلت جماعت مشرکین گردد و 
حضرت سید البشر هر گاه ذکر فضیلت برای نفس اقدس خود می‌نمود 
میفرمود که اگر چه اين امر برای من مثبت و مقرر است لیکن مرا فخر 
بآن نیست., آنگاه گفت من برای تو ذکر فضایل آن حضرت نمایم که از آن 
نقاص و ضرر بانبیاء ایزد اکیر رسند: لک .ان احسان و تفضل بحضرت 
خاتم الرسل از حضرت عز و جل موجب مزید شکر ایزد لم یزل است زیرا 
داد رت دای ام اپ مش ا رسمار 


نمود مثل احسان و اعطائیست که بتمامی انبیاء و رسل خود مرحهمت 
فرمود و زیاده نز ان تفضیل رسول آخر الزمان است بر تمامی انبیاء و 
رسولان. 
یهودی گفت: يا علی الحال من سوال مینمایم شما مستعد جواب شوید 
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(1 حضرت ولایتفاب فرمود که بیار آنچه داری؟ فی الفور بهودی گفت این 
آدم۰(ع) که بیغمیر ایژد اکیر و ابو الأْنبیاء و البشر بود ملائکه حضرت خدای 
قادر به حکم مهیمن داور سجده او کردند ایا هیچ احدی برای محمد پیغمبر 
شما چیزی به مثل سجده و احترام بجای اورد؟ 
امیر المومنین (ع) گفت: چنین است که مذکور نمودی لیکن آن امر خدای 
تعالی ملایکه خود را بسجده آدم نه سجود آن طایفه برای آدم سجده بندگی 
ایشان برای آدم و طاعت او نبود که آن ملائکه از حضرت بندگی حضرت 
ایزد تعالی بیرون رفته باشند و بندگی و طاعت آدم در مدت حیات خود 
میکرده باشند بلکه آن سجده برای حضرت پروردگار عالم بجانب آدم کردند 
اعتراف بفضیلت آدم و رحمت خدای تقالی نست باون برگزیده بروردعاز 
عالم نود و آنجه-بخضر بت خاتم الانبياع فجمد المصطفی (ضص) حخظرت عز و 
جل اعطا و تفضل نمود از این افضل است زرا که واجب تعالی در جبروت 
خود از روی احترام و ملایکه سبع سموات و ارضین بالتمام و موّمنین و 
ساير انام را به تعبد بصلاة و سلام بر ان حضرت نمود و بان امر فرمود پس 
ای بهودی این برای محمد سید المرسلین بزیاده بر ادم علیه السلام باشد. 
بهودی گفت: یا امیر المومنین ادم بعد خطیئت توبه و رجعت بحضرت رب 
العزة فرمود و خدای عالم توبه آدم قبول نمود؟ امیر الموّمنین علی علیه 
السلا م گفت آنچه گفتی در باب توبه آدم چنان بود اما برای حضرت پیغمبر 
۳ ۱ ۱ 0 
چنان که خدای عز و جل میفرماید که لِعفرَ تک ال ما تدم من تیک ما 
تاخر 
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(1) بدرستی که حضرت رسول رب العزت در قیامت مطلوب بوزر و ذنب 
اصلا نخواهد شد. یهودی گفت: 
یا علی چنین است اما حضرت ادریس (ع) را بمکان رفیع حضرت ایزد 
سمیع مرفوع گردانید و بعد از خروج آن حضرت از دنیا او را از تحف الجنه 
و از مطعومات آن مکان بی‌ظنت اطعام فر مود. حضرت امیر المومنین 
علی اغ) گفت: ای یهودی انچه در باب ادریس نبی (ع) بیان نمودی چنان 
بود اما انچه بحضرت محمد مصطفی (ص) اعطا شد بغایت افضل از 
آنست, زیر ا کهخدای عفن کل عالی :6 تبارک در حق محمد (ص) فرمود 
که: 


و رفعنا لک ذکرک, پس همین مرتبه رفعت و جلالت محمد از خدای رب 
العزت کافی و بسنده است دیگر آنکه برای ادریس نبی بعد از وفات از- 
تحف جنت ایزد علام طعام ارسال و انزال نمود بدرستی و تحقیق که از 
برای حضرت محمد المصطفی (ص) در ایام حیات دنیا حضرت ایزد تبارک و 
عالودر گام که کرسگی بر ان نی ای وی نله حررنل 6 
جام از جنت که در او تحف ان مکان بود امد و ان جام بخدمت حضرت نبی 
اکرم گذرانید جام با تحفه در دست سید البریه بتهلیل رب جلیل و تسبیح 
ایزد سبوح و تحمید واحد مجید و تکبیر خدای سمیع بصیر مشتغل شدند, 
حصرت -رسول (ض) آن چام باهل پیت کرام علیهم السلام داد آن:جام بامز 
مهیمن علام تا در دست هر یک از اهل بیت میبود بتهلیل و تسبیح و تحمید و 
تکبیر مشغول بود و چون بعضی از اصحاب خواستند که ان جام از دست 
اهل بیت کرام حضرت رسالتماب بستانند فی الفور جبرئیل بحکم رب غفور 
ان جا مرا 
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گرفته از نظر راصحاب مخفی گردانید (1) پس آنگاه تحضرت سول اللّه 
مهدی کردانیده نا ول فیرهای کف احیی اد ان طعاض یترابع ام ده 
وصی او در دار دنیا تناول نمیکند. حضرت سید للانام و من با فرزندان 
بالتمام از آن طعام تناول کردیم و الحال من بوی حلاوت و مزه آن در کام 
خود می‌پابم. 

بهودی گفت: ا علی آنچه فرمودی بر حق است, اما نوح نبی ال (ع) صبر 
بسیار در ذات خدای عز و جل نمود و تنذیر قوم خود فرمود, در هنگامی که 
تکذیب آن حضرت نمودند حضرت امیر المومنین علی (ع) گفت: 

چنین بود اما محمد (ص) صبر در ذات ایزد اکبر نمود در هنگامی که قوم او 
تکذیب آن حضرت میفرمودند و سنگ میزدند و از شهر میراندند و ابو لهب 
ببالای کوه ایشان را زنجیر بپای گذاشته مع هذا آن نبی الوری معذرت برای 
خود از قوم می‌خواست در آن زمان حضرت خدای تعالی چون دید که امت 
بسیار بسیار زحمت و مشقت بحضرت سید البریه میرسانند بفرشته که 
جمیع کوهها در تحت امر و فرمان اویند. وحی فرستاد که جاهل کوه را 
بشکاف باید که در تحت امر و حکم حضرت محمد (ص) باشی و هر چه ان 
پیغمبر آخر الزمان ترا مأمور به آن گرداند امر آن را مطاع دانسته معمول 
گردان این کوهها را بر سر اين کفره پهن گردانم و همگی ایشان را هلاک 


زرم . 
وا سک را هاش راب 
نمائی که ایشان جاهل و نادانند و یحک يا بهودی یعنی خیر و خوبی به تو 
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عاید باد (1) نوح نبی علیه السلام چون مطلع بر غرق قوم خود گردید بلکه 
در وقت مشاهده احوال هلاکت قوم بر ان طایفه تیره سرانجام رقت تمام 
نمود و بر آن جمعی لثام اظهار شفقت لا کلام فرمود چنانچه حضرت ایزد 
اعلان و اعلام نمود که: 

رب ان نی من آهلی فقال اللّه تعالی یس هن آهلک ان عقل نز ضالخ 
حضرت عز و جل ذکره اراده تسلیه خاطر فیض مقاطر آن رسول ایزد قادر 
باین نوع نمود که آن پسر اهل تو نیست زیرا که او مرتکب فعل ناصواب 
گردید و امثال شما انبیای رفیع الشأن مانند آُن طایفه وخیم العاقبه را پسر 
اراس ات ی ول وس بر 
قوم معاند به اعانت و بامداد حضرت رب العباد غالب گردید شمشیر غضب 
خود بر ان طایفه از ز غلاف بیرون اورده بر ان معاندان رحم و رافت ننمود و 
نگاه شفقت و نظر مرحمت بر آن امت اصلا نفرمود. 

بهودی گفت: يا علی (ع) نوح نبی (ع) بعد از آنکه مدت مدید و عهد بعید آن 
قوم شوم را دعوت بحضرت حی قیوم نمود و آن طایفه لثام عاقبت وخام 
و اب 
نبی ایزد تعالی نمودند لهذا آن حضرت 2 ملجاً و مضطر گشته بواسطه دفع 
شر و رفع اذیت آن قوم کافر دست دعا بحضرت خالق البرایا برداشته 
گفت: 


را ده علین الا من الکافرین دار حضرت مجیب الدعوات دعای آن 
بیغفیر را باخانت مقرون ساخته از 
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(1) آسمان تا چهل شبانه روز لا بنقطع متصل و منصب باران بارانید و آبی 
که در تحت الارض بود آن را نیز ظاهر گردانید تا آن متمژدان بالتمام غرق 
و نابود هلاک و مفقود گشتند و آن نبی حضرت ایزد تعالی از شر آن طایفه 
مستخلص گردید. حضرت امیر المومنین (ع) گفت: یا بهودی دعای حضرت 
نوح نبی حضرت واهب بر آن جمعی باغیه از روی غضب بود و محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم بدولت و اقبال چون مهاجرت و ارتحال بمدینه طیبه 
حرسها اللّه عن الفساد و الزلزال نمود بعد از تقضی مدت قلیل در روز 
جمعه اهل هدینه بخدمت آن نبی الرحمه آمده گفتند: 

پاسرشون الله رصن اما را دریاب که بغایت درمانده و از قلت آب مضطر و 
بی‌تابیم زیرا که حضرت ایزد داور احتباس مطر از ما متعطشان وادی تحیر 
نمود و الحال ما بدین منوال مستمر است در این ایام از کثرت 0 
کی ات درختان: شروع جو سکن تمودند: مق آوران انتجار همکی. تراز 
گشتند بلکه اکثر اوراق ساقط و هابط شدند و مجمعی و مرعی را اصلا 


طراوت و نضارت نماند و خلایق متحیر و پریشان‌اند. فی الفور آن نبی 
المشکور دست مبارک به دعا بحضرت ایزد تبارک برداشت بنوعی که بیاض 
بغل آن رسول عز و جل ظاهر گردید و با آنکه ذره از در آسمان ظاهر و 
عیان نبود همان که حضرت رسول اخر الزمان دست برداشت حضرت 
واهب منان بفر شته که غیم و باران در تحت امر و فرمان او است 
حضرت؟؟؟ رسول خدای تعالی باشد و آن مقدار زمان که آن حضرت از او 
رخصت و اذن مراجعت بمنزل و مقام او ننماید او نیز معاودت نفرماید آن 
آن-قلی نید تیصو اعد متعال آمد و کفت: تاره هرا رورش 
عفور 
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ده چندان ایشان ۳ شوند در ساعت 1 7۳ و نله خماساب 
روی هوا گردید و باران جاری و روان شد و چندان 7 
بجوانی متعجب و مفتخر بود اگر اراده مراجعت و معاودت بمنزل و مقام 
مینمود میسر و بلکه قادر نبود از شدت سیل و کثرت آب و یک هفته مدام 
لیالی و ایام باران بارید چون شروء در هفته دیگر شد حضرت سید البشر 
در مسجد حاضر بود اهل مدینه جمعی کثیر بخدمت آن نبی البشر و النذیر 
برآمده میعروصضص رای فیض اقتضای حضرت نبی الوری گردانیدند که: پا 
رسول اللّه (ص) جدار و حیطان مدینه بالتمام از کثرت مطر مشرف بر 
انهدام گردید و راه قوافل و تردد مسافران باین مکان و محل از بسیاری 
آب و گل محتبس و مسدود شد, چون رسول آخر الزمان این نوع سخنان از 
مردمان شنید اثر خنده از لب مبارک آن رسول خدای تعالی و تبارک ظاهر 
گردید که فرمود: که این است سرعت ملالت ابن آدم بجهت درنگ و شتاب 
شالب‌اشان در غالم انگام ی اروعالی کسع 

بار خدایا, این باران را برای منافع ما گردان و سبب مضار و نقصان ما 
مگردان؛ در اصول نباتات و زراعات و وسیله خرابی چراگاه 0 مکن. 
ریا ام او 

بعد از دعای حضرت نبی المحمود در خارج شهر مدینه طیبه مطر مقاطر 
بود و از کرامت ت آن حضرت و دعای ایشان یک قطره باران در مدینه نبود. 

یهودی گفت: یا علی (ع) بدرستی که هود پیغمبر علیه السْلام را حضرت 
واجب الوجود تعالی ذکره بر اعدای او نصرت داد و آن طایفه کافر را به باد 
که 
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صرصر نام داشت هلاک گردانید, (۲1 آیا مثل این فعل حضرت عز و جل 
نیت به: بیغمیی لا مخمد ضلی اللع-علیه و اله مسلم در هیچ مان :و 
محل بعمل آورد؟ 


امیر المومنین علی (ع) گفت: یا بهودی آنچه در باب حضرت هود نبی علیه 
الشاام‌ نان کی ار آنکه حوای عر سل ههار اسان فص 
که به پیغمبر ما خاتم الرسل (ص) عنایت نمود افضل بود. زیرا که در روز 
حرب خندق حضرت واهب مطلق آن نبی بر حق را نیز نصرت داد ببادی که 
کیره های هع رکه ورام را برداشته بر رفی آن:اعداء الله عیرد با سود 
از ملانکة بواننطه.: اغانت و مدد خضرت: نی -مجمد: (ض) افرستاد و آن 
هشت هزار فرشته بودند که بواسطه صرت و پاری رسول ایزد تعالی 
آمده بودند و آن کافران فرشتگان را نمیدیدند. پس ایزد احد زیادتی و 
تفضیل حضرت محمد (ص) بر هود نمود باين وجه ریح عاد و دیگر آنکه باد 
سخط حضرت رب العزت بود, و ریح نبی البریه باد رحمت و حقیقت این 
مقد مه پا حضرت ی 

با أبَ الذینر آمَئوا ادکرُوا نغمة اللّه عَلَکمْ لد جاعکم جُنوذ قاژسلنا علَهم 
ریحا و خنودا لم تتوها بهود گفت: 3 
واجب الوجود ناقه اخراج و ایجاد فرمود و آن ناقه را عبرت قوم او 
گردانید؟ 

حضرت امیر المومنین علی علیه السّلام گفت: يا بهودی آنچه در باب صالح 
نبی المعبود نقل نمودی چنان بود لیکن حضرت مَحَمَدُ سول اللّه (ص) از 
خضرت غر: واجل. باحستان.و عنایت از ان افضل. معزر وه مکمل کشت 
چنانچه 
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(1) ناقه صالح علیه السّلام با او تکلم ننمود و به نبوت آن حضرت شهادت 
نداد, ما در بعض غزوات با حضرت سید البریات همراه بودیم که ناگاه 
روزی شتری فریاد کنان بنزد آن رسول آخر الزمان آمد در آن محل خدای 
عز و جل آن بی‌زبان را نطق و بیان ارزانی داشته گفت: 

پاسسول الله فلای بن فلا که مالی‌ تست دا ن میا انتهیال و که 
ی ی یپ بر 1 
پناه و روی براه بغیر درگاه شما با رسول الله ندیدم پناه باین استان ملایک 
پاسبان آوردم. حضرت رسول کسیی بطلب صاحب شتر فرستاد چون مالک 
آن شتر حاضر شد حضرت رسول الله گفت: 

یا فلانی این بعیر از تو مشتکی است و چنین و چنین می‌گوید. گفت: 
پاترشول الله زاشت وید الحال چون با مت شما آوردسن انن فتر 
واشتا بوسنم رصول الله ان سر را از بار آزاد گردانید, و وقتی ما در 
خدمت آن سرور حاضر بودیم که اعرابی با شتر و مدعی دیگر در نزد آن 
تیفهیر آبزه اکیر خاضن شدندیو ان کی که شتن جر ترد اه نفد آن خرد ان 
شتر را از یهودی خریده بود مدعی شتر بر او دعوی نمود که شتر مال تو 
نیست و تو این شتر را از من بعنوان دزدی متصرف شدی هر چند او 


می‌گفت که من این شتر از فلان بهودی ابتیاع نمودم مفید نیفتاد و مدعی 
شهود گذرانید که متصرف شتر این بعپر را دزدید, بالاخرم آن مد ففتن ,| 
تسلیم خصم نمود و گفت: یا رسول الله شهود او بناحق گواهی دادند, در 
آن ناترسمه امسالم اکسنظی دراهد ب کفت نا رون رام 
(ص) این مردی که متصرف من بود ذمه او از من بری 
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است (1) و سارق من فلان بهودی است بعد از آن رسول ایزد سبحان 
موافق حکم حضرت واجب الوجود بایشان امر نمود بهودی گفت: 

یا علی, این ابراهیم علیه السلام پیغمبر حضرت ایزد داور بود خدای تعالی 
او را آگاه گردانید بمعرفت و شناخت خود بدلایل و براهین اقوال و غروب و 
طلوع و هبوط شمس و قمر و نجوم دیگر که از آن استدلال بوجود حضرت 
واجب آلوجود و وسیله ایمان ایشان همان بود امیر المومنین علی علیه 
الشلام کفت: با بهودی آنچه در باب حضرت ابراهيم غلیل علیه التهلیل و 
التسلیم نقل کردی چنان بود, اما حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
ارت اند الم افصل از آنجه ایراه (ع) بان حتقط و مکرم کردت 
مشرف و ممتاز و مکرم و سرفراز شد زیرا که تیقظ ابراهیم خلیل رب 
سید المرسلین محمد (ص) در اوقات که در سن سبع سنین بود تجار از 
نصاری با امتعه بسیار بمکه معظمه آمده که در ما بین صفا و مروه نزول 
نمودند روزی آن سرور را مرور عبور بر آن گذر واقع شد چون چشم 
نصاری بر جمال جهان آرای آن شفیع الوری افتاد نظر بسیار بسیار بر آن 
بزرگوار نمودند, آن حضرت را بصفت و نعت که در انجیل حضرت مسیح بن 
مریم علیه السلام خوانده بودند 1 
آن تشید البریات زراسان کردنداه گفتند 

پا غلام نام تو چیست؟ 

آن مصطفی حضرت واحد گفت: نامم محمد ست. 

رد نام پدر شما چیست؟ 
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(1) آن حضرت گفت: نام تر ی ۱ است, آنگاه اشاره به زمین کرده 
پرسیدند که نام این چیست؟ 

گفت: زمین, بعد از آن اشاره بسوی آسمان نموده استعلام نام آن نمودند, 
آن برگزیده ایزد منان گفت: 

نام ان اسان اش ی ان اور تیه سود ان ال وان 
کیست؟ 

گفت: خدای سبحان, چون آن طابفه نصاری داتشتتد که ان رسول موعود 
است که ایزد معبود بوجود بعت او در انجیل وعده فر مود نیاز علیه آن 


حضرت را از پیش خود منع و زجر نمودند, حضرت محمد (ص) گفت: یا 
نصاری شما ما را مشکک در ذات حضرت ایزد تعالی و : نبارک میدانستید؟ 
ایکا کرت ام الحویفن علی اش ان طالی ۱ کت و هو 
بدرستی و تحقیق ابراهیم الخلیل (ع) متیقظ گردید بر معرفت خدای عز و 
جل در وقت و محل که قوم آن حضرت کافر و مضل بودند و او در میان 
بازلام میکردند و بت می‌پرستیدند و همان ابراهیم علیه السّلام در میان ان 
جمعی لثام _میگفت که: 

لا الع الا ال باید دانست که آزلام جمع زلم است و آن عبارت از قداح 
اه آیعنی سهام که در میان ایشان تیه برد تضز. آز ان مرقوم بود که: 
امرنی ربی و بر بعضی دیگر نهانی ربی مکتوب بود و بر بعضی دیگر چیزی 
نوشته نبود و بر آن تقسیم مال و شور در شروع افعال می‌نمودند و جمیع 
ان سهام را با هم 
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ضم و جمع میکردند آنگاه دست انداخته سهمی از آن سهام بیرون 
هی اهر دنه اگر سهم که امرنی ربی بر آن مکتوب بود برافذق: بر .آن امر 
قیام و اقدام مینمودند, اگر سهمی برآمدی که بر آن نهانی ربي مرقوم 
بودی دست از آن فعل بداشتندی و اگر سهام ِ برآمدی باز 
دست انداخته سهمی دییر رن هی هرد همان سود که مذکور شد و 
اسضیار آن سیم که ترا مود اف آمرتن و سضی نکر بباش 
بودی تا سه سهم می‌آوردند و : بر اکثر آن عمل مینمودند و این فعل و عمل 
ت زمان حضرت تفر اد الرمان ممتد و مستمر بود و آن سرور بحکم 
ایزد داور از آن نهی و زجر نمود. (1) یهودی گفت: یا علی ابراهیم علیه 
السّلام در هنگام که نمرود او را باتش انداخت ایزد علام آن حضرت را بسه 
حجاب از نمرود محتجب نمود, امیر المومنین علی علیه السّلام گفت: 

ا بهودی آنچه در باب خلیل رب چلیل گفتی خلاف در آن بیان نیست, اما در 
هنگامی که مشرکین عرب اراده قتل حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم نمودند حضرت ایزد واهب آن حضرت را بپنج حجاب محتجب گردانید و 
ان را فسئله: و-ستبت. .صانت. ان ضاحب حست .و نسب: ود ننی. العخم بو 
العرب نمود, پس سه حجاب رسول جمیل در برابر حجب ثلثه ابراهیم خلیل 
باشد و دو حجاب مه فصن وه عباوت حضرت: سا لاب بو از تین 
المستطاب خواهد بود و خدای عز و جل در کتاب منزل بحضرت خاتم 
الرسل صفت حجب امر محمد بر وجه اتم و اکمل مینماید چنانچه میفرماید 
که: 

و جَقلنا من ین دهم بس, وان مات اول است. و من حلَِهمٌ سدا و 
سای ای ات فا سای فقر لا ص ره ای یات ارس 
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(1) پس از آن میفرماید که و |ذا هرا ت الق آن جعلنا نا یتک و تین الذین لا 
وْنُْونَ بالأخْرَة ججابا مَشئُورا: و بیقین اين حجاب رابع است, بعد از آن 
میفرماید که: ن لأذْقان قَهْمْ مُمْمَجُونَ. این حجاب پنجم است. 
یهودی گفت: يا علی ابراهیم (ع) با خصم کافر که با آن حضرت منازعه 
نمود ببرهان نبوت و بدلایل حجت او را ساکت و مبهوت گردانید امیر 
المومنین علی (ع) گفت: 

با تیوه ان و که اکن کوش انا هت ضای ام نی لته یه 
از بشت ایشان آیی اين خلف الجمحی که مکذب احیاء بعث و رسالت آن 
نبی الرحمه بود روزی استخوان کهنه را بخدمت آن حضرت حاضر گردانید 
و گفت: یا محمد, من بُحُي العظام و هی رَمیمٌ؟ آن نبی الوری بعد از اثبات 
نبوت خود بر او او را بمحکم آیات بینات و بحچج واضحات و براهین 
ساطعات مبهوت و ساکت گردانید, گفت ها الدق انسَأآها ول مرو 5 
هو بکل خَلّق لیم آن مرد بعد از استماع دلایل و براهین و با بهت و 
سکوت تمام منصرف و مراجعت بمنزل و مقام خود نمود, بهودی گفت: پا 
علی این ابراهیم (ع) بتان قوم لام خود را بالتمام شکست در هنگامی که 
خداوند عز و جل بر آن قوم دغل غضب نمود آن حضرت علیه السْلام را 
بکسر اصنام آن طایفه عاقبت و خام امر فرمود حضرت آمیر المومنین علی 
(ع) فرمود يا بهودی اگر چه ابراهیم بتان قوم خود را مکسور و آن جمعی 
مر را ههور داد ی 0 
ند و نت بت نا لای نت الله: ااحرام و خر ما لعریت» کته 
نابود گردانید و عبده اصنام را به سیف 
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صمصام و غیرها خار و ذلیل و کم نام نمود, (1) اصمعی و ابو عبیده نقل 
کرده‌اند که جزيرة العرب طولا ما بین عدن تا ریف عبادان است و عرضا از 
حدم فاحل ۲ رای سا اش ان وه الفرت اه لایس کار 
مینمایند و حجاز عبارت از مکه و مدینه و یمامه و خیبر و ینبع و فدک است.؛ 
و صاحب تاج اللفه در کتاب خود نقل نمود که جزيرة العرب ما بین بحر 
فارس و بحر حبشه و دجله و فراتست, خلاصه کلام اینکه سید البریات در 
ایام حیات خود اصنام که در آن ولایت ما بود بالتمام نابود و مکسور 
گردانید, چنانچه در اکثر کتب سیر و تواريخ مرقوم و محرز است. 

بهودی گفت: پا علی ابراهیم نبی (ع) پسر خود را برای حضرت ملک تعالی 
اراده قربان کردن داشت چنانچه فرزند را دست و پای بسته خوابانید تا ذیح 
نماید ایزد تبارک و تعالی چون مطلع بر اخلاص او گشت برای ولد او فدی 
ساوسو ای فاد 

امه مه علی اه الا کف اه ی وی تا ایا اه 


السلام بعد از اضطجاع ولد فدی یافت و حضرت محمد (ص) را الم و درد 
بایت از ان افجع رسید چنانچه حمزه رحمه الله که عم آن حضرت و اسد 
الله و اسد رسول الله (ص) ناصر دین ان سرور بود چون بدرجه شهادت 
رسید و آن حضرت (ص) بر ان امر واقف شد با انکه جدائی حمزه سید 
الشهداء مانند جدائی روح از جسد بود ان حضرت بر آن مصیبت صبر نمود 
و اظهار حزن و شورش ننمود و قطره از اب چشم ریخت و نظر بموضع 
جراحت دل آن مجاهد سبیل عز و جل انداخت و تسلية خاطر اهل بیت او 
بواسطه 
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رضای خدای بصیر فرمود (1) و آن حضرت (ص) در جمیع امور تسلیم امر 
خود به پروردگار مي‌نمود و چون صفیه بواسطه حمزه اظهار حزن و 
بی‌تابی بسیار میکرد آن سرور مکرر یت و و 9 ایشان نمود بالاخره گفت 
که اگر صفیه از آن ممنوع نشدی میگذاشتم که او مأکول سباع و مطعوم 
طیور هوا می‌شد تا در حشر از بطون سباع و حواصل آنها محشور میگشت 
و چنانچه بعد از من آن فعل سنت نمی‌شد میگذاشتم که صفیه برای حمزه 
سید الشهداء چندان گریستی که هلاک شدی زیرا که حمزه در نزد من 
و 

یهودی گفت: يا علی علیه السّلام ابراهیم علیه السّلام را قوم در آتش 
انداختند و آن تفه( خایام القور بر ان نیز صبر نمود تا آنکه ایزد علام آن 
تن -زاتر ان خضرت (ع) برد و سلام. کردانیده ابا -مخمد (ض ترا فتل: این 
احسان از حضرت ایزد منان واقع شد؟ 

امیر المومنین علی (ع) فرمود: نعم بلی در هنگامی که حضرت پیغمبر 
(ص) از فتح خیبر مراجعت بمدینه انور نمود خیبریه که در مدینه سید البریه 
(ص) متوطن بود از عناد و رشک که در خاطر ظلمت ماثر خود متمکن و 
مستمر نسبت بان سید سرور داشت بزغاله را بربان کرده و بزهر آن را 
مسموم گردانیده با چند قرص نان روزی که ان رسول البریه داخل مدینه 
طیبه می‌شد آن زن بهودیه به پیش از همه کس استقبال حضرت نبی 
الاقدس تقوده:و آن نان با بزغاله مسموم بریان در خدمت ایشان گذارد و 


رس لام و خر اش ال ی وس کنو کم او اه 
حضرت نبی الامجد محمد (ص) بصحت و سلامت با فتح و نصرت از فتح 
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مر اجفت تهاید (1)»عرز پزترین حنوانات که در نرد من باشد بر ای ار خحضرت 
تیا اما را اس ی کر ات و 
سمین بود لهذا ان را بریان کرده با نان چند بخدمت شما اوردم و استدعا و 


التماس دارم که این هدیه محقر مرا قبول نمائی و مرا بر جمیع نسوان 
فدویان شما که در مدینه طیبه‌اند ممتاز و معزز فرمائی؟ 

آن حضرت هدیه آن خیبریه بی‌رویت را قبول نمود و از آن لقمه چند تناول 
فرقوه و آن رفن عایت درون اطهر و جسم معطر آن بیغمبر جلیل القدر 
موثر افتاد لیکن آن حضرت از آن بلیت صبر می‌نمود و : بنا بر تحمل مشقت 
آن سیدالانام ابزه علام آن‌دسم رابتز آن نبی.عالی عفام برد و ستلام کردانید 
و آن زهر هلاهل بعد از استقرار در جوف خاتم الرسل چنانچه آتش هر چه 
باو مجاور و متصل میگردد محترق و مستاصل میگرداند آن سم نیز احشاء 
و امعای سید الوری را می‌سوخت و آن برگزیده ايزد اکبر بر آن سوزش 
منکر صبر میکرد و اين تحمل و قدرت و صبر از آن پیفمیر رفبع القدر 
متصور از ۳[ مر نی. 

یهودی گفت: يا علی این یعقوب نبی علیه السْلام برگزیده خدای علام بود 
لهذا حضرت معبود خیر بسیار نصیب او نمود زیرا که اسباط نبی اسرائیل 
را همگی و تمامی از سلاله ق تنطقه اه کردانتم هنم تست یر ان 
تک از ۱ 
گفت: 

با موم ات فیس علی ای ای التخیهه الا بر ان ی ان 
بود اما خیری که حضرت واهب بصیر بصلب سید المرسلین مودع- 
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کرداشته 1 ان اعطس صاحان تا ان تب ام هم وی وتا که 
فاطمه سیده نساء العالمین از بنات سید المرسلین بود و حسن و حسین 
(۶) دخترزاده‌هاق سول خدای تبارک و تعالن‌اند, که خاتم الافضیا از تسل 
آن حفده سید الرسل خواهد بود. 0 یا علی یعقوب بر مفارقت و 
مهاجرت ولد ارجمند یوسف (ع) با کمال حزن و تأسف بصبر میگذرانید و 
قریب بآن شد که آن نبی خالق الافلاک از آن حزن و الم هلاک گردد امیر 
الممنین علی (ع) گفت پا بهودی حزن و فراق یعقوب (ع) بسرور وصال 
فتل ی خصرت محمذ:ضلی الله غلیه و لو سلم دز سکامی که. فرث 
العین و فرزند او ابراهیم در حیات آن حضرت وفات یافت و مطلب حضرت 
قادر مختار اختیار آن ثبی الاخیار و الابرار و کثرت ثواب و ادخار ایشان در 
روز حساب و شمار بود آن حضرت میفرمود که با ابراهیم اگر چه نفس 
بواسطه مفارقت تو محزون دل در غایت جزع و خاطر بینهایت در فزع 
است لیکن ما قایل به چیزی که موجب سخط خدای عز و جل باشد نشویم 
ای یهودی آن رسول خدای تعالی هميشه اختیار رضای خدای تبارک و تعالی 
می‌نمود و مستسلم و منقاد قادر فعال در جمیع اقوال و افعال بود. بهودی 


یا علی (ع) این یوسف علیه السلام مرارت فرقت پدر چشید و مذت مدید 


بواسطه محافظت و صیانت نفس خود از ارتکاب معصیت در سخن محتبس 
گردید و فردا وحیدا در چاه زندان ساکن و حیران بود حضرت امیر المومنین 
علی علیه السّلام گفت يا بهودی مقدمات یوسف و حکایات او به نوعی که 
بیان کردی با کمال حزن و تاسف است اما حضرت محمد مصطفی 
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(1) مرارت غربت و فراق و کربت بواسطه اهل و اولاد و مال و مهاجرت 
از حرم ایزد متعال بمراتب زیاده از حضرت یوسف (ع) کشید و چون 
حضرت ایزد بیچون کربت آن نبی الرحمه را ملاحظه نمود و استشعار حزن 
و مفارقت او کما کان فرمود لهذا حضرت الله تبارک اسمه رویا که موازی 
و برابر رقیای یوسف (ع) بود در تأویل و تعبیر بر آن حضرت ظاهر نمود و 
بر جمیع عالمیان حقایق آن را کما ینبغی و یلیق واضح, و عیان گردانید 
چنانچه در کتاب, مستطاب بیان مشود کر ۳1 صدق الله رَسُوله الرّوْی 
بالحق تخل القسشحة الحرام ان شاء اللَه آمنین مخلقین روْسَکم و 
مقَصرینَ لا تخافوزه. و احو پوسیت (ع) زا .دش خسن زندان. مفید. کرنند 
ی نفس مقدس خود را از شر اعداء در شعب 
ای ای ی و ی و ی 
و غم و هم مقتفس بود و کفار ان رسول مختار را ملجا باضیق مجال ازار و 
مضایق در غایت عسرت و اضطرار گردانیدند لهذا پناه بالهام 0[ 
و آن کفره اشرار در آن غا ر کتبه و آثار خود گذاشتند که روز دیگر بآن اثر و 
ان ان تشر وری را یافته از آن مکان بدرآرند خدای منان اضعف خلق خود 
زا اف نقریته‌ه نان نشان ایشان را اکل نموده بی‌نشان گردانید و اگر 
یوسف را برادران در چاه کنعان انداختند ان حضرت نفس خود را از ترس 
دشمن در غار بی‌سر و بن انداخت و در آنجا به بر ساکن بود تا آنکه 
بصاحب یعنی رفیق طریق خود گفت لا تحُرَنْ اٍّ ال مَنا و حضرت ایزد 
سبوح آن حضرت را باین وسیله ممدوح خود گردانید. یهودی گفت: 

یا علی حضرت موسی (ع) رسول ایزد علام بود و حضرت واجب الوجود 
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توراة که حکم او درو بود باو انزال و ارسال فرمود. (1) علی علیه السّلام 
گفت: 

آنچه در باب رسالت مویسی کلیم علیه التجية و التسلیم گفتی مطابق واقع 
ات اس ای الا ی و سس و ال ات 
افضل و ازید از آنچه موسی (ع) و باقی اولو العزم یافته بودند بآن مشرف 
و مکرم گشت چنانچه آن حضرت سوره البقره و المائده بانچه در انجیل بود 
یافت و سور طواسین و طه و نصف سور مفصل و حوامیم سبعه بعوض ما 
فی التورية یافته و نصف سور مفصل و تسابیج بعوض باقی الزبور بان 
حضرت داده شد و سوره بنی اسرائیل و براءة بجای انچه در صحف ابراهیم 


(ع) و صحف موسی کلیم بود از حضرت سمیع علیم یافته و زیادتی که 
حضرت ذو الجلال بان رسول باغرو و اقبال احسان و اکرام از روی افضال 
نمود سور سبع الطوال و فاتحة الکتاب که آن را سبع المثانی و القرآن 
العظیم نیز گویند و کتاب و حکمت یافت یهودی گفت يا علی (ع) موسی 
(ع) در طور سینا با حضرت ایزد تبارک و تعالی مناجات نموده طور نام جبل 
است در ولایت شام و سین نام درختیست در آن کوه و طور مضاف است 
بسینا و سینا مضاف الیه است و شیخ ابو علی الطبرسی رحمة الله علیه 
در تفسیر جوامع الشرائط بیان کرد که لفظ سینا بفتح سین و کسر ان 
چنانچه مقر و مشهور از اهل اداء قرآن است حال خالی از ان یتست یا 
مضافیست به بقعه که نام آن سینا است يا آنکه این دو اسم مرکب از 
فضاف: و مضاف, ا له من لقظ اف تن کصان دم اضف کب ام ان 
شخص مشهور است یعنی امری القیس که از اعیان شعرای عرب است 
پس طور سینا نام آن جبل مشهور باشد امیر- المومنین علی علیه السّلام 
گفت يا بهودی در باب مناجات موسی کلیم بکوه طور بغایت مشهور است 
و حقایق ان بر انبیاء و اولیاء رب غفور مخفی و مستور نیست اما 
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حضرت عز و جل در وقتی که محمد خاتم الرسل بسدرة المنتهی رسید (1) 
وحی باو فرستاد و با آن نبی الامجاد گفت و شنود بسیار نمود پس مقام آن 
نبی معبود در آسمان و نامتتن حمود است. و در تزد‌سدرة المنتهی آلعرنتن 
مذکور است و مشهور صاحب تفسیر جوامع الجامع در تفسیر مذکور ذکر و 
بیان نمود که سدرة المنتهی درخت نبق یعنی سدر است که در بالای 
آسمان هفتم در جانب راست عرش اعظم واقع است و میوه آن بعینه مثل 
قلال بلد هجر است و هجر نام شهریست در ولایات شام و میوه آنست در 
آن شهر که آن را قلال گویند بغایت شاداب و لذیذ و شیرین است و اوراق 
آن شجرة المنتهی مانند گو؟؟؟ 

فیل است و سایه آن درخت ممتد بمسافت سیر راکب سریع السیر است 
که در عرض مدت هفتاد سال سایر باشد و منتهی موضع نهایت ظل آن 
درخت است و هیچ احد از آنجا درنگذرد بغیر علم ذات ايزد واحد و علم 
اعیان انبیا و ملانکهو-غیر هم از انجا درتهی کدرد:و هی کین .بغیر ذات ایرد 
تعالی و تقدس بحقیقت ما وراء سدرة المنتهی مطلع و مخبر نیست و 
بعضی گفته‌اند که ارواح شهدا بسدرة المنتهی میرسد و گروهی دیگر را 
اعتقاد آنست که همین سدرة المنتهی شجره طوبی است که آن در منتهی 
جنت است, یهودی گفت: 

ج ی دز منم وی زین کزان دز دن کر عون که دسمن: این 
را ها سس ان اس ان تست ان 


اللّه علیه و آله اعطا شده ازید و افضل از آنست زیرا که اگر خدای تعالی 
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در دل مخلوق دیگر انداخت (1) اما خود حضرت واجب الوجود محب ان 
نبی العجم بو ری یوقم ی اس ی 
وا نا شهادت بیگا ۷ نگی حضرت عز و جل بغیر شهادت به نبوت و 
رسالت آن حضرت خاتم الرسل تمام بر وجه اکمل نیست و ازین جهت 
است که شهادت بذات خدای تعالی تمام نمی‌شود الا آنکه کلمه شهادت په 
ایت طزیق شود کم آشمد ان ۲ الد: الا الله ۱ 
همین نهج منادی در بالای منابر ندا 1 نبارک و شهادت 
نبوت باسم مبارک آن حضرت مینماید در هیچ مکان و محل اواز بذکر نام 
خدای عز و جل بلند نگردد مگر آنکه بعد از ذکر نام ایزد علام نام نامی و 
اشنم کرامی ان زضول با.غرز و احترام البته مرتفع گردد یهودی گفت يا علی 
بواسطه فضل و حال موسی ایزد متعال وحی برای والده موسی (ع) 
ارسال داشته و او را در میان بنی اسرائیل معزز و مکرم گردانید. حضرت 
یه( کرو که 

پا بهودی انچه در باب توجچه حضرت ایزد تعالی نسبت بوالده موسی علیه 
التحية و الثنا گفتي بیان ٍ واقع است اما لطف حضرت عز و جل ثناژه بام 
۱ ۱ را ۱۲ رز ار ۳ 
بوالده حضرت نبی الرشید رسانید که نام پسر تو محمد است و او 
رسولست تا آنکه آن مطیعه رب العزت گفت ای عالمیان گواهی دهید که 
محمد رسول خدای واحد است و ملائکه شهادت بر انبیای سابقین که 
صاحب دین و ملت بودند دادند بر انکه ایشان در کتب و اسفار خود اثبات 
نام آن نب محمود 
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می‌نمودند (1) و اینکه حضرت عز و جل تلطف و احسان بیرون از حد و 
بیان و وصف نسبت بوالده آن نبی الاشرف نمود و نام نامی و رسالت آن 
رسول گرامی را باو اعلام فرمود از فضل منزلت و رتبه درجت آن حضرت 
در نزد خالق البریت بود چنانچه در عالم رویا و منام بآن ساجده ایزد علام 
اعلام نمودند که آنچه در شکم تو مودع و مستقر است آن سید خلقان و 
نبی الانس و الجان است هر گاه آن حبیب اله از تو متولد گردد آن حضرت 
را مسمی بمحمد گردان که او محمود و پسندیده ايزد منان است پس 
خدای بحق اسم آن رسول صادق را از اسمای لایق خود مشتق گردانید 
پس ایزد معبود محمود آن برگزیده خدای واحد محمد است یکی از فصحای 
شعراء عرب این بیت پسندیده در مدح سید البریه فرمود: شعر 

قد اشتق من اسم المهیمن اسمه‌فهذاک محمود و هذا محمّد یهودی گفت: 


یا علی حضرت واهب سبحان موسی بن عمران را با نشان واضح و عیان 
بسوی فرعون و هامان و ساير قبطیان ارسال گردانید و عتو و عناد آن 
متمژدان بر تفن افراد بنی نوع انسان بواسطه شهرت- احوال آن 
طاغیان واضح و روشن و لایج و عیان است حضرت امیر المومنین علی 
علیه السّلام فرمود: يا یهودی اگر خدای بیچون موسی و هارون علیهما 
السلام را به یک فرعون ارسال داشت حضرت محمد مصطفی علیه 
ضلهات رت الا رون السفاء ۱ بسوی فراعنه خارج از حد حصر و احصاء 
ارسال داشت مثل ابی جهل بن هشام و عتبة بن ربیعه و شيبة لثام و ابو 
البختری و نضر بن الحرث و ابی بن خلف و نبیه و منبه ؟؟؟ پسران حجاج و 
بسوی پنج نفر دیگر که ایشان استهز |ء 
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باهل آشاام و اسان حممساا وان یت( اون ی 
مغیرة المخزومی دوم عاص ربن وایل السهمی سیم اسود بن عبد یغوت 
در رشک و عداوت در غایت صلب بودند تا انکه حضرت سید البریات با 
اتتارامکرن بات سر آی‌سنوو ها که بر ما ضدی فقو رسول خدای 
تپارک و تعالی ظاهر و هویدا شد چنانچه سقو ان کر آیاینا فی 
الافاق و فی أَنَفْسهم حتّی یتبیّن لمأت الْحَقْ الایه بهودی گفت: یا علی 
1 از فرعون مضل کشید و او را با 
سایر قبطیان در بحر نیل غرق گردانید ۱ 
حضرت خدای علام انتقام محمد سید الأنام از آن فراعنه لام کشید و نیز 
آن جماعت که سخریه و استهزاء آن حضرت نبي الوری مینمودند کفایت 
شرّ آن طایفه وخیم العاقبه نمود که نا کقیناک المْسْتَهزْئیَ خدای اکبر هر 
پنج نفر را مقتول گردانید و بسقر مقر برای ایشان مقرر فرمود و آن پنج 
نفر در یک روز باتفاق یک دیگر بمقر خود سفر کردند و آن جمع از 
نان که رو ان ادای عا آن سافعان موه ال سفن اصلا ار گند 
یک ایشان ضرب و زخم بمسلمانان نرسید بلکه حضرت ایزد منان رگ 
قر اسان را در کال رو اسان دا صاعی ارات امه مان 
مقتول گردانیده به نیران مکان برای ایشان مقرر و عیان نمود اما ولید بن 
مغفیره سبب قتل آن دشمن خدای عز و جل ان بود که روزی بجائی میرفت 
اشاها یکی ان خاخه در طزیی با او رقق نت سا را خراعی: را 
شکاری بنظر امد تیر, از 
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خویش برون آورده بعرصه کمان بست و گوش تا گوش کشید (1) 
در آن انتاع مت خراعی مارد وتو بسر کار ار کمان سرت و 
کون له دی تن نود آن رن کشت او شیم ورن اکحل ان :دشفه 


رسول خدای را قطع نموده خون روان شد و چندان خون رفت که آن کافر 
جان بقابض آن سپرد در سقر مستقر گردید و در هنگام سپردن جان 
میگفت که پروردگار محمد (ص) مرا مقتول گردانید و سبب موت عاص بن 
وایل آلسهمی ان نود که ان مردود ایزد ودود و دشمن رسول واجب الوجود 
بطرف ولایتی به واسطه حاجتی که داشت متوجه آن گردید قضا را در راه 
بسنگستان رسید پایش بلغزید و سنگی از ته پای او غلطید و او بقوت هر 
متسر بر سک گر افاد عسن از اعستاه کم وهای مراره که 
بجهنم_ واصل شد او نیز در وقت دادن جان میگفت که مرا خدای محمد 
بقتل آورد و اما اسود بن عبد یغوث روزی با پسر خویش بصحرا بیرون 
رفت و در آن صحرا بسایه درخت که در آن مکان بود استظلال جست قضا 
مار بل امن تم احکم الاک سر ان امین اس انم را 
زمین برداشت و بر آن درخت کوفت او از آن ضرب و الم بغایت مضطرب 
و متألم گردید و به پسر خود گفت که این شخص را از سر من دور کن که 
مرا بسیا ر آزار میکند مه ی ۱ 
بت و ۳ 
همین نهج سر او را بر درخت میزد تا او را بقتل رسانید و او فریاد میکرد 
کف را پرفررکان موف امد اها اسووس الرتف‌ضران ارآ ول 
اخر الزمان 
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نمود (1) که آن حضرت شکایت او بقادر سبحان کرده گفت خدایا او را کور 
گردان و پسرش را سبب عدم آن کافر اعمی و اصمٌّ ساز تیر دعای آن نبی 
الوزی تقدف اجانت مفر ون کشته در همان .وور ان کافر انعر تقضد شیر و 
سفر از خانه خود مسافر شده و چون بمحلی رسیده مقام کرد حضرت 
جبرئیل علیه السّلام بحکم ایزد علام با ورق سبز بنزد آن لعین عاقبت وخام 
رسید و آن برگ سبز را بر روی, وی زد چشم آن مقهور رب غفور در 
ساعت کور گردید و چون پسرش دید که او مدت عمر در ایام کوری عیال 
پسر خواهد بود بالاخره همان پسر سبب عدم و فنای آن کافر ابتر گردیده 
او را بسفر ابد مسافر گردانید و آن کور میگفت که مرا رب محمد کور 
گردانید و اما سبب موت حرث بن ابی الطلاله آن بود که آن مردود مطرود 
در وقتی که هوا در کمال حرارت و گرما بود و موسم سموم از خانه بیرون 
امده مسافر شد قضا را در ساعت باد سموم بحکم حضرت اله او را 
ست مسا امه اعد اشعا هم حال تام شوه هرا هل 
منزل خود می- نماید و میگوید که من حرث بن طلاله‌ام اقوام و عشایر او 
زا ادخ حالص ی ارو ای سس احوال امرا سعس 
ساخته بقتل آوردند او نیز در وقت سپردن جان فریاد میکرد که مرا خدای 


محمد کشت و در سبب موت آن مقهور رب غفور در بعضی روایات چنین 
مذکور و مسطور است که اسود بن حرث ماهی شور تناول نمود حضرت 
ایزد تبارک و تعالی تک بر او مستولی گردانید و او هر چند آت 
می‌آشامید 0 در ترقی و 0 میگردید و لهذا چندان آب خورده که 
شکمش بطرقید و بجهثم واصل شد و در سقر مستقر گردید و او نیز در 
هنگام سیردن جان فریاد میکرد که مرا پروردگار محمد بقتل 
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اورد (1) و قتل فنای این پنچ نفر در یک ساعت واقع شد و حقیقت احوال 
این جمعی ضال چنان بود که ایشان هر پنج نفر باتفاق یک دگر صبح روزی 
به خدمت حضرت پیغمبر حاضر شدند و گفتند یا محمد ما ترا امروز تا وقت 
ظهر مهلت دادیم اگر از قول خود توبه کرده مراجعت نمائی و من بعد در 
مجالس و محافل سخنان بی‌بنیان بیان ننمائی ما را بتو هیچ گونه سخن 
نیست و الا بیقین ترا بعد از تقضی وقت ظهر بقتل آریم و خود را با سایر 
قریش از دست تو مستخلص گردانيم حضرت رسول مهیمن از سخن آن 
جمع لام بغایت مغموم و مستهام گشته از مسجد متوجّه دولت سرای خود 
مقام گردید و از آن اندوه و غم در را بر روی خود مستحکم گردانید متالم 
بنشست در ساعت جبرئیل علیه اسلا از نزد حضرت ایزد علام آمده گفت 
ی اف 

مر و آَغُرضن عَن المُشرکین: 

, ای فد با زحه عامور از حضرت رب غفور شدی باید که متصدع 
ره 
گفت يا اخی جبرئیل مرا در انصرام امر و حکم ایزد علام سعی و اهتمام 
تمام است اما یجمعی که استهزاء و سخریه من در هر مکان و محل 
مینمایند و الحال مرا : تهدید و وعید بقتل نمودند با ایشان چه کنم؟ جبرئیل 
گفت: پا رسول آخر الزمان خاطر مبارک خود را در کمال استقرار و 
اطمینان گردان که خدای منان کفایت مستهزیان و آسخریه‌کنندگان نمود در 
آن حال حقایق احوال تیره مال آن جمعی ضال بر آن رسول با عز و اقبال 
ظاهر و هویدا و لایج و مبرهن گردید و باقی فراعنه را نیز حضرت رب 
الارباب دفع نمود چنانچه بعضی را 
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در روز بدر مقتول گردانیده (1) آن طایفه بدرک السقر مقام و مستقر 
گزیدند و گروهی از آن جماعت و خیم العاقبه که در آن روز از معرکه قتال 
و جدال گریخته دیگر قدرت جمعیت با ایشان نمانده پراکنده گشتند تا آنکه 
تمام آن کفره لثام بقتل رسیدند. یهودی گفت یا علی حضرت ایزد تعالی و 
تبارک عصا به موسی ارزانی داشته که آن را معجزات ت بسیار بود چنانچه 
گاهی ثعبان و گاهی بصفت دیگر بحکم حضرت مهیمن قادر می‌باشد امیر 


الممنین علی علیه السّلام گفت: 

یا یهودی آنچه گفتی چنان بود اما حضرت واجب الوجود احسان و اعتنائی 
که بحضرت نبی المحمود د نمود از آن بغایت افضل و ازید بود چنانچه مردی 
از ابو جهل مطالبه داشت از بابت قیمت شتری که ابو جهل از ان شخص 
خریده جزر کرده و نشسته شراب میخورد مالک شتر حاضر شد و ثمن ابل 
را طلب کرد او قدرت بر اداء دین نداشت و اصلا متوجه قول صاحب شتر 
نتنتد و آن مرد حیران و سرگردان ماند جمعی باو رسیدند و از او وجه 
حیرت پرسیدند گفت مرا بر عمرو بن هشام یعنی ابا جهل دین داشت هر 
چند مطالبه می‌نمایم اصلا منوجه جواب من نمی‌شود در کار خود عاجز و 
حیرانم و نمیدانم شکایت او بنزد کدام اعلام نمایم ان طایفه و 
سخریه کنندگان رسول اخر الزمان بودند از روی خوش طبعی بلکه استهز |ء 
حضرت نبی الوری را منظور نظر بی‌بصر خود داشته گفتند: ما ترا بکسی 
دلالت نمائیم آن مرد زر ترا از ابو جهل در کمال آسانی و یسر بستاند مالک 
اشتر گفت شفقت و احسان است که این منت بجان من درمانده حیران 
رید آرطانه 
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مستهزئین او را بخدمت حضرت سید المرسلین دلالت کردند (1) ان مرد 
متحیر مضطر بعد از استسعاد شرف بتدگی آن مسرور گفت یا محمد (ض) 
به من رسید که فیما بین شما و عمرو بن هشام کمال ارتباط و التیام است 
مرا قانلیواه وه اس هفاه است مص ور فطالم همان شوه 
ابرام نمودم اصلا متوجه جواب کلام این مخاص شما یا سید الانام نمی‌شود 
اه الا سس سا ات کت یرنه ان طلی مرا 
ازو استیفا نمائی و منت تمام بجان من مستهام فرمائی فی الفور حضرت 
رسول رب غفور برخاسته با ان مرد بدر خانه عمرو بن هشام رفته قضا را 
آن لعین با جمعی از ملاعین شرب میکردند همان که چشم آن لام بر جمال 
کمن ارات شتد تام افاو ات العا ی مار ی ارام کت رت 
نبی ایزد علام گفت ای ابی جهل برخیز و در همین لحظه ادای وام و حق 
این مرد مستهام نمای از همان روز يا بهودی عمرو بن هشام بابی جهل 
اشتهار تمام یافت ابی جهل در ساعت با اضطراب تمام برخاسته و از محل 
و مقام دیگر وام کرده ادای دین آن مرد بالتمام نمود و کمال معذرت و 
عجز بخدمت نبی الاکرم اظهار نمود آن حضرت بعد از جمعیت خاطر و 
وداع آن مرد بمنزل و مقام دار السّلام خود مراجعت نمود اما ابو جهل چون 
از خدمت رسول معاودت بنزد ان جهول خمول نمود بعضی از اصحاب 
شرب گفتند که يا عمرو از شما عجب اضطراب بعد از رژیت محمد مرئی 
باشد که هرگز شما را بان تحیر و شتاب در هیچ محفل باب ندیدیم گوئیا از 
مخمد ترسیدق. آبو-جهل گفت: و ویعکم با اضجاب مرا در آن باب معنود 


دارید که چون محمد روی بمن آورد 
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خواستم که تعظیم و تکریم او ننمایم (1( و ان اثنا از طرف راست او 
جمعی کثیر از مردان جنگ که مسلح و مکمل بودند و تمامی آنها با آلات 
حزتب: تغایت. مضفل فالخ که شم از دیدن ان خیرم صیشند و از جانت 
چپ محمد دو آژدر که بسیار بسیار عظیم الجثه بودند هر دو دندان بهم 
میکه‌فتند و دو چشم آن دو آژدر مانند کوره آهنگران از آن شعلات نیران 
تا ند جات اسان بمنتد دیدم که اگر فی الجمله تأخیر در توقیر و 
تعظیم محمد (ص) يا اهمال در ادای دیف از مرد نمایم يا آن مردان جنگ 
شکم مرا شکافته تام ها نی هییرد تفه ان ده تعیان.هر بدندان پاره 
بایم ماعه نا خای بان عوافیه ری با موی ان‌ساده ار ان است. که 
به موسی ع( اعطاء و احسان شد چه تعبان محمد (ص) نکش مطابق 
بنعبان موسی (ع) بود و واجب الوجود یک ثعبان و هشت نفر ملک دیگر با 
الات تير و نیزه و سیف و خنجر بحضرت سید البشر زیاده از موسی (ع) 
ارزانی داشته این نهایت توجه حضرت ایزد معبود است نسبت به نبی 
المحمود مع هذا حضرت سید الوری ایذای قریش که مصر بر کفر و شرک 
خویش بودند می‌نمود چنانچه روزی در محضر ان جمعی کافر نسبت 
سفاهت باحلام ایشان_ فرمود و معایب دین ور شتم اصنام مشرکین و 
گمراهی آباء و اجداد آن ملاعین اظهار هینمود آن لام بالتمام مغموم و 
ور ان ی نس را ی 
که محمد را بقتل آرد نهایت آن کس نیز کشته گردد کیف ما کان دفع شر 
اهاز اس ترا شایدسضاه کفسی کد ان اس از 
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ما متمشی نگردد (1) چه ما را قدرت قتل محمد نیست ابو جهل گفت من 
او را بقتل ارم غایة الامر اگر بنو عبد المطلب خواهند مرا در عوض او 
بکشند و الا بگذارند. قریش گفتند اگر تو محمّد را بقتل رسا نی معروف 
اهل بوادی و صحاری گردی بلکه در عرب و عجم مشتهر اهل عالم شوی و 
در محافل و مذاکر ذکر ترا بر جمیع دلاوران مقدم دارند ایو جهل بعد از 
استماع اين سخنان پر قتل آن نبی الاکرم مصمم گردید و گفت محمد در 
هنگام طواف بیت اللّه الحرام طول در سجود در حول کعبه بسیار میکند 
چون سر بسجده گذارد من پیک سنگ نام و ننگ او درهم شکنم و کار او 
شاه سای اسان ریاس ا طایه فص امسکول را بل 
حضرت خاتم الرسل ترغیب و تحریصم بسیار کردند. 

چون حضرت رسول بطواف بیت الله الحرام امده بعد از اتمام اشواط 
سبعه به, نماز مشغول شد و سر بسجده گذاشته بذکر حضرت معبود طول 


در سجود نمود و ابو جهل از دور منتظر فرصت وقت بود چون دید که آن 
وا ی ریاس ی رای سا درک بو 
بالای سر آن نبی, با جود و فرهنگ رسانیده و خواست که آن حجر را بر سر 
0 ار ول ایزد اکند: ونر دید شیر دهان فا کردم از :فقایل. ان سید 
لقبائل متوجه او گشته نزدیک است که خود را باو رساند ابو جهل چون 
0 
قضا را آن حجر در پای آن کافر متحیر آمد و مجروح گردانیده خون روان 
شد متغیر اللون و عرق آلوده بسرعت تمام خود را بان لام رسانید 
اصحابش چون او را در کمال حیرت و اضطراب دیدند گفتند با عمرو هرگز 
مثل امروز مر ترا تعب و مضطر ندیدیم 
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(1) گفت ویحکم ای عزیزان مرا درین امر معذور دارید که چون بمحمد 
نزدیک شدم و خواستم که حجر بر سر او فرو کوبم شیری دیدم که خود را 
نزدیک بود که به من رساند دهن گشوده خواست که مرا فرو برد از ترس 
جان سنگ را بینداختم قضا را آن سنگ بر پای من آمده مجروح گردانیده 
خود را افتان و خیزان بشما دوستان رسانیدم. 
یهودی گفت: یا علی حضرت ایزد تبارک و تعالی ید بیضاء به حضرت موسی 
کلیم علیه التجیة و. التسلیم: اخسان و اعظا تفود ابا به. محمد بیقمیر تما 
مثل این اشفاق و احسان چیزی ظاهر فرمود؟ امیر المومنین علی علیه 
السلام گفت: 
پا یهودی. آنچه گفتی, در باب اعطاء ید بیضا بموسی (ع) چنان بود اما 
حضرت عز و جل احسان و اعطا که بحضرت خاتم الرسل نمود از ان ازید 
و افضل بود زیرا که رب غفور نوری بان نبی المشکور رفیق گردانید در 
طرف راست و چپ او در هر مکان که می‌نشست با او بود که مرئی و 
یا علی حضرت موسی چون عصا در بحر زد حضرت رب جلیل دوازده سبیل 
بعدد اسباط بنی اسرائیل از بحر نیل منشعب گردانید تا بنی اسرائیل از آن 
بخر. گذشتند و قبطیان چون بکنار آن بجر رسیدتد و آن معجزه مشاهده 
نمودند خواستند که مراجعة نمایند جبرئیل بر مادیان سوار از پیش اسب 
فرعون جبا ر گذشت چون بوی مادیان بمشام توسن آن متمرد نادان رسید 
شروع در سرکشی نمود هر چند فرعون سعی فراوان 
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کرده خواست که ضبط عنان او نماید نتوانست بالاخره عنان از ید تمالک و 
تماسک آن کافر طاغی باغی ربوده سر در پی آن مادیان گذاشته بان بخ 
زخار بی‌پایان درآمد و سایر قبطیان در آن باب مرافقت بفرعونر و هامان 
تمودند هفکی 2 تمافی. ایشان-جون داحلن آنتدربای مواع متلاظم کشتند ان 


المومنین علیه السلام گفت: 

یا بهودي: حقیقت هلاکت فرعون و تبعه او بهمان نوع بود اما حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت ایزد منان باکرام و احسان افضل از 
آن سرافراز و ممتاز شد و حقایق آن حال علی سبیل الاجمال چنان بود که 
چون حضرت رسالتماب متوجه غزوه حنین که ما بین مکه و طایف است 
در وادی به بحری رسیدیم که از سیل پیدا شده بود جمعی از عساکر 
نصرت ماثر که پیشتر بان بحر رسیده بودند؛ از کثرت عمق ان عبور و 
مرور از آن نتوانستند نمود چون حضرت سید البشر بسعادت با عسکر ظفر 
مأثر از عقب رسید و بقدر مسافت آن:کفق زسیدند: بفقدار پانزده قامت 
آدم بود اصحات. کفید با سول الله.رص اندشمن ار .عقت رسند بر ور 
پیش آمد که اصلا عبور از آن بهیچ وجه من الوجوه میسر و امکان‌پذیر 
نیست چنانچه اصحاب موسی کلیم علی نبینا و علیه التحية و التسلیم با 
حضرت گفتند که اینست قبطیان رسیدند و همگی ما را در همین مکان و 
محل بقتل می‌ارند حضرت خاتم الرسل چون اضطراب و تزلزل لشکر 
ملاحظه نمود در همان محل فرود امدند بعد 
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از آن دست دعا بدرگاه عز و جل برداشت (1) و گفت بار خدایا برای هر 
نبی مرسل دلالت واضحه برسالت او ظاهر گردانی برای من نیز قدرت 
خود را ظاهر نمای این بگفت و سوار شد و اسب بر آن بحر راند سایر 
عساکر به رفاقت و موافقت آن رسول ایزد قادر اسبان و شتران در آن 
بحر راندند جچون ات گذشتیم اصلا سم اسبان و اخفاف شتران تر نبوده 
چون از آنجا مراجعت نمودیم فتح کردیم. بهودی گفت: 

پا علی حضرت موسی از ایزد تعالی سنگی یافت که چون ضرورت شدی و 
آب خواستی با تکه عصا بان سنگ زدی دوازده چشمه بعدد اسباط بنی 
اسرائیل از آن ججر منفجر شدی و چون هر سبطی بقدر احتیاج از آن عیون 
الا تفش رحمة له ی سر هک رت ی ری که و 
علیه صلوات الملک الاکبر آن حجر را از جبل طور با خود باشاره رب غفور 
همراه آورده و آن مربع بود و چهار روی داشت از هر روی سه چشمه آب 
خوشگوار بیرون آمدی که مجموع دوازده چشمه باشد برای هر سبطی 
چشمه روان گشته بجائی که خانه و موطن آن سبط بودی آن جدول بآن 


محل رفتی و ایشان و انعام و سایر حیوانات متعلقه بان سبط از ان چشمه 


یهودی گفت يا علی: 


معدمه خجن موتلنن (ع 3( اما ای 
علیه و آله و سلم اعطا از آن افضل حضرت عز و جل مقرر و معین فرمود 
زیرا که 
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حضرت سید البریه چون بحدیبیه نزول نمود (1) اهل مکه ان حضرت را 
محاصره کردند و اصحاب را بواسطه فقدان اب و عطش مانند سیماب 
اضطرات بیداشد وصایه که در ان خر ارت ها استظلال بان :ایند نیود 
ختانچه .اک انشانبشابه:جهار بایان و دز میا دست و پاق خیل بسایه 
حیوانات استظلال جستند چون این خبر در حضور ان سرور مذکور کردند 
قدح چرمین یمانیه که آن حضرت گاهی بآن آب تشرب مینمود طلب فرمود 
و دست مبارک در اندرون قدح برده بیرون آورد از معجزه آن رسول بیچون 
از میان اصابع بسان عیون آب روان گشت ما با تمامی مردم و خیل روی 
4 0 آب که منفجر از فرجهای اصابع آن سرور بود آوردیم و 
ب گشتیم و راویه و مطهره و, سایر ظروف که با خود داشتیم پر آب 
9 و سایر حیوانات نیز ات خوردندها آن حضرت در تخدییبه: بود: آنْ 
چشمه‌های آب با آن نبی ایزد منان بود و نیز در آنجا چاه خشکی بود که 
مدتی مدید خالی و بی‌آب بوده چون حضرت رسالتماب مطلع بآن چاه 
خراب بی‌آب گردید تیری از کیش خویش آن سید القریش بیرون آورد 
بدست براء بن عازب داده گفت این تیر در میان زا چاه خشک ویران 
بنشان براء بن عازب بموجب فرموده رسول واحد ایزد واهب عمل نموده 
در حال بفرمان ایزد متعال دوازده چشمه بغایت صاف از تحت تیر آن سید 
البشر بیرون آمد یوم الميضاة بود که مردم به آن محل رفته از آنجا وضو از 
برای عبادت و بندگی حضرت لاله الا هو میک دنه و خوو را از ان ات 
شست و شوی میدادند و آن علامت و عبرت از برای منکران نبوت حضرت 
رسنالت بود مانتد خجر طوشضی (ع) که آن نیز معجزم و تشان 
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آن پیغمبر ایزد سبحان بود (1) چنانچه روزی حضرت رسول آن ميضاة بنزد 
خود طلب داشت و دست مبارک در میان آن گذاشت آب آن بفوران آمده و 
آن مقدار بلند گردید که هشت. هزار مرد از آن آن وضو ساختند و 
آشامیدند و بقدر حاجت برداشتند و چهارپایان خود را نیز سیراب کردند و 
آن مقدار که قدرت حمل آن داشتند و در راویه‌ها پر ساخته بار کردند: 
وی کیت ۱ 
با علی حضرت ایزد تبارک و تعالی بموسی من و سلوی اعطا نمود ایا 
و اس ها ارهاظ فرمود؟ حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام گفت چنان بود اما آنچه واجب تعالی ذکره بحضرت محشّد صلی الله 


علیه و آله و سلم اکرام و احسان: و اعطا فزمود از آن افضل و ازید بود 
شراک دای عر ول سرت انم الرسل و ات اسان عا را حاع 
و حلال گردانیده و قبل از آن هرگز بهیچ پیغمبر و بامت او حضرت واهب 
التحية و الا باشد بعد از آن ایزد سبحان احسان برای رسول آخر الزمان 
زیاده بر آن ظاهر گردانید چنانچه نیت و قصد عمل را حضرت عز و جل 
برای حضرت محمد خاتم الرسل و امتش عمل صالح مسجل گردانید و این 
لطف و احسان از واهب بی‌امتنان قبل از زمان نبی الانس و الجان بهیج 
پیغمبر از پیغمبران واقع نشد و از امتنان حضرت محمد علیه صلوات الملک 
المنان هر گاه احدی از ایشان قصد عمل چیزی پا اراده فعل نیکوئی نمایند 
و ان را بعمل نیارند بنا بر مضمون حدیث صدق مشحون رسول ایزد بیچون 
نیة الموّمن خیر من 
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عمله 


خدای عز و جل همان قصد خیر او را بواسطه او در دیوان عملش یک فعل 
خیر مسجل گرداند (1) و اگر بعد از نیت و عزم آن بنده ایزد عالم آن فعل 
خیر را بعمل آرد حضرت واهب لم یزل بجهة آن یکحسنه بذریعه مَنْ جاء 
بالکستة قَلَه ان ده حسنه در دیوان عمل او مکتوب و مرقوم 
بزذاند: 

بهودی گفت: 

با ابا الخسن رات انرن‌علام پمویتی فلیم الشاام اي فام نایبت کروه 
رن دا کم سر این ره شایمتمی تدات مسس حای که 
حضرت کلیم علیه التحية و التسلیم میرفت آن ابر بامر عز و جل بر موسی 
(6) متا دومن مت ام امه نی علی لیم لام عبت 

پا یهودی آنچه در باب استظلال موسی (ع) بغمام بحکم حضرت ایزد علام 
گفتی چنان بود و در آن خلافی نیست اما این احسان قادر سبحان نسبت 
بموسی (ع) در همان تیه بود که جمیع بنی اسرائیل در آن مکان متحیر و 
سرگردان بودند لیکن قبل از استقامت موسی (ع) با امت در تیه و بعد از 
استخلاص از آن مکان آن ابر و غمام هر گز بموسی (ع) نبود آنچه حضرت 
غنی واحد بحضرت مجمد (ص) اعطا و احسان نمود:تمرانب از آن افصل و 
ازید بود زیرا که از روزی که نبی الامجد از مادر متولد ده ایزد مجید 
ابری را مقرر گردانید که پیوسته بر سر مبارک او مستظل بود تا آنکه روح 
پرفتوحش مقبوض گشته فی َْعَد صِدّق عِلنْد ملیک مُفْتدِرٍ ساکن و متوطن 
گردید و این احسان بیقین ازید از احسان و اکرام موسی (ع) نبی رب 
العالمین است یهودی گفت: 
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(1) یا علی حضرت واجب تعالي برای اين داود نبی علیه سلام اللّه الغنی 
آهن را نرم گردانید تا آنکه از آن زره و جوشن ساختی و بعساکر نصرت 
ما نو نوی پوشانیده بغزا و جهاد کفره و اهل عناد پرداختی آیا برای محمد 
این قوت و قدرت بود؟ امیر المومنین علی (ع) فر مود: که مقدمه لینت 
حدید در دست داود نبی ایزد مجید مشهور است اما خدای عر و جل 
بحضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اعطای از آن افضل بظهور 
آورد زیرا که رب غفور سنگ بغایت صلب صخور را در دست نبی المشکور 
نرم گردانید و مادر هنگامی که از روی استدعا و التماس در تحت رایت نبی 
الجان و الناس بودیم دیدم که صخره ببت المقدس در تحت دست آن 
رسول ایزد تعالی و تقدس بغایت نرم و املس بود چنانچه مثل خمیر گردید. 
بهودی گفت: 

یا علی داود نبی در جبال از خوف عذاب و نکال ایزد متعال بالغدو و لصال 
جندان گریمتت که چون اراده ارعحال و انتقال نمود آن کوهها برفاقت: آن 
بی لا یزال سایر شدند از خوف آن جبال را بواسطه آن نبی متعال بهم 
ا دی رین مالس کیت فان تست آبا انحهع وصفل سجمه 
خات الم اعطا اسان سود ار انار اویهاتصا وی رس که 
خلاصه دودمان. عبد المطلب چون اقامت بنماز شب نمودی از خوف 
حضرت رحیم الرءوف از سینه و جوف ایشان صوت مثل آواز دیگ مسین 
مملو از اب که بر بالای اتش افروخته باشد در جوش و غلیان بود ظاهر و 
شنیدی و این 
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از کثرت , بکا و اندوه و عنا آن نبی الوری بود (1) با آنکه حضرت عزیز 
وهاب آن نبوت ات را ایمن از عذاب و عقاب گردانیده بود لیکن آن رسول 
مقدس اراده تخشع و تخضع بحضرت واجب تعالی و تقدس نمود بلکه 
مطلب ایشان اشارت و ایماء مقتدیان و مطیعان و اعلام محبان و پیروان 
ایشان بطریق عبادت و بندگی ایزد منان بود و آن پیغمبر با عز و اقبال 
بواسطه عبودیت حضرت مهیمن متعال مدت ده سال , بر اطراف انجشتان 
پستادهعبدت رب العزت کردی تا که قدمهای مبارک متوژم و سطیر و 
رنگ عذار گلنارش زرد و معصفر گردید و در تمامی شب بجهت نماز 
بندگی ایزد واهب متحمل شداید آلم و در تعب بود چون حضرت رب 
الارباب آن رسالتمآب را بغایت متألم و در تب و تاب یافت از روی مرحمت 

و احسان عتاب و خطاب مستطاب نمود که طه ما أنرّلنا عَلیِک الْْرَأن 
لشفی» تایه علی,الظیرسی رکه الله در تفس ام الجای از 
بعضی مفسرین نقل کرده که کلمه طه امر رسول مجتبی صلی الله علیه و 


آله و سلم بود تا بهر دو قدم در هنگام اقامت بندگی حضرت ایزد عالم نمود 
چه آن نبی الامجد در وقت ادای نماز تهجد بیکیای استقامت نمودی بناء 
علیه حضرت ایزد عالم امر محمد (ص) فرمود که طی ارض بهر دو قدم 
مایه شعی‌ ای نی ای رسهل اخر النهان ما انرال فزان مودیم 
و ۱ 3 
که مذکور شد در تمامی شب به واسطه بندگی ایزد واهب در مشقت و 
تعب بودی مع هذا آن نبی المستطاب چون بنماز شب اقامت نمودی بخوف 
انکه مبادا خواب برو مستولی گردد ریسمان بر سینه بی‌کینه خود بستی و 
ان را بر بالای سر مبارک بر جای دیگر مستحکم 
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گردانیدی چون ایزد تعالی راضی بمشقت و تعب آن نبی العجم و العرب 
نبود لهذا امر بخفت آزار و تعب آن برگزیده ایزد معبود نمود (1) با آن حال 
چندان گریستی که در بعضی اوقات بيهوش شدی چنانچه تیه از اصحاب 
روزی بحهضرت بو گفت پا سید عالم چضرت مهیمن اکرم ذات 
فایض البرکات شما را بوثیقه کریمه لیف تک اللةْ ما تقَدَمَ من دیک ما 
تأحْرَ مغفور و ایمن از جمیع آزار و الم جهنم گردانید و شما پیوسته محزون 
و متالم و مقرون بغم و هم شده خود را آزرده میدارید؟ حضرت رسول رب 
غفور گفت چنین است لیکن من دوست میدارم که از جمله بنده‌های شکور 
صن ۳ ایزد صبور باشم و اگر چه جبال با داود تبی واهب متعال سایر 
گشته با او تسبیح میکرد اما آنچه حضرت محمد خاتم الرسل بعمل آورد از 
آزتهای افضل نود ترا که:ما درل خدا با حضرت ی ورن تودنم که 
آن کوه از شکوه آن حضرت (ص) بحرکت درآمد در آن وقت سید البشر 
بان جبل فرمود که قرار گیر که در بالای تو بغیر نبی یا صدیق یا شهید 
دیگری مقام پذیر نیست فی الفور آن کوه بحکم آن رسول ایزد سبو.ح 
بامتثال امر آن پیفمبر جلیل القدر و اطاعت حکم آن سرور قرار در مقر 
خود گرفت و دیگر ای بهودی ما در بعضی از اسفار در خدمت حضرت نبی 
المختار بودیم روزی در هنگام سپر و سیاحت بکوهی رسیدیم دیدیم که از 
بعضی کوه از روی حزن و اندوه آب چشم بیرون می‌آمد جر بت رسول عز 
و جل فرمود که یا جبل برای چه در حزن و اندوهی و وجه گریه چیست از 
جبل آواز بلند گردید که یا رسول واهب مجید پیش ازین مدت مدید است 
که حضرت مسیح (ع) روزی از بالای من میگذشت و مردم را به 
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عذاب و عقاب حضرت مالک الرقاب تهدید و وعید نموده میگفت: (1) که 
افروختگی آتش جهنم از احجار جبل و اجسام مردم است من از آن روزی 
که این وعید. از آن رسولل خدای مجید شنیدم پیو سته از همان دم تا حال در 
اندوه و غم گرفتار و متالمم که مبادا من ان ان احجار بی‌هنجار مقهور واحد 


قهار و بعذاب و عقاب آتش دوزخ گرفتار باشم یا رسول خدای پناه بتو 
آوردم مرا مطمئن گردانیده از دهشت وحشت آن خوف و آزار بیرون آر آن 
حضرت نبی الأقدس فرمود که يا جبل مترس که واهب مقدس ترا از آن 
خیل, تخس نکردانید و آن کوه خبل کبریت ناموشمن است:جون آن کوه این 
نوید. از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم شنید دعای سید الوری 
نموده ساکن گردید. یهودی گفت: 

یا علی این سلیمان نبی علیه السْلام از حضرت ایزد تعالی و تبارک ملک 
یافت که هیچ احدی از بشر و ملک آن عزت از حضرت صمدیت نیافت. 
امیز المع میربغلی علیه لام کفت 

با تیودیه آنجه و ساب سای ی (ع از نموم ان اشت لن اه 
محمد رسول آخر الزمان از حضرت واهب منان یافته زیاده از آنست زیرا 
که فرشته که قبل از آن بجهت هیچ احدی از انبیاء و رسولان بزمین از 
آسمان نزول و هبوط ننمود بواسطه آن نبی ایزد معبود از آسمان بزمین 
فرنودن آشده.ان-متعانیل بود که بعد از ول کفت با رتسول ملی العلام. ایرد 
تعالی بعد از سلام مرا بخدمت شما فرستاده پیغام داد که ما ترا مختار 
گردانيديم در آنکه اگر خواهی پادشاه و منعم و مکرم باش و این مفاتیح 
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خزاین زمین است (1) که حضرت ارحم الراحمین بخدمت شما ای سید 
المرسلین ارسال داشته مقرر گردانید که با تو باشد و کوه‌های نقره و طلا 
در همه جا به همراه شما سایر و دایر گردد و اصلا از حکم و فرمان شما 
برنگردد مع هذا آنچه واهب بیمنت از درجه واب آخرت که بجهت شما 
مقرر کرده در آن هیچ نقصان و خسارت بشما لاحق نگردد و بعد از فوت 
شما همان شفقت و احسان عاید بشما گردد در آن زمان چون جبرئیل علیه 
السْلام که از جمله محبان خالص العقیده ایشان بودند در ان محفل جنت 
نشان حاضر بود حضرت رسول آخر الزمان از روی استمزاج ایما و اشاره 
بسوی ایشان نمود جبرئیل, گفت: 

بای الله خضوت ایرد نا فع. بشما تام فرفود وسخا رز کردآنید که کر اجه 
اراده نمائی از ثروت و غنی و از فقر و عنا اختیار با شماست حضرت نبی 
الجلیل فرمود که يا اخی جبرئیل (ع) من نبوّت را با فقر و حاجت به حضرت 
رب العزت اختیار کردم و دوست میدارم که پیغمبر و بنده شاکر و محتاح 
بواحد قادر باشم چنانچه یک روز طعام تناول نمایم و دو روز دیگر گرسنه و 
منتظر عنایت حضرت ایزد داور باشم تا آنکه در محشر ملحق به برادران 
خود از انبیای حضرت واحد اکبر گردم جون آن یی واهب بیچون ترک 
پادشاهی و ثروت کرده اختیار فقر و نبوت نمود حضرت واجب الوجود 
حوض ونر وورنبه شفاعت بان نبی ِِ عنایت فرمود و این درجه 
رفعت و کرامت هفتاد مرتبه اعظم از ملک دنیا من اولها ال اخرها و 


حکومت آنست پس آنگاه حضرت اله آن حبیب اللّه را بمقام محمود موعود 
گردانید. 
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مصنف کتاب ابو علی الطبرسی در تفسیر جوامع الجامع از مصنفات خود 
می‌فرماید که مقام محجمود عبارت از مقام شفاعت است و آن مقامی 
است که انبیاء و پیغمبران و ساير خلائق از اولین و آخرین در آن مکان 
حاضر گردند در آن روز لواء حمد و شفاعت از حضرت رت العزت ِ 
ده گردد و هن که نبی (ص) سوال از تس و متعال نماید یا 
۱ قبولنماید و جون روز 
قیامت قایم گردد در آن محل حضرت عز و جلّ آن خاتم الرسل را بر روی 
عرش اعظم متمکن گرداند و بی‌شائبه گمان اين رتبه ایشان بمراتب ب افضل 
و ازید از مرتبه حضرت سلیمان علیه السّلام است یهودی گفت: (1) یا 
فالق الاصباح تسخیر ریاح از برای سلیمان (ع) نمود که در 
غدو و رواح در بلاد ساير بود چنانچه در اول صباح در شهری بودی و در 
وقت ظهر در شهر دیگر و در وقت عصر در شهر آخر متمکن و مستقر 
تیف فلا اقل از شهر تا شهر دیگر مسافت مدّت یکماه راه کمتر نبود در 
بعضی از تفاسیر بنظر مترجم حقیر در تفسیر ایه جلالت پایه و واخها سَهْرُ 
الخ از روایت وهب بن منبه زسید که سلیمان علی نبینا و علیه السلام 
ان ها ور هار ان ور 
هر خانه وسعت و استقرار هزار عسکر ایشان از آدمیان و جنیان بیشتر بود 
و چون آن نب حضرت بیچون را اراده سیر و سفر در ضمیر مستقر گشتی 
حکم فرمودی تا طوائف تبعه آن رسول عالیشان هر یک بمکان و محل که 
مستقر و مسکن ایشان بودی 
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در ارکان آن کشتی قرار گرفتندی یس از آن امر بدیوان نمودی که در 
تحت آن مر کت فرامتن آن .سا ان مقدار مرتفع گردانید که باد در ته آن 
تواند درآمد چون دنوان صوحت: عکم. آن تبق. ایرد مسبخان در تحت ان 
کشتی درآمده آن را بقدر سه ذرع مرتفع میگردانیدند فی الفور باد بامر 
حضرت خلاق العباد در ته آن کشتی درآمدی و آن را برداشتی و بهر مکان 
که حضرت سلیمان ع( فرمودی بان شهر برده دای و پیو سته 
مسافرت و سیر و سلوک آن حضرت در ایام سیاحت بدین نهج مقرر بود. 
(1) حضرت امیر المومنین علی (ع) فرمود: 
دا هر با سر دا راهان او وا 
چنان است لیکن اعطا و احسان که حضرت واهب منان به خاتم پیغمبران 
نموده افضل از انست زیرا که ان سید البشر از مسجد الحرام در وقتی که 


زوانه مسجد اقصی گردید و آن مسافت و سیر یکماه است و از آنجا سیر 
و عروج بملکوت سموات ت که مسافت پنجاه هزار ر ساله را هست تمامی این 
مسافات بیغایات را در اقل از ثلث شب در هنگام معراج آن سید العجم و 
رت ی ما سا ی رس ی ور و 
بان چشبید و از انجا او را بجنت برده ببالای رقرفت:سبز مشرافت: کرد انندند 
صاحب صحاح اللفه میفرماید که رفرف جامه سبز است و صاحب تفسیر 
جوامع الجامع میفرماید که رفرف نوع از بساطست و بعضی ریاض جنت را 
رفرف گویند که فرشهائی از هر ثیاب که عربض بود آن را رفرف گویند و 
چون آن نبی الأشرف به رفرف مشرف گردید نور آن محل بصر ان خاتم 
الرسل را خیره گردانید پس عظمت حضرت عز و جل را بچشم دل بنظر 
دراورد و بدیده سر حضرت ایزد 
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اکبر مرئی آن سرور نشد (1) و فاصله میان آنچه بنظر قلب آن نبی العجم 
و العرب درامد و میان ایشان بمقدار فاصله دو کمان يا کمتر از آن بود 
قاوحی الی عَبدو ما اقحی پس وحی فرستاد بسوی بنده خود انچه فرستاد 
از علوم غریبه و احکام شرعیه و غیر آن. صاحب جوامع الجامع در تفسیر 
مک فد کر هی واه کم سر رن سل وان مل تام 
رسل وحی فرستاد که جمیع انبیاء و رسل و امتان ایشان را دخول بهشت 
عیو سرشت: با شما داغل جبت.,تشوید حرام. اشت: بلکم مسر و ممحر 
نیست و بعضی حقایق دیگر که در آن اثر بحضرت سید البشر وحی فرستاد 
و اعلام نمود در آیه سورة البقرو مذکور و مشتهر است و هو قوله تعالی 
له ما فی السّماوات و ما فی الأرضٍ و ان تبدوا ما فی أنفْسکم آق حوة 
یُحاسبْکم , به ال قعفرٌ لِعَن تشاء و جع من تشاء و ال قلی کل شم 
قدِیرٌ و حضرت ایزد تبارک و تعالی مضامین این آیه وافی هدایت را بر انبیا 
هر ما 
نبی الرحمه محمد (ص) بر ایشان و امم آن اعیان عرض نمود قبول, حمل 
آن از واسطه کثرت ثقل آن ننمودند حضرت رسول (ص) خود بسعادت و 
اقبال قبول: تمود و بر امت خود عرض. کرد آن .جفاعت نیز. اطاعت آن سید 
البریه نموده قبول فرمودند چون حضرت واهب بیچون دید که امت نبی 
الرحمه قبول امر و حکم رسول نمودند دانست که ایشان طاقت و قدرت 
حمل آن ندارد در وقتی که حضرت نبی المکرم بساق عرش اعظم رسید 
اقد علام بعاشطه ید ها کید در افقام «اعلام شید ایام عکرارد ان لام 
نموده نقل آن را کژه انیه بایشان اظهار و اعلان فرمود چون حضرت رت 
العزت در آن وقت 
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1 ب مالک الرقاب فرمود که و المََیوَ کل 
ها ال رال مرا لت ات ای رای رت ره 
جل برای آن حضرت و امت او ذکر مغفرت و جنت فرمود بشرط آنکه آنچه 
قبول آن نمودند بحیز عمل و ظهور آرند. بعد از آن رسول آخر الزمان گفت 
بار خدایا چون اين احسان نسبت به من و امتان ظاهر و عیان گردید پس ما 
را امت آمرزیده و مرجع و مب ما را بسوی خود گردان چنانچه فرمود که 
غفراتک رین الیک الْمَصِیرٌ حضرت ایزد بصیر در جواب سید البشیر و 
التدیر غرموه که راو امت ترا ریسم بعد از آن حصرت واهیت ی امتان 
رسای آخن الرمان کت امد حون هها ول عمل آنچه زوین ام 
است با شداید مشقت و عظمت آن نمودید و امت شما نیز اطاعت در این 
او گرد ون بل از ا‌ماتا چسین و امم اسان کیت این 
ایه وافی هدایت نمودم قبول ننمودند و چون شما و امّت متحمّل این همه 
شدائد و مشقت شدید بر من واجب و لازم گردید که سختي آن,را از تو و 
وا هنحص عون ات هه احفی الق سا وقدرت و 
قوّت البته ننماید بلکه رب العژه بقدر وسعت قدرت تکلیف هر امت بعمل 
خپر نماید چنانچه فرمود که لها ما سَبّت یعنی از خیر و نیکوئی و لها ما 
اُنسَبَتَ یعنی از شر و بدی زیرا که بذریعه کریمه قمن یعمل مثفال ده 
خَیُرا بر و من بَعْمَل منقال دَرّة شَوّا بِرَةْ بی‌شبه هر احدی بجزا و پاداشت 
۵ کل خود از ی مان روا فلیل سای کی واه متیر او 
خواه قطمیر حتی مثقال ذره از خیر و شر جزای آن بفاعل آن 
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لاحق و عیان گردد (1) چون رسول مجید از حضرت اپزد حمید این سخن 
شنیده و این عنایت بیفایت نسبت بخود و امت دید گفت بار خدایا مرا 
بمزید اين عنایت و احسان مفتخر و سرفراز گردان حضرت ایزد سبحان 
فرمود که یا رسول آخر الزمان هر چه خواهمم سوّال کن حضرت نبی ایزد 
فا فا لا ایا آن مسا آق اسان تدای پرطردکان ها را 
پا ۳19 
پواسطه احترام و اکرام شما و امت ترا ماخذه به نسیان ننمایم و اما امم 
رات سین فز گام اهر با عفن حصرت له را احبانا ار انوس 
میکرده‌اند من که ایزد وهاب‌ام ابواب عذاب و نکال ها مس ان طابفه 
هفخ وگ آنکی آن امت ند برع که تا اه اش 
سابقه خطا در اوامر و احکام ما میکردند ان جماعت را مواخذه بان خطا و 
عقوبت بآن عمل بی‌ادا میکردم و اين بلیت, عقوبت از امت تو مرتفع 
کردانیدم نجهت کرامت ورحرمت ,و -غرت. که مرا نکر ند فنست :در آن وقت 


حضرت نبی الرحمه گفت بار خدایا چون این احسان و عطیت نسبت بمن و 
امت از روی مرحمت نمودی برای من احسان زیادت گردان حضرت خدای 
تبارک و تعالی فرمود که يا نبی الوری آنچه خواهی سوال نمای در آن 
هگم رش ول عجنی کشت 
رتاو لا تخمل علیتا زضرا کما فلت غلی الذین ین تا و از لفظ اضر 
سای تفای حالی سس فص هیا رد ۱ ۱ 71۱ 
اه سای نی اس کول اد 
اشنا فنص ال او له سل از عصرو ات 
تعالی 
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آن بود که تکالیف ثقیله شرعیه که بر امم انبیای سالفه واجب بود باز آن را 
بر امت من که طاقت حمل آن ندارند محمول مگردان (1) حضرت قادر 
وهاب در جواب رسالتماآب فرمود که: این آصار نقیله که بر آمم انبیای 
سالفه لازم بود از امم تو ای سید عالم برداشتم یا محمد من چند بقعه از 
زمین برای نماز و بندگی امم انبیای سابقین اختیار کردم و در غیر آن بقاع 
نماز ایشان را قبول نمیکردم هر چند آن بقعها از ز خانهای ایشان دور بود من 
ایشان را ماه زد نندم که بان محال رفته تصان ود و من بجای آزنو 
له ۱ ی ۱و۳ 
گردانیدم و همگی امکنه زمین را بجهت امت تو پاک و مطهّر کردم و این 
نیز از اصار شدائد بر امم انبیای سابقه پیش از زمان بعئت تو ای نبی 
ام واه رات توا رات رت کم وکا رس 
انا ار ایا ی امس اس ی وه ی ات واه ان ام 
مطهر نبود محل متنجس را مقراض میکردند اما بجهت امّت تو ای نبی 
جلیل القدر اب را طهور و مطهر گردانیدم و اين نیز از شدائد و اصار امم 
سابقه بود او از واسطه اکرام و احترام تو ای نبیث الانام از امت تو مرتفع 
مد اس رن ی فرای و را ی ی یا 
نزع میکردند از منازل بعیده بر دوش خود گرفته به بیت المقدس 
قم اند اگر قربانی ایشان را قبول می‌کردم آتشی می‌فرستادم تا آن را 
اکل می‌نمود و آن کس خوشحال و مرفه البال به موطن و محال خود 
مراجعت میفرمود و اگر قبول نمیکردم با کمال حزن و غم و بغایت 
مضطرب و متالم بمقام خود معاودت می‌نمود اما محل قبول قربانی 
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امت ترا ای سید عالم شکم مساکین و فقرای امت تو گردانیدم (1) و ای 
مصاغقه خاخور کردايم و اک فیول قوبانی تفاس ان آن. کس الته اله 
عفویات,و شداید دنا بردارم و این نیز از اضار امم صالقه نود و از امت: بو 


اش و انضا از آضار آعمتتان ان مد کشس اشا ناه اد 
بود در عین ظلمت شب و در میان روز این از شداید و سختیها بود که بر 
امم سای ات دام آها ار ات واه یو اما ی 
برداشتم و بر امت تو در اطراف لیل و اطراف نهار در اوقات نشاط ایشان 
واجب ساختم و بر امم سالفه یا محمّد پنجاه نماز را در پنجاه وقت فرض 

راهان تس از اضاره تساه تم اسام تا ی مها ار و 
نی از ام بو برفیع ش امک ترا از درب دفت داد وان 

پنجاه رکعت را درین نماز پنجگانه مقرر داشتم بواسطه امش ها کر ام 
سالفه حسنه بحیز ظهور میرسانیدند ما نیز در عوض یک حسنه ایشان 
یکحسنه در دیوان عمل آن طایفه مسجل میگردانيدیم و نیز در عوض سیثه 
واحده ایشان همان یک سیئثه در دفتر عمل آن امم مرقوم و مکتوب 
میگردید و اين هم از آصار و سختیهای امم سالفه بود و اما اين شدائد از 
امت تو ای نبی الأمجد مرفوع گردانيديم و یکحسنه ایشان را معوض بده 
حسنه ساختم و سیثه واحده ات ترا همان یک سیئه در دیوان عمل ایشان 
مرقوم هه قیان گرداندم و نیز اگر امم میشییان مکی فصد فعل حستنه 
مینمودی لیکن ان را بحیز حصول و ظهور نمیرسانیدند ثواب و حسنه 
بواسطه ان کس قلمی نشدی اما بجهت امت شما بمجرد قصد فعل خیر 
یک حسنه در دیوان عمل 
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آه‌مشکل, کروه (1) ی تفه کی جاء بالختیه ماه عسی امالها شود اردعنل: 
آن یکحسنه بنوعی که مذکور شد و ثواب ده حسنه باید و از عمل یک سیئثه 
به همان سیْثه مجزی گردد و از قصد سیِئه مسنی نگردد و در دیوان عمل 
او سیّثه بدون فعل آن مسجُل و عیان نگردد و اين از شداید و آصار امم 
سالفه بود و بر امت تو مرتفع گردید و نیز امم انبیای سابقه هر گاه مرتکب 
فعل خطیئت و گناه می‌گشتند گناه او را بر در خانه او مکتوب میگردانیدند 
یعنی کرام الکاتبین يا ملک دیگر از ملایکه رب العالمین بحکم احکم 
الحاکمین گناه او را بدر خانه او مرقوم و مکتوب میگردانیدند و توبه گناه 
ایشان چنان بود که هر طعامی که بمذاق مذنب لذیذ و دوستر بودی 
حضرت عزیز علام آن طعام بر او بمجرد توبه حرام کردی و بعد از توبه 
مدق الحيوة بر آن کس بحکم ایزد اقدس حلال نشدی و اگر از امم انبیای 
تالف سر یکت یک اه کی ج‌هاه ال سا هشاه‌سال با دسا تویة 
و استغفار بر آن گناه ناهنجار کردی من قبول توبه او نمینمودم تا او را در 
دنیا بیک نوع نوع عقوبت 0 از آصار و شداید آمم پیشینیان بود 
نا ان 
سال دسا ال مرو اه سم ار ان مه ات سوه 


اظهار ندامت و رجعت فرمایند بلکه اگر طرفة العین از فعل و عمل خود 
توبه و پشیمانی نماید تمامی گناه او را مغفور گردانم و اصلا او را معذب و 
مقهور نگردانم حضرت رسول مجتبی بعد از ریت احسان ما لا کلام از 
حضرت واهب علام گفت بار خدایا هر گاه 
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اين همه احسان و اعطا نسبت باین بنده و امتانم نمودی (1) و بمزید آن 
فا ات ماه یوار کدان ان ال مت امد هل ها اطاز 
ِِ خواهی سوّال کن. حضرت رسول ایزد معبود فرمود: 

۶سا هلا تحوانا فلا طاقة آنا به خضرت بارک وشعالی ذکزه گفت 
ی ۱ ۲۳۳۳ 
عظم بلایا و آلم که بموجب امر و حکم من بر امم انبیای سالفه و سایر بنی 
ارم رل دی ی ان رای تیار سار امت نودام دایم امش 
و حکمم چنان بود که بر هیچ طایفه از خلقان تکلیف بما فوق طاقت ایشان 
وفع اعْفرّ لنا 5 حشنا نت مَوّلانا حضرت رب العزت در جواب 
فرمود: و توت و کج از وزر و خطیئت نماید ۳ 
مستوجب رحمت و مغفرت خود گردانم و بوسیله آن معصیت مایوس و 
محروم از احسان و عنایت جنت خود نگردانم پس آنگاه حبیب اللّه (ص) 
فزموو کم قاتضرناء غلن, القم الکافرین. در ان محل حضرت عر وحل 
فرمود: که یا خاتم الرسل امت تو در زمین بغایت عزیز در نظر و نیکو در 
بصر سایر مخلوقین‌اند چنانچه خال سفیدی که درگاه وی سیاه باشد قدرت 
و قهر امتان تو ای رسول عالیشآن بر سایر آدمیان زیاده از روی وضوح و 
عیان است هر کرا خواهند بخدمت و بندگی خود گیرند و باقی طوائثف امم 
زا فدرت انتخدام امت: نو ای تبی الاکرم تیست. بواشطه جزید اخترام.و 
مها ار سای سل ها 
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در نزد من که حضرت ایزد مهیمنم آنگاه حضرت واهب اله فرمود: (1) که 
یا رسول اخر الزمان بر من واجب و لا زم از روی حجت و برهان است که 
دین ترا اظهر و احسن از تمامی ادیان گردانم بلکه در شرق و غرب زمین 
بغیر دین تو ای سید المرسلین مذهب و آئین باقی نگذارم و تمامی ملل از 
اهل زمین بردارم و بجز دین تو ای نبی البریه با کسی که به اهل دین تو 
جزیه دهد هیچ دین در روی زمین نگذارم چون امیر المومنین علی علیه 
السْلام کلام صدق التیام باین مقام رسانید یهودی گفت: 
باخای )رت رت العالمن تیش ساطین مبواشحاه یمان اه 
السّلام نمود و آن طایفه عفاریت را در صبح و شام مطیع و منقاد امر و 


حکم آن نبی عالیمقام گردانید تا آنچه از محارب و تمائیل صور که در ضمیر 
انور سلیمان تصوّر میگردید و آن نبی جلیل القدر اراده وقوع آن کردی آن 
جماعت به مجرد ارادت آن حضرت فی الفور بر منصه ظهور ظاهر و صادر 
میگردانيدند. 
صاحب تفسیر جوامع الجامع نقل کرد از حضرت امام الناطق جعفر بن 
محمد الصادق علیه السْلام که محاریب عبارت از بیوت شریفه است یعنی 
مساجد و قصور که عبادت ایزد غفور در آن معبد بحیز عمل و ظهور 
میرسانیدند و تمائیل هر صورتی است که مصور آن را تصوّر کرده باشد از 
حیوان و غیره و بعضی گفته‌اند تمائیل عبارت از تصوّر صور غیر حیوانات 
است مثل صورت اشجار و غیر ان امیر المومنین علی علیه السْلام گفت: 
یا بهودی انچه در باب تسخیر دیوان بجهت سلیمان و اطاعت و انقیاد امر و 
فرمان آن نبی عالیشان بیان کردی چنان بود لیکن اعطا و 
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احسان (1) حضرت قادر سبحان نسبت برسول اخر الزمان زیاده از اننست 
زیرا که دیوان مسخر سلیمان تمامی ان شیاطین مقیم بر کفر و عصیان 
بودند و حضرت واهب منان دیوان را از جهت اقرار به نبّت خاتم پیغمبران 
مسر بایمان گردانید لهذا از طوایف تنسعه جنیان و اشراف ایشان 
بواسطه اطاعت و بندگی ایزد دیان بخدمت نبی الانس و الجان آمدند یکی 
از آن جثیان از نصیبین و هشت نفر دیگر از بنی عمرو بن عامر از آجنه 
بودند من از آنجا گذشتم و آن جماعت را دیدم و هملکان و مرزبان و نضاه 
و هاضب و عمیر و این طایفه آن جماعت‌اند که حضرت خدای تبارک و 
۳ در قرآن لازم الاذعان در حق ایشان میفرماید که: و اد ضَر فنا الک 
من شن ال نارای وتان دور آن بیان حصرت 
۱ قادر سبحان در بطن نخل اقامت داشتند چون اعیان و اشراف جن 
بخدمت رسول حضرت., ذو المنن مشرف گشتند حضرت نبی ایزد مجید از 
4 . شروع در معذرت کردند و گفتند: 
اد تم نیا کما نیتم آن.لن بیع" را یا 
رف ۳ ۳ 
حضرت ایزد متعال رسول هادی بجهت هدایت امت ارسال مود چون 
تحقیق ما گردید که حضرت واهب متعال شما را الحال بواسطه ارشاد و 
هدایت ارباب ضال ارسال داشته بخدمت رسیدیم تا از شرف صحبت کثیر 
المنفعت تو ای سید البریه مشرف گشته تعلیم آداب شرع و ملت ترا 
فراگرفته باوطان خود مراجعت کرده اقوام و اقربای خود را ما هر یک 
تعلیم و ارشاد نمائیم حضرت نبی الرحمه (ص) 
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(1) فرمود شما هر یک باید که معاودت بمنازل خویش نموده تبعه و عشایر 


و اقوام خود را برداشته حاضر شوید حسب الفرموده عمل نموده بسرعت 
با ان خود را برداشته تا هفتاد هزار نفر بخدمت سید البشر 
آمده هبایعت بان حضرت تمودند و تعلیم ادات زروزه. ۵ نها و رکاة ور عم 
بیت اللّه الحرام و جهاد کفره لثام و نصایح اهل اسلام گرفتند و معذرت که 
ضرق آن رب رسانيدند آن بود که گفتند؛ یا رسول اللّه (ص) 
این اقوام ما تمامی گمراه گشتند و طریق شرک و کفر برداشتند و نسبت 
فرزند و زن بحضرت واهب ذو المنن میدادند بحمد الله و حسن توفیقه از 
شرف دریافت صحبت با سعادت تو ای نبی الرحمه بادراک دین و ملت 
مستسعد شدند آنگاه حضرت ولی الله گفت: 
اقمودی این اعسان و امتان از خصرت فان ستحان یت هد حاتم 
پیغمبران بمراتب افضل و ازید از آن است که نسبت بحضرت سلیمان 
واقع شد بعد از آن فرمود که-سبحان الله متزه و مبدا خالقی که :بواسنظطه 
ات یت ما رفح صلی ااه ام الم سای هد ار آ رکه 
شیاطین ؟؟؟ 
و جن و غیرها متمرد از حکم و فرمان اکثر انبیا و رسولان بودند مطیع و 
سر آن نی اس والخان گرداند و ره کان صاطی جات که 
حضرت ایزد از کسی متولد گردید لهذا قادر مجید آن حضرت را بر جن و 
اکن سفوت راس ان سر سای ایسا ات ات ای 
یهودی گفت يا علی چنان مذکور و مشهور است که یحیی حضور نبی رب 
غفور بود و واهب بیمئّت بان حضرت در ایام صبوت اعطای رتبه نبوت و 
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احسان فهم و حلم و حکمت نمود و آن نبی عزیز را معزز و مکرم فرمود 
(1) مع. هدا آن ,حطرته جندان کریست. عه اطراف جشم ایشان بز متال 
جویهای آب روان بود با آنکه صاحب ذنب و عصیان نبود پیوسته محزون و 
نالان بود و مدام در صوم وصال و در بندگی ایزد متعال اشتغال داشتی و 
بغیر رضا و اطاعت رب العژت شیوه نداشتی. ای عزیز صوم وصال عبارت 
از و میبسیت که چون روز صوم باخر رسد اصلا میل بغذا ننماید و روز دیگر 
پیوسته بآن نیت روزه کند خواه سه روز چنین کند یا بیشتر و این در شرع 
اسا‌شاه ای ممامترالی معی کح 
با یهودی آنچه در باب زهد پحیی و نبوت و تقوی آن نبی ایزد تبارک و تعالی 
ی 0 ۱ | 
اخسان و اعظا نمود از آن افضل نود زیزا که بجبی: در زماتی تود که آیام 
جاهلیت و احیان بت‌پرستی نبود اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلّم از رب العرّت فهم و حکمت در ایام صبوت فیما بین عبده اوثان و 
احزاب شیاطین یافته هرگز در ایام اعیاد و سرور و ازمان جشن و حضور 
اسان اصا رو سل بان وا یی سور معط آن ات 


خوش حال و مسرور نگشتی و رغبت بان طایفه وخیم العاقبه نفرمودی و 
هرگز دروغ بآن کفره لثام آن نبی العلام نگفتی زیرا که آن نبی کریم 
پیوسته امین و صادق و حلیم بودی و آن نبی ایزد متعال در هفته و اقل و 
رزیل ود دق ۱ رم ار مرونن کر بو 
یا رسول رب العزه چرا متحمّل این شداید و مشقت میگردی و از شما وزر 
و خطیئت صادر و سانح نگشته تا بوسیله 
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آن مرتکب و متکفل اين تعب و زحمت گردی (1) آن نبی الرحمه در جواب 

ها تحص ۱ 
گریستی که مصلای ایشان از آن تر شدی از ترس خدای عر و جل با آنکه 
ذنب و جرم با آن خاتم الرسل نبود. 

بهودی گفت يا امیر الموّمنین (ع) این عیسی بن مریم بزعم قوم او در ایام 
صبوت متکلم گردید. امیر المومنین علی علیه السّلام گفت: 

ای یهودی نصاری آنچه در باب تکلم مسیح این مریم در مهد میگویند 
صادقند و در آن خلافی نیست اما محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم چون 
از ماجده والده متولد گردید و بزمین رسید همان دم آن مبارک قدم دست 
چپ بر زمین زد و دست راست بسوی آسمان برداشت و لبهای مبارک خود 
را آن برگزیده ایزد مجید بتوحید آفریننده بی‌منت متحرک گردانید و از دهان 
آن سید الانس و الجان نوری ساطع و لامع گردید که همگی اهل مکه قصور 
و دور بصری شام و حوالی آن را بالتمام بنظر درآوردند صاحب صحاح اللفة 
نقل کرد که بصری موضعیست در ولایت شام که سیوف بسیار خوب در آن 
محل بانجام رسد و نسبت سیف بآن مکان دهند و سیف بصرائی گویند. و 
نیز ای یهودی قصرها و سراهای حمیر و حوالی و نواحی آن از اراضی یمن 
مرئی و منظور اهل مکه در وقت تولد از لمعان نور آن رسول مهیمن 
گردید و نیز از پرتو نور آن رسول رب غفور دور اصطخر فارس و سایر 
عمارات ولایات شیراز و حوالی آن منظور سکان مکه کید و تصاهف جهان 
در شسب 
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ولادت با سعادت (1( ان رسول اخر الزمان از لمعان نور ایشان منور و 
تابان بلکه مانند روضه رضوان و بوستان جنان گردید تا آنکه کفره جن و 

انس و شیاطین لعین متفرع گشته غمگین شدند و گفتند: ۱ 
حادثه صادر و سانح شده و افواج ملائکه در ان نت اضتعوی اق قرو از 
میمنت قدوم مسرت لزوم رسول می‌نمودند و تسبیح و تقدیس ایزد 
مقدس میفرمودند و نجوم نیز در آن شب بعضی متساقط و بعضی 
مضطرب بودند و ان همه علامت و نشان میلاد ان حضرت بجهت سکنه‌های 


تمامی امصار و بلاد بود و چون قبل از ولادت آن صاحب سعادت شیاطین 
ملاعین را قدرت و قوت سیر و سیاحت تا اسمان سیم بود ابلیس پر تلبیس 
بواسطه رویت و مشاهدت آن عجائب حادثه با شیاطین قصد سیر سموات 
ثلثه و استماع و استمزاج علت. وقوع آن حادثه نمود هنوز باسهان اول 
نرسیده بود که بحکم ایزد معبود آن لعین با سایر تبعه ملاعین خود از سیر 
عروج و صعود سموات ممنوع و مردود گردید و از جلالت رتبه ند 
رفعت پایه رسالت ان حضرت از روز ولادت ۳ قیام قیامت از صعود 
مت و 
ابوسن گردید. صاحب تفسیر جوامع الجامع در تفسیر مذکور ذکر و 

تقود که این تا ایام تولد کیشی شن ,مریم در تضعودو روج ِِ 
ممنوع نبودند و پیوسته آن ملاعین بعد از عروج استراق سمع از ملایکه 
سکنه سموأت سبعه نموده مراجعت پارضین مینمودند و بروایت ت آبن عباس 
رضی اللّه عنه چون عیسی (ع) متولد گردید شیاطین از صعود سموات 
سبعه و استراق سمع از ملایکه اعلی محتجب و ممتنع شدند الا از سه 
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آسمان که تا بآن مکان تردّد میکردند و چون (1) رسول آخر الزمان تولد 
یافت آن طایفه ضاله از عروج و صعود سموات سبعه ممنوع گشتند و هر 
گاه اراده این هوس و طرب نمایند بجهت جلالت نبوت آن صاحب ۷ 
هدایت از روز ولادت ان نبی العجم و العرب بحکم حضرت ایزد واهب 
ملایکه برمی تبارک و شهب آن ملاعین را از عروج ممنوع و محتجب 
میگردانند تا روز قیامت بهودی گفت: 

با علی قوم عیسی را گمان چنانست که آن حضرت باذن و قدرت عر و جل 
اکمه و ابرص امت را بریء از آن مرض ساخته و صحت کرامت مینمود 
امیر الممنین علی (ع) گفت که: چنان بود اما بدعای حضرت محمد (ص) 
جمعی کثیر از ذوی العاهات امّت شفا و صحت یافتند چنانچه در وقتی از 
اوقات ان. شافع العصات با جمعی نشسته بود که یکی از مستسعدین 
مجلس سامی و محفل گرامی از حال یکی از اصحاب ان حضرت که 
صاحب فراش از کوفت خاص بود. سوال نمود و گفت: 

یا رسول مجتبی فلانی از اصحاب شما مبتلا ببلائی گردید که بر مثال جوجه 
شده اصلا او را ریش و پر در بال و بر نماند حضرت نبی المحمود آمر 
باحضار آن مریض فرمود چون حاضر گردید بعینه آن شخص از شدّت رنج و 
بلا مثل جوجه بی‌پر و پا شده رسول ایزد مجید از ان مبتلی پرسید که تو در 
ایام صحت و تندرستی هیچ دعا بواسطه رفع بعضی وزر و خطیئت و گناه و 
ذلت خود میکردی؟ گفت: بلی یا رسول الله (ص) هميشه از عذاب و عقاب 
و در خوف و انديشه بودم و پیوسته دعا میکردم و میگفتم که یا رب 
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هر گونه عذاب و عقاب در آخرت بواسطه گناه و خطیئّت خواهی کرد (1) 
استدعا و التماس از تو ای واهب العطیات آنست که مرا معجلا در دار دنیا 
بان بلیه و عذاب معذب گردانی تا مرا در آخرت در حفظ ظل رحمت خود 
مستظل گردانیده به عذاب نوع عقوبت معاقب نگردانی. رسول ایزد تبارک 
و تعالی گفت: ۲ 
فلان چرا بدین کلمات مستدعی فسفتام دی هر با انا ق: آلدیا 
حسیةٌ ... قنا عذاب التّار چون آن مرد بیمار این کلام از حضرت نبی 
المختار شنید فی الفور بحکم آن رسول رب غفور بأن کلمات مصادقت 
آیات متکلم و مترنم گردید در همان دم بمجرّد قول این کلمات و تکلم 
شافی هر الم او را از آن بلیه و الم شفا بخشیده بیفم و هم گردانید و در 
با از بند عقال مستخلص و بی‌اثقال گردانید 
از بند آن الم خلاصی یافته صحیع و سالم شده از اعتلال تصاریف نکبت 
دهر بر مثال صحیح گردید و بعد هذا تا هنگام ارتحال و انقضا هرگز مقرون 
بعلل جوف و جوارح و اعضا نشد بلکه پیوسته مفروق از علل از یمن دعای 
تعلیم آن خاتم الرسل بود و تا در ربقه حیات بود مدام با حضرت سید الأنام 
یا با ما بود و ایضا ای یهودی مردی مجذومی از جهینه که اکثر گوشت 
اطراف بدن ان شخص ریخته و مقطوع شده بود بخدمت ان رسول ایزد 
معبود حاضر کردند چون چشم آن مرد بر جمال خورشید سیمای ان رسول 
ایزد متعال افتاد شکایت بیفغایات از آن بلیت نمود در ساعت حضرت نبی 
المحمود قدح مملو از آب از اصحاب طلب فرمود جون قدح آنت حاضر شد 
دم مبارک بر آن دمید, بلکه قطره چند از آب دهان مبارک خود در آن قدح 
ریخت و بآن مربض اعطا نمود و گفت تمامی ابدان خود را باین آت 
ممسوح گردان و چنان کن 
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الاطلاق ترا ی بلیه اشفا دهد ان مجذوم بموجپ 0 
تتجوی از ان الم صت بافت که کوضا هرک آشتاد آن کوقت اسان شم 
و او مسند الیه بان بلیه نبود, و نیز شخص عربی ابرص که اکثر محال 
بدنش متبرص شده بود آن حضرت همان نوع آب دهان در ظرف آب 
انداخته بان مبروص داد بمجرد مسج موضع برص بان ات از یمن لعاب 
حضرت رسالتمآب صحت يافته در حال در کمال تندرستی و مسرت گ؟ رز 
بمنزل و مآب خود مراجعت و معاودت نمود و بعد هذا هرگز تصور حقائق 
آن مرض در قوه متخیّله او نگذشته و پیوسته بوسیله تصدیق نبوت آن 
حضرت و اطاعت و متابعت او انقیاد آداب و احکام شرایع دین و ملت آن 
نبی الرحمه کار دنیا و آخرت او بر صحت و استقامت بود. ای یهودی اگر ترا 


گمان چنان باشد که حضرت عیسی (ع) ذوی العاهات را شفا و صحت 
میداد روزی حضرت رسالتماب با بعضی از اصحاب نشسته بود که ناگاه 
غفرت از در‌فزآمدن گفت: با وشول الله (ص) رم متفر موتشده 
با آنکه هیچ نوع مرض در بدن او متعرض نشده و اصلا کوفتی ازو ظاهر 
نیست سوای آنکه چون میل بطعام مینماید و اظهار اشتها و شوق آن 
ی و و و 
و چندان فعل قیام می‌نماید که از هوش بیرون رفته مدهوش گردد و بعد از 
مدتی که بهوش آید فی الفور شروع کرده الجوع الجوع گوید و چون طعام 
حاضر گردانم باز بهمان طریق چندان تثاوب نماید که از هوش رود الحال 
کاه ای دتم که‌گرشه لخیست کته اک ی مخ رس ای 
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سند الشر بحال ان سر شانن نف ففات خواهه بافت (1) ور سافت 
حضرت رسالت (ص) برخاست و ما نیز با ان حضرت برخاسته روانه شدیم, 
و چون بخانه ان مومنه رسیدیم همان که چشم سید عالم بدان پسر متالم, 
افتاد گفت ای دشمن خدای از سر این بنده خدا دور شو در همان زمان 
شیطان از آن پسر دور گشته در ساعت برخاست و صحیح و سالم بر 
حضرت رسول ایزد علام سلام کرد و آن پسر هميشه در عسکر ما میبود. 
ی ایب و و ی ۲ 
و نفس شفا میداد بدرستی و تحقیق که رسول حضرت ایزد حقیق کار 
لا آن افصل و اقیل کردو ان وم بان سک فا وین رعی حور 
صحیح و صبیح الوجه بود و در جنگ احد نیزه بر چشم آن بنده حضرت ایزد 
مطبع محمد (ص) رسید و حدقه آن در ساعت ساقط گردید آن مرد مومن 
حدقه چشم بدست خود گرفته بخدمت سید عالم آمده معروض رأی انور 
آن پیغمبر جلیل القدر گردانیده که ای رسول واحد مهیمن اگر چه هر سر 
را در وقت ضرورت یک چشم کافی است و مرا امید شفاعت شما در 
اخرت و نجات از ذلت است لیکن زن من چون مرا بدین حال مشاهده و 
ملاحظه تمایی یی غدامت سین اه فرمایه ملکه اصلا با من اخلا و 
سازش ننماید. حضرت رسول مجید چون این کلمات شنید در حال حدقه 
چشم از دست او گرفته بر مکان خویش گذاشت و عین آن مطیع سید 
المرسلین صحیح و سالم گشت و نور وضوء آن زیاده و احسن از چشم 
ی 
بود در هنگام جنگ و پیکار در آن روز یک دست او از زخم کقار 
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جدا و بی‌کار افتاد چون حال خود بر آن منوال مشاهده نمود (1) بخدمت 
حضرت نبی الأمجد حاضر شد در ساعت آن حضرت دست او را بجای 
خویبنش. خذاشت.و: زست. مبارک بر آن مالید ان دست: فقطوع از نفن 


شز اف و همتت دنت آن یرون بتو قی فیح کردید که همین از دشت 
سالم دیگر نگردید, و نیز محمد بن مسلمه را در روز جنگ کعب بن اشرف 
و بعضی در روز جنگ ابن ابی الحقیق, کفه ان که رنه پیایم مد زره 
مجید رسید از کار افتاد و یک دست آن مرد موّمن از بدن مقطوع گردید 
بعد از آنکه بخدمت رسول مهرپان آمد و آن حضرت دست پچشم او مالید 
و ید مقطوع او را نیز بجای خویش گذاشته دست مبارک بر آن مالید دست 
و چشم او از میامن عنایت و احسان رسول آخر الزمان بصحت معاودت 
نمود چنانچه اصلا اثر زخم در دست و چشم ان مرد ظاهر نبود. و نیز در 
چشم عبد اللّه بن انس زخم رسید و آن از جلیه نور معطل و بی‌حضور 
ی رل ار مره اند ان رو 
بر آن مالید چشم او صحیح گردید چنانچه اصلا آن چشم متمیّز از چشم 
دیگر نشدی ای بهودی این همه دلالت بر نبوّت و رسالت آن حضرت دارد. 
بهودی گفت: 

با علی فم صاری را کیان سناش که حشرت یش علیه او 
الکتاع انا ۶ مان ماحب‌شار کرو مات شم اس الت نی 8لی اند 
السّلام گفت: 

رونت وی بح ریا نآ میوگ وف 
در حضور اصحاب نه عدد سنگ کوچک در کف دست خویش نگاهداشت 
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(1 و آن سنگها باواز بلند تسبیح میکردند چنانچه صوت نفمات ان حصیات 
مسموع مستسعدین مجلس آن سید البریات می‌شد و با آنکه در هیچ زمان 
روح در آن سنگها نبود و این دلیل تمام و خجت مالا کلام بر تنوت آن نبی 
ایزد علام بود تک و تمه ۳ تا بحضرت لننید الوری بعد از موت 
ایشان از شدت خوف قادر منان مستغائی شدند و التماس و استدعای 
تبعیّت آن حضرت بواسطه نجات آخرت نمودند, و نیز آن حضرت روزی با 
اصحاب نماز بجماعت گزارد و بعد از آن روی مبارک بجانب اصحاب آورده 
گفت از قوم بنی النجار هیچ کس در این مجلس حاضر نیست و صاحب 
ایشان شهید است بواسطه سه درهم که فلان بهودی ور ده آن کشن, درد 
او در باب الجلّة بجهت آن دین محتبس است حال آن رسول ایزد متعال 
بدین منوال بود و رازم توا بهودی چنانست که عیسی (ع) با موتی 
و ی ی ای ار 
اعجب بو ریا که خوزن نی الا شرف بولایت طایف نزول فرمود اهل آن 
محل بجهت هدیه و نزل خاتم الرسل گوسفند مسلوخ زهر آلود فرستادند 
چون آن گوسفند به خدمت رسول ارجمند حاضر شد فی الفور بحکم واحد 
و ی یم ای 


با رسول اللّه (ص) زنهار مرا تناول ننمائی که من مسمومه‌ام پس با 


عیسی (ع) چون بهیمه زنده تکلم نماید بر عجب نباشد اما با حضرت محمد 
گوسفند, ما نوج: مناخ مشوی, تکلم نموه بیفین, این اعظم حجح خدای 
عالم بر منکرین نبوّت و رسالت آن حضرت باشد و این بغایت عجیب و بدیع 
است و نیز آن نبی 
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رت العژه اگر درخت را بخدمت خود خواندی (1) فی الفور ان شجره 
اجابت سخن و اطاعت ان رسول مهیمن نمودی و نیز سباع با ان حضرت 
تکلم نمودی و بر نبوت او شهادت دادی و مردم را از تمد و عصیان امر و 
حکم رسول آخر الزمان تحذیر بعقوبت آخرت نمودی و معجزات آن حضرت 
بیشتر از آنست که بحیز بیان واضح و عیان گردد و اين آثار که از آن نبی 
المختار بمنصه اظهار رسید زیاده از آنست که از عیسی علیه السْلام ظاهر 
و آشکار گردید, یهودی گفت: 
یا علی زعم قوم نصاری چنانست که عیسی (ع) قوم خود را اخبار و اعلان 
به آنچه اکل و ادخار آن در خانه‌های خود می‌نمودند میفرمود امیر الموّمنین 
رو که آن گمان ایشان واقع و عیان است اما حضرت رسول 
ایزد منان اخبار و اعلان باکثر از آنچه عیسی علیه السّلام بنصاری نمود آن 
بررگوار اشکان فرمود زیرا که عیستی (ع) خبر از وراء حانط:داد ق فخفد 
نبی الأمجاد خبر از موت خود که غایب از آن رسول ایزد واهب بود داد و 
دیگر آن رسول واحد اکبر قوم را از صفت حرب ایشان با دشمنان و جمعی 
از ایشان در آن حرب شهید گشته واصل جنان گردیدند خبر و اعلان نمود و 
حال آنکه میان آن جماعت و حضرت رسالت مسافت یکماه راه بود و آنچه 
سید الأبرار اخبار فرمود خلاف آن هرگز ظاهر نشد و هر چه آن حضرت 
بسعادت بیان میکردند چنان می‌شد, و دیگر عادت آن صاحب سعادت چنان 
0 که چون کسی بجهت حاجت و سخنان بخدمت ایشان می‌آمد بآن 
ص, خطاب میفرمود که يا فلان تو میگوئی مطلب و مرام خود رایا من 
ت بر حقایق آن مطلع و اعلام نمایم آن کس بعد از استماع قول رسول 
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خدای تبارک و تقدس شما از روی مرحمت و احسان واضح و بیان نمائید 
در آن زمان ان تن خر اسان میفر مود (1) که حضور تو بواسطه حاجت 
فلان و مطلب و مرام چنین و چنان خواهد بود در ساعت ان مرد تصدیق 
قول حضرت رسالت می‌نمود. و نیز حضرت نبی الرحمه اخبار و اعلان اهل 
مکه با سیری و گرفتاری تمامی ایشان بدست اهل اسلام نمود و آن مقدمه 
چنان شد که آن حضرت فرمود, و از جمله اخبا ر که آن رسول مختار در نزد 
اصحاب و سایر مردم اظهار نمود بیان حقایق احوال و سازش آن دو ضال 
مضل از اعیان اهل شقاق و عدوان و از مشاهیر عرب یعنی میان صفوان 


بن امیّه و میان عمیر بن وهب بود زیرا که در هنگامی که عمیر بخدمت 
سید البشر آمد و گفت یا محمد من بنزد شما بجهت خلاصی پسر خود از 
بند دقع و رفع ارات ونر فرزند خود باینجا آمدم حضرت رسول خدای 
گفت دروغ میگوئی و تو بواسطه آز و هوس که در خاطر تو موْسُس است 
بلکه بجهت شرطی که با آن کافر ناکس کردی روانه اینجانب شدی و آن 
ی ی ی ی سل 
کافر لثیم هر دو در برابر خانه ایزد کریم در مکان حطیم که ما بین باب و 
حجر الأسود است جمعیت نمودید ذکر و بیان خویشان و پاران شما که در 
جنگ بدر بدست اهل اسلام کشته گشته بسقر مقر کردند نمودید و با یک 
دگر تکلم بدین نهج از روی تحیر نمودید که و الله هر آینه موت بجهت ما بر 
ما بغایت اسهل و اهون است از حیات و بقای ما از آنچه محقّد با ما کرد و 
پار و احباب بعد از جنگ سر چاه بدر اصلا مستحسن و درخور نیست و 
زندگی ما بی‌خویش و اقربای باعین رنج و عناد و تعب و بلاست 
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و تو ای عمیر بن وهب بصفوان بن امیّه از روی جهل و تعصب گفتی (1) که 
اکر مرا دین و عیال‌مندی نمی‌بودی من ترا از شر محمد مستخلاص 
میگردانیدم صفوان گفت: که من دین ترا بر ذمّه خود گرفتم تا مقدی 
گردانم و دختران ترا با دختران خود در یک مکان صیانت و محافظت نمایم 
بلکه مراقبت احوال ایشان من کل حال نموده در انصرام و انجام سرانجام 
بنات تو سعی تمام فرمایم خلاصه آنکه هر گونه سلوک که با دختران خود 
معمول گردانم با بنات شما نیز همان شیوه و سلوک مسلوک نمایم هر چه 
از نیکوئی و ضرر که بدختران من وصول و حصول ان متصوّر باشد بدختران 
تو نیز رسد تو از بعد استماع این سخنان عداوت نشان که نسبت بمن 
نمودی و بصفوان گفتی که این مقدمه را پنهان‌دار و به هیچ احدی از اقربا 
و خویشان ظاهر مگردان اما بزودی تجهیز سفر من نمای و مرا بسرعت 
بصفوف مدینه روانه فرمای تا بان مکان رفته محمد را بقتل ارم و ترا با 
سایر اعدا از خوف اور برهانم اش تو باین محل بواسطه قتل منست در 
ساعت عمیر بن وهب گفت يا رسول الله و الله بخدای عالم قسم است که 
راست گفتی و من شهادت میدهم که خدا یکی است و تو رسول و 

تا لیف یاک ی ی ات ان اه 
الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله بر زبان راند و بصدق چنان مسلمان 
وا ی ت از آن سید البریات زیاده از آنست که حصر و 
شمار آن بصد داستان مذکور و بیان توان نمود یهودی گفت: 

یا علی قوم نصاری گمان چنان دارند که عیسی بن مریم از گل مرغی خلق 
نمود و نفس در او دمیده ان طاير را طیران فرمود امیر المومنین علی (ع) 
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گفت (1) ای یهودی آن امر بنوعی که ذکر کردی چنان بود لیکن محمد 
رسول ایزد مود نیز کاری بمثل این عمل معمول نمود چنانچه در روز 
جنگ حنین آن سیّد المرسلین سنگی از زمین برداشت و در دست مبارک 
خود نگاه میداشت از آن حجر تسبیح و تقدیس حضرت واحد اکبر مسموع 
حضار آن محضر می‌شد در همان اثر سیّد البشر گفت ای حجر بحکم خالق 
قادر شکافته شو در ساعت آن حخز سه پاره کردید و هر باره آن بنوعی 
دیگر تسبیح مهیمن سبحان میکردند چنانچه تسبیح هر یک فلقه حجر از پاره 
یی توا یط نت ۵ بر ان سید الوری در یوم البطحاء کسی 
بطلب درخت فرستاد فخکم باخضار .ان شجره بخدمت. آن. ثبی الرحمه 
نمود در ساعت آن شجره حاضر شد و از هر شاخ آن درخت نوع دیگر 
تسبیح و تقدیس و تهلیل رب جلیل مسموع ارباب ملت می‌شد بعد از آن 
رسول آخر الزمان فرمود که ای درخت شکافته شو در ساعت آن درخت 
شق گشته دو حصه گردید باز آن نبی حضرت بی‌نیاز فرمود که ای شجره 
باید که هر دو نصف بیکدگر ملصق شوید در همان لحظه بیکدیگر چسبیده 
بهیئت اول درخت درست گردید آنگاه خضصت کیت الله. حفت اج درخت 
اگر بر نبت و رسالت من شهادت داری بحکم حضرت الهی باید که گواهی 
دهی در ساعت درخت شهادت بر نبوت آن صاحب سعادت داد آنگاه 
عصررت توا ارام( )ماوت 

ای درخت باید که مراجعت بمکان خود و تسبیح و تهلیل و تقدیس ایزد 
مقدذس نمائی فی الفور آن شجرو بموضع اصلیه جود معاودت نمود و جای 
آن درخت مکان جزارین مصکه معطمه | شه مخ رکفت ۲ ۱ 
یا علی زعم قوم نصاری در حق عیسی علیه التحیة و الثنا انست که ان 
حطرت: پیوسیته سیاح نامر فااقادصی بود. امیر المومنین علی (ع) گفت: 
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(1) حضرت نبی الاأمجاد پیوسته بواسطه جهاد کفره و اهل تمرد و عناد و 
هميشه در مدذّت ده سال قتال و جدال با اهل ضلال از حاضر و بادی نمود و 
آن جماعت را ما لا یعد و یحصی مقتول گردانید و طوایف بسیار از عرب 
بسیف گذرانید و بعد از اتمام حجت بر اهل کفر و ضلالت اصلا با آن طایفه 
مدارا| بکلام و مقاساة بغیر صمصام با ان لام ننمودی و هیچ وقت اختیار 
ضلال می‌نمود. ۲ ۳ 
یهودی گفت يا علی قوم نصاری را در حق عیسی (ع) گمان چنانست که ان 
حضرت زاهد و بی‌نیاز از دنیا بود و اصلا میل بمستلذات ان ننمود. 

امیر المومنین علی (ع) فرمود: 

قوم نصاری درین باب صادقند و عیسی (ع) ازهد قوم خود بود اما حضرت 


محمد مصطفی (ص) ازهد تمامی انبیاء بود و آن حضرت سیزده زن داشت 
سوای جواری و امانی که گاهی آنها بشرف صحبت خدمت سید الاأنبیاء 
مشرف می‌شدند هرگز آن جماعت خوان, مائدت بخدمت نگسترانیدند که 
بر آن طعام باشد و هرگز رسول عر و جلّ نان گندم که برو حلال بود اکل 
تنمهوق نیمه بیانی. آن ی آنته یار ی و تعالی شکم از نان جو هرگز 
ار و چون آن پیغمبر جلیل القدر 
وفات نمود درع آن نبی المحمود در نزد بهودی مرهون چهار درهم بود و 
زرد و سفیدی نگذاشت این کنایه از نقره و طلاست یعنی از سید عالم 
دنانیر و دراهم بعد از فوت ایشان میراث نماند با انکه از اکثر امصار و بلاد 
تحف و هدایا بجهت آن نبی الأمجاد و غنایم میفرستادند مع هذا یکدرهم و 
تکوهاه ان 
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رسول ایزد مختار متروکات ظاهر نشد (1) و بامر و حکم ان نبی الاکرم در 
روزی سیصد هزار و چهار صد هزار تقسیم ميشد و در بعضی اوقات سایلی 
در وقت عشا بخدمت سید الوری آمده سوال نمودی آن رسول ایزد متعال 
قسم بذات حضرت ذو الجلال بدین نهج یاد می‌فرمود که به آن خدائی که 
محمد را بحق برسالت فرستاد که در نزد آل محمد یک صاع از جو و گندم و 
نیز یک دینار و یکدرهم فوخود تیست زهد. آن" بزز کوار :یا بهودی در تمامی 
ساعات ایام عفر آن رسول حضرت پروردگار بدین منوال بود ف ان حال 
بهودی گفت: 

من شهادت میدهم بر وحدانیت حضرت اله و نبوت محَمّدٌ سول ال پس 
9 اشهد آن لا اله الا اللّه و اشهد آن محمدا رسول 
لاش ان رات گر نی که هر رای ی 
که برای هر یک از انبیاء و رسل حضرت عرّ و جل مقژر و مسجُل نمود 
قفکی و تضافی: آن در ذات کامل الصفات حضرت سید البریات موجود بود 
بلکه شرافت و کرامت چند مخصوص آن حضرت بود که اصلا شقه از آن 
در هیچ نبیْ و رسول نبود با صفات مضاعفه ابن عباس رضی الله عنه چون 
از ز کلام امام الأنام الز ام بهودی ‏ مشاهده نمود گفت: 
پا علی من گواهی میدهم بر آنکه تو از راسخین در علم ماهرین از روی 
فضل بر الزام خصمی. با فرمود که: ویحک 
روح و راخت بو تورباد چرا آنچه من میدانم در خو کسی که خدای. افش 
تعظیم و تکریم ذات مقدس آن نفس و توصیف خلق اقدس آن کس نموده 
و یک لعلی خْلْقِ عَظیم مذکور و بیان ننمایم و خصم را بدلیل و برهان الزام 
نفرمایم. 
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بیان احتجاج حضرت ولی ایزد معبود امیر المومنین علی علیه سلام الملک الودود بر بعضی بهود بر 
علوم چند باستعانت حضرت واجب الوجود 


(1) صالح بن عقبه از حضرت امام الامة جعفر بن محمد الصادق علیه 
الشّلام و التحة رواء یت کند که چون ابو بکر هلاک شد و عمر خلیفه گردید و 
بمسجد حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله آمده بنشست ناگاه شخصی 
درآمد و گفت: یا امیر المومنین من مردی یهودی و علامه ایشانم و مسأله 
چند دارم و اراده آنست که از شما سوال نمایم اگر مرا بجواب آن مجاب و 
کامیاب گردانی مسلمان میگردم و از دین بهودی تبژا نموده برگردم و تا 
ی ی وه ی ار کلب ال 
ی و مساله من سه و سه و یکی است اگر 
میان خوم کشنن, الم از شما باشد ۳ بآن 9 هادی دلالت و ارشاد 
نمائید چون در آن هنگام امام المشارق و المغارب علی ابن ابی طالب 
علیم‌سنلام الله الداقب در عسجدحاصر ند هر سای انحصرت شارت 
نمود که بنزد این جوان رفته مسائل و مطالب ازو سوال کن که بی‌شبه 
بجواب ب آن معرژز و کامیاب گردی بهودی در ساعت متوجّه بجانب آن حضرت 
گردید و گفت يا جوان مسأله من, سه و سه و یکی است امام فرمود چرا 
نگفتی که هفت است بهودی گفت: 

من مردی جاهلم اگر مرا از سه اول مجاب نگردانی اکتفا به همین سوال 
نمایم و ترا سوال از سه دیگر و یکی آخر ننمایم حضرت امیر المومنین 
علی (ع) گفت: ای یهودی اگر مسایل ترا جواب گویم از ملت موسی (ع) 
رحعت 
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بدین سید المرسلین نمائی؟ گفت: (1) اری. حضرت ولی ایزد متعال 
فرمود: که یا بهودی هر چه خواهی سوال کن بهودی گفت من ترا سوال از 
سنگی نمایم که پیشتر از همه حجر حضرت ایزد داور در زمین وضع نمود, و 
فا اما ار سم کار ره رس ایا ره 
اولین درخت که پیش از تمامی اشجار در زمین روئید. امیر المومنین علی 
(ع) گفت: ۲ 

ای بهودی اعتقاد شما بهود درین باب انست که اوّل حجر که در زمین 
موضوع و مستقر گردید حجریست که بامر خدای تعالی و تقدّس در بیت 
المقدس است لیکن قول شما باطل و دروغ است بلکه ان حجر الاسود 
است که حضرت آدم علیه الشّلام از دار السّلام جنان بخاکدان جهان آورده 
بحکم ایزد علام آن را در بیت الحرام وضع نمود بهودی گفت: 

پاست تیه الله موافی فول.نسما خط‌هرفن (ع) ای اما ععوسی عایه 


التحیْة و الثناء است آنگاه حضرت ولی الله فرمود: که اما چشمه اوّلی در 
زمین تمامی یهود را اعتقاد چنانست که آن چشمه‌ایست که بحکم رب 
الأْقدس در بیت المقدس ظاهر گردید این قول دروغست و آن 
چشمه ایست که آن را عين الحيوة گویند و ماهی موسی ع( را در آن 
چشمه غوطه دادند و خضر نیز از آن عين تشرّب نمود و هر که از آن 
چشمه بیاشامد حيوق جاودان یابد یهودی گفت راست گفتی زیرا که موافق 
قول شما در میان ما یهودان بخط هرون و املاء موسی علیه السّلام است 
امیر الموّمنین علی (ع) گفت اما 
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درخت اوّلی (1) شما یهود میگوئید که اوّل درخت که رپ العرّت در زمین 
رویانید درخت زیتون بود اما دروغ میگوئید زیرا که اول درخت خرماء عجوه 
است که حضرت ادم (ع) آن رز از بهشت در هنگام نزول بخاکدان دنیا با 
خود آورد صاحب صحاح اللغه گوید که خرمای عجوو اجود تمر است در 
میت و ورکفته ان برا لته خماند وی کست و الله دای عالم ففتم 
است که راست گفتی بواسطه آنکه آنچه نقل کردی موافق آن بخط هرون 
و املاء موسی (ع) در میان جماعت ما یهودان است آنگاه یهودی 

سه مسأله دیگر دوّمی آنست که این امت را بعد از پیغمبر ایشان ۳ 
است که امّت اگر اطاعت آن جماعت بنمایند اصلا هیچ گونه ضرر و نقصان 
عاید و راجع بآن اعیان نگردد حضرت امیر المومنین علی (ع) فرمود که 
امامان بعدد نقبای بنی اسرائیل دوازده نفرند. بهودی 

و اللّه راست گفتی که موافق همین بخط هرون و املاء موسی (ع) در نزد 
بهودان موجود و عیان است آنگاه بهودی گفت پیغمبر شما در جتّت بحکم 
واهب علام در کدام محل و مقام ساکن و آرام گزیند؟ حضرت امام الأنام 
فرمود که: در اشرف منازل جنان و اعلی و ارفع درجات آن که مسئّی 
بجثات عدن در نزد انبیا و رسولان است ساکن گردد بهودی گفت ۳ 
راست گفتی زیرا که موافق بیان شما مکتوب بخط هرون و املاء موسی 
(ع) در میان یهودیاننست باز بهودی گفت که: وصی بلا فصل رسول شما 
بعد از آن حضرت در دار المشقه دنیا چند مدت تعیّش نماید؟ حضرت امیر 
المغمنوه علی (ع) فرمون کهرسی ال جفویی کفی* و الب زاست کی 
بجهت آنکه مکتوب پخط هرون و املاء موسی علیه السْلام است بعد از آن 
وی کفت: یک مسا له بای استت کر 
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از را جواب گوتی, 1۱ یک لحظه» جر ین خفعیی: رح فد آز.وات آن 
یهام تماکم حضرت سید الأوصیاء فرمود که: هر سوال خواهی ۰ 
جواب بر سبیل صدق و صواب استماع فرمای. بهودی گفت: اما وصی آن 
نب ایزد تبارک و تعالی بموت میرد يا شهید و مقتول گردد؟ حضرت امیر 


۱ زنند و محاسن با بخون 1 وصی سید 0 خضاب و 3 
گردانند. بهودی گفت و اللّه راست گفتی و در کلمات مصادقت آیات بالتمام 
صدق سفتی و همگی و تمامی این سخنانِ مکتوب بخط هرون و املاء 
موسی (ع( در میان اشراف بهودان است آنگاه گفت: اشهد ان لا اله 
الله و اشهد ان محمدا رسول الله از روی صدق و اخلاص مسلمان و تأبع 
امیر ۱ علی (ع) گردید. 
از اصبغ بن نباته رضی اللّه عنه مروی و منقولست که من روزی در خدمت 
امپر الممنین علی (ع) حاضر بودم که ناگاه اين الکواء به خدمت آن وب 
خدای عرٌ و جل در آیه کلام منزل بحضرت خانم الرسل. و لسن الیث یا 
0 ۰ من طهُورها و لكنّ الیرّ ن انّفی و وا وت مِنْ ابوایها و 
برایا بر دخول ,آن شوت از انواتت موق فریات ای تباز یرف تقالی.د. احل 
متابعان دین و ملت حضرت نبی الرحمه انست که شیوه متابعت ما را 
تخطی ننمایند یعنی هر که با ما بیعت نمود 
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و اقرار بولایت ما ائمه الهدی فرمود و مدت العمر از ان ادبار و استعبار 
ننمود پس او آن کس است که دخول بیوت از باب نمود و هر که بعد از 
بیعت با ما مخالفت نماید و غیر را بر ما تفضیل فرماید آن شخص از ظاهر 
بیوت داخل خانه اسلام و ملت گردید بلکه آن کس از طریق دین و آئین 
سید المرسلین برگردید (ط) ابن الکواء گفت یا امیر المومنین علی: و 
الاغراف رجال بَعْرِفُونَ کلا یمام آن رجال چه طایفه‌اند؟ امیر الممنین 
علی (ع) گفت: ما اصحاب اعراف و ارباب عدل و انصافیم که انصار و 
اعوان و شیعیان و محبان خود را بسیمای ایشان بشناسیم و آن جماعت را 
داخل جّت گردانیم و ما در روز قیامت در اعراف اقامت داریم محبان را 
خوار و ذلیل نگذاریم و اعراف مکانیست در میان نار و جئثت هیچ احدی 
داخل: ان: مخل: بهشت: غنیر سرشت. نگردد. .مگر ,بشناخت. و ولانت: .ها 
بشرطی که ما نیز او را بشناسیم و عارف و واقف بخلوص عقیدت و 
اخلاص طویت او گردیم و داخل نار ایزد 0 مقام هوان و سوگواری 
نگردد الا آنکه منکر ما و ما نیز منکر آن طاغی و باغی ایزد تعالی باشیم و 
حقیقت این امر یا ابن الکواء چنانست که اگر خدای عرّ و جل را 
ارادت کامله و قدرت شامله او تعلّق گیرد بآن که سایر الناس کما ینبغی و 
یلیق عارف بذات سنوده صفات او علی سبیل التحقیق گردند و او را 


بشناسند و اقرار بیگانگی او نمایند چنان کند که آنها از باب اللّه داخل بیوت 
گردند و ما را ابواب و صراط و سبیل خود گردانند همان باب که مردم را 
بدخول آن امر نمود که از آن در بخانه درآیند پس آنکه از ما عدول و از 
ولایت ما تجاوز نموده خمول گردد و تفضیل غیر ما بر ما آل رسول 
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نماید: فانهم غن الصراظ لنایبون بنتن :بذرستی که آن طایقه. از راه راست 
عدول و انحرآف و قنوط و اعتساف نمودند. در باب اعراف خلاف و 
اختلاف بسیار است ابو علی الطبرسی رحمة اللّه علیه در تفسپر جوامع 
الجامع از امام الناطق الامين جعفر بن محمد الصادق رضوان الله علیهم 
اجمعین نقل کند که اعراف تل ریگی است میان جتّت و نار که هر نبی و 
رسول و هر خلیفه ایشان با گناهکاران امت و اهل زمان خود در آن مکان 
توقف نمایند چنانچه صاحب لشکر با ضعفاء جنود از خوف دشمن در 
معسکر توقف قرماشد. و نیکوکاران ایشان سبفت بر گناهکاران بدخول 
جنان گرفته باشند در آن زمان خلیفه ایشان روی بگناهکاران که در آن 
مکان. خیران. ون سر کردان: انستاده: بانشتند: آوردم کوید: .که ام باران نگاه 
باخوان نیکوکاران خود کنید که چون بر شما بواسطه ارتکاب اعمال حسنه 
و افعال محسنه سبقت بر دخول جنت بحکم واهب بیمنت گرفته‌اند و شما 
واله و شیدا درینجا ایستاده‌اید در آن هنگام گناهکاران بطمع شفاعت و امید 
رعایت سلام به نیکوکاران امت کند چنانچه ایزد علام اشاره بان مطلب و 
کژام وی که معا لمیر ۴ ها وم تطمغون بعنی گناهکاران امت 
بطمع دخول جئّت از حضرت رت العژزت که بوسیله شفاعت نبی و امام و 
ایشان دارند سلام به نیکوکاران وگو 9 ران در آن زمان نگاه فا 
اهل از ان کرنم وش ال انا مَع الق الایه. (1) ایضا از اصبغ 
بن نباته مروی و منقول 2 در خدمت امیر الممنین علی 
(ع) حاضر بودم که ابن الکواء به خدمت آن سرور حاضر شد و گفت یا امیر 
المومنین علی (ع) 2,4 بخدای عالم ترجمه و شرح للاحتجاج ج2 395 
بیان احتجاج حضرت ولی ایزد معبود امیر المومنین علی علیه سلام الملک 
الودود بر بعضی بهود بر علوم چند باستعانت حضرت واجب الوجود ۰ص 
۰ 389 
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مرا قسم است (1) که در کتاب اللّه تعالی آیه‌ایست که در دل من به غایت 
سخت و گران است بلکه بواسطه آن مرا شک در دین رسول آخر الزمان 
بهم رسید. حضرت امیر المومنین علی (ع) فرمود که: مادرت ِ تو 
نشیند و ترا کم بیند آن آپه کدام است ابن الکواء گفت قوله تعالی و تبا 
0 0 
و آن تسبیح کدام است علی (ع) گفت: 


ویحک يا ابن الکواء که حضرت خالق الموجودات ملایکه سموات را بر صور 
مختلف موجود و متصف گردانید و خدای تعالی را فرشته‌ایست به صورت 
خروس سپید بلند آواز که چنگال او از زمین هفتم گذشته و تاج آن خروس 
مثنی بتحت عرش رحیم الحمن گشته و آن را دو بال است یکی جناح 
بمشرق که از آتش است و پر دیگر مغرب که از برفست چون وقت نماز 
دررسد آن فرشتمر_ بچنگال خود راست ایستد و کرد خود را از نبحت 
العرش بر کشند و آنگاه بحکم حضرت اله هر دو جناح خود بهم زند چنان که 
خروس منازل شما پرهای خویش بهم زنند بامر خالق اکبر نه آتش برف 
تاکدیرا گذارد هه برفه انش را مسانهه آمایی کار آن مره بی‌ساز در 
اوقات نماز بلند گردد باين کلمات ندا کند که 
شمه ان لا لها للم عم دشر له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله 
الیو النبیین و اشهد ان ۳ 7۳31۳ رب ب الملائکه و 
و 
و چون آن خروس این ندا کند صوت او به خروس منازل شما رسد ان 
خروسها نیز بمثل آن خروس پرهای خود بهم زنند و بهمان کلمات منادی 
گر دند هو تقضیر تین آبه وافی»هدایت: کلام رت 
ترجمه و شرح الاحتجاح ,2ص :396 
العرّت کل قَدٌ عَِمَ صلاته و تسبیحه اشارت بآنست یعنی از آواز خروس 
عرش رب العالمین تمامی خروس زمین عالم بصلاة و تسبیح حضرت ارحم 
الراحمین گردند زیرا که همگی موجودات بذریعه و اِنْ من شیء لا بُسَ 
بحمده و لکن لا هون نتَسْبيحَهْمٌ بنسبیح خالق البریات رطب اللسان و 
(1) و نیز از اصبغ بن نباته مروی و منقولست که: روزی اين الکواء از 
حصرت امثر آلهومتن غلت (ع) سوال نموده. کفت: با علی ضرا خبر دور از 
انکه شب و روز می‌بیند و از حال انکه شب و روز نمی‌بیند و از انکه شب 
نه بیند و روز ببیند و از انکه شب بیند و روز نبیند. حضرت امیر المومنین 
علی (ع) فرمود که: ویلک یا ابن الکواء باید که سوال از چیزی نمائی که بتو 
تفع وسا نو وا ها ای ما لافمم وال سای میا ول مات و 
باد اما او ی و او 
باوضیاتی که دذسته باشه آورنم‌ماشد. و این انیا و هلان .وی هی و 
تمامی کتب که حضرت ایزد واهب بایشان فرستاده مقر باشد و از امتان 
ی 
مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم اورده و اقرار بولایت و امامت من 
تموده با شدربیه ان کشت :و دولت فیرور مت مش ووون اشت 
اما اعمی شب و روز آن خمول تیره‌روز بدبختی است که منکر جمیع انبیا و 
اتضاه کناهای سالمه ماد مع هدا من ما مان دولت اقازته 


سعادت مقرون حضرت محمد رسول بیچون مشرف و معزز گردد و از 
سیاه بختی ایمان بنبوت ان حضرت و اقرار بولایت من ان بی‌سعادت ننماید 
پس آن کس منکر عز و جل و نبوت خاتم الرسل کور شب و روز 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2.ص:397 ۲ 

هر دو محل است, (1) و اما بینای شب و نابینای روز ان کسی است که 
ایمان بانبیای سابقین و کتایهای سالفه رت العالمین آورده و چون ادراک 
زمان رسول آخر الزمان نماید منکر نبوت آن حضرت گشته اقرار بولایت یا 
منکر حق من گردد آن کم بخت بینای شب و نابینای روز است., اما تابینای 
شب و بینای روز کسی است که منکر انبیای پیشین و اوصیای سابقین و 
کتب ایشان باشد لیکن چون ادراک زمان نبوت مقرون بدولت 0 
حضرت سپد الیریه نما ۳ 
ال ی الم هه مارد رانا ها سس و وا یت بر 
کند این کس اعمی شب و بیننده روز است ویلک يا ابن الکواء بما بنی ابی 
طالب حضرت خدای واهب فتح اسلام نمود و به ما ختم آن فرمود. و اصبغ 
بن نباته گوید که: خفن.ان اضاض آلامه از-فتیر تنعل مود بتردبی. از جطردری 
رفتم و گفتم یا سیدی و مولای امیر- المومنین علی پدر و مادرم فدای تو 
باد انحة و اسطه این الکواء فبین سای دلم را قوی فخاطزق را اطفیان 
جلیندادی امیر الموشین علان (ع)-خطاب‌تفمستطاب نضود که: با اضیغ کسین 
که شک بولایت من ارد بیقین آن لعین شک در ایمان برت العالمین و 
بحضرت سید المرسلین دارد و هر که اقرار بولایت من نماید بفوز و صلاح 
و تقوی و فلاح فایز و رستگار است و منکر ولایت من خائب و خاسر و 
را ار ار ما 
پا اصبغ ولایت من متصل بولایت خدای عز و جل است مانند این دو انگشت 
سیّابه و وسطی و آنگاه حضرت ولی اللّه هر دو اصبع را با هم جمع نمود و 
فرمود که: منکر ولایت من یوم الحساب داخل نا ر گشته لبت در آن 
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مسکن و مآب احقابست. (1) صاحب صحاح اللغه نقل نمود که حقب بضم 
حاء هشتاد سال است و بعضی اکثر از آن گفته‌اند و در بعضی نسخ معتیر 
الجامع گوید که احقابا حقب بعد از حقب است یعنی یک حقب چون بگذرد 
خقب ذیگر تا آن حقب اول گردد من غیر النهایه ا ون صدق التیام امیر 
از درکات نیست, و نیز از اصبغ بن نياته مروی و منقولست که روزی 
جضرت امیر المقمنین علی (ع) پر مثبر بود در آن اثر این الکواه در برایر 
آن سرور آمد و گفت يا امیر الموّمنین علی مرا خبر ده از ذی القرنین که 
آبا آه-بیعمیر بود با-یادشاهعضر ۱ وخیر دخاز ده قزن: اه ابا از طلا بهو یا از 


نقره؟ حضرت امیر المومنین (ع) فرمود که: ۱ 

ذو القرنین پیغمبر خالق اکبر و پادشاه دهر نبود بلکه یکی از بندگان حضرت 
واجب الوجود و دوستان معبود بود حضرت رب الودود نیز دوست او بود و 
ان بنده محب نصیحت عباد از برای خدای تعالی نمود و حضرت رب العباد 
از جهت او نصیحت نمود, و وجه تسمیه او بذو القرنین آنست که قوم خود 
را بعبادت و بندگی حوخ قیوم دعوت نمود آن طایفه شوم سخن او را بسمع 

رضا تلقی و اصفا ننمودند و شمشیر بر فرق او زدند و او را 0 
کردند آن بنده ناصح از آن قوم طالح یک حین غایب گردید و پس از مدت 
مدید که ظاهر گردید باز دعوت آن قوم دور از رحمت ایزد مجید را تجدید 
گردانید و از آن قوم شدید بغیر از جفا و آزار چیزی ندید و در دعوت مرتبه 
آخر بر قرن دیگر اسکندر زدند یا معشر امت سید البشر در میان شما مثل 
اسکندر موجود و حاضر است. از حضرت مام الناطق جعفر بن محمد 
الصادق علیه السلام مرویست 
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و آن حضرت از آبای عظام کرام علیهم السْلام نقل نماید (1) که حضرت 
امیر- المومنین علی (ع) روزی در رحبه مسجد نشسته بود و خلق بسیار در 
یمین و یسار آن حضرت مجتمع گشته در میان آن جماعت شخصی 
ار 
حضرت امیر المومنین علی (ع) گفت خدای تبارک و تعالی زبانت مقطوع 
گرداند بآن خدای که حضرت نبی الرحمه محمد () را برسالت تمامی 
امم فرستاد مرا قسم است که اگر پدرم اراده کند که شفاعت گنهکاران 
همگی امت که در روی زمین‌اند نماید هر آینه حضرت رب العرّت شفاعت 
او را در باب جمیع گناه‌کاران امت بی‌شبه قبول فرماید ویلک پدرم معذب 
در نار چون گردد که پسر او قسیم جّت و نار بامر ایزد جیار بود, این سخن 
در نزد عاقل نکته‌دان و عالم آداب شرایع اسلام و ایمان سنجیده و 
پسندیده نیست به آن خدای که محمد را به نبلات امت مبعوت گردانید 
قسم است که بشعاع لور پدر بزرگوارم در روز قیامت انوار تمامی خلایق 
منطفی و مستور گردد مگر پنچ نور که بحکم رپ غفور مخفی و مهجور 
نگردد و آن نور محمد و نور من و نور حسن و نور حسین و نور نه نفر از 
اولاد حسین زیرا که نور پدرم از نور ماست که حضرت ایزد خالق آن نور را 
قبل از ایجاد ادم بدو هزار سال پیشتر خلق نهود. و در بعض نسخ معتبر 
بنظر مترجم احقر رسید که ابو طالب رضوان الله علیه از قبل پدٍ خود عبد 
المطلب بارشاد و هدایت قوم منصوب بود, و این بابویه رضی الله عنه در 
اعتقادات از تصانیف خود تصریح 
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پا هقی هون مسر فا تشن که انس رح فلیل ایا عشیه او تساه 
فلیل اللخظ و کنیز المع اشفا و اما کرده‌خوایی اجوال اس -طالب را 
بیان فرموده هر که اراده اطلاع بر کما ینبعی و یلیق آن دارد رجوع بان 


ید. 


ذکر بیان احتجاج حضرت امیر المومنین علی علیه السْلام بر آن کسی که قایل است بآن که امراض 
بمعالجه اطبا صحّت يیابد نه به شفای حضرت ایزد تعالی و الزام انکه قایل است باحکام منجمان و 
گوید که: اغتماد بقول کاهنان و ساحران و غیر ایشانست 


(1) بانشاه تقوم و زوانات وجال ما تقوم که بیان آن تانق ها کور وان 
گردید از امام الوافی الزکی ابی محمد الحسن العسکری (ع) و آن حضرت 
از سید الساجدین زین العابدین ءع( روایت کند که روزی حضرت امیر 
المومنین علی (ع) در مجلس بهشت قرین ارم تزئین خود با بعضی از 
اصحاب نشسته بود که ناگاه شخصی از مردم یونان که دعوای فلسفه و 
طب و حکمت دارند از در آمد و روی بحضرت امیر المومنین علی علیه 
السلام آورده گفت: یا ابا الحسن خبر مصاحب تو یعنی حضرت رسول ذو 
المنن یمن رسید با او جنون بود بواسطه معالجه ایشان از ولایت خود باین 
مکان آمدم و آن حضرت برحجمت رب العزت واصل و من از سعادت 
ملازمت و انصرام آن خدمت محروم گشتم و بمن چنین رسید که تو آن 
سیّد المرسلین را ابن عم و صهر و وصیْ آن سروری و در تو نیز مرض 
پرقان ظاهر و عیان است و هر دو ساق پای شما بغایت باریک است و بار 
بدن شما بر آن گران علاج یرقان شما در پیش من آسان و دواء آن حاضر 
است اما در غلظت ساقین شما و گنده ساختن آن مرا هیچ گونه قدرت و 
اسآ سرت 
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(1) لیکن شما در پیاده رفتن و تردد بسیار کردن خود را نگاهدارید و بار 
گران بدوش برمدارید و چیزی بغایت غلیظ و سنگین بسینه و بغل خود 
متحمل مشو زیر| که ساقهای شما باریک است چون بار کران بردارد 
خوفست که کسر و شکستگی بر آن رسد, اما زردی پرقان را دوا در پیش 
من حاضر است آنگاه کیسه بیرون آورد و داروئی از آن کیسه بدرآورد و 
گفت اینست دواء زردی که در روی شما ظاهر است باید که این دوای 
تناول نمائی و تا چهل روز از گوشت پرهیز فرمائی که تناول اين دوا آزار 
اصلا بشما نرساند و پرقان شما را برطرف گرداند حضرت فرمود که: آنچه 
گفتی بواسطه رفع صفار و رفع یرقان و آزار من بود آیا در نزد شما 
داروئی مضر صفار و باعث زیادتی یرقان و اين آزار باشد موجود است آن 
مرد گفت: بلی یک حبه ازین دارو و اشارت بداروئی که با او بود نمود و 
گفت اگر صاحب یرقان از اين دارو بمقدار فلان تناول نماید در ساعت جان 
بقابض آن سپارد و اگر متناول اين دارو صفار و یرقان نداشته باشد بمجرد 
تناول آن یرقان در روی ایشان ظاهر و عیان گردد و لحظه فلحظه آن 
کوفت صفار بسیار گردد تا آنکه او را بمیراند و آن روز را بآخر نرساند. 
حضرت امیر المومنین علی (ع) فرمود که: چه مقدار آن موجب قتل گردد؟ 


آن فد کفتت یا ابا الخشن نده تیم :فان آن:فتل سم قاتل: است عر مردی 
که تناول نماید بمیرد و اين حبه بوزن دو مثقال است که فی الحال کسی 
تناول کند جان دهد حضرت (ع( آن حبّه از دست آن مرد گرفته سفوف 
ساخته تناول نمود انیم بونانی را رعشه و حیرانی تمام از حرکت 
حضرت امیر المومنین علی (ع) دست داد 
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(1) با نفس خود گفت که عجب کار مشکل به پیش تو آمد و بعبث سبب 
قتل و کشتن خویشتن شدی و همین ساعت ابن ابی طالب ازین دارو 
بخو‌اهد فرد و ضرا ال عید المطلب بفتل خواهند.رسانند التته و آن:بونانی از 
ترس جان می- لرزید و مانند مرتعش ضبط اطراف و جانب خود نتوانست 
تمد اما خضرت امیو الخومین علی(ع اعد از تاو آن,دارفی سید 
عرق سبک بر جوارح و اعضا ظاهر و پیدا شده بعد از لمحه مزاج آن امام 
صاحب اللواء و التاح, در کمال صحت و ابتهاج آمده روی بحکیم یونانی 
آورده گفت: یا عبد اللّه کوفت که باعتقاد شما در بدن ما بود ان بسیب 
تناول این دارو بصخت مبدل گردید و آنچه گمان شما در ضرر این دارو 
ات برقان ما بود و می‌گفتید که: این اش ۱ آن 
جان بودن شا از نناول داروی تحار مستمندم نبود و قطع 
امید حیات خود کرده بودم زیرا که مرا معلوم بود که آل ابی طالب درین 
نمودید حضرت تبسم فرمود که بخیر گذشت و حقیقت این دارو بر من 
ظاهر بود ای حکیم چشم خود بربند چون چشم بربست حضرت امام البرایا 
گفت که: چشم به گشای چون یونانی چشم گشود و نظر بر روی مبارک 
امیر المومنین علی (ع) نمود روی دید بغایت سرخ و سفید که سرخی آن 
غالب بود یونانی باز به لرزه درآمد امیر المومنین عون (ع) تبسم کنان 
گفت: کچاست آن صفار که تحفان شماها در بدنم یار بود؟ حکیم یونانی 
گفت و الله که در نظرم چنان 
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می‌نماید (1) که شما البته : نه آن کس باشید که من در اول دیدم چه شما 
ان مضه و فرص سب برقان و آزار یافته بودم و الحال رنگ روی 
ما بهمان داروی سمیه که گمان شما چنان بود که ما را ان ردان 
خدای تعالی شفای ارزانی داشته و صفار و یرقان را برداشت آنگاه 
ساقهای مبارک خود را برهنه گردانید گفت ای حکیم یونانی گمان شما 
آنست که مرا رفق و مدارا بواسطه دقت و باریکی این ساقها در حمل 
اشیائی ثقیله باید نمود که مبادا قدرت تحمل ان نداشته باشد بلکه خوف 


تشم ند افیا ی ها باه الصا خعیفیم: احوان موی نها اک 
گردانم و بنمایم که خدای متعال در جمیع اوقات و احوال بخلاف طب 
شماست در آن حال دست مبارک بر ستون چوب بغایت بزرگ که در سطح 
آن مجلس بر بالای سر آن ولی ایزد تبارک و تعالی بود و دو سنگ عظیم که 
آن یک حجر بر بالای سنگ دیگر مستقر بود زد و آن ستون و سنگها را با 
حیطان و جدران که در بالای آن دو غرفه بود حرکت داده همه را از جای 
برکند و بسر دست نگاه داشت حکیم یونانی چون آن قوت و شوکت دید در 
ساعت بیهوش گردید, حضرت امیر (ع) فرمود که: آب بر روی یونانی زدند 
تا بهوش آمد و گفت و ال که مرا در مدّةْ العمر خویش شگفت و عجب 
مثل امروز در پیش نیامد آن‌گاه حضرت ولی الله فت پا 9 اینست 
قوت و توانائی این ساقهای باریک من که دیدی آیا در طب تو مثل این 
و اک ای ۱ ی اوه ای ان اد سا ور 
قوت و قدرت و در شکوه و سطوت بود؟ حضرت 
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امیر المومنین علی (ع) فرمود: (1) که علم و عقل و قوت من همگی و 
تمامی از علم و عقل و قوت آن نبی الرحمه است بلکه بسبب خویشی و 
فرای انس ای حضرت سار ی مه عالی: انس اسان 
شفقت بمن ارزانی داشته ای یونانی در ایام حیات نبی 7 
ثقفی عربی که از او در علم طب و حذاقت در میان عرب کسی بفراست 
نبود روزی بخدمت حضرت رسول ایزد معبود حاضر شد و گفت: 

چنین بمن رسید که با شما جنونست اگر رخصت فرمائی دوای شما نمایم 
حضرت نبی المحمود فرمود که آیا راضی میشوی بآن که من نشانه و 
معجزه بتو نمایم تا معلوم تو گردد که من مستغنی از طب توام و تو 
محتاجی بطب من؟ حکیم ثقفی گفت: نعم. رسول مجتبی علیه التحية و 
الثنا فرمود که: چه نوع آیه و معجزه خواهی اشارت نمائی. تقفی کخورتی: این 
درخت خرما و اشاره بدرخت خرمای بغایت بلند که در حوالی محل سکنی 
ان رسول عز و جل بود نمود که آن را نزدیک خود خوان. رسول اخر الزمان 
فی الفور آن نخله را بنزدیک خود دعوت نمود در ساعت آن درخت از جای 
منقلع گشته و ريشه خود را در زمین کشان کشان پیش نبی الأنس و الجان 
آمد بطریق عبید در خدمت رسول ایزد مجید ایستاده گردید حضرت رسالت 
پناهی روی به ثقفی آورد گفت این آیه برای تو کافی و بواسطه اسکات تو 
نشان وافی است پا نه؟ ثقفی گفت نه, نبی ایزد تعالی و تبارک فرمود: 
آنچه اراده کنی از آیات و نشان به جهت تو ظاهر و عیان گردانم نقفی 
ار ۳2 
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بدرخت امر معاودت فرمود (1) در ساعت نخلت مراجعت بمقرژ خود نمود 
حکیم پونانی این کلام حقانی چون از امیر المومنین علی عمرانی استماع 
نمود گفت يا ابا الحسن این سخنان که شما از محمد رسول عر و جل 
حکایت و نقل کردید الحال آنها غاب و گذشته است و من از شما نشان از 
آن اقصر و معجز مختصر درین محضر میخواهم حضرت ولی ایزد اکبر 
فرمود: 

اراده خود را در طلب معجزه ظاهر گردان تا باستسعاد حصول آن مستظهر 
بلکه سر فراز و مفخر گردی یونانی گفت: اینست که من در خدمت تو 
حاضرم مرا بخوان لیکن من اجابت شما ننمایم تا شما را بیازمایم اگر مرا 
خواهی نخواهی بنزد خود بردی معلوم من گردد که تو نیز بطریق ایشان 
صاحب آیه و نشان بی‌شبه و گمان خواهی بود. حضرت امیر المومنین علی 
(ع) گفت اگر آنچه گفتی چنان کنم آن همین برای تو آیه و نشان خواهد بود 
نه از برای دیگران زیرا که بر تو معلوم است که من ترا بقدرت خود بغیر 
ارادت حرکت تو چگونه بنزدیک خود بردم و این مقدمه آیه و نشان بر 
دیگران معلوم و خاطرنشان نگردد و چگونه معلوم سایر مردمان گردد که 
من بغیر اراده و اختیار تو بدون مباشرت بلکه بقدرت حضرت رب العزت 
ترا به جبر پیش خود برده حاضر کردم. و ممکن است ای یونانی که تو خود 
دعوی کنی يا دیگری گوید که: با هم ساختگی کردند و تو گوئی که: من خود 
باراده و اختیار پیش شما آمدم در آن چون حرکت آمدن شما معجزه من و 
نشان تمامی خلقان گردد؟ پس اگر تو طلب آیه و نشان میکنی باید که 
گفتی یا ابا الحسن 
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گردانی و باز امر و حکم نمائی که اجزاء آن درخت معاودت بمکان اصلی 
خود نماید چنانچه سابقا بهمان صنعت و صورت بود. حضرت ولی اللّه 
فرمود: 

که الحال سوّال بر وفق فراست و حال نمودی و اين آیه و نشان بواسطه 
تو و جمیع خلقان گردد بعد از آن حضرت امیر الموّمنین علی (ع) گفت ای 
ی و ی 
بگوی که: وصی محمد رسول ایزد بتو امر نمود که چند جزو گردی و اجزاء 
را متفرق گردانی و هر جزء از یک دیگر دور شوید. حکیم یونانی بموجب 
قول ولی عرٌ و جل عمل نمود همان که پیفام آن امام الامه بآن درخت 
رسانی در ساعت آن نخله اطاعت حکم وصی نبی الرحمه نموده قطعه 
قظعه کشت براکنده تدم احراء آن. از نی دیکر :دور حودید وی که کین 


و اثر او را کسی نمیدید و گوبا هرگز در آن مکان درخت نبود حضار را از 
مشاهده آن حیرت بر حیرت افزود باز یونانی از رویت آن آیت در حیرانی و 
سرگردانی مانده اعضاء و جوارح او برعشه درآمد و باضطراب تمام روی 
بجانب امیر المومنین علی (ع) آورده گفت یا وصی محمد (ص) مطلب و 
سوال اول من ظاهر و حاصل گردید و بمن ر سید اما سوال و استدعای 
دیگر بمنصه ظهور ظاهر نشد باید که امر و حکم نمائی که اجزاء درخت 
خرما در هر کجا باشد بمکان اصلی خود معاودت نمایند و بهیئت اصلیه خود 
آن درخت نخله مراجعت کند امیر- المقمنین علی (ع) گفت: باز ای یونانی 
خود رسول ما بسوی ان درخت خرما 
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شو و بگوی (1) که: يا اجزاء نخله بامر و حکم وصی محمد نبی الأمه باید 
همه بیک جا جمع گشته بحالت اصلیه خود معاودت نمائی. یونانی بحکم 
علی عمرانی بان اجزاء متفرقه درخت خرما منادی نمود و بانچه مامور بود 
عمل فرمود. حضرت امام الوافی الزکی ابی الحسن العسکری علیه السّلام 
روایت ت کند که اجزای نخله خرما مانند هباء منثورا مرتفع در هوا گشته و 
اجزای صغار آن مجتمع ميشد تا آنکه اوراق و قضبان و شاخ و شمراخ و 
ریشه خرما همگی بحکم خالق اکبر مصور گردید پس انگاه رب العزه بامر 
بالغت اجزاء بیکدیگر و جمعیت اغصان و اوراق هر یک بمکان و مق پیشتر 
مقر نمود در ساعت بهمان صورت اولی آن نخله در اصول و در عرض و 
طول شد بلا زیاده و نقصان مستقر در همان مکان و مقر خود گردید و 
ساق نخله در زمین متمکن گشته و قضبان آن بساق و بر قضبان اوراق و 
خوشهای نیز هر یک بجا وان عیام و ارام گرفیت حون در آز فل 
ابتداء شماریخ خرما بود و اصلا زمان رطب و بسر و خلال نبود لهذا آن 
درخت مجزد از تمر بود یونانی چون این ایات و نشان بدیده عیان مشاهده 
نمود گفت يا ابا الحسن نشان دیگر من از شما ای وصی پیغمبر مستدعی و 
ق فص حصره اسر کسوس کلب (ع) ری اه 
یونانی گفت: میخواهم که به نخله حکم نمائی که شماریخ و خلال خود را 
برون کند و رنگ سبزی آن مبدل بزردی و سرخی گشته رطب شود برسد 
ما با هر که در محضر شما حاضر باشد از آن خرما تناول نماید. حضرت 
امیر المومنین علی علیه التحية و الثناء گفت: 

يا یونانی باز شما رسول ما بآن درخت خرما شوید و بگوئید: آنچه ذکر 
نمودید. حکیم یونانی پیغام گذرانید در ساعت نخله شمراخ بیرون کرده 
خلال شد و بسر گردید و در حال زرد شد و سرخ گشته رطب گردید و 
خوشهای 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج 2.ص:408 

آن: کر اند مرو ندست :روطب رای کردن تاو لصو رل از وتان 


گفت یا ابا الحسن التماس و استدعای آیه و نشان دیگر از شما دارم که در 
پیش من این آیه و نشان احب است از جمیع معجزات ت سابقه و نشانهای 
لها الا کت او ار وا ار 

گفت: یا ابا الحسن استدعا چنان است که درخت خرما سر خود را بزیر آرد 
تا خوشه‌های آن پیش دست ما باشد بنوعی که اگر یک دانه خرما از دست 
واشیت اج بهانيم دانم دیکی که در پهلوت آرمباش وا جاوما 
تچ اروت ان وهای ا لت بات آن بر که در تا 
بهر دو دست برای: ما هل و اسنانی میسر گردد حضرت امیر الموّمنین 
(ع) گفت: یا یونانی دست خود را بجانب آن خرمای که هوس و آرزوی- 
چیدن آن داری دراز کن و ین کل کلمات دعا بحضرت بی‌نیاز آغاز نمای که ی 
شقن رتشا نقء 9 ارت 1 ۳ فراگیری 
وقتی که دست بسوی خوشه دراز نمائی زبان باین دعا جاری فرمای که یا 
مسهل العسیر سهل لی تناول ما یبعد عنی منها در ساعت یونانی بحکم 
علی عمرانی لسان بدعای مهیمن ربانی جاری و ساری گردانید در حال 
دست راست او آن مقدار دراز گردید که بخوشه خرما رسید و خوشه دیگر 
از درخت خرما ساقط گشته بر زمین افتاد و 9 ۳ : خوشه دراز شده 
مانند نهال در پیش حکیم یونانی راست بایستاد پس آنگاه حضرت ولی اللّه 
گفت: ای یونانی اگر ایمان بیگانگی حضرت واهب سبحانی نیاری و محمد 
عدنانی را رسول به حق و فرستاده او ندانی و ازین خرما تناول نمائی 
خدای عز و جل بی‌شبه ترا مبتلا ببلای معجل و گرفتار بعقوبت مستعجل 
گرداند بنوعی که عبرت هر عاقل و جاهل و نشانه برای هرٍ عارف و کامل 
گردد. وه از ریت این معجزات و آیات و نشان و 
دلالات از ن شما بر کفر و ضلالات باقی 
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مانم (1) پس در کفر خود و خطیئت و در عناد و تمرد مبالغت بی‌نهایات و 
به واسطه هلاکت نفس خود سعی بیغایت کرده باشم و از امثال من که 
دعوی علم و معرفت و فضل و حالت نمایم این حرکت را چگونه بصواب 
اقرب و باجر و ثواب متقرب دانم در آن وقت گفت که: یا ابا الحسن اشهد 
انک من خاصة اللّه صادق فی اقوالک یعنی گواهی میدهم بآن که تو ای 
ولی اللّه از خواص عباد الله و از خاص الخاص مردان اله و راست‌گوئی در 
فول ود ین عم هر حهضرا بان ماهور ردان مطیه یه شعاردی از بندم‌هاه 
صادق و راسخ الاعتقادم حضرت امیر المومنین علی علیه السّلام الملک 
الودود فرمود که: من ترا مأمور میگردانم بر اقرار و شهادت به یگانگی 
حضرت واجب الوجود و بر گواهی اتصاف ذات او بحکمت وجود و بهر فعل 
محجمود موجود و بر شهادت تنژه و تقدس ذات مقدس او از فعل عبث و 


فساد و از ظلم بر اماء و عباد و امر نمایم ترا بآن که گواهی دهی محمدی 
که من وصی اویم آن حضرت رسول بر تمامی بریت سید الاأنام و افضل 
برتبه و احترام از انبیا و رسل سکنه دار السْلام است و شهادت دهی بآن 
که علي (ع) که بتو ایات و معجزات نمود و ترا متولی نعم و وللی امر و 
حکم بان درخت بزمین مقر و مستحکم فرمود او بعد رسول له بهترین 
خلق اله و اولی و احق و سزاوار و الیق بمقام مُحَمَدٌ سول الله است در 
باب تبلیغ آداب شرایع و احکام بامم آن سپد الاتاش :غلیه الضلا خی النطلام و 
گواهی دهی بآن که اولیاء محشّد اولیاء الله و اعدای محمد اعدای 0 
ایزدست و ساير مومنان که با تو شریک در تکلیف و ایمان و مساعد و یار 
تو در اوامر شرایع و ارکان ان بهترین امت محمد و پاکترین شیعه علی‌اند 
و بر تو لازم است که 
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(1 مواسات باخوان موّمنین که با نو موافق در دین و ائین به تصدیق 
سحقد یارتیو ی منز اکيی نمه مه ون هم صلوات 
الله اجمعین و منقاد و مطیع ان حضرت و من و ائمه باشند نمائی بانچه 
خدای تبارک و تعالی بتو روزی گردانید توفیق یافتن بتصدیق رسول ذو 
۱ و ۱ ۱ 2 
علم و غنا و ثروت بناء علیه باید که سد احتیاج و فاقت و جبر و کسر و 
مسکنت این طایفه از روی خلوص عقیدت و صدق طویت نمائی و هر که 
از آن جماعت با تو در درجه انقان شین و تمیق باشتد | نجه سر از با نشند 
انشان: را در آن فال با نفسن خود مسناوی دانف ۵ هر که.از شیعیان و اهل 
ایمان از تو فاضل‌تر باشند هر چه ترا باشد ایشان را در حالت احتیاج مقدم 
بر نقس خود داری و هیچ وجه بر آن موّمنان دریغ نداری تا معلوم حضرت 
ايزد باری گردد که تو دین او را عزیزتر از مال خود داری و اولیای ایزد 
تعالی در نزد تو اکرم بلکه اعز و اعظم از اهل تو و از عیال و سایر اقربااند 
و همچنین امر نمایم ترا در صیانت دین و محافظت علم که ترا ما امین 
دانسته در نزد تو بودیعه گذاشتیم و در ضبط اسرار ما که شمه از ان را بر 
تو حمل گران نمودیم زنهار که علوم حقیقت رسوم ما که در نزد تو مودع و 
مکتوم است اصلا ان را بارباب فساد و اصحاب عناد که با تو مقابل گردند 
بعصیه و عناد بلکه بواسطه ان ترا ستم و لعن کنند و متعرض عرض و بدن 
بو کرت باه کین کل ای عمایاه ان ها ات و بساراه 
ننمائی و سر ما را در پیش شخصی که تشنیع ما کند افشای آن نفرمائی و 
در نزد جمعی که جاهل باحوال ما و متعرض اولیاء و احباء ما بجهت جهل و 
نادانی خود 
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گردند (1) از فضایل و کمالات و از فواضل حالات ما حرف بیان ننمائی و 


نیز امر نمایم ترا بان که کافران و منافقان را بدوستی نگیری و بان طوایف 
ار وا ی وا ول ی زر وان 
هرگز اولیاء مومنان نگردند و موّمنان نیز آن طایفه را بدوستی نگیرند الا 
که از زوی باه و رونت اند که (ق3ه دز دین سید المریشلین وا و 
چایز است چنانچه در کلام رپ العالمین اشارت بر آن است که لا ین 
نون الکافرین وَلیاء من دون امین و مَن یِفْعل ذلک قَلَیْسَ من ال 
فی شَیء ال ال تما ملقم تقاه الابهر ازیرن اند هدایت ظاهر گردد که 
| 
یل و وان هی ها با ایا تا ها انعم اه ای ترفن اد 
خوف امت نمائی ترا جایز و رخصت است و ترا ترک نماز و عبادت حضرت 
بی‌نیاز که بر تو واجب و لازم است در هنگام ترس جان با گرفتاری بعاهات 
و آفات و غیر آن جایز است زیرا که اگر تو در هنگام خوف و ضرورت غیر 
زا تفیل مادام ار وتا ع رت العرت ماتی الا آ آن شقی 
باصحاب ضلالت و ضرری بما ارباب ارشاد و هدایت رسد و از اظهار 
براتت ود او نو از روی تعیت از مااتب فیج وضرن و تقصان اولیا ک 
حضرت واحد اکبر نگردد ایک تو یک ساعت بلسان اظهار برائت از ما 
ان لاس ۱ وتان ایور وج باق بان 
که قوام موالات و دوام بندگی و طاعات بآنست و مال تو محفوظ گردد که 
قیام محبت بآن و جاه تو بجای و آرامگاه خود قرار گیرد که تماسک مودت و 
صحیت وبارق, ف تضرت یو مرئبط بانتشت وم کستن که تو :مغر وف ماهتا 
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(1) آن کس معروف و مشهور بخویشی و قرابتی تو باشد از موالیان و 
متابعان ما از مومنین و مومنات و از اخوان و اخوات ما بعد ازین به تقضی 
شهور و سنین به روی زمین پیدا گردند هیچ گونه ضرر و نقصان بما راجع و 
عیان نگردد و چون کار محبان و شیعیان ما بعمل ساخته گردد بقیه ماند 
پیوسته بر آن در احیان تصور ضرر و تجویز وقوع فتنه و وصول؟؟؟ از این 
اس و ی و 
مشقت از میان موالیان ما رفع نماید و اين غم و هم از همگی و تما 
اشن دی فریانه بات عفل هدر هگا شرورت اعصل انس ار ان 
تارک آن متعرض هلاکت: خود. شود و منقطع کردد بوشیله تری. تقیه. از 
اعمال خیر در دین و ملت و از صلاح کار اخوان مومنین و موّمنات در دنیا و 
آخررت بسن نغیه در امتال این فحل. بجکم دای عر و جل احسن:و افضل 
است زنهار و زینهار در مقام خوف ضرر ترک تقیه نکنی چه من ترا مأمور 
بآن گردانیدم و بی‌شبه اگر ترک تقیه کنی نفس خود را در معرض قتل 
آوری و خون خود و دمای برادران مومن را به بمخالفت شرع انور سید 
البشر در محل تلف و هدر اری وسیله زوال نعمت خود و نعم ایشان و 


سبب ذلت و خواری خود و باقی موّمنان گردی در نظر اعدای دین بلکه 
موجب قتل محبین از دست اصحاب نفاق و کین شوی بیقین و حال انکه 
حضرت ایزد قادر ترا در باب اعزاز و احترام اصحاب ایمان و محبان ائمه 
المعصومین علیهم السْلام امر فرمود و هر گاه تو مخالفت وصیت من 
نمائی البته ضرر آن بر نفس تو و اخوان موّمنان اشد و اصعب و اضر و 
اتعب است از ضرر نواصب که از برای ما اندیشه کنند و کفار ان را فعل و 
پيشه خود نمایند زیرا که خدای عر و جل حضرت 
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حضرت خاتم الرسل و ائمة السبیل را در باب تحمل شداید و آزار بسیار 
بسیار صابر و متحمل گردانید. ور یبن خی ی آلله کته رای 
و منقول است که روزی دهقان از دهقانان فارسی که فارس مراکب علم 
نجوم و ماهر در علم اسطرلاب و در اکثر علوم بود بخدمت حضرت امام 
الامه امیر المومنین علی علیه السلام و التحیه امده بعد از اظهار بندگی و 
عرض تهنية گفت: یا امیر- المومنین اکثر نجوم منحوسه درین ولا از مطلع 
خود طالع شدند و نجوم سعود بواسطه تقارب و تقابل بسیاره‌های منحوسه 
نیز آثری بدی و نحوست دارد و هر گاه مثل این روز پیش آید بر حکیم لازم 
ات کف بگوننته. اختفا تفن کشمه آن شانه یرون نباید-عصوضا سما که 
امروز بواسطه شما بغایت صعب است بجهت آنکه دو کوکب منقلب امروز 
در طالع تو ای زبده دودمان ابی طالب جمع گشتند و از برج طالع تو آتش 
افروخته ظاهر و عیان است زنهار بواسطه حرب و نزاع ازین مکان بمیدان 
قتال توجّه و اقبال ننمائی. حضرت امیر المومنین علی علیه السلام فرمود: 
ویحک يا دهقان تو چون خبر از اثار نجوم دهی و حذر از اقدار حضرت الهی 
نمائی اخبار فرمای ما را از قصه صاحب سرطان و خبر ده مرا از طالع 
اسد که چند است و از ساعات که در حرکات کواکب است و از مسافت 
میان سواری و دواری ما را مطلع گردان. گفت يا امیر الموّمنین مرا چندان 
مهلت ده که نظر بر اين نمایم و ایماء دست بطرف آستین خود نمود و 
اسطرلییا کال اطران ون ایرد ط وران و حضرت امیر 
المومنین علی علیه السّلام در آن اثنا تبسم فرمود گفت: هیچ میدانی که در 
شب گذشته در اطراف دنیا چه 
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چیز سانح و پیدا گشته (1) آیا در اصطرلاب هیچ از آن باب ترا علم حاصل 
است يا نه دهقان از آن سخنان امام الأنس و الجان ساکت بلکه مبهوت و 
حیران گردید و لمحه نظر بر آن سرور بیشتر میکرد. امیر المومنین حیدر 
(ع) فرمود که: دوش در شهر چین خانه بزمین افتاد. و چند برج از قلعه 
شهر ماچین بزمین هم‌نشین گردید. و سور و دیوار بند شهر سرندیب از 
مقام خود بی‌نصیب شده افتاد. و عسکر روم که بطرف ارمنیه رفته بودند 


بطریق روم منهزم شدند, و در ولایت ایله دیان یهود متوفی و مفقود گردید 
و پادشاه افریقیه وفات یافت و در وادی النمل مورچه‌ها بهیجان امدند. 
دهقان را ساعت بساعت بهیبت و حیرت از استماع این سخنان زیادت 
می‌شد امیر- المومنین علی علیه السّلام گفت آیا باین مقدمات عالم و 
مطلعی؟ دهفان حفت. نه.یا امیر المومتین علین (ع اضلا مرا: اظلاع بر 
حقایق آنها نیست باز آن ولی حضرت ۱۱۰۰۳۱۳ 
هزار کس منوجه عالم سعید گردید بعنلی وفات یافته در سلک سعد | 
منخرط گشتند و در هر عالم هفتاد هزار کس متولد شدند و شب آینده نیز 
هفتاد هزار کس متوفی گردند و این مرد از آن جملو است و بدست مبارک 
خود اشارت تسم شک یعدم ألحان بت اه اززه تضوت وف آن مافونجون 
عسکر امیر المومنین حیدر علیه السلام جاسوس خوارج بود چون استماع 
سخن کما ینبغی ننمود گمان او چنان شد که مگر آن سرور امر بحبس و 
قید آن ابتر فرمود از خوف آن زهره‌اش بترکید و به نیران واصل گردید. 
دهقان چون حال بدان منوال دیده به سجده افتاد پس حضرت امیر 
آلخومنین علن علبة ااسلام کفت: 

آیا من ترا آنچه عین توفیق بود بهدایت و ارشاد دلالت ننمودم گفت بلی 
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(1) یا لمیر المومنین آنچه طریق ارشاد بود مرا بآن دلالت نمودی پس آنگاه 
ول الله کفت: ها فلان سای خصرم رساسات ها ارت سول 
ایزد وهاب در اقوال و افعالیم نه از اهل شرق و نه اهل غربیم بلکه ما از 
ناشیه قطب و اعلام فلک حضرت ایزد تعالی و تبارکیم اما آنچه گفتی که از 
ال سا ما ای ای ال طالء ( 
از نزد ماست و حرقت و التهاب از ما دور و بفراسخ و مسافت مهجور 
است ای دهقان اين مسأله عمیقه بعلت نکته بدیعه است اگر مرد محاسبی 
یو ۵ ۳ و مجاب شو. مروی و منقول است که در هنگامی 
ای ار لاش مود عص ار احات کشد اهامای اد در 
وقت اراده سیر و حرکت بجانب خوارج امت نمائی چون ساعت در عین 
نحوست و بدی است میترسیم که مظفر و منصور مراجعت شما واقع 
نگردد حضرت روی بآن مرد آورده گفت: 

آیا کمال تو آنست که تو مهتدی و مطلع باشی بان ساعت که اگر احدی در 
آن وقت مسافرت نماید بصحت و سلامت مراجعت بوطن نماید و بلایا و 
بدیها از ان کشن بر ردده جات نو از ان ساعت ده ان کسی در ان 
وقت اختیار مسافرت نماید البته باو ضرر و مشقت رسد پس هر که درین 
بات ترا تصدی ماد النته ان کس, مکدب قرآن ایند آقدس باه عشعی 


از استعانت و امداد از آن ذات مقدس است در وصول بمطالب و مرام و 
در دفع اذیت و الام و سزاوار است که ترا در ان امر مدح و حمد کنند زیرا 
که عامل قول تواند و ترا 
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مصدّق (1) و باقی را مکذّب دانند و زعم تو آنست که : نو آزن: زد را 
بساعت خوب هدایت نمودی تا آن شخص بواسطه اختیار آن 0 ایمن 
از ضرر گشته به نفع وافر متمتع گردید ایها الناس ای معشر مردمان زنهار 
تعلیم علم نجوم اختیار مکنید الا بمقدار آنکه بوسیله دانستن آن قدرت بر 
هدایت بسیر و مسافرت بر و بحر پیدا گردد و از اين زیاده حرام است زیرا 
که علم نجوم بکهانت کشاند و منجم لا شک مثل کاهن است و کاهن مانند 
ساحر و ساحر مثل کافر و کافر را مقر در نار سقر است چون اراده 
مسافرت کنید بنام خدای تبارک و تعالی و بعون و نصرت او ان سفر بر 
خود مبار ک دانسته روانه شوید و آن حضرت روانه شده بر مرادش نائثل 


ذکر بیان احتجاج امیر المومنین علی علیه السّلام بر زندیق که بخدمت آن حضرت آمده با بعض آیات 
متشابهات قرانی که محتاج بتاویل بود 


آن هت کی مستدل بر تناقض آن بود و در آن باب لجاجت مینمود و میگفت 
که: اگر تناقض 0 قرآن نمی بود من مسلمان می‌ شدم؛ مروی است 
که بعضی زنادقه لثام بخدمت امیر- المومنین علی علیه السّلام آمده گفتند 
که اگر در قرآن شما اختلاف و تناقض نبودی هر آینه من داخل در دین شما 
می‌ شدم اما چون در آیات کلام حضرت بیچون اختلاف از حد و بیان 
افزونست بواسطه همان ما را میل و رغبت بدین و ائین شما نشود. 
حضرت امیر الموّمنین علي علیه السّلام فرمود که: کدام است زندیق گفت 
قول خدای تعالی تسوا اللة فِتَسيهُمٌ و قول عز و جل قَالیََمْ تتُساهَم کما 
توا لقء نقمهم هدا و قول دای نبارگو تعالی و ماکان نگ تیت و قول 
ایزد یوم یِفومٌ الرَوحْ و المَلائْکَهٌ ضفا لا یِتَکلمُون لا مَن آذر 
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الحْمنْ و قال ضواباً (1) و قول خداعر واحد و الله ربا ما کتّا مُشرکین و 
نیز قول خدای تبارک و تعالی: یَوْمّ القيامة یَکُفرْ بَعْضُكَمْ یبتض و یَلقَنْ 
نکم تقصا و قول خدای ع و جل ان فی ‏ ْ 
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تم توت و قول واجب تعالی: من کان تَققوا لفاء رثه و قول خدای 
تعالی: و رای المَجرمُون النار فظئوا انم مواقعوها و قول خدای تبارک و 
تقدذس و تصَع الموازین القسط لیوّم القيامة و قول تعالی ذکره: قَمَن نفلت 
مَوازِینة حضرت امیر المومنین علی (ع) فرمود که: قول حضرت واجب 
تال دفره تسوا الله سم هراد ومفاه از این قشان عنام حصویت 
ایزد منان را در دار دنیا آنست که عمل بطاعت و متابعت اوامر حضرت 
رب العزت درین سرای عبادت محبت نکنند خون آن جماعت چنین کنند 
حضرت ایزد وهاب نیز در آخرت آنها را فراموش کرده بحساب درنیارد و 
اصلا آن طایفه را بخیر و ثواب اور هب نگرداند پس آن-خماعت از 
جمله منسیان از خر و 
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اخسان ایند ان باشتد (۱) عمش فاحل قااتوم : هم کما 
تسوا لقَاء یوم هذا نزدیک بهمین است و مراد از نسیان ِِ ان 
بندگان خود را آنتنت که واب و احسان که حضرت واهب بی‌امتنان 
امه بای مین کص اسان بر اههد رل سد رای 
آورده باشند مقزر کرده باشد و از غیب او ترسان و بذکر او پیو سته 
مشغول و رطب اللسان باشند اما چون این بندگان درین جهان شیوه 
متابعت و اطاعت او را نسیان نمودند ور جهان ات ان سعادت بی‌پایان 
مانوتین ه را کنسته. از .متسیان باشند, و گفت اما قول خدای تبارک و 
تعالی ذکره که فرمود: ما کان یک تسیا بدان بدرستي که ذات ملک 
تالف ان خختگ ساره فلت مد همم است فقالی للم و۱۳۱۳ 
کبیرا بلکه او حفیظ علیم و دانا و رحیم است و در میان عرف و در 
کزی هکره وا هد تور خسگردا دی اضلا برای,ها هه کونه اهر بخ و 
شکوتین: نمی تشاد و تا ما ناحتان م۵ اعظا فا بعد از آن آن امام 
الأیس و للجان فرمود که: قول خدای تعالی: یوم یوم الرُوخْ و الْمَلایكه 
صنا لا تتکلمقون [ من آذن له امن و قال ضوابا و قول رت العالمین در 
آیه سر وم القیامة یكفر بَقصکَم 
و بِلعنْ بَعَْکُمْ بَقضاً و قول حضرت واحد غقار ان ذیک لحق تَخاضم 
ول ب آلثار و قول واهب مجید در آیه: لا تخَتصمّوا لد و قَذ قدِمّت. الک 
بالوَعید و قول حضرت _واجب الوجود ییجون وب وافیٍ هدایت الم تنم ت 
علف آخواههم و تکلضا آندیهم و تشه از هم یما کاتوا تکستون 
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)1( بدرستی که در این مواطن عدیده و مواضع غير بعیده روزی که رت 
غفور بیان و مذکور گردانید عبارت از روزیست که مقدار طول آن ِ 
هزار سال, اين جهان است در آن روز بعضی کفار بکفر اظهار برائت 
بعض دیگر نمایند و بعض از اهل معاصی لعن بعضی دیگر از لسان ِ 
فرمایند و نظیر این آیه است ای زنديق آیه سوره ابراهیم (ع) که در باب 
قول شیطان واقع و عیان است که انی کقرّث بما أَشْرَئنَمُونِ یعنی من 
بیزازم:و بری از شما در آنچه.مرا شریک در آن امر دانید و ثیز در قرآن از 
فول مسرت لیا الرحمن افراهیش علیه السلام وامم آسشت که کمرا یک 
یعنی تبرا از شما اعداء اللّه تعالی میکنیم پس از آن کافران اجتماع در 
یکمکان نمایند و گریان و نالان گردند در آن روز بنوعی که اگر آواز ایشان 
باهل اين جهان رسد همگی خلایق بدل حزین و بخاطر غمگین گشته ترک 
تحصیل وجه معاشرم تقودم هه بتستة کر پانساشند نا آنکه: اب خشم. اسان 
فراوان گردد بلکه از چشمهای ایشان بجای اشک خون روان شود بعضی 


باز در موطن دیگر نشیند و از عسرت و گرفتاری خود هر یک سخنان گویند 
بننن. از آن کویند کة,و الله زینا ما کنا قسرکین قشتم. بذات: خضرت ایزد 
عالم یاد نمایند که ما در دار دنیا مشرک بایزد تعالی نبودیم بلکه مقر بتوحید 
حضرت ایزد مجید بودیم اگر چه در این کلام صادق باشند اما اقرار ایشان 
و ایمان هیچ گونه نفع پان جهاعت نرساند زیرا که آن طایفه وخیم العاقبة 
مخالفت حکم رسول صلی الله علیه و اله و سلم و شک در قول آن حضرت 
نمودند نقض عهد و میثاق که با آن سرور در باب اوصیای ایشان کردند 
فرمودند و استدلال 
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اوصیاء بجمعی دیگر که ادنی از آنٍ طایفه بودند نمودند (1) و از اینجاست 
قوله تعالی هو آدّنی بالذی َو حَیرٌ لهذا حضرت ایزد تعالی تکذیب قول 
اسان ریا وی انا یرت ار آن مود کار کف 5 بوا غلی 
لفُسِهِمٌ چون آن جماعت دروغ چنین گویند در آن زمان حضرت قادر سبحان 
مهر بر زبان ود ایشان گذارد و دستها و پایها و جلود ابدان ایشان را 
بنطق آرد در آن حال هر یک ایشان زبان گشوده بر جلود و جوارح گویند که 
خر بر رتیت ها ارت دادیه اون ‌خوانته کوشد: که فا سا کت که 
هفکی و تعامی اشباء را خاطق .و کویا کرداید ظق فسان عنایت ه اسان 
نمود چون ایشان این سخن از جوارح و اعضاء استماع نمایند و برو خامت و 
زشتی احوال خود منقبض گشته ساکت و حیران گردند., باز آن جماعت در 
موطن دگر مجتمع گردند لیکن هر یک از صعوبت امر و عظم بلایای مستمر 
که مرئی و مشاهده نظر آن جمع یکسر گردد از یک دیگر گریزند و از ترس 
و هول فرزند بسوی مادر و پدر بسوی فرزند و برادر بجانب برادر نظر 
تکنتد هداز اشعاست فول ایرد دام مرف ار من اه ود عم ق آنند و 
صاحبته و بنیه الایه حال مخالف رسول در اقوال و افعال در روز لا بنفع 
بنون و لا مال بدین منوال است بعد از آن اجتماع خلقان در مکان دیگر 
واقع گردد دی آنرهان از افلیاع و افیا طلی: کل وان نماتد و یه 
ار 
براي انکه انها را بحکم واحد وهاب رخصت نطق نیست الا در امر صواب 
در آن بنیاد رسل بحکم حضرت عر و جل برخیزند و ایستاده گردند در آن 
حال بامر قادر متعال از ایشان از تأدیه رسالت و تبلیغ احکام شرایع ملت 
بات که آن اعیان را بواسطه 
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رسانیدن ان بخلقان فرستاده‌اند (1) استفسار و استعلام نمایند انبیاء و 
رسل گویند که: ما ادای رسالت بامت من غیر تراخی و مهلت کردیم چون 
انبیاء و رسولان چنین گویند در آن زمان از امتان هر یک ایشان پرسند که 
آبا وشسیلن اولیا ادیه هبلغ وال ما خشما مود با نف در ساعست ات 


منکر تبلیغ رسالت گردند چنانچه قادر مان تعالی ذکره حقایق احوال انبیاء 
و رسولان, و امتان هر یک ایشان درم قرآن ظاهر و عبان گردانید که 
تست الذین ازسل هم و لتشتلن الموسلین آن جماعت کونند که ما 
قا این فش ی ی حول ای اه سرا نویر 
باشد که بشارت ما بمزد و ثواب و يا تخویف بعقوبت و عذاب نماید برای 
ها و بر ار مت اضر هه ام امن ای 
لیم رسالت رب العرت هر یی اسان ات طلب شمادت ,مانه م وید 
یا محمد رسول صادق چون شما را اطلاع کما ینبغی و یلیق بر حقایق تادیه 
و تبلیغ رسالت ما بامت حاصل است استدعا و التماس انکه ادای شهادت 
بر طبق تادیه رسالت ما بامت در نزد حضرت رت العزژت دهی و ما را از 
نسبت کذب که امم ما در نزد حضرت قادر عالم تپارک و تعالی بما دادند 
او موس را مت وی اسر رنف 
حضرت نبیْ الرحمه ادای شهادت بر صدق رسل عرّ و جل و کذب امم منکر 
و دغل دهد بعد از شهادت رننولن: آخو الزهان افرازن یکدی خود و صدق 
رسلٍ رت العرّت در باب تأدیه و تبلیغ رسالت با ایشان نمایند و گویند: فقد 
جاءکم بشپر و تذیژ و اللة غلی کل شی ء قدیژ یعنی حضرت سمیع بصیر 
بوانتنطه تادية رسالت و تبلیغ احکام شرع و طریقت برای ما امت رسول 
بشیر و نذیر از روی 1 
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گردانید (1) و ایزد قادر مقتدر بر شهادت جوارج و اعضاء شماست و 
فتتذانه که هر وا سا را میا کرداند ماس اه عل 
رسالت هر یک از رسولان بامتان ایشان دهند. و همچنین است بیان تفسیر 
آیه قرآن که خطاب بچضرت رسول آخر الزمان نموده که یف |ذا جننا 
من کل مد بشهید و جبنا یک عَلی هوّلاء شهیداً پس امت استطاعت قدرت 
رد شهادت ندارند مان آن بی‌شبه و کمان نتوانند نمود و بخوف آنکه 
مبادا حضرت واجب تعالی مهر بر دل و زبان ایشان گذاشته جوارح و اعضاء 
آن‌ظایفه را ناطق و کویا کرداند تا بسوانح افعال. انشان گواهی دهند به 
آنچه معمول ایشان است در آخرت واضح و عیان گردانند و از سبی افعال 
قوم و امت آن حضرت و از مراجعت آن طایفت بکفر بواسطه الحاد و عناد 
و ارتداد آن جماعت و نقض عهد و بیعت و تغیبر سنت و طریقت نپز 
۱ 
علیه و اله و سلم نمودند و منقلب باعقاب اصلیه شدند و مرتد بادبار اولیه 
ردیه خود گشتند در اقتدا و اقتفای این امّت نسبت به امّت ما تقذم از امم 
ظالمه خائنه انبیای سالفه در ظلم طابق النعل بالنعل نمودند شهادت دهند 
چون امت, استماع شهادت از جوارح و اعضاأ نمایند بر وخامت خاتمت 


احوال خود تال یر ناو وا از رحمت ایزد متعال مطلع گردند در 


آن ,حال از روی سرعت و استعجال گویند ر: بنا علَبَت عَلیْنا شفوتئنا و کتّا قَوماً 
ضالین در همان وقت اظهار سعادت ۳ خود در دئیا و آخرت نمایند 
پس از آن اجتماع کنند در موطن و مقام دیگر که در آن مقام حضرت 
بر مموه ای[ علیه 
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و آله و سلم بسعادت حاضر است (1) و مقام محمود در قرآن عبارت از 
ارام اس رات ها بو ان ان رش 
و ثنا و درود بحمضرت واجب الوجود فرستند تن کف اقیل از ار از هیچ 
احدی از خاندان ثنا و درود مثل ان بحیز ظهور و صدور و صادر و عیان 
نشده باشد و بعد از ثنای حضرت ایزد تعالی ثنا و تحیت تمامی ملیکه عظام 
و مقربین ملک العلام بجای آرد بنوعی که ملکی از ملایکه کرام نباشد که 
ثنای حضرت سید الاأنبیاء باو احسان و اعطا تشده:»باشد. بعد از آن شا و 
تحیت بر انبیاء و رسولان بنوعی فرستد که در هیچ وقتی و زمان و احیان 
احدی ثنای مثل ان برای انبیا و رسولان نکرده باشد پس از ان نبی الرحمه 
ثنا و تحیه بر هر موّمن و موّمنه فرستد درین حال ابتدا بثنای صدیقین و 
شهداء نماید بعد از آن ثنا بصلحا فان اس اسان ام 
اهل آسمان و زمین نماید و قول حضرت واهپ سبحان در آیه کریمه قرآن 
مَحمودا اشارت بان فعل و عمل رسول خدای 
عر و جل است طوبی کسی را یعنی سعادت‌مند بنده مثیب که او را در آن 
مقام حظ و نصیب بود از ثنا و وبل کسی را یعنی شقی و غیر مصیب گشته 
که اور -در آن مقام نهره:ه نصیب؛ از .تنا نبودیش از ان اجتماع خلفان: در 
مقام و مکان بود که بعضی ایشان از بعضی دیگر جدا گردند و همه این 
سوال و جواب و جواب و عتاب و خطاب پیش از حساب است زیرا که 
چون حضرت ایزد وهاب خلایق را به موقف حساب ارد هر انسان مشغول 
بمعامله خود گردد و تا از حساب و کتاب خود فارغ نگردند بکار دیگر 
مشغول نشوند حضرت امیر المومنین علی (ع) از زبان معجز نشان خود 
فرمود.. . . مه 

که نحن نسال الله برکة ذلک الیوم یعنی ما از حضرت واهب العطایا 
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برکت و احسان آن روز را سائل و مستدعی و مترقب و مترصدیم بعد از 
آن امیر المومنین علی (ع) فرمود (1) که: اما قول خدای عر و جل وَجُود 
یومَیّذٍ ناضرَه ٍلی ربها ناظرَهُ در وقت و محلی است که چون اولیای حضرت 
عرٌ و جل از حساب فارغ گشته بآن مکان و محل رسند در آن مکان 
نهریست مسمی به نهر الحیوان اولیای رحیم الرحمن در آن نهر غسل کنند 
و از جمیع کثافت و مشقت دار المحنه پاک و خالص گردند و از نهر دیگر که 
در پهلوی نهر الحيوة است تشرب نمایند در آن زمان رویهای ایشان سفید و 


نورانی, مانند ماه تابان گردد در آن وقت از قبل حضرت رب العرّت مأآمور 
بدخول بهشت عنبر سرشت گردند و چون آن جماعت داخل جنان گردند در 
آن مکان با رویهای درخشان نظر برحمت حضرت پروردگار ایشان کنند که 
چگونه ایشان را مثاب و مأجور نموده داخل جنّت گردانید و معرژز و مکرم 
در نظر ملایکه عظام کرام فرمود و آن مقربین ایزد علام را مأمور بتحیت و 
سلام سکنه دار السّلام نماید و از اینجاست قول عرّ و جل ملک العلام 
مأمور در پیان سلام ملائکه بر شما که میفرستاد: تقلاه. علنکر .تم 
ژخلوها خالدین یعنی بعد از سلام ملائکه عظام آن ارباب کرام تمشیت 
بدخول جنت عالیمقام گردند و بآنچه از حضرت معبود ماجور بودند بوسیله 
حصول و وصول همگی و تمامی موعودات با ایشان نظر از روی بهجت 
تام «مسرت کلام بر آن ده از تاست فیل حصرت کی از رت 
الی زیها ناظرَهٌ و در بعض لغت ناظره بمعنی منظره آمد چنانچه در قرآن 
لازم الاذعان واقع است که قناظرَة بم یز جع المَرْسَلونَ در قصه بلقیس که 
شلکهسیا است:در هنگامن 
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که ایلچی خود را با تحف بسیار و هدایای بیشمار بخدمت سلیمان نبی علیه 
و علی نبینا السّلام من ملک العلی ارسال داشته و چون لشکریان او را 
تحریض بجنگ با سلیمان (ع) مینمودند او ملکه عاقله بود و آن جماعت را 
بهر نوع از تکلیف او بقتال و تجهیز اسباب حرب و جدال مهما امکن منع 
هی گر موی وتانها در استغال. تواجز قتال و جدال سعی مینمودند بالأخره 
ایشان را ۳1 وجه صواب مجاب گردانید که ما را تا هنگام مراجعت 
ایلچیان ما از خدمت آن پادشاه عصر مترقب و منتظر باید بود و دست 
تطاول از نت صبر و تحمّل برون نیاید آورد زیرا که سلیمان پادشاه 
عالیشان بلکه رسول و فرستاده خدای زمین و آسمان است و از جنگ و 
ستیز او از روی عقل و فرهنگ پرهیز باید نمود چون آن ملکه برأی کامل 
خود عمل نمود در آخر بخدمت سلیمان (ع) آمده بشرف اسلام و ایمان 
قشرف فده در اسلیک. اندواح انخصرت در امد بعه ان ار حضرت امیر 
المومنین علی (ع) فرمود (1) که: اما قول خدای تعالی و لد رآخ تَر[هَ 
اک سر یی سرت رت سای خی ال اه الم 
سلم را خواسته در هنگامی که آن حضرت در نزد سدرة المنتهی مسکن و 
اپ تب ورس ملق ی ی و 
درآ ان ها زاغ التضر ها طفی اند ۶ای.من ابان یه الکترت آن 
عبارت از ریت جبرئیل (ع) است چه آن حضرت جبرئیل را دو مرتبه به 
صورت اصلیّه دیده یک مرتبه همین است و مرتبه دیگر نیز آن فرشته جلیل 
الفده هت اصایه کنر ان یشب صلی الله علیه. ور الب خرامدته 
حضرت واحد کریم جبرئیل (ع) را بر خلق عظیم و بصورت بغایت تفخیم 


موجود گردانید و او از روحانیین است که ادراک صورت و صفت او به غیر 
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حضرت رب العالمین يا سید المرسلین هیچ احدی از مخلوقین نتواند نمود, 
باز حضرت امیر الموین علی علیه السّلام_فرمود (1) که: و اما قوله 
تعالي و ما کان لعشر آن یلم اه الا وشیاً َو من وراء ججاب او برس 
ی اه ایا ره 
که برسل آسمان وحی میرساند و رسولان آسمان برسول زمین 
میرسانیدند یعنی گاه بودی که کلام وحی میان رب العالمین و میان رسول 
زمین است و واسطه در میان رسول اسمان نیست اینست کلام از روی 
وحی و از وراء حجاب, از حضرت امیرٍ المومنین فلوم علیه السلام مروی 
است که روزی سید المرسلین صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جبرئیل امین 
علیه السّلام پرسید که: آیا تو در هیچ گاه پروردگار خود حضرت اله را 
خی رل الا کسام ارفا رو ار هی ول هر کر 
را و ری ای مر کر یت ی ار 
اایه ال ای فرمتی ک سس ها وف از کتا فرا کرفته سامت سا 
ان لیم لام کت من تکار ال کره کدصت رس 
پموجب فرمان تبارک و تعالی میرسانم حضرت نيیّ الجمیل فرمود که یا 
چبرئیل اسرافیل اخذ وحي بکدام طریق و سبیل از حضرت رب الجلیل 
مایس یل ری اسلا فتسا فدص اسرافیل (ع) ند وی ار 
ملکی از ملایکه روحانیین که ازو در قرب و منزلت در نزد رب العزت پیش 
است نماید حضرت رسول ایزد فرمود که ان ملک معظم وحی از که اخذ 
نماید جبرئیل گفت: ۲ 
یا رسول عر و جل خدای تبارک و تعالی چیزی در دل آن فرشته بکرم 
تاد فان عم ام ای ام اس ی کلا ی نع و شام 
انصرام نيابد بلکه به انحای لا کلام است سرانجام و انتظام یابد چنانچه عرّ 
و جل در 
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بعض مقام و محل با رسل خود متکلم گردید (1) و بعضی از ز کلام آنست که 
حضرت واحد منان در دلهای انبیا و رسولان اندازد و آن اعیان. زا بان 
احسان بی‌امتنان سرافراز و ممتاز سازد و بعضی از ۷ 
ايزد وهاب در خواب برسل ظاهر گرداند و بعضی از ز کلام آنست که بوحی و 
ری رشن ۵ وتبو گرب وان نان کم ۰ ول ایس من 
تعالی کلا ان هم عَن رَبهم وید لَمَحْجُوبُونَ آن ‏ روز عبارت از روز قیامتست 
کا او و ممنوع گردند و قول خدای 
تعالی هل ییون الا آن تأيه الْملائکة 9 پانشری اه بان عض آبات 


ریبک حضرت واحد اکبر برسول جلیل القدر خود محمد سید البشر از حقایق 
احوال اهل کفر خبر داد و فرمود که مشرکین و منافقین که اجابت کلام 
قادر کلام مق اطاعت سبه ال اس و ابا ان وی متالقرا هیچ کیت 
انتظار و چشم داشت احسان از پروردگار ایشان هست بغیر عذاب فاراز 
در همین دار دنیا چنانچه امم سالفه متمرده را در قرون اولی معذّب بعذاب 
و بلیّات گردانید پس این خبر است که ایزد قادر حضرت پیغمیر را بر آن 
مطلع و مخبر گردانید بعد از آن فر فرمود 

کم بیس ات رل یا ایا او تس 
یعنی چون پیش از رویت آیت و نشان ایزد منان ایمان نیاورد بی‌شک بعد از 
ریت آیت که عبارت از طلوع شمس از طرف مغرب است اگر ایمان آرد 
توف سا و ون 

الا هک ات ای هالک ارفا ام عاعت فتاه واه اش 
که ایشا 
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گمان عذاب از ان محل و ماپ نداشتند (1),و در جای دیگر در کلام حضرت 
ممیف زاون دافعشت ام له تام مس ایا میتی فادر رهاب ارسنال 
عذات بر آن جفاعت نمود: حضری اسر تنعل غله الا گنت و 
ما معنی قول خدای عرّ و جل بل هم یلقاء زيم کافرژون و قول خدای عالم 
الذین یَظنُون هم ملاقوا رهم و قول ایزد تعالی الی یوم بِلقَوْتَهٌ و قول 
داح تعالی قعه ان | اهاء یت فلتعمل عملا ضالحا آنست: که آن 
طایفه منکر بعثت بودند درین آیات لقاء عبارت از بعثت است 
خالق مجید پعنت. را لقاء‌نامیده همچنین است قول خدای تعالی ه من کان 
1 لها ال قیاع اتب هر که آنمان اروت آن که او عونت 
آ و و 
مواضع بمعنی ریت نباشد بلکه به معنی بعث است چنانچه مذکور شد و 
آمیز المومین علیبعلیه الشام کت 

معنی آیه تَحیلْهُمْ یوم یِلمَوْتةُ سَلامٌ آنست که آن جماعت موّمن شدند ایمان 
ایشان از دلهای آن مومنان تا روز بعث ایشان اصلا زایل و نقصان نگردد. 

7 له رون ار قظنوا أَهُمْ مواقغوها تا آبه 
۹( در آن روز یقن دانند که داخل 
نیران و از سکنه دوزخ تابانند. و همچنین است معنی قول خدای تبارک ای 
طیت ای سای قتی سافات مان حصات سا سس دانم ی 
قول خدای عرّ و جل که خطاب بمنافقین فرمود که: و تَظيُون باله الظیُوتا 


این 
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است آن ظنْ یقین است و هر ظنْ که بواسطه امر دنیا است آن شک 
است ین و حضت امیر المقمنین علي (2) فرهود ک: قول خدای تعالی 
تضغ الموازین الَفِشط وم القیاقة قلا بل تفس شَیْناً آن میزان عدل 
و قیامت اعمال خلایق بحکم ایزد خالق بأن مواخذه و موازنه 
خواهد شد و حضرت ملک تعالی هر کس را اعطا و جزای عمل و طاعت 
بمیزان حساب عنایت فرماید و بعضی ایشان را جزاء از بعضی دیگر مقژر 
کت مرا هعاشا سیسات رسای هار ال فضاص 
از برای مظلوم بستاند یعنی اگر ظالم چیزی از کس بزور و جبر اخذ کند یا 
الوم وال رشان تحضرت ار عاول حق آن مطلوم خواه سس واه 
مال از آن ظالم بی‌همال در هنگام جزا و پاداشت انام از آن ظالم تیره 
سرانجام از جهت مظلوم مستهام بستاند. و نیز آن حضرت فرمود که قول 
رام ال فش لت موا ی فل,هران ,ارت اد فلت تیاب و 
کثرت ان در یوم المیعاد و زمان رسانیدن ثواب و عقابست و در آن روز 
مردمان بچند منازل و طبقات باشند بعضی از ایشان را حساب در کمال 
پسر و آسانی گذرد و مقژر شود که بنزد اهل خود مسرور مر شادمان روند 
و ازینجاست قوله تعالی یْحاسَب چساباً تسیر و یَنقلُ الی أههٍ مَسْرورا و 
عصی راهان دافل جان سیر خساب و عل زان کرو تور مان 
محاسبه حاضر نگردند زیرا که حساب از بزای. کسی اسنت که آن.شخض 
متلبس بامر دنیا و متلوث به جیفه 
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آن مکان و مأوی گردد (1) و بعضی از این جماعت محاسب بحساب قلیل 
۵ کلیر وه ضفیر و قظمتر کشته بسن ای آن داخل نان سیر کردد م بعصی از 
ایشان اتمه کفر و حکام ضلالت و ارباب ظلم و شقاوت‌اند این جماعت در 
روز قیامت هیچ گونه وزن اعتبار و اعتنا بشان آن طایفه در نزد پروردگار 
نیست زیرا که آن متمّدان اعتنا بامر و نهی حضرت قادر سبحان در دنیا تا 
روز قیامت ننمودند بناء علیه مخلد در نیران خواهند بود و هم فی جَهَنم 
خالدُون تلفِخ وْجُوهَهُمٌ الا و هم فیها کالِحخون. چون زندیق تاویل ایات کلام 
ایزد وهاب از آن ولایتماب استماع نمود تصدیق فرمود گفت یا ابا الحسن 
من در آیات کلام حضرت ذو المنن چیزی چند دیگر یافته‌ام بنوعی که در 
آیات سابقه تناقض بود در اين آیات نیز تضاد است حضرت امیر المومنین 
علی علیه السّلام فرمود که: آن آیات کدام است زنديق گفت: 
ایئست که حصرات واجب تعالی میفرماید که فْل یو فا ملک المَوَّتَ, و 
له وی امس چین َونهاء و الذین 7َوعَامْم العَلايةه ین و آیات دیگر 


که مثل و مانند این باشد یا ابا الحسن حضرت ذو المنن یک بار فعل قبض 
ارواح را بملک الموت نسبت داد و مرتبه دیگر بذات اقدس خود منسوب 
گردانید و مرتبه اخری نسبت قبض ارواح بملائکه خود داد یا ابا الحسن, در 
بعضی آیات دیگر یافتم که میفرماید: قَمن بَعمَل من الصَالْحاتِ و هو مُوْمنْ 
قلا کفُران لِسَعّیه و در موضع دیگر میفرماید که: و اِنّی لعَفارٌ ! من تاب و5 
آعش کض ضالها بات مه نحص اه امن با آنشت کر اعمال 
صالحه کش شست وزاز اعفال ابه شاه بافبه‌ام کم اعمال ضالحه نم 
نمی‌دهد الا 
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بعد از اهندا (1) وی آبهتدیگر بافتم که میف‌مایده سل وه َرسَلنا من 
قبلک مه لا کف سل و ال با ابا انس رن رون ابر 
قبل از پعث و نشور سوال تواندٍ نمود, و در جای دیگر میفرماید که: َّ 
ِ 5 قلی الشماوات و اارض و لقن آن تکملنها و شقن 
۱ ۱۱ 0 0/۱ 5( 
بندگان خود تلبیس کند. و نیز یافتم که حضرت واحد اعبر انبیاء خود را 
بهفوات و صفات نایسندیده مشتهر گردانید چنانچه در باب آدم صفی علیه 
السْلام میفرماید: ۲ 

و عصی ام رَبْةْ فقوی آن حضرت را بعصیان منسوب گردانید و نوح علیه 
السّلام را بکذب نسبت داد زیرا که در هنگام که آن حضرت (ع) فرمود که: 
ان ین من اهلی ,در ساعت ایزد وهاب در جواپ ب فرمود: 

تاو ۱ اج ۹ 
منسوب گردانید, و یوسیف (ع) را نیز نسبت به فعل معصیت داد که لَقَد 
هکت بجع هم بها لو ا آن رای بزهان رت وموسی علین الشلام ترا تمنت 
بامر تهجین و بدی نمود چنانچه فرمود که: قال رب آرنی أنظر |لیک قال لن 
تزایی حصرت موی کل کلیه النه وا تلم پعمو خیم الشان ,بو 
چون ایشان را علم نبود بان که حضرت واجب الوجود مرئی و مشاهد هیچ 
موجود نگردد؟ و ايزد معبود جبرئیل و میکائیل علیه السّلام را بداوری پیش 
داود فرستاد چنانچه مشهور است حیث قال اژ تسَوْوا المجرابِ و حضرت 
یونس را 
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در بطن ماهی (1) در ظلمت و شیاهی قیواین کرداید بتو و که درز #ر ان 
مذکور فرمود که: و دا اون اد دب مُغاضباً و حضرت عر و جلّ اظهار خطا 
فلل ات شوه اسایی اساسا کی هی و تام آنکه موی ۱ 
مغرور و مفتون يا خلق را ضال و اضلال نمود اصلا ذکر نفرمود يا بذکر 


۳۱ 


کنیت آن جماعت از ز دک اسمای آنها اکتفا فر مود چنانچه درین آیات 
میفر ماید: و تفع تقص الطالم علی ده تقو پل با یی انْحَدّت مع الرْسول 
سییلا با وبلتی لتیی لم اه فلانا خلیلا له اصلیی عن الوفر 7 دا جاعنت 
این ظالم که اسم او مذکور نشد اسم انبیا بوسیله آرتکاتت: زلل قد کهور .6 
مشتهر شد آن ظالم کیست, و نیز در قرآن یافتم که حضرت قادر عالم 
میفرماید که: ق جاعغ یک و الک ضفاً فا و دررجای دیگر میفرماید که: 
قلبنطرون انم کهآ یی زک آو بآ من آاب زک و در 
محل دیگر فرمود: 
که و لقَد جَْمَونا فُرادی گما حلَْناکمْ در یک مرتبه مجیء را نسبت بذات 
ور کر ره 
ایزد معبود حاضر و مشهود گردند, و نیز در قران یافتم. که خود. خبر, داد 
شاید در باب تبلیغ احکام و اداب شرایع اسلام بسایر انام طلب کند در 
هنگام انکار کفره لنام حال انکه ان طابفه عبده اصنامند و در تمامی عمر 
خود در دار دنیا به پرستش آن اشتغال داشتند, و نیز در کلام شما یافتم که 
میفرماید: نّ لنستلت ی و ی ۳ 
حفیفت ان تشوال نی در کی بافتی مر وید کیت لکش ان 
ی ۱ 
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محال دیگر می‌فرمایدة (1) یا حسّرَ نی لیر ما قرّطث في جلب اللّه و نیز 
میفرماید که: قَأبْتما تولوا فنم 2 جُة ال و کل شم هالک الا وَجْمَةٌ و أَصَحابٌ 
یمین ما اضخات 0 تا الشمال ما آضصَحابٌ الشمال یا ابا 
آا ‏ و 
شمال نمای زیرا که امر در جمیع این محال بغایت ملتبس و در رنهایت 
اشکال است و نیز رب العزیز در قرآن می‌فرماید که الرَحْمنْ عَلّی عرش 
اشتوی, و در مکان دیگر گوید | | منم من فی السْماءء و در محل دیگر هو 
الذی فی السّماء له و فی الارض الذ, و در هکان دیگر فرماید: 
و هو مَعکَم ین ج ما کنْمْ, و جای دیگر وتَجْن أَفْرَبْ الیّه من حَبْل الورٍید, و در 
موضع دیگر ما یکُونْ من تجُوی ئلائة الا و رايَهْم, , و نیز یافتم که در جای 
دیگر حضرت ایزد قادر میفرماید: 
و ان َفمه خر ال اوق العامن فا ککها ساظات لک ما سنوی 
بت هط ات ۳ نسوان شود زیرا که همه زنان 
ایتام نیستند پس این ایه کلام حضرت ایزد بچه کیفیت و نظام انتظام یابد و 
نیز در جای دیگر یافتم که میفرماید 
و ما ظلَمُونا و لک کابوا أْفْسَهُمْ یَظلمُون چگونه جایز و روا باشد که نسبت 
ظلم بحضرت واحد عالم دهند و ظلمه کدام طایفه‌اند. و در موضع دیگر 
یافتم که میفرماید: تما أَعظَکُمَ بواجدخ اپن واحده کدام است و در جای 


دیگر یافتم که می‌گوید و ما آسَلناک الا رَحْمَةّ للعالمین يا ابا الحسن 
می‌بینم که مخالفان اهل اسلام و ایمان هميشه بر مذهب باطل ایشان 
معتکف و استقامت دارند 
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هر کر میا رخفت مر اباب وی مات یی مه وتو رز اون از 
غير مخالف بلکه ارباب اسلام که اهل فسادند اختلاف در مذهب ایشان 
دارند و بعض از ایشان لعن بعضی از صاحب مذهب و ملت ایشان کنند 
پس موضع که رحمت عام تراي همه امشان. که هن بک ان انام رسد 
کدامست و نیز در آیه کلام یافتم که حضرت ایزد تبارک و تعالی نبی خود 
ی ی اد ار فا ما 
از آن حضرت را باضعاف آنچه در کتاب خود برو تحیّت و ثنا نمود آزار و جفا 
بر ان حضرت نموده و انتفاص محل و عزت بلکه نسبت بدی بان حضرت و 
سرزنش ایشان از روی عتاب و خطاب فرمود چنانچه هیچ نبیْ و رسول را 
پمثل آن خطاب و عتاب ننمود چنانچه خود میفرماید که: لو شاء الله 


عم علی الهدی قلا تكوتق من الجاهلین و قول عِز و جلٌ است که: ول 
لادفْناک صعّف الحياة و 
ضِعْف القمات نم لا تچذ لک عَلینا ته تصیرا و قول حضرت رب العزتست و 
تگفی فی تفسک ما اللهْ مُبدیه و : تحسّی النّاس و ال َحق آن تخشاه و در 
موضع دیگر میفرماید که: و ما آدر و 2 


تعالی ما قرّطنا ی الْکتاب من شَیّءٍ و محل دیگر و کل شمء مْصَيناة فی 
|مام مّبین پس هر گاه اين اشیاء در امام محصی باشد و او وصی نبی باشد 
پس نبی بطریق اولی ازین صفات دور و مهجور باشد از آنچه خدای تعالی 
در حقّ ایشان گفته باشد و اين همه صفات مختلفه و احوال متناقضه است 
ناکم موف ات مشاه است شن ار کات حصرت ملی لها سم 
خار مس ها 
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و دور از رحمت خالق الافلاک خواهم بود (1) و اگر هر دو باطل باشند بر 
من هیچ گونه بلس و باک نیست حضرت ولایتماب بعد از استماع کلام آن 
زندیق مرتاب فرمود. که سبوح قذْوس رب الملائکه و الزوح ذات مقذس 
۱ ۱ 1207 
و او حیْ و دایم قائم عالم بر جمیع نفوس و کسب خلائق در ساعات روز و 
شب است ای زندیق اگر مثل آیات آیه دیگر که ترا در آن شک و ریبی در 
ی ی و ی 
بسنده است یا امیر المومنین علی آن حضرت فرمو 

که و ما توفیقی الا باللّه عَلیّه ول و یه فاتعتل الَفْتو تون من به 


توفیق آخدای مهیمن بزودی ترا بر تاویل ایات متشابهات کلام حضرت ذدو 
المنن آگاه و متفطن گردانم بشنو و فراگیر و بسمع رضا تلقی نموده بپذیر 
اما تأویل آیه جلالت پاپه: اللْغْ یی لافس چین مَوتهاء و قول عرّ و جل: 
توفاکم ملک ات الذی وک یک و قوله تعالی: تَوفئه ژسلنا, و ولد کر 
و جلّ الذین تتوفاهَمْ مایم طَییین, قوله جل ذکره الذین توفامْمْالْمَلاعَم 
ظالمی هم ای زندیق ذات آقدس حضرت واجب تعالی و تقدّس از آن 
ارفع و اقدس و اجل و مقدّس است که بنفس خود مرتکب و متولی قبض 
روح هر کس گردد اما فعل ملائکه و رسل او بی‌شبه چون بامر و حکم 
حضرت بیچون سانح و صادر گردد فعل عر و جل است حضرت غنی مجید 
از ملائکه کرام عظام خود رسل و سفره بواسطه انجام و انصرام قبض 
ارواح آنام برگزید که واسطه میان خدای تغالی: ۵ میا نخان آبانند:و آن 
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وت الهش ری اسان عتقرمایی(۱ )که الا امین لاه وا 
و من التّاس الابه بدان که ملائکه که مرتکب و متولی قبض ارواح بامر 
خالق الأشباح گردند دو گروهند ملائکه رحمت و ملائکه نقمت متولیان قبض 
ارواح اهل طاعت ملائک رحمت‌اند و متصذیان قبض ارواح اهل معصیت 
ملائک نقمت‌اند و این هر دو صف از ملائکه اعوان و انصار ملک الموت‌اند 
که بامر و حکم آن ملک جلیل القدر مرتکب و مصدر آن امرٍ گردند و آنچه 
ازین دو طایفه ملایک سانح و صادر گردد به ملک الموت آن نسبت دهند 
فعل ایشان فعل ملک الموت است و فعل ملک الموت فعل و عمل حضرت 
ام فا ما پم را رت اصی هی کس اه در 
کس است قبض ارواح ایشان را بر دست هر کس که خواهد مقژّر دارد و 
دهد و کسی که نخواهد منع نماید و فعل امینان و متصدیان امر و حکم 
حضرت قادر سبحان قعل ایشان است چنانچه در آن باب اشارت نمود و چا 
کشاوّن الا آنْ بشاء ال یعنی اراده و مشیت شما بغیر اراده و خواهش ال 
تبارک و تعالی موجود و هویدا| نشود و بمشیت کامله و ارادت شامله هر 
و ارام 1 تقی رف ان اما قول 
خدای تعالی: و من یعْمَل من الصَالْحاتِ و هو مُومنْ الایه. و قول عر و جل: 
و اِنّی لَعفارّ لِمَن تابِ و آَمَن و عَملّ صالحا تم اهْتدی ای زندیق هر کس که 
اسم ایمان برو واقع شود سزاوار و حقیق نجات نیست بلکه او را نیز در 
هکان دزکات و معام شکنای. اوباب عوات شاکن کردانتدمکر آنکه انهانتا 
افتان اقتفا بعص اب ایام لیم السلام اللهعالی دافه فود که اکن 
چنین باشد که بمجرد اقرار بتوحید بواسطه ایمان کافی بودی بایستی 
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الرفاف:میبا فتاه سار مرن موه سل آبایی کید و اک فقوت 
اشتهای کفره یی عات بای و ال انیم هه کدام ان وان را 
امید نجات از عذاب خدای تعالی بغیر اهتداء نیست چنانچه حضرت, عالم 
قادر ین و ظاهر گردانید که: الذی منوا و لم یلیسَوا ايماتَهم بطم ولیک 
هم ان و هم تون و در محل دیگر حضرت عرّ و جل میفرهاید: 
که الذٍین قالوا متا بافواههغ و لَم وم قُلَوبَهْْ خلاصه کلام آنکه یمان را 
منازل و حالات و مراتب و مقامات بسیار است که شرح آن را طول بسیار 
بیان انتمشندعی: ز کر فضول»پیشمار است ار ان خمله انست. که ایمان 
بر دو.فجد است امان: به-قلب.و ایمان بیان انقان پلسان مت ایمان 
منافقان است در زمان رسول آخر الزمان زیرا که چون پیغمبر جلیل 
القدر هر یک آن کافر را بشمشیر قهر مقهور و مضطر گردانید آن مقهوران 
از خوف شمشیر نبی الانس و الجان بلسان اظهار ایمان کردند لیکن دلهای 
ان کافران بر کفر و عصیان ثابت و مستقر بود و ایمان بقلب و لسان 
عبازت. از :قبول ارکان آن و تسليم آمر پروردکار .عالسان ات ر هر 
تسلیم امر و کار خود بمالک و صاحب آن نماید بیقین هرگز استکبار و 
استنکار امر پروردگار ننماید 9 انلنشن بر تلتیس اسخیار ازسخود آدم 
علفه. لام مود و اکتو: امم. انبای خود زا اطاعت و عتایعت تمووند و 
استکیار و استنکار نمودند از آن جهت اصلا از اقرار او تو هیچ منفعت 
نیافتند چنانچه ابلیس از آن سجود طویل خود منتفع نگردید با آنکه چهار 
هزاز.شال یک ,سحده بوای ایرد معال بانضرام رسانید حون 
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مطلب ان عاوی لعین (1) زخارف دنیا و برای سمعه و ریا بود از ان او را 
هیچ نوع نفع و سود نبود همچنین نماز و صدقه سایر مخلوقین اصلا نفع 
باشان اما اه هایت ری وی صرت رسمه نت و 
استاد سل تا توافت تایه سس جاح عالی اس اسان 
و اعطا نسبت به جمیع برایا نمود و قطع عذر عباد بوسیله ارسال رسل و 
بیان آپات و دلائل نمود چنانچه فرمود که لثا یَونَ لاس عَلی الله حَد 
َعْدَ ارس و هرگز زمین را ِِ ارحم الراحمین خالی از عالم مرشد که 
2 الیه امت باشد نگذارد تا او معلم مردم بسبیل نجات بود و این 
جماعت تبعه هدات بحسب عدد بغایت کم‌اند و حضرت ایزد تبارک 0 
ایا ی و ی را ار 
را مثل از برای متأخرین گردانید چنانچه فرمود که: و ما من مَعَهٌ الا قلیل, 
و در حق قوم موس (ع) که ایمان پحضرت ایزد سبحان آوزد ند میفزماید 
که: و من قَوّم مُوسی امه یَهَدُونَ یالحق و یه یَعْدلونَ, و در باب حواری 
خضرت. عیشنی. علیه. النحية و. التتاء خن جفتی. که. آن..حصرت.: بجمیع: بتین 


محر مس 


اسرائیل گفت که: مَن آصاری ای ال قالَ الحواربّون تخن آصاژ اللّه متا 
بالله وا تون لت و سرام کش (ع) آن نود که ععلمم آن 
ی اه ار لا 
معرفت و حالند مع هذا] استکبار اوامر و حکم پروردگار خود ندارند هیم 
ات ان ی اف اقایت کلام ان ی الحال موف یر حعافت 
حواریین که از روی تعظیم تبجیل فرمودند: 
که ما انصار ایزد غفار و مطبع و مترصد حکم او در ساعت لیل و نهاریم بناء 
عم خضرت رغال ارطای فح وه لعافی لام سا وا عم 
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اک 1 
عیسی گردانید چنانچه فرمود: که أطیعوا ال و َطیعُوا لول و 
الأمرِ میم و بقولم تعالی و َو ردو اٍلی لتشول و الی اولی مر مهم هم 
اعلعه ار تطر هی واه ال ۱2 ار 
و نیز بقول خود تبا کرتعالی" فرماید: 
که ۳ و کون فی الم و در جای دیگر حضرت 
است که حضرت رت العت آن را در انبیاء علیهم سلام اللّه تعالی بودیعت 
را 
تفا مت و بر عوود و توایق اشال ویر وم شرانهرو نت و 
معالم دین و ملت آن اعیان نبود ان عمل مردود و مقبول حضرت عر و جل 
نیست بلکه اهل آن خیر بمحل کفر و عصیان است هر چند مشتمل بر 
صفت اسلام و ایمان بود چنانچه حضرت الله با کته تقالین میفدابد 
که و ما مهم آن بل مهم تققائ هم الا ام کَژوا الله و یشوه و لا 
اون السّلاة [ا و هم کسالی و لا عون الا و هم کارِون پس هر که از 
اهل ایمان مهتدی به سبیل نجات نگردد ایمان او هیچ نفع ندهد هر گاه او 
دفع حق اولیای حق سبحانه و تعالی نماید بی‌شبه عمل آن بدبپخت مود 
در برد واحبالوخوه مخنوط و فردود اشتتو حوفی الا رم من الخا سین 
و همچنین است آنچه خدای بقول سبحان درین آیه قرآن است 
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که قََمْ یک عم ٍيمائهم لا روا بأسَنا (1) و ازین باب در کتاب خدای عرّ 
۱ ار ۱ ۱ 29۱۶ 
الفالضن ره امصنای شنم المرساه ارت چا سر ای سا ی سا 
میفرماید: " 7 9 
و من صول اللة و وله و الذین افلوا فان جنت الله هم الغالتون. لفط و 
ال سا کون این مضه وید با ترا اه ی بر خابه جح 


و اوصیای خدا تبارک و تعالی است که در عصر باشند و چون آنها بگذرند و 
عصر دیگر شود اوصیای دیگر در آن عصر بحکم ایزد اکبر حاضر گردند 
خلاصه آنکه در هی وقت از اوقات چنانچه مزه اخری مذکور گردید زمین 
عالی از سرته‌هادی ازتتن با ول که ون نی باسه بشید زوا که انمام 
حجت بر سایر بریت در ضمن این اشفاق و مرحمت حاصل است بعد از آن 
امام انس,و چان گفت ای زندیق هر کس که اقرار بکلمه شهادتین اشهد 
ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول اللّه نماید هر چند اهل قبله بود 
آن شخص موّمن نبود چنانچه منافقان در زمان رسول آخر الزمان اقرار 
بشهادتین بنمودند لیکن عهود مواثیق که امر دین رب العالمین و مفروضات 
شرایع سید المرسلین و براهین نبوت آن حضرت در باب اوصیای اه نع 
المعصومین سلام الله علیوه اجمعین نمودندهمکی.و تغامی آن را نشکبننه 
نقض نمودند و اضمار کراهیت و کین آن. اعیان: دین: :در خواطر . مکین 
گردانیدند در هنگامی که همه آن معاندین بر طاعت امر و حکم احکم 
الحاکمین قادر و با تمکین بودند در باب آنچه ارحم لا حمین و 
امین واضح و مبیّن گردانید, بقول خود تبارک و تعالی: قّلا و ریک لا یُوْمُِونَ 
لل خی تحعموی قیفا شحر یم تم 
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ایجذوا فی اسهم رجا ممّا قضیّت و بسَلفوا تسلیمً 0 
دیگر حضرت عز و جل بقول خود فرمود که: و ما مد الا سول قد خلت 
یه کته الهش قان مات أوٍ یل الفانثم غلی ایک و مثل همین قول 
۱ رین طبَفا عَن طبق یعنی بزودی این امت 
سالک مسالکی امم انبیای سالفه در عدر و مخالفت و موافقت نموده با 
اوصیای حضرت نبی الژحمه بعد از وفات ان حضرت اظهار غدر و مخالفت 
با و 2 متابعت و ان سرور بر منهج شرط مقر ننمایند و 
"۱ است و چون حضرت ِِ بی‌چون رسول (ص) خود را باطلاع حقایق 
دز آن کضا تنتفی ,هر پلنی زان بروی تحفیق فطلع و هضیب کردانید آن نت 
ا مرا اشست مه خاصعت هی امه کممالعال امضای اشان 
چرا باین اختلال و نسق باشد و خاطر فیض مخاطرش در غایت حسرت و 
عای توحعضترت واهت فمی دای اه مسق وا ات ال این اف لت 
پایه بمصحوب امین الوحی جبرئیل علیه سلام الملک الودود نمود, که قلا 
تذهث تفشک عََْهِمْ حسرات و قلا تاین علّی الْقَوْم الکافرین. و اما قول 
حضرت ایزد تعالی و ستلٍ من سنا من تیک من سنا اين دلیل روشن و 
برهان بین پیغمبر ما صلی الله علیه و اله و سلم است که حضرت رت 
العرّت بآن حضرت مرحمت و عنایت نمود و بوسیله آن برو واجب و لازم 
کرد انید که خعت بر سایر‌خای تصاید ترا که کمن حضرت.عر ول آزن تیف 


الژحمه را خاتم الرسل و رسول بر تمامی امم انبیای واهب عالم و 
ما و ره 
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تعالی در هنگام معراج بارتقا و استعلا بسوی سماء مخصوص فرمود (1) 
بهیچ احدی از انبیاء و رسولان این نوع اشفاق و احسان ننمود و جمیع رسل 
و انبیاء را عر و جلّ برای حضرت خاتم الرسل در یک محل حاضر نمود آن 
اعیان بعد از حضور بشرف خدمت رسول آخر الزمان عالم و واقف و شاهد 
و عارف شدند برسالت ان حضرت بسایر امم هر ملت که بچه عنوان و 
کیفیت است و آن حضرت بر امر اللّه استعلام و استفهام نمود که هر یک 
آن انبیا علیهم الشّلام یم ی 
تظام بووید از آیاتو بزاهین بالتمام .و همه 2 
بفضل سید المرسلین و فضل اوصیای آن سرور و حجج او در زمین بعد از 
آن خلاصة النبیین و فضل شیعه وصی او از مومنات و مومنین نمودند از آن 
حماعت که تیم اش حکسشاهل فص رده سفصل ان اعبان راسانسان 
مسلم داشتند و استکبار امر ایشان نمودند و حضرت پیغمبر واقف و عارف 
نود که از امم اسای شاه کدام اطاعت مشتایفت فحانته ‏ کدام کرنه 
ار ی رای ام ی تا 
بود و بر حال آنکه تغییر عهد و بیعت يا تقدیم دیگر بر اوصیای ان حضرت یا 
تأخیر کند عالم و واقف و شاهد و عارف بود خلاصه معنی کلام آن امام 
ااتام افحت که .خسن رل صای ال لیم و الق سم حون الم 
بجمیع سوانح امور ازل و ابد است و هیچ امر از امور بر آن نبی رب غفور 
مخفی و مستور نیست یقین به حقایق احوال مخالف و موالف دین و ائین و 
مطیعین و محبین أئمّه معصومین (ع) و مبغضین و مخالفین ان امنای رب 
الغالمین عالم و ما ها هد و ضا که اک که تعاس امه که از 
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وفات آن سرور مبین و ظاهر میگردید اوصیای خود ائمه اثنا عشر و اعیان 
اصحاب را مطلع خواهد بود, (1) و اما آنچه بلکه تمام صدور افعال خلاف 
ماد مت وال کار ان تساه دا نویه حاکن وت 
غنی مجید در کتاب لازم التمجید که بحضرت نبی الحمید منزل نمود حقایق 
فعل هر یک آن اعیان را مع اسامی سامی گرامی ایشان مذکور و عیان 
ی ی وی که سانشان و ان واه از طاهه ۵ 
تب اعظم از آنچه از انبیای کرام علیهم سلام ال الملک العلام بانجام 
ی ی 9 
عاقیت:وخام اسنت:مع هذا خدای تباری,و.عالن بکنايه ار دکز اسفاء آنما 
اکتفا نمود بواسطه انکه در نزد فصحای بلیغ کنایه ادل دلالة و ابلغ از 
تصریح است در دلالت بر حکمت باهره و قدرت قاهره و عزّت ظاهره رت 


العرّت زیرا که واجب تعالی عالم است بآن که براهین انبیاء در صدور و 
قلوب امم ایشان و در نظر محبان آن انبیاء و رسولان بغایت و 
گرانشست وعالم و واقفشت که بعضی ان طوایف. اهم انیای خالق, الیریه 
بعد از ملاحظه و مشاهده معجزه و آیت آن را حمل بر کمال علم و قدرت 
مت ان .عالیشان ایشان کرده انهارا بحدای. پرستیتن هبندکی تهایند 
چنانجه.بعخضی فضاری ابن مرجم عیسی علیه: النحه و الا را خوادانتد خسن 
دک ان قاتا وفع کاه لت اس ند ای و انحراف و جهل و 
2 
در ذات: وتصفات دازد ایا کوش تقول عیب شروش حضوت ملک العلی؛ آنجه 
در صفت مریم و عیسی (ع) فرمود نمینمایند که چگونه از روی توبیخ 
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توت و اه ی و ۱۲ 
1 تناول کند باو 
ثقل و درد خواهد بود و هر که باو ثقل بود اه اژ آنچه نصاری بواسطه 
عیسی دعوی کنند بفراسخ دور و از ان صفت بعید و مهجورست و ذکر 
اسماء از روی تبجر و تعزر نیست بلکه بجهت شناسانیدن و آگاه گردانیدن 
اهل-تضاوت و اربات معرفت استت بر انکه: کنابهان اسفاء اضعات جرات 
خطیت عظیمه از منافقان بی‌رویت 3 قرآن لا زم الاذعان مذکور از افعال 
قادر فعال نیست بلکه بی‌شبهه و گمان آن فعل و عمل جمعی تغییر و 
تبدیل‌کنندگان و منحرفین احکام آیأت قرآن است که اختیار دنیا بر دین از 
روی عداوت و کین با انبیا و ریسل رب ب. العالمین نمودند چنانچه حضرت 
ارحم الژاحمین میفرماید که: الذین جقلوا الْفْرْانَ عضین صاحب صحاح 
اللغه در کناب شود تنعل مود که عص تفع فرق اند جنانجهغریه کوید 
که عضیت الشاة و الجزور یعنی اعضاء گوسفند و تفرق مفاصل شر مجزور 
نمودم و حضرت ایزد منان قصّه و حکایت مبدلان و مغیران برا در قرآن 
باوضح البیان مذکور و عیان گردانید چنانچه فرمود که قویْل ِلذِین بکتتون 
اکتا یایْديهم تم یفولوَ هدا من علد اه یش ژوا به یمن قلبلا و در جای 
دیگر می فرماید که: و ان طمم لغزیها پلخون الستی بالکناب خصوت ایور 
داور در موضع دیگر بحضرت سید البشر خبر از احوال أمم آن سرور داد که 
از کون .مالا خر ضی من,: الق الابهبعتی نعضین ار ات تعداز وفات تب 
جح ند 
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نوعی که (1) بهود عاقبت نامحمود و نصارای مختلفة الاقوال و الأراء بعد از 
وفات موسی و عیسی علیهما سلام الله تعالی تورات و انجیل و تحریف 
کلمات از بعضی مواضع آن دو مرقومه منزله رب جلیل از روی تبدیل 





نمودند این طایفه بر تمنی و ترجی تحصیل مال امر باطل ایشان ارتکاب و 
اقامت بر تمد و مخالفت از روی کین و عداوت تحریف بعضی کلمه و ایت 
ود از رما تم ایا امه لته اضر انا شاه انس کر 
اطفای نور خدای غفور کنند لیکن چون اراده واجب الوجود بر خلاف مراد و 
خواهش این دو طایفه بود لهذا آن جماعت بمطلب و9 مراد خود مس تور 
نشدند چنانچمٍ در قرآن فرمود که بُریدُون أنْ 1 تور اللّه بافواههمْ و 
۳0 اللهةٌ الا ان یِتَمّ تور و لو کر الکافژون بعنی آن جماعت خر کات 
مستطاب حضرت عزیز ومّاب چیزی که مالک الرقاب نفرمود و نگفت آنها 
مرقوم و مثبت گردانیدند تا بر خليفة حقیقت امر وقت مشتبه و تلبیس 
گردد اما حضرت رب العژة دیده بصیرت و دلهای باقساوت آن ارباب 
مخالفت را به غشاوت عمی و ظلمت پوشانید نوعی که بقدرت خود در 
تفر اسان کال فان اه معا رد دانید تا آنچه در قرآن 
لا زم الاذعان احدات کردند جچون از روی تفرس و حذاقت و رویت و فطانت 
در احدات تحریف ایت و تغییر کتابت ننمودند همین که اصحاب درک و 
معرفت و ارباب شعور و فضیلت از روی رویت نظر بر ایت و کلمه که در 
ی ی ی بای یی ی ی 
از ازل الباس از روی آز و هوس : نفس وسواس از ان تفن احدات 
نمودند عالم 
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میفرماید که 

لم تلیشون بلاط یه و حضرت عر و جك برای آن طایفه بای آب 
کلام هنزل مثل زد که قامّا الرْبد فَيَذهبٌ جْفاء و آمّا ما سم الاتین فیعکت 
قیال یه رت رن هو و تام ماوت آز کم متی نام اسب 
که در کتاب آن علام اثبات و ارقام نمودند چنانچه کف را در هنگام برداشتن 
متلاشی و مضمحل گردد سخنان بی‌بنیان و تحریف و تغیبر ایشان نیز بعد از 
تعمّق نظر و فکر در آن باطل و مضمچل گرده و آنچه مردمان بآن میگروند 
آن انات نزیل جعیعی ایرد مانست الدی ۷ بانیم الناظل من تن جدیه و 
ضا حلفه که لها فیل بان تماید و تم مد کور رین ابیت عبارت ماه 
علم و قرار آن در آن مکانست و با عموم تقیّه و وجوب آن بر امت در وقت 
ضرورت تصریح باسماء مبدلین ملّت جایز و رخصت نیست و زیادت و 
نقصان که آن جماعت از پیش خود در قران حضرت ایزد سبحان ثابت و 
عیان کردن وسیله وزر و خطیئت و گناه و ذلت بلکه موجب خلود و ابود آن 
زر زرا که.از عمل انتمافت قوت حجت برای 
اه یل و کفر متفه ان صاه ما اضر و هت کرد ال 


این علم شریعت و طریقت که مستکن و مستقر است در نزد موالف و 
مخالف بدلیل آنکه اقتدا بر ایشان کنند و راضی بفرامین میدله آن جماعت 
گردند و فساد آن واضح و بین و لایج و روشن گردد و چون در زمان ماضی 
ال اف باظل م الا تخست عدن اکتر ان اف خه مساهان قاور 
فقال‌اند اکتر افت.میل بطرف, اهل,ضلالت این و عفایق شرحه فحمه 
تاسطه ان ی نمی ال سا ند دی فان اجه شرع 
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ار ی وه ی 
حضرت ال نمود که قَاصبرّ گما صتَرّ آولوا العرُم من الرْسُل خبر بر 
آنِ خاتم الرسل واجپ ۱ لَقَدٌ کان 
لک فی سول الم اس حعت بر اولیاء اوضیای آن حضرت وال طظاغعت 
شم ان ان وا ات ات هون معا ان مار 
جواب کلام خود استماع نمودی ترا کافی است زیرا که در شریعت مطهّره 
نبوت حضرت سید البریه چون تقیّه واجبست بناء علی هذا زیاده از اين 
ی ی ای و و 
کلام رت جلیل کردند جایز و روا نیست و اما قول خدای تعالی: و جاء ریک 
ای ها ضفا مفول ربق محل فا و لَقَدٌ < جنَنْمُونا فرادی 
و قول ایزد تعالي و قبارک: 
ل بنظرون الا آن نت الَْلایْکَة َو بأیی ریک أو بایی بَفض آیاتِ ریک این 
آیات همه حق است ای زندیق مجیء ایزد منان مثل آمدن خلقان نیست 
زیرا که او رپ الارباب و پروردگار جمیع اشیاء است در کتاب عر و جل 
آیات‌ ههام بامیل سای ات و اویل آیه کلام آنرد اک مشنه کلام یر 
نگردد و به فعل بشر ملتبس نشود من ان شاء الله تعالن بزودی بفثال 
کقایت خاطر توبن شاد و ترا مطلع بحتایق آن و آن را بر تو واضح و عيان 
یی داب اٍلی رَبّی بیقین رفتن ابراهیم علیه التحية و التسلیم نزد حضرت 
علن العای عا سار وه مس ال ال هه احتهاد هسام غیادت 
بواهب 
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منانست چنانچه درین مکان تآویل قرآن بر غیر تنزیل آنست در آن محل و 
هکان ی ایغ محتاح است بتأویل آن (1) و چضرت قادر سبحان ذز گران 
می فرماید که: و رل لَکَمٌ من الائعام تَمانیِة آرواج و در محل دیگر حضرت 
عز و جل خومود که: و آنزلتا الکدید فیة باس هدید و قتافغ لللاس لفظ 
نزال در این محال ۳ از خلق و .ایجاد آنهاست و همچنین قول حضرت 
رب العالمین: اِنْ کان لِلرّخمن ولد قاتا ول العابدین یعنی منکرین و تأویل 


این قول در باطن و واقع ضد ظاهر است و تأویل یعنی قول جضرت چق 
سبحانه تعالی به هل نظیون لا أَنْ تانتهغ الْعلايَكة و نی رک او بات 
بَعَض آیات ویک رنایی حظرت: رن الارباب خطاب مستطاب بحضرت 
شوت ابص ها ود کم ایا ما فان ۵ تکام ک وه اظاعت و 
متابعت تو تقصیر و تعاقد بنمایند منتظرند که ملائکه عذاب بایشان آیند و 
آیات عذاب و عقاب بآن طایفه بنمایند در همین دار دنیا چنانچه امم انبیای 
سالفه مراد باو است عمل معجّل حضرت عر و جل در دنیا در همین چکان 
بان خشیی سا سمل رما ام فرنود. الم روا ای ار 
تفص من طرافها حضرت واحد بیچون آنچه در قرون سابقه هلاک و زیون 
نمود آن را باتیان مسمی گردانید و فرمود که: قَاَهْم ال نی بوْقَکُون 
یعنی حضرت رت العرژت لعنت بر دروغ گویان کرد فضال گفته و لعنت 
واه فلهدا لعتت رااقنال امیدوهچتین است در.عحل که؛ 1 
اسان ما اکقةه بعنی: یشان بواسطه اعتبار کفر.» خلالت ملعون ابدی:ه 
مطرود پبرمدی است و تیی حضرت رب العزیز میفرماید که: قلَم تَفئلوهَم 
و لکِنّ ال قَتلَهمْ و ما رَمَّت 
ترجمه ف رت لداع ۰ 449 
| َعیّت و لكِنْ ال تمی (1) حضرت عر و جل فعل سیّد الٍسل را نست 
به ذات اقدس خور داد پس تأویل این آیات بلتمام بر غیر تنزیل مت 
ایزد تعالي بعث را لقا نامید و همچنین است ال قول رت 3۳ 
نون هم ملاقوا میم تأویل آیه چنین است که آن جماعت بیقین 
ی در نلشته آخرت بامر و حکم حضرت رب العزت مبعوت 
بواسطه حساب و پاداشت خواهند گشت و مثل اینست آنچه حضرت ارحم 
ایاحمین,درین اه سارک تباید کم ۱ 
لذین بَطیون م2 مُلاقوا رَبهِمٌ یعنی آن جماعت بیقین میدانند که در آخرت 
مبعوت خواهند شد بواسطه معامله حساب و اعطاء کتاب و مثل و مانند 
اویل همین است آنچه حضرت صمدیت درین آبت فرماید که: أ لا یَظرٌ 
اولنی رقم مه مبعْوونَ لِیوّم عَظیم یعنی آن جماعت بعثت خود را در آخرت 
بیفین نمی‌دانششتد بلکه: می‌کفتند که برای بنی. آدم. بغیر خیات: دنیوق. اضلا 
در نشثه اخروی بعث و حیات نیست و لقا در نزد اهل ایمان عبارت از بعثت 
ی و ی تست 
که بعض ظن کافران در بعض مکان نبیقین است چنانچه در ر قول حضر 
ین سحا رس افع است که رام ار ون التار قَطنوا تفش مواققوها 
ره افو زار ارس ی ره 
میدانستند اما ای ای ی یت مس نون 


ی ی 
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علت عرش اسْتوی تأویل (1) و معنی آیه آنست که تدبیر عر و جل و امر 
او بر عرش مستولی گردید و قول رب العلاء و فُو اْذی فی السّماء ال 3 
فی الارَض ال و قوله تعالی: و هو مَعکَم ین ما نتم و قول عرّ و جل: ما 
تکفن: .من تون تلاة الا هو رابِعَهَمٌ مراد حضرت خلاق العباد آنست که 
افنای وین نو عالیان شرع مین وله اعطای: فدرت. مکین:. که رب 
العالمین بایشان ارزانی داشته مستولی بر جمیع مخلوقین‌اند و فعل عر و 
جل فعل و عمل آن هدات دین است ای زندیق آنچه از روی صدق و تحقیق 
کما ینبغی و یلیق من برای تو بیان کردم بفهم و فراگیر و بسمع بپذیر 
بدرستی که من در شرح بیان و در ایضاح حقایق آن بر تو سعی زیاده از حد 
توصیف و بیان نمودم تا آنکه در سینه و ضمیر و در خاطر آنکه بعد الیوم 
عفایق تاویل نات مدکوره زا استفاع مانند صانحه ترا شیک خاطظر سید 
او را شک بخاطر نرسد که شاید مثل من مجیب مصیب بهم نرسد تا او را 
از سوال بر وجه صواب مجاب گرداند زیرا که طغیان اهل عدوان و فتنه 
ایشان سیب اضطرار و اضطراب اهل‌ مه ان یه کانعلی امهانه 
باکتتام و احتجاب گردد و از ترس اهل بغی و ظلم و از خوف جور و ستم 
آن ظلمه لام حقیقت تأویلات آیات کلام ایزد علام بر جمیع فرق انام واضح 
و بیان و لائح و عیان نگردانند پس درین زمان حقایق تأویل بر وجه تکمیل 
پشنوید و فرا گیرید که زود باشد که بر مردمان وقت و زمان بیّن و ظاهر 
گردد که حق در آن اوان مخفی و مستور و باطل ظاهر و مشهور شود و آن 
وقتی است که والی مردمان کسی شود که دشمن خدای منان و عدو 
رسول آخر الرمان و اوصیای آن حضرت فی الواقع دشمن معشر 
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مردمان بزمانند و (1) وعده حق تعالی در آن زمان نزدیک گردد یعنی در 
آخر الزمان نظام شرع حضرت سید الانام بواسطه غیبت و خفاء امام وقت 
علیه الصلاة و السْلام بر ایتظام نماند و میل مردم بالحاد و اظهار فساد 
نمایند آنگاه حضرت, ولی الِلّه تلاوت این آیه وافی هدایت نمود که: هنالک 
یت الغومنون و رو رلزالا شدندا یی جون آن:مان عسرت وداوان 
محنت ظاهر گردد مومن را از منافق نتوان شناخت چه موّمن بواسطه خود 
ایمان و جان خود متحمل شداید گران و آلام بی‌پایان کدنا انکة اسمای 
اشرار را در حالت ضرورت و اضطرار بر خود بندد بلکه گاه باشد که مومن 
از خویش نزدیک خود مثل برادر و پسر و پدر که منافق باشند بواسطه 
ترس جان از ایشان اظهار خلاف اطاعت رسول منان و باقی اوصیای 
ایشان نماید تا انکه فرح و سرور که حضرت رب غفور برای اولیای خود 


مقر داشته بظهور رساند و به خروج حضرت صاحب الزمان بر دشمنان آن 
محبان را مسرور گرداند و اما قول حضرت ایزد: و یتلوه شاهد آن عبارت 
از حجّت خدای تبارک و تعالی و تقدس است که آن کس را واخد مقدس 
اقامت ری ود ارچ ماسی سوه فا را العام ال و عان 
گردانید که بغیر آن کس لایق به حکم واحد خالق و مستحق مجلس ولایت و 
وصایت الأقدس نیست که قایم بمقام آن نبی الأکرم گردد دیگر آن کسی 
که در طهارت و منزلت بمنزله آن حضرت باشد در نزد حضرت رب العژت 
ای زندیق اینکه ایزد اکبر طرف ولایت و امامت را متسع نگردانید و 
اک کار احاو ی ون فا ایفات ار کف موی اند 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص:452 

ان کس را نرسد که (1) خود را مستحق و قایم مقام رسول مقدس ایزد 
تعالی و تقذس داند تا کي تین وا بت و امامت تمکن تواند و از ذریعه 
آلو‌هان تفد کم لا متال عَمدی الظالمین ظاهر و همیدا کر نید که عذر جمعی 
که اعانت و یاری ولایت ظلمه , بر اثم و ظلم و کفر و ستم نمایند چون 
حضرت بیچون رتبه نبوت و مرتبه ولایت که مخصوص و مفوض بانبیاء و 
اولیاء حضرت واهب العطیه است بر ان جماعت حرام گردانید لهذا مسموع 
نیست و رت العالمین از لفظ ظالمین اراده مشرکین نمود زیرا که در قران 
حضرت ایزد مجید ظلم را مسمی به شرک گردانید چنانچه فرمود که: أن 
الشرّک لظلم عَظيمٌ حضرت ایزد علیم شرک را ظلم عظیم گفت حضرت 
خلیل الرحمن بعد از استدعا و التماس عهد امامت از برای ذریت چون 
بتقریع لا نال عَهُدی الظالمین از ارحم الراحمین مجاب گردید دانست که 
عهد امامت از رپ الْعژت بعیچه اوثان و اصنام واصل و عاید نگردد گفت یا 
وت بو خی و بیرق آن نفند الاضام جون خلیل علیه السلام از کلام-حضزت 
ایزد علام استشمام نمود که بعضی از اولاد او در سلک عبده اوثان و اصنام 
چون خلیل علیه السلام منخرط خواهند شد لهذا ان همه تضرع و التماس 
نمود. ای زندیق بدان که هر که اختیار منافقان بر جمعی صادقان نماید و 
این طابفه را بگزیند و اختیار کفار بر گروه ابرار فرماید بپرستی که آن 
کس افترای گناه عظیم بر حضرت اله کریم نمود نعود و 
انفسنا و من سیئات اعمالنا و حضرت قادر وهاب در کتاب مستطاب تفرقه 
میان حق و باطل و طاهر و نجس و موّمن و کافر کما ینبغی و یلیق نمود 
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ولایت از نبّت آن حضرت خاتم الرسل از روی صدق و عدل و طهارت و 


فضل باشد و اما امانت که تو ذکر آن نمودی آن امانت امری است که جایز 
بلکه واجب است که ان در انبیا و رسولان و اوصیای ان اعیان باشد زیرا 
که خصست ماستتهای شاک و عالت ای اه تسام قطام را آتای 
خلقان و حجچ ایشان در زمین بدلاء یل و برهان گردانید پس کسی که 
سامری را اعانت کند و سبب جمعیت و کثرت عدت و شوکت او گکردد از 
کقاره عبات مشاه ‌ هام عبت میسی غلبم السام افندا ورارهام 
بمحل موسی (ع) از روی تمرد و طغیان تمام بود و چون مقرر است که 
اما ای ایا تا یت الا کسس را کسطاه ار سس مایت 
و عقیدت باشد پس سامری متحمل وزر و خطیئت خود از در دولت هر که 
سای سای طرشفه سره را اسان اسان اس وه 
گردن آن متمرد طاغی بی‌ایمان است و ازینجاست که حضرت نبیْ الأکرم 
علیه الصلاة و السّلام فرمود: اک کتیتی سنت: بکذاردن-جنانخه ان:سیت 
حق باشد اجر آن از برای آن کس است و اجر هر که عمل بدان کند تا روز 
قيیامت برای اوست و اگر کسی سنت گذار باطل باشد وزر و ذلت ۳۹ 
وزر هر که عمل بدان کند تا روز قیامت بگردن ارت الذنا و الاخرت 
خواهد بود این قول حضرت عر و جل در کتاب منزل بخاتم الرسل در باب 
فصه ,فان که برادرتفن فابیل,را بقتل رسانید شاهد حق و بننه ضدق استه 
بر آن چنان که فرمود که: من آجْل ذلک کتبنا علی بیی اسّرائیل آأئَّهْ مَن قَتل 
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او قساد فی اأَضٍ نما قتل الناسنَ جمیعاً و من آخیاه قکائم أختا التاس 
در باطن و واقع درين موضع بمعنی هدایت ست برین تقدیر تفسیر آیه 
ها وه ان ی ات سا اه ات سر را صری 
الله صالی نی رده کرواد بش او رات اابان اند که ام را آو 
سرای مشقت و محنت منتقل بسرای عطا و راحت نماید اما آنچه در قرآن 
از صفت باری منان جل ذکره من الزيادة و النقصان بعضی مکان مخاطب 
بلفظ انفراد و مرة بعد. اخری بخطاب جمع واقعست بدرستی که خدای 
تعالی و تقدس ذات مقدذس خود را توصیف و تقدیس بوحدانیت و یگانگی 
نمود چه او معبود حقیقی و نور ازلی و قدیم ابدیست که لیس کمثله سَیء 
یعنی هیچ چیز مثل و مانند حضرت رب العزیز نیست تغییر و تبدیل در ذات 
و صفات خالق الموجودات بدلالات واضحات راه ندارد و هر چه اراده و 
تیار تما اند که هکس سا سا هار اا میت لک .لا راد 
حضرت رپ العزت عاید و راجع نگردد و از عدم ایجاد ایشان نیز هیچ نوع 


نقصان بقا در منان لاحق و عیان نشود بلکه از تکوین و ایجاد موجودات 
حضرت صمدیت اظهار قدرت و ابراز سلطانیت و تبیین و توضیح براهین 
حکمت خود نمود پس بنوعی که اراده و خواهش حضرت واجب الوجود بود 
بهر وجه که خواست خلق فرمود و بعضی افعال و اشیاء را از دست 
برگزیدگان امنای خود جاری و سانح گرداند و فعل و امر آن اعیان 
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امر و (1) فعل مهیمن سیحانست چنانچه حقایق آن را در قرآن ظاهر و 
بیان فرمود که: مَن بّطع الرّسْول قَقَدٌ آطاغ اللْةَ و زمین و آسمان را ایزد 
ها ار وت وا دای وا سر بت 

و جاهل نادان از عالم مدب نماید با آنکه حضرت ارحم الراحمین در سابق 
علم و دقایق بر تمامی حقایق فریقین از اهل آسمان و زمین بود و دیگر 
آنکه آن را مثال از برای اولیا و امنای خود گرداند و خلیفه را عارف و شاهد 
بفضل منزلت اولیای واجب تعالی سازد و او را باین اشفاق و احسان بنوازد 
و آنچه از اجر و پاداشت اطاعت ذات اقدس خود برای مطیع صاحب علم و 
نفس خویش واجب و موّسس فرمود نیز از جهت مطیعان انبیا و رسولان 
که اطاعت و متابعت ان اعیان را 2 خود فرمود جزا و 
پاداشت آن را بر خود لازم گردانید و حجت بر ایشان واجب نمود چنانچه 
ایشان را مخاطب گردانید بخطاب که دلالت بر انفراد و یگانگی ایزد فقات 
دارد و نیز دلیل واضح و بین است ثز انکه ایزد تبارک و تعالی را اولیاست 
که افعال آنها و احکام آن اعلام جاری مجری افعال قادر علام است و آن 
اولیای بیچون بندگان مکرم حضرت واهب عالمند فهم العباد المکرمون لا 
بَسُبقَوتَة بالتول و هم بافرو تفغلون آن‌ شدای که انسان. را موید بروح: خود 
خپدانید و خلی زاس افتداع انا ء و صولان ین غلم عییت بق. دربعه و ورعه 
قوله تعالی: 

غالم العیب فلا بظهر غلن یه آحدا لاهن آرکضن من خشول عالم و فارهن 
و شاهد و واقف فرمود حضرت قادر منعم آن خداییست که طوائف امم را 
در آن قالم از. تم که باشتان انعام نموه بردان 
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کسی که متابعت ایشان > از اولیای ایشان مت و گمان سژال ِ_ 
مان اند خه کساند ؟ حضرت 0 رب ۱ 1 
تعالی بر کافه برایا و هر که نائب مناب و قایم مقام رسل کرام باشند از 
برگزیدگان ایزد علام که حضرت بیچون آن جماعت را مقرون بنفس اقدس 
خود و نفس رسول مقدس گردانید و اطاعت و متابعت ایشان را بر خلقان 
حضرت واهب سبحان چنان که اطاعت ذات اقدس خود را بر ۳ طابفه 
واجب نمود لازم فرمود آن جماعت والیان امر دین و هادیان سبیل رب 


العالمین اند کم خالق السموات و الارضین در حق ایشان چنین فرمود که: 
آطیعوا اللة و آطیغوا الشول و آولی الاغر مِنْکُم. و ایضا در شأن عالیشآن 
0۴ 1۳۳ و لو ردو ٍی الَسُول و ٍلی آولی الأمِْ مهم 
لعَلِمَه الذ, بن بَسْتبطوتَة مِنْهْمٌ زندیق گفت: 

با امیر المویتن آن اهر کدام باست که خر ایند فلام را سر انض اض و 
اتحام ان ان هه اند مراهفاخ است ‏ حصرت اسر امن غلی ع ای 
السّلام گفت: 

آن مرصارت یرت ای ان ادف سم ان از 
گشتند در شبی که در آن شب هر امر و حکم از حضرت واحد علیم مقرون 
و مستقیم گردد از ایجاد و خلق و از اجل و رزق و از حیات و عمر و از 
موت ذی حیات و اجل و علم بغیب آسمانها و زمین و معجزات و آیات که 
هق: احدی را ستراوار باشد مر خدایعالی و اصفیاء وسفوه که.عیان 
شدا تخلن الله ناشند که اسان 

وجه خدای تعالی (1),که در قران ذکر نمود اشارت بآن اعیان است چنانچه 
فرمود که: قَأیْتما توَلوا قتَمْ وَجْهٌ ال وجه خدای تعالی ایشانند که بقیة 
اللد اند نی خسف رح بسن ا لش لها الا کف در آعر الرمان 
ظاهر خواهد شد بعد از انقضای این مدت و زمین را بحکم احکم الحاکمین 
مضلو کرد اندبه عدل و اشایتن خلی جانچه پیش ار طقور ان خصرت,مماز 
بود از ظلم و جور, وان ابانت,و:علاهات: او تمان فعایت شون ان .علی ایرد 
منان است در هنگام طفغیان خلقان و اظهار انتقام عداوت اصحاب عدوان. 

اق زندین قضصه فحکایت که من ترا غالم و شنانتا کردانیده بحقایق آن اک 
آن اخبار مخصوص حضرت رسول مختار بودی هر آینه خطاب دلالت بر فعل 
ماضی کردی و از برای حال و استقبال نبودی و بایست گفت نزلت الملاتکة 
و فرق کل ا مر حکیم یعنی بلفظ ماضی مذکور ميشد و بلفظ مضارع تترّل 
لْملایکه و بفْرَقْ کل مر حکیم مذکور نشدی پس اینکه بلفظ مستقبل واقع 
شد دلالت بر وجود وافر الجود آن خاتم الاوصیاء حضرت سید الوری علیه 
السْلام دارد و حضرت ایزد مثان در اثبات حّت بقول خود در قرآن زیاده 
باین بیان واضح و عیان گردانید چنانچه در حق اصفیا ۰( 
ی اس سر 

با قرب 3 اعیان نمود 1 ۵۰« ال 
فصحای عرب گویند: فلان الی جنب فلان گاهی که اراده قرب شخصی به 
شخصی نمایند و اینکه حضرت رب العرّت اين مقدّمات را برموز مذکور 
گردانید 
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که از یی نله ال مر اوه این لیر ری 
هیچ احدی بر حقایق آنها عارف و دانا نیست بواسطه آنست که حضرت 
ارم الاک ای هن اه میدن یر کنات اسان ارات امد کار آن 
روی ظلم و کین در باب اسقاط اسمای حجتهای دین از قرآن رب العالمین 
تام امت انا را یی کنات ان صماعت اعات ارات 
بدعت بر بطلان و غوایت ت نمایند لهذا ایزد تبارک و تعالی برموز آنها مذکور و 
دای ان طایه سار یشان رایر کرداا ان ات ور این 
نایار خطایه کم ولانت ارو سر اسان طانقه اعفات ار فران ار 
روی تبدیل و تغیر آن نمودند و حضرت عزیز وهاب اهل کتاب را که اقامت 
و 
لها ابث و قرغها فی السّماء نوی لها کل چین بان بها گردانید یعنی 
این علم حضرت علام الغیوب در اذهان که از جمیع ارجاس عیوب مبزا و 
اک 0 ۱۱۱۱ ۱ 6 
این علم در وقت بعد از وقت داشتند ظاهر و بین و مقزر و ممکن دانید و 
اعداء اين اولیاع اصفیای رت العلی را از اهل شجره ملعونه که همّت خود 
بر اطفاء تور اللّه یافواهِهمٌ و یی له الا آن ی تور و لو گره الکافژون 
داشتند گردانید.ه اکر متاففین لعنه الله علیهم اجمعین آنچه از نعض ورعوتب 
که برای ایشان مقژر است در دار آخرت از محاذی صدق مطاوی این آیات 
که در قرآن واهب العطیات ترک کرده‌اند مطلع میگشتند هر آینه اسقاط و 
کرام یانما رات اد 
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اول اسقاط کردند می‌نمودند (1) لکن حضرت ایزد مهیمن بامضای حکم 
اه 
له لح البالعَهُ و چشم و دلهاي آن جماعت را پوشیده اه 
از تفقّم و تفکر حقایق این آیات مأیوس و محروم و مخفی و محجوب نمود 
لهذا آن جمع یکسر بر آن مطْع و مخبر نگشتند و آن را ترک کرده بحال 
خود گذاشتند ومفنوع آ2 تلیشن این ابا توماطت. آبلیسن شین وبا فذاد 
و اعانت آن مطرود و مردود ایزد متعال قادر بر تحریف و التباس نشدند 
بش شدای اد اف اس آن ای تسه اند و اشفا و 
مردودان واجپ تعالی و تقذس از ادراک حقیقت تاویل آن آیات کور و 
ی یه با رت 
من آم بجع اللّةْ لة ثوراً قما له من تور بعد از آن گفت: ای زندیق 
0 الله تعالی:-خل: ذکره از سعت رحمت و کثرت احسان و رأفت 
بخلقان بوسیله علم بتغییر و احداث مبدلان و محژفان کتاب قرآن لهذا آن 


را منقسم بسه قسم گردانید یک قسم آن را عالم و جاهل میدانند و قسم 
دیگر را بفیر آنکه ذهنش مصفا و جسمش لطیف و مجلی و ضمیرش صحیح 
و معزا از کدورات ظلمت جفا باشد از طایفه: قمَن شرح اللَه صدره 
للاسّلام تقو اند ۵ قشم ات ان را بغیر خدای متان و امنای واحد سبحان 
و راسخان در علم و عرفان پی به حقایق دقایق آن نبرند و حضرت واحد 
خبار قسمت فران بانه‌اع لته مد کیره و اخیار ان کار مخضرواسطه ان 
نمود که اهل باطل که مستولی بر میراث رسول ایزد باری شدند و جمعی 
دیگر که معنی قرآن را بظاهر فی الجمله دانند دعوای آنچه حضرت واجب 
تعالی بجهت آنها بنص قرآن معنی و مهیا نگردانید نکنند و مردم را بامتثال 
فرمان و امر خود ملجاً و مضطر نگردانند 
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از روی اغترار و افترا بر خدای ۳ 7 ی 
فا یا وا ما و و الژسل 
ننمایند و اين جماعت را از ولات امر ایشان که بنص قرآن و تبلیغ رسول 
آخر الزمان باشند بر نگردانند تا آنها را در آخرت خاسر و واله ننمایند. و اما 
آنچه از قرآن که عالم و جاهل مطلع و مخبر از تغیپر مجمل و مفصل آن 
باشند آن از فضل حضرت خانم الرسل است صلی اه علیه و آنه و سلمو 
آن در کتاب واهب سبحان آیه کریمه : مَن بطع الرَسول فقد آطاع ال 
است. و اما ول حضرت ایزد تیارک و تعالی: [ن الله وعلانکته نضلون لین 
لیب یا ها الذین آئوا لوا له و سَلموا تسلیماً این آیه را ظاهر و باطن 
امّت سلام کنید مر آن کسی را که وصیْ آن حضرت است و خلیفه بر شم 
وا اه و 
از اطاعت و موالات ائمه آثنا عشر و تسلیم و انقیاد حکم و امر ایشان 
نمودن تا روز محشر تسلیم نمودن که اصلا تصور تجویز خلاف آن نمودن 
ست : 

ای زندیق معنی باطن این آیه از آن ثابت است که ترا مطلع و مخبر 
کردانتدم که:عالم شام ان نید مر کست دک آو .ای مرف 
صفی و شریف و تمیزش صحیح و غیر سخیف باشد. و همچنین است تاویل 
قوله تعالی: سَلامْ عَلی |ِلْ‌یاسين زیرا که حضرت قادر عالم نبی خود را 
مسمی باین ۱ اکبر میفرماید که: . بسن 
و لژ 
جمه 


بت 
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2 4 امن لیس و (۱) حضرت ز الالهین خالم قافن ود 5 
9 میفرماید- سلام علی آل محمد محرفین و مبدلین اسقاط این از قرآن 


0 
73 دس 


می نمودند چنانچه غیر آن را اسقاط نمودند و اظهار عداوت بحضرت 
رسالتر ‏ شتخووند هه ها 
میفرمود و آن منافقین بیدین را در مجلس بهشت قرین ارم تزیین خود در 
شمال و یمین مکین و هم‌نشین میگردانید و روی بایشان ترش نمیگردانید با 
را بدوری و ابعاد اهل نفاق و فساد امر فرمود. 
چنانچه گفت و اْجْرْفَمْ هجُرا جمیلا و بقول عرٌ و جل در آیه دیگر: ۲ 
قما ل الذین کقروا قتلک مُهطعین عن امین و عن الشمال عزین ا تم 
کل امري « مهم آن نحل جله تیم کا زا خفناهة م اه ای 
تم و 1 ایا ی که حضرت واهب عالم نام ایشان و اسم آیاء و 
0 ز گردانید. 
ای زندیق اما قول خدای تعالی: 9 جهّه هه تاویل و تعبیر آیه 
ملک که ان ی تا است. زیرا که از 
محالا- تست که حضرت خالق الموجودات همه چیز فناپذیرد الا وجه اوجه 
دات ای اه اخل و اعطاصه رنه م وان انست که یا رال شوه 
و انتقال بدو راه یابد بلکه هر چه متصف بصفت فنا و هلاک و زوال و 
استهلاک کز در از ممکناتست و او واجب الوجود است را 
هست ممکن که قبول وجود و عدم 
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از حضرت واجب الم نمایند (1) چنانچه قزماید که+ کل من غلیها فان و 
یی وج ریک دُو الجَلال و الاکرام خدای عر و جل حقایق آن را درین آیه 
فقصل, بیان نمووخنانعه. فیان خلق حون و وجه حور تحضییل فر مود 
که بغیر ذات و دین ایزد علام باقی موجودات بالتمام در معرض تلف بو 
فتااند اما اظهار انکار تو در قول مبارک واجب تقالی و ارگ وان حقن لا 
ی ای تا ای ی یت 
بواسطه اشتباه قسط و جور اولیاء ایتام در اموال ایشان سبب نکاح نسوان 
مطلقا گردد و نیز همه زنان ایتام نیستند پس آن نیز از آن بابت خواهد بود 
که پیشتر بواسطه تو ذکر کردم که منافقین در قرآن حضرت رث العالمین 
حضف کات انم علی الظرست تخود آلله له در سر مجمم اسان 
ایراد و عیان گردانید بعضی اد ان را بعینه این مترجم احقر ذکر بنماید 
اینست که اختلاف در سبب نزول و کیفیت نظم محصول و اتصال فصول 
آنفتی مور سات فان انفت ال اوه اقوال کمایس ات در 


دختر یتیمه که در حجر بیت ولی خود بود نازل گردید چون ولی آن دختر را 
رغبت بسیار در مال و جمال ان یتیمه به هم رسید خواست که او را تزویج 
بدون مهر مثل نماید لهذا آن ولی و سایر اولیاء ممنوع و منزجر از ارتکاب 
مثل این فعل و اقدام ای عمل. ند وما نون یدید بان که اگر نکاح 
امتال آینتضوان کندباجی که مهو اسال ایشان عفد مانی فول‌تژوم آنکه 
اين ایت در حق مردی 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص :463 

نازل شد که در تزویج مریض بود چهار زن و پنج و شش تا ده زن خواست 
بر چند اقوام و قبایل او او را از آن عمل منع مینمودند مفید نمی‌شد تا آنکه 
آن چه از مال که در تحت تصرف داشت صرف نمود و چون بتیم در حجر 
تزبیت. اه نود مان آر تیمها کین تصرف آو ترمم وتیعت سومان سا زیر نیز 
شروع در جمع نمود و خواست که مال یتیم را صرف نماید حضرت واجب 
الوجود او را از تزویج زیاده از اربع نهی نمود تا محتاح بتصرّف مال تیم 
تیه فل ی ات که این ار ی هی اه انا 
در صیانت و محافظت اموال ایتام سعی و اهتمام تمام مینمودند لیکن 
تزویج زنان بسیار میبردند و اصلا با نسوان سلوک بر نهج عدل و رضای 
تا عیانص رسای ان امس سای ال ای که 
چنانچه شما از تعدی و تفریط در مال ایتام اجتناب و احتراز لازم میدانید 
باید که از حیف و ظلم و جور و ستم در حق نسوان برحذر و مجتنب باشید 
پس باید که از تزویج یک زن تا چهار زن تجاوز نکنید خلاف عدالت است 
فول جازم آکهظا هی در اموال اماش و ال آن رفاسم 
و ایمان و لصدیق حضرت رسول آخر الزمان اجتناب و احتراز تمام 
مینمودند لیکن اصلا و قطعا از تحرح زنا مجتنب و محترز نبودند لهذا 
حضرت ایزد سبحان و تعالی گفت چنانچه شما تحلج از اکل مال ایتام 
مینمائید باید که تحرح از زنا نیز بر خود واجب دانید و نکاح مباح نمائید از 
ی کم ی تا 
و ِ ۹ ی ۳ "7 #9 
خطاب متوجه بولیث یتیمه در هنگام که ولی اراده تزویج ایتام نماید, قول 
ششم آنکه اگر تحلاج از مواکله ایتام 
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مینمائید باید که ایضا تحرژج از جمع بین التساء نیز نمائید تا آنکه ملحوظ 
نظر و مرکوز خاطر شما است معمول گردد البته تزویج زنان بسیار ننمائید 
مگر وقتی که از جور و ظلچ و حیف و ستم نسبت بایشان باطمینان باشید 
ی نی هی ان خی لا اما ف سامت اناد که آیمعتی 


اولتای اش ای ما نا ی نی نصا و رال وس بای آر 
طرف شما باشد و ترسید که مبادا عدالت نتوانید نمود: قانکخوا ما طابِ 
لک من الساء ملنی و ثلات و رباع یعنی نکاح کنید از آنچه خدای تعالی 
بشما حلال گردانید زیرا که معنی طیب از نساء عبارت است از تزویج 
جماعتی که عقد و خواستگاری آنها بموجب شرع شریف ایزد باری حلال و 
تسا راو هیور شام که روم آنها نمائید خوف آن باشد که نتوانید 
عدالت نمود باید که تزویج بوالغ نمائید بواسطه آنکه اگر در حق بالغ از 
شم کی فان تور اع ده قاط مره اس ها ام تعسو 
حضرت ولی ایزد بصیر ظاهر میگردد کم درین ایه: تحزیف. و: تندیل. شد 
چنانچه مذکور شود بسن آنجاه-ان ول الله فرهود: (1) که.ذر بیان تکا 
نسوان در قرآن لازم الاذعان از خطاب و قصص زیاده از ثلث قرآتست. 

ای زندیق این و انچه ممائل و مشابه اینست در قرآن رب العالمین از 
ای ی اس ان ار ال ار و ارات ات ۱ 
معطلین و ارباب ملل متفرقین را مساعی قدح و محامل نزاع بسیار در 
فران ارم الاطا و وان هم رید صا کمن مامت آنعه اهلسای ‏ 
ارباب شقاق در قران اسقاط و تحریف نمودند شرح و بیان نمایم و ذکر 
آنچه آن 
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جماعت تبدیل (1) و تغییر و آنچه جاری مجرای آنست نمودند هر آینه اين 
مقدمات بطول انجامد لیکن وجه وجوب بعینه و حرمت آن ظاهر گردد که 
اظهار آن از مناقب اولیای ملک تعالی و از عیوب و مثالب اعدای این 
طایفه بیحیاست و اما قول خدای تعالی: و ما ظلمّونا و لک کائوا أْْسَهْم 
یَظلِمَون ذات مبارک ایزد تعالی و اه 
آنست که جور و ظلم و حیف و ستم بر هیچ احدی از امم نماید اما حضرت 
واجب تعالی امنای شرع و دین را بر خلق بنفس خود قریب و قرین گردانید 
ماش سم لت فص ای طایته در رتحضر اس انیس ام 
گردانید و برو واضح و معلوم نمود که ظلم ایشان بر خلقان ظلم حضرت 
واحد سبحانست نسبت به خلقان چنانچه فرمود و ما ظلمونا ببغضهم 
اولیاءنا یعلی هر چند منافقان اظهار بعض عداوت سبت باولیای ما نمایند و 
معونت و مدد اعدای اولیاء در ظلم و ستم بر اولیا و احباء نمایند ما بر آن 
جماعت ظلم نکنیم بلکه ایشان ظلم و ستم بر نفس خود نمایند چه ایشان 
بوسیله اين حرکت محروم از رحمت رب العزت و مأیوس از بهشت عنبر 
سرشت گشتند و بر خود خلود و ابود بنیران واجب و عیان گردانيدند 

و اما فول حضرت ایره تبارکا و عالي دز آبه وافی هدانه انما اقطکر 
4 هه ۱ ۱ ۳ 


مایت ی ی مس ال وان فص ی توا 
خلق- سموات و ارضین بالتمام در ساعات ستة ایام فرمود: 
هک ار کامله میس امه آمساس ساسا هلت او 
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کمتر از آن ساعات (1) بلکه در اقل از لمح بصر شدی بی‌شبه و گمان بر 
خادر بی‌اشتان :قایت سهل و اسان بودی لیکن. خضرت خالق. الموجودات 
آنات ساعات و مدارات اوقات را مثال از برای امنای ذات حق عرٌ اسمه و 
ایجاب از جهت حجت بر خلق گردانید پس اول آنچه عر و جل خلقان را 
مقید معجل به آن نمود اقرار بوحدانیّت و ربوبیت حضرت احدیت و تکلم بر 
شمات کاعه یه آشفد ان الم الا ال و عون عقاعت سک ماعه 
حون آگرار بش نم وان ان یرو هامی اسان را افرار ان 
برای نبیْ و نبت و شهادت از برای آت حضرت برسالت جمیع بریت امر 
نمود چون همه عباد مطیع و منقاد گشتند و از فرموده صمدیت برنگشتند 
بر این جماعت اوّل امر باقامت نماز پنجگانه نمودند. 
پس آنگاه مأمور حضرت رب غفور بقیام صیام شهر رمضان بالتمام و اداء 
فک الله الخرام معا لاسطاءه الیه شا هد ار آن. بعهاد نش ار آن 
۳ با زکوات از آن تصدقات و آنچه جاری مجرای آنست از مال خراج 
و غنیمت مأمور شدند در آن زمان منافقان گفتند: 
با مه نا را رف ارس نارای ات کش سا وا 
اگر چیزی از مفروضات باقی باشد برای ما ذکر نمای تا خاطر ما ساکن و 
مستقر گردد و نیز معلوم ما شود که چیز دیگر بر ما فرض و مقر نیست 
چون مکژر این خن بسمع سید البشر رسانیدند حضرت عرّ و جل این آیه 
مبارکه: نما أَعظكُمٌ بواجدخ بخاتم الرسل مرسل و منزل گردانید. 
و اریی انم ارا‌ولات ما اسفالی موه گام حصرت الم ای 
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آیه اّما وَلیْکَمْ اللغْ و سول و الْذين آمَئوا الذین ییون الطّلاء و نون 
الرکاة و هم راکقون فرمود: (1) و در میان و خلاف نیست 
اه ور ایکا سک ره کی یگ ار سا 
حضرت محمد مود و اگر حضرت واجب الوجود ذکر اسم در کتاب 
ما سا ید مرنم ود ها ات او را 
که نام در آن بود میکردند و اصلا, از مخالفت امر حضرت معبود و خسارت 
یوم الموعود فکر نمیکردند. 
ای زندیق این و انچه مشابه اینست بالتمام از رموزاتست که من برای تو 
ذکر کردم که در کتاب رت ب العزة واقع است و ثابتست اما اهل تحریف و 
ارباب تزییف معنی این را بنوعی دیگر حمل کنند تا آنچه از احدات, معنی 
غیر واقع که بتو رسد و بامثال تو و شما بظاهر آن رفته اصلا متوجّه تأویل و 


1 


ای رندیی کون نا 1۳ با تما وَلْکمْ اللَْ یه 
و نزول: يا لیهّا الرْسُو بل ما رل ایک من زبک و ان لَمْ تفعل قما بلَفْت 
رسالتة و اللةْ یَعَصِمک من اللّاس تبلیغ امر ولایت ائمة البریّه بعد نزول آية 
آلعصمة بخلقان نمود و از اقت مکژر مصافقه و مبایعه پواسطه ائمة 
اتصوی رت وه ارات مرا یت اما تمام 
تمود. در آن زعان یه نار که عالی انرال و اسال این آنه‌وافی هذایت 
شود که وم اععلت عم ربتعم و آئممت علنعم نقمبی و رضیت عم 
الاسَلام دینا ای زندیق اتمام و اکمال دین و نعمت موقوف بر تبلیغ ولایت 
ائمة البریه بود چنانچه 
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مذکور شد, (1) و اما آنچه حضرت ملک تعالی شأنه رسول مجتبی را بآن 
خظات حستطاب مود که وا آرشاتای الا عم لاعالمین و ما جععی 
ال هر وا اه ماه ان و 
کفره که مقیم بر تمد و عصیان و عداوت و طفغیان باشند مشاهده و 
ملاحظه مینمایند و به خاطر میرسد که اگر حضرت محمد رحمت هر احدی 
از عالمیان بودی تاتین کیت له تمامی: بزتت هدایت یافته از 
عذاب سعیر و عقاب ايزد کبیر نجات یافتندی بدان و آگاه باش که اللّه 
تیار ای ریت حضرت محمکر سول آخر الزبان بز عالسان آزاده 
۷ حضرت سبیل مهلت و وسیله انظار امت باشد درین سرای 
محنلت و مشقت که بواسطه رآفت و رحمت ایشان نسبت بعالمیان این 
امت ای ار 
و چنانچه امم انبیای سابقین بوسیله تمد و عدم اطاعت اوامر و نواهی 
انبیا و رسولان ایشان معجلا در دار دنیا ببلایای گوناگون و شداید از شرح و 
بیان افزون گرفتار گشتندی. 

این طایفه از آن بلایا و محن در عین صحت و امنیت بجهت آنکه حضرت 
ایزد متعالی انبیای پیشین را بتصریح مبعوث و ارسال گردانید نه بتعریض تا 
بهر چه از حضرت ایزد علام رب غفور مأمور گردند بر فور به اممم تبلیغ 
نمایند و کمال سعی و اهتمام در انصرام و انجام اوامر و نواهی حضرت 
ایزد علام نمایند و چون بعد از تبلیغ رسالت امّت در باب اطاعت تقصیر و 
تقاعد مینمودند و در ایذاء آزار انبیای ابرار و رسل اخیار نهایت سعی 
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و اجتهاد میکردند: (1) در زمان آن اعیان چون شکایت متمژدان بامر و بیان 
می‌بردند در همان زمان بلایای عجیب و شداید و غضب بر آن قوم متمرد 
معجب فازل وی وی خايم السل حون آن اسای رل است و 
وا من ما تبلیغ امر از حضرت غنی اکبر بامنت می‌ شد در ساعت باین 


خعاعت اند ون ات ات تس مسا ال 
دار در مهد امن و سلامت بودند و اگر احیانا اطاعت نمیکردند حضرت 
بزژودی شکایت امت بحضرت رت العزت نکردی بلکه از ایذا و ازار 
مشرکین عرب و سایر اسرار بوثیقه ان الله مع الصابرین صبر کردی لکن 
سایر خلفا و انبیا اگر قوم ایشان مخالفت آن اعیان میکردند بافت و بلیت: 
که رسول و نبی آن وقت آن طایفه را وعده بان داده بود ان جماعت بهمان 
بلیه هلاک و نابود شدند از خسف و رجف و ریح و قذف و زلزله و غیر انها 
از اصناف عذاب چنانچه در کتاب ایزد وهاب مذکورست که امم انبیای 
رسول ذو المنن نبی ما محمد علیه سلام الله تعالی و اوصیای حجح او در 
زمین صابرند بر الم ایذای مخلوقین و طاقت مشقت و محنت امّت که هیچ 
رسول و نب از اقت خود متحمل مثل آن نتوانستند شد می‌آرند و بزودی 
یت امت بحضرت جلت عظمته نمی‌آرند فلهذا آن رسول با اقبال را 
حضرت آله متعالی بتعربض مبعوت و ارسال گردانید نه بتصریح و آن 
حضرت پیو سته اثبات حچجّت بر امت از روی تعریض میگردانید نه تصریح 
چنانچه بقول 
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مبارک خود در حق وصی خویش یعنی ولی ایزد تعالی و تبارک فرمود (1) 
که: 
من کنت مولاه فهذا مولاه و هو منثی بمنزلة هرون من موسی للا انه لا نبیث 
بعدی 
یعنی هر کرا من در ایام حیات مولی و حاکم او باشم پس این مولی و حاکم 
اوست و ان مرا به منزله هارونست نسبت بموسی علیه السلام الا انکه 
بعد از من پیغمبری نخواهد بود اين کلام از روی تعریض از حضرت رسول 
صلن.الله علیه .و اله و سلم واقع شد و از صفات حمیده و اوصاف, بستدیده 
خلیفه و نبی نیست که کلام بیان کنند که آن را معنی محصل بلکه در آن 
رضای حضرت عرّ و جل نباشد پس نبی الرحمه ازین کلام صدق التیام بر 
امت بالتمام واجب گردانید که بدانند چون نبقت و اخات در نبی. خلقت 
بیچون حضرت هرون و موسی بود و در آن کس که نبی الاقدس او را 
بمنزله هرون نسبت بذات مقذس خود گردانید این دو صفت معدوم بود 
البته او را خلیفه بر امّت بمنزلت هرون گردانید. 
چنانچه موسی علیه السّلام هرون را بر بنی اسرائیل بالتمام خلیفه بسعی و 
اهتمام گردانید و از حضرت ایزد علام التماس و استدعای خلافت ان 
حضرت برای امت نجود. 
ا ‏ اا « 


سبحان جایز و رخصت بدانید که اگر خلاف کنید بامر ایزد وهاب هر آینه 
بشما عذاب نازل گردد. ۱ ۱ 

بیقین بموجب وعده حضرت رسالتماب بر ان طایفه ورود و تیان عذاب 
۹ انظار و امهال بنا بر قول رسول واهب متعال و خلل زوال 
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(1) دیگر آنکه حضرت نبی فرخنده خصال در اکثر احیان و محال بدون اذن 
و رخصت ذو الجلال مبادرت در هیچ طلب و سوال ننمودی و هیچ حال 
مرتکب افعال بغیر تحصیل رضای قادر فعال نشدی چنانچه در هنگام که 
سد ابواب اصحاب از مسجد الحرام نمود الا باب وصی خود را که مسد ود 
ننمود و به حال خود گذاشت فرمود: 

که من هیچ باب مفتوح مسدود نگردانیدم و هیچ در گشاده را نیز بغیر حکم 
ایزد سبوح مفتوح نگذاشتم بلکه درین هر دو کار اطاعت امر و حکم ایزد 
جبار نمودم مع هذا قوم بعد از استماع اين گفتند که ابواب ما جماعت 
مشایخ را بالتمام از مسجد الحرام مسدود گردانیدی و باب آنکه از ما در 
سنْ بغایت کمتر بود بهمان حال مفتوح مستمر داشتی و ما را بحال خود 
انچه در باره حدائت سن ولی ایزد مهیمن فرمودند: 

بدرستی که خدای ذو المنن صغر سن را در اوصیای انبیای بیچون اعتبار 
ننمودند چنانچه در باب یوشع بن نون حضرت موسی کلیم علیه الحية و 
التسلیم را امر نمود که او را وصی و ولی عهد خود گرداند و حال آنکه 
یوشع در سن هفت سالگی بود و عزایم و شرایع اسلام ورایمان و دلایل 
حکمت و براهین آن را در نزد یحیی و عیسی علیهما سلام اللّه تعالی مودع 
گردانید در خال ضفر. تن آنشان: کودکی. بان اعیان را منظور نداشت و 
و 
العالمین نظر بر 
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(1) صغفر سن انبیاء مرسلین و اولیای دین ننمود و عزایم ديین و حکمت و 
براهین در نزد ایشان مودع گردانید بواسطه انست که حضرت واهب غفور 
عالم و عارف بعواقب امورست و حضرت ارحم الراحمین بتحقیق و یقین 
میداند که اوصیای مرسلین بعد از ایشان ضال,ٍ و کافر و گمراه و ابتر 
نگردند و گاه است که انبيای مرسلین صلوات الّه علبهم اجمعین بواسطه 
ات که اس انشان هد از آن اعیان باغوای مظان سمل سا آن 0 
میکنند همان شخص را , به امر و حکم , به تبلیغ مهام ایزد علام معین گردانند 


تا حقیقت عدم صلاحیت آن امر و غیر استحقاق و سزاوار نبودن او را بر 
برایا ظاهر گردانند چنانچه نبی ما حضرت محمد مصطفی سوره برائت 
تس داد کهمی کف مار کین ان ام کل وراد کر 
مطلع بود که مردم بعد از وفات سید عالم او را اختیار بر وصی او مینمایند 
چون رسول بیچون او را بمصحوب سوره مذکور روانه مکه معظمه گردانید 
در همان زمان جبرئیل از نزد حضرت ایزد منان بخدمت نبی الانس و الجان 
آمد و گفت يا نبی الاکرم واهب علام بشما سلام میرساند و میگوید که: این 
سوره را باهل مکه نمیرساند الا آنکه از من یا از شما باشد و ماند که وصی 
خود را در عقب آنکه سوره را حواله او گردانید تا او را باز گرداند و سوره 
را ازو گرفته بمکه رسانیده بسکنه آن محل بخواند پس در ارتجاع آن مرد 
که سور ه مزبوره با او بود دلالت تمام است بر خیانت او از آنچه خدای 
تعالی میدانست که امت بعد از آن حضرت او را بر وصی ایشان اختیار 
کت ها لو آن اوق آن کودار سضت 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج2,ص:3 47 
(1) لیکن آن حضرت خواست که بر امّت ظاهر گردد که او سزاوار اختیار 
هیچ- امر از امور پروردگار غفور نیست بعد از آنکه سوره برائت بوصی 
سید العربین حواله نموده مراجعت نموده مردم بخدمت سید عالم رفته 
بشفیع نمودند که: 
فلان چون از آن خدمت مأیوس گشته بغایت متألم و حیرانست بهمه حال 
التماس و استدعا از مکارم اخلاق تو ای نبی المتعالی آنکة در غزوه ذات 
السلاسل در نزد امت او را سرافراز آن محل گردانی و بنزد علم نفاق 
عمرو بن العاص که سردار عسکر است فرستی که او سعی و اهتمام خود 
در جهاد کفره لثام ظاهر و بانصرام رساند حضرت سید الانام بنا بر التماس 
اصحاب در آن مرام او, را با دیگری نزد عمرو عاص فرستاد و پیغام داد که 
بموجب استدعای اصحاب این دو نفر را بعسکر گسیل کردیم تا سعی و 
نیکو بندگی خود را در امر جهاد با ارباب عناد ظاهر گردانند که تا مجزای 
ایشان در نزد حضرت خلاق, العباد گردد عمر و حراست عسکر بآن دو نفر 
مقر داشت خلاصه آنکه حضرت نبی الوری ایشان را متولی هیچ امر 
نکردند بلکه هميشه ایشان در تحت امر و فرمان دیگران بودند چنانچه سید 
البریات. ایام وفات ختم. امز انشان بانضمام بمولاتی گردانند و ایسان:را 
باطاعت اسامه بن زید مامور نمود و در متابعت امر و نهی اسامه تاکید 
بسیار بسیار فرمود: 
و در تعیین اسامه و یز امت باطاعت او عهد آخر آن سید البشر چنانچه 
فرمود: 
که نفذوا جیش اسیامه و حضرت رتسا تفاب درین باب مکرر تأکید نمود 
خناه کفت هن آلله من خلی کی حیسم انامه دشر اور کش شاه 
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رسانید (1) و حجت خود را بر آن جماعت واجب و تمام گردانید که مبادا 
ات نان جصیی اما صافعا ه ان و تا اسان سوم امه 
ضاوفن و اطاعت اساخسن وت العالشن راتسا فستا انانته لدارم 
شرایط متابعت بجای نیارند تا آنکه نبی الأکرم کمال سعی و اهتمام در باب 
اوضبا آن حضزت علیهم الضااه و التلام بحبو انجام و انضرام رسانبه هه 
هذا امت ترک شیوه اطاعت و متابعت نمودند و انچه در خاطر داشتند از 
نفاق و عصبیت در ان اتفاق نمودند: 

و بر وصی ان حضرت خروج نمودند و بناحق بتصرف حق اولیای ایزد حق و 
اوصیای نبی المطلق گشتند؛ ۲ 
ای زندیق اگر آنچه از ان فریق ظاهر شده بر من بیان کنم و تعداد انچه 
رسول امچاد از معایب مستولیان میراث رسول آخر الزمان اظهار کرده 
نمایم هر اینه ان مقدمه بغایت طویل گردد بدان که سابق این طایفه چون 
مقلد قلاده امر که اهل آن حق و لایق و مستحق ان نبود نمود و بر منبر 
رسول ایزد معبود صعود نمود همان که عجز خود را از قیام بامر امّت با 
حال خود استتمام و استطلاع نمود و دانست که فکر و عقل و تدبیر آن 
جاهل از معرفت تاویل جواب ب سایل قاصر و کاهل در بیان مسایل شرعیه و 
آداب اخکام ی مس یرنه است اظهار اقالت و ندامت از تقلید امت 
نمود چنانچه فرمود: 

که 

اقیلونی لست بخیرکم و علی فیکم "۳ 
مع هذا باز اقامت بر ظلم و جور و ستم نمود و راضی نشد که آن همه گناه 
و ذلت و وزر و خطیئت که بجهت خود 
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جمع نمود (1) رجعت و انابت و توبه و ندامت بحضرت رب العزت نما ید 
بهمان کار و عمل ناهنجار خود مستفیم و پایدار در ایام حیات مستعار بود ۳ 
آنکه عقد امر بعد ازو بدیگر رسید که آن سفیه آخر از در خرد کمتر لیکن 
در عصبیت و شدّت اغلظ و اکثر بود چنانچه قدح و طعن او در اغلظ احکام 
شرع سیّد الأٌنام بیشتر از بیشتر است و شمشیر برای آنکه صاحب او بود 
برداشت و آن کس را انداخت و زنان که با سیری گرفته بودند با آنکه اکثر 
آن زنان خامله: بودند بشوهران رد کردند من او را از قتال و جدال اهل 
قبله نهی و منع کردم منزجر و ممنوع نشد و گفت که شما با کافران 
هریاد بتمت آن حرا اه ال ان دس ماد این تس کار 
تامید:با .انکه او بوسیله: ظلمق و ستم که بان فردم کرد باطلاق. این اسم بره 
احق و اولی و الیق و احری بود و پیوسته و مدام او در شرایع و احکام دین 
سید الانام خطای تمام میکرد و هميشه تهاون و تقصیر در اوامر شرع نبی 


البشیر و النذیر مینمود و قائل بر غلظ خود بود چنانچه در بالای منبر 
میفرمود: 

که : 7 

کانت بیعتی لابی بکر فلتة وقی الله شرها فمن دعا کم الی مثلها فاقتلوه 
مرا اطاعت و بیعت با ابی بکر از روی فلتت بود نه از روی فکر و رویت و 
تدبیر و فطنت و حضرت رب العزت مرا از شر مثل این بیعت بی‌رویت 
نگاهدارد و اگر کسی شما را بمثل این بیعت دعوت و دلالت کند او را بقتل 
رسانید که کشتن او حلال است ازین کلام او ظاهر و بين و لایچ و روشن 
گردید که بسیار از بیعت خود بابی بکر پشیمان و متحیر بود و کلام ازین 
بغایت روشنتر در محضر انصار و مهاجر و جمعی دیگر از زبان خود ظاهر 
گردانید چنانچه 
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می‌بودم و غير این سخنان بی‌پنهان که مناقض غرض حجج موّکد در دین 
بلکه واقع شرایع و احکام ملت و آئین بیان میکرد: 

و در باب امر شوری چیزی چند و تأکید ناپسند بر فساد و گزند اختیار و 
پسند نمود که از آن عمل مهمل او عقد ظلم و الحاد و غی و عناد بر بندگان 
خلاق العباد ظاهر شد تا آنکه مردم اراده او را در آن آمر مبهم در همان دم 
صاحت عقل ودره موم وعوتع فا دصر آم بر اکت: و السسر 
عخفی و فستنر نماند هداز انکه. افتنبی الصر لین شعی: هو اتمام. اد 
را در مبایعت و متابعت سیمین ایشان استشمام نموده بیعت کردند. 

ثالث القوم بمرتبه کار و امر بر مردم مضطر گردانید که آن جماعت اصلا 
صبر و طاقت بر بدی فعل و سوء عمل و قدرت برداشت حرکت شنیعه و 
گماشتند و بسعی یک دگر او را از میان برداشتند. 
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منافقان و جمعی که موافقت بر ظلم و شقاق و کفر و نفاق با ایشان 
نمودند. 

(1) میدان وسیع بواسطه تکایوی مخالفت برای ارباب بدعت و به جهت 
طلب و خواست آن طایفه وخیم العاقبه مثل آن فساد و حرکت بوسیله 
استیلا , بر امر امت بهم رسید و مدتی برین نهج مستدام خواهد بود و وجه 
تمادی مدّت آن از جهت اتمام ایام مهلت است که حضرت رب ب العژزت از 
برای شیطان واجب و مرحمت نمود تا انکه انچه حضرت ایزد اقدس 
مکتوب موّجل نموم سپس از برای هر کس مقر گردانید بان کس رسد: و 


یَجقّ الْقَوّل عَلّی الکافرین و حقیت قول رسول سید المرسلین بر کفره 
اراس کنو ار آنجه اسان را موی ای ای اون 
طایفه وعده نمود یعنی وعده حق که حضرت قادر مطلق در کتاب حق 
مبین و محّق گردانید نزدیک گردد چنانچه فرمود: " 
که وعَد اللَةْ الذین آمتوا متَکَم و عملُوا الصَالْحاتِ تب لَيسَتَحْلقَهُم فی الارّْض 
کی ات ار بسن قیم وان در هگا وای واه شد ی اراسلاه 
بغیر اسم و از قرآن ی باقی ِِ و اجب الامر بواسطه 
ارباب نصرت نسبت بحضرت صاحب ۳ بحدیست که هر که اقرب 
مردمان نسبت 
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بایشان بااشد (1 او اشد عداوت و ابفض از ارباب بعض است و در زمانی 
که حضرت واهب مثان او را موید و مقوی گرداند بعسکری که هیچ احدی 
آنها را ندیده باشد در آن اظهار دین رت نی ا ار ین برد یات آن 
فرماید: 
که لنطموم علن الیین کلمع لو کوخ الشترکین »و اما آفچهور باب قطان 
کات وکین فان صلی الله له واله متام وا ان لحم ان 
دارد با آنکه حضرت مالک الرقاب در کتاب مستطاب اظهار و بیان افضلیت 
آن رسالتماب از تمامی انبیا و رسل ایزد وهاب نمود وجه آنست که حضرت 
0 العالمین از برای همه انبیا و مرسلین مشرکین را دشمن باکین 
دانید. 
چنانچه حقایق آن را در قرآن واضح و عیان نمود و چنانچه جلالت و منزلت 
پیغمبر ما نبی الرحمه در نزد رب العزه از سایر انبیا و رسل زیادت بود 
محنت و مشقت آن حضرت از ارباب شقاق و نفاق که در پی تکذیب و دفع 
نبوت او بودند که آن حضرت همواره از آن طابفه استعاذه در هنگام 
شقاوت آن ارباب عناد بحضرت ایزد معبود مینمود نیز زیادت بود و پیوسته 
آن طایفه وخیم العاقبه در مکاره و مناقض و در پی نقض آنچه سید عالم بر 
ایشان جهد و حکم میفرمودی بودند و دایم ار 
ی ی و 
متعال و تغییر ملت و مخالفت سنت ان حضرت در جمیع جمیع احوال و تمامی 
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محال (1) از روی سعی و استعجال نمودند و مردم را از بیعت حضرت نبی 
ايزد متعال و عهدی که بان حضرت در باب اوصیای آن برگزیده ذو الجلال 
کرده بودند بحال دیگر انتقال نمودند: 
و در انجام مطالب و مرام و در اتمام آن مهام هیچ امری و تأکیدی ابلغ در 


انصرام و داعي و خواهش نفس نافرجام خود از تنفیر و گریزانیدن انام از 
موالات وصی ان نبی الاکرم ندانستند لهذا مردم را از وصی نبی المشکور 
رد و از متابعت او مصدود و مهجور گردانیدند بلکه امت را بعداوت و بفض 
او اغرا و دلالت کردند و قصد تغییر و تبدیل کتاب حضرت ایزد وهاب که 
حضرت رسالتماب بایشان اورده نموده تحریف و اسقاط فضل اولو الفضل 
اولیای عر و جل و اوصیای خاتم الرسل و حذف آنچه دلالت بر کفر ارباب 
کفر و جمعی دیگر که موافقت بآن ظلمه در بغی و ظلم و جور و ستم 
کرده‌اند نمودند لیکن حضرت رب العباد واقف و عالم بر حقایق احوال اهل 
عناد و ظلم و الحاد و عتو و افساد اصحاب فساد بود چنانچه فرمود: 

که (ن الذینبلجدون فی آبانا لاجکفون علنا بعنی آن جماعت که‌.فر آبات 
ما میل بالحاد و فساد مینمایند حال آن خاینان بر ما مستور و پنهان نیست و 
نیز عر و جل, در مجل دیگر میفرماید: 

که بُریدُون آأن جوا کلام الله و بعذ از وفات»حضرت رسالت: ماب کنات 
هالک الوقات کامل مشتمانس اویان ی تریل وتهحکی م مشابه: وا شخ 
منسوخ بنوعی که جبرئیل امین الوحی ایزد وهاب آورده بود و اصلا یکحرف 
از حروف تهجی ان کلام مثل الف و لام و غیرهما ساقط نبود چون نزد آن 
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طایفه لام حاضر شد (1) و واقف شدند بر انکه حضرت واحد عادل اسمای 
حق و باطل در آن کلام بین و ظاهر کرده است و یقین که تالیان کلام معجز 
نظام ربانی و حافظان آیات با برکات مهیمن سبحانی چون بر حقایق آن 
واقف گردند هر آینه مطلع بر آنچه در خاطر و ضمایر آن جماعت مصقّم 
گشته گردند گفتند: 

کهمارا اتسور رفضا ات کافی ای صاا ان تست ورن 
مستغنی در دنیا و آخرتیم و از اینجاست آنچه در کتاب واجب تعالی است 
دوه وراء ظهورهم و اسْتروا به تمنا قلیلا فلس ما یَشتژون و آن جماعت 
چون بعد از آن بواسطه ورود بعضی مسایل شرعیه و تعلیم آداب دینیّه از 
آنچه تأویل آن را نمیدانستند مضطر گشتند بر جمع و تضمین و تحریف و 
تألیف قرآن از پیش خود بر آن نبهجی که دعائم کفر ناملایم ایشان قایم 
گردد پس منادی ایشان حکم کردند: ۱ 

که در محضر تمامی انصار و مهاجر ندا کند که در نزد هر که آیه از آیات با 
برکات مرقومه منزله آسمانی و مختومه مرسوله مهیمن سبحانی موجود 
باشد حاضر گرداند بعد از آنکه آنچه در پیش هر یک آنها بود حاضر کردند 
آن کس بنفس خود با بعضی دیگر که موافقت با آن جماعت در عداوت 
اولیای رب العزت نمودند موکل نظام و تالیف و جمع قران بر وفق خاطر و 
اختیار نسق ضمایر نمودند و آنچه از قرآن که بر متأمل صاحب درایت و 
فطانت دلالت بر اختلال تمیز و افترای آن ۳۹ داشت برداشت آن 


گروه اسقاط نمودند. 
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(1) و انچه از کفر و نفاق و عداوت و شقاوت ان متمرّدان در قران ظاهر 

و عیان بود از قران ترک آن نمودند: ۱ 

الحال آنچه از تناکر و تنافر در قران بین و ظاهر است ان جماعت در کلام 

خالق البریه زیادت کردند و بر حضرت ایزد علام این حرکت شنیعه ان 

جمعی لثام در کمال وضوح و آشکارا بود چنانچه فرمود: 

دلی قفوم من العلم بلکه حعیعت این اقترا و عوار ان اشراز بو آواو 

او با کشف و آشکار است و آنکه ابتدا در کتاب واجب تعالی از 

ازراء بر نبی المصطفی نمود از فرقه ملحدین حضرت رب العالمین آن را 

نیز بر سید المرسلین, واضح و مبین گردانید: 

چنانچه گفت: و لیِفُولوِ مَنْکرا من القَوّلِ و رُوراً و نیز حضرت عرّ و جل 

بواسطه خاتم الرسل بانچه در کلام و احذات بعد ارو خواستت نمود بیان 

فرمود چنانچه گفت,و ما سنا من قبلک من شول و لا تی الا ازا تلّی 

آلقّی السْیّطانْ فی أَمْنیْبه فینْسَخّْ اللَهّ ما یلقی السْیّْطَانْ تم بُحْکم الله ایایه 

تفا خی هنم شعصس ار آسا شین او یت سر ار سا آنکه 

چون شیطان القای عداوت و طفیان در میان امت ایشان انداخت هر یک 

ان رسول ایزد خلاق بعد از ریت این عقوق و نفاق و تمرد و شقاق از 

ات توت تا الستتم ار حصرت مات اه امس ماوت 

بتضرع و دعا تمتای مفارقت خود ازین سرای مشتمل بر رنج و عناد انتقال 

بدان الااشی را موه اوه تفای احمال ررندکان ایرد وقات 

درین کتاب که بحضرت رسالتمآب نازل شد مذکورست و ذم و لوم و قدح 

و طعن آن قوم که بوسیله 
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(1) عداوت نسبت باعیان رب العزت اظهار نمودند مرقوم و مسطور است 

اما حضرت مقلب القلوب و الابصار ان عقوق و شقاق و تمرد و نفاق از 

اولیای ابرار امت تو مسلوب نموده لهذا آن جماعت قبول ننمودند بلکه 

گوش به سب آن اهل الحاد و عناد نفرمودند. 

انا انش ان 

تشم ال آبابه بعنی حضرت واعب تعالی خفانت ادلبای حون اسلا زنه 

۳۳9 و از اهل کفر و طغیان که خدای تعالی راضی نشد که آن لام را 

داخل در سلک انعام نماید. ۱ 

چنانچه فرمود که: هی ال ایا فش آنوه لیف رای مه که 

محیّین ات حضرت ِ داخلبه فش طتر شلک ال ای ۵ خلت 
دند. 

گر 


آق خی اهر رای وان کنتضه ایک کهعفایی اورا هن اولفب ان 
اخره خوب فهمیده عمل‌نمائی, بدان که تو انچه در شریعت 
بود که سوال نمودی: لیکن ,بحقایق .واقعی آن واقف و غالم کردی تزک 
کدی کنات ابا ی باتوی اودشفال تقووی بفن ن 
بر تو اقتصار کردم زیرا که ترا قدرت و اقتدار ضبط و تحمل زیاده از آنچه 
بر نو اظفار و اختضار کردم تیستت و من آبچه تسیر کردم آن تفنسیر اندی 
از بسیار است و وجه عدم بیان تمامی تفسیر ان دو چیز است یکی قلت 
تاغیین به ان دوم عدم قدرت و تحمل معاشر مردمان است بتمامی آن 
زیرا که راغب و 
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حامل که بهوس و خواهش نفس سوال و استدعا نماید ندیدم بلکه در اقل 
از او ای تو بیان ۳ بلاغ یرطاب پوت ا ولو الالباب است, 
هرا کافی,وبشنده است امید که سعی تو«مشکوو و بعتوبات جزیله اخرونه 
ماجود کرد زیرا که مرا از غوایت شرک و از ضلالت دروغ و افک 
برهانیدی رجاء واثق ام وافق از حضرت 0 صادق آنکه ظل عنایت 
ترا بر ی ی ی ای یز 
قدیر, و رحمت و تحیت و درود و تهنیت در اول و اخر و باطن و ظاهر بر 
انوار تا من بریات محمد و آل او کات دلالات 0 
اعفین شاه کم از فان رات ۱ 
قتل عثمان معتبر مردمان بحضرت ولی ایزد منان و وصی_بحق رسول اخر 
النمان اسبو الموسین علی.نن این :طالب. علوه صلام الله؛ الماک الدنان 
بیعت کردند آن سل ون« آن رور عمامه پیغمبر جلیل القدر را بر سر مبارک 
زینت تارک خود گردانید و برد آن رسول صاحب معرفت و هوش را زیور 
بال و دوش نمود و متنعل بنعلین سید المرسلین و متقلد بسیف نبی الیقین 
گرتی ه با اعیان انضان و ههاجر که‌تقر آن انر در آن: فص او پودند 
روی بمسجد حضرت سید البشر آوردند و چون بنزدیک منبر آمد پای مبارک 
بر معارج مدارج آن مکان فیض آثر گذاشت در آن محل منبر سر فخر و 
مباهات بر ما فوق سبع سموات برافراشت شتا رازه جای آن داشت 
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(1) که هر خشت و احجار آن بنیان جنت نشان سراسر بواسطه تقبیل و 
تلثیم بپای مبارک آن ولی واهب سبحان ميشدند چون آن مکان فیض نشان 
به وسیله شرف ادراک آن سعادت مشرف و مستسعد گردید بلسان حال 
خظا مسطات حضرت لها تسود که باولی الفلی: العال .بای 
پای سعادت اینجای حضرت رسول واهب لا یزال که تو بنای بصر بلکه کحل 


تیاه صقر اریز نی اوق سا وه بو 
محرومی این مستهام از تلثیم بر آب اقدام رسول ایزد علام تا الیوم که 
بشرف تقبیل اقدام شما مستسعد و دوستکامم دید در تمادی تمامی این 
شهور و اعوام مدام در جمیع مجال پایمال اصحاب نفاق و ضلال و لگدکوب 
ارباب شقاق و نکال دز هی ساعات و احوال بالغدو و الاصال بود. 

و گاوم کلم عالم حضهن. امانعد افالی را از حضرت بخشنده به زوال 
مستدعی و مترصد بودم که یا رب موقع شود که آن ولی مهیمن و وصی ذو 
الضشن قدم بر دیده من کدارده صااز بت قدم فر طالم برون ارد زیرا که 
من هزار بار زیاده از نبی المختار شنیدم که از زبان معجز نشان بیان نمود 
که هر که بعد از من بغیر از تو ای ابو الحسن پای برین منبر گذارد آن کس 
ظالم و کافر است شکر خدای که الحال مرا از تحت لکد این ظلمه جهال 
خلاص- گردانیدی و سر فخر و مباهات این قطعات خای را بما فوق سبعه 
افلاک رسانیدی بیت: 

شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدابر منتهای همت خود کامران شدم 
اما چون امیر الموّمنین حیدر به بالای منبر سید البشر بر امد ساعتی 
بسعادت بنشست و چون قرار گرفت آنگاه آن 
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ولی اللّه انگشتان مبارک گشود (1) و بر اسفل بطن مملوّ از علم و فطن 
خود گذاشت بعد از آن آوا ند زیت و گفت: 

معشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی 

یعنی ای گروه مردمان از من هر نوع سوال که در خاطر ضمایر خود مستتر 
خود کرده فرمود: 

که این مکان علم و این مقر لعاب رسول ایزد وهاب است که مراء چشانید 
وم تیم ی و0 
اخستان‌سیر خسف وغیان. ردق از ان فلی: اند یشان تکزار 
کلمات صدق سیماب 

سلونی قبل ان تفقدونی فان عندی علم الاولین و الأخرین ۲ 
نمود یعنی ای معشر الناس قبل از فقدان و عدم وجدان من از هر گونه 
مخفی و پنهان که خواهید از من سوال نمائید زیرا که علم اولین و اخرین 
دز نزد من ,واضع.ق میین است پپزسید هن چه خواهید بعد از ان باین, نوج 
قسم یاد نمود: 

که اما و اللّه بخدای عالم مرا سوگند است که اگر برای مسند افاده و 
ساده برای استفاده بگذارند پس در هنگام که من در آن مقام نشسته آرام 
گیرم و اصناف طوایف انام از امم انبیاء و رسل سالفه علیهم السلام هر 
یک مطالب و مرام خود از کتب منزله اسمانی و مرقومه مرسوله عزیز 


سبحانی که هر یک انبیای سابقین و رسل ایام پیشین نازل گشته سوال 
نمایند هر اینه هر طایفه ایشان را بهمان کتاب که مرسل بجهت انبیای 
ایشان است جواب و فتوی دهم چنانچه اهل توراة را بتورات ایشان و اهل 
اتعله ال 
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آن طایفه (1) و اهل زبور را بزیور آن جماعت و اهل فرقان پا بقرآن 
ایشان فتوی داده مجاب گردانم بنوعی که هر کتب از کتاب الله تعالی 
بنطق در آمده بشهادت بر صدق قول من دهند و گویند که علی آنچه ایزد 
تعالی در ما انزال نمود همان را بشما از روی راستی فتوی داد من غیر 
زيادة و نقصان و شما در صباح و مساء تلاوت قران بنمائید ایا در میان شما 
کسی هست که عالم بحقایق آنچه واجب تبارک و تعالی در قرآن انزال و 
ارسال نمود دید که گر آن یک یه در کلام ایزد علام نمیبود هر آینه من 
شما را مطلع و مخبر بحقایق ما کان و ما یکون از ازل تا ابد و آنچه تا روز 
قیامت سانج و صادر میگردد میگردانم لیکن مانع اعلام اين ایه یِمَخوا الله 
ما پشاء و یتبث الاابه از کتاب واهب علام است جچون ان امام الانام نام کلام با 
تمام رسانید کرة بعد اخری گفت: 
مت لاس تون صل آن: فقو ون 
خلاصه کلام آنکه تکرار این کلمات از آن ولیخالق البژیات: نواسظه اتمام 
حجت و آیات است بر جمیع امت سید کاینات بعد از آن فرمود: 
که بخدای که دانه از زمین رویانید و بندگان خود را بوسیله بندگی و طاعت 
از شراره التهاب نیران رهانید که اگر از من سوال نمائید از حقیقت هر آیه 
که آباآن تن شب باصن رو ات و ای مان تال کشتته با انکه ان ای مکی 
یا مدنیه یا حضریه يا سفریه است بشما اعلام نمایم و به ناسخ و منسوخ و 
محکم و متشابه و بر تأویل و تنزیل آیات شما را خبر دهم, در آن اثنا مردی 
از حضار مجلس بهشت قرین ارم تزیین بر پای خواست و گفت: 
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(1) یا آمیز المق‌متین ایا شما پروردگار خود بدیده عیان مشاهده مینمائید؟ 
حضرت در جواب ب فرمود که من بندگی و طاعت و عبودیّت و اطاعت خدائی 
که نبینم ننمایم چون سائل در آن باب کته ثانیه سوّال نمود او را نیز بجواب 
شائلی که خفقت:حال فشوال, آوسایها شفت تخریو بافت: عجاب: کرد نید 
بعد از آن فرمود: سلونی قبل ان تفقدونی در این حال شخصی از اقصای 
مجلس آن ولی ایزد لا یزال بر خاست و گفت یا امیر- المومنین دلالت کن 
بعملی که حضرت مات مان ما بوسیله آن نجات از عذاب نار در هنگام 
حساب شمار نماید امیر المومنین علیه السلام گفت بشنو و بفهم و پس از 
ا کوو رانک وماخا مت کس ات کی عالم بای بح و 
مستعمل بعلم خود بر منهح صدق و عدل دوم غنی صاحب ثروت و منال که 


اصلا بخل بمال خود بر اهل دین خدای متعال در هیچ حال از احوال نکند. 
سیم فقیر صابر بر فقر و احتیاج پس در وقتی که عالم کتمان علم و غنی 
بخل بمال و فقیر صبر بفقر نکنند در آن حال فالویل و الثبور یعنی در آن 
وقت کار و امر بغایت :دشوار و هر وتو کونیا فردم در آن دم همکین 
بواسطه ات افعال خلاف مراد حضرت ایزد عالم مستحق لوّم و دم 
گردند و قریب بآنست که اهل این دار جهان در ان زمان بعد از اسلام و 
ایمان مراجعت بکفر و عصیان نمایند ای سایل باید که مغرور بکثرت تردد 
مساجد و جماعت قوم که اخساد ایشان بجمع و با التیام بود و دلهای آن 
جماعت: متفر ق .و بی‌ارام باشد نگردید زیرا که انفاق جسم. و روج بسندیده 
ايزد سبوح است بدان که معشر مردمان درین جهان بسه صفت‌اند زاهد و 
راغب و صابر اما زاهد یعنی آنکه میل بزخارف دنیا تکنقااه و آن کسزن که 
اگر دنیا رو باو آرد شادی نکند و اگر بگذارد محزون نشود و صابر کسی 
است که اگر تمنای چیزی 0 او خطور کند فی الفور فکر عواقب بدی 
امور نموده آن دواعی و هوس را از نفس خود دور بلکه دل را از تصور آن 
منفور گرداند. 
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(1) و اما راغب و مایل بمشتهیات دنیای بی‌سرانجام او را چون همگی 
مقصد و مرام تحصیل زخارف این مقام است اصلا باک از پید | کردن و 
رسیدن به تمنّی خود از وجه حلال و حرام ندارد آنگاه امیر المومنین گفت: 
یس علامت ,موّمن درین زمان آپست که نظر بسوی ولی خدای تعالی 
نموده باو تولا- نماید و از اعداء ال تعالی تبژا فرماید هر چند آن دشمن 
خویش نزدیک آن مومن باشد سایل گفت: 

با اضر لح وله رات کی مش ایام ال خاش و ور 
کسی اورا ندید حون از خضرت اقیر المذمتین حلن.علبه السلام از حففت 
حال ای ی هی ان ای 

که آن برادرم خضر بود اینست تمام خیر و السلام. و نیز از اصبغ بن نباته 
کها ان »رات اه لصفم له السا ات یل و سوت 

که روزی ولی الملک العلام امیر المقمنین علی علیه السلام در مسجد 
کوفه برای ما خطبه که مشتمل بر حمد خدای تبارک و تعالی و ثناء او بود 
نمود آنگاه فرمود که: ای معشر مردمان از من سوال ارکان اسلام و ایمان 
و هر چه دلهای شما بآن مبتهج و شادمان گردد نمائید زیرا که در اطراف و 
جوا من علمشیان است دور ان تاع ایخ الکواه کهسعصی از استه اواز 
ولی الله تعالی و اجوبه سابقا مذکور و مسطور شد بر پای حواست و 
گفت: «یا امیر الموّمنین معنی آیه و الذارياتِ روا چیست حضرت فرمود: 
« که زا ۳ ۳ میت انگاه پرسید که معنی فالحاملات ۳ 
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و 

معنی قالْمْقَسَماتِ مرا چیست امام الانام فرمود: 

که فسات اما لا تکه‌اند: این الکواء کفت با امین الفاسیت علی (ع اکن 
کلام حضرت واهب علام بعض اپات را متناقض دیگر یافتم حضرت ولی ایزد 
تعالی و تبارک فرمود: 

که 


تکلتک امک 

یعلی مادرت بمرگت گریان باد کتاب قادر صادق بعض مصدق بعض دیگر 
است اصلا بعضی آیات کلام خالق و مناقض. بعض آیات دیگر نیست بعد 
۳ | 
آیه دیگر حضرت ایزد دارد میفرماید: 

که رب الْمَشرقیّن وَرَبٌ المَفْرین, و در آیه آخری میفرماید: 

که رب المشرق و الَمَعرٍب. امیر المومنین علی (ع) فرمود که: مادرت به 
مرگ تو بنشیند یا ابن الکواء اين مشرق است اشاره به جانب مشرق نمود 
و گفت این مفربست و اشاره بطرف مفرب کرد و اما قول خدای تعالی 
رب المشرقین و رب المغربین بدرستی و تحقیق که مشرق زمستان علی 
حده و مشرق, تابستان نیز علی حده است از قرب آفتاب و بعد آن و اما 
قول خدای تعالی رب ب المشارق و المغارب بدان که آفتاب را سیصد و 
شصت پر جست هر روز آفتاب از یک برج طلوع میتماید و در برج دیگر 
غروب میفرماید که بفیر 
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از سال دیگر (1) همان روز از آنجا طلوع آفتاب و غروب میسر نگردد چون 
دنت حضرت بیچون این کلمات بصدق مشحون استماع نمود 


با آمیر آلموفتین از موضم قدم.قما: تا غرشن اغظم اند عالی: مسافت: سم 

مقنداز اشت امیر المومنین .علی غلية الشلام فزمود: 

که یا ابن الکواء مادرت بمرگ تو بگرید آنکه سوّال نمائی از روی تعلیم و 

تفهم نمای نه از روی تعنت بدان که از موضع قدم من تا عرش اعظم 

حضرت: مهپمن آن مقدار راهست که قائل از روی اخلاص بگوید که: 

لا له فی الفور اين الکواء گفت پا امیر المومنین علی علیه السلام 
کی که کم فی و اه همست حصرت ولی: اه 


فرمود که هر که از روی اخلاص بگوید که 

لا اله الا الله _ 

گناه از بدن آن کس ریزان شود چنانچه برگ درخت در ایام خزان ریزان 
کدی و هن که در فرییم وگو 2 

لا اله الا الله 

از روی اخلاص ابواب سموات مفتوح گردد و صفوف ملائکه ایزد سبو جح 
چون استماع این کلمه طیبه از جهت عظمت و جلالت حضرت رت العز 
ِِ« رسانید چون مرتبه سیم بنده موّمن اور اخلاص بگوید: 

لا اله الا ال 

عرش بحرکت آید و شروع در اهتزاز نماید در آن زمان حضرت ایزد سبحان 
گوید که: ای عرش ساکن شو و آرام گیر به عرّت و جلالت من که سمیع 
فص پراش کوتوه کلم:ضاسی را آمر هم هد گام کهتور ده عانل 

لا اله الا اللّه 

پاشد. بعد از آن ,ولی واهب بی‌امتنان تلاوت اين آیه مبارکه قرآن الیه بَصَعَذ 
الکَلِمْ الطیث و العمل الصالخ و قَعْدْ بعنی 
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هر گاه عمل بنده صالح و خالص بود قول و کلام او مرتفع به خدمت ایزد 
1 )1( ان الوا ۶ مات امیر المومنین خبر ده مرا از قوس قزح 
مادرت بمرگ تو گریان باد قوس قزح مگوی زیرا که قزح اسم شیطان 
است و قوس الله گوی هر گاه بامر حضرت اله آن ظاهر گردد ارزانی و 
فراوانی بسیار در میان اهل روزگار بهم رسد. . ابن الکواء گفت: 

پا امیر المومنین مرا به حقیقت مجره اسمان خبر ده حضرت امیر متقیان 
گفت این شرح در آسمان است و شرج کهکشان را گویند و آن امان اهل 
زمین, از غرق و غیر آنست و از آن خدای سبحان غرق قوم نوح بآب 
طوفان نمود ابن الکواء گفت: 1 امیر المومنین (ع) سیاهی که در قمر بین 
و ظاهر است ان چیست ولی ایزد داور فرمود: 

که 2 ۱ 

اللّه اکبر اللّه اکبر اللّه اکبر 

این مرد کور و بیدل بی‌بصر مسایل کورانه میپرسد ای ابن الکواء نشنیدی 
که واجبٍ تعالی شأنه در قرآن میفرماید: 

که جعلتا الیل و الهار ارت قمحونا آيِة الیل و جعلنا آیة التهار مبصر 5 
5 | 
گردانیم آیه روز را بواسطه ابصار اهل بصیرت ظاهر گردانیم؟ گفت: 

یا امیر الموّمنین (ع) مرا خبر ده از اصحاب سید البشر امیر الموّمنین حیدر 


فرمود اصحاب آن سرور بسیار است از کدام اصحاب آن رسالتمآب سوال 
مینمائی ؟ ابن الکواء گفت: پا امیر المومنین (ع) مرا خبر ده از ابو ذر 
الفقاری تصیدالله عه ولی انار کفت که مان عظرت سول واخه 
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کچ (1) که 

ما اظلت الخضراء و لا اقلّت الغبراء علی ذی لهجة اصدق من ابی ذر 
خلاصه معنی حدیت رسول حضرت واحد غفار آنکه بعد از ائمه المعصومین 
شاه الله یم امین کم سای اوصيای سید المرسلین و حفظه شرع 
مبین‌اند هیچ احدی از ابو ذر غفاری رضی الله عنه در قول و فعل راستگوتر 
نیست. 

گفت یا ولی حضرت قادر حنان مرا ار اشفا واه ریز 
مخبر و مطلع گردان. امیر الموّمنین علیه سلام الملک الدیان فرمود: 

که 


7 1 
عالم عله آولین و آخیین بود این فص اس مر اه لعمان ابرم امه ححفه 
علیه السلام سلمان فارسی رضی ال غنه است و او عالم و مطلع بعلم 
اولین و آخرین است ابن الکواء گفت: 

قراااز اصوال رفه اسان دافف رین امیر الممنین (ع) فرمود که او 
مردی است که عالم باسماء منافقین و مطلع بحدود حضرت رت العا 
است اگر او را از آن سوّال کنند یقین بیان فرماید گفت یا امیر المژمنین 
مرا از عمار یاسر با خبر گردان گفت او مردی است که حضرت ایزد علام 
گوشت و خون او را بر آتش دوزخ حرام گردانید اين الکواء گفت: یا امیر 
المومنین مرا ها ی اه ای الم را 
حضرت امیر مومنان فرمود: ِ 

که من مرد کرام که هر چه سوال نمائی جواب بشنوی و اگر تو ترک سوال 
نمائی من ابتدا نمایم و انچه حقایق شریعت و لوازم طریقت بود بیان 
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(1) این الکواء گفت یا امیر المومنین (ع) مرا خبر ده از قول خدای عرّ و 


قل هل تسم یالاسَرین آغمالا الایه امیر المومنین علی علیه السلام 
خرفو آن مایت کی اهل کاب بمود و رنه که اول ملت انشان «ر 

خی و آن‌طایی بر یی کی ری سارت متمی دی ار آن در 
دين و آئین خود چیزی چند اختراع نمودند و هم یحَسَبُون نهُمْ بُحَسِسُونَ ضنعا 
یختی کمان ان::جماعت انست که ایشان: کار نیکو. کردند و.حخال. آنکه عفل 


الموّمنین حیدر از منبر رسول نزول فرمود چون ابن الکواء در پیش منبر 
حاضر بود حضرت امیر المومنین علیه السلام دست بر دوش ابن الکواء زد 


وت ۲ ِ 
با الا کت که اه سای ارم ای ان ات 
دور نیست ابن الکواء گفت: من غیر از شما یا امیر الموّمنین دیگر را 
نمیخواهم و بغفیر از شما از کسی دیگر سوال مشکلات نمینمایم زیرا که 
حلال مشکلات و کاشف معضلات بنص 0 و وصیت سید الکائنات ذات 
فایض, البرکات شما است ابن نباته روایت کند: 

که چون در جنگ نهروان از اد رکاب سعادت انتساب و از 
مسنسعدین مجلس بهشت قرین ان ولایتمآب بودم ابن الکواء را در میان 
خوارج نهروان و از اعیان آن منافقان منخرط دیدم گفتم پا ابن الکواء 
مادرت تقیرک تو بنشیند در 1 روز تو از حضرت ولی ایزد متعال سوال 
مینمودی و الیوم باتفاق این قوم شوم لثوم با حضرت امیر المومنین علی 
(ع) مقابلت و محادله. منعاتن, دو آن؛ انا دض که شحصی: ار اضحات 
ولایتماب بر او حمله 
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اورد ۶ او یا یک ین خیرم بقل رس قیقر ادن خفار هد کین دز تفن 
التاده بطم الله علمم آعمعین ۱ پدر بزرگوار خود وان حضرت از بات 
خود و آن اعیان از حضرت علی علیهم | لسیلام رواء پیت کنند که: 

حضرت ولی اللّه فرمود: مرا از کتاب اللّه تعالی سوال نمائید که بخدای 
واحد, واحد متعال قسم است که هی آیه از آیات از کتاب خدای علام در 
لالی و آنام نی دقت شش ام بحصوت نیال رم تارل دا اک 
رسول کریم آن آیه را بر من تلاوت نموده تأویل و سیب تنزیل آن را از 
0 (ع) ند با ۱[ پیغمبر 
ی ی اه ی ۳ 
خدمت آن نبی الرحمه بودید در آن آیات 1 شما را چگونه اطلاع و اعلام 
حاصل می‌شد؟ 

آخیر آلمه‌شین غلیه شاه گر ود 

که انچه از ایات برو نازل میشد و من در شرف خدمت بوسیله غیبت 
مشرف نبودم چون رسول حضرت بیچون معاودت بمنزل و مقام مینمود و 
همان که من بشرف سعادت ادراک مقالات و ملاقات ان سید کائنات 
مستعسد و مشرف میشدم ان رسالتماب خطاب مستطاب بمن کرده 


میگفت: ۳ 

یا علی در ایام دوری و غیبت شما از صحبت لازم المسرّت ما این ایات 
ترجمه قرش ارس 0 0 

تاویل و تنزیل آنها 7 بمن م و تفهیم ۱۳ ۳۳ ۳ آثار را 
علنیم سلام اللم الصا الان آهدم کم رعتی رت امه حون علی 
علیه السلام در محضر اهل اسلام خطبه ادا مینمود در اثناء آن فرمود: 

که 


سلونی قبل آن تفقدونی ۱ ۱ 

ان حضرت فرمود: 

که هر نوع در هر باب و احوال که در ضمایر و خواطر شما مکنون و- 
مستتر است از من استعلام و استفهام نمائید بخدای عالم مرا قسم است 
و از احوال جماعت که از آن گروه مثلا اگر 
صد نفر گمراه شوند و صد نفر آن فثه هدایت و ارشاد یابند هر آینه من 
شما را آگاه و مطْلع گردانم بر یکی که آواز بکفر بردارد و بآن که خود را 
بسلسله اهل اسلام منخرط گرداند تا روز قیامت شما را بآن دو طایفه 
ارشاد و دلالت نمایم در آن اثر شخصی از آن محضر بپای خاست و گفت: 
یا ابا الحسن مرا خبر از طاقه موی ریش و سر من نمای که چند عدد 
است؟ 

حضرت ولی ایزد سبحان چون این سخن از آن اعمی نادان شنید گفت: 

و الله بخدایتعالی مرا سوگند است که خلیل من حقیقت سوال تو از این 
بی‌رویت را بمن حدیت و حکایت کرد و مرا اعلام نمود که در هر طاقه 
و بو ی که 
شیطان است که ترا بفزع و بفال بدزدن و بگفتن سخنان شوم ماأمور 
را ی ات هر ول ای اه 
و نشان ان مصداق 
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اخبار من است که ترا بآن اخبار و اعلان_ نمودم (1) و اگر برهان آنچه 
سوال نمودی دشوار نبودی من ترا بحقایق آن اه فتهودم لین 
تشنانه. آن همان است که ترا آگاه گردانیدم از لعنت و از بزغاله ملعون, و 
پسر او در اين هنگام در سن صبوت بحدی بود که هنوز بپا راه نمیرفت و 
بدست و پا می خیزید کاش ان کالای بد قماش بسود او معامله نمیرسید 
زیرا که جنس پر خس, یعنی عمر و نجس نحس چون بسن بلوغ و حس لن 
نابالغ بخس رسید متولی و متصدی قتل حضرت امام السعید ابی عبد الله 
الحسین الشهید علیه سلام الملک المجید گردید: ۲ 


و چنانچه ولی ایزد منان امام الأنس و الجان امیر المومنین علیه سلام الله 
سبحان خبر داد چنان شد 


ود کی بزان اعاا ام تفای کال تا ی یی انا مرا فک در ی بو 
و در میان مردمان متعرض حکم بغیر استحقاق و اهلیت ان می‌شد و ذکر وجه اختلاف مردم در دین 
در روایت منقول از حضرت رسول زبده اولاد عبد المناف) 


روابتست از حضرت امیر المومنین علی علیه السلام که: چون بر یکی از 
۱ ن یاران قضیه وارد میشد در حکم از احکام شرع نبی الا م آن شخص در 
آن حکم برآی ما مشخص خود میکرد و چون همان قضیه بعینها بر غیر آن 
شخص وارد ميشد اين مرد آخر بخلاف رأی و قول اول حکم میفرمود بعد 
از آن که قضاوت در نزد امام که از ایشان اقضی بود اجتماع مینمودند از 
آرای مختلفه جمیع را صواب میشمرد و با آنکه خدای آن جماعت یکی بود و 
ستولم, اتمان بر یکیو کنات همه یکی اشت درس بات کم تامل. کنید ابا 
خدای تبارک 
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و تعالی (1) این طایفه را امر باختلاف نمود که این جماعت اطاعت نمودند 
یا نهی آن قوم از اختلاف فرمود: 

تن آن کردم صعضتت: کرضد: با جیزن تافص حضرت. رت. الارتاب بدا 
تن رسالتمآب ارسال و انزال تمو دق ی او ازین جما کیت 
اختلاف و آراء شدند اينها شرکای حضرت نب الوری بودند اگر چنین باشد 
این طایفه را رسد آنچه گویند و بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم لازم باشد که راضی شود بآنچه آنها احداث نمایند, با آنکه ايزد علام 
رال و اترال فش تفام تسس از گرم مود وه ام کر ایو 
انصرام در آن اهتمام تمام بانجام نرسانیده باشد هیهات هیهات چون آن 
مقدمات چنین باشد حال آنکه خدای سبحان در ِِ لازم الادعان بیان 
فرمود که: ما خرطیا فی العتاب نیع در محل دیگر حضرت عر و 
جل میفرماید: _ 

که و فیه تییاناً لک سَیء و ایزد وهاب در کتاب مستطاب خود مذکور 
ای ی اه و ی هن کر او 
در آن خلاف و اختلاف بی‌شبهه و گزاف نیست چنانچه فرمود که: 

و لو کان من علد غَیّر ال لوجذُوا فیه اختلافاً کثیراً یعنی اگر قرآن از نزد 
غیر خدای تبار ک و تعالی نازل شدی هر آینه در او اختلاف بسیار موجود و 
ات ۱ 
منوط و مشحون نیست بدرستی و تحقیق که ظاهرش انیق و نیکو و 
باطننش عمیق. که.هر اخوق, ب اسظه دریاعت و اهر رواخر معانی آو ور آن 
بحر عمیق 
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فرو نتواند شد و عجائب_ مفهومات قرآن بی‌شائبه گمان فانی نگردد و 
غرائب نکات بدایع ان هرگز منقضی نشور و ظلمات جهالت و غوایت در 
دنبا هرت هدانت مات و خی تفر ان خروم ایزد تبارک و تعالی 
(1) مروی و منقولست که: ۲ 
حضرت امیر المومنین علی علیه السلام روزی در محضر اصحاب ان سرور 
فرمود: 

ابفض خلایق در نزد حضرت قادر خالق دو کس است یکی آنکه خدای 
اقدس او را موکل نفس آن بی‌حسن فرداتید و قدرت دریافت ارادات واحد 
مقدس, در حق هر کس نداد او در وقتی که اراده دواعی و خواهش نفس 
خود را پیش نهاد و همت خود کرد و خواهد که فریب مردم نماید پس او 
جاثر به قصد سبیل و سایر بغیر علم و دلیلست زیرا که او را اصلا اطلاع و 
اخبار به حقایق ارادت اوامر و نواهی حضرت الهی و علم و آگاهی بشرایع 
و احکام حضرت رسالت پناهی نیست چون مرتکب شغل بدون حکم خدای 
کر و جل ور حخضت انم الرشل کرد یمین ار دیق متفه ف یکلا مق ردعف 
و داعی بضلالت امتست پس او فتنه باشد و هر که تابع او شود مفتون 
ملعون است و ضال و گمراه و دور از رحمت و عنایت اله است آنکه 
راضی مایت اه کردو مصل اشت که افیداع اقا باه مانون میات 
او چه آن بی‌رژیت حمال وزر و ادلت سایر اهل دعوت بمتابعت و مرهون 
خطیئت خود است. و دیگر آن کس است که جمع مال بجهت فریب جهّال 
نماید و آن مال مخلوط و ملتوی بحرام و حلال صرف امت جهّال و عوام 
تایه تا ,مت ففته بر انگیر اند 
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(1) و مردمان را بزیان در روزه و نماز حربص گرداند لیکن در خاطر خود 
امر دیگر را مخفی و مستتر دارد و با مردم بظاهر صلح کند و خود را در 
نظر جمعی بی‌بصر عالم و با خبر نماید خدای باری او را منسلخ و عاری 
نامید یعنی خالی و منزوع سم فانانی و باسطه حول و التانن سایر 
انا اد رال شوه واناس کات ماو رسای اس کی ودرا 
با آنکه آن تاذان یک روز تفام مس نافرجام خود را در اتصرام نعبه عخصیل 
علم بی‌ارام نگردانید علی الصیاح بدعوی علم و کمال تمام بر خاست و 
بدروغ بی‌فروغ خود را بیاراست چون بمحضر انصار و مهاجر حاضر شد ۶ 
تحص کش اه ال و ان ی اه فان وه شین دام 
فراوان نمود و پاک از طهارت و نجاست پنج امر نمود و در رطب و یابس 
تصرف میفرمود: ر ۳ 
تا انکه او رفع تشنگی و دفع حرارت عطش نفس پر از هوس خود از اب 
متیر اللون مالطف اک ار ین ون این هار خرف اشامت رام 


او اتف سای ور کار لا لاظایل موو تا تم زر ای وان 
بحکومت ایشان نشست و قاضی و مفتی حضری و بدوی شد و ضامن آنچه 
قاضی سابق حکم نمود گردید چنانچه هر امر که بسابق مشتبه بود و او 
برای امر ناتمام خود در آن امر حکم نمود او نیز همان حکم را ملخص 
دانسته مجری و ممضی داشت و اصلا نظر بامضا و اجرای امر حق 
تکذاشت ۵ بقوف آنکه یادا اکر مخالفت. امن سایق کند حون ایام اد 
او نماید بناء علیه چنانچه در مرد سابق اگر یکی از امور مبهمه مرافعه 
میشد برای حشو خود قطع و فصل مینمود لاحق نیز بنسبت او 
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اقتدا و اقتفا نموده برای خود حکم میفرمود: (1) بهیچ وجه من الوجوه در 
دقع و رفع امور مشتبه ملتبسه سعی ننمود و از بسکه ملبس بشبهات 
کر کل رشت خط اهان وراک کر در انم لد و 
گمان گشت بنوعی که تمامی شبهات برو مفتوح گردید زیرا که هر کرا علم 
کم باشد هر چه برو وارد شود شبهه گردد چنانچه ار کار صواب کند 
بواسطه عدم اطلاع بحقایق صواب و خطا پندارد که خطا کرد زیرا که او 
عالم-و فلع سیت:بن آنکم اد ارزو ضادز و مایم شندم‌هواشت با خطا 
هر چند صواب باشد او را بوسیله عدم علم بحقیقت آن متوهم خطا است و 
اگر آنچه ازو بخیر ظهور و بروز رسید در واقع خطا باشد ایضا بواسطه 
۳۹ اطلاع بحقایق گاهی آن: مرف و مترچی صواب آنست و پندارد که 
ب کرده پس رأس او مانند رشته عنکبوتست در ثبات و بقا و اعتبار و 
هآ بخدای عالم مرا قسم است که آنچه اه 
چیزی چند از روی جهل و نادانی مصدر میگردد. 
که اصلا گمان علم ازو در هیچ چیز نیست و ظاهر حال او چنانست که او را 
بفیر آنچه آن را مذهب دانسته و بر آن عمل نموده و رأی آن مذنب ناطق 
بحق دافم کیان یت یر تالله من ها الرآجمع کر ابا فایر عیبر ی 
نخری نماوه و در آن کار علط :ظاهر .ی اشکان باشد او اضلا تکدیت تفس 
ممتلی باز و هوس خود از آن غلط نمی‌نماید تا آنکه مردم توبیخ و تقریح او 
نکنند نکنند و نگویند که او غلط در فتوی و عمل کرده نمیداند و از مخالفت 
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بخلاف حکم او حکم نماید و اجرا و امضای حکم نامحکم او ن ننماید: (1) 
چنانچه سابقا اشاره بآن شد لهذا اگر بر غلط قاضی سابق مطلع گردد رفع 
تفع آنسانوه آکر ام ترمششفیته مش اد آن راهان مان و ار 
معشر بشر که ازو در فضل و هنر و در علم و خبر بیشتر باشد استفهام و 
استعلام ننماید معاش و حیات او بر جهالت و موت او بر غوایت و ضلالت 


انته هه نیز انجه نمیداند معذرت نمیخواهد بلکه خود را سالم از جهل و 
عالم بمعرفت و فضل داند با انکه هیچ نمیداند خونهای اهل دنیا ازین کس 
بفریاد و فتاوی او در اولاد و مواربث در حزن و بکاء است از عدم فطرت و 
فهم و قلت فضل و علم و از کثرت جور و ظلم او فرح حرام حلال و بقضا و 
حکم او فرج حلال حرام و غیر حلال است اموال مردم را بجور و ظلم و به 
تعدی و ستم گرفته بفیر صاحب آن مال رساند و بوسیله ارتکاب اين افعال 
و اعمال خود را داخل در سلسله عذاب و نکال میگرداند: 

مروی و منقولست که آن حضرت بعد از بیان حقیقت حال آن, دو شخص 
ضال گفت: 

ایها الناس ای معشر مردمان طاعت و معرفت را پیشه خود کنید و 
اه کی سا که ای و و وس ات یت ار اس 
نخواهد بلکه اعلم از تمامی امت و مرشد و هادی سایر بریت است ترا 
بدرستی و تحقیق علمی که حضرت ایزد عالم بحضرت ادم علیه السلام 
اعطا نموده بدنیا فرستاد و جمیع انچه از فضل و کمال و علم و حال که 
بتمامی انبیاء و رسل تا خاتم المرسلین از حضرت رب العالمین ر سید 
هکیت فساقی آن زار رت 
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انبیای شما مودع گردانید من بر میان شما حاضرم و شما را بحقایق اشیاء 
گاهی واقف میگردانم: (1 ین تَذهَبّون پس میل بکدام طرف مینمائید 
بجاو آ اه باشته هر کهقل ار ضلب ,صاحب تمه نسم المرسیین نود 
و در آن کشتی آن حضرت بود از طوفان بلیت نجات یافت در میان شما نیز 
مثل آن کشتی, چیزی هست که اگر دست در حبل المتین آن اعیان دین 
زنید شما نیز نجات از تمامی بلیات مي‌یابید و من در رهن و گروی اینم 
تیصو اب ای ی ان کلام از من ار رو 
ندله نیست بلکه حق و واقعی اسبت بعد از آن بزبان معجز بیان نمود که: 
فالویل لمن تخلف ثم الویل لمن تخلف 

ترا ای ار آر ولی هی العلام تاکید انام دن اظاغت واعت اجه 
المعصومین علیهم السلام است اما آنچه پیغمبر شما در حجة الوداع ماو 
ند نود نها کفته: تم شافیده مه آن حطرت: تتما در خود: 

که 

ایا رک فنیه اشنا ان تمس که ما له وان ایو کارت 
عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علیْ الحوض 

؟ الحال شما از روی عقل و فکر تدبیر و نظر کنید که چگونه مرا گذاشتید 
و راه مخالفت بر داشتید آیا نه اين راه حق هذا عَدْبٌ فراث ث است پس از 
این ات کوار | بناشامید: 

و هذا مِلخْ أجاجْ و از اين آب شور اجتناب لازم دانید تا خود به بلایای آخرت 


گرفتار مگردانید و در آتش دوزخ مسوزانید. 
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(1) از حضرت ولی رب العالمین امیر المومنین علیه السلام مروی و 

منقولست: 

که آن حضرت روزی در حضور جماعت بهود گفت که: شما چند فرقه شدید 

یهود 

بر فلان و فلان فرقه و تعداد فرق نمود حضرت ولی ایزد باری گفت: 

دروغ میگویی و فرق شما ازین بیشتر است پس از آن روی مبارک به 
معشر هحضر آورده فرمود: 

که‌:ه ال که.ا کر برای من هید آفاده بت اتید هر آرند‌فن کم میکتم 

میان اهل توراة بتوراة ایشان و میان اهل انجیل بانجیل آن طایفه و اهل 

زبور بزبور آن جماعت و اهل قرآن بقرآن ایشان بهود عاقبت نامحمود 

متفژق هفتاد و یک فرقه شدند هفتاد فرقه ایشان در نار و یک فرقه در 

جتّت‌اند یعنی ناجی و رستگارند و فرقه ناجیه ایشان آن طایفه‌اند که تابع 

یوشع بن نون علیه السلام وصی موسی علیه السلام گشتند. و نصاری بر 

هفتاد و دو فرقه شدند هفتاد و یک فرقه در نارند و یک فرقه ان طایفه 

ناجی و رستگار است و طایفه ناجیه ایشان آن جماعت‌اند که تابع شمعون 

الصفا وصی عیسی علیه السلام شدند. و این امت متفرق به هفتاد و سه 

فرقه شوند هفتاد و دو فرقه در نارند و یک فرقه این جماعت در جئثت و 

رستگارند و طایفه ناجیه این جماعت آن کسانند که تابع اين وصیٌ محمد 

علیه الصلاة و السلام گردند و دست مبارک بر سینه خود گذاشت پس آنگاه 

حضرت ولی الله فرمود: 

که سیزده فرقه از جمله این هفتاد و سه فرقه در مودت و محبت من 
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منتحل و تالی گردند (1) یک فرقه ازین سیزده گروه ناجی و در جثت‌اند و 

این طابفه نمط اوسطند و در حدیت واقع است که نمط اوسط جماعت‌اند 

که امر ایشان همه یکی باشد و این طایفه بهترین امت‌اند. در صحاح اللغه 

واقع است که نمط اوسط جماعتی هستند که تالی ملحق بایشان شود و 

مرجع غالی بسوی ایشان باشد بعد از ان امیر المومنین علیه السلام 

فرمود: که آن دوازده صنعت که تالی و منتحل‌اند در مودت من داخل نار و 

بعذاب گرفتار گردند: 

از مسعدة بن صدقه از امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق مروی 

است: 

که آن حضرت فرمود که: روزی امیر المومنین علی علیه السلام در محضر 

خلق بسیار خطبه مشتمل بر حمد و ثنای حضرت آفریدگار و محتوی بر 

نعت نبی المختار موی فرمود و آنگاه گفت: 


که من از حضرت رسول خدای مهیمن شنیدم که فرمود: هر گاه به شما 
ملتبس گردیده فتنه که ولید از آن ظاهر و پیدا گردد یعنی چون آن فتنه 
بتمتع حامله رسد بچه خود را از واهمه اسقاط نماید و آدم بزرگ از آن فتنه 
پیر گردد و مردم را بعد از ظهور آن فتنه حرارت بسیار در اختیار هر کار 
خلاف کند و آن فتنه محدثه مخترعه را تغییر دهد بر آن مرد اعتراض کنند و 
گویند که: فعل منکر و بغیر سنت نمود در آن وقت شما بر چه نوع خواهید 
فك 

بعد از آن بلیه سخت گردد و چیزهای بسیار پروردگار ظاهر و آشکار گردد 
چنانچه آتش هیزم را بهم گرفته آن را بسوزاند فتنه خلایق را بتحت تصرف 
خود آورده محکوم امر و حکم خود گرداند و بنوعی که آسیاب دانه و 
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تفال هر چیزی را ریزه و خورد گرداند (1) فتنه همان نوع مردم رآ از هم 
دگر جدا گرداند در آن حال تمامی رجال علم بغیر ادب دین موّدب گردند و 
عفل شیر شرع شیب الم سین نمایند هداز عمل اخر تلبت دنا وروت 
نمایند چون حضرت امیر المقمنین علیه الیه السلام کلام باین مقام اختتام 
نمود با جمعی کهتر از مردمان از اهل بیت خود و خواص شیعیان روی 
بمسجد آورد چون بمسجد آمد بمنبر بالا رفت حمد و ثنای ایزد مثان و صلاة 
لام بخضرت نی الاکرم فرسفاد بعد از آن کفت: 

ار اور ميس 
و امرهای عظیم شدند و از روی عمد و دانستگی در آن مقدمات مخالفت 
با حضرت سید کاینات کردند: ۱ 

اگر من بحکم خدای مهیمن و رسول ذو المنن مردم را از آن منع کنم و امر 
که رک انامه اسان را اجه در مرول میم صای. االه نهد 
الق و مین آن صنفت پووند مه غفری انم هی آیت ار گر ار 
پیش, من متفرق شوند تا آنکه من تنها مانم با جمعی قلیلی از شیعیان خود 
عارف به فضل و امامت من و عالم بولایت و هدایت منند و جماعت که 
مخالفت حضرت نبیْ الرحمه نمودند چنان دانید و بینید که اگر من ایشان را 
مأمور گردانم بمقام ابراهیم علیه السلام ایشان روان بمکانی که حضرت 
رسول در آن مکانست نمایند و نیز رد فدک بسوی ورثه حضرت فاطمه (ع) 
نمایم و قدر صاع و مد را چنانچه در زمان رسول ایزد منان بود بهمان 
مقدار قرار دهم: 
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(1) و روی همان وزن نمایم و قطایع و عطایا که حضرت سید الوری بجهت 
مردمان نام برده مقاطعه فرمود بهر یک انها رد کنم و سرای جعفر بن ابی 


طالب را از مسجد خراب گردانیده بورثه او رد نمایم و رد خمس بکسانی 
که آهل و مستحق آن باشند نمایم و هر حکم و قضائی که بجور و ستم و 

فیط ها ور کنو رس واساری ‏ ی ان اس سای و 
رد انکه از زمین خیبر قسمت نمودند نمایم و دیوان اعطای ایشان را محو 
نمایم و چنانچه حضرت نبیْ الوری اعطا مینمود بهمان منهج عطا کنم و آن 
را دولت بواسطه اعنیا ویر مصاسنخ تما ی الاه» که اعد آشر. کتم 
مردمان را که در شهر رمضان بغیر نماز فریضه در نافله اجتماع نکنند و 
آنچه موش ول کردانم قص لش گرا نمی که سا ها با منمتا اه 
شوه تناها من اشست: نذا کند. کم آفیو: ااهففن فلی .اه 
السْلام طریق اسلام را تبدیل و سنثت عمر را تغییر داد ما را منع نمود که 
در ماه رمضان نماز بجماعت بگذاریم و میترسم که در ناحیه لشکر من فتنه 
ظاهر و شایع و چنانچه سابقا از اه ضلالت و داعیان ات بدوزج در 
آخرت باین ات رسیده بود» و َعظم از این مقذمات سهم ذوی القربی 
ایس جنانچه خصرت تباری ۱ 

و اْلمُوا تما عم من شمء قان له مه و لول و لذی الْفْربی 
لتا و سای ون الشل ان ی است سا موش 
ماست: ان کنثم مت بالله» و ما أثّلنا علی عَبدنا یوم الْفْرّقان. 
رت ار ار و ات رن که واجب 
تعالی در فرقان ذکر نمود و نزدیک بنفس مقدّس خود و نبی اقدس مذکور 
کردانید همین عترت اهلبیت. ان حضر.ت: است: ه:حصرت. آنزده قخیب ها را 
در 
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صدقه نصیب نداد (1 آن محض اکرام و احترام ما است که واهب علام 
نخواست که ما را اطعام از اوساخ و چرک دستها مردمان اب و نان دهد 
لهذا سهم ذوی القربی بواسطه ما معین و میا گردانید. 
در آن اثناء شخصی از حضّار مجلس بهشت آئین, ارم تزیین, بر پای خاست 
و گفت: یا آمیر المومنین (ع) من از سلمان و از آبی ذر و مقداد خبری چند 
از تفسیر قران و حدیث مروی از حضرت رسول اخر المان شنیدم و از 
دست مردمان چیزی چند از تفسیر قران و احادیث رسول ایزد متان 
میشنویم که شما مخالف ایشان میگوئید بلکه زعم شما چنانست که آنچه 
آن طایفه بیان میکنند باطل و از درجه صجّت و صدق عاطل است. 
آیا در بیان تفسیر و آحادیث که سایر مردمان مینمایند شما را گمان کذب و 
افترای آن جماعت نسبت بحضرت نبیْ الرچمه است که از روی دانستگی 
و تعمّد نسبت دروغ بحضرت محمّد صلی الله علیه و اله نمایند و قران را 
برای خود تفسیر فرمایند. 


حضرت ولایتماب در آن حال روی توجه و اقبال بان مرد سایل اورد, و 
فرمود که: چون سوال نمودی جواب بشنو و بفهم و خاطر خود را بان 
مستمال دار بدان که در دست مردم چیز بسیار است از حق و باطل و 

ده کی مس و و و ها مر و 
وقم و در زمان خیات؛ شید کاینات تسبت دروغ بان حخضرت:دادند چون: آن 
خبر بسمع سید البشر رسید برچاست و خطبه در غایت فصاحت و بلاغت 
موی کردانندم آنگاه ان خست الله: فرش که ابها الثاس مردم دروغ بر من 
بسته‌اند و هر که دروغ بر من بندد 
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محل تعوّد و سکنای آن بي‌ایمان دو آتنشنثیر آنست: 

(1) آنگاه حضرت ولی الله گفت: بدانید که حدیث که بشما میرسد از چهار 
کس است که پنجم ندارند. 

اوّل- آنکه محدذّث مرد منافق متصنع الاسلام باشد بعنی اول رجال آن 
حدیث مروی منافق باشد ِِ در واقع نباشد لیکن خود را بزی 
مسلمانان متژژی و ملس گرداند بنوعی که هر که او را ببیند گوپد مسلمان 
است حال آنکه او در واقع منافق نامسلمان باشد که او صلا از گناه و حرح 
نترسد شما ازو بترسید که او دروغ بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
از روی دانستگی و عمد بندد و اگر مردم عالم و مطلع بر حال آن کاذب 
دژم گردند که او منافق کاذب است هرگز ازو, قبول آن حدیث نکنند و 
تصدیق قول او ننمایند لیکن حقیقت حال آن ضال بر سایر رجال مخفی و 
پنهان است میگویند که چون آن مگ رسالت ماآب 
است و آن حضرت را دیده حدیث از آن سرور شنیده فرا گرفت ما نیز ازو 
فرا گیریم فلهذا حدیث ازو شنوند و بقول او عمل نمایند و حال آنکه 
حضرت خلاق العباد از آحوال آهل نفاق و عناد خبر داد چنانچه من ترا اخبار 
به حال آن اشتراد سورم؛ و حضرت واهب العطیه صفت منافقان بان وصف 
و نشان که بودند بیان کرد. 

و چون آن طایفه بعد از حضرت نبی الرحمه در دنیا باقی بودند تقرّب به 
امه ضلالت و داعیان مردم باتش نار و در اخرت بغوایت جستند و بزور و 
بهتان و عمل آخرت را پس پشت انداختند. و مه ضلالت این طایفه را بر 
ات تابور فات: سای آنام موی کرد دنه مباها ی یک در نا 
خوردند بدانید که مردمان با ملوک زمان و با دنیای مملو از نفاق و طغیان 
بسیار مرتبط, و 
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و منتظم‌اند الا ان کس که حضرت خدای تعالی و تقذس او را در پناه 
عصمت خود نگاهدارد و او را خار و ضایع نگذارد و از آخبار و گروه محدّئین 
یکی این است که حقایق احوال او مذکور شد. 


(1) دوم از پجال محدذئین مروی است که شخصی حدیت از حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله شنید لکن آن حدیث مهیمن را بر وجهی که آن 
نبی الرحمه موَدّی گردانید فرا نگرفت و توهم و گمانش آنست که آن 
حدیث را کما هو حثّه فرا گرفته, پس او در وقتی که حدیث از زیان معجز 
فرمود اگر چه خلافست اش اف ان روت مد ۵ داش کی ست ‏ کرت 
بحضرت نبی الامه ننمود, و او آنچه در دست اوست روایت ت از آن حضرت 
ککذ و یجان عفل تفاید و گوید که من از حضرت ویتول دق آلعتن جنس 
شنیدم اما اگر مسلمانان واقف و عالم گردند که او در آن حدیث توهم 
کردم ازو قبول نکنند, و اگر بدانند که حقیقت حال راوی به چه عنوان است 
تر .ان نیت تمانند:ه: بر آموز ان: نکر دندز خال: 
سوم- از م تن موی ات که ازمحضرت رسول لیام غیت رو الب 
سلم چیزی شنید که آمر نمود یا نهی فرمود و بعد از آن نبی الأأنس و الجانْ 
امّتان را از آن نهی فرمود يا از آن منهیْ عنه رفع نهی فرمود آمر فرمود و 
آن کس از حقایق آمر و نهی کرّة انیه مطلع نیست, پس آن کس منسوخ 
را حفظ نمود و از حقیقت ناسخ عالم و عارف و شاهد و واقف نشد چنانچه 
اگر مطلع به حقیقت آمر منسوخ ميشد بیقین آن را انداخته ترک مینمود. و 
نیز نیز اگر مسموع مسلمانان میکردند که آن خدیت, متسوخ است"رفض و 
ترک آن میکردند. 
مایا مس کی نت که فص کت هآ ات از شرف 
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رسول (ص) شنید هیچ گونه ابهامی بر او ظاهر و پدید نشد بلکه آنچه 
مسموع او شد کما هو حقّه حفظ نمود پس آنچه از نبیْ المجید شنید بلا 
زیاده و نقصان بمعشر مردمان بیان و عیان میگرداند و کما ینبغی و یلیق 
حکم و آمر آن را بخلقان میرساند و این شخص استماع ناسخ نمود و بدان 
عمل کرد و حفظ منسوخ فرمود و از آن اجتناب و احتراز نمود و محکم و 
متشابه را شناخت, لهذا هر یک آن را بموضع خود مقدر داشته خود را در 
نباخت و بحال کلام خاصٌ و عامٌْ حضرت سید الأنام معرفت تمام پیدا کرد و 
بسیار بود که کلام معجز نشان نبی الاکرم را دو طرف خاصٌ و عامٌ بود و 
سای ان سس یساس سس ماه 
العلام,ونیت الانام را از آن کلام مطلب چه و مرام کدام.اشت لهدا آن کسن 
در تیه حیرت مستهام مانده پس چون سامع بحقایق کما ینبغی و یلیق آن 
نیست و معنی و مقصد آن را نمیداند که بجهت کدام آمر آن کلام از 
حتف ال سا ماد و ان را ساسا ده کم‌هاام 


بمعرفت وجه آن نیست توجّه خلاف واقع میکند پس اگر در این صورت آن 
شخص خود يا دیگری عمل کند و اینست و هر کس از آصحاب رسول ایزد 
متعال را قدرت و حال فهم و دریافت کلام آن نب با عرٌ و اقبال نبود لهذا 
جمعی بودند که دوست میداشتند که اعرابی و سکنه بادیه مکی یا طاری و 
کسی که از شهر دیگر باشد پخدمت سیّد البشر آمده سوال کند تا ایشان 
شش از ان رسول آخر الژمان آحادیث و سخنان بشنوند و از خرمن احسان 
وان انا اعاس توت یت یی وی سول 
ذو المنن و آبو السبطین الحسین و الحسن ام از ایات و 
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احادیث سیّد البریّات هیچ چیز بمن نمیرسید الا آنکه من آن را از حضرت 
سید الوری سوال و استعلام مینمودم و حفظ یط را او 
۱ ۱ ۳ 10 
در روایات ایشان است. 
(1) از یحیی الجعفری منقول و مرویست که گفت: من شنیدم از حضرت 
ولیتیب العالفین امتر العفمنین علیت علية التلام که فرمون: ما با جمعی 
کثیر روزی در خدمت سید البشیر و التذیر نشسته بودیم در آن وقت 
«سالتماب ش‌ضار ی و کار اف کداشته تخواتب «فته بود شحخصی از من 
پرسید که دجّال کیست؟ 
حضرت نبیْ از خواب بیدار شد و روی خود بسعادت و اقبال افروخته گفت: 
من از برای شما از غیر دجال میترسم از ائمّه ضلالت و ارباب بدعت که 
دیال این امّت‌اند بیشتر خائف و هراسانم از انکه شما 1 گمراه گردانند و 
خون عترت مرا بریزانند بعد از من هر که محارب عترت من است محارب 
منست و مسلم امر و مطیع حکم عترت من مطیع و منقاد منست. پایان 
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جلد سوم 


اشاره 


یشم اللّه امن الرجیم 


جزاب شرت خی قرزوید عل مراضی وتا لام ان تالا خر علید النقلام که ور احیقور 
پدر بزرگوارش سوال نمود 


(1) آبی هاشم داود بن القاسم الجعفری از آبی جعفر بن علین التانی علیه 
السّلام روایت کند که: 

روزی حضرت امیر المومنین علی علیه السّلام روی توجه و اقبال بمسجد 
حضرت ذو الجلال اورد امام حسن علیه السْلام و سلمان فارسی رضی الله 
عنه با آن حضرت رفیق بودند و خود بسعادت تکیه بر دست سلمان نموده 
بودند و چون داخل مسجد الحرام کردید و تشنست در آن آثر مردی نیکو 
محضر با لباس فاخر در نزد آمیر المومنین حیدر حاضر شد و سلام کرد آن 
حضرت (ع) رد سلام نمود پس آنگاه آن برگزیده حضرت آله نزدیک حضرت 
ول اللّه بنشست و گفت: 

با لکش مص تا سم ماه سخال حصاس ار مرآ سیر رازن 
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بر من معلوم و ظاهر گردد که اين قوم در آمر تو مرتکب فعل و شغلی 
گشتند که در دنیا و آخرت باعث رسوائی و فضیحت ایشان است. و آن 
طایفه مأمون در دنیا و عقبی نیستند و اگر چیزی دیگر شود خواهم دانست 
که تو و سایر ایشان در آن مقذمه یکسان‌اند. 

(1) .در آن حال حضرت آمتز الموّمنین علی علیه السّلام گفت: آنچه در 
خاطر داری بپرس که بتوفیق اللّه و تعالی و تقدْس و تعلیم حضرت نب 
الاقدس جواب و سقال تو از هر کس باشد کما هو له حواهند شنید 

آن شخص گفت: یا امیر المقومنین علی (ع) مرا خبر ده از کسی که بخوابد 
روح او بامر قادر سبُوح بکجا رود. و خبر ده مرا از حال مردی که پیوسته 
متذگر باشد يا هميشه نسیان برو غالب و عیان بود, و ایضا مرا مخبر و 
مطلع گردان ام بافهاه.و کاه 
ممائلت به آخوال دارد؟ 

در آن وقت حضرت ولیْ ایزد باری ملتفت بسوی آبی محشّد حسن بن- 9ِ(۳۹ 
علیه السّلام گردید و گفت: پا با محمّد جواب سوال اين مرد بگوی. 

فی الفور آن نوباوه بوستان تبانت: و آن نوگل کلستارن ولایت زبان معجز 
نشان باین مقالات صدق سمات جاری و ساری گردانید که: 

اما آنچه سوال نمودی از حقیقت آحوال خواب ایشان که چون در هنگام که 
استراحت و خواب کنند روح ایشان یکجا میرود و مق و مکان گیرد 
بدزستی که روحم بعکم آیزد سنوع حعاق. امعت» اد و.ناو متعلی: به .هو 
است تا ان وقت که صاحب نوم بامر و حکم حی قیوم حرکت بجهت تعطیت 
کند پس باذن قذوس سبوح متعلق برد روح در بدن صاحب روح گشته پس 
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روح باد را جذب کند و باد هوا را جذب نماید تا او را ببدن مراجعت- فرماید 
پس در بدن صاحب روح ساکن و ممکن گرداند. و اگر اذن حضرت عر و 
0۱ ۱۱۲ و 0 9 ۳ ۱52 تبارک و 
تعالی هوا جذب باد و باد جذب روح نماید و نگذارد که روح مراجعت به بدن 
صاحب روح کند و روح بحکم قادر سبوح از بدن مخفی و مستور تا وقت 
بعثت و نشور ماأند 

(1) و امّا آنچه در ترس ذکر و نسیان انسان مذکور و عیان نمودی بدرستی 
و راستی حقیقت این مقدّمه چنانست که دل مرد در حقّه است و هر حقّه 
بالای طبق است یس از ان کت :در هنگام اراده بذکر شی ۶ صلوات تاه 
بر محمّد و آل محقد علیهم السّلام و الْحیّه فرستد بحکم حضرت خالق آن 
طبق از سر آن حقّه منکشف گشته برخیزد در همان دم بحکم حضرت 
واهب نور و روشنائی به قلب رسد و آن مرد متذکُر گردد بآنچه فراموش 
نموده بود, و اگر آن کس موس محمد رسول ایزد تعالی و 
۲ 
خلاق آن طبق بر بالای آن حقّه منطبق ماند پس دل در ظلمت باقیماند و 
اصلا نور و ضیاء او را مستضیء و مستنیر نگرداند پس آن مرد آنچه در 
سابق در خاطر متذکر بود فراموش گرداند. 

و اما آنچه در باب مولود مذکور نمودی که گاه ولد مشابه, آعمام و گاه 
ممائل آخوال است حقیقت این آمر آنست که چون مرد با آهل خود جمع 
شود با دل ساکن و خاطر جمع که بدن مضطرب ننماید و رگهای بدن هادی 
و ممکن باشد چون حال مرد و زن بدین منوال باشد بحکم حضرت قادر 
عالم چون نطفه 
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از صلب پدر جدا گردد (1) و در جوف رحم مادر قرار گیرد و جون ِ 
متولد گردد فرزند مشابهت بیدر و مادر دارد. و اگر مرد در هنگامی که 

سل اوخی وبا مرف هادت وعط و مور و 
ایشان به غایت مضطرب باشد نطفه نیز مضطرب گردد پس در حالت 
اضطراب نطفه او واقع بر بعض عروق گردد اگر آحیانا بر عرقی از عروق 
اعفاه فافع ترووی ی ید .مشاه بأعمام خود باشد و اگر نطفه در هنگام 
انفصال واقع بر عرقی از عروق آخوال گردد فرزند مشابهت و مماثئلت 
باخوال خود پیدا کند. 

سائل حون این اجفنهقاقبه. اوحضرت اب مه التبم علیت: عایه 
السلام استماع نمود در ساعت فرمود که: 

آشهد آن لا اله الا الله و آشهد أَن محشّدا رسول اللّه و تا در آن مکان ساکن 
ان ای را ها ۱ و کلمه شهادت 


آشهد آنْ محشّدا رسول اللّه جاری میداشت. 

و بعد از بیان کلمه شهادتین اشاره بحچرت آمیر المومنین (ع) نموده گفت: 
شهادت میدهم بر آنکه وصیْ رسول اللّه و قایم بحچّت خدا و رسول مجتبی 
تو خواهی بود, پس آنگاه اشارت بحسن بن علی علیه السّلام نمود و گفت: 
گواهی میدهم که تو وصیث پدر و فانم بخحت نهد آن.سر ور خواهن بود, و 
ای ی ی و وا ی 
اوست بعد از تو, و شهادت میدهم که علی , بن الحسین بن علی (ع) وصیث 
حسین علیه السلام و قایم بحجّت اوست بعد ازو, و شهادت میدهم بر 
و شهادت میدهم بر جعفر بن محقد الصادق که وصی پدر خود و قایم 
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بحجّت اوست بعد از او, (1) و شهادت میدهم بر موسی الکاظم بن جعفر 
که وصی پدر خود و قایم بامر اوست بعد ازو, و شهادت میدهم بر علی 
الضا بن موسی که وصی پدر خود و قایم بحجّت او است بعد از او. 

و شهادت میدهم بر محقّد الجواد اين الرضا که وصی پدر خود و قائم به 
و شهادت میدهم بر علی بن محمّد الهادی که وصی پدر خود و قائم به 
و شهادت میدهم بر حسن بن علی العسکری (ع) که وصی پدر خود و قایم 
بامر اوست بعد ازو. 

و شهادت میدهم بر ولد حسن بن العسکری که کنیت و اسم او هیچ کدام 
ظاهر نگردد تا انکه او خود ظاهر گردد. و زمین را مملو گرداند از عدل بعد 
از آن که از جور و ظلم و تعدٌی و ستم پر شده باشد. 

پس آنگاه آن مرد خدا گفت: الشلام علیک: یا امیر المغستین علیه. الم .۵ 
رحمة اللّه و برکاته و برخاست و روان شد. 

حضرت آمیر المومنین حیدر علیه السّلام روی مبارک به حسن بن علی علیه 
السّلام آورده گفت: در عقب این مرد مقمن بیرون رو و نگاه کن که قصد 
کدام طرف دارد. 

حضرت حسن علیه السلام در ۳ آن موّمن روان گردید چون از مسجد 
بیرون آمد آن مرد را دید که یک پای خود در خارج مسجد گذاشت و چون 
پای دوم برداشت معلوم نشد که پای خود در کدام زمین گذاشت. 

ری ادا 3ص:8 

4 مرد موّمن مرئی و مشاهد او گردید به خدمت پدر بزرگوار خود معروض 
داشت. 


() آمید المقمفن-غای له | تام فرموو که ایا مد یا نی که 


آن شخص که بود؟ 

حسن علیه السْلام فرمود: امیر المومنین علی علیه السْلام بهتر می‌دانند. 
آمیر المومنین علی علیه السّلام گفت: آن خضر پیغمبر علیه السْلام بود. 
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جواب حسن بن علی علیه السّلام از مسائلی که آهل شام و روم فرستاده بودند که جاری مجرای 


(1) روایت میکند محقّد بن قیس از آبی جعفر محمّد بن علیْ الباقر علیهم- 
السّلام گفت که: حضرت امیر المومنین علیه السّلام روزی در رحبه مسجد 
بود و مردم کثرت و ازدحام بسیار بر ان ولوث حضرت تزفزت از آوردند 
بعضی فتوی و گروهی استمداد از آن امام الوری میخواستند در آن آننا 
شخصی برخاست و گفت: 

آلتلام ییا امیر ال ین مرمع ان وکا 

آن حضرت فرمودند: ۳ 

ای ارام مره مس اعد 

کیستی تو ای مرد؟ 

گفت: من یکی از رعیّت توام و از آهل شهر تو. 

حضرت ولی رب العژه فرمود: تو از رعیّت من و از آهل بلاد من 
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1 (1) 1 تو در عمر خود یک ِِ سلام میکردی بر من 
۳ اب ۳ الاضاق.ا آمیز 
لمومنین. 

علی علیه السّلام حضرت لت اللم‌ععالی فرموه کفة آبا از رنزی کم داعل 
این شهر شدی هیچ گونه ضرر بتو رسید؟ 

کته به آمتر الحفسن علبه. السااه فرمووه که ظاهرا که از اهل سرت 
خواهی بود؟ 

آن مرد گفت: یا علی بلی در کلام شما خلاف نیست. 

حضرت آمیر المومنین علیه السّلام فرمود: هر گاه مقدمات حرب و جدال و 

جنگ ای هر را ان اعای ری باین صوب پاک 
نیست.. 

آن مرد گفت: یا آمیر المومنین علیه السّلام الحال من جاسوس معاویه‌ام 
هب۱ رو صصمن 1 7 
فرستاده و جاسوس اتشنانم و حقیقت حال آنست که چون معویبه دعوی 
خلافت امّت نمود من بأمر ابن الأصغر نزد او رفتم و گفتم: اگر تو بآهر 
ولایت امّت و خلافت آأصحاب ملّت أحقّ بعد از حضرت محقّد صلْی ! 

علیه و آله و سلّم خواهی بود پس من ترا بهر چه سال کنم جواب گوی و 
چون جواب و سوّال بر وفق صواب 
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بشنوم بی‌شبهه و گمان بطریق سایر مردم تابع تو گردم و جایزه نیز دهم. 
(1 عاییه کفت ‏ رد حوای:سال سا هون استله خوو را تمعاووة 
عرض کردم جواب نداشت و ان مسائل برو بغایت مغلق و مشکل بود. بعد 
از آن مرا بخدمت شما فرستاد تا از شما سوّال کنم. 

حضرت آمیز آلضقمنین غلی علیه السلام فرمود حضرثجتار العباد این اکله 
الأکباد را مقتول گرداناد او با تبعه کور و گمراه و مأیوس از رحمت- حضرت 
الهاتدر تس اه مان نی ها اس کر مدالت کاد کم ناه دعاح 
رحم من و تضییع ایام من و دفع حقّ من و تصغیر منزلت من و اجماع بر 
منازعت و مخالفت من نمودند. 

آنگاه حضرت ولیّ اللّه فرمود: که ین وین رف مهد را بجوانید جون 
علیه السّلام و الحبّة حاضر شدند روی توچّه و اقبال بآن مرد آورده گفت: 
با شاف ان مان سس سول ار از ما راشای رن 
امام حسن و امام حسین علیهما السّلام نمود و اشاره بمحشّد بن- الحنفیّه 
کرد و گفت: اين پسر منست از هر کدام اين سه نفر که بخاطر تو رسد 
هوالع وراد ب آن را کما ینبغی و یلیق استماع فرمای. 
چون شامی در جمال جهان آرای آن آعیان واله و حیران بود حضرت ول 
النام ار ان کلام حضرت مس ین خلی یه انسام اراده نمود زیرا که 
موی سر هبار ی ان فرزند رسول. ایتدعالی و تبارک تا بشحمه گوش آن 
منبع معرفت و 
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هوش رسیده بود. 1 ِ 

(1) و در ان وقت حسن بن علی (ع) روی مبارک بجانب آن شامی اورده و 
فرمود: از هر چه خواهی سوال کن. 

شامین. حفت: مسافت میان حق و باطل؛ فتسافت مان رمین و ا ماه 
ان و تا ان و 
شمه که آرواج-مشر کین در آن قافاخ و مکین گردد کدام است؟ و نیز 
چشمه که مقر و مکان مومنان است در چه محل و مکان واقع است؟ و 
کدام موثث است که حکم بذکورت و انوئت آن نمیتوان نمود؟ و کدام است 
آن ده چیز که بعض آن سخت‌ترست از بعضی دیگر. 

حضرت حسن بن علی علیه السّلام بعد از استماع اسئله شامی بلبل زبان 
را در جواب بترم بیان در آورده گفت: پا شامی مسافت میان حق و باطل 
مقدار چهار انگشت است پس آنچه بچشم مرئی و مشاهد تو گردد حقَ 
ات و ان ات کی اه سس ال اشت: 


شامی گفت: راست گفتی. 

آنگاه حضرت حسن بن علی (ع) فرمود: مسافت میان زمین و آسمان بقدر 
مد بصر و دعوت مظلوم مضطر است, و اگر برای تو کسی سوای آنچه من 
بیان کردم گوید بیقین آن دروغ است. ۳ 

بعد ات ان آنام شین علید. الا 0 که: مسافت میان مشرق و 
مغرب بقدر سیر یک روز افتاب است نظر کن در افتاب هنگام که از 
مشرق طلوع کند و نیز نظر بجانب افتاب کن در حین که در مغرب غروب و 
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(1 شامی گفت: راست ۹ 

بگوی که: قوس قزح چیست که ظاهر میگردد؟ 

حضرت حسن بن علی علیه السْلام فرمود: و یحک مگوی قوس قزح زیرا 
که قزح اسم شیطان علیه اللْعنة و التیرانست و آن قوس اله متانست و 
چون قوس ظاهر و عیان گردد آن ان آهل زمین و نشانی ارزاني و 
فراوان بودن ان است و قوس اللّه تعالی علامت و نشان ۳ 
و صیانت خلایق از غرق و هلاکت است. 

و اما چشمه که آرواح مشرکین در آن مکان مکین است آن چشمه را 
برهوت گویند و در بعض نسخ معتبر بنظر مترجم آحقر رسیده که برهوت 
چاه است در حضرموت و آن جزیره‌ای است از جزایر بحر عمّان گویند که 
ازهاع کفار در آن جان کر فتارتت, هدز حدیت آمده که بهترین جاه در ونیا 
چاه زمزم است. و زبونترین چاه در زمین چاه برهوتست. 

و اما چشمه که ارواح مقمنان در ان مکان مکین و شادمان باشند آن 
هه را سافتی مد زیا که ار ماج و مین ی از کر ان اه رت 
العالمین بسلامت و صحت با کمال بهجت و مسرتند. 

و اما موِثّث که آنوئت و ذکورتش معلوم نباشد باید تا هنگام بلوغ او انتظار 
کشند اگر مرد باشد محتلم گردد و اگر زن بود حائض شود و پستان او 
ظاهر گردد و الا باو گویند که بر بالای دیوار بول کند و بول را بلند گرداند 
اگر بول را ببالای دیوار رساند پس آن مرد است و اگر بول او مانند شاش 
شتر- مراجعت بعقب کند و تتواند که ببالای دیوار رساند آن زن است: 
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(1) و اما آن ده چیز که بعض آن سختتر از بعض دیگر است سخت ترین 
چیزها که خدای تعالی آن را خلق کرد سنگ است, و سخت‌تر از سنگ 
بحکم و خلقت حضرت مهیمن آهن است که سنگ بآن شکافته و قطع گردد. 
و سخت‌تر از حدید تار است که بأمر واحد قهّار آن را میگدازد. و سخت‌تر 
اسان آبست که بحکم ایزد وهاب او را فرومی‌نشاند, تسکت تشر آن اه 


سحاب است که متحمّل نقل آن میگردد, و سخت‌تر از سحاب با دست که 
او را متحرک گرداند, و سخت تر ازو آن فر شته اییست که باد بافن او 
متحلک میگردد. و سخت‌تر از آن ملک ملک الموت است که آن ملک را 
مي‌میراند. و سخت‌تر از ملک الموت موتست که ملک الموت را میمیراند, 
و آشد از موت آمر خدای تعالی و تقدْس است که موترا میراند پس آمر و 
خکم ایرد اقدس از خمم سیر همه کسن سشخت تر آشت, 

شامی گفت: راست گفتی من گواهی میدهم که تو پسر رسول خدائی حقا 
قرش کوارت آمفن المومین صعلی عایه انلام از سای آنام‌بافر لاف 
امّت حضرت نبی الأکرم خصوصا , بر معاویه تیره سرانجام وا مه 
شآوا و الیی است. 

بعد از آن شامی جوابات را کتابت نموده مراجعت فرمود چون نزد معاوبه 
آمد و حقایق آنچه مرئی و مسموع او شد باو رسانید معاویه او را با- آجو نت 
تجاس این ار روانه کرداید: 

لا چون اجوبه باين الأأصغر رسید و حقایق گذشته را کما ینبغی و یلیق بر 
خود معلوم و تحقیق گردانید بمعاویه کتابت باین خطاب و عتاب مکتوب 
فرمود که: 

چرا بمنْ متکلّم بکلام و جواب غیر گشتی و جواب سوّال از روی علم و 
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فراست و فهم و کیاست خود ندادی؟ (1) مرا قسم بحضرت مسیح بن 
مریم علیه السّلام است که این جواب مقرون صدق و صواب بیشبهه و 
ارتیاب از تو نیست, و این جواب از معدن نبوات و موضع رسالت است و 
اگر تو سوال یک فلوس از روی تضرّع و افسوس از من نمائی محال است 
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اتفتات انم مجقیی خسن بن قلاخ پن آیی طالتب اطلیه اقلا ی اغقی از سائدین و سگرن 
فضلش و فضل پدر بزرگوارش ۱ 


(1) از شعبی و اين مختف و یزید بن آبی حبیب المصری روایت ه کنند که 
ایشان هر سه مثفق اللفظ و المعنی گفتند در اسلام هیچ ایام منازعه و 
مشاجره قوم سخت‌تر از مثل روز اجتماع ایشان در محل نزاع از کثرت 
فریاد و از ارتفاع صوت در هنگام بیان کلام و از شذت, مبالغه در قول و 
ابرام در نزد معافیة ین انی: فان نبود. ه ععايق, این اجوال غلی: سبیل 
الاجمال انست که: 

روزی عمرو بن عثمان بن عقّان و عمرو بن العاص و عتبه بن آیی سفیان و 
ولید بن عقبه آبی معیط و مغيرة بن شعبه همگی اثفاق بر یک آمر نمودند و 
نزد معاویه حاضر شدند در آن آثر عمرو بن العاص گفت: 

ای معاویه التماس این آعیان از شما آنست که حسن بن علی (ع) را که 
متنعل بنعلین پدرش آمیر المومنین علی (ع) گشته احیای سیرت پدر خود 
مینماید چنانچه شز خف امد گزد مردم اطاعت مینمایند, و آنچه بگوید- 
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خلایق تصدیق او فرمایند. (1) و هر گاه چنین باشد پس آمر و قول او روز 
به روز مرتفع و کارش بجائی از این بزرگتر منتهی و مقزر گردد و اگر در 
این وقت کسی به نزد او فرستی و او را پیش خود حاضر گردانی و او را از 
آن دعوتی که او و پدرش بآن بودند و هستند فرود آری تا ما سپٌ او و سب 
پدرش نمائیم و قدر او و قدر والدش را در نظرها صغیر و حقیر گردانیم و 
او را از آن دعوی متقاعد نموده باز داریم ۳ آنکه تصدیق تو در امر خلافت 
کند و من بعد دعوی خلافت و گزاف با تو نکند بهتر است. 

معاویه گفت: ای یاران من از آن میترسم که حسن پن علی علیه- السلام 
قلاده‌ها در گردن شما اندازد که عار آن و ننگ و نار آن تا هنگام دخول قبر 
شما مستدام و برقرار ماند, و اللّه بخدای عالم قسم است که من هیچ 
وقت او را ندیدم الا انکه از دیدنش کراهیت داشته ازار کشیدم و آنچه در 
عیب من مذکور گردانیده ازو درگذشته بخشیدم و اگر من کسی پیش او 
فرستم و او را حاضر گردانم آنچه او در حقّ ما 9 
لازم است آنچه شیوه عدل و انصاف او باشد از شما ممضی و مجری 
گردانم و حقیقت آحوال او و پدرش بر ما و شما ظاهرست از این مقذمه 
بگذرید و باعث رسوائی ما و خود مشوید. 

عمرو بن العاص گفت: ایا میترسی که باطل حسن بن علی علیه السّْلام 
زیادتی را بر حق واضح جلی ما و مرض او زیاده بر صحّت ما گردد. 
معاویه کفت: ها اد این تمنرستم یکت بر .عفايم. احوال این شاماد 
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علیه السْلام فرستاده او را طلب کنید. 

(1) عتبه گفت: اس زا هماع تمتدا نم ها تست یی ار 
و ارام متا اه ها یی اس که محر 
استطاعت ملاقانته متار عصو ‌مشاحیم-تا کیره اعظم از آنچه ار فضل روعلم 
که سا اشت الم با افص اند ورد من ای ها 
السٌلام است از فضل و حال و علم و کمال بهمان با شما ملاقات مینماید و 
بدعوای چیزی که در نزد حسی موجود نباشد فرکر بان شم سلکه امه 
احدی ملاقات ننماید و حقیفقت آحوال او و پدر و جذش بر همگنان اظفر من 
اه یا ها اه ار رل 
ازباب‌ستیفت و اضحاب حالند. 

ما چون عمرو بن العاص و جمعی دیگر در باب احضار حضرت حسن علیه 
السلام شعی. بجد ودما داشتتد معاوبه. رسولن تخدهت آن نون دنده زهراع 
بتول مرسول داشت و چون رسول معاویه بخدمت رت سلاله دودمان نبوت 
انیت آمده نمض رای تیا ای خسن المتی راید که اوه 
شما را طلب داشته‌اند. 

خر میاه الا نزن ارف کت تسهاو یه ار اسات 
او که حاضر است؟ 

ول کفت ان فا وا کار ان رما رس 

پس حسن بن علی علیه السلام فرمود: ایشان را چه بر ان داشت که مرا 
بطلبند و در آن وقت این آیه مبارکه قرآن تلاوت نمود که" 

قحَر عَلَیهمْ السَفْف من قَوَفهم و تاهْمٌ القذابٌ من حَیّثْ لابَشْعژون. 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3.ص:19 

ظاهرا حضرت امام الم ار اه اه هلاه ادن ار تفونی اه 
که آن ظایقه اگرچه الحال در طلب من سعن نو استعجال:دار ند اما رفتن 
من بان مکان باعث نزول عذاب و اتیان عقاب برایشان است بلکه سخن 
تجانی خواهد رید که کیان کنند که سفف: مسکن آنها بر بالای. انشان 
فرود آید. 

(1) مرول الم اه راکهاش کی غیت رخوت: ان 
ولیث ایزد تعالی و تبارک در نزد او بود آورده آواز داد که جاریه یاب مرا 
حاضز گردانخشست الاعق آن جاویه روت :اضر کردائیه آن سرون در آن 
اثر فرمود که: 

لو الب ار مک فی تهورهقی عوه کین شرورهم و تون تکوم 


بعد از آن روی اه اورد و گفت: این کلام الفرج است و 
متوجّه منزل معاویه گردید و چون داخل مجلس ایشان شد معاویه از جای 
برجست و استقبال کرد و تحیّت و مرحبا گفت و بآن حضرت مصافحه نمود. 
جیئن انن علن علیه السلام. کت آنچه من بواسطه آن اند کویا سل مت 
اس شتا نع اج امستت. 
فرستادند و شما را طلب داشتند که شما افتراء ایشان را استماع نمائی. 
که عثمان از روی جور و ظلم و تعذی و ستم مقتول مظلوم است و قاتل 
9 استٍ از ایشان بشنو که چه میگویند بر وفق سوال این جماعت 
ب گوئی و شأن و علوّ مکان من باید که ترا از جواب ایشان مانع نگردد 
چپاح«ح«ح«ح«9«ِ 
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(1) حسن بن علی علیه السلام فرمود: سای الم خانه اند فینی | 
و رخصت هر کس در نزد شما است و اللّه بخدای عالم مرا قسم است که 
اگر آنچه ایشان گویند و اراده نمایند من متوجّه جواب گردم از تو حیاء 
است مرا از آنکه‌فخش در محلمن شا مدکور کندد.ه اکر ایشان تین شتا 
غالف باستد بر. انخه نو اراده تمانی و تتواتی که اجراجامضای آن قرمانی 
هر آینه مرا از آن حیا است که ضعف شما از آن طایفه بر سایر برایا ظاهر 
و هویدا| گردد و نمیدانم ازین دو امز جع کرام و اعتذار ازین دو کار بچه 
کیفیّت و انجام است و من اگر عالم باجتماع و اثفاق آرباب نقاق درین 
فکان میهد ومن فبز بعدب تعام: از بنی"هاشم می‌امدم با آنکه در همان 
من وحشت و خوف ایشان از من به مراتب بسیار زیاده از وحشت جمعیت 
آن طانفه اش ریس عم اضلا شتا ان ات تس ریا که 
حضرت ایزد باری ولیْ من است امروز بعد از امروز من بدان وسیله بر 
خصم غالب و فیروزم باید که آنچه گویند بگویند و جواب بر وفق صدق و 
صواب بشنوند لیکن شما سامع باشید و ممیّز میان ما و ایشان گردید, آنگاه 
آن پسندیده آله گفت: 
لا حول و لا قوّة الا باه العلی العظیم. 
چون کلام صدق التیام ان امام باین مقام اختتام و انصرام یافت عمر بن 
عثمان بنطق و بیان در آمد و گفت: من بعد از امروز راضی نمیشوم که از 
تن یه الفطلب احدی در ریم رم ناشد دار فل. ماوت عمان: که 
خایقه شه الخرشتین نود وال اه حاقه الوم خواهررا متا بت 
عبد المطلب و در اسلام بحسب منزلت فاضل و باکرام و باثر و اقتدای 
رسول ایزد علام مخصوص بود و در اهتمام امر امّت سعی تمام و در تبلیغ 
شرایع. و 
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احکام نبی الاکرام جهد لا کلام مینمود (1) پس شما با این همه اکرام و 
احترام ملک العلام نسبت باو در صدد دفع او از روی حسد و عداوت 
بواسطه نفاست ذات او و طلب فتنه از جهت حکومت دنیا نمودید تا انکه 
خون آن مظلوم را به ناحقٌ ریختند بواسطه چیزی که شما بنی عبد المطلب 
اصلا آهل آن نبودید با آنکه شما عالم بسوابق او در اسلام و رفعت منزلت 
او در نزد ایزد علام و رسول علیه الصْلوة و السّلام بودید فیا ذلاه بهنی وای 
بر دلیلی و بی‌کناهی, او در تخت:کای باشند. و آن در نزو حضریت الله تعالی 
نیکو باشد و شما با سایر بنی عبد المطلب که قاتلان عثمان بودید زنده و 
در روی زمین مسرور و شادمان و او در زیر زمین بخون خود رنگین و دفین 
باشد, ایزد تعالی هرگز چنین ظلم روا ندارد و ما دعوی نوزده خون دیگر از 
اعتانشی اهتم از فنلی و توشها فی عالطا دارم 

بعد ازو عمرو بن العاص بتکلّم در آمد پس بعد از حمد خدای و ثنای واجب 
تعالی گفت: ای ابن آبی تراب ما کسی پیش شما فرستاده بواسطه آن 
طلب کردیم تا بر تو ثابت و مقر گردانیم که پدرت آبا بکر صدّیق را زهر 
داد و در خون عمر الفاروق با آهل نفاق و شقاق ائفاق کرده با آن جماعت 
شریک و سهیم بود و عثمان ذی الثورین را مظلوما مقتول گردانید. و بعد از 
ان دعوی چیزی نمود که در آن دعوی صادق و مستحق ان امر حق نبود و 
چندان سعی نمود که بر سر آن رفت و تا در حیات بود و مهیح و محزک 
فتنه بود. 

آنگاه عمرو بن العاص شروع در سرزنش و توبیخ حضرت ولی اللّه نمود و 


سخنان دور از طرق واب را «نسبت بان ولایتماب صواب دانسته مذکور 
گردانیده گفت: با یی عبد. الحطات خضرت ایرد عالی.و:: نبارک ملک دنیا را 
۳ 
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بگردانید تا آنکه شما درین دارد دنیا و چیزی مهب ل نت 
(د مد امش تفن وگو گوس سر اسر آعون هتم و 
قال ایک را عفل و رای فست بلکد اعقل ار بو مسلوت و نو درهیان 
قریش أحمق و معیوب ماندی و اين از شومی عمل پدر توست و ما ترا 
بواسطه آن طلبيديم که حقایق آحوال واقعه نو و پدرت را گاهی بر نو 
ظاهر گردانیم و من بعد در محافل و مجالس سب تو و سب پدرت نمائیم و 
سا هه کر اه ات ها سا سا هس 
گردانید. 

امّا آنچه در حقّ تو و پدرت بیان کردیم و قول شما را نسبت به دروغ و 
باطل نمودیم اگر ما را در آن دعوی بر شما خلاف حقّ و بر شیوه عدل و 


صدق ندانید متکلم شوید و الا بیقین دانید که تو و پدرت شد خلق خدای 
تعالی و زبونترین همه برایا خواهید بود. 

ما پدرت که در پی آزار ما بود خدای تعالی او را مقتول گردانید و شرّ او 
را از ما کفایت نمود و تو الحال در دست ما گرفتاری اگر خواهیم ترا به 
و 
و تباه نینست. 

بعد از آن عتبه بن آبی سفیان بتکم در آمد و آنچه در أَوّل سخنان خود 
مذکور و بیان نمود اینست که بگفت: 

پا حسن (ع) پدرت شریرترین قریش از برای آصناف قریش بود قطع 
ارام این آناخ نفک دهاء این اقواض نف وتو نیزر در صلی .فا تلا :و تما 
و9 
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منخرط بودی )1( حق و انصاف و عدل و انتصاف انست که چون خون 
عثمان در ذمّه تو و پدر تست و بحکم خدای عر و جل قصاص و قتل بر تو 
لازم است ما ترا در عوض ان قصاص کنیم. 

وا خدای ال رس فنل رورت وی اما انا کید 
نمود.... ر 

میز- آن بزرگی و اعتبار طرف رجحان بر سایر مردمان نیست و چون لایق 
نمیگردی. 

نقددار .آن:ولیه ین عفیه تن آس معط بتکلم تور آستتی آودنین بهامتل اسان 
آصحاب سابقین و یاران پیشین خون سخنان چند مذکور کرد. 

عثمان و تحریص مردمان و وسیله اجتماع ایشان بر قتل عثمان بود شما 
بودید و او را بر حرص ملک دنیا بقتل رسانیدید و همه امّت را برو 
شورانیده بفریاد آوردید و قطع رحم که اعظم آرکان مایت یو 
الطهر بود و شما بیشتر از سایر بشر برو حسد برده طعن میزدید بعد از ان 
متولی قتل عثمان شدید الحال صنع خدا و قدرت او را در باب خود چون 
می‌بینید که پدرت مقتول شد و خود نیز در سلک کشتگان منخرط خواهی 
شد. 

بعد از آن مغيرة بن شعبه بتکلم در آمد و کلام او بالتُمام در حقّ حضرت 
او امن علی لو ال اه مره اد کف ان لا تیف شاه 
نمود 
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آنگاه گفت: (1) یا حسن بدان که عثمان مظلوما مقتول شد و قاتلش پدر 
تست و او را در این باب بی‌شبهه و ارتیاب عذر برائت ذمه و اعتذار 
گناهکاری عثمان نیست بغیر انکه ما را گمان چنان بود. 
یا حسن که پدرت خود را منضمٌ در سلک قاتلان عثمان نگرداند و راضی 
بقتل عثمان نباشد بلکه بقدر الوسع و الامکان رفع و دفع قتل عنمان نماید 
و حال آنکه خلاف آن ظاهر و عیان گردانید. 
و اللّه مرا بخدای عالم قسم است که پدرت را شمشیر و زبان به غایت 
دراز بود زندگان قریش بشمشیر جان می‌ربود و مرده‌گان ایشان به لسان 
تعداد عیوب مینمود و پیوسته بنو امیه برای بنی هاشم بخوبی و خیر بودند و 
هميشه بنو هاشم در پی بدی و ضرر بنی امیّه بودند چنانچه الحال معاویه 
برای تو یا حسن بسیار بسیار بهتر است از تو نسبت بمعاویه چه معاویه را 
نسبت بتو موداذت و محبّت است و ترا نسبت بهعاویه دشمنی و عداوت 
است و پدرت در ایام حیات رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بان 
حضرت در دل بد بود و پیش از فوت حضرت رسول (ص) ایزد معبود جلب 
نفع برای خود مینمود و اراده قتل حضرت رسول کرد آن حضرت از اراده 
او مطلع گردید؛ و از او گذرانيده. 
و چون حضرت سیّد البریّات وفات نمود و خلایق بر آبو بکر بیعت کردند 
پدرت از بیعت و اثفاق امّت کراهیت ظاهر کرد بخوف آنکه مبادا او را 
قصاص کند و پیوسته در فکر قتل یو بکر بود تا آنکه او را زهر خورانید و 
مقتول گردانید. و چون عمر بن الخطاب خلیفه شد پدرت با او منازعه نمود 
فد ان :بات تشعی و اهتهام. مسیاز مو‌دند. تا انکه عمرخهاست که رذن 
پدرت را بزند باز عفو کرد 
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را بقتل رسانید. و چون خلافت بعثمان رسید باز پدرت شروع در طعن او 
اک( 
دانید. 
خلاصه کلام آنکه پدرت شریک خون خلفای ثلاثه بلکه خود ساعی, و جاهد 
در آن بودند پس پدرت امیر الموّمنین علی را در نزد رب العژت چه قدر 
یا حسن این معنی بر همگنان ظاهر و بیّن و لایج و روشن است حضرت 
به خاتم السل است مقژر و معیْن گردانید ولیْ مقتول بغیر حقّ یعنی 
عثمان معاویه است, پس اگر او تو را و برادرت را در عوض خون عثمان به 
فتل برساند از روی حق میتواند. 


و الله بخدای عالم مرا قسم است که خون عثمان کمتر از خون علی 
نیست و خون علی را مزیدی بر خون عثمان بی‌شبهه و گمان نیست و 
خدای تبارک و تعالی در این عالم برای شما بنی هاشم نبوّت و ملک را جمع 
باهض نود بعد از آن تسا کت ما نذه 

و چون ول حضرت ذو المنن و امام الموّتمن نت محمد الحسن علیه 
السلام کلام نافرجام ازیات لام استماع نمود هموزر آند: نخست زبان 
| به حمد و ستایش و شکر بی‌اعداد و احصایش ایزد مثان 
گشوده گفت 

سپاس بش فان و ستایش فوق از حدٌ احساس خداوندی را سزا و در خور 
اشت که اذل شما را تال هادی‌ها فستدق کرزدا نید و حمراه آخو تما را 
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بمرزشند. اخز ما هدایت خواهد نمود, (1) وندر ود و عیت: از حضرت آیزد آخد 
به روح و روان نبيْ الامجد محمّد و آل او ممتدٌ باد. 

و آنگاه آن ولیْ الله روی بان طایفه گمراه آورد و گفت: از من بشنوید. و 

فهم و علم خود را تا هنگام اتمام این کلام در نزد من بعاریت گذارید, ل 
سخن ان ول مهیمن کنایه بل تصریح است بان که چون شما اصلا در 
استماع کلام حقْ رغبت نمینمائید و بمضمون صدق مشحون «الحق مژ» 
بهیچ وجه من الوجوه مثل شنیدن سخنان حق نداشتید و نظر بر فساد و 
همّت بر افساد از روی تمد و عناد داشتید, لهذا ان حضرت فرمود که از 
روی علم و فهم کلام صدق التیام ما را وش کنید و اکر خلاف حق و واقع 
باشد فراموش نمائید. 

آنگاه ولیث الله تبارک و تعالی روی مبارک بمعاویه آورد و گفت: یا معاویه 
من در جواب کلام قوم که خارچ از طریقه وابست اوّل ابتداء بتو 
سب من نشدند و دشنام ندادند لیکن تو بمن سپ و فحش گفتی و اين از 
بدی رای و بفغی و حسدتست نسبت بما و عداوت و دشمنی با حضرت 
محمّد رسول مجتبی است بفض قدیم و جدید که تو را با نب ایزد مجید 
است. 

اه ار اه کر سا هی ای و وی نس سا 
واهب خالق می‌بودیم و این جماعت با من منازعت و مواثبت مینمودند و در 
اطراف ما مهاجر و انصار حاضر میبودند بیقین که قدرت تکلم باین کلام 
نافرجام که در حضور تو از روی تشدد و ابرام بما سب و دشنام دادند 
نبودند و هرگز بمن نوعی که در مجلس تو روبرو گفتگو کردند قدرت و 
استطاعت روبروی 
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شدن و گفتگو کردن نداشتند. 
(1) آنگاه روی بان جماعت ان و گفت: ای جماعت که اجتماع بر عتو و 
عناد و بر تمد و فساد بر سر من نمودید بشنوید از من و حقّ را نپوشانید 
آنچه- میدانید و اگر سخن باطل از من بشنوید تصدیق آن نکنید لیکن حق را 
کتمان منمائید چون اذعای اسلام مینمائید. 
بعد از .ان خطاب بمعاویه نمود و گفت: اول ابتداء بتو مینمایم اما از عیوب 
آنچه از بعضی در تو ظاهر و بعضی محجوب است هر چه بیان کنم کمتر از 
آان عیب و نقصان که در تو عیانست مذکور گردانم. 
شما را بخدای عالم قسم است که آیا آن کسی که شما او را دشنام دادید 
میدانید که نماز بد و قبله با حضرت رسول بی‌نیاز ز گذارن, و آن دو کس با 
شایر اهل ضلالت:همکی: با درو بند ی لات:وک مدا وفت داشتته.و آن 
کسی را سب و شتم کردید که دو بیعت بيعة الرَضوان و بيعة الفتح با 
حضرت سید البربة نمود و تو ای معاویه در بیعت اولی هنوز کافر و در 
ربيعة الأخری ناکث و شکننده عهد اسلام بودی. 
پس از آن گفت: شما را بخدای عالم قسم میدهم که میدانید که آنچه 
۱ ۱ ۱۱۱ ۱ 
تن کشباها قاتا حرش سول ضلی ال یمه المهسمام ی و 
قتال داشتید رایت پیغعمبر (ص) با آن مسرور بود و رایت مشرکین که 
عیادت لات و عزی مینمودند در آن روز با تو بود و تو حرب رسول 
الله علیه و اله و سلم را- واجب و لازم میدانستی و سعی و اهتمام تمام در 
آن مهام بانجام و انصرام میرسانیدی و در روز جنگ احد که تو ملاقات با 
حضرت محمّد (ص) به واسطه 
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جنگ نمودی (1) رایت الثبی با آمیر الموّمنین علی علیه السّلام در آن پیکار 
بود و رایت کقار و مشرکین با تو بود, و در پوم الأحزاب در هنگام 9 
شما با عسکر اسلام رایت رسول ایزد علام با آن امام الأأنام و رایت 
1 
حجّت و نصرت با ان امام الامّة بود و چون دعوتش بحق و حکایاتش بصدق 
و آیتش منصور و ذاتش پسندیده رپ غفور بود لهذا حضرت نبی الوری در 
همگی و تمامی آين مواطن و مأوی از آن ولیخ اللّه تعالی راضی و شاکر 


د اصا ها زا دای الم تیگ ایا ایور یه ری 
سید البشر در جنگ بنی قریظه و بنی النّضیر حاضر شد در هنگام تعیّن 
عسکر برای حرب آن طایفه عمر بن الخطاب را بالتماس و استصواب 

تعضی اضحاب صاخب. راینت. اسلام کرداتیده ارسال داشت. و دز آن تکار 


سعد بن معاذ صاحب رایت انضان سفق .ون لافی فرنفین ری راد ند 


بن المعاذ و آهل مهاجر بعد از آنکه مجروح شده برگردید. 

اما عمر همان که عسکر کقار بنظر او در آمدند روی از حرب پیکار گردانید 
هر چند آصحاب مهاجر آو را منع و زجر کردند مقید.نیفتاد تا آنکه تمامی 
مراجعت حور چون نبی المحمود ال ندان منوال متا ره نمود به زبان 
معجز نشان فرمود که: 

ای اه وا رس هت الم و وتو ی الاو وله گرا شوه 
ژ 

فزار. 

قعی یت فد الا نام ات رابت اسلا وک و اش ایام 
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(1) صباح فردا بمردی احسان و اعطا خواهد شد که محت خدا و دوست 
دوست داشته باشند و او کژار در حملات حرب و نبرد باشد فرار از 
استعمال الات و حرب طرد او را نباشد یعنی در طریق ایمان و اسلام و 
قبول شرایع و آحکام تمام و مردانه و در حرب و غزای کافران لثام در ایام 

خود یگانه باشد رایت باو عنایت خواهم 9 


9 سأعطی الژاية الیوم صارماکیا محبا للرسول مواخیا 

و کان علیث آرمدٍ العین جوا فا آن‌ کی مداد ۱ 

شفاه رسول اللخ.هته تخاه‌فیور کی مزقیا بو موز یر اقا و امیر المومنین 
۱ ۳ 

و امّا جچون رسول بیچون حدبت اعطای رایت اسلام در حضور امّت مذکور 
گردانید آبو بکر و عمر و غیر ایشان از آنصار و مهاجر بآرزوی آن علی 
الطباح بدر دولت سرای رسول آخر الژمان حاضر گشتند و مترقب و 
مترضد این احسان منتظر نشستند و آمیر المومنین علی علیه الشّلام در آن 
روز درد چشم سخت داشت حضرت نبی الرحمه آن ولیث اللّه را بنزدیک 
خود خواند و آب دهان مبارک خود قطره در چشم آن امام الأنام انداخت و 
آن حضرت را از رمد بریء ساخت و رایت و ی 
ااشمتین وه اتف عرت ان اشران عرنیرور ان ان 7( 
کمال لطف و احسان و از 
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مزایای طول و امتنان خدای مثان فتح کرد لاه ند ان ی توت کم 
بدشمنی خدا و رسول مشغول بودید آیا کسی که در اطاعت و نصح خدا و 
رسول باشد مساوی است با انکه بعداوت ایزد متعال و دشمنی رسول 
فرخنده خصال اشتغال دارد. 


و من قسم بذات ایزد عالم یاد مینمانم. که و.نعد از انکه اظهار اسلام 
نمودی هرگز بقلب قبول اسلام ننمودی لیکن بلسان از خوف متکلم 
می‌شدی بچیزی که در چنان قابل بان نبودی, شما را بخدای عالم قسم 
میدهم که آيا حضرت نبیْ ایزد معبود در هنگام توجُه ذات آقدس خود بغزوه 
تبوک افو اون ۳ را بر جانشین گردانید و 


آهل نفاق و آرباب سفاق ست بان ۳7 9 سخان شکشند آمبر 
المومنین (ع) گفت: 


یا سیّد المرسلین مرا بمدینه بخلافت مکین مگردان زیرا که من در هیچ 
غزوه از خدمت شما محروم و هرگز غایب و پنهان نبودم. 

فآ ان سول اعصا سای کس یا کل و وت و اتقو نی رام 
من و تو در نزد من بمنزله هارونی در نزد موسي علیه السّلام. 

پس آنگاه حضرت حبیب اللّه دست آن ولیّ اللّه فرا گرفته و روی مبارک 
9 مردمان 0 گفت یه الناس هر که با موالات من 9 با 
1120 آن کین تم نود با اقدس نمود 
و هر که اطاعت علی کرد اطاعت من کرد و هر که مرا دوست دارد او 
خدای را دوست دارد و هر که علی را دوست دارد او مرا دوست دارد. 
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(1) و نیز شما را بخدای قادر عالم قسم میدهم که آیا میدانید که حضرت 
رسول ایزد تبارک و تعالی در حجّة الوداع فرمود که: ایها الناس بدرستی که 
من در میان شما چیزی گذاشتم که اگر بعد از من اطاعت آن نمائید هرگز 
گمراه و دور از رحمت حضرت اله نمی‌گردید و هر چه در او حلال است 
بشما حلال و آنچه در او بشما حرام است حرام دانید, عمل بحکم او نمائید 
و ایمان بمتشابه او آرید. 

و در آن زمان حضرت بجمیع شما حکم نمود که بگوئید ما ایمان آور دایم 
بآنچه خدای وهاب در کتاب مستطاب انزال و ارسال نمود و اهل بیت و 
در میان شما خواهند بود تا انکه روز قیامت هر دو در کنار حوض بمن 
رسند. 

و چون رسول حضرت بیچون منبر را بقدوم سعادت لزوم خود مزین کرد 
آمیر المومنین علی علیه السّلام را نزدیک خود خواند و او را بدست خود 
گرفته از زمین برداشت. 

آنگاه ات اله فرمود که: اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. 


بعد از آن رسول آخر الرمان گفت: بار خدایا هر که علی را دشمن گیرد او 
را در دنیا مسکن و مأوی مده و روح او را بآسمان متصاعد نگردان بلکه او 
را در درک الأسفل من الثار ساکن و مکین گردان. 

آنگاه فرمود که: شما را بخدای تعالی قسم قسم میدهم آپا میدانید که نبی 
الااکرم روی مبارک خود بحضرت امیر المومنین علیه السلام آورده 
و و شرح الاحتجاج ,ج3,ص:32 

نمود که (1) يا علی تو مردم را که مستحق جزا و پاداشت نیک باشند 
بطرف حوض من میرانی و روز قیامت و جمعی را که سزاوار عژت و 
عتایت نا شند جانحه. شتر غریت بدا ان میان.شتران خودهدون میحر دانند ان 
طایفه را از شرب حوض کوثر دور و از احسان و مرحمت ما مهجور 
میگردانی. 

و ایضا شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا میدانید که روزی و 
الفومتین علی عله السلام در ام موض العف ی ابود ار کر عالی در 
یت وش ارس ویتکا وت آن تیاه 
این دار المحنه قریب گشته بغایت اندوهگین گردید لیکن چون رسول ایزد 
متعال آمیر المومنین علی را در غایت حزن و ملال دید بگریه در آمد. 

آمیر المومنین علي گفت: یا رسول اللّه چه چیز شما را بگریه آورد؟ 

خر بر سول ی وا وروی با یا ان کرش که 
میدانم در دلهای بعض امتانم عداوت و بغض تو بسیار است لیکن الحال 
اظهار ما فی القلوب و الطْماثئر خود تس مانتدتا انکه من از تو دور و تو از 
شرف مواصلت من مهجور گردی. 

و نیز شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا میدانید که حضرت سید عالم 
در حین احتضار تمامی اهل بیت جمع گشتند در آن آثر آن نبیْ جلیل القدر 
چون نظر بجانب ایشان نمود گفت: بار خدابا این جماعت اهل بیت و عترت 
منند. 

بار خدایا بدرستی که بدوستی گیر و بمودّت بپذیر آن کسی را که ایشان را 
دوست دارد و آن کسی را که این طایفه را دشمن دارد تو نیز دشمن دار 
او را و هر که ایشان را نصرت دهد بار خدایا تو او را نصرت و یاری ده. 
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() نامر رل ام صلی لاه اه و اش مس ای سین کب اه 
پیت من در میان شما مانند کشتی نوح نبی علیه السّلام است هر که داخل 
آن گردید از بلیّه طوفان نجات و خلاصی یافت و آنکه از دخول کشتی و از 
رفاقت نوح نبی متخلف شد غرق گردید پس هر که در کشتي ولایت اهل 
بیت من در آید از شرّ بلیّه عذاب آخرت نجات یابد و آنکه تخلف از کشتی 
ولایت ما نماید غرق عذاب آخرت گردد. 


و نیز شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا میدانید که اضحاب رشول 

ايزد مجید در عهد آن رون آشین آلموستین حیدر را بولایت سلام و تحیت 

کردند و آن حضرت در حیات بود. ۳ 

و نیز من شما را بخدای مهیمن قسم میدهم که ایا میدانید که علی علیه 

السّلام اوّل آن کسی است که در اسلام همگی و تمامی شهوات را بر 

نفس خود حرام گردانید از أصحاب سیّد الأنام حضرت ایزد ۱ 

هنگام اپن آیه مبارکه بحضرت نبی الاکرام انزال و ارسال گردانید که: 

با الذیت اقلا لا فعزفوا طقات ها اعل اف لکش و ۷ تما ال( 
بح الْمْعْتدین و کلوا ممّا رَرَقكم ال لالا طَیباً و الوا ال الذی تم به 

و 

۵ آمیر المفمتین قلنی فلیم الشلام عالم له ساباهه قلم فضابا فص 

الخطاب و رسوخ بعلوم فراوان و عارف بمنزل قرآن بود. 

و علي از رهطی بود که نمیدانم که از آن گروه ده نفس بهم رسیده باشند 

مگر آنکه البثّه حضرت ایزد مان اخبار بایمان ایشان داد و شما از یک رهط 

۵ کزوهی: متا شید که دون مها سار "انبت: و.جمصیع آن -ضفا عتبار بان 


نبی- 
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الژحمه ملعون و مردود از رحمت حضرت بیچون‌اند. 

(1) و قسم میدهم شما را بخدای تعالی ایا ميدانید که در وقتی که حضرت 
رسول (ص) نزد تو فرستاد که چون خالد بن الولید بر سر کفره بنی خزیمه 
رفته نو ببربآن عسکر رفتم آنچه از غبايم که جمع گردو نوشته یط تهاتن. 
چون فرستاده بعد از تبلیغ پیغام سیّدٍ الأنام بشما مراجعت بخدمت حضرت 
نبیث الوری نمود و گفت: با رنول الله ععاونه, در أکل.و ضرف غنانم ,ساعی 
اس تم حایط و کات اسعت کت تایه حطر وسل. له کسی »تردن 
مرسول گردانید و در باب ضبط غنایم تا کرد تمام نمود چون فرستاد 
معاودت و مراجعت بشرف خدمت نبی الاکرام نمود باز ز کلام اکل مال فیء 
و غنایم ترا در حضور رسول مجتبی مکژر بیان فرمود. 

کرّة ثالثة چون رسول از پیش تو مراجعت کرده سخن آکل و عدم ضبط ترا 
بر خن انضان ها خر بخدمت سید البشر معروضداشت در آن حال 
تس ول رال مد کاردا شک انا هر سر رای که 
شکم او هميشه تا روز قیامت بقصد جوع و غرامتست. 

بعد از آن حضرت حسن بن علی (ع) فرمود: قسم میدهم شما را به خدای 
تفالی ایا متوانید که آتصریی موه کمه حست با اوه من حفت ای 
سفیان هر دو بر بالای اشتر سرخج سوار بودید نو شتر میراندی, و این 
رایرت ک الال رس تست ات رام مر دس کرو 
کید تراد وان خی . سرا چون چشم حضرت زشالتفاب بجانب شما 


افتاد در ساعة آن رسول صاحب سعادت فرمود که: لعنت خدای واهب بر 
زا کت تسشن وین انکه قیر اند ونر انکه زمام کته مکش اند بان 
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(1) يا ازرق پدرت راکب بود و تو سایق و این برادرت که نشسته است 
قاید آحمق حضرت رسول خلایق, 3 
بصدق ایزد خالق: ی ی وان و 

بحکم منتقم مهیمن در آن روز لعن شماً نمود چه آن حضرت بوسیله اعلام 
ذو المنن آنچه در خاطر و ضمایر شما مستتر و متمکُن بود عالم و مطلع 
بود. 

و نیز شما را بخدای مثان سوگند میدهم آیا میدانید که رسول آخر الرمان 
در هفت مکان لعن بر ابا سفیان اي زوی ظاهر و عبان لجود 

ال آنکه حضرت سید الأنام از مکه بیت الله الحرام بیرون آمده متوجّه دار 
السّلام مدینه صانها النمعق. زار الایام بود و پدرت انا تتفتان .با اکتر 
ای ام ان فرش اس روا مها الات بر و تعظیما الی یوم 
القیام بودند چون در راه ملاقات آن ی واقع ۱ 
سفیان بی‌ادبی نسبت بآن نبیْ العرب و العجم نموده قصد قتل و اظهار 
بطش و شوکت و تهدید و وعید آن حضرت فرمود در آن مکان رسول آخر 
الژمان لعن بر آبا سفیان نمود. ترجمه و شرح الاحتجاح ج3 35 احتجاح امام 
مجتبی حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام بر جماعتی از معاندین و 
منکرین فضلش و فضل پدر بزرگوارش در حضور معاویه علیه اللعنة و 
الهاویه ۱ 

"م رروزی آبا سفیان با شتران مملوّ از آقمشه نفیسه شام و کاروان متوجّه 
ق همعط بودند و خواستند که بنوعی از حوالی مدینه دار السْلام بگریزند 
که خبر ایشان بزستول ملک الغلام نرسد وت ار اثناء واجب تعالی و تقذس 
ارسال آمین الوحی جبرئیل (ع) آن نبیْ الاکرام را اعلام نمود که آبا سفیان 
با کاروانیان قریش از احفاد و خویش خود و با شتران بسیار مملو و موقر 
از بار نفیسه گران در فلان روز از چهار منزلی شدفت دا الا مان میگذرند 
باید که ای نبیْ الانس و الجان تو با آصحاب اسلام و ایمان متوجّه غزای آن 
کافران گردی 
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که حضرت واهب الامتنان یکی از آن طابقه انشان:.ر از کاروانیان با 
اشتران با سرداران قریش و اعیان را در دست مسلمانان گرفتار خواهند 
گردانید چنان که کریمه: و اد بَعِدْكُم اللْدْ ٩۱‏ دی الطاء تین آها کم و تودُون 
کت 

چون حضرت بیچون تبلیغ خبر کاروان بمسلمانان رسانید بعد از بیرون رفتن 
شما بعکم ایرد ارو ال بقضد غرا واه با اعداءبعی. از آن :وی 


طایفه را واهب العطایا بشما احسان و اعطا خواهد نمود ایشان بعد از 


تجهیز آلات حرب بزود استعداد ضرب و طرز چون از مدینه طیبه بیرون 
آمدند بعضی از کفره که در مدینه بودند این خبر بسمع آن آرباب شرک و 
کفر رسانیدند ابو سفیان در ساعت کتابات باعیان فویشن: هدن :مکه بودند 
قلمی نموده به مصحوب مسرعی ارسال داشت. 

)حون آنکه مدا سک خویش هسیر اروان قرجتن تما ام اند 
باید که بسرعت تمام سرانجام لشکر نموده روانه اینجانب شوید. 

بدا ار ایو بیان کاووان با ار ساه: ی‌واه ار رت رون الا 
گریزانیده بیرون برد در آن وقت نیز رسول مهیمن بر آبی سفیان لعن کرد. 
و سیّم روز جنگ احد حضرت نبی الامجد محمّد (ص) روی بپدرت آورد و 
گفت: مولا و ناصر و معین و پاور ما خدای تبارک و تعالی است. 

پدرت گفت: 1 

آنگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که: لعنت خدا و ملائکه 
او و رسول او بر تو و جمیع بتان و آصنام با تمام شما باد. 

و چهارم روز حنین در روزی که آبو سفیان جمیع قریش و هوازن که قبیله 
ترجمه و شرح الاحتجاح ,3.ص:37 

از بنی قیس‌آند جمع کرده آمدند (1) و عتبه بغطفان آمقدره شهندان را نیز درز 
آن کار پار خود کرده آوردند که خدای قهّار تمامی آنها را مردود و خاکسار 
کر و آبس اه را بخیر و خوبی نرسانید چنانچه خدای عرٌ و جل در دو 
شور که سم حضرت انم الرمل مرل و مرسلن راید ابا سفان .و 
تحار او را کافر امید و نو در .ان روز يا معویه مشرک و برای پدرت 
بودی و آمیر المومنین علیه السّلام در آن روز برای رسول (ص) و بدین آن 
حضرت بود و در آن روز ثیز حضرت پیغمیو «ص» بر آبي سفیان لعن کرد. 

و بنجم فول حضرت «خیم. الا عوف. ۶ اعد ققکوفا آن بنلم:قحلة تور 
پدرت و مشرکان قریش س؟ٌ و منع رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله و سلّم 
نمودند در آن روز نیز رسول حضرت رب العزیز پدرت و شملت و ذژیت او 
را تا روز قيامة لعنت کرد. 

و ششم در روز جنگ آحزاب در آن روز آبو سفیان با جمیع قریش آمدند و 
عينية بن حصین بن بدر بغطفان بر آمد, حضرت رسول خدای تعالی تابع و 
تمغ اک لشکر را یه آنکه لشگن رادرای بح آن یعس حل 
لقدر آورده لعن کرده ت نون قیامت... 

ات و و 0 1[ آنکه آن 
عشکن را کته آورده در نان انشان عفن و ی وساحی اضلااسست: 
هفتم روز ثنیه که عبارت از طریق العقبه است و در آن روز دوازده نفر با 
نک" دیکر عهد. وتقوظ بر فیل. تخیر کردم ندید هفت انعر منم آمیه ود ند 


پنج نفر از سایر قریش. 
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(1) خدای تبارک و تعالی لعنت کرد پر کسی که پیشتر از آن سرور از آن 
طریق ال یگ خر اومحصر صلی ال عله , ال ول وا کرام 
شتر گرفته قاید بود و آنکه شتران حضرت را راند و رسول نیز بر آن طایفه 
متمرزده لعنت کرد و در این هفت مکان نبیث اخر الژمان بر ابی سفیان و 
متابعانش لعنت فراوان نمود چنانچه مذکور شد. 

بعد از آن حسن پن علی علیه السّلام گفت: بخدای عالم قسم میدهم که آیا 
مپدانید که آبا سفیان در آبٌام خلافت عثمان دز ها که ماد الش صای 
الله علیه و اله و سلم بواسطه بیعت پیش عثمان رفته بود چون بیعت کرد 
گفت: یا بن آخی آیا براي ما دیده‌بان و جاسوسی است؟ 

عثمان گفت: نه گفت: آیاتبزای ما هیه رود متر ازین روز باشد که بخلافت 
مشرف شدید! 

گفت: ابو فتفیان. قفوم یکی کم یی ایا شتفیانریجی ففرت: آه 
منوط و مربوطست که الحال مرا نه شوق جئت و نه عار از نار است باید 
که ار ات هر ای انا یاه ماو تاد 

و نیز شما را بخدای عالم قسم میدهم که آیا میدانید که در هنگامی که 

خلایق بعثمان بیعت کردند روزی آب سفیان دست ۳۳ 
علیه السّلام را گرفته گفت يا ابن آخی بیا با تو بقبرستان بقیع بیرون رویم 
حو ای سانشان بش رصم ت۱۱ سقیان باوان بلند دار 
ایکا اف اهر انچه سا یرای ان با سا تزا ماه رال د 
مکالمه میکردید الحال بدست ما در امد و شما همه را در تحت خاک 
استخوان پوسیده و گوشت 
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بتراب مستحیل گردیده. 

(1) حضرت حسین بن علی علیه السّلام دست خود از دست آن لثیم کشید 
و گفت: خدای متعال روی تو و أبام پیری ترا بیج حال گرداند. و اگر 
ای رداص یی ات رت را کرو ی 
نرسانیدی هر آینه آبا سفیان در همان قبرستان هلاک گشتی. 

پس اینست حال تو ای معاویه, آپا آنچه از آوصاف ذمیمه تو که مذکور شده 
همهته اتید کم از ان عرسا کت و ون کصنای از ار‌صت و 
شما نیز موجود است و نیز قدرت و استطاعت دفع و رفع لعنت رت العژت 
و نبی الرحمة از خود و پدرت نداری. 

يا معاویه پدرت با آن همه شرارت ذات چون اراده نمود که در سلک آهل 
اسلام منخرط گردد بوی شعر بجهت منع او از اسلام گفته بنزد او فرستادی 
که مروی و معروف در میان قریش است و چندان سعی در صد و منع او 


از شرف اسلام نمودی تا او را از آن سعادت محروم گردانیدی. 

مر ان آرسمام وفتی که هر رب الخطات ترا رای شام تام ماج 
سکنه آن مقام را در حوزه سعی و انجام تو مقژر داشته با او خیانت ظاهر 
کردی چنان که حقیقت آن بر همگنان واضح و عیان است. 

و چون عثمان ترا والی گردانید با او نیز بهمان عنوان سلوک کردی, و مردم 
را در شک و گمان انداختی. 

و 
آتنیعت که با حضرت ولیث ایزد داور ات المومنین حیدر مقاتله و مجادله 
بواسطه خلافت نمودی و حال انکه ۱ بسوابق 
فضل و حال و 
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علم و کمال او در نزد حضرت ذو الجلال بودی (1) و میدانستی که ان 
حضرت در" خلافت و امامت امّت از تو و از غیر در پیش ایزد مثان و در نزد 
ساير مردمان اولی و احق وراحری و الیق است بلکه خود با ده نفر مردم 
سارین کونی و حون حلی ال عالی را از حلقی خدادرمتن ریت و چید 
خود و کا ر کسی کردی که آصلا ایمان بمعاد نداشته و از عقاب و عذاب رت 
العباد ترس و اندیشه نکرده باشد پس چون کتاب رب الأرباب در باب عمل 
غیر صواب و ثواب در هنگام آجل و وقت مقدژر از شیخ و شاب برسد تو 
متوجّه بشر مسکن عتاب و خطاب خود گردی و حضرت ولایت مآب آمیر 
الف‌نشره لت غاب السلام العلی لیات میت مرن شک مات 
رون 

آنگاه حسن بن علی (ع) روی بمعاویه آورده فرمود که: 

و اللّه لک بالمرصاد 

بعنی . + کلام امام الاناه و الله اغلم یمه الفر ام ظاها آنست که حضرت 
خالق البریّه از جهت بمرصاد که یک عقبه از عقبات پل صراطست, جمعی 
را معیّن گردانید که منتظر تواند که چون بآن عقبه برسی بحقیقت آحوال تو 

من جمیع الأحوال کما ینبغی و یلیق وارسند که چون لایق تاه سل و 
مقام و رامع ونر بای برا ار آنمصاد سض ان .لاد از 
همان مکان در اندازند و در ان مقژ مقژر سازند. 

جمعی دیگر مساوی و مشترکی چون بسیارست مرا بواسطه طول از ذکر 
و بیان آن کراهیت و عارست. 

بعد از آن آمیر المومنین حسن بن علی (ع) روی مبارک بعمرو بن عثمان 
آوزدة فر خود: که يا عمرو بن عثمان تو بواسطه حماقت و نادانی و جهالت 


و 
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هیچ ندانی (1) لایق و سزاوار ان نیستی که تتبع مثل این امور که درک 
خوبی و بدی آن بواسطه قلت حسن و شعور از حوصله تو دور است نمائی 
چه تو مثل پشه که در بالای درخت خرما نشیند و چون خواهد که از آنجا 
برخیزد بدرخت خرما گوید که: خود را نگاه دار که میخواهم از تو فرود آیم 
نخله چون این سخن شنید متحیّر گردید و باو فرماید: کای فلان وقتی که تو 
ببالای شاخ من متمکن گشتی آصلا مرا از هبوط و وقوع تو بر بالای من 
اطلاع نبود از خفت: و سبکی. که با تست و ندانستم که در چه وقت فزوز 
آمدی پس الحال چون از فروز آمدن تو از من مرا مشمّت و آزار رسد بهر 
نوعکه مرضی خاطرتست فروز آی که ترا در نزد من هیچ گونه اعتبار و 
وزنر نیست. 
0 
درستی که من آمدن ترا باین مکان بواسطه سب و شتم علی علیه السّلام 
در حساب میزان زیادتی و نقصان هیچ نمیدانم زیرا که از اين سب تو صلا 
نقص در حسب و نسب آن مولی العجم و العرب عاید و راجع نگردد و آن 
حضرت را از رسول ایزد واهب متباعد و مجتنب نگرداند زیرا که بدی در 
اسلام ازو ظاهر نشد و بی‌شبهه از آن حضرت هرگز چور در حکم و آمر اله 
داور يا در آحکام شرع پیغمبر بیّن و ظاهر نگشته و آصلا رغبت بلذات دنیا 
ننمود و چون هیچ چیز ازین صفات ذمیمه از آن امام الاّه سانج و صادر 
نگشته بلکه از سر لذات و مشتهیات دنیا گذشته چنانچه حدیث زهد و 
برگشتن او از دنیا میان خلق اللّه تعالی بوثیقه کلام صدق التیام آن سیّد 
الاوصیاء, 

با دنیا طلْفَتک ثلائا لارجعة فیها 

مشهور و مذکور است. 
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(1) و اگر تو گوئی که خلاف آنچه ذکر کردم یکی از آنها از آن ول ایزد 
تعالی واقع شده است:بدرستی و تحقیق که دروخ میگوتت, 

و بنا بر حدیت صدق 1 مشحون رسول حضرت بیچون الکذاب لا آمننی از 
سلسله آهل ایمان از امتان 0 آخر الرُّمان تو برون خواهی بود. 

وا آنکه کفیی: که شما طایفه بنی امیه را با بنی هاشم دعوای نوزده 
خون قتلی بدر از مشرکان بنی امیّه است بدرستی و راستی که خدا و 
رسول آن قوم شوم را مقتول گردانيدند. 

رسول حضرت رب العزژت کردند در مرتبه اولی نوزده نفر و بعد از آن در 
مرتبه اخری سه نفر مقتول شدند, از یاران شما بنی امیه نوزده نفر و 
وقت دیگر نیز نوزده نفر یک موضع کشته گشته در سقر مقر کردند سوای 


آن طایفه وخیم- العاقبه جماعت بسیار از بنی امیّه که در آوقات دیگر 
مقتول, شده در درکات سعیر و سقر مکان و مقر گزیدند که عدد آنها را 
بغیر علام الغیوب کسی کسی نداند وجمان اخوال کی الاختلاان. شما. بتی امیه 
آنست که سید الیرباتتدن ابا خیات روزی در محضر خن از حواضه 
اصحاب آنصار و مهاجر فرمود که هر گاه فرزند وزغ بسی نفر رسند دست 
قفا ترا کنند. 

صاحت: فاهمسنللعه ود کنات وی نقالن کرد پس یا ی 
که مفسد در بدن و در مذهب و عقل و معني بو 

کلام سید الانام واه اعلم, تحقيقة. الفر آم ان آولاد آن شخص 
که منّصف باین صفات ذمیمه باشد منتهی بسی نفر گردد ایشان مال خدای 
زا ناف تخود را اربانهو دل مسد ان ایرد سیعان راهان و لین 


و 
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کتاب حضرت عرّ و جل را دغل گرداند. 

(1) خلاصه معنی کلام رسول ایزد علام آنکه هیچ کدام اینها را بحال و مقام 
خود نگذارند و دست تصرّف و تعدّی هر یک از اینها دراز کنند و چون آولاد 
وزغ بسیصد و ده نفر رسند لعن بر آن آشرار واجب و سزاوار گردد لعن 
دوام برای آن طایفه لام است و چون آن آولاد افساد با آعداد چهار صد و 
پنج نفر رسند هلاکت ایشان سریع و آسان ترست از پوست باریک که بروی 
خرمای رسیده است زیرا که مضغ آن در کمال سهولت و آسانی است. 

در آثناء این کلام شبید آلاتام کم بن: اه العاص که داخل در ذکر و کلام 
وستول ایرد غلام نفد تانب خضرت تب انرهواهت آورد‌خواست که 
بحقایق سخنان رسول اخر الژمان رسد سید البریات چون مطلب او را 
دانست که بواسطه چه در کمال اضطراب و استعجال بخدمت ان حضرت 
آمده روی به حضٌار مجلس جّت آثار یعنی مهاجر و آنصا آهرده فرهود. که 
آهسته تن کلم کردید که وزع می‌شنود. 

و حقیقت این مقدمه آنست که حضرت سیّد الأْنام در منام دید که بعد از آن 
حضرت چند نفر ازین ات بعنی بنو آمیّه حکومت خواهند کرد. چون خلافت 
ی ی ۱ 
۱ ۱ 0 ۳ 03 ۱7 
موجل که حضرت عرٌ و جل مقثر و مقر گردانید که آن بی‌اشتباه هزار ماه 
است. 

بعد از آن روی مبارک بجانب عمرو بن العاص الشانی اللعین آبتر 
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آورده (1) گفت: اما تو سگی موذی‌ای ال کازحقشفت روانش ی اهاز نم 


آنست که مادرت زانیه بود و تو در فراش مشترک میان پنج مشرک ولد 
یافتی مردان قریشی که اکثر اقوام و خویش با یک دیگر بودند بعد از تولد 
تو پا یک دیگر نزاع کردند و هر یک از آن جماعت دعوی آبوّت تو میکردند. 

از ان جمله یکی ابو سفیان بن حرب بود. 

دوّم: ولید بن مغیره. 

سیم: عثمان بن الحرث. 

چهارم: نضر بن الحرث بن کلده. ۲ ۱ 

پنجم : عاهن بن وائل و هر یک ایشان را مان چنان بود که تو پسر آنی پس 
خبیث‌ترین این جماعت در منصب. 

اقا بزرگترین ایشان در زنا و بغتت بود بر تو غلبه کرده داخل آولاد خود 
گردانید چنان که الحال منخرط در سلسله آن جماعتی و چون بح بلوغ و 
تمیز رسیدی روزی در میان قوم خود برخاسته خطبه خواندی و در اثناء آن: 
۱[ ب بسیار زیاده از محمد 
علیه صلوات الملک الغفار است. ۱ 

چون عاص عاصی این کلام ترا از روی بیقیاسی دانست ان ناسپاس 
0 محمّد مردی است ابتر و فرزند ندارد بیقین چون 
وفات یابد کسی ذکر او را بر زبان نیارد و چون آبتر بمعنی مقطوع الأخر 
استت رت که را خرس ار وت فر درا رد اس هه 
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(1) اما جون حضرت ذو الجلال رسول فرخنده خصال خود را از کلام و 
مقال آن شانی بی‌همال در جزن و ملال دید اين آیه مبارکه اٍنْ شایتک هَو- 
1 بر بواسطه تسلیت خاطر آن سرور انزال نمود. ۲ 

ی با شتسد آلسن سانی یر میت هیر اش اش زرا کمای آود ار 
خیر و خوبی در دار دنیا منقطع و منتفی است. 

ای عمرو مادرت همیشه پیش غلام قیس رفتی و او را مراوده و مطالبه زنا 
با نفس خود مینمودی در هر مکان و مقام که بود خواه در سر او خواه در 
صحراء و خواه در رحال و خواه بطون آودیه و آجام در هر محال بواسطه 
ات ضا فر یال آن عبد ضال نود و آن تیره خصال در انصرام آن ققام 
سعی یکمال و انجام میرسانید و چون تو بحد بلوغ رسیدی در محضر و 
ون اعدای حضرت پیغمبر حاضر گردیدی و عداوت 1 تو از اعدای دیگر آن 
سیّد و سرور أشدٌ و بیشتر بود و در تکذیب نبیْ ایزد آکیر از همه بیشتر 
بودی بعد از ان مصاحب شدی با اصحاب سفینه که پیش نجاشی ملک 
حبشه خروج کرده مهاجرت بولایت حبشه نمودند و او را تحربص و ترغیب 
بخون جعفر این ابی طالب رضی الله عنه و سایر مهاجرین که بسوی 


نجاشی رفته بودند مینمودی پس مکر سیبی را ز شومی تو بتو رسید و جذ و 
سعی تو پس مانده به جایی نرسید بلکه ارزوی تو باطل و سعی تو خائب و 
عاطل و سخنانت دروغ بی‌فروغ گشته و نان تلبیست بسعی نفس خبیت 
بدوغ نیفتاده خاسر و زیان کار و مطرود و خاکسار شدی. 

آنگاه آن امام الوری این آبه کلام ایزد تعالی و جعَل کلمَءة الذِی کفرّوا 
التسئلی و که الله هه العلبا فلا وت مود 
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یعلی. : مدام کلام ناتمام کفره لام به پستی مقام گیرد و کلام صدق التیام 
ایند غاام بدرعه لیا ام وروی اعلا مه و ارام کرنه لهوا امقصه ورام 
شما لام بی‌سرانجام ماند. 

(0) آا. انجة دز باب عتمان مد کون کنفنق: که علی نی انس -طالب بعلید 
السلام در قتل او ساعی بودند. 

ای بی‌حیاء و بیدین ای محروم از شرف اسلام و شفاعت سید المرسلین 
اوّل تو آتش سوزان برای عثمان افروختی و چون خاطرت را جمع کردی 
که او را بآن نیران سوختی بعد از آن بجانب فلسطین گریختی و مترتّص و 
منتظر نشستی و چون خبر قتل او بتو رسید خوشحال گشتی و خود را 
بمعاویه بستی بلکه نفس خود را بحبس معاویه محبوس ساختی. ۲ 

ای خبیث تو دین خود را برای تحصیل دنیای غير فروخته سرمایه اخرت در 
باختی و کاری که برای نفع عقبی بود سرانجام نشناختی ذیک هو الخْسْران 
ال 

وا تمهت قطن رو عدا وت هل تیت: النیوه: و فها تب و عم مت و 
مودت این شاه حرافت تفی‌تما نم زرا که بو جعایق اخوال کتیر الاختلال 
تو من جمپع الوجوه واقف و عالمم و میدانم که تو دایم دشمن لایم بنی 
هاشم در ایام جاهلیت و اسلام بودی و هفتاد بیت هجو سید عالم محمّد 
الثبی صلی الله علیه و اله و سلم نمودی و چون خبر شعر ابتر تو بسمع 
جناب پیغمبر جلیل القدر رسید. 

آن نب المحمود فرمود که: بار خدایا من مطلع بشعر نیستم و بیقین مرا 
سزاوار و درخور نیست که شعر گویم لیکن ای مهیمن امیدوارم که به عدد 
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هر بیت لعن بر عمرو بن العاص نمائی و او را بسقر مقر فرمائی. 

(1) و تو ای عمرو موّثر و اختیار دنیای غیر بردین خود نمودی و به واسطه 
نجاشی هدایا فرستادی و خود نیز دوباره به پیش او رفتی و آنچه از رطب 
و یابس از حضرت ایزد آقدس نترسیده گفتی و از رفتن مرتبه اولی به 
حبشه شرم نداشتی و آن ترا از تردد و رفتن مرتبه ثانیه بآنصوب مانع و 
مزاحم نشد و هر با ر که بآن دیار رفتی سخنان بسیار بواسطه هلاک جعفر 
ظا و اضحات. ایزازر ای کمن عون انش آزروی وه ویو اد 


و خاسر و آزرده و متحیر هر بار مراجعت باین دیار نمودی و چون دانستی 
که در آن کار خطا کردی و آنچه مترقب و مترضٌد آن بودی مأیوس ِِِ 
ی مهام مقضی المرام و دوستگام نگشتی و غلط 
باختی آن خطا و عمل ری نامعتمد خود را بگردن مصاحبت عمارة بن ولید 
انداختي و الحال در فکر اضلال و اغوای چاره گشته. 

بعد از ان حضرت امام الموّتمن آبی محقّد الحسن بن علی (ع) روی مبارک 
بولید بن عقبه اورده فرمود که: پا ولید من ترا در بغعض و عداوت امیر 
المومنین علی علیه السّلام و الحيّه توبیخ و ملامت ننمایم زیرا که آن 
هفعان تارباته رو و پفرت را در بجر عفتول کردانیده بسفن مقر داورو انا بو 
آن امام العجم, و العرب را سب چون توانی نمود که او را حضرت واجب 
الوجود مهیمن مسمی به مومن گردانید چنانچه در ده آیه قرآن آن را 
مذکور و عیان نمود و ترا در قرآن فاسق نامید چنانچه حضرت ایزد خالق 
ان جع فاسق یتنا قتیئوا آن تصیبوا قَوماً یجهالَة قتضیخوا عَلی ما عم 
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(1) و یقین فاسق بیدین و موّمن در نزد رب العالمین مساوی نیستند 
چنانچه حضرت عر و جل در آیه کلام منزل بحضرت خاتم سل از آن خبر 
دٍ هد 

أ قَمَن کان مَوّمناً کمن کان فاسقا لا بَشتوون پس ترا نسبت بأهل اسلام و 
ایمان نباشد و چون چنین باشد خود را در سلک اسلام درآوردن و با ایشان 
سخن گفتن دلالت بر کمال بی‌شرمی و بی‌حیاثی تو دارد, و دیگر آنکه بقوم 
قریش ترا چه نسبت و چه علاقه ربط و خویشی است که هر ساعت تو 
خود را در سلک آن جماعة مذکور و منخرط میگردانی و جز این نیست که 
قق رای آز آخله‌کورن ام آن وتان وان مود ها وه از 
مادرت از پدرت ای ی وت ات و ان مات 
را گذاشت عقبة پن آیی معیط مادرت را برداشت چه بوسیله بیت: 

ذزه کاندر همه ارض و شما است‌جنس خود را همچو کاه و کهرباست 
بذریعه الجنس مع الجنس یمیل بقین زانیه را میل تمام بزانی و بعکس 
است لهذا او را بزنی داشت و ترا در هنگام که مادرت بخانه عقبه رفت در 
و اش اینکه رعم و آنست که,ما اهل پیت تفه عا یراون کردایدیم 
و له بخدای عالم مرا قسم است که طلحه و زبیر و عايشه قدرت و 


ام هت ی ام ساسا عیاض مالسا زو 
اکتساب سناء و رفعت برای نفس خود و مادرت کردی بانچه حضرت واحد 
قهار برای تو و پدرت و مادرت معین و برقرار داشته از خزی و عار در 
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دار دنیا (1) و در روز حساب و شمار که ان ابود و خلود بعذاب و عقاب نار 
است. 

آنگام آن ول الله تلاوت این آبه کلام الم مود کف ما ی تام [اعیبه 
ال اه اه وا تا 
عمل آرد عین عدل و انصافست و ظلم و اعتساف نیست. 

کلکر بو ای علتد الم اکتر رن ما هه که او کدام ساء که و ان هرآ 
دودمان رفیع الشآن والانام که تو دعوی نسبت خود 0 
نمائی فکیف تو سب علی علیه سلام اللّه تعالی برگزیده ذو الجلال و وصی 
بحقّ نبیْ ایزد متعالست توانی نمود و اگر تو مشتغل بحقیقت نفس خسیس 
خود گردی روز و شب تو هم شتم و ستٌ نفس خود نمائی تا بپدرت نه بآن 
کسی که تو دعوی بنوت او داری زیرا که او پدر تو نیست چنانچه روزی 
مادرت بتو گفت: ای پسر و اللّه که پدرت مادر تست و تو احتساب از عقبه 
نمائی چون ولید اين کلام از آن سبط سیّد الأنام شنید و سابقا همین کلام 
از مادرش شنیده بود ساکت و متحیّر گردید بعد از آن امام الانس و الجان 
روی بعتبه بن آبی سفیان آورد و گفت اما تو ای عتبه کسی نیستی که در 
حخساتب. و شمار انی, تا .فن متوحه خواب. نو کردم ور عاقل. برای. ضواب 
نیستی تا با تو خطاب و عتاب نموده عقاب فرمایم و کفو به خبر نیستی که 
از تو امید و رجاء باشد و قادر بشر هیچ بشر نیستی که از تو ترس و پروا 
اف واه حول اراس ی ی اون تال ی 
نیستی هر که از تو سب علی (ع) استماع نماید توبیخ و سرزنش تو فرماید 
که مثل ترا قدرت این کلام سب و دشنام علی علیه السْلام نیست و تو در 
پیش من و ساير بندگان حضرت مهیمن کفو غلام غلام آمیر المومنین علی 
علیه السْلام نیستی 
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(1) تا رد ان سب و دشنام بمثل تو با تمام نمائیم يا عتاب و عقاب تو 
فرمائیم, لکن حضرت قهّار مهیمن لعن بر تو و پدرت و مادرت و برادرت 
لبالمرصاد نمود و تو ای عتبه ذژیت آباء خودی که ایزد منان ذکر و بیان 
ایشان در قرآن لازم ۳ فرمود چنانچه گفت: 

عامله ناهن حاميَةً تُسفی من عَیّن آنيَة تا آنجا که واجب تعالی 
ی ات 
مردانگی باشد و قدرت بر کشتن داری چرا کسی را که در فراش خود با 


حلیله خود یافتی و حال آنکه او شریک غالب تست در فرج زنت و شریک در 
فرزند تست تا آنکه فرزندی که بتو ملصق گردانیدند آن فرزند تو نیست 
قی: الهافه وبا اس میت ور انت وهی شحاعت ماس ون و عار و 
خزی را دثار خود کردی. 

است. 

ای بی‌حمیت از مردی دور وای بی‌عژت از جلادت مهچور ار ترا عقل و 
شعور بودی مشتغل بنفس منفعل خود گشته طلب ثار و مردی خود را 
اطهار عنکری ین و 
سزاوار بود از آن فعل و عمل پاک تدازی و بقل خوشحالی: ورسرا فا 
وعید و تهدید مینمائی و من ترا بسبٌ علی (ع) ملامت ننمایم چه بر من 
ظاهر است که علی (ع) بمبارزت و مردانگی برادرت را مقتول گردانید و 
ان حضرت ولی ایزد واهب با عمش حمزة بن عبد المطلب در قتل جدذت 
تر وتا آ که 
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سعی و اهتمام (1) این دو پسندیده عرب و عجم حضرت جبار منتقم جذت 
را به نار جهثم و بعذاب الیم متألّم گردانید و عم ترا بأمر سیّد عالم از شهر 
نفی و اخراج نمودند. 

و اگر من آرزوی خلافت نمایم فلعمر اللّه ببقاء و دوام ذات خدای علّام مرا 
قسم است که اگر مترخن و مترفب: خلافت و ولایت باشم بان خقیق و 
سزاوارم و تو نظیر و مشابه برادرت نیستی و خلیفه و جانشین پدرت 
نشدی و ترا قدرت را امر خدای 
اکبر پیشتر و در طلب ریختن خون مسلمانان از تو در سعی بیشتر است و 
پر در یه و ات نسم هل م ی آن تست ور اوه و قوف 
مردم و مکر و ریب سعی و اهتمام تمام بانجام و انصرام میرساند. 

ره مص موه از یط الماکرین ال ال اس خی و 
وانگهی داند. 

و آَمّا آنچه گفتی که: علی علیه السّلام شرٌ قریش و زبونترین قریش بر 
ایشان بود. 

و وت قفا ال اف ات کر کر ان اما تبرت 
مرحوم این طایفه را حقیر و مذموم و مظلوم زنده ایشان را مقتول و 
مسموم نگردانید و صفات ذمیمه تو کذب ذمیمه است. ۳ 

بعد از ان امام الانس و الجان روی مبارک بمغيرة بن شعبه اورد. و فرمود: 
اما تو ای مغیره دشمن حضرت له وقاب و نابذ و تارک کتاب مستطاب و 
مکذّب حضرت رسالتماب بودی تو مستي و زنا کردی و حداٌ شرعی بر تو 
واجب بود, یعنی رجم زیرا که عدل برره اتقیا شهادت بر زناء تو داده بودند, 
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در رجم تو تاخیر کردند (1) و دفع حقّ بباطل و رفع صدق به اغالیط مهمل 
کردند اگر در دنیا با تو مدارا و مواسا نمودند لیکن حضرت سمیع علیم 
عذاب آلیم و خزی و گرفتاری بنار جهیم که بغایت آَشدٌ و آتعب از دنیا است 
مقر گردانید که: 

لقذاث الاخرة آخزی. 

و تو ای مغیره بیرویت حضرت فاطمه بنت سید البربه را آذتت ضرب 
رسانیدی بنوعی که اسقاط حمل که در بطن آن بضعه رسول مهیمن بود 
نمودی و ,مطلب تو ذلت , و خواری آن سیده عالم و ایذاء و آزار حضرت 
رسول ضلن الله علیه و آلهو.سلم بود:بلکه مقضد و مرام تو مخالفت آمز 
نبیت الاکرام و هتک حرمت آن سیّد الأْنام بود و حال آنکه حضرت رسول ایزد 
علام در حقٌ آن ام لت المعصومین عليهم السّلام فرمود که: یا فاطمه تو 
سیده نساء العالمین در بهشت برین خواهی بود. 

و اللّه بخداي عالم قسم است که مسیر تو در نار است و وبال آنچه در دار 
دیاتاطق بان کشنی در مال بان مستمال خواهی شد: ۱ 

ای ضال تست علی علیه السلامرا عشست جاین فیداتی باق ور 
حسب و نسب آن حضرت دیدی يا او را از حضرت رسول رب غفور دور 
میدانی یا ازو بدی در اسلام ظاهر شده پا او جور در حکم از احکام شرع 
سید الأنام به انجام رسانیده با رغبت و میل بدنیای نافرجام نموده و حال 
آنکه هیچ یک ازین آفعال از آن امام فرخنده خصال سانح و صادر نشده پس 
تو چگونه‌ای خمول بیهال سپ آن ولیْ ایزد متعال را جائز و حلال میدانی. 

و اگر گوئی که آن حضرت مرتکب یکی از اعمال مذکوره گشته دروعغ 
كِِ و متا هه تفای انوا کر ال اان بر 
همگنان واضح و 
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عیان است. 

(1) و اگر زعم تو نادان چنانست که علی علیه سلام الملک المثان, قتل 
عثمان نمود از روی ظلم و جور و اللّه که علی (ع) آتقی و آورع از سایر 
۷ 
نصرت او توانستی داد و نه در مرگ او تعضب او توانی کشید و تو مدام در 
طای سوسفا دای و لصافم وی سای بدا نت 
سرایت پیوسته بیعه زانیان و محیی مراسم جاهلیت و ممیت اسلام و ایمان 
در میان مردم بودی و یقین اعتراض تو در بنی هاشم و بنی امیه نه از روی 


حسن و رویت است پس این دعوی بسوی معاویه است. 

وا فول ورن ها در باب اعارته آاب نو امن ان که 
دولت که مالک و متصرژف آن شدید و بدان مفاخرت مینمائید. 

فرعون با کفر و طفغیان چهار صد سال پادشاهی مصر کرد حضرت ایزد 
بیچون موسی و هرون را به نبقّت پیش او فرستاد و آن دو نبی رپ العرّت 
ا.ان کافز ندویت زاره ات تس موه و حضرت ایزد غفار 
چون مالک الژقاب و ملک الوهاب عطا و احسان مرد فاجر و ممن و کافر 
مینماید پس بآن فخر و مباهات نباید نمود زیرا که حضرت عرّ و جل در 
قرآن میفرماید که: 

و ان آذری له فتنه کم و مَتاغٌْ الی جین. 

1 و صاخب‌بفین و آربات اسلام ویقین آنتدت 
و نیز در فخل دیجر: حطض رترب ألعرتت:فیفر‌ماین که: و اذا آرونا | ن ملک 
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قَرَبة أَمرنا مُلرفیها قَسَُوا فیها قَحَقّ عَلیها لول قدمرّناها تذمیراٌ 

(1) و چون آن امام الأنام کلام صدق التیام باین مقام رسانید برخاست., و 
امه و اف مه فا فا ارام ود و ان 
که از آن.فخلشن ترحاشت:ه بر بح در تلاوت این آبه لاش ملک العلام نموه 
که: 

الحبیثاث خبیتیر و سفن للخییات: فده اضتات و یم ات معا وید 
داخل این جماعت خواهي بود. بر 

و الطیباث للطیبین و الطیبُون [ ات اولفی ق رن مها تردن ام تقو 
و ررق کَریم آن جماعت علی علیه السّلام و آصحاب و شیعه ایشانست. 
بعد اتران بیرون رفت و در آن هنگام بمعاویه گفت: بچش و بال آنچه 
جنایت کردی و بدست خود اکتساب آن نمودی. 

و آنچه حضرت قادر واحد از برای تو ای معاویه و برای یاران بنی امیّه خزی 
و عاز و ننگ و شنار در حیات دنیا و عذاب بسیار در آخرت و در روز حساب 
و شمار معیّن و برقرار داشت و آنگاه روان شد. 

در آن وقت معاویه روی باخساین خود بنو امیه آورد و گفت الحال و بال 
آنچه کردید بتجشید.و بکتشنيد: 

ولید بن عقبه روی بمعاویه آورد و گفت: تو با ما شریک غالب و سهیم 
متغلب خواهی بود و چون تو مال آعمال و آفعال خود رسیدی و میرسی ما 
هم برفاقت و اطاعت او این سخنها شنیدیم و میشنویم. 

معاویه گفت: ایا نگفتم بشما که شما مرد چشم حسن بن علی علیه السلام 
تسد وا آخسوتمی نی انز اظاعت مرا دواول: ون میکردید اور سا 
نصرت و تسلط نمی‌یافت. 
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(1) و الله که اين مرد شما بلکه سایر بنی امیّه را فضیحت کرد و از اين 
مقام برنخاست تا این خانه را تاریک گردانید و من خود را بر آن مصروف 
داشتم که اين خانه را بر سر حسن فروز آریم نهایت از آن شرم کردم که 
مردم نگویند که معاویه در خانه خود با حسن بن علی علیه السْلام جنگ و 
نزاع نمود لیک او در ایذاء و ازار ما و شما بهیج وجه من الوجوه تقصیر 
ننموده که خیر بعد از امروز در میان شما بنو امیه نماند. 

راوی گوید: که چون خبر اجتماع بنو امیّه بمروان بن الحکم رسید که 
مشاجره و منازعه با حسن بن علی علیه السْلام و الحیّه نمودند و بعد از 
ابرام و لجاج از حسن (ع) بدلیل و احتجاج الزام یافتند از آن خبر بغایت 
متص وا بر ندیه کی کفتای ان کوا نست برد 

لهذا با کمال اضطراب خود را بمعاویه و باقی بنو امیّه که هنوز در آن 
مجلس حاضر بودند رسانید و گفت: 

بمن رسید که حسن با شما جدال و مباحثه بقیل و قال کرد و سخن بجائی 
رسانید کمرلفن مسب تفای اغیانفه آمم مود کم تم ی فر نت 
در حضور شما مذکور فرمود. 

ایشان در جواب مروان گفتند: که چنین بود و حسن (ع) در ایذای لسانی 
این قوم سعی تمام نمود. 

مروان گفت: بعد از انکه حسن علیه السلام با شما بر سر دعوی و غوغا 
بود مرا حاضر پپایست نمود تا اين دعوی بی‌معنی او را بی‌وجه و سبب 
میگردانیدم و الله که سب و شتم میکردم او را با آباء و هل البیت بنوعی 
که غلامان و کنیزان تمامی قریش بغنا و سرود با دف و رود خویش گفتند و 
۰ 
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میکردم که من بعد هرگز قدرت تذکار و تکرار مثل آن کار نداشته باشد. 
۱ هه س اس ار ان در تقضی کرو اه خوا رت وت 

اقا چون مروان در فحش و بدی لسان در میان ایشان مشهور و عیان بود و 
هر یک از بنو امه عالم باحوال مروان بودند. 

چون مروان بمعاویه گفت: الحال کسی بنزد حسن پن علی علیه السلام 
فرستاه او را تیان ناس ای وال یه عید الطان باکه تعامج نی 
هاشم را بر حسن (ع) واضح و عیان گردانم. 

باقی بنو امیه کر ثانیه بمعاویه گفتند: چون مروان ارادم دارد که بعضی 
سخنان واقع و عیان بحسن علیه السّلام رساند و او را از آن لاف و گزاف 
باز گرداند باید که اراده او بانجاح مقرون و مشحون گردد. 

معاویه چون سایر بنو اميّه را در باب طلب حسن بن علی علیه السّلام با 
مروان بن الحکم متفق و مستحکم یافت او نیز روی از موافقت و انجاح 
سئول ایشان باجابت و اقران آن باطاعت برنتافت. 


ی 
مسدّت لزوم شما مطلوب ما و سایر بندگان ایزد تعالی است حاضر شوید. 
جچون رسول معاویه بخدمت آن امام البریه مشرف و سرافراز گردید 
حقیقت طلب بخدمت معروضداشت. 

حسن علیه السّلام فرمود که: ای رسول این طایفه طاغیه بو الفضول را با 
من چکار است که هر ساعت مرا بطلب آزار میدهد. 

و الله بخدای غنیت عالم مرا قسم است که اگر ایشان بر سر سخنان مبالغه 
روند و اعاده آن کلام کذب التیام نافرجام خود نمایند هر آینه من سامع 
ایشان 
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را از شنار و عار که بموجب حکم ایزد غقّار برای ایشان و اشرار ثابت و 
برقرار است تا روز قیامت مملو موقر گردانم. 

(1 آنگاه آن ولیث اللّه روی بمجلس آن جماعت آورد چون بن مکان رسید 
آن طایفه وخیم العاقبه را بر همان صفت اجتماع دید الا آنکه مروان نیز در 
ای اه 

حضرت امام السرّ و العلی متوجّه آن شقی رئیس آهل عصیان نشد ازو در 
گذشته به بالای سریر که معاویه با عمرو بن العاص در آن متمکن بودند آن 
حضرت بسعادت و اقبال در آن سریر مستقرٌ گردید 

آنگاه زوی مباری بمعاویه آورده فرمود: ی 


تست ۲ 
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در آن حال مروان گفت: یا حسن علیه السلام تو مردان قریش را سب و 
شتم مینمائی؟ 


اما الموّتمن آبی محمد الحسن (ع) روی مبارک بان دشمن ایزد مهیمن 
آورده فرمود: نو چه میخواهی؟ 

مروان گفت: و الله کههنرست تین تن اه نیت با ماو زد 
نوعی که عبید و اما قریش به ان غنا و سرود با دف و رود نمایند. 

حسن بن علی علیه السّلام فرمود که: يا مروان من سب تو و سب پدر تو 
نمی‌نمایم, زیرا که عژ و جل لعن تو و لعن پدرت و اهل بیت تو و ذریت تو 
تا روز قیامت از لسان نبی الرژحمه نمود. 
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(1) ای مروان تو و یاران که در این مجلس حاضرند همه در لعن سهیم و 
شریکند از جهت شما و پدران شما که پیش از شما بودند. 

باسروان را ها زا اسان اسشت سا را شش نی واه 
ارتکاب طغیان کثیر ایزد سمیع بصیر نمود بتصدیق خدا و تصدیق رسول 


مجتبی چنانچه عرٌ و جل میفرماید که: 

و السْجرَءة الملْعْوتَة فی الْفْرَآن و تحَوْفْهُمُ قما بَيدهم الا طَعیانً 

ای مروان تو و ذرَیّت تو شجره ملعونه که در قرآن مذکورست از قول 
رسول خدای تبارک و تعالی بی‌شبهه و ارتیاب خواهید بود. 

و چون آن ولیْ ایزد بیچون آحوال آن ملعون را معلوم او و باقی بنو امیّه 
سود معاونه سیف اه یادا حفایق اخوال شاه ام راک انا ی 
از مقذمات که حضرت ولی ذو المنن مخاطبات میفرمود که: 

ایعاویه هن تعفایی احوال ما را متضلا میان تمیمایم ریا کر دک ان 
موجب طول کلام است چه بیان تمامی شنار و عار بواسطه کثرت آن به 
غابت صعب و دشوار است, در این وقت شروع در ذکر و بیان آن نماپد 
لهذا دست بر لب مبارک حسن بن علی علیه السّلام گذاشت و گفت: پا آبا 
محمّد شما هرگز فخاش نبودید الحال بس است. 

در آن آر حضرت ولوث ایزد ۳ رداء مبارک پوشیده از مجلس ایشان 
برخاست و بیرون رفته متوجُه دولت سرای خود گردید و قوم بنو امیّه از آن 
مجلس بغیظ و خشم تمام و حزن و اندوه لا کلام و سیاه‌روئی خارج از 
ادراک آوهام بیرون برفتند. 
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ذکر بیان مفاخرت حضرت امام حسن بن علی علیه السّلام بر معاویه و عتبه بن آبی سفیان و مروان 
بن الحکم و مفيرة ابن شعبه و بر ولید بن عقبه» 


اشاره 


(1) هرویست که زوزی حضرت آمام انس و العلن ای مد العسن: ع اه 
السلام در مجلس معاویه که آکثر آعیان بنو آمیه در آن محفل حاضر بودند 
بسعادت و اقبال حاضر شد چون آن قوم سبط نب الوری را در آنجا تنها 
دیدند هر یک ایشان شروع در فخر خود و باقی خویشان بر بنی هاشم 
نمودند و ذکر معایب آن جماعت میکردند. 

حضرت امام حسن علیه السّلام از استماع این سخنان بغایت آزرده گردیده 
فرمود: ما از بهترین شعبه از شعبات عرب و آبای کرام عظامم آکرم و 
آشرف این طایفه در حسب و نسبند, ما راست فخر و ما راست کرم و 
جوانمردی در حسب, ما از شاخهای بهترین درختیم که آن درخت را فروع 
نامیه و میوه‌های زاکیه و آبدان قایمه ال یوم القیامه ثابت و برقرار و 
مستدام, و پایدار خواهد بود. 
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(1) أصل اسلام و علم نبقّت و اکرام و احترام ایزد علام در سلسله آباء و 
آجداد عظام هاست ‏ سگامی کر هتر رای آشت مارا رال سور 
داشت و در وقتی که عر و شرف و همّت بر منع طالبان ایشان داشتند و 
دست تطاول- نامنتشان اطاعت آمر نگذاشتند بلکه عرٌ و شرف بوسیله ما 
معژز و مشرّف شدند ما بحور زاخره‌ايم. که هرگز از جوش اعطاء و 
احسان نقصان انقطاع نداریم و ما کوهها و جبال بلند پایه اقبالیم که هیچ 
کوه بلند را بر ما ترقی و استعلا نیست زیرا که ما معژز و مکژم و مرشد و 
هادق طوایف امم. از اضناق بتی آدم:به حکم حضرت. ایزد عالمیم. 

جون آن ولیث قادر بیچون کلام صدق التیام خود باینِ مقام رسانید مروان 
تیره سرانجام تاب استماع سخنان امام الأنام نیاورده گفت: 

ای حسن (ع) تا چند باد در بینی خود ۱ نفس خود پردازی؟ 
هیهت یا حسن (ع) شما کجا و فخر و بزرگی 

و اللّه که ما ملوک ساده و آعرّه قاده‌ایم. 

بت ٍِ سید پادشاه و عزیزترین بزرگان اهل جهانیم نو خوشحالی 
۳ 


آنکاه ان ضال مرام شرهعدر اشفا این مات عز نموه 


شعر: . 
شفینا انفسا طابت وقورافقالت عزنا فیمن یلینا 
فابنا بالغنيمة حین ابنافابنا بالملوک مقربینا امام حسن بن علی علیه السلام 


فرمود: کلام ایزد علام مملوّ و مشحون 

ور اه 

بذکر کمال ما و ابای عظام و اجداد ذوی الاحترام ماست چنانچه بر همگان 

ظاهر و هویداست. 

(1) بعد از مروان بن الحکم مغیرة بن شعبه متکلم گردید و گفت: یا حسن 

علیه السّلام من در آیّام حیات بدرت او را نصیحت بخیریت میکردم اصلا 

قبول نمیکرد تا رسید باو آنچه رسید و اگر مرا قطع رحم دامن‌گیر نمی‌بود 

و کراهت از آن نمیداشتم که مردم گویند که فلانی قطع علاقه رحم و 

خویشی و دفع رابطه دوستی و قرابتی علی (ع) نموده هر اینه من نیز 

منخرط در مسلک آهل شام فستندم در آن دم بر پدرت معلوم رک 

نقیف را برو وارد میگردانیدم: و او را از آکتر قبایل تجربه تسیار برو ظاهر و 
ر مینمودم. 

چون پیشتر از کلام او روی کلام حضرت اما تین (ع) با مروان نافرجام 

بود لهذا آن امام الأنام روی بمروان آورده گفت: ایا تو مرا باین سخنان 

بی‌بنیان خود میترسانی يا مرا ضعیف و عاجز میدانی؟ 

آیا گمان تو چنانست که من بمدح نفس خود ساختم و باد در بینی انداختم, 

من فرزند رسول خدا| و سید جوانان آهل جئت در بوم التواب و الجز|ء 

خواهم بود من تکیُر و استعلا بر نفس خود ننمودم و چیزی که در من موجود 

نباشد بیان نفرمودم و کیست انکه اراده رفعت نفس و استطاعت صفت 

که درو نباشد بر هر کس ظاهرا دعوی کند البئه ان مدذعی از و هوس 

مردود رحمت حضرت ایزد اقدس و محروم از شفاعت رسول خدای تعالی 

و تقذّس خواهد بود و ما اهل بیت الرحمه و معدن جود و کرامت و مکان 

خیر و مرحمت و کثیر ایمان و رمح اسلام و سیف دین و صمصام برای آهل 

شرک و ارباب نفاق و کین بی‌شبهه 
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و یقین خواهیم بود. ‏ ۲ 

(1) مادرت بمرگ تو گریان باد ساکت نمیشوی پیش از انکه به تیرهای 

جوشنن. شکافت-ضدر سبنه‌ات شکاف. کند و داغ کردانند تزا بالت. میشنم که 

از نشان و اسم منتفی و مستغنی گردی یعنی هلاک و فنای دو جهانی بر تو 

ارزانی باد. ‏ 

ایا مرجع و ماب تو بغنیمت حکومت و مملوک چون تواند بود؟ 

آیا آن روزی که گریختی و از ترس با هیچ کسی نپرداختی و خود را در نظر 

همه کس خوار ساختی غنیمت تو در روز حرب هزیمت است و ننگ و 

عارت سلامتی جان مستعار است عذر تو با طلحه در وقت قدرت مشهور 

است که او را بحیله و غدر و مکر و حیل قتل نمودی. 


بسیار بسیار قبیح و زبون و ناکس و دون و پوست روی تو به غایت غلیظ و 
سخت و تو بینهایت شقی و بدبخت خواهی بود. وای بر تو در یوم الموعود. 
چون مروان این سخنان از ان امام الاتس و الجان استماع نمود سر در 
پیش انداخته حیران بماند و مغیره را ند نیز از آن کلام بهت تمام و حیرت لا 
کلام سرانجام یافت. 

در آن زمان امام حسن علیه السّلام ملتفت بآن نافرجام گردیده گفت: 

ای آعور ثقیف تو از قریش نیستی پس ترا چه فخر است بان طایفه؟ 

آبا نو هرا و این سر ری ماع اه لیم سا 
آلقالمین فاطمة بنت شید المرسلین آم ماسعليم رسول.صای الله»غلید و 
آله ه ساح هام مات یاههار کم شام مرا و کات آحکاه اسلام 
و ایمان 
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باشیم. 
(1) ما راست عرّ علیا و فخر و سنا و تو از قومی که ایشان را در جاهلیّت 
از نسب و حسب در اسلام نصیب آصلا نبود, بنده گریخته بودی ترا افتخار 
در مضمار آخیار و در معرکه حرب و پیکا ای و سا ار 
مجادلت با دلیران روزگار است, و ما سادات عظیم الشأن و صاحب رایت 
و نشان علم و عرفانیم ما حامی آطراف خود از زمار و از دخول آشرار 9 
مرعی و محمی خود بعزت و اعتباریم و از ساحت فخر و شرف خود ما 
نفی ننگ و عار نمائیم و من پسر نخبه ابکارم یعنی مادرم جناب حضرت 
فاطمه علیها السّلام از نجایب آبکار و بضعه رسول مختار است و گمان تو 
آنست که بهترین أوصیاء که وصت خیر الانیاء محشّد المصطفی علیه 
صلوات رت الارض و الشماء یعنی آمیر المومنین علیه الشلام است 
بحقایق آحوال تو مطلع نیست. 

بالّه که آن امام اکرام بعجز تو آبصر و بجور و ظلم تو آعلم بود از همه 
ار و ره ان ها 
دای مرا کار مصراهار اسش که ان راضر مایم وان الم و درم وا ور 
چشم تو جا دهم هیهات, هیهات رخصت, نیست نزد حضرت ایزد بمضمون 
آیه کلام قادر واحد لم یکن لیتخذ المضلین عضدا که از جمعی مضلین و 
گمراهان ناکین نصرت و اعانت بیقین جوید و زعم تو بی‌شرم و بی‌حیاء 
بی‌آزرم که اگر تو در صفین به تحریک جنگ و نزاع قیس يا حکم ثقیف بودی 
با ان حضرت زیادتی مینمودی. 

مادرت بمرگ نشیناد و مدام برای تو مادرت گریان بآنچه جز او آن طایفه 
را زیادتی بر ولیٌ ایزد باری میشد, آیا آن حضرت در مقامات جنگ و حرب و 
در مقاسات طرد و ضرب از تو با آن جماعت عاجز میگردد و یا گریزد. 
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(1) اما و الله بخدای عالم قسم است اگر شجعان عرب که در مردانگی و 
حرت ۰ یه , عجم و 9 در تهور 9 مد کور باشند 
۳ 
از آشاجع زور ار دفع موانع از تو نتواند. نمود, وقتی که آن حضرت اراده 
اد زار ره خاکسار مینمود هر آینه از تو فریاد و صدای عجیب و 
غریب صادر و سانح میگردید که آن خلاف صیحه انسان بودی. 

ثّا اینکه اظهار کثرت قوم قیس می‌نمائی ترا بآن طایفه چه نسبت است و 
تو غلام آبقی که خود را به بنی ثقیف منسوب گردانیدی پس از آن جهت 
مسمی بثقیف شدی و نفس خسیس خود را از سلسله که از آن قبیله 
نیستی به بستی, نو از مردان آن گروه نیستی و تو همواره در معالجه 
شبرک از تسقم و فنمادی و در افساد.قیان میان: بندکان خلاق العباد بن ژیان 
و با استعدادی که چنانچه آداب طریق مخاصمت و شیوه هیجان فساد و 
ک ‏ اک( و جنگ و مقاتلت خواهی 


ی اینکه اراده داری که صاحب حکم باشی چه حکم یابنده در تحت رقیّت و 
بندگی باشد خواهد بود. 

بعد از آن با این حال عناق لفای» ول ایژد متعال آمتر المومتنتعلی (ع) 
داشتی: با آنکه میدانستی که آن حضرت در هنگام میدان حرب و نبرد و در 
معرکه ضرب و طرد شپری است بغایت دلیر و سم قاتلی است که هرگز 
از جرب و فنل. آغداء الله تعالی و رسول بشیر نذیر آزرده و سیر نگردید تا 
آنکه آن طایفه را مطیع یا؟؟؟؟ قطیع میگردانید دلاوران طعن و نبرد و 

شجعان ضرب و طرد را قدرت مقأومت و تاب مجادلت با ان امام البرته 
نبود. 
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(1) پس چگونه گفتار آن آدم گریز و جعلان سرگین بر را حوصله و تاب 
ان تساه ان ور رو تساخی با نید 

ای بی‌جمیّت و تمیز تو با این حرکت قهقری اراده و فک بیجا داشتی لهذا 
تراب دید وعنات ماو اهال‌خود اتاشتی دی هو السران ال 

اما فصلت. تو با آن حضرت امام الامّة امریست مجعول و قرابتی و علاقه 
خویشی ادعائی تو غیر مشهور است و نیست صله رحم تو بحضرت آمیر 
الخومتین ام غليه السلام ا ال نات ابا شمان اهوتلکة امد ان ان 
است در نسب. 

مغیره نافرجام را بعد از استماع این کلام تاب نماند بروی آن حضرت 
جست امام الموّتمن آبی محمد الحسن علیه السلام بیز دست مبارک دراز 
کر ده خوانینت. که. ان فر دود ایزد تغالی ۵ تبارک را بمقام سعیر و درک مرگ 


گرداند. 

و گفت: ای بنو امیّه ما را معذور دارید که بعد از همزبانی با غلامان و 
استماع مفاخرت ایشان تاب زیاده ازین سخنان بی‌بنیان ایشان نتواند اورد. 
و چون معاویه حال بدان منوال دید گفت: ای مغیره برگرد و بحال خود 
باش ترا نمیرسد که با حسن بن علی (ع) این سخن گوئی یا اين کار و فِنْ 
ظاهر نمائی این طایفه بنو عبد منافند صنادید عرب را در برابرٍ ایشان 
اراده- معا ومت.و اک ی تن آفتر کزافت است و هیچ احدی را 
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بعد از آن حسن بن علی علیه السّلام را قسم بذات ایزد آقدس داد که 
ساکت باشید و با مغیره زیاده ازین متکلم نگردید لهذا آن حضرت ساکت 


شد 


[خطبه حسن بن علی ع در حضور معاوية و بزرگان اهل شام در بیان فضل اهل بیت] 


(1) مرویست که روزی عمرو بن العاص بمعاویه التماس نمود که کسی به 
خدمت حسن بن علی علیه السلام فرستد و او را بمسجد حاضر سازد و 
مأمور گرداند که آن حضرت بمنبر رفته براي مردمان خطبه بخواند که امید 
است که در هنگام بیان خطبه در ماند و آن را بفصاحت و بلاغت موَدّی 
نگرداند, و آن وسیله توبیخ و سرزنش آن ولی عر و جل در آن محفل گردد. 
معاویه نیز استدعای آن عادی بو الفضول را مرعی و مبذول داشته و کسی 
بظطلب آن نور دیده بتول و سبط الزکی الرُسول مرسول داشت چون آن 
پسندیده آیزد آکبر در آن انز که آکثر آعیان عرّت با قبایل بالتمام و روساء 
شام در آن هنگام در مسجد مقام و آرام داشتند حاضر شد. 

معاویه گفت: یا با محشد چون آعیان شام آوازه فصاحت و بلاغت آهل بیت 
بیع الاک ام عالیشان ستیدن اتشدغا مشمانند. که من رفتم خطیه مضصمن 
بر حمد ایزد قادر و نعت سید البشر موذی گردانید باید که التماس ایشان 
را مقرون باجابت سازی و ان جماعت را از التماس که دارند محروم 
نسازی. 

در ساعت آن امام الامه باقبال و سعادت قد مبارک برافراشت و مدارج و 
معارج منبر را بیمن قدوم میمنت لزوم خود بیاراست و بعد از آداء حمد و 
سپاس واجب الوجود و بیان نعت و ستایش نبوخ المحمود گفت: 

ایها اللاس ای معشر مردمان هر که مرا بشناسد پس عارف و شناسا و 
عالم و داناست بحقایق احوال من و انکه مرا نداند باید که بداند که من 
خسن ین قلی ی ات طالی‌ام که آین عر وسول اناهه ان ماما نان در 
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ایمان و اسلام بور (1) و مادرم فاطمه (ع) بنت نبی الاکرام و جذم محمّد 
صلی الله علیه و اله تن عند الله علیه الضلون و السلام. انتت .و من این تبو" 
الرحمه و من ابن بشیر و من ابن نذیر و من پسر سراج منیر و من پسر آن 
کسم که رحمت عالمیان و مبعوث بانس و جانست. 

چون معاویه دید که آن نور دیده رسول اخر الژمان بذکر محامد ,و بسیر 
مناقب خود و ابای عالیشان و اجداد عالیمقام رفیع مکان رطب اللسان و 
عذب الیپان است بخوف آنکه مبادا بعضی از روسای شام که کما ینبغی و 
علیهم صلوات الملک الفعال هتم بقة از تفا ها هی اخوال. مب 
تمام بان طابفه برگزیدگان واهب علام نمایند بلکه اراده تمون. که: ان ولیث 
ایزد معبود عرٌ و جل را از آن کلام ساکت و خجل نماید. 

گفت: ی 


رامیت ساسا اه ما ایا رن 


آری. خرما را آریاج منفتح و حرارت آن را منضح و بی‌نفخ گرداند. و شب 
رطب را مبژد و متطیب سازد 

و بعد از ان حضرت امام الانس حسن بن علی (ع) رجعت بکلام اوّل نمود و 
فرمود: من پسر مستجاب الذعوه و من پسر شفیع الامة و مطاع البریه‌ام و 
من پسر آن کسم که پیشتر از تمامی بنی ادم از سر خود خاک فرو ریزد و 
پیش از همه کس از قبر برخیزد. 
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(1) و من پسر آن کسم قبل از همه در جنّت زند و آن باب بأمر ایزد وقاب 
سبُوح بر آن حضرت مفتوح گردد. 

دمن بستر آن کسم. که در-خرت فملاککه ایرد غمار بزای اه صما تلو کارا 
کردند و غنیمت بر او حلال بود, و بمسافت یک ماهه راه برعب و اقبال 
نصرت یافتی, و هرگز از حرب و قتال روی برنتافتی. 

حسن بن علی علیه السُلام مثل این کلام در آن مقام بسیار مذکور کرد تا 
انکه دنیا را در نظر معاویه تاریک ساخت و خود را باهل شام و بسایر انام 
که اطلاع بحقایق احوال او و آباي کرام و آجداد عظام علیهم الصلوة و 
السلام نداشتند شناسانید و بعد اد ان اه مر اف ۱ 

معاویه گفت: يا حسن (ع) آرزوی خلافت ات داری لیکن لایق آن نیستی. 
حسن بن علی علیه السلام فرمود که: ای معاویه خلیفه ات کسی است 
که سایر بسیرت رسول البریّت باشد و عمل بطاعت خدای عر و جل و 
متسئن بسنن آن خاتم الْسل بود. و کسی که سایر بجور و رفتن و معطل- 
آداب شرع و سنن رسول ایزد مهیمن بود بیقین آن جائر بیدین و ظالم لایق 
خلافت امّت سید المرسلین نیست چه او دنیا را مادر و پدر خود دانسته. 
مثل این کس مثل ملک است که بملک دنیا بعاریت چند روز متمتع به مدّت 
قلیل فیروز است و عمّا قریب آن تمتّع ازو منقطع و لذّات آن مختتم. و 
متذفع کشته ظطلم و.خور که:در ایام حکوهت ازوشانع وضادر شیم یرای او 
باقی و تابع است. ۳ 

و اینست انکه خدای تعالی در حق او فرموده: و ان ادری َعلة لَعلة فئته کم 
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و متاغ الی چین مََعْناهَمٌ هش کر جاعقد شا کاا عون ها آعیی: عض ما 
کائوا یَمَتَعُو ن. 1 در آن ایماء به معاویه نمود, و بدست مبارک اشاره 
پسوی او فرمود. 

آنگاه آن ولیْ اللّه برخاست و منصرف به مقام و مصرف خود گردید. 
معاویه در آن حال روی بعمرو بن العاص آورد و گفت: و الله به خدای عالم 


1 0 نمودی. 

و اللّه که آهل شام هرگز مثل من در حسب و نسب در هیچ آحدی از آنام 
در تمامی ولایات حجاز و شام و عراق و عجم و کوفه نمیدانستند تا آنکة 
امام حسن بن علی متصدی بیان آن کلام گردید این همه از شومی تو روی 
داد. 

عفرونن: العاضش کفت : مقدمات عایت عسن برعلی علبه الا آمری 
است بغایت واضح و هویدا که هیچ کس را قدرت و استطاعت پنهان داشتن 
و دفن کردن آن نیست و تغییر آن بواسطه شهرت و عیان نتوان کرد زیرا 
که آن در میان مردمان واضح و روشن و لایج و بین است. 


[آخطبه حسن بن علی ع در حضور معاویه و عامه مردم در فضیلت امیر المومنین ع] 


شعبی که از آعیان روات ثقاتست روایت کند که: چون معاویه بعد از وفات 
حضرت آمیر المومنین علی علیه السّلام و الحبّةَ بمدینه حضرت سیّد- 
البریْة آمد روزی در محضر حسن بن علی (ع) و بعضی دیگر برخاست و 
7 علیّ بن آبی طالب (ع) کیست؟ 

خمانهه ور انا آنجصد دا و سای واحت عالی ج* 0 
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المحمود در غایت فصاحت و نهایت بلاغت موّدی نمود. 

(1) آنگاه فرمود که: حضرت واجب الوجود هیچ نبیت را مبعوت و موجود 
ننمود الا آنکه برای آن نبن وصیّ اهل بیت او مقر و معیّن نمود و نیز هیچ 
پیامبر نبود مگر آنکه او را از مجرمان و آهل طغیان و دشهنان بودند. 

و حضرت آمیر المومنین علی علیه السّلام بنص ایزد علام و حدیث سیّد 
الانام وصیّْ حضرت نبیْ الاکرام بود و من پسر علی ولیٌّ مهیمن‌ام و تو پسر 
صخری و جدّت حرب بود و جذم حضرت رسول است. و مادرت هند بود و 
مادرم فاطمه سيدة نساء العالمین است. و جذه من خدیجه کبری و جدذه تو 
نثیله است. ۱ 
خدای عالم بر کسی که ملامت حسب ما نماید برو لعن و ذم نمود و انکه به 
ریا یا کفر و شقاق تقدیم نماید و ما را در نام و نسب خمول فرماید و در 
ار پرو باد و عامه 
حصا زر کهدر آن دم دن میج تبث :صلی الله علبه و آله‌تو سم بودند کفبنه؛ 
آعبه امیف: ۱ , ۲ 

معاویه از استماع امین بغایت ملول و حزین گشته از منبر بزیر امده قطع 
خطبه نمود. 


[خطبه حسن بن علی ع در مسجد کوفه در حضور معاویه و عامه مردم در بیان فضیلت اهل بیت] 


مروی و منقولست که چون معاویه بعد از وفات آمیر المومنین و 
وفع امه سعضی آن ابش و فا با سضی یر انا و کرد کفت 

که حسن بن علی (ع) چون خود را از سایر مردمان در رتبه و مکان بغایت 
عالی شان میداند باید که او را امر کنی که در منبر جایی که شما در ان 
مقام قیام و آرام مینمائید او یک پایه از آن پستر در منبر مقام گیرد و در 
فقای فشک ها بایشتن سفیم عفن ما ار کین ماد اورا مه 
ملال رسد و در بیان و مقال عاجز و 
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آبکم بلکه لال گردد. 

(1) معاویه ضال را مقال ارباب: ضلال شغایت پستدیدم خضال تمود و ا رازه 
انشان: ان:بود کدشاید آن. امام آلاننین و الاب فز سکام بیان.سحان عاجز 
و حیران گشته از نظر مردمان ساقط و عاطل و قولش هابط و باطل گردد 
و مردم را باد انکار آن حضرت ظاهر و آشکار کنند و اقتداء و اقتفاء باو 
نکنند لهذا معاویه آمر نمود که حسن بن علی (ع) در منبر در محل و مقامی 
که او قیام نماید ان حضرت یک پایه از ان فروتر ایستد و در موقف او 
نایستد. ۱ ثٍ 

حضرت امام حسن علیه السلام دید که تمام ارباب نفاق بر آن امر شقاق 
اثفاق کردند لا علاج ان سبط نبی الوهاج چون بواسطه حفظ عرض و دماء 
شیعیان خویش مفتقر و محتاج بقبول آن بود فلهذا تقبّل نمود که در منبر در 
هنگام آدا ء خطبه معاویه فروتر ایستد. 

روز دیگر چون بمسجد سیّد البشر حاضر شد بعد از صعود منبر در مقام 
مقر ساکن و مستقلرژ گردیده حمد خدای آکبر و ثنا بر ذات مقذس ایزد 
داور نمود و نعت پیغمبر جلیل القدر و تحیّت آن سرور موَدّی فرمود آنگاه 
گفت: 


اما بعد ای معشر مردمان اگر شما از مشرق تا مغرب طلب و تفکخص 
نمی‌يابید ما صفقه و متاع پسندیده که از جذم سید المرسلین بامر رب 
العالمین بما رسیده ما باین طایفه طاغیه گذاشتیم و اشاره بدست مبارک 
خود ببالای منیر نب ایزد تعالی بمعاویه نمود و او در آن هنگام در منبر مقام 
رسول ایزد عام انفمتارج بود. 

ترجمه و شرح الاحتجاح ,ج3.ص:72 

(1) بعد از ان حسن بن علی (ع) فرمود: ای معشر مردمان من اختیار این 
امر برای آن کردم که حقن دمای مسلمانان و صیانت عرض ایشان را 


آفضل از اهراق خون ایشان و ساير محبان خود دانستم. 

تقد ان ان تلاوت این آبه مود که اعد وت لک و متاغ الی چین و اشارت 
بدست خود بجانب معاویه نمود. ۲ 
رتست لور موی کی اتسوا معا هخا له و 
اراده نمودند مرا نیز اراده همان بلا زیاده و نقصان است. 

متام حون اس کلام ار ان اسام ان ات مت و ی سا 
اک ۱ ۱ ۷۱ 3 
مشتمل بر فحش و سب آمیر المومنین علی علیه السّلام بود موَدّی نمود. 
حضرت امام الموّتمن جچون حال بدان منوال دید بی‌تاب گردید هبوز معاویه 
ترهتش نود کف:آن :خصنوت بزخاست و فر مور 

با ابن آکله الأکیاد ۱ 

۱ و ۱ 0 0 3 
من نمود چنان است که سب خدای تعالی کرده باشد و ساب خدای وهاب 
بی‌شبهه و ارتیاب بحکم ایزد آحد در جهتّم مخلد و مقیم و بعذاب آلیم مویّد 
و مستقیم خواهد بود اين بگفت و از منبر بزیر آمد و متوجّه دولتسرای خود 
گردید و آن وقت در مسجد نماز نگذارد. 
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ذکر بیان احتجاج حضرت امام حسن علیه السّلام بر معاویه لحاس نزن باب تک داز ی ی اه 
علیه و آله و سلم آنکه مستحق امامت بود و آنکه نبود 


نیان: آنخه مین قیع آالمین عفر جن ای ظالی وفید ال بن عتاسی (۶) 3 
معاویه واقع شد و بیان حجح این دو عبد الله بر معاویه گمراه در امامت 
مستحقٌ در محضر حسن (ع) و فضل بن عباس و غیرهما. 

(1) از سلیم بن قیس الهلالی منقولست و مرویست که فرمود: من از عبد 
اللّه بن جعفر بن آبی طالب رضی اللّه عنهم شنیدم که گفت: 1 
بمن گفت: این همه تعظیم و تکریم از برای حسن و حسین برای چه میکنی 
ایشان بهتر از تو و پدرشان نیز بهتر از پدر تو نبود و اگر فاطمه علیها سلام 
بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبودی هر آینه من میگفتم که: 
آسماء بنت عمیس کمتر از فاطمه (ع) نیست بلکه کمتر از ایشان. 

هر دو عبد اللّه گوید که: من از استماع این کلام نافرجام در غضب شدم و 
لرزه بر اندام من بمرتیه مستولی شد که ضبط خود نتوانستم نمود گفتم؛ 
ی 
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معاویه (1) تو خود را چنان مینمائی که گوئیا قلیل المعرفه بحال این دو 
سبط رسول ایزد متعال و بحال پدر بزرگوار ایشان و بأحوال والده ماجده 
ساجده اپشان فاطمه بنت نبی المختار باشی. 

بلی و اللّه که ایشان هر دو بهتر از من و پدر و مادر ایشان بی‌شبهه و 
کمان بهتر از بدر و مادر منست در بیش خدای مان و رشضول آخر الرزمان و 
سایر خلقان. 

ای معویه من پسر بسن رشد و تمیز بودم که از حضرت رسول رت- العزیز 
استماع نمودم که حدیث میفرمود در حق اين دو عزیز و در حق پدر ایشان 
احادیث بسیار در حصوز مهاجر و تا ویس ایشان از سایر طوایف 
انسان مذکور عیان گردانید من آنها را شنیده حفظ کردم و در خاطر خود 
نگاهداشتم. 

چون در آن مجلس بغیر امام حسن و امام حسین و اين جعفر رحمه ال و 
عید الد نن غبانین و بر آدرش فضل کی دیکز در آن. محل و در ان مجفل 
و 

معاویه روی بابن جعفر آورده و گفت: بیار آنچع در حقّ این جماعت پنهان و 
آشکارا از سیّد الأبرار نب ایزد غقار داری و اللّه که تو کذاب نیستی در آن 
حال ابن ۰ آنچه و کین ذات عالیشآن ایشان است 
بسیار بسیا ر أعظم از شآن تست. 

معاویه گفت: بگوی اگر چه آن آعظم از جبل احد و جبل حرّا باشد که چون 
آحدی از آهل شام در این مقام نیست بیار آنچه داری که خدای تعالی 


طاغی شما را مقتول و جمع شما را متفرق و آعبان شما را خمول گردانید 
7 
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ایالت و (1) خلافت ات را در محلٌ که آهل و معدن و مکان بود مقژر 
داشت., و الحال آنچه که شما گوئید و اعای آن نمائید هیچ پاکی نیست 
زیرا که از آن بیان اصلا ضرر و نقصان بما لاحق و عیان نگردد. 

عیی الله بر عفر کونو: که از اين کلام ملالت انجام بغایت آزرده و مستهام 
شدم لیکن زبان به بیان محامد و مناقب آولاد علیَ بن آبی طالب و بذکر 
صفات پسندیده آمیر المومنین علیه السُلام و البّحیّه که از حضرت نبیْ 
الژحمه شنیده بودم گشادم و گفتم که: حضرت رسول میفرمود که: من 
اقلت ان تمامت مخنش رای شانن تراناام ار شسهای انشان قر ان وفت 
زوق:به آمیر المومس علی علبه السلام آوروه فرنود کم با آخن هر کرا 
من مولی و حاکم باشم از نفس او بعد از من تو مولی آن طایفه خواهی 
9 ۱ 

در ان وقت امیر الموّمنین در پیش روی آن حضرت حاضر بود و در ان خانه 
حسن و حسین و عمرو بن ام سلمه و اسامة بن زید و حضرت فاطمه علیها 
السّلام در زوایای ان خانه و ام این نیز بودند ذر الغفاری و مقداد 
الأسود الکندی و زبیر بن العوّام همه حاضر بودند که حضرت رسول ایزد 
تعالی دست بر بازوی آمیر المومنین علی (ع) زد و اعاده آن کلام نمود و تا 
کی 9 سید د الانام تحرار آن کلام صدق التيام کرد پس از آن نْص بر 
آیکاهفت الاه فرمود: برای ات رز واز ده اما دیگر که همه مه انا 
قزت ال ره هر آندء وا هت ود و ان اتص اه ار نی اه وه 
مرد از قریش خواهند بود. 

و زر و دولت ۵ص وحن ام هه تا ی و ان ات که 
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ایشان گمراه و مضل گردند در گردن آن دو نفر است. 

(1) آنگاه آن رسول اله نام آن دو گمراه بزبان مبارک مذکور گردانید بعد از 
ان خی مر ان ان انا عر مه را تا آن دون مشتین مد متیر 
فرمود و همه آنها را برای ما نام برد. 

ی ی حضوت وسلل اش غلام تام 
هر یک آنها را مذکور گردانید 

عبد اللّه گفت: ی ری آن فلان 
و فلان و فلان و صاحب سلسله و ابن او از ال آبی سفیانست و هفت نفر 
اس اد مان سالک بش نالعا که ال ایشا همان حوانشت 


خواهد بود. 
معاویه چون این سخن از عبد له پن جعفرٍ بن آیی طالب (ره) شنید 
زنکشن تن کردید.و کفت: با غبه الله اکن آنچه کفی»راشت باشد من 
هلاک شدم و آن خلفای ثلثه که پیش از من بودند ایشان هر سه با جمیع 
مردفان که تولن باین ثلثه نمودند ازین ات بلکه همگی آصحاب رسول 
ایزد جبّار از مهاجر و آنصار و تابعین هلاک و زیانکار و خاسر گشتند غیر شما 
آهل بیت نبیْ المختار و شیعیان شما. 
وت با معا الله اه هه تا ود قوس ار 
از حضرت رسول خدای تبارک و تعالی شنیدم. 
اه ار ار رو را رهز مخز 
السّلام و ابن عبّاس (ع) آورده پرسید که: آنچه عبد اللّه بن جعفر میگوید 
حقست ! 
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(1) ابن عبّاس گوید: که جون بعد از قتل, علی (ع) سال آوّل بود که معاوبه 
بمدینه آمده بود و مردمان از آطراف و آکناف آضده متختفع بو تفر کفتم 
که چون ابن جعفر مینماید که در هنگام که حضرت نب الأکرم بیان این کلام 
مینمود جمعی از آصحاب سید البشر در آن محضر حاضر بودند اگر چه 
بعضی از آن آعیان متصل رحمت و مغفرت شد ند اقا گروهی باقی و 
موجودند آمر باحضار آن آعلام نمائید بعد از حضور آن جماعت حقایق این 
کلام سید الأنام بوضوح و انجام انصرام خواهد پافت. 
معاوم فد ارنسنی کلام اای آفر باحضار آن تفع کته الم رن 
جعفر نام آن طایفه برده که در آن عامن در خدمت رسول ذو المنن در 
وقت بیان آن کلام حاضر بودند نمود. 
چون عمرو بن ام سلمه و اسامة بن زید حاضر شدند هر دو شهادت دادند 
که آنچه عبد اللّه بن جعفر از لسان حضرت سیّد البشر نقل نمود حقّ است 
ها هر دو با خی تیکر از یعشر علیل العدر در خق آمیز المذسین حیدو 
و وصیْ آن سرور و در حق باقی ائمه آثنا عشر اوصیای ان نبی ایزد داور 
یم و در باب انمه ضلال ان کلام و مقال از حضرت رسول واهب- 
آنگاه معاویه روی تروش امام حسن (ع) و حسین (ع) و عبد الله بن عباس 
و فضل و پسر ام سلمه عمرو و آسامة بن زید آورده گفت: ها 
بقول عبد الله بن جعفر آبی طالبید و سخنان او را بالتمام از کلام حضرت 
0 علام میدانید؟ 

گفتند بلی. 
ترجمه ۳ 9:34 ار 


عظیم مینمائید و بر طبق دعوای خود حجّت قویه مستقیم اقامت میفرمائید 
و اگر این حجّت و دلیل قویم حخ" و مستقیم باشد هر آینه شما نز انز 
بانط ار وال و سا مار خی ار نا ما 
کوری صضلالت و قصیان »تون و اکن آنخه.شما خیو یخی باشد بن شمه 
بای ات در یر سورد و هلاکت و رجعت از دین و ردت نموده کافر به 
پروردگار و منکر نبوّت نبی المختار شدند الا اهل بیت رسول ایزد غفار و 
آنکه قائل بقول شما باشد از شیعیان و محبان شما و این جماعت اندک 
خواهند بود از مردمان. 
ابن عباس گفت: الله, روی بمعاویه آوردو فرمود که حقیقت این حال 
ارانه کلام لا برال عقمر هه قلل مرتضانی الشکیر درغانت فم و ظهور 
ست . 
تقو اه از کیت اگر متابعان نب و ولی و آولاد کرام عظام ایشان قلیل 
اجه فصن رات امه ار اعان امه وان وه 
و اين را از ما چرا متعجب میدانی ای معاویه. 
ابا ات خال احت ار احمال ی اس انا ارت ور سا که سوم 
مشاهده معجزه نبیّ الکلیم علیه التحيّة و التسلیم نموده دانستند که موسی 
علیه السلام رسول ایزد تبارک و تعالی است اقرار بنبقات و ایمان به 
اد ای و 
اللْعنه آن طابفه را تهدید بقتل و عقوبت و قطع ایادی و ارجل از روی 
سیاست نمود آن جماعت چون مطلع بر حقیقت موسی (ع) بودند بر همان 
ایمان و اخلاص عقیدت خود مصشّم گشته گفتند: قاقض ما ات قاض هر چه 
اراده تست ای 
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فرعون (1) نسبت بما در باب اسلام و ایمان ما معمول گردان که ما را 
رجعت از ملت موسی علیه السْلام و التحیه بائین سحر و کفر ممتنع و 
محال است. ایمان بموبیبی کلیم آوردند ,9 تصدیق آن حضرت نمودند و با 
بنی اسرائیل در هنگام فرار از قبطیان آشرار زفنق شدند, و چون بحکم 
قادر بیچون برفاقت بنی اسرائیل از بحر نیل برهنمونی جبرئیل (ع) معبری 
شدند و فرعون با هامان و ساير قبطیان بعاقبت بنی اسرائیل بدریای نیل 
رسیدند از عبور بنی اسرائیل از نیل در سبیل حیرت‌هایم و بی‌دلیل ماندند 
نه قدرت عبور و نه روی رجعت بمنازل و دور داشتند. 
در آن اثنا جبرئیل آمین بر مادیان باد پای از پیش آن لعین و دعیث گذشت 
همان که بوی مادیان بر مشام توسن آن مغضوب ذو المنن رسید شروع در 
سرکشی بسیار کرده تا آنکه ضبط عنان از ید تمالک و اقتدار و از حیّز 
قدرت و اختیار آن خاکسار برون رفت لهذا نشر رون گقت: آن مادیان گذاشته 
به آن بحر زخار بیکران درآمدهامان با جمیع قبطیان برفاقت فرعون بان 


دریای مواج متلاطم بی‌پایان در آمدند چون آجدی از ایشان در کنار بحر 
نماند و تمامی داخل بحر نیل شدند آن تخ با ایزد اکیز بهیئت ال و 
صورت أصلی معاودت و مراجعت نمود و تمامی ایشان را طعمه دوابٌ بحر 
و باقی جانوران گردانید. 

تن اسرائیل بعذ از اینکه از ادخ فیظیان و ازان اششان نخان بافتخ باز 
شروع در فساد نمودند چنانچه تصدیق موسی علیه السْلام و اقرار بدین آن 
حضرت و بتورات رب العرّت ‏ رهمعت و معادت بعبادت آصنام نمودند قالوا یا 
موی اعْقَلْ نا لها کما همالع قال اک قوَمْ تگهلون. 
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وان وا تیان سح ورای یرای سارت یت وا ر که از 
آلهه بسیار ات بشمار متصور است و از یک خدا نفع متعدیه ظاهر و 
موسی (ع) فرمود: شما قوم جاهل و از رتبه عقل کامل ناقص و غافلید 
آصلا سخن آن رسول ایزد مهیمن در گوش عقل و هوش قوم بنی اسرائیل 
بوظن سل تافت. ۱ 

لهذا همان که آن نبیْ الوری بأمر ایزد تبارک و تعالی متوجّه طور سینا 
گردید آن قوم دون بدمدمه و افسون موسی بن ظفر سامریر ۳ 
گوساله‌پرستی برداشتند و شیوم بندگی حضرت باری بگذاشتند, الا هرون 
اتکی نی اش اثیل کفراه. کششند هر پرفافت ام مر کته که آ یر 
عجل- خدای شما و خدای موسی (ع) است. 

موسی ع( چون بعد از مراجعت از طور سیناء و مشاهده آحوال اضلال آن 
قوم جهّال مستعانی بحضرت ذو الجلال گردید در آن حال حکم ایزد متعال 
غعرا ضدار با قت که تماهی تا سزائیل داحل ارض مق سة گزدند. 

چون موسی (ع) پیفام ایزد علام ببنی اسرائیل رسانید جواب ایشان 
بموسی انست که در قران مذکور و عیانست. 

موسی (ع) از مقال آن جهّال مشجر و مضطر گشته در آن حال گفت: قال 
ان لا املی. ( تستی و آخی قَافْژق بیتنا و بَیْنَ الْقَوّم الفاسقین, 
التماس جدائی قوم از حضرت حب نوم نمود و حکایت موسی ع(ع) با بنی 
اس ال جوا سای انیا ما عون وکا زر فشفت: 
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۱ ای ای این جال کشا آما رش شاخمه‌اطاعت کرویه 
چون آن جماعت سابقه عظیم و منازل قریبه بحضرت رسول البریه داشتند 
و پدر آزواج نب الوماج بودند و در وّل مقر بدین محشد خاتم الرسل و تابع 
قران عر و جل گشتند اما بعد از فوت برگزیده حضرت ایزد اکنز منود 
کین آن طابفه را از طریق معتبر سید البشر بدر برد لهذا مخالفت با امام 


ایشان و ولیث واهب منان و وصی پیغعمبر آخر الزمان که بنص قرآن و 
وصیت نبی" الانس و الجان مقزژر و معین بود نمودند. 

فیا عجباه اين قوم نیز اقتداء و آقتفاء بقوم بنی اسرائیل نعل بنعل نمود 
چنانچه آن جماعت از حلّی قبطیان گوساله ساخته بعد از آن بیندگی آن 
پرداختند وفغتلکف بو غبادت. ان کوشاله نابود از روی ججود و عنود گشته 
۱ او 0 ۳ 9۳ 
وتعافی مش کیق احتفاع نز آرودن و این نمودید الا هرون 

چنانچه مذکور شد قلیلی از خواص آصحاب ایشان و همچنین بعد از وفات 
سیّد البریّات سایر مردمان طریقه مخالفت و عصیان برداشتند و صاحب ما 
را کف ری بر مرها سره مرو عفر برد موی له له و ۶3 
بود تنها گذاشتند و چنانچه با هرون (ع) در آن زمان از اهل بیت ایشان چند 
نفر از مردمان باقی بودند, هفسنای در شا شمان فان کر عمعدانه 
زبیر و قلیلی از آصحاب سیّد البشر بهمان طریق باقی و صابر و راضی و 
شناکر ففدند ال سر کار متس سر کته وم تشه ار سا کت انم 
امام ایشان نمود و بهمان اعتقاد بود تا ملاقات بخدای معبود فر مود. 
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(1 با معاویه تععب. میمانی از آنکب خالق الشابا ان شاء الله هر یک آن 
آئمّه را که حضرت رسول مجتبی در موضع خم غدیر و در مواطن کثیر 
احتجاج به آن آعیان بر شما و بسایر امتان نموده فرمود که آن امامان آثنا 
مر ار اه ار و ار ای 
پیغعمبر (ص) ارت به طاعت ایشان و نهی از معصیت آن افیانه نمود؟ 
ود ارران ابار و اعلان فیموی که ال آنیه انا عشر آمرال تین خی 
(ع) ول هر موّمن و مومنه است که بعد از وفات آن سرور وصی آن 
حضرت و خلیفه اثت است. 

ای معاویه کر تین آمیر المومنین (ع( برای ولایت ات از حضرت سید 
المرسلین بی‌شبهه بیقین صادر و معین گشته زیرا که پیوسته نب رب 
العالمین در وقت یی ت آهل کفر 
خلیفه و سردار برای مسلمین مینمود چنانچه در هنگام که حضرت سید 
الأنام تعیین لشکر برای غارت موته سرداری عسکر نصرت ار هرن 
آبی طالب مقر داشت و فرمود که: اگر جعفر مقتول گردد خلافت عسکر 
تا ام ار بر این هت وس آلله تن زداحه 
سردار عساکر منصور است. لشکر یکسر حکم پیغمبر جلیل القدر را 
پذیرفتند و از آمر او بیرون نرفتند. 

هر گاه حضرت حبیب اللّه برای قلیل از سپاه آن همه تأکید کنند, اما هیچ 
گنجایش دارد که در هنگام سفر آخرت این ات را چنین گذاشته بر ایشان 
تعیین خلیفه بعد از وفات خود نکند. عجب عجب بلکه کمال تعجّب است که 


تعیین وصی و خلیفه نکند و اين امر و کار به استصواب و اختیار 
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ایشان گذارد. 
۱یا رای شا رات هر کس اخو و ارشده اتود اصوت از 
رأی محمّد مختار و بهتر از اختیار آن رسول ایزد غقّار باشد بیقین این 
تجالست و کانل این اعل ان‌عامی انت صال اشت یم انیم کودنه 
همگن از مترعات و متدعات ایشانست و الا حصرت بخ الوحی اقترا 
در عمی و شبهت و بغیر امام و حجّت نگذاشت. 

پس ای معاویه آنچه رهط اوقت مظاهرت و مخالفت بر حضرت از 
1 و دوع اف اع بر حور وی اد 
بسته حدیت موضوعه از لسان معجز نشان از روی تهمت و عصیان بلکه 
عین و زر و بهتان نقل نمودند که آن حضرت فرمود که: خدای عرّ و جل 
برای اهل بیت ما نبقّت و خلافت را جمع ننمودند گمان ایشان چنانست که 
این قول نیت الانفن و الجان است. لا و الله این قول را از زبان رشول. الله 
ساخته و شهادت از روی کذب و مکر حقیقت آمر بر آصحاب آ نصار و مهاجر 
بلکه بر تمامی بشر مشتبه و ملتبس گردانیده و همه مردم را از دین رت 
۱ ۱ 5 ۳ 17 
معاویه چون استماع این سخنان نمود روی سخن بحضرت امام- الموّتمن 
ات صفت الضهن )ایرد کفت کیا کشن زر صما فر ان ات جر 
ت ۱ ۱ 
خصرت اما خن( قرو او اه مسا من کقسخسا ساشا 
همانست کة شنیدی و الخال آنچه این:عباش از لسان قعجر انشان رسول 
ار ال مان حفت اضا اهر ان نست: 
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(1) ای معاویه تو از قلت حیاء و بی‌شرمی و از جرأت ت از روی بی‌ازرمی تو 
بر خدای تعالی و رسول مجتبی بغایت الغایه عجب و جای بسیار تحیر و 
تعجّب است که حال کسی که دانی او پسندیده خدای عرٌ و جل و وصی و 
ابن عم خاتم الْسل و بعد از رسول از تمامی بشر آعلم و آفضل باشد تو 
کوتی که خر ای خالی طاتی .شا دام لو اهر وا عفن ود مفکن. و 
موصول کرد ای معاویه اما تو معدن خلافت و ریاستی و ما لایق امامت و 
ولایت نیستیم؟ 
ویل‌لی و اللانه ای فیلی: 
بجاوونل رای فو رای آ مشخ کسن اشت کفشن آز قو یوت وت این 
خر شا کی هر سکره هو ای تس رید هر ای بو مغ تفه و 
مقتر داشته‌اند. 
اب مها و ی مد کم مرت او هه ان ری الک عون رنه 


اب شفیان نق خففی نکر آز. مردمان: که خاخرند: پشتوند. میداد که :ور 
زمان سید عالم مردم اجتماع بر امور بسیار که خیر و رضای حضرت ایزد 
جبار در آن بود نمودند و در میان مردمان اصلا اختلاف در ان امور و منازعه 
و فرقت و شور نبود و آن امور مشکور مرضی رپ غفور. 
یکی شهادت کلمه کلمه طیبه 
ال الصا للم مخت تشول از 
نبی و بنده او است. 
۳9 نماز پنجگانه. 

سیم- زکاة مال. 
و صوم شهر رمضان. 
پنجم- حجّ بیت الله الحرام. 
دیگر چیز بسیار از طاعت خدای غفا که یه تفاس ان بر کنر فاد 
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مختار بغایت صعب و دشوا ر بلکه در حیز قدرت و اختیار نیست. 
(1) و نیز هردم در زمان. رسول. ضلی الله علیه, و آله بو سلم اختماخ کروانه 
بر حرمت هر امر حرام از زنا و سرقت و کذب و دشنام و قطع رحم و 
خیانت با ساير انام و اشیاء بسیار از امر معاصی و حرام که حساب و شمار 
ی ی و ی اور 
رسول مهیمن نموده دز ان مقاتله با 1 یک دیگر کرده متفزق بچند فرفه 
تتونورو ارتولانت استسعصی .ون آن باب لعی بر ععصمی‌ مات و شصی 
مبژا از بعضی میفرمایند و بعضی بعضی دیگر را بقتل میرسانند که ما أحق 
و آولی بأمر ولایت و خلافتیم الا یک فرقه ازین فرق متفلق که ایشان مثبع 
کاب خدای تبارک و تعالی و تابع سئت نبیخ ایشان محشّد المصطفی صلی 
و 
پس کسی که آداب دین و شرایع احکام سیّد المرسلین از جمعی که آهل 
قبله باشند و در میان ایشان اختلاف و خلاف و رد علم و گزاف نباشد و 
اختلاف در ذات خدای تعالی بجور و اعتساف ننموده باشند آن جماعت از از 
هر آفت عذاب و بلیّت عقاب سلامتند و بوسیله آن نجات از نار و داخل 
جات تجری من تحخنها هار گردند و اگر فی الجمله مقضٌر در عبادت 
ره کار باشند از شفاعت رسول ایزد غفار و مه الابرار مجروم نگردند, 
و کسی که حضرت واهب مثان او را بامتنان موقق ساخته حجّت خود را بر 
او تمام, گردانند بان که دل آن بنده پسندیده خود را منور بنور معرفت ولات 
آمر از أئمّه اثنا عشر و معدن علم که آن در کدام مقر مستقژ است گرداند 
پس آن بنده در نزد خداي مجپد سعید و از براي ایزد ولی رشید است و 
حال آنکه رسول الله- ای اس ای سا رحمت خدا 
بر آن کس باد که عالم به حقَ 
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گردید پس آن را بخلقان گفت پس بوسیله آن خیر غنیمت یافت يا آنکه 
نا نا نک( 
و یند 

(1) ای معاویه ما آهل البیت میگوئیم که بدرستی مه از طرف ماست و 
ی با ای وی ی ی و 
حضرت رت العژت ما را در کتاب مستطاب و سئت نبی الژحمه مستحق 
ولایت و آهل خلافت گردانید و علم در ما موجود و مثبت است و ما آهل 
علم و مجموع آن در نزد ما ثابت و عیان و لایج و درخشان است و آنچه بر 
ما ظاهر است چیزی بر آن تا روز قیامت حادث و زیادت نخواهد شد و 
جزوی و کلی و آزلی و آبذی دز نزد ما ظاهر و هویداست حلی ارنش جنایت 
که در نزد ما باملاء رسول محبوب ایزد قیوم و بخط علی بن ابی طالب 
مکتوب و مرقوم است. 

و جمعی از قوم را زعم چنانست که ایشان بخلافت و ولایت خلقان آولی و 
احق و سزاوار و اليقند از ما حلّی تو یا بن هند مدْعی این آمری و میگوثی 
که من از آولاد نب در آمر ولایت احقم و زعم تو انست که عمر الخطاب به 
تا ای اس ات ای را ی 
بهخط خود جمع تمانخ. 

ای علی آنچه از قرآن نوشته نزد من ارسال دار پدرم علی (ع) بنزد عمر 
رفت و فرمود اگر قرآن که در پیش منست برای تو میفرستادم پیش از 
آنکه آن قرآن از نزد من بتو رسد حضرت ایزد گردن مرا میزد. 

عمر گفت: يا آبا الحسن چرا؟ 

آمیز الموّمنین ۳3 فرمود: دم آنکه قادر سیحان در قرآن میفرماید 
که و.ها بقلم تاویلة | اللة و التاشخون فی. العلم راستخون:علم .هرا 
خواسته 
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و تو و اصحابت را نخواسته. 

(1) عمر ازین کلام در غضب شد و گفت: یا اين آبی طالب گمانت بغیر از 
تو کسی دیگر را علم و فِضل نیست. 

آنگاه روی تسا واه لاه آورده گفت: هر که از قرآن چیزی خوانده باشد 
و در حفظ داشته باشد باید که بنزد من حاضر آمده آن را بیاورد, در همان 
وقت مردی بنزد عمر حاضر شد و چیزی از قرآن بر عمر خواند اگر دیگر 
آمده:فل. اند مرد اول تلاوت نموده قراعت نمود و آیات آن موافق آیات 
مقرو و بها بودی آن مکتوب گردانیدی و الا کتابت آن آیات ننمودی, 

پس از آن در میان ایشان میگفتند قرآن بسیاری ضایع شد و اللّه که دروغ 
کفتند دامن فران تن نود اهل فرآن .نفخ یرت 


پس از آن عمر بقضات ولات خود آمر نمود که همه آرای خود را جمع نمایند 
تعد از آن. آنچه آن را حف دانند حکم و آمر بر آن فرفانند. پیوسته کار او و 
والیانش بهمین نهج انصرام و انجام داشت و چون در وقایع عظیمه گرفتار 
می‌شدند پدرم علیه السلام ایشان را از آن مهلکه عظیمه اخراج مینمود اما 
در بعضی امور قضات ولات در پیش خلیفه ایشان حاضر میشدند و در یک 
امر قضایا و احکام مختلفه میکردند و عمر نیز تجویز ایشان میفرمود زیرا 
که حضرت ایزد وهاب ایشان را علم حکمت و فصل الخطاب نداد و زعم 
ات سا سا مخالف ی این قبله‌اند 1 
گردن ما سوار شدند و سئّت برای مردمان گذاشتند که بر آن سئت مبتدعه 
احتجاج 
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بر ما مینمایند مثل تو بر حضرت رت العرتست, حَشبتا ال و نم الیل 
(1) ای معشر التاس مردم در این عالم سه گروهند: ۳ 8 
اول- موّمن که حق ما را داند و ما را بولایت و امامت مسلم دارد و آن را 
بما گذارد و اقتداء و اقتفاء بما نماید. پس آن کس ناجی از عذاب ایزد 
تعالی و تقدْس و محبٌ مجیب آمر و حکم واحد مقدْس و مطیع رسول 
آقدس است. 

دوم- ناصبی که دشمنی ما را ظاهر کند و از ما تبرا نموده لعن ما نماید و 
منکر حقّْ ما گردد و خون ما را حلال داند و دین جداگانه برای خود و سایر 
میافقین که آن آئین مشتمل بر برائت از صا و ای اه مخضو ین لام 
له علیهم آجمعین باشد پیدا کند آن کس پیفین کافر مشرک و فاسق 
مرو کف مش ا تیلست کف ان کر راز ول 
مجتبینمود و مخالف آضر واحد علام وت الاگرام کافر و مشتزی است: ز 
او عالم بآن نیست چنانچه سب خدای واهب مینماید از روی عداوت و 
طغیان و عالم بحقایق آن نیست. 

سوم- مردی انستت که آخد شرایع اسلام و آحکام که آنام در 1 اختلاف 
کردند نماید و آنچه بر او مشکل باشد رد آن علم بحضرت عرّ و جل 
ما را کما هو حقّه نداند چون اين مرد جاهل و از شرف خدمت کیر المنفعه 
ما دور است ما را امید از رب غفور است که گناه او را مغفور و بدخول 
جنّت و مواصلت خود مسرور گرداند. پس این مرد مسلم ضعیف است. 
عونت مهار یه از تست اهام ال نو ار عده اللمین حعفر بن ات 
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طالب و عبد الله بن عباس و فضل این سخنان گوش کرد صد هزار درهم 
به هر یک ایشان 99 و انعام داد. 

(1) اما حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السّلام و عبد اللّه بن جعفر 
هیک آین اه نم وز وا هزان هران حرهم داوه انحام وداع ابشان تمودح 
بیرون رفت. 
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ذکر بیان احتجاج آمیر الموّمنین حسن علیه السّلام بر جمیع آنام که بعد از مصالحه او با معاویه 
بموجب رای انام و نسبت تقصیر بان حضرت در باب طلب حق ولایت و امامت نمودند 


(1) از سلیم بن قیس الهلالی منقول و مرویست که بعد از مصالحه میان 
حسن علیه السّلام و اللحیه و معاویه روزی در محضر که معاوبه نیز در آنجا 
حاضر بود ان سرور برخاست و بمنبر رفت پس از حمد ایزد تعالی و ثنا 
بزو : 

ای معشر مردمان معاویه را گمان چنانست که من او را بخلافت آولی و 
سزاوار از نفس خود دانستم که با او صلح کردم معاویه دروغ میگوید. من 
ار و اس مرا ی ری 
به ذات اللْه تعالی است که اگر مردمان مبایعت و متابعت و نصرت و 
اعانت من وت و هر آینه ازسفان قطرات خود را بر ایشان اعطا و 
احسان و زمین بر 
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خود را بر ایشان ظاهر و عیان میگردانید (1) و هرگز مرا طمع در آمر 
خلافت میسّر نبود بلکه تصوّر آن ترا بغایت متعدر و متعسّر بود و کار امّت 
و آمر آخرت ایشان باین غایت خراب و نقصان نمی‌پذیرفت. 

چنانچه حضرت نبی الرُحمه فرمود که: هر گاه ات آمر ولایت خود به جاهل 
بیمعرفت مفوّض گردانند و حال آنکه در میان آن رجال مردی در کمال علم 
ق کال توت ه اه زا معولی امز کی نکر داتشه وا برال آفزسشا زرا مدل 
به پستی و زوال دارد, و بالاخره بجائی رسد که از فساد عمل بشامت جهل 
آن طایفه مراجعت بعبادت بت نمایند. 

چنانچه بنی اسرائیل هرون علیه السّلام را که نب عرٌ و جلّ و آعلم و آفضل 
از همه ایشان بود گذاشته شیوه ند کم عجل برداشتند و حال آنکه 
میدانستند که هرون خلیفه و نبیْ ایزد تعالی است و حضرت موسی کلیم 
ایشان را امر باطاعت هرون و تعظیم و تکریم ان حضرت نموده بود. 

ای معاویه اين امّت نیز علی علیه السّلام را ترک کردند با آنکه از رسول 
با 
مراتب کمال که برای هرون در نزد موسی (ع) ثابت بود و برای تو ای علی 
در نزد من ثابت و حاصل است غیر از نبوّت, که بعد از من پیغمبری نخواهد 
بود و اگر میبود آن تو بودی. 

و اینکه من از قلت ناصر و معین گوشه‌نشین شدم جای تعچْب است زیرا 
که حضرت رسول صلّی ال علیه و آله و سلم مردم و قوم خود را بخدای 
عالم میخواند چون آن طابفه مردیه قصد سید البریه کردند او فرار بغار 
نمود و اگر 
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اعوان و اصارویافت هرکر سوق فان فرای‌توو اکن مرا عون 
و آنصار می‌بود هرگز با تو بمصالحه بیعت یار نمیشدم. 

(1)با معاویه خضرت: الله تعالی. وفت- وا بر هرمن بففن ‌صوشم بردانیه که 
قوم بنی اسرائیل بنوعی او را ضعیف و خوار داشتند که اراده قتل آن نبی 
عرٌ و جل نمودند و نزدیک بود. که او را بقتل آرند, چنانچه وثیقه کریمه: نَّ 
القَوْمَ اسْتَصْعَفو نی 5 کاذوا یَفْتّلوتیی نصْ است بر آن و اصلا هرون آعوان بر 
آن طاغیان نمی‌یافت و بر پیغمبر ما علیه السُّلام نیز وقت را بنوع وسیع 
گردانید که 1 حضرت گریخت, زیرا چو در آن زمان آعوان ند ان آهل 
عدوان نیافت پس بر فرار از آهل نفاق و آشرار قرار یافت. 

چون امّت بیرویّت مرا و پدرم آمیر المقمنین علی علیه السّلام و انح را 
ذاشتد ها بر ‏ سعت یساش ریا وان وا هار اه سم 
کسی معین و مددکا ر ما نشد مع هذا بیعت بهر آحدی نموده در پی دفع و 
ازار ما شدند و الحال در میان شما رجال این سئت مبتدعه امر 7 
الامتثال گردید که بعضی در آن خلاف و اضلال بتوسْط دواعی نفس و آمال 
تایع بعضی دیگر از جهّال میگردند و أصلا از آن فساد و ضلال بر نمیگردند 

ای معشر مردمان آگر شما از مشرق تا مغرب جهان در میان بني نوع 
انسان تفخص و تجشس نمائید که فرزندی از فرزندان یکی از انیا ۵ 
رسولان بدست آرید بغیر من و برادرم نور دیده‌گان رسول آخر الرمان 
نخواهید یافت بیقین که پاداشت عمل خود را از حضرت عر و جل خواهید 
یافت. 

از حنان بن سدیر از پدرش سدیر بن حکیم از پدرش و او از آبی سعید 
عقیصا منقول و مرویست که چون مصالحه فیما بین حسن بن علی علیه 
السّلام 
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و التحیه و آبن ان سفیان واقع شد (1 بعصی از مردمان بخدمت آن سید 
انس و جان حاضر شده شروع در ملامت آن حضرت بواسطه مصالحه 
انشانسا این نی شمان تمودید ان امام (ع) فرمود که 

و یحکم. راحت شما باد شما چه میدانید که من اختیار اين کار و مصالحه با 
آشرار برای چه نیکو و سزاوار دانستم. 

واه شدای عالم مرا فبعم انشت ک هو ای عل امه خی محونی 
شیعیان خودم کردم بدانید از انچه افتاب بر او طلوع و غروب نماید او عالم 
و با خبر مطلع و مخبر است که من امام مفترض الطاعه بر شما و بر سایر 
امّتم و من یکی از آن دو جوان جثتم بنص جدّم رسول له (ص). 

آن جماعت گفتند: تعم باين رسول اه (ص) چنین است._ 


که موسی (ع) در سیر طربق مصاحب و رفیق بود چون کشتی را شکست 
و دیوار برقرار داشت و غلام بر آن حیات مستعار نگذاشت این کردار خضر 
علیه السْلام بر موسی (ع) بغایت صعب و دشوار بود زیرا که حکمت این 
کار بر او ظاهر و آشکار نبود اما اين آمر از خضر (ع) چون مشتمل بر 
حکمت و صواب بود لهذا آن مستطاب و مختار ایزد غقار بود. 
ها ۷ 
وانصله تسه رس یشان وی رما ان ا قانم اس مس 
که عیسی روح اللّه (ص) در عقب سر او نماز گذارد و آن حضرت را تنها 
نگذارد و اینکه بر آن حضرت (ع) واجب نیست که بیعت کند سیب آنست 
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و جلّ ولادت آن حضرت مخفی (1) و سخن مبارک ایشان را مختفی خواهند 
گردانید ۳ حون او بیعت دیگر نبود وقتی که آن نهم از آولاد برادرم 
حسین (ع) که پسر سیّد الامام است بیرون آید و حضرت رپ جلیل عمر آن 
زبده نبایر رسول جمیل را در آیّام غیبت طویل گرداند و چون بحکم بیچون 
وقت ظهور و خروج آن حضرت رسد ایزد واحد آن قایم آل محشّد (ص) را 
بصورت جوان کمتر از سنْ چهل سال بود و ظاهر گرداند تا آنکه بر مردم 
ظاهر گردد که خدای عالم بر همه چیز قادر و حاکم است. 

از زید بن وهب الجهنی منقول و مروریست که: چون حسن بن علی علیه 
السْلام مصالحه با معاویه نمود در مداین مردم شروع در مطاعن او نمودند 
و کار بجائی رسید که بخیمه آن سرور ریخته غارت کردند, حضرت امام- 
الموتمن آ زره محمد الحسن ع( از حرکت آن جهول متوجع و ملول گردید 
3 

ایس و سره مرو از مخالی ی نامه در سا ره وان آز 
شما بچه سبب صواب آن آمر را موجب ثواب دانستید که آن مختار و 
۱ اب 9 00 ۱ 
اختیار صلح ظاهر و پدید نیست؟ 

ان حضرت فرمود که: و الله که من معاوبه را نسبت بخود بسیار بسیار 
بهتر از اين جماعت که کمان ایشان انست که شیعه منند دیدم زیرا که این 
جمع گندم نمای جو فروش و سره ارای خارج از صفت معرفت و هوش 
اراده قتل من نموده مال مرا بفارت و تاراج و اثقال مرا بنهب با کمال 
مسرّت و ابتهاح بردند. 
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(1) و الله که اکو در ان جال من از صعاویه اخدعید همان در آقوال »و 
افغال انم کون مر موز واهان سم ها مهن اند فد است.ار ایکه 


من در دست این جمعی ناموتمن کشته گشته اهل بیت و بعضی از تبعه من 
ضایع و زبون و دمای ایشان محقون نماند. 

۱ ۵ ۲093 
مینمودیی س 
شیر له کرش تا تفه طبار ین این اناوت عسام دارج 
و خود را عزیز در پیش خالق و خلق گذارم بهتر از آنست که مرا این 
جماعت تنها گذارند در آن حال من اسیر مانم و در تحت مثّت بر زنده و 
مرده ما میگذاشت و آنچه از دست فساد و تعدّی او ممکن بود در فعل آن 
تقصیر نداشت چون آحوال نافرجام این لام بدان وجه انصرام داشت و 
تفت که اه روا ات ادا او ساسا مصالعهه 
برداشت. 

زید گوید که: من گفتم: سا هک انس ره 
وتان انس ده 

حضرت امام حسن (ع) فرمود که: ای ارات حزیته هن اه کلمروا آلله کمن 
آنتیان این کاب‌واشطه‌ ان کردم که.حمبیت: ايم آعر من رسبه دار 
کسی که صحیح القول وثقه بود. زیرا که روزی حضرت آمیر المومنین علی 
(ع اضرا قح مشاران ده کت احسه وهای سای ی که 
پدرت رآ ۱ و 2 
خلافت گردید و امیر آن شخصی واسع ااحفوه که مه اش از 0 
مشروب هرگز پر نگردد 
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(1) و هر چند کل نماید سیر نشود و بمیرد و او را در آسمان هیچ آحدی به 
نصرت نگردد و در زمین نیز کسی عذر او نپذیرد و او بر شرق و غرب عالم 
حاکم گردد و دین و آئین برای خود و سایر عباد گزیند و ملکش بطول کشد 
و او متستن به سئتهای بدع و ضلال و مخترع ببدعتهای خارج از اعتدال بر 
وفق امانی و امال و دواعی نفس و اضلال گردد و حق و سئثت رسول (ص) 
صادق را میراند و مال مردم را باهل ولایت خود تقسیم نماید و صاحب حق 
را از آن منع فرماید, در ملک او مومن ذلیل و در سلطانیت و حکومتش هر 
فاسق قوی و جلیل است و مال را در میان انصار و اعوان خودش دول و 
بندگان خدای مثان را خول گرداند. یعنی در سلک عبید و اماء خود منخرط 
سازد, 

ود آ اف سانش آمن حف فتورن ماظن ظاهی و مس کردی لین 
صاها و اتقیاعمای و فنل کنجی. که فاصو حف هو طالت: آن ناش فرماین و 
هر که بر موالات باطل او باشد اعانت نماید و آن مهام بهمین نهج بر قیام 
نید ام راهم سا که خصرت ر یفام امیوه احسان ء امتان بر 


اخر المان که مملوٌ از شدذت و عصیان و جهل و طغیان باشد یکی از 
مردمان را مبعوث بخلقان گرداند و او را حضرت رب العلی مویّد و مقوّی 
گرداند به ملائکه کرام عظام و منصور و مظفر سازد بأنصار ذوی الاحترام و 
آیات و نشان, و معجزات د فراوان بخلقان نصرت دهد و او را بر زمین 
ظاهر گرداند تا روا ای ور اس ای ار 
پاداشت او رساند. 

و زمین را بعدل و غور مملوّ سازد و بقسط و نور و برهان ظاهر و مشهور 
بحقیقت آشیاء کما هي پردازد عرض بلاد و طول ان از مشرق تا مغرب 
جهان هر کسی که تظلم بان حضرت نماید انتصاف ان مظلوم از ظلم از 
روی عدل. و 
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انصاف فرماید و از مشرق تا مغرب (1) کافر نماند الا آنکه در دین آن ولی 
الله في الأرضین در آید و هیچ نماند مگر آنکه صالح گردد و اصلا کسی از 
دین و آئین آن حضرت برنگردد و سباع و دد و دام با یک دیگر در آیام آن 
سرور مصالحه نمایند و در یک مقام آرام گیرند و آسمان در آن زمان برکت 
خود را منزل و زمین نبات را ظاهر گرداند و گنج پالثمام بر آن خلاصه نم 
ی و و کر و 
را چهل سال بحکم قادر متعال مالک و حاکم باقتدار گردد و طوبی کسی را 
که آامش در یبد و کلام معجز نظام او را بسمع رضا تلو اصقاء نمی 

شخصی از اعمش و او از سالم بن ابی جعد روا بت کند که یکی از یاران ما 
میگوید که: من بعد از مصالحه فیما بٍ یرم حعاویه و اش مت الحویر(ع )اه 

خدمت آن خلاصه زمن رفته گفتم که: 

یا بن رسول اللّه تو گردن ما شیعیان را ذلیل و تمامی ما را بنده‌های بیدلیل 
گردانیدی. 

آیا با تو مرد نبود که شما را از اين منع نماید و اين صلح شما با آن مضل 
دعیْ بچه وجه بود که تسلیم آمر خلافت بان طاغیه نمودی؟ 

در آن اثناء ان امام الوری فرمود که: و الله که هرن تسليم آفز با تمد 
الا آنکه چون انضاز و اعوان برای این کار نپافتم بواسطه همان به مصالحه 
راضی شدم و چشم انتظار در راه آعوان ۵ آنشار دام 

و اگر معین و مددکار برای انصرام اين کار می‌یافتم درتطافی ساعات لیل 
و نهار با او مقاتله و کارزار میکردم تا انکه حضرت پروردگار مثان بین من و 
ان خاکسار بچه پسند و قرار دهد. 
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(1) لکن من چون تجریه آهل کوفه کردم و میدانم که هیچ آمر از آن 
جماعت بصلاح و رستگاری و فلاح و سازگاری نرسد خصوص کار من که 
أصلا از ایشان امید انصرام و انجام بواسطه فساد عقیدت آن لام نیست. 


بدرستی که ایشان را در مزرعه دنیا یک جو وفا و قول و فعل آن جمع 
باکز جامررا اعتبان و اعبناتي نیست و شیوه ابشان احبلاف و کر افست و بها 
مشهور و هویدا است. 

آکفتنن. کوید: که آن حضرت با من در سخن بود که خون از حلق مبارک آن 
امام الموتمن روان شد در آن: آثناء طشت طلبید چون طشت حاضر آوردند 
از اندرون ایشان چندان خون آمد که آن طشت لبان از آن گردید. 

ی ما رل ام او اه که با ایا و 
هست ؟ 

فرمود: بلی این طاغیه مرا زهر خورانیده و آن الحال بجگر من رسیده و 
این ازان:محل می‌آید چنانچه می‌بینی. 

کقم با آنن‌وسول آلله با تدای آن مشتاتن؟ 

آن حضرت فرمود که: دو مرتبه مرا زهر خورانیدند و این مرتبه سیم است 
الحال این زهر را علاج و دوا نمی‌یابم. ۱ 

معاویه بافسون و دمدمه کتابت نزد ملک روم مکتوب و مرقوم میگرداند و 
سوال و التماس مینماید یک شربه از سم قتال ارسال دارد. _ 

ملک روم بنزد معاویه میشوم مرقوم مینماید که در دین و ائين ما جایز و 
زوا همست که کسسی که ها جک و قال و مجاریه و جول تیور را بر 
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پدرش بارض تهامه خروج کرده بود و آن مرد دفع شد و الحال پسر او 
دعوی ملک پدر مینماید و من اراده دارم پنهان جان او را بزهر بستانم, و 
بندگان خدای منان را از شد پر ضرر او مستخلص گردانم تا عباد 9 
اهلن او فرره ارات اند 

با ان مکتوب هدایای مرغوب و تحف مصحوب گردانیده ارسال داشت 
ملک الژوم بعد از وصول تحف و ارمغان بنزد ایشان برای معاویه این 
شربت سمیه را بخفیه مرسول داشت. 

وصعافیه حون ره باق رسد ان نی زا توب معنمه خن به ری کشسی 
فرستاد که بما خوراند و او را نوید تفقدات و نوازشات معهود و مشروط 
گردانید که بعد از انصرام مهام بانجام رسانید و آن حضرت بهمان زهر 
شهید شده بجئت عنبر سرشت رسید و قاتلش بمراد و مطلب موعود 
نرسید. 

و در بعضی روایت صحیح منقول و مرویست که معاویه مردیه بواسطه قتل 
از توت رد البربه زهر را بجعده بنت الأًشعث که زوجه آن سرور بود 


فرستاد و او را بنوید تزویج پسرش یزید موعود گردانید و گفت: چون این 
رهز به جوز د حسن بن علی (ع) دهی من ترا بعقد یزید پسر خود در اورده, 
که هار کردانم. 

جون ان ملعونه ولیٌ حضرت, بیچون امام حسن علیه السلام را, زهر خورانید 
و ایزد مجید آن پسر ولی رب حمید را بعد از وفات بجئت الماوی خرامانید 
آن ملعونه بشام رفت و گفت: من عهد و شرط که با تو کردم وفا نمودم 
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الحال وقت احسان و امتنان تست باید که تو نیز بشرط و عهد خود وفا 
(1) معاویه گفت: از پیش من دور شو, بدرستی زنی که بمثل حسن بن 
علی (ع) نسازد بیقین با پسرم سازش نخواهد نمود زیرا که شرف و حسب 
و اکرام نسب با حسن (ع) بود و ظاهر است که تو با ان سبط رسول 
متعال نساختی و کارش را بزهر هلاهل ساخته‌ای با پسرم هم نمی‌سازی و 
بزودی او را بر زمین و دفین زمین سازی. 
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(1) منقول و مرویست که روزي عمر بن الخطاب بر منبر حضرت 
رسالتماب خطبه میخواند در آثناء ان بیان نمود که من اولی بمومنانم از 
ای ای یت ای ی اه اسر رتست 
رسول ایزد اکبر حاضر بود و اين سخن عمر بسمع شریف ان سرور رسید 
فی الفور آن حضرت روی مبارک بعمر آورده فرمود: 
آیها الکذاب ای دروغ گو بی‌تاب از منبر پدرم نبوت ها فروز آی که منبر 
ی نو. 

تست ؟ 
ترجمه و شرح الاحتجاج 34.ص :102 
(1) امام حسین (ع فرمود؛: اگر تو اطاعت پدرم می‌نمودی در باب آنچه با 
اعتقاد تو مأمور گردانید که بتو رسانم لعمری بعمر و بقایم قسم است که 
هر آینه آن ولیْ ایزد تعالی هادی تو بودی و من مهتدی باو و هرگز تو چنین 
گمراه و دور از رحمت اله و شفاعت رسول الله نبودی نه ان حضرت را بر 
رقاب تضاضی ات بعهد نبی الژحمه بیعت است بموجب حکم ار 
العّت و وصیت رسول البرته که جبرئیل آمین از نژد رت العالمین بان ستد 
المرسلین نازل شد؟ 
ای عمر منکر آن نگردد مگر آنکه منکر کتاب ایزد وقاب و منکر رسول 
مستطاب بود همگی مردمان بدل و جنان عالم و عارف و شاهد و واقف 
بحقایق آنند لیکن بلسان از روی جهل و عدوان منکرند. 
فل تابر فگران ی اهلست رسفل آخر التمان انا شوه اسان این 
عداوت و مخالفت در روز قیامت ملاقات بمحمّد (ص) شافع المطیعین فی 
مالک 9 ۱ 
1 زب مس ۵ ۲ 
مرا بامارت برداشتند من نیز قبول نمودم و الا من در بدایت حال- 
مستدعی آمر خلافت نبودم و اگر امّت در آن وقت که ما را بامارت اطاعت 
کردند گر پدر ترا بامامت برمیداشتند هر آینه ما تک میکردیم و اصلا 
جماعت از مردم؛ و 
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اصحاب ترا آمیر خود گردانیدند (1) پیش‌تر از آنکه : تو آبو بکر را بر نفس 
خود آمیر گردانیدی. تا آنکة او ترا بعد از خود ۱ گرداند بغیر 
حجّت و رخصت نبی و رضای آل محقّد (ص) مرتکب آمر خلافت شدید. 
آیا رضای شما رضای محقّد (ص) و رضای اهل بیت محمّد (ص) است لا و 
اللّه این کا ر شما خلاف رضا و سخط است از برای آن حضرت و آهل او. 
اما و الله بخدای عالم قسم است که اگر شما را بر مردم مقال حقّ بودی 
که خلایق تصدیق آن مینمودند و فعل بودي که موّمنان اعانت توانستندی 
فرمود هرگز تو بر رقاب آل محمّد (ص) تخطی و تغصّی ننمودی. 

الحال تو بر منبر ایشان صعود مینمائی و بر ایشان حکومت میکنی؟ به 
کتاب ایزد متعال که در شأن عالیشان ایشان انزال و ارسال نمود که 
شناخته نمیشود بواسطه عجم ی و سماع عالم بتاویل 27 بمجژد استماع 
نگردد خصوصا تو ای این الخطاب که مخطی و مصاب در نزد تو بی‌شبهه, ۰ و 
ارتیاب در گناه و ثواب مساوی‌اند خدای تعالی ترا جزا دهد بآنچه جزای 
تست هار کب وال اند آن را کم اصدات یی راکی ارشا که کت 
در میان افّت گردانیدی. ۲ 

راوی گوید که: چون عمر این کلمات از ان سبط سید کائنات استماع نمود 
از منبر حضرت نبی العجم و العرب با کمال اندوه و غضب فرود آمد و با 
جمعی بسیار از اصحاب خود دوافه خانه اهر الم‌متین خیفر کار کردید 
وقتی که بدر دولتسرای آن امام البرایا رسید اذن دخول بنزد زوج بتول 
طلب نمود بعد از تحصیل اذن دخول معروض رأی فیض اقتضای آن ولیث 
الله تعالی گرذانید که" 
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(1) با آبا الحسن آنچه امروز از پسرت حسین (ع) بمن رسید از آنکه آواز 
بر من پلند گردانید بهیچ احدی در مسجد پیغمبر چنین امر منکر نرسید 
تمامی آراذل و اوباش و همگی آهل مدینه را با کمال ایحاش بر سر من 
۱ 

هنوز عمر در ذکر شکایت آن سرور بود که حضرت امام حسن بن علی 
علیه السلام از استماع کلام نافرجام ایشان بر اشفت و فرمود: 

اسکت يا بن الصْهاک الحبشية 

کر که فدرته کلم یل ابر کلام با آولاد سیّد الأنام است و آنچه امام 
حسین (ع) در مسچد البشیر بعمر گفت آن حضرت در محضر آمیر 
المومنین حیدر بعمر ؟ 

آنگاه فرمود: ره | راست گفت. زیرا که ترا ای عمر در 
حضور آن سبط پیغمبر حکم بر هیچ بشر روا نیست. 

اما تو ای عمر این جمع که آهل دین سیّد المرسلین باشند تو چون آن 
طایفه را بطغام و اراذل الناس نسبت دادی. 


آماو الله که ترسیدی آنضه تیزاواز تین آن دی که آن تسیرشید ال ان 
آراذل لثام و اوباش طغام, لعنت خدای علام بر آنکه تحریض, و تحریص 
طفام بر آحدی بر آنام نماید و اين شیوه تست که در صبح و شام در فکر 
ون ی( کلام باین مقام رسانید حضرت آمیر المومنین علی- 
علیه السّلام فرمود مهلا یا با محقّد ساکن شو بشدّت و غضب که هرگز بآن 
مقژب نبودی یار مشو زیرا که تو کریم اسب از طرف ام و آبی و در تو 
و تعجیل در کلام 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3.ص:105 

از ز .بو متسشن و بانجام نیست. 

(1) عفر گفت: یا آبا الحسن,(ع) این تشزان شا آنتفی خاطظر خود آرندتو 
فان سا ال مرا کر ی ای رس ان 
گذرانید خلاصه معنی کلام آنکه پسران تو رغبت به خلافت و دعوی حکومت 
دا حرت اس العوخس علی (ع) فرعی ای سر کسی: که نت 
این دو پسر بحضرت پیغمبر جلیل القدر به نسب و حسب نزدیکتر باشند 
اگر قصد آن کنند از ایشان کسی بآن آمر لایق و سزاوارتر نیست. 

پاش لخطات اسان را نت اسان راضی کستا انم ار انشان نع انا 
ید از تو راضی باشد. 

۳ ۱ ری ِِِ ِِ رد 
معصیبت بتو به ندامت مراجعت نمائی. 

عمر گفت: با آبا الحسن این چه سخن است باید که پسر خود را آدب 
تدای آهل مسا ما سوم 

علی (ع) فرمود: ای عمر من کسی را موَدّب نمایم که آهل معاصی باشد و 
مرتکب مناهی و ملاهی گردد و آن را ادب نمایم که از زلت هلاکت او 
ترسم امّا آنکه او را والد رسول مجتبی و آن حضرت مودّب او باشد چون 
آدیب بهتر از آن حبیب ايزد مجیب نیست. 

فصر کص ارآ رتنیا ارت ان ان ای 
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مستقل و مستکل نخواهند شد. 

ای عم رالات و اسان وا تا رازه 

راوی گوید که: چون دانست که مرتضی علی علیه السْلام طرف پسر را 
باه مر امه ات خض ضا مرس ار کسعت طظرت ان ده 


سبط سید البشر باشد: بناء.علیه از آمدن اظهار تدامت نفوده بمسکن خود 
مراجعت فرمود. 

چون بیرون آمده در راه به عثمان بن عفّان و عبد الحمن بن عوف رسید. 
در آن حال ابن عوف گفت: یا آبا حفص با بنی هاشم چه کردی شنیده شد 
که حجّت میان تو و ایشان بطول انجامید بیان نمائید که بالأخره آمر بچه 
مشیّت یافته منتهی گردید؟ 

عمر گفت: ای عید ال جمن هیچ احدی را قدرت حخت بر ابن آین ظالب: و 
فرزندان او نیست. 

عثمان گفت: که ایشان ای عمر بنو عبد مناف‌اند که در سخن بغایت سمین 
و تمام و سایر النّاس در کلام خشک و نافرجامند. 

عمر گفت: ای عثمان من حمق و خفقت عقل که از تو دیدم تعداد آن 
نمیتوانم نمود آیا الحال تو افتخار بحمق خود میکنی؟ 

عثمان در آن حال دست دراز کرد و گریبان عمر محکم بگرفت و بپیش 
کشید بعد از آن بنشست و دست از نزد خود دور کرد. 

آنگاه گفت: با بن الخطاب گویا تو منکری بآنچه در باب این جماعت گفتم 
مقدذمات این طایفه کالشمس فی رائعه الثهار و آشکار است. 
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(1) عبد ال[حمن بن عوف چون دید که میان ایشان مقذمات به منازعه و 
مخاصمه منتهی گردید در میان آمده, و ایشان را از یک دیگر جدا گردانید 
عمر با قوم که رفیق او بودند مراجعت به منزل نمود. 
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ت امام لسّلام بذکر مناقب حضرت آمیر الممنین (ع) و 
اولاد کرام فخام او بر معاویه 





اشاره 


ما یستحقٌ من الملک العلام در هنگام که آمر آن سبط سیّد الاأنام نمود که 
اعن امین الفومین فليه السلام تماید همقل نسه آن حصریته فرهوی و کم 
کرد که هر کسی کق اه تصایل:علی یه الا مخت و وا بت کند او ر 
بر تقتیل آرند (1( از سلیم بن قیس الهلالی منقول و رمرویست که معاویه 
بن آبی سفیان در آیام خلافت خود بقصد حٌ بیت اللّه الحرام از شام با 
اعیان آن مقام روانه مدینه سیّد الْنام گردید. چون بحوالی آن دار السّلام 
ژسننند سکتة آن-ححل انشفیال آن-مضل تمودندر چون معاویه دز ان جماعت 
که پیش باز او کردند نظر کرد از قریش کسی بنظر او نرسید لهذا وقتی 
2 

اتضار راخة: کاو تین آمده یا ال وراه سر 
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بر قدوم من نبودند؟ )1 شخصی گفت: که جون انضاز بغایت محتاج و 
عیال بار و در فقر و آزارند و ایشان را دوابٌ و بار بردار نبود بناع علیه 
نتوانستند استقبال شما نمود. ۱ 

معاویه گفت: شتران که خرما سنانهای خود را اب میدهند چه شد تا نست 
بر آن شتران سوار شده استقبال, ما میکردند؟ 

قیس بن سعد بن عباده که سیّد آنصار بود گفت: ما شتران خود را در روز 
جنگ بدر و آحد و جنگهای دیگر که در خدمت سیّد البشر بودیم در آن آثر که 
آن سرور تو و پدرت را بضرب قتال و جدال با سلام و اطاعت ایزد متعال 
آفردت و اظفار آمز خذای غفار نمود و شما کاره بودید در آن حال شتران و 
اسبان ما را فتا کردید الحال ما را قدرت و مال نیست. 

معاویه چون این کلام شنید ساکت و خاموش گردید. 

قیس گفت: پا معاویه نه حضرت پیغمبر جلیل القدر در آیّام حیات آن سرور 
با ما هقتما عفد مقلرز تخون. که.همان بعد از آن.ز سول ایرد داهن بر اثر اد 
باشیم ؟ 

معاویه گفت: ین از ان قرا بمق ام بوذ[ 
را ما را حکم و آمر نمود که بر شداید و آزار 
عشراف کردید: ۱ 

و چون معاویه از انجا گذشت بجمعی رسید از قریش که ابن عباس در 
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آن محضر حاضر بود (1) آن جماعت را چون چشم بمعاویه افتاد همگی به 


تواضع برخاستند الا ابن عباس. 

معاویه بهد از مشاهدت آن حال بغایت متزلزل و متحیّر گردیده گفت: 

با عبد ال بن عبّاس (ع) ترا از تواضع برای من چه مانع آمد گوئیا همان 
2[ و شما در جنگ صقین واقع شد همان را منظور داشتید و 
فا ما اه ان با اس اس ی کز که ما ارت هون 
عثمان_را مظلوما شهید کردید. 

ی للم سر اساسا کته ایهم بو الاب رز 
مظلوما مقتول شده باشد. 

معاویه گفت: عمر بن الخطاب را کافر مقتول گردانید. 

ابن عبّاس گفت: پس عثمان را که مقتول گردانید؟ 

معاویه گفت: او را مسلمانان کشتند. 

ابن عبّاس گفت: هر گاه مسلمانان او را کشتند لازم است که او را به 
و 
و آدحض باشد. 

معاویه گفت: من نیز در عوض تفصیر شما در أکناف و آفاق و در حجاز و 
عراق کتابات و احکام بحکام و والیان ان محال بالّمام قلمی نمودم و 
اتشان:را از ,فوضیع. و شریف و فوی ۵ ضعیی و بندم و آزاد. و خسته: و دلشاد 
را از ذکر مناقب علي (ع) و اهل بیت او نهی فرمودم باید که تو نیز لسان 
خود رل نگاهداری و الا آزار خواهی یافت. 

0 بن عباس گفت: باعاویت ها با الا وت کلام این شام ی و 
ترجمه: و شیر ااحتجا) مم تاصض 1۲11 

منع مینمائی؟ (1) معاویه گفت: نه ابن عتّس گفت: انا 
فعاوته کف بل این ان کته ( 
ماس ال فهاند که ایرد عالی وان اس امه اراد که فع 
نموده؟ 

معاوبه گفت: بلی ابن عبّاس گفت: ای معاویه شما از اين دو آمر کدام را 
بر ما واجب, و مقژر میگردانید قرائت و تلاوت قرآن را یا عمل بآن را. 
معاویه گفت: عمل بآن نمائید, امّا از معنی و تفسیر آن سخن بیان منمائید. 
ابن عبّاس گفت: هر گاه حقایق تأویل قرآن بیان نشود عمل به کما ینبغی و 
یلیق آن در حیّز قدرت و امکان هیچ آحدی از بنی نوع انسان نیست. 

پس آنگاه معاویه از روی تقریع و کنایه و توبیخ گفت: سوال از تأویل قرآن 
از آن کسی باید نمود که قرآن را از تو و از اهل بیت تو فرا نگرفته باشد. 
ابن عبّاس گفت: خدای متعال ای معاویه قرآن را بر اهل بیت ما- انزال و 
ارسال نمود پس ما حقایق تأویل اين قرآن را از آل آبو سفیان تعلیم و 
سوّال نمائیم. 


یا معاویه تو ما را از بندگی و عبادت ایزد علام بآنچه در قرآن لازم الاذعان 
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است از حلال و حرام نهی و ابرام مینمائی, (1) اگر امّت سوال از حلال و 
حرمت اشیاء و طریق اداب عبادت حضرت واجب تعالی از قران که هدایت 
و ارشاد همه مراب باشنت ماد و آها زا کم بنضی. و ببلییدانستم از 
قران تحقیق نفرمایند بیقین پرستش رت العالمین بر نهج که لایق و سزاوار 
است نتوانند نمود و واحد غفار را نند کف پسندیده و مختار نخواهند کرد 
بلکه بر این و ان در عبادت پروردگار اختلاف بسیار و آشکار خواهند کرد و 
آن باعت هلاکت چا و آخرت تمامی امّت خواهد شد. 

معاویه گفت: یا بن عبّاس باید که تلاوت و قراعت قرآن نمایند و تفسیر و 
تاویل آن فرمایند لیکن آنچه ايزد متان در قرآن در شأن شما آهل بیت 
رل ادا مار نان هشال از اسان مود ای تا تم رات و 
میان مردمان مکنید. 

اما آنچه در حقّ شما نازل نشد مذکور و مشهور اگر گردانید مانع نیست. 
این عاش کفت: ای این آیشقبان اکر چه شمارا در حف آولاد و اهل نیت 
رسول ایزد سبحان رآیی بر خلاف عدل و انصاف است امّا حضرت مهیمن 
سبحان در قرآن بنوعی دیگر واضع و عیان گردانید. 9 

چنانچه فرمود: که پُریدُون آن بُطفوّا ور اللّه بأفوامهغ و بای ال الا آن بُع 
ورَة و لو کرة الکافژون. 

معاویه گفت: یا بن عباس باید که رفق و مدارا بر نفس خود نمائی و زبان 
خود را : نیز از ذکر و بیان کلمات لا یعنی باز داری و تا توانی خود را در حلقه 
مر ای ما ار و فاعل این 
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کار خواهی شد (1) باید که آن را بستٌ و پنهان مذکور و بیان گردانی و 
بعلانیه و جهار ظاهر و آشکار نگردانی ومع آحدی از اهل روزگار و 
مشهور در ولایت و امصار نسازی, و به گوشه‌ای منزوی گشته , به عبادت 
بی‌نیاز بپردازی 

ام ات اه سر اف و وا ی ی وه 
مبلغ یک صد هزار درهم برسم جایزه باین عباس صله و عطیه فرمود و به 
منادی امر فرمود که ندا نماید بان که معاویه میگوید که: من براعت ذمّه 
خود نمودم از آنکه اعلام هر آحدي از آنام فرمودم که اگر کسی ذکر حکایت 
و حدیثی از مناقب علی (ع) و آولاد و اهل بیت ابن آبی طالب نماید آن 
کس در نزد من أشدٌ و آصعب مردمان است ببلایا و تعب از آهل کوفه و 
سایر عرب که در آن بلاد شیعه علی (ع) و اولادر زیاده از شهرهای دیگر 
باشد و زیاد بن آبیه را در آن محل بر مدینه عامل گردانیده و از طرف خود 
والی: ان فقام .عالن نموده کزان کوفه ونر را بر ان اضافه فرمون: 


چون ابن آبیه مردیه عارف بأحوال شیعه علی علیه السّلام و الثّحّه بود در 
پی آزار شیعیان شد و آن طایفه نیکو سیر را مقتول و شهید میگردانید و 
ی و ی ستیصال این 
چنانچه بعضی را تخویف نموده از آوطان و مقام جلاء فرمود و برخی را بعد 
از قطع ایادی و آرجل بر جذوع نخل صلب نمود و گروهی را بمیل آهن که 
در آتش گرم کرده بود کور گردانید و جمعی را بظلم و جور و سیاست غیر 
از شهر نفی و دور نمود. 
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(1) چنانچه هیچ آحدی از شیعیان معروف و مشهور در عراق مذکور باقی 
ننود الا آنکه آن هخت,وصی:رسول نا مصلوت و معتول با مجوتتن و خمول 
يا از شهر منفور و در میان مردمان مجهول بودی و در هیچ بلاد و امصار آن 
حفع آبرار ظاهر و اشکار از طلم آشرار فعار نتواشتندی:بود و هنت کار 
عمال معاویه در ترا و امصار با شیعیان حیدر کژار برین نهح و شعار 
نود و آن آخیار بوتيقه ان الله قع الطایزین :ضتر را شبوه و شعار ساخته .در 
آذیّت و آزار پای مصابرت بر دامن وقار و اقتدار کشیده بر جای فرح و 
سرور توگل به حضرت رب غفور نموده منتظر میبودند. 

چنانچه تا حالت ترجمه و تحریر این کتاب سنه |احدی و خمسین و آلف من 
هجرة نب المستطاب حال این آحباب بهمان نهچ از ظلم همان ظلمه در 
عین خفا و احتجاب است و در هیچ بلاد و آمصار سوای بعضی بلاد عجم این 
من اهر ه اهنکار نمی بوانه و با انا ظنمی انش ال وت 
المختار الحیٍْة بن الحسن المهدی علیه صلوات الغقّار حال شیعیان خاندان 
را ان ار ساسا ان ای ۱ 
بهمین منهج و عیان است. 


[علت کثرت احادیث موضوعه در زمان معاویه و کشتار شیعه به دست زیاد] 


راوی گوید که: معاویه در آیّام خلافت بعمال و ولات جهّال خود در مصار 
فرامین و آحکام اصدار نمود که در هیچ محل و مقام قبول شهادت- شیعه 
علی و اهل نیت اف‌علیهم السلام نکنید خصوصا در باب:شرانع. احکام اسلام 
نشنوند و اجازت شهادت و طلب استشهاد از آ محبان آهل یت آمجاد 
شمانند باکه نظر در آام: فبل از حکوعت:و علافت. افیر الموفین هلیم 
السلام تفایند ات جماغت, شمان و فان افل ببت: آه ه اهل ولایت اه که 
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(1) روایت فضل و مناقب عثمان از حضرت رسول آخر الرمان نمایند باید 
که عمال هر محال ۳ طابفه را اکرام و احترام تمام نموده با ایشان 
مجالست کنند و توقیر و تکریم و عرّت و تعظیم آن طابفه را بر خود فرض 
و عین فرض دانسته آنچه از مناقب عثمان روایت کنند آن را باسم ایشان و 

اسم پدر ایشان و قبیله را مکتوب گردانند. 

خست: آلاضر معاویه عمال بفرموده عمل نمودند تا آنکه روایت بسیار از 
ار ها ون ۱ 
گردید از بسکه معاویه صلات و خلع و عطایا و قطایع برای عرب و موالی 
فرستاد در هر شهر حدیت بسیار ظاهر و آشکار شد مردم بواسطه رغبت 
بآموال دنیا این نوع شغل معین و هویدا گردید, و هیچ آحدی از ولایات و 
امصار از هر ملک و دیار معاویه و عمال تف امه الا آنکه حدبت در باب 
منفعت و فضیلت عثمان روایت و بیان میکردند که در همان ساعت اسم 
ایشان را مکتوب و مرقوم میگردانید و آن کس را در کمال تقرّب و احترام 
و عرّت و اکرام داشته جایزه میدادند,. و مذت این مقذمه بهمین منهج و 
مرام انجام و انصرام داشت. 

چون معاویه دید که آحادیث موضوعه مرویه در مناقب عثمان بغایت 
فراوان گردید بهتال خود قلفی نمود که عون اخادشت سار کر تاب:دصتمان 
افشاء و آشکارا شد باید که من بعد در هر شهر مردم را بروایت در باب 
مناقب و فضل معاویه بخوانند و احادیثت در سوابق او مروی و منقول 
دارند, زیرا که الحال این احادیث که در باب مناقب و فضیلت ما روایت 

کنند در نزد ما بسیار دوستر از آحادیث مذکور بیشتر است چه این برای 
قزّت عین ما بیشتر است تیدا که اخات مرو هید بات مناقب ما دلیل 
تام بر ام 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3.ص:116 

بر اهل بیت. سید الانام (1) و بر آن ظایفة: بغایت,شخت و ارام و کت 
الزام است و چون کتابات معاویه بعمّال ایشان رسید هر والی و امیر و 


قاضی و در بر آو مکتوبات او را بر مردمان هر ولایت تلاوت و قرائت 
نمودند. 

مردم چون استمزاح مزاج آن منکر لجاج فرمودند شروع در روایت آحادیث 
موضوعه مرویه از سید البریه در باب فضایل معاویه در منبر و در هر شهر 
و مسجد ایزد داور از روی کذب و وژر مینمودند تا انکه احادیث مناقب 
موضوعه معاویه را بمکتب اطفال نوشته ارسال داشته‌اند که بمعلمان 
دهند تا ایشان بصبیان مکتب تعلیم از نصا ند 

چنانچم قران را بطفلان تعلیم میدهند چون اکرام و احسان بسیار بواسطه 
تعلیم احادیت مرویه در مناقب و فضل او بمردمان مینمود به حذی تعلیم 
بعلم آن در میان خلایق جهان اشتهار یافته که مردم دختران و زنان بلکه 
اراه و یت سک ال شا ای ماه ام 
تفطی پذیرفت. 

و زیاد بن ابیه بیرویت بمعاویه قلمی نمود که خضرمیین از خواصٌ شیعه 
امیر المومنین (ع) بلکه بر دین قویم و رای او مستقیم‌اند. 

معاویه بر آن شقی معاند محبّان علی علیه السّلام قلمی نمود که بر تو 
لازم است که هر کجا شیعه علی (ع) یابی هیچ کس را زنده نگذاری و 
انا ی اس اوه سای ان سفق ار فل هن رد 
حضرت بیچون بمثل و تنکیل ایشان مینمود. 

۵ انضا معاهیه نز سامت لاو و اعصان مر تم یار مس تال یو 
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(1) بلکه بسایر آهل نفاق و ضلال قلمی نمود که بکسی که شهادت بر آن 
دهند اگر آز. کتن از شیعیان علی (ع) باشد باید که اسم او را از دیوان 
محو نمایند و او را بهیچ وجه من الوجوم اجان بجان ندهند و کتابت دیگر 
بعقال خود در هر شهر مکتوب و مرقوم گردانید که آحیانا در پرسش شما 
شیعه علی (ع) و کسی که متهم بمحبّت علی (ع) باشد حاضر شود هر چند 
که گواه بر تشیع او اقامت نشده باشد بمجژد استماع این خبر ان کس را 
بقتل ارید و او را مهلت ندهید. 

چون عقال این کتابات مطالعه نمودند جمعی را بمجرّد تهمت و ظنت و 
شبهت محبّت آمیر المومنین علی علیه السْلام و اتحیّه مقتول گردانیده در 
تحت حجر و مدر مخفی و مستتر و مکین و مستقرٌ میگردانیدند و کار در 
باب شیعیان حیدر کژار بجائی رسانیدند اگر یک کلمه در باب علی يا اهل 
بیت میشنیدند فی الفور گردن او را بضرب شمشیر از پیکر بدن منفی و 
مهجور میگردانيدند. 

و آحوال شیعه در ضیق و عسرت بجائی رسید که در هیچ شهر از شهرها 
مامون از عرض و مال و خون نبود خصوصا در بصره و کوفه که محبان در 


این دو شهر بغایت مضطر و متحیُر بودند. 

چنانچه اگر یکی از محبان اراده ملاقات: یکی از باران که خاظر از طرف او 
مأمون نود یمود تن تن و مان با نما و انه ابشان آمدند زیرا که 
خاطر آن مومن مضطر از خدمه و ممالیک مطمئن, و مستقژ نبود و به آن 
ی 


77 معاوية بن آابی سفیان و عمال ایشان با شیعیان علی (ع) 
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و محبّان علی (ع) و (1) اهل بیت رسول آخر الژمان بدین عنوان بود و او و 
تیف آل ابی سفیان اگر زندیق یا کافر بطریق را میدیدند توقیر و 

عرّت و تکریم آن مرد مینمودند و روز بروز معاویه و عمّال او در ایذا و آزار 
شیعیان حیدر کژار سعی و اهتمام بسیار بسیار ظاهر و آشکار میکردند ت 
آنکه آمر از شدّت و اضطرار از حیْز شرح و بیان قژاء بیرون رفت و 
آحادیث کاذبه بسپار ۹ و آشکار خرذید: و بیان تحامین آن: حدیت وا در 
اسستان. در تون معلم تعلنم :میگ فتند. 

و آشد الثاس ذکر آحادیث مناقب و فان و مدایح و مفاخر معاویه و 
راویان آحادیث متضعه موضوعه بودند که اظهار خشوع و ورع و خضوع از 
روی کذب یه و آحادیت موضوعه مذکوره را بخود بسته مولدات 
بسیار از آن مبین و اظهار میکردند و جوشبله: آن در نزد واليان ه عاضیان 
معاویه بن ت سفیان ۳۳۹ فراوان و بهره بی‌پایان می‌با فتند. 

و در مجلس و محافل ایشان از مستسعدان بوده بقطایع و افوال و منازل 
و9 اوظان از روی اقظا و اجسان هیر شیدتوا آنکه اجادیت ایشان در نزد ال 
اش سفیان در غایت حق و عیان و صدق و اعلان گردید پس تمامی حدیبت 
را روایت و نقل می‌نمودند و قبول و تعلیم آن و تعلم آن می‌فرمودند و 
جای ان احادیت در نزد ایشان بغایت عزیز و از محبان این سفیان- بودی. 

و آنکه اظهار فی: با رد ان احادیت:مضعه منمود ان کته در تره اسان 
آبغض مردمان و دشمن‌ترین خلقان بایشان بود. 

ون آشتان بو اه اهر استهاع مودندی احاویت ون وت هت کین 
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و متدینین ایشان که پیشتر اصلا تجویز مثل آن ۳ وس 

(1) در آن حال قبول آن آحادیث و آقوال نموده رزوایت: میکردند که آن 
احادیث همه حمّست چه حقایق آن بر آکثر ایشان مخفی و پنهان است زیرا 
که اگر علم ببطلان آن میداشتندی و متفین: یآ نوی که: آن احادیت 
موضوعه متصنعه است هر آینه از ان اعراض نموده روایت و حکایت از آن 
ننمودندی و ان را دین و ائین ندانستندی و از مخالفت ان بعض و عداوت با 
هیچ احدی از امقّت نداشتندی. 


پس حق در زمان ال آبی سفیان باطل و باطل در ایام خلافتشان حقّ بود و 
کذب در آن وقت صدق و صدق کذب بود و موّمنان در آن زمان که به 
وسیله فرار از منازل اوظان از:دست؛ والیان معاویه بن آبی سفیان جان 
پرده در آطراف و آکناف جهان مضطرب و سرگردان بودند و در هیچ بلاد و 
امضار‌ظاهر و اشکان نبووند: 
و چون امام حسن بن علی علیهما السّلام از دار الغرور جهان منتقل بدار 
السرور جنان شدند برای محبان و شیعیان خاندان ایشان فتنه و بلا و 
مشقت و عنا فراوان بلکه بغایت بی‌پایان ظاهر گردید هیچ ول از والیان 
خدای مثان نبود الا انکه از ال آبی سفیان بر نفس و جان بغایت الفایت 
ترسان و متحیّر و سرگردان بود. 
یا آنکه مقتول و شهید, یا از شهر و ولایت دور و مهجور یا مطرود, و منفور 
میبود. 
راوی روایت کند که قبل از فوت معاویه بدو سال سبط رسول ایزد متعال 
ابی عبد الله الحسین علیه السلام من الملک الفعال اراده حح 
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هت الله الحراخ ۱ قرو ان سا موه انم و ی ود لسن 
عبّاس و جمیع بنی هاشم از رجال و نسوان و موالي و شیعیان أْمّة 
المعصومین علیهم سلام الملک المتان از آنان که حجّْ در آن سال میکردند و 
جمعی که ححّ نمیکردند با ان حضرت طریقه مرافقت و شیوه متابعت را 
مرعی داشته رفاقت نمودند. 
و چون آن سبط رسول بیچون بجمعی از آنصاری که معرفت به حال آن 
امام البرار و باقی اهل بیت سید الثبی العختار داشتند ار اضخاب: سول 
ایزد غثار و آتباع ایشان و تابعین و از آنصاری که معروف بصلاح و تقوی و 
عبادت و بندگی واجب تعالی بودند گذشت آن طوایف امم را برفاقت 
خواند.ههعی با. آن سرور .رفاقت در آن سفر نمودند و چون بمنی رسید 
زیاده از هزار نفرٍ در تحت سرادق سامیانه ان نور دیده امیر المومنین حیدر 
خاضر شدند که اکتر. ایشان متابعان و ابناء آولاد اضخاب نبوت الاتسن و الجان 
بودند در آن حین حضرت امام حسین علیه السلام بر پای خاست و در میان 
ایشان شروع در خطبه نمود و حمد خدای تبارک و تعالی و ثنای ایزد مثان و 
تحیّت و درود حضرت نبیْ المحمود مودٌّی فرمود. بعد از لسان معجز نشان 
گفت: 


اما بعد: ای معشر المسلمین این طاغیه مردیه با ما و شیعه ما کاری چند 
اظهار کرد که بشما رسید و آکثر آن منظور و مرئی شما گردید و بآن 
اعمال شنیعه او عالم و شاهد ید و مرا اراده آنست که از شما از حقایق 
بعضی آشیاء سوال و استعلام و از کیفیت استشهاد آن استفهام نمایم اگر 
راست گویم تصدیق من نمائید و اگر دروغ گویم تکذیب ما فرمائید. 
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(1) الحال مقال مرا استماع نمائید, و بعد از شنیدن قول من کتمان آن بر 
خود لازم و عیان دانید و چون مراجعت به امصار و معاودت بشهر و دیار و 
قبایل خود تمائنن تجصعی: که .موق بایشان و مأمون بان شیعیان و محبان 
باشید, آن جماعت را بنزدیک خود بخوانید و آنچه دانید و از ما تعلیم دارید 
ایشان را بحقایق آن واقف و عالم گردانید زیرا که من از آن خائف و 
هر اسانم که آمر حقَ مندرس و ضایع مطلق گردد. اگر چه قادر بیچون 
بوثیقه و اللَهْ مُیِمٌ وه و لو گر الکافژون حقایق أُحکام شرایع و آداب 
اسلام برطرف و زبون نخواهد کرد. 

خلاصه کلام آنکه حضرت امام حسین (ع) در آن محفل و مقام آنچه از 
حٍّت و الزام آنام بر آن حضرت واجب و لازم بود بحکم ایزد علام حقایق 
آن را بالتمام بایشان رسانید و آنچه حضرت ایزد مثان در قرآن لازم الاذعان 
در شأن عالیشان ایشان و آبای کرام فخام ذکر و بیان نمود تفسیر و تاویل 
تمامی آن را بر آن مردمان مذکور و عیان گردانید و هر چه حضرت رسول 
ایزد معبود در حق پدر و مادر او و باقی اهل بیت گفته بود روایت و نقل 
موی و ان اه ماوت وال نوی . میکیه اسان سکس اااید 
نف ار ناج اس مس دک و بان از حضرت نبیْ الانس و 
الجان شنیدیم و شاهد بر انیم و تابعین میفرمودند: بار خدایا با همین 
حکایات که حضرت سبط سید البریات در محضر این مردمان بیان و عیان 
گردانید حضرت رسول ایزد مثان که ما تصدیق ايشان و ایمان بان نبی آخر 
الرّمان داشتیم برای ما و سایر یاران که در ظلّ رأفت و احسان ایشان 
من مه را تا زاسون سایق اب 
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خلاصه کلام انکه حضرت امام حسین (ع) هر چه حضرت سید الأنام در 
مناقب و مفاخر ایشان مذکور کرده بود هیچ چیز آن را ترک ننمود و تمامی 
آن را بیان فرمود, آنگاه گفت: (1) ای معشر الثاس شما را بخدای عالم 
قسم است که چون هر یک شما مراجعت و معاودت بأوطان و مکان خود 
نمائید اين حکایات و سخن بآن کس که ازو موتق و موتمن باشید بگوئید و 
بهر کسی که خاطر ازو جمع و مطمئنْ نباشد نگوئید. 

بعند. از ار آن‌هن ترول نهود و مر مان فا ی حرتتید: 
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ذکر بیان احتجاج امام حسین علیه السّلام بر معاویه و توبیخ او بر قتل شیعه آمیر الممنین علی 
علیه السلام و بر مزاحمت بحال آن جمعی نیکو سرانجام» 


(1) از صالح بن کیسان مروی و منقول است که چون معاویه بن أبی 
سفیان قتل حجر بن عدخ و آصحاب او بواسطه تشتع و محبّت خاندان آهل 
بیت رسول آخر الرّمان نمود در همان سال اراده حهٌّ بیت اللّه الحرام و 
زیارت, حضرت سیّد الأنام فرمود قضا را در همان و لا ملاقات بحضرت آبا 
عید. اللف الحشین علیه الشلام نمود. گفت: با آبا عید اللهبشتها زسید که هن 
۳ 
دم ؟ 
حضرت امام حسین (ع) پرسید که چه کردی بایشان؟ 
معاوبه گفت: تمامی آن جماعت رداق آوتدیم .نع ار ان تکفینشان 
نموده بعد از نماز بر ایشان همگی را دفن کردم. 
امام حسین (ع) خنده بر معاویه زد و بعد از ان فرمود که: قوم خصم 
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تو باد ای معاویه (1) لیکن اگر ما شیعه ترا مقتول گردانیم هرگز بر آن 
طایفه کفن نپوشانیم و نماز نگذاریم و دفن ننمائیم 
ای معاویه وقیفه و عيبة تو در باب امام ۳ ی ی ءع( و 
الثَحیّه و بغض و عداوت تو نسبت بآن حضرت و باآولاد کرام عظام ایشان 
بما رسید و اعتراض تو به بنی هاشم و اظهار عیوب ان مردم مینمائی. 
پس وقتی که چنین کنی باید رجوع بنفس خود کرده حقّ را برو عرض نموده 
سوال نمائی و اندیشه و شیوه و پیشه خود کنی اگر نفس خود را معیوب از 
سایر آنفس شنبع نیز نیابی بدان که در حقّ خود ظلم کردی, زیرا که عیب 
تو صغير نیست. ترجمه و شرح الاحتجاج ج3 124 ذکر بیان احتجاج امام 
اس ها وا سای لس ۲ 
علیه السلام و بر مزاحمت بحال آن جمعی نیکو سرانجام» ۰ ص‌ : 123 
و ۳ 
بمحل دیکر تاندازی ه با مزدم بحدعه و.فکر لغب تباز ی وبا ما به مراتب از 
مکاپ نزدیک بدشمنی نپردازی چه از اين بازی خود را دربازی. 
و الله بخدای عالم ما را قسم است که تو در حق ما سخن کسی شنیدی 
که او قدیم الاسلام و جدید الّفاق در باب اهل بیت رسول ایزد خلاق نیست 
وداین کنایه از عفرو پن العاض ایفت چه آن. قاصی در گاه: اله زا با اهل .نیت 
رسول له نفاق بسیار بودی. 
ای معاویه ترا نظر و رویّه در آمر مال 
فی یوم لا ینفع بنون و لا مال دثكثِ۳ ۱ ۱ 
تست ی یی کم و یه اسب ال سا ان اه اختق اس 


مروت و تسر لت که اوه کتا یف تسام خی (ع) مکلوت ت 

۵ آن‌ سرت انق کنات مره یه تام انشا تیه که 
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(1) اما بعد: ای معاویه کتابت تو بمن رسید و در آن کتابت مندرج بود که از 
من آمر چند بتو عاید و ملحق گردید که من از آن بغایت مستغنی‌ام و گمان 

و ۱ 

درین حال نسبت به شما جایز و حلال ندانم زیرا که من حقایق نفاق و 

شفان ترا مق کل الوتوم‌ و حوال‌مندانم. 

اما آنچه از من بتو رسیده بدان که آن را جمعی بشما میرسانند که زبان و 

جان انشا را ایک رگرراسای وشات سل و فل هر .ان 

سخن چین دغل آتست که دو کس را بهم اندازند تا ایشان را از یک دیگر 

جدا ساز ند و تفر فه.در. فخمع. ایشان. اندازند و آن درهع کوبان خن چینان 

را بسیار بسیار سعی در نفاق و تفرقه در اتثفاقست. 

ای هعاویه من اراده حرب و گزاف و فعل و خلاف بر تو نکردم و حال آنکه 

و اللّه که من هر آینه از خدای تعالی ذکره, در ترک این بغایت خایف, و 

0۳ 

و و و ی وی و بر و 

ای ی ی کر ند رد 

اقا تو نه قاتل حجر بن عدّ اخی کنده و أصحاب صالحین و مطیعین عابدین 

ایشانی. 

گناه آن محیّان و مژمنان چه بود که تو از روی عنود و جحود قتل آن بندگان 

ایزد معبود نمودی و آن مردم منکر جور و ظلم و تعدی و ستم تو بودند 
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(1) و آمر بدع در نزد ایشان بغایت و عظیم مبتدع و مخترع بود و ایشان 

اختیار آحکام کتاب خدای علام مینمودند و5 لا بخافون لو لایّم. 

یعلی. ار مردم اصلا در اطاعت اف اند عالم ترس و خوف از سرزنش 

لائم نداشتند و همواره خود را بر جاذه شرع قویم و دین مستقیم استقامت 

داشتند. 

فد از آنکه آیمان معلظه و موه مود یرآ اسان فده فرسادی که 

من به امری که در میان ما و شما حادث و عیان گردد و بوسیله حقد و 

حسد که در سینه تو بود نسبت بایشان مواخذه ننمائی ان جماعت اعتبار 

بمیثاق و پیمان کلام و سخنان تو نمودند و چون نزدیک تو امدند از روی 

عداوت و ظلم و جور و ستم قتل تمامی آن مردم نمودی و اصلا از حضرت 


جبار منتقم اندیشه ننمودی. 

و نه توئی ای معاویه قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم و بنده صالح قادر عالم که بدن خود را در بندگی و عبادت 
امتحان بألم و درد و جسم خود را ضعیف و رنگ خود را زرد گردانیده بود و 
بعد از آنکه او را مامون بعهد و میثاق خدای عرٌ و جل نمودی هستی او را 
به نیستی مبدّل گردانیدی اگر غیر از تو آن عهد و پیمان بیکی از بنی نوع 
انسان میکرد هر اینه ان کس در امان عصمت حضرت ایزد اقدس بودی و 
هیچ کسی را قدرت ایذاء و آزار آن کس نبودی. 

آن بنده واهب متعال چون از شعب و سر قله جبال نزدیک تو آمد او را با 
کمال استعجال قتل نمودی و این جرأت بر خدای عر و جل از روی ظلم و 
جهل فرمودی و استخفاف بعهد خود کردی. 
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(1) و نه تو آن کسی که زیاد بن سمیّه که متولد بر فراش غلامان عبد 
ثقیف بود تو بگمان دعوی نمودی که آن پسر پدر تو و برادر تست از قبل 
تدرمتا و عال آنکه خضرت نی ابر د اکیر فزمود که 

الولد للفراش و للعاهر الحجر. 

بعنی. : فرزند متعلق بصاحب فراش و زوج من است و برای آنکه زانی 
اتتت‌بانر موشکم خدای: اکبر خعر مق ر. انسکه 

پس تو ترک سنّت شرع حضرت پیغمبر نموده تایع هوا و خاطر اسیر خود 
مایت وارها رت العاوی قل مت ااتی ی ی بر ار 
آن زیاد بدبنیاد برادر گمانی خود را باطاعت و استرضای نفس- شیطانی باو 
تفویض ایالت و سلطانی نموده او را بر آهل عراق والی و حاکم از روی 
فان وسفای یی و وی آن چی سمل ماه کی فا 
ایادی و آرجل مسلمانان نمود و چشم بعضی را بمیل آهن که بآتش گرم و 
مسکن کرده بود کور گردانید و جمعی را بجذوع خرما صلب نمود. 

ای معاویه گوئیا تو از اين اقت نیستی, يا این امّت از جنس تو نیستند آیا تو 
ا-مهاویه صاحب خصرمیین بعنی اه حضر مهوت و فانل آن مرزم او ری 
جور و ظلم نیستی که ابن سمیه در حقّ ایشان بنزد تو مکتوب و مرقوم 
گردانید که این جماعت بدین علی و رأی او مستقیم‌اند تو بنزد او نوشتی 
که هر کمذزه دین. غلی علیه. السلاق وراه اه باشم انیت که او را سفن اری 
و بجان مهلت و امان ندهی. 

پس آن خاکسار آن بندگان ایزد غقار را بقتل رسانید و بامر و حکم تو آن 
طایفه را گوش و بینی تراشیده بمثل و تنکیل نمود. 

دی علی و الله.و بنتیز غلن اشت: کضیا بدرت خرت نموهتا انکه اور به 
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اسلام در آورد (1) و دین اسلام را قوی گردانید که امروز تو و جمعی که 


پیش از تو بودند بدعوی اسلام بسایر آنام حکومت کردند و ترا باین مجلس 
که الحال نشسته صاحب سریر و حکومت گردانيدند. 

او فلی. ۵ اولاد او نبودندی شرف تو مثل شرف پدرت میبود که دو بار 
ی و ره 
نمود و الا تو و پدرت و سایر بنو امیه را دعوی ایالت و حکومت جایز و 
رخصت نبود. 
وی و ی ی و ی ی ی 
هن از ات ایا رای عرت ان یت دای مهار این تا 
ناندازی چه اعتقاد من انست که هیچ فتنه برای مردمان اعظم و افخم از 
ولاية و ایالت تو بر ایشان نیست. 

و عون ویس و آولاد خوی و آشت عم رل خی ال امعلتی از 
و سلم میکنم و هیچ امری افضل از جهاد با تو نمیدانم. 

و اگر با تو جهاد و قتال و جنگ و جدال نمایم البتّه آن محض قربة الی اللّه 
عر و جل و دفع شرّ تو از امّت حضرت خاتم الرْسل است. 

و اگر ترک جهاد کنم مرا استغفار از گناه خود بحضرت واهب غفار است و 
تال وف سا وهای تاه این ار ان رت رت و سای 
تس ای ی نو نت و 
را و ار وی که و وه کت سشی وهی | 
صالحان ممعاحان ام کر فد 
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(1) و پیوسته شب و روز در فکر هر نوع کید که رأی تو در باب من اندیشد 
معمول گردان. 
اما من امید بحضرت ایزد مجید دارم که کید تو ضرر یمن نرساند و ضررت 
بجز نفس تو دیگری را متضرّر نگرداند, بلکه کید تو برای : ان 
پشر باشد, يا آنکه کید تو بمردمان دشمنانت را بیدار و ترا هلاک و خاکسار 
گرداند مثل این عمل که تو نسبت باین جماعت کردی که ایشان را بقتل 
آوردی, و تمثیل گردانیدی بعد از صلح و ایمان و عهد و پیمان و که با آن 
بندگان حضرت قادر سبحان کردی و سبب قتل ایشان نبود 1 آنکه آن 
مومنان ذکر فضل ما و تعظیم حقّ و آمر ما مینمودند. همان حقّ ما که 
سبب شرافت و عرّت تو گردید و تو بآن شرف مشرّف و معروف و مشهور 
و موصوف گشتی, و بترس آنکه اگر ایشان را مقتول نگردانی تو قبل از 
انکه نان کاری: که.مرصوا دنه ناشن بعمل. ارشد با تمیر نت نو موی و 
ایشان را در نیابی. 
لیکن ای معاویه بشارت باد ترا بقصاص و عتاب و مستعد شوی برای 


بر 1 
ست . 

چنانچه ملک ایزد تعالی در قرآن میفرماید که: پیز یرگ و گیگ[ 
شبهت و قتل اولیاء اش مت نمودی و نفی ایشان از ِ دار 1 و 
هجرت بدیار و حشمت و غربت فرمودی و اينکه بندگان مهیمن سبحان را 
بنجل کعاب است بجبر و قهر منکری, من در آن فعل جز به مکر و دغل به 
بندگان خدای 
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عرٌ و جل و (1) خسارت نفس تو ازین عمل و فروختن دین و غشّ در 
مذهب و آئین و خزی و عار در آمانات و اعتبار تو نمیدانم و اختیار تو اين 
کارا ماه ارام انا مماله آن سوه حاو کار اس 
یعنی عمرو بن العاص العهّار و ترسانیدن شخصی متورع پرهیزگار و حلیم 
سلیم نیکوکار است و بی‌شبهه در روز حساب و شمار جزای کردار تو بتو 
ای اه اشکار ما ی حون کات را ام ی ی ام 
وی زر لام واه ارسال ات ماو 
کتانت: را تلاوت نمود ویر خود یجید و روی خود بپسرش بزید و قید الله بن 
آبی عمرو بن حفص آورده فرمود که: 

حسین بن علی (ع) را در دل نسبت بما کینه بود که آصلا مرا بر آن اشعار و 
اطلاع بر آن نبود. 

ایشان گفتند: که جواب سخت بجهت او قلمی نمائید که تا او از آن- کتابت 
تصغیر نفس خود نماید و باید که حسین (ع) را متذگر گردانی بأفعال و به 
آعمال و آثار پدر او. 

معاویه گفت: حاشا و کل اگر شما پیشتر ازین مرا دیدید که اراده داشتم که 
آمیر المومنین علی ع) را موصوف بعیب گردانم از روی حقٌ و صدق نبود 
چون علی (ع) فی الواقع از سایر عیوب منژه و بری بود و شایسته و 
بباطل ود گام نات و دون است که مرذمان ۳ را تا سا اما 
کسی که او را مردم مصاحب رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم دانند و از 
او افو مستنکر و چیزی خلاف شرع پیغمبر ندیده باشند او را متضی 
بعیب و بأمر منکر چون توان نمود و نیز اگر من عیب حسین بن علی (ع) 
نمایم از من نیکو و مستحسن نیست. زیرا که در حسین (ع) 
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مکان عیب را مقام و مافاق نمی بینم»؛ , (1) الا آنکه من اراده داشتم که باو 


کتابت مکتوب گردانم و او را تهدید و وعید نموده جهالت آو را باو بفهمانم 
فو رآ را ار ها ی ی یا مرتکب 
آن در انجام بیشبهه با سرانجام نخواهد بود لهذا ترک آن نمودم. 

راوی گوید: معاوپه بعد از آن بحضرت ای یر للم الحسین (ع) کتابت که 
آن سرور را از آن بدی یا ضرر رسد مکتوب مرقوم نگردانید و صله و 
عطایا که سابق بواسطه آن امام البرایا میفرستاد چیزی از آن نقصان و 
قطع ننمود و هر سال هزار هزار درهم بغیر هدایا و متاع ولایات عرب و 
عم رای آن تور فد سول صلی الله عامه و الهه سلم‌ارسال همه یی 
در حیات بود. 
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کج دی ۶ هه ی اه سس وس یه 


(1) از موسی بن عقبه مروی و منقولست که شخصی بمعاویه بن آبی 
سفیان گفت که: چون چشم تمامی مردم بحسین بن علی (ع) است و او را 
بوسیله آنکه سبط رسول (ص) است خواهش بسیار دارند لیکن چون او را 
در اسان کته طاهر ه عبان است: ار آهوا حم ود امر‌شهاتی که اد 
بمنبر نماید. و خطبه مشتمل بر حمد و سپاس ایزد مان و نعت و ستایش 
رسول (ص) آخر الژمان ذکر و بیان فرماید بیقین بواسطه کلالت لسان از 
آداء خطبه در نزد مردمان الکن و حیران گردد و او را بعد از آن توقیر و 
تعظیم چندان و عزژت و تکریم در پیش مردمان تماند . دز ان زمان 
فصاحت و بلاغت تو بر همگنان لایج و درخشان گردد. 
معاویه گفت: ای یاران ما را بهمین گمان با حسن بن علی (ع) بود و آن از 
خاظر اد ال ماه نک یه اه بو حس‌ ماس اسان ای 
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اوزا توزی پواسطه خطبه تمتین گرسادیم ۱1 او جطیه دز کیت فصاحت 
1 بر حمد و ثنای رب العژت و درود و نعت سید البریه و از صفات 
کامله خود و پدر و جد بیرون از توصیف چندان بیان فرمود که خود را در 
نظر مردمان معظم و با احترام و مفحُم و با اکرام نمود و ما را فضیحت و 
رسوا گردانید. 
رگ معاویه بامثال این مقال دفع این سوال آن طابفه و اس از 
یا یا عبد ال اگر پمنیر رفته خطیه مشتمل بر حمد و ای ایزد تعالی و 
تحیت نبی الوری موّذی گردانی بیقین این جماعت را ممنون میگردانی. 
حسب الاستدعای معاویه ان سرور بمنبر رفته حمد و ثنای واجب- الوجود و 
صلاة و سلام نبی المحمود موی فرمود. 
مردی از اعنات شام چون استماع کلام فصاحت انجام بلاغت انتظام آن امام 
الأنام نمود گفت: این خطیب کیست؟ ٍ 
حضرت امام حسین علیه السّلام الملک الوقاب پیشتر از آنکه شخصی دیگر 
متوجه جوا ب گردد بزبان معجز نشان فرمود که: ما جزب و گروه غالب خدا 
رت رسول خدا مجتویبن غید آلاه ین عبد المطلب:ه احل بت ,ین 
طاهرین و احد نقلین کم سول غدا ما را دوم کناب خدای:تباری و تعالی 
که در او تفصیل همه آشیاء هست, 
دز 
ضایع و مهمل نگردانیم بلکه تابع حقایق آنیم. 


پس شما اطاعت ما نمائید تا ناجی و رستگار در روز حساب و شمار باشید 
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و اگر مخالفت ما نمائید خاسر و زیانکار و شرمنده (1) در نزد حضرت 
رک وی و یا ای ای ما رف او 
به چهت آنکه طاعت ما مقرون بطاعت خدا و رسول ایزد تعالی است. 

حضرت عر و جل در کلام منزل بحضرت خاتم الاسل میفرماید: 
یت ال و آطیغُوا الرْسول و أولی الأمر ملک قاِن تناَغثغ فی شمتء 
قرو ای ال 5 سول 


و در محل دیگر میگوید کهز و وتو ای سول و للی آولی الق ملق 
لعلمَة الذین بستبء ته مهم و لو لا فطل له علنکم و رخعله لعم 
الشء الا قلیلا. 

و تحذیر و تخویف یف شما مینما؛ یم از آنکه گوش باواز شیطان را که راهزن 
شما است مکنبد اه 2 لک َو میین 

بدرستی که 


۱ و دشمن ظاهر و بش شما است و اگر اطاعت شیطان کنی 
هر این نی از ول که شیطان 

5 مٌ الشْیّطانٌ اما و قالَ لا غاب لك الیو من الّاس ای 
جاژ کم ما تراعت الفتنان تکص لی عََبیّه و قال نی بریء ملکْم. 

و چون حال بدین منوال شود شما را ملاقات با یک دیگر بضرب شمشیر 
آبدار برد نمایند و برماح مردم شکار وارد گردید و از روی عمد قصد یک 
دیگر نموده نشاأنه تیر هدک دید 

بعد از آن ایزد آقدس از هیچ نفس قبول ایمان نکند, آنگاه آن ولیث ال 
تلاوت این آپه کلام الله نمود: #ِ_ 

لایلْقَعٌ تسا ایمائها لَم تکن آتث من قَبْلْ َو کسَبث فی ایمانها 
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خیر ا. 


9 
۱ ۱ 
اس وبا 


چون حضرت امام حسین (ع) کلام معجز نظام باین مقام انتظام داد جهان 
در نظر معاویه از استماع آن کلام در عین تاریکی و ظلام گردید. 

(1) لهذا گفت: با آبا عبد اللّه بس است ترا از آنچه تبلیغ بهر خاص و عامٌ 
تصودی رباع علیه ان خضرت از.ضیر بزفر امد 

و از محمّد بن السائب, مرویست که: روزی مروان بن الحکم بن حسین- 
این علی علیه سلام الله العات گفت: اکز این افتخار شا بوانسطظم:دختر 
نبوث الأأمجاد نبود بواسطه کی بر ما فخر مینمودید. 

چون حسین علیه السّلام این سخن ناهنجار شنید بغایت در غضب و غضصه 
شد برجست و بحلق او چسبید و بسیار بیفشرد و عمّامه او را در گردنش 
انداخته چندان کشید که او بیهوش گردید پس از آن دست از مروان بر 
داشت و او را بهمان حال گذاشت و روی مبارک بجانب قریش که در آن 


محضر حاضر بودند آورده گفت: 

نقتفا. را مقد ای غالم قشم اس که اک من رات ونم دیق من سا ند 
آیا میدانید که دو دوست که در نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم أحبٍ از تمامی مردم بودند من و برادرم بودیم يا در روی زمین پسر 
دختر- پیغمبر بغیر من و برادرم کسی دیگر موجود باشد. 

آن جماعت در ساعت گفتند: بار خدایا نه هیچ احدی بغیر از تو و برادر تو 
باین دو صفت موصوف و منعوت نیست. 

انگاه آن ول اللّه فرمود که: من در تمامی زمین لعین بن لعین مثل این و 
پدرش مردود و مطرود رسول رت العالمین نمیدانم. 
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(1) بعد از آن گفت: و اللّه که ما بین جابرسا و جابلقا که یکی دروازه 
مشرق و دیگر دروازه مغربست از مردی که نسبت اسلام بخود دهد و 
دشمن خدا و رسول و اهل بیت (ع) باشد مثل تو ای مروان من در میان 
خلقان نمیدانم و علامت عداوت تو باین سلسله رفیعه انست که چون 
غضب بر نفس متعصّب تو مستولی گردد رداء از دوش تو ساقط گردد. 
زاوی گوید و الله‌بخدای عالم مرا قسم اشت که از آن مجلشن برنخاشت 
با انکه عضت رد راغ از کت اد ساقظ گروید 
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در جر بیان اصفجاي امام الشییه آیب عبه الب اتکی علیه الکلوو ی التتاء ار وسیال بگربلاه با ال 
کوفه بعد از آنکه آن سرور بوسیله مکتوبات و استدعای آن قوم شوم بآن مرز و بوم آفقه بود 


(1) از مصعب بن عبد اللّه مروی و منقول است که چون قوم کوفه و شام 
تصمیم قتل سبط سید الأنام حسین بن علی (ع) نمودند آن حضرت بعد از 
آنکه عمّامه حضرت سید البشر بر سربسته و رداء آن سرور یعنی نبیْ با 
فضل و هوش را زیور بال و دوش گردانیده و ذو الفقار آمیر المومنین علی 
قاس فا گرم مر ان مت اد اهر شرت ار ات 
پای سعادت باقبال و دولت برکاب دلدل در آورده خود را سوار ساخت. 

پس آنگاه اسب بمیدان تاخت و ساحت مضمار را از شعشعه جمال خود 
منور و دلهای اهل عدوان و ضلال ر پریشان و آبتر گردانید ذر آن زمان 
تصامف مردهان تم ف حون بخا نب آن مت فص و وان د اشنم 
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(1) در آن حال سبط رسول ایزد متعال لسان مقال بحمد واهب بیمثال و 
ثنای ذات لایزال و درود و تحیت حضرت نبوث و آل گشوده آنگاه فرمود: 

ای جماعت کوفه و شام مقطوع و متفرژق باد شما را اجتماع و التیام و همه 
تا اس ام له تا اسان ام سا سس اه 
شما مکز را مکاتات .و مراسلات نزو ما ارسال,داشتند که ما را آماع رهنما 
و مرشد باحکام شرایع و اسلام سیّد الأْنام بغیر شما نیست باید که قدم 
رنجه نموده این مردم را بنوازی و این طایفه را بتعلیم آداب دین الهی و 
ا مرو اس ات ای ساسا فعصار سا ما ها کر 
ها مت ما ها ی ی 
اراس مها است: 

الحال که بمقال شما اعتبار نموده بدین صورت آمدیم شما شیوه مخالفت 
حرب و و قتال شده لحظة فلحظة بل انا فانا مهیج فتنه و عصیان و محرک 
و مبتدع طریق طغیان گشته شمشیرها که پیوسته در دست ما بود برای 
قتل آصحاب جحود و دفع آرباب کفر و عنود شما آن سیوف بر ما آخته و 
آتشی که ما برای دشمنان خود و شما افروخته بودیم. 

الحال شما از برای ما افروختید امّا از آن غافلید که خود را در آتش آخرة 
سوختید زیرا که شما شب خود را بصبح باجتماع بر عداوت اولیای خود, و 
بامداد آعدای خویش بغیر عدل بلکه از روی جهل آوردید تا آنکه ۳ 
جماعت میکنید که از آن طایفه دعی آصلا اظهار عدل و افشای آن در میان 
شما نشده و حصول امانی و آمال شما از آن هل ضلال از ممکن شام 
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(1) مع هذا گناه از جانب نسبت شما در آیّام غیبت و حضور ما ظاهر و 
هویدا نگردید. پس از این جهت در روز حساب و شمار وا ویلای بسیار از 
شما بیّن و آشکار خواهد گردید چه ما را بکراهیت باین مقام آوردید. 
و الحال شمشیر از غلاف و نیام برای عداوت و انتقام ما نز آوزنید و مانند 
اه 
جوشش نماید همان نوع یکنوع و خروش بر آوردید. 
اما ری شما بغایت سست و بی‌اعتبا بار و بی‌نهایت نامحکم و نااستوار است 
لیکن در بیعت ما مانند ملخ بیکبار هجوم آوردید و مانند فرش که ف اش 
گسترد و قبل از آنکه کسی بر آن نشیند بر چند فعل و شغل و کار و عمل 
شما بر آن نهج است که از روی سفاهت و گمراهی و بدی نفس و تباهی 
رو و عهد و پیمان و توکید و ایمان خود را شکسته منخرط در سلک آهل 
یان و مرتبط به آریاب تمد و عدوان شدید بعد و دوری و سحق و 
مهجوری بواسطه مثل امّت که اهل طواغیت و بدعت ثابت است در قیامت 
زیرا که شما بقیّه آحزاب شیا- طین و بنده و پس پشت اندازندگان کتاب 
رب العالمین و گریزندگان از سنن سیّد المرسلین و برادران مستهزئین و 
سخریه‌کنندگان دین و آئینید. 
الذین جوا الْفْرَآنَ عضین و عاصیان از أنشة الهدی و ملحقین بأولاد الّنا 
نسب و حسب که اين آیه کریمه در شأن ایشان نازل است. 
از حضرت ایزد واهب که: سنا قافت لهم این آن شحط له عایه 
0 فی العذاب هم خالذُون. 
آیا شما ای آهل کوفه بیوفا بآن جماعت معتضد گشته امید و رجا در روز 
جزا دارید و از ما متکازله تامعنضد شدم اضا یروا بلکه امید. اخشان د 
اعطاء 
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از حضرت تبایک و تعالی و محشّد سیّد الأنبیاء علیه الضْلوة و الناء ندارید. 
(1) آری و الله آنچه گفتم چنین است زیرا که خذل و عار در میان شما 
ات ری فقس ارات الآ رس وا شا رو ور 
رنه استخوان شمابان محکه ه استمار کزردیده: 
پس شما خییث‌ترین میوه درخت از برای جماعت ناظران با کسی که میل 
اکل و: تناوال. ان نماید خواهید بود از برای آنکه غضب در حقّ او نمایند یعنی 
پر کسی که غضب ایزد تعالی , بر اه ها کر او تال سا سرام 
گرفتار گرداند. 
آنگاه فرمود که: 
الالعنة الله غلی الطالمین التاکنین الذین ولا تعضوا الایمان تمد توکندها و 
فد جعلتم اااو علیکم کف 
. یعنی: لعنت از برای ظالمان که شکنندگان عهد و پیمانند ثابت است. 


تورنتتی. که ان دعی بن دعی ما را در میان خواری و ذلت گذاشت هیهات. 

هیهات, از برای اوست ذلّت و خواری و خشت در قیامت. 

0 و گرفتاری بعذاب و عقاب آخرت و شرمساری در نزد حضرت 
رف 

ای آهل کوفه خدا و رسول (ص) و موّمنان و حجرهای طاهره, و حجره‌های 

طیبه ابا و انکار من اختیار کنند اگر من اختیار اطاعت اات لثام در میدان 

ای ان باه او وا شاه فراع هار 

گرفتاری‌ام بواسطه ۳۳ عدد خود و کثرت آعداء و خذلت ناصر و معین و 
بسیاز ی دنتنمنان دین و تمافی. شداید و ار ار یود فراو دادم وی وعار 
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اطاعت ان شقی خاکسار بخود بهیچ وجه من الوجوه قرار نتوانم داد و این 

کار اختیار نخواهم کرد. 

(1) انگاه ان ولیث الله تمثئیل باین کلمات منظومه نمود. 


شعر: 

و ان نهزم فهژامون قدماو ان نهزم فغیر منهز مینا 

و ما آن طبنا جبن و لکن‌منایانا و دولة آخرینا 

فقل للسامتین بنا ا ‏ الشامتون کما لقینا 

تن ارگام۰ار مندان فراعت رن .فان دراد که اضتات و 
یاران نمود. 

اجه و ۳ ارات 7 در نک هوه وفع 2 که آن 
حضرت و آقارب بالتمام بتجرژع جام شهادت ساکن دار السّلام گشتند و امام 
المظلوم المعصوم تنها و پیکس در برابر ان قوم شوم ماند و هیچ کس با 
آیتولی اند امن نود الشتن او لت زاین یه الطلامتف سیر 
دیگر شیرخوازه. که نام مار کشن.عند الط بود, 

در آن آنناء امام انس و جان پیش خیمه پرده‌گیان حرم نبوت و عصمة و 
محتجبان سرادق عفّت و طهارت رفته چون چشم مبارک بر آن طفل 
مظلوم انداخت آه سرد بر کشید و گفت: 

چون سفر آخرت نزدیک است و وقت وداع قریب شده آن طفل را بمن 
دهید که او را وداع کنم چون صبیٌ معصوم بدست ان امام مظلوم. دادند آن 
حضرت بوسه بر روی او میداد و با کمال حزن و آلم باين کلام متکلم گردید 
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(1) ای پسرک من 

9 


یا ویل است مکان و مأوای این قوم شوم در یوم القیام در هنگام که سید 


الأنام محقّد علیه صلوات الملک العلام خصیم آن. 
ور ان انا نامردی از متمژدان کوفه و شام تیری بقصد آن امام الاأنام 
انداخت قضا را آن تیر بر حلق آن طفل معصوم آمده روح آن بلبل بوستان 
ولایت بر شاخسار آشجار جتّاتِ تَجُرٍی من تختها لها پرواز نمود. 
ار هد و رت امه 
که ال در کم ام اسان غذاحفت و اساه وداع. اف تاد 
نمود. 
بعد از آنکه بدرٍ خیمه حجله‌نشینان سرادق عصمت و پرده‌گیان تتق طهارت 
و عقّت رسید آن طفل بگریه و اضطراب از واسطه عدم شیر و آب بود. 
چون حضرت ولایتماآب مشاهده آن نمود بی‌تأب گردید گفت: آن طفل را 
ی ی 
از کمی شیر والده و عدم آب تشنه و بی‌تابست توانم گرفت. 
مرویست که چون آن سرور 1 در میدان آورد از قربوس زین 
1 
این 5 تت از 9 چون در 71 ِِ ۱ و 
تفای سای فسافه الحال بلاکت روستهه این اه را ان ات 
دهید که سیر آب شود من با شما شرط کتم که در آخرت در پیش جدم نیرت 
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قوم را بعد از استماع اين کلام نفس بکام آن لثام محتبس گشته جواب آن 
امام (ع) ندادند چون آن سیّد و سرور آن التماس و استدعا مکر گرداتید 
جمعی از سنگین دلان شام و گروهی از کوفیان لثام آواز خود بلند 
گرذامدند که.ای.-خشسین (ع) انددار مشرق تا غرب فلا از اب باشد.و ان 
تحت تصرف, و فرمان ما باشد یک قطره بتو ای حسین (ع) و فرزندانت 
ندهیم تا در بیعت والی شام درائی. ۱ ۱ ۲ 
چون حضرت امام حسین علیه السلام دانست که ان لتام قطره اب بکام ان 
صبیٌ مستهام نخواهند رسانید. 
خواست که مراجعت فرماید که در آن آثناء نامردی از تیراندازان شام 
گفت: 
ای یاران حسین (ع) خوش بنشانه ایستاده چه گوئید بیک تیر کار او سازم و 
خود و سایر عساکر کوفه و شام را از غم و عصّه او پردازم. 
همان دم تیری بعرصه کمان بست و بجانب ب آن امام مظلوم انداخت قضا را 
آن تیر از حلق آن طفل مرحوم گشته بر بازوی حضرت امام حسین (ع) 
نشست و آن طفل همان ساعت برحمت رت العرّت پیوست. 
قولی انست که اما (ع) داد سصاکفت ادن عالدم ساعل فا لت 


فرمود و فرمود: بستان پسر خود را که بجای آب از خون سیراب ب گردید 
چون پردگیان حرم عژت و نبوت آن حال مشاهدت نمودند خروش وا ویلاه 
و وا محمداه و وا علیاه بزآوز دنه حضرت امام حسین علیه السلام ایشان 
را بصبر تسلی مینمود. ۱ 

و بعضی از مشاهیر نقل کردند که چون ان طفل در همان میدان به 
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روضه رضوان خرامید. 

(1) حضرت امام حسین علیه السّلام از اسب فرود آمد و از بتان شمشیر 
حفره برای دقن آن تور دیده نموده با همان لباس_ خون‌آلوده مدفون 
گردانیده آنگاه با حزن و اه از سر قبر ان قت عین آخیر القفین علی 
ولیث الله بزجست و بایستاد و انشاد اين کلمات صدق سمات مشتمل بر 
و و حرکت و تعدی آهل ضلال فرمود. 


ِ القیضه فا مقواعن وان ال ون ماه 

قتلوا قدما علیّا و اینه‌حسن الخیر کریم الطرفین 

حنقا منهم و قالوا آجمعوانفتک ان جمیعا بالحسین 

يا لقوم من آناس, ردّل‌جمعوا الجمع لأهل الحرمین 

نم ساروا و تواصوا کلهم‌باحتیاجی لرچاء الملحدین 

لم یخافوا اللّه فی سفک دمی‌لعبید اللّه نسل الکافرین 

و ابن سعد قد رمانی عنوةبجنود کوکوف الهاطلین 

لا لشیء کان منی قبل ذاغیر فخری بضیاء الفرقدین 
علیه الخیرمن معد الشی‌و البی العزش الوالدین 

خيرة اللّه من الخلق آبی‌نمّ امّی فآنا اين الخیرتین 

فِصَة قد ۹ شرن ققب‌فانا القضفدن این ال یره 

من له جدٌ کجدٌی فی الوری‌وارث الرْسل و مولی الثقلین 
فاطم آلهراء اتف و آبی‌فاضم الکفز ببدر وین 

عروة الذین لم ۳ المرتضی‌صاحب الحوض ات القبلتین 
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و له فی یوم احد وقعةشفت الغل بقبض ش العسکرین 
بالأجزاب و الفتح معاهازم الجیش و 1 القبلتین 

عبد اللّه غلاها یافعاو قریشی یعبدون الوثنین 

قی‌ سس الم هاوا صت ار الیس ما ار 

یه ال ای اامخطنید علی انوم ۱۳۹۳ 
جون»خصرت آمام-خسین علبه السلام و النحبه این کلمات متظ شید آ شام 
و انجام رسانید پای قیار کب ان نی ان وقت سوار شد و شمشیر از نیام 


برکشید و روان گردید و چون به پیش روی ان قوم شوم رسید عنان 
کشیده بایستاد. 

در آن حال آن سبط نبیْ ذو الجلال شمشیر برهنه در دست مستعدٌ حرب و 
قتال گشته مأیوس و محروم از حیات مستعار و عازم موت و مترضد, و 
فتظر اهر فرها ری انریا تک دم شود رشان اش ور روگ 


گر : ِ 1 

انا ابن علی الخير من ال هاشم‌کفانی بهذا معجزاحین افخر 

و جذی رسول الله اکرم من مشی‌و نحن سراج الله فی الخلق یزهر 

و فاطم امّی من سلالة احمدو عمّی یدعی ذا الجناحین جعفر 

و فینا کتاب اللّه انزل صادقاو فینا الهدی و الوحی بالخیر تذکر 

و نحن مان اللّه لاس کلهم‌نطول بهذا فی انم و نجهر 

و نجن ولاة الحوض نسقی ولاتنابکاس رسول اللّه ما لیس ینکر 

و شیعتنا فی الناس اک شیعةو مبغضنا یوم القيامة آخسر 

حون رهز باتفام رمانید مرا نضف اه ال رد مسندان: فان 
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نمود که برحمت ایزد معبود واصل گردید تایه اما ی 
قانلیه. 

و تفیل اخفال. خی المال آن سبط رسول واهب تفا زر آ کر کت 
فحتويه. بز کر بو بان اخوال. شید التریه و ال انعة المعصه‌مین. علنمد 
السْلام و الب منقول و مسطور و مروی و مذکور است. 

و چون این کتاب مشتمل بر ذکر, و بیان احتجاج حضرت نبی العدنان و آمیر 
المومنین (ع) وسافی امامان: ان اولاه یشان علنهم الطلام. القلی المتان.د 
بعضی از آصحاب و محبّان است لهذا بذکر همان مطلب و مرام کلام اختتام 
مینماید و بخوف طول ان شروع در ان نمینماید و االه التان: 
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«ذکر در بیان احتجاج فاطمة الظغری بر آهل کوفه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و 
اسیجات ۳ حضرت در کربلا بوسیله غدر و دغای کوفیان و کثرت عداوت و بغعض شامیان علیهما ما 
یستحقان من الملک المتان» 


(1) از زید بن موسی بن جعفر مرویست و آن بزرگوار از آبای کرام عظام 
خود علیهم سلام اللّه الملک المثان روایت کند که چون بعد از قتل حضرت 
ایام الیو ال مه اعد له سس رام لها دس ۵ را 
اهل پیت از کربلا یکففه اتعال .و ارال تمودقه ایشان وا بدار الاماره که 
مسکن و مقام عبید اللهزیاد بود فروز آوردند. 

روزی دیگر که عبید اللّه دناد. در دیوان- فظالم و اکتر کوفیان. ظالم .ور 
محضر حاضر بودند آن ثمره شجرة الکبری فاطمة الصْغری بنت حسین بن 
آخبز, الفومتین: عل علیم الشاام,در آن ات خظبه ناشن عسق چه تتر موی 
فرمود که: حمد بعدد رمل و حصی و شکر بموازنه عرش اعظم باری 
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خدای تبارک و تعالی (1) است که متفرّد و منژه از شواهد و انداد و مقَدّس 
اتعوا هی و ادادمتت. که اه کماه نش 2 هو الرنسته الست. 

من حمد او تمام و ایمان باو دارم و از پرستش و عبادت غیر او بری و 
بیزارم و مرا توکل پرو و شهادت بیگانگی ذات بی‌شبهه و انداد اوست که: 
آشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له. 

و درود و تحیّت و ثنای لا یحصی بر آشرف رسل و آنبیای او محمّد مصطفی 
و آولاد او باد که: اشهد أَن محقدا عبده و رسوله صلّی اللّه علیه و آله. 

و. کداهیه میخهم سر اه ولد آفداه ان وسول (ض وت آلساه عفطظ 
الفرات بائفاق آهل شقاق و عناد بناحق و ظلم و از روی جور و ستم مذبوح 
و مقتول آرباب ظلوم و جهول شدند. 

بار خدایا مرا پناه به تست اگر افترا و کذب نسبت بذات ستوده صفات تو 
دهم و [نچه تو انزال و ارسال در حقّ علی (ع) و آل آن حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم پسندیده خصال در باب آخذ عهد و میثاق از 
ات از هت عضو اه عمش بن, آبی طالب: (ع) نموده خلاف کویم. 

و علی علیه السْلام که بوسیله ظلم امّت حقّ او مسلوب و مقتول بغیر 
ذنب از دست اعدای جهولست, چنانچه فرزند ارجمند او را دیروز از روی 
ظلم و ستم او را بقتل آوردند آن سرور را نیز در سابق در بیت از بیوت 
خدای عرٌ و جل که آن وصی خاتم السل در عبادت و بندگی ایزد کافل 
مشتغل بود بقتل آوردند و بان بیت معشر مسلمانان بزبان و بدل مملوّ از 
نفاق و کینه اهل بیت رسول آخر الرمان حاضر بودند دفع شر از آن ولیْ 
انز دافر تتضود بلکه آمز بعتل ان‌-حضرت و کروهی اعانت مانل. نمودند. 
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(1) بار خدایا دفع شر آن ظلمه بر تو بغایت آسان بود و آن امام معصوم 

پیوسته مظلوم بود تا آنکه او را قبض نمودی بسوی خود به نقیبه محموده و 

ضریبه طیْبه مشهوده و آن پسندیده ایزد واهب معروف المناقب و مشهور 

7 

عاذل‌هایم ممنوع و منز 1 

پروردگارا هدایت آن ِِ الأنام با سلام در صغر سنْ او نمودی و حمد و 

ستایش مناقب او در یام بزرگی او در نزد خاصْ و عامٌ ظاهر فرمودی و آن 

حضرت پیوسته ناصح و مطبع تو ای بصیر سمیع و ناصر و معین رسول تو 

سید المرسلین نود نانک او را قبض بسوی خود نمودی و هرگز او را 

اک( 

چنانچه فر 

| 

لیکن آن امام جِنْ و بشر را رغبت بسیار بدار القرار و همسایگی استا 

آخیار و رسل آبرار خصوصا نب المختار بود. 

چنانچه دایم مجاهد راه تو بود آن حضرت واهب بیچون چون از او راضی 

بودی ۳ را اختیار نهودی و بدین قویم و طریق مستقیم هدایت- فرمودی. 

اهر ها اه ی وه ای ات ان 

بشما امتحان نمود و شما را نیز باطاعت ما ابتلاء و امتحان فرمود ابتلای ما 

را نسبت بشما نیکو گردانید زیرا که علم خود را در نزد ما و فهم خود را در 

 (‏ ( و مکان فهم خدای 
و حکمت 
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و حجت (1) در زمین و در بلاد از برای عباد اوئیم ما را بکرامت خود مکژم 

و ما را تفضیل بر سایر طوایف بني آدم بلکه از تمامی آثبیاء سابقین و امم 

تخود دافن الصور نی ما لین الا غایه وا لمرو شام داد 

شما ای آهل مکر و غدر تکذیب ما نمودید بلکه بکفر ما فرمودید و قتال ما 

حلال و نهب و غارت آموال ما جایز بطریق مآل آهل ضلال دانسته گوئیا ما 

اولاد ترک و اولاد اهل کابلیم. 

چنانچه پیشتر با جذم سید البشر بلکه دیروز با آن سرور مقاتله کردید 

بنوعی که هنوز از شمشیرهای شما دمای آهل بیت ما متقاطر است 

اکآ 

آیا قت عین شما بهم رسید؟ و قلوب محبّت مسلوب شما از این شغل 

نامرغوب خوشحال گردیدند عجب جراتستٍ شما را بر حضرت واجب تعالی 


و طرفه مکری بیّن و ظاهر کردید لیکن و ال حَیَرُ الماکرین 

اصلا نفس خود را باين فعل ناپسند که از شما صادر گشته از اهراق دمای 
ما اولیای ایزد تعالی و دست درازی شما بأموال ما هیچ گونه بخذلان و 
شرمساري و خسارت و زیانکاری منسوب نمیگرداند اگر چه اين کار در 
نظر شها آشرار صعب و دشوار نیست. 

اما و الله بخدای عالم ما را سوگند و قشم است که اين مضائب بر ما آش؟ 
نوائب دهر و آتعب حوادثت عجایّب اسیت. 

و قال اللّه فی کتابه: من بل أن تبْر همع دی لپ الم تسیز ی تزا 
علی ما فاتکم و لا رخوا یما آتاک و ال لامج ُحِنٌ کل مُخْتال قحُو 

۳ ۱ ۱ 

ترجه و 2 ات ون ۳ ۳ ۱ 

ظاهو و خفیدا که اهد شد 

فیسحتکم بما کسبتم و بذیق بت 

و بعد از ان فحاسنه دای آلیم و عقاب جسیم در روز قیامت بواسطه 
خی ترامت نی ها اهل بت بی الرکفه روا جاشبه هار خوزهه ند ۱۱ 
لعتَهٌ الله علی الظالمین. 

ویل لکم. چاه ویل مقر شما باد آیا میدانید که بکدام دست بمطاعن و 
محاربه ما دراز کردید و بکدام نفس خسیس بقتال ما مایل شدید و بکدام 
پا مشی برای محاربه ما آمدید و تایع محارب ما شدید بیقین در آخرت 
جوارح و اعضای شما, ال ی وال سا یا 
و اشکار خواهند بوذ. 

شما را دلها بغایت در قساوت و جگرها در نهایت بی‌شرمی و غلظت است 
با 1 
ست 


هل 


هی ی تن آن 
همه وصیّت که حضرت سید البریّه بشما نمود بلکه آن را در نزد شما مودع 
فرمود در باب فوآنن کم د حصرت علی بو ایس طالت قلیبه لاه شها هدر 
تعیم ابر آلیومین خ وله السام و حصرت نی الاتراع ع رت اس 
هم الم سوریو و آفتعان ال « عرالن خر اسر الاسیه علی 
علیه- السّلام و ال فرمودید چنانچه شعر: 
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هندیه و رماح 

تیا تسا همکاحم و | ضااح 


(1) ای قایل این کلام نافرجام دهانت در صبح و شام مملو از سنگریزه‌ها و 
خاک بتوالی ایام با دو بجز همان ترا ای تیره سرانجام بهره در اغاز و انجام 
مباد. 

رجس عبادت آوثان و ِ وزر و 13 نمود. 

چنانچه در کلام دژ انتظام خود فرمود که: آندهت ی ی هل ات 
یرم تطهیرا. 

ظاهرا قائل این کلمات منظومه نامنتظمه عبید اللّه زیاد باشد لهذا آن 
معصو مه خطاب باو نموده که ای قائل آفعال نو این که قتل آولاد سید 
المرسلین نمودی و مقال تو آنکه افتخار و جدال با پسندیدگان ایزد متعال 
فرمودی, وقوع این عمل از تو عجب و بدیع نیست زیرا که پدرت نیز به 
مثل این فعل شنیع بعمل اورده بیقین و بی‌اشتباه بوثیقه 


هر احدی بجزای عمل خود بذریعه: قمَن بَعمل مثفال درو حیْرا یره و من 
تخل موادت وک آن سر و معل گرره 
شما ای قوم حقد بر ما و حسد نمودید از آنچه حضرت رب جلیل ما را بر 


شما و بر سایر برایا تکریم و تفضیل فرمود. 
ویلا لکم, چاه ویل و عذاب برای مکین و مقر شما مستقز باد. 


شعر: 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3,ص:153 فما ذنبنا ان جاش دهر بحورناو یحرک 
ساج لا یواری الذعاء مصا (1) ای قوم بیمروّت گناه ما چه بود که دنیا را 
بظلم و جور ما در هیجان و حرکت آوردید و اگر منکر اين آمر شوید که از 
ما این مر منکر بحی ظهور بیّن و ظاهر و سانح و صادر نشده این انکار 
شما چون انکار امروز غایت وضو و اس یر کل دا رن 
ساکن است و خفای آلات و آدوات ت آن به واسطه عدم عمق فراوان میشر 
نیست و وجه أعمال شما را مخفی و پنهان نمیگرداند بلکه هر چه شما در 
خوها ابیت سول خی تمه عهلن ‏ ماهر نمووید هکت ان 
بر تمامی خلقان روشن و عیان است و اين احسان و تفصّل از حضرت عرّ 
و جل نسبت پأولاد خاتم الرْسل بدیع و مستبعد پیست. 

زلک فصل اللم پونبه من بشاء و من لم چععل الله لغ تورا فعا له هن تور: 
چون فاطمة الضٌغری کلام صدق التیام بات مقام اختتام فرمود- خروش و 
فغان از حصٌار آن مکان برخاست و گریه مردم بغایت بلند شد و قطرات 
عبرات ایشان متقاطر و دمادم گردید همگی گفتند: 

نات اس سس استت اجه یر تقووی بر که در تون مارا 
اندوختی و دلهای حزین و سینه‌های غمین ما را بان نیران سوختی. 

آن معصومه چون حال بدان منوال دید ساکت گردید سلام الله علیها و علی 


آبیها و جدّیها المعصومین. 
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«ذکر در .بیان اتحاج زینب: بنت. علخ بن آبی طالب (ع) بر کوفیان تنطریق خطیه در مخضر رجال < 
نسوان ایشان» 


(1) از حذیم بن شریک ۳ منقول و مرویست که: چون حضرت امام 
الشهید انش ند اللّه الحسین علیه السّلام بدرجه شهادت رسید امام زین 
العابدین علیه السلام با نسوان از کر بلاء بکوفه امد در آن ۳ آن خلاصه و 
زبده دودمان رفیع البنیان آمیر المومنین حیدر مریض و محموم و با شداید 
هموم و مغموم بود و همان که بسعادت و اقبال داخل شهر کوفه گردید 
مردان و زنان در جلوی خدمتکاران ایشان بغایت گریان و نالان و گریبان 
جامهاتا دامن چاکها گردیده وا علیاه وا حسیناه گویان دوان دوان میر فتند. 
چون رز ولیث حضرت امام العابدین ءع( از بیماری در نهایت ضعف بوده 
باواد خر ین ستین فر موق کد: این جماعت برای ما گریان و نالانند پس ما را 
رای وه اف را ی سا ام 
در آن حال زینب بنت علی بن ابی طالب علیه السّلام روی مبارک بجانب 
ان 
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طایفه آورده ایماء بسکوت نموم 

(1) حذیم افتدی کهید کف و ال بخدای عالم مرا قسم است که آنچه از 
آن بضعه حیدر کژار مسموع ميشد گوئیا از نطق و بیان حضرت آمیر 
المومنین علی علیٌ بن ابی طالب علیه السْلام الملک المنان مسموع مردمان 
میگردید. 

حضرت زینب ءع( اشارت نمود بمردمان که گوش بسخنان ایشان نمائید 
لهذا مردم نفس و دم در کشیدند و جرس را آواز مقطوع گردانيدند. 

تفنة از آن فر‌هود که" بعد حمد ایزد مثان و شکر و ثنای ذات قادر سبحان و 
و ۹ 


مبین‌اند 
ای آهل کوفه و آهل حیله و مکر و آهل خذلان و غدر الحال اين قطرات 
عبرات و این صوت گریه از روی ریاء و سمعه از برای چه و اظهار حزن و 
آلم و اهراق آب چشم از جهت کدام مردم است؟ 

او ال سل اه اس در اس ره ور سا ال 
۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱۱۱0 ۱۳۰0 
مراسلات بر آن فیط مه الیات مکور مزر آن حصرت اعماه سفیل و 
فعل شما ننمود تا آنکه عهد و بیعت از شما گرفته آن را بسوگند غلاظ و 
نقندان مه کد فر مودصم هد تما بر عهد. و فول.خوو وفا کنمه دنه ه اوه کل 
شنبع و فعل منیع ظاهر نمودید. 

مثل شما مثل آن عورت است که صبح تا شام کارش خرجه کردن بود و 


چون روز بانجام میرسید هر چه در آن روز رشته کرده تمام را خراب و 
نقض مینمود. 
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بعد از آنکه تفن و اهتمام بقدر وسع بانصرام رسانیده سبود؛ آنگاه تلاوت 
آیت کلام حضرت رب العرت فرمود (1) که: لا تکوئُوا کالتی نع تقصت غرّلها 
من بعد ۹ انکاتا تتخذون ایماتکم د 9 
ایا ای را ای ی و و 
و تخلف, و ملاقات با فروماپِگان و ارتباط و التیام با دشمنان خاندان رسول 
صافم الله غلیمو اله-و سل آعر الرمان اهر دی نف طاه ات وا 
شما آشنائی و امید و داد و دوستی مانند آنست که مرعي و محمی در 
زمین شورستان و معدن فصّه از نمکزار بی‌پایان اختیا ر کنند آفعال و آقوال 
شما بر همگنان کالشمس فی وسط الثهار در کمال 
جزا و پاداش کردار خود سخط و آزار از منتقم جبار خواهید پافت 
سن ما قدمت لهْم انْفسَهم تتخط الله عَلَْهمٌ و فی العذاب هم 
خالدون 
آیا شما میگریید. نعم آری و اللّه بخدای عالم قسم است که شما سزاوار 
گریه و بکاء دوام و جدیر برنج و عنابتتابع لیالی و ایام خواهید بود و از اين 
ی ی 
انجام و التپام نیابد 
َلسحکوا قلیلا و آنتگوا یر زیرا که شما به مترگی ننگ و عار دنیا و 
متمّی بعیب و شنار ما شدید و هرگز شما را آبدا امید خلاصی از شداید 
شما را که قاتلان سلاله خانم ال ‏ غون الزشاله. ف سید:شباب. آهل 
الجنة که ملاذ حریم شما و معاذ حرب عظیم شما و مق مسلم شما و 
نومیدکنندگان مردم 0 و کلم شما و محل مفزع و فریادرس شما در 
هنگام نزول و هبوط شداید و بلایا و 
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مرجع شما در دار دنیا و عقبی (1) و ملجا و مفر شما در وقت مقاتله شما 
با اعداء و مدار حجح شما و منار محجّه شمااند بودید و بعد از قتل ان 
آعیان نهب و غارت ب آموال ابشان نمودید. 
آلا ساء ما قدمتم لأأنفسکم و ساء ما تزرون و آنچه بواسطه ذخیرت آخرت 
خود گذاشته و بجهت زاد معاد و توشه آن مکان داشتید آن بغایت بدو 
بینهایت ضایع در دست زیرا که ذخیره شما بغیر نکث عهد و پیمان و نقض 
میثاق و ایمان نیست شما در سعی خایب و ایادی شما مقطوع از تحصیل 
مطالب و در بیع و شرای خود خاسر و غیر راغب و محروم و مایوس از 
احساین و مرحمت ایزد واهب و متصل بغضب او خواهید بود. و یوت بغضب 


من اللّه و ضربت علیکم الدْلة و المسکنة. 

ویل لکم چاه ویل مقام شما بادای ارات عناد آیا میدانید که کدام کبد و 
جگر حضرت سید البشر است که قطع نمودید و کدام عهد است که 
شکستید و کدام طایفه مستوره مکژمه‌اند که ایشان را بر مردمان ظاهر 
نمودید و حرم کدام نب محترم است که هتک آن نمودید و این خون کیست 
و ی ور ريختید. 

لقد جْْمْ شَینا ادا تکاد السَماواث نَ و تلو الوض و تح الجباك 
۲ 

شما ای اهل کوفه و ای اهل مکر و حیله کار بسیار بد و بی‌نهایت زیون و 
رد د ما بین آسمان و زمین از روی عداوت و کین بعمل آوردید. 

آیا عجب میدانید اگر از اين حرکت ناموزون و فعل زشت زبون شما بحکم 
و ام خضرت :ماو حون آسمان‌ و ی حون ها وم ما اس اوه 
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عذاب و بلای گوناگون گرفتار و بلعنت ملعون گرداند. 

(1) لیکن بوئیقه و لَعذا الأخْرَة آخْزی و هم لبون رثْ العرّت موقوف 
عقاب باخرت داشته چه عذاب آخرت آشد و آخزی و آن عقاب بشما آلیق و 
احری است. _ 

باید که شما بان مهلت خیال خفّت عذاب و نکال در یوم لاینفع فیه بنون و 
لا مال مکنید زیرا که در نزد عر و جل مثل این عمل حقیر نیست و این کار 
ناشایسته جمعی سیه‌رو زگار در نزد ایزد جبا ر بغایت عظیم و دشوار است و 
9 و کلا که ترس عدم پرسش این چون از حضرت عادل بیچون متصوّر 
و این ستم و ظلم را که بر ما اهل بیت رسول مجتبی واقع شده بی‌انکار و 
الحاد حضرت خلاق العباد لبالمرصاد بفریاد ما مستفغائیان بعدل و داد 
رسیده, دلهای حزین و سینه‌های غمگین ناشاد ما را در آن روز شاد و آباد 
خواهد گردانید. 

نع آن. آن ضتقه اما ردان رو ی نان بان ات کلماث 


منظومه نمود. 


شعر. ۳ ۳ 

ما ذا تقولون اذ قال الثبیَ لکم‌ما ذا صنعتم و آنتم آخر الامم 

باهل بیتی و اولادی و تکرمتی‌منهم اساری و منهم ضرّجوا بدم 

ما کان هذا جزائی او نصحت لکم‌ان تخلفونی, بسوء فی ذوی رحجمی 

انش لاکتین غلیکم آن فحل یکمفنل الغذات آلدی آمدی علی ارف 
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(1 چون ان سیده معصو مه این کلمات منتظمه باتمام رسانید روی خود از 
آن لام بگردانید. 


حذیم آسدی روایت کند که بخدای مثان قسم است که جمیع مردمان را 
بعد از استماع این سخنان در غایت اضطراب و حیران دیدم که دستها بر 
دهنهای خود میزدند و میگریستند. 

و چون ملتفت بیک طرف خود گردیدم شیخ را از کوفیان دیدم که چنان 
می‌گریست که آب چشم او از محاسن او مانند باران روان بود. 

و ان زمان دست بجانب اتشمان برداشته میگفت: که پدر و مادرم فدای 
شما باد کهول شما بهترین کهول و جوانان شما بهترین جوانان و نسل شما 
( 


رو کول وان اسلا پر و شیک اکن سصوه 

امام زین العابدین علیه السلام چون عمّه خود را در کمال اضطراب و 
بغایت مضطر و بی‌تاب دید فرمود که: یا عمّه خاموش باشید و با این طایفه 

اهل ال فیل مفال مماقد که از لاعتضتق لاه ما بر انشا ال 

ات ماما رانوافطه خای مار ره در بای و حال است: 

بحمد اللّه که تو عالم و دانا بحقایق احوال هل دنیائی و محتاح بتعلیم و 

و فی‌فهمی که یکاء و حژن از کسی که دهز او را خراب و مصادمات زمانه 

او را مضطرّ و با اضطراب گردانید مردود و ممنوع نیست. 

رست‌هليم السلام هوار اشماع کلام آمام زین العاند ه 
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السّلام ساکت و خاموش گردید. 

(1) بعد از آن حضرت امام (ع) بسعادت و اقبال فروز آمد و خیمه و سرا 

پرده بر پا کرد و عورات و پرده‌گیان حرم محترم را فروز آورده داخل خیمه 

کرذانت مان وا اضر وسای فر نون 
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«ذکر در بیان احتجاج حضرت امام زین العابدین علیه السْلام بکوفه در هنگامی که از خیمه بیرون 
آمده بود بر آهل کوفه توبیخ و سرزنش ایشان بر غدر و مکر آن طایفه و نکث عهد و پیمان نمود» 


(1) از حذیم بن شریک الأسدی منقول و مرویست که چون حضرت امام 
زین العابدین (ع) در کوفه از خیمه بیرون امد و چشم مبارکش بجانب 
کوفیان افتاد روی بایشان اورده و ایماء بان جماعت کرده و آن حضرت در 
آن حال به سعادت و اقبال ایستاده بود شروع در حمد حضرت واجب 
الوجود نموده و حمد و سپاس و شکر بی‌اندازه خدای تعالی و احسان ایزد 
معبود موَدّی فرهود و صلاة و سلام نبیٌ الاکرام و آل فخام ادا نمود. 

آنگاه آن ولیٌ له گفت: ایها بان اي معشر مردمان فر. 5 مر شناسد 
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یا ۱ ت بنا حو و بغیر گناه از روی جور و ظلم و 
تعذی و ستم گردید ویل برای آن کس معیّن و موْسشُس است که چنین حیف 
در حق آن صاحب منی و خیف پسندید. 

و من پسر آن کسم که قوم هتک حریم و قطع نعیم او و تاراج و غارت مال 
و سبی و اسیری عیال ان امام با عژ و اقبال نمودند. 

و من پسر آن کسم که مقتول پصبر است و همین کافی است ما را 
بواسطه فخر زیرا که بذریعه ان اللةَ مَعَ الصّایرینَ هميشه شعار آبای آبرار 
و آجداد و آخبا رز قاس ند شذاند و آمار نف 
ات سا 
مراسلات و مکاتبات بنزد پدرم سبط سید البریات قلمی نمودید و عهد و 
پیمان و میثاق و ایمان با ان حضرت فرمودید. 

و در کتابات شما مندرج بود که ار شما بزودی زود تشریف باین حدود 
نیارید ما را 9 الموعود در نزد حضرت نب المحمود بر شما الزام و 
حجّت خواهد بو 

نا اعشماد بر اقهال ما وه دی و ریت 
ارزانی فرمود. شما مکر و ریب و خدعه و فریب نموده نقض بیعت و نکث 
عهد متابعت فرموده مقاتله و مجادله با ان حضرت کردید و او را مخذول و 
خود را مایوس از تمامی مامول و محروم از شفاعت حضرت رسول 
نمودید. 

جهت نفس متکیُر و رای بد منکر خود بر منصّه ظهور ظاهر کردید. 
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(1) ایا شما بکدام دیده‌ها نظر بجمال جنان ارای رسول مجتبی توانید نمود 


متص اب تسه سیون ان ور ا تال خوازبه رفن 

محزون و مجروح نمودید و هتک حرم محترم من و غارت اموال فرزند 
مکژم من فرمودید. پس شما امت من نیستید. 

حذیم روایت ت کند که چون فرزند امام حسین الشهید کلام باین مقام رسانید 
آواز گریه مردمان بغایت مرتفع و بلند گشته بآسمان رسید. 

تجح ار یشان بعضی اسان میکفید که ها شیم انیم و ار 
شوه احل اسلام شون شديم و تتداریم که,فسلما نیم ۱ 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود که: رحمت خدای بر ان کس 
با که قبول نصیحت و حفظ وصیّت من در حقّ خدا و رسول و اهل بیت او 
صلی الله غلیهر و آلمو تلم نماید: 

بدرستی و تحقیق که ما را تأسأی نیکو و اقتفاء بحضرت رسول ایزد تعالی 
اشته که حضاز کفقیان ور آن‌مفام بالتخام کتیف با ابن رسول الم (ض) 
ما همه سامعین کلام شما و مطیع آمر و فرمان لازم الاقدام و حافظ عهد و 
زمام شمائیم و راغب بأمر شما و مأمور بحکم شمائیم و هرگز از متابعت و 
اطاعت شما رو نگردانیم که ما را نامر ود شاففی بردانی کی‌خدای واحد 
بر تو رحمت کند. ۲ 
باراین,رشفل له رم پدرسن نه رها سارت هام امه 
خکم را ماه و ظاليهم.و هر اینه.ما کنته شما.خق کیت خوو را از آن. کستن 
که بر شما و بر ما ظلم کرد ميستانيم و شر ان ظالم را از شما و از خود 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود که: 

ات هیا 
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(1 ای طایفه عدره مکره اگر توانید حیله و مکر فیما بین خود و شهوات 
نفوس آمر خود نمائید. ۰ 

ایا اراده ان دارید که چنانچه به اباء ما طریقه مخالفت و شیوه- مخاصمت 
مرعی داشتید و بدان وسیله خاک در دیده امانی و آمال خود نباشید. 

کلا و حاشا بحق پروردگار رقاصان منی و مشتاقان کعبه لقا هنوز جراحت 
شما دیروز از قتل پدرم سبط سید الرْسل و نور دیده ول حضرت عر و 
جل _مندمل نشده. 

ای آهل کوفه بی‌فرزند شدن جدّم رسول اللّه صّی اللّه علیه و آله و سلّم 
و قتل اهل بیت او در آمس فراموش من بلکه نسیان هیچ کس نگردد و از 
قتل پدرم و دو پسر او پدر و جذم آمیر المومنین حیدر علیه السّلام را 
بی‌فرزند و جهانی را بسوز و شیون و درد و حزن مقترن گردانيدید. 

از این مصیبت سینه من شکافته و مجروح و دلم محزون و مقروح است و 


از تلخی این غضّه و غم حنجره و حلقم در غایت مرارت و تلخ کامی و از 
است. 

ارتتدعاین التماسن من از حضرت ابر مالن انشست که نها اه کوفه:۱ 
بمددکاری و یاری ما و از دشمنی و عداوت ما مهجور گرداند. 

ِِ امپد بهی داشتن‌بود خاک در دیده آتباشتن هد از ان آن تون این 
مان تعاس این کلعات اوه بردند. 
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شعر: (1) 

لا غرو ان قتل الحسین و شیخه‌قد کان خیرا من حسین و آکرما 

فلا تفرحو یا هل کوفة بالذیآصیب حسینا کان ذلک أعظما 

قتیل بشط النهر نفسی فداوه‌جزاء الذی ارداه نا نار جهنما 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3,ص:166 


ذکر در بیان احتجاج حضرت امام زین العابدین علیه السّلام بعد از وصول آن حضرت با اهل, بیت 
الثبوه بنزد یزید به شام بر بعض سکنه و اهالی لا ابالی آن مقام 


)1( از دیلم بن عمر مرویست که در هنگام که سبایای آل_محمّد (ع) را 
بشام اوردند در آن ایام من از مقیمان آن مقام بودم چون آن برگزیدگان 
سا ای ۱ 
نگاه میداشتند در همان مکان اقامت فرمودند و حضرت علیْ بن الحسین 
(ع) در میان ایشان بود. 

در آن هنگام شیخ از مشایخ آهل شام را نظر بآن نیکوترین طوایف آنام 
افتاد آن غافل جاهل از صعايق. آغار و انحام ان روف باحل ست تصول علیهم 
السّلام آورده گفت: 

الحمة لد حمد و سپاس مر آن خدای را که شما را مقتول و هلاک نموده و 
شاخ فتنه را مقطوع و محبت شما را از دلهای مردمان بزدود و آسان 
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گردانید. ۲ 

(1) بعد از ان شروع درشتم و دشنام نموده هر چه خواست از زبان تیره 
با سا رای ماه مرا ی 

چون کلام او باتمام رسید حضرت امام (ع( فرمود که: فز آنحه تو گفتی 
گوش کردم تا تو از منطق فارغ گشتی, و آنچه در نفس از عداوت و بغض 
ما آهل بیت رسول خدای تبارک و تعالی و تقدّس مضمر داشتی فاش و 
ظاهر کردی الحالتو نیز گوش کن به کت 
داشتم 

ایام و ناکامن کفت: بار با هاشمی. 

چضرت امام (ع) فرمود که: آیا در کلام حضرت واجب تعالی آیه: فُل لا 
سکم یه جر لا الْمَوَدة فی الْفْژبی تلاوت نمودی؟ 

ای سا دول اه ی رم ۱ سرت ما هر روت 
شیخ شامی گفت: نه حضرت علت بن الحسین (ع) فرمود که: آیات تلاوت 
ات و ات ۱ نوی هیر فران موی 

گفت: تعم تحودم. آن خضرت فزمود که؛ عا ان دام که االه شا که 
تعالی رسول خود 
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ی تمس ات ای ام یی تسا زا ما۱۳ 


نماید. ۱ 
شامی ِِ شما آن طایفه‌اید؟ 


حضرت علیث بن الحسین (ع) موه 1 نعم آیا اعم شامی تلاوت این ۳ 
کلام رت العرت و اعلقواآنا تم من شی ء فان لله حَمَسَة و لِلرَسُول و 


لذی القرّبی نمودی؟ 

کفت» بلی امام زین اعایدین غليم. الشااق فرمو حوق القرین مائین ار 
برای ما يا شیخ هیچ حق در سوره الأحزاب مییابی که مسلمانان را حق در 
آن نباشد؟ شامی گفت: بلی, حضرت علیّ بن الحسین علیه السّلام فرمود: 
کم آیا تلاوت آيه ائما پریة ال لیذهت عتکم القخسن أهل لبنت ۶ تماهرکم 
تطهیراً نمودی؟ 

ناهن چون از آن ولیث حصرت بیچون استماع این آیه نمود دست- خود 
بسوی آسمان برداشت و گفت: بار خدایا مرا آز اين مقال توبه و رجعت و 
آتگاه سه مرتبه گفت؛ پا ای واگ تایه ال نف 
اهل بیت محقد صلی اه علیه و آله و سلم. 

بار خدایا من مدّت عمر خود تلاوت کتاب تو مینمودم و تا امروز مشعر و 
مطلع باین معنی نبودم. 
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گر فر بیان اختاه شب بتت امیر الففم علی غلية القلام بر تخد ام که ان پاش اند 
تعالی چوب بر دندانهای سید الشهداء علیه سلام الملک العلی میزد در محضر 


(1) روایت کرد شیخ الطدوق الشعید ایت ععقر الفتی رضی اللّه عنه از 
مشایخ بنی هاشم و غير ایشان از مردمان که چون حضرت علین بن 
الحسین علیه السّلام را با حرم محترم او داخل شام بر یزید علیه ما 
یستحق/ من الملک العلام من اللعنة الذائمه گردانیدند. آمر کرد که سر 
حسین (ع) را بمجلس حاضر کنید چون سر مبارک حضرت امام حسین (ع) 
را در طشت- گذاشته بنزد یزید حاضر کردند مخصره که در دست آن لعین 
بیذین بوذ بر تنایاق آن.حضرت. میزد و. فیکفقت که؛ حسین (ع) عجب لب و 
دندان بغایت نیکو داشت. , 

پس از ان, آن طاغی ایزد اکبر شروع در انشاد این شعر نمود: 
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(1) شعر: 

لعبت هاشم بالملک فلاخبر جاء و لا وحی نزل 

لیت آشیاخی پبدر شهدواجزع الخزرج من وقع الأسل 

لاهلوا و استهلوا فرحاو لقالوا يا یزید لا تشل 

فجزیناهم ببدر مثلهاو اقمنا مثل بدر فاعتدل 

لست من خندف ان لم اسقم‌من بنی احمد ما کان فعل چون زینب بنت 
علي علیه السْلام که مادرش فاطمه بنت نبیْ الاکرم علیه صلوات الملک 
العلام بوذ آن.-خال ۵ ان عفال از اآن. باغی. ضال عدد مختد (رض) وال 
استماع نمود بر پای خاست و زبان صدق نشان بحمد, و سیاس ایزد منان 
بیاراست و فرمود که: 

حمد و سپاس و شکر بیحدٌ و قیاس مر خدای را که پروردگار عالمیانست و 
صلاة بی‌اندازه و احساس بر روح پر فتوح جذم که سید انبیاء و رسولانست 


و ال باد. 

ای پزید راست گفت: . حصرت ت ایزد سبحان چنانچه در قرآن لا زم- الادعان 
فرمود که: ثم کان عافبَة الذین آساوٌْا السّوای آأن کدبوا بآیاتِ الله و کائوا 
بها يَسْتَهََوّنَ. 


يا یزید زعم و گمان تو آنست که از اين حرکت عصیان که از روی تمد و 
طغیان نسبت بما اهل بیت رسول آخر الرُمان ظاهر و عیان گردید آقطار 
زمین بر ما بظلم و کین گرفتی و آفاق آسمان را بر ما تنگ مانند حلقه 
ت و ی ای وا یاسور 
نزد تو خاکسار بقطار آوردند و تو بر ما ذو اقتداری این برای ماهوان و 
خواری حضرت ایزد 
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باری و برای تو مثت و کرامت از رپ العژت و مزید و قادر تو و ذو 
0 

ار ی 6 ار 
اندازی ای وب کی اي ای و ی او 
1 بواسطه این حرکت ناملایم از خاطر دور اندازی در هنگامی که 

دنیا را بر وفق خاطر فاتر خود مستولی و امور را بر نسق خواهش خویش 
مسق یابی و ملک ما را برای خود صافی و سلطانیّت ما را بواسطه خود 
بلا منازع و مکافی بینی مناز که حضرت عرّ و جل را مهل است مهل باید 
که مسرور بنشاط و سرور نگردی از روی غرور و < 

آیا فراموش کردی قول حضرت ایزد لم یزل: لا ب تست الذین کتژوا آثما 
تملی لَهْم حَیر لاه مت اما تعلی لیم رها نها انمارو لقع وان مر 

یا ابن الطلقاء اين از عدالت و دعوی اسلام است که زنان و کنیزان خود را 
در پس پرده مستور گردانی و بنات رسول (ص) و فرزندان فاطمه بتول 
(ع) را در سلک سیایا و اساری منخرط و مشهور گردانی و هتک ستور 
عصمت ایشان و وجوه محجوبه عفت این محتجبات حرم محترم سید 
البریات را ظاهر و غیر مستور نمودی بر دشمنان ایشان و ایشان را حدی 
گویان از شهر به شهر میگردانی و این جماعت را مستشرف می‌سازی 
باعل شاقق و باون و طاه کرت ال ماحل بسن کر کوهرا و در صحرا و 
در مشارب و آبخورها این سلسله نبی الرژحمه را بر همه برایا 2 
هویدا گردانیدی و رویهای ایشان را بر قریب و بعید و غایب و شاهد و 
شریف و وضع و دنی و رفع ظاهر و پدید تمودی و حال آنکه با آن نسوان 
کسی از اولیای ایشان و خویشان و اقربا هیچ احدی 
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با فان نود 

(1) چنین سرکشی و عنود تو بر حضرت معبود و تمد و جحود بر رسول 
محمود محض از برای رفع ما جاء به الرسول از نزد حضرت عرّ و جل از 
معرض عرّ و قبول است و آصلا اين فعل و شغل از تو غریب و عجیب 
نیست.. 

و من امیدوارم از حضرت قادر عالم که آن کسی که زبان در ح" چگر 
سوختگان شهداء بیبدی گشود و بخون آن سعداء گوشت بدن او افزود, و 

و ۱ 
آطراف و أکناف بواسطه قتل زبده و خلاصه آولاد عبد مناف و تشهیر حرب 
وفضات و اهتزاز استتیاف از غلاف بر روی نبیْ با عدل و انصاف از روی 
طلم و: اعتساف نمود او را اضلا زوی. ببهیود در داز دنيا و آخرت:ه امید 
رحمت, و مغفرت از حضرت رب العزت نباشد و بیقین او را نجات از عذاب 


در مرجع مهافت نخواهد بود زیرا که آن مطرود و مردود از رحمت ایزد 
معبود بدترین عرب است در انکار آمر خدای تعالی و منکرترین ایشانست 
در حق ول تیه ا خن اف تمامی خلقانست در باب بعض عدوان 
و سرکشترین مردمان بحضرت ایزد مثان بکفر و طغیان است. زیرا که آن 
متمرّد ابتر نتیجه خلال کفر و سوسمار متجرجر در صدر بواسطه قتلی بدر 
است و پیوسته ملاعین مقتول ببدر موصول باسفل سافلین در خاطر پرکین 
آن لعین مضمر و مکین بود. 

فری آن دی رات یاف سا اج ات و اما سای مور 
کمین بود و الحال از روی حقد و حسد و کینه دیرینه که در سینه ذخیره و 
دفینه داشت ظاهر نمود و کفر خود را برسول مبین و اشکار فرمود و 


تفضیح 
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حال خود را بلسان تیره مقال خود بیان کرد چنانچه قتل آولاد نی کریم را 
آمر شنبع و فعل منیع ندانسته آن بی‌توقیع آن را محلٌّ وقیع عظیم و آمر, و 
متصدذّی آن را مستوجب عذاب الیم و مخلد در درکات جحیم نمیداند, بلکه 
اک( 
ظهور ظاهر نمود چنانچه (1) فرمود: 

لْهلوا و استهلوا فرحاو لقالوا یا یزید لا تشل مع هذا مخضر به ثنایای آبی 
مد ال آلعسین عله العلام کد سل رو وان بومه حصر انم 
الرْسل بود میزنی امیدوارم که هرگز: 

بهجت و سرور روی ترا مسرور نگرداند. 

لعمری بعمر و بقایم قسم است که درد قرحه و جراحت از برای تو ظاهر و 
طراوت ور تصا رات ات تتاضل گردید بواسطه ريختن خون سید شباب 
سب و شب آیی, غید لاه الحسی ی علت بن این طالت غلبه انشا م. 

و تو بوسیله اهراق خون آن تسه (ص) بیچون ندا زتتی و ار بان 
خلاف و تقزب بدم آن امام امم بکفره آسلاف خود مینمائی و فریاد بر 
میداری بندای خود و افتخار میکنی باین فعل نار و او از اين عمل غیر 
مرضی خود. ۳ 

و لعمری و مرا بعمر و بقایم سوگند است اگر تو آن جماعت را که ترا بینند 
و تو نیز مشاهده ایشان نمائی چون ندای آن طایفه کنی نگاه بجانب نو 
نکنند و هرگز شهادت برای تو ندهند بلکه هر آینه دست راست تو دوست 
دارد چنانچه زعم تست که شل میگردید از تو بلکه مقطوع از مرفق خود 
میگردید تا از 
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او (1) این بی‌ادبی نسبت بسبط الثبی العربی سائح و صادر نمیگردید 


مادرت: و عامله نمی شید مرت یت ول نو ون کیلی که که ور سخطظ 
خدای 1 ات (ص) مختار نمیبود تا از تو اين عنود و جحود 
ظاهر نشدی. 
۱۱ 9 1۱ 0 بت 
من سفک دمائنا و نقض دمارنا و قتل جماتا و هتک عنا سدولنا. 
بعد از آن گفت: پا یزید کردی فعل خود را و نسوختی از این شغل و فعل 
الا جلد خود را و خوار و ضایع نساختی مگر لحم جسد خود را و زود بود که 
تووازد پر سول (رض ]. کرو با آنخه از فرر ردان و-خطیتت که. فتجیل نتم 
به واسطه جور و ظلم و تعذی و ستم پدرت بنبیْ الاکرام نمودی و هتک 
حرمت او و سفک دمای عترت او بلکه پاره از گوشت بدن او قطع فرمودی 
و کسی را بقتل آوردی که پریشانی اهل بیت رسول از او بجمعیّت و 
تواکند کف ان وت ره آنام بوجود وافر الجود آن سبط نب الاکرام التیام 
پذیرفتی و انتقام از ظلمه لثام و آخذ حق" ایشان از دشمنان برای ایشان 
نمودی باید که تو مستقژ به فرح و سرور بقتل آن نور دیده رسول رب 
غفور گردی. 7 
آنگاه تلاوت این آیت نمود که: لا زر تسين الذین تیلها فن شین ۱ آموانا 
بل آخیاء عند ربهم یرَرَفُونَ قرجین یما تامهم ال من فصله. 
ای یزید کافی است ترا به آنکه خدای عالم در ان ۱ ول 9[ رسول 
خصم تو ظالم بود و جبرئیل ظهیر و معین اولاد رسول صلی اه علیه و اله 
ِِ زا 0 ۱ 
دانید. 
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رد ۱ با و کل و ۱۳ و 
استصغار و احتقار ۳ 
استعظام و استظهار ندارد و بجهت انتجاع خطاب تو در حق ما ما فا 
اضطراب ندارد. 
بعد از آنکه عیون مسلمانان را بسبب آن بقطرات عبرات ت ما مفتوح نمودی 
و سینه‌های ایشان را در این هنگام بافتاده‌گی و عجز ما منشرح فرمودی 
بسن آیتها را لها فاسته و قوس طاعيه باغیه .و اخسام ی آیندان مماد ده 
و ۳ بت لعنت رسول مجتبی (ص) است که در 
دلهای ایشان شیطان مکان نفیس خویش نموده جوجه و فرزندان بهم 
رسانید و از آنجا مانند ترا بدرج و منتهعض گردانید و عجب و جاي بسیار 
بسیار تعجّب است بواسطه شهادت و قتل آتقیا اشباضا و سلاله آوضیا از 
دس ینام طلفای. نم و واه الز زا که کف دای حور را از خون ما 
نطیف و شا هناهد وی راز لخوم ها مات و مستطاب گردانیدند 


یعنی گوشت آبدان ما را قیاس- پستان مادران خویش دانسته روزان و 
شبا ن مشتغل بمکیدن آنند و بسیار بسیار تعجب است. 

از آن جثه‌های زاکیه و آبدان طاهره که در آن صحرای کربلا در حرارة 
آفتاب سوخته و کباب میگردند گرگان و سایر جانوران بر آن آعیان 
نوحه‌کنندگان و گریانند اگر چه الحال ما را در اين صحرا تنها یافته غنیمت 
دانستی و آنچه از دست تو آمد معمول گردانیدی لیکن زود ما غرامت ت این 
حرکت ترا در وقتی که هر چم کردی از تو بازخواست کنند خواهیم گرفت. 
ما لام ااعمو‌فالی لاسکی ال ماه لها و 
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المومّل. 

(1) بعد از اين تو هر کیدی که داری بعمل آر و هر جهدی که از تو متصوّر 
باشد مبذول گردان بحق آن خدائی که ما را مشرّف گردانید بارسال وحی 
و کتاب و اعطای نبوّت و تکریم انتخاب هرگز تو ادراک آمد و عرّت ما نکنی 
و به رتبه و غایت درجه ما نرسی و محو ذکر ما در ایام و دفع عار ما از خود 
بتمادی و انصرام شهور و آعوام نتوانی نمود. 

سور تکام که ندا کندمتادی. که لعنت خدای‌ نو ظالم غاد ر اي شوو را 
باطل و ایام حکومت را عدد متزایل و جمعیّت خود را متبدّد و عاطل بلکه 
خود را در أسفل سافلین گرفتا ر بأغلال و سلاسل یابی. 

و شکر و سیاس خداوندی, را سزاست که حکم و آمر کرد بواسطه اولیای 
خود بسعادت و ختم مأل حوال آصفیاء ببلوغ مطالب ارادت و نقل ایشان 
نموده برحمت و برآفت و برضوان و مغفرت و بمشقت تو گرفتار و مبتلا و 
ممتحن به جز تو خاکسار نگردانيد. 

و ان او سوالمن ام سرت اوه ال آنکه انش کر کاز نا اج 
جمیل و ذخر جزیل کرامت کند و دشمنان آن آعیان را بعذاب نکیل و عقاب 
یل کر فاد کر ناه ۱ 

و نیز سوال من از حضرت مجیب الدعوات آنکه آمر خلافت را مستحسن 
۱ ۵ ی او 
رساند اه رحیم و دود. 

و چون یزید این کلمات از زینب استماع نمود در جواب فرمود: 


شعر: 
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)1( 

یا صيحة تحمد من صوایح‌ما آهون الموت علی النوائح بعد از ان حکم کرد 
ایشان را که مراجعت بمدینه طیبه نمایند. 

و بعضی گفته‌اند که فاطمه بنت الحسین علیه السلام بغایت صبيحة الوجه 
بوذ و ذر میان نسنوان نشسته بود یکی از ملاعیرن شام که در آن معام.خاضر 


بود گفت: ۳ 
ای ها و یا 
ملعون دست بطرف دامن ان معصومه نجیبه دراز نمود و خواست که او را 
چون آن مظلومه آن حال مشاهده نمود دست بدامن عشّه خود دراز کرد و 
خود را باو چسپانید و فریاد بر آورد که ول ابتاه و يا عشٌتاه. 

زیت رزوی تشامی آوردم»فرمود که الله که که نو ها مت و 
خود مینمائی اين دختر نه از برای تو و نه برای یزید است چه این نبیره 
دول آلله مخید ارت 

از استماع این سخن یزید در غضب شد و گفت که: ان خاربه به مین معا 
است و من هن اراده او داشته رباشم هر چه خواهم بعمل می‌توانم آورد. 
زینب فرمود: کلا ها وال خی الم کش اس کی هر ان 
ار را اک رای کر سامت نا وا 
ما بیرون روی و بدین غیر ما در آتی. 

یزید گفت: از دین پدر و برادرت بیرون رفتند و بجزای خود رسیدند. 

زینب فرمود: تو بدین خدای تعالی و دین جدٌ و پدر و برادرم مهتدی 
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شدی اگر مسلمان باشی. 

(1) یزید گفت: دروغ میگوئی یا دشمن خدا. 

زینب فرمود: تو پادشاهی چرا مردم را شتم از روی ظلم بسلطانیت خود 
بخلایق عالم قهر و ستم میکنی؟ 

چون زینب این سخن گفت: یزید گوئبا از روی حیاء ساکت گشت در آن 
خال آن-.شاهی بی‌سعادت و اقبال باز اعاده:همان‌مفال:تفود که-با آمیر آین 
جاریه را بمن بخش. 

یزید گفت: دور شو که خدای واحد مرگ معجّل بتو بخشید ديدي که از 
شومی تو شامی کلام بدشنام انجام و انصرام یافت, شامی مأیوس و 
معبوس از مجلس آن منحوس بیرون رفت. 

بزید. دز همان:هفته آملاد و احفان رسول فادها زخضت اتضراف رنه مدته 
نمود. 
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ذکر در بیان احتجاج علوخ بن الحسین (ع) بر یزید در آن هنگام که داخل دار الملام شام شد 


(1) روات ثقات و عدول این جماعت روایت ه کردند که چون علی بن 
خی کم ام را بسا تا ۳۳ اولص ‏ اد 
الملام شام انتقال نموده مقام دادند. ۱ 

روزی که حضرت علی بن الحسین علیه السّلام بر یزید وارد گردید آن ظالم 
باغی گفت یا علی شکر و سپاس مر خدای را که پدرت را بقتل رسانید و 
ار هسام دانسا اس اه 

امام زین العابدین علیه السّلام فرمود: پدرم را مردمان کشتند و به وسیله 
قتل او از دین برگشتند. 

تسه کت امه اه کر اس ساسا که او زا سل وه مش آو 
کفاية فرمود. 5 

خصرت: ی من آلخشین (ع) فر ود لت خوای فا ای بر آ نک 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3.ص:1860 

پدرم را بقتل رسانید. 

)1 ی بزید آا حتت مرا از ات کم هم عصرت دا ار روم 
یزید در اين باب أصلا جواب آن ولایتمآب نداد و گفت: یا علی بالای منبر رو 
و مردم را از حال فتنه پدرت اعلام نمای و توفیق روزی ظفر از حضرت 
ایزد داور به امیر الموّمنین علیه السّلام در اين محضر بر جمیع مردم حاضر 
ظاهر کن. 

حضرت علرع ین آلحسین قلیه التتلام فرمووه که نمیداتم کهترا از آين کلام 
مطلب و مرام چیست, اما چون بموجب وجوب تقیه ان حضرت خود را در 
باب اجابت آن مرتاب در کمال عجز و اضطراب دید. 

نقد از آن. که آن سرور منبر را بقدوم میمنت لزوم خود مشرزف گردانید 
حمد و ثنای ایزد تعالی نمود و درود نامعدود و صلاة بر حضرت نبیْ المحمود 
موی فرمود آنگاه گفت: 

ای معشر مردمان هر که از شما مرا شناسد شناسد و آنکه مرا نشناسد 
بو بر من لارم است که‌خود را بشما تناسانم: 

من پسر صاحب مکه و منی. 

من پسر چاه زمزم و صفا. 

و من پسر محقّد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم, 

رفن پستر آن کسم که اف مخفی بن هه احدم از شد ان .و اسان واختب 
تاره ان ی 

وا ید ام را وان ارف ال اد 
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بالا از مقام سدرة المنتهی گذشته بمکان قابٍ قَوْسَیْنِ َو و برسید (1) و 
جواب شنید آنچه بآمر و حکم ایزد مجید ازو پرسید و بواسطه تکمیل سکنه 
خاک بفرمان خالق الافلاک مراجعت, فرمود و تا بود ارشاد و هدایت اهل 
کفر و ضلالت نمود چون این کلام بأهل شام رسید فریاد و فغان و گریه 
ایشان بلند گردید و کار بجائی رسید که یزید ترسید که او را از معقد 
حکومت و مسند ایالت منقطع گردد بمودن, فرمود که: اذان گوئی تا مردم 
تتطارقهه کر هدوت هرن فرهه در که آلله اکیو الا آ کید 

حضرت علی بن الحیسین (ع) بر همان منبر نشستند, باز چون مودن گفت: 
تیان تا الا امدآ سا رسول للم ی ال و الم و 


و 

علیْ بن الحسین (ع) بگریست. 

پنتن آنگام یجانب بزید نگریست. و فرمود با پزید ایا اينمخند بدر تو است 
يا پدر من؟ 

پزید گفت: پدر تست. امّا از منبر فروز آئید. 

حضرت علی بن الحسین (ع) فروز آمده بناحیه در مسجد مقر گزید در آن 
آننا ۱[ بود بنزد آن حضرت حاضر 
گردید چون چشم او بر اهام زين العابدین علیه السّلام افتاد گفت: 

یا بن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امشب را چون بروز آوردی؟ 
حضرت علیخ بن الحسین علیه السلام فرمود که: چنانچه بنی اسرائیل در 
وا ی 
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حامله آن جماعت می‌مالیدند و اسقاط آولاد ایشان میفرمودند بنوعيی که 
قرآن لازم الاذعان مبین احوال, ایشان ,است که: (1) , ید بحون یناکم 5 
یسْتَحْیُو نساءکُمٌ و فی کم بلاء مرا که بارش 

ابا پرید جوندار مار فازع کرد تصرف رل و‌هحلی شود کشت 
حضرت علی بن الحسین (ع) را بنزد خود طلبید چون آن سرور در محضر 
4 

یا علی با پسرم خالد بت و کشتی میکنی امام زین العابدین (ع) 
فرمود که از ز کشتی من با پسرت حقیقت شجاعت بار ایشان ظاهر نگردد و 
یک کارد بدست پسرت دهید و کارد دیگر بما اعطاء نمائید تا آقوی و آشجع 
ما آضعف ما را بقتل رساند یزید چون این سخن شنید حضرت علی بن 
الحسین (ع) را منضمٌ بسینه خود گردانید و گفت: 

از مار بغیر مار متولد نگردد که لا تلد من الحية الا الحيّة گواهی میدهم که 
تو این علیْ بن ابی طالبی (ع). 

آنگاه: عون بن الحسین (ع) فرمود: پا یزید بمن رسید که تو اراده قتل من 


2 
یزید گفت: ی عورات را بمدینه دار السّلام بغیر از تو هیچ آحدی 
بآن مقام نمیرساند لعنت خدای باين مرجانه باد من او را آمر بقتل پدرت 
نفرمودم و اگر من آحیانا متولی قتال و جدال حسین بن علی (ع) می‌شدم 
کر مل او نمیکردم الحال این آمر صادر و سانج گردید از ما هر چه 

میخواهی بخواه. 
آن حضرت فرمود که: سه التماس از شما است: 
ِ و شرح الاحتجاج ,ج3.ص:183 
اوّل- را 
دوّم- سر پدرم را بمن دهی تا به کربلا برده با تن دفن کنم. 
سوم- آنکه اين عورات را همراه من کنی که بحرم محترم جدّم رسول 
ی االهغلیه ال مش فا موه و آن ان عباوت ان مان 
اشتغال نمایم. 
۱ 2 ۳ اّما حاضر گردانید و 
پرسید که قاتل حسین بن علی علیه السّلام کیست؟ بعد از قیل و قال 
بسیار گفتند شمر ذی الجوشن سر مبارک حسین علیه السّلام را از پیکر 
بدن جدا گردانید. 
یزید گفت: یا شمر تو چرا حسین علیه السّلام را شهید گردانیدی. 

شمر گفت حسین علیه السّلام را آن کس به قتل رسانید که سر خزانه و 
دفت مارا کتووه شام ان با لس کات تفه موی 
ی لو کی ی ۳ 
در آن حال یزید روی بحضرت علی بن الحسین علیه السّلام آورده گفت يا 
ای ان که ول ی ات 
(1) بعد از آن جایزه خوب کات مرغوب سفر همراه آن امام علیه 
التسلام کم با سرا شا ای رواه ان الساام مدوم یتسد النام 
گردانید. 
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ذکر در بیان احتجاج حضر 
مواعظ بلیغه آن الایرار 





ت امام زین العابدین (ع) بمحضر انام در علوم بسیار و بیان طرف از 





اشاره 


کلی جذت ای الموسین علت بن پس طالب خلیه اللام سومان را بل 


چون آن حضرت این سخن شنید چشم مبارک پر آب گردانید بنوعی که آب 
چشم در کفهای ایشان پر گردید آن راپر زمین ریخت و پس. 

آنگاه کتتسا آخا اهل اضر نهه الاه دام عالم عسم ات که هر نز 
علی علیه السّلام مومنی را بقتل نرسانید و مسلمانی نیز از دست او 
مقتول نگردید لیکن چون قوم مسلمان نمی‌شدند آن حضرت ایشان را به 
جبر با سلام در آوردی اما ایشان بظاهر اسلام و بباطن در کفر و ظلام 
بودند و کتمان کفر میکردند تا وقت قدرت اظهار آن مینمودند و چون انصار 
و اعوان در بر ابراز و اظهار کفر و غدر یافتند کفر مضمر که در خاطر و 
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ظاهر کردند. 

(1) اما صاحب ستر یاقوت مطلع بر آحوال شتر خویش است و 
مستحفظان دین قویم و مروجان شرع مستقیم از آل محمّد علیهم صلوات 
الملک الأحد- عالم و عارف و شاهد و هاقف‌اند که اضحاتب ضمین و اضحاتب 
نهروان بیقین از لسان حضرت سید المرسلین مغضوب و لعین‌اند و این 
کلام ما کذب و افترا به حضرت نب الوری نیست زیرا که بر ما حقیقت آیه 
و قَدٌ خابٍ مَن افتري ظاهر و هویدا است. 

در ان آشاخ شخ از اهل کوفه کفف؟:نیا علو بی آلجسن(۵) جنت غالی ره 
السلام میفرمود: برادرانم بفی و طغیان بر ما ظاهر و عیان کردند علت بن 
الحسین_علیه السْلام فرمود: یا شیخ آیا آیه کتاب خدای تبارک و تعالی و 
الی عاد د أَخاهم هودا تلاوت نمودی؟ 

گفت: بلی امام زین العابدین (ع) فرمود: حضرت ایزد معبود نجات هود و 
ی سا 
و عقاب عظیم فرمود. 

که 
رود حضرت علی بن. الحسین علية الشلام <کن بان آخوال کر الاختلال 
جمعی از ببی اسرائیل که صورت ایشان مسح و تبدیل بصورت قرده 
گشتند می‌نمود و قضیّه ایشان را من اوّلها الی آخرها حکایت فرمود. 
آنگاه 1 ولی آله فر مود: قع نت اس ال بواسطه صید ماهی در روز 
شنبه که بامر و حکم ایزد مثان موسی علیه السلام ایشان را منع و نهی از 


ان 
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نموده بود مسخ بصورت ذمیمه میمون گشتند. 

)1( پس حال کسی که قتل سید اولاد سید الژسل کرده باشد در هنگام 
جزای عمل بنزد حضرت عر و جل چون خواهد بود اگر چه این قوم بیحیا 
مسخ صورت در دنیا نشدند لیکن عذاب آخرت که برای آن جماعت معد و 
مهیاست آن عذاب آضعاف مضاعفه از عذاب مسخح است. 

در آن آثناء شخصی گفت: يا بن رسول اللّه ما اين حدیث را از شما- مکژر 
شنیدیم اما چون این کلام بیعضی از تواضت»رشید با کقه‌اند اک فتل آمام 
حسین (ع) باطل نبودی بیقین آن آعظم و آکبر از سمک است در روز شنبه 
تیب 7 توق سرت ایزد متان بر آن صیّادان غضب کرد هم چنین بر 
حصرت ی رن ای( رد کر اش او سا 
ابلیس بیقین زیاده از معاصی آن طایفه باغیه است که باغوای آن لعین 
کافر و بیدین گشتند مع هذا حضرت اللّه تعالی هر کرا خواست از آن قوم 
هلاک گردانید مثل قوم نوح و فرعون و غیر ایشان را و ابلیس با آنکه آولی 
بهلاکت بود حضرت معبود او را باقی و موجود گذاشت. 

پس چرا حضرت ایزد تعالی جمعی را که بتقصیر آن ضالّ کبیر مرتکب عمل 
موبقات شده هلاک گردانید و حضرت عرّ و جلّ آن باغی دغل را با متابعان 
مضل برای کشف محرژّمات مهل داد. 

بیقین ایزد لم یزل این عمل از روی تدبیر و حکمت و عدل بحیْز ظهور و 
فعل آورد و در باب آنکه او را هلاک گردانید و در حو؛ آنکه او را باقی 
گذاشت همچنین است حال صیادان سمک در روز شنبه و حال قاتلان پدرم 
تام 
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حسین (ع). 

(1) رب العالمین آنچه در حقّ هر یک از فریقین آولی بصواب و وسیله آجر 
و ثواب بحکمت و عدل مستطاب دانست به معمول گردانید. 

لا تسیل عنا بفعل و هم بُستَلونَ 

حضرت انزره معال از بندکان سعال ای اعمال و افعال ایو من غیر عکس 
و از امام الباطن و الظاهر محقّد بن علی بن الحسین الباقر علیهم السّلام 
منقول و مروریست که: چون پدر بت رگوارم یه انعم اين حدیت بیان 
فرمود بعضی, که در مچلس شریف و محفل منیف حاضر بودند گفتند: یا 
ابن رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و سم حضرت اللّه تعالی و تقدّس 
خجونه هر کسر .از اخلاف را بر قبایح و فضایح اسلاف معاتب و توبیخ و 
سرزنش تغریع فرماید و حال آنکه در قرآن واقع و عیان است که: و لا تزرٌ 


وازِرَه وژر آثری؟ 

بل بافت طرب 1 تخاطات, اهل ۳ ات ای 
مرد تمیمی میگوید که: قوم ما غارت فلان شهر کردند و قتل هر که در آن 
بلد بود نمودند و گویند شماغارت فلان شهر کردید و چنین فعل از شما به 
منضّه ظهور و حیّز عمل ظاهر گردید و مرد عربی میگوید که: 

ما به بنی فلان چنین کردیم و ما ال فلان را با سیری گرفتیم و ما فلان شهر 
را خراب ب کردیم. 

حضرت اللّه تعالی نیز اراده و خواهش معاشرت آن فعل از آن طایفه 
نکردند لیکن اراده ۹ این جماعت آخلاف بواسطه اراده امتحان آن 
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طایفه أسلاف و (1) بان که قوم ایشان عمل چنان تق 0 ۱3 
سرریش آبات و ترا ان ات سین خاف ات 1 
قران بر این لعث نازل است و دیگر انکه خماعت اخلاف راضن:باعمال: و 
سس اسلافند و باعتقاد ناصواب ایشان آفعال, پیشینیان جایز و صواب بلکه 
ِ که ایزد ال باخلاف گوید کار سا ان 
آنکه شما زاضی بافعال ناملایم و اعمال قبایخ لائم ايشانید. 

طابفه چون این جواب از آن ولاپتمآب استماع نمودند تصدیق سخنان 
صدق نشان آن سلاله حضرت تشالتحات فر مودند. 

از آبی حمزة الّمالی منقول ۱ از قضات اهل کوفه به 
آجمفینحاضر فیه و کت : 

خدای تعالی مرا فداي تو گرداناد خبر ده مرا از حقاٍیق معانی قول خدای 
تبارک و تعالی: و جقلنا بیَُمٌ و ین اف ای بارنا فیها فرت ظاهرة و 
نا فیها السثر سیژوا فیها لبالی و آثاما آمنین 

علیْ بن الحسین (ع) فرمود که: مردمان که پیش از شما در عراق بودند در 
باب معنی آن چه گفتند؟ 

قاضی گفت: آن جماعت میگویند که قری مکه است. 

حضرت علیْ بن الحسین (ع) فرمود: که آیا در مشرق هیچ موضع زیاده از 
مکه دیدی؟ 
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(1) قاضی گفت: آن کدامست؟ 

اراده رجال نمود. 


قاضی گفت: آن در کجاست در کتاب خدای عر و جل که ایزد لم یزل اراده 
آن کرده باشد؟ 
علیّ بن الحسین (ع) فرمود که: ابا تا فوز ضرک امصال رت کار 


ک رسْله. 
در جای دیگر میفرماید که: .و تلک الْفري أَهَکناهم 2 لَمّا ظلموا. 
و در محل دیگر: و سل الْقَرْیةَ ای کنّا فیها, آیا سوال ای قاضی از قریه 
کیند با سوال از رجال:و سکنه آن.محال و کازوان تهایند؟ ۱ 
گوید که: حضرت امام علیخ بن الحسین (ع) آیه بسیار در همین معنی بر آن 
قاضی تلاوت نموده. 
من گفتم: ی ی سس 
علیهم السْلام خواهیم بود. 
آیا شنیدی قول حضرت رث العالهین؛ نبیژوا قبها یال و آیاما آمنین بعتی 
ی 


[احتجاج علی بن الحسین ع بر عموم بر حسن بصری در منی] 


مروی و منقول است که حضرت امام زین العابدین علیه السْلام روزی 
بحسن بصری گذشت در منی و او مردم را وعظ میگفت آن حضرت لمحه 
در آن مکان توقف فرمود و 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج 3ص :190 ۱ 

(1) خود را نگاه دار من ترا سوّال از حال تو مینمایم آیا تو باین حال که 
بالفعل بر آن مقیم و باین جاده که پر ان مستقیمی راضی هستی از برای 
تفس خود میان تو و میان حضرت اللّه تعالی اگر فردا موت بتو رسد؟ 
حسن بصری گفت: نه علین بن الحسین (ع) گفت: آیا هیچ بنفس خود 
حکایت تحوّل, و انتقال از اين حال غیر مرضت بحالی که مرضی تو باشد 
مینمائی و نجات از ان حال از حضرت واهب متعال از روی تضرع و ابتهال 
استدعا, و التماس میفرماتی؟ ۱ 

حسن بصری سر در پیش انداخت و بعد از مذّتی که سر براورد, و گفت: 
من حقیقت این حال بشما نخواهم گفت. 

حضرت علیْ بن الحسین (ع) فرمود که: هیچ امید داری که بعد از حضرت 
محمّد (ص) پیغمبری موجود و مبعوت گردد که ترا با او سابقه باشد و دین, 
و آئین سوای دین آن سنّد المرسلین بهم رسد؟ 

دار دنیا 1 جای دیگر داری امیدواری که ترا بآنجا ۷ ۱ عبادت 
گذارند تا تو در آن محل بعبادت و عمل بندگی عر و جل مشتغل گردی؟ 
خسن تضرزی. کفت: نه .امام زين العایدین (ع) فرمود: آیا ته. شیه اخدق دید 
که او را فی الجمله عقل باشد او راضی شود برای نفس خود باین حال که 
اما ان ۱ 
حال بحال 
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که راضی باشی بحقیقت آن ننمائی (1) و مترجی نب محقد سیّد العربی و 
مترقب دار و سرای بغیر همین دار و بناء که مسکن تست نباشی که ترا به 
ار ۱ مر 
آری پس چرا وعظ مردمان مینمائی و تعهّد حال خود نمینمائی. 

پس آنگاه حضرت ولیْ اللّه متوجّه مقام و آرامگاه خود گردید, حسن بصری 
از ۰ تن 7 احوال آن امام الابرار و الاخیار نمود ایشان 
ی و ۲ و ۲۳ 
کاملند. 


بدوی و حضری وعظ و پندی نگفت. 


[احتجاج علی بن الحسین ع بر مرد قرشی] 


و از ابیخفزه التمالی رضی الله عته مرویشت که من از خضرت علی بن 
الحسین (ع) شنیدم که برای شخصی از قریش حدیث و حکایت میکرد که: 
چون آدم علیه السّلام توبه کرد و ندامت و رجعت از وزر و آثام بحضرت 
ملک العلام نمود و باز مواصلت حوّا و آدم چون با هم بهم رسید آدم با حوّا 
مواقعه نمود و از روزی که آدم و حوّا مخلوق گشتند و بزمین آمدند چون 
توبه آدم قبول شد تعظیم خانه کعبه و حوالی آن بسیار مینمود بواسطه 
احترام و اکرام خانه و چون اراده مواقعه حوّا میکرد از حرم بیرون میرفت 
و حوّا نیز با او بیرون رفتی وقتی که از حرم میگذشتند و داخل حل میشدند 
در آن:سکان با هم-جمع شدندق بعد. از آن عسل میکردند بسن انگام-داخل 
حرم ميشدند 
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۷ ۱ 
درا یست پسر و پیت دختر شد ود هر بطن مان آوردی سر ۶ 
دختر و در ول بطن از حوّا هابیل متولّد گردید و با او جاریه تولد یافت 
مسقّیه باقلیما که در حسن یکتا نبود و در بطن ثانی قابیل از او تولد گردید 
و با او جاریه بود که آن را لفزا فیکفتند و این خاربه آحمل بات اذم زر 
حسن و ملاحت, و نیکوترین دختر او در خوبی و صباحت بود چون این دو 
ر ‏ ر ‏ ای و تر ‏ ط ‏ رد 
ایشان را نزدیک خود خواند و در باب تزویح ایشان بر قانون شرع خود 
سخن راند و گفت: 

ای فرزندان اراده چنانست که لوزا را بتو ای هابیل نکاج کنم و ای قابیل 
اراده من آنست که اقلیما را بنکاحج و عقد تو درآرم. 

فی الفور قابیل از کلام آدم علیه السّلام برآشفت و گفت: من راضی نیستم 
که خواهر هابیل که قبیح المنظر است معقوده من گردد و خواهرم که با 
من توامان در شکم حوا بود در کمال حسن و جمال است او را به نکاح 
هابیل درآری. 

کر ی ی زا و 3 
حضرت امام الساجدین زین العابدین ءع( فرمود که: جون آدم ءع( اسم 
قرعه در میان فرزندان مذکور نمود ایشان راضی بر آن گشتند و چون آدم 
قرعه زد میان فرزندان سهم هابیل بلوزا و سهم قابیل بر اقلیما بر آمد و 
توأم واجب هر یک ایشان بنام انکه با او توام نبود حضرت معبود مقزر 


فرمود 
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اتاساس آن آرمری بزویه هر ی اشان شیک هسام اقاای آنده 

بود نمود و بعد از آن حضرت ایزد متان نکاح اخوات به برادران در جمیع 

شرع و آدیان حرام فرمود. 

آن مرد قریشی بحضرت امام زین العابدین (ع) کفت: آولاد ایشان که در 

آن زمان بهم رسیده باشند حلال زاده باشند؟ 

ال سر امام ۳ بنر الحسین ع( فرمود: بلی حلال زاده‌اند. 

پس آنگاه قریشی گفت: پا بن رسول الله (ص) این فعل الیوم عمل 

مجوس است؟ 

آن حضرت (ع) فرمود که: بعد از آنکه خدای معبود آن فعل را حرام نمود و 

از ارتکاب ان منع فرجوز انگاه آن طایفه مرتکب ان شدند. 

شران اس سر حشرت ایزد مجید حوا را 0 0 

پدید نموده زوجه و محلْله او گردانید. 

پس این پیشتر در شریعت آدم (ع) آبو البشر جایز و مستمر بود بعد از آن 

حضرت ایزد داور او را آن را حرام گردانید. 

فروست کف او سس دما رن مک ام اوه الزمش ها و تعظیما 

ال ی ار ی ی 

السْلام نمود و گفت: 

یا علی بن الحسین (ع) رک صعوبت جهاد با کفره لثام نموده اقبال و تویّه 

بل آسان‌هی بت الله العراه فص وال سوت رو 

تحصویت خانم ال موی فران مراد کارت کته 
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ان ال اشتری من المَوْمنین نسم و أَموالهْم بان آهخ ال باون فی 

سبیل الله تون و تلو «الی قو قوله» و بشر امین 

از دخول اب تکری من تخه اهاز است مفژر و من کرداید حصرت 
بن الحسین علیه الساام فرمود کم اما حسی را بنطر آویم کن 

ور 9 

جیادیا ار ارات انگاه ماه انم کرد 

غرض امام زین العابدین ع( از این کلام آنست که ما را علم تمام به 

ختایی احوال آنامربانم ار شما وهای خلق الله عالی است: ۱ 

شخصی از حضرت امام زین العابدین علیه السّلام از نبید سوال کردند آن 

حضرت (ع) فرمود که: قوم بشرب آن مشغولند و گروه صلحا آن را حرام 

میدانند پس شهادت آن جماعتی که شهوات و مستلدات دنیویه وسیله 


شهادت و ایمان دفع و ترک نمودند اولی بقبول است از شهادت ان جمعی 
که شهوات ایشان را بشهادت اسلام و ایمان جاری گردانیدند بلکه به 
وسیله رمشتهبات دنیوبه اختیار اسلام و ایمان نمودند. 

عبد اللّه : سنان از آبی عبد اللّه علیه السّلام روایت کند که مردی به 
۳۳ ۳9 ی هر 


خاش غلی سم اتحسینر ع بر یی وی بای مت ای ] 


حضرت امام (ع) فرمود که: تو رعایت ح" مجالست آن مرد نکردی زیرا 
که حدیت که او در خفیه بتو نقل کرد تو در نزد ما عیان و بیان کردی و اداء 
حقّ ما ننمودی زیرا که از برادرم سخن غیبت بما تبلیغ نمودی و حال انکه 
ان 
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برادر میداند (1) که موت مدرک ما و ایشان و بعث محشر ما و ایشان در 
روز قيامة موعود ما و ایشان است و حضرت الله تعالی و تقذس حاکم 
است میان ما و ایشان. 

آنگاه فرمود که: ایّاکم و الغیبه یعنی زنهار غیت یکی نکنی بدرستی که 
غیبت ادام سگ‌های آتش دوزج است. 

ای فلان بدان که کسی که عیب مردمان بسیار گوید همان شاهد است بر 
آنکه او مطالبه عیوب به قدري که خودش بآن معیوب است مینماید. 

و مرویست که شخصی از ان امام الانام علیه السلام یعنی. امام زین 
العابدین (ع) سوال کرد که آیا سکوت آفضل است با ِ 

هه ما ات سا ان ِ 1 از وت 
است. 

ی ها ار ی در ام ی کر 
ملام سالم و با سرانجام باشند اختیار کلام از سکوت بچه وجه بانجام و سر 
انجام باشد؟ 

حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود که: خدای عرٌ و جل هیچ 
پیغمبری از آنبیاء و آوصیاء خود را مبعوث بسکوت نگردانید بلکه تمامی آن 
اعبان را حضرت. آنرد غلام میعوت, بکلام و بهتبلیخ‌ش رایم.و احکام کردانید 
مع هذا هیچ احدی سزاوار چنان سکوت و مستوجب ولایت ایزد منان به 
سکوت و وقایت و صیانت نفس از بر آن بسکوت و اجتناب از سخط خدای 
سبحان بسکوت و وقایت بلکه همه این آسباب بکلام بانصرام رسد یا تعدیل 
قمر بأفتاب و سها به ماهتاب نمیکنم زیرا که توصفت تفضیل سکوت به 
کلام 
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[اتفتا ه ای و اف عبر میم یه افیه سر وی ادخ شورف ۱ 


(1) از امام الباطن و الظاهر آبی جعفر محقّد بن علی الباقر علیهم السلام 
مرویست که: چون امام السعید الشهید این ید الا الحسین علیه السلام 
ی ی ی 
سر یا مت 2 قر ور هر اند که ارات نمائی میسشر 
است. 
چون محمّد بن الحنفیه بخدمت آن امام البریّه حاضر گردید گفت: 
یا آبن رسول اللّه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میدانی که وصیت 
و امامت را بعد از خود براي علی بن آبی طالب (ع) و بعد از علیّ برای 
حسن علیه السّلام و پس از آن برای پدرت حسین (ع) مقر گردانیده بود و 
الحال, پدرت مقتول شده و او کسی را وصی خود نگردانید و من عم تو و 
هم فرزند پدر توام چون من در سن از تو اقدم و بامیر المومنین علی (ع) 
اقربم و تو در حدائت سن و جوانی. پس بر تو اطاعت و متابعت من لازم 
است باید که با من منازعه در وصیت و مخالفت در امامت نکنی. 
حضرت علیه بن الحسین (ع) فرمود: 
یا عم الق الله و لا تذع ما لیس لک بحق ای اعظضک ان تکون من الجاهلین 
. ای عم من بپرهیز بخدایتعالی و چیزی که حقّ تو نباشد دعوی آن نکنی و 
من ترا وعظ و نصیحت میکنم از آنکه مبادا از ز جاهلان گردی. 
یا عم بدرستی که پدرم صلوات له علیه مرا وصیّ خود گردانید و ولایت و 
امامت بمن سیرد پیش از انکه متوخه غراق کردد.و نیز ذر هنکام شهادت 
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پیشتر از آنکه شهید گردد (1) بنصف ساعت مرا ولی عهد خود گردانید و 
امامت امّت تسلیم من نموده و اين سلاح رسول الله صلی الله علیه و اله 
فا ات که ری مس اند که کر اوق را ی و ی کی مه 
بنقصان عمرو پریشانی حال تو ای عم میترسم. 
و دیگر آنکه حضرت ایزد تبارک و تعالی قسم یاد نمود که وصیت و امامت 
ی ی اما ی ار رها 
خواهی که حقیقت این آمر بر تو بین و ظاهر گردد بائفاق ما بنزدیک حجر 
الأسود حاضر شو تا او را حکم درین مهم گردانم و از او سوال این حال از 
ان مطیع ایزد متعال نمائیم. ۱ 
حضرت امام محمد باقر علیه السْلام _میفرماید که اين کلام در آن روز در 
میان ایشان در مکه معظمه زادها الله تعظیما الی یوم القیام بود هر دو 
ایشان. بة. پیتتن حجر الا شود اد ند 


ور 
برای شهادت تو بنطق آرد, بعد از آن سوال از حقیقت حال خود نمائی. 
محمد بن الحنفیه بفرموده عمل نموده از روی تضرع و ابتهال از حضرت 
واهب حصول امانی و آمال خود را سوال نمود و بعد از آن حجر را بمراد 
خود خواند حجر اجابت کلام محشّد در آن آمر ننمود. 

حضرت زین العایدین (ع) فرمود که ای عم نه اگر تو وصی و امام آنام 
می‌بودی هر آینه اجابت سخن و استدعای تور ان اهژ نف هوق 
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تنس لته یساس اند که لها فان مان اسر 
را 7 باب _ و امامت خود بخوانی. 

لعالمین سا ما و 

پس آنگاه آن ولیث له فرمود که: ای حجر بخدائی که ترا میثاق جمیع 
پیغمبر و میثاق تمامی افضیاء اوله الامر سنان همحی بش کردانید تو ما 
را بلسان عربی روشن و بزبان واضح بین خبر ده از وصی و امام بعد از 
حسین ابن علی (ع). ۲ ۲ 
در آن دم آن حجر بامر ایزد عالم بنوعی بحرکت و اهتزاز امد که نزدیک بان 
بود که از موضع و مقام زائل گشته آرام نگیرد. 

بعد از آن حضرت قادر سبحان آن را بنطق و بیان دز آوژت هتبزبان عربی 
روشن و آسان گفت: روصیت ی ها مد ان سین بر کلی» له 
رشول االه لاله ان و آله و سای ات 

ون فحخند نع آلحنفيه. آنن نوع. شهادت. ات خر رالا سوت جر سا مرت 
امانت نت ی شین عم السام ه اله‌ سا هت مود افرار تولایت 
حضرت علی بن الحسین (ع) فرمود. 

پس انگاه رجعت و انصراف بمنزل خود نمود 


[احتجاج علی بن الحسین ع بر عده‌ای و طلب باران او و باریدن ابر 


از ثابت البنانی منقول و مرویست که من با جماعت بصریان مثل ایوب 
سجستانی و صالح المروی و عتبه القلام و حبیب الفارسی و مالک بن دینار 
براه کعبه معظمه بقصد ححّ بیت الله الحرام احرام بسته بودیم و بعد از 
قطع منازل و طیْ مراحل چون 
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داخل آن مکان و محل شدیم آب در آن موطن و مأب بغایت کم و نایاب بود 
(1) و مردمان را از شداّت عطش بی‌تأب و در حیرت و اضطراب د بد یم 
اهل مکه تفزع و تضرع بما نمودند و حجاج نیز استدعا و التماس فرمودند 
که ما بواسطه ایشان طلب اب از حضرت وهاب نمائیم چون بکعبه رسیدیم 
و طواف خانه واهب یگانه نمودیم از کریم متعال از روی تضرّع و ابتهال و 
تخصع و تخشع آحوال التماس و سوال اعطای غیت بسکنه آن خحل 
فر مودیم ایزد معبود اجابت و استدعاء ما ننمود و ما را در آن باب حیرت 
تمام ِ نمود و بهمان حال در کمال ملال بودیم ناگاه جوانی مکروب 
محزون که آثر صلاح و رستگاری و سیمای فلاح و خشیت ایزد باری ازو 
جنات آحوال او معلوم و مشحون بود و از گریه در قلق و اضطراب و از 
خوف عقاب بی‌تاب شده لیکن شروع در طواف کعبه ملک ال ءوف ۳ 
چون طواف خانه باتمام آشواط هفتگانه بانجام و انصرام رسانید روی توجه 
بسعادت و اقبال بجانب ما ات ارادت ات اطاعت آورد و گفت: 
با فالکبن ذینان و با ثابت البناتن.و یا اتوب الشجستانن. و ای صالح المزوق 
و يا عتبة الغلام و یا حبیب الفارسی و یا سعد و یا عمر و يا صالح الأعمی و 
پا رابعه و يا سعدانه و پا جعفر بن سلیمان ما گفتیم: لبیک و سعد یک یافتی 
آنگاه فرمود که: ایا دز میان.ضفا کسی هست که‌حضرت. ر خیم الذخمن او 
را از روی مودّت و محبّت مهریان و خواهان باشد؟ 

آی جوان بر ما است دعا و التماس از حضرت مهیمن مان و بر او 
۳ شنید ۳ ۲ 
شما کسی میبود که حضرت واجب الوجود او را دوست میداشت اجابت 
مینمود و شنید که میگفت که: ای سید و 
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مالک من (1) بآن محبّتی که ترا با منست که باعطاء و احسان آب باران 
این تشنه لبان را سیراپ گردانی. 
راوی گوید که: هنوز آن برگزیده ایزد علام کلام باتمام نرسانیده بود که 
باران مانند دهان مشک گشاده گشته روان شود از استضان روان گردید 


ثابت البنانی گوید که: من گفتم: ای جوان محبّت حضرت قادر سبحان بشما 
چگونه دای ایرد بای را بموت خود قسم دادی؟ 

مرا دوست تصد آنشتت. ۳ خوشحال کر چون من 0 12 
دوست میدارد لهذا واهب متعال را بمحبت او نسبت بمن استدعا و سوال 
نمودم و حضرت رت العژت نیز التماس مرا باجابت مقرون گردانید و سکنه 
اين مکان را سیراب و ریان نمود. 

تفر ات ا حار اعا. ها فرص تال تا این فان 
فرمود. 


شعر. 

من عرف الرت فلم تغنه‌معرفة الرب_فهذا شقی 

قاضت فمجالطاع ما تلهم طا الله و ماندا لقن 

ما یصنع العبد بغیر الثّقی‌و العرٌ کل العر للمّقی 

چون اين کلمات بسمع ما و پاران رسید حیرت در حق اخلاص او به حضرت 
ملک تعالي از حیْز بیان متجاوز گردید که يا رب این جوان از کدام دودمان 
رکب الشان و از ز کدام ال باشد در آن زمان از ال ۳۳ از حقایق ذات 
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کین انف طالشه علیه الساام انست: 


[بیان امام زین العابدین در خالی نبودن زمین از حجت ] 


(1) و حضرت امام الّاطق جعفر بن محقد الضادق (ع) از پدرش امام 
محشّد الباقر (ع) و آن بزرگوار از پدرش علی بن الحسین (ع) و آن حضرت 
از آبای کرام عظام علیهم السّلام روایت کنند که حضرت آمیر المومنین 
و ها 
الذین خواهیم بو 

و حجح خرای تعالی : ۵ و سادات مومنین و قاده غثِ 
محجلین و موالی و و ما امان آهل زمینیم چنانچه نجوم 2۳1 آهل 
آسمان‌اند و بسبب وجود وافر الجود ما آسمان بغیر دعایم و بنیان بر قرار و 
ِ« و مستحکم بمکانست و ساقط بزمین نگردد. 


بنا تمسک الشماء آن تقع علی الأرض 
و بوسیله ما زمین آهل خود را فرو نمیبرد و بجهت ما باران از آسمان ن جاری 
ات 


5 تفنک: اضر آن. تمید باهلها ق سا بل الفیت مرع تاه و پتشر 

الژحمه. ۱ 

و بواسطه وجود و ذات فایض البرکات ما نشر رحمت از اسمان به زمین و 

ظهور و فرج برکت از زمین بجهت سکنه زمین گردد و اگر از ما کسی در 

زمین باقی نماند آثر از زمین نیز نمیماند. 

بعد از آن فرمود که: بیقین از روزی که خدای تعالی آدم علیه السّلام را 

انخاد همه هک فا تست آلهالسن خالی. تناد اه اف 

مشهور یا غایب مستور تا قیام قیامت و اقامت آن ساعت آن حجّت رب 

العرت باقی در زمین و اگر حجّت در زمین موجود نبودی هرگز ایزد معبود 
د‌ 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3,ص :202 

نشدی. ۱ ۱ 

من روزی بخدمت سید و مولای خود علی ۳ زین ۲ 

ام را 

مین که طاعت و متابعت و موذت و محیت ایشان واجب و لازم بر تمامی 

آهل عالم است و بعد از رسول صلی الله علیه و آله السّلام اقتدا بآن بر 

انام بأمز نفد علام از فروض صتخم است: 


آن حضرت فرمود: ما بدرستی که اولی الأمری که حضرت ایزد داور ایشان 
را مه همگی و تمامی بشر گردانیده و طاعت و متابعت ایشان را بر جمیع 
انس و جان واجب و عیان فرمود حضرت آمیر المومنین علی (ع) بعد ازو 
حسن و بعد از حسن علیه السّلام حسین (ع) پسران علبّ بن آبی طالب 
اه رین از انس ناهن وروت و هاهت متای بقل درز ید 

کم ای اس ار باه 
نسبت دادید پس حجّت و امام ات بعد از شما که خواهد بود؟ 

حضرت علید بن الحسین (ع) فرمود که: امام و حجّت بعد از من پسرم 
1 و مظهر آنست, و بعد از محقد 
تشر اه خفمر ای اما اون رد اه اسان صادی (ع) اشت: 
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را و ی ول فانصا مر ین ام تحافی: اتمه 
صادقان و امناء حضرت ایزد منانند. 
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وجه تخصیص این اسم بان شبان چراست باید که از روی مرحمت و 
احسان تراق. این بنده خاض خود بیان و عیان تمانی: 

(1) آن حضرت (ع فرمود که: پدرم حکایت کرد از پدر بزرگوار خود 
حضرت علیت (ع) گفت که: حضرت رسول ایزد معبود فرمود که: هر گاه 
فرزندم جعفر بن محمّد بن علیْ بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم 
السّلام متولد گردد باید که او را بصادق مسقی گردانید زیرا که ولد پنجم او 
حضرت رب العرّت از روی کذب فرماید. 

یس پس او در نزد خدای وهاب کداب: و مزتاب: و هفتزی بمضرت خدای 
وهابست و او مخالف حکم پدر و حاسد برادر اوست و این آن کس است 
نا و تعالی در هنگام غیبت ولی ایزد علام نماید. 
پس آنگاه حضرت علی بن الحسین (ع) گریه بسیار کرد و گفت: گوئیا من 
جعفر کذاپ را می‌بینم ِ طاغیان زمان خود را ترغیب و تحریص بر تفتیش 
آمر ول اللّه تعالی که غایب در حفظ و حمایت اله و محروس و در پناه بود 
مینماید و متوکل را بحرم محترم پدر مکژم از روی جهل و حرص گردد تا 
مطلع بولادت آن صاحب سعادت و مظقر بر آن ولی رب العرّت شده او را 
بطمع میراث پدر بقتل آرد و آخذ حقّ او بغیر چقّ نماید. 

ان خالد کفیه که هن تم یا آنن دسول اه (ص ای آمو ان ناهد 
شد که شما فرمودید؟ 


گفت: آری مرا به پروردگار قسم است که این مقذمات در صحیفه که ذکر 
محن که بر ما ائمة الهدی علیهم السلام جاری و ساری خواهد شد. 
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مکتوب و مرقوم است که بعد از حضرت رسول اخر المان به ما چنین و 
چنان شداید و محن واقع و عیان خواهد شد. 

(1) آبو خالد روا یت کند که من بآن حضرت عرض نمودم که: یا ابن رسول 
الا رسد ار ان اخبالن ار ان در وان هه ادا مه ارام 
خواهد یافت؟ 

حضرت سید الساجدین امام زین العابدین ءع( فرمود که: ام امامت و 
ولایت ممند ۳ غیبت رولی حضرت ایزد داور امام ثانی عشر از از افضیای 
حصرت پستمسی‌صلی الله عله نو العسو سلم کردد همین آغیان بعد از نب 
الانس و الجان ات و هدات تمامی خلقان‌اند. 

آنگاه حضرت ولیخ اللّه عل بن الحسین (ع) فرمود که: یا با خالد أهل 
زمان غیبت آن ولیْ, رب 0 قائل بامامت و منتظر ظهور آن صاحب 
سعادت‌اند بهبرين آهل زمان و آفضل آن خلقانند زیرا که قادر سبحان 
اعطای عقول و تام و معرفت بایشان از روی مرحمت و احسان چندان 
نمود و اسباب غیبت ان امام الامٌّة را بنوعی بر ایشان واضح و عیان فرمود 
که غیبت ان حضرت در پیش امّت آن وقت بمنزلت مشاهدت و ریت 
است و ان شیعیان و محبان ما را حضرت واجب تعالی در ان بمنزله 
مجاهدان و غازیان در- خدمت رسول ایزد مثان بسیف و سنان گردانید و 
این مات مان به حو وشیعیان مار اوفی تقد و آين. عطاقم 
ای ال و ات ای مس ها ات صضا رات 
صباح و مساءاند. 

بعد از آن علیْ بن الحسین (ع) فرمود که: انتظار فرج در ایام شدّت آرباب 
باسقراارد اعظم فرخ است تکما ی که 
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[بیان امام سجاد ع در مورد هدایت و ایمان و قصاص ] 


وت 
یا آولی ابا 

بعتی: ای افت شید الیرتات ما زا در قصاض خنات, است زیر که چون 
شخصی اراده قتل کسی نماید بعد از آنکه عالم و عارف و شاهد, و واقف 
گردد که اگر او آن کس را بقتل رساند البّه وارث مقتول آن قاتل را به 
اس را ۱ 1 
آن ۳ متعال ننماید و بواسطه همین از قتل بلکه از اراده آن باز آید 
قتل موجب حیات دو پنده علّ و جل گردید یکی جانی و دیگر مجن علیه 
بلکه وسیله حیات غیر این دو کس از سایر بندگان خدای تعالی و تقذس 
است زیرا که مردمان چون بدانند که اگر اقدام بقتل خلقان نمایند بموجب 
آمر قادر سبحان قصاص واجب و عیان گردد و 1 زمان بی شبهه و گمان 
جررات بران ننمایند. 

نا اولت اللباب» یعنی: ای صاحبان عقول. 

لَعلکم تون یعنی: وجوب قصاص محض بواسطه تقوی و رستکاری و 
نجات از شذت عذاب ایزد باری است. 

پس آنگاه حضرت امام الامّه زین العابدین علیه السّلام و الثحیّه فرمود که: 
ای بندگان حضرت ایزد مثان اين قصاص قتل شما برای آن کسی است که 
او را در دار دنیا بقتل رسانید و روح آن بنده واهب سبوح را فانی گردانید و 
چون شما را در عوض قصاص کنند تحسل که در آخرت شما را از آن 
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ای وا ات 2 ۱ 
(1) آیا دوست دارید که شما را مخبر و مطلع گردانم بچیزی که آ 
از قتل و آنچه حضرت عر و جل بر قاتل واجب و لازم گردانید از 
أعظم از این قصاص است. 

اش ات تشه یساس رل ونان مات مومت .۰ 
ِِ 

حضرت علیّْ بن الحسین علیه السّلام فرمود: أُعظم از اين قتل آنست که 
هت ال اس رو سل ره ۱ و 
از آن آن را زندگی نیاید. 

حسار مجلش بششت انار گفتته ینت المکار آنجه آن: اعظم اد فل 
انسان و قصاص ایشان کدام است. 


ن اعظم 


حضرت علیْ پن الحسین علیه السّلام فرمود که: آن گمراهی از ادراک 
7 
له الملک الفال و سلوک مسلک غیر سپیل حضرت ذو الجلال و عادی 
گردد بوسیله اثباع طریق آعداء علی علیه السّلام و قایل بامامت آن عادیان 
لثام و دفع حقّ علین علیه السّلام نموده منکرٍ فضل آن ولی عرٌ و جل گردد 
هرا اطا اعدا ان ضرف ساب ای ار آن اس شوه 
تعظیم دشمن. آن .ول خضرت فهیمن رادوشت داشته باشند پسن این کیتنه 
شدن در آن عالم باعث تخلید مقتول در نار جهتّم است زیرا که جزای آن 
پیو سته خلود و ابود در آتش دوزج است. 
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منقول است که (1): مردی با خصم خود بخدمت حضرت علی بن الحسین 
علیه السلام آمده گفت: این رسول له ان مردپدرم را بقتلآورد ۱ 
ای ای ات ای رن روا ۱ 
متعال بر او قصاص و قتال واجب و لازم بناء علی اقراره گردانید و بعد از 
آن از فوفین قود سوال عفو از قتل مذعی علیه نمود و فرمود که: چون 
عفو او موجب بسیاری ثواب و اجر از حضرت عزیز وهابست انسب انست 
که تو از قتل او درگذری و نفس او را بمعرض تلف نیاری. 
۳ به کلام عفو راضی و خوشحال نگردید. 
حضرت علیث بن الحسین (ع) در آن حال روی بآن ول دم یعنی مدْعی که 
0 از برای قصاصر بود آورده گفت: اگر این مرد را بر تو 
فضل و حقّ باشد باید که بخاطر آری و این جنایت را باو بخشی و او را 
فاد آن که تک الب شرت این کاه اهاز عصرت الم مات واه 
را باین جرایم عفو فرمائی. 
آن رد ها نمض ای رایس یاسکع 
نیست که از واسطه آن او را عفو نمایم و خون والد خود طلب نفرمایم. 
رو ما ای ار دا ات ی 
بهمان حقّ قلیل او با او مصالحه بدیت کنم و از قتل او درگذرم من نیز 
توت کردم و عمو او موم 
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چیست؟ (1) گفت: یا آبن رسول ال (ص) تلقین توحید خدای مجید و نبوت 
حضرت‌ررتسول ارم آلمحید اض مایم اماست» ای یو این طالت ( )و 


ی ای( موه که ارفا کات سین یت باغهاه قه 


نمیکند. 

و الله بخدای عالم مرا قسم است که این تلقین و تعلیم اعپان دین قویم و 
آداب شرپعت مستقیم شهای عقوم ا باه مرسلین ۵ ره معصومین 
صلوات الله علیهم آجمعین وفا و کفایت بدماء تمامی ۳۳ از اولين و 
آخرین اگر مقتول شوند ۳ لیکن وفا بدماء انبياء و ائتة الهندی: علیهم 
السلام نکند 


[احتجاج علی بن الحسین ع بر شهاب زهری] 


ق از خرن آمام الاظن. و الخااهر مد بم علت: الیافر عاییم ااشلام 
منقول و مرویست که محمّد بن شهاب الژهری داخل دولتسرای حضرت 
لیکن با کمال حزن و اندوه بود. 

حضرت علی بن الحسین علیه السْلام چون او را بدان حال مشاهدت نمود 
و فرمود که: با فلان چرا مغموم و مهمومی؟ 

گفت: با بن رسول اللّه صلّی الله علیه و آله و سلم غم و هم و اندوه و آلم 
1 فال من آن جماعت که از ما امیدواریها 
میداشتند, و من نیکوئیها نسبت بایشان کردم و از آن جماعت گمان خوبی و 
احسان داشتم ظنْ من خلاف واقع بود و بغیر آزاز از آن طایفه اهر تک 
متصور شود. 
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(1) حضرت علی بن الحسین (ع) فرمود که: يا فلان حفظ لسان در حق 
اخوان باعث صید 0 ایشا و مالکیت ان محبان است. 

زهری گفت: يا بن رسول الله (ص) من نیکوئی بایشان آنچه از دست و 
زبان فق‌آبد تقضتر در آن. تتمهدم. 

سید الساجدین علیه السلام فرمود: هیهات, هیهات, زنهار زنهار. عجب 

بنفس خود راه ندهی و متکلم بکلام نگردی که چون بدلهای مردمان رسد 
انکار تو بر ایشان واجب و لازم گردد و اگر ترا آحیانا عذر آن کلام باشد بسا 
که هر مین آن گنر را نود وت | فدوته امکان تیست که آن ری را 2 
و بحر بشنوانی. ۱ 

ای زهری هر گاه عقل کسی در باب مقذمه کامل نباشد و بحقیقت ان چیز 
کما ینبغی و یلیق نرسد یقین که هلاکت آن کس در آن آمر بغایت سهل و 
آسان است: ۱ 

یا زهری نه طریق زیست و سلوک در میان مسلمانان آنست که همگی 
اد از مر نس ار 
پدر دانی و جوانان ایشان بجای فرزند خود قیاس کنی و جمعی که در سن 
با تو شریک و سهیم باشند آنها را برادران خود دانی تا در طریق سلوک در 
نمانی و هر گاه بمتابعان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم باين 
نوع سلوک کنی پس بکدام طایفه از اين مردم راضی بتعدٌی و ظلم گردی, 
و خوشحال بنفرین و دعای بد و ستم کدام جماعت از این مردم شوی, و 
کدام طایفه را هتک ستر ایشان کنی. 


یقین که هر گاه ایشان بمنزله پدر و برادران و فرزندان باشند هرگز 
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راضی بسلوک خلاف رضای ایشان نگردی )1( و اگر شیطان بعرض نو 
7و( از سایر مسلمانان هل قبله در معرفت و ایمان خواهی 
پس باید که نظر بحال هر یک از آهل قبله نمائی اگر آن کس از تو 
| بنده ایزد سبحان چون در عمل صالح و 
و ی ی ی و ۱ و یز اق .در 
سنْ از تو آصغر باشد که بنفس خود گوئی ۱ 
۳ ما 2 ۳ و روسیاهی سابقم پس بواسطه این همین بنده ازشفین 
۳( تو بانند بای که تفن خود کونی که سر ,در گنام شوه 
مقر گرگا اوست را عر وا کار رآن باعل تارج 
و اگر جمیع مسلمانان را در تعظیم و توقیر و تکریم و تبجیل خود راغب و 
تحربص نمائی, پس بگوئی که این فضل و احسان از توجه و مرحمت واهب 
بی‌امتنان است که آن جماعت نسبت بشما ظاهر و عیان کردند و اکر از 
این جماعت آزار و جفا و انقباض و ایذا از سرا پا بینی آن را از وزر و 
خطایای خود دانسته که بآن مواخذ گشتی بدرستی که تو اگر آنچه من گفتم 
عمل نمائی حضرت عرّ و جل اين آمر را بتو سهل و بسیر و عیش ترا 
بغایت خوش و قریر گرداند. 
باید که أصدقاء خود را بسیار و آعداء را کم و خوار گردانی و از ترجم که 
بمردم نمودی خوشحال باشی و از آنکه کسی بتو جفا کرده باشد و تو 
مکافات به جفا نکرده باشي در تاسشف و بدحالی نباشی. 
ای زهری بدان که آکرم و اسخی مردمان بمعشتر مردفان آن کسن است 
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که خیر ایشان بسایر خلقان فایض و رایگان باشد (1) و حال آنکه آن کسی 
از تمامی مردمان مستغنی باشد و محتاج نباشد و سخی‌ترین مردمان بعد 
از اف تمردمان آن کین است که از مردم اظهار استغناء نماید هر چند 
محتاج به ایشان باشد, زیرا که آرباب ثروت و منال و مخلفات ترکه آموال 
خود را در عقب خود گذارند چون کسی مزاحمت بحال و مال ایشان 
نرساند هل دنیا آن کس را نسبت بجود کریم دانند و بر کسی که مزاحمت 
بمالٍ و مخلفات متعثبه ایشان برساند بلکه آن کس ایشان را بآن مال 
خفن و سا کرد اند آن.ستخض در بزد اسان اعر خلابفه و اکرض ند کان 
اد ال ینت 
و باسناد متقدم ذکره از سلطان سریر قضا امام علرن بن موسی الژضا 
علیه السّلام منقول و مرویست که آن حضرت فرمود که: حضرت علی بن 


و صفت و سیرتش محبوب بود و از ز پارسائی مسارعت در نطق و بیان 
ننماید و خضوع ار خالق البریات و در حرکات در میان 
مرومان تایمناید که سا مر اه فرفته باه هی ربا که کر 
مردمان که ایشان را دست به زخارف و باقی مشتهیات دنا و رکوب 
محارم و مستلذات ما فیها نیست بغیر نت و صورت او بدل_ و او خایف و 
بد دل گردد, پس آن شخص دین را در میان خلقان مانند ات 
گرداند و آمثال این جماعت پیوسته مختل آحوال مردمان و وسیله فسق و 
معصیت ایشانند زیرا که ضعف و عدم قدرت از تمکن و تصرف مال حرام 
بات هه و زر مودمان: اد انشت بسن:هر کاب شهااجفعی را شید که ان 
جماعت احتراز و اجتناب بعر منع و ابرام مینمایند باید که شما مغرور و 
فریفته آن نشوید. 
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(1 بدرستی که شهوات و دواعی نفس هر کس از خلایق خالق آقدس- 
مختلف است بسا کسی که چشم از مال حرام بردارد اگر چه آن بسیار 
باشد لیکن نفس آن شخص متحقّل فضایح و قبایح دیگر شود. 

بفن اجان آن.مخنر ر وت اشت: اما بای آمور. فبیخه مات وه 
افعال سر کت اس ۱ 

ماو ید و از ار اخای واه روز و ها افو 
0 
روی عقل تمام و فراست لا کلام پس بسا باشد که آنچه مفسد او باشد او 
خاهل ان میور اس ال اجه فساد اه نات توالت دای اه 
بسیار- بسیار پیشتر است از آنچه مصلح او بعقل و جهد اوست. 
و اگر عقل او را متين و محکم و فراست او را استوار و مستحکم دانید باید 
که مغرور و فریفته نشوید تا آنکه نظر کنید که آیا هوا و هوس او بر عقل او 
ریاست و حکومت باطله دنیا و بر عدم میل و زهد او از زخارف اين سرا و 
ما قبها نمانید زترا که. جمع هستند از مردمان که ایسان خر الذنا بو 
الا خره‌اند. 

اردص ۳ ترک دنیا برای دنیا کردند و لت ریاست باطله عاجله را 
پس ترک نعم آخرت همگی بواسطه ریاست باطله اين جهانی از روی جهل 
و نادانی نمایند تا آنکه اگر با جدی ایشان گوید: 
اتّق اللة أَحَدَنة العرَهُ بالائم فعسبه جوم لسن المفاد آنکسن را خبط 
عشوا گویند و حال آنکه آو را ال طلب باطل او با بعد غایت خسارت 
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کشد, او حفن هدام جر لت امن باطل نافرجام باشد حضرت پروردگار 


علام او را کشاند بچیزی که او قدرت طغیان از آن نداشته باشد. 

و آن ضال در آن حال آنچه ایزد متعال حرام گردانید حلال داند و حلال را 

خوام رداندوههان کم ریاس اطله‌ضوه‌براع ای سامت ماند اف اضا 

با یه اور کم فقوت ارات دش مدا رد سشا که آه اخار سعاوت: به 

واسطه دنیا کرده. ر, 

اولتک الدین؛عضب اف عانهم و آعتقق و اع هم قرایا مستا: 

لیکن مرد تمام و نیکو در معرفت و شناخت حضرت ل آله الا هو و مطیع 

افامن هه واه رسول او آن مرد است که هوای خود را تابع آمر خدای 

تعالی و قوای خود را مبذول رضای حضرت خالق البرایا کوداند هدلت زاس 
جو افرت به عر ایدان عرت آمر باطل هر چند بیحد بود داند و عالم و 

وا و و و ال ار 

دنیا. 

البثّه موَدّی بجلاپل عقبی و دوام آن از مزایای انعام حضرت ایزد علَام گردد 

و در آن سرای آبد که آصلا منقطع و متبدّد نگردد. 

و نیز بداند که اگر تابع هوا و هوس و مشتهیات نفس گردد از کثرت شرّ او 

اب ی وق نکن دی پیش و ری تاو را موی کرد دب 

نباشد. 

پس این مرد مردی نیکو و در علم و حال و معرفت و کمال متفژد است به 

اين مرد متمشک و مترجّی و البئّه شما نسبت باو تشبّث و اقتداء به 

پروردگار توسّل و اقتفاء نمائید, زیرا که دعای او رد و طلبش از حضرت 

ایزد آحد- مسترذ نگردد. 
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و بر عارف نکته‌دان واضح و عیان و لایح درخشان است که این صفات 

مذکوره امهات صفات کلامی دین و عرفای صدق و یقین است. و سالک 

مسالک شریعت و طریقت را رعایت این صفات کامله از مفترضاتست. 
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ذکر در بیان احتجاج آبی جعفر محشّد بن علیت الباقر علیهما السلام بر جمعی از خوارج و غیره 


اشاره 


(1) محمد بن مسلم از حضرت ولی ایزد قادر آبی جعفر محشّد بن علی 
الباقر (ع) روا یت کند که آن حضرت (ع) در تفسیر آیه کلام ایزد بصیر قوله 
تقالی: 


و من کان فی هد آغمی فقو فی الا خِرة آغمی و َصَل سَیبلا فرمود؛ 
هر کرا دلیل بر خلق سماوات و آرضین و اختلاف لیل و نهار و دوران فلک 
بآفتاب و ماهتاب و باقی آیات عجیبه و علامات غریبه نباشد بر آنکه در وراء 
این صنایع مکنونات و بدایع مصنوعات امریست که آن أعظم از هر یک آن- 
انم ,بجدضه و بذانع عخیه آشت نس او درد آخنت اعمی است آن جسردت 
فرمود که: 
عون آهایس مختعوعات را ماه مه اععی و اضل شسبیل استن 
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(1) نافع بن آزرق از آن ول ایزد خالق داور یعنی آبي جعفر محشّد الباقر 
علیه السّلام سوّال نمود و گفت: پا بن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و 
مزا رنه آرگدای ع ود هل ار چم وتو جه محل موه عضرت. آیی 
جعفر علیه السلام فرمود که: کدام وقت و زمان بود که ایزد منان نبود تا 
من ترا خبر دهم که از کدام وقت رت العرّت و ذات منّه لم یزل و لا یزال 
ايزد متعال فرد صمد که اصلا اخذ صاحب و ولد ننموده و ننماید پیدا شد. 
عبد الله بن سنان از پدرش روایت ت کند که من بخدمت حضرت آبا جعفر 
محد الباقر (ع) حاضر شدم در همان دم مردی از خوارج بتزد آن ول ایزد 
عالم آمد و گفت: با آیا خففر (ع) شما عبات ندیین. گدام .عیر به قدیم 
۲ 
آن ۵ مرد گفت: 0 
امام ابو جعفر (ع) فرمود: بلی اما بمشاهده عیون و انضار دل حضرت 
مهیمن عرٌ و جلْ را بحقایق ایمان و آنوار آن می‌بینند ذات حضرت خالق جِنْ 
و ناس شناخته بقیاس و مدرک بحواسْ و مشابه بهیچ آحدی از ناس نگردد 
بلکه موصوف بایات و مشهور و معروف بدلالات بی‌شبهه و التباس است. 
چور در حکم قادر عالم و تعدی در آمر غنیْ سالم نیست اینست خدای لا الة 
الا هُوَ که خدائی جز او نیست. 
جون آن مرد از آنٍ ول بیچون این کلمات استماع نمود از خدمت او بیرون 
شد و گفت: که اللةْ أََْمْ حیِتْ یَجْعل رِسالتَهُ یعنی حضرت ایزد علام علم 
آعدل است بوضع و قرار بر چیزی بمحل که لایق و سزاوار آن چیز بحکم 
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واحد غفار عزیز است چنانچه ۳ رسالت و حکم ولایت را در سلسله 
فده آوضیای آن رسئل فکار قم روتایدار کردا ید 


[احتجاج امام باقر ع در معرفت خدا] 


ی ۱ ی ی 
واجب تعالی و احد و صمد و احدی المعنی است و او را معانی بسیار 
مختلفه بموجب عقل و رویّت نیست. 

من گفتم: فدای تو گردم بدرستی قوم از آهل عراق را گمان در حقّ قادر 
علی الاطلاق چنانست که سمیع نه بفیر آلت سمیع و بصیر نه بغیر آلت بصر 
است: یعتی الله تعالی سمیع است بعین آنچه شنیده شود و بینا است. بعین 
آنچه دیده شود. 

آن حضرت گفت: دروغ وغ میگویند و آن جماعت ملحدانند که تشبیه ذات 
خدای تعالی ببعضی آشیاء نمودند و میگویند که خدای قدیر سمیع و بصیر 
ی ی اس و ار و 
ارات او 

آن حضرت فرمود: که خدای تعالی ازین صفت منزه و مبزاست. زیرا که 
آنچه متعقل گردد آن برای کسی است که بصفات مخلوقین باشد و حضرت 
الله‌عالی خی بای ماش تست 


[احتجاج امام باقر ع بر عمرو بن عبید در رضا و غضب ] 


بغعنن. اضحاب: فا روایت > کردند که مرو بن عبند. بخدمق معفد ین کلب 
الباقر (ع) حاضر شد و گفت فدای تو گردم قول خدای عرّ و جل: و مَنْ 
یِعلل عَلیّه عصبی قَقَدٌ هوی آن غضب کدامست؟ 
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(1) آن حضرت فرمود که: آن عبارت از عذابست يا عمرو زیرا که غضب از 
صفات مخلوقین است, و چون چیزی بکسی رسد که او را از طبیعت جبلّی 
برهاند و مغر بحالت دیگر گرداند آن را غضب گویند. 

پس کسی که زعم او چنان باشد که رضا و غضب بغیر حال ذات ایزد متعال 
بحال دیگر گردد و از آن حال رضا بغضب و غضب برضا منتقل گردد چه اگر 
رب ب العالمین موصوف بصفت چنین گردد پس بیقین ذات اخمد خفن 
مثصف بصفات مخلوقین شود. 

از ات آلعار هر ویوست. که خخرت آیه.جعفر (ع) فرموز که هر گاه من 
تساه تخت مایت کم و اند امه ال سار کات 
ايزد سبحان نمائید. 

بعد از ان فرمود که: حضرت رسول واجب الوجود نهی از قیل و قال و 
فساد مال و کثرت سوال از بسیاری, امانی و آمال نمود. 

ای جر در ها ات ۱ 


آن حضرت فرمود که: اين در آیه: لا یر فی گنیر من هم ال یر 
بصد فة و او مَعروفی او اصلاح ی النّاس. ِ 
۳ وا السْتهاء أَموالَکُمْ التی جَقَلَ 
ال 


و در جای دیگر فرمود که: لا 7 شاوا عن آشیاء ان بتکم 2 


رآ ای الیاس چنان مرویست که من از حضرت آبا جعفر محشّد الباقر 
ی و 
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نمودم (1) آن حضرت فرمود که: روح مخلوقیست حضرت خالق آن را 
بحکمت خود در حضرت ادم و عیسی خلق و ایجاد فرمود. 
محمّد بن مسلم از حضرت آبو جعفر محشّد الباقر علیه السْلام سوال از 
قول خدای متعال: ی و ک ا ارس اه رم 
این نفح روح بحکم حضرت ایزد سبوح بچه نوعست؟ 
آن حضرت فرمود که: بدرستی که روح متحرژک بتدریج است و او را به 
واسطه آن رو) گویند که آن مشتقّ از ریح است و روح را اخراج 0 
بواسطه آن کردند که روح را انس از ریحست. 

و امّا وجه آنکه حضرت ايزد آقدس اضافه روح بذات مقدذس خود کرد 
۳ ۲ روح آدم و عیسی از تسایر آرعا< اصطفاء و اختیار نمود, 
زا برگزیده و اختیار فرمود و گفت بیتی و بیکی از 
مخلوق و مربوب و مدیر قوس 

و از آبی القاسم مروی و منقول است که من از حضرت آبا جعفر محمّد 
الباقر علیه السلام سوّال نمودم که يا آبن رسول الله (ص). 
در بعضی روایت واقع است که خدای عالم خلق و ایجاد آدم (ع( بر صورت 
خود نمود مگر حضرت واجب الوجود را صورت و صنعت خاضّه بود که تا 
آدم بر آن صورت و هیبت مخلوق و موجود شود و آن کدام صورت خواهد 
بود ؛ 
آن حضرت فرمود: آن صورت محدثه مخلوقه است که خدای تعالی بعد از 
ایجاد و اصطفاء و اختیار از تسایر ضور مخلقه. الاعیان: تجود و آن را 
اضافه بنفس آقدس خود فرمود چنانچه کعبه و روح را بذات مقدّس خود 
مضاف 
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گردانید و گفت: بیتی و در جای دیگر فرمود: که تخت فیه من ژوجی و 
افنال این تسار است: 


[اخفدان ایام نع بر الق غلام فشام ور اخیال فیایها 


(1) و از عید الحمن ين عید ال الهري منقول و مرویست که: قزر تا لت 
که هشام بن عبد الملک اراده حخّْ بیت الله الحرام نمود در هنگام که داخل 
سا و ی ی 
الله الماجد الفعال در مسجد آنژد عم نشسته بو چون سالم آن امام آهل 
عالم را دید دز همان ۳ ود کفت:. یا امیر المفمتین ان ارشته 
ها و و 
اف شالم ننرد آوزوو نکوی آمیر المتفتین میکوند که جه خیز اننت. آرکه 
ی 
گردند تا آن وقت که در میان ایشان حکم بجنان یا بدخول نیران شود؟ 7 
چون سالم پیغام هشام بن امام علیه السلام زا ند در همان ساعت ان 
امام الامه باقبال و سعادت فرمود که آن در وقت و زمانی است که جن و 
را یا بر مثال فرضه زمین پاک بلا احجار که 
دور ان-فها کت اتمار عبون و هار تیار ظاهر و اشکار ناشه خاضور نس بو و 
در آن ماکل و مشرب آکل و شرب نمایند تا آنکه ایزد وهاب از کتاب و 
حساب فارغ گردد. ۱ 
چون سالم بعد از استماع جواب امام ءع( سر هشام امده پیغام او را 
مجاب گردانید هشام دید که آن تاه دودمان سید البشر در کلام برو 
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قطتو. است. جر همان انز از روی اضظرار و تعیر کفت:(1): الله آکیر آخ 
سالم مراجعت بنزد آبا جعفر محشّد بن علی الباقر (ع) نمائی و از او 
استعلام و استفهام فرمای که در آن روز در آن محل چه چیز آن مردم را از 
شرت و ال معطل رداند؟ 
چون که انیه سالم غلام هشام بخدمت آن امام الّنام پیغام گذارد و آن 
حضرت فرمود که: گرفتاری مردمان بدوزخ تابان ایشان را مشتغل از آن 
شرب و آکل گرداند و آن طایفه را منع از گفتن اين کلام آفیضوا عنا من 
الماء َو مقّا تَرَقَکُمْ ال نماید. 
چون سالم اين پیفام بهشام نافرجام رسانید او را سکوت تام و بهت لا کلام 
حاصل شد بنوعی که او را قدرت رجعت بکلام در ان مقصد و مرام نماند 


[احتجاج امام باقر ع بر گروهی از خوارج] 


روایت است که نافع , بن آزرق بخدمت حضرت امام محشد الباقر (ع) حاضر 
شده پیش روی آن سرور بنشست و شروع در سوّال مسائل حرام, و حلال 
از روی استعلام از ان ولی ایزد متعال نمود ان حضرت در اثنای ان کلام 
فرمود که: یا نافع تو باین جماعت مارقین که از عهد و پیمان حضرت آمیر 
المومنین علیه سلام رثٍ العالمین بیرون رفته‌اند بگوی که: شما فراق و 
جدائی ازقدفت: اسر آلفتستین علی. (ع) را بچه وجه حلال دانستید و حال 
آنکه حضرت دمای شما را در طاعت خود قربة الی اللّه ریخته تا آنکه شما 
را بینائی در دین حضرت ملک تعالی حاصل گشت. 

اما چون اين کلام بآن جمعی لثام گوئی ایشان گویند بشما که وجه مفارقت 
ما از علی علیه السُلام آنست که اگر علی امام بحکم ایزد علام و نصّ 
حضرت سید الانام بودی هرگز راضی بحکم در دین خدای عالم نشدی, چون 
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کی ی ی 

ای نافع بگوی در جواب ایشان که حضرت مهیمن سبحان در شریعت 
رسول آخر الرمان حکم مقدژر و عیان میان دو نفر از خلقان گردانید چنانچه 
آیه قرآن لازم الاعان ناطق و مشعر است بر آن قوله تعالی: 

فا منوا حکما من أَهْله و حکماً من لها ان بُریدا ضلاحاً بَُفقِ ال تما 

ین ایهجلالت پایه در باب ناسازگاری مرد و زن از نزد حصرت دود الن 
نازل شد و حکم ان تا حالٍ منسوخ و مستاصل نشد. 

و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم سعد بن معاذ را در قوم بنی 
ی یت وت 
ی یا ی یی رت 

ای سا 
ار سا ها ات وه 
کف کر کم مخالف:خم فران دز احکام مردهان مایند آن,حضرت نکم 
بایشان رد نماید. 

ای نافع, اکد ان جات ستد کف افتر الخفنتین فلن (ع) در اختیار حکم 
موافق آمر و حکم ایزد عالم ننمود پس در جواب ایشان بگوی: هر گاه آن 
ولی اختیار آن آمر بر وفق کناب الاه فرضود شا مارقین بیراه چون آن 
وصی رسول اللّه را گمراه میدانید و حال آنکه شما را اطلاع و اخبار تمام 
است که آن ولی ایزد علام امر و حکم نمود که حکمین حکم بر وفق قران 
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قول ایشان نمود در هنگام که حکم بر خلاف قرآن فرمایند. 

)1( نافع بن آزرق بعد از آنکه استماع قول نت زبده و خلاصه آولاد رسول 
(صب) نمود گفت: 

و الله اين کلامیست که هرگز بسمع من نرسید و بخاطر من خطور و عیور 
ننمود و این کلام بی‌شبهه و ابرام حق و صدقست ان شاء الله الملک العلام 


[احتجاج امام باقر ع بر منکرین حسنین بر رسول الله ص] 


ابی الجارفد او حضرت آنیجعف مختته الاقر علیه سای ال النخود وذایت 
کند که آن حضرت فرمود که: و 
پسران رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می و بند ٩‏ 

گفتم: تاک فراع ای اسان تین و میگویند 
که ایشان پسر رسول (ص) نیستند. 

آبو جعفر (ع) گفت: پس شما در آن باب چه حجت بر آن جماعت استقامه 
نمودید؟ 

ی ال ات وان ات ول مسرت و 
العژت که در حقّ عیسی بن مریم فرمو د که: 

من در دا تا آخر قول خدای آکیٍ کل ین الّایچین نمودیم و گفتیم با 
ذژیت ابراهیم (ع) کر دا نید ۲ 

دوم- حجّت بر آن طایفه وخیم العاقبه پقول خالق البریه: قَمْل تعالوا تدغ 
بتاعنا و ناعکم و نساعنا و نَساعکُم و نا 6 افش کر الایضر ان حخرت 
فرمود که: آن جماعت در آن حال چه گفتند؟ 

گفتم: که ایشان گفتند که: پسر دختر پسر پدر است نه پسر پدر مادر- 
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است و اگر آحیانا پسر دختر را پسر گویند هر آینه آن پسر صلبی نیست. 
(1) آبا الجارود فرمود که: حضرت آبو جعفر (ع) روی مبارک بمن آورد و 
گفت؛: و اي اما ی 1 
تعالی آن دو نفر بزرگوار را از صلب رسول له (ص) شمردند و پسران 
حضرت رسول ایزد مثان نامیدند و رد اين آیه وافی هدایت نمیکند مگر 
کافر منکر. 

من گفتم: فدای تو شوم یا بن رسول اللّه (ص) کجاست آن محلّ که: 
حضرت عر و جل حسن و حسین را پسران رسول ذو المنن نامیدند؟ 

آن. حضرت. فرمود کهز با ابا الخارند در جایی: که شدای ارگ و عالین 
۵« 

ان مت عنم هام ناکم الن قوله # خلال آتانکم الو هر آضاا کم 
۱ 
آله و سلّم را حلال, است که حلیله حسن و حسین را نکاح کند. 

اگر گویند نعم و الله که دروغ میگویند. 

ق آگر کفتتد که رما تیست بس و الله انشان بشران صلبی خضرت رصول 
صلّی له علیه و آله و سلم‌اند و حیله ایشان بر آن حضرت علیهالصَلوة و 


السّلام حرام نشد مگر به علت آنکه آن آعیان از صلب رسول صلی اللّه 
علیه و اله و سلم ایزد منان‌اند. 


[احقاه ماش باق خر تاش یر مظان و مکی سزد] 


آلیه موق المالی از آنی لته روانت که که او کفته مر در کدمه 
ای خر و ار را 
بن عبد الملکی هم در ان سال بزیارت بیت الله الحرام امده و نافع غلام 
تن ات نا اد تایه ارس این ی مخ وی ری 
نمودید 
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مبارکه حضرت ایزد مهیمن ساکن گشته و خلق بسیار 


ام ۱ 
ی ۱ 
است. 


نافع گفت: 0 آمیر امین ی 2 او می‌روم و از 
شتنام گفت: درا ما ی ما 
مقصد و مرام سعی و اهتمام نمائّی شاید او را خجل نمائی. 

نافع بعد از استماع کلام هشام باستعجال خود را بان مجمع ازدحام رسانید 
و بر آن جماعت تکیه نمود بنوعی که مشرف بحضرت ابی جعفر محمد 
الباقر (ع) گردید و گفت: يا محمّد بن علی (ع) من کتاب تورات و انجیل و 
زبور و قران در خدمت آعیان مقژین بان کتب واهب دیان تلاوت و قرائت 
فرمودم و تحصیل معرفت تمام بحلال و حرام مذکورین در کتب اربع 
حضرت ایزد علام نمودم در این دم بخدمت شما امدم که سوال مسائل 
چند از شما نمایم که جواب آن مسایل بغیر رسول (ص) يا وصیّ رسول 
(ص) عادل يا پسر رسول (ص) دیگری نتواند گفت. 

حضرت آبو جعفر (ع) در آن آثر سر مبارک برداشت و نظر : به جانب نافع 
عمر گماشت و فرمود که: هر چه خواهی سوال کن. 

برشجه وین ات ی 

ا ال مه و ریت ۱ 

آقام. ای جعفر محمد الباقر (ع) گفت: جواب این بقول و اعتقاد خود 
میخواهی پا بقولِ بارخ و وج تعالی؟ 

دا و 


ِ- 
1 


حضرت آبو جعفر علیه سلام اللّه تعالی فرمود که: مدّت متمادی میان 
مد و عنسی.(ع) بفول ها اه القدی بابضد. سا .اشت سول تیا 
شش صد سال. ۱ 

نافع گفت: هرا خر ده از قول خدای عرّ و جل: و ستل من آ ازسلنا من قبلک 
هن وشلنا | حعلنا من دون الاخمن آلعه عیدون .ظاهر آیه و ال أعلم 
بالنذانه جصعی اشت کصا حد اض ان ادا کی تم اد 
با عی او نو ال را استاوشال دام اف ولا نها کیش ارو 
در دار دنیا بودند. 

آبا هن آن رسل ریاد اس نود مامور کودانفدمق هقی 
ذات یکتای بی‌همتای رحیم الژحمن مقژر داشتم که تا خلقان 9 آن 
اضتام و فان تعایند: 

یعنی: من که حضرت ذو المنن و پروردگار عالمم راضی به پرستش غير 
ذات اقدس خود نیستم. 

نافع گفت: ای آبی جعفر فاصله میان عیسی و محشد سیّد الپشر پانصد 
شا بت اشست و یرم حا ل صض رت و سل فرشته خصضال .ما عور 
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بسوال از که بود؟ (1) حضرت امام محمد باقر علیه السلام موی بنافع 
ضال اورد تلاوت این آیت کلام رب العزت : نمود که سبحانٍ الذٍی ۳ 
بعبدو یلا من المسْجد الحرام الی الْمَسَجد الَمصی الذٍی بارکنا حَوَلَة لثربة 
من آیاتتا 

۱ ۱ ۱ و 
آن حضرت را از خانه مبارکه ایشان تا به بیت المقدّس که محضر اوّلین و 
آخرین از نبیین و مرسلین است که حضرت آرحم الراحمین در آن سرزرمين 
حشر : تمامی مخلوقین نماید نقل فرمود. 

پس جبرئیل (ع( را آمر نمود که آذان گوید: و فصول هر یک آن را دو بار 
مذکور گرداند و بعد از آن اقامت بهمان نهج آذان مذکور و عیان نماید 
جبرثئیل (ع) 7 ذکر لفظ حیْ علی خير العمل فرمود. چون تمامی ان 
طایفه حاضر در آن محضر شدند حضرت پیغمبر (ص) پیش صف ایستاد و 
سایر قوم اقتداء بان نب حی فیُوم نموده نماز گزاردند و چون آن رسل 
و ی وی ی ی خطاب به مِحمّد خاتم 
سل کرده فرمود که: و سل من قلی من لا | حعلنا حن 
دون الرّحمن له ب یعبدون. 

خضرات تین المجمود:(ع) تصوختب. آمر واختب الوخود هر که در آن مشهد و 
محضر حاضر بود از معبود ایشان سوال و پرسش نمود و گفت شما عبادت 
و بندگی و اقرار بیگانگی و مقژره نبّت که در دار دنیا داشتید؟ ایشان 


همگی و تمامی زبان گشوده گفتند که ما گواهی میدادیم باین مضمون که: 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3.ص:228 

(1) نشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له و نشهد آتک رسول اللّه یا 
محمّد از ما عهد و میثاق بر تصدیق نبوّت و ولای شما گرفته‌اند. 

نافع گفت: یا آبا جعفر راست گفتی لیکن مرا از تفسیر قول خدای عرّ و 
جل: پوه م تذل لارْضْ غَیر الاّرض 5 السَماواث خبر ده کدام زمین است در 
روز 1 بحکم رب العالمین مبدّل بزمین دیگر گردد. 

حضرت اور خفن مه الباقر (ع) فرمود که: آن عبارت از تبدیل زمین 
است بقرصه نان سفید که خلایق آکل از آن نمایند تا آنکه خدای خالق از 
حساب همه خلق فارغ مطلق گردد. 

نافع گفت: یا آبا جعفر (ع) پس ایشان در آن محل مشغول به کل باشند. 
آن حضرت فرمود که: آن شغل آکل ایشان را از سایر فعل و عمل باز 
نمی‌دارد. یا نافع آیا شغل این جماعت زیاده است یا شغل أهل نار؟ 

نافع گفت: مه و کیان سل امل ترانویاد ار فعل اسان آننت: 
خضرت امام.محتد بافر علیه السلام فرمود: هر گاه با آن کرفتارنیای أهل 
دوزخ و شداید آن ایشان را قدرت طلب و بیان سخنان باشد یقین این 
طایمه زا بر خرزت ارتاب و فقل عصی سمل مرعل دزرآن سل باه 
چنانچه چضرت عرّ و چل در حقّ گرفتا ران آن محل میفرماید که: 

ونادی آضحاث التّار اضحات لح آن 0 عَلنا من الماء و مقّا ررکم 
اللَذ هیچ شغل ایشان را مانع از خواهش و آرزو نیست. پس ایشان چون 
اراده و خواهش طعام نمایند آن طایفه را مطعوم بطعام زقوم گردانند, و 
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تمام بان نمایند بغساق و حمیم نیران که عبارت از اب و چرک ابدان 
دوزخیانست سیراب و ریّان گردانند. 

باه مت رات نیا پر سول للع ضلی الا و الشرو تسا 33 
ماه زا هن ات ات 

حضرت امام محمّد باقر (ع) فرمود که: آن تفا له کدآ مین ۱ 

نافع گفت: مرا خبر ده که خدای علام از ز کدام وقت پیدا و بانجام رسید و از 
چه زمان ذات ایزد مثان بین و عیان گردید؟ 

آن حضرت (ع) گفت: ویلک معنی ویل لک پیشتر مذکور شد تکرار آن به 
شرت را ان وت 

ای نافع مرا خبر ده از زمانی که ذات حضرت سبحان موجود در آن زمان 
نبود تا من ترا مخبر و مطلع گردانم که حضرت واهب مان از چه وقت و 
زمان ظاهر و عیان و معلوم تمامی انس و جانٌ و فرشتگان گردید. 
بات هلال رل موی سراف فرص نت که 


اصلا آخذ صاحب نکند و ولد و مصاحب نگیرد, و وی تغیّر نپذیرد. 

اما چون هشام مذتی انتظار نافع کشید و او را حاضر ندید او نیز متوجّه 
بجانب نافع گردید. 

در آن دض او را بحضزت: ابا عفر (ع) کلم دید کفت: یا نافع این همه 
نفس درازی از ز برای چیست؟ 

با کی با ار الین راون ار ام ور 
اراس مس رل ای ای ی ای ات 
و صدقا. 
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[احتجاح امام باقر ع بر طاوس یمانی] 


(1) آبان بن تغلب رواپت کند که طاوس یمانی بقصد طواف خانه ایزد 

سبحان متوجّه مکّه معظمه گردید. 

چون داخل مسجد الحرام گشت و با کسی که مصاحب او بود شروع در 

مت الاه الخرام موسر انا روط مد که رت آمام فحتد. بادر 

علیه السّلام در پیش پیش ایشان مشتغل بطوف خانه حضرت ایزد مثان 

است در آن زمان آن زیده خلاصه اولاد رضول آخر الژمان در سن حدائت و 

جوانی بود. 

۳۳ یت نام از اشواط سبعه طواف بت ال لحرام 

فارغ گشته دو رکعت نماز طواف خانه ایزد کار سازی بجای آورده به گوشه 

مسجد بنشست مردم بسیار بخدمت آن ولی مهیمن غفار جمع شدند 

ات آن حال از آن رسول متعال ۱9۳ 

ال نمائیم که گمان من آنست که او را آصلا اطلاع بر آن 

نباشد چون باتفاق یک دیگر نزدیک 1 سرور آموه سلام کردند بعد از 

استماع جواب طاوس گفت: 

یا آبا جعفر (ع) هیچ میدانی که کدام روز بود که سه یک خلایق در آن روز 

بأمر واجب الوجود نومید از وجود خویش 

ار را ۱ ی انم 

داشتید که استعلام از موت چهار یک خلایق نمائی. ۲ 

در آن دم فی الفور طاوس یمانی گفت: راست گفتی اما ان چه نوع بود؟ 
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حضرت امام محمد باقر (ع) گفت: ان در وقت و زمانی بود که ادم و 
و قابیل و هابیل در این جهان بودند و بغیر ایشان هی آحدی در این 

رک 

زمان بود. 

طاوس گفت: راست گفتی. 

آنگاه آن ول اللّه گفت: یا طاوس میدانی که حضرت رت جلیل به قابیل 

بعد از قتل هابیل چه کرد و بچه نوع عقوبت و عذاب او را معذب و عقاب 

نمود؟ _ 

حضرت محقّد ها 0 اه وا بافتات ای تايه تا اه با ند 

آب گرم پخنه گرداند تا روز قیامت. 


[احتجاج امام باقر ع بر عمرو بن عبید در امور مختلفه] 


بخدمت آن سرور حاضر شد و شروع در سوّال نموده فرمود که فدای تو 
گردم معني قول خدای تعالی: 

او لم بر الذین کَقژوا أَنٌ السماوات 5 الارض کاتتا فا ققتفناقما چیست؟ 
و این رتق و فتق کدام است؟ 

حضرت آبو جعفر (ع) فرمود که: آسمان بسته از باران و زمین را بنبات و 
غیر آن بود حضرت کریم بی‌امتنان آسمان را مفتوق و مفتوح بباران و زمین 
را بق نبات و اجان مره وه ظیر آن کردانیدم: 

عمرو بن عبید را بعد از استماع اين کلام بهت تمام دست داده منقطع و 
ساکت گشته بنوعی که اصلا قدرت اعتراض یز نداشته آن سرور را 
گذاشته 
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راه خود برداشته برفت (1) و چون کرّة ثانیه بخدمت آن امام جنْ و بشر 
مستسعد و مفتخر شد گفت: با چعفر (ع) فدای تو گردم مرا از تفسیر و 
معنی قول- حضرت تبارک و تعالی: 5 ع تخل عَلیه عضصبی فقَذٌ هوی خبر 
دا ی 

پس حضرت امام محمّد باقر (ع) فرمود که: یا عمرو غضب ایزد وهاب 
عبارت از عذاب و عقابست و اگر کسی اعتقاد. کند که ایزد آکبر متغیُر 
بشیء دیگر گردد بی شبهه آن کافر است و او مطْلع و مخبر بذات مقذس 
واهب آقدس نیست چه ذات واجب تعالی اصلا متغیر بشیء از آشیاء 


نگردد. 


[احتجاج امام باقر ع بر حسن بصری] 


از نون حمزه التخالف منقول و مرویست که حسن حسن پصری به خدمت 
و ۱ 1 
سوال بعضی آشیاء از کتاب حضرت واجب الوجود تقذس و تعالی بخدمت 
شما آمدم. 

حسن بضری گفت: کر ی 

که از تو آفقه و اعلم بود تا تو از او تفقه و تعلم نما 

حسن گفت: نه آبو جعفر «ع» گفت: نا 
تفهیم آداب شرع مستقیم مینمایند؟ 

حسن بصری گفت: تعم آضاه ااناظ.و الطاهر آمی.خعفر تقد آلباقر غلید 
السلام فرمود که: 
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(1) تو متقلد قویم آمر عظیم و متصدّی حکم جسیم گشتی از تو بمن مر 
رسید نمیدانم که تو آنچنانی یا آن دروغ بتو بستند. 

حسن گفت: آن کدام است؟ 

آبو جعفر (ع) فرمود که: زعم مردمان در حقْ تو چنانست که تو میگوئی 
حضرت خلاق العباد خلق و ایجاد عباد نمود تفوبض آمر اشبان نه‌ یشان 
فرمود تا ایشان هر چه خواهند از خیر و شرّ بعمل آرند. 

راوی گوید که: حسن بصری بعد از استماع کلام ای حفقر غلبه. فلا 
ساکت شد. 

آن حضرت فرمود که: آپا آنچه حضرت واجب تعالی ذکره در کتاب خود در 
باب آن کسی که فرمود اک آمن تو او را دیدی هر گاه حضرت اله در حق 
کسی گوید که تو در دنیا و آخرت ایمن و در پناه رٍ العژژت خواهی بود. 
۱ با توب ۱۳۳۲ 
حزن خواهد بود؟ 

حسن گفت: نه آبو جعفر (ع) فرمود که: من عرض آیه ایزد وقاب و انهاء 
ی 
تو تفسیر آن بر من به غیر وجه مستحسن و سوای مراد حضرت مهیمن 
بیان خواهی کرد. 

و اگر آیه را بر خلاف مراد خلاق العباد تفسیر و بیان کنی خود هلاک گردی و 
فشتمفین تفسیر قران. که از جه استماع نمودند .۵ بدان عم تمانتد بی‌شی 


و گمان آنان نیز هلاک و ویران گردند. 
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(1) حسن گفت: یا آبا جعفر (ع) آن آیه کدام است ؟ 7 

امام محقد باقر (ع) فرمود آبا 0 ایزد علام در جایی میفرماید 

که: و جَعلنا بَيتهْمْ و یی الْفْری ای باکُنا قیها فری ظاهرَء و قَدّرنا فیها 
السْتر سیژوا فیها آبالی 5 آتاما آمنین 

ار خسن من رسد که نو نخوی. تمردهان داد که ان که هار که 
ايزد سبحان است. 

آنگاه آبو جعفر (ع) فرمود که: آیا تو بر خود قطع و جزم نمودی که اين آیه 
از برای آن کس است که حخٌ خانه کعبه نماید آيا آهل مکّه را خوف هست 
تاانه ۵ آبا اموال انشان نیز یرون با نف نس حفنه آن خماعت امن خواهند 
ود 

در آن زمان حسن بصری از بیان آن مبهوت و حیران ماند. 

ی 
ما آن قرای‌ایم که حضرت ایزد تعالی و : تبارک او را مبارک ساخته برکت در 
او گذاشت, و قول عرٌ و جل بهمین تفسیر و بیان منزل است, پس هر که 
مقر به فضل ما و معترف بولایت ما گردد چنانچه واجب تعالی ایشان را 
مأمور باتیان خدمت ما گردانهد و فرمود که: 

و جقلنا یم و ی ای الّی بارکنا فیها معني و تفسیر این آیه آنکه ما 

کر ای ای انا فا 
ظاهرَءة قرای ظاهره عبارت از رسل و نقله ما بشیعه ما و از شیعه ما به 
ی ید و ای ی ی ی ما و 
کش ماه سل آن .شید در لبالت و ایام فراوان تما ند باانجه اه غام 
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ميسشٌر گردد و برای ایشان در لیالی و انا (1) در باب حلال و حرام و 
فرایض و آحکام شرایع و اسلام آمنین فیها یعني هر گاه ان جماعت آخذ 
علم از معدن و منبع آن که حضرت واهب مثان آمر و حکم گرفتن علم از 
آن محل و مکان نمود چون علم از آن بندگان خاص رت العالمین فرا 
گرفته‌اند آيمن از شک و ضلال گشتند و انتقال از حرام بحلال نمودند زیرا 
ای را مارا کی ان فا 
علم و عرفان از آن جماعت محمود 6 العاقبه واجب و عیان است که 
مغفرت از ایشانست زیرا که ایشان ذریات آهل میراث علم از حضرت آدم 
آبو البشر تا بهر مکان و محلّی که منتهی, و مستمرٌ گردد که همه آن ذرّیات 
پر کرد کار ایرد مانبعضی یشان ار فص یر هس ات اشان ان عل را 


فرا گرفته‌اند و اصطفاء و اجتباء منتهی به شما نشد بلکه منتهی بما و 
بسلسله ما گردید و ما آن ذژیه نجیبه‌ايم نه تو و آمثال تو, 

ای حسن اگر من بتو گویم که در اين زمان دعوی چیزی نمودی که به جهت 
تو نبود و ترا ای جاهل بصره اصلا علم و جوصله دریافت فهم ان نیست 
یقین که آنچه در حقّ تو گفتم مرا علم و اطلاع بر حقیقت آن کما ینبغی و 
یلیق از روی صدق و تحقیق است زیرا که همگی آن از تو بر من ظاهر و 
عیان گردید اما زنهار قائل بتفویض نگردی بدرستی که خدای غر واجل دز 
هیچ مکان و محل از وهن و ضعف آمر بسوی خلق نگذاشت و ايشان را 
بچبر بر معاصی از روی ظلم نگاه نداشت. 

مصف رحقه له میت رخا ید که چون این خبر طویل و حکایت مستطیل بود 
لهذا ما باخذ موضع حاجت و مرام کلام خود اختتام نمودیم. 
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[احتجاج امام باقر ع بر سالم در امر امیر المومنین ع] 


(1) مرویست که سالم روزی بخدمت حضرت امام الأنام آبو جعفر (ع) آمد 
و گفت: من بخدمت شما بواسطه آن آمدم که با شما در باب این مرد 
ام وم 

آن حضرت پرسید که در حقّ کدام مرد؟ 

سالم گفت: در شآن علی بن آبی طالب (ع). 

امام محمّد باقر (ع) گفت: در امور علی (ع) حرف داری؟ 

گفت: نهر در باب آنکه. غلی بقد از .فوت. نبوم دور حذانت: سر جوانین نود و 
مشایخ در سن کمال در خدمت رسول واهب متعال بودند. 

آبو جعفر علیه السّلام فرمود که تو باید نظر از روی تدییر و تفکر نمائی به 
آنچه 1 1 روایت روات ثقات از آبای ایشان چنانچه در نزد نو 
بعد [آ آن ول ایزد سبحان نسبت ایشان را بوضو رح تمام بیان- نمود و 
فرمود که: یا سالم آیا بنو رسید که در یام حیات سیّد المرسلین آن رسول 
ایزد غفار سعد بن معاذ را برایت ت آنصار بجهت فتح خیبر بجنگ مرحب نابکار 
که در شجاعت و شهامت مشهور , روزگار بود فرستاد سعد مکسور و منهزم 
بخدمت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سل مراجعت و معاودت نمود. 

روز دیگر که بنا شد صبح آنور از مشرق منوّر سر بدر کرد حضرت پیغمبر 
جلیل القدر عمر بن الخطاب را با رایت ت مهاجر بصوب خیبر مرسل گردانید, 
سعد بعد از آنکه جنگ با کقار خیبر کرده بود شکست خورده و زخم 
برداشته, و گریخت. 

انا عهر دون جر نی با مرب سردا احل کر بدجل شوم و 
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اصحاب خود را ترسانید و آن جماعت نیز عمر را بیدل ساخته باتفاق یک 
دیگر به خدمت رسول ایزد آکبر مراجعت نمودند. 

(1) حضرت رسول ایزد متعال گفت: اق معاجر ۵ انضار ۶ شما را شغل و 
چنین است. 

سه بار حضرت نبی المختار تکرا ر این گفتا زا فعاخر ه انصار تضووه فزمنود 
که: 0 ۳ ۲3 ایشان از کلام و سخنان رسول 
بیچون شرمسار ؟ 

رد و ۳ 

لأعطی الرایه غدا رجلا لیس بفتزار يحبّه اللّه و رسوله و يحبٍّ اللّه و رسوله 
بعد از آن رسول (ص) فرمود که نعم تمامی قوم و مردم نیز گفتند نعم. 
حضرت آبو جعفر (ع) گفت: ای سالم اگر گوئی که خدای عالم آن امام 


آکرم را دوست داشت لیکن آن حضرت را اطلاع و علم آصلا بحقیقت ذات- 
ها ال سر 

پس تو بیقین از دين سیّد المرسلین برگشتی و مرتدٌ کافر گشتی و اگر 
گوئی که خدای عرٌ و جلّ آن وصیّ خاتم سل را دوست میداشت, و 
ماع و کر ری رد 

در آن دم سالم گفت: یا آبا جعفر (ع) این کلام بر منمکر کردان تا در 
ضمیر و خاطرم متمکن و مستقر گردد. 

چون آبو جعفر (ع) کلام برای سالم مکزّر گردانید. 

سالم گفت: من عبادت خدای متعال در مدذّت هفتاد سال بر صنعت 
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جهل و ضلال بتقدیم رسانیدم. 


(اتفضای آحاش تاش خی امین سای هر اسف یا 


(1( از تن بصیر رضی ال مرویست که حضرت امام گرم آبو جعفر علیه 
السّلام در مسجد الحرام نشسته بود و در آطراف و جوانب ایشان جمعی 
از اولیای متعضبین بآن خلاصه اولاد مد الهر سانن حاضر بودند که ناگاه 
طاوسن, الیفانی با خصعی از اصجاب: خون خاضر شدند در همان اثر ظاوتن 
بحضرت امام محشّد باقر علیه السلام گفت: 

آپا سس اذن در سوال تب 

ظاوسش یحانن کمت؛ را 
ذر ان زمان هلاک و ویران گردیدند؟ 

حضرت آبو جعفر (ع) فرمود که: يا شیخ وهم کردی زیرا که خواستی بگوئی 
که چهار یک خلقان در چه زمان هلاک شدند؟ 

و آن روزی بود که قابیل هابیل را بقتل رسانید در آن وقت خلایق- چهار نفر 
بودند آدم وعفا و فابیل و-هابیل: پس ابشان در آن:روز هلاک نشند. 

طاوس گفت: تو صواب بود و من وهم کردم اما مرا خبر ده که از این 
دو نفر کدام پدر تمامی بشر است قاتل یا مقتول. 

آبی جعفر (ع) فرمود که: نه آن و نه این هیچ کدام ایشان بفن نتاتن آنام 
نیستند بلکه پدر جمیع خلایق شیث بن آدم (ع) بود. 

طاوس گفت: وجه تسمیه آدم باین اسم چیست. 

آبو جعفر (ع) فرمود: بجهت آنکه طین آدم از روی آرض سفلی 
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مرفوع شد. _ ۱ 

(1) طاوس گفت: حوا را چرا مسمقی بحوا گردانیدند؟ 

حضرت امام محقّد باقر (ع) گفت: بواسطه انکه حوّا مخلوق از ضلع حعث 
یعنی از پهلوی ادم ایجاد شد. 

طاوس گفت: ابلیس چرا باين نام مسمی گردید؟ 

آن حضرت ءع( فرمود: بواسطه اينکه او مبلوس یعنی مأیوس از رحمت 
ایزد و پیو سته در حزن و افسوس است هرگز او را امید از رحمت خدای 
کسی ایشان را ببیند لهذا مرئی نمیشوند. 

طاوس گفت: ال دروغ که تکذیب از صاحب کذب واقع شد مرا بان مخبر 
و مطلع گردان. 


حضرت امام الانس و الجانٌ آبو جعفر (ع) فرمود که: أَوّلِ دروغگویان و 
رئیس ایشان شیطان تقد دزی و2 و هنگامی که مهیمن علام او را مأمور 
کرد بسجده آدم (ع) گفت: آتا حَْ مِثة, حَلفتیِی من نار و حَلفْتَه من طین. 
طاوس یمانی گفت: ۱ 6 ۵ ۲ 
آن طایفه کذاب مطلق بودند. 
امام: محمد باقر (ع) فرمود که: آن ج کت منافقان و آرباب عدوان بودند 
71۱ 
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(1) حضرت عر و جل اپن سوره بخاتم الرسل هنزل و مرسل گردانید که: 
اذا جاعک الغْنافقون قالوا تسْهَد ٍتک لَرسَولْ ال و ال یلم اک لَسُولَة و 
له يَسْهَة ان المْنافهین ازیو 
حضرت قادر مثان فرمود که: ی یت 
مرا علم بر حقیقت کذب ایشان است میدهم. 5 
طیران ننمود و بعد از ان نیز نخواهد نمود و آن طاير را در قران خدای 
معبود ذکر نمود کدام است؟ 
از یز مان که آن طور سینا است که خدای مثان بر بالای بنی 
اسرائیل طیران فرمود در هنگامی که سایه بر مفارق ایشان با جناح که در 
و آوع عذاب بأمر خالق اللّیاح بود انداخت تا آنکه آن طایفه قبول تورات 
سی (ع) نمودند و از اینجاست قول عرّ و جل: و اد تتفْتا الْجبلَ قَو 
2 طل وظا اه واقغ نهم. 
0 مرا خبر ده از رسول که خدای تعالی او را مبعوث کرد که نه 
انس و نه جنْ و نه ملائکه حضرت مهیمن بود و خدای عرٌ و جل آن را در 
قرآن ذکر نمود. 
آبا جعفر (ع) 0 آن رسول غراب بود که ایزد معبود برای قابیل 
مردود مبعوث و مره سل گردانید تا به بیند که جسم برادر خود هابیل را که 
مقتول ساخته بود چگونه در زمین مستور و دفن گرداند, 
7 واجب تعالی در کلام خود فرمود: کف فقوت الا راد ببِحَت فی 
ض ليرية کف کیّف بواری سَوّأة آخیه. 
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(1) طاوس گفت: مرا خبر ده از آن کسی که انذار و تخویف قوم خود نمود 
و حال آنکه او از انس و جر و ملائکه نبود و حضرت واجب الوجود آن را در 
کتاب خود ذکر نمود. 
آبو جعفر (ع) فرمود که آن نمله بود که خطاب بجماعت خود کرده گفت یا 
اما الافل اوخلوا خساکتکه لا حقطع کم شمان و وم و هم لا ماو 


یعنی: ای مورچگان باید که شما بمحل و مکان خود داخل شوید و از منازل 
و اوطان بیرون مروید که مبادا سلیمان و جنود ایشان شما را در ته دست 
و پا خراب و ویران نمایند, و مشعر و مطلع بأحوال شما نباشند. 

طاوس گفت: مرا خبر ده از دروغ که آن را نسبت دادند بآن که از آدمیان و 
جئیان و از ملائکه ایزد سبحان نبود واقع و عیان نشد و حال آنکه آن در 
قرآن ذکر شده. 

آبو جعفر (ع) فرمود که: آن. کر گنود که ردان یوشی: نیت درو کفتند 
که یوسف (ع) را درید. ۲ 
ار ما تسا یر نم ان یی که اندی ندال و تیان ان 
حرام و وبال است و حضرت ذو لجلال او را در کتاب لازم المتتال مذکور 
گردانید. , 

حضرت ابو_جعفر (ع) فرمود که: آن نهر طالوت بود که حضرت معبود 
فرمود که: الا هن اعترف عُرّفَةَ بنده. 

طاوس گفت: مرا خبر ده از صلاة واجبه که بغیر وضوء است و از روزه که 
اکل شرب دز ان خایر استت: 

امام محمّد باقر علیه السلام فرمود که: اما صلاة بغیر وضوء صلاة بر 
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پیفمبر و آل او اه اثنا عشر است (1) و اما صوم عبارت از قول خدای 
یوم در حقّ مریم والده مسیح علیه السّلام است در هنگام اعتراض قوم 
باو در پاب ولد او عیسی (ع) و باشاره فرمود که: ای تَدَرّث للرَخمن صَقماً 
قلن اکلم الْبَوَم اس طاوس گفت: ۵ 0 ۱770 
و از چیزی که زیاده شود و کم نشود و از چیزی کم شود و زیاد صلا نشود. 
حضرت آبو جعفر محشّد الباقر علیه السّلام فرمود که: آن چیز که زیاده و 
کم گردد آن قمر است و اما آن چیزی که زیاده شود و کم نشود آن بحر 
است, و آن چیزی کم شود و زیاد نشود آن عمر است چنانچه حقیقت آن بر 
همگان بیّن و ظاهر است. 

,رجف انم علیه میفرماید که: ایراد اوّل این این خبر اگر چه در ذکر 
قک زرست اما بدانشظه فواوی خر ان دون کر مار کشته 


[احتجاج امام باقر (ع) بر شخصی در امامت و فضیلت امیر المومنین ع] 


و باسناد مقذم از امام عسکری مروی است که: حضرت علیث بن الحسین 
علیه السّلام روزی در مجلس بهشت قرین ارم تزئین خود فرمود که: 
حضرت سید المرسلین از رب العالمین چون مامور بسیر عزوه تبوک و 
بذاشتن آمیز المومنین علیه السلام در قدیتة طببه. رتید. لیکن. امیر 
المومنین (ع) بعد از استماع کلام سیّد الأنام گفت: 

یا رسول الله من هرگز دوست نداشتم که از شرف خدمت موفور السشُرور 
شما دور و از مشاهده جمال مسرت احال: شاف و مهجور گردم هی ند 
کار شما پیوسته مترجی و مستدعی انصرام و انجام بوده و خواهم بود تا 
یوم الموعود. ۱ 

رسول مجتبی (ص) فرمود که: يا علی ایا تو راضی نیستی در نزد من 
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رم له هرفندر برد صفسصی لب اللام ای الا آاقدر هست که رود 
از من پیغمبر نخواهد بود. 

یا علی چون در مدینه اقامبت خماتن اجر ع تواب تو در نزد حضرت ایزد 
وهاب برابر آنوتستن که بقصد غزوه تبوک برفاقت ما برائف و بی‌ریب و 
شبهت ترا در استقامت مدینه طیبه اجر ان جماعتست که ایشان بطوع و 
رغبت و از روی یقین اطاعت سید المرسلین نمایند. 

یا علی علیه السلام تو چون دوست داری که مشاهده جمال با کمال نبیث 
ایزد متعال نمائی و در سایر احوال نظر از سمت محقد بهیچ حال بر نداری 
پر خدای ذو الجلال بالغدو و الاصال واجب و لازم گردد که پیک وحی جلیل 
امین الوحی جبرئیل (ع) را امر کند که در جمیع منازل مسیر ما به جانب 
تبوک زمینی که ما بر آن سیر مینمائیم, و زمینی که شما نیز بزیر آن سایر 
میگردید تمامی آن زمین را مرفوع گرداند و پرده از میان بردارد. 

و بصر شما را تیز گرداند تا آنکه : تو مشاهده جمال محمّد (ص) و نظر بر 
اخوال اضحات. ان بر کزبده: آیزه ذر تفامی اخوال خودو احوال: انشان 
خواهی نمود. 

و نس رویت و تحظرت ععقد صلی له غلیه.و له مر سم اه ,دفیت 
اصحاب آن نبیْ الرحمه فوت نخواهد شد و همین شما را مستغنی از 
مکاتبات و مراسلات میگرداند و محتاجح برسل و رسائل نمیگرداند. 

چون اما زین العابدین در ان مجلس و مقام کلام صدق التیام از لسان 
معجز نشان نبیت الاکرام (ص) بانجام و انصرام رسانید شخصی هم از آن 
محفل جئّت مثل بر پای خاست و گفت: 
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زا لاله ای ضحم آسسفای شاه کی دای مس ان 
اسان است وش ی لت الا ی اوح عادو 

امام زین العابدین (ع) فرمود که: این معجزه حضرت محمد رسول ایزد 
معبود بود از برای علی (ع) نه از برای غير ان حضرت زیرا که خدای تعالی 
رفع پرده خفا بدعاء محمّد علیه الصَلوة و السْلام من الله تعالی نمود و نور 
بصر آن حضرت نیز بدعاء آن نب المحمود افزود تا آنکه علی (ع) در مدینه 
میدید و درک تمامی حقایق تبوک آصحاب حضرت نبی الرحمه در آنجا درک 
و مشاهدت مینمودید حضرت ولیث ایزد معبود فص ان را در مدینه کما 
هی مشاهده مینمود. 

حطرت امام فد باقن (ع) فرمود ک با عم الم سیان کسن از این ات 
ظلم بیحدٌ در حق علی بن آبی طالب (ع) نمودند و با آن حضرت به انصاف 
میگردانند با افضاعت: غلرت ین آنن طالب. علیه. الشلام.در,جمیع آحوال جر 
تمامی آن رجال از آن حضرت منع مي‌نمایند. 

بسن ,جونه:ضنعتی. که مخصوض غیر آن ول ایرد علام ناهد از آن,عضرت 
منع آن منزلت بنمایند؟ 

ی کت با سول الاصی ابا مرا دار ان وه 
چنین باشد؟ 

تن ان قحافه ۱ 1 باشد ِِِ 
آیضا توا فقهراش التطات می۱۳ از دشمنان او واجب می‌شمرید هر که 
باشد 
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(1) و همچنان تولا بعئمان بن عمّان و تبژا از آعداء آن هر که باشد لازم و 
غیان میدانید آغا خون آمرواشتو امامت نمی رعلی (ع) کروید نید کد: 
مارا تلا نخان علی:علبه السلام ات لیکن :ها را تبرا از اعدا علر در 
هیچ مکان و مأوی نیست بلکه ما دشمنان علی را نیز دوست میداریم. 

با عید الله فکر. تمانید. که خون. آن حساعت. را گفتن این مقال جایز و خلال 
باشد و حال آنکه رسول واهب متعال در حقّ علی علیه السّلام الملک 
الفغال گوید که: 

اللَهِمٌ وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. 

آیا تما هید آن کسن را که او را اضلا ععادات باعل (غ) 
نیست پس این عمل با آن وصی خاتم الرْسل از روی انصاف و عدل نیست 
دیگر آنکه هر گاه کسی برای آن جماعت ذکر صنعت که ایزد تعالی 
وهی و بویا وم ی اب 
محمود بدعای حضرت رسول واجب الوجود از پروردگار معبود و کرامت 


حضرت برای علی بابت و موجود بود آن طایفه عنود و جحود منکر گردند و 
آنچه بران. علی,(ع) و اولاد امجاد انشان است ان را در خو علی: و ال 
فول تاه اور سح اصحات سل ضاین الل نم ماه اد 
حرش زین العلالن ول نما ند 
شن چه چیل انشان را ممتوع گرداند ان انکهتضفات کوبراق(خفین اضحات 
اثبات و انتخاب مینمایند. ان صفات را در حق علی (ع) و ال منع نمایند. 
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(1) ای عبد اللّه این عمر بن الخطاب در مدینه سید البشر در بالای منبر 
خطیه ورن خفن انصار .ی فهایر خیکفت ذر انیا ءخظته ندا فر مود که 
پا سارية الجبل. 

یعنی: ای عسکر اسلام طرف جبل را اهتمام تمام نمائید که مبادا کفره لام 
در سیر بر شما سیقت گیرند و آي مسکن و مقام بتصّف آصحاب طلام در 
ای ترا کمسنعد از تشاط وتوطن کارت آن.عا یادا ارععت اسر 
اسلام درآیند و بواسطه غفلت عساکر نصرت پا بر شکست دهند. 
خلاصه کلام آتکه آصحاب حضٌار چون از عمر این گفتار استماع نمودتد 
تعتت سا کرد کید کنیا عصر این جد کلام است: کم کر ااع خطایة 
مذکور کردی که يا سارية الجبل؟ 
عمر گفت: یا معشر آنصار و مهاجرین در آثناء خطبه بدانید که چون نظر 
بانخانت: که برادزان. تشتجا بواسطه جهاد و غزای آعدا یعنی کفار نهاوند 
نیزون رفتهآند انداختم که سعدن وفاض نا اشان ات 
در آن دم حضرت ایزد واهب براي من فتح استار و حجب و تقویت بصرم 
بغیر خواهش و طلب من نمود تا انکه تمامی لشکر اسلام را دیدم که میان 
کوه کهردن انخاست: ضف رنه دن مرا کبار بات خععره عراز مارد و 
طیّارند و دیدم که بعضی کار آمده تا در عقب ساریه و سایر آن جماعت 
که آفست از ما نان موه اهل اسلا رای ای یرنه هو 
نمایند. 
بسن مر واه مار بایان وهی که با ار الخل: ۷ هه 
اسلام ملتجن بان جیل کرد وان را شاه خود ساشته کار را ار اخاماه 
لشکر نصرت شعار ما مانع آیند و بعد از آن مسلمانان قتال و جدال با آن 


کفار 
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انثتر از نمودند, )1 حضرت ایزد جبار برادران موّمنین شما را 0 و 
اقتدار و شوکت و وقار ارزانی داشته کقار را از میان برداشته‌اند و مفتح 
الأبواب فتح بلاد و تسخیر عباد برای آهل اسلام فرمود باید که حفظ این 
وقت نمائید. 3 
چون حضرت امام محمد باقر (ع) این خبر باخر رسانید فرمود که: يا عبد 


ال اش بر سا خار داز یا که هیا فاتل‌ایی کلاي کرت اساسوو 
حال انکه از مدینه تا نهاوند مسافت زیاده از پنجاه روز راهست بلا اشتباه و 
از مدینه تا تبوک مسافت اندک است. 

آنگاه حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود که: خبر نهاوند اگر برای عمر 
باینو مس خواهه بوق نش کون آن یرای علیین ایب طالب 
وا شاه ان هداعا که اصطایه ما 
اعتسافید. , 

ود اه بن سلیمان مروی و منقول است که: من در خدمت حضرت 
امد راخر 2 حاضر بودم که در آن زمان شخصی از آهل بصره که 
او را عنمان آعجمی میگفتند نزد آن حضرت آمد و گفت: یا بن رسول اللّه 
(ص) گمان حسن- بصری چنانست که جماعتی که صاحب علم و کمال و 
آرباب فضل و حال باشند و علم خود را بپوشانند حضرت منتقم جیار آن 
طایفه را در نیران مستقرّ و پایدار گرداند و از نتن و ریح نون ان شترا 
آهل نا ر متأدٌی گشته مستعانی به حضرت ایزد غقار گردند. 

حضرت آبو جعفر (ع) فرمود که: حسن بصری هالک و زیانکار است اگر 
فانل باین. کفتار اشت یا کو خر ین مد وین ال ری مود 
که کتمان ایمان خود از قبطیان کرده بود و از روزی که علم را حضرت عزُ 
و جل مبعوت بشیخ السل نوح علیه السّلام گردانید هميشه آن مکتوم و 
پنهان بود. 
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(1) حضرت شام الباط.ضالطاهر صحه البافن (ع) قرموی کت باب که 
حسن بصری تردّد بیمین و شمال برای تحصیل علم و حال نماید زیرا که به 
خدای .الم کم انس که قلم بافته بکردد مکر آنجا. 

بجتمل که خضرت آبا خعفر (ع) از لفظ آنجا اراده باب آنا مدیته العلم و 
علیْ بایها کرده زیرا علم کامل در آن باب حاصل و کامیاب است. 

پس آنگاه آن ول اللّه گفت: که محنت مردمان بر ما بسیار بسیار عظیم و 
گرانست چه اگر اين جماعت را بارشاد و هدایت میخوانیم اجابت کلام ما از 
کل مادام اند وتا یشان رسک اه ارحص ما اتضافه هد ارت 
نمییابند 
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ذکر در بیان احتجاج امام العلانق آین. عبه الله جففن ین مق الظادی فلی 1 
دینیه ادا بسیار از آهل ملل و دیانات از هر دیار 





لام در آنواع علوم 


اشاره 


(1) هشام ین الحکم روایت کند که زندیق بخدمت حضرت امام الخلائق 
انی:عند الاه جعفر بن حتد الطاوق علیه السلام آمده سوال بدین متوال 
نمود که دلیل قاطع بر وجود قادر صانع عالم کدام است. 

ای ید النه علیه الساام فرمود دلیل بر وجود صانع جلیل فعلهای محکمه 
متقنه است که دلالت بر صنعت صانع میکند چنانچه آسمان و زمین و باقی 
موجودات خارجیه و ذهنیه را ایجاد نمود. ۲ 

ای زندیق هر گاه تو نظر ببنای مشید معتبر نمائی البتثّه میدانی که آن را 
باقی خواهد بود که آن بنا را بان وضع خاصٌ مصنوع نمود هر چند تو ان 
باقی را ندیده باشی. 
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(1) زندیق گفت: آن چه چیز است؟ 

امام (ع) گفت: خیزیست بخلاف, چیزها که اضلا اه را نهیع ضیء از اشیاء 
نسبت نتوان داد. 

رجوع بدرک قول من کن بآن که من گفتم چیزیست مطلب من آثبات ذات 
با 
جسم و صورت وی اسم نیست. بحس قیاس و مدرک بحواس خمس جن و 
ناس بی‌شبهه و التباس نگردد و آوهام و عقل ادراک حضرت عرّ و جل 
ننماید و نقصان بتقصٌی دهور و آجل و تغیُر بزمان و محل نپذیرد. 

زندیق گفت: ما هر چه بوهم و بعقل مردم در آید آن را مخلوق, و موجود 
میدانیم و الا چیزی که مدرک بوهم و عقل نباشد موجود چگونه باشد؟ 
حضرت آبو عبد اللّه جعفر الصّادق علیه السّلام فرمود که: اگر آمر چنان 
باشد که تو میگوئی هر آینه توحید از ما مرتفع خواهد بود زیرا که مکلف و 
مأمور نیستیم پان که اعتقاد کنیم مگر آمر موهوم متعثّل را لیکن آنقدر 
لت صتاحاد است. از انات ات ضانه اساء که کارع اس دم حفت 
خی یی را سای شرت ات الیرم سس سرا کف 
ابطال و عدم است و عدم در هیچ دم بر ذات قادر عالم راه ندارد و جهت 
ثانیه آنکه متشبّه بصفت مخلوق که ظاهر آن ترکیب ۵ات اقتنت بارنیه. 
پس لا بدٌ است از اثبات صانع بواسطه وجود صانع ۳2 و اضطرار 
و احتیاج آنها بشسوی او زیرا| که موجودات مصنوعات‌اند, و صانع 
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انسان یز انشانست (1) و منل ابشان بر تخواهد بون چه اگر مشابه و 


مانندشان باشد هر آینه شبیه ایشان در ظاهر ترکیب اتف و نز انحه نز 
خلقان جاری و ساری گردد از آنکه حادث گردند بعد از عدم و نقل ایشان 
از کوچکی ببزرگی و از سیاهی و از قوّت بضعف خواهد بود. 

و در باقی آحوال موجوده که ما را احتیاج بتفسیر آن چیزها بواسطه ثبات و 
وجود آنها بیست نیز مشابه خواهد بود. 

تنایلن: گفت: ‏ پس شما او را بحد تعریف و توصیف نمودید که بدان حد اثبات 
وجود او فرمودید 

حضرت آبو عبد اللّه علیه السُلام فرمود که: من حدذ او نکردم, لیکن اثبات او 
کردم زیرا که میان نفی و اثبات منزله دیگر نیست. 

سائل گفت: پس قول خدای تعالی الرّحْمنْ عَلی العش استوی محمول 
بچه معنیراست؟ 

ان عبد اللّه جعفر بن محمد الطادق (ع( فرمود که: واحد مقیاس به این 
تعریف وصف نفس آقدس خود میکنی بمعنی آنکه مستولی بر عرش و جدا 
از خلق و محتاج بمکان و فرش نیست نه آنکه عرش محل و مکان ملک 
تعالی تا حامل یا فحوی ایزد عرٌ و علا باشد لیکن ما میگوئیم که: حضر رت 
طلاصته کلام آنکه انبه ها در ات سن ان جع کست الستاوات 
الأوَضَ ذکر کنیم در این مکان نیز همان معنی و بیان مذکور و عیان 0 
پس ما از عرش و کرسی اثبات آنچه خواستیم نمودیم و نفی کردیم از آن 
که عرش يا کرسی حامل قادر سبحان یا حاوی يا عر و جل محتاح بمکان یا 


مفتقر 
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بسوی خلق خود از انس و جان با غیر ایشان بود بلکه تمامی خلقان محتاح 
و مفتقر بسوی واهب ذی الجود و الاحسان‌اند. 

رای کف با هه سر ام ای وت ال دز ار وس 
ماوق دک آنواه باشه 

پس چه فرق است میان انکه کف دستها در وقت دعا مرفوع بطرف سما با 
منخفض بنحو غبرل باشد؟ 

حصرت ان ید الله عایم اااام ق روکد در آرض و سما علم و احاطه و 
قدرت رب العرّت بی‌شبهه مساویست لیکن خدای عرّ و جلْ آمر اولیا و 
عباد هر مکان و فحل برفع ایادی_ ایشان بسویر آسمان بجانب عرش 
حضرت رحیم الحمن نمود بواسطه آنکه قادر مان آن مکان را معدن رزق 
خلقان گرداند ای زندیق ما اثبات آن: نمودیم چنانچه قرآن و آخبار و آحادیث 
رقتول اخو ایند بکه خم اناد سل فلس اف ال یل کار 


فرمود:, ۰ ۱ 
ارفعوا اید- یکم الی الله عر و جل 


و به همین واسطه تمامی فرق امّت را مجمع به سوی حضرت او است. 
وان جمله‌سال که آن تیف بانناتام با سعاوت و اقا موه کی کین 
آنست که: چرا جایز نباشد که صانع عالم زیاده از یکی باشد؟ 

حضرت امام الخلائق آبو عبد اللّه جعفر بن محقد الطادق (ع) فرمود که: 
بدان که قول تو در باب آنکه میگوثی خدای تعالی چرا دو تا نباشد حال 
خالی از ان نیست که ان هر دو قدیم و قوی‌اند یا هر دو ضعیف‌اند یا تبکوت 
قوی و دیگر ضعیف است. 

پس اگر هر دو قوی باشند چرا هر یک ایشان دفع صاحب خود کرده 
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منفرد در الوهیت و ربوبیّت نگردد. 7 

(1) اگر زعم و گمان تو چنانست که یکی از ایشان قوی و دیگری ضعیف, و 
ناتوان است پس ثابت شد که خدای مثان همان قوی قادر سبحان یکی 
است و آن عاجز ظاهر بیقین از بندگان حضرت واحد عيني است. 

و اگر گوئی که خدای دو است حال خالی از آن نیست آن هر دو مثفقند با 
از 
فساد نظام عالم و عدم انتظام آحوال بنی آدم است و چون ما خلایق را 
منتظم و آفلاک را جاری و ملتثم و اختلاف لیل و نهار و شمس و قمر بر 
وفق مقذر مقژری می‌بینیم اینها دلالت دارد بر صحخت امر و تدبیر و ائتلاف 
امن تا نش | رک مدیر واحد بصیر است. 

از خشام بن آلحکم مرفیشت که این: بن الا کیت اسام سیر 
را ار ان ی ۱ 
تو مصنوعی؟ 

این آبی العوجاء گفت: من مصنوع نیستم 

اگر مصنوعی پس چگونه بودی؟ 


[احعتاه اما ادن ابو شاگر حتصای] 


مرویست,که آبو شاکر الایصانی که زندیق بود بنزد حضرت ولی ایزد معبود 
اه 
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(1) حضرت امام جعفر (ع) بزندیق گفت: در همان حال پسر کوچک در آنجا 
حاض ضر گشت و تخم مرغ در دست داشت که بآن بازی میکرد حضرت امام 
الامّه گفت: ی توس پسر بموچب آمر آن سرور تخم مرعغ 
تسلیم ان امام جر و بشر نمو 

حضرت ابو عبد الله (ع) که: يا دیصانی این قلعه‌ای است بی‌در که 
او را جلد غلیظست و در تحت جلد غلیظ جلد دیگر است به غایت باریک و 
هموار و در تحت جلد رقیق طلای گداخته و نقره آب شده که نه طلای 
گداخته به نقره آب شد مخلوط و نه نقره آب شده بطلای گداخته ممزوج 
گردد و اين بیضه بر حال خود است هیچ خارج مصلح از او بیرون نیاید تا 
خبر از صلاح حال او دهد و هیچ مفسد داخل این نتواند شد تا خبر از فساد 
آن دهد و نميداني که این بیضه مخلوق برای ذکر است يا انثی از او بیرون 
خواهد امد هاتتد الوان صانمن. 

آیا این نوع بیضه مدیری میخواهد و برای اين هیچ موجد مدیری می‌بینی؟ 
راوی گوید: که مذتی دیصانی سر در پیش انداخت پس آنگاه گفت آشهد 
و 
آنک امام و حْةَ من اللّه علی خلقه و من يا این رسول الله باین عقیده 
ثابت قدم گشتم و از اعتقاد فاسد که داشتم در گذشتم. 


[احتجاج امام صادق ع بر هشام بن الحکم در معنی اسماء الله] 


و نیز از هشام بن الحکم منقول و مروی است که: من روزی از حضرت 
آمام جعفر علیه سلام اللّه تهالی از حقیقت آسماء حقّ عرّ و جلّ و اشتقاق 
آن سوال نموده گفتم که: االه ار جممیی آاست ؟ 

ترجمه و شرح الاحتجاح ,3ص :252 

(1) آن حضرت گفت: با هشام اللّه مشتقّ از اله و وله است, زیرا که آن 
مقتضی مالوهست و اسم غیر مسمّی است یعنی نام دیگر است و صاحب 
نام دیگر, پس کسی که بندگی اسم کند بدون معنی و مسمّی بدرستی که 
آن عابد آبتر کافر است و او آصلا عبادت و بندگی چیز بتقدیم نرسانید. 

۵ آنکه شد کی و عبادت اسم و معنی هر دو نماید او نیز کافر است زیرا که 
عبادت دو چیز بجای آورد. 

و آنکه عبادت معنی بدون اسم نماید پس آن توحید و بندگی ایزد حمید 
است. 

آیا فهمیدی یا هشام؟ 

رلوی گوید که: در شام اترجی انتسال شام مت یا ابن رسول 
الله صلی اللّه علیه و آله و سلّم زیاده کن برای من تا از یمن توجّه شما 
مرا معرفت تمام بحال ایزد تعالی حاصل گردد. 

در آن حال حضرت ابو عبد الله علیه سلام الملک المتعال فرمود که: 

خدای تعالی را نود و نه نام است پس اسم و مسمّی اگر هر دو داخل 
باشند هر آینه هر اسم از اين آسماء الله باشند پس تعدد آلهه لازم آید لیکن 
اللّه تعالی معنی است که دلالت بر ذات رث العرّت دارد. پس این آسماء 
بالتمام غير ذات واحد علام است. 

پا هشام خبز اسم مأکول, و آب اسم مشروب و ثوب اسم ملبوس, و نار 
اسم محرق است. 

آیا فهمیدی يا هشام. ۱ 

فهفيدن. که توانی: بان دقع و-دوری کلام آعدای ها و آن-جماعت: که 
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(1) برای خدای عر و جل شریک پیدا کردند نمائی؟ 

گفتم: تلمیبیا این وسول الله (ض ]. 

آن حضرت در آن زمان دعا در حق؛ این کمترین محبّان خاندان ایشان نمود 
که 

کالم موی 

هشام فرمود: تقو ات شر از آن روزی که این کلام از آن امام الاأنام 


استماع نموده از آن مجلس عالیمقام بیرون آمدم هیچ آحدی را در علم 
توحید ایزد خالق بر من زیادتی بقهر و تفوّق نبود. 


(اتفضاه ااش اوق ع بر غیو النلک شرت ] 


و نیز از هشام بن الحکم مروی و منقول است که زندیق بمصر بود به او 
رسد سرت اس لام علسسا مالسا ای [رحاکت ام 
و حامل معرفت و کمال است. 

آن زندیق بی‌بصر بعد از استماع اين خبر از مصر بواسطه مناظره به آن 
سرور روانه مدینه سیّد البشر گردید. 

چون بمدینه آمد باو گفتند: که آن حضرت در مگه است فی الفور زندیق 
روانه مه شد قضا را در آن زمان من در خدمت حضرت آبی عبد اللّه علیه 
السلام بودم زندیق در هنگامی که امام جعفر بن محمّد الصٌادق (ع) در 
طواف بیت الله الحرام مشغول بود آمده سلام کرد. 

حضرت ابو عبد اللّه (ع) گفت نام تو چیست؟ 

آن حضرت فرمود که: کنیت تو کدام است؟ 

گفت: ابو فید. الله امام. (ع) گفت: کدام ملگ انبست. که تو بنده ان با آ 
حلد ات 
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پا از ملوک زمین و (1) خبر ده مرا از پسر خود که او ایا نبنده خدای 
آنتتها تتینت: پا بنده خدای زمین ؟ 

زندیق ساکت گشت. 

خض بت این فد آااه کت بگوی, زندیق همچنان ساکت در جواب و حیران 
بود. 

چون آن ولی بیچون او را ساکت دید گفت: وقتی که من از طواف فارغ 
گشتم بنزدیک من آی. ۳ 

چون حضرت ای عند ازاة (ع( از طواف فارغ شد زندیق به خدمت آن 
سرور حاضر شد و پیش روی آن حضرت بنشست و ما با بعضی محبّان در 
نزد آن ول ایزد آکبر جمع شدیم. 

اه اه ام رت سا سس ای فت ۱ ماس که ان 
زمین را تحت و فوق است؟ 

گفت: بلی حضرت امام علیه السْلام فرمود که: داخل تحت این زمین شدی 
یا نه؟ 

و نه آبو عبد اللّه علیه السّلام فرمود که: میدانی که تحت این چیست؟ 
زندیق گفت: ی ی 

7۳ ۱ 
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(1) بعد از ان ان امام الأنس و الجان فرمود که: ای فلان صعود و عرو.ح 
بآسمان نمودی؟ 
گفت: نه حضرت (ع) فرمود که: آیا میدانی در آسمان چه چیز است؟ 
گفت: ی ی ی تست 
و نظر در ما وراء آن دو مکان بدیده عیان نمودی؟ 
گفت: تم حضرته آنه عید اه عابه التلام فرعون که بسیار بسیار تعجّب 
است از تو که بمشرق نرسیدی و مغرب را ندیدی و بتحت الأرض نزول 
ننمودی و باسمان صعود و عروج نفرمودی و بآنجا نگذشتی تا بدانی که در 
خلقت- مشرق و مغرب چه چیز است مع هذا منکری بآنچه در آنها است آیا 
هیچ عاقل منکر میگردد چیزی را که نشناسد و نداند؟ 
زندیق گفت: با با عبت ماهر استسا .یم اعد ها شام باس 
بر و اعد اد یار دای قاس ال کاتسا اه الم وا ان 
کلام نشنید. 
حضرت آبو عبد اللّه علیه السّلام فرمود که: تو در شکٌّی که آیا امید است 
که باشد و لعل نباشد. ۱ ۱ 
زندیق گفت: امید است که باشد بلکه آنچه شما خبر دهید خلاف در آن 
ظاهر و پدید نهست. 
نمی ات کدالله (ع) که ام مد اگم اس و اه کی ای 
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0[ 
۳ ات ی که 
آفتاب و ماهتاب و لیل و نهار هر یک ایلاج در دیگر مینمایند و مدام باقی و 
مستدام نیستند بلکه هر پک آنها میروند و می‌آیند و گاهست که شب و روز 
مضطژّند که ایشان را مأوی و مکان نیست که توانند از آن درگذرند, و هر 
یک از لیل و نهار در غیر وقت خود ظاهر و آشکار گردند. 

پس اکر هر یک ایشان قدرت میداشتند که بیشتر از تقضی ساعات خود 
بو میرکت و داح رو باکر سا ان براشت و 
ی و ی 


باتش دوش آنچه مردم آن را مذهب خود دانستند و 
گمان ایشان چنانست این از آثر دهر است پس اگر ایشان را ببرد پس چرا 
ایشان را رد نکند و اگر رد کند پس چرا ایشان را نمیبرد. 

ایا نمی‌بینی که اسمان مرفوع و زمین ساکن و موضوعست که ممسک 
اسمان و زمین و حافظ این دو مکان و مکین بی‌شبهه بیقین خالق و مدبر 


چون آ زندیق ِ را از 11 امام الانس و الجان استماع نمود بر 
دست مبارک ولیْ ایزد تعالی و تبارک ایمان آورد. 

در آن هنگام حضرت امام جعفر الصادق (ع) آن جد ید الاسلام را به هشام 
سپرد و گفت: او را بمنزل, و مقام. خود مسکن و آرام داده لیم آداب 
شم ایع اسلا میم ارکان اخکاض شش تدارا ای مسحداهیا اخفان اه 
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استعلام فرمای. 


[اختضا آننام ماوق بر آزی آبی ااتوهاء] 


ری بود از طریق توحید منحرف بطریق غیر 
سدید گردید کسی باو گفت: که ترک مذهب صاحب و استاد نمودی و داخل 
۷ 0 
نیست ابن آبی العوجاء که چون اسم پدر با مسمّی بود در اعوجاج مذهب و 
کجی در دین ایزد واهب گفت: صاحب من مخلط در قول است گاه قایل 
بقدر و گاه قایل بجبر است مرا گمان چنانست که حسن بصری معتقد 
مذهب که دایم بر ان قایم باشد نبود. 

ابن العوجاء بهمان حال تررد. و نان آونا کشت ده بر او حجّت نماید 
0 ۲ ۳ 
بواسطه خبث لسان و فساد 0[ 

روزی بخدمت حضرت آبا عبد الله ع( امد و در مجلس آن حضرت که 
حماعت: ار سرات آن ایام الفوع حاصر چ با سر حاهر آن مکان غهاهن 
بودند- نشست و گفت: 

یا با عبد اللّه (ع) بدرستی مجالس و محافل که در آن مکان آعیان و آفاضل 
باشند آن محلّ امانت و جای بیان مطالب و حاجت است پس لابد و ناچار 
است که هر کسی که باسعال باشد باید که در هنگام هیجان آن ضبط خود 
اک وا ان راکو الا وس کات 
داشته باشد در جای که محل عرض آن باشد معروض گرداند آیا مرا اذن در 
کلام مان هرت ؟ 
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(1 یت ای ید للم عیه ام فرموه کف هر وق کام وان که 
خواهی بیان نمای. 

انش انس العساء کته ۲ بضوشما انیت اشتانه راتان که وی باه 
باین حجر برید و عبادت این خانه مرفوع بخاک و آخر و هروله ذر میان ضفا 
را را و 
عقل مستقر کند میداند که این فعل است که موشس ان حکیم صاحب 
نظر, و داناي مخبر نیست. 

یا آبا عبد اه که سر این مرد و سنام آن یعنی بزرگ این جماعت و آعلم 
ایشانی و پدرت موّسشس آترفتت زیرا که قطعا اساس این مهام از آبای 
عظام کرام شما است بیان نمای. 

حضرت ایو عید الله علیه السّلام فرمود: کسی را که حضرت حق عر و علا 
اراصال.ه رام ردان هل او تاریک و دور اد سعت اد سا ام 


حقّ در نظر آن نالایق بغایت ناموافق نماید و او اصلا استعداد اطاعت ایزد 
خالق ننماید و شیطان ولیْ آن ناکس گردد و او را در مقام هلاکت وارد 
گرداند و او را مصدر خیر نگرداند اين خانه‌ایست که حضرت خلاق العباد از 
تمامی بندگان طلب عبادت این خانه نمود و ایشان را بطاعت خود- اختیار و 
امتحان در اتیان بآن مکان و تحریص بر تعظیم و زیا رت اين مأمن عالیمکان 
فرمود و این خانه را محل آنبیاء رسول و قبله نمازگزارندگان. و سعت 
رضوان و طریق مودٌی بغفران حضرت مهیمن سبحان گردانید زیرا که این 
خالق فعال خلق این محل قبض و اقبال پیش از گسترانیدن زمین به دو 
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هزار سال نمود؛ (1) پس منشی آرواح و صور یعنی خدای اک سزاوار و 
در خور اطاعت است در آنچه هر یک پشر را بان آمر یا نهی و زجر نماید. 
این انس لها کتک خر تالم ال کرو ات ول لول دا 
او بر غایب نمودی 
حضوت آبهعید الب غلیه لام کش نایک نتم آتم‌شغعاان. ی 
0 
بندگان خود آقرپ از حبل الورید است آنچه گفتند شنید و آشخاص ایشان 
را دید چه عالم بأسرار ایشان در آشکار و نهانست. 
اين آبی العوجاء گفت: بش دای مان در همه کشت با ابا ید الیش 
گاه واجب تعالی در آسمان باشد در آن زمان چون حضرت- بیجون در زمین 
مکین تواند بود و اگر رب ب العالمین در زمین باشد پس چگونه در استضان 
تواند بود؟ 
خصنرت اه للم یه تام ری و توروتی کف ره توبن 
بیان آن کردی آن صفت مخلوقست نه صفت خالق زیرا که مخلوق چون از 
مکان منتقل بمکان و محل دیگر گردد مکان آوّل از او خالی و مشتغل است 
و او در مکان تاتفن که بآنجا آمده صا و مخبر امور حادثه مکان آوّل 
نیست. 
فامّا خدای عظیم الشأن ملک الدیان هیچ مکان از او خالی و او بهیچ مکان 
تشتفل -ممته من پیسست و نیو متخ گنفت ار فکان ویر یشت جلکه 
ذات حضرت ایزد تعالی بهمه مساوی است, 
و نیز در روایت اصدن که خضرت ایی عت الم قیال اش ای ای واه 
که زندیق بود و قایل به بعث و نشور و حساب رب غفور نبود فرمود که 
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(1) اگر بعت و نشور بر وفق قول تو باشد, یعنی بعث و نشر و حساب و 
کتاب در محشر واقع نشود و آن آمر موافق قول ما نباشد تو و ما هر دو 
نجات از عذاب و عقاب خالق البریات خواهیم تافت. اکن ار بخ ور 


موافق قول تو نباشد بلکه بر وفق قول ما باشد پس ما ناجی و رستگار و 
تو خاسر و زیانکار خواحی بود. 

و همچنین در روایت آمده ابن آبی العوجاء از حضرت امام جعفر الضادق 
1 التحية و الثناء از حدوث العالم سوال و استعلام نمود. 

آن حضرت (ع) فرمود که: هیچ کوچک و بزرگ از مخلوقات ایزد تعالی و 
تبارک نیست الا آنکه چون آن چیز را ضمٌ کنی بمثل آن خواه کوچک و بزرگ 
الیته: ان یز بزو کتر: اد اغل. کردد ور ایوتروالن. ساتقال. است. از خالت 
اولی و حدوت عباد از اینست و اگر قدیم باشد حلول و زوال بر او محال 
است زیرا که هر چه زوال و حلول را و او 
است که وجود نپذیرد. 

پس هر چه از عدم موجود گردد داخل در حدوث است و هر چه در ازل 
باشد داخل در قدم است و هرگز صفت حدوت و قدم در یک چیز جمع بهم 


نشود. 

این آنت العوجاء گفت: شما را چنان پنداریم که عالم باشی در- اجرای 
حالتین و زمانین که در اين هر دو حالت و هر دو زمان هر آنچه ذکر کردی 
استدلال بر حدوت آشیاء قارع پس اگر آشیاء باقی بصغر خود بودی تو کجا 
استدلال بر حدوت آن مینمودی؟ 

حضرت امام جعفر الصادق (ع) فرمود که: ما را سخن بر این عالم 
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موضوع است (1) پس اگر ما مرفوع و موضوع بعالم دیگر گردیم هیچ شی ء 
اوّل بر حدوث آن از رفع ما بآنجا و وضع ما در غیر محل و مکان اوّلی 
نیست لکن من ترا مجاب گردانم از حدث شیء که : تو قادر , بر الزام نباشی 
چنانچه میگوئیم ما که هر گاه آشیاء بر همان حالت صفر و خوردی باقی 
دایم باشند هر آینه در او هم ثابت خواهد بود که هر گاه ضَمّ کنند چیزی را 
بچیزی دیگر البتّه بعد از ترکیب و ضمّ آن چیز بزرگتر از قبل ضمٌ خواهد بود 
و در جواز تغیر بر آن چیز همان دلیل تم است برای برون رفتن آن چیز از 
صفت قدم چنانچه تغیر شیء از حالی بحالی دیگر مستلزم حدوث آن شیء 
انیت با عید الکرتم که را هرای ان خر من ظاهر و غیان: تشستت: 


[احتجاج امام صادق ع بر زندیق] 


و از پونس بن ظبیان مرویست که من در خدمت حضرت آبی عبد ال 
ار و بنزد آن سزور آمد و گفت که حضرت ایزد 
مثان را در هنگام عبادت و بندگی بدیده عیان می‌بینی ؟ 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که: آیا میتواند بود که من عبادت 
چیزی که او را نمی بینم بجای ارم. _ 
پونس بن ظبیان گفت: آن مرد از آن امام الوری پرسید که خدای تعالی را 
چگونه دیدی؟ 
امام گفت که: حضرت ایزد مثان بی‌شبهه و گمان بادراک آبصار به مشاهده 
عیان نشود لیکن قلوب و جنان بحقایق ایمان و بنور آن ادراک- ریت 
مهیمن سبحان کند حضرت قادر تعالی و تبارک مدری و مرئی بحواس و 
تمیه آخنی. از ج و تاش انست: ۵ قاس شوام. کرو شیرا که رات قایض 
البرکات معروف بغیر تشبیه و التباس است. 
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(1 )یه الله‌ین نسان ار آبی یذ اه (ع) روایت کند که آن حضرت (ع) 
۱ ۱ ۳۳ ۰۳ بذرکة الصا 
عبارت از احاطت وهم است. ۱ ۱ 
ایا نمی‌بینی در قول خدای عرٌ و جل: قَدٌ جاعکمْ بَصایرٌ من رَبکمٌ بمعنی 
بصائر عیون نیست. 
قمن آبضر عبر قلِتفسه: حضرت امام جعفر فرمود که: تفنشیر آبه کلام آنزد علام 
عبارت از احاطت وهم و علم است بذات قادز عالم: تضفتنی. انست, که هر 
کسی بصارت بذات حضرت خالق الموجودات پید | تواند کرد و او را تواند- 
دبد. 

مَنْ عمی قَقَلیُها نیز بمعنی عمی عیون نیست بلکه عبارت از عدم احاطت 
21 اتیت ,ییا که بصارت غبارته ان عوف تفا انب است یرجه وم میته 
فلانی بصیر است بفقه, و فلان بصیر بدراهم و فلان بصیر به ثبات است, و 
خدای عالم آعظم از آن است که مرئی به چشم أهل,عالم گردد. 
و از جمله سوال این زندیق که از حضرت آبی عبد له علیه الم مسایل 
بسیار استعلام و استفهام نمو 
یکی آن بود که گفت: ی 
نبینند عبادت و بندگی او چون نمایند؟ 
حضرت آبی عند الله علیه السلام. فرمود کف دلهای غلغان به تور ایمان او 
را بینند و بعقول و فطانت آن اثبات ذات مهیمن مثان نمایند- اثبات ظاهر و 
عیان و بیان هستی قادر سبحان از روی عقل و عرفان کنند مرئی آبصار 


میگردد بآنچه دیده شود از حسن ترکیب و انتظام آهل عالم و 
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احکاه الیفه نظام عوالم: 

(1) پس از آن رسل خدای عر و جلّ و آیات آن و کتب و محکمات آن 
ققدی و تصاهت آن ادله واضحه و براهین لابحه بر وجود حضرت خالق 
البربه است و علما بر رویت عظمت و اجلال ذات حضرت ذو الجلال 
اقتصار از ریت ذات ایزد متعال نمودند و از آثار و علامات استدلال وجود 
ايزد معبود فرمودند زندیق گفت: آیا حضرت رب العلی قادر و توانا نییست 
باتک خفن را یز خلقان ظاهر و عیان گرداند تا خلایق ذات خالق را دیده 
بشناسند و عبادت و بندگی آرحم الراحمین از روی صدق و یقین نمایند؟ 
خضرست اما خعفر الصادده له لاش الفای الفال. کفت: ابا ححال نا 
خوات آاشت؟ 

آن ضالّ بعد از استماع مقال گفت: پس اثبات آنبیاء و رسل بدون ریت 
خدای عر و جل چگونه ظاهر و مسجّل گردد؟ 

حضرت امام الوری علیه التحية و التناء فرمود که: بدرستی چون اثبات 
تموریم. کمها را حالقضان ک مفالسشت ار ما واه حمم:ها وی اه 
تغالی شن, و فویدا است و آن ضان عادل وهکیم است که جایز تست هیچ 
احدی از خلقان مشاهده و ملامسه ان نتوانند نمود و او مباشرت و 
مجالست به خلقان و بندگان را : نیز مباشرت بایزد 8 محال و ممتنع 
است و محایّه خلقان بواهب مان ٩‏ واقع 
و عیان نگردد و ثابت است که حضرت رب العرّت را سفرا یعنی رسل و 
آنبیاء در میان خلایق و عباد واحد خالق بر منهج حقٌّ و صدق هستند که 
خلقان را دلالت بر مصالح ایشان و منافع و بآنچه بناء بقای ایشان و ترک 
آن وسیله فناء انس و جان بود 
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نمایند. (1) پس آمرآن و ناهیان از حکم علیم مثان در خلقان ثابت و 
عیان‌اند و در آن هنگام ثابت گردد که حضرت قادر دیّان را معبران باشند و 
آن اغیان انا هت رصولان بر کرد کان رت ممم رن ییبحان ها مودسن 
بحکمت که مبعوث و مرسول از رب العژت‌اند این جماعت چون در ترکیب 
وخلفت سار کت با سای قرجمان ورد لقدا ور احوال هدر فیمل: افغال 
شریک با جمیع خلقان باشند. 

ایک از کی لیس تا وت فیرحت با ,شیر اهین وش هد ان 
زنده کردن موتی و ابراء و صحیح کردن کور مادر زاد و مبروص به حکم 
خر اهر رارسا شا 

پس در هیچ وقت زمین خالی از حجّت رت العالمین که باو علم و حالت بود 
که بر صدق مقال رسول دلالت کند با زهد و عدالت او که پسندیده تمامی 


ازنات فلت ات ترا ززند: 

چون حضرت امام جعفر الصادق علیه السلام کلام باین مقام انصرام نمود 
فرمود که: ما را زعم چنانست که زمین در هیچ زمان خالی از حجّت آرحم 
الرّاحمین بی‌شبهه بیقین نگردد و آن حجّت نیست الا از آعقاب و رسل 
حضرت عرژ و جل ایزد تعالی هرگز پیغمبر نفرستاد مگر از نسل آنبیاء 

و وجه اين آنست که حضرت ایزد سبحان برای بنی آدم طریق به غایت 
روشن و اعلان و منهج در کمال وضوح و بیان ظاهر و عیان گردانید و از 
نسل آدم آبو البشر نسب طاهر طیّب ظاهر نمود و اخراج آنبیاء و رسل که 
ایشان صفوت خدای عرّ و جلّ و جوهر خالص در فعل و عمل که از آصلاب 
طاهره و ارحام زاکیه متولد شدند و از سفاح جاهلیت مصون و از شوب و 
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(1 آمیختن بان انساب محفوظ و محروس‌اند زیرا که حضرت ایزد تعالی 
آن جماعة را درجه عالیه عزژزت و شرف از روی احسان و لطف ارزانی 
خ و بت ار مان ار ان ان عم مرها راد 
تن کسن که خاون علم خدای تعاللی و امین عبت وت العلی و مشودع ور 
ها ای ال وا وا سا اب 
مثصف باین صفت حسنه و شیوه محشنه بود. پس حجّت برای امّت نیست 
الا از تفیل انتای رت العرت که فایق عفام ونایبتضات نیو۳صو ات کرده 
به وسیله علم و معرفت که در نزد آن کس باشد که آن علم از رسول باو 
رسیده باشد. 

اگر مردمان منکر او در علم شوند او ساکت شود و بعد از سکوت او از 
انکار خلقان و بقاء مردم بر انکار او علم رسول که در نزد قایم مقام او بود 
مت را یا رل را 
الفقول باشنددر آن تین اخلاف کتند ورزر هیان ود رای و فیاشن. اقاخت 
نمایند. 

و اکر افراز پرصول و اطاعت ان ره اخد.غلم از ای متضووند هر اه 
عدل ظاهر و آمر مستوی و متظاهر شدی و اختلاف و تشاجر در میان 
طوایف بشر بر طرف گشتی و دین اله واهب روشن و یقین بر شک 
بی‌شک غالب و مبرهن بودی. ۱ 
ار 
الفناء و المحنهر انتقال و رحلت ننمودند مگر آنکه امّت هر یک ایشان 
اختلاف بعد از آن حضرات نمودند 8 و قیاس تین آشاسن خود عمل 
فرمودند. 
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و وجه اختلاف امت انبیاء و رسولان بعد از آن افتان بواسطه خلاف بر 


محبت رسول و ترک کردن امر ان حضرت است. 

(1) زندیق گفت: که هر گاه قایم مقام رسول مثتصف بصفات قبول باشد او 
را حجّت چه لازم است. ۳ 

امام فرمود که: بعد از اظهار حکّت خلایق اقتدار باو نمایند و از آن چیز که 
منافع خلقان باشد و سبب صلاح ایشان شود ظاهر گردد و اگر چه ایشان 
احداث چیزی در دین خدای عزیز نمایند آن نایب مناب رسول اعلام آن 
جماعت بر حصول فساد لا زم آن احداث فرمایند. 

فا ری تن رن ای کند راشای با رآ ماه شیر وان وین 
آخرچیریگ دین کم کنند: آن کمن بجهت آن طایفه افاده کد وایهان رابز 
آن نقصان واقف و اعلان نمایند. 
زندیق گفت: از چه چیز آشیاء مخلوق و پیدا شدند؟ 
حضرت آبی عبد اللّه علیه السّلام فرمود که: ایجاد از لا شیء است. 
زندیق گفت: که از لا شی ء چگونه شی ء موجود گردد؟ 
آن جضرت: (ع) افو کف یدان. که اشیاء حال-حالی اه ار تشه که 
مخلوق از شی‌اند یا موجود از غیر شیء اگر مخلوق از شیء باشد که باو 
بود پس آن شیء قدیم است و قدیم را حدوث و فناء و زوال و تغیّر در هیچ 
مکان و ماوی جایز و روا نیست و حال خالی از ان نیست که ان شیء 
موجن جوهر واحدست پا لون واحد که عبارت از عرض است. 
اکر چنین,باشد این آلوان مخنلقه: و جواهی کیره موجود دی این الم از 
وجوه بسیار ظاهر و آشکار شدند از چه وجه موجود شدند. 
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(1) و اگر آن شیء که انشاء آشیاء و ابداع تمامی آنها از او موجود و پیدا 
شده‌اند زنده بااشد پس موت اشتانی کهر از او موخون کفته بانشند از کجا و 
از چه وجه بود. 

و ان شی ء که موجد آشیاء است میت بااشد پس حیات آشیاء از چه وجه 
۱8 ۱ ع ۶ 
حیْ و میت که هر دو قدیم لا یزال باشند زیرا که از حیْ که پیوسته و لم 
یزل حقّ باشد از او میّت صادر نگردد و نیز جایز نیست که میّت قدیم ازلی 
تیبیبت: ۶ ۶ 
زندیق گفت: پس این جماعت لز کجا قایل به آزلّت آشپاء شدند. 
حضرت امام الوری آبی عبد اللّه جعفر علیه السّلام اللّه تعالی فرمود که: 
اين مکالمه مقالت قومیست که منکر مدیُر آشیاء یعنی حضرت عرّ و جل و 
مکدّب مقاله آنبیاء و رسل‌اند و خود اخبار از حضرت ایزد جبّار دهند و کتاب 
خود را اساطیر نامیدند و بواسطه وجود دین و ائین با رای و اهوای خود که 
مستحسن ایشان است گردانيدند. 


توش که انستدلن: نوت یاعد خوران نکمم با فیا نس و این 
آفلاک نه است و تحرّک زمین و آنچه در او است و انقلاب آزمنه و اختلاف 
وقت اکن و حوادث که در عالم حادث گردد از زیاده و نقصان و موت و 
مامتان و اطرا رس یی اواربان ارم ات را اه 
مدبر بر قرار است. 

آیا نمی‌بینی که شیرینی مبدّل به ترشی گردد و عذب و گوارا منتهی بتلخ و 
هل نود ۵ نو کمنه درددسه ماف اساءع نالا خنن منعید ه-فنا کرد 
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(1) انگام آن ول الله فرموة کم پپوشه حشرت انم عالم عالم ارت 
بآحداث که حادث خواهد نمود. 

یعنی: پیش از آنکه حضرت صانع تعالی شأنه احداث بعضی آشیاء نماید, 
علم او به آن تعلْق گیرد. پس هميشه ایجاد و خلق معلومات خود نماید. 
یی تس که ایا ملی عالی‌های اشت ه اساء با یات است اما 
خضرت اماض سین الاو رم قرو که بات سوت اس اعد 
الانصاف ائتلاف و اختلاف سزاوار و لایق نیست زیرا که هر چه مختلف شود 
متجژی است و آنچه موتلف گردد متبض است. 

پس حضرت واجب تعالی را موتلف و مختلف نتوان گفت. 

دیق کفت» ین چگوته آمرا دای ماحد وت 

آن حضرت ع( فرمود که: حضرت الله تعالی واحد در ذات است نه واحدی 
که مشابه و مانند واحد باشد بواسطه آنکه ما سوای خدای واحد هر واحدی 
متجژی است و ایزد تعالی واحد است نه متجژی و اسم عدد بر خدای واحد 
واقع نگردد. 

ر توا تشر ریت عالی هه فت: آان ی ی ال آ رکه 
ذاتش بایچاد خلقان مضطر بخلقت ایشان نبود و بواسطه ما عبثیت بر 
حضرت اللّه تبارک و تعالی جایز و روا نیست. 

پس هر گاه حضرت معبود محتاح بخلقت خلق نبود بچه وجه ایجاد خلایق 
نمود؟ 
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(1) حضرت اما لاد رالاس مهم هه وا از اه آجمعین 
فرمود که: ایجاد و خلقت بریت از حضرت رب العزژت محض اظهار حکمت 
0 

داد تنجوه و ۳ را دار ثواب نود و محتبس عفان ی > 
ای را 

حضرت امام جعفر علیه السّلام در جواب زندیق از روی تحقیق و تصدیق 
فرمود: بدرستی که این دار سرای ابتلا و عتاب و محل اتجار و تحصیل 


ثواب و مکتسب رحمت حضرت مهیمن وهابست داریست مملوٌ از آفات و 
فقو رات ,ای لایر اش سرا شم وی 
و غم بطاعت فرمود, پس این دار عمل سرای جزاء و لایق عیش و صلاحیت 
استکانت و بقاء نیست. 

زندیق گفت: آیا از حکمت حضرت رب العرّت بود اينکه بواسطه نفس خود 
دشمن پیدا نمود و حال آنکه او را هیچ گونه دشمنی نبود خلق را ایجاد 
فرمود و گمان تو آنست آن ابلیس است پس او را مسلط گردانید بر 
بندگان خود که ایشان را بر خلاف طاعت او میخواند ,و بمعصیت خالق 
لیرّت مأمور میگرداند و ابلیس را بر نیت آدم قوّت و تسلّط تمام داد. 
خلایق عرٌ و جلٌ نماید و ایشان را وسوسه فرماید. پس آن جماعت را شک 
در پروردگار ایشان تعالی و : تبارک بهم رسد و دین ایشان بر ایشان مشتبه 
۵ ملتیس کردد سا بر آن از شناخت و معرفت حضرت: زاف . العرت بازمانند تا 
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آنکه (1) قوم بواسطه وسوسه شیطان منکر ربوییّت رحیم الرُحمن گشتند 
و عبادت و بندگی سوای حضرت رب العلی نمودند. ۳ 

پس چرا واجب تبارک و تعالی ابلیس لعین دشمن خود را بر بندگان خویش 
مسلط گردانید و بر اغواء و اضلال خلقان قدرت و قوّت فراوان داد؟ 
حضرت امام الخلائق جعفر بن محشد الضادق علیه سلام الملک- الخالق 
فرمود که: این دشمن که تو ذکر کردی صلا عداوت او ضرر بحضرت ایزد 
اکیز هلان او نیز نفع بواحد قادر نمیرساند و از عداوت او نقصان به ملک 
مهیمن سبحان نرسد و از ولایتش مزیدت برت العژت عاید نگردد. تبرجمه و 
شرح الاحتجاج ج3 273 احتجاج امام صادق ع بر زندیق ۰ ص‌ : 264 
زندیق رفع و دفع و نفی و قمع دشمن از روی عقل و فطن گاهی واجب و 
لازم گردد که از او نفع و ضرر ظاهر و متصوّر باشد که اگر قصد ملک او 
کند قادر بر آخذ آن بود ی 
عبادت و اطاعت و متابعت ذات خود یعنی واجب الوجود تعالی شانه 
نمود تا اقرار بیگانگی او نماید و بعد از خلق ابلیس چون معلوم حضرت 
بیچون شد که نفس ابلیس خسیس چه نوع در تمد است و استعبار و 
بالاخره کارش بچه نوع قرار خواهد یافت. 

اما آن ملعون آبدی و مطرود سرمدی پیوسته با ملائکه مشغول به عبادت و 
بندگی حضرت رب العرّت بود تا آنکه ایزد معبود او را امتحان به سجده آدم 
علیه السّلام نمود ابلیس بواسطه غلبگی شقاوت و حسد که بر نفس آأَخسْ 
اغالت بهد امتاعان امن و سحده دم فومود: 
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(1) حضرت مهیمن موجود بعد از اظهار عنود و جحود ان مردود او را لعن 

فرمود و اخراج از صفوف ملائکه و انزال بزمین نمود در حالتی که ان 

مغعضوب ایزد غفور ملعون مدحور بود و چون ابلیس خسیس دانست که 

بواسطه- استکبار و استنکار سجده آدم ایزد عالم او را مردود آبدی و 

مچظرود لا یزالی گردانید و بواسطه این سبب او دشمن آدم و اولاد 0 

الله علیهه الف سا رون یکی اما ساط ت : بر آولاد آدم بغیر حیله و 

وسوسه و خواندن بغیر راه حضرت خالق البریّه 1 دیگر بیّن و ظاهر 

نیست و آبلیس خود اقرار بمعصیت او با پزوردکان ویر و بت ایزد غفار 

نمود. 

زندیق گفت: آیا بغیر خدای تعالی که معبود و لایق سجود است غیر او هیچ 

احدی سزاوار سجود نیست. 

چون امام جعفر الصادق علیه السْلام کلام باین مقام رسانید. 

زندیق گفت: آیا بغیر خدای تعالی را سجود کردن جایز و رواست؟ 

حضرت امام علیه السلام فرمود که: هر که سجده ۳ خدای تعالی نماید, 

پس سجده برای خدای تباری و تعالی نمود زیرا که این سجده ادم بحکم 

خدای قادر عالم است. 

زندیق گفت: اصل کهانت از کجا است و مردمان خبر بخلقان چگونه بآن 

دهند که در جهان حوادت چنین و چنان ظاهر و عیان خواهد شد؟ 

حضرت امام الأمین التاطق جعفر بن محمّد الطادق ءع( فرمود که: 

در زمان جاهلیت که زمان فترت آنبیاء و رسولان بود چون کاهنی به منزله 

حاکم بود. مردم محاکمه بسوی کاهنان می‌آوردند در امور متشابهات که در 

فان خلفان سانم ه غبا نید اه اشان را مکی عمط بر ان اشتاء 
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که بعد از آن محدت میشد می‌گردانید (1) و این بچند نوع بود: 

یکی- بفراست عین. 

دوم- ذکاء قلب و وسوسه نفس. 

سوم- فطانت روح بآنچه در دل اندازد. زیرا که هر چه از حوادت که در 

زمین ظاهر و حادت شود هم که و تمامی آن معلوم شیطان است؛ و 

شیطان آن را ۳ بکاهن و او را مخبر و مطْلع میگرداند 
منازل جهان و آطراف عالم حادث و عیان گردد. 

و اما آنچه از آخبار آسمان بخلقان میرساند حقیقت این مقذمه چنان است 

که شیاطین بآسمان رفته در مقاعد استراق سمع می‌نشستند و هر چه در 

ان مکان می‌شنیدند زیرا که در آن زمان ایشان محجوب از اسمان و 

محروم از نجوم یعنی از شهب و تبارک آن مکان نبودند لهذا صعود و عروح 

باسمان می‌نمودند و استراق سمع کرده مراجعت فرموده بکهنه اعلام و 

اخبار مینمودند اما در زمان حضرت رسول ایزد سبحان محجوب و مرجوم 


از آسمان بواسطه آن شدند که چون آخبار ایشان مشاکلت و مشابهت 
بوحی اتضان در بات آخبان سماوی داشت و خوف 0 ۱ برای 
آهل زمین بود در آنچه از خدای تعالی بواسطه اثبات حجّت و نفی تشبیه 
مات یر تلآ سا ان میوش الیهس یر را ان موه 
صعود منع و رجم فرمود زیرا که شغل و عمل ملاعین بنوعی که مذکور شد 
که شیطان استراق کلمه و آخذ خبر آسمانی بآنچه حادث شود از خدای 
تعالی در خلقان می‌نمود و بعد از هبوط و نزول بزمین آن را بزبان کاهن 
می‌انداخت چون کاهن بر آن اتر "مخااح میشد کلمات چند از پیش خود بر 
آن معاوط میی دای امه با طله را با رمرم 
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ساخته بخلایق میرسانید. 

(1) پس آنچه بعضی کلمات حقّ و صواب که از کاهن مرتاب به خلقان 
مپرسید آن‌هین و یکوتی آن از حمله آنجش‌ها انست که شیطان تدو اشمان 
استراق نموده بایشان ر تا نید و آنچه از امور باطله که در آن خطا فرمود 
آن بی‌شبهه و گمان از امور و کلمات زایده آن کاهن است فلهذا همان که 
شیطان از استراق سمع از اهل اسمان ممنوع و محجوب شد کهانت نیز 
منقطع و مندفع گشت, التوم کاز شیاظین: و عمل ان حففی.مردود: فادر. 
سبحان انست که بکاهن خود خبر خلقان میرسانند که خلایق در فکر احدات 
فلان شفغل. و علمند و چنین و چنان از ایشان صادر و عیان گردید و 
شیاطین بشیاطین به آنچه حادث شود در روی زمین در دور از 9 
قروی کم اد ماسفانلی کب کش زا تساه از غایبی که غایب 
شده و ایشان نیز در اين زمان بمنزله سایر مردمان‌اند که بعضی صادق و 
گروهی کافرند. 

زندیق گفت: یا با عبد اللّه جعفر (ع) شیاطین در خلقت و کثافت بطریق 
سایر بنی آدم‌اند. پس صعود ایشان تا تتضان چگونه میشر باشد و حال آنکه 
ایشان برای حضرت سلیمان بن داود علیه السلام عمارت چند بنیان نمودند 
که بش ادم از مامتان ان عماروت عاحه هه 

حضرت امام (ع) فرمود که: جون شیاطین را قدرت تشکل به آشکال 
مختلفه است لهذا شیاطین از جهت انصرام خدمات حضرت سلیمان علیه 
السّلام چنانچه مسر آن حضرت بودند غلیظ وزینه و جثه شدند. 

و اما ایشان خلق رفیق بودند و غذای ایشان نسیم است و دلیل رقت 
خلقت ایشان صعود باسمان است بواسطه استراق سمع و جسم کثیف 
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را قدرت ارتقاء بآسمان و استعلا بان مکان نیست مگر بنردبان يا سبب 
دیگر مثل معراج آنبیاء 

(1) زندیق گفت: يا امام الوری مرا از حقیقت توت شاخ و مخبر گردان 


که آصل آن چیست و قدرت ساحر چگونه است بر آنچه صفت آن کند از 
عجایب و غرا؛ یت که بفعل و عمل آرد؟ 

حضرت امام جعفر الضادق علیه السّلام فرمود که: سحر بر چند نوع است 
یکی از آن بمنزلت طلب است چنانچه اطبا برای هر درد دواء وضع و مقر 
داشته‌اند علم سحر بر چنین است که سحره حیلها کرده برای هر صخت 
آفت و بواسطه هر آفت عاهت و برای هر معنی حیلت انديشيدند. 

و نوع دیگر از سحر آنست که در او سرعت و مخاریق و سبکی است. 
ی از تن اه کم باملاء فاحای سای ۱ سا وان 
میکردند. 

زندیق گفت: شیاطین علم سحر از کجا تعلیم گرفته‌اند؟ 

آبو عبد اللّه جعفر علیه السّلام فرمود که: از جایی که اطبّا تعلیم علم طتٌ 
گرفته‌اند و نیکو شناخته‌اند پعضی را بتجربه و بعضی را بمعالجه. 

زندیق گفت: یا آبی عبد اللّه (ع) در حقّ ملکین هاروت و ماروت و در باب 
آنکه خلایق میگویند که تمامی بشر از ایشان تعلیم سحر میگیرند چه 
کی 

0 بدرستی که ایشان در مکان امتحان و 
در موقف فتنه ساکن و حیرانند الیوم در تسبیح و تقدیس‌ند. و اگر بعضی 
خنیرن مين کنند هر آینهجنین واحنین خواهد. شند و کر ور 
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ی ۳ 
اهر و عیان خواهت شد. 

پس خلایق آنچه از آن ملکین بیرون آید چون خواهند تعلیم گیرند ملکین 
بایشان گویند که زنهار از ما چیزی تعلیم نگیرید زیرا که ما در مکان فتنه 
هستیم پس باید که چیزی نیاموزند. از ما که بشما نفع نرساند بلکه ضرر 
میرساند زندیق گفت: يا با عبد اللّه علیه السّلام آیا ساحران را قدرت 
آنست که انسان را به صورت کلب يا حیوان دیگر مبدل و مصوّر گرداند؟ 
حضرت ولیث ایزد اکبر فرمود که: او. یعنی ساحر اعجز و اضعف از اننست 
کش خی الله عالی شانه اظالن ۰ص ال شم رن ار 
متعال تصویر فرمود فرمایند زیرا که هر کرا قدرت ابطال ترکیب صور و 
غترها که راحب حالی آن را شور کامله وا راوتسا ماه خوو ویر کروم 
باشد بود. پس آن کس شرپک و سهیم خدای تعالی و تقذس در خلق و 
ایجاد هر نفس باشد تعالی ال عن ذلک علّا کبیرا 

ای زندیق اگر ساحر ماهر بر آن آمر که تو بیان و ظاهر کردی عالم و قادر 
بودی هر آینه دفع پیری و آفت زمین‌گیری و آمراض و نفی بیاض از سرو 
رفع غم و فقر از ساحت جسم و پیکر از ترکیب مستولی و عنصر خود 


د. 
بدرستی که بزرگترین سحر نمیمه و سخن‌چینی است و باین افتراق میان 
دوستان و جلب عداوت فیما ب بین محبان صافی عقیدت و صوفی طویت 
واقع گردد و بواسطه سخن‌چینی ضرر صوری و معنوی ظاهر و هویدا گردد 
وک ها مات صانها ب کش وی ی اللت نی ار سا ۱ 
سانح 
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پید | شود اکثر مردم عالم که طیدٌ مراحل زمین بقدم مینمایند سخن‌جین 
نامحرم است. 
ی 
و نوع کند او قادر بجماع نبود, پس چون طبیب حاضر شود او را معالجه 
بغیر آن»علاع کند وراهرا از آن الم ضحتح وشالم کرداند چه او را از اعتلال 
خوف و نقص قدرت بواسطه ار ای رورا خواه لفیف مفروق و خواه 
مقرون هر چه متصرّف گرداند و برای او صحیح فرماید. 
زندیق گفت: یا آبا عبد اللّه (ع) از کجاست آنکه آولاد آدم. بعضی شریف و 
گروهی وضیع‌اند. 
حضرت امام الشفیع علیه السْلام فرمود که: تن ییامام و تواهی 
ایزد سمیع و وضیع عاصی منبع آنست. 
زندیق گفت: آیا در میان بنی آدم (ع) فاضل و مفضول نیست. 
حضرت آیی عبد اللّه (ع) فرمود که: فضیلت بعضی ایشان ببعضی از آن 
نیست مگر بتقوی پس هر که بتقوی آکمل بود او بعلم و فضل آفضل و 
اعلم است. 
زندیق گفت: که ما میگوئیم که آولاد آدم همه مساوی در آصل خلقت ایزد 
تعالی‌اتد و تفاضل بعضی ببعضی دیگر نیست الا بتقوی 
1 الاکرم الاأعظم فرمود: عم من یافتم که أصل خلقت بنی آدم. از جاک 
و ی ی ام 
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بندگان موجد مثان‌اند (1) بدرستی که قادر مختار از آولاد آدم اختیار بعضی 
مردم که میلاد ایشان طاهر 9 ابدان ان اعیان طیب ظاهر است نمود و 
ایشان را در آصلاب مردان و آرحام نسوان نگاهداشت و آنبیاء و رسل ایزد 
عالم که آزکی و آطهر آنواع بنی آدم‌اند از ایشان اخراج نمود و بفیر فعل و 
عمل که خدای عرژ و جل مستحو" آن عنایت و تفصّل باشند این نوع شفقت 
و احسان از حضرت قادر لم یزل واقع و عیان شد زیرا که چون حضرت 
یی انشا راو آن اضلت و اسای کشت وه انس که تفت 


ایشان اطاعت و عبادت ذات بی‌امتنان او مینمایند و آصلا شرک باو 
نمی‌ارند. 

کت ۹ 
منزلت و رفعت بافته‌اند و این طایفه را شرف علم و نسب و 
حسب است و سایر الناس بی‌شبهه و التپاس همه مساوی‌اند در اصل" 
خاعت الا آنکه اتقتی وه ا هویم بود حضرت اللّه تعالی بواسطه تقوی او را 
اکرام و احترام نماید و هر که اطاعت او کند او را بدوستی گیرد و هر کرا 
ایزد غفار دوست دارد او را به عذاب و آزار نا ر معاقب و گرفتار نگرداند. 
زندیق گفت: مرا خبر ده که چرا عرٌ و جل همه خلق را مطبع موخد خلق 
نگردانید با آنکه قادر بر آن بود. 

حضرت ولیْ ایزد معبود فرمود که: اگر حضرت واجب الوجود خلق را مطیع 
موجود مینمود هرگز خلایق را ثواب نبود زیرا که هر کرا طاعت نبود, او 
مستحقّ واب و جنّت نگردد و آنکه مرتکب معصیت نشود داخل نار 
تمی‌ یی قرب مقس عون خن وا انعاه مود اسان را آرصاعت 
و نهی از معصیت فرمود و رفع حجّت ایشان بارسال رسل عالیشان و دفع 
عذر ایشان 
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بکتب تورات و انجیل و فرقان و غیر آن نمود تا آنکه از ایشان اطاعت کند- 
مستحقّ ثواب شود آنکه معصیت نماید سزاوار عتاب و آزار نار گردد. 

(1) زندیق گفت: پس عمل صالح از بنده و شرّ نیز از بنده صادر گردد. 
حضرت آبی عبد اللّه علیه السّلام فرمود که: عمل خیر صالح از بنده است 
که بامر واهب قادر مصدر آن گردد و عمل شرّ نیز از آن بنده است که 
ظاهر گردد و جال آنکه حضرت ایزد تعالی او را از آن نهی نمود. 

زندیق گفت: یا ای نه آخر از الت که رب العزت در او خلق نمود از او 
موجود گردید. ۱ 

خصرت امام قرفیه کفه تا این الت هتان ات ات که انز ام قمل :خی 
نمود و از او قادر بش بود لیکن حضرت ذو المنن او را از آن نهی فرمود. 
زندیق گفت: پس بسوی بنده از آمر و فعل اجبار چيزي باشد؟ 

حضرت امام جعفر الصّادق (ع) فرمود که: حضرت الله تعالی بنده را نهی 

زر عیل مد ال اک عم رای سرا صافت بری آنخل 
اش هن دم با آمر یم لش نکته مر ایک الم ای‌بان که ان 
بنده را قدرت و استطاعت فعل آنست زیرا که ظلم و جور بحضرت رث 
غفور روا نیست و جور و ستم و عبث و ظلم بر خلق عالم در هیچ وقت و 
دم روا تلود 4 اترحستعال: این اففال نکرد و نخواهد کرد و تکلیف بندگان 
یا ار را 
صریح و عیانست. 


ژندیق گفت: بش" آن کس را که خدای تعالی و تقذس کافر خلق کرده 
باشد او را استطاعت قبول ایمان بعد از آن هست و حال آنکه او را بر 
خدای تعالی بر ترک ایمان حجّت و برهان ظاهر و عیان است. 
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(1) حضرت امام جعفر الضادق علیه السلام گفت: که حضرت مهیمن علام 
تفامی خاق خهد وا بر صفت افو تام انحانفود و اسان.یا امد 
بخیر و نهی از شرّ فرمود و کفر عبارت از فعل است که چون فاعل 
مرتکب آن فعل گردد او را بعد از انصرام آن عمل کافر گویند و ایزد آکبر 
در هنگام خلقت, و ایجاد بنده او را بر صفت کفر و کافر خلق ننمود زیرا که 
چون بنده بسن بلوغ و زمان رشد رسید بر خدای عالم اتمام حجّت بر آن 
بنده لازم است لهذا به ارسال آنبیاء و رسل عرض حقّ بر آن بنده از روی 
صدق نمود و آن نالایق قبول قول و اطاعت پروردگار خالق ننمود پس 
بواسطه جحد و انکار حقّْ- کافر خاکسار مطلق گردید. 

زندیق گفت: آیا چایز است که قادر بصیر بنده را مآموز بخیر گردانید بعد از 
آنکه او را مقذر بشر بیشتر کرده باشد و حال آنکه آن بنده قدرت و 
استظاعت عم خر »و طاعت نداشته باشد.و در اخرت ان بنده را غد اب به 
واسطه آن معصیت نماید. 

حضرت امام جعفر الصَادق علیه السّلام فرمود که: ای زندیق, به درستی و 
تحقیق که این فعل از حضرت عرّ و جل و برآفت و عدل او سزاوار و یلیق 
نیست که بر بنده تقدیر ش او و اراده آن آمر منکرٍ کند و بعد از آن او را 
مأمور گرداند بچیزی که خود عالم و عارف باشد بر آنکه بنده مضطرّ به ش 
قادر و مستطیع بر اخذ ان امر نیست. 

پا آن بنده را نهی و انزاع فرماید از چیزی که آن بنده متحیّر مضطرٌ قدرت 
بر ترک آن نداشته باشد. پس آنگاه آن بنده را حضرت اله بواسطه گناه 
ترک امر | و که خود عالم بود بر آنکه آن بنده حیران را قدرت و استطاعت 
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اخد و:عمل آن:بن‌شبهة و کمان تیست/ مه هدا در وم العشساب ان بنده را 
عتاب و عقاب نماید. 

(1) زندیق گفت: یا آبا عبد اللّه (ع) جمعی که در سعت رزق و غنا فارغ 
البال و بواسطه آن بحصول دواعی و خواهش نفس مرفه الحال‌اند, آن 
جماعت بچه سبب مستحقّ آن احسان و رویت از حضرت رت العژت 
کشت ول خمفت از ففر آنخهه نله تقصیر تیوسته در تضییی ی ویر 9 
محتاج و بی‌عر در نظر خلایق زار و حقيرند. 

حضرت امام الخلائق جعفر بن محقد الصادق علیه السّلام فرمود که: 

اغتیا را باعطا اختبار ه افتجان نمود:تا به.بند که تشکر یاس ایشان .بات 
نعم و احسان بچه کیفیت و عنوانست و فقرا را از سعت رزق و شرف مال 


منع نمود تا ببیند که صبر ایشان در آن باب به چسان است. 
و وجه دیگر در باب ثروت آغنیا و عسرت فقرا آنست که آنچه حضرت عر و 
جل بواسطه بعضی معیّن و مسجُّل گردانید بعضی ایشان را در همین نشا 
حیات دنیوی بایشان معجُل رساند و گروهی را در وقت حاجت در آجل به 
ایشان مفوّض گرداند. 

۵ وه ژیکر "زر بات غنا اعتیا ه فقر طارفه فقر ا آنسشت کم رت ع واجل 
عالم بقدرت و تحمّل هر قوم است لهذا هر قوی را بقدر تحمّل ایشان اعطا 
اسان ده اک ماحب ال سامت علی را ابا مرگرد اند هن آینه 
7 
عنا میل کند لیکن حضرت مهیمن بعضی آهل دنیا را ممدٌ و معاون بعضی 
دیگر گردانید و جمعی را سبب رزق گروهی دیکر ساخت و برخی را 
تسه وت اععال و 
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(1) تعلیم صناعات آفعال و آنواع مقر داشت و هیچ آحدی را بغیر شغل و 
آمر نگذاشت و این نوع که حضرت قادر عالم در حقْ بنی آدم بعمل آورد, 
این بجهت بقاء نوع انسانی آدوم و در تدبیر آص 1 است بعد از آن 
اختیار و امتحان آغنبا باستعطاف و مهربانی ایشان نسبت بفقیران نمودر و 
این لطف و زافت و اجسان و مرخمت انفت: از حضرت حکیم که اضلا آن 
را عیب در تدبیر و قدرت او نیست نسبت بانسان. 

زندیق گفت: طفل صغیر بچه سبب و تقصیر مستحقٌ اوجاع و آمراض 
گردید نه گناه او بحیّز عمل و نه جرم در نامه عملش مسجُل گردید تا 
سزاوار آن آمراض و علل گردد. 

حضرت امام جعفر الطادق علیه السلام فرمود که: مرض بچند ,وجه است 
مرض بلوی و امتحان و مرض عقوبت عصیان و مرض که علت فناء و 
سپردن جانست و ترا زعم چنانست که هر کسی که او سیاست بدن خود 
کند در ماکل و مشرب. 

یعنی: هر چه مشتهی نفس و اراده آز و هوس بود در پی آن نرود و نظر در 
آحوال خود کند و ضار از نافع بشناسد از آنچه تناول کند هرگز مریض نشود 
و گمانت آنست که مرض از غذاهای بد و از آب و شراب ناگوا رسازار علت 
اک له هد ول 
بودی نی کح کات دانا که اعلم بسا و آشیاء بودند و 
مطعم و مشرب احتیاط تمام مینمودند در سلسله آموات منخرط نگردند. 
ال ایکا رما طالش کسام ااطاعه استاه ادها نو اون 
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که رئیس الحکماء و استاد همه بود (1) و جالینوس که حکیم فیلسوف بود 


مردند می‌بایست که هر یک بکمال پیری رسید بینی و بصر ایشان بغایت 
باریک گشتی و چون هر یک بساحت مرگ نزول نمودند موت از ایشان دفع 
نشد و نتوانستند که حفظ نفس‌شان و نظر بانچه موافق بود نمایند. 

بسا مریضی که از علاج معالج مرض او زیاده شدی و بسا از طبیبان عالم 
بصیر و معالجان دانا و خبیر بود بدردها و ماهر بعلتها که مردند و پی به 
ای ها ی وا ای ی 
از آن طبیب ماهر زمان بسیار بحیات مستعار باقی پایدار بودند پس آن 
طبیب را نفع بعلم طبّ حاصل نشد در هنگام انقطاع مدّت حیات و آمل و 
انفصام زمام زندگی و حضور آجل و این جاهل طبٍْ را با بقاء مدّت حیات و 
تأخیر آجل هیچ نوع آزار و ضرر از جهل نرسید, 

بعد از آن حضرت امام الأنام (ع قرهود: که کنر اظباء میکویتد. که آنبیاع وه 
رسل عالم بعلم طبٌّ و عمل آن نبودند بنا بر قول ایشان و بر قیاس زعم 
ان طایفه انبیا را چه احتیاج بعلم طتٌ است. 

چه ایشان حجح خدای منان بر خلقان و امناء حضرت رحیم الرحمن در 
زمین و زمان و خازنان علم و عرفان و وارثان حکمت ایزد سبحان و هادیان 
به سوی واحد دیان و داعیان همگی و تمامی بندگان بطاعت حضرت قادر 
بی‌امتنان‌اند و هر آ که اطبا را یافتم که ببلایای مذهب خود گرفتارند و 
ا 0 بان اعیان از حضرت ایزد تعالی 
بودند و وجه زهد من از طبٌ ایشان و عدم رغبت من بحاملی آن همین 
است. 

زندیق گفت: وال که وی تایه 
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قوم ننمائی که تو موَدّب و بزرگتر ایشان باشی. 

(1) امام الخلائق آبی عبد الله جعفر الضادق فرمود که: من جون شخصی 
که ماهر در علم طبٌ و متفرّد در فهم آن فنْ و ادپ بود و او را دیدم و 
5 
اسئله آن بود که از طبیب چون حقیقت آحوال او استعلام نمودیم او واقف 
تذخقود تفن" وق وتالیت بدن او ور کین اعها و مر ای اغنبه در اعضاء 
و جوارح او و از مخرج نفس و روح او و از حرکت لسان مستقر کلام و 
بیان او و نور بصر و انتشار ذکر و اختلاف شهوات ان طبیب و ریختن 
عبرات اب چشم او و مجمع سمع او و موضع عقل او و مسکن روح او و 
مخرج عطسه او و هیجان غموم او و اسباب سرور او و علت انچه حادت 
کر راد اک وا ار کر را ی کر 
علم و اطلاع نود و, اظبا هیر که شخنان خند خود پشدیدند و علل که در 
میان ایشان خود بخود تجویز آنها نمودند و بوسیله همین خود را طبیب 
میدانند زندیق گفت: يا آبا عبد الله مرا خبر ده از خدای عرّ و جل آیا او را 


شریک در ملک و مضاد در تدبیر هست يا نه؟ 

حضرت امام جعفر الصادق علیه السْلام فرمود: نه زندیق گفت: پس این 
فساد که موجود در اين عالم است از درندگان ضاژه و دد و دام موذیه و 
هوام مخوفه خلایق بسیار که بغایت در صورت زشت و در فعل بد کردارند 
قه ون رای مهو و تیه و هار هقرت اسان انم یر ات بای که 
ایجاد نمود. 

و حال آنکه زعم شما آنست که حضرت رب العباد هیچ چیزی از موجودات 
را مفیه علت. انجاد موجود نگردانید بواسطه آنکة عکیم کار عبث نخواهد 
د. 

کر 
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(1) ان کید الام‌علیه السلام فرهود که ایا مها انس که عفا رمع 
دهد اوجاع مثانه و حصاة و آن کسی را که پیوسته در خواب بول در فراش 
کند و نیز زعم شما آنست که آفضل تریاق آنست که از لحوم أفاعی 
معمول گردد. 

بدرستی که اگر لحوم آفاعی با شبٌ بخورد مجذوم دهند نفع دهد و نیز زعم 
تا 
زندیق گفت: آری. 
حضرت امام جعفر علیه السْلام فرمود که: اه تعوص ری نون یی او 
ایجاد اینها آنست که حضرت ایزد خلاق آن حشرات آرزاق طیور گردانید و 
نیز جیّار متمرژد را بان پشه اهانت نمود و آن مردود نمرود بود که جبر و 
تکبُر کرده منکر ربویّت حضرت رب العرة گردید. 

لهذا حضرت واجب الوجود آن مطرود را ۳ موجودات عذاب فرمود و 
ات و سا اه ی ان 
نو راخ یی ای کیفنت: با مدهاع اور شید مسر غ جر اکل ,ففی آن کافن بای 
نغز نمود و او را بقتل رسانید. 

ای زندیق بدان که ما بر هر چیز توقف نمائیم از آنچه حضرت ایزد تعالی 
خای یا اساه موه که کیفه ار اسر سای مووه تب اسطه اشاعه 
اختراع فرمود لکن نامساوی با ایزد باری در علم ما و علم او خواهیم بود, 
در انچه از معلوماتست و استعانت ما از حضرت واجب تعالی است در 
معلومات که میان ما و او مساواتست. 

زندیق گفت: اه 
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مان (1) و در تدبیر ایشان هیچ گونه عیب و نقصان هست. 

زندیق گفت: با ای یه الا اه ای ی هه 


ی یفارص ارت مس اد و یت ات 
یا عیب و نایسند است. 

اعا ها ره ی اون امن ارت تاش 
حکمت و مصلحت است. 

رتخیی کت رس ییا بر عق ای ای این دض انب و این کر 
آنخه واخد. خالو: بزای اغلف. خاق کرد شما اهراعیب تمودید و آنتر | قضاع 
فرمودید. ‏ _ 

خاه ‏ کف بقتعام ای وا لیامت ان زا غیت هس و و 
ای کت ها ات انا مه ها را 
خدای تعالی غیر حکمت و خطا میدانید. 

حضرت امام جعفر الضَادق علیه اللام فرمود که: شاوی اعلیبه ارت 
از حضرت وهاب عین حکمت و صوابست الا آنکه آن را در ستثت شریعت 
بر خلق خود واجب گردانید. 

چنانچه مولود ای که از تهاگن راو کنوه ناف مولود متصل بسژه 
مادر اوست همین نوع حضرت حکیم علیم او را خلق کرد مع هذا ایزد تبارک 
و تعالی امر بقطع ان نمود چه در ترک و عدم قطع آن فساد میان فرزند و 
مادر بیْن و ظاهر گردد. 

و همچنین است ناخن انسان که حضرت خالق سبحان خلق آن نمود 
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(1) و فرمود که آن را دراز نکنند و همچنین است موی شارب و سر که 
دراز می‌شود و قطع میکنند, و همچنین است ثیران که حضرت واجب تعالی 
آن را محوّل خلق گردانید و خصای آن آوفق است نظر بآن کرده و بحسب 
عقل هیچ عیب در این باپ در تقدیر خدای عرٌ و جل نیست. 

زندیق گفت: .یا آبا عبد له جعفر نه شما میفرمائید که خدای تعالی فرمود 
که اد عفنی آنعحت ار مرااشرانند ۲ اخایت کم وال اه من شم وا 
که فضطا ینوا هر ید ‏ تصو و را تحصوت ایرد مات مایم اضل 
جواب در هیچ مطلب و ماب نمی‌یابد و مظلوم مطیع هر چند طلب نضرت 
از بصیر و سمیع بر دشمن نمود حضرت معبود نصرت و یاری ننمود. 

حضرت ولیث خدای تعالی فرمود که: و یحک بدان که هیچ احدی بحضرت 
واهب متعال دعا نکرد و سوال ننمود مگر انکه واجب الوجود دعا و التماس 
دامتعا موی نا تا ال مود رو تا ناه نات مود 
مردود است اما محق و سزاوار از اجابت دعاء چون سوال و دعا بحضرت 
مجیب- الاعوات ت تبارک و تعالی نماید بی شبهه و ریب اجابت دعا او نموده 
0 ۱ ۳ ۳۱۱ ۳ و ب بسیار 
برای روز حاجت او اذخار فرماید. ٍ 
و اگر آنچه بنده بدعا و تضرزع سوال از کریم لا یزال نماید و در حصول ان 


خیر به بنده عاید و عیان: نگردد. حضرت خالق الافلای آن را از اجابت 
امساکی فرماید و مومن عارف بذات خدای تعالی بسا بااشد که دعا و 
استدعا بحضرت خالق البرایا نماید در باب چیزی که نداند آن اشت | 
خطاء و گاه بود که بنده از پروردگار خود هلاک کسی که یام حیاتش 
منقضی, و 
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منقطع نگشته سوّال کند. 

(1) و گاه بنده تا بر آن حضرت ایزد مان طلب نماید در زمان که تقاطر 
مطرود آن آثر مصلح و درخور نیست لهذا واحد آکبر دعای او را باجابت 
موْحُر گرداند زیرا که سمیع بصیر بتدیپر آنچه خلق و ایجاد برای خلایق کبیر 
و صغیر و مانند آن گردانید اعلم و آعرف بآنست و اين بسیار قرییست 
عم ای را که فرا یر نی کت ما انیس سرا ره هرا از 
آسمان بزمین نزول نکنند و از زمین بآسمان هیچ بشر صعود و عروح ننماید 
و هیچ مسلک و طریق از زمین بسوی آسمان بتحقیق نیست و اگر بنده 
اد اور امی ری در هت هرک ۱ ر از جمعی بشریکی را که 
آسمان مسافر گشته صعود نماید و بعد از آن هر که از آنجا هبوط و نزول 
فرماید نظر و مشاهده افکند هر آینه این برای اثبات ربوبیت رب ب العژزت 
آثبت و برای نفی شک آقوی و از جهت تعبین آجدر و آحری است زیرا که 
هر گاه چنین شود معلوم هر بنده واهب آکبر که عالم و قادر بر تدبیر و 
تفکر باشند بعد از تعمّق نظر و تصوّر از روی فراست و تدبیر برٍ او بیّن و 
ظاهر گردد که در آنجا مدبری است که تقاعد هر آحد بسوی آن- واجب 
ااتحدو اجه اشت که هه ها ما ار هط ده ول راید 
حضرت امام الخلاثق جعفر بن محمد الصَادق علیه السّلام بعد از استماع 
کلام آن زندیق منافق گفت: بدرستی و راستی تمامی و همگی آنچه تو در 
زمین از تدبیر رب العالمین اذزای تمانی هنه آن منزل ان اتتصاتست وراز 
آنجا ین و ظاهر گردد. 

آيا نمی‌بینی آفتاب که نور نهار و قوام دنیا و اعتبار از او برد وام و آشکار 
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است (1) از آسمان طالع گردد و اگر آفتاب در آسمان محتبس گردد هر که 
در تما شم اس ارت و کی ار ها نم ان ی و هاهاب 
جهانتاب نیز از آسمان بحکم قادر وهاب طلوع کند و نور شب از روشنائی 
او است و با و عدد سنین و حساب و شهور و یام بی‌شبهه و ارتیاب معلوم 
و مفهوم گردد و اگر قمر از ایشان محبوس و پنهان شود هر آینه آمر بغایت 
دشوار و تدبیر فاسد و بی‌اعتبار گردد و نجوم در آسمان بارشاد حی قیّوم و 
بهدایت ایزد قادر, و هادیان در ظلمات بحر و بژٌاند و نیز باران حیات تمامی 
اشيای از رراعات هبانات. ق انفام و غیرها , به آنست آن از آسمان آید اگر 


باران: از اتها مخبوس گردد, هیج کدام این آشیاء را حیات و سرانجام 
بانصرام و انجام نرسد و نیز اگر باو چند روز محبوس شود همگی آشیاء 
متغیر و تباه شوند. ۳ 

ای زندیق غیم و رعد و برق و سایر صواعق همه انها دلیل بیّن و برهان 
روشن است بر انکه در عالم کون و فساد مدبریست که تدبیر هر شی ء 
و 
1 السّلام را 0 مرفوع گردانید 6 سا که کرام شر از آن جذام 
بحضرات ۵ ایا علم السلام: از ترج ازجم ال اخفین: ایند لیکن نو ایفان 
نمی‌اری تا بچشم خودبینی. 

امّا آنچه مرئی و مشاهد تو گردید همان کافی است برای ایمان تو بحضرت 
عرٌ و جل که از روی فراست و دانائی تفهّم و تعقّل نمائی. 

زندیق گفت: یا امام اگر حضرت علام در هر صد سال تمام یکی از آموات 
را زنده گردانیده بنزد ما مراجعت میفرمود تا با او گفت و شنود و سوال از 
آن کسی که از ما گذشتند و بر آن صفت و سرت که در اینجا داشتندی 
خرتتد نف آخوال 
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ایشان بچه کیفیّت و عنوان است (1) و بعد از موت ملاقات بچه کسان و 
بچه چیز از اهوال و افزاع ان جهان نمودند و با ایشان چه نوع سلوک کردند 
اگر چنین می‌شد هر آینه مردمان بی‌شبهه و گمان عمل بیقین میکردند و از 
ضمایر ایشان شک مضمحل و از دلهای خلایق رین غْل بر طرف شدی. 
حضرت ولی عرّ و جل امام جعفر الضٌادق علیه السّلام فرمود که اين مقاله 
تو قول منکران رسل و تکذیب‌کنندگان آنبیای لم یزل است که آن جماعت 
به تصدیق آنبیاء و رسل باخبار از خدای عرٌ و جلّْ و بسایر ما جاء به ای 
ننمایند و گویند که خدای مثان در کتاب خود قران لازم. الاذعان :و یز تر 
لسان آنبیاء و رسولان حال آنکه از ما وفات یافته بیان و عیان گردانيد. 

آیا هیچ آحدی از خلق از حضرت حقّ تعالی و تقدْس و از رسول ایزد خالق 
أصدق در قول و فعل هست چنانچه باه ۵ کش واگ با 5 و تعالی از 
آموات جمعی بسیار بدنیا مراجعت نمودند. 

از آن جمله آصحاب کهف عبارتست از غار جبل بتاخلوص قریب به شهر 
افسوس و آن جمعی از خداپرستان بودند که از دست آن ظالم پرفسوس- 
مذعی الوهیت گریخته پناه بان غار بارشاد و ایزد غفار بردند و بواسطه 
شهرخ آن حکایت احتیاج بیان آن نیست. 

خلاصه سخن آنکه آن طایفه را حضرت مهیمن سیصد و نه سال بعد از آن 
که ایشان را میرانید در یام زمان قوم که منکر بعث و نشور بودند زنده, و 
مبعوث گردانید تا قطع حجّت آن جماعت کند و قدرت خود بر ایشان ظاهر 


تِِ تا بدانند ۰ كِ و نشور حق است. 
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المقدّس (1) و حوالی آن که بسعی بخت‌نضر کافر در هنگامی که با بنی 
امترائیل جنک کرد ور اشانقضد غرا همادا آن رس هل عادو العاه 
و نیز به واسطه ثواب و ذخیره یوم ناد الَمْناد در قتال و جدال سعی بیداد 
کروند لیکن حون .شکست فد آن کافن نس بعتی بت اضر بقدار فتل 
عام بنی اسرائیل و سبی و زراری ایشان بیت المقدٌس حضرت ایزد تعالی 
و تقذس را از بنیان خراب و ویران گردانید. 

چون بتقدیر حضرت بیچون ارمیای پیغمبر بعد از تقصٌّی آیّام شهور و سنین 
ها ما بات وراد 
قال آنّی بپحیی هذه لد مَوّتها قأماتة له مانة 0 

بعد ات 0 و خرابی 1 وقت و 
ساعت آحیاء آنها خواهد کرد. 

و اين کلام از آن پیغمبر عالیمقام از روی استعلام و استفهام بود نه بر 
11 انکار و استعظام و چون آن نبیْ (ع) این کلام باتمام و انصرام رسانید 
در همان مکان و مقام حضرت مهیمن علام او را تا صد سال میرانید. 
تن آنگاه. اقا زنده گردانید او نظر به اعضای خود می‌نمود که بعد از 
انقطاع و انفصام چگونه اصال بیکدیگر و التیام لحوم لباس عظام و مفاصل 
و عروق واصل و انجام یابد 
جون جمیع اعضای او بنهج اولی انصرام و سرانجام بافت برخاست و 
راست نشست و قالّ أغلَمْ آنْ الله علی کل شیء قدیژ. 
یعنی. : ارمیا بقد ار زخیت و مسا هدته حفیفت احیاء اشیاه قرو که 
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سر ال انس که ای ای ها هناش نان اساسا 
است. 

(1) و نیز قوم را که از طاعون گریخته و وطن گذاشته بیرون رفته بودند 
چون اراده کامله و قدرت شامله بیچون بر موت ا یشان تعلق پذیر گشته 
بود همان که آن قوم که احصاء عدد ایشان را جز حی قیّوم کسی نداند بر 
کنار رودبار اراده رحل اقامت نمودند هبوز آنقال و آحمال فروز نیاورده 
بودند که بصدای ندای دو ملک از ملایک حضرت عر و جلّ یکی از آعلا و 
دیگری از آسفل موتوا موتوا میگفتند در حال رجال و نسوان و خورد و کلان 

وتفاهی عبت خان: قاتض ان سردم جر سل فرده‌نان منخرط 
کتتند: م رب خلیل مدت. مدید طویل ان جماعت «ا بهمان صفت مرده‌گان 
کات با اعضا م خوار ام ار مرا که و رت ای 


عظام رمیم گردید. 
پس حضرت ایزد جمیل در هنگام که اراده او تعلق گرفته که خلق او 
مشاهده قدرت او نماید پیغمبر جلیل القدر که او را حزقیل و گروهی ارمیا 
و برخي عزیر گفتند بر آن محل گذشت در حقّ ایشان دعا کرد و التماس 
آحیاء آن جماعت از حضرت رب ب العزت در خواست, نمود تير دعای ی( 
انرد تباری هعالی بقذی جات کا رک مراب آندان هر بی یشان ید 
فرمان خالق مثان در یک محل و مکان جمع گشتند و آرواح ایشان مراجعت 
به آبدان نموده برخاستند بر همان هیثت روز وفات که نقد جان بمتصدی آن 
ود 
چنانچه یک کس از آعداد آن بندگان خدای تعالی و تقذس معقود و محتبس 
نشد و بعد از احیاء مذت بسیار تعیش در این دهر ناپایدار نمودند 
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0 
چا رسد ففالوا ارب الا خی : کشا هوشی با حدایالی‌ورا ها تن 
و آشکارا ننمائی ما ایمان بخدای تعالی و اقرار به نبقّت شما نمی‌آریم, الله 
تعالی به َخذ صاعقه آن طایفه را میرانید و بالتماس موسی علیه السّلام آن 
جماعت را زنده گردانید. 
زندیق گفت: مرا خبر ده از آن کسی که قایل بتناسخ آرواح است در چه 
وجه قایل باین قول نامعقول گشتند و کدام حجّت بر مذهب خود اقامت 
نمودند؟ 
خصرات. نیقی اه یه ال فرموه کت اضعا ای و این سشفی 
تاسایی تانق متام دی مالک طریو آشن رای بعت: قافن 
و شیوه نامرضیه ضلالت را برای نفس خویش مزین ساختند و نفسهای خود 
را ممتزح بشهوات گردانیدند و زعم ایشان چنانست که اسمان خالیست از 
انچه صفت و بیان وجود ان از فان میتی و ردان انز لین تور 
مخلوقین است بحکت و برهان آنکه روایت است که حضرت قادر عالم آذم 
صلی الله علیة و عم را بصورت ود حلی و ایماد مود و یزان را 
جثت و نار و بعث و نشور روز حساب و شما راست و قیامت در نزد آریاب 
تناسخ بی‌رویت عبارت از خروج روح از قالب و ولوح در قالب دیگر است 
اگر در قالب آوّل محسن و پسندیده عرٌ و جل بود اعاده او در قالب دیگر 
که آفضل و آکمل است از قالب آأوّل که در حسن در آعلا درجه دنیا بود 
دد. 
۳1 
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(1) و اگر مسمّی بود و عارف بمعارف حقایق شرع شریف نبود روح او 


منقلب بقالب دواب تبعه دنیا يا هوام مشوهة الخلق بی‌سر و پا گردد و نماز 
و روزه و هیچ چیز از یت جصو ۳ واه العطیه بر مردم مت و لازم 
مخت باشد چیزی نا 
سر باعتقاق احل :اس انست که همه ی ان شهوات نا ماخمنتدس 
ایشان از فروج نسوان و غیر اینها از خواهران و دختران و خالات و زنان 
شوهردار و همچنین مردار و خمر و خون را مباح و حلال میداند و مقاله آن 
طایفه بیرویّت بغایت در نزد هر فرقت قبیح و وسیله ذلّت و خطیت است و 
تمامی امّت مذمّت و لعنت آنها میکنند و چون از ایشان سوال حجّت و 
برهان نمایند تند و آشفته گردند تورات تکذیب مقاله ایشان و فرقان لعنت 
اتان »ما ند 
مر ارات ما تابن فاد گمان مانبی دای اتتان شآ 
قالب آَول بسوي قالب دیگر گردد. 
و بدرستی که آرواح آزلیه همان روحست که در آدم علیه السّلام بود باز 
همان روح کشیده آمده از یکی بدیگری منتقل گردید تا بروزگار ما رسید 
پس خالق در صورت جخله ق بود در آنچه استدلال کنند که یکی از ایشان 
خالق و موجد صاحب خود است. 
1 تناسخ میگویند که: ملایکه از آولاد آدم‌اند چون هر کدام در درجه 
آعلی در دنیا سرفراز و ممتاز گردند از درجه امتحان بیرون میروند و چون 
تفت له تصقبه ز ند دوم بسن آن کشن فلی آیووتعالین و تفس 
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هست (1) پس طور ایشان را طایفه نصاری در بعضی آشیاء اختیار نمودند 
و طور دیگر این طایفه مثل طور دهریّه است که میگویند که: اشیاء بر غیر 
حقیقت خود باشند و آنچه در نظر شما است نه عین هر آشیاء است پس بر 
آهل تناسخ لازم است که از هیچ گوشت نخورند بواسطه آنکه دواب بالتمام 
از آولاد آدم‌اند که تحویل صور ایشان شده بسا باشد که بموجب اعتقاد 
ایشان آن جانوران خویشان پس جایز نباشد که آکل لحوم قربات و 
خویشان خود نمایند. 
ِِ_ِ و از آهل تناسخ جمعی هستند که گمان ایشان چنان است که 
0 لا یزال با حضرت ه ایزد متعال طینت و داخل بآن گردد پس خدای 
لی را خلق بعضی آشیاء از اين طینت موذیه هست که أصلا و قطعا ایزد 
13 قدرت و استطاعت کرت از ان ندارد بلکه او ممتزح بان طینت و 
داخل بان گردد پس خدای تعالی خلق تعی: ازشیا از این طینت موذیه 
۵ 
حضرت امام الأنام علیه السلام فرمود که: سبحان ال تعالی چون خدای 
متان متصف بصفت قدرت و توان بود که او عاجز بود و او را استطاعت 


تفضٌّی و گریز از آن طینت موذیه نبود. 
پس اگر آن طینت را که لازمه ذات الهیّه است حیات آزلیّه بوده باشد بیقین 
داد وال که رو فد بان و مرت کت ی 
عالم هر دو با هم کنند و اکرر آنق عشساشد عفن موتنو شاغ او کضا نبدا 
ار با ۱ 
را را 
مایق هلا حقاله حعاعت حضا ب کاس طا موه سم الفا مه اه 
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هستند در قول, (1) وه صضفل عبر ان جماعت‌اند در مثل, ایشان نظر در 
کتب که آوایل آن هل ضلال تصنیف نمودند و خبر برای ایشان در َفعال و 
اعمال بالفاظ مزخرفه و کلمات مزیفه اثبات و بیان تفو‌دند. که اضلا آن 
دعوی بیمعنی آن جماعت را دلیل ثابت و برهان حجّت که موجب اثبات 
دعوی که گردید نیست تمامی و همگی قول آن طایفه بو الفضول خلاف بر 
خدای تعالی و رسول, و تکذیب ما جاء به من عند اللّه است. 
و اما آن کسی که زعم و گمان او چنان بود که آبدان ظلمت و آرواح تور 
است و تور فاغل شد و طلمت غامل خبز تست جهن بر آن: ظایفه واختب 
۵ ایض تیست: که الزام سیم اخدی رفعل. ۵ ازتکات معضیته و عرون و 
اتیان فاحش است نمایند زیرا که این چیزها همه از ظلمت ظاهر و پیدا شد 
چه از ظلمت و آثر او پیدا شدن مثل اين آمر مستنکر نیست و او را نرسد 
که پروردگار را بخواند و تضرع بسوی او نماید زیرا که نور رت است و 
پروردگار را سزاوار از تضززع بسوی نفس خود نیست لهذا تضزع بنفس 
خود ننماید. 
و نیز پناه و استعاذه بغیر نماید و هیچ آحدی از آهل اين مقاله را نرسد که 
گویند خوب کردی يا بد کردی بواسطه آنکه اساعت از فعل و عمل 
ظلمتست و احسان از نور است و نور بنفس خود بگوید که يا محسن تو 
نیکو کردی و ثالث در آنجا نیست, پس ظلمت بنا قیاس قول برویّت ایشان 
در فعل محکمتر و در تدبیر استوارتر و در آرکان عزیز از نور بود زیرا که 
آبدان بغایت محکم در بنیانست, پبس از این خلایق که تصوّر صورت واحده 
بر نعوت مختلفه نماید و همه آشیاء که مرئی و مشاهد ما گردد و از 
شکوفه و آشجار و از طیور و دوابٌ و آثمار واجب و لازم است که همه اله 
و پروردگار باشند و نور در آن وزرب مرول .9 
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دولت از جهت او مخصوص بود. 
(1) و آنچه آهل تناسخ اذعا نمودند که عاقبت بسا باشد که بجهت نور بود 
پس این قول مجژد دعوای پیش نیست و بر قیاس قول ایشان باید که نور 
را کل ی توا که اه اسی ازشت اه سلطا وه ام تا اناد فع اند 


نمود یا تدبیر و تقدیر شیء تواند فرمود و اگر نور را با ظلمت قدرت تدبیر 
بود بیقین نور امیر نبود بلکه مطلق و عزیز, و گر نور در هنگامی که او با 
ظلمت بود اصلا او را قدرت تندبیر نبود, پس او اسیر ظلمت بود زیرا که 
مرئی و مشاهد ما میگردد و ما می‌بينیم که در این عالم کون و فساد 
احسان و خیر و فساد و شر بیّن و ظاهر میگردد. 


پس وقتی که از نور تدبیر و تصرف متصوّر نبود البثّه اين که گاهی خیر و 
احسان آشکارا و عیان گردد ظلمت آن چیز را نیکو دانسته معمول گردانید. 
چنانچه شرّ را نیکو دانسته بفعل آورد اگر آهل تناسخ گویند محالست که از 
ظلمت فعل خیر ظاهر گردد بناء علیه نور و ظلمت هر دو حاصل و ثابت 
نباشند و دعوی ایشان باطل و از درجه استماع ساقط 9 
مراجعت نماید بآن قول آنبیاء و رسل که خدای عر و جلّ واحد و عادل و ما 
نوا ایرد لم باه ات وساطل است م این فول ال ناس که بندعو 
شد مقاله مانی زندیق است و اصحاب او. 

و اما آن کسی که گوید: نور و ظلمت البتّه واقع است و میان ایشان 
بی‌شائبه گمان حکم ظاهر و عیان است که اگر یکی از ایشان اراده زیادتی 
الم بر گر ی نما کم ظالمرا از عمل ظلم مان آید 

ا دگل هکت را که ارم اند که کار یه کر 
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احکم بود و نور و ظلمت مغلوب و حکم غایب بود (1) و مغلوب محتاج 
ات زرا که تساک رو ار سای و ملیف عی کایل راعفلفت 
و جاهل و این مقاله مانویه از ز جماعت زنادقه و حکایت و قصّه ایشان بسیار 
یاه ول الا رای دی کف سا ایا ی الم اه ال ارم ی نو 
مانی چه نوعست؟ 

خصربت امام الاطق: اقفر بن مه السانق. خنهم ستلام. الا 
آجمعین فرمود که: قول او بغایت منخفض و بی‌اعتبار بود اما بعضی 
فحوشه دوو ار رزوی آن با اعتبان تمودم فزا ند ختعصی آد تصرانبه را 
نیز اشتباه بهم رسید. 

مسعضی سانشان متتن را نان کرمیهو ها ی اش هی مات 
خطا کردند و هیچ یک از اين دو مذهب عمل برای صواب نکردند و زعم و 
گمان ایشان چنانست که این عالم مدبر بتدبیر دو ازتتت یکی نور و 
دیگری ظلمت و نور در حصا ر ظلمت است بر آن وجه که ما حکایت و بیان 
آن کردیم چون نصاری استماع قول زنادقه وین ات ورن تکرش ان 
جماعت کردند لیکن مجوس قبول قول آن طایفه تناسخیه نمودند 

زندیق گفت: یا با عبد الله مرا خبر ده از طایفه مجوس آیا اللّه تبارک و 
تعالی را سار سا لت مرکا یدیا ۵ 

ات قق در فش یشان کب محکمه وجواعط سفه با ماش وا فان فا فره 


و احکام وافیه و مقر بثواب و عقاب‌اند و ایشان را شرایع و دین و ملت و 
ائین است که بدان عمل مینمایند. 

حضرت امام الهمام جعفر بن محمّد الصادق علیه السّلام اين آیه مبارکه را 
در جواب بآ زتذیق لا وت نون کته و ان من أمَةَ الا خلا فیها تذیژ. 
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(1) یعنی: هیچ طایفه از امّت باین دار المحنه دنیا نیامد 1 آنکه تذیر که 
عبارت از نبی و رسول ايزد سمیع بصیر است بایشان آمد و خدای تعالی 
برای مجوس نیز کتاب و رسول مبعوث و مرسل گردانید آن طایفه منکر 
پیغمبر» و جاحد کتاب ایزد وهٌاب گشتند. ۳ 

زندیق گفت: آن رسول کیست يا آبا عبد الله غلنه اتت لام وجه استعلام از 
اسم آن رسول قادر عالم آنست که جمعی کثیر از مردمان را زعکم و کمان 
چنانست که آن نبی خالد بن سنانست. 

آن حضرت فرمود که: خالد مرد عربی بدوی بود و نبِیْ نبود و این حرفی 
است که مردم میگویند و هیچ احدی از آنبیاء باین کلام متکلم نگردید. 
زندیق گفت: آبا ان نیت رتست بود؟ه 

امام الأنام (ع) فرمود که: نعم زردشت با جمعی بنزد ایشان آمد و دعوی 
نبوّت نمود گروهی از آن قوم بآن نب حی قیّوم ایمان اوردند: و جمعی از 
آن قوم جحد و انکار آن پیغمبر ایزد آکبر نموده او را از شهر اخراج به 
بیابان که در آن سرزمین دژندگان بسیار بود فر مودند و 
در آن مکان طعمه سباع و دژندگان گردید. 

زندیق گفت: ی 
طایفه آقرب بصوابند يا مشرکین عرب؟ 

حضرت امام الأْنام (ع) فرمود که: عرب در زمان جاهلیّت بدین حنفی آقرب 
از مجوس بودند و بواسطه آنکه مجوس کافر بجمیع آنبیاء و جاحد کتب 
ایشان و منکر براهین آن آعیان شدند و آصلا هیچ چیز از سنن و آثار انبیا بر 
نداشتند و کیخسرو ملک مجوس و پادشاه آن حجمع بافسوس در آبام 
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ی ار ای را را مقس سل خارت 
نمی‌کردند و کفره عرب غسل میکردند و غسل کردن از جنابت از خالص 
دین شرایع حنیفیه است و مجوس ختنه نیز نمیکردند و این ختنه از سنن 
انیبای خدای:تباز ک ی 
نمود خلیل- الرُحمن ابراهیم علیه السّلام بود و مجوس موتای خود را غسل 
نمیدادند. و تکفین نیز نمی‌نمودند اما عرب تمامی این افعال بتقدیم 
میرسانيدند, و مجوس موتی خود را در نواویس و صحاری می‌اند اختند و 
تکفین نیز نمینمودند اما عرب تمامی این افعال بتقدیم میرسانیدند و 


مجوس موتی خود را در- نواویس و صحاری می‌انداختند و عرب موتی خود 
با کر له کرد دقن میتعو و فک ال و ول این ان ال : 
واه و ی و و 
0 که زنده در خانه بود مع هذا دختران انها را نکاح میکردند و 
نکاح خواهران خود مینهودند و عرب آنها را حرام میدانستند. 
و فجوس کر پبت:»الله الحرآم نووند و آنتهکان را ببت السیطان: کفتتنو 
عرب حجّ و زیارت آن خانه میکردند و تعظیم و تکریم آن می‌نمودند» و 
میگفتند که اين خانه پروردگار ما خدای عرٌ و جل است و عرب بتورات و 
انجیل قایل و مقز بودند و پیوسته از آهل کتاب سوال مسایل ضروربه 
می‌نمودند و حقایق آن را از آن جماعت فرا میگرفتند و عرب در همه 
آسباب به دین حنیفیّه آقرپ از مجوسند. 
زندیق گفت: یا ابا عبد الله مجوس در نکاح اخوات محتج بآن شدند که این 
فعل سئّت حضرت آدم آبو البشر است. 
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(1) رت امام حففرو الساری (ع) موی مت اسان یر تاو 
نکاح بنات در حیات امقهات چیست؟ 
آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و سایر آنبیاء بالتّمام اين را حرام 
فد نیو محوس هرنجه هدزای ع فاحل امد یف اساع سل آنرا 
میکردند. 
زندیق گفت: پا آب عبد ال (ع) خدای غنی ۳ برای چه خمر را حرام 
کردانید وحال انکه از فکیفات هب جیز از آن بدتر تیست: 
حضرت امام الهمام جغفر ین مد الضادق علیه السلام فزهود کمه آیزه 
علام شراب را بواسطه آن منع و حرام نمود که آن ام الخبائث و سر همه 
بدیها است زیرا که ساعت بر شارب الخمر میگذرد که او را عقل در سر 
نیست و پروردگار خود خدای عر و جل را نمی‌شناسد و چون مست لا یعقل 
گردد از فعل معصیت و انصرام هیچ عمل بد بر نگردد و هر فعل حرام که 
در آن حال بخاطر آبتر او رسد بعمل آرد و قطع رحم در آن دم کند و هر 
فاحشه که بود معمول گرداند البّه زمام سکران بدست شیطان است اگر 
شیطان اهزاین حالت سکران. اضر بسحده بتان نماید در حال او سجده 
آصنام بانصرام رساند و بهر مکمن و مقام که شیطان او را کشد و دواند او 
نیز در آن آمر مسارعت تمام به انجام رساند. 
زندیق گفت: چرا خدای تعالی خون مسفوح را حرام گردانید؟ 
حضرت امام الأمین الثاطق جعفر بن محقّد بن علی بن الصّادق (ع) فرمود 
که: دم مسفوح را ایزد سبُوح بواسطه آن حرام گردانید که مورث قساوت- 
قلب و منتح سلب رحم از دل است و مغیر لون انسان و وسیله تعفن بدن 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3,ص :304 


آدمیانست (1) و آکثر جذام از آکل خون حرام است. 

زندیق گفت: ی ۱ 
حضرت امام الخلائق جعفر بن محمد الصادق (ع) فرمود که: اکل غدد 
مور ای و رام اسست: 

زندیق گفت: آکل میته را چرا واجب تعالی حرام گردانید؟ 

امام جعفر الطادق (ع) فرمود: میته را بواسطه آن حرام گردانید که فرق 
باشد میان میته و میان آنچه تزکیه کنند و اسم خدای تعالی در هنگام ذیح بر 
آن ذبیحه مذکور گردانند و میته گاهست که خون آن منجمد شده زر سوت 
ببدن آن حیوان نماید, پس گوشت میته بواسطه آن بغایت ناگوارا و گران 
باشد زیرا که کل آن گوشت را با خون تناول مینماید. 

زندیق گفت: چون میته حرام است. پس ماهی میته است و حرام باشد؟ 
حضرت امام الهمام جعفر بن محمّد الضادق علیه السلام فر مود: سمک 
میته نیست و تزکیه آن اخراج اوست از آب در حالتی که زنده باشد و چون 
بیرون آرد در زمین گذارد و بگذارد که خودی خود بمیرد و اينکه او را ذیح 
نمیکنند بواسطه آنست که او را خون نیست و حکم ملخ نیز چنین است. 
زندیق گفت: يا امام علیه السّلام حضرت ایزد علام زنا را برای چه حرام 
گردانید؟ 

حضرت امام جعفر بن محقّد علیه السّلام فرمود: حرمت زنا بواسطه فساد 
بسیار است که آن عبارت از بر طرف شدن مواریث و انقطاع نسب است 
1 زانیه هر گاه در شبانروزی سه چهار نفر برو وارد شوند چون 
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گردد نمیداند که او را حامله گردانید (1) و مولود نیز مطلع و عالم بحال 
والد نیست و نمیداند که والد او کیست و آرحام موصوله نیز معلوم نشود, 
و قرابت معروفه بهم نرسد و نتوان گفت که فلان صله رحم مولود و 
قرابت مشهور و معروف فلان است. ۱ 

زندیق گفت: لواطه را حرام چرا گردانید در ان نسب نیست؟ 

امام الهام جعفر بن محمد الطادق علیه الطلوة و السلام فرمود که: 

وجه حرمت لواطه برای آنست که اگر لواطه حلال میشدی مردان را از 
زنان استغنا بهم رسیدی و اين آمر موجب قطع نسل و تعطیل فروج بودی 
و در اجازه اين کار فساد بسیار ظاهر و آشکار گشتی. 

زندیق گفت: وطی بهایم را چرا حرام گردانید و این نیز نوع اشفاعست از 
مال خود؟ 

حضرت امام الثاطق جعفر بن محمد الصادق (ع) فرمود که: حضرت 
صمدیّت کراهیّت دارد از آنکه مرد آب خود را ضایع گرداند و به غیر شکل و 
فبولی: تعنصر خود آمدم فص ردق 


فیک که اگر قادر سبحان اتیان بهایم رز حرام نگردانیدی هرز آبته هر 
مردی ما ده خری در خانه خود بستی و نگاهداشتی بر پشتش سواری 
کردندی و دخول بفرجش نمودی, پس اگر چنین میکردندی فساد بسیار 
ظاهر و آشکا ر گشتی چنانچه بر آرباب عقل و عرفان ظاهر و عیان است 
پس حضرت ملک العلام بواسطه آن فساد و آثار بر همگی خلایق ظهورش 
را حلال و فروجش را حرام گردانید. ۳ 

و دیگر آنکه حضرت خالق زنان را بجهت مردان خلق نمود تا انکه 
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رجال انس بنسوان گیرند )1( و در پیش ایشان ساکن گردند و مواضع 
شهوات مردمان 9 اقهات آولاد ایشان زنانند. 

زندیق گفت: یا آبا عبد اللّه غسل جنابت بر ات چرا واجب کردند و حال 
آنکه جنب بپهلوی حلال خود رفت و در حلال آصلا دنس و کثافت نیست تا 
رفع آن واجب و لازم بود؟ 

حضرت امام الخلائق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام فرمود که: 
جنابت بمنزله حیض است بواسطه آنکه نطفه آدمی دم غیر مستحکم است 
و در جماع حرکت شدیده و شهوت غالبه است و چون مجامع از ز جماع فارغ 
گردد ندن تنقس ِ البثه آن مرد رایحه کریه از وه می‌یابد, ینس 
حضرت مهیمن میان بندگان خود را بر آن ایتمان نمود و ایشان 7 بان 
اختیار,. و امتحان فرمود. 

زندیق گفت: ایها الحکیم ای امام حکیم حلیم و ای عارف علیم, چه میگوتئی 
در حقّ آن کسی که زعم او چنانست که تدبیری که در اين عالم ظاهر و 
قایم گردد آن تدبیر نجوم سبعه سیّاراتست. 

حضرت امام لأأنام علیه الصْلوة و السّلام گفت که ایشان را دلیل بیّن و 
خست. واضه زوتفن بر اتات دعهی ررض انست که عالم. اکیر. الم اضفربار 
تندبیر نجوم است که در فلک تقدیر تبیع حضرت سمیع قدیر ذاکر و بهر 
طرف که علیم قادر دایر گرداند از روی تعب بحکم ایزد واهب دایر غیر 
فاتر است و بهیچ مکان واقف و ساکن نگشته مدام سایر است. 

پس آنگاه آن ولیْ اللّه فرمود که: هر نجم از نجوم به آمر ح قیوم موکّل 
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مدبُر است (1) پس این نجوم بمنزله بندگان مأمور و منهیان رب غفور 
باشند که مترضٌّد و منتظر حکم ایزد آکبرند که بهر چه مأمور گردند معمول 
گردانند ِ نجوم قدیمه از لیه بودندی بایستی که متغیر از حال بحال 
دیگر نگشتند 

زندیق گفت: آثر نجوم نم ات بعنی بالطیع هدوز الم ار 


و دوام نباشد و صرف حوادت از ایام بغیر یال و یاف توانة مود و وه 
هرم و پیری و رفع عجز و زمین‌گیری نتواند فرمود و هیچ مرد را دفع نتواند 
کرد از آنچه با او معمول گرداند. 
زندیق گفت: مرا خبر ده از آنکه زعم او چنانست که خلق لم یزل توالد و 
تناسل مینماید و بهمین طریق قرن میگذرد و قرن دیگر می‌آید و خلایق را 
صیوی افات مارا مات لو اراس فاني گرا بات ها 
خن شیر ان آوّل دهد و خلف از سلف مخبر و مطلع گرداند و قرون از 
قرون و از حقایق شهور و سنون واقف گرداند و میگویند که خلایق را 
بمنزله شجر و نبات و بر صنعت آجسام که ازاله و قطع آن در همه دهر و 
ام توانه کرد دسا ی اد ره تم لیم ی اه 
بطبع مستقیم بیرون آید که بمصالح مردمان عارف و دانا و واقف و شناسا 
بود و قادر بتالیف کلام باشد و کتاب تصنیف کند و بفطانت خود بهم مربوط 
گرداند و بحکمت خود آن را نیکو و مضبوط نماید و آن کتاب را حاجز میان 
مردمان فرماید که آمر و تحربص مردم بخیر و احاد و نهی ایشان از شر و 
فساد و زجر و منع از ایجاد نماید تا آنکه خلایق بعضی زیادتی ببعضی دیگر 
و قتل و افساد گروهی با جمعی آخر 
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نتوانند نمود. 
(1) حضرت امام الخلائق جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام فرمود که: 
ویحک بدرستی که آن کسی که از شکم مادر بیرون آید دیروز و فردا 
رحلت- نماید آن کس را علم بآنچه پیش ازو بود و آنچه بعد از او خواهد بود 
بی‌شبهه نخواهد بود دیگر انکه:خالن. خالی.. از آن نیست که انسان ایجاد 
نفس خود خود نمود یا دیگر او را موجود فرمود, يا آنکه هميشه موجود بود. 
پس آنچه شی ء نبود قدرت ایجاد شی ۶:دیگر نداد خله مت از ان که 
موجود شوند چیزی نبودند و همچنین مادامی که خلق وجود پیدا ننمود چیزی 
نبود که از او سوال توان نمود, بیس معلوم نیست که ابتدا ان چگونه بود و 
اگر انسان او لین باشند باید که حوادث که در او حادث نشود بواسطه آنکه 
ازلی آیّام را بصرف ایام متغیّر و فنا را برو راه تصوّر نیست با آنکه هیچ بناء 
بغیر بیثاء معتبر و هیچ آثر بغیر موتُر و هیچ تالیف بی‌مولف مخبر بیشبهه 
ی ری و ون ووی ‏ صی اوش اف اسان ان مس 
صوری و پیکر هیولانی او نمود از او استعلام باید فرمود که پدر او را که 
خلق, و ایجاد کرد و اگر پدر او را موجود گردانیده باشد هر آینه خلق او 
وا لو ین و سوت ویر ان خی وی شرت هو کر 
و اگر پدر را قدرت میبود بایستی که او مالک حیات پسر بودی و حکمت در 
ولدعاین وم شی و اضلا هنح نار انهاعبلایا بر اوراعم شیم و 


حال آنکه اگر ولد مریض گردد والد آصلا نفع او ندهد و اگر میرد والد عاجز 
از دفع درد انست و موت از ولد نتواند کرد زیرا که هر کرا قدرت و 
اتطاعت ایهاه خاای وف دز اساض 
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بود بنوعی که آن مخلوق او ؛ بیا روان گردد و راه تواند رفت؛ تتترن تین ان 
کس را قدرت دفع أذیّت و فساد از مخلوق خود تواند نمود. 

(1) زندیق گفت: یا آبا عبد اللّه (ع) چه گوثی در عالم نجوم؟ 

حضرت امام الأْنام فرمود که: آن علمست که نفعش قلیل و ضررش کنیر و 
جزیل است, زیرا که آمر مقدّر بعلم منجّم و بسعی او در ازاله آن دفع و بر 
نگردد و از محذور قدرت پرهیز ندارد و اگر منجّم کسی را ببلاء ضرر عالم 
و مخبر گرداند آن کس را نجات از آن باحتراز از قضاء مثان در حیّز قدرت 
و امکان نیست و اگر کسی را مطلع بخیر سازد و آن شخص را استطاعت 
تعل نشتت. که باعل مان فردارن هراک نفی عکسی رنه ای را ضرف 5 
معا تن تسا رت خی لها وم رم ده 
اتتت نا که مار تم بادان صانسشت که اوسر نت عصاء اس مان اه 
خلقان مینماید 

کت اه للّه علیه السّلام ول فش اشتت با ملک ابوه 
تعالی:ه ارگ کت نف رسالت ست لت آروتسول آجدی؟ 

حضرت آبی عبد اللّه جعفر بن محقّد علیه السّلام فرمود که: بلکه رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سم أْفضل است. 

زندیق گفت: یا آبا عبد الله (ع) علت رقاقت ملایکه موکلین را ببندگان 
ارجم الواحمین و آرقام فعل و عمل آنها بر ایشان برای ایشان بیان نمای و 
خال اکمتضرت حاحت سعالی عاله ال وه احفی است. 

امام الهمام جعفر بن محمد الصَادق علیه السّلام فرمود که خدای معبود از 
بندگان خود طلب عبادت و بندگی نمود و این طایفه را شهود بر خلایق 
فرمود. زیرا که در هنگامی که ملائکه کرام در ملازمت ایشان باشند 
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(1) بی‌شبهه و گمان بندگان بر طاعت و عبادت حضرت مهیمن مثان در 
سعی اشدٌ و در مواظبت آن بحدٌ بیشتر باشند چنانچه حقیقت آن بر آرباب 
عقل و عرفان واضح و عیانست, و آیضا از معصیت خایف و هراسان گشته 
بسا باشد که مرتکب آن نگردند زیرا که گاهی بنده از روی خطا و نسیان 
ها ها و ای ار 
رساند که کرام الکاتبین در ساعات لیل و نهار شهور و سنین همراه و 
هو نش اتف الق از آن فعل »مکی ارایشند ف وید که,پرورد ارم ۳۳ 
می‌بیند و حفظه من شاهد و کاتب ناف حضرت ایزد واهب‌اند بواسطه 
همان دست اژ ان عصیان بدارد و خود را از آتش نیران مخفوظ ق ور آمان 


دارد و نیز حضرت رب العزیز از روی اجسان و رآفت و لطف و مرحمت 
ملکی کرام الکاتبین را به بندگان خود موکل گردانید تا آن دو ملک عر و جل 
ایشان را از مرده شیاطین و تبعه ملاعین و هوام و حشرات جن و آفات 
بسیار از مکان که بنده آن را نمی‌بیند باذن و فرمان ار الراحمین در 
حفظ حضرت رب العالمین تا آن محل که حکم و آمر عرٌ و جلّ بآن بنده و 
اصل و مسچجّل گردد نگاهدارند. 

زندیق گفت: با آیا ند الله خصرت الق تفای سا شرا مت اهاز 
نمود يا بواسطه عذاب؟ 

حضرت امام جعفر بن محقد الصَادق علیه السّلام فرمود که: حضرت- مالک 
القاب خلق عباد برای رحمت و ثواب نمود و رت العباد قبل از ایجاد و 
ارشاد عالم بود که جمعی از این قوم بواسطه انکار و الحاد و ارتکاب 
آعمال ناصواب محروم از رحمت و واب و مستحقَّ عذاب و عقاب گردند. 
زندیق گفت: پس عذاب منکر بواسطه آن باشد او منکر ذات خالق 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3,ص :311 

واحد آکبز گردید (1) و بوسیله انکار مستوجب عذاب ۵ زار باشتد لیکن جر 
عذاب و عقاب عارف موخد که او را یکتای بی‌همتا داند,. و شناسا بحال ایزد 
تبارک و تعالی باشد نماید؟ 

حضرت امام الطادق الأمجد جعفر بن محشّد علیهم السّلام فرمود که 
حضرت رب الأرباب منکر الوهیّت ذات واحد خود را معذّب بعذاب و عقاب 
آبد گرداند و مقر بذات کامل الطفات خود را بواسطه ازتکا معضیت 
عذات.و عقاب بجهت: عمل آن»خطینت نماند که ترک"ما فقرض اللهنمود و 
چون خدای بیچون آن عاصی را بقدر فعل معاصی عذاپ کشد بعد از آن آن 
بنده را از نیران بیرون آورده جَناتٍِ تجّرٍی من تختها الأنهارْ داخل گرداند و 
بوصال حور و رضوان مبتهج و شادمان سازد و لا بَظلمٌ زبک اخدا. 

رنفیت کفت با انا عید الله غیه الام ان کفر و اسان نم تلم واه 
و عیانست يا نه. 

حضرت امام الانس و الجان فرمود که: هیچ منزلت ظاهر درخشان- میان 
کفر و ایمان نیست. 

زندیق گفت: ایمان چیست و کفر کدام است؟ 

حضرت امام علیه السْلام فرمود که: ایمان عبارت از تصدیق مهیمن سبحان 
است در آنچه از بنده غایب و پنهان بود از عظمت خدای تعالی مثل تصدیق 
آنچه آن را ببیند و مشاهده کند کند و کفر عبارت از انکار ذات حمیده صفات 
ی تا اه کاس ی ون 
انامه ات 
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(1) حضرت امام الأنام جعفر بن محشّد الضادق علیه السّلام فرمود که 
شرک عبارت از ضمٌ شیء است بذات واحد که مثل آن شیء دیگر نیست و 
شک مار ات کودان کم بل اسان ری کم ار رده 
ننماید. 
زندیق گفت: آیا عالم جاهل گردد؟ 
حضرت امام الخلائق جعفر بن محشّد الضادق علیه السّلام فرمود بلی عالم 
بما یعلم و جاهل بما یجهل گردد یعنی هر چه میداند عالم بانست و آنچه 
نمیداند جاهل اسنت بان: 
زندیق گفت: سعادت کدام و شقاوت چیست؟ 
امام الهمام جعفر بن محمّد علیه السلام فرمود که: سعادت سبب خیر 
اشتت که ننعید:بان منمسی نود تا آو را وی جات زساند و تفاونت: تقد 
اس کیت بان سیگ ماه نس مرا لاک کسانسه وا شتال 
عالم بهمه اينها است. . , 
زندیق گفت: یا با عبد اللّه علیه السّلام مرا خبر ده از حقیقت سراج که 
چون فرو نشیند نورش بکدام مقام رفته آرام گیرد؟ 
آن حضرت فرمود که: ضوء سراج میرود و هرگز عود نکند. 
زندیق گفت: چه چیز شما را مانع است و منکر دارد از آنکه انسان نیز مثل 
و مانند آن سراج وهاج باشد که چون از ضوء بازماند دیگر هرگز نور باو 
رحجعت ننماید انسان نیز جویر بفرمان قادر بیچون وفات پابد و روج از بدن 
او مفارقت کند بعد هذا هرگز روح بأمر مهیمن سبوح رجعت بجسم آن 
میّت نکند چنانچه ضوء منطقی از سراج رجعت بآن نفرماید. 
حضرت: آهام الامجد:خفقر بر :هحسدیی علی غلیهم السلام قر‌مون کل" 
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خی تور دی ی ی ی ی 
کار ها را سیگ رد اس ارساران مج سا و لامع گردد 
اقتباس ضوء سراج از آن آتش کنند که از سنگ و آهن حاصل گشته. 

پس آتش در آجسام ثابت و ضوء ذاهب است و روح بحکم قادر سبُوح جسم 
ری ات که ملس لالب کت بو آن سراههرا بت ۶ 
تودکر ان کدی آن بروردکان فادرعالم که‌از اب‌تصافی خلی:جیی در رخم 
نمود و در او ترکیب ضروب مختلفه و عروق و عصب متفاوته و اسنان» و 
ای را ای و 
فناء آجسام و آبدان مینماید و این بر عاقل نکته‌دان بعد از در وه کر 
فراوان ثقیل و گران نمی‌نماید بلکه در غایت ظهور و عیان نماید. 
زندیق گفت: پس روح بعد از مفارقت آبدان بکدام مکان رود؟ 
حضرت امام جعفر بن محمّد (ع) فرمود که روح بأمر ايزد سبّوح در بطن 


زمین در مکان مصرع و مدفن آیدان مکین گردد تا هنگام بعث مخلوقین 

و در تبعضی: اخاویت مین متظر .من جم آحقر رسید که آرواح را عکان 
علاحده است وراء عالم 0 1 عالم ارواح نامند و چون تمامی 
خلقان از دو صفت بیرون نیستند محسن يا مسیء عالم آرواح نیز دو است 
هر گاه روح محسن از دار المحنه دنیا متوجّه مکان و محل روح نیکوکاران 
گردد, چون فریب بن مکان شود جمعی از آقوام و خویشان نیکوکاران که 
پیشتر بآن مکان آمده‌اند استقبال او نمایند و از و استعلام آحوال متخلفان 
دنیا میفرمایند اگر روح جدید الورود گوید که من او را بر صفت حیات باقی 
گذاشته‌ام آرواح 
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گویند که امید است که او بعد از وفات تاخن‌ساشد دما ای کف فلاتین, 
و فلانی قبل از این وفات یافتند بیکدیگر گویند که چون نزدیک ما نيامدند 
مشخّص شد که خاسر و زیانکار و هلاک و گرفتارند الببّه اثا روح مسیء در 
مقام هوان و خواری و در موضع لت و سوگواری است و چون روح از دار 
الملک دنیا بأنجا رسد آرواح بعد از ملاقات و حسرت آحوال او خبر از 
خویتنه آفرباء با پرشد اک کفید که فلانن در تسا با قیفنت: اسید تحات: او 
ِ 

وی ۳ سا و الطاهر ‏ محمّد بن علی الباقر علیهما سلام اللّه 
الملک الغافر مرویست که آرواح با یک دیگر حلقه حلقه نشینند و آکل و 
شرب نمایند و روح هر کس کمال مشابهت و ممائلت بصورت مثالی آن 
ی به حکم ایزد تعالی و تقدس بیدا کند چنانچه اگر کسی روح مثالي 
کسی زا نم-نظر ارد کوند کم‌اين, فلانی: استت. الحاضل در روح که مخلوق 
قادر ستوح است در او خلاف و اختلاف بسیار اس و آفضل المتقذمین و 
الا یرین شس‌هاء الملف و الم العاملی. شک آللد ععالن فف 0 
العالی در بعضی از مصلنفات خویش مسمی بکشکول چهارده قول در باب 
زوح نقل عون و.متوحم قضی. از آن افوال که‌باغتفاد این«شکسته بال 
بضکت. آقرب وقزآن و حذیت آنسب نود «ر تعضيم از مولفات خونش که 
ترجمه الاعتقاداتست به اوضح البرهان بیان نمود و الله اعلم بالصّواب. 

(1) زندیق گفت: يا آبا عبد الله روح مصلوب بکجا مخفی و محجوب گردد؟ 
حضرت امام الخلائق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام فرمود که: 
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(1) روح مصلوب در کف فریشته‌ایست که قبض روح نموده تا هنگامی که 
آن مصلوب را در زمین مدفون محجوب گردانند و چون آن مصلوب مدفون 
ترفن وفع امد او فص توا ود 


زندیق گفت: مرا خبر ده از روح که آیا آن غیر از خون است يا نه؟ 

حضرت آبی عبد الله (ع) فرمود که: نعم, روح که من برای تو وصف و بیان 
آن کردم ماذه آن از خونست زیرا که از دم صفای لون و رطوبت, و تراوت 
جسم است بلکه حسن صوت و کثرت ضحک نیز از دم است پس چون خون 
بفرمان حضرت بیچون منجمد و زبون گردد روح از بدن بیرون رود. 

زندیق گفت: ناسکی وس ی اه تن در دوه 

حضرت امام الهمام جعفر بن محمّد الصادق (ع) فرمود روح به منزله ریح 
است در مشک که چون مشک مملوٌ از باد گردد هیچ چیز در وزن آن نیفزاید 
و چون باد از آن بیرون آید نقصان در آن پدید نیاید روح نیز چنین است که 
آن را ثقل و وزن نیست. 

زندیق گفت: مرا از جوهر ریح خبر کن. 

حضرت امام الهمام جعفر بن محمد علیه السْلام فرمود که ریح هوای 
متحرٌّک است, یعنی اگر هوا حرکت کند او را ریح گویند و چون ساکن باشد 
هواست و به باد قوام دنیا است اگر سه روز باد بامر خلاق العباد در دنیا 
نجهد هر آینه هر چه در روی زمین است فاسد و فتن گردد زیرا که ریح 
بمنزله مروحه است که دفع فساد از تمامی آشیاء کند و آنها را متطیب و 
نیکو گرداند و باد بمنزله روحست چون روح از بدن بیرون رود البّه جسم 
قتفیر کرنکوفتباء ی اللو آخره خ الخالفین. 
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)1 زندیق گفت: با ابا.عنید الله علية الشلام آيا روج بعد از خروعد از بدن 
متلاشی میگردد یا باقی بهمان حال است؟ 

حضرت جعفر بن محشد الصادق الاأمین رضوان له علیهم آجمعین فرمود 
که بلکه روح باقی است تا وقتی که اسرافیل صور آوّل در زند در آن هنگام 
تمامی آشیاء باطل و فنا گردد پس حس و محسوس نگردد بلکه جمیع آشیاء 
فانی گردد یعنی هیچ چیز بغیر ذات حضرت واجب الوجود عزیز باقی نماند. 
و چون اسرافیل بحکم قادر بیچون صور دردمد دوم تراب اشیاء فانیه 
موجود هر چند متفرق باشد بفرمان ایزد خالق در یک جا جمع گردد و بعد از 
نف ور نیم خضرت: فاد عالی: اعادم .و ایبعاد اشیاء جنانجه.دن رنه 
اولی بغیر مادذه واضحه هویدا| ظاهر و پیدا نموده کزه ثانیه نماید و از نفخ 
صور اوّلی تا نفخه ثانیه جهان ضد سال. است. خلایی مواسنطظه کفادی. ایام 
آحوال بین النفختین بر گردند. 

پس آنگاه حضرت واهب اله جمیع خلایق را بجایگاه آرامگاه دهد و بعد از 
تشخیص حساب هر کسی را بمحل و مآب که بجزای عمل و اکتساب- لایق 
و مستحقّ آن باشد عطا و |حسان نماید. 

زندیق گقت : با آباء ید الله علیه السْلام بعث و ایجاد آبدان بعد از آنکه 
پوسیده و متفرق شده باشد چنانچه یک عضوی او را در شهرش سباع و 


سایر د#ندگان آکل آن نمودند و عضوی یک :زا هوام و حشرات ت الأرض 
قطعه قطعه کرده باشند و عضو دیگر تراب یعنی خاک بی‌تاب و آب گشته 
و بثاء آن خای را برداشته و با گل بنای عمارت گذاشته باشد بغایت از عقل 
دور و از شیوه خرد مهجور است. 
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سرت اما الاتاه انس ی الق یه الم هروه با 
حضرت واجب الوجود که ابداع و انشاء خلقان بغیر مادذه و بنیان در مرنبه 
فرمود همان خدای متان قدرت بر ایجاد و بعث و اعاده و خلقت خلقان 
بنوع اوّل دارد. 

زندیق گفت: پا آب شید ازاد از این واضحتر برای من بیّن و ظاهر گردان 
حضرت امام الانس و الجان علیه السّلام فرمود که: روح بحکم قادر سبوح 
ام ای ی مت 
فسحت و روح مسیء بدبخت در ضیق ظلمت است لیکن بدن خاک گردد 
همان نوع که پیشتر از ایجاد بشر بر آن صفت مستمر بود. 

اما آنچه هوام و دژندگان از خلایق اکل نمودند یا پاره پاره فرمودند که در 
جوف شکم جانوران مقیم و مستحکم گردید چون رجعت همکی بخاک است 
تمامی آن در تراب بامر ایزد وهاب محفوظست در نزد ان کس یعنی ایزد 
تعالی و تقذس هیچ منثقال ذزه در ظلمات زمین بر ان رحیم الژحمن 
پوشیده, و پنهان نیست و او عالم و عارف و شاهد و واقف بر حقایق عدد 
استیاء‌هوفرن آن می‌ شمه و کصاتست: 

ای زندیق خاک روحانیّین بمنزله طلای آحمر خالص در تراب دفین است و 
چون بحکم حضرت رب غفور هنگام بعنت و یام نشور رسد زمین 

گردد بمطر نشور, پس زمین چون بباران نشور تر گردد ان زمين بامر_ رب 
العالمین..فی. الخمله. ببالا. آمدم. بعد از ان بدرد. انیدن اید.و رون هرد 
بیقین از جوف بطن خود آنچه از مخلوقین در او مخزون و دفین است و 
کراء خود را بای کرداند هخای آبذانتر وخانیین:غانتت طلا ی آلوده بخاک که 
۳ 
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آب بسته باشند (1) و پاک ساخته و مانند مسکه «1» که از دوغ بیرون 
آورده باشند بیرون آید. پس تراب هر قالب در نزد آن قالب جمع گردد بعد 


از آن, و ی 
است نماید پس صورت هر صور باذن مصوّر مثل شکل اوّل مخلوق و 
موجود گردد 

راتکه بامو و شکم آله ابلاغسوی در ان ضور بودیشی در شام که آن 
شخص مستوی گردد, و خود را ملاحظه نماید صورت خود را از صنعت اوّل 


در هیچ وجه کمتر نبیند. 

زندیق گفت: مرا خبر ده از مردمان که آیا در محشر برهنه و عریان در روز 
قیامت حاضر گردند؟ 

حضرت امام جعفر بن محقد الصَادق (ع) فرمود که خلایق باه ارت خالق 
در محشر بأکفان خود بواسطه حساب حاضر شوند. 

زندیق گفت: پا امام ع( در آن زمان ۳ از آکفان نخواهد بود بلکه فص 
آن پوسیده چنانچه اصلا اش ان انز ظاهو و بان نیست. 

امام الثاطق جعفر بن محمّد الصٌادق (ع) فرمود: معبود مجید که: 

ایشان را احیاء نمود اکفان ان جماعت را نیز تجدید خواهد فرمود. 

زندیق گفت: کسی که مدفون بغیر کفن گردد؟ 

حضرت امام الخلائق جعفر بن محمّد علیه السْلام فرمود که: عورت او را 
حضرت ستار به هر چه خواهد می‌پوشاند از آنچه در نزد خدای تبارک و 
تعالی است. 

زندیق گفت: آپا خلایق بر واجب تعالی عین صفة الخلق بر صفوف ایستاده 
عرض اعفال خود نمایند؟ 


(1) مسکه: یعنی کره که در عربی زبد گویند. 
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(1) امام الجِن و البشر ابی عبد الله جعفر بن محمّد بن علی علیه السلام 
نعم خلایق در آن روز یک صد و بیست هزار صف در عرض زمین- 
ست 

زندیق گفت: اف کت 

حضرت امام جعفر الصَادق علیه السّلام فرمود که: آعمال آجسام- بیست و 
جز این که آعمال صفت آفعال است آمر دیگر نیست و صفت شیء موزون 
نشود و محتاج بوزن شیء کسی است که جاهل از عدد آشیا و عالم و 
عارف بثقل و خقت آنها نباشد و اما بر خدای تبارک 7 
و پوشیده نیست. 

زندیق گفت: پس معنی میزان چیست؟ 

حضرت امام جعفر علیه السّلام فرمود که: میزان عبارت از عدل است. 
زتذیق گفت: بسن فغتی. میزان در. کتاش: ایزد مان فر یه فمن: تفلت 
موازیتة چیست؟ 

۰ امام علیه السلام فرمود که: ثقل میزان عبارت از رجحان عمل 
ست 

زندیق گفت: مرا خبر ده آبا در نار دوزخ هیچ عذاب دیگر نبود که حضرت 
معبود قانع بان عتاب گشته بندگان خود را بان قغدب کرداند.ه انشان: و 
بحیات و عقارب عذاب و عقاب بفرماید؟ 


حضرت امام الخلائق جعفر بن محمّد الصَادق علیه السْلام فرمود که: 
شنانست: که اسان از مخل‌فا:حصرت :حالف اارض وه لمات پستند, 
بلکه شریک 
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مهیمن شتحان (1) خلق و ایجاد اتشان نعوه لهدا عبات و غقارب ذر تشاء 
آخنت بر ان حصا تس تیه مسا طا و آن طایفه را بان بلایا و شلات 
هبیط رواد یا کو ان الم قیال ک‌ تهاشظه ود ایکار دات واه 
متعال مستحق آن شدند بچشند و بدانند که ایشان منکران صنعت حضرت 
رب العژت‌اند. 

دیق کفته از" که سیک یم که اه یت من اکن مه مت کرو 
میوم_ از درخت تناول نمایند بحکم واهب العطیه مثل همان میوه که تو چیده 
بدل آن در همان موضع معاودت کند؟ 

حضرات: آمام الا مین جففر بن معتد الضادق علیهم. السلام آجمعين فرموز 
که: نعم این چنین است بر قیاس ضوء اسراج که قابس چون از اقتباس 
روشنائی کند و چراغ خود از آن سراج بحکم قادر وهاح درگیرد جیزی از 
سراج مقتبس منه نقصان نپذیرد و دنیا را از آن یک سراج پرتوان گردانید 
که صلا از آن کمی و نقصان ظاهر و عیان نگردد. 

زتدیق کفت: ه. ابشان از انفار اشجار:حنان .ود شین آن اک« رت 
مینمایند و قوم را زعم آنست که آن ات را در آن مکان قضاء حاجت که 
عبارت از تقاضای بول و غایط است نیست. 

خضرنها هام الاته رود که بای عاشیت واه آ رکه غواه اه ان 
بی‌شبهه بتحقیق بغاپت صاف و رقیق است و بحکم عر و جلّ آصلا در او 
نقل. تیشت: و. ان از آجساد آن آنام عرق یرون رفته خنانجه ار آن«ذز بدن 
نماید. 

زندیق گفت: هه اه ان تست تفس 6اه 
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زوج حور العین با ایشان ملاقات کند آن جماعت باکره باشند. 

۳ 1 امام هر ون او فرمود: بلی 
عیب کر که اعلا عاهت در و ایشان معتری و آفت بأجساد آن 
طایفه محتوی نگردد و در ثقب حوراء هیچ شیء از آشیاء مجری نیاید و آن 
نقبه مس و ملوّث خون نفاس و حیض نگردد. پس رحم حوران بهم بسته 
است به واسطه آنکه در رحم حور برای سرایت احلیل مجرائی نیست. 
زندیق گفت: يا آبا عبد الله علیه السّلام حوران را چنین گویند که هفتاد حلّه 
پوشند و شوهران ایشان در ورای حلل و بدن مغز ساق آن طابفه را 


میتوانند دید. 

حضرت امام آبی عبد اللّه علیه لح و اشاء فرمود که: تعم. ارهشتین 
است چنانچه شما دراهم که در آب صاف انداخته باشند اگر چه بقدر رمح 
باشدی بینید. 

زندیق گفت: یا آبا عبد اللّه علیه السّلام هل جتّت چون راضی بتنم در آن 
محفل و تفقّم از هر درد و آلم و مشتغل بعیش و طرب دمادم گردند که 
هیچ آحدی از ایشان نیست الا آنکه پدر يا خویش و پسر يا مادر و پرادر در 
آن محضر مفقود دارد و چون آن جماعت را در جتّت نبیند هیچ شک نیست 
که گوید: البثّه مسیر این خویشان ما به نیران خواهد بود. 

ی ان کر که دص ویس ار وه بای معن مس الم ازشت 
او را چه نوع ذوق بدن جئت و تنقم لست؟ 

خضرت آفاه الاطی امن تضوان اه فا مایم آحمفنه مر مود 
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(1) که: ار و یت 
و بعضی ایشان گویند که: آهل جئت در ان مکان منتظر قدوم خویشان‌اند و 
امتده ارت کمز سانشان در‌سلی اضعات اغراف حرط و وزرا 
باشند. 

زندیق گفت: مرا خبر ده از آفتاب که به حکم حضرت ایزد وهاب بکدام 
مقام غایب و يا سرانجام گردد؟ 

حضرت امام الهمام علیه السّلام فرمود که: بعض علماء گفتند که: در هنگام 
آفتاب منحدر گردد بأسفل قبّه داپر گرداند فلک او را بسوی بطن آسمان و 
آفتاب هميشه میل تصاعد کند با آنکه منحطّ موضع مطلع خود گردد. 

بعتف *-خورن افتات در چشمه حامیه غایب گردد از آنجا در هنگام مراجعت 
بمطلع خود خرق زمین کند و چون بمحل طلوع خود در تحت الارض رسد 
متحیر گردد نه قدرت رجوع و نه رخصت عیفر در آن مکان حیران چندان 
ایستد که او را مأآذون بطلوع گردانند و چون هر روز نور آفتاب عالم افروز 
در وقت غروب سلب نمایند در هنگام طلوع بحکم حضرت ایزد علام نور 
جدید به او ارزانی فرمایند. 

زندیق گفت: با ایا ید الله یه اللام ابا کر در کی ات با طرش ؟ 
حضرت امام الخالق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام فرمود که: 

همه چیزها که خدای تعالی خلق کرد در جوف کرسی است و کرسی 
محتوی تمامی آنها سای عرش معطم را کو ان اعام از راسنت 
که کرسی احاطه آن تواند کرد. 
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(1) زندیق. کفت:: یا آبا عبد. اللة علیه السلام خلق نهار پینتن است.:یا ایجاد 


شب صنعت بقدم دارد. 


ان حضرت فرمود: اری خلق روز پیشتر از ایجاد لیل است و نیز خلقت 
آفتاب پیش از خلقت ماهتاب است و ایجاد زمین قبل از خلقت آسمان از 
حضرت رب العالمین واقع گردید و خالق جسم و عرض وضع آرض ماهی و 
خوت ذر اب هراب بر ی محاف و یر کرد گرشته و آن فرشته بر 
ثری و ثری بر باد عقیم و باد بر هوا نمود و هوا را قدرت واجب تعالی حفظ 
و صیانت فرمود و در تحت ریح العظیم بغیر هوا و ظلمات بتقدیر رحمان 
ی و 
آنجا ظاهر و پیدا نیست. 

بعد از آنکه واجب تعالی از خلقت زمین و ترکیب: و قرار. آن. پرداخت: 
کرسی را موجود ساخت, چون سموات و ارضین کرسی را بغایت عظیم, و 
رزین دید بغایت ترسیدند و کرسی آکبر از جمیع چیزها است که مخلوق 
شدند بغذ از آن حخضرت مهیمین مان خلق .و ایجاد عرش اعظم نود آن 


را بزرگتر از کرسی گردانید. 


[احتجاج امام صادق ع بر سعد یمانی] 


ابان بن تغلب روایت کند که من در خدمت حضرت انیت ال خآ با مور 
بودم که ناگاه مردی از هل یمن بخدمت آن امام الانس و الجاٌ علیه 
السّلام آمد و سلام بر آن برگزیده و قدوه آنام کرد آن حضرت (ع) رد سلام 
نمود و گفت: مرحبا يا سعد. 

چون سعد این نام خود شنید حیران گردیده گفت: یا آبا عبد اللّه (ع) اين 
عبر فاذرق هم احدق از.مر دض هرا بايش اسم تخواندمو کمان من انیت 
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که هیچ کس بغیر مادرم مرا باین نام نشناسد. 

(1) حضرت آبو عبد اللّه علیه السّلام فرمود که: راست گفتی یا سعد 
المولی آن مرد گفت: جعلت فدای فدای تو کردم یا سیدی, من باین آاسم 
ملقب شدم 

1۳ خی ور آرن اقب ست. نه 
درستی که تبارک و تعالی در کتاب مستطاب خود میفرماید: و لا تنابژوا 
بالالقاب بنّس الاسه تشم اه و بعد الایمان, ای سعد چه صنعت داری؟ 

سعد گفت: را هر آز اه نیت شاه احلن حدم 
ی 
آن فن مثل من باشد. 

حضرت. آبا غید الله. غلبة. الشلام قرفود که: ضوء قمر چند درجه تفاوت 
دارد؟ 

پمانی گفت: نمیدانم. 

ان حضرت فرمود: راست گفتی. 

0 

ایضا آن امام البریّه علیه ال۳لوة و البحیّه فرمود که: نکن اقا که 
که نام آن ستاره چیست که چون بحکم قادر بیچون طالع گردد شتران 
مست گردند. 

یمانی گفت: مرا علم بر آن ستاره نیست. 

تخضرت ایند الله. علیه الفلام کت نام آن ستاره چیست که بعد از 
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طلوع آن (1) گاوان بمستی و هیجان آیند. 
ی 
این ستاره چیست که چون طلوع کند کلاب در هیجان و مستی آیند؟ 


0( راست گفتی نمیدانی امّا بگوی که 
ستاره زحل را در نزد شما چه عرّت شرف و محلّ است؟ 

یمانی گفت: که زحل ستاره نحس است. 

ایام یاهع و سای ارت فلا لاه رت 
العالمین فرمود که: ای یمانی زنهار این سخن نحوست زحل بر زبان نرانی 
زیرا که آن ستاره نجم أمیر المومنین صلوات الله علیه و علیهم آجمعین 
است, و آن حضرت سیّد الأوصیاء است او آن نجم ثاقب است که حضرت 
ایزد و ذکر آن را و ی ک واجب 0 مذکور گردانید. 

آمام علیه السّلام فرمود که: مطلع آن ی( زحل در 
آن محل بحکم عرٌ و جل طالع گردد اضاعت و روشنائی آن از تمامی آسمان 
درگذرد و سوراخ همه سموات ه کند تا آنکه باسمان دنیا رسد پس از این 
جهت از تعدّی ثقب او حضرت مهیمن واهب آن را مسقی بنجم ثاقب 
گردانید. 

تفن آ ای آ سول ال وی که یا آخا العرت آی شر اد -ضردم عرت: ابا در 
پیش شما عالم دانا و فقیه عارف شناسا است. 

یمانی گفت: نعم جعلت فداک آری مادر و پدرم فدای تو باد در- 
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(1) شهر یمن قوم هستند که هیچ طایفه مثل ایشان در علم و عرفان 
حضتوت: آنهتفیی الله غله الساام کته اد الم مر ههور رخ 
مردم و چه هنر از فضل او بر تو ظاهر گردید؟ 

رجل یمانی فرمود که: عالم یمن مرغ را در سبقت سیر از طیران باز 
میدارد و در ساعت واحده بقدر مسیره یک ماهه راه راکب که بر مرکب 
تیزرو سوار گشته سیر نماید او بر آثرش رود که صلا ازو نماند. 

امام الثاطق الأمین جعفر بن محشد الضادق علیه السْلام فرمود که: 


عالم مدینه اعلم از عالم یمن است. 

مرد یمانی گفت: که از علم عالم مدینه چه بمردم میرسد. 

حضرت امام الهمام آبی عبد الله علیه السّلام فرمود که: عالم مدینه را 
قدرت سیر و سفر چندانست که وقوف بر آثر راکب مرکب تیزتک و زجر 
طير از طیران بهر ملک بی‌شبهه و شک نکند و در لحظه واحده عالم بمسیر 
آفتاب که قطع دوازده برج و دوازده خشکی و دوازده دریا و دوازده عالم 
نماید. 

بمانی کف با آ با عیو اللم یف ای نان نیت کدشته اخنی ال 
باین مذکورات بااشد ندرک کنه آن.جیزها تواند نمود. 


[احتجاج امام صادق ع بر ابن ابی لیلی] 


امامت حضرت امام الخلائق جعفر بن محمّد علیهما السلام به مدینه سید 

البریّه رفتیم و چون بائفاق رفیق طریق بمسجد حضرت رسول شفیق داخل 
0 
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آمد من با رفیق استقبال آن سرور نمودیم و چون عرض فدوّیت و نیکو 

بندگی خود ظاهر نمودیم (1) از آحوال من و آهل و عیالم سوّال نمود و 

بنده‌نوآزی ِ جای آورد. 

ماس 

آن حضرت فرمود که: نعم و بعد از لحظه روی بسوی ابن آبی لیلی آورد و 

کفت اقا مال آین زا کرفه ان مندهی ویمیان مر ورن تارف ره 

خدانی مج مر سا نی و از ارتکات این افعال از هی احوی ترس ۱ 

گفت: بلی آن حضرت فرمود که: تو بچه چیز حکم میان مردم میکنی؟ 

این ایی لبلی کفت آنچه ار حضوت برسول آخر الزمان و از ی کر و عفر 

بمن رسید من بهمان حدیث و خبر حکم و آمر در میان مردمان مینمایم. 

سر و اسر اه سوام ای ارو ان سست. ات 

المومنین حیدر فرمود که: آقضاکم علت علیه السّلام. 

آپی عید اه جر پن محد سلام الم تعالیی فرمو که: هر گاه تو راه 

بخدمت رسول ایزد داور بردی و این چه صحیح بتو رسیده تو چون حکم و 

قضاء بغیر قضاء علی مرتضی میکنی؟ 

راوی گوید: که رنگ ابن آبی لیلیي بعد از استماع کلام حضرت امام الوری 

معصفر گردید و گفت: با آبا غند الله التماسن هن از <ات ستوده ضغات 
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شا انست کوص آن اب با من ستن کی مرا یز و شدای الم 

قسم است که من بعد اصلا و ابدا بر سر ان یک کلمه از انچه مذکور شد 

نمیروم. 

الشلام روایت ی او 3 

که: یا فاطمه حضرت ایزد واهب بفضب تو در غضب آید و برضای تو راضی 


کزود: 


یعنی: هر کس که ای فاطمه تو ازو راضی باشی حضرت واجب الوجود ازو 
در غضب و ناخشنود است. 

راوی گوید: که امام الهمام جعفر بن محقّد علیه السلام این کلام صدق 
التیام "در محضر جمعی کنیر از أهل اسلام بیان نمود محدئون این حدیت 
قایل گشته‌اند و در کتب خود نقل نمودند لیکن چون ابن جریج در آن محضر 
خاضو ند کش با آبا ع الله علیم السام اموور دی سرا ها نم 
کردید که مردمان را در حیرت تمام دارد. 

حضرت امام الخلائق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام فرمود که: 

آن کدامست؟ 

گفت: پا حضرت آن کلام آنست که حدیث نمودی که حضرت سید البریه 
خطاب بفاطمه نموده فرمود که: 

یا فاطمه اللّه تعالی لیغضب بغضبک و یرضی لرضاک. 

راوی گوید که: امام جعفر الطادق علیه السلام فرمود که: شما می‌بینید که 
خدای تبارک و تعالی برضای بنده مومن راضی و بفغضب او مفضوب و 
7 ۱ 
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(1) ابن جریج گفت: بلی آن حضرت فرمود: هر گاه حضرت آله بواسطه هر 
اخام رف این اخسان خر یی طا کتن‌شعاوا چم انگاه است ازرا کر 
دختر حضرت رسول فاطمة البتول موّمنه بود که حضرت واجب الوجود 
برضای آن بضعه نب المحمود راضی و خشتود گردد.ه تعضب ان ام الائقه 
البریْة در غضب آید. 

آن مرد چون این سخن شنید گفت: راست گفتی آنگاه فرمود که: ال َعلَم 


حَیّت بجعل رسالتة. 


[اختضا آنام ماوق بر انم آبی ااتوهاء] 


و از حفص بن غیات مرویست که: گفت: من روزی داخل مسجد الحرام 
1۳ خن آن انا فندم که این: ان العوجاء از امام ار ابی عبح ِ 
علیه التحیه و الّناء سوال از قول ایزد تعالی کلما ۶ تضجت جْلَودهَم بدلناهْم 
جُلودا عَیْرها لِیدُوقوا الق ات ,سوه که یت آن هیر عه نام دانر 
کحااق وعاتب او را داب ه عقات کند؟ ٍ 
امام الهمام علیه الصْلوة و السلام فرمود که: ویحک جلد آن همانست لیکن 
چون جلد اولی محترق گردید و باز مهیمن کار ساز کره ثانیه جلد اخری بر 
او مللس گردانید. 
ابن. اتف العوجاء گفت: ی , بن رسول ال تعالی برای توضیح این بیان 
حضرت امام التاطق امین جعفر بن محشد السادق علیه السلام فرمود آری 
اگر مردی خشت بردارد پس آن را بشکند و بعد از آن آن خشت شکسته را 
از و بیندازد پس این همانست و آن خشت که در ال 
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(اتفتاه تاش صادش نع بر قمم ور ععتی ارات قر آن] 


ی قارب و 
کییرَهُمٌ هذا قَسْئلَوهم اِنْ کائوا ینطِفُونَ. 

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمود که: کبیر آن آصنام نکرد, و خلیل 
الرَحمن علیه السّلام دروغ نگفت. 

آن مزد گفت" پس این قول چگونه است؟ 

امام علیه السّلام فرمود که: ابراهیم (ع) بقوم گفت که: از ان اصنام سوال 
نمائید اگر آنها را قدرت نطق و بیان باشد و ایشان بنطق و بیان درآیند پس 
آن فعل کسر آصنام از بزرگترین ایشان صادر و سانج گردید و اگر ایشان 
قادر بنطق و بیان نباشند آن کار بزرگترین آصنام نخواهد بود و هیچ گونه 
فعل و عمل از آن مردودان یزد عرٌ و جل صادر و مسجّل نگردد و آن 
جماعت بنطق و بیان درنيامدند یعنی آصنام ناطق نگشتند و حضرت ابراهیم 
علیه الشلام درم نکفت.: 

و نیز از حضرت امام الامّه آبی عبد اللّه علیه السّلام و اِتحتّه از تفسیر قول 
خدای عرّ و جلّ در سوره یوسف علیه السْلام: ها الْعیر الک لسارفون 
سوال شد. ۲ 
حضرت امام الهمام علیه السلام فرمود که: سرقت اخوان یوسف ان بود 
که آن حضرت را از پدرش دزدیدند. 

آیا : نمي‌بینید که در هنگام که وکلای حضرت یوسف علیه السّلام گفتند که: 
آنئها الییژ کم لسارفوت. ۱ 

پرادران در خوات کنشد کمه ها دا کفیرین فالها سعی ضواء الطلی: ء 
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نگفتند که (1) شما صواع ملک را دزدیدید بلکه ایشان یوسف را از پدرش 
دزدیدند چون از آن ول حضرت پیچون از قول حضرت ابراهیم علیه السّلام 
قَتَظرّ تَظرَةّ فی الْجَوم فقال نی سَقيمٌ سوال نمودند آن حضرت علیه 
آلتام فرمود کم او اهیه کل الم سفیم توق و ور عکفت باه 
مطلب ابراهیم علیه السّلام از سقیم سقم در دین مهیمن کریم است. 


[اتعتاه اما اد عبر .غیه المخسن انضاری ور خی اخیاافن امنت] 


و از عید المومن الأنصاری منقول و مرویست که من گفتم بحضرت آبی 
عبد الله علیه السْلام که: جعلت فداک قوم از حضرت رسول حی قیوم 
روایت میکنند که آن نبوخ الرحمه علیه الصْلوة و الثحیّه فرمود که: اختلاف 
امّت من رحمت است. 

حضرت آبی عید اللّه فرمود که: 9 

ان اه ای لا 

حضرت امام جعفر بن محمّد علیه السّلام فرمود که: مطلب حضرت نبی 
المحمود نه بنوعی است تو و قوم بر آن رفته‌اند جز این نیست که مراد و 
مفاد از قول حضرت عرْ و جل قلو لا تقر من کل فرقَة مهم طایْعهٌ لها 
فی الدین و لینذژوا قَوَمَهَم اذا رجَعوا هم ۳ بحدر ون آنتست:. که 
حضرت واجب الوجود تعالن آحو ند کان سوه نمود که بخدمت حضرت نبیْ 
المحمود رفته و از آن حضرت شرایع و آحکام دین اسلام را فرا گیرند و بعد 
از تعلیم چون- مراجعت بسوی قوم خود نمایند آن طایفه را از آنچه تعلیم 
گرفته‌اند بیاموزند پس ایزد تعالی و تقذس اراده کرد که خلایق اختلاف از 
بلدان بنزد ان رسول اخر الژمان بواسطه تعلیم اداب اسلام و ایمان نمایند 
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اختلاف ایشان در دین باشد زیرا که دین یکی است و در او اختلاف نیست. 


مات ابا ای ع اسلا اصافوت و اعتلاف گام راز 


(1) و از حضرت امام الهمام جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام منقول و 
مرویست که حضرت رسول خدای فرمود که: هر چه شما در کتاب خدای 
غر فجل بای البثّه عمل بدان نمائید و اعتذار در ترک آن نکنید که عذر 
شما مسموع نیست و آنچه در کتاب منزل از حضرت عر و جل نباشد و در 
آن ستّت من که رسول ایزد علام بود پس شما را هیچ گونه عذر در ترک 
سئّت من نبود البثّه عمل بأن باید نمود و هر چه آصحاب من شما را آمر 
بآن نمایند که چنین کنید و چنین گوئید باید که شما قایل بقول و فعل آن 
جماعت شوید و آن طابفه را هدات دین رت العالمین 9 پیروان سید 
المرسلین دانید زیرا که اصحابم در میان شما مثل نجوم آنتمانند. که ده 
کدام آنها که مستمسک و متشبّث میگردید ارشاد و هدایت مییابید و بقول 
هر یک از اضحاب. من که قرا کیرید مفندی خواهید شد ه اخلاف آصحاب 
من از برای شما رحمت است., 
۱ 
تا ات ۲ 
۱ 
اختلاف در میان اهل بیت رسول آخر الّمان هرگز ظاهر و عیان نشد لیکن 
شیعیان ایشان فتوی بأمر حقٌ دهند و بمضمون الحق مر چون تلخی آن 
مرحمان رزشد توع دیحری, در خاظر ه مار اسان مین و مش کرور 
و نیز بسا باشد که اختلاف شیعیان در قول و فتوی بواسطه تقیه در دین 
سید البریه بود و تقیه برای شیعه رحمت است و موید تاویل قول محمّد بن 
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القخمة رضی الله عنه احار تسار احادیت تب المکار و انقه لایراز اشت 
و از جمله آن روایت محمّد بن سنان از نصر خثمعی است. 
(1) راوي گوید که: من از حضرت آبا عبد اللّه علیه السّلام شنیدم که 
میفرمود آن کسی که عارف آمر ما باشد و حقایق آحکام شرع سیّد الأنام 
را نیکو داند باید که بفیر حقَّ آمر دیگر چیزی مطلق نگوید و اکتفاء بهمان 
که از ما میداند کرده بیان نماید,. پس اگر خلاف آنچه میداند از ما بشنود 
باید که آن کلام ثانی را بواسطه دفاع آمر و اختیار آن داند. 
جعفر ین محفد الطادق علیه السلام سوّال کردم از حال ۳ 
اضخات: ما باشند و در میان ایشان منازعه در آمر دین يا در میراث بهم 


هر دو محاکمه بسلطان وقت و بقاضی زمان برند ایا جایز 
ست؟ 
۳ 0 ۳ 13 
بطاغوت است که خدای تعالی نهی از آن نمود و آنچه او حکم بآن کند چون 
اق‌را عکم به آن هیرشن پنس اگرحکم کند جر این تیست کفیامانع او کرده 
از روی بخل و جهل یا اگر حقّ او ثابت باشد چون برای او حکم کنند و گوید 
باشد و حال آتکه آمر حضرت عرّ و جلَّ صادر گشته که خلق منکر او شوند 
چنانچه ,در قرآن لازیم - الاذعان بواقع و عیان است که: پریدُون آن تحا کموا 
الی | لطاغوت و قَذٌ آمژوا آن یکفْروا به 
عمر بن حنظله گوید که: 1۱ 
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پید | شود چه کنند؟ (1) حضرت آبو عبد اللّه علیه السّلام فرمود که: که باید 
نظر کتند بآن که از شما باشد و حدیث از ما روا یت کند و حلال و حرام ما 
ام هاش ۱ 
چون چنین کسی بیاید باید که راضی شوید بان که او حکم کند میان شما 
زیرا کدمم اهراک تفا گرواتم.. . ۱ 
پس هر گاه او حکم کند و محکوم علیه که بر آن راضی نشود آن کس حکم 
ایزد تعالی و تقذس را خفیف دانسته رد قول ما نمود و رد قول ما موجب 
رد قول حضرت واجب تعالی است و آنکه ر5 قول حضرت ایزد آکبر کند آن 
ست. 
من گفتم: یا بن رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلّم اگر هر یک از 
متخاصمین اختیار دیگر کنند یکی مثلا گوید: که زید حاکم باشد و دیگر گوید 
که ناظرین در حقَ مدعی و مذّعی علیه باشند در آن حال اختلاف در میان 
جکمین ان کرد و آیشان را اخاف توعد که ار سا روایت مرکت 
بهم رسد در آن وقت ما را اعتماد و عمل بقول ایشان چه نوع باید کرد؟ 
ار هه ی و ار 
نفر است هر کدام ایشان که در صنعت ثلاثه طرف رجحان داشته باشد باید 
که عم کی تیل آنشان کید سرطوا کین کرت ها بادایم ات باه 
مذکوره آورع از أصحاب ورع بود در آن وقت که یکی از ایشان حکم کند بر 
کسی باید که همان را مجری و ممضی گرداند و ملتفت بحکم حاکم دیگر 
دد. 
ِ 
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(1) عمر گوید: که من گفتم: پا ابن رسول الله هر گاه هر دو حکمین عادل 

انسان را بر دیگر طرف رجحان در صفات ثلاثه مزبوره نباشد در ان حال 

مذعی و مذعی علیه مرافعه بکدام ازین دو نفر نمایند؟ 

حص ای ای مرن ام مهب در آن 

زمان نظر کند بسوی انچه ان دو نفر از ما روایت ت کنند از احادیث حضرت 

سیّد البشر هر چه ملاحظه نمایند ازین دو نفر مسموع در باب حکم و آمر 

متخاصمین گردد به بینند که آن مجمع علیه میان آصحاب است يا آنکه آن 

روایت ت بطریق شاد و نادر است اگر مجمع علیه بود همان را در میان حکم 

حکمین اختیار نمایند و ترک شاد که مشهور در میان آصحاب نیست فرمایند 

ثیرا که ار مجمع علیه حف است که اضلا در آن.شی زیت ی 

بدان که | مور بموجب عقل و شعور بر سه وجه محصور و مقصور است: 

ِ آنکه ام شاه وی سای شاد نبود. پس مردم تابع آن 
دند. 

دوم- امر بیّن که غیت آن ظاهر بود خلق از آن اجتناب کنند. 

و سوم- ام شک شنم که یر اند کالمو حرت»رسول: صلیاله فل 

و آله و سلم و مه معصومین را بر او اطلاع و علم نباشد اين مر مسترد 

به حکم خدای عرٌ و جِلّ و بحضرت خاتم الاٍسل است در آن باب آنچه مر 

کند آن را بر خود فرض عین و عین فرض دانند. 

و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حقایق تمامی آشیاء را در 

ضمن سه آمر بیّن و ظاهر گردانید چنانچه فرمود که: هر چه هست با حلال 


مبین 
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است (1) يا حرام بیّن یا مشتبه است میان این دو چیز که آصلا طرف 
ریت رتیوت دی ارت اقت طاحر نات 

پس هر که در امثال این اوقات ترک شبهات کند او را معین نجات از 
مح‌هات استت: و اضا انکه اخذ شبات نماید بن‌شبهه آن. مخروم ازتشسغادت 
ادرای شتفاعت سید البریات مرتکب محذماتست و متخرط است :در سلک- 
هلکات لیکن او را علم بحقیقت آن نیست. 

راوی گوید که: من کفتم‌ها آباعید الله (عا اکن آنقو ختر هن دو ان شم 
مروی و مشتهر باشد که ثقات روات ت از شما روایت ت کنند در آن وقت 
فترافعیت عهل فمل کدا ات اش ده تفر مظیفین حصیت: ا نی لمع مان 
علیه السلام نمایند؟ 

آن حضرت علیه السّلام فرمود که: نظر کنند بان حکم که موافق کتاب ایزد 
وهاب و سئت رسالتماب بود و عامّه نیز در آن موافق باشند بدان عمل 
کنند. 


گفتم: جعلت فداک من فدای تو گردم اگر به بینم که آن دو و فقیه حکمین 
ای ان سرام تدحو کم آن با کات و ست یه 
دانند. 

بعد از آن مطْلع گردیم بآن که یکی از اين دو چیز موافق است بقول عامّه 
و خبر آخر مخالف ما بکدام از اين دو خبر مستمسک متشبّث گردیم؟ 
حضرت امام الاطق الأمین جعفر بن محشد الضادق سلام اللّه علیهم 
احصفین فرمود, که نطن کنند بان ری کمعاغه را میلان تاش و یدان 
حکم عهل تمانتد زبرا که هر کم مخالف رای عاتم است‌در ار ترا شما 
هدایت تامّه است. ۳ ۱ ۲ 
گفتم: فدای تو گردم اگر آن هر دو خبر را موافق رآی عامّه یابیم در آن 
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آثر مارا اختبار. تعمل کداخ از, آن ده یر ات (1) انتخضرت. ع یه 
السّلام فرمود که: نظر کنید بسوی انچه حکام و قضات ایشان را بالتمام 
فیل ندان آمر: تام است همکی. آن را ترک کن. و آنعه‌محالف ارای 
قضات و حکام و غیر آن باشد بدان حکم و عمل نمائید. 

من کفیم؛ ا کرام ایشان در آن دو‌خیر معا عم تیه ها ره بای 
د؟ 

کر 

حضرت امام جعفر بن محمد الصٌادق علیه السّلام فرمود که: هر گاه حال 
بدان منوال باشد ینس امیدوار باحسان خصرب , پروردگار خود رنه آن را 
موق رانا ای اقا سامام توف ای اه راز نمی وراک وقوی: 
و احتراز در شبهات بسیا ر بسیار بهثر از وقوع و ۳ در هلکات است 
زلات 0 از ارتکاب خطیاتست. 

مصتف این کتاب آپو علی الطیرست آسکنه ال قی الفردوس العالی 
۱ اه ۳ 9 7 
گردد که دو خبر که هر دو مختلف یک دیگر در حکم از احکام باشند که آن 
هر دو موافق کتاب و سئت باشند و این خبر مثل حکم شستن روی و دستها 
در وضو تواسضاه بر کیمی عیادی لر اقلا هم امت :ترا که جی اخبار و 
آحادیث آمده که هر یک از روی و دستها را یک مرتبه یک مرتبه بشویند و 
تقد ورد آخباز امدم کم هر بی راو مره نی مره شوت وا هن فران 
مقتضی خلاف هیچ از این دو قول نیست بلکه محتمل هر دو روایتست و 
مثل این در احکام شرع حضر سید المزشاین 
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موجود است. 


به سائل فرمود که: ارجه وقف عنده حتّی تلقی امامک بر آصحاب اولو 
الألباب واضح است که امر افقّت بتوقف در آن زمان تا هنگام ملاقات امام 
ایشان این در وقتی است که وصول بخدمت امام باشد. 

و اما اگر امام غایب باشد و تمکُنَ وصول بخدمت آن آولاد رسول نباشد و 
اصحاب همگی و تمامی اجتماع بر دو خبر کنند و آصلا در آن وقت رجحان 
روات اف یف ده کر تواته دیص یکت و قدالت کیت نود دو آن مان 
حکم ایشان من باب الّخییر است بهر کدام از اين دو خبر که اختیار کند 
مختار است, و دلیل بر آنچه گفتیم: قول حسن بن جهم از حضرت امام 
رضاء علیه البحية و الثناء است. 

چنانچه حسن مذکور روایت کند که من روزی معروض رأی فیض- اقتضای 
صرت‌بافام البیایا آی الیش کپ موشی الصا له تفای 
کرذادم کها این ول ال لین الله علیه و الم وسلم ان نیا به ها 
احادیث مختلفه رسد ما را در آن باب حیرت و اضطراب بسیار بهم میرسد 
زیرا که ما را قدرت عمل بحدیثین بیشبهه بیقین بیقین میسر نیست 

حضرت امام الأْتقیاء آبی الحسن الاضاء علیه الحیّة و الّناء فرمود که: 
احادیث که از ما بشما رسد باید که شما آن را بکتاب حضرت واجب تعالی 
قیاس نموده بسنجانید و بباقی آحادیت ما مه الهدی موازنه نمائید اگر آن 
آحادیث را مشابه و ممائل بکتاب ایزد وهاب و بسایر آحادیث ما یابید ینس 
آن را از ما دانید و اگر آن آحادیث را بهیچ وجه مشابه در کتاب و أحادیث 
تنل معا ا تا اس ان ۱ از ما فداند. 
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(1) من گفتم: يا آبا الحسن علیه السّلام دو کس بنزد ما با دو حدیت 
مختلف آیند و هیچ کدام ایشان را ما کاذب ندانیم بلکه هر دو را ثقه دانیم 
کاس ال سا کتاهسا ات ان فک امه مخ ول گام ادا وه 
راوی صحیح القول نمائیم؟ 

حضرت امام الهدی فرمود که: هر گاه حقایق آحوال هر دو بر تو ظاهر 
باشد که در فقاهت و عدالت و تقوی و ورع من جمیع الوجوه مساوی‌اند در 
ان زمان وقت بر تو موسع است بقول هر کدام که خواهی عمل کن. 

و اما آنچه حرث بن مفیره از حضرت آبی عبد اللّه علیه السّلام روا یت کرد 
که آن حضرت فرمود که: هر گاه تو از آصحاب خود حدیث بشنوی و حال 
خواهید عمل نمائید تا آنکه قایم آل محقّد صلی الله علیه و آله و سلم را 
دزباییذضر آن زمان که بشرف و ادراک ملاقات او مشدژف گردید البثه 
رجعت در هر باب بخدمت آن ولایتمآب نمائید. 

از سماعه بن مهران مرویست که گفت: من از حضرت امام جعفر صادرق 
ها ال ها ام سول ی اما ار نا 


هر گاه دو حدیث از شما بما رسد که یکی از آن دو حدیث ما را مأمور 
گرداند بفراگرفتن چیز و حدیث دیگر ما را: نهت از اخد کنو دز آین-عال. از 
آن دو حدیث کدام را ترک کرام راا ال باه کر 

حضرت امام الأمجد آبی عبد اللّه جعفر بن محشّد علیهما السلام فرمود که: 
هیچ کدام از این دو حدیث عمل نخواهی کرد تا آنکه بصاحب خود یعنی امام 
وقت ملاقات کنی پس در آن آثر تحقیق آمر و نهی از آن سرور خواهی 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج 3.ص :340 

نمود. ۱ 
(1) سماعه گوید: که من گفتم فدای تو گردم لاب ما را عمل بیکی از آن 
دو چیز لازم است. 

آن حضرت علیه السّلام فرمود که: هر چیز که خلاف عامّه در آن باشد آن 
را فراگیر آن ول ایزد آمر ترک آنچه عامّه را اثفاق در آن خبر است نمود 
بواسطه آنکه محتمل است که آمر مثفق علیه طرفی دارد و در مورد تقیّه 
باشد اما آنچه مخالف قول آن جماعت بود بی‌شبهه آن احتمال تقیّه و غیر 
آن ندارد, شینالیه آن:فه‌اقق ,مدهب اهل ایمان است. 

و ان انته ااحفضو‌فین. علیهم السلام جوایت است. که ان اغیان دین» و 
4 راه صدق و یقین فرمودند که ای معاشر المومنین هر گاه آحادیث 
ما را بشما مختلف رسانند و ندانید که بعمل کدام از آن أحادیث مختلفه 
براعت ذشّه حاصل گردد در آن جال. باید که. مستمنک بانچه. اجتهاع بز 
شیفیان:. و محبان ها دز آن باشد گردید و عمل بدان تمائنه زیرا که در 
حقیقت مجمع علیه شیعیان ما صلا بهیچ نوع شک و گمان نیست. 

و امثال اين مقال و اخبار از ائْمّة الابرار علیهم سلام ال الملک الجبار 
بغایت بسیار است بنوعی که در این کتاب احتمال ذکر آن من جمیع الأبواب 
فطل و هستطات قشت لیکن آنجه‌ها کیره راو آن در این کتاب تمودنم 
مجض بواسطه معارضه بود و الا در این کتاب موضع ذکر ان نبود. 


(اتفتاه آاش صاخضع ر ان حففد 


و بشیر بن یحیی العامری از ابن آبی لیلی روایت کند که او گفت: که من و 
نعمان آبو حنیفه بخدمت حضرت امام الثاطق جعفر بن محقد الصادق علیه 
السلام مشرف شدیم آن حضرت بسوی ما توجه نمود و فرمود که: 
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ات 


کف خفلت قدا ی قداش بو کرمم این مره از اهل کفقه مصاکت رای 
بصیرت و نقاد سخن از روی علم و معرفت است. 

خضرت امام. البرایا علیه ستلام الله تعالی: فرمود کف گوییا ایتشعت آنکه 
برآی خود قیاس آشیاء مینماید. 

من آنگاه آن ولیت الاه خطاب:مصتطات تانق ختیقه فرمود که: با تغمان آبا 
فیاسن. سر وم زا شک میذانی ه آنه برای: مقر فندم مه فان داز 
دانست؟ 

نعمان گفت: نه حضرت امام الأنام ابن محمد جعفر الصادق علیه السلام 
فرمود که: 

بشن. فیاس اتیاع رجفنم نیک توانی: تموی آا قیاس در شناخت ملوحت 
عینین و مرارت و تلخی اآذنین و برودت در منخرین و عذوبت در دهان 
توانی نمود؟ 

گفت: نه آن حضرت فرمود که: ای نعمان کلمه که اولش کفر و آخرش 
ایمان است کدام است؟ 

گفت: نمیدانم. 

در آن حال ابن آبی لیلی گفت: جعلت فداک ما را در کوری نگذارید و آنچه 
9 آن کردی برای ما بیان کنید ۵ ها وا تعليم از سرفراز و ممتاز 
دانید. 

گر 

عصرت اماهاا کص ععتری فتوساوای اه اه هام فرموه کب 
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تجمء (1) حدیت و حکایت: کرد بدرم از آنای گزام ما غلیهم الشلام وان 
اولیای ایزد علام زوایت کزدند که حضرت زنبول ملک العلام. علیه الصلوة و 
السلام فرمود که: خدای تعالی هر دو چشم این آدم از شحم نمود و آب هر 
دو چشم را شور گردانید چه ۳۹ شوری نمیداشتی هر آینه ن شحم 
گداختی و هیچ چیز از قذی در عینین نیفتادی الا آنکه گداخته گشتی لیکن آن 
ملوحت هر قذی و چیزهای درشت که در چشمها می‌افتاد آن: وا بتردهن 
انداخت و تلخی در گوشها بجهت آن مقر داشت تا آن سای سا 


دماغ باشد و آن محفوظ از آذیّت جانوران ماند زیرا که آحیانا جانوری اگر 
بگوش فرو رود همان لحظه التماس خروج از آن مکان کند, و اگر تلخی آن 
نبودی هر آینه آن دانه به دماغ آن کس رسیدی و آزار رسانیدی. 
و برودت در سوراخهای بینی بواسطه ۰ که دماغ انسان از شر آذکت 
جانوران و غیرها مصون و محروس ماند. 

و اگر برودت در منخرین نبودی هر آینه دماغ گداختی و فرو ریختی. 
و عذوبت در دهان انسان_بین و عیان از صص رز واهب منان مجض از روی 
احسان و امتنان است تا آنکه بنی آدم لدّت طعام و شراب از دهان بيابد و 
اما کلمه که الش کفر و آخرش ایمان است آن عبارت از گفتن لا له الا 
له است که أوّل اش کنر ات اس اض نیب خرس انیت ات 
ذات خلاق الموجوداتست. 
بعد از آن آن امام الأْنس و الجانْ فرمود که: یا نعمان زنهار قیاس نکنی و 
پیرامون این کار بی‌هنجار نگردی زیرا که پدر بزرگوارم حدیث از ابای کرام 
عظام بیان نمود که: آن آاعیان از حضرت رسول اخر الژمان نقل 
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فرمودند که: (1) آن رسول خیر البشر علیه صلوات الملک الاکبر روزی در 
محضر آصحاب نیکو سیر چنین فرمود اگر کسی در آمر از امور دين قیاس 
برای خود کند بیقین حضرت رب العالمین او را با ابلیس لعین در أسفل 
السافلین جلیس و قرین گرداند زیرا که آوّل قیاس‌کنندگان آن لعین بیدین 
بود چنانچه در هنگام که حضرت واجب الوجود آن مطرورد, و مردودٍ را اضر 
بسجده آدم تمود آن متمرد از روی جحود و عنود ده آنا خر مه مود 
گفت: حلَفْتیی من نار و خَلفْتَةْ من طین در آن زمان متکبّر خاس در حضور 
ملک الثاس دعوی زای قیاس نمود. 
و در روایت دیگر از حضرت جعفر بن محمّد علیه السْلام مروی و مشتهر 
است.: که آن سرور. بهة ابو حنیقه گفت: در وقت که او بخدمت آن حضرت 
ی 
حضرت فرمود: ی 
آبو حنیفه گفت: بکتاب خدای وهاب. 
امام جعقر غلیه الشلام فرمود کهشین و ای شمان غالم تکتاتب ایرد مان 
و بناسخ و منسوخ قرآن و محکم و متشابه آن باشی؟ 
آبو حنیفه گفت: بلی حضرت امام الهمام جعفر بن محشّد علیه السلام 
فرمود که: پس مرا خبر کن از تفسیر و معنی قول خدای تبارک و تعالی و 
قنزنا فیها لس ستیوا قنها بالات 2( 
حصرت میسن عاام آمر بسیر آن مقام نمود؟ 
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(1) آبو حنیفه گفت: آن ما بین مکه و مدینه حضرت سید الأنام است. 
امام الباطن و الظاهر جعفر بن محمّد باقر روی مبارک بجلسای مجلس 
عالی و محفل متعالی خود اورده حفگ؛ من شما را تحضرت واجب تعالی 
قسم می‌دهم که ایا شما سیر میان مکه و مدینه مینمودید که فیما بین ان 
دو محل شما مأمون از قتل بعض جدال و مال از سرقت و زوال نباشید؟ 
حضار ,کته اللیه عم دابا بای تسا وود که مادر ایام سیر از فتل 
نفوس و از سرقت آموال از قطاع الطریق در ترس و افسوس بودیم. 

چون آن ول حضرت بیچون از آهل حضٌار اين سخن شنید روی به آبو حنیفه 
آورده گفت: یا آبا حنیفه حضرت ایزد خلاق نگوید الا حق. 

دیگر مرا خبر ده از قول حضرت عر و جل: و من دَحَلةٌ کان آمناً آن کدام 
موضع است که بعد از دخول آن محلٌ آن کس مأمون و مصون در پناه عرٌ 
و جل است؟ 

ابو حنیفه گفت: آن موضع بیت الحرام است دون هنگام امام الأنام نف 
عبد الله جعفر بن محمّد (ع) روی بجلیسان مجلس بهشت آئین ارم تزئین 
خود آورده گفت ,شما را بحضرت خدای تبارک و تعالی قسم است که آیا 
میدانید که عبد ال و تن یر وهای ترس موی 
داخل حرم حضرت رحیم ال قوف گشتند. مع هذا مأمون از قتل نگشتند؟ 
اضعان ان مان کته کم لیم سای رانا کین است. دا ماه 
الثاطق جعفر بن محمّد الصٌادق علیه السّلام فر مود, و آن خلاف نیست. 
اقاه لاسام کف وس با ابا که وس که خر ای عالی 

ترجمه و شرح الاحتجاح 3.ص:345 

(1) آنچه گوید حقّ است و اصلا در آن خلاف ظاهر نگردد. 

آبو حنیفه چون دانست که از جواب سوال آن ولیث ایزد متعال عاجز و لال 
است گفت: مرا علم , به کتاب حضرت ذو الجلال نیست. و من مرد صاحب 
نش 

ابی عیماللمایه الا مرو که و شون مره ی ان ای در یات 
مات ورن کت فد ای اکن فیل اتریا ساسا اف ام آعضام 
است؟ 

انهختیقه کفت بلکه فتل اعظم آز ربا آنانت: 

حضرت امام الخلائق جعفر بن محمّد الصَادق علیه السّلام فرمود که: 

پس چگونه است آنکه عرٌ و جل در قتل راضی گردید بشاهدین و در زنا 
راضی نکردید الا بچهار شاهد, بعد از آن گفت: يا آبا حنیفه نماز أفضل 
است يا روزه؟ 

یی تفا افعتان انرسته 

حضرت امام الخلائق جعفر بن محمّد الصَادق علیه السْلام فرمود که: 

بنا بر قیاس تو بایستی بر حائض قضای آنچه ایّام حیض از او فوت گشته 


لازم است از نماز و قضاء روزه لازم نباشد و حال آنکه حضرت یوم قضاء 
نماز را ساقط گردانید و آمر بقضاء صوم نمود. 

باز حضرت ولی بی‌نیاز فرمود که: یا آبا ختیفه بول آقدر و آنخس است: یا 
منی! 

امافق حادی اه اتاه ری کف فا ارم اد که 
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(1) غسل از بول باید کرد نه از منی و حال آنکه خدای تعالی سل از منی 
واجب گردانید نه از برای بول. . . 

آبه خنیفه. گفت: من مرد صاحب رایم. 

خسترت آسام عفر بش مح ها یاه الیو الم مشاه فدعی کب رأی تو 
در حق مرد که او را غلام باشد و خواجه تزویج بزنی نماید و غلامش نیز 
کر وان هر رس ای ریخا و 
غلام هر دو در یک شب دخول کنند و بعد از آن هر دو در یکوقت مسافر 
گردند و هر دو زن خود را در یک خانه بگذارند قضا را بعد از مسافرت 
ایشان هر دو زن پسران زائیدند و بعد از تولد زنان دیوار خانه برایشان 
واقع گشته وفات یافتند و هر دو پسر باقیماندند در این حال برای تو مالک 
کدام و مملوک کدام و وارث که و موروث کدام است؟ 

آبو حنیفه چون جواب آن ولیث ایزد وهاب در این باب نداشت پرده از 
خفیفت آحهال مد سداشتت و کف حقایق این مقدمات بر من مخفی 
است و من مرد صاجب حدودام. 

حضرت آبی عبد اللّه جعفر بن محشّد علیه السُّلام گفت: چه نوع حد 
شخصی که یکی را چشم کنده باشد و بعد از آن دست دیگر را قطع کند 
مقژر خواهی داشت و اقامت حدود پر او چه نوع مینمائی؟ 

آبو حنیفه گفت: من مردی‌ام که مطلع به بعثت آنبیاء عظام و رسل کرام 
آن حضرت فرمود: پس مرا خبر ده از قول حضرت عرّ و جل در هنگام که 
موسی و هرون علیهما السلام را بفرعون مبعوث گردانید و آمر کرد که او 
و با سلام بخوانته اعله دی او بخشی للع وی زو و معنی شک 
است؟ 
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(1) هقی کت رو 

حضرت امام الخلائق جعفر بن محقّد الضٌادق علیه السّلام فرمود: 

چنان که لعل در پیش تو موضوع از برای شک است آیضا در نزد خدای عرٌ 
و چلّ لفظ لعل از برای شک مستعمل است چنانچه در قرآن فرمود که: 
له ب بت کر أو ٍ بُخُشی حقیقت این بیان ظاهر و عیان گردان. 

انفخشه کت هرا ای ان کماسمی سا تست 


امام الثاطق الاأمین جعفر بن محقد الصٌادق صلوات الله علیهم آجمعین 

فرمود که: ای آبو حنیفه فتوی بکتاب خدای مان میدهی و وارث آن نیستی 

و زعمت آنست که در مقدّمات ذی آساس صاحب قیاسی و حال آنکه بنای 

ی 5 

و نیز زعم تو آنست که صاحب رأی و حال آنکه ری از حضرت رسول ملک 

فالی لمات امه لام غلیه وا نت ا دسا سصرت حطا و مدعت 

فخزومی: ان نوات و جزاست؛ زیر که جدای بعلی و باری خصاب بحصرت 

زسالتماب» فرمود کد: و آنه اععق مق مها ال الله. لاب وین نب 

المحمود 0 

و زعمت آنست که حدود و آن کسی باشی که مباعث آنبیاء بتو نازل شد و 

انم اند الحضطفی یه صاواتتس و وت اعلم 

بمباعث آنبیاء علیهم سلام اللّه تعالی از تو و سایر خلق ال 

اي آبو حنیفه اگر : ی تا ی از ار شاه 

فاهق ود نزن اخدی از خلق االهععالی متکفتی کمرمننن ببتن سر رتتول 
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ی ی یت 

شیئی از آشیاء را سوّال ننمود من هرگز از تو سوّال نمیکردم 

آتوجیفه گفت: مرا علم.ه کمالن تبتشفت, 

امام الأنام جعفر بن محشّد علیه السّلام فرمود: حقایق آحوال تو به نوعی 

است که مذکور شد قیاس حال خود نمائی اگر تو هرد صاحب قیاسی. 

ان تیف کفات : من بعد از این مجلس هرگز متکلم بقیاس نگردم زیرا که 
من‌باز کلام ضدوع التيام شنما فیایین آنبناتن کار خود گرفتم: 

حضرت امام الهمام جعفر الضادق علیه السّلام فرمود: حاشا و کلّا که حتٌ 

ریاست دنیا ترا بگذارد و تو ترک آن توانی نمود چنانچه قبل , این ترک آن 

آنست کقا کهرفدی 

رش وم هلاه ال هرشی خ ات ود آبو حنیفه در هنگام که به 

خدمت حضرت امام چعفر بن محقد الصادق علیه السّلام آمد آن حضرت 

(ع) فرمود که: يا آبا حنیفه بمن رسید که : نو قیاس میکنی و مدار تو در 

آحکام شرع سیّد الأنام بقیاس است؟ 

آبو حنیفه گفت: نعم امام علیه السّلام فرمود که: قیاشن شکرن زیر که ال 

آنکه قباس کرد انلسن بوخ جنائچه در سکامی که حضرت واجب الوجود او 

پا ام (ع) امو نود رروي قاس کد ۳ 

تا بر مه حَلفْتیی من نار و حَلََْهُ من طِین بدرستی که آن مطرود لعین از 

و 
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نوریّت آدم بنوریت نار ننمود (1) چه اگر قیاس فیما بین این نورین و صفاء 
را و وا ار 
قدر و منزلت اب الأْنبیاء و الأوصیاء آدم علیه سلام الله میبود بحتمل بعد از 
فعر فت تام بحال آدم علیه السلام کر شیجده آو نگشتی و ملعون شرمدو 
مطرود ابد نشدی. 

و از حسن بن محبوب مرویست که گفت: من از سماعه شنیدم فرمود که: 
چون ابو حنیفه بخدمت حضرت ابی عبد الله جعفر بن محمّد علیه السلام 
حاضر شد فی الفور از ان حضرت سوال نمود که مسافت میان مشرق و 
مغرب چه مقدار است. 

آن ولیْ الملک الوهاب گفت: مسافت میان مشرق و مغرب سیر یک روزه 
آفتاب است بلکه کمتر از آن. ترجمه و شرح الاحتجاج ج3 349 احتچاج 
امام صادق ع بر آبی حنیفه ۰ ص‌ : 340 

ن آبو حنیفه شنید گفت: این بغایت آمر عظیم و عجیپب است. 

حضرت امام علیه السّلام فرمود که: ای عاجز اين آفتاب از مشرق طالع 
ان مرش رون کر در آفلن. از رف این صام‌کصر ات 

از عبج الکریم بن عتبة الهاشمی مروی است که من در نزد حضرت آبی 
عبد اللّه علیه السّلام در مه بیت اللّه الحرام حاضر بودم که جمعی کثیر از 
معتزله که در میان ایشان در آن مکان و مقام حاضر گشته شروع بر کلام 
نمودند چون در آن مقصد و مرام بح کثرت و ابرام رسانیده خبط در آن 
کلام فرمودند و مقالات فاسده آن لام بسمع شریف ار ید اللّه علیه 
السلام رسید. آن حضرت فرمود که: شما کلام خود را بر من بغایت دراز 
بلکه طویل بی‌ساز گردانپدید. پس شما آمر خود را مستند بیک مرد گردانید 
بات کالت مه کلم هم اس ها ساسا کین ری که 
تاکن رتیل ارو اتسار 
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نه بر وفق اطناب و اکثار بود. 


(1) فعت له اناد اهر خود با لمام ند عمرسن ید هدند و آن لنامخاسار 
خود باو جمع فرمودند. 

ی ی پا با 
عبد الله اهل شام تا خلیفه خود را بقتل رسانیدند و شمشیر در , یک دگر 
گذاشته‌اند بعضی از ایشان قتل بعضی دیگر از قوم و خویشان خود نمودند 
و چون آمر و کار و عمل و کردار ایشان بغایت آبتر و پربشان گشت بالأخره 
ما و انشان. فکر مال خال خود فی نوم لا تفع نتون و لا مال نمودم گففیم: 

لا علاج ما محتاجیم بمرشد هادی که ما را ارشاد و هدایت نماید. چون نظر 
کردیم یافتیم مردی که او را عقل و دین و مروت و معدن خلافت است و او 
محمّد بن عبد اللّه بن الحسن است ما را اراده چتان است که با او اجتماع 
بهم رساند و ما را هگا هرت تمام پید | گردة و ما خلارف را بمتابعت و 
هر ار ی وا سا و انا ور 
اعترال تماند ما تبز ان آوباز ایستم و انکه‌یا نها تعسال وحدال برخیرد ها 
نیز با او مقاتله و مجادله نمائیم تا او را از بغی و ضلال رد بح و أهل آن 
من جمیع الوجود و الأحوال نمائیم. 

و چون ترا صاحب فضل و کمال و بکثرت شیعیان و محبّان بی‌نظیر و آمثال 
یافتیم و ما را بی‌قیل و قال احتیاج بأمثال شما خداوندان علم و حال است 
تا تست اس سا یه اراس اس اعا سا 

ترجمه و شرح الاحتجاح ,3ص :351 

معروض گردانیم زیرا که ما را از شما استغناء نیست., بلکه احتیاج ما در 
آمر دين و دنیا بشماست. 

(1) چون آن مرد از ز کلام فارغ شد حضرت آبو عبد اللّه علیه السّلام فرمود 
که.ضن اکر نا فتها تکلم مایم سل کلام غمر ه.ها در آن امز موه 
خواهید بود؟ 

قوم گفتند: نعم راوی گوید: در آن دم حضرت امام الاکرم جعفر بن محشّد 
ای ان ی ان هصاخ مسا ای یر اه 
احساس و نعت حضرت ثبت المبعوث الی الجن و لاس بلسان معجز نشان 
بیان نمو 

پس آنگاه آن ولج اللّه فرمود که: یا عمرو ما از ز کسی که عاصی از حضرت 
المی‌باشد در شخط و عضییم, لیکن از.مطیعان انزد باری ,و تابعانخضرت 
رسالت پناهی شاکر و راضی در آزمنه حال و مستقبل و ماضی خواهیم بود. 


ای عمر ور | خر مدق که اک اف شید البز به: ترا فنعلد امر-خلافت خون 
گردانند و تو مالک خلافت بغیر قتال و مئونت گردی و بتو گویند که اختیار 
آمر ولایت امّت بکف کفایت و بقبضه اقتدار و درایت آنست هر کرا خواهی 
والی و حاکم امّت کن در ان وقت تو کرا متولی و متصدذی امر خلافت 
خواهی گردانید؟ ۱ 

خواهم کرد. 

حضرت امام الخلائق فرمود که: میان جمیع امّت با بعض ایشان؟ 

عمرو گفت: میان تمامی ایشان 

آن حضرت علیه السلام در آیا شوری میان فقهاء آبرار و علماء 
ا اش را ات ات با سای شاه اس رای کات 
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(1) عمرو گفت: تعت وی مبان«ققما هو اخیار فتامین. است: 

حضرت امام علیه السلام فرمود که: فریش و غير ایشان نیز داخل در 
شورای خود میکنید؟ 

عمرو گفت: بلکه جمیع عرب و عجم را داخل شوری اگر توانم میگردانم. 
اهام الاناش عففررین محفد علیه السلام فرمود که هرا خبرده با عضررو آنا 
آبا بکر و عمر را بولایت می‌پذیری یا از ایشان هر دو تبژا مینمائید؟ 

عمرو گفت: ایشان را بولایت و خلافت بپذیرم. 

ان حضرت فرمود که: پا عمرو اگر تو مردی باشی که تبرّا از ایشان هر دو 
مینمودی نمائی, جایز است که خلاف قول و فعل ایشان کنی, و اگر از 
موالیان و دوستان ایشان بودی پس الحال که این شیوه پیش گرفتی 
مخالفت با ایشان کردی و بر مذهب و کیش ایشان نرفتی زیرا که آبو بکر 
به عمر عهد کرد که اگر او بیعت به آبا بکر نماید چون آیام وفات او نزدیک 
رسد برای او بخلافت امّت وصیّت کند چون عمر از آبو بکرٍ عهد و شرط 
گرفت بیعت کرد و آبو بکر در باب ولایت عمر شور بهیچ آحدی از جنْ و 
بشر ننمود. 

اما رآ وفات. اضر خلافت نشورزی انداخت میان شش تفر حنانخه 


ی ی رم اس ی 


سم 


مرو رین عبید کف : با ابا غید اللد عمر چه کرد؟ 


آن حضرت فرمود که: عمر صهیب را آمر کرد که تا سه روز پیش نماز 
باشد مردمان اقتداء بایشان نمایند تا آن شش نفر شور با بی دیجو. نمایند 


تشر ی که در بان اعیان هرن آجدی: غیر ان عضر یامه هار ول 


در شوری 
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نبود, (1 آپا آمر آصحاب شوری باشد و ایشان را بتهاون و توجه در باب 
تعیّن خلیفه نگذارد و عمر در محضر آنصار و مهاجر وصیّت کرد که سه روز 
بگذرد و آصحاب شوری مقدّمات خلافت بانصرام نرسانند گردن هر شش 
نفر را بزنند و اگر چهار نفر اثفاق کنند پیش از تقصّی یام ثلثه و دو نفر 
تخالفت. نمایند باید که کزدن آن ده کسش را بزنند بشن شما نید راضی باین 
نوع شوری در میان مسلمانان خواهید بود؟ ۲ 

عمرو بن عبید و باقی اصحابش گفتند: ما هرگز راضی باین نوع شوری 
نخواهیم شد. 

در آن حال ولیث ایزد متعال جعفر بن محقد الصّادق علیه سلام الملک 
الفغال گفت: ی ام 
ما ها 
نفر از امّت از آن جماعت با شما مخالفت نکنند پس شما نزد مشرکین که 
ایمات» ۵ الا یا ورد باشتت و آداه هر به کرو کسی نز اه اک بظاف 
جزیه فرستید يا آن طایفه را با سلام بخوانید و آن جماعت بقدم انکار و 
تمد پیش آیند آیا در نزد شما یا در پیش صاحب شما از علم و حال و فضضل 
و کمال آنقدر هست که آن مشرکان را بسیزت حضرت سید البریه صلی 
له علیه و آله و سل که در یام حیات مشرکان را به قبول جزیه ممنون 
میگردانید شما نیز آن طایفه را متقبل شرایط ذّه و جزیه توانید نمود؟ 
ایشان گفتند؛ نعم آن حضرت فرمودند پس چگونه سلوک در این حال با 
منکران دین حضرت 
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رسول ایزد متعال مینمائید؟ (1 معتز له گفتند که: فا مشرکان را 
پاسلام و ایمان میخوانیم و چون ابا و انکار نمایند آن طایفه را بشرایط 
الزام جزیه ملتزم میگردانیم. 

حضرت ۳ عبد اللّه علیمٍ السلام فرمود که: اگر منکران دین سید- 
المرسلین مجوسی باشند یا آهل کتاب چنین خواهید کرد؟ 

عفترم کی حوان فش اد با اه کناب شاه کاخ ات 
بی‌شبهه و ارتیاب باین منهج مستطابست. 

حضرت آبا عبد اللّه جعفر بن محشد فرمود: اگر متمیژدان پرستش آصنام و 
افتان یا عبات انم و زان تمایدد ان اهل» کاب خدای بان شاشند 
سلوک شما بآنان بچه کیفیّت و عنوان خواهد بود؟ 

معتزله گفتند: حفنع اضتناف کمان در بتشن ما مساو اند 

حضرت امام الثاطق جعفر الصٌادق (ع) فرمود که: ای عمرو مرا خبر ده که 
آپا تو قرآن خوانده‌ای؟ عمرو گفت: : نعم. 

امام نام( مود کسام مات کف ها از و زار 


و لا پالیوم, لاخر و لا بح حَرِمون ما حَرّم ال 5 و رَسُولة لا پدیئون دین الحة 
من الْذِین آوئوا الکتاب نی بُطوا الجرية َرّ بد و هم صایژون. 

ای عمره حصرت ایزد تبا رکه فعالی استتاء اهل کاب وغیر انشان:را و 
اين باب ایا مساوی میدانید؟ 

عمرو گفت: نعم حضرت امام علیه السّلام فرمود: یا عمرو تو قول از که 
فرا گرفته‌ای؟ 
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باب یکسانند. : 

امام (ع) رود کف ای کلام واکد ازیو آن آخال. این:صفان گذرید اک 
اصناف کفره ابا از قبول جزیه نمایند پس اسما با ایشان بعد از مقاتله, و 
مجادله اگر مستظهر گردید 0 2 
درآید چگونه آن غنیمت را در میان امّت صرف و قسمت خواهید کرد؟ 
عمرو گفت: آوّل اخراج خمس آن نمائیم و چهار خمس دیگر را بر آن 
جماعت که با آن آهل ضلال قتال و جدال نمودند دهیم. 

حضرت امام الأْام علیه الصْلوة و الشْلام گفت: بر جمیع آن جماعت که 
انشنان هقانله‌با اهل صاران تور ند تفنیم حواهی کرد؟ 

گفت: بلی حضرت امام جعفر الصادق علیه السلام فرمود: ای عمرو 
تدرستتی اکن قسسعت نایم بدین تفع تماتی هر ایند قع مخالخت: بحطزردت 
نبیْ الرحمه در فعل و در سیرت خواهی کرد و میان من و میان تو در این 
باب فقهاء مدینه و مشایخ آن مکان حاضرند اگر مرا صادق ندانی باید که از 
ایشان سوّال حقایق آن کنی زیرا که فقهاء و مشایخ مدینه در آن باب نزاع 
و اختلاف ندارند و نیز حضرت.- رسول عزیز وهاب در نام حیات آن 
رسالتمآب مصالحه با جماعت آعراب سکنه بادیه نموده مقژر فرمود که: 
آن حضرت ایشان را در مسکن و مآب و در دیار و موطن ایشان با آقوام و 
اصحات: انشان ارو کم آن طانمد :زا ار آنمکان مهاحوت ار 
نفرماید وگن حمعی از دشمنان قصد حضرت رسول آخر الژمان نمایند 
جور محض رن تا یواسم اما مامت ان طا شم را 
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سید ار خفاخت اطاعت نبیخ اللّه را بر خود واجب و لازم دانسته امداد و 
9 با رسول ایزد مجیب شرط نمود که ایشان را بعد از 
0 ان سای ام کیان تست مر ان ای 
تودشن توالت ا رسول صلی الله علسع آله ام سم رن سرت .ان 
حضرت در حقّ مشرکین نمودی و بهیچ باب تفکر در ان باب نفرمودی از 
این بگذر چه میگوئی در صدقه؟ ۰ 


ایکا آن ول الاته تلاوت این اه تبون کف زما. الطوفات: تامفراع2 
العساکین و العایلین عَلیّها الی آخرها ۳ 
گس رصان آن ات تاه کرو 

عمرو گفت: من آن را منقسم بهشت سهم گردانم هر جزو از آجزای ثمانیه 
را بجزو از قوم دهم. ۲ 

حضرت امام الهمام علیه الصْلوة و السلام فرمود که: اگر یک صنف ده هزار 
کس باشند و صنف دیگر یک نفر یا دو یا سه نفر باشند برای این صنف که 
یکی یا دو سه نفر باشند قسمت ایشان را مثل قسمت ان ده هزار نفر 
میگردانی عمرو گفت: بلی حضرت امام الخلاتق جعفر بن محمّد الصادق 
(ع) فرمود که: وضع قرار قسمت میان حضری و بدوی چگونه مقژر خواهی 
داشت باید که قسمت میان این دو طایفه بالشویه نباشد بلکه قسمت 
غنیمت بر قدر ما یحضر است از آن جماعت و بر قدر آنچه صاحب ولایت و 
خلافت برای خود صلاح داند و بر قدر آنچه از غنانم حاضر کردد.و اکر 
خلافت آنچه ذکر شذ مغمول گردانی هر آیدة 
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مخالف حضرت رسول در فعل و قول خواهی بود (1) و اگر آنچه من گفتم 
تو را چیزی دیگر بخاطر رسد بدرستی که فقهاء آهل مدینه و مشایخ ایشان 
حاضرند و تمامی ایشان مخالفت در ان ندارند که نب ایزد مثان تقسیم 
صدقات. و غنایم بدین عنوان قسمت و اعطاء می‌نمود. 

بعد از آن روی, مبارک بجانب عمرو بن عبید آورده گفت: 

۲ مسر وا لام 

بخدای بپرهیز ای عمرو نیز شما 

انها الهط اثقوا اللّه. 

بخدای عزیز بپرهيزید بدرستی که پدر بزرگوارم برای من حدیث و حکایت 
کرو ال اه رولیت ایرد ال یی ال رو اعلماشا بیان 
خدای مثان و اعرف بسئت حضرت رسول اخر الژمان بود ان سرور از سید 
ات تین حور داد کف ان رصول اهب نوی جنینه فرمود که کسی اگر 
مردهان ضرب شین خود بخود عهاند وخود را اولم الاهن‌داند و خال 
آنکه در میان مسلمانان آعلم و آفضل از او در آداب شرابع و آحکام اسلام 
و آنمان :فوجود و غیان. بشید بسن آن فوی ال ای و غاوی متعسشف 


ست . 


[احعتاه اما ادف عبر تقاضی دز اند خلاقت و احفحاع استات ان حضرت با از 


از یونس بي یعقوب منقول و مروی است که من روزی در خدمت حضرت 
آبی عبد الله علیه السلام حاضر بودم که در آن وقت مردی از آهل شام 
بشرف دریافت ملاقات آن امام الهمام مستسعد و مقضی المرام گردید و 
گفت: من مرد صاحب فقه و کلام و عالم بفرایض بالتمام و از شام بواسطه 
مناظره با أصحاب بو باین مقام آمدم. 

حضرت آبی عبد اللّه علیه السّلام فرمود که: آیا کلام تو کلام حضرت رسول 
ملک العلام است يا از پیش تست. 

شافی کفت: بعضی. از آن کلاماز خضرت رسول و بعضی از آن از نیشن 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3,ص :358 

منست. 

(1) امام الهمام گفت: ای غاوی شام پس تو شریک سیّد الأنام باشی؟ 
گفت: نه امام جعفر الصادق علیه السّلام گفت: آیا تو وحی از حضرت ایزد 
تعالی شنیدی؟ ۲ ۱ 
شامی گفت: نه امام علیه السْلام فرمود که: آیا اطاعت تو بر سایر آنام 
واجبست چنانچه اطاعت سول ملک العلام واجب و لازم است؟ 

شامی گفت: نه در آن أثر یونس بن یعقوب گوید که آن سرور ملتفت 
بجانب من آحقر گردید و گفت: پا یونس این مرد خصم نفس خود گردید 
پیش از آنکه متکلّم شود پس آنگاه فرمود: یا یونس اگر تو کلام را نیکو 
میدانستی با تو مکالمه مینمودم و حقایق آن را بر تو آشکار میفرمودم. 
یونس گفت: پس برای آن کس حسرت است که مطلع بحقایق کلام نباشد 
لیکن سابقا من فدای تو گردم از لسان معجز نشان شما شنیدم که نهی از 
کلام مینمودی و میفرمودی: ویل لاصحاب الکلام که میگویند که این ار 
منقاد است و این منقاد نیست و این منساق است و آن منساق نیست و 
این معقول ماست و آن معقول ما نیست. 

حضرت امام الهمام آبی عبد اللّه علیه السّلام فرمود که: من گفتم ویل از 
برای قومیست که ترک قول من بواسطه کلام نموده‌اند و آن مذهب ناپسند 
را پسندیدند و آنچه در خاطر داشتند در پی عمل آن شتا فتند. 
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(1),پس آنگاه آن ولیْ اللّه بمن گفت: یا یونس بیرون رو و هر که را از 
متکلمین بيابي او را داخل اين منزل گردان من غیر تراخي و مهل من 
حسب الأمر آن سرور چون از محلٌ و منزل آن ولی عرّ و جل بیرون رفتم 
حمران بن اعین که حسن الکلام و عالم و محمّد بن نعمان احول که مرد 
متکلم بودند و هشام بن سالم و قیس الماصر که این دو نفر نیز از 


متکلمان آن عصر بودند. 
السّلام گرفته لهذا در کلام كت ۳ 7 تسام ود 4 1 
تبلیغ پیام آن امام الأنام (ع) ایشان را داخل منزل آن سلاله سیّد الرْسل- 
گردانیدم و آن حضرت در آن وقت در خیمه خود در طرف جبل در راه حرم 
تشریف داشتند و آن چند روز پیش از احرام و اتیان مناسک حج بیت الله 
الحرام بود چون ما با یاران بمجلس بهشت قرین ارم تزیین آن امام الفلین 
درآمدیم آن سرور سر مبارک از خیمه بدر کرد ما بعد از عرض نیکو بندگی 
و اداء عبودیت و سر افکندگی ناگاه دیدیم که در عقب آن سرور شتر در 
یس پس خیمه مخبی است, گفت: هشام و رب الکعبه که حضرت امام الجن و 
البشر ما را بواسطه تحقیق آمر و خیر طلب داشت. 
یونس گوید که ما را گمان چنان بود که هشام مردی از آولاد عقیل بن آبی 
طالب باشد زیرا که آن عبد صالح ایزد علام شدید المحبّه بحضرت آبی عبد 
له علیه السّلام بود که ناگاه هشام بن الحکم وارد بخدمت آن امام اکرام 
که ۵ ال کشی که خط 
تیم او ود او نود 
ترجمه 2 را 300۰ 
را بی‌جای دید برای جلوس او در پهلوی خود موسُع گردانید. 
(1) پس آنگاه فرمود که: این ناضر ما بقلب و لسان و بدست و باقی 
جوارح او ا رکانتست: 
بعد از آن آن حضرت روی بحمران پن آعین آورد و گفت: با این مرد یعنی 
شناهی: متکلم قنو عهران حست الامر آن آمام. الانسن:و آلجان با آن.مرد 
شروع در تکلّم و جدال و مباحثه و قیل و قال نمود تا آنکه بر او مستظهر, و 
غالب گشته الزام فزمود بعد از آنکه حمران الزام شاهی نمود حضزت امام 
الأنام جعفر بن محمّد علیه السلام روي بمحمّد بن نعمان آورد فرمود که يا 
طاقی با شامی متکلم شوی حسب الأمر آن ولیٌ ایزد باری طاقی بعد از 
تکلّم با شامی او را الزام داده بر او مستظهر گردید. 
پس آنگاه آن ولیْ مهیمن علام روی بهشام آورده گفت تو نیز به او تکلّم 
تمای,جون هشام را سانفه اشتانی شامی بوز بغدراز ملاقات و عارف .یی 
دیگر حرف از آن ممرّ مذکور و مشتهر نگردانيدند. 
بعود از اوعصرت ای عید الله علبه السلام یمیش العاضر فرهید که: تودتیر 
باشامی موی همان که هو یک اسان باشامی کلم قیاق در 
می‌آمدند. حضرت ابو عبد الله علیه الطلاة و السلام از سخنان ایشان 
خندان میشد و چندان مباحثه در کلام نمودند که شامی بکام و ناکامی 


مستخذل و خجل گردید. 


بعد از آن حضرت امام الاکرام جعفر بن محقّد علیه السّلام به شامی گفت: 

که با این غلام متکلّم شوی یعنی به هشام بن الحکم در تکلم درآی. 

عاعت کفت ‏ زوم 
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(1) پس آنگاه شامی گفت: بهشام که از من سوال در باب امامت حضرت 

ول ایزد متعال آبی عبد اللّه علیه سلام الملک الفقّال نمای. 

هشام چون ات ان اعلم آهل شام استماع این کلام نمود در عضب تمام شد 

چنانچه مرتعد ور هنن کردید فد از آن. کفت؛ ای شامی آپا پروردگار تو 

خلق خود را انظار و مهلت دهد یا خلایق ايزد خالق هر نفس انتظار و 

از برای نفس ایشان بهر کیفیّت و عنوان که خواهند ظاهر و عیان گردانید؟ 

این کته بلکه حضرت پروردگا ر خالق مهلت خلق دهد. 

هشام گفت: پس هر نظر و مهل که از برای خلایق بود عر و جل آن را در 

دین ایشان بحیْز عمل آورد و آن کدام اف 

۱ ۱ با و ای 20 

و عیان فرمود و علل ایشان را زایل نمود. 

هشام گفت: کدام است آن دلیل که حضرت رت جمیل از برای بندگان خود 

نصیب فرمود؟ _ 

شامی گفت: که آن دلیل ظاهر و مشهور ارسال ذات رسول واجب الوجود 

بود. 

هشام گفت: چون رسول ایزد بیچون وفات 9 بعد از ان حضرت دلیل 

واضح و مرشد لایج چه خواهد بود؟ 

هتاه. کفت ها فرسافی کشت الم سا شاه هد رس نم 
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تمام (1) در جای که در آن اختلاف واقع گردد خواهد داد بنوعی که اختلاف 

از ما بغیر خلاف و گزاف واقع نخواهد شد و ما را تمکین تمام بر اثفاق پیدا 

خواهد گردید؟ 

شامی گفت: بلی هشام فرمود که: پس تو از شام باین محل و مقام برای 

چه آمدی و ما و ترا مخالفت از برای چیست و ترا زعم و گمان چنانست 

رآی در دین طریق پسندیده و آئین سنجیده است و قول تو آنست و مقرّی 
ن که رای مجتمع بر قول واحد که مختلف باشد نخواهد شد. 

شام مره سا کیت ند ما ند چنکر انن؛ 

حضرت آبی عبد اللّه علیه السّلام فرمود که: ام ها فا موی 

شاصف کفرت: پا حضرت اگر من گویم که خلاف و اختلاف نکردیم مکابره 


فیتمایند قول. فن باطل است. زیرا که در هر بک‌ از قران واست .وجوخ 
بسیار محتمل است و مرا نیز بر هشام بمثل همین کلام است. 

حضرت امام الامّه فرمود که: آن را سوّال کن که جوان آن را بر وفق 
دلخواه بلا اشتباه بسیار خواهی پافت. 

شامی گفت: ان آیا که خلق را انظار و مهلت دهد پروردگارشان پا 
هشام گفت: ۳ اشان انامه موه و تا سس 
گرداند. 

شامی گفت: آبا حضرت ایزد قادر تعالی برای ایشان کسی که جمع 
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کلمات و رفع اختلافات آن جماعت نماید (1) و باين حفٌ از باطل بواسطه 
ان طایفه فرماید؟ 

هشام گفت: بلی شخصی عالم کامل قادر بر ازاله جهل در هر وقت و محلَ 
از حضرت عر و جل معیّن و مسجّل است. 

شامی کفت: ‏ یا هشام آن کیست؟ 

هشام فرمود که: اما در ابتداء شریعت آن رسول رپ العزتست لیکن بعد 
از فوت رسول حضرت مهیمن ان مرشد اهل زمین دیگری خواهد بود 
شامی گفت: کیست آن غیر که او نایب مناب آن نبیٌ الرحمه و قائم مقام 
ار تون بل هام اسلا فعت او ان داش مه بدا 
ات باشد؟ 

هشام گفت: در این وقت مایا پیشتر از اين؟ 

شامی گفت: بلکه در این وقت ما. 

هشام گفت: امام ات در این وقت اين کس است, که در این مجلس 
تشه اشت دام ان اه کلام ار رم حضر بت آنی کید الله غلبه الساام نود 
و فرمود که: 

آنست آن کسی که شدٌ رحال بسوی او و مرجع و مآب رجال در یوم لا بنفع 
بنون و لا مال بر او است که بامر حضرت واجب تعالی مخبر باخبار سماء 
یه ورائت داد اوآبا 

۲ 0 

هام کت ای شنت شوال کر او ان ای رس اضر 
عبور کند. 

بر ای وی :304 

۱ متفال 27 ۱1| 
احتیال. _ 
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حضرت آبی عید اه علیه سلام الملک الفقال در آن حال بسعادت و اقبال 
باکمال استعجال فرمود که: یا شامی من کفایت مسأّلت تو نمایم ترا از 
سیر و سفرت آگاه فرمایم تو از شام در فلانه روز بیرون ۳ در راه تو 
بفلان محل بتقدیر حضرت عر و جل واقع شدی و در راه چنین و چنین دیدی 
و مرور در طریق با رفیق بصفت این و این کردی. 
شامی گفت: و اللّه که هر چه در باپ سیر و سفر در قفای من در هر منزل 
خبر دادی راست گفتی, و در غرر فواید سوانح آحوال مرا بمثقب صدق 
سفتی در آن وقت شامی گفت الحال من مسلمان گشته اقرار بحضرت ذو 
الجلال و به نبوّت رسول ایزد لا یزال نمودم. 
ابو عبد الله علیه الشلام گفت؛ یا شامی بلکه در این ساعت ایمان به واهب 
سحان ا مرا که لاه بش ای اسان اف ده ات ماک ی 
سلام است و ثواب بایمانست. ۱ 
شامی گفت: راست گفتی آنگاه گفت: که آشهد آن لا اله الا اللّه, و آشهد 
ان محمدا رسول اللّه و آشهد آنک وصی الاو ان: 
پونس گوید که: حضرت آبو عبد اللّه علیه السّلام روی مبارک بحمران بن 
آعین آورده فرمود که يا حمران کلام مجری بر آثر کلام گردد پس هر چه 
متواب ضوآب فتن راب کرد ی 
و بعد از آن حضرت امام علیه السُلام ملتفت بهشام بن سالم گردید و 
گفت: اراده تو انست که بر اثر ان روی و لیکن معرفت بحقیقت ان نداری. 
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(1) پس آنگاه آن ول حضرت عرٌ و جلّ ملتفت بمحشّد بن نعمان الأحوال 
گردید و گفت: قیاس تو قیاس رواغ است اراده باطل بباطل دیگر کردی 
نش از آن منوکه به فسن الماصر گرژیدنو گفت؛ با قافتا 
باید که کلام خود را نزدیک گردانی بخبر از رسول علیه الصَلوة و السْلام و 
ان وه وا از کاس فکمه نع ار ال را 
حقّ اندی برای تو کافی است از باطل بسیار, ای هشام تو و محمّد بن 
نعمان الأحوال دو معاذ حاذق و صاحب فراست لا بقید. 
یونس بن یعقوب گفت: ظنْ من چنان بود که آن حضرت و اللّه که هشام 
تال هن کلام کمر با آن دوشن او کت صل ان باافریی ‏ 
همان خواهد گفت اه آن خلاسه اولاد رسول رن العتاد فرمود که؛ یا هشام 
اگر تخواهی که پایهای تو در هنگام طو* مسافت زمین که مثل طیران أمثال 
خود کنی و آن بهم پیچد پس باید که متکلم بمردم از روی عرف و مکرم 
گردی و پرهیز از ذلت و شفاعت آنکه در وراء تست نماثئی. 


ماش کته شام با مروت یور شفگان اام صراست ۲ 


و از یونس بن یعقوب مرویست که: عفر طلست خطظرت: آین یبد |11 
علیه السّلام مشرزف شدم جماعت از آصحاب آن حضرت در آن وقت در 
خدمت آن سرور حاضر بودند و در میان ایشان حمران بن اعین و مومن 
الطاق و هشام ابن سالم و طیّار یک بار بودند و نیز جمعی از آصحاب در 
خدمت آن ولایتمآب بودند که هشام بن الحکم که جوان نوخواسته بود او نیز 
در سلک آن طایفه منخرط بوده؛ حضرت ابو عبد الله علیه السّلام روی 
بجانب هشام آورد و گفت: یا هشام, هشام گفت: لبیک يا ابن رسول الله 
ات الم انش اد 
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و9 : 
(1) حضرت امام الامّه فرمود: بمن خبر نمیدهی که با عمرو بن عبید چه 
کردی و با او چگونه سوال نمودی؟ 
ام مت ای این تین آامصلی الم یه و المع شام 
ی ی مه 
ی رو که يا هشام هر چه ما شما را 
مأمور بآن گردانیم شما را بنا بر وجوب اطاعت فعل آن بر شما لازم است. 
هشام بعد از استماع این کلام گفت: سمعا و طاعتا یا ابن رسول الله (ص) 
حقیقت این امر چنانست که از عمرو بن عبید سخنان چند بمن رسید که در 
مسجد بصره می‌نشیند و سرانبان لاف و گزاف گشوده کلام خارج از 
طریقت و شریعت حضرت سیّد الأنام و أئمة المعصومین علیهم السّلام در 
نزد عوام خاصٌ و عم میگوید اين مقذمه بر من بغایت گران آمد با خود 
که بهتر آنست که خود را ببصره رسانم و او را بامداد و اعانت 
حضرت رب العژه از اين لاف بازگردانم بواسطه همین روانه بصره گشتم و 
روز جمعه داخل شهر بصره گشته بمسجد جامع آن بلده درآمدم ناگاه دیدم 
حلقه مجمع بزرگ است چون نیک نظر کردم عمرو بن عبید را دیدم که 
شمله سیاه از صوف پوشیده و شمله دیگر را رداء ساخته در آن مجمع 
مریع نشسته و مردمان از او سوال میکنند من از مردم راه طلبیدم و بهر 
که و ای اه نا ار 
آخر محفل قوم بر زانو نشستم چون بسوی من نگریست گفتم: 
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(1) ایها العالم ای مرد دانای کامل و ای فقیه فاضل, من مرد غریبم و 
مساله بر من مشکل است و چون آوصاف فضل و کمال و معرفت و حال 


شما-دن اطر افو اکباف عالم کالشمس فی رائعة اللهاز مشهور وء اشکان 
است من بعد از استماع آحوال خیر المآل شما خود را بهر حال بخدمت 
شما رسانیدم آیا مرا ان هست که مسأله خود را سوال نمایم؟ 

عمرو بن عبید گفت بپرس آنچه خواهی. 

من گفتم: پا شیخ آیا چشم داری؟ , ۱ 

عمرو گفت: ای پسر من اين چه قسم سوالست و چگونه تو انچه بینی و 
ی و تم ۱ 

۳ یک ی ۱9 

گفت: آلوان و آشخاص. 

گفتم: آیا شما را نف که ادراک مشمومات نماید هست؟ 

کت ای موی مکی 

گفت: از او استشمام رائحه مینمایم. 

گفتم: یا شیخ آیا با شما زبان گویا هست؟ 

ترجمه و وت ِِ ِِ 

گفت: ۳ 

گفتم: آیا گوش داری؟ 

گفت: نعم گفتم: با او چه میکنی؟ 

گفت: آصوات ا شا راه آنتم اش کر 

گفتم: آیا تو دستها داری؟ 

گفت: بلی گفتم: با او چه میکنی؟ 

گفت: بطش من بدستهای من است و دیگر شناختن نرمی آشیاء و درشتی 
ن, چون مرتبط بدان است من نیز مبروهات بآن مینمایم. 

گفتم: آیا پاپها داری؟ 

گفت: بلی گفتم: با او چه میکنی؟ 

گفت: باو نقل از مکان بمکان دیگر میکنم. 

گفتم: يا شیخ ایا دهان داری؟ 

گفت: بلی گفتم: با او چه میکنی؟ ۲ ۲ 

گفت: بدهان اختلاف مطاعم و غیر آن شناسم گفتم: یا شیخ آیا قلب که 
مکان معرفت ایزد واهب است با تو هست؟ 
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(1) گفت: بلی گفتم: با او چه میکنی؟ 


۱ 


و بر جوارح و آرکان من وارد گردد بمیزان بدل 


گفتم: آیا این جوارح از تمیز دل مستغنی نیست؟ 

گفت: نه گفتم: چون چنین باشد که تمامی جوارح صحیح و سالم باشند؟ 
عمرو گفت: ای پسر هر گاه جوارح شک در چیزی کنند آیا او را بو میکند یا 
بنظر می‌بیند پا می‌چشد بلکه بهیچ یک از اینها متمیْز نگردد اما چون رد آن 
به قلب نماید آنچه یقین است بر او شود و شک باطل گردد. 

۳۳ پس حضرت عر و جل دل را برای شک جوارح اقامت نموده 
شد 

گفت: بلی من گفتم: پس دل برای جوارح ضرور باشد چه اگر دل نباشد 
جوارح را تیقّن حاصل نگردد. 

عمرو گفت: بلی من گفتم: با با مروان حضرت حقسبحانه و تعالی جوارح 
شما را بغیر هادی مرشد نگذاشت بلکه امام برای جوارج شما معین 
گردانید که هر چه صحیح است نزد او تصحیح یابد و هر چه در آن شک و 
گمان باشد در خدمت او نفی و بی‌بنیان شود چه اگر چنین نباشد لازم آید 
که حضرت ان دخالی همین و عامی ام راو رت و ان 
ترک کرده باشد و برای ایشان امام 
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و حجّت معیّن و اقامت نکرده باشد (1) که ایشان در حیرت و شک رجوع 
بان نمایند و حال آنکه حضرت واهب متعال امام برای جوارح تو مقژر نمود 
کف‌ذر شی و یرت وا آلنهرعوع اند تمعصو ان ولتت آنرند میور خاضن 
و موجود است. 

چون سخن باینجا رسانیدم عمرو بن عبید ساکت بلکه مبهوت گردید. 

بعد از بهت مدّت بسیار ملتفت به جانب من گردید و گفت: تو هشامی؟ 
گفتم: نه گفت: با هسام مجالشت.: التیام.داشتی ؟ 

گفتم: نه گفت: پس تو از ز کدام صلابت عراقی؟ 

گفتم: من از هل کوفه‌ام. 

گفت: ان تو خواهی بود. 1 

بعد از آن بغل گشود و مرا در بغل گرفت و در آن زمان مرا در پیش خود 
نشانید و در اصل بعد از ان متعلم نشد تا انکه من از نزد او برخاستم. 
حضرت امام الهمام جعفر بن محمّد الطادق علیه السلام بعد از استماع 
ی ی ی وا 
نمود؟ ‏ 

۱ 2 

امام مر ای له ازلی فشیت متالاه که اتکی کین اش گیب 
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[احتجاج امام صادق ع بر مردیکه ظاهرش فریبنده و باطنش خراب بودا] 


(1) و بهمان اسناد سابق مذکور از حضرت امام الهمام جعفر بن محمد- 
الصادق علیه السْلام مرویست که فرمود: قول, حضرت ایزد کریم در ایه 
اقدتا الصراط الَمْسْتقيم مراد از آن و مفاد آرشدنا الصَراط المستقیم 
است, یعنی. ارشاد ما تمامی بلزوم طریق که موذی بسوی محبت تو 
گرداند و بی‌امتنان غیر ما را به جتّت تو رساند و ما را محافظت کن از 
متابعت نفس و هوای ما که بوسیله اطاعت آن بعطب و مشقت گرفتار و 
بصوخب تیعنت: رای, تافرعام بی‌ستر اتجام.خود به باکت و هلاکت روز حساب 
و شمار بلکه در عذاب و عقاب دایم قایم و پایدار خواهیم بود زیرا که هر 
منابع از و هوا و معجب برای ظلمت انتها مثل ان مردیست که من شنیدم 
از طوایف مردمان که تعظیم و توصیف او بعلم و عرفان مینمودند لهذا من 
نشناسد تا من نظر در مقدار و محل او در قول و کردارش نمایم. 
روزی او را در میان جمعی از خلایق که تمامی آن عامّه را چشم باو بود 
دیدم و از ایشان دورتر نقاب و لام بسته بگوشه ایستادم بلکه خود را بلئام 
پوشیده نظر بسوی آن شیخ و آن عوام مینمودم و آن مرد هميشه در فکر 
مکر و فریب بود تا آنکه از آن طایفه در سلوک طریق و سیر مخالفت و 
مفارقت فرمود و آن جماعت او را نشناختند و از او آن عوام جدا گشته در 
پی مقاصد و مهام خود شتافتند لیکن من تابع او شده بر آثرش میرفتم چون 
اندک راه رفت به در دکان خباز رسید بعد از لبث و مکث زمان قلیل خباز 
را غافل و ضلیل ساخته دو نان از دکان آن غافل نادان ربود و پنهان گردانید 
من از مسارقت آن قلیل البضاعت حیران شدم و از آن تعجب فراوان 
ها رانا ان 
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ننمودم (1) و بخاطر خود رسانیدم که گوئیا این شیخ را سابقه معامله با 
خبّاز بود که این عمل ناساز از او بوجود آمد بعد از آنکه از دکان ختّاز آهنگ 
راه و ساز نمود و قدم چند طیْ فرمود بدکان انار فروش بیهوش رسید و 
آن غافل را مدهوش یافت از در دکانش مسافرت ننمود تا انکه دو انار از 
کنار ان خاکسار بربود از عمل دزدی ناستود مرا از ریت این مسارقت 
حیرت و عجب بسیار افزود باز با خود گفتم امید است که معامله فیما بین 
ایشان بود که شیخ حرکت ناپسند چنین پسند نمود. 
باز با خود گفتم: که اگر معامله در میان ایشان میبود شیخ را چه احتیاج 
پسرقت بود خلاصه من رعایت طریق مرافقت و متابعت او مینمودم و بر 
از آه. خن ده ۱ | که اف مت چض ‏ صسق هد .ان دو گرده و دو انار که پنهان 


داشتت: در :پیش آن بیمار خداشت مرا خر برد شتدی مدشته رم شیر 
تابع او شدم. ۲ 

و چون شیخ در صحراء ببقعه رسید و در آن مقر قرار گرفت باو گفتم: یا 
عبد الله بدرستی که تعریف تو از مردم شنیدم و ارزو داشتم که ملاقات با 
تو نمایم اما چون ترا دیدم انچه از اوصاف تو شنیده بودم در تو موجود 
ندیدم لهذا مرا دل از حرکت و عمل تو مشغول گردانید. من نیز سوال از 
حقیقت آحوال تو نمایم باید که مرا از حقایق آن فعل مطْلع و مکثل 
گردانی تا از دلم آن شغل را مهمل بلکه زایل گردانی. ۲ 

شیخ گفت: از ما چه دیدی که موجب شغل دل شما از عمل ما گردید؟ 
حضرت امام الخلائق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام فرمود که:ز 

ای شیخ من ترا دیدم که بدکان خبازی رسیدی و دو رغیف از دکان آن مرد 
ضعیف بسرقت و حیف برداشتی و بعد از آن بدکان صاحب الامان گذشتی 
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(1) و دو انار از دکان آن مرد ذی عسار بدزدی بردی. 

راوی گوید که: ای اللم اه الا فرمود مر تفر اه 
محل و مقام انصرام و انجام دادم, شیخ فرمود که: شما پیشتر از سوال 
حقيقة آشیاء از ما بگوئید که تو کیستی؟ ۲ 
حضرت امام الهمام جعفر بن محمّد (ع) گفت: من مردی‌ام از فرزندان آدم 
از اقت حضرت محمّد (ص). 

شیخ گفت: البثّه برای من حکایت کن که تو کیستی؟ 

ان حضرت فرمود که: من از اهل بیت رسولم. 

شیخ گفت: مسکن تو در کدام شهر است؟ 

ایام ارام فرد فا کر مه رو لس لیا یش و سیف 
۲ 

با 

ی ی ی ی مد 
با تست شرف اصل تو معلوم شد که بهیچ وجه من الوجوه نفع بتو نرسانید 
و تو ترک علم جدٌ و پدرت نمودی بدرستی که آنچه تو دوست داری که 
فاعل آن محمود و ممدوح گردد آن منکر خوبی من بهیچ عنوان نیست بلکه 
شاهد عادل مرسل از حضرت عر و جل است. ۳ 

امام الانس و الجان فرمود که: چه چیز است آن شیخ گفت: قرآن لا زم 
الاذعان. 

حضرت امام علیه السّلام فرمود: چیست آنکه در قرآن من جاهل از آن 
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اس هرا بان وان مانی: 


(1) شیخ گفت: آن قول خدای عرٌ و جل است: من جاء بالحسَتَة قَلَةْ عَشر 
الما من جاء بالسَينٌة فلا ؛ بجزی الا منلها. 

پدرسی من در هگامی که سرقت آدو کر ممووم مریگ ان نومه 
گشتم و چون دو انار برداشتم دو سیِثه دیگر را بر گردن خود گذاشتم پس 
چهار گناه از من در حضرت اله بحیز صدور رسید لیکن در وقت تصلاق آن 
چهار چیز از برای تصدّق هر یک آن ملایک حضرت عر و جل ده حسنه, در 
دیوان عمل ما مسچجّل گردانید. پس از چهل حسنه ما چهار حسنه بواسطه 
عمل ان چهار سیثه کم شد و بجهت من سی و شش حسنه باقی است نفع 
بهتر و زیاده از اين چه خواهد بود. ۲ 

حضرت امام جعفر الصّادق علیه السْلام فرماید که: من بان شیخ گفتم 
مادرت بمرگت گریان باد تو جاهل بکتاب حضرت ابزد وقاب خواهی بود آ 
تو نشنیدی که عر و جل در فعل و عمل میفرماید که: ما تفیل اللَهٌ من 
یی نس فیول عسل میرف وی یل رصاهزای ال افست در 
چون دو نان سرقت نمودی دو سیثه حاصل کردی, و چون دو انار دزدیدی 
ایضا دو سیثه از برای خود تحصیل کردی و وقتی که بغیر اذن صاحب دو 
نان و مالک دو انار انها را بکسی اعطاء کردی چهار سیثه بر سیئات اربع 
اولی اضافه نمودی و اضافه حسنات اربعین بر سیئات اربع ننمودی زیرا که 
در تصدق مال غیر بغیر اذن صاحب ان بفیر ذلت و خسران چیزی ظاهر و 
عیان نیست. ۱ 

ان شیخ شروع در لجاجت نمود و اصلا بجواب صواب ملزم و مجاب نمیشد 
من او را گذاشتم و راه خانه خود برداشتم. 
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[احتجاح امام صادق ع بر بعضی از اصحاب در مورد مرد موّمن که توریه کرد]ً 


(1) مساو ان مت کور از سرت ابید آلعسو یبن علت السگری 
علیهم السّلام منقول و مرویست که آن حضرت فرمود که: روزی در حضور 
امام الظیور الشکور ول ایزد خالق جعفر بن محشّد الضادق علیه السّلام 
شخصی از نواصب بیکی از شیعیان ایشان گفت چه میگوئی تو در عشره 
بشره از صحابه. 
آن مرد موّمن گفت: که در حوق" ایشان سخن خیر میگویم که حضرت واهب 
العطیات بوسیله آن سخن خیرم حبط سیثات و رفع درجات من نماید 
ناصبی جچون اين کلام از آن شیعه أنَمَة المعصومین علیهم السلام شنید فی 
الفور گفت: الحمد لله, شکر و سپاس مر خدای راست که مرا نگاه داشته 
از عداوت و بفض تو چه مرا گمان در حو" تو چنان بود که تو رافضی باشی 
و به صحابه البتّه بفض و عداوت داری. 
آن خر کف هر که یکی از آن اضحاتب: زا فض ذاشته باشدر لخن خدای 
بر او باد. 
باز ناصبی گفت: چه میگوئی در حقّ کسی که مبغض آصحاب عشره 
مبشره بود؟ 
آن مرد گفت: هر که دشمن عشره مبشره بود لعنت خدا و ملائکه و سایر 
مردمان بر آن جاهل نادان باد. 
در آن.وفت ناضبی برجست: و سر آه را توشید و. کفرت؛ ای عزیز مرا حلال 
کن که ترا برفض دشنام دادم چه من پیش از امروز ترا رافضی میدانستم. 
گفتم: من تو را حلال کردم سایل بعد از جواب مراجعت بمقصد و مب خود 
نمود. 
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(1) حضرت امام الخلائق جعفر بن محشّد الصّادق علیه السّلام فرمود که؛ 
قدای عالی گرا عبر دهاه ماه کض وا تکه اه سم مره کوج ناف کی 
بواسطه احسانت و محافظت دین خود کردی و قطع مذهب خود نکردی و 
عمي بر عمی مخالفان ما افزودی و حقیقت آمر جمعی که بمودّت ما 
متجلی‌اند در تقیّه بر آن طایفه مردیّه محتجب گردانیدی بسیار بسیار تعجّب 
نمودند و بعد از آن کم تزا نستایش بسیار کردنددر. آسمان:بیگدیکر ِ 
در آن آثر بعضی از آصحاب حضرت جعفر بن محقد الضادق (ع) به 
رو اس در له آز کلام این مره بغیر اتقاق ور مطالقت 2 
تمد با اين ناصبی متعنت متمرّد چیزی دیگر نیافتیم و عقل ما بجز اینکه به 
خدمت شما ای خلاصه آولاد حضرت سید المرسلین معروض گردانیدیم 
اصلا بچیزی دیگر نمیرسد و شما او را میشّر آن خیر بسیار از حضرت 


اه ای کراتن وت ام آمر ان ای اسان ان رنه 
مکرمت و احسان عیان و بیان نمائی. 

اما نسم الخای شلیهر الا فصو کت اک شا تا تام و 
استعلام بحقیقت کلام این مقمن نیکو سرانجام بانصرام و انجام برسید؛, و 
مراد او از اين کلام بعقل و فهم شما معقول و مفهوم نشد لیکن فهم و علم 
ما به حقایق کلام التیام اين مومن ستوده ایزد مجید کما ینبغی و یلیق رسید 
و او مشکور و مغفور از رب غفور در یوم النّشور گردید زیرا که هر گاه 
ول ما که موالی آولیاء ما و دشمن آعدای ما باشد و خدای تعالی او را 
مبتلا گرداند به امتحان مخالفان و موفق سازد بجواب ان طایفه وخیم 
العاقبه که بوسیله آن دین و ایمان و عرض اه هی اخوان در حرز 
قتآاشت وه آمان ما تفه زار مان 
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ضرورت )1 بر لسان موّمن جاری و عیان گرداند بی شبهه واهب 
بایان اب امراووانسظه آن عنم عطیم و را باوفه او رایاعفای 
جنان و ‏ ض ان حور و رضوان دز آن مکان بنوازد و بدانید که این موّمن 
صاحب شما که در جواب آن سایل فرمود: 

هن آن کس که کی از عشره, مرن کین لعتت خد اه تعالی, و ما تکه 
ات مها بر او باد آن موّمن از واحد عشره حضرت آمیر المومنین علیه 
الشام تا ارادم موس مس اه وت که هر که عیب عشره مبشره 
نماید پا او دشنام ایشان دهد لعنت خدای تعالی و ملائکه اراضش و سما بر او 
۱ کر ۸ ۱۳۶ ۸۳ ۱ 
نماید البثّه آن جاهل غبی عیب و دشنام حضرت آمیر الممنین علی علیه 
سلام الملک العلی داد چه آن حضرت یکی از آصحاب سید البریّه بود و اگر 
آمیر المومنین علی علیه السُلام را مذمّت بعیب و دشنام ننماید. 

پس آن کس عیب جمیع آصحاب رسول ایزد تعالی و تقدّس ننمود بلکه 
عیب بعضی از آصحاب نب المقدْس نمود و عمل این مومن مطیع عرّ و 
جل بعینه عمل جزیل حزقیل مومن آل فرعون با قوم ایشانست. 

مرویست که چون گروه از قبطیان بر حقیقت اسلام و ایمان حزقیل مطلع 
و مخبر گشتند و بعد از آنکه او را از اطاعت و متابعت موسی و هارون 
مکژر منع بلکه زجر بزبان نصیحت در حضور و غیبت نمودند و از آن أصلا 
نفع و آثر استشمام ننمودند. 

و گروهی هم از قوم فرعون بسمع او رسانیدند که حزقیل که خویش 
دنک اس تما فان سکم همه آقیام یشان شمارا سای یی اه 
تعالی و 
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و به تفضیل محقّد خاتم الأنییاء بر جمیع رسل حضرت عرّ و جل و پس از آن 
حضرت به تفص علیٌّ بن آبی طالب و خیار از أئمّه معصومین علیهم 
السّلام بر سایر آوصیاء پیغمیران قائل و مق میگرداند و تمامی ات اقرار 
از ربوبیت تو ممنوع بلکه مأمور باظهار براعت از پرستش و عبودیت شما 
میگرداند. 

فرعون گفت: بحقیقت این خواهم رسید چون آن لثام ملاحظه نمودند که 
فرعون توجّه تمام بکلام نافرجام ایشان در باب حزقیل ننمود روز دیگر- 
جمعی از ایشان حزقیل را گرفته بنزد فرعون بردند و گفتند که: این حزقیل 
در پی اغواء و تضلیل است زیرا که مردم را بمخالفت تو میخواند و اعانت 
اعدای تو بر ضدّیت تو داده مقوّی میگرداند. 

فرعون گفت: ای قبطیان حزقیل ابن عم و خليفه من بر ملک من است و 
بعد از من ولیْ عهد منست عجب است که او بأمثال اين حرکت قیام و 
اقدام باین جرآت ت نماید و راه مخالفت و شیوه معاندت ظاهر فرماید اگر 
جنانجة او اقدام‌ماین فعل تافرجام که شما ان وابزام فر آن مهام نمودید 
نموده باشد مستحقٌ عقاب و عذاب از من بوسیله کفران نعمت من در آن 
باب گردید بی‌شبهه و ارتیاب بجزای عمل ناصواب خود خواهد رسید و اگر 
شما در حق او کذب و افتراء کرده باشید سزا و جزای خود خواهید دید چه 
شما در سیئات و بدی او قیام و اقدام نمودید و عتاب و خطاب خود را بر ما 
واجب فرمودید. 

پس روز دیگر حزقیل و آن قوم ضلیل را بحضور خود طلبید و کشف این 
آمر محجوب بر وجه مرغوب نمود. 

انگاه کرو ای مایا رل مر وک ام[ 
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است دریان آن ی واسصال ارات ساسا افیا راستال 
ندانید؟ (1) آن جماعت گفتند: ای حزقیل تو منکر ربوبیت فرعون ملک 
جلیلی و کفران نعمت او را بر تمامی خلقان ظاهر و عیان گردانیدی حزقیل 
وی یهافر کون آفرری پرسید که ای ملک در اين مدّت که در سلک چره 
خوان نعمت و احسان نوئیم هرگز دروغ از زبان من جاری و ساری گردید؟ 
فرعون گفت: حاشا هرگز کذب از شما مرثی و مشاهد ما نشد. 1 
حزقیل گفت: التماس این داعی قدیم در حضرت ملک کریم شما ان است 
که آن: طایفه زا از پزوزدگاز انشان اسفطلاع و استظلام نمانید:. ده حال 
فرعون از آن طایفه پرسید که خالق شما کیست آن قوم گفتند خالق و 
پروردگا ر ما فرعون است که در این مجلس بهشت قرین حاضر است. 
فرعون گفت: زازق کافل از هت معایش ها و دافخ مکاره واذیت اهر 
ظالم بیرویْت از شما کیست؟ 

گفتند: این فرعون که شاهد حاضر است. 


خففل کفته ا سا هت شا ابا سای سار ام وت انا را هه 
میگیرم که شما گواه باشید, و برای من در هنگام حاجت اقامت شهادت 
کنید که پروردگار این جماعت پروردگار منست و خالق ایشان خالق من و 
رژاقشان رژاق من و مصلح معایش ایشان مصلح معایش منست و مرا 
پروردگار و خالق و رژاق جز پروردگار و خالق و رژاق ایشان نیست و من 
از غیش‌خدای: تعالی که پروردگان این جماعت است کافر و,یر ازع و اقراربا 
آز ند اره: 

حزقیل که این سخنان میگفت مطلب و مراد او آن بود که پروردگار ایشان 
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که واجب تعالی است (1) همو پروردگار منست و بگفت که آن را که 
ایشان پروردگار میدانید همان پروردگار منست. چه 1 فرعون ملعون بود 
و اين معنی را بر فرعون, و حضٌار مجلس او مخفی و پنهان گردانید چه 
ایشان از قول حزقیل توهم نموده چنان دانستند که او میگوید فرعون 
پروردگار و خالق و رژاق من است. 

در انن. .هام زهی بایشان : اوردم کفت< بشما بسا یا مرجم نج و 
خواستگان 1 من اراده فتنه میان من و پسر عم من حزقیل 
و ۱ 
بعد از من ولین عهدم که حزقیل است در میان نباشد و این ملک و دولت 
بواسطه شما بلا منازعه باشد شما مستحق سیاست و عقاب و لایق ایذای 
تما تقد ان لا کلامید بح شتضا در فساد آمز مرن و .ای این مور 
شکست دولتم ساعی و جاهد بودید. 

بعد از آن آمر کرد که ایشان را بند و حبس نمایند پس در ساق هر یک 
ایشان زنجیرهای گران نهادند و روز دیگر حکم کرد گوشتهای آیدان آن 
جماعت را میتراشیدند و بسیاست تمام آن طایفه یر الْنیا و الحْتَة را 
بقتل رسانیدند و از اینجا است قول خدای تبارک و تعالی قَوَقاٌ اللَهْ سَینْاتِ 
ما مَکروا و سیْثات آن طایفه عبارت از کش سار اسان ات سر 
در باب قتل حزقیل مقمن آل فرعون و هلاک آن بنده خاصْ واهب بیچون و 
حاق بال فرعون سَوء العذاب. 

یعنی: رسید بال فرعون عذاب بذه آل فرعون عبارت از آن جماعت است 
که بفرعون سخنان اسلام و ایمان حزقیل بیان کردند و فرعون بعد از 
استماع 
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شوال ار عرفیل ۱1۱ ات آن صایقه بفشیم العافیه را باوتاد ام مود 
یعنی حکم کرد که آن جماعت را چهار میخ و گوشت آبدان ایشان را از 
فساطظه ی لاد تایه ها هر یی آا تا میا هد رسد 


[احتجاج امام صادق ع بر جماعت زیدیه و بیان ودائع انبیاء] 


هل این تفربه اه حضرته ایب غبق اللم علبه التلامه التحه در مواسع 

کثیره غیر عدیده بحیز ظهور رسیده. 

از ان جمله یکی انست که معاویه بن وهب از سعید سقان نقل و بیان 

نمود که گفت: من در خدمت آن سرور زمن حاضر بودم که ناگاه دو مرد از 

گروه زیدیه بخدمت آن امام البریّه آمدند و از آن حضرت پرسیدند که آیا در 

میان شما امام مفترض الطاعه هست؟ 

آن حضرت در ساعت فرمود که: نه آن دو نفر گفتند: که ما را جمعی از 

ثقات شما خبر دادند که قایل به آن در اين زمانید و آسامی آن جماعت را 

بکانکان سان.و عیان تمودن نو کشتند ایشان که انن سکن از شفا بان 

کردند ان طایفه اصحاب و صلاح و ارباب تقوا و فلاحند و ان جماعت از ان 

طایفه‌اند که هرگز دروغ از زبان بیان ایشان فروغ نگرفت. 

حضرت آبو عبد اللّه علیه السّلام از آن کلام در غضب و مستهام شد و 

فرمود من آن طایفه را مأمور بگفتن اين کلام بهیج محل و مقام نگردانیدم. 

راوی گوید: که چون آن دو نفر زیدیه مردیه ۱ مبارک 1 

ول ایزد تعالی و تباری مشاهده و ملاحظه نمودند از همان راه که آمده 

2 

سعید سمان گوید که: بعد از خروج ایشان از مجلس جئّت نشان آن 
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)1 امام الانس و الجان روی بجانب من اورده گفت: این دو کس را 
ناسی؟ 

گفتم: با بن رسول له اين دو نفر از آهل بازار این شهر و از گروه زیدیه 

بیرویه‌اند کمهان ایشان چنانست که شمشیر حضرت رسول الژزمان در پیش 

غبد الاخ بن الحسن است. 

حضرت امام الهمام جعفر بن محمد علیه السلام فرمود که: هر دو دروغ 

میگویند که لعنت خدای مثان بر ایشان باد. 

۵ الله‌نگدای غالم سم است. که-عند اااه بن الحسن آن سیف را به هر دو 

اه بت ی وی یت هی مس ماه ان سیر 

ننموده مگر آنکه در نزد جدٌ بزرگوارم علیْ بن آبی طالب علیهم السْلام 

دیده باشد و اگر 11 دو زیدی باعتقاد خود صادق باشند از ایشان نشان 

مقبض و آثر و علامت مضرّت استعلام نمائید یعنی از قبضه و مکان ضرب 

ان نشان پرسید اکر شما را بحقایق صفت ان گاهی اعلام نمایند شما ان 

جماعت را صادق دانید و الا فلا. 1 

نفد ان تس رتسول صای اه هم ام وصساه مر ات آن .رت و 


درع و لامت و جوشن و مغفر سر حضرت سید البریّه در نزد منست و اگر 
کی دی کند کم در آن صاجت الکواع و الیرم در بسن ار کس ات 
باید که نشان ان را بان و غبان تماید بدرستی که رایت معلنه حضرت 
رسول صلّی ال غلبه و آله و سم و الوا موسی و عصای آن حضرت 
علیه و علی نبینا السلم و النحیه و خاتم سلیمان بن داود (ع) و طشت که با 
1 آن قبول حضرت مهیمن سبحان می‌شد 
و آن آلت تجربه و امتحان بود با منست و آن اسم که با حضرت رسول 
خی مهم له مس ی تس اس 
9 ور اجه ۳ :33 
آصلا و قطعا تیر آن ی متمژده 1 1 نرسیدی 28 
ها رف 
و نیز تابوت که ملائکه آن را برای آنبیای بلدی اسرائیل آفزدند تن سلاح 
تفر میان,ها که ان فطل اپو تست بن ساوتی اشرانیل که چین ان زا 
بر در هر خانه یافتند نبوّت برای آهل بیت آن خانه مقرر بود همچنین سلاح 
بهر خانه که بگردد امامت تعلق باهلٍ ان خانه دارد پدر بزرگوارم چون درع 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم را پوشید آن درع بسیار دراز بود, 
چنانچه دامان آطراف آن بزمین میکشید و من نیز لبس درع رسول ایزد 
معبود نمودم چنانچه بقامت با استقامت آن حضرت دراز بود برای قذ من 
بعینه همچنان بود و چون قائم ما ملبْس بدرع حضرت رسول ایزد تعالی,و 
تین ردق آیدان یار ک: انشا صلبان: فموافق ان رده ان شاء اللّه 
تعالی. 


[بیان امام صادق ع در مورد علم غابر و مزبور و جفر و جامعه و مصحف فاطمه] 


السّلام بلسان معجز نشان میفرمودند که علم ما غابر و مزبور و نکت در 
دل‌ها منشورست و نقر در اسماع مقر و در عالم مذکور و مشتهر است و 
جفر احمر و جفر ابیض و جفر جامع که در او جمیع ما یحتاج الیه مردم 
مذکور است و مصحف حضرت فاطمه علیها السلام در نزد ما است پس 
شما از هر چه خواهید سوال کنید از تفسیر این کلام. 

بعد از آن آن ولیْ ایزد سبحان فرمود که: اما غابر عبارت از علم بما یکون 
است یعنی آنچه بعد از این بحیْز ظهور و تبیین رسد و مزبور عبارت از علم 
بما کان است. یعنی انچه پیش از این بوده و اما نکت در قلوب ان بی‌شبهه 
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و ابرام عبارت از الهام است (1) و اما نقر دز اسماغ آن حدیت و کلام 
ماک ام بیع لام اشست ها ام اسان رامی‌تنم و اساص 
آن طایفه کرام را می‌بينیم و اما جفر آحمر آن عبارت از ظرفیست که در 
آن سلاح رسول آخر الرُمان است و آن سلاح به حکم حضرت خالق الاصباح 
از آن مکان بیرون نیاید تا آنکه قایم آهل البیت ما بیرون آید و زمین را بعد 
و ی و و 

و اما جفر ابیض ان نیز ظرفیست که تورات موسی کلیم (ع) و انجیل 
عیسی علیه الحیه و السلیم و زیور داود و باقی کتب خدای تعالی که 
0 

و اما مصحف حضرت فاطمه زهراء علیه السّلام که در او جمیع آنچه بعد از 
اين حادث گردد و از جزتیات و کلیات و نام جمعی که در دنیا مالک و پادشاه 
گردند تا قیام قيامت و اقامت آن ساعت بالتمام در آن ۳ 
است. 

و اما جامعم کتابیست که طول آن هفتاد ذرع است باملاء رسول ملک- 
العلام و بخط علی بن آبی طالب علیه السُلام هر که پیدا گردد و آنچه سانح 
و عیان نمود بی‌شبهه و گمان و همه ما یحتاج الیه خلقان تا روز قیامت و 
تضب میزآن همگی فد کور در آتست تا ازش خدشه و جلدم و تصف جلده. 


[احعتای مان ادف تن قوش ی نن ایخسی عفر بو اسب 


از روا مرویست که زیدبن علنن الخسین غلبم السلام طمم داننت که 
برادر او از طرف پدر حضرت امام الباطن و الظاهر محشّد الباقر علیه 
سلام الله الأاکیر در هنگام وفات او را وصیّْ و نایب مناب و قایم مقام در 
خلافت. و ولایت ات سید الأنام علیه الصلوة و السّلام گرداند تا بعد از آن 
حضرات به ولایت امّت مشغول باشد, چنانچه پیشتر محمد بن الحنفیه 
همین معلی 
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در خاطر داشت (1) که بعد از وفات و شهادت سیّد الشهداء آبی عبد اللّه- 
الحسین علیه سلام اللّه تعالی او وصی آن حضرت و خلیفه ات باشد و 
لهذا در آن مرام جهد و اهتمام تمام بظهور رسانید تا آنکه در آن باب دعوی 
بر حضرت علیْ بن الحسین علیه السّلام نمود و بعد از آنکه مرافعه بحجر 
الاسود نمودند زین العابدین علیه السلام معجزه و 
بر صحت قول ان خلاصه آولاد سبط الرّسول و امامت و ولایت آن سرور 
بتنظر در آورد بتوعن که: شابفا مذکور شد از آن همتوع و منزجر گردیده زید 
بن علرن بن الحسین علیه السلام نیز امیدوار بود که بعد از وفات امام 
۱ 
ارت رآدرتتن شتینه.و دید انچه از پسر بر آذرش آیی عند الله جغفر بر مخضد 
الطادق علیه السلام دید و حقیقت دعوی زید بن علی , بن الحسین علیه 
ِ علی سبیل لاجمال بدین منوال مذکور خواهد شد. 

چون حضرت ای مد اه لایر اه ارات الملک الاکبر 
محتضر گردید و وفات نزدیک رسید فرزند ارجمند یعنی خلف الضدق 
دلیسند خود جعفر الصادق (ع) را طلبید تا او را ول عهد گرداند و عهد 
| .ِ 

ستعلام این آمر بتضریب محتد الباقر (2 گقت: و میگ 
باب عم ل بصال لاتم اامتال خسن وحسیه خلمها سلام المای اامعال 
نمی‌شوید که شیوه پسندیده و طریقه مرضیه است زیرا که مرا رجاء و 
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ترقب و استدعا لت از شنما آست که‌میم وعه از وعوه اهر نکر از که 
ای برادر بمنصه ظهور ظاهر نشود. 

(1) حضرت امام محقد باقر (ع) فرمود که: یا آبا الحسن بدان و آگاه باش 
و خاطر خود را بهوای آز و هوس محراس که آمانات بمثال لزوم و بعهود 


مرسوم نیست که الحال ما و شما را اختیار در آن کار باشد و خواهیم هر 
کس را بدواعی و خواهش نفس خویش يا بموجب از و هوس نفس 
بداندیش تعیین توانیم نمود. 

بلکه حضرت ایزد تعالی این آمر را از امور سابقه از حجج خدای تعالی و 
و ۱ 0 
اختیار ما و شما و سایر خلق اللّه تعالی نگذاشت چنانچه در اين باب 
آحادیث 1 حضرت رسالتماب سید المرسلین و ولایتماب امیر المومنین 
علیه الشّلام- بسیار بسیار است. 

بعد از ان حضرت محمد الباقر (ع) روی بابن عبد ال جابر الأنصاری آورده 
گفت: ای جابر آنچه در صحیفه که در خدمت جذه ماجده‌ام سیده نساء 
العالمین فاطمه بنت خیر المرسلین دیدی برای ما حدیث و حکایت کن جابر 
گفت: نعم, يا اپا جعفر روزی داخل خدمت مولات و سیّده خود فاطمه بنت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم شدم برای تهنیت ولادت امام حسن 
علیه السّلام در دست مبارک آن بضعه رسول التَلین از در سفید صحیفه 
دیدم گفتم: ای سیده من و سیّده جمیع نساء العالمین این چه صحیفه است 
که در دست مبارک شما می‌بینم ؟ 

کت با جایت در این صحیفه اما اکتضار آولا منت 
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(1) من گفتم: یا سیّدة اللسوان آن را بمن ده تا نگاه در آن نمایم. 

آن حضرت فرمود که: با شای ایز نف در ان باب از حضرت ایزد وهاب 
نمیبود بتو میدادم اما چون حضرت بیچون نهی نمود که بغیر نبِیْ و وصی 
نب و يا آهل بیت نب کسی دیگر مس آن صحیفه ایزد داور نکند لهذا به تو 
نمیتوانم داد آعا ترا آختست که او ساطن ان و میات طا هرق آن کرده 


تلاوت نمائی. ِ 
من چون این سخن از آن بضعه رسول و همان را شرف سعادت دنیا 
و آخرت خود دانستم شروع در قرائت آن نمودم در آن صحیفه بعد از 


۱ 7 
علام به دین نهج و ائین مرقوم نمود که: 

ابو القاسم محند زین عید. الله بن عید الصطلب ین هاشم بن عیه اف 
المصطفی مادرش آمنه. 

آبو الخشن:علی بن انی طالب: الفرتضی مادرش فاظمه ینت آسد بن:هانینم 
بن عبد مناف. 

ابو محشد_حسن بن علی الب الثقی. 

ابه عید الله الجسین بن علن هادر انتتتان فاظه بت مد صلی معا 
و آله و سلم. 

ابو محمد علیْ بن الحسین العدل مادرش شهربانو بنت یزدجرد بن 


شاهنشاه. 

اس ات 19 ال نب 
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ت_ آبو عید له جعفر بن محقّد الضَادق مادرش ام فروه بنت القاسم بن 
ایو ابرا هتم موسی تن جعفر القه‌ماورش جارنه نام آره خفیده: 

ایو الحسن علن بن فوسی الاضا علیه السلام‌مادوش جاربه تست فحعة 
آبو جعفز بن محقد بن علت الزکی القن مادزش جارنه اسصتن عبزران. 
آبو الحسن علی بن محشّد الأمین مادرش جاریه نامش سوسن. 

ابو نخقد الخنسن , ی تلف آلعسکری صادوش خارسه اسسن تستمانه سکرین 
با الحسن است. 

بار هنامس توح 0 

از زرارة بن آعین منقول و مرویست که گفت: من روزی در خدمت حضرت 
امام الخلائق جعفر بن محمّد الطادق علیه السلام حاضر شدم زید بن علیث 
آبن الحسین علیه السّلام در محفل جثّت قرین ارم نزیین نیز حاضر بودند 
چون چشم او بمن افتاد ؟ 

ای جوان چه میگوئی در حقّ مردی که از آل محقد صلّ الّه علیه و آله و 
سلم باشد, اگر از تو طلب نصرت کند امداد و اعانت او خواهی کرد؟ 
گفتم: اگر مفترض الطاعه باشد نصرت او را بر خود واجب و لازم بلکه از 
فروض متحئم دانسته بتقدیم رسانم و اگر آن کس که از آل رسول آقدس 
انتتت. عرص« اعد 7 
خواهه تصرت دهم و الا ۱8 

زید بن علیْ چون سخن از من شنید برخاست و از مجلس بیرون رفت. 
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(1) بعد از خروج ایشان حضرت امام الانس واتخای اه ای 
الملک المثان فرمود: ای زراره و الله که ن تو او را از پیش رو و از عقب و 
ی ما 
مرویست که روزی شخصی بحضرت امام الهمام آبو عبد له جعفر بن 
ین یه ایا و کفت ای ولا وته ار اه 2 
خروج میکند وک نمی وا ان مرن 

حضرت امام الثاطق جعفر بن محمّد الصَادق علیه السْلام مذتی سر در 
پیش انداخت و پس از آن که سر مبارک برداشت و گفت که در میان 
ایشان دروغ گویان هستند و در میان این جماعت تکذیب کنند گانند. 

فا حصرت: ماه الاطن مق اهر عفر بن نهد الضادی اش اه 


مرویست که آن سرور فر مود: هیچ احدی از ما ائفة المعصومین صلوات 
اللّه علیهم آجمعین نیست که از آهل البیت خود دشمن نداشته باشد. 
شخصی گفت: یا بن رسول الله ,بنی حسن نمیدانند و معرفت ندارند بر 
آنکه ی اس مات استهعهان کشت 

امام الهدی فرمود: بلی لیکن تحقّل حسد ايشان مانع ایشانست. 

و از آبی یعقوب روایتست که: گفت من و معلی ین خنیس به دیدن حسن 
روی بمن آورد و گفت: تا وس مها اه عفر مره رد ریا 
گفت: 


شا که شین تم در آیممان خفد کفت له که او وت شتا 
دو نفر آولی و سزاوارتر است زیرا که بهودی آن کس است که شرب خمر 
کند. 

تم آتات ای کوی ی ا مسرت اش ان انم سا 
9 یت تست ضن ِِ 

و 
میشد بسیار برای نجات آخرت در روز شمار بهتر بود از آن حال که او 
وفات بر آن نمود. 

و از آبي بصیر رضی یه رف و منقول است که فرمود: من از 
حضرت آبو عبد اه علیه السقلام از اين آیه ملک العلام از حقیقت معنی و 
تغییر آن استعلام نمودم الایه تم وتا الکتابِ الذین اصَطفین. 
آن حضرت گفت: تو آیا چم میگوئی؟ 7 
فن گفتم: با .تن رسول, الله.ضلی الله علیه و الم و شسلم.میکونم که اهل 
اصطفاء مخصوص است برای اولاد فاطمه. فراع علیهما: السلام. 
حضرت امام الخلائق جعفر بن محقد الصادق علیه السّلام فرمود که: 
آیا از آولاد فاطمه علیه السّلام کسی که شمشیر برهنه کرده بپرون آید 
مردمان بنفس خود بضلالت خواند, بعنی آنکه امام مفترض الطاعه نبود 
خروج کند و مردم را باطاعت خود دلالت کند هر چند از آولاد فاطمه زهراء 
باشد داخل در اين آیه نیست. . 
آن حضرت فرمود که: که ظالم بر نفس خود که مردمان را بضلالت نخواند 
و بارشاد و هدایت دلالت نکند و معتقد ما آهل البیت که عارف بحقٌ امام 
بود داخل است و سابق بخیرات امام استٍ بنص آیات و آحادیث سید 
البریّات محمّد بن آبی عمیر الکوفی از عبد اللّه الولید السمان روایت کند 
که او گفت: حضرت آبی عبد اللّه جعفر بن محقد علیه السّلام بمن گفت: 
مردمان در حق اولو العزم عالیشان و صاحب شما آمیر الممنین علی 


ترجمه و شرح الاحتجاج 3ص( +391 
علیه سلام الملک المتّان چه میگویند؟ (1) عبد اللّه بن الولید گوید که: من 
کفتم با خظرت: متیر ,هرتهان هیم. آجدی را بر ۳۳ العزم از پیغمبران 
مقذم نمیدارند. 
خون آن.امام الاته. از من این اتماع نعود فرمود: که حضرت اللّه تبارک 
قالت اه فوای فومن کلسش عایص ‏ را سس ای کل کروانته 
که: 
و نا له فی الأالواح من کل شیء مَوَعِطَة. 
ی هه 
و نگفت که هر چیز موعظه است و از برای حضرت مسیح علیه السّلام 
 ِ‏ 

تین لَکُم بَغض الْذی تون فبه و نگفت که همه آشیای مختلف فیه 
ام 
که: قْل کفی بالله شهیدا بّیی و بیتکمْ و مَنْ علْدهُْ علمْ الکتاب. 
و تب حصرت عر و جل فرماید که: و لا وطب و لا بایش:1 فف کنات غلین 
ای کته الم غلص اه کات تفه هرادن رد ان فلت .هلت 
الوفاست: ‏ 
و از عبد اللّه بن فضل الهاشمی مروی و منقولست که گفت: من از 
رن ی الاو ام تنتیدم که فرمود: آو.بزای 7۳9 این 
آمر یعنی آمر ولایت و خلافت ات غیبت که لا بدٌ است از آن که شک در 
ان ندارد مگر مبطل نادان. 
من گفتم: فدای تو گردم برای چه آن غیبت لازم باشد؟ 
آن حضرت:بافیال. و سعادت-قر مود که بزای اهر حکتوم تون که خی 
آن بحکم بیچون برای شما مأذون نیست. 
من گفتم: وجه حکمت در غیبت چیست؟ 
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(1) حضرت اما اش حففر ین محمد و السّلام فرمود که: 
7 
السُلام چنانچه وجه حکمت خرق سفینه و قتل غلام غیر بالغ بغیر جرم و آثام 
و اقامت جدار بر موسی علیه السلام مخفی بود تا وقت افتراق میان 
حضرت (ع) و آن حضرت علیه الصْلوة و السّلام. 
بان الفضل پدرشتی که این آهر کت ای ات از ار خدا وی 
ات از المر کصاست ار عست اد سار ال 


و چون ما دانستیم که حضرت قادر بیچون حکیم است و بعدالت انصرام 
دارد هر چند وجه آن بر ما غیر منکشف و پنهان باشد. 


[احتجاج محمد بن نعمان الاحول بر زید بن علی بن الحسین در خروح] 


بن الحکم از آبان بن تغلب روایت کند که گفت: مرا خبر داد آحول از 

وت سرت و اوعد ال رن مت سای( ون ان 
مخبر نیکو سیر آبی جعفر محمّد بن العمان ملقب بمومن الطاق که در آن 
زمان باتفاق در تشتع و ایمان مشهور آفاق بود فرمود که زید بن علی این 
الحسین علیه السلام در هنگام اختفاء که اراده خروج داشت کسی به 
من فرستاد چون بنزد او رفتم بمن گفت: 
۵ ایا رخ مد ان وامری ار شاه مان روتسا آم رن 
روی و موافقت در مرافقت مینمائی؟ ِ 
موّمن الطاق گوید که: من در جواب گفتم: اگر پدر و برادر تو باشند 
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بلی زیرا که اطاعت ایشان بحکم خدای مثان و آمر رسول آخر الرّمان 
بیشبهه و گمان واچب و عیان است. 
(1) زید گفت: یا آبا جعفر من میخواهم خروج کنم و با این قوم شوم جهاد 
کنم با من خروج میکنی يا نه؟ 
گفتم: نه جعلت فداک زید گفت: چرا مگر تو بنفس خود خواهش و رغبت 
زیاده از نفس من داری و نفس تو عزیزتر از نفس منست؟ 
من گفتم: نفس یکی است خواه از تو و خواه از من بیقین که نفس هر 
کس در پیش آن کس عزیز است. 
اما ایا حضرت رت العزت را در زمین حجت برای امّت بغیر از شما کسی 
دیگر هست يا نه, اگر حجّت دیگر موجود و باستقامت بود پس هر که از تو 
اف هاید و مستمسک بت ایرد تعالی ۵ تبارک گردد ناجی و رستگار 
باشد و آنکه با تو خروج کند هالک و زیانکار و در قیامت خاسر و شرمسار 
توخیو. هر کان که نو تحت حضرت ای دبای ساشی له از به و کرو را 
تو مساوی خواهد بود چون این سخن از من شنید و از رفاقت و همراهی 
من مأیوس شده محروم گردید. 
گفت: يا آبا جعفر من مکژّر ؛ با پدر بزرگوار بودم در هنگامی که بر سر خوان 

می‌نشستم بدست مبارک خود لقمه‌های چرب جدا کرده مرا میخورانید و 
لقمه گرم را بواسطه من سرد میگردانید و اشفاق و مهربانی بسیار بیّن و 
اشکار میفرمود, امّا چنانچه ترا مکژر از آمر دین مطلع و مخبر میگردانید و 
حقایق اداب شرایع و احعام آن را بشما می‌فهمانید مرا مطلع و مخبر و 
چنانچه سزاوار و در خور بود 
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واقف و خبردار ننمود؟ (1) مومن الطاقی گوید: من در جواب زید گفتم 


اينکه امام العابدین سید الساجدین علیْ بن الحسین علیه السلام ترا 
تحقانقن ام دین مخبر نگردانید آن. زه ۳۳۹ و اشفاق ایشان بود از 
خلاصی شما از آتش دوزخ در روز جزا و ترا خبر دار از آوصیاء حضرت نبی 
المختار بواسطه آن ننمود که مبادا او را بقتل آری و بعذاب نار و عقاب روز 
زار هر کر و ان و ای 
دخول نارو شداید آزا ر خالق الأفلاک تارمن 

و جعلت فداک شما افضلید پا آنبیاء؟ 

ا ت طایر کوا رخاف کون لا تفقضص رژوّیاک علی اخوَتک 
وا 
بر برادران نداد تا آنکه ایشان کید بیوسف نمیکردند لیکن یوسف بحکم پدر 
بلکه بأمر ایزد آکبر کتمان رویای ریت کوکب احدی عشر و شمس و قمر 
بر تمامی برادر مخفی و مستتر گردانید و حقیقت رویا و سجده نجوم بر او 
بر هیچ احدی از اخوان معلوم ننمود و عدم انکشاف امر از یوسف محض از 
بیم و خوف از هر برادر بود پدرت که کتمان اين مر بتو نمود برای تو خایف 
بود. ‌ 
موّمن الطاقی گوید که: چون من اين سخن بخدمت زید بن علیْ بن 
الحسین (ع) عرض کردم گفت: 
شالت کهسضا سم کف ان و ی را کم صاعب تفن اما تسام 
جعفر بن محمّد الطادق علیه السلام در مدینه سید البریه مرا بقتل و بصلب 
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من بر کناسه خبر داد (1) و در پیش ان حضرت صحیفه که در آن قتل و 
صلب من مکتوب و عیان است حاضر است. 
مومن الطاقی گوید: من در سالی که حجّْ کردم و بشرف ملاقات فایض 
البرکات امام البریات آبی عید الله جعفر بن محشّد علیه السّلام و التّحیات 
مشرزف شدم مقالت زید آنچه من آن روژ نزد زید حدیث و حکایت کرده 
بودم بالتّمام معروض ری بیضا ضیای آن ولیْ ایزد تبارک و تعالی داشتم و 
در بیان أصلا چیزی فرو نگذاشتم. 
آن حضرت بمن گفت: تو زید را از پیش رو و پس پشت و از جانب چپ و 
راست و از بالای سر و تحت قدم بغایت سخت و محکم گرفتی و هیچ 
م برای بیرون رفتن او نگذاشتی. 
گفتم: جعلت فداک حقایق امور که در حضور او مذکور شد همین بود. 
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گر در ببان اتطاع و الزام آبین خفرن از آبی. ستفز جفیی المااقی و شقرت الزام او در اکتاف و 
آفاق 


(1) آحمد بن یی عبد اه البرقی از پدرش و او از شریک بن عبد له و او 
از اعمش روا یت کند که اجتماع شیعه و محکمه با ناصبیه در نزد ابی نعیم- 
نجفی بکوفه واقع شد و ابو جعفر محمّد بن التعمان موّمن الطاقی در 
فجلسن حاضر فد ر ان ار انش اسه خترن که مورا عالم ود کافل 
میدانست گفت: 

ای جماعت شیعه من امروز بر شما مقژر از روی ظهور و وضوح لایج و 
هویدا و بین و پیدا گردانم که آبی بکر آفضل از علی و از جمیع أصحاب 
حضرت رسالت مآب است بچهار خصلت که هیچ آحدی از امّت را قدرت 
دفع یکی از آن نیست. 

خصلت ادلی آنکه.و ای این حظرت. زسول.صلن اللخ غلبه و آله ,و سم 
است از آنکه ۳ آن حضرت مدفون است. 
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(۱) خضلت تانچه تانی,اننین. سید الموملین ور عازن و خصلت تالقه* با یک 
ثانی اثنین سیّد البشر بنماز آخر بأصحاب, و مهاجر بود که بمردمان گذارد و 
رفو لد از ان. تما سفاعت ذارو: 

خصلت رابعه ثانی اثنین آن حضرت در تصدیق نبوّت بود زیرا که پیش از 
صدّیق هیچ آحدی تصدیق رسول شفیق ننمود از تمامی امّت آن حضرت. 
بو جعفر موّمن الطاق رحمة اللّه علیه گفت: يا بن آبی حذره من امروز 
بتوفیق الله تعالی ترا مقرر گردانم که حضرت آمیر المومنین حیدر علی 
علیة. السلام أفضل. از آنی بکر و از جفیع. آضحاب خضرت. پیقمیز است 
مامصال و رمحا و 
مسلویست و هر گاه تو کسی را که متصف باین صفات باشد امام دانی 
شا از قرآن بواسطه وصف و بیان شأن علت عالی شأن و اما از حضرت 
رسول آخر الرمان تواسطه نص و تعیین انشان برای ولایت و امامت خلقان 
و اما از جهت عقل و اعتبار آن زیرا که عقل حاکم عدل بر ولایت و خلافت 
آمیر المومنین علیه السلام و اللَحیّه است و اثفاق بر ابراهیم نخعی و بر 
آبی اسحق السبیعی و بر سلیمان بن مهران الأعمش نمودند. 

در آن زمان آبو جعفر موّمن الطاقی گفت: يا بن آبی حذره مرا خبر ده که 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در هنگام سفر آخرت خانه که 
خدای مان اضافه بآن رسول آخر الرّمان نمود چون گذاشت نه حضرت 
بیچون هیچ آحدی را بدخول آن خانه بدون اذن ان تب فمتتن. ما دون ننمود 
بلکه از دخول ار فیدر ادن تب تم تمهد. ایا تیت ایره ار ک تعالی. ان را 


میراث 
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بجهت ورات آهل و ولد خود گذاشت (1) با آنکه آن خانه را در وجه 
مسلمانان به صدقه مقزر داشت ؟ از ز این دو وجه هر کدام که میخواهی 
چون این آبی حذره بر آنچه بر او وارد میشد بر تقدیر اختیار هر یک از 
یر 

ی 0 
سید کائنات بر سر نه زن وفات یافت پس از برای عايشه از ثمن که اأصل 
فریضه آزواج متعه است تسع ثمن خواهد بود, پس از آن خانه که آن 
حضرت بمیرات ث مانده که صاحبت در آن محلّ مدفونست از آن خانه او را 
ذراع در ذراع در وقت تقسیم سهام نمیرسد و اگر آن خانه را صدقه دانید 
بش باه ان و اعطستت ربرا عه‌در ان ضورت اه شهم ارت متتفان 
باشد بتعیین حصّه هر یک از آبا بکر و عمر با آن مسلمان یکسان است پس 
دخول بیت نبت علیه السّلام در أیّام حیات آن حضرت و بعد از وفات او پن 
بر عموم نهی مفاد از آیه کلام حضرت خلاق العباد معصیت باشد الا علیْ بن 

تا را ی ها 
او حلال نمود هر چه بر رسول متعال حلال کرده بود. 

بعد از آن موّمن الطاقی روی بابن آبی حذره و سایر هل نفاق که وفاق و 
اتفاق بر جدال کرده بودند آورده گفت: ی ی 
حضرت نبی ایزد وهاب ام بلیند 3 آبواب جمیع مردم که مشرعه بسوی 
مس غالی ال ماب فد ااای ماه اسر الفتم له التای که 
بحکم ایزد سبّوح که مفتوح ماند آبو بکر بعد از ملاحظه این احسان نسبت 
بامیر المومنین- 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3,ص :399 

علیْ علیه سلام (1) الملک الودود از حضرت رسول ایزد معبود التماس 
نمود که برای او در جایی که در خانه او بود سوراخ بقدری که ابو بکر از ان 
حال ملاحظه و مشاهده جمال رسول فرخنده خصال تواند نمود بگذارد و 
آن خصرت ۱ فروده استا و التاس اما فول سود و و آن ند 
الجنْ و التاس آبو الفضل عیّاس از آن در غضب شد و گفت یا محقّد چرا بر 

مخلوقین رحمة للعالمین و شفیع یوم الدّین بی‌شبهه بیقین خواهی بود. 

نب المحمود چون استماع این کلام از عم خویش نمود خطبه در غایت 
فصاحت و نهایت بلاغت مشتمل بر حمد و نای خالق البریّه و نعت آن نبیٌ 
الاحمه موی فرمود و گفت: 


ی | 1 و هرون 
آمر کرد که برای قوم خود یکسر در شهر مصر منزل و مقر گیرند و حکم و 
امر بدین نهج مقژر کرد که در مسجد بیتوته نکنند در وقتی که جنب باشد و 
0 
واه رام موی مت دوس یه لام و ماب ات یل 
ذژیت هرون نبی علیه السلام است پس هیچ آحدی از خلقان را مقاربت 
بنسوان در مسجد تتضول. احن الرمان و ات بروز آوردن جنب در آن 
بی‌شائبه ریب و گمان حلال و جایز بتحقیق و عیان نیست مگر حضرت آمیر 
لمومنین علی (ع) و یت اه اد ال مس صاات سرت لت 
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(1) موّمن الطاقی کلام باین منهج بانجام و انصرام رسانید آهل نفاق و 
آرباب وفاق همگی باتفا ق گفتند که ای قون ات کمن ی نم ت_ 
ار مت امیس آ( 
کردم که خاص و عامٌ را اتفاق در آن مقصد و مرام است آن منقبت صاحب 
من و آولاد او علیهم السّلام است که هیچ آحدی را مثل اين منقبت نیست و 
اقا قول تو که فرمودی آبو بکر ثای ائیّن اد هُما فی الغار است با حضرت 
تب العکار بانین ای درم فا یو وج بر ارت العال انزال و 
ارسال سکینه برای رسول ایزد غقار و مومنان در غیر غار در موضع حرب و 
کارزار هیچ نمود؟ 

ابن ات حذره گفت: نعم» , بسیار بسیار این احسان از حضرت ایزد مختار 
ش مور اضعا دیافت موسطاعی کفت شن ضاخت ور ار ارشسکتنه 
و اقتدار بیرون رفته مخصوص بحزن و ملال آزار گردید و مکان رتبه حیدر 
کژار که در آن شب تار در فراش رٍسول مختار بذل مهجه و جان برای 
رسول آخر الرمان نمود بسیار بسیار آفضل از مکان صاحب تو در غار بود. 
در ساعت: فردهان که در آن. مکان حاضر بودند کفتند: با خوهن.راست 


در آن زمان آبو جعفر مقمن الطاقی روی بابن آبی حذره آورده گفت نصف 
دین نو رفت. 

ابا ول ور که تالا یه تیه پوویدان که 
ایزد غفار استغفار برای حیدر کژار بر صاحب تو واجب و لازم در آناء 
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اللیل و آطراف الثهار گردانید (1) چنانچه در قول حضرت عر و جل مذکور 


است که و الذین جاوٌ من بَعْدِهِمْ یفولون, نا اف آنا و لاخوانتا الذین 
سَتفْونا بالایمان و لاتجْعَل فی قلوینا الیه .. 
و آنچه اذعای سبقت او می‌نمائی ان قول مردمان است و اما آنچه در 
قرآن حضرت آیزن متانسته آمتز الخومتن علی (ع) متفی.بان ورشهادوت 
برای آن حضرت در قرآن لا زم الادعان واضح و عیان است و بی‌شبهه و 
وتان ما وس ات ایا ای ای ار 
بر اضتخازه پیغمبر آخر الرمان اولیه اخند ف اضندی ‏ بفترء از تتکحته 
مردمان است از آنکه گویند بکر در اسلام سابق از یاران است و 
حضرت اج المومنین حیدر (ع) روزی در بصره بمنبر در محضر اصحاب 
نیکو سیر فرمود که: 
آنٍ الَدّیق الأکبر آمنت قبل آن آمن آبو بکر و صدّقت قبله هر گاه آن ولت 
الا سا وال ما ی ها و 
صدّیق آکبر و ایمان بحضرت داور و به پیغمبر قبل از آبا بکر و تصدیق به 
آن حضرت پیشتر از او و از هر بشر کردم و آن حضرت بافاق خاصّ و عامٌ 
کند آن کت مستهان تایمام ناک کافر در برد خواص و عوام است؛ 
چون ابو جعفر مومن من الطاق کلام باین مقام رسانید مردمان یک بار 
گفتند که: راست گفتی. 
آبو جعفر محشد مومن الطاق گفت: يا بپن آبی حذره سه ربع دین تو رفت. 
و اما قول تو در باب نماز اکن سومان در آبّام بیماری رسول آخر 
الژمان 
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این و کیب از برای صاحب نو (1) امّا 9 تما پیت باه 
۰ ی ورام با اهام اقّت 
سیّد الأْنام گردد همان که اين خبر به سمع آشرف آن پیغمبر جلیل القدر 
رسید فی الفور آن رسول مجید تکیه با بعضی از اهل بیت نموده پای از 
دولت سرای بیرون گذاشت بهر نوع که خود را بمسجد رسانید و آبو بکر را 
از اقامت خدمت پیشنمازی معزول گردانید و آن نب واهب متعال خود 
بسعادت و اقبال نماز بمردمان گذارد و نگذاشت که آبو بکر یک نماز با 
امقت او بجماعت گذارد فکیف او را بخلافت و ولایت اقت واگذارد و این 
آخرین نماز جماعت بود که حضرت سیّد المرسلین بر آن اقامت نمود که 
خال خالی از ان تبود تن وقتی که ابا بکر آفافت: بو آن مار جماغنت مینمود 
چون از این دو وجه بیرون نبود: 


اوّل- آنکه اين نماز جماعت از روی مکر و حیلت از او واقع گردید و آن 
سرور بعد از اطلاع بر حیله آبی بکر بیرون آمده با آن علت را 
مکر و لت مر وا اد ری وا او مار 
بخماعت. واه افرص اک حضرتسیی الا کر امسطاع اس کر کت ات یک 
نز آحافت.است نمی‌فد.ه اه مان سا مردمان سای می ور دسر آن یهار 
جماعت بر امّت او را حجّت بر امت بعد از وفات بنبی الرحمه نبود زیرا که 
امقت در آن وقت معذور بودند چه اطلاع بر حرکت او نداشتند. 

دوم- آنکه پنشفتمازی اس اهر حضرت سیدالبربه کر ده باشد: و آن 
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نبی الرژحمه (1) خود بسعادت در آن وقت به ابو بکر تفویض و عنایت کرده 
باشد. و بعد از آن بحکم قادر مثان او را منع از اقامت پیشنمازی مردمان 
کرده چنانچه در قصّه تبلیغ سوره برائت کف تفن ۱ رت | مد یک وی 
انصرام و انجام آن خدمت جبرئیل مین علیه السّلام و التحیّه از حضرت رت 
العژه نازل شده گفت: پا سید الأنام حضرت ملک العلام بعد از دعا و سلام 
میفرماید که تأدیه و تبلیغ این سوره تاک که نی تما ند الا ذات 
آقدس تو ای رسول مقس یا آن کس که از تو باشد قی الفور لین 
السّلام را بطلب آبی بکر و آخذ سوره برائت از او ارسال فرمود و او را از 
ان عمل بحکم حضرت عر و جل منع و عزل نمود پس قصّه صلاة بنا بر 
تقدیر اذن چنین بود و بهر دو حالت آبو پکر مذموم است زیرا که آمری که 
در او مستمر بود ایزد آکبر آن را بر آفراد بشر منکشف ساخته مشتهر 
۳ 9 
بعد از حضرت رسالت پناه (ص) ندارد و او مأمون در دین سیّد المرسلین و 
پر هیچ چیز از آشیاء آحکام شرایع اسلام نب ال م نیست. 

آبی نعیم نخعی گفت: مردمان گفتند راست گفتی یا با جعفر. 

زر ان آنر ان فقو ملد فومن: الطاق کفت: با بن. اب خدزم فیته بالنمام 
از تو رخصت انصراف یافت و بی‌دینی و رسوائی و فضیحت تو بواسطه 
مدحت صاحبت شد چه اگر مدح او نمینمودی چنین رسوا و فضیحت 
نمییافتی در ان زمان مردمان که در ان مکان بودند گفتند؛ یا موّمن الطاق 
تو آنچه در باب وجوب طاعت و لزوم اطاعت علی علیه السّلام دعوی بر 
کاقه ات بعد از حضرت سید الیرُه نمودی حجّت دعوی خود بیار 
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(1) اما آنچه در قرآن در وصف علی علیه السّلام ظاهر و عیان است قول 
حضرت:غر ونجل :با آبها الذيخ آضنوا العوا الله:و کوتوا مع الصادفین: 

چون حضرت بیچون اه افهان را ماهر به بیعت صادفان و اطاعت اشان 
کردا ند مها ام امه اه السلم راما صت دی کف مره 


صفات آهل ایمان است در قرآن منصف یافتیم, وینیز در قول حضرت عر و 
جل: و الضابرین فی الاساء و الطّّاء و چین البَأس و اللّه آعلم مراد از 
یز دز ۶۱ د ی راجت و ال ۲ جل صال آشت ق ز در 
قران واقع است که: اولیّک الذین صَد قوا| و ولیک هم الْمْتَمفون اجماع امقت 
واقعست که حضرت ار ال تلعب اسلا ات 
از دیگران زیرا که ایشان هرگز از زحف و معرکه قتال مخالفان فرار بر 
قرار اختیار نکردند چنان کم دیگران مکژّر از جنگ فرار کرده گریزان شدند. 
مردمان گفتند: با مومن الطاق راست گفتی. 

آنگاه انعر موفن الطاق گفت: اما حدیت و خبر در باب وجوب اطاعت 
آمیر المومنین حیدر بر هر فرد از آفراد بشر از حدیث نص پیغمبر (ص) 
اینست که مذکور و مشتهر استٍ 

ژلی تارک فیکم الثفلین کتاب اللّه و عترتی ما ان تمشکتم بهما لن تصلوا 
بعدی. 

و در نسخه دیگر واقع است که 

کناب الق عترجی آهل ستین ها مصالن ها ی تداع | توح 

و نیز آن حضرت فرمود که: 

اتما مثل هل بیتی کمثل سفينة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق. 

و در نسخه دیگر واقع است که: 

هلک و من بعد منها مرق و من امها لحق. 
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(1) پس بنا بر این آحادیث متمسک به اهل بیت رسول (ص) هادی و مهتدی 
است بشهادت حضرت نبیْ الرحمه و متمشک بغیر رسول ایزد تعالی و 
تبارک ضال و مضلّ هالک است. 

مردمان گفتند: یا آبا جعفر راست گفتی. 

بعد از آن موّمن الطاق گفت: امّا وجوب اطاعت وصیْ خاتم اللرسل آمیر 
المومنین علی علیه سلام اللّه عرّ و جلّ بنا بر حجّت عقل که مردمان 
همگی طلب عبادت و بندگی بطاعت عالم ربانی نمایند و باجماع یافتیم که 
این صفت کمال در ذات خجسته خصال آمیر المومنین علی علیه صلوات 
العلک العااستم را که ان خصرت. اعلم اصتات خصرت ,رسولت رت 
العرت بوده و آصحاب و جمبع مردمان محتاح الیه در آحکام اسلام و شرایع 
سید الأنام تودنت و از جضرت از اشان.مسنعتی بودم: و اضلا آن ولایتماب 
در هی باب احتیاج به آصحاب نداشت و همه کس احتیاج باو داشت بیقین 
فاضل و مفضول در فروع و اصول نزد آرباب ذوی العقول مساوی نیستند و 
شاهد و برهان بر عدم تساوی میان این و آن آیه , واقعه در قرآن لزم 
الاذعان است چنانچه میفرماید که: آ قمَن دی |لی الْحَق أَحوٌ آن یب من 

لا هی ال ان دی ما اند کف کون عون آیی حفر خوام الصا 


کلام باین رواج بر طاق سبع طباق به مسامع مجامع ملائکه ایزد خلاق 
رسانید و حقایق آن را از آرباب نفاق و آصحاب شقاق ظاهر گردانید بعضی 
تصدیق و گروهی سر خجالت در پیش انداختند راوی گوید که: هرگز قبل از 
ان مجلس بحث و جدال میان اصحاب شیعه و ارباب ضلال بخوبی ۳ 
اتفاق نیفتاد و این داستان صدق نشان بلسان مردمان افتاد. 
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و مترجم این کتاب در بعضی از کتب پیروان حضرت ولایتماب مطالعه نمود 
که روزی یکی از ظریفان فصیحان عرب بیکی از فحول علمای علم و ادب 
پرسید که دلیل و سبب ولایت و امامت علیث بر تمامی عرب و عجم 
آننمتدیدم غر وسجل فرعفد که احتیاج الکل الیه و استغناه عن الکل و 
این کلامیست بغایت رشیق انیق که از مورد تحقیق و معتذر تدقیق محق 
گردید و جمعی از آرباب علم و عرفان صاحب کلام سیبویه را دانند. 
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بتفاق اثفاق افتاد 





اشاره 


ی تن 
ی ی ۱ کید بجعت ۲ 
۳ با ی اما 
رسول صادق واجب تعالی بذریعه کریمه و ما یط عَن الهوی ان هو ال 
وَحی پوحی. 
فرمود که: هر چه در میان امم اتا سباق باراده و مشیت ایزد خلاق 
سانح و صادر گشته از رجعت و بعئت فرق امّت در میان امّت من نیز واقع 
خواهد شد چنانچه حقیقت رجعت عزیز و اصحاب کهف سابقا سمت تحریر 
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افت قلمدا اه امه تاره مر او امم زار مه 
و پیروان ایشان بقول حضرت سید المرسلین نمودند و ات نبی الرحمه, و 
محبان اه البربه اقتداء بهم و امتثالا لأمرهم آن مهس و طرریه 
مرضیه " مار و دثار خود ساخته بلکه آن, را از متحتمات دین ۲ 
دانسته و اعتقاد ۷ ۳ ۲ 
(1) آنه تفه کفت: جمن ما را اعتفاد انش.ه فلت و آئّین چنین است 
الجال مراد ار رهم اعطا کم که ون مر آجعت: ها ۳ 
با 
19 رجعت بصورت انسان ِ و بصورت خنزیر رجعت 
ننماء 

دی . 
آبو حنیفه را بعد از استماع اين کلام سکوت تمام و بهت لا کلام روی داد. 
روزی دیگر آبو حنیفه در محضر جمعی از آصحاب علم و خبر که مومن 
الطاق نیز در آن رواق حاضر بود گفت: اگر علی علیه السْلام را ها 
ات وه دز ان امد فزه هه قصمت ی نود چرا بعد از وفات نبی الوری 
مطالبه حق خود از خلفاء ننمود؟ 
مقمن در جواب ب آبو حنیفه فرمود: مطالبه حقَّ خود بواسطه خوف خود ننمود 
که مبادا ایشان او را مقتول و نابود گردانند چنانچه سعد بن عباده به تير 
سهم مغيرة بن شعبه مقتول گردید و آکثر مردم و آصحاب فساد و ظلم 
شهرت میان خاص و عام دادند که جثیان سعد بن عباده را شهید و 
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بی‌جان گردانیدند و (1) از زبان جثّه شعر بسته بآفواه انداختند که: 

نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده‌و رمیناه بسهمین و لم یخطیء فوّاده 
شغل آصحاب شما این و عمل آرباب دعیّ چنین است. 

و نیز روز دیگر آبو حنیفه با مومن الطاق در کوئی میگذشتند از سلک کوفه 
ناگاه منادی ندا میکرد که کیست مسلمانی که ما را دلالت بر صبیْ گمشده 
کند مومن الطَاق فی الحال بمجرّد استماع آن مقال گفت: ای طالبان صبی 
ضال من ودک کفشده بریشان-خال ندیدم آغا اکر پیز ضال خواهند در 
مب خاصی ای وج و رام اهاز ان تمه هه رن ممعر 
م بود 

مروی و منقول است که چون امام الهمام جعفر بن محمّد صادق علیه 
السّلام از اين دار الایّام اختیار سفر آخرت و سکنای مسکن دار الراحه جتّت 
رث العرّت نمود روزی بو حنفیه را اثفاق ملاقات بمومن الطاق افتاد گفت: 
یا مومن امامت وفات یافت و بسوی آخرت شتافت. 

مومن الطاق فی الفور در جواب آن رئیس آهل شفاق گفت امّا امام تو که 
ابلیس خسیس است فهو من الْمْنْرِينَ اٍلی یَوْم الوَفْتِ الْمَعْلوم 

بعنی آمافت که ایلشن است: او ار منطران ومهلت‌دادکان استت تا روز 
قیامت که روز جزا ۵باداتتت اصباف هر نیت ۵ طو از هفه.اعت ارست. 


[اتقداه فان م شی تال بر آیی ونخد۲ 


روایت ت است که فصّال بن حسن بن فضٌال کوفی رضی اللّه عنه روزی به 
آیی نفد یت آو در معمع بود که بر آن عصاعت املاه فقم و حویت و 
روایت خود می‌نمود. 
در آن آفاء فصال»رهی نکش که مصاحب او یود آفرده حفت :با فلان 
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ا1ح اه که من از این مان نمی روم فا انه تفه ر مارم وخحل و او 
مفتضح, 1 
مصاحبش گفت: یا فصَال دست از این اعفال بذار 6 بیرامون این آقوال 
نگرد زیرا که حالت آبی حنیفه بر ما ظاهر و روشن و حجّت و غلبگی او بر 
تو و بر همگنان واضح و بیّن است مبادا از عهده جواب و سوّال او بیرون 
نیائی و ما و این شیعیان- نت القدی. علییم الم زا فضیهتت: و رمردها 
تی. 
موّمن بعد از استماع قول من بر آشفت و گفت: ای برادر ساکن باش و 
خاطر خود و ما را بناخن یس و حرمان از گفتن آمثال اين سخنان مخراش 
هرگز دیدی که حجّت آرباب معرفت و ایمان طرف زیادتی و رجحان ظاهر 
و عیان گرداند بی‌شبهه و گمان بمضمون صدق مشحون الحق" یعلو و لا 
یعلی علیه همین ساعت بامداد حضرت واهب عطایا او را خجل و شرمنده 
در نزد هر آزاد و بنده خواهم گردانيد: بعد از آن به نزدیک ایشان رفت و 
سلام کرد. 
آبو حنیفه و قوم باللمام رد سلام با مهن بآن مومن ایزد قاامر نموذنه کر 
آن هنگام آن مقمن یعنی فصّال بن حسن الفصٌّال گفت: يا با حنیفه مرا 
برادریست که از شیعیان و محبان علی علیه السّلام است هر چند او را 
نصیحت میکنم که از طرف حقّ میل بطرف حیف و ناحقٌ نکند صلا در او 
مور نیست و میگوید که: آفضل و بهتر از تمامی جنْ و بشر بعد از حضرت 
پیغمبر علی بن آبی طالب علیه السُّلام و باقی أئمه اثنا عشر است و من 
میگویم که آبو بکر بهتر است و بعد از او عمر صلا از من قبول اين کلام 
نمینماید و میگوید که در هیچ زمان و ایام دعوی بفیر بیّنه و حجّت بحیّز 
صحخت و اتمام نرسد و مرا قدرت حجّت و الزام او بهیچ وجه من الوجوه در 
ان مطلب و مرام نیست به رحمت 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج3,ص:411 
خداي علام بر تو و بر سایر آهل اسلام باد مرا اعلام و ارشاد فرمائی. 
(1) آبو حنیفه بعد از استماع این سخن سر در پیش انداخت و چون سر بر 
هن و و کرام و وا عراین دوقریعی ابص و جمر 


از آصحاب سیّد ,الأنام همین کافیست که هر دو ایشان در قرب جوار 
حرف وس له صلی اللّه علیه و آله و سلم خوابگاه دارند چه حجّت 
واضح‌تر از این بواسطه مزید شرف و رتبت و عرّت و کرامت انسان در 
کار است. 

فصٌال گفت: پا با حنیفه من این مقدمه را ببرادرم گفتم: و له که در جواب 
من گفت: ای برادر اگر آن خانه از آن رسول یگانه بود و آن دو پیگانه را در 
آن خانه حق نبود پس بعد از دفن ایشان در آن موضع که حو؟ آن بیگانگان 
نبود این ظلم و جور بود از ایشان نسبت بحضرت نبیْ المحمود المبعوت 
الی الانس و الجان و اگر آن موضع از ایشان بود که بحضرت رسول مجید 
تخشید و.یهد ان مفات» سید البریات از آن همه رخوع جودند وه عهد را 
فراموش کردند هر اینه بسیار بسیار بد کردند و اینکه رجوع بهبه و نیکوئی 
خود نمودند و خوب نکردند. 

آبو حنیفه سر در پیش انداخت و بعد از ساعتی سر برآورد و گفت که آن 
مکان نه از رسول آخر الرمان و نه از ایشان بود بلکه بعد از وفات نبیَ 
ایند صان آن خانه‌علی هاینان کففت. وه هر یک از اف کر وه هر نار 
بحق دختران‌شان عايشه و حفصه کردند لهذا نظر بحق دختران ایشان هر 
یب 

۱۱4 ۱ ۱ ۱7 ۱ ۹۳ ۱۷ ۱ 
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نسوان رسول (1 حضرت واهب منان تتمائیم همکی:.: تماهین نسوان 
نیست که میراث مستحق‌اند؟, پس هر یک از عايشه و حفصه نه یک از 
هشت یک میراث دارند و آن در هنگام تقسیم آن مکان شبر در شبر یا کمتر 
از آن است پس چگونه آن دو مرد در آن مکان در حصّه و سهم دختران 
مدفون باشند مع هذا آن مکان مشاع و غیر مقسوم است و دیگر آنکه 
چگونه استٍ که عايشه و حفصه از رسول میراث برند و فاطمه بنت رسول 
الله صلی اللّه علیه و آله و سلم از میراث آن- حضرت ممنوع است. 

آنی تفه فد ار اسماع این شضان اه فصالدین وه بان تال کفیت: 
ای یاران این شخص را از پیش من دور کنید که این رافضی خبیث بلکه از 
آعیان ایشان است. 


[ تسام مرن یی یر ان اافخیل الماک اایتا 


حکایت کنند از آبی الهذیل العلاف که گفت: خن قر خفن از اوفات. ام 
مسافرت داخل رقه گشتم بمن گفتند که در دیر زکن مجنون نیکو کلام, 
بلکه شخصی پاکیزه سرانجام است مرا شوق ملاقات او دریافت قصد 
ملازمت او کردم و چون بخدمت او رسیدم مرد پیر نیکو منظر بنظر من 
درامد که بر روی بالش راحت عزلت استراحت نموده سر و ریش را شانه 
میکند نزدیک رفتم و سلام کردم جواب سلامم از روی عرّت و احترام داد و 
گفت ای مرد از کجاتی؟ 
آبو الهذیل گوید که: گفتم از آهل عراق عرب. 

شیخ گفت: بعتر احل: طرفت وا دت: 
آنگاه گفت: از کدام عراق؟ 
کفتمت از احل: بضزه. 
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(1) شیخ گفت: بلی هل علم و تجارب. 
پس از آن فرمود: از آن قوم کیستی؟ 
گفتم: ابو الهذیل العلاف. 
شیخ گفت: از متکلمان آن مکانی؟ 
گفتم: تم فی الفور از جای برجست و دست من گرفت بر پهلوی خود 
جای داد و بعد از آنکه سخنان فراوان میان من و ایشان گذشت گفت: ای 
آبو الهذیل شما اف رن سم و نید دیاب آمافت ؟ 
گفتم: کدام امامت قصد و ارادت نمودی؟ 
شیخ گفت: کرا مقذم بعد از سید عالم محمّد رسول (ص) برای امامت 
مردم میدانید؟ 
ابو الهدیل. کون که گفتم آن کسی را که حضرت نبیْ الاکرام خود در آیام 
حیات ذات محترم برای امامت امّت معیّن و مقدّم گردانید؟ 
شیخ گفت: کیست آن؟ 
گفتم: آ بو بکر. 
شبه کفت را ابا الفدیل را شما ایک را بز سای آنضان مه سار شام 
داشتید؟ ۱ 
راوی گوید که: ابو الهذیل گفت: یا شیخ چون رسول بیچون فرمود: 
قذموا خیرکم و ولوا فضلکم. 
یعنی: : تقدیم بهترین خود نمائید و آفضل خود را بولایت بردارید بناء علی هذا 
جمیع مردمان راضی بولایت و خلافت ایشان گشتند و در عقب هر آحدی از 
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(1) شیخ گفت: پا آبا الهذیل, در همین مکان از روي جهل افتادی زیرا که 
| افضلکم 

بدرستی که من ترا کت اضجانت: را بافتم کمرهار بت کنند که چون آبو بکر 
ی ی وس یت 


ونم و لست بشیرکم و علت فیک 

پس اگر شما دروغ بر او بستید. شما مخالفت آمر رسول ایزد تبارک و 
لین موه دی نی اک کدی تفن که رود مج نات کات نود 
بیقین صعود کذوب بر منبر رسول حضرت واجب الوجود جایز و محمود 


نیست. 
و اما آنچه گفتی که مردمان راضی بامامت و خلافت ایشان شدند حال 
اه اتسار کت که ار سا آهوه ارشها ارام ترا ار سر 
خلافت امت در کار است تا آنکه خلافت بر نهح عدالت دلپذیر گشته دایر 
گردد, و اما مهاجران ایشان هم خلاف 3 باب و2 و امامت ظاهر کردند, 
۱ ۱ 0 با 
بعد از استماع این سخن از زبیر بن العوام در عقب و قهقری رفت و امر 
کرد تا شمشیر او را شکستند و آبو سفیان بن الحرب نیز بخدمت حضرت 
آمیر الممنین علی علیه السّلام آمد و گفت: 

یا آبا الحسن اگر بخواهی و مرا رخصت دهی شهر مدینه با سکنه را مملوّ 
از اسب و مرد گردانم و آبو بکر را بر تصاعد منبر سید البشر نگذارم و او 
را از تخت خلافت دور آرم و سلمان فارسی رضی اللّه عنه در آن روز پر 
خون حال چنان دید گفت: ای یاران کردید و نکردید و ندانید چه کردید, 
یعنی ای قوم 
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هر چه خواستید (1) از ز خلاف و عناد با آهل بیت رسول آمجاد کردید و گمان 
شما آنست که هیچ تقصیر نکردید در ظلم و جور با آولاد و آوصیای نبیٌ 
الخشکون ابا ها اند که کرفنوی نی نا هام عکاقات راداشت 
عمل هر یک شما از حقیقت ظلم و ستم خود جاهل و غافلید و نیز مقداد و 
آبی ذر و جمعی دیگر از مهاجر هر یک در ایام خلافت آبو بکر حجّت بر او در 
باب ولایت ار المومنین حیدر علیه السلام از قول حضرت سید البشر 
تمام ظاهر کردند و کنر در آیام خلافت ان نکر کر تولامت او بودند و تا 
در حیات مستعا ر بودند باو بیعت ننمودند. 

با یا هواس مار ا ان کی هو اش اه در کت کی 


ی هن لیصا یفاضا خر 
یا آبا الهذیل نه در کلام منظوم و منثور شما مذکور و مزبور و مشهور و 
منشورست که آبو بکر در منبر شما را مطْلع و مخبر بر جنون و زبونی عقل 
و فکر خود نمود و گفت من مجنون و از ورطه عقل ذو فنون بیرونم آیا 
زا رخصت و و ولیْ حضرت بیچون و وصی رسول 
شافع یو وم لاینْفَعٌ مال و لا بو نمائید. 

کف ۱ 
که: 


انی وددت آن آکون رقف در وت بکر. 

یعنی: : من آرزو داشتم که یک موئی در سینه آبو بکر میبودم و بوطن در آن 
مکن میداشتم و بعد از آنکه خلافت باو رسید در منبر میگفت که ان بیعتی 
پس بیان معنی این دو کلام بر وجه نیکو سرانجام و انصرام نی ی تن 
در یک موضع میگوید که: دوست دارم که یک موی در سینه او باشم و در 
محل 
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ترا ارات آحرسقل کوز 

دیگر مرا خبر ده از احوال ان کسی که زعم آن نادان چنان است که 
حضرت رسول ایزد مان در هنگام مسافرت بسوی چنان خلیفه برای 
خلقان تعیین و عیان ننمود و ابو بکر خلیفه برای خلقان و وصی بواسطه 
خود عمر را مین کرد و نیز چون عمر در هنگام مسافرت خلیفه تعیین 
ننمود و امر خلافت را بشوری مقژر فرمود زیرا که میان امّت تناقض 
و 

و مرا خبر ده یا با الهذیل از عمر خطاب در هنگامی که خلافت امّت را به 

شوری میان شش نفر مقژر گردانید و زعمش چنان ون 

جماعت آصحاب صلاح و آرباب فلاح و جتّت‌اند مع هذا گفت: اگر دو نفر از 
این شش نفر در هنگام شور مخالفت با چهار نفر نمایند و از صلاح و 
صوابدید قول ایشان بیرون روند آن دو نفر را مقتول گردانند و اگر سه نفر 
زان خفاعت متالفت. با شه تفر که این«عوف با آو تاش ععتول کردانند 
این تیانت: عفر وی که افو هلت مود وت با با الیل را 
خبر ده از آنکه در وقتی که بعمر زخم رسید عبد اللّه بن عباس بعیادت 
را را 
این جزع و قلق چیست؟ ۱ 

عمر گفت: یا ابن عباس جزع من بواسطه نفسم نیست و از مرگ نمیترسم 


خطیر که تواند بود. 
ابن عنّاس گوید که: من گفتم بواسطه خلافت طلحه حاضر است 
عمر گفت: ۳ ۱5 ۱۳۹۱ 0 ۳ ۷۳ 


و9 
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سلم (1) او را من‌شناخت لهذا او را بلکه هیچ مردی تند و متهلک را متولی 

امور مسلمانان نمیگردانید. 

من گفتم: : زبیر بن العوّام نیز برای خلافت و انصرام اين مهام حاضر است. 

عمر گفت: او مرد بخیل است و همواره زن خود را بواسطه چرخه بگردن 

آزار میکند من دلالت مسلمانان را بدستت بخیل نخواهم گذاشست. 

عمر گفت: و مرد صاحب آسسب و کمان است: بعتی مرد سپاهیاست و از 

کم بنیفی وهلیق تواند" 

4 

ان عاساها فالله آرممن اشت که س ات امد خلافت کست. ردان 
که او ط و زوجه خود را بهیچ وجه من الوجوه نیکو نداند و آن عمل 

ن- نشمارد. 

این عباس گوید: جون کمن زا در با هقی ام دور راضی ندیدم 

ری کت ۱۳ ۳ ای ات ی 

بعد 
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گرداند ۵ کنات ات ۳۳۳ مه ای ای نا اقت گردانم او 

کار بجائی رساند که بدست مسلمانان کشته شود و این سخن را در باب 

خلافت عثمان سه مرتبه بیان نمود. 

ابن عبّاس گوید که: چون من عالم و عارف بمعاندت و کین عمر نسبت 

بحضرت آمیر المومنین علی علیه السّلام بودم لهذا نام نامی و اسم گرامی 

آن ِ رب غفور را در حضور او بواسطه آمر خلافت اظهار و مذکور 


اب یا ابن عبّاس صاحبت را ذکر کن. 
ابن عباس گوید که: چون عمر ذکر نام حضرت ات المومنین حیدر (ع) 


نمود من نیز گفتم پس علی (ع) را متولی آمر خلافت گردان. 
کیت با ان ان فقو الیش دای الم هرا سرد تفس ات 
ان 


مسیحق نمو 

و الله که اک" من آمیر المومنین علی علیه السْلام را متولّی اين آمر گردانم 
درا ال بر ان ال ار تا کار 
که اطاعت و متابعت علی کند بی‌شبهه بجّت داخل گردد. 

عمر پا آبا الهذیل العلاف این سخن در محضر اين عبّاس و جمعی- دیگر در 
باب احفیت و اولویت ۳ المومنین حیدر میگفت مع هذا بعد از ان امر 
خلافت را بشوری شش نفر از اقت مقر گردانید. 

فل هی رتسا خر ایرد اتسوا ی اه ی ان فان نک 
چاه ویل مکان و مقر مستقر باد. 
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(1) ابو الهذیل گوید: در اين کلام بود و با من تکلّم و مجادله مینمود که 
عقل او مختلط گردید و از هوش و تمیز برگردید. من با کمال تحیّر از پیش 
آنشته که خر ون رتم همان که بخدفت عفن اس رسیدم 
قصّه و حکایت او را یکسر باو خبر دادم. 

مأمون از جمعی کثیر از حقیقت آحوال او استعلام و استطلاع فر مود. 

گفتند: یا آمیر الموّمنین (ع) وجه اختلاط عقل او آنچه بر معاشر بشر بیّن و 
اهر استت. انسنت که.او رامال سیار وضیاع وعقار بیشمان بو‌جمعی از 
روی غضبه و عناد مکر و غدر باو ظاهر کردند و تمامی ملک و مواشی و 
افهال او را یکسر از دست او بدر کردند بعد از آن در عقل ار 
نقصان ظاهر و عیان گردید. 

عافون .جون حکایت او شنید او را بخدمت خود طلبید و معالجه کوفت او 
نموده امفال او را از تصزف ارباب عناد بیرون اورده 10 و او را 
ندیم مجلس خاص خود گردانید و تشیْع مامون در میان مردمان بواسطه 
این عمل مشهور گردیده الحمد للّه علی کل حال. 

و در آثار حضرات نایز ر (ع) و آخبار ایشان منقول و مرویست که اگر 
از علماء شیعه کسی خود را منصوب گرداند برای منع آهل بدعت و ضلال و 
نگذارد که آن طایفه جهال مسلّط ۱ ۱۳۳7 ۶ 1 
کرو و خی کی و داز هد و موعت طافت شهار سس عورت 
و وسیله قدرت پیروان مه البریّه گردد بی‌شبهه آن عالم صاحب کمال و 
مرت وا فضل و انار ات اه ار حضرت آرم‌ستت ها اس 
بن علی العسکری علیه السّلام منقول و مرویست که حضرت امام الخلائق 
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ها یه اسان اف ی او 
ثغر و سرحد که در پهلوی ابلیس و جوار عفاریت او واقع است و پیروان ما 
منع او و تبعه آن مردود سیاه روی از خروج بر شیعیان ما مینمایند و 
نمیگذارند که ابلیس و شیعیان نواصب او مسلط بر محبان ما گردند و هر 
که از شتعیان ما خوو را متضوب‌تبرای این خدسشت:دانه ویقدن وت و امکان 
نید ان نماید او آفضل است از مجاهدین که ایشان جهاد با کفره روم 
و چین و خزر و ترک آهل ما چین نمایند هزار مرتبه. 
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جلد چهارم 


اشاره 


یشم اللّه امن الرجیم 





دکر در بان احتجاج نت ابراهیم موسی بن جوا الکاظم صلوات ال علیه 3 بعش آبائه و یلح بر 
مخالفان ذبن تبث اافخیار بر ابا سار د غلبک, رم حضرت بر آن طوایف اتران 





اشاره 


الامام لاکرم الأْعظم ی ۳ ی بن جعفر الکاظ عله اسلا 
عرض کردم که هشام بن الحکم را ری و زعم آنست که حضرت ایزد عالم 
جسم است لیکن لیس کمثله سَتء یعنی حضرت موجد عالم شیء و جسم 
است, امّا مشابهت و ممائلت بأشیاء و آجسام ندارد و او سمیع و بصیر و 
عالم و قادر, و ناطق و متکلّم است و کلام و قدرت و علم در نزد آرباب 
کمال و فضل و فهم هر سه جاری مجری یک چیزند هیچ چیز از اين آشیاء 
مخلوق و متمیز نیست از دیگری و هر سه یک چیز است. 
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(1) حضرت آمام الأعلم علیه السّلام فرمود که: 

قاتله الله 

, خدای تبارک و تعالی او را مقتول گرداند آیا او نمیداند, که جسم محدود 
یت اس وا رم ات 

فا اه سا رت اه ار ی خی ای ات از انتال 
این قول بی‌همال زیرا که قادر عالم جسم و صورت وی اسم و صاحب 
تحدید و رسم نیست و جمیع مخلوقات و همگنان در نزد ذات حضرت خالق 
منوط اراده مربوط بمشیت ایزد علامست بغیر تردد در نفس کلام و بدون 
ات ی بل نز حصون قع لب و مرام. 

موسی بن جعفر ر الکاظم علیه السّلام روایت" ند که آن حضرت علیه التلام 
آنکه او را زایل از مکان گردانیم و نیز نمیگوئیم که ما حضرت واجب تعالی 
را در اين مکان خاصْ میستائیم و نیز قائل بح ايزد آحد نگردیم و او را 
تحدید و توصیف ننمائیم به انکه متحر‌کیست در شیء از اشیاء ارکان و 
جوارح و نیز تعریف و تحدید او به لفظ مشتق بشق از دهان بود ننائیم 
بدر توصبف, ذات او بقدرت و کمال به قول او بدین منوال که اما مرخ 
|ذا آراد شَیناً آن بفول له کن قَیَکُونْ. 

یعنی. ار ۵ حضرت قادر عالم بنوعی است که چون اراده تکوین و 
ایجاد چیزی نماید بمجژد اراده و مشیت ان بغیر تردد در نفس حضرت فرد 
ات 
0 
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اما کی در داب و در صفاتست. 
موسی بن جعفر علیه السّلام روایت اه 
قرین ارم تزئین آن خلاصه آولاد سید المرسلین حاضر بودم که در آن 
محضر مذکور گردانیدند که جمعی هستند که زعم آنِ قوم بی‌سر و پا است 
که حضرت الله تبارک و تغالی تزول اد عرش اعلاء باشمان دبای نمانت.. 
را 
آنام آورده فرمود که: خدای علام نزول از هیچ مقام ننماید و محتاج نزول 
مقام بی‌شبهه و ابراهیم نیست و منظر حضرت غنی مجید در قریب و بعید 
یکسان و مساویست و بهیچ بعید دور از حضرت عزیز حمید و حنیف و نیز 
هیچ قریب قریب بذات کریم مجیب نیست و جمیع اشیاء محتاجند بحضرت 
ایزد تعالی و اصلا او را در ذات و صفات احتیاج بأشیاء نیست و هو ذی 
الطوّلِ لا ال الا هو ال الصی. 
و اما قول جمعی که اصاف ذات قادر سبحان بنزول آسمان این جهان 
نمایند بی‌شبهه و گمان آن طایفه جهله دور از علم و عرفان نسبت ذات- 
الق تتاسشانبریادی متعضان سارت زیرا که ی متام ات بان 
که او را حرکت دهد یا محتاج است بآنچه که بوسیله آن حرکت نماید پس 
هر کنتی که یرنه اند مین را سود بدرنستتی که ان شبره ور کار 
در روز حساب و شمار هالک و زیان کار و محروم از رحمت قادر غقار 
ست. پس حذر از صفات ایزد اکبر نمائید که مبادا صفت کنید او را بحد و 
تعریف که باعث زیاده و نقصان يا وسیله تحریک و تحرک ذات واهب مثان 
یا سبب زوال یا طلب زوال ذات 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص:4 
قادر متعال گردید یا بیان صفت نهوض و قعود برای ذات حضرت واجب 
المجوه تهانیق (1) حدر و راز از افتال ان مقال نسبت بذات ذو الجلال 
واختب ه از ستمزیة ربرا که.دات خضرت عر هل اعظم و اجل اشت ار 
صفت واصفین و نعت ناعتین و توهم متوهمین. 
و از حسن بن راشد منقول و مرویست که شخصی از حضرت امام البرایا 
انق الکسن فوسی عنم ارو الا ان مود اازعس علی الفرس 
اشتوی:س وال نمود 
آن حضرت فرمود که: معنای آن عبارت از استیلای قدرت واحد مان است 
بر آنچه از روی قدرت و اجلال ایجاد آن نمود. 
کین هر الحعفوی مفول رو فرقست که قرری. ‏ او زا کی 
علیه الشلام. ان قول»خضرت ایرد ار که تعالی: ۶ دیا فعدلی فکان قات 


قوتصنی از انش پرسته کف با ان زشول الم (ض) ابایور انخاق که مه 
الوری»اقامت مود حصضزت واحد. معنود از-حجب سرون آمده و محتد صان 
له علیه و آله و سلّم او را دید يا آنکه محقد صلّی الله علیه و آله و سلم 
پروردگار قادر عالم را بقلب دید و تنسبت رویت رب ب العژزت ببصر نمود 
حقیقت این چگونه است؟ از روی مرحمت و احسان پیان و عیان نمائی. 
اف اخراهیم علیه اه لام یمود که صی‌فندلی تمعی رات شون 
محقّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم بأن مقام آرام گرفت بملک العلام نزدیک 
گردید زیرا که ذات ایزد علام از هیچ موضع و مقام زایل نیست و در همه 
ضنر له مفام-حاصد است لیکن عندلی بیدن باردات واه میم بکرژید: 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج.ص:د , 

(1) ند الغتان کفت؟ یا ابن رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلّم شما 
صفات ذات باری تعالی و تقذس نمائید بآنچه ایزد آقدس وصف نفس 
مقدّس خود بان نمود چنانچه فرمود: با فتدلی: 

پس هر گاه حضرت آله متدلی بمحلّ نشود هر آینه ذات لم یزل لازم آید که 
متزایل از بعضی محل باشد و حال ذات عرٌ و جلْ در تمامی موضع, و محل 
است چه اگر چنین نمی‌بود غنوخ معبود وصف ذات فایض الجود خود باین 
نمی نمود. 

حضرت ابو ابراهیم (ع) فرمود که: يا عبد الغفار این نوع در لفة قریش 
مستعمل است که هر گاه شخصی خواهد بیان کند که من استماع فلان 
کلام نمودم گوید که: من بفلان سخن نزدیک شدم چنانچه در میان فصحای 
ایشان مشهور و عیان است که قد تدلیت ای سمعت و فهمت و تدلی 
بمعنی فهم است. ترجمه و شرح الاحتجاج ج4 5 ذکر در بیان احتجاج آبی 
ابراهیم موسی بن جعفر الکاظم صلوات اللّه علیه و علی آبائه و سلم بر 
فحالعان.دین ی الفخار بر اشیاءبسیار وغلیکی آن حصرت«بر آن طوایف 
وان 1 

از داود بن قبیصه روایت ت است که من روزی از خلاصه آولاد حضرت نبی 
الوری آیق الحسن:علوت ین .موس الرضا علید. التحره. و الا شیدم: که 
بزبان معجز بیان فرمود که: از ندرموال کردند کفیا این:,وسول. لاه آپا 
واجب تبارک و تعالی از آنچه آمر بآن نماید منع از آن فرماید و چیزی را که 
ارادم ان کید ابا که هموار آتمایده فرایا اعات‌سرت کند. یر اقدام ففل 
و ارتکاب عمل که حضرت عرّ و جل اراده وقوع آن فعل نکند؟ 

پدرم علیه السّلام فرمود که: اما آنچه سال نمودی که آیا رب غفور بنده را 
ممنوع گرداند از آنچه او را مأمور گردانید بآن بدان که منع چنین از حضرت 
زب العالمین جایز و فحل تجحسین. نیست و اگر این عتع از جضرت "رب 
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الارباب مستحسن و مستطاب بودی پس هر آینه ابلیس را بعد از ان یه 


سجده آدم او را منع از اقدام آن مطلب و مرام نموده باشند و هر گاه آن 
عاصی آله بمنع ایزد معبود سجده آدم بواسطه همین عذر ننمود پس بچه 
وجه آن مردود ناستود مستحق مذفت و لعنت بود و حال 1 حضرت 
واجب الوجود او را لعن فرمود. 

از قول آن ول ایزن اکبر بن و ظاهر مد کب خدای صالی بسه آخوی از رانا 
از مامور ننمود و نخواهد نمود. 

(1) و آعا انجه:سوال تمیدی که بالق الاو تهی فان ازیطلتب مار 
خود مینماید یعنی چیزی که اراده وقوع آن کند آیا بعد از آن نهی از آن 
فرماید بدان که اين فعل نیز از رب العزیز چایز نیست و اگر جایز و 
سراوار بودی تنس اد در ۱ ۱ ۱۳ الشْلام از 
اک رم ونم ار در مان دصر ارام اه ال 
شجرنا محترم از حضرت آدم صلی له علیه و آله و سم نموده و اين آمر 
معبود آمر آدم با اراده آکل فان ار شجره منهیّه می‌نمود فی یمه بر آ وم 
ندای و عصی ام رب ققوی در جثت المأوی نمی‌نمود. و بر حضرت 
خسحاه و نی مار هروا بت که ای زد نماید و اراده غیر آن 
فرماید. 

و آنچه سوال نمودی که آیا رن العرّه اعانت عیان و آشخاص بریّت بر 
امری که ارادت و مشیّت قادر مثّان بر ایجاد و تکوین آن تعلّق نگیرد نما ید 
این اعانت از پروردگار جایز و سزاوار نیست و ذات حضرت ظر و جل 
قآ و ار عاساست را ات ماد ال کفر‌سمار 
بر قتل انبیا و 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص:7 

رسل آمجاد و (1) بر تکذیپ آمثال این عباد و اعانت بر شهادت حسین بن 
علی و فضلای آصحاب و آولاد آن جصرت ءع( نماید و چگونه اعانت آهل 
ظلم نماید بر آنچه اراده آن بی‌شبهه و گمان ننماید زیرا که مخالفان قول و 
فعل انبیا و رسولان و تکذیب‌کنندگان ایشان را بوسیله ارتکاب مخالفت و 
کذب آن مردم موعود بعذاب جهنم و عقاب ۳1۳ دائم گردانید. و اگر اعانت 
حشرت خالق انز مر کستیسرا که ار اماراده فلخت آن ایحا 
و رخصت بودی پس هر اینه اعانت فرعون و سایر متمژدان بر ادذعاء 
ربوبیت و کفر و عصیان ظاهر و عیان باشد ایا این فعل در نظرت نیکو 
نماید که حضرت بیچون از فرعون ملعون اراده ااعاء ربوبیت کند و بعد از 
آن از او و از جمیع کافران طلب رجعت و ندامت توبه و استنابت از آفعال 
بر حضرت ایزد علام نموده دوستکام. و مقضَیْ المرام گردد فهو المطلب و 
اگر آن تیره سرانجام بوسیله توبه سرفراز و با انجام نگردد واجب القتل 


تب و او بحکم حضرت ذو المنن و بشرع شریف رسول ایزد مهیمن گردن 
و را بزن. 
روایت است از حضرت امام الوفی الرْکت علیّ بن محقد العسکری علبهم 
7 که خضرت اس تال سا ای 
و بعد از خلقت و ایجاد انسان معلوم ذات ايزد مثان گردید از ایشان کدام 
صنف صابر و مطیع و منقاد حکم حی اکبرند همان طایفه را امر و نهی 
نمود. پس آنچه ایشان را امر فرمود بان برای ایشان طریق و سبیل اخذ 
ان ظاهر و 
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ان (۱)اکم وتات مسر و از واه اما بیان 
شی ء نماید سبیل ترک آن را ار و ظاه رات دح ان 2 
و اختیار مأمور به و ترک و اجتناب منهی عنه نتوانند نمود مگر باذن و رضاء 
ای اد سس هساو ان هه احفی تما بل 
گفر و عصان چیرنمود بلکه ابر و امتجان حقان بهبلوی و مکارهزمان 
محل نهود جنانچه بقول عر و جل خود فرمود که: 
تک اک ان عقا مس ار ایا هر کنو رانا ور 
و بروز آحسن عمل هر یک از آحاد شما عباد است. 
و قول آن حضرت علیه السّلام که فرمود: أخذ آمر و ترک نهی از هر کس 
ممکن و میشر نیست ال باذن ایزد تعالی و تقدّس آثیاره و ایما است 
بتخلیت بتخلیت و علم رپ العرّت یعنی واجب تعالی و تقدّس آن کس را مخلّی 
بطبع او و او را عالم و عارف به بد و نیکو هر چیز گرداند تا در قبول قول 
وا رات اس موم تا اساسا ی گت ساره 


(اتعضاه آمالن یت کاظم یه سای بر ان نها 


عروی و فتقولشت. که روز ان که داخل موه یت کروید و فید اه 
بن مسلم در سیر طریق با او رفیق بود. 
عنم الله -روری به ابو عففه کت ار غلهاة ال معفم ند آلشر علیب 
صلوات الملک الأکبر حضرت آبی عبد اللّه جعفر بن محشد الباقر علیه 
ی ی ی 
بهترین جنٌ و ناس بواسطه اکتساب علوم و اقتباس مینمائی که بنزد او 
رفته مستفیض گردیم؟ 
اه تفه قبول تمد جفن باتفا ق آو داخن دعل تیرای ان اصاه آلتر را 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص:9 ۱ 
شدیم (1) دیدیم که جمعی کثیر از شیعیان و محبان ان حضرت منتظر 
خروج آن سرورند که چون بیرون آید بخدمت آن ولی رت العژت داخل 
شده و ملتمسات و حاجات خود را معروض گردانند ما و آن جماعت در آن 
فکر بودیم ناگاه غلام حدیث السُن یعنی پسر قلیل السن از خانه آن سرور 
بیرون آمد و من و مردمان از هیبت آن جوان بلکه 0 تواضع او 
پر حاسنه دن آن زعان نومه در وم صانفت بحانب: اون کته کفی یا آابن 
مسلم اين پسر که نمونه از شعور ورقهم است کیست؟ 

تا ی ضوت ای اه اه تم تاعتی مسی الکااه 
است. 
آبو حنیفه گفت: هلاه ی ور هت دصر ری تسه آد ماد ی رو 
او را شرمنده گردانم. 
ند اااه تن شام میهد کف کم یا آبو حنیفه در اين باب سخن و دم از تو 
بغایت ناملایم است., زیرا که ترا چه قدرت و يا رای الزام و تکلم با حضرت 
مس لکاطم .غاب السلام ایش عه اه اعلم از تور ان اند نی ام 
است. 
آبو حنیفه با کمال خشیت و خيفة گفت: و اللّه که من این کار می‌کنم و او 
را خجل می‌گردانم, در آن آثر متوجّه به جانب موسی بن جعفر (ع) گردید و 
گفت: 


ای پسر عرب اگر غریب باین شهر شما مضطر گردد چگونه نما ید یعنی اگر 
مسافر غریب بشهر شما رسد و او را تقاضای بول و غایط مضطر گرداند 
بش کذام مس و مان خمو را از ان ستعاصی تاکزان مساض کرواید: 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4.ص:10 

حقیقت در ساعت و زمان آن منبع هوش و عرفان روی به ابو حنیفه کوفی 
اه ی ها ار ای کر وا او 


شتوفی. آزخشم سای کته و صیانت خود از شطوط انهار و مکان مسقط 
ثمار و محافظت خود از استقبال قبله و استدبار و احتراز از سایه آشجار 
که مهبط رجال آشرار و آبرار بود و از موضع لعن و انکار نموده در آن 
هگ و یسمل ومقام هر که تواه یل ارو 

باز آنو-حنیفه کفیت: ای پسر معصیت از که سانح و صادر گردد از طوایف 
بشر با از حضرت غنیت اکبر؟ 

ات تراهم موس بن مق اه لام فر دوه که تشن امن معصات :و 
آفعال منکر از سه وجه بدر نیست. 

وجه اوّل: آنکه از حضرت. ممیمن قاور بود-ه: اضلا نده, را ون آرهیض نوم 
قدرت و آثر نبود پس حکیم را سزاوار و در خور نیست که بنده را بفعل 
خود که اصلا آن عبد را قدرت و آثر در آن فعل منکر نباشد معدّب گرداند. 

و وجه ثانی: آنکه آن فعل معصیت از بنده و رپ العرّت صادر به شرکت و 
در حضرت وب -العاامین افو السرکنن. است وق شریک اک ژاجدتو و 

در وت اسر رات سا ایا و 
منکری بشرکت یک دیگر مصدر گردانیدند موّاخذه نماید. 

و وجه ثالث: آنکه آفعال معاصی بالتمام از بنده عاصی صادر و سانح گشته 
و اصلا ایزد عزیز را در آن چیز قدرت و آثر نبود عفو و عذاب آمثال این 
معاصی موقوف بمشیت واجب تعالی است اگر خواهد عفو نماید و اگر 
نخواهد عقوبت فرماید. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص :11 

(1) راوی گوید که: حضرت موسی کاظم (ع) چون این سخن بیان نمود 
سکوت تمام به ابو حنیفه نافرجام رسید چنانچه گفتی از کلام صدق التیام 
امام علیه السلام هر بر سجهان ابو عننعه منتهام. آمد: ودشت ماه از آن 
اعتراض ناتمام یافت. 

من گفتم: که ترا زنهار متعْض آولاد رسول مختار بأمثال این گفتار نگردی 
که در روز حساب و شمار خاسر و شرمسار گردی و یکی از شعرای عرب 
2( آبیات مرتبط و منتظم گردانید 


بو سل افتال اللاتی نذمْ بهاآحدي ثلث معان حین نأتیها 
اما ۰ 0 


کیش سا ام مر زماق موی ها آتام کاسقم غ که غات و اسف ۱۲ 


روایت ت کند علت ین یقطین رضی الّه عنه که آیو چعفر الدوانیقی پدرم 
یقطین را امر بحفر بتر در قصر العبادی نمود و تا ابو جعفر در ربقه حیات 
بود پدرم در حفر بثر سعی موفور بحیّز ظهور رسانید اما آب از چاه 
مستنبط و ظاهر نگردانید. 

مهدی از منهیان چون استماع خبر حفر بثر در موضع مذکور نمود پدرم را 
بحضور خود طلب فرمود و گفت: یا یقطین در باب حفر بثر در آن سرزمين 
سعی و اهتمام تمام بانصرام باید رسانید و آب از آن مکان ظاهر باید 
گردانید اگر تمامی آنچه در خزانه بیت المال موجود است صرف باید نمود 
زنهار در آن بقدر وسع و امکان سعی و اهتمام فراوان نمائتی و تقصیر 
ننمائی که عذر 

پرجخه و ان الاحتجاج ,ج4.ص:12 

(1( ۱۳ جذ و اجتهاد مهدی در حفر بتر قصر العبادی بسیار بسیار 
223 برادر خود آبو موسی را بجهت حفر بثر بر آن سرزمین مقر تعین 
فرمود آبو موسی پیوسته و لا پزال با سعی و کمال استعجال در حفر چاه 
درگاه و بیگاه اشتغال داشت و عمله و فعله در کندن چاه بودند که نقب در 
ته چاه پیدا شد در آن سفل زمین که از آن باد تصاعد مینمود در ساعت 
اینخبر بسمع آبو موسی رسید بسر چاه حاضر شد نقب دید مانند چاه که 
چهل ذرا طول و عرض ان چاه بود. 

آبو موسی گفت: مرا باین چاه فروز آرید پس آنگاه در شقق محلّ محمل 
نشسته متوجّه قعر چاه گردید چون به ته چاه رسید نظر بأطراف و جوانب 
آن نمود هول و صدای باد از آسفل آن چاه استماع میفر مود در آن آنز ام 
کرد که او را ببالا کشند چون ببالا رسید حکم کرد تا آن خرق را واسع 
گردانیدند و مانند دری عظیم بر آن وضع کردند, پس آنگاه انه موس دم 
مرد در شقٌ محل محمل گذاشته گفت: باید که به ته این چاه رفته خبر 
حقایق آن را کما ینبغی و یلیق استعلام و تحقیق نموده که آن صدا و ندا از 
چه چیز مسموع و متمیّز میگردد. 

چون آن دو مرد بقعر چاه رسیدند عجایب بسیار و غرایب بیشمار به نظر 
درآوردند و بعد از مکث مدّت در آن محلّ حرکت آن حبل نمودند. جمعی که 
در آعلای آن چاه منتظر و آگاه بودند آن دو مرد را ببالا کشیدند و حقایق آن 
را از آن دو نفر استعلام و استخبار نمودند. 

ابو هی کف آنخه دو. ففن ایام مر تیشها کدی تیان تفا نید 
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(1) آن دو نفر هر چه در آن بثر مرئی و مبصر ایشان گردید بابو موسی خبر 
دادند که رجال و نسوان و بیوتات و آبنیه بیرون از حدٌ حصر و بیان و متاع 
فراوان به نظر ما.عبان مزوید که‌همکی وه تمامی آن مه باخجار کردیدند 
لیکن با مردان و زنان لباسها و جامهای الوانست, بعضی ایشان نشسته و 
گروهی بر پهلوی ایشان خوابیده و برخی تکیه بحیطان بیوت و جدران دارند 
جون بجامها و لباسهای ان طابفه دست گذاشتیم ان را مانند هبا یافتیم اما 
دیوارهای منازل قایمه بهمان حال سابق و محکم و برقرار است. 
راوی گوید که: ار موسی در ساعت حقایق این خبر بنزد مهدی خلیفه 
یکسر محر گردانید ههدی بعد از: اطلاع: بردان ار کش ورفت: اروت خر سره 
سید البشر بموسی بن جعفر علیه السّلام تحریر فرمود و التماس و سژال 
قدوم مسرت لزوم آن حضرت علیه السّلام بنزد خود نمود بعد از آنکه آن 
خلاصه آولاد نب المحمود او را مشتّف فرمود از حقایق آن آمر استعلام و 
استخبار نمود آن سرور او را بحقیقت آن آمر خبر داد و گفت: 
پا اف المومنین این جماعت بقیه قوم مغضوب‌اند که حضرت قادر مثان 
منازل ایشان ز ادن آن طابفه آهل عصیان فروز آورده هلاک گردانید, و 
اين قوم آحقافند. 
فیح کف با ابا اتسست اه احعاف گدای فد اخفاف ا رشان 
چیست ؟ 
و عصیان ۳ مشهور و ما 


[اتقحاه آیاش یی ام یز هارین الرشند جر خیاای ) 


اشاره 


خکایت کرد ایو اخمد هانی بن ند آلعیدی رضی آلله عنه و کفت: 
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حدیث و حکایت نمود برای ضرن ابه:مفختد الخشن. العسکری علبه: ااسلام و 
سند حدیث و روایت خور بحضرت موسی بن جعثر علهما لو و لام 
ربتبانید. که آن: ولمت. آیزد اکبر علیه السلام فر مهد که (1): من در هنگامی که 
بمجلس رشید داخل شدم بر او سلام کردم رد سلام من نمود و گفت: 

یا موسی بن جعفر شما و پدرت که خراج برای شما و ایشان می‌آید؟ 

من چون این سخن از آن ناموتمن شنیدم گفتم: یا آمیر المومنین از تو پناه 
بحضرت آله میبرم أَنْ تَبُوء باٌهی و تک مرا التماس و استدعا از شما آن 
است که قبول سخنان باطله و بهتان عامله از آعداء ما در حقّ ما ننمائید 
زیرا که بر شما ظاهر و هویدا است که از زمان قبض رسول آخر الژمان 
الی هذا الاوان پیوسته خلقان کذب و فان تفت بما مید هن آیا این آغر نز 
شما ظاهر نیست اگر شما خویشی و رابطه قرابتی بر ۳ ,رسول 
قریشی پنید و ما را از آن سلسله علثّه دنید بوئیقه کریمه قل لا شلک 
عَلّه جرا الا المودةّ فی الفرّبی ما را ماذون گردانید بذکر و بیان حدیث که 
برای شما حکایت کنیم. 

رشید گفت: ترا مأذون گردانیدم. 

گفتم: خبر داد یمن پدرم از آباي ما و آن آعیان از جدٌ ما رسول ایزد مثان 
علیهم سلام اللّه تعالی بر آنکه آن نب مکم فرمود که: هر گاه رحم مسن 
رحم نماید هر دو رحم متحرٌّک و مضطرب میگردند مرا خدای تعالی فدای 
تو گرداناد دست خود بمن ده تا حقیقت این آمر بر تو نیز بیّن و ظاهر گردد. 
چون رشید این سخن از من شنید گفت: یا موسی بن جعفر به من نزدیکتر 
آی و دوری منمای من نیز بنزدیک او رفتم دست مرا گرفته به پیش خود 
کشید و مرا بسینه خود چسبانید و دست در گردن من کرد و مذاأت طویل 
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میان من و او معانقه بود (1) زو چون دست از گردن من برداشت و مرا 
گذاشت و گفت: یا موسی بن جعفر بنشین با اطمینان خاطر زیرا که ترا 
اصلا هیچ گونه باس و خوف ضرر از من نسبت بتو متصوّر نیست. 

هن عون دز آن آتر ین اه نطو کرحم یوم که از حروهکنتم اد اب 
مانند فواره جوشید من نظر از او برداشتم و رجعت بنفس خود نمودم. 
رشید در آن وقت روی بمن آورده گفت: تو راست گفتی و جدّت رسول 
ایزد خالق نیز صادق بود و الله که بعد از ملاقات شما خونم بحرکت امد, و 
عروقم بغایت مضطرب و بی‌آرام و رقت بر من مستولی گشته در آن سا 


تیا تام شیوسو آ ارجشیم نب اختار زان واشکار وید 

یا موسی ترا طلب کردم بجهت آنکه چیزی بسیار خلجان سینه و خاطر 
منست و مدّتی است که من هیچ آحدی از آرباب فضل و حال از کیفیّت 
حقابع آنها اشتعلام خ-سوال نکردم: اکر تومرا از آن#مجاب گردانی؛فر آن 
باب آنچه جواب صواب بود بیان نمائی دست از نو بردارم و قول هیع آحدی 
تا رت دون که رد که قتما هر کر در تهب اند 
که تصدیق من نمائید در باب مختلجات کلام که در خاطر منست. 

آن حضرت گوید که: من در جواب رشید گفتم: حقایق امور آنچه دانم ترا بر 
آن مطلع گردانم بشرطی که مرا از طرف خود ايمن گردانی. 

هایون رشید کفت را امامت ارچ راست وی وتر ت کمتا 
معشر بنو فاطمه و بنو عبد المطلب میدانید نمائید. 

آنگاه فرمود که: پا موسی بن جعفر ما در نسبت با رسول (ص) مساوی با 
شما خواهیم بود و اصلا هیچ گونه تفاوت در آن باب میان ما و شما با 
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رسالتماب نخواهد بود (1) شرا کب ها بتو باس ان ها آولاد آ تا ات 
و عبّاس و آبی طالب هر دو عم رسول ایزد واهب‌اند و ربط خویشی و 
سفت فزانتی. اک هرد بانب اطع بکست فا رای این ات هن 
۳ 

و 

هایوت رسد رسد کون ها اف تون نی نام هه آلید 
سلم از ما خواهید بود که بسبب قرابتی ما و شما نسبت بحضرت سید 
الترانا توشت ارت ؟ 

حضرت امام الااکرم موسی الکاظم علیه السلام فرمود: نه چنین است و 
وه آفرست ها تم رسول ضلی لاله د آلهقسام از ما آنشت که 
غند الله و آبی ظالت ,هر دی برادر از کین ماد مد و پر شا اش 
بدا ات یت نا ای مها ان اور کته الم ابا تطالت 
بود. 

رشید گفت: شما بنی آبی طالب چون دعوی ورائت بحضرت نبیْ الرحمه 
تخانید کر کف آبا ظالت نیشتر از تخضرت:رصول قادر واهب وفات:یافت.۵ 
پدر ما عباس بعد از وفات نبی المحمود مذتی در ربقه حیات باقی و موجود 
بود. 

جرا آمونی: الخاظم علیه الشلام» فرجون کت کفتم با امتر النوسین 
التفاش و استدعا ازمکازم اخلای:شما انست که هرا.ار شقال ان :مشال 
معتفی دار هس آسسای اه هر بات مانیه کم وه جات ان در 


الوسع و الامکان سعی و اجتهاد نمایم. 

هارون رشید گفت: نه دوست دارم که از حقیقت این کما هو حقه واقف و 
عالم گردم. 
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طارون منت کت ای تن 
سوال آمان از ما در ايمن و با جمعیّت خاطر و مطمئن خواهید بود باید که 
ما را بحقایق اين آمر عالم و مخبر گردانی. 

موسی بن جعفر علیه السلام گوید که: گفتم در قول حضرت آمیر المومنین 
علینبغلیه السلام که فر مور که 

ایسمت هن اس درا ان وا اه اوح 
بعنی: بعد از وفات مورث که از او ولد صلبی باقی ماند خواه ذکر و خواه 
اتتم‌هيم اضرا ور آن رات سیم رات یست کر ایکا ولد هایی 
پدر و مادر و شوهر باشند یا زن که هر یک از والدین و زوج يا زوجه حصّه 
سهم خود را برمیدارند و باقی میرات تعلق بولد صلبی دارد خواه ذکر و 
خواه انثی و عم مورث را با ولد صلبي او میراث نرسد. 

و در کتاب مستطاب حضرت رب الأرباب چیزی که ناطق در این باب بود 
موجود نیست الا آنکه بنی عدی و بنی امیه میگویند عم والد است این 
ی وا را ها 
دین و علمای صادقین اعتماد و اعتنا بقول هیچ آحدی بدون دلایل و براهین 
مایدوهر که فایل فول,حضرت امین المی علی: علیه السام کرد ار 
علماء قضایاً و أحکام آن طایفه خلاف قضایای این جماعت است این نوح 
را در انس ال فاتل یلع کی سای ات یل کر 
فرمود و حضرت او را باین دو شهر کوفه و بصره متولی قضایا و أحکام 
امّت گردانید او بهمین نوع حکم میفرمود مردم اين خبر بسمع شریف منهی 
و معروض گردانیدند آن خجضرت 
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آمر باحضا ر او (1) و احضار آتنکه بر خلاف نوح بن دراج بود نمود. 

از آنطایجه متالفین و از جمله ایشان سفیان تن توری. و ابر هی ادن 
و فضیل بن عیاض بودند, چون آن جماعت بمحضر آمپر المومنین ءع( حاضر 
گشتند و شهادت دادند که آنچه نوح بن دژاج بر آن قائل است در این 
مساله آن. فول. آمبر. الموسین علی علیه السلام. است «حصرت. امیر 
المففتین علی علیه. السلام بان ظایقه فرمود که انچة بما بزسانیدند تعصض 
علماء آهل حجاز چرا شما فتوی به آنچه نوح بن د*اج حکم و فتوی بآن نمود 
نمی‌نمائید. 0 ۱ 

پس گفتند: ما بخدمت شما آمدیم تا بهر چه مأمور گردیم معمول گردانیم 


حضرت آمیر المومنین علی علیه اللام حکم و قضاء خود را امضاء نمود. 

عافه میکویتد که زوزی حضرت نیت جلیل القدر در محضر أنصار و مهاجر 
خطاب مستطاب باصحاب نموده فرمود که: آقضاکم علی 

و سین قصرربن الاب کر عص محفل ساب مهرد ای تا 
و این اسم جامع تنامین اسماء مجموده است زیر که‌جمیع. آنکه از ضعاث 
و سرت رسالت مج اصای و فرا و رال ول 
همگی آنها داخل‌اند در قضا 

هارون رشید گفت: ی رل ان 
گردان و واضحتر بیان و عیان نمای. 

امام الاکرم گفت که: در آن مجلس از هر نوع مردم بودند گفتم مجالس را 
اما ماع تسا است سا ماس ما هر اه سای .مر 
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یگ تست 

(1) رشید گفت: هیچ باک نیست. ۱ 

۳ و او را ول و9 تصدذی هیچ ولایت 0( تا انکة 7 
مهاجرت مینمود. پس آنگه آن شخص را متصدّی و متولی ولایات میگردانید. 
رشید گفت: این سخن شما دعوا است و هیچ دعوی بغیر حجت و شهود 
مسموع و مشهود نیست حجّت خود بیار. 

در آن دم گفتم: حجّت سخنم قول اپزد عالم است که در کلام خود میفرماید 
که: و الذین منوا و یُهاجیُوا ما کم من ولاَتهم من شیء حتّی- نهاجژوا. 

قس مس ایس عایورحمه الله فعالن مماحرت ا رفحت مصطفی مه 
پس او را بناء وافی هدایت هیچ نوع ولایت نبود. 

در آن آثر رشید از من پرسید که یا موسی من از تو سوال مینمایم آیا اين 
سخن را تو فتوی باعداء در هیچ وقت دادی یا اخبار آحدی از علماء و فقها 
به چیزی از این مسأله نمودی؟ 

گفتم: اللَه لا. 

یعنی: بار خدایا تو شاهدی و مطْلع که من هرگز این سخن بهیچ کس نگفتم 
و نیز هیچ أحدی بغیر آمیر المومنین از من سوال از حقیقت این ننمود بعد 
از آن گفت: یا موسی چون شما تجویز عامّه و خاضّه نمودید در آنکه نسب 
شما را منسوب بحضرت محهّد مصطفی علیه النحیّه و الثناء نمایند و به 
شما کونند کف با بن,زصول الله (ض )و جالن آنکه شها بت علن و ار آواد 
انش تطالنیة 
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زهراء علیها سلام ظرف و رعاء بود و نبین المحمود جد مادری شما بود؟ 
حضرت امام الاکرم موسی الکاظم علیه السْلام فرمود: که من چون این 
2 ناموزون از هارون ی ین - من نسبت سب خود به 
رشید گفت: نعم 

کف گر وا ره و ترا 
اجابت آن حضرت در تزویج بنت خود مینمائید. 

عجم و خویش بلکه 2 

گفتم: لکن رسول از من مخاطبه نمینماید و من نیز تزویج او ننمایم گفتم یا 
آمیز المذمتین داشطه ایک آن .خر النشن ابلاد من نموه و ترا ابلاه 
ننمود یعنی. هن از اولاد حضرت تیو الامحادهیه وهای فررندان پیغمبر اخر 
مان نیستی. 

رشید گفت: آحسنت يا موسی بعد از آن گفت: يا موسی شما چگونه 
هه ک ماس ی ال سا مس ال آکزه سل ابو ماهتا احل 
عقب نماند زیرا که عقب هر بشر عبارت از این و ذکر است که بعد از او 
باقی و موجود بود و شما بنو علی فرزند دختر آن پیغمبر جلیل القدرید و 
فرزند دختر اصلا عقب آن سرور نخواهد بود؟ 

در آن آثر گفتم: يا آمیر المومنین ترا قسم است بقرابتی پیغمبر و بقبر آن 
رو سا کبین کی ان فید ازست که.میا از سان اب متماله تضعهه .و 
معدور 
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داری 

۱ نه پا موسی بن جعفر تو که فرزند علی و یعسوب آن قوم 
یعنی سیّد و رئیس آن طایفه و امام زمان ایشانی آیا مرا خبر حجّت شما 
نمی‌دهی و مطلع و مخبر بحقایق این آمر مخفی و مستتر نمیگردانی؟ 
چنین بمن رسید يا موسی که تو آعلم امم و امام جمیع مردمی و من از سر 
تو دور و ترا از پیش خود غایب و مهجور نگردانم تا انکه تمامی اسئله که از 
تو سوال نمودم مرا در آن باب مجاب بدلیل و حجّت از کتاب حضرت خدای 
وهاب نگردانی چه شما معشر آولاد علی (ع) دعوی مینمائید که چیزی از 
قران ی الت:و واه کف مککفت رد آن‌شید از علم شا سافظ و تشر ون ننود 
و البّه شما را علم بتفسیر و تأویل آن بود شما حخت و برهان خود را در 
این باب بقول حضرت مالک الّقاب ما قَّطنا فی الکِتاب من شم میدانید 
مس فا فرصت ره ای مایم عم اساه 
کلامی دانا مستغنی میشمارید حضرت موسی الکاظم علیه السلام فرمود 
ها سر المقیاا را ار مر اند هه 


من الشیطان الزجيم پم لهاتم الژجيم و ها داوه و شلتمان و 
یوب و بُوشٌّفت و مُوسی و هاژون و کذلک تجزی الْمحْسیینَ و رکریّا و یَخیی 
عیسی یا آمیر المومنین پدر عیسی کیست؟ 

رشید گفت: پا موسی عیسی را پدر نیست. 

ابه آبزاهنم فزمود که حضرت واجب تبارک و تعالی عیسی علیه السلام را 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4.ص:22 

(1) ملحق بذراری انبیا از طرف مریم علیهم سلام اللّه تعالی نمود همچنین 
ما را نیز ایزد تعالی از قبل مادر ما حضرت فاطمة الرهراء (ع) ملحق 
۱ شید آلنی العوی گرذانبه با امس الحوهین. آگو ادن ورحضت ,در 
باب بیان این حقیقت بود زیاده گردانم. 

رشید گفت: بیار 


ار نی قول عز و.جل که در این آیه ولفی هدایت: فمن 
و ی للم ققل تعالوا تثغ انا و آاعکخ و 


نیساعنا و نِساءکم 1 منت 2 نم تبتهل قَتَجْعَل_لغتت الله هو غعلی 
الکاذ ین هیچ از علما ۳1 و وی تون ور یات آنکه. حضرات. ری 
المحمود در تحت الکسا در هنگام مباهله با نصاری کسی را بغیر علیْ پن 
آبی طالب (ع) و فاطمه الرهراء و حسن و حسین دیگری را داخل در آن 
مکان و مأوای ننمود یا آمیر المومنین پس آناء ما حسن و حسین (ع) و 
نساء فاطمة الرهراء و آنفس ما علی بن آبی طالب علیه الثْحيْة و الثناء 
پاش این هافر اما کر دز باب ا ر) عبه ( 29 
و الدْعاء در روز آحد بعد از مشاهده و ملاحظه سعی و ضرب و طعن او در 
حرب گفت: یا محمّد علی مواساة عجب نسبت بشما یا نبیْ العجم و العرب 
مینماید. 

حضرت سید العربی فرمود که: پا أ< خی علی از منست و من از علی (ع) 
جبرئیل علیه السّلام گفت: که 
علی‌ام پس از آن آمین الوحی ایزد باری فرمود که: 

لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا 

حضرت آمیر المومنین علی (ع) در نزد واجب تعالی ممدوح است چنانچه 
عر و جل مدح خلیل علیه السّلام نمود در هنگام که فرمود: 

ترجمه ,و شرح الاحتجاح ,4ص 23۰ 

)1( قالوا سمعنا فتّی یذکرهم بقال له ابراهيم یا ای امین ما افتخار 
بقول. حضرت. تبم* المختار مينمائيم بان که آن -جحضزت فر‌مود که: علی از 
منست و من از علی‌ام. 

زشنیند کفت: اخست. با -غونین حاحات غود زا سفن اعلام فمای: که :ور 


انصرام و انجام مهام و مرام شما سعی تمام نمایم و شما را دوستکام و 
تیب مر امر خس ده ۲ ی ۵ کم ۱2 
مقشیالکاطم. لب السلام متفر اند که مره کم آنل ماش مه 
خدمت شما آنست که اين پسر عم خود را اذن رچعت نمائي تا آنکه 
مراجعه بسوی حرم با محترم جدٌ خود مُحَمَد سول ال صلّی اللّه علیه و 
رشید گفت: در اين آمر نظر و فکر میکتم ان شاء اللّه تعالی. 

قتمو لو هرستت که ها مون رکفت موم بت اف ناه تمفشنن برایا که 
شما میدانید که مرا تعلیم تشیع نمود؟ 

قوم گفتند: لا و اللّه نه بخدای عالم مرا قسم است که ما را اطلاع أصلا 
مایون گت ۳ رشید مطلع و مخبر بحقیقت این ام هو 
شخحی کات با آفیر العومس ره هیر وه ندیم کففیل 
این ال النتت عبکیید. 

مامون فرمود که: صدور قتل ایشان از ما محض بواسطه ملک دنیا بود لانْ 
الملک عقیم. 


[بیان نمودن مامون علت تشیع خود را] 


بعد مأمون گفت: که روزی موسی بن جعفر (ع) بمجلس رشید داخل 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص :24 ۱ 
گردید (1) در ساعت رشید برخاست و استقبال آن حضرت نمود و او را در 
صدر مجلس اجلاس فرمود خود پیش روی آن سرور نشست و سخن در 
پیوست و میان موسی و رشید سخنان بسیار بسیار جاری و سانج گردید. 
درستی که حضرت عر و جلّ بر همه والیان عهد او در هر محلّ و مکان 
واجب و عیان گردانید که وسیله معاش و سبب انتعاش فقراء امّت باشند, 
و دین اصحاب فرض و دین را موذی گردانند و بار گران از کزون بندگان 
ایزد منان بردارند و برهنگان را پوشانند و نیکوئی بحال درمانده‌گان و 
ای و اولی از سایر 
ی با اس مر کل کیر اسنصن فا 
بعد از آن آن حضرت برخاست و پدرم نیز بتواضع او برخاست و میان هر 
دو چشم او را بوسید پس آنگاه آن بنده خاصّ آله را متوجّه منزل و آرامگاه 
او گردانید. 
بعد ار آنرهق نف و آضیی و مفتمن آورده کت باید 2 و یا محمّد و یا 
ابراهیم در ملازمت و برکات ابن عم و سیّد شما بروید و رکاب او را بگیرید 
و دامن جامه او را مساوی گردانید و مشایعت او نموده بمنزل شریفش 
برسانید و ازو مرخص گشته بمنزل خود عودت نمائید. 
ما هر سه برادر حسب الأمر پدر در رکاب سعادت ۳ آٌ سرور روان 
گشتیم در اثناء راه آن پسندیده حضرت آله پنهان از برادران بسرٌ میان من 
و ایشان مرا بشارت بخلافت داد و گفت: چون مالک این آمر گردی و 
مت 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص:25 
بر تو مستقر گردد باید که نیکوئی بفرزندم نمائی. 
(1) پس آنگاه ما را رخصت انصراف بخدمت پدر ما فرمود و چون جرات 
من در تکلم و سخن در محفل و مجلس خالی از هر کس گردید گفتم: پا 
اصتر. الخوفتیی , اين چه کس بود که تعظیم و اجلال او نمودید و او را در صدر 
مجلس, اجلاس فرمودید در مکان ادون ممکن شدید و چون متوجّه 
منزل و محل خود گردید ما را حکم بمتابعت خدمت او و گرفتن رکاب 
ایشان نمودید. 
پدرم فرمود: که ای فرزند این شخص امام مردمان و حجّت خدای سبحان 


بر خلقان و خلیفه او بر بندگان بی‌شبهه و گمان است.. 

ات 

بکره کت ما امام جماعت و خلیفه امّت در ظاهر از روی قهر و غلبه‌ایم و 
موسی بن جعفر امام حقٌ از قبل ایزد آکبر و از آوصیای حضرت پیغمبر 
است اسان ی ی هام سا ی وا سار 
من و از سایر خلق و بشر. 

و اللّه بحضرت قادر عالم مرا سوگند و قسم است اگر تو در آمر خلافت با 
فراعت مات خ اه چایی موم تم وی امین اشت از 


ایا جون آن ولوث بیچون از آمر المرنتین هارون مرخص و مأذون- مراجعت 
بمنزل گردید و اراده رحلت از مدینه حضرت نبی الحمه بمکه نمود هارون 
بعطیّه صرّه سوداء که در آن کیسه دویست دیناری که یکدرهم از آن پیش 
و کم نبود فرمود چون خازن زر حاضر ساخت پدرم در آن محل روی به 
ترجممٍ و شرح الاحتجاح ,4ص :26 

فضل آورده گفت: (1) ایرث مومت و یی بر صقن پر بو که آ مر 
المومنین بخدمت شما معروض میدارد که ما در این وقت در ضیق و 
عسرت معاش- میگذرانیم ان شاء اللّه تعالی همین که جز این زر از ولایت 
و مصر برسد البتّه حضه در سدٌ شما بزودی بشما رسد. 

من در آن زمان در پیش روی ایشان برخاستم و گفتم یا آمیر المومنین شما 
اشاع مهار هد انضای سای فویتر ی ی هارس یرد اعسار و کسی را 
که حسب و نسب او را نمیدانید بلکه نمی‌شناسید که از کدام ولایت و دیار 
و اجلال او از همه کس بیشتر نمودید دویست دینار که اخس عطیت تو از 
انا کب سا ای مود ی یی اعسا ره اعطا رم وه 
این عطیه نه سزاوار از تو و نه درخور اوست. ۳ 

پدرم گفت: اسکت لا ام لک مادرت مباد ساکت شوید بدرستی که اکر من 
زیاده باو اعطا و احسان نمایم که ضامن او می‌شود از انچه من ایمن از او 
نیستم که فردا بروی من صد هزار شمشیر از شیعیان و موالیان او برسد, 
و فقراء آهل بیت او بر من زنند. 
ای پسر در هنگام بسط ایادی داعین ایشان سلامتی برای من و تو اسان 


اافتضاع ابا موی کالم غ یر هزوم الرقیه دز رنه یی آکرمین ۲ 


0 ۷ اس ی 0 1 
اعراب نیز بواسطه ادراک ملاقات هرون از اطراف و اکناف بمدینه خلاصه 
و زبده اولاد عبد مناف بلکه در روضه و مطاف او حاضر شدند در ان اثر 
هرون الژشید 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4.ص:27 

محض برای اظهار شرف و فخرٍ خود تقدیم بقبر سید البشر نمود (1) و 
فرمود السّلام علیک یا رسول الله, السّلام علیک یا ابن عم و باین زیارت 
نبیْ المختار اظهار افتخار بر غیر خود از حضٌار مطاف سیّد الابرار نمود. 
حضرت آبو الحسن موسی علیه السّلام در آن مقام حاضر بود و از مطلب 
هرون الژشید عالم و مطلع گردید پیش روی رسول صلی اللّه علیه و آله و 
التلام قای با سول اه السّلام علیک يا ٌبه. 

هرون الژشیرر چون این کلام از مد ۳ الحسن علیه السلام شنید 
رویش متغیّر گردید و آثر غیظ از رنگ روی و جسم هرون در محضر آن 
حشم ظاهر و هویدا شد. 

و از حضرت آبی الحسن موسی الکاظم علیه السّلام مرویست که آن امام 
الهمام علیه الصْلوة و السلام فرمود که: من چون ابیات که از مروان بن 
آبی حفصه است شنیدم دانستم که آکثر عامّه عالم بحقایق آمر حقٌ‌اند 
کتمان 1 نمودند و آن ا بان اینست: 


ای : کون ه یکین لش کوش انبتای رات لاسام 
کان الثراث لبنی البنات و لم یکنللمشرکین دعایم الاسلام 
لبنی البتات نصیبهم من جدّهم‌و العمٌ متروک بغیر سهام 

ما للطلیق و للثراثت و اتماسجد الطلیق مخافة الطمصام 
و بقی آبن نثلة واقفا متلذذافیه و بمنعه ذوی الأرحام. 

ان ان ماطفه الوم باسشه‌ساد ار ا‌ شم ی الا عسام 


0 0 

را ی مر 
است که محمل خود را تظلیل کند؟ 

حضرت موسی علیه الثحية و الثناء فرمود که: در حالت اختیار جایز و 
روز ینت۳ 

در وقت اختیار 2 

آن امام ون ۰ 9 

خندید. 

می‌نمائی و سخریه و استهزاء بان میفرمایی؟ ۱ 

نب الاکرم کشف ظلال در احرام خود نمود لیکن در هنگام که محرم بود 
مشی در تحت الظلال آن رسول ایزد متعال فرمود یا محقد أحکام ایزد 
علام قیاسی نیست تا بعضی آن را قیاس ببعضی دیگر توان نمود, هر که 
قیاس کند در این طریق و سبیل که بی‌شبهه آن جاهل مضل است از سواء 
السبیل. 

محمّد بن الحسن بعد از استماع این سخن ساکت و مبهوت گردید به نوعی 
که در هیچ باب قدرت رجوع بسوّال و جواب نداشت بلکه از ان مجلس 
برخاست و راه خود برداشت. 

و میان آبو یوسف و حضرت آبی الحسن علیه السّلام نیز مثل اين سخن 
سانج و جاری در حضور مهدی خلیفه گردید و آن مقدّمه چنان بود که 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4.ص:29 
موسی الکاظم علیه السْلام (1) بنا بر التماس و استدعای مهخی او با 
یوسف سوال مسائل که صلا آبو یوسف ابر انا اطْلاع نبود نمود, مهدی 
چون دید که ایت: بوتعت: :1 اصل از ارت له حضرت موسی الکاظم علیه 
السلام اطلاغ, و غلم خاصل تست بابی یوسف آشارت نمود که تو از 
موسی الکاظم علیه السّلام نیز چیزی بپرس 
وز آنوفت انه‌توتف کفت : را آبا ان موسی (ع) مرا اراده سوال- 
مسائل از شماست. ۱ 
ان حضرت (ع) فرمود که: بیار از سوال انچه در یاد داری 


بیار از سوال آنچه در یاد داری‌که من نیستم چون تو از علم عاری آبو 
تسف کفت :با مدشی العاظم چم سگوتی در تطلیل سابم از بزای فحرم 
یا جایز و رخصت است؟ 

آبو یوسف گفت: تن نس 

آن حضرت فرمود که: نقم ذر ات ایو خی تضعر فت: مت آیا فرق 
میان اين و آن ظاهر, و عیان است؟ 

خر اعای (ع کت اف کی و تسه اد 
قطع خون و نقا نماز را قضا میکند یا نه؟ 

آبو یوسف گفت: که نه. 

امام گفت: قضاء صوم مینماید؟ 

گفت: نعم قضاء صوم بر حاثض لازم است. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4.ص:30 

(1) امام موسی علیه السّلام فرمود چرا. 

انهیدعت رن شرع حصرت مس حصلی الم یت و وی تیه 
آمد. 

حرت آشاه اه اش الیو غاته اللاه فرضید که ان ان 1 
در ان غال عفدی حفت با انا توش ترا تمی‌بتم کهدر-ماخته و مکالفة با 
موسی الکاظم کاری توانی ساخت و با او بجدال پرداخت. 

اه توت تا اسر ان مت اکاطر مرا لا وه ]توافت 
ساکت شدم. 


[احتجاج امام موسی کاظم ع بر مرد مومن در ظن به برادری که تقیه نمود] 


که شخصی از خواصْ شیعه در مجلس حضرت موسی بن جعفر (ع) حاضر 
شد با کمال اضطرار و بنوعی میلرزید که گویا مرتعش است چون امام 
الاکزم: عال آن, قومن مکیم را بخایت نأمنتظم دید مجلس. از اغبار خالی 
ساخت و تفخّص آحوال او پرداخت و از او وجه ارتعاش پرسید. ۳ 
گفت: يا بن رسول اللّه (ص) مرا هیچ گونه خوف و اشتباه نماند در آنکه 
فلان ین فلان در اظهار اعتقاد وصیّت و امامت تو کاذب است زیرا که نفاق 
شقاق آن شقی منافق بر من مانند صبح صادق ظاهر و عیان گردید. 
ی ای او ات اه و هآ ار خ وه 
بود؟ 

آن مومن گفت: یا ولیْ ایزد معبود امروز من بآن تیره روز داخل و حاضر 
فلس فلا کم موف تم آن مره تحص از آکایر الیف ار خاضر 
بود 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4.ص:31 ۱ 

صاحب مجلس برفیق من گفت: (1) يا فلان زعم تو آنست که موسی بن 
جعفر امام خلقان و پیشوای انس و جانست نه اینکه الیوم بر سریر خلافت 
متمکن و حکمش بر عجم و عرب نافذ و روانست بیقین این رای و دین تو 
فرغلای آهل اسلام و ایماتست: 

آن صاحب و شیعه تو در ساعت در جواب آن ناصبی شقی گفت من هرگز 
مثل این سخن نگویم بلکه میگویم و زعمم آنست که موسی بن جعفر امام 
تست و آ کر اعتفادم بر نوم آمامت اه نبا شسد بر هن بر آن کسن. که اعتقاو 
بر عدم امامت او نکند لعنت رت العالمین و لعن سایر مخلوقین و ملائکه 
اجفن متواتر ,و مقالی ال بهم لین اد 

بان کم آن کس ان سنا آن اک شید گفت+ خاک اللم‌غیرا و از 
آن بکسی که بشما مواسات تماید لعن کرد. 

صا اه ار 
اينکه آن موّمن فرمود که: . موسی امام نیست او آن موسی ارادم نمود که 
امام نبود پس آنکة غیر آن موسی است او در این هنگام امامست آز موّمن 
بهمین قول آثبات امامت من نمود و نفی امامت غیر من فرمود. 

ای عبد الله وقتی که توبه و استغفار بحضرت قادر مختار نمائی و این ظنْ 
از آن موّمن زایل و از خود فرمائی از عهده اين بیرون می‌آثی زیرا که این 
ظنْ ناموّتمن تو بر آن موّمن بمضمون صدق مشحون ان بَعْضّ الظنْ ام 


سبب نفاق و موجب گناه و شقاق و وسیله دوری از رحمت حضرت مهیمن 
خلای نت 
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(1) آن موّمن خاصٌ چون این کلام از آن ولیث بیچون علیه السلام استماع 
نمود بغایت غمگین و حزین گردید و گفت: یا اين رسول اللّه مرا مال دنا 
چیزی نیست تا آن مومن را بان از خود راضی و شادمان گردانم لیکن شطر 
از تواب ععل از غیادت و بندکی حضرت عر بوجل ضلوات بز. شما اهل 
البیت و خر ه-باداشت لعشتن.هن بر اعدا ما آملاد ه احفاد سد السل: 
باو هبه بصدق دل نمودم. 

حضرت موسی علیه سلام الملک الغقار فرمود که: ای موّمن نیکوکار الحال 
از نار بیرون امدی و منخرط در سلک ابرار و اخیار شدی. 

و نیز از ابو محمّد الحسن العسکری منقول و مروی است که حضرت امام 
موسی الکاظم علیه السلام :فرمود که یی فقیه از عفهای‌ضا کذ بتیم از 
آیتام ما را که منقطع از مشاهده ما و محروم از صحبت کثیر البهجة و 
المنفعه ما شده باشد و او را بوسیله تعلیم ما یحتاج الیه نگاه از مکاره دارد 
اف ان ات انلس از هرا ای را که مکی تم سامی عحت 
عابد وقایت و صیانت نفس اوست و بس بخلاف فقیه که همت او با ذات 
نفس خود ذات جمیع بندگان ایزد تعالی و تقذس است که همگی بندگان 
قادر سبحان را از دست ابلیس و باقی مرده شیطان بسعی او در حفظ و 
امان ایزد مان باشد و این در نزد خدای واحد افضل است از هزار عابد 
بلکه از هزار هزار عابد 

و در روایت ی الکاظم ع( بغایت خوش آواز و حسن 
القرائه و الثلاوه نود و قران را بسیار بسیار خوش خواندی و آن حضرت 
فرمود که: روزی حضرت امام سید الساجدین زین العابدین (ع) تلاوت 
قرآن فینمود: اشخضی .از آن کوخ که خانه آن تکانه گوهر ولایت در این 
مقام بود عبور مینمود چون بمحاذی دولتسرای آن امام وری زیت و آواز: 
تلاوت قرآن آن امام زمان بگوش آن موّمن رسید بيهوش گردید از حسن 
ضوت آن اما یه السلام و اکن ان بلکه تمامی آن آعان من 
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الطوت بود. 

(1) جناجه .حضرت موشن: الکاظم یه الشاای فزمود کم آگر اما یی 
از آنچه از حسن الصّوت و غیر آن در پیش ایشان است ظاهر و بیان آن 
نمایند هیچ آحدی از مردان بی‌شبهه و گهان متحمّل آن نتوانند شد. ر 
شخصی بان حضرت گفت: هرس ول ال وراه مه و کر دلمفاه 
بمردم میگذارد و آواز مبارک بقرآن بلند میگرداند؟ ۱ 

ان حضرت فرمود: بلی چنین بود اما رسول معبود حمل ان جماعت که در 


عقب نبی الژحمه بودند بقدر قدرت و طاقت ایشان مینمود. 
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ذکر در بیان احتجاج حضرت امام البرایا آبی الحسن علیت بن موسی الرضا علیه الثْحیّةّ و التٌناء « 
تفحیه و عدلن و خبر انم الب بر فحالف و مخالف و اخانب و اقارب 





اشاره 


آفعال رضیّه و آعمال مرضیّه از آن بضعه سیّد البریّه آکثر من آن تچصی و 
آزید من آن تعدٌ و تنهی است., اما چون مصتّف الکتاب آبو علی الطبرسی 
آسکنه اللّه تعالی فی الفردوس العالی در این کتاب التزام نمود که از 
احتجاج هر یک از حضرات امه اولیای قدیر سبحان و اوصیای رسول اخر 
الژمان انچه بنظر ایشان درامد بیان نماید. 


( تفای امش عورش فیسن اارا ش بر مرف عون عا) 


(1) فروشست که هرد بخدمت رت حظرت: آمام البرایا یی الکتنین 
عل ین موی الضا علبه الشلام و العاء حاضر شید و گم با این 
رسول الله ((ص) دلیل بر حدوت عالم چیست؟ 

امام (ع) فرمود که: دلیل حدوث وجود تست چنانچه پیشتر نبودی و 
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(1) الحال ذی حیات و موجودی. پس دانستی که خود سبب ایجاد نفس خود 
نشدی و تکوین و ایجاد تو از نفس تو نیست., و نیز کینونت تو از کسی که 
مثل تو بود نخواهد بود زیرا که تو و مثل تو چون در امکانیت مشترک و 
محتاجید, علّت ایجاد خود و دیگری نتوانند گردید چون انسان منخرط در 
سلکی عوالم ثمانیه عشر آلف است و حدوت او ثابت شد. پس حدوت عالم 
نیز ظاهر و بین گردید 


[احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع بر زندیق در وجود خداوند و صفات اوآ 


و از محقّد بن عید اللّه الخراسانی خادم الضا (ع) مرویست که از زنادقه 
حاضر شد و در آن حضرت جمعی کثیر حاضر بودند در آن آثر آن سرور 
روی مبارک بأن زندیق کافر آورده گفت: می‌بینی که اگر قول قول شما 
می‌بود و آنچه جمعی دیگر میگویند آنچنان نمیبود آیا نه ما و شما در شرع 
۱ 9 
ضرر و وشیله دخول سقر است آعمال ما تیز بهمان تهج مضد مستمز 
می‌بود و حال آنکه هیچ ضرر برای نماز ما و روزه و اداء زکوات و باقی 
آفعال مبزات که از ما در دار دنیا صادر و سانج گردید و از اقرار بیگانگی 
ذات حضرت واجب تعالی و تصدیق رسالت سید للانبیاء نیز ضرر و نقصان 
بما نرسید و نخواهد رسید. 
و و مبهوت 
دید 
آبو الحسن علی بن موسی الژضا (ع) فرمود که: ای زندیق پس قول حق 
مج و اه ویس نع زو 
و دسر مر الحشر بیّن و ظاهر گردد. 
(1) آیا نه شما که اقدام بر آنها ننمودید هلاک گشتید و ما نجات از عقوبات 
یافته مستحق ثواب در جنات, شدیم. 
زندیق گفت: رحمک له یا آب ا وین ۳ (ع) ند بو ِِ دای 0 
کت دات کاماة اه هه انم اشعت 5 
حضرت (ع) گفت: ویلک یعنی ای زندیق چاه ویل که أسفل درکات- درک و 
مقام عذاب و سبیل است مسکن و موطن تو باد, که تو بر آن رفتی غلط و 
موجب عذاب و سخطست زیرا که او آين آین است بواسطه آنکه ذات او 
تقد آوزم نهد و او کیف کیف است بجهت آنکه او بود, و هیچ کیف موجود 
نبود و او معروف و محدود بکیفوفیت و شناخت و مشهور باینونیت نشود و 
ذات قادر تعالی و تبارک بطریق حواسٌ مدرک و قیاس او بشیء و 
بی‌مقیاس متدژک نگردد به واسطه انکه خدای تعالی شیء لا کالاشیاست.؛ 
یعنی چیزی است نه مشابه و مانند چیزها. 
مرد زندیق گفت: آنچه مدرک بحواسٌ نگردد اطلاق لفظ شییئیت و وجود بر 
ان نتواند نمود. 


ِ- 
1 


حضرت آبو الحسن ال#ضاء علیه صلوات اللّه تعالی فرمود که؛ ویلک یا 
زندیق چون عاجزست حواسخ بی‌آساس تو از ادراک خالق الأفلاک و الّاس 
منکر ربوییّت حضرت آحدیت او شدی و امّا در وقتی که حواسٌْ ما از ادراک 
ذات واجب تبارک و تعالی عاجز و قاصر گردد بیقین نا زیاده‌تر گردد در 
وجود پروردگار با 0 الوجود بان که چیزیست بخلاف آشیاء. 

ها اس سای ها اس ی ماش 
ترجمه و شرح الاحتجاح ,4ص :37 

وقت ظاهر و بین گردید. 

(1) حضرت علی الژضاء فرمود که: تو مرا خبر ده که کدام وقت بود که 
ذات معبود نبود تا من ترا خبر دهم که ذات قادر از ز کدام وقت پیدا و ظاهر 
دید. 

۳ 

آن مرد گفت: دلیل بر وجود ذات ایزد علاش کرام آرتنت: 

حضرت ات الحسن الزضاء (ع) فرمود که: من چون نظر در جسد, و پیکر 
خود کردم و دانستم که مرا بی شبهه و گمان قدرت و توان زیادتی؛ و 
نقصان در عرض و طول و رفع مکان و خیر منفعت و فواید بآن نیست بر 
من واضح و عیان شد که این بنیان را احتیاج تمام است به بانی. 

پس اقرار بذات واحد سبحانی کردم با آنچه مشاهده آن نمودم از مبصرات 
از دوران فلک و حرکات ایشان و سحاب و علامات و تصریف ریاح و ایات و 
اجراء شمس و قمر و نجوم و سایر مشاهدات و غیر اينها از ایات و عجائب 

که دیدم دانستم که تمامی آنها را مقدّر و منشی در کار است. 

مرو زتدیق کفت یا ار الحسن نت خر اه تضصر ادرای دات: هاخد اکتر 
تمنتها نا 

و ذات کرد و 00 و 
تبارک بجامه ابصار ایشان مدرک گرد بخلاف ذات حضرت خالق الأرض و 
السَموات که آن أجلّ و ام و آرفع و اعظم از آنست که مدرک ببصر ذی 
طولی هر عنصی و بط وق روا حقل مج تاد گر 

زندیق گفت: یا آبا الحسن حد حضرت مهیمن برای من نکردی. 

آ وال نامرد کم هه ح آیرا مت 
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(1) آن مرد گفت: چر|؟ 

امام علیه السلام فرمود که: هر محد ود متنآهی است و هر چه احتمال- 
تحدید دارد متحمّل زیاده است. و هر چه متحمّل زیاده باشد نیز متحمّل 
نقعص است و احتمال زیاده و نقصان در صفات قادر منان واقع و عیان 
نیست پس معبود غیر محدود و نه متزاید و نه متناقص و متجزی بود. 
یی کت مار ایا افش له ایام ال سا اه کید 


که خدای عظیم لطیف و سمیع و بصیر و علیم و حکیم است و حال آنکه 
سمیع- نیست الا باذن و بصیر نیست مگر بچشم و لطیف نیست الا بعمل و 
حکیم نیست مگر بصنعت آشیاء از روی وفور عقل و ذکا. 
آیو الحسن علی بن موسی الرضاء علیه لح و الناء فرمود که: ۳ 
آیا نمی‌بینی هر گام شخصی چیزی را نیکو فرا گیرد پس او الطاف در َخذ 
اش میم که ان وا کت دفت فرا کرت از ات ه مس نت 
فلانی در صنعت عمل بغایت لطیف و بی‌بدل است فکیف نتوان خالق 
سبحان را لطیف جلیل گفت: که داخل گردانید در خلق خلق لطیف جلیل و 
ترکیب نمود در حیوانات آرواح ایشان را و خلقت و ایجاد هر جنس را مباین 
کات رس مت ری که ی ارآ تا ی 
دیگر به هیولی و پیکر نیستند. پس هر یک از خلقان لطف جداگانه از 
اه ی ور 
۱ ۳ 
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ند( از اشفا ار خیر ماکوله آن اس فخالق ها تیف یس 
گفتیم واجب تعالی لطیف است نه مثل لطف خلقان در صنعت ایشان و 
گفتیم سمیع است: بواسظه آنکه اضوات خلایق از عرش اعلاء با تخت آلتری 
بر او غیر مخفی بلکه ظاهر و هویداست از مورچه و اکبر از ان در دریا و 
کی تاارس عیشت مان تست و نات فان برس سر 
بی‌شبهه و گمان نیست پس از آن گفتیم که سمیع است امّا نه باذن و اينکه 
گفتیم بصیر است اما نه بپصر زیرا که آثر مورچه را که در شب تاریک بر 
سحماء گذشته باشد می‌بیند بر صخره سوداء و دبیب نمله را در شب دجنه 
امه مد وان اف انا زا ماه می کتداه ارو مرا و 
سل آن راد هر مقام و کان می‌یند پس بواسطه این گفتیم که او بصیر 
است اه بمیل تصارت کلاری: 
اراک سره ای سرت 
علیه السَّلام دور نشد تا آنکه مسلمان شد و در اين مقام بغیر آنچه مذکور 
گردید کلام است. 
و در خبر دیگر از آن امام الجنْ و البشر مروی و مشتهر است که حضرت 
اللّه تبارک و تعالی مسقی است بعالم بغیر عالم حادث که بآن دانا به 
تا ناکت لفظ علم و اطای آن,بحضرت واخد عقار اشتعاره 
است که به واسطه حفظ امور مستقبله و رویت و اطلاع بر آن بعاریت 
گرفته‌اند در آنچه بعد آنا فانا مخلوق و موجود گردد اما خلق مسمّی بعالم 
از جهت حدوث علم است بچیزی که قبل از آن جاهل بود بان و بسا باشد 


که علم خلایق بآشیاء از ایشان مفارقت نماید پس از آن علم بجهل مبدّل 
گردد و حضرت حو* عر و جل مسشی بعالم است بواسطه آنست که هرگز 
کلم ایشان فلت هجهل 
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نگردد. پس خالق و مخلوق در اسم عالم جامع و مشترک باشند لیکن در 
تعیین معنی مختلف‌اند. 

بو یکی انیم دای الی ال هایم سابع ات و 
راست ایستادن بساق است.؛ چنانچه همه آشیاء قایم بقوایم‌اند لیکن 
حضرت ایزد مهیمن جّار اخبار نمود قایمست بجز آن آمر و حافظ و ساعی 
بانصرام آتتینت: چنانچه میگویند فلان قایم بان نا است و خدای ع وج 
قایمست بر همه نقس بنچه مکتسب هر کس است و نیز عزیز عالم قایم 
که کم باه کدا ی کدا نع باند کف.فلان: شعل ,و فلان عمل شسعین: بو 
کفایت یابد و اختلال بر آن راه نیابد اما قایم از ما خلق اللّه تعالی کسی را 
گویند قایم بساق و منتصب بقوایم بود باثفاق پس ما جمع اسم نمودیم و 
جمع معنی ننمودیم. ۱ 

و اما خبیر ین کسی را گویند که هیچ شیء از او پوشیده و پنهان و به 
با آنکه ار تصربه داعیار علمبرای دات‌ ایرد ار بیع یو وان اعبان 
و تجربه بحیْز اصدار نرسد آن علم نیز بهم نرسد سب ای ای 
چنین بود آن جاهل بتعین بود و الله تعالی لم یزل و لا یزال خبیر از مردمان 
مت ند ار ال آس او ها ال اس سرا ای ات 
خبرت سمیع و بصیریم لیکن مختلف در معنی خبیریم. 

و.انا ظاهر که اطای آن پربواحه فادر نمایند نه بشعتی. آنست که ابقد 
تعالی بر بالای انیا وله ر ویس فوق اشیاع و فعوو یز آنها ظاهر و 
هویدا گردد بلکه بواسطه قهر و غلبیت واجب تبارک 0 0 
تسلط قدرنت 
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ی و ی ظهرت علی 
یعنی: سا 
بر خصمم مظفر و مکیّم گردانید ظهور اللّه تعالی بر آشیاء بهمان انجام 
اتسته وجه,ویگر ور ععتی ظاهر آنشت که واند آکتر ظاهر است از برای 
کسی که- شناخت ذات او نماید و بر آن کس مخفی و پنهان نیست بمکان 
دلیل و برهان بر وجود ایزد سبحان در جمیع انچه تدبیر و صنعت آن بقدرت 
کاسلة وارادت تلا مله‌طاهو بان گرراید از آنچه مرن و عضر :صاحن 


ریت و پصر گردد پس کدام آمر ظاهر آوضح و آظهر آمر از خدای تبارک و 
تعالی جل ذکره باشد زیرا که تو مقدّم بر صنعت و اراده او بهر جا که توجّه 
کنی نیستی و از آثار خالق خلق مثّان در توحید آنست که ترا مستغنی از 
سایر خلقان گردانید اما ظاهر در نزد ما خلایق چیزی بارز بنفس و معلوم 
بمجد هر کس بود پس ما بی‌شبهه تلبس با حضرت تعالی و تقذس جامع و 
مشترک در این اسمیم لیکن در معنی جامع و شریک نیستیم. 

و اما باطن که اطلاق از حضرت مهیمن جایز است آن معنی استبطان مر 
آشیاء نیست آن آمر مغور بلکه مستور در آن چیز بود لیکن اگر استبطان 
نذا اشنا جود الیته آن استطان از حصرت: اور سبحان بود ار .رو حقط 
و علم و تدبیر و حکم مثل قول جاهل بطنته بمعنی خبرته است یعنی من 
مخبرم از او و عالم بمکنون سر او و باطن در پیش خلقان و 
مستتر در چیزی را گویند. پس ما در اسم جامع در معنی مختلفیم با حضرت 
ایزد کریم. 

۵ صفحی آییت کف اما ار ها مهم و هم ری رم 
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(اختاي ایام ای ی موشت االرضا سر نی قانشی بر فطیای خوو ور کف مایوتا 


(1) منقول و مرویست که در هنگام که عامون عباسی اراده کرد که 
حضرت امام البرایا آبی الحسن الضاء علیه اثحیّه و اناء را بعد از خود 
متولی آمر خلافت و خلیفه امّت گرداند در آن آثر آمر و حکم بجمع تمامی 
بنی هاشم در محضرا و نمود چون همگی آن مردم در آن مجمع جمع گشتند 
مأمون آنچه باعتقاد خود در ضمیر مکنون داشت پرده از روی آن برداشت 
و گفت: 
)را هد ازحو متلي ومتصای آمر طلفت ایت گردانم 

حسدی بر آن امام (ع) داشتند گفتند عجب است از شما مر 
ای ی ار رای ات 
ات از روی احسان مکرمت باو عنایت و مرحمت فرمائی رحم بحال امقت 
آزر و ابنءشخل خظیر ناو مسیان. 
مأمون چون اين کلام از بنی هاشم شنید گفت: من او را خواهم طلبید و 
شما خواهید دید و دانست که جاهل کیست از آنچه سوال دلیل کنند او بر 
آن دلیل واضح و عیان بیان نماید. 
اما چون آن سرور در آن محضر بعد از طلب مأمون حاضر شد همان که 
بنو هاشم را نظر بآن امام جِنْ و بشر افتاد گفت: یا آبا الحسن الضا علیه 
السلام التماس و استدعا از شما آنست که این منبر را بنور قدوم سعادت 
لزوم منور گردان و از برای ما انتصاب و بیان علم نمای که ما عبادت و 
تن کن واحب ار که و عالی, بان علم عفن مانتیو بلیق بر وعه سفیو, 
بجاخ اریم 
ی راز ود میتی سر یواست و هی آعوی از 
مردم تکلّم ننمود, 
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(1) پس آنگاه برخاست و راست بایستاد و حمد و ثنای خدای تعالی و نعت 
و تحیت سید الانبیاء محمّد المصطفی با کمال فصاحت و بلاغت موی 
فرمود بعد از آن آن ولیْ اللّه گفت: یا معشر عباد اللّه آوّل عبادت و 
تحسین بندگی و طاعت حضرت لا الة لا ال شناخت و معرفت اوست و 
الم عونت رید و اقوار سای ات بارنست. ام خیم مسا 
بذات عبارت از نفی صفات از ذات خالق الموجوداتست زیرا که عقل کامل 
ی مت اس و یواست 
موصوف بیکدیگر مقرن و مشعوفند و بشهادت هر مقترن بحدوث و 


1 

و بشهادت آزل ممتنع از حدوث ظاهر و بیّن و واضح و روشن گردید که 
ذات مهیمن مجید معروف بتشبیه نگردد و آنکه حضرت حقسبحانه و تعالی 
ببیان کنه یافت بی‌شبهه و گمان او را نیافت و هر که مثال بواسطه ذات 
ال اه نات کرداند بی‌التاسن سفه واعتمال. آن کس. بات ال 
نرسید و نیز تصدیق بذات حضرت واجب الوجود نمود آنکه او را منتهی 
بوقت نمود و حمد ذات ایزد آحد بحمد لایق و سپاس موافق ننمود هر که 
در هنگام حمد اشاره به سوی او نمود و بی شبهه بیقین اراده ذات ادکی 
ار اخینن رن 

آنکه اف را تسه یی وی رت ول واه تذل ار ری 
ممائلت بجوهر و عرض نیست و اراده ذات قادر عالم ننمود آنکه 1 
توهم نمود و هر معروف و مشهور بنفس خود مصنوع و مردود است بحسٌ 
هد ۳ رین عالم فعلوه است لیکن عر و جل بصنع 
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ففل ای ال کر را ول را شهلن ب ک آنتهای موف 
رب العژت و بفکرت اثبات حجّت او نمایند. 

حصفت ای اا سا و هه را دموا سا سا ار 
موجودات و حضرت واجب الوجود شاهد و مشهود بود ایزد مثان مفارقت و 
انسیا فان ست ا الف‌میان رت التر مهو ات رها آع وا تراع 
و ایجاد خلقان از حضرت قادر سبحان دلیل و برهان واضح و عیان است بر 
عجز هر مبتدا غپر از واجب تعالی و اثبات اختصاص ذات آجدیتت به ابتداء 
نیست و اینکه خلاق الموجودات خلایق را ادوات گردانید اين دلیل واضح و 
هیتق است بر آنکه آدوات از ارادهبحضرت ارخم ال اجمین شبتت. زیرا که 
آدوات ت از جهت تتمیم ماذیاتست و چون اینها مشهودند بر انکه هر چه ذی 
مواد هستند محتاجند و حضرت الله تعالی غنی است و اصلا محتاج در ذات 
و در صفات نیست, پس آدوات را رش او اد ما سای ام سره 
افعال ده العلال تفهميم دا تنش حقیفت و کتمفی یت مفار قته بان بنذه 
او و رب العژت و غیور کریم عفور 3 از برای : ما سوای او است. 
دک اما سل صت کدآن سای معط ازبان حفیت سفت ۶ و 
اه ان 
اهل معاصی است. 2 
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و آنکه گفت: که بر وجود واجب الوجود دلیل چیست آن کس ذات تعالی 
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وتقفی با معلول از(1) علت مهن ‌دانه وال آکووات آفزس: باکت 
تال مس لت اوه شس. ات 
و آنکه گوید که: ذات معبود از چه وقت بود آن ججود را شناخت. و معرفت 
بحال واجب الوجود نبود و ذات او را بوقت موقت نمود. 
آنکه گوید حضرت واجب الوجود از برای چه بود او برای او تضمین نمود. 
و آنکه گفت: حضرت اللّه تعالی از چه وقت بود آن غافل ذات غنی کافل را 
منتهی بمکان و بنهایت محلٍ نمود. 
و آنکه گوید: ۳ ایزد علام تا کدام وقت خواهد بود آن بیرویت مذت و 
اه ی یا 
ذی- غایات داند البّه آن کس او را مجا گرداند و هر که او را دی آجزاء 
داند بیشبهه ذات او را بان تضف گرداند و انکه او را بصفات موصوف 
نمود پس آن کس ذات تعالی و تقدّس را تعریف بحدٌ فرمود و هر که او را 
تحدید بح نمود پس البثّه آن کس در ذات تعالی و تقدّس ملحد گردید و 
ذات حضرت معبود چنانچه به تحدید آحدی محدود نشود همچنان بتغییر 
مخلوق متغیر نگردد. 
و حضرت ا بژد آحد است بغیر تاویل عدّت و ظاهر است نه به تأویل 
1 اما : نه بطلب مشاهده و ریت باطن است لیکن نه 
باسیطا پم ریات و مباین است‌ فان آعاه بسه متافت وی آن 
قریب است اما نه بقربت بلاد و مذت. لطیف است اما نه بتجسم, موجود 
ات اکن ند بو ال است ه اضر ار بلکه ار ایم ار 
مقذر است نه بحول و فکرت. بلکه از روی قوّت و قدرت. 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص:46 
(1) مدبر است.؛ اما نه بحرکت؛ بل بمجژد قصد و ارادت؛ و مرید است نه 
به همامت. و شائی است نه بهمّت, مدرکست نه بمجچشت., سمیع است نه 
بخ الت: بصیر است لیکن نه بادات بصارت؛ وقت از آوقات را وروصاحنت 
نیست و هیچ مکان از آمکنه را باو تضمن و کفالت بی‌ذات او را آدوات 
مقین. نگرذاند.ه آوقات بر هستی ذات و کینونت او نیستی نداند و نتواند 
سنات و نوم و صفات رسوم بر ذات حی قیوم راه ندارد وجود وافر 
الجودش بر قدم صفت سبقت., و تقدیم دارد. 
ابتداء او ازلیت اوست و بقایش دوام سرمدیت اوء و چون حضرت بیچون 
تشعیر مشاعر و ذمٌ و تحقیر آرباب شعر نمود دانسته شد که شعر بذات 
ایزد آکبر سزاوار و درخور نیست و بتجهیر جواهر معروف و ظاهر گردید که 
اصاا حفه را ات فاوم را مت ری ور مسا ما هه من ال تاه 


قالش اضاقت تور سان: اقا ظا هر وید هه کم‌تجات هی تال را و 
هم پیش وب ریجه ابو اترههت اقترا نس اامون تقو معروگ و 
و حضرت ایزد آکبر ظلمت را بنور منوّر گردانید و جلالیه از بهت مقژر 
داشت یعنی کشیدن شیر از پستان موافق و لائم دانست و جمود یعنی 
خشکی, و بستگی را بتراوت طری و نضارت بخشید و محبّت را بحرارت 
اضافت نمود تألیف فیما بین آشیاء متعادیه نمود و تفریق میان متداینات و 
بوسیله تفریق اشیاء همه چیز را مایل متفژق انها نمود و بتالیف و التیام 
تمامی آنها را بر موَلف ظاهر فرمود و از اینجاست قول بیچون و من کل 
شیء حَلَفْنا رَوجیّن لعلْکَمْ تدکژون. 

بنین,. تقریق میان تمامی قبل و بعد نود تا مغلوم شود که آن قبل را قبل 
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از برای او نیست (1) و آن بعد بعد از برای او و از ریت و مشاهدت غرایز 
آشیاء دلیل است نو ا رکه غریزی نیست از جهت مغرز آنها سوای عژت 
ذاتی و تفاوت آشیاء نیز برهان ظاهر است پر آنکه مفوّت آن را تفاوت در 
ذات نیست و اخبار مخبر بقرّ و استقرار از آشیاء موجوده آزلیه و آبدیّه هر 
یک را بوقت لایق و آوان موافق آنها ِِِ و برهان صد قست بر آنکه 
دار را ی اس را کار ده ازل و آبد بوده و خواهد بود. 

حجاب و خفاء بعضی آشیاء از بعضی دیگر دلیل روشن و برهان ظاهر است 
بر آنکه بر هر آحدی معلوم گردد که هیچ حجاب میان حضرت مالک الرقاب 
و بندگان او نیست. قفتی وتویت آن مک زیت لاویتسف او مر وف 
هیچ آحدی نبود و حقیقت سزاواری الهیّت ثابت برای رت العرّت است زیرا 
که مألوه کس نبوده و معنی عالم مقر از برای ایزد آکبر است. چه ذات 
خدای تعالی و تقدّس مشهور و معلوم هیچ کس نگشته و معنی خالق نیز 
است بجهت انکه او مخلوق کس نیست. و تاویل سمیع از برای حضرت 
سمیع اوست چه او مسموع کس نبود. 

چون زعم بعضی از آصحاب ملل آنست که حضرت عرّ و جل تا ایجاد خلایق 
و ارتزاق خلق ننمود خالق و رژاق نشد و این رای مستحسن حضرات 
الهدی نبود لهذا آن امام البرایا فرمود نه آنست که حضرت مهیمن سبحان 
از آن زمان که ایجاد خلقان نمود و احداث برایا فرمود: مستحق معنی 
خالق و معنی بارت گردید چه اگر چنین بودی بایستی بنوع از آنواع 
اشارات» اه هی ان ووسان یی وال آنکه لفظ فد کار 
اشارات لفظا ده 
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لفظ لعل حاجت آن عمل و کلمه متی نیز آن را موقّت بوقت و محلّ شده و 
یر ام رضا ناو یی شام این منشتت و ابضا لفط سم که رلالت بر 
اتصال دارد بر مقارن و متصل آن نشده زیرا که آوقات نفس خود را 
شناساند و آلات اشارت بنظایر نماید و در اشیائی که فاعل آن اهر و 
هویدا باشد لفظ منذ موضوع از برای قدفت: ور اضال آن قحال ممتتم 
الاستعمال است و قد زیت حامت آشیا از زوال و فناء نماید و لولاء 1 
ماع آر خمت: کل بان اخیان اشتکمال میت ار لا ناد فعضان 
فرماید. 

پس هر یک از آلفاظ قد و کلمات منذ و غیرهما دلالت بر معرفت حقایق 
ار تاموتا مایت ری امه دش انا ار سای 
آیند یعنی از فساد بصعت گرایند و حقایق خود را کما ینبغی و یلیق ظاهر 
زوسلد این اشتاء دات صانعش‌محای ول و پسبت میمعت آنها 
وجود آقدسش محتجب از رویت بنزد آرباب عرٌ و قبول است. 

آوهام بسوی آشیاء متحاکم است و از آشیاء اثبات غیر یعنی ذات واجب 
ات ۳ یل موه ه هی رت 
یل شاستضا مات اسف ال اشت ‏ بان اسجا ای افرار 
بمعروف و بعقول تصدیق و اعتقاد بحضرت رت العباد و اقرار بکلمه ایمان 
بایزد سبحان ظاهر و عیان کنند و دیانت ثابت نیست مگر بعد از معرفت 
حضرت رت العرّت و معرفت حاصل نگردد و الا باخلاص و اخلاص با تشبیه 
ضحیم تست زیر که کف اضدان رت الغاد با ضفات تشه مر باکه 
سزاوار و درخور نیست آنچه در خلق موجود بود در خالق موجود نبود و 
جمبع انچه ممکن است در خلق مصنوع 
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همه ان از خالق صانع ممتنع و موضوع است (1) و حرکت و سکون 
بی‌شایبه چرا و چون بر حضرت بیچون جاری و ساری نیست., چگونه اجرای 
چیزی بر حضرت مهیمن عزیز جایز و عیان تواند بود که قادر معبود اجرای 
آن خود به خلقان نمود باو اعاده در ذات فایض البرکات نماید آنچه که ایزد 
کارگ و عالین انداء و ایعاه آن‌تخیر در اتل مرماند وا کنخال فش وال 
امه رابت ای رت اوعار در کرت 

و ممتنع از معنی أزلیّت گردد و اما چون از جهت حضرت باری سبحانه و 
تعالی معنی غیر باری مبروء موجود و امام عالم بحقیقت بهم رسید هر آینه 
باید که حقایق اسمای مهیات ازو پرسید زیرا که نقصان ظاهر و عیان برٍ 
ذات حضرت مهیمن منّان واقع بلکه لازم گردد و هر محل حضرت عر و جل 
ممتنع از حدوث در مکان و محل نبود. 

پس در اين وقت و محلّ حضرت ایزد لم یزل مستحقّ معنی آزل نگردد و 
چگونه تواند بود آنکه امتناع قبول از انشاء غیر خود نتواند نمود آن کسی 


ایچاد و انشاء آشیاء خلق هر کس تواند نمود و هر گاه حال حضرت لا الة الا 
ال چنین بود هر آینه بیقین بر ذات صانع رب العالمین آیه مصنوع قایم 
گردد و بعد از آنکه مدلول علیه بود دلیل شود. 

ی او یی یی و 
بل حضرت ایزد وهاب در آن وقت مفکن: وشتر تبست: نو آضلا در 
2 
و از او اخبار نتوان داد مگر بامتناع ازلی و ابتداء در میان حقیقت صفات 
ذات او نفرماید مگر از جهة آن چیزی که خواهد مبدء از برای آن شده 

ابتداء فرماید لا اله الا الله العلیث 
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العظیم. ِ 

(1) بخدای عالم قسم است که آن جماعت عدول از حضرت الله تعالی 
نمودند و از امر حق تفریط و تعذی فرمودند. 

بعد از آن امام الائس و الجان فرمود که: 

کدی العادلون باه ه لیا ما میا ها ترا ییا مصلی اه 
علی.مجتد و ال الظا هرین. 

چون حضرت امام علیه السّلام کلام در باب معرفت حضرت ایزد علام به 
این مقام رسانید مأمون و سایر حضار را قدرت و قوّت انکار آن ولیث ایزد 
مختار در آن کار نماند. 

مامون. کفت: با با الحسن آنچه فرمودی حشّا خلاف در آن نیست حال 
خلایق را اس صنحیه کانی است بسعادت و اقبال از منبر نزول اجلال 
فزمانی حصرت افام المفتفن اجه الخسن غلیه النحية و الناء در آن:وقت 


لیا 


من غیر توقف و امهال نزول از منبر نمود و رجوع بدولتسرای خود فرمود. 


[احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع بر سلیمان مروزی در مسائلی چند] 


از چسن بن محقد الثوفلی منقول و مرویست که چون سلیمان المروزی 
هکلم خراسان دص جامون عاست رسید خیم اگرام ع ارام آو 
بسیار نمود و به او صلات و عطایای بیشمار احسان فرمود و چون در آن 
نهان خصزت اما الیرانا ایو العشن الاضا (ع ور فراسان مرف 
داشتند. 

تا یت ان ات سر ان تال ار ناد اعسا 
حضرت مهیمن کارساز ابن عمّم علیٌ موسی الرْضا از حجاز آمده و کلام و 
افتخانی آن را بغایت دوست دارد و در اعزاز و احترام این طایفه سعی 
تمام به انصرام میرساند. البئه شما روز ترویه که هشتم ذی الحجّة الحرام 
است بواسطه مناظره او بمنزل و مقام ما خواهید بود. 
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قح با ار ات من خانت مس ی ار هراس 
شما در محضر جماعت بنی هاشم از مثل او سخن و سوال نمایم و نقص 
قدر و منزلت خود در نزد قوم ظاهر فرمایم چه اگر آن کس در مجلس با 
من متکلّم گردد مرا از او کمی در کلام و سخن مستحسن نیست و از او 
باز نمی‌مانم تا ۳۹ او را منقطع گردانم چه اگر انقطاع او ننمایم در نزد 
قوم تخفیف خود و مأمون فرمایم. 

گفت: یا سلیمان من بواسطه آن توجّه بشما نمودم که عالم و عارف و 
شاهد و واقفم بحال شما دز علم و قدرت و قوّت شما در تکلم و مطلب و 
مرام و مقصد تمام من از شما انست که او را از یک حجّت و بس ساکت و 
منقطع اللُفس گردانی تا او دعوی فضل و کمال در هر محفل و محال نکند. 
سلیمان گفت: چون خاطر مبارک آمیر المومنین متوجّه انقطاع و الزام 
اوست بنده را بجان منت است بنوعی او را ساکت و ملزم گردانم که تا در 
حیات باشد اراده تکلم و جدال در هیچ محفل و محالْ با آرباب فضل و 
کمال, نک با اقو آلسن مان هن و اشان ماع سای ماقرا یمن 
گذار و در اعانت او با من تکلم فرمای. 

روزی دیگر عاضوا بخدمت حضرت امام همام رضا علیه السلام متوجه 
گشته گفت: 


یا آبا الحسن مردی از آهل خراسان که او یکی از آهل و أصحاب کلام است 
بلکه در آن باب بغایت مستعدٌ و تمامست نزد ما آمده اگر بر شما گران 
نباشد بحشمت و سعادت بمنزل ما تشریف آرید و از آن مثت بجان ما 
حذارنته قر ساعت آن قبله آهل سعادت بسعادت برخاست و وضوء از برای 
عبادت- حضرت رب ب العژت بتخوه رتسا نید م تمحانی .فا خوان تاهاهوان حا خر 


شد و چون 
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(1) سلیمان مروزی در آن مجلس حاضر بود میان او و حضرت امام علی 
الرُضا (ع) کلام در بدا بمعنی ظهور بتغییر مصلحت جاری و سانح گردید. 

و آن حضرت (ع) از قرآن آیات فرلوان استشهاد پر آن آورد که آن صحیح و 
عیانست مثل قول خدای تعالی: اه حقّا مدا الق نم ببذة, و بزیژ 
فی الحَلِق ما یشاء و یَفخوا ال ما تشاء و یت و ما بر زر من مقر و لا 
ی خر مُرْجَوَنَ لأمرٍ الله و آمثال اين آیات بسیار بیان 
فرمود. 

و سلیمان گفت: یا آمیر المومنین ان شاء اللّه تعالی من بعد از امروز منکر 
بدا نگردم و تکذیب بآن نفرمایم 

مامون کفت؛ ۱ 
بود سوال نمای لیکن بحسن استماع و بشیوه انصاف کلام ایشان را استماع 
فرمای. 

سلیمان گفت: يا سیدی چه میگوئثی در حقّ آن کسی که ارادت رب العژه 
را مانند حیْ و سمیع و بصير و قدیر آن را اسم و صفت ایزد آکبر گرداند و 
از آسمای واجپ تعالی داند. 

حضرت امام الاأْتقیاء آبی الحسن علیّ بن موسی الضاء علیه السّلام فرمود 
يا سلیمان نه شما میگوئید که آشیاء موجود و مخلوق گردید از جهت آنکه 
ایزد معبود مشیّت و ارادت ایجاد آنها نمود و هرگز نمیگوئید که آشیاء حادث 
و موجود شد بواسطه آنکه ایزد تعالی سمیع و بصیر است پس این دلیل 
است بر آنکه اراده رب جلیل مثل و مانند سمیع و بصیر و قدیر نیست. 
سلیمان گفت: با سیدق حضرت: عر وجل لا بزال و لم بزل مرید در ارل ۵ 
آنق وه 
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0 آنو الحسن التسا یه الا وتان راو او 
او باشد؟ 

سلیمان گفت: نعم حضرت امام رضا (ع) فر مود که: یا سلیمان برای 
حضرت مهیمن سبحان آثبات غیر او نمودی که در ازل با او بود. یعنی 
سلیمان گفت: ما او را ثابت نمیدانیم. 

حضرت امام رضا علیه السّلام گفت که: آیا آن محدث است؟ 

سلیمان گفت: آن محدات: تیشت: 

حضرت آبو الحسن الرّضاء علیه السلام مسأّله را بر او اعاده نمود و گفت: 
یا سلیمان البثه آن محدث است زیرا که هر چه قدیم و آزلی نباشد محدث 
خدیدی خواهد بود خه یر میت باشد هر آیتة ازلی باشدوحالدشی ۶ او 


این دو وجه بیرون نیست. 
۰ ارادت‌اوشی غرا لمع و ضرق علم او انشت نه .ان 


۳ افیا نع اب العسیالتضا علیه اتسلام فریود کیس اران و 
از آن عبارت از نفس آقدس واجب تعالی بود؟ 

سلیمان گفت: نه امام (ع) فرمود: پس مرید مثل سمبع و بصیر نباشد. 
سلیمان گفت: جز اين نیست که آنچه مسموع ما گردید آنست ارادت 
حضرت اللّه تعالی و تقذس همان نفس علم واجب الوجود مقذس است. 
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ر1) یرت اماص الصا غانه الام هید کفا ساسا عفن آداوت 
نفس او کدامست. 

یا باه و رای ی اه افو اش که اف ار انم کر کت 
سمیع يا بصیر يا قدیر باشد؟ 

سلیمان گفت: بلی حضرت امام (ع) فرمود: پس باراده او سمیع و بصیر 
باشد؟ 

قمای کی حضرت امام برض یه الام فری یا مان ۳ 
بر این قوم تو انچه فرمودی که: اراده که سمیع و بصیر باشد ان را معنی 
نباشد زیرا که سمیع و بصير بودن ایزد تعالی بوسیله اراده او نبود. 
سلیمان گفت: بلی بارادت حضرت رب العژت بود. 

ان اک اک 
ی 

ی ۳9 2 ِ ِِ 9 رفق 
و مدارا نمائید. 

پس سلیمان گفت: آیا در پیش شما حال من متغیّر بحال دیگر گردید اگر 
سح بکردهو عاعت آفراد نی وفع اسان زا از این صفت‌کاستد زان 
یت حاصل نیست بلکه تال هر یک از آفراد تساء و رجال از ال بحال 
کته خسشب عقل مت و کال نی 
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(1) چون کلام باین مقام و محل رسانید منقطع و ساکت گردید. 

بعد از آن امام الانس و الجان آبی الحسن الّضا علیه سلام الملک- المئان 
گفت: من یا سلیمان اراده دارم که از تو سوال مسأله نمایم. 

سلیمان گفت: جعلت فدایک, فدای تو گردم سوال کن. 

حضرت امام علیه السّلام فرمود که: پا سلیمان خبر ده مرا که تو و آصحاب 
قو کصیا تابر روا متا بو ام این آناسام ری نموت ابو و 


ی 

سلیمان گفت: با که سرد شاه تکام تصیا شهس ی باه فافت ن خال 
بآن باشند. 

خضرت آمام آلشلین امن الخنتن ال ضا غلیه السلام فر مود که:یا سلیمان 
پس اینکه مردمان میگویند که مرید غیر اراده است بلکه مرید پیش از 
اراده است. ۱ 

یعنی: اطلاق لفظ مرید بر انکه هنوز اراده هیچ چیز ننموده باشد روا است 
و فاعل قبل از فعل است این مبطل قول شما است از آنچه میگوئید که 
نزد اهل هوش و تمیز اراده و مرید یک چیز است زیرا که مرید کسی را 
گویند که اراده چیزی نماید و تا اراده نکند مرید نباشد. 

سلیمان گفت: جعلت فداک این نه از آن بابت است که مردمان عارف و 
عالم بآن باشند و بسهل و آسان مطْلع و مخبر بحقایق آن توانند شد. 
خضرت آفام الاعاء ای الک اه سا له الا فرموو کت شهار 
بنمایم و بشناسانم که شما دعوی علم بحقیقت اینها بدون فقاهت و 
معرفت 
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نمودید و (1) فرمودید که: ارادت مثل سمع و بصر است از برای رب العزه 
و هر گاه معنی ارادت و نسبت آن بحضرت آله در نزد شما بنوعی باشد که 
در حوصله تعقل و معرفت مردم متعقل و مرتسم نشود و آکثر بشر بدان 
و اک 
اراده مثل سمع و بصر است. ۳ 
سلیمان از این سوال عاجز و حیران ماند و زبان بر اجرای جواب ان نراند. 
بعد از آن حضرت امام الانس و الجانْ آبی الحسن الضا علیه سلام الملک 
المتان فرمود که: با سلیمان اپا حضرت قادر سبحان عالم به حقایق جمیع 
آنچه در جنان و نیران بود هست يا نه؟ 

سلیمان گفت: نعم حضرت امام رضا (ع) فرمود پس هر چه معلوم حضرت 
غر و جحل باشد:در چهشت و دوزخ.مو‌جود باشد و آن نی از بابت این تخیر بوو 
یعنی از قبیل سایر معلومات او بود؟ 

سلیمان گفت: بلی امام الهدی آبی الحسن الرّضا علیه السلام فرمود که: 
تمامی آنچه مستدام باشد معلوم ایزد علام بود چنان 
که آصلا در آن دو محلّ موجود و ممثل نبود مگر آنکه آن موجود معلوم 
و ی و 
‌ 

نع اه ان اما لاش الحان فرون که با ماسان با مرت ا وان 
اتخهی ای شکیته پر ان وخیان عفر و غیان ون ان جصصان نموه شرا 
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ان زیاده و نقصان گرداند یا زه؟ (1) سلیمان گفت: بلکه حضرت دی 
الجود و الاحسان هر روز احسان جدید و عطای مزید نسبت بسکنه آن دو 
مکان ظاهر و پدید گرداند. 

حضرت امام البرایا آبی الحسن الضا علیه الثَحبْة و الناء فرمود که: یا 
سلیمان اينکه گفتی حضرت رحیم الرحمن بسکنه آن دو مکان اعطا و 
احسان زیاده گرداند. 

آیا در علم حضرت قادر خالق در سابق بآن تعلق گرفته بود که هر روز 
احسان زیاده به سکان جنان و جزا و پاداشت آهل نیران نیز بر وفق زیاده 
هل ان اه انشا واه شام با فد 

سلیمان گفت: جعلت فداک نه, زیرا که زیادتی احسان حضرت ایزد مجید 
را نهایت و غایت پدید نیست. 

حضرت امام رضا علیه التحية الصلوة و السلام فرمود که: پس به مذهب 
شما چون حضرت قادر بیچون عارف و عالم بزیادتیها که در جنّت و نار واقع 
گردد نیست علم او محیط بموجودات جئثت و نار نباشد و هر گاه علم 
حضرت اله محیط بجمیع انچه در جنان و نیران بود نبود بی‌شبهه حضرت 
وت الفاه الم ای آشیاءعیل از ایجاد نها طویی اولی خواهد بوه 
تعالی اللّه عن ذلک علوّا کبیرا. 

سلیمان گفت: یا مولا آنچه گفتم که حضرت مهیمن مثّان عارف و عالم به 
آن نیست بواسطه آنست مراتب مزایای اعطا و احسان ایزد مجید را غایت 
پدید نیست زیرا که حضرت عر و جلّ وصف جود و احسان ذات آقدس خود 
برای سکته آن فخل ففدتتن نمود و فرا تغایت. کراهت. اشعت. از انکه: بیان 
جود واهب 
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بی‌امتنان نسبت بسگان ن مکان نمایم. 

(1) امام البرایا آبی الحسن الضا علیه السّلام از لسان معجز نشان بیان 
فرمود که: احاطه علم باری تعالی بمزیدت احسان و اعطاء در محلّ نیران 
و مکان جِنْة المأوی موجب انقطاع آن از سکنه نیران و جنان نگردد زیرا که 
در‌شانی علم ایرد خالق ملق نود‌بان که‌بوها فبوما پل. ساعه قساعتاچ 
آنا فان بزای اتشان.عظاء. و احسان میت باهل جنان و جزا .وت باداشت 
شکته تبران اضافه خوا هد نفود: 

بعد از آن دو و هر یک از اين دو گروه بمحل لایق و مکان مستحق ایشان 
حضرت ایزد سبحان آنچه عالم بحقایق استحقاق اضافه هر یک از سکنه 
ان وتان تست بابشان طاهر و غیان پرداند‌ها نخه :دز فرار. لازم 
الادعان بیان حال سکنه هر یک از نیران و جنان واضح درخشان فرماید 
خیانی تر بان یاو ای و عقاب هلر ان بیان شمو‌هاید که 


خرس 


۶ 1 دهم بدلنا 


0 جُلودا عَْرها لَدُوقُوا العذاب و در بیان آحوال 

ی 

اضر رح بیان حال سک ‏ سازی ناتساد 

فرماید که: فاكهَة کَیيرة لا مَفَطوعة چ لا مَمَوعَة و فش مژفوعة. پس 

حضرت تبارک. و عالی عالم بحفایق. آن نود و از اهل جنان: قطع زیادتی 

اسان سا مد 

آیا قن‌ستی: کم انم اهل خت: اکل نمودند یا شرب آن فرمودند مکان 

مأکول و مشروب البثّه خالی نماند بلکه آنچه برداشتند کارکنان قضاء و قدر 

عوض آن بجایشن گذاشتند: 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4.ص:9د 

(1) یا سلیمان آیا این قطع نعیم از هل جنانست؟ 

سلیمان گفت: نه زیرا که هر چه صرف گردید عوض آن رسید. 

حضرت امام الاتقیاء آبی الحسن الاضا علیه السلام فرمود: همچنین است 

بهمه آنچه در جتّت و نار موجود و برقرار باشد چون از آن نعم چیزی 

حضرت قادر بیچون صرف نمایند در ساعت بحکم حضرت ایزد عوض ان 

بهمان مکان رسد, پس آن مقطوع از ایشان نباشد. 

سلیمان گفت: بلی آن قطع است از ایشان زیرا که هرگز احسان زیادت از 

حضرت رِب العرّت نسبت بآن جماعت نشد. 

حضرت یی الحسن الّضا (ع) فرمود که: پس شما باعتقاد خود آنچه بعد از 

رای معترفف وه ما کول بان مان ره فص ان ماه سره منم اجه 

در جنان با تمادی قرون و دهور و توالی سنین و شهور بوسیله تصژف 

شکان آن مکان انقطاع و نقصان پافته ساعة فساعة کم گردد بنوعی که 

تدای اسان ار ای اصلا ان طاه ان نات 

اگر حضرت ذو الجلال بدین منوال باشد ای سلیمان هر آینه این موجب 

ابطال خلود موعود حضرت ایزد معبود است بلکه آن فعل ناصواب و خلاف 

کتاب مالک الرقایست زیرا که حضرت عرّ و جل در حقّ سکنه آن محل 
میفرماید: 

که له ما تشون هیها و نا مزیگ 

و در محل دیگر فرماید که: عطاء عَیْر مجذوذ. 

و ایضا در موضع دیگر میفرماید که: و ما هم مها بِمَحْرَجین. 

مه رما کم ادن فها ادا 

و نیز ایزد عزیز فرماید که: 5 فا حقه کیت لا فصو عه و لاامنی عَة الاية. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4.ص:60 

(1) سلیمان بعد از استماع این سخنان بنوعی ساکت و حیران گشته که 

اضلا خ عصعا قدست اخوای لسان ی حماب کلام ان اصام الناه علی ای 

الا اش سا ای حصل وال سر ینعی و ات وه 


انباشت. 

بعد از آن حضرت امام الانس و الجانْ فرمود که: یا سلیمان آیا مرا مخبر از 
ارادت واحد آکبر نمیدانی؟ آیا آن در ازل با حضرت غز و جل بود؟ 

سلیمان گفت: اراده همان مشیت رب العزت باشد. 

امام علیه الصْلوة و السّلام فرمود که: یا سلیمان شما در همین کلام عیب 
ضرار و آصحاب او در صبح و شام مینمودید که ایشان میگویند که هر چه 
خدای عرٌ و جلّ در هر مکان و محل زمین و آسمان و در بحر و بر ایجاد 
نمود از سگ و خوک و انسان و قرده و دابّه و سایر حیوان همه آنها از اراده 
ایزد سبحان بود و همین اراده قادر مثان زنده میگرداند و میمیراند و میرود 
و می‌آید میخورد و می‌آشامد و نکاح میکند و لذّت می‌یابد و ظلم میکند و 
مرتکب فعل فواحش و عمل منکر مثل شرک و کفر گردد. 

بعد از آن حضرت ذو الجلال از آن آفعال اظهار برائت ت نماید و کراهت و 
عداوت خود را نسبت بآن عمل و عامل آن فواحش و منکر بر آفراد بشر 
ین و ظاهر گرداند. 

سلیمان گفت: اراده حضرت ایزد عالم مثل سمع و بصر و علم اوست. 
امام الأْتقیاء آبی الحسن الرْضا (ع) فرمود که: ای سلیمان کرة ثانیه باز بر 
سر همان کلام ناساز رجعت نمودی پس در اين حال مرا خبر ده که آیا 
سمع و بصر و علم نزد تو مصنوع نمیدانید پس چگونه تقسیم آن نمودید 
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میگوئید (1) که ايزد معبود اراده ننمود و مرّة بعد اخری میگوئید که اراده 
نمود اما بحیْز فعل معمول نگردانید. 

سلیمان گفت: با آباالحسن الرّضا (ع) اين نیز بطریق قول ماست که یک 
بار مپگوئیم که خدای تعالی عالمست ببعضی آشیاء و مرتبه دیگر گوئیم که 
از اکیر مین ال خی چیز دیگر نیست. 

جحصوت امام الم‌ایاسایه الم الا مر موه کب اين و آن مساوی نیست 
یعنی اراده و علم یکسان نیستند زیرا که نفی معلوم مستلزم نفی علم 
نیست لیکن نفی مراد مستلزم نفی اراده است بجهت آنکه تا چیزی را 
ای ی 
همان سخن بی‌بنیان سابقه مراجعت مینمود و آن حضرت او را ملزم و 
منقطع میگردانید. 

خلاصه کلام آنکه جچون سلیمان قدرت سوال و جواب نداشت هر وقت که 
مراجعت بهمان خلاف و گزاف سابقه مینمود آن حضرت از روی علم و 
انضاف: خلاف: ان تن‌انصاف. .بر اف ظاهر ودصاف. فیکرذانید: بتوعن. که 


سلیمان اقرار و تصدیق قول ان بضعه حضرت رسول (ص) مینمود لیکن 
سلیمان متکلم- خراسانی هر ساعت از کثرت بهت و حیرانی منتقل بحا 
دیگر ميشد, چنانچه گاهی منکر اقرار شدی و گاه مق بمنکر گشتی و هر 
ساعت آن امام باقبال, 9 
میان سلیمان و آن امام انس و الجانْ بطول شایان کشید و عجز و انقطاع 
سلیمان و ابرام و الزام آن مضطر 
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حیران کات بسیار (1) و مات بیشمار بر خلیفه و حضٌار آن مجلس ظاهر 
۵ اشتکار کردید. 

مصلف کتاب رحمة ال اس بان که من بخوف طول کلام ایراد 
تفصیل آن مقصد و مرام ننمودم. 

ملخص کلام آنکه چون سلیمان از جواب سخنان امام الأتقیاء ۳ الحسن 
علض الضا علیه السلام عاجه ع فضطه گردید گفت: با آبا. الخسن الا ضا 
ارادت رت العزت عبارت از قدرت اوست. 

امام البرایا فرمود که: يا سلیمان اين سخنان شما از روی علم و عرفان 
نیست. زیرا که حضرت قادر ایزد قدرت بر آمر دارد که هرگز در آبد الأباد 
اراده بلکه یام آن نکند چنانچه در قرآن لازم الاذعان میفرماید که: 9 
شنا. لد هتق بالدی اوختنا. النی پساکر ارادت تتوعی که تو کفتییار تلیهان 
همان عین قدرت بود تابتتتتین ایزد وهاب اراده ذهاب که قدرت بر ان 
داشت نمودی و حال آنکه بر همگنان واضح و عیان و لایح درخشانست که 
قادر مگان اراده رفتن ننمود و چون رفت. 

چون امام الانام کلام صدق التیام باین فک و مقام رسانید سلیمان منقطع 
و ساکت گردید بنوعی که بعد از انقطاع و الزام آصلا پیرامون سخن در آن 
مخلشن ۵ صعام تکست بلکه دزمان فحا از مامون ظلت,ر خضت: اتضتر اف 
به منزل خود نمود بعد از تحصیل رخصت با همّت تمام و حیرت لا کلام 
معاودت به مقام خود فرمود, در همان اثر مامون نیز از مجلس برخاست و 
قوم متفزق شدند و حضرت امام البرایا متوجه دولتسرای خود که نمونه 
جت الماوی نفد کرزید. 


خت 


[اخفحاه امانم ی ین خوشی الرضا نی آمی ظره صاخت بش مه ون خوحید و کلام خوا] 


از صفوان بن یحیی مرویست که ابو قرة المحدذت صاحب شبرمه از من 
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التماس نمود (1) که او را داخل محفل جلّت مثل ولت حضرت عرّ و جل 
آنی: الحتن التضا.علبه اه و النتاة کردانم. من بعد اف استنذان از آن 
امام الانس و الجانْ او را داخل در آن مقام دار السّلام گردانیدم. 

اما چون ایو قژه بشرف تقبیل سده سنیه و تلثیم عتبه علیه رضیه رضویه 
علیه آلف آلف سلام و تحیّت مشدّف گردید از آن ولی ایزد متعال ا: ز حقایق 
حرام و حلال استعلام و سوال مینمود و از فرایض و آحکام و آداب شرایع 
اسلام دین سید الأنام_ استبصار و استفهام میفرمود, تا آنکه کلام گفت و 
او با ام تا ار 

آبو قژه بآن حضرت گفت: جعلت فداک مرا خبر ده از حقیقت کلام ایزد 
آکبر با حضرت موسی پیفمبر (ع) که آن بچه عنوان و بکدام زبان بود؟ 
امام الأنام علیه السْلام فرمود که: حضرت قادر سبحان اعلم آننتت: یم انکه 
آن سختان یکدام لغت و لسان بود که بموسی کلیم علیه التحنهر و التسلیم 
تکلم تضون. با کلام ایرد الی. با عوسی خایه. لام نف سربانی: ده 
بعبرانی. 

در آن زمان آبو قژه پزبان خویش شروع در سخنان با آن سرور انس و 
4 یا آبا الحسن من با تو سخن و سوال از همین لسان و 
تنفن. گام انم نی «فت: ۲۱ کم ری 
فونتی کلیم علبه و غلی تا الصلوه و البشلام بل کلام با سار آنام یود و 
آبو الحسن الرّضا (ع) فرمود: سبحان ال منژه و مقدْس است حضرت اللّه 
تعالی و تین از انجه توص کوی‌معاد الله از آنکه اه مامت تخاهان 
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داشته باشد ( (1) یا متکلم گردد بمثل آنچه متکلم گردند بان ۰ 
نا 

آبو قرّه گفت: همین چگونه است؟ 

آبو الحسن الرّضا (ع) فرمود که: کلام خالق از برای مخلوق نیست, و 
حضرت ایزد حافظ در هنگام کلام متلفظ بشق فم و لسان و نطق و بیان 
نگردد لیکن میفرماید که: کن قیِکون. 

تفن بمجرّد تلفظ اين لفظ و مشیّت آمر آن چیز بحیّز ظاهر گردد پس 
آنچه ایزد آقدس با حعضرت موسی (ع( از افز قافن بغیر تردد در نفس 


مخاطبه و مکالمه با آن نیت المقاس نمود همین نوع بود و بس. 

اف کشا مرول اه ری و نی در کیت مره تفا 
مکتوبه مرقومه ایزد سبحان. 

حضرت آبو الحسن الرّضا (ع) فرمود که: تورات و انجیل و زبور و فرقان و 
اقی کتاب که حضرت ذو الجلال بنیاء و رسل ارسال و انزال نمود همگی 
ان نور هدایت است از برای بریت تمامی ان کلام محدت است زیرا که ان 
کلام غیر خدا است و هر چه هست بغیر ذات اللّه تعالی همه حادث است 
خنان که.در باب ضدوت هر آن»:میفرهاید که 8۱ یخن لَهم ذکرا. 

و ایضا عَرٌ و جلّ در محل دیگر فرماید که: ما یأيهِم من ذکُر من رهم 


و ۵ - 0 هم بلعب 


مَحدّتِ الا استمعو ِ 
۱ 0 ۱ ۱ 
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سبحانی انزال تفود همه آن حادث ظاهر و عیانست. 

(1) بو قرّه گفت: یا امام الانس و الجانّ آیا کتب منزله آسمانی نابود و 
فانی گردد؟ 

ان الخس التضا علية السلام قرمود کف احتماخ امین اشت‌شن ایک 
سوای ذات ایزد شتتان عمیم آسیا ند تعرض. فا و نقصان است و ما 
سوای حضرت عرّ و جل بالتمام فعل لم یزل است. 

یعنی: وجود همه موجودات از حضرت خالق الأشیاء خدای تبارک و تعالی 
است. پس تورات و انجیل و زبور و فرقان نیز از فعل رب العزیز ات 

یا آبا قره آیا از مردمان نشنیدی که میگویند رپ القرآن و همچنین قرآن در 
روز حساب و هنگام تطایر الکتاب گوید که: یا رب الارباب این فلانی است 
که من روز او را تشنه داشتم و شب او را بیخواب و گرسنه گذاشتم پس 
مرا شفیع او گردان و همچنین است تورات و انجیل و زبور همه این کتب 
محدت و مربوب است و احداث این کتب نمود آنکه لیس کمثئله شی ۶ هدی 
لقوم یعقلون. 

یعنی: : حضرت واجب الوجود آحد که شبیه و ند و مثل و ضدٌ ندارد اين کتب 
اسمانی» رای اما درل رل مفرسل کرواید پراش ارساریه 
هدایت قوم که صاحب عقل و رویت و ادراک و فطنت باشند. سر 
٩‏ 
آن جاهل نادان خدای متان را ول قدیم سبحان و واحد بی‌امتنان نمیداند و 
میگوید که کلام ایزد علام لم یزل با حضرت عرُ و جلٌ بود و کلام را بدایت و 
نهایت نیست آبو قزه گفت: ما چنین در روایت ه از اصحاب نقل و روایت 
کردیم که کتب 
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اشمایت لام کر فعض الفام: رد ها کف یی ایام تور روم یک 
زمین با صفوف بسیار و خلق بیشمار در آن مسکن و مقام قائم و برقرار 
باشند در آتجا حاضر گردند از جهت حضرت رب العالمین تا آنکه رجوع بان 
جزء ایزد قدیر است, پس تعبیرش بسوی سمیع بصیر باشد و بالاخره 
رجعت همه کتب سماویه بحضرت خالق البریه بود. 

آبو الحسن علیه الصْلوة و السّلام فرمود که: نصاری در حقّ مسیح علیه 
الفلاض یل این کون صانکه ان طانفه راتسا دصاشست که که 
روح حضرت ایزد سبوحست بلکه جزء واجب تعالی است و رجعت عیسی 
(ع) در ذات خالق البریّات واقع خواهد شد. 

آنگاه ان ول الله فرموة کت ال اللد را پرون کار خفاق :ها سره و 
متعالی است از آنکه مجزی پا مختلف گردد و اختلاف و اثتلاف نیست اا در 
متجژی متوهم که مستلزم قلت و کثرتست و این هر دو مخلوقند که دلالت 
را 
آبو قژه گفت: بدرستی که ما روایت ت از قول اصحاب ثقه نمودیم که خدای 
تبارک و تعالی قسمت ریت و کلام میان دو پیغمبر عالیمقام (ع) نمود 
اه کلامسض رت هس لاسام مقر داش وفاء قرف بدا 
نبی الرحمه محشّد (ص) گذاشت. 

آنو الحشن الصا علیم السلام فرمود: که.صاع احکام. آواهر وتواهی ایرد 
تعالی و تقدّس بثقلین ج۳نْ و انس از آنبیاء کدام است نه حضرت محشّد نبتَ 
المفین است که‌یضها میرشد که لایر که یضار هو ی ری الایصایر و لا 
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تُجیطون یه علماً و لیس کمئله شیء. 

(1) آبو ق*ه گفت: لت آبه الخستن علیه | اسلام آفرموو پس چگونه کسی از 
ایزد خالق بواسطه ارشاد و هدایت جمیع, خلایق مرسل گردد و اخبار و 
اعلام تمامی آنام تماید که‌هن از نرد ایرد علام نجهت ارشاة و اغلام آمدم و 
ایشان را بأمر خدا| باطاعت ا هن و نواهی حضرت آلهی میخوانم 
و بافعال و آعمال که موجب ار ود و ند در بوم الحساب باشد واقف ‏ 
آگاه گردانم آن پیفمبر جلیل القدر در محضر کثر بشر مکتر در باب تنزیه و 
تقدیس ذات ایزد قادر گوید: که لا در که الابُصار و لا بُجیطون به علما و 
لسن کمثله شَیء تفسیر آیات و اللّه آعلم و 
بابصار طوایف مخلوقات نگردد و در حیطه علم هیچ عالم محیط نشود و 
ماو و از ای هر ای ات 
0 ۱( ان بلسان صدق بیان فرماید که: من او را بچشم سر دیدم 
و بعلم و فضل محیط بحقیقت ذات عر و جل گردیدم و او را بصورت بشر 
در نظر درآوردم. 


آپا شما را آنچه طابفه زنادقه بعد از اطلاع و استعلام بحقایق اضنال این 
کلام اگر سب و دشنام در هر محفل و مقام دهند بد و نافرجام نمینماید که 
گویند که پیغمبر ایشان تبلیغ امر از خداوند سبحان بامتان خود نمود و باز از 
وجه دیگر ات خود را بخلاف آن آمر و حکم فرمود بدین وسیله سرزنش 
اه اور اک فا و خضس حاص عا مایت ها را هلر 
علم تمامست و نه غیرت دین و اسلام , ۲ 9 

کت سر ام ای ای 2 ره 
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(1) آبو الحسن الضا (ع) فرمود که: بعد از اين آیه آیه دیگر است که 
و مرئی و مبصر گردید, چنانچه ایزد معبود فرمود که: ما 
کدّبت افو ما ری حضرت عر و جل برای اقعان مینماید که دل نبی 
آلافکو فحنه صلن یه المتو الم وی چکدیت آنچه آن ریت فده 
هتر تا درآ ورد ننمود بلکه آنچه بدیده بصر یعنی بچشم سر مشاهده نمود 
دیده دل تصدیق آن فرمود بعد از آن آنچه رسول آخر الرمان پچشم سر 
دید اعتان را اخبان بحقایق آن: تضود جنانچه لد رای من ابات یه الحیری: 
من آبات ایرد بار یه عالف یر رات له عالت است ۶ جومو. کمه 1 
یُجیطون به علماً در آنتاب خلای از خضرن ساب طاهی ید ریز 
که اگر اتضار ادراک ذات قادر مختار مینمودی بی شبهه و گمان علم آن 
و ای ای و بت 
آبو قره گفت: با آبا الحسن اللّضا علیه النّلام شما تکذیب روایت اه 
حضرت ایام ااتاء فرهود هر گاه رذانت مخالفه ابت. فران .رت العرت 
باشد بکدیب آن لارم است و حال آنکه اجتماع فسلمین است یز آنکه علم- 
انسان احاطه ذات قادر سبحان نتواند نود یضار و اوواک او نمیتواند, 
فرمود و مثل حضرت عر و جل چیزی نخواهد بود. 

آیو قژه چون سوال از قول ایزر متعال: سْبحان زک آ بعبّده یلا من 
الْمَمجد الحرام ی الَمسَچد الأفصَی نمود, آن حضرت (ع) آو را اخبار و 
اعلام نمود بر آنکه ملک عم رسول عالیمقام خود را بمعراج برد صاحب 
اللواء و الناج گردانید. 

دار آناالست اتضا یه اسان ی معا ی که ان 
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بای نشودن ابات ود سنانیه ره که لس بات ام ای 
التضتق (1) یس ابات الله غیر:دات اللهعالی آفت»یسی معذرت: مود 
بیان کرد که چرا پا او چنین نمود و آنچه او را نمود از آیات چنانچه فرمود: 
قباه حجدبتِ بعد اللّه و5 آیاته بومنون. 

پس ال تعالی و تقذاس خبر داد که حدیث و آیات غیر از ذات مقذس او 
است. آبو قه گفت: پس ذات خدای تعالی و تقذس کجا است؟ 


آبو الحسن الرّضا علیه السّلام فرمود که: کجا مکان را گویند و اين مسأله 
بصر و بچشم سر در نیافته و ندیده لیکن قادر مهیمن همه کس را دید و او 
در جمیع مکان موجود مدیر صانع حافظ و ممسک اسمان‌ها و زمین و رازق 
خلایق اجمعین است. 
ایق فع: کفت :نا ابا الخشن:: ای ور تالا انا اممورعای کر 
سوای ذات بی‌همتای او هیچ کس نیست. 
حضرت آبی الحسن الرّضا علیه السُلام فرمود که: و هُ ال فی السّماوات 
و ی ارض 

: اوست خدائی که در آسمانها و در زمینها است 3 هو الذه افی 
الشّماء ال و فی الارْض ال 7 
و در محل دیگر فرماید که: و و الذی بُضَوَرکُ فی الأژحام کف یشاء 
و در موضع دیگر" و هو مَعکم آيْن ما کنثْمْ و نم استوی الی السّماء و هی 
دَخان 


ترجمه و شرح الاحتجاج پج4. ص:70 , ۱ 
دوکر و فُو الذٍی لق لک ما فی الأرض جمیعاً ثم اشتوی ی 
السّماء قسَوَاهْنَ سَیْع سماوات 
(1) و در جای دیگر: ون ریک اه الذٍی جَلَق السّماوات و ال فی ستَة 
یام تم اسَتوی عَلّی العرّش بدرستی که ذات او بود و هیچ خلق نبود و او 
همچنان که هست بود. یعنی عالم الق قاری سس اسلا جلق رو 
حصرت غر وجل با خلایق که مقل از حال بحال دیگر گردند نبوو تا ار جال 
ی با ی 
لا یزال مستغنی از حدوث و زوال است. 
آبو قته گفت: یا با الحسن الضا علیه السّلام شما چرا در هنگام دعا 
دستهای خود بسوی آسمانها برمیدارید نه بقول شما واجب تبارک و تعالی 
در جمیع مکان و ماوی حاضر و پیدا است پس رفع ایادی در و دعا 
بسوی سماء چرا؟ 
آبو الحسن الرْضا علیه السْلام فرمود که: حضرت معبود طلب عبادت و 
تن کی و طاعت و سرافکندگی از بندگان خود بچند نوع نمود و واجب 
الوجود را مفازع و مستعیذ یعنی محل فزع و عبادت برای رب العرت بسیار 
ست, پس ذات آقدس او طلب بندگی و طاعت از بندگان خود بقول و فعل 
و علم و عمل و توجّه بندگی او در بعضی مکان و محل نهود چنانچه طلب 
عیادت بتوه نماز و بندگی ایزد بی‌نیاز بسوی کعبه بیت اللّه الحرام نمود و 
افز تعافت افعالن و مناسک حح و عمره بتوجه بسوی کعبه مقذسه فرمود 
همان قادر سبحانه 1 عبادت در وقت دعا و طلب حاجات و بدعاء 
و اما نس ایا ور سس ها مهو رال اتکا و 


علامت تذلل از برای عرٌ و جِل و عبودیت چون این نوع بندگی در نزد ایزد 
مهیمن نیکو و مستحسن بود امر بان نمود. 
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(1) آنو قلاه گفت: قرب بحضرت رب ب العالمین آصناف ملائکه‌اند يا امم 
روی زمین؟ 

حضرت آبو الحسن الضا علیه السّلام فرمود که: اگر آقرب بایزد آکبر به 
ذراع و شبر میگوئی بدرستی که آشیاء هخکی بنزد حضرت وهاب یک 
باب‌اند و تمامی موجودات فعل حضرت عزٍ و جل‌اند, چنانچه بوسیله 
اشتعال. به تعضی فافل و فشتعل آن تعصی:دیکر نگرود از جایی که بدبیز 
مخلوقات ملاء آعلاء نماید از همان مکان تدبیر سکنه سفلی فرماید و تدبیر 
خلق از از خیت خی آخرست: عبر عناد ی کات و نفین معئونت. احدی. و 
مشاورت. 

و رازه بسوی ایزد واهب در وسیلت و سبب رجمت گوئی پس آن 
۳119۳ ریب و گمان کسی است از بندگان او که آطوع بحضرت ایزد 
سبحان بود یعنی طوع و رغبت و بندگی و اطاعت او بحضرت رپ العرّت 
بیشتر از سایر بشر باشد و شما روایت ت میکنید که آنچه بنده را از سایر 
آشیاء بحضرت ایزد تبارک و تعالی نزدیکتر گرداند آنست که بنده ساجد بود. 
و نیز روایت ه میکنید که چهار نفر از ملائکه واحد آکید .و نزد یکی از 
پیغمبران عزیز سبحان با یک دیگر ملاقات کردند در سابق سمت تجحربر 
یافت که در خدمت حضرت موسی کلیم علی نبنا و علیه ثحب و التسلیم 
حاضر گشتند یکی ایشان خلق آعلاء و دیگری خلق سفلی و ثالث ایشان از 
خلق شرق و رابع ایشان از خلق غرب بود بعضی از ایشان از بعضی دیگر 
سوال نمودند که سیر و سلوک شما از نزد که بود همه ایشان گفتند که ما 
را 0 رب اتعالخین برای خدمت چنین و چنین فرستاد پس در اين دلیل 
ترجمه و شرح الاحتجاج ۳ :72 
( یفن کفت:یا آی این الضا له لاه ابا افران ستحاتن بو 
آنکه ایزد بارک و تعالی محمول است. 
اه تن ۳7۱ 22 
قاعل ابیت و دز بط مد وجشت وهممین است فول فانل جو وه بح 

اعلته امن ۶ هال آکه خصرت تعالی مفرهاند. کب له الاسیاه 
لشنی او بها و در هیچ کتب از کتب منزله آسمانی و مرفومه 
فرمود: او حامل در بحر و بر نله دارنده آسمان و زمین و سایر مخلوقین 


و ما نشنیدیم از آحدی که ایمان بخدای مثّان آورده باشد و اقرار به عظمت 
و جلالت او نموده باشد هرگز در دعاء و حالت استکانت و ابتهال و تضرع 
بحضرت ایزد متعال گوید یا محمول. 
آبو قره گفت: ا آبا لحسن علیه السلام آیا تکذیب بروایت که واقع است 
را 
حمل آن بدیشان رسد مطلع گردند در ساعت بسجده در آیند و اظهار عجز 
و بندگی خود نمایند. پس وقت که غضب ایزد واهب برطرف گردد و خقت 
پر ایشان رسد آن ملائکه بموقف خود رجعت کنند. 
ان الختی ال ضا علیه اللام فررد کیت مرا فث هار آنکه الب‌خاری: 
تعالی از رهان اقا نی ۱ امرمه و و تا رین فقامته ابا هلک مان 
همچنان 
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بر ابلیس خسیس و بر اولیای آن متملژد رئیس (1) هل عصیان بر خشم و 
غضبان است ِ آنکه راضی از ایشانست؟ 
آبو قره گفت: : نعم بیشک غضبانست بر او و بر متابعاننش. 
امام الاأتقیاء آبو 1۳ الرٍضا علیه السّلام فرمود که: پس در چه وقت- 
حضرت اللّه تقدّس از آن غاوي خلقان راضی گردید که ثقل عرش بر حمله 
آن خفیف گشته که متحمّل آن شدند و حال آنکه تو میگوثی که حضرت 
عایز تال لم رل ال کیان کد ان عایی صال ات که 
تفیل وفال: 
نفد از آن امام الانس و الجانْ گفت: ویحک يا آبا قره چگونه برائت و اظهار 
اقتدار قدرت مینمائی در آنکه پروردگار خود را متّصف گردانی بصفت تغیّر 
و زوال و انتقال از حال بحال و اینکه میگوئی بر حضرت ایزد باری ساری و 
جاری است مضه آنچه بر مخلوقین ساری و جاریست منژه و مقذدس 
ات خی شاه جعالی ماس از آنکه لم بر زایل با اش کرده و 
تغیّر با متغیُرین یابد و عقل کامل شاهد عادل و بینه حفّست بر آن. 
صفوان گوید که: ان قژه بعد از استماع این کلام آن ولیٍْ ایزد وهاب به 
توغی تحیر. نزدند کة؛ ضلا زباتین خاری سفال مهو اب ب نگردید بناء علیه 
از مجلس برخاست و بیرون رفت. 


[افتاه اما لس بت فواسی ال‌ضا عبر قید ای قرو فد تفت خواوتد] 


از عبد السّلام بن صالح الهروی منقول و مرویست که من روزی بموقف 
عرض امام البرایا آبو الحسن, علیْ بن موسی الرضا علیه السّلام معروض 
گردانیدم که يا ابن رسول الانه. مب ی دز باب وت که اس عدرت 
روایت میکنند که موّمنان در منازل خود در چنان زیارت پروردگار خود ایزد 
سبحان مینمایند؟ 
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(1) آن حضرت علیه السّلام فرمود که: نا آبا ضلبت؛ اه تبارک و تعالی 
فد ری بخ سا ۲ص ای رن 
خود از رسل و آنبیاء و ملائکه آرض و سماء آفضل گردانید و طاعت آن 
جصرت ماقرا و ور زا 9 7 
زیارت خود در دنیا و آخرت گردانید چنانچه عر و جل فرمود که: من بطع 
الرَسُول فقد قَقَد آطاع لّ 5 
و در محل دیگر میفرماید که: ال اه تاعاس ن ال 

و حضرت نب ایزد مختار فرمود که: ۱۳۲ 
زار الله تعالی. 

یعنی. هر که مرا زیارت کند خواه در حیات و خواه بعد از وفات من- 
چنانست که آن کس زیارت ایزد تعالی و تقدّس کرده باشد درجه حضرت 
نب الرحمه در جنّت آرفع درجات آنبیاء و رسل عرٌ و جل است پس آن کس 
که زیارت نبوث الأقپس در درجه او در منزل مقس آن حضرت نماید 
چنانست که زیارت اللّه تبارک ی 

آبا السلت گوید که: من گفتم یا ابن رسول الله در روایت آمده که ثواب لا 
اله لا ال برای قائل آن نظر بوجه اللّه تعالي است معنی این کلام چیست 
حضرت آبو الحسن الرضا (ع) فرمود که: پا آبا السُلت آن کسی که وصف 
ذات ایزد اکبر, بوجه از وجوه نماید بی‌شبهه آن آبتر کافر است لیکن» وجه 
خدای مهیمن آنبیاء و رسل و حجج جضرت عر و جلّ است که بوسیلت و 
وساطت آن آعیان علیهم صلوات اللّه الرحیم الژحمن متوجّه بحضرت رت 
العالمین و بمعرفت و دین او گردند. , 

و حضرت ایزد سبحان میفرماید که: کل مَن عَلیها فان و ییّقی وَجْة یک 
ترجهه و شرج الاحتجاج ,ج4.ص:75 

دُو الجّلال و الاگرام 

2 کل شیء هالک الا وجهَة جَهَةٌ, پس نظر بسوی 
یه ی ان ب عظیم 
برای مومناننست در روز قیامت هنگام جز| و عنایت. 


و حضرت نبی الژحمه فرمود هر که: بفض ما اهل بیت و عترت من داشته 
باشد من او را نمی‌بینم و او مرا نمیبیند در روز قیامت. 

و ان حضرت فرمود که: یا ابا الطلت در میان شما جمعی هستند که بعد از 
مفارقت من دیگر مرا نخواهند دید. 

با ایا الطلت دای مالی حوضو ان فففام» تفر که آنضا رو 
آوهام نگردد. 

انا الات وه کقرشی ای بان ون انا میا مانهب ابو 
شلف هرا از حففت خار شسران امه ان عایی. کم انوم کر وم 
مخلوق و موجودند یا نه؟ 

آن حضرت فرمود نعم هر دو موجودند و نبیْ المحمود (ص) در هنگام که 
معراج سماء نمود مشاهده آن هر دو مقام و مأوي فرهود. 

با الصلت کید که کم تیا این رسئول الله صلی: الله یو اون 
قوم بسیار را رآی و قول آنست که بهشت و دوزخ مخلوق نیستند بلکه 
مقذرند. 

ابو الیه الا( گنود کت آن ناخ ار ماما ار ان طارقه زر 
کسی که منکر خلق جثّت و نار است آن شخص تکذیب حضرت نبیْ المختار 
کت اه الیرار لیم سلام الله الملی الغار استتو او ارموایت:ها 
شنت ماد در وه مه ان ان حهاری رنه وا زو ده 
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راو از ایتخاست کمحصست حون مفومانه که هدن عم الب کت 
با المُجَرِمُونَ بَطوفون بیتها و بَیْنَ حمیم آن. 

و نیز رسول عزیز ما فرمود که: چون مرا بآسمان بردند جبرئیل امین (ع) 
دست مرا گرفته داخل جثّت گردانید و چند عدد رطب از درخت خرمای 
جنان چیده بمن داد من آن را تناول نمودم آن متحوّل بنطفه در صلب من 
گردید و چون بزمین فرمود آمدم و با خدیجه مواقعه نمودم او بفاطمه 
حوراء انسیّه حامله شد و هر گاه من مشتاق رائحه جنان میشدم استشمام 
رائحه دخترم فاطمه (ع) مینمودم 

حضرت آمام القباء این الحسن الْضا (ع) روزی در محضر جمعی از 
محیبّان آن سرور و بعضي از نواصب آمر فرمود که قول ایزد عر و جل 
وجُوة بوذ ناضِرَه [لی رئها ناطرةٌ 

یعنی: وجوه آهل نجات در روز عرصات با کمال اشراق و اضائت منتظر 
ثواب پروردگار ایشان رب العزت است. 

و نیز آن حچرت (ع) فرمود که: ساب الا هی لو 
گفت که اللّه تعالی جلٌ جلاله در حدیث قدسی پمن خطاب فرمود که یا 


دینم؟؟؟؟؟5 


۱ 7 
بعد از آن آن امام الانس و الجان علیه السلام فرمود که: در آحادیث و 
آخبار ما نیز 

ترجه و شرح الاحتجاج. #0 ِ 

کی قرآن لازم الاو ارت 0 آخبا 2 51 
ان ای ما رد او 
دون از ك آله خواهید بود. 

و ۱ 
بی‌درک مشرک است و آنکه بحضرت واحد آکبر نسبت آمر دهد که او را از 
یت من ار امن ی محر کررم ‌ناهو انار کافر ارست: 


9« علی بن موسی الرضا ع بر حسین بن خالد مروی در صورت خلق آدم و علم و سمع و 
بصر خد 


و از حسین بن خالد منقول و مرویست که من از آبی الحسن الرّضا علیه 
السّلام شنیدم فرمود که: حضرت عر و جل لم یزل علیم و قدیر و حیْ و 
قدیم, و سمیع و بصیر بود. , 

من گفتم: با رل ی و ی که اوه 
خل ,کال آونک سای ار 
بقدم و سمیع است بگوش و بصیر است بچشم. 

امام علیه السّلام فرمود که: هر کسی که قابل باین گردد و اين را دین و 
این خود گرداند بذرستی. که آن بیدین الة دیگر بغیر ذات یکتای 
ایزد آکبر بجهت خود سزاوار و در خور دانسته آنها را بخنداتی کز فته و آن 
کس اصلا بهیج چیز در ولایت ما نیست. 

بعد از آن آن هادی انس و جانْ آبی الحسن الرّضا علیه السّلام تکرار آن 
کلام صدق التیام نمود که خدای عرٌ و جل لم یزل علیم و قادر و حیْ و قدیم 
و سمیع و بصیر لذاته است و تعالی و تقذس و منژه بلکه در غایت تقذس 
ست از 
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آنچه مشرکان و مشبهات نسبت بذات حضرت واهب سبحان دهند تعالی 
االم غن دایعا کبیر[ 

(1) و نیز از حسین بن خالد مروی و منقولست که من روزی معروض رأی 
فیض اقتضای آبی الحسن الرضا علیه _الصَلاة و السّلام من اللّه تعالی 
گردانیدم که یا ابن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قوم بسیار 
میگویند که حضرت رسول مختار در حضور مهاجر و آنصار فرمود که: خدای 
تعالی خلق آدم بر صورت خود نمود. 

حضرت آپی الحسن الرضا علیه السّلام فرمود که: 

قاتافم لاه زب العیاد 

آن آرباب عناد را از نفع حیات بی‌بهره گرداناد و اللّه که آن طایفه حذف 
اوّل حدیث نمودند زیرا که حقایق بیان اين اجمال آنست که رسول ملک- 
العلام علیه السّْلام روزی بدو مردی که بیکدیگر سب و دشنام میدادند 
گذشت: از .یکن. ایشان چنان استماغ ی ات 
تعالی روی تو را و روی آنکه مشابه روی تست قبیح گرداناد. 

برادرت چنین نگوی بدرستی که خدای عرّ و جلّ خلق آدم علی صورته. 

از ابرآهیم. بن ابی موه مهو ل و ‌فرفسنت که من شضرت: آمام | یاه 


آبو الحسن الرضا (ع) معروض گردانیدم که شما در باب این حدیث که 
فردهان از تشنول آخر: ال مان رات ت میکنند که آن برگزیده حقّ عر و علاء 
فرمود که: ملک تعالی هر سار کوش اعلی رل باسمان دیا ماب 
آبو الحسن علیه السّلام فرمود که: لعنت خدای عالم بر محژّفین کلم از 
فواضع آن فبدلین شختان از مکان-بیان بر خلاف موضع و محل ان باد: 
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(1) و اه بخدای عالم قسم است که رسول صلّ اللّه علیه و آله و سم 
معبوذدو, هر تلت آخوشت :ور لبالی جمعه از ال شب تا آخر شب فرشته 
باسمان- دنیا میفرستد و او را آمر بندا مینماید بدین وجه که آیا هیچ سایلی 
هست که آنچه خواهد سوال کند تا او را باعطای آن سرافراز گردانیم و آیا 
هیچ تاثب هست که ندامت و رجعت بحضرت رب العژت : نماید تا توبه او را 
بپذیریم و او را بان وزر و خطایا نگیریم ایا هیچ مستغفری هست که طلب 
مغفرت و رحمت کند تا او را بیامرزیم. ۲ 
ای طالب خیر روی بعمل نیکو ارا وای طالب شر در طلب ان سعی کمتر 
کن که موجب نقصان و ضرر بلکه سبب سکنی و موطن سقر است ان 
فرشته ایزد مان پیوسته ندا میکنند تا آنکه فجر طلوع کند و بعد از طلوع 
و تیچ ای ری تیا 
وای 
ای فلان پدر بزرگوارم این حدیثت از جذ عالیمقدارم روایت کند و جذم از 
را ار ی ای لا 
و از محمّد بن سنان منقول و مرویست که فش ان خضزت: ابیت 
نصا سوال نمودم که آیا خدای تعالی و تقدّس 1 از ایجاد و خلق خلایق 
غالم فارف مایق هس آقدس خود بویا بدا 
آن حضرت (ع) فرمود که: نعم گفتم: آیا می‌شنید و میدید؟ 
امام الانام علیه السلام گفت: محتاج بانها نبود زیرا کسی نبود که سوال از 
حضرت معبود و طلب شیء از واجب الوجود نماید او بود و نفس او و 
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نفس او بود (1) و او قدرتش نافذ و روان بود و محتاج بتسمیه نفس نبود 
لیکن رت الودود ار بواسطه نفس خود از جهت غیر خود نمود تا 
از بان اسهاة تخواند زیر که.انو فادن مورا بنام کشسی. نخوانوی اصلا 
ایزد تعالی شناخته نشدی پس اوّل اسم که حق تعالی و تقذس برای ذات 
آقدس خود اختیار تموت آن اسم العلی العظیم بود و بواسطه آنکه واجب 
تعالی, اعلی الا تفا آبرته پالثمام پس معنای او الله است و اسمش العلی 
العظیم است و اين اسم آوّل آسماء ملک تعالی است زیرا که او علیْ بر 


همه آشیاء است. 


انب اش علی ضه غوسی الرضا ع تن فوانخه موه ون ااحفی ای 


و آن حضرت علیه السّلام فرمود که: قول خدای تبارک مات نوم کی 
ان ای اي اس ی را اس کرو 
موّمنان همگی بسجده قاو مان اضاب فان نوی ری مها نی 
گردد که استطاعت سجود ندارند. 

مرویست که شخصی از آبو الحسن الرٍضا علیه السّلام از حقیقت معنی آیه 
کلام حضرت بیچون: کلا الم عَن رَبهم یَومَیّذ لَمَحْجُوبُونَ چون سوال نمود 
آن حضرت علیه السْلام فرمود که: الله تعالی موصوف بمکان نگردد حلول 
و آن ننماید تا بوسیله محجوب ذر آن مکان کردد و از نظر عیاد پنوشیدم:و 
پنهان ماند و لیکن مراد از آن محجوب و ممنوع بودن خلقان از واب و 
رحمت ایزد سبحان است. 

و چون از آن حضرت از قول حضرت عرّ و جلّْ: و جاء ریک و المَلَک ضَفا 
سوال نمودند آن وليت ایزد وهاب در جواب سایل فرموذ که: حو تغالی 
بی‌شبهه و ارتیاب متصف بمجیء و ذهاب نگردد و از اين کلام حضرت ملک 
العلام اراده خواهش اینان اهر خود نمود یعنی ام پروردگار نو بایشان 
رلسد. 
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(1) و سوال از آن حضرت علیه السشّلام چون از قول عرّ و جلْ هل َنطژون 
الا ان يايَيهم له فی طللٍ من القمام و العلایة نمودند فرمود که: یعنی 
ملاتکه در ظلل |: ز غمام‌اند و گفت: .۳ 


و چون سوال از قول متعال: سَخر الله ه مهد مِنقَمّ و از قول حضرت واجب 
تعالی ال بستهز ی 

تا له وک وا که اللفرو از قمل ابروالمه خفاو عون لاه 
و دعَمَد 3 


3 ایام الانام فرمود کم خدای واجب الوجود سره و استهزاعتو مکر و 
ریب و خدعه و فریب با هیچ موجود ننمود لیکن قادر مهیمن بان طایفه 
وخیم- اس وی وی 3 ۱ 
آنگاه آن ولیخ اللّه فرمود که؛ تعالی عقّا بقول الظَالمون علوا کبیرا. 

و چون از آن حضرت سوال از قول عرّ و جل ت تسوا اللة قَتَسيَهَمٌ نمودند آن 
سرور فرمود که حضرت الله تبارک و تالی ویو تیان تعبحند زیر که 
اد و 

آیا نشنیدی که عر و جل میگوید که: ی 
پروردگار تو نیست لیکن هر که ايزد مهیمن را فراموش کند او جزای نسیان 


و نسیان ملاقات روز قیامت بنوعی که فراموش نموده, از حضرت رب 
العژت خواهد یافت. چنانچه فرمود که: تسوا اللة فانساهم ی سَهّه قالبَوم 
تنساهم کما تسوا لقاء يمهم هذا. 
یعنی: حقّ سبحانه و تعالی ایشان را میگذارد و چنانچه ایشان خدای 
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تعالی را فراموش کردند و ترک استعداد لقاء روز قیامت نمودند جزای این 
عمل از قادر لم یزل بآن طایفه وخیم العاقبه واصل گردد. 
(1) و : نیز از آن حضرت سوال از قولی عر و جل قَمن برد ال أنْ تَهدبة 
سح ضَورَة للاشلام و من بُر؟ آن بضلة یِجْعَل صذرة صیقا حرجا نمودند 
فرمود که: هر کرا خدای تعالی اراده هدایت او بایمان نماید در دنیا و اراده 
ایصال به جّت و دار کرامت خود در آخرت فرماید تفر تمه ۱ کنر 
بواسطه تسلیم و انقیاد امر خود "واجب تعالی و تقذس مینماید و او را 
ساکن و موثق بآنچه او را موعود گردانید از ثواب ب گرداند تا آنکه خاطرش 
جمع. م.مظمیی کردد هان‌توا: که اوانه اصلال. مه ارس دار گر این در 
آخرت بواسطه کفر و معصیت او در دار دنیا که مسکن محنت و مشقّت 
است فرماید سینه او را منشرح نگرداند بلکه بغایت تنگ و حرح گرداند تا 
آنکه آن کس شک در کفر او نماید و مضطرب در اعتقاد او گرداند و او را 
فلت جرداند. بحال- ویر ستوعی که کوییا او-صعود و عروج به, اشمان 
می‌نماید. 
آنگاه آن ولی ال تلاوت این آیه کلام ال نمود کولک تختقل |[ الرَجسَ 
الْذین لا بوْمُونَ 


اخوانه اسان لین پم فخسی ارام از مات عا مهف 


و از آبو السْلت مرویست که چون مأمون الرّشید, از حضرت آبو الحسن 
رجا علیه السّلام. سوال از قول عرّ و جل: , و هو الذٍی جَلَقَ الِسّماوات و 
1 2 عَلی الماء للْوِكم نکم خسن عملا 


1 آمام البرایا علیه الشلام فرمود که: ایزد سبحانه و تعالی ایجاد و خلق 
عرش آعظم و آب و ملائکه واهب آکرم پیش از آسمانها و زمینها نمود, پس 
ی 
۳ 
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آن (1) خضرت. مالک ال قاب عرش ۱ ترقق ای مره تایه وم فحرزت 
خود را بر ملائکه ظاهر نمود. 

بعد از آن ملائکه دانستند که حضرت سمیع بصیر بر تمامی آشیاء عالم و 
قدیر است پس از آن رپ العرّت عرش را بقدرت خود رفع و نقل نمود و 
ار ار و یا هر و ات 
معبود مستولی بر عرش او بود و رب العالمین قادر بود بر آنکه بیک طرفة 
العین ایجاد سموات سبع و آرضین نماید لکن ایزد علام خلق آسمان و زمین 
در سئة ایام بواسطه آن نمود تا بر ملائکه 0 واجب الوجود ظاهر شود 
که آنچه ازينها مخلوق گشتند هر یک بعد از دیگری حادث و پدید شدند. پس 
اد لال بصدفت آنچه ازتها خاوت دید هو هوق آخری بر حضرت. لاد 
تبارک و تعالی نمایند و ایجاد و خلقت عرش از رت العرّت بواسطه 
ی 09 زیرا که ذات واجب تبارک و 
تعالی غنیْ از عرش و از جمیع موجودات است و ذات آقدس از جلوس بر 
عرش و در آن مکان موصوف و عیان نگردد بواسطه قادر عالم جوهر و 
صبیی سست تا تاج و مرکا نمی مود لاه باریه شالی, مر و 
مقدّس از صفات جمیع برایا است تعالی له عن ذلک علوّا کبیر 

و اما قول حضرت عرّ و جلّ لِبلوكمْ أیْکَمُ أَحَسَن خ عقلا یعنی خلاق علی 
الاطلاق که خلق خلایق بر وضع جدیر و لایق و بر طبق تقاضای عناصر 
مطابق و موافق نمود بواسطه اختیار و امتحان ایشان بتکلیف طاعت و 
عبادت بر سبیل امتحان و تجریه آمر دیگر زیرا که عرٌ و جلٌّ لم یزل عالم 
بهمه آشیاء در هر مکان و محل, 
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است. 


(1) در آن حال مآمون گفت: با آبا الحسن چنانچه مرا در این باب مفرح 
گردانیدی حضرت مفْح الأبواب ترا از جمیع آلم و اضطراب مفرح گرداناد. 
پس آنگاه مأمون روی بان ولوخ الله آورده گفت: یا آبن زتتنو لب الله (ص) 
میت اه یت ام ی مت وله بر 1 ج مَّ فی الأرّْض گام 
جمیعا ] فائت بر التّاسن حّی تکوئوا مُوْمنین و آيه و ما کان لِتَفْس آن 
تَوْمن [ بان لو چیست؟ ۲ 


حضرت آبو آلحسن الضا (ع) فرمود که: حدیت و حکایت کرد برایم پدرم 
موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمّد و آن حضرت از پدرش محشّد بن 
علی و محقد بن علی از پدرش علیٍِ بن الحسین و آن حضرت از پدرش 
ای ال ایا سا ایا چرس ار 
التذفتین علی اج اسی.طالب صاهای الله غلمم امین که رت امه 
المومنین علی (ع) فرمود که مسلمانان پوزی بحضرت رسول آخر الرّمان 
را مغر روا دمص الم ضلی الا اش الم ار 
جمعی از مردمان که شما بر قدرت تمام بر ایشانست اکراه و اجبار بر 
اسلام و اطاعت دین ایزد علام نمائّی تا عدد ما بسیار شود و قوّت و اقتدار 
ما بر آعدای دین قاهر مختار حاصل گردد. 

و هی مرا خوش نمی‌آید که ملاقات به خدای عرٌ 
را ما 
بخیر بر آمر دارند حضرت کریم مجید چون اين مکالمه فیما بین امّت و نب 
الرحمه شنید اين آیه مبارکه بآن حضرت منزل و مرسل گردانید که: یا 
محقد و لو شاء تک امن مَنْ 
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فی الا ض کلم جمیعا. 

(1) ری : اگر اراده و مشیّت رت الأرباب در باب ایمان سکنه زمین بر 
سبیل الجاء و اضطراب متعلّق گردد در دار دنیا هر آینه تمافی آنها ایمان 
قف ورن چنانچه در هنگام رویت ناس و معاینه در آخرت اظهار ایمان 
مینمایند و اگر من که خالقم خلایق را مجبور بطاعت و ملجا بمتابعت خود- 
گردانم هر آینه خلق از من مستحقّ مدح و ثواب پا محمّد (ص) در هیچ باب 
نگردند. لیکن اراده هن عزیز .میهنم. از ایشان انست. که همگی طوایف 
مان ور حالت اخهارمي کر کرم:ه اجیاد ایمانسضرت ایرد غمان ارید ز] 
آنکه از من مستحق زلفی و کرامت و دوام خلود و ابود در جثت الخلد که 
دار المن, و استراحت است گردند. 

آیا تو اکراه مردمان بایمان میکنی و ایشان را مجبور بآن میگردانی تا مومن 
گردند یعنی حصول این آمر از تو بغایت متغیر بلکه غیر ممکن و متعدُر 
ٍست لهذا ملک تعالی این آیت بحضرت سید الوری انژال و ارسال تمود که 


[ قائت رخ الّاس حتّی یَکوئوا مُوْمنینَ و اين اشاره بآنست که اکراه امّت 
بنبی الانس و الجان بر اسلام و ایمان در حیز قدرت و اقتدار نبیث المختار 
نیست بلکه آن منوط و مربوط باراده و مشیّتَ حضرت قادر مختار است. 
و اما قول حضرت عر و جل و ما کان لَِفْس أنْ وم الا بان ال پس این 
آیه بر سبیل تحریم ایمان بدون اذن رحیم الژحمن نباشد بلکه معنیٍ آن 
بدین وجهست که ایمان نت اد هی نفس بحضرت خدای تعالی و تقذس 
مگر باذن و اراده ایزد مقذس و اذن حضرت ذو المنن عراز اقر ریات 
تقوت » است بایمان تون که ایسان «اخکلیت مان کف که بعیت او نماد به 
تروشم ااختاع 2۶ 96 عواب: اما علی ین موسی. ۱ رها ع آن 
سوالات مامون و ص : 62 
ترجمه فش اراحوم ص 9 
و تعبّد است بلکه جبر ا ای را اد 
را کی ای فا ی ما 
خوشحال و متنقم گردانیدی. 
یا آبو الحسن خدای تعالی ترا مفرح گرداند و جمیع مکروهات از تو بردارد 
با امام الاعه مرا خبز از قول خالق التربه: الذین کایت اعیمم فی غطاء عن 
ذکری و کائوا لابَسَتَطیعُون سَعْعاً ده که تفسیر این آیه کریمه چیست؟ 
حضرت امام علیه السْلام فرمود که: غطا عین ممنوع از ذکر نیست و ذکر 
به چشم دیده نشود لیکن حضرت عر و جل جمعی را که تکفیر بولایت علی 
بر ان طالب سلام الله علیه نمودند ان طایفه وخیم العاقبه را تشبیه 
بان شود ترا که اسان فحل حضرت »سول ضلی اللهعانه وال و 
شم و و علی لیم الا مه[ کرو ی کین اطاعت: مات ار 
منبع فضل و هوش نمی‌نمودند. 
موی تا با اس هی اه 


[ وان تام اعام غیی بت وس الرضا غاد سوالات از شبن آنی چخسه‌دا 


و از عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی مرویست که از ابراهیم بن آپی 
محمود رضی الله. عنة روارت ت کند که ابراهیم گفت: من از حضرت اف 
الجسن رضا علیه السّلام از قول خدای 1۳ فی 
ظلماتِ لاببْصِرُون- سوال نمودم. 
آن حضرت علیه السّلام فرمود که: خدای تعالی و : تبارک موصوف به صفت 
ترک نگردد چنانچه ايزد خالق هرگز مثصف بصفات خلق خویش نشده و 
آیکن:فادر فعال ففتن که عالم بر احوال ان طاشه کزدد. که بوشات اغوای 
آن مضل ضال رجعت از کفر و ضلال بواهب ذو الجلال نمینمایند جبار منتقم 
لا یزال منع معاونة 
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و لطف بیغایت خود از آن کفره تیره مال مینماید و ان مشت خاکسار را 
باختیار ایشان میگذارد. 

(1) ابراهیم رضی اللّه عنه فرماید که: من بعد از آن از آن ول حضرت لم 
یزل از قول عرّ و جلٌ خَتم اللَهُ علی فُلویهم و عَلی سَعهم الایه سقال 


نمودم 
آن اقا الانس و الجان فرمود که: ختم عبارت از طبع و مهر قلوب کافران 
است از برای عقوبت کفر ايشان چنانچه عرٌ و جلي در محل دیگر خبر 
بحضرت خاتم الرسل میدهد که بل طبع اللةْ علیّها بکفرهم قلا بُوْمنونَ الا 
قلیلا. 


و نیز از آن سرور سوال نمودم که آیا ایزد آکبر بندگان خود را بر معاصی 
مضطرّ و مجبر میگرداند بنوعی که بنده را در ترک آن أصلا قدرت و اختیار 
نماند آن حضرت علیه السّلام فرمود نه بلکه رت العژت از روی احسان و 
مت اه را و 
نمایند. 

گفتم: بان ول الله‌ضلی الله طلبه و اله هسام اور خا ای تا 
و خلق خود بأمر ما لا یطاق مینماید 

آن ولیٌ الخالق و الخلائق بالاستحقاق فرمود که: از حضرت ایزد مجید 
آمثال اين آمر غیر سدید چون ظاهر و پدید گردد که در کلام حمید میفرماید 
که: ما ریک بظلام للْعَبید. 

بعد از آن مرشد و هادی انس و جان فرمود که: يا فلان حکایت کرد پدر 
بزرگوارم بواسطع من ِ ی جعفر از پدرش جعفر بن محمد 
و گمان چنان بود که کادر سیحان جبربندگان خود بقعل معاصی و آمر سا 


و تکلیف ایشان بما لا یطاق نماید شما بعد از اطلاع بأحوال او آکل ذبیحه او 
ننمائید و 
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شهادت او را قبول میفرمائید و نماز در خلف او نگذارید و از زکاة چیزی به 
او مد هید. 


وتا امام علی بن موسی الرضا ع از سوالات یزید بن معاویه شامی در لا جبر و لا 
تفویض 


(1) و از یزید بن معاویه السٌامی منقول و مروی است که در یام مسافرت 
من به خراسان چون بمرو رسیدم داخل مجلس بهشت قرین ارم تزئین ابو 
الحسن الرضا علیه السّلام گردیدم گفتم: 
تا این وسمل االهتضاین الله. علیس فد الم هسام فردهان از آمام الخلانق 
خعفر این محقه الضادی صلوات اللد علهها روایت فیکنند که آن:خضوت 
در حضور جمعی از مسلمین مکژر چنین فرمود که: لا جبر و لا تفویض بل 
آمر بین الأمرین: یعنی این کلام با امام الانام بر چه انجام و انصزامست؟ 
آن مرشد خاصْ و عامٌ فرمود کسی را که زعم آن تیره سرانجام چنان باشد 
که خدای علام آفعال ما را خود بتقدیم و انصرام میرساند و بعد از آن ما را 
بآن معدّب میگرداند آن کس قائل بجبر خدای تعالی و تقَدّس است. و آن 
وت ای ات 
قفه. خلایی که افو الق شتی, اسناء و خسل و اند السل نمدد. آن 
شخص قائل بتفویض است و بی‌شیهه قائل بجبر کافر و قائل بتفویض 

مشر کست. 
۳۹ با این ژسول اه بسن آمر ین آمزین خدام است؟ 
آن حضرت فرمود آمر بین ات عبارت از وجود سبیل و طریق 
مستقیمست بسوی تیان و اقدام مامور به و ترک منهی عنه. 
گفتم: ال اه ار مت ار آمر.ه 
نهی یعنی در فعل و طاعت و ترک معصیت است. ۲ 
ان اصام الاعه یه السلام و.اس مه فرمود که آبا طاعات آن بی‌شابه 
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گمان بارادت و مشیت خدای مثّان است (1) بجهت آنکه آخر بطاعات و 
رضا خود در آن و معاونت بر آن ظاهر و عیان گردانید و ارادت و مشیّت 
رپ العرّت در آمر معصیت نهی او از آنست و اظهار سخط خود در آن و 
خسران و خذلان عاصیان است بر آن. 

من گفتم: پس خدای عر و جل را در آن باب قضا با هک بر اضاف ام جود 
حضرت امام آبو الحسن الژضا علیه السّلام فرمود که قادر عالم بلا ارتیاب 
حکم بخلایق در هر باب بآنچه مستحق آن باشند از ثواب و عقاب در دنیا و 
آخرت نماید. 
روایت ه است که روزی در نزد حضرت آبو الحسن الژضا جبر و تفویض 
فد کوز دید آن خضرست: فر مود که" عرٌ و جل آله هرگز مطیع باکراه و کس 
از او عاصی به غلبه بلا اشتباه نشد. ی و تعالی هیچ بنده را 


بجبر و کراهت مطیع خود ننمود و بقهر و غلبگی خود بر آن طایفه ایشان را 
عاصی بجبر بر معاصی نفرمود و بندگان خود را مهمل نگذاشت در ملک 
خود بلکه به آرسال انبیا و رسل تمامی خلایق را قادر خالق بر طریق حق 
دلالت نمود. 

و آمسالک ات :ند اشاه اه مالک فان بان وه فکایی ارت بر تاه 
۳ بر آنچه اقتدار ایزد غقّار بر بندگان تز اتننحت: 7 

پس اگر بندگان او قصد طاعت او نمایند حضرت اللّه تعالی و تقدّس صدٌ و 
منو ایشان ات ان تن کت و طاعت نمی‌نماید. 

و اگر عباد بوسیله تمد و الحاد قصد معصیت و عناد نمایند پس اگر ایزد 
قادر منان نخواهد حائل میان بندگان و آن فعل عصیان نماید و اگر حایل 
فیما ب بین عباد و آن فعل فساد بعنایت رت العباد واقع نگردد و بندگان به 
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وساطت و تمرّد و طغیان مرتکب آن فعل عصیان گردند در اين حال نتوان 
گفت که مهیمن سبچان داخل در آن فعل و عصیان گردانید. 
(1) آنگاه آن ولی اللّه حضرت آله فرمود؛ کسی که ضبط حدود این کلام بر 
سبیل درک و استعلام نمود پس او خصم غالب بر مخالف مبرم خود خواهد 
بود. 
از حسین بن خالد مروی است که من بحضرت اهام الانس و الجنْ آیو 
الحسن الضا علیه الشّلام گفتم که با ان پرضول ال شلی ال عنم .اه 
ونملم ردان ما را فتصوب بقول جین ور میم هگردانندو میکویته که 
شما قائلید به تشبیه و جبر نسبت بحضرت واحد آکبر بواسطه آخبار و 
احاونت وان ابا ها اه راهم شاه الم الحای لاد 
آن حضرت علیه السشّلام در ساعت باقبال و سعادت گفت: با ابن خالد مرا 
خبر ده از آن آحادیث و آخبا ر که مروی است از آبای عظام کرامم در باب- 
تشبیه ایزد وهاب. 
آیا روایت ت که شما در باب تشبیه و جبر حضرت مهیمن قادر از سایر بشر 
شنیدید بیشتر است یا آخبار و احادیث که من از حضرت پیغمبر علیه 
صلوات الملک الا کیز,دن :بات عدم تشبیه و جبر برای شما نقل و روایت 
کردم؟ 
س اوو ی تما سای 
از آن پیغمبر جلیل القدر نمودید بیشتر است؟ 
آن حضرت علیه السلام فرمود که: پس شما بگوئید که رسول خدای تبارک 
و تعالی قائثل بجبر و تشبیه بودر 
ک یا ایس رتسول اه میسنت وال و ای ای ی و 
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(1) که حضرت نبی المحمود در باب جبر و تشبیه ایزد معبود چیزی بیان 


ننمود و جز اپن نیست که روایت از رسول (ص! کنید. 

امام البرایا آبو الحسی الضا علیه الثَحیْة و الناء فرمود که: پس بایست 
میگفتند که آبای من آئشه ایزد علام عليهم الشلام نیز در باب جبر و تشبیه 
قادر وهاب چیزی نفرمودند اما از آن آعیان مردمان چنین روایت کردند. 

پس آنگاه آن ول حضرت آله روی بمن آورده فرمود که: "هر کسی که قایل 
تشبیه و جبر خدای تعالی و تبارک گردد بی‌شبهه و شک آن کافر مشرک 
است و ما از آن چاهل بیرویّت بیزاریم در دنیا و آخرت. 

با ات حاله مضه اخباره آحادت رها انیم اور ار ور کر مه اس کار 
جماعت خلاف نابکا ر که تصغیر عظمت خدای جبار نمودند فرمودند و بر ما 
آن آحادیث و آخبار موضوعه از روی کذب و افتراء بسته‌اند پس محتٌ 
ایشان مبفض ما و مبفض ایشان محب ما است و موالات با ایشان معادات 
با سا ات ارات با اسان فوالات با شا اشکگ 

وصل بایشان قطع از ما است و قطع از ما وصل با ایشان است و جفا 
کردن با انها نیکوئی کردن با ما است و نیکوثی در حقّ ما جفا در حق 
ایشان است., و اکرام و احترام ان طابفه اهانت و عدم عزت ما است و 
ها ی ها ام ای 

کسی که آن طایفه را قبول نمود ما را رد فرمود و آنکه ما را قبول فرمود 
آن جمع مردود را رد نمود و هر که با آن جماعت نیکوئی کرد با ما بدی کرد 
۵ کلنتی که:بان:طایفه بذق نضود با ما شکونن فرمود: 
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(1) و مصدّق ایشان مکدذّب ما است و مکذّب ما مصدق ایشان است و هر 
که اعطاء و احسان بآن طایفه نمایند ما را از عطا و احسان محروم فرماید 
و هر که آن جماعت را محروم گرداند بما احسان و عطا نماید 

یا ابن خالد هر که از شیعه و محتّان ما است باید که آن طایفه را بولایت و 
رت تکیرد ایشان را اضلا مق رت و فوزدنی رید برد 
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اشاره 


(1) از حسن بن محقد الّوفلی منقول و مروی است که چون حضرت ولی 
ایزد بیچون آبو الحسن الرّضا علیه السّلام در خراسان بمآمون الرّشید وارد 
گردید در همان هفته ورود مأمون الژشید بفضل بن سهل آمر نمود که 
اجتماع أصحاب مقالات مثل رأس الجالوت و جاثلیق و روساء صایئین و 
هرید آکنرد ۵ اضعاب تودسشت. فسطاسن ا ری و متاصین. ور : یک محل 
فا بانط یس رت و صی صر ای سای 
کلام خضرت آبو الجشنن الرضا (ع) با ایشان و کلام ایشان بان امام الاننتن و 
الخان در باب مهب ه ادیان استماع تهاید. 
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(1) فضل بن سهل بموجب فرموده عمل نموده و چون بحکم مامون 
اعصای سا ترا فص ررکم کم وم امن اه اسان 
در یک مکان اعلام فرمود. ۲ 

مأمون گفت: ایشان را بنزد من حاضر گردان فضل بن سهل حسب الامر 
مأمون آن جماعت را بمجلس او حاضر گردانید. 

در آن وقت مأمون گفت: که ما شما را برای کار خیر جمع کردیم و دوست 
داریم ابن عقّم این مدنی که درین ولایت بنزد ما آمده شما با او مناظره 
ف ی 
جملگی گفتند سمعا. طاصع ما ضه ,زر هو ام کممت تق با امیز آلعدستن 
و ها روای یت کند که ما را حدیث و حکایت با حضرت آبو 
الحسن الضاء علیه السّلام بود و با آن حضرت علیه السّلام در تکلّم بودیم 
که ناگاه یا سر الخادم از در در آمد و گفت: یا سیّدی أمیر المومنین یعنی 
مأمون الشید بشما از روی شوق تمام سلام فرستاد و میگوید: که فداک 
آخوک برادر فدای تو گردد آصحاب مقالات و آهل آقیان سختافه و آرای 
متخالفه ی اهر اه 
بود اگر شما بسعادت و اقبال با ایشان تکلم و جدال و مباحثه قیل و قال را 
دوست داشته باشید ما را مشلّف گردانید و اگر از تکلم آن طایفه گمراه 
مستکره باشید باید متحمّل آزار و مشقّت نگردید و اگر راضی باشید ما با 
آن جماعت بمنزل شما بخدمت مشرّف گردیم و اين بر ما بغایت سبک و 
آسان است. 
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سصت اه لیس الصا انم تما سر رود کت بای ۳ 


تانشان رس سا نید نگونید که ارادهنومطلب یا را دا سیم علی الکباه آن 
شاء الله به نزد شما خواهیم بود. 

از حسن بن التوفلی مرویست که چون يا سر بواسطه تبلیغ سلام و پیام آن 
سرور از مجلس بدر رفت آن حضرت بجانب ما ملتفت گردید و گفت: پا 
نوفلی تو از آهل عراقی بیشتر ره عراقی آصلا غلیظ نیست آنچه در پیش 
آهل شرک, و آصحاب مقالات و بدعت را؟ 

من گفتم: فدای تو گردم اراده و امتحان شما در فضل و حال معرفت و 
کمال دارد و بسیار بسیار خاطرش مصمم است در انکه بداند و بشناسد که 
حالت شما در چه مرتبه است. 

آن حضرت گفت: الله که ها امس تاش و شش الا شوت و رخواد: 
عالم قسم است که‌پناء او بسیار بسیار بد بنیان است. 

پس آنگاه آن ولیث ال فرمود: : که یا نوفلی بناء او در این باب کدام است؟ 
گفتم: یا بن رسول اللْه بدرستی که اصحاب کلام و بدع خلاف علماء آهل 
شرعند و این بواسطه آنست که عالم منکر نگردد الا آمر منکر را و آصحاب 
مقالات و کلام یعنی متکلمون و آهل شرک آصحاب انکارند چنانچه اگر بر 
آن طر بت حجّت آرید بر آنکه خدای تعالی یکیست گویند که تصحیح 
و ۱ و فرستاده ایزد تعالی است ان 
طوایف 
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گویند که اثبات نبوّت و رسالت آن حضرت فرمائید (1) و چون آحدی اراده 
بیان دلایل و حجج بر آن جمعی لجج نماید آن طایفه بر آن مرد بدل از روی 
بت ه جهالت ستنان کید وان کش اکر دلیل:ایشان را بااعت ود 
باطل کند این جماعت اصلا استماع دلایل او ننمایند و چندان مغالطه نمایند 
تا ترک قول خود نماید, يا سیدی و مولای شما از این جماعت بر حذر بوده, 
جعلت فدای‌ پا خیر يا سید. 

آن هر ی ال علیم و لام ان کلام عفلی ی تفوو وه از ان 
فرمود که: پا نوفلی آیا میترسی که آن لثام بوسیله لجاجت و ابرام حجت 
ناتمام خود را بر ما قطع و اتمام نمایند؟ 

نوفلی گوید که گفتم: اه هه هه نم شاه اه هخا دام 
فضل و علم از جهت شما نترسیدم بدرستی که من از حضرت ذو المنن 
مترجی و مترقبم که شما را بر آن طایفه وخیم العاقبه مظفر و منصور 
گرداند ان شاء الله تعالی. 

پس آنگاه آن ول الله تعالی فرمود که: یا نوفلی آیا میخواهی بدانی که در 
جه ضا کت و دمم هون اراین خر کت باعلا شمان ده کنوو؟ 


کر تم یا این سول الله‌ضلی لاه لو اله و سای 
آن حضرت فرمود که: ندامت مابون و پشیمانهه از این جرک ناموزون در 
هنگامی خواهد بود که استماع احتجاج ما بر یهود و آهل, تورات بتورات آن 
ظافه کا وی نامحمود و بأهل انجیل تاتخیل اسان هو اهل تیور رف ان 


جماعت و بر گروه صائبین بعبرانیت ت ایشان و بر هرابذه بغارسیّت آن قوم و 
بو آقل ووم پرویت یشان مس اه هوععالات بلغات ان ولتت بعاید که 
بان مادم 
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(1) پس هر گاه که قطع کلام و لجاجت و ابرام هر صنف آن لثام نمائیم و 
حجّت آن طایفه یک یک را شکسته مقطوع و ملزم گردانیم بنوعی که هر 
یک از آصناف- آهل مقالات از مقالات خود بررگشته رجعت بقول من نمایند 
در آن دم مافون نادم گشته میداند که آن موضع و مکان که سبیل سلوک 
در آنست او نه مستچق آنست در آن وقت اظهار ندامت و خجالت نماید و 
لا حول و لا قوّة الا باه العلی العظیم. 

چون روز دیگر بامر خالق آکبر صبح صادق سر از مشرق بدر کرد خورشید 
خاور جهان ظلمانی را از کسوت لباس ظلمت عاری ساخته به اضائت و 
استضائه خود نورانی گردید. 

فضل بن سهل بخدمت آن ولیٌ حضرت عرّ و جل آمده بعد از عرض تحیّت 
۳ جعلت فداک ابن عمّت منتظر قدوم مسرت لزوم شما 
است و تمامی قوم در آن مجمع و محضرند شما بسعادت و اقبال در 
تشریف. آوردن آن محال چه میفرمائید؟ 

حضرت امام البرایا آبی الحسن الرّضا علیه السّلام فرمود که: یا فضل در 
پیش باش که من نیز بتوفیق عرٌ و جل بغیر تراخی و مهل بناحیه شما بآن 


تشن آنگام ان ولوث ال وضو ۶ بواسطه کی ۱ آله کرده بعد از آن آن 
امام الانس و الجان شرب سریق نموده و ما را : بیر نیز از آن خورانیده, و از 


دولت سرای خود بیرون افن مایا ان ولی ایزد عزیز بیرون آمده روانه 


شدیم و چون ان ولین خدای بیچون بمجلس مامون رسید محفل دید مملو و 


مشحون 
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از خلق افزون (1) چنانچه چلوس آحدی در آن ممکن ممکن نبود و از کثرت 
خلایق در آن مأمن جای توطن آرباب پیکر و بدن بغایت متعشر بلکه متعدر 
بود و محمّد بن جعفر از ز جماعت و سلسله طالبیان و جمع کثیر از هاشمیان 
بنی هاشم و قواد حاضر بودند. 

جوز سرت آهام الا شا ای الحست تایه ای ال ان ماس 


مر 
برخاستند و ایستادند, مامون دست مبارک آن ولیْ ایزد اکبر تعالی و تبا 

با رنه بسن سیر دن وی کر ی ۵ 
اشستاده هریت تا آنکه مرت ۳ الحتس ال ضا (ع) انشا وا کت 
جلوس نمود قوم نشستند. 

اّا مامون را هميشه روی سخن بحضرت آبی الحسن علیه السْلام بود 
ساعة فساعة با ان حضرت حدیث و حکایت می‌نمود پس از آن ملتفت به 
سوی جاثلیق گردید و گفت: 

با جانلیی این انعم علی بن موفتی ین عفر او او ان اولادعاحات 
دختر پیفمبر ما محقّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سل و پسر علی بن 
ای ات ی شا ترا ۳ 
احتجاج به انصاف نمائی و لجاج ننمائی. 

خانای کیتسا اسر هنن کین تاه ما کزن کیی خسا ح ات 
بکتاب نماید که من منکز آن باشم با در باب مباحته. او-جدال.مستدل کردد 
بر من بقول پیغمبری که مرا ایمان و اخلاص به نبیْ ایشان نیست. 
حضرت امام را خفن این مار ان اعامتصا سر ت ۱ 
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تضرانی اکر. سن خعت و الزام شمان اتعیل شین که نت ها ات 
نمایم اقرار بان نمائی؟ (1) جاثلیق گفت: مرا چگونه قدرت دفع ما نطق به 
الانجیل که مرخمعه مره رس سمل موش ملس رده خن ات 


بود. 

اری بخدای ایزد لیام ابیت من زرم انف خود اقرار بان نمایم 
جانلیق گفت: نآ ی ی وکا ار ار رو 
ملک تعالی آورده آیا منکر هیچ یک ازین دو تا کتاب و عیسی علیه الثحّه و 

الثناء میباشید يا نه؟ 

اما الیرایا اسر الکشن آلضا عم لام الم ان یی کت ما میم 
بنبقّت عیسی (ع) و بکتاب او و بآنچه آن حضرت نبی الله امّت خود را 
بشارت داد بان و حواریین اقرار بان نمودند. 

یعنی: ما مقتژیم بنیفت عیسی و کتاب او که هر دو مقلژ و مخبر از نبوّت 
سید الیشر بودند و کافر منکریم بنبقت همه عیسی که مقر بنبوت محمد 
صلّی اه علیه و آله و سلّم و بکتاب آن رسالتمآب نبودند و بشارت باقت 
به بعثت آن نبوت- الحمه ندادند. 

۳ نه قطع و فصل أحکام شرع پحکم ملک العلام بدو شاهد 
ار 

له ل سم اه سس یا ارم ات موه با ایو آخزم امه 


او اه هه دق ایک هک سر ۰ ۵ 
طایفه نباشد بگذرانید و اين سوّال که با ما کردی از غیر آهل ملت ما 
انز وال مان 
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(1) امام الأّتقیاء آبی الحسن الرضا فرمود که: یا نصرانی آیا قبول بشهادت 
عادل که پیشتر ذر زمان»عیسی علیه. السلام.در خدمت: آن.حضرت: بفده. از 
من مینمائی؟ _ 

جاثلیق گفت: آن عادل را بنام مذکور گردان تا بدانم کیست. 

حضرت امام الأنام علیه السلام فرمود که: چه میگوئی در حق؛ یوحثا 
الذیلمی. 

جاثلیق گفت: بخ بخ ذکر نام دوست‌ترین مردمان در نزد مسیح علیه سلام 
الملک المثان نمودی. 

حضرت امام الموّتمن ارو الحسن الرْضا فرمود که: من ترا قسم, ای 
خانلیق. فسم بذات بروردکان عالم میدهم. ابا انخیل است به آنکه 
یوحتّا مذکور کرد گفت: که حضرت مسیح علیه السّلام مرا خبر بدین محمّد- 
العربی سید البشر داد و مرا بشارت داد بر انکه آن پیغمبر جلیل القدر بعد 
از من بچند سال بحکم ایزد مهیمن پیدا و ظاهر خواهد شد و حضرت 
عیسی بن, مریم حواریین را نیز بوجود آن نبی الاکرم محمّد صلی الله علیه 
و اله و سلم بشارت داد و آن طایفه ایمان برسول اخر الرمان اوردند. 
جاثلیق گفت: یوحتا از حضرت عیسی علیه السّلام این کلام ذکر فرمود که 
آن حضرت بشارت نبوّت مردی و بأهل بیت و وصو او داد و مشخّص ننمود 
که نبوّت آن مرد در چه وقت و زمان بود و نام و نشان او را قوم نیز بیان 
نکردند تا ما را معرفت بحال ان نبین اخر الزمان ظاهر و عیان گردد. 

امام الخلائثق علیه السْلام گفت: ای جاثلیق اگر من برای تو کسی را که 
تا ال ماه بو ال اس در در ال و 
اقّت 
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آن حضرت بود تلاوت کند آیا تو ایمان بان نیو آخر الژمان خواهی آورد؟ 
(1) جائلیق گفت: این سخت نیست. 

رت اه ری ان ۱۱ رزوی به تبطاین توف آورده 
گفت: مرا حفظ انجیل چندان نیست. 

در آنخالل ان ولتت ایرد صععال بظرف‌راسن الحالوت فلتفت کته فن‌موه 
که انجیل خواندی؟ 

گفت: بلی آن حضرت گفت: سفر ثالث آن را بگیر اگر در آن اسم محقد 
رسول اخر الهان ود اهل سانشان باشد شهادت برای ما بر طبق آن 


سای ان که اک یا ال ام نشخ سا 
شهادت مدهید. 

پس آنگاه آن ول اللّه شروع در تلاوت انجیل ایزد مجید نموده تا به جای 
که نام گرام رسول ملک العلام بود رسید توقف نمود و گفت یا نصرانی ترا 
بمسیح و مادرش قسم است که ایا عالم و مطلعی بر انکه من عالم 
باتخیلم؟ 

رات الجالوت گفت: نعم در آن دم امام الامم تلاوت [۳ انجیل که در او 
دکر حضوت فت: العمیل. بع‌باه اشاخهه کرام اهلدبت هد ات آن و 
الژحمه قرمود. 

و 
پس تو تکذیب موسی و عیسی علیهما السّلام نمودی, چه هر یک از ان دو 
بیعمیر خلیل الغدر فضدن آن تیمسر دبک بودنت و امم خه وا اهر تصدیهه 
هر یک 
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از آن پیفمبر نمودند و آنچه من در باب نبوّت محشّد ذکر کردم که در انجیل 
مذکور است, (1) اگر منکر آن شوی واجب القتل گردی زیرا که تو کافر 
پروردگارت ایزد قادر و پیغمبرت عیسی بن مریم و بکتابت انجیل شدی. 
جائلیق گفت: من منکر آنچه از انجیل بر من ظاهر و بیّن و لایج و روشن 
گردید نخواهم شد و مقّم بان 

آن لاد رشان کت اه تا کرانتز اقیاه او وه 

بعد از آن گفت: یا جاثلیق سوّال کن از آنچه در خاطر داری. 

جاثلیق گفت: مرا خبر از حواریٌ عیسی پیغمبر ده که چند نفر بودند و از 
عدد علمای انجیل مطلع گردان که آن طایفه محمود العاقبه که چند کس 
بودند؟ 

حضرت امام رضا (ع) فرمود که: بر مخبر عارف و عالم معارف وارد شدی 
بدان که حواریین عیسی پیغمبر دوازده نفر بودند و افضل و اعلم ان مردم 
لوقا بود و اما علمای نصاری آن جمع نیکو سیر نیز سه نفر بودند: یوحتا 
اکبر یاحی و یوحن بقرقیسیا و یوحتا الذیلمی بزخار بود که ذکر حضرت 
پیغمبر جلیل القدر ما و ذکر آهل بیت آن سرور در نزد او بود وا کی 
الرحمه بود. 

آگاه آن ول الم فر‌ضود فا تضرانی وال که مان و آقد ار رازم وه 
عیسی که او ایمان بمحشّد آخر الرمان آورده بود. 

اما منکر هیچ چیز عیسای شما نیستم مگر ضعف او را در بندگی رب العژت 
هلت ام هصااه مادعا ده ۱ ۳ 


جاثلیق بعد از استماع این کلام از ان امام الأنام گفت: و الله که شما 
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افساد علم و ضعف آمر و مهم خود نمودید (1) مرا ظنْ و گمان در حق 
شما چنان بود که اعلم هل اسلام و آفضل ایشان خواهی بود. 

اه لس الصا له الا و الا موه کس این تدای کت 
باشد؟ 

جالیی کت او ارکة: توس کوتی نیشن علیه شام یت »ور ید کین آیزد 
علام و قلیل الصَْلوة و الضٌیام در لیالی و یام شهور و آعوام بود و حال آنکه 
یی دز غیادت ایزد غعار منتندام وپایداز ,نود چتانچه و کر و روز ورن 
زا افظار تنضود و اضلا جدر هیق شب آن بت واجب الوجود تخواب: و 
ارات ره و سوه آن سم ارح اس هام انم اند اه 
بود. 

حضرت: آفام الاتقياء انه- الخشسن, الضا جعلیه. السلام فرمود که -برای. که 
عیسی علیه السلام باقامت صلوات و صیام قیام می‌نمود که او باعتقاد 
فاسد شما معبود است. 

جاثلیق لال و گنگ و منقطع بی‌عقل و فرهنگ گردید. ۱ 
حضرکه التسا ملفه لام مود که با ترا هو او فانصا[ 
نمایم 

1 نخان کنی اکرتا نوات کویه 

ایام المویمن آبی الحشین الرضا سلام اللبتعالن قرمهه که ای هانایی ی 
گر آن آنکه کشت له الس مراصا موی ماین ای فا که امه 
مق تصور 3 

جاثلیق گفت: پیشتر من منکر بواسطه ان بودم که کسی محیی موتی و 
مرئی کور مادر زاد او بود و مبروص را معالجه نماید البئه آن کس 
پروردگار ‏ 
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و تقدّس است بلکه او مستحقّ عبادت هر کس است و چون مطْلع و مخبر 
نت ال آن‌تونه تسیل القدر شم اه اظاعت هت و 


برگشتم. 

اه ۳ 
بعمل آورد از احیاء موتی او نیز احیاء موتي نمود و بر روي آب عبور فرمود 
و ابراء آکمه و آبرص کرد و امّت نبیْ اللّه او را رٌ و آله فرا نگرفتند و 
بغیر خدای عر و جل او را پرستش و بندگی در هیچ وقت و محلٍ نکردند و 
دا همان ظعت در ایام تفت واه موی اخاکسن هه مهار 


کننه ند آن ففت آن طایته اسان مات فص فان مخ خالق شفاز 
فرمود و هیچ احدی از اقّت او را بمعبودیت اطاعت و عبودیت ننمود. 

بعد از آن آن ول ایزد مجید آبی الحسن الرضا علیه السّلام ملتفت به 
خانت رای العالمع ره کس تا وا انا اس مات را او شا 
بنی- اسرائیل در تورات یافتی که بخت‌نضّر از سبایای بنی اسرائیل در 
هنگام خرابی بیت المقدْس و قتل آکثر ایشان و انتقال بقیّة السّیف آن 
گروه اختیار نمود و اين جماعت را بشهر بابل نقل فرمود. _ 

حضرت رت العباد ان نبی الله را بان سرزمین فرستاد و ان حضرت موتی 
آن امّت را احیاء نمود و این حکایت و خبر در تورات مرقوم و مستظهرست 
و دفع آن از بهودان میشر بلکه امکان ندازد مکر از کافران شما که بر دين 
موسی ابن عمران نباشند. " 

رام الحاافت کت ما ای را وی وس و سر ات 
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(1) حضرت امام الأتقیاء آبی الحسن الْضا علیه السّلام فرمود که: راست- 


تی. 
بعد ِ آن, آن امام الانس و الجان فرمود که: پا بهودی این سفر تورات از 


9 ۹۹ در آن حال آن ولیث ذو الجلال شروع در تلاوت آیات 
تورات نمود, بهودی با کمال تحیر روی بان سرور نمود می‌شنید که آن 
حضرت تلاوت آیات در غایت فصاحت و بلاغت مینمود آن بهودی بر خود 
می‌پیچید و تعجّب میفر مود. 

نهد ار ان آن.اهام الا علنة اازتلا روی بجائلیق نصرانی آورده گفت یا 
نصرانی آپا ان خی آاشای کت اشاشی سامی ایشان مذکفر اه عیان کردید 
آنها پیش از عیسی علیه السّلام بودند يا عیسی آقدم بود بر ایشان؟ 
تضزانی کفت:: آن جماعت بر. عیسن مقدم بودید: 

حصوت آمام علت و هی الصا ای اه قرو تام اه 
بشخص چند که جمعی پیش از عیسی علیه السْلام بودند که احیاء موتی و 
ابرای اکمه و آابرص می بهود ند ان عمل مخصوص ان حضرت نبود و در 
تست اه صلرات الک هل اس اسر کنر خل الفدر 
از حضرت آمیر المومنین حیدر بیّن و ظاهر گردید حقیقت این خبر چنانست 
که قریش با جمیع احفاد خویش اجتماع نموده بخدمت نبی الرحمه امده از 
رسول آخر الرُمان سوال و استدعا نمودند که آن حضرت موتی آن امّت را 
زنده گرداند. 

سد لیر تالایس آن علت بش این طالت لیم یشان 


مواجه نمودند و مقزر فرمود که: آن ولیث حضرت آله برفاقت و همراه 
ایشان به 


ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4.ص:106 

جبانه که مقبره آن طایفه بود (1 رفته باواز بلند منادی نماید تاش 
جماعت موتی که آن قوم و رهط از آن حضرت التماس و سوال, نمودند و 
بگوید که يا فلان و فلان حضرت رسول ایزد مجید محمّد صلی ال علیه و 
آله و سلم میفرماید که به اذن واهب حمید از مسکن و مقام خود برخیزید 
آمیر المومنین بموچب فرموده عمل نموده چون پیفام رسول خدا بآن قوم 
رسانید در ساعت بأمر و حکم رت العژّت آن گروه از جای خود برخاستند و 
تراب از سر و روی خود می‌ریختند در آن حال قریش هر یک از احوال و 
امور قوم و خویش سوال نمودند. 

نهد ار ان آن.حماغت را بیعت محقد صلّی اللّه و رسالت اتشان: آمان ده 
اعلان نمودند همگی و تمامی آن قوم گفتند ما بسیار بسیار میخواستیم که 
ادراک زمان رسالت نمائیم تا تحصیل شرف صحبت کیر البهجت ان نبیث 
الرحمه نموده و ایمان بان رسول آخر الژمان ی از یه 

بعد از آن یک دیگر را وداع نموده بمسکن و مدفن خود هر یک معاودت 
رو آن خصت هل الله لت له سل ای امه اسحریع 
مجانين نموده و مکالمه بابهایم و طیور و جنْ و شیاطین ار 
امقت آن سرور او را رب و خدای آکبز. قرا نگرفتند و بغیر خدای ی 
هیج آحدی را پروردگار در هیچ زمان و محل ندانستند و یکی از ما منکر 
فضل آن خاتم الأٍسل نشد اگر شما بواسطه احیاء موتی و ابرای آکمه و 
آبرص عیسی علیه السّلام را پروردگار فرا میگیرید پس شما را جایز است 
که الیسع بن اخطوب و حزقیل علیه السّلام را دو پروردگار دانید زیرا که 
اشان نع بل ع وعیل عیسونین عرم عانها السلام ظاهر 
هحصفی ارت انست که و خر‌ان ‏ ا رحس آ نو 
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کریم طاعون عظیم پیدا شد (1) و در بعضی از نسخ معتبره بنظر مترجم 
احقر رسید که اشتداد طاعون بمشیت و ارادت حضرت بیچون بحدذی 
رسیده بود که هر روز هفتاد هزار نفر از مرد و زن بلکه بیشتر از ربقه 
حیات بیرون رفته در سلک آموات منخرط فبکشنند چون بلی اسرائیل 
اشتداد طاعون را روز بروز در تزاید و افزون مشاهده و ملاحظه نمودند و 
تتخرنه با باخبار نقه فعلوم آن.ظایغه متحیر گردیدم هر که فران از عساکر 
نصرت مآّثر طاعون نماید یحتمل که از سر پنجه صولت طاعون نیم جان 
بیرون برد لهذا آن جماعت بهیئت اجتماعی ترک» انفظان و دیار کرده از آن 
سرزمین فرار نمودند و چون بعد از قطع منازل به مقصد رسیدند هنوز 
اخمال .و اقا بالتهام ار وهای انرال و اتفال تمودح ملکم. آکتر کعنول 
نرسیده بودند که ندای موتوا و2 از جوانب رم و جهات سته به مسامع 


ایشان میرسید و بغیر وصیت و وداع دوستان جان به قابض آن می سپرد ند. 
و گویند آن نداء دو ملک علٌ و جلّ یکی از آعلی و یکی از آسفل به سمع آن 
برگزیدگان حکم و آمر ایزد لم یزل میرسید تمامی ایشان از خورد و کلان 
رجال و نسوان و عبید و ممالیک امان همگی جان دادند در یک ساعت و 
چون مدّت بر آن گذشت مردمی در آن خوالی: و اظراف شاکن بوند. بعد 
از اطْلاع بر حقیقت آحوال آن جماعت اجتماع نموده دیوار و حیطان بر 
اطراف ایشان کشیدند.ه آن.مکان. خظیره آن غافلان گردید اما چون مدذت 
بیعدّت منقضی شد و عظام رمیم و اجسام نامستقیم گردید. 

تب از ایب اسزانیل بعولی ارمیا و تقولن گیل شن ان فان 
عبور نمود از کثرت عظام بالیه ایشان تعجب بسیار نمود آن حال حضرت 
قادر متعال 
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وحی بدعاء آن تبی ث بعظام میم فرستاد (1) که ای استخوانهای پوسیده و 
کهنه بر خیزید بأذن عرٌ و جلْ در ساعت برخاستند و خاک از سر و روی خود 
زختنن سفن از ان اقا ق. آن فت: اند لم تال در همان فکاره و 
بعبادت غنی عادل مشتغل بودند. 

پس آنگاه به حکم آله به آجل مسقی هر یک آنها استراحت نمودند. 

بعد از آن آن حضرت علیه السّلام فرمود که: ابراهیم خلیل اللّه الرْحمن 
صلوات اللّه علیه در هنگام که طیور را بأمر غفور قطعه قطعه نمود. 

پس آنگاه لحوم عظام تمامی آن طیور را در یک مقام جمع کرده کوفت تا 
امتراخصام حاضل شود ان راافر رویی کل حل کف فری با ان هل وه 
وضع نموده به حکم واجب الوجود هر یک آن طیر را باسم او ندا فرمود در 
ساعت ان طیور به حکم قادر شکور حیات جدید پافته در اقبال و توجّه 
بخدمت آن نبی المشکور سعی موفور بظهور رسانیدند و بشرف ادراک 
صحبت آن نبی الرحمه مشرّف گشتند. 

و بعد از آن موسی بن عمران علیه السّلام و آصحاب او هفتاد نفر که آن 
پیغمبر جلیل القدر بأمر قادر مختار برای میقات اختیار کرده وقتی که آن 
طایفه با آن رسول عرٌ و جلّ ببالای آن جبل رفتند بموسی علیه السّلام 
گفتند: 

که چون تو حضرت قادر لم یزل را در اين مأمن و محل می‌بینی ما را نیز 
البئّه بنمای چنانچه تو او را می‌بینی ما هم بشرف لقاء و ریت مشژف 
گردیم. 

1 
آن طابفه بیرویه موسی علیه السلام و التحیه را در آن باب مصدذاق 


نداشنتند. 
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فقالها یا فلم با خوسی لن رمق ای یف لاه عفر جاح کر 
الَاعقَه بظلمهم. 

تفسیر آیه و اه آعلم آنست که آصحاب موسی کلیم اللّه که برفاقت آن 
نب آله به میقات‌گاه رفته بودند میگفتند که: ما ایمان بشما نمی‌آریم تا 
خصیوت ‏ سشتایه لیا اهر و اشکار سیم دار کس آن 
کلام منکر منع و زجر می‌نمود مفید نیفتاد. 

(1) چون حضرت مهیمن قادر آن طایفه را بر قول آن آشیاء مصرّ و مستمل 
دید آن ظلمه را بصاعقه نار محترق گردانید و آن هفتاد را بالتمام سوخته 
نابود ساخت. 

حضرت موسی علیه السّلام فردا وحیدا باقی ماند چون حال بدان منوال 
مشاهده نمود متحیر گشته بموقف بار گاه حضرت آله معروض گردانید که 
ملکا صمدا مهیمنا احدا من بموجب حکم و آمر تو هفتاد نفر از آعیان بنی 
اسرائیل برگزیدم و ان جماعت را بعد از استخاره بامر حضرت شما 
بمیقاتگاه آوردم الحال اگر من تنها اين خبر به بنی اسرائیل برم چون 
تصدیق بخیر من نمایند و اگر ارادت و مشیّت رت العزت شما در هلاکت 
ایشان متعلّق بود بایست پیشتر از آن ما و ایشان را هلاک میگردانیدی در 
این وقت سفهاء این قوم با ما چه گویند چنانچه وثیقه کریمه لو شنت 
افلکنهم « من قَبّل و [بّای آ هیکُنا بما ققل السْتَهاء متا الایه شاهد این کلام 


چون موسی علیه السّلام اين استدعا و التماس از حضرت خالق الجنْ و 
الثّاس نمود عر و جلّ بموجب دعا و التماس موسی (ع) بعد از آن آن طایفه 
را- بالمام_ زنده گردانيد. 

بسن انگاه آن ول الله فر‌فون کت: جمیع آنچه من ذکر کردم ترا قدرت 
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دفع آن بی شبهه و گمان نیست (1 زیرا که تورات موسی کلیم ال 97 
انجیل عیسی روج اللّه و زبور داود نبی اللّه و فرقان محمّد حبیب اللّه 
ناطق‌اند بر آن پس اگر هر کسی که احیاء موتی و ابرای آکمه و آبرص و 
مجانین نماید شما او را خدا دانید بای که.شما بغیر رب الارناتب. همه این 
جماعت را خدا دانید. آنگاه گفت: چه میگوئی يا نصرانی؟ 

جاثلیق گفت: قول قول تست و لا اله الا ال 

بعد از آن امام الانس و الجان ملتفت بجانب زان الجالوت گردید و فرمود 
که: یا بهودی روی بمن آر تا از تو سوال آیات عشره که بحضرت موسی 
که السام مترل کشت مایم 


آپا ,تو در تورات نوشته یافتی که باین مضمون مرقوم بود که نباء محمّد 
صلی الا لس له شمه است آمهن مساو ات اخشه شاهان 


راکب بعیر آن جماعت تسبیح رپ العرّت نمایند جدا جدا تسبیح کردن جدید 
در کتابش بود. 

پس باید که بنی اسرائیل فزع و پناه بسوی ایشان برند و بجانب ملک 
ایشان روند تا آنکه دلهای آن طایفه مطمنْ گردد زیرا که در دست متابعان 
راکب بعیر شمشیرهاست که امم کافره را در آقطار ارات عالم پاک 
میگردانند پا بهودی در تورات موسی بن عمران بهمین نوع هکت کی و 
عیانست. 

راس الجالوت گفت: نعم ما همچنین در تورات یافتیم. 

پس از آن جانلیق گفت: یا نصرانی آیا بکتاب شعیا عارف و دانائی يا نه؟ 
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(1) آنگاه آن ولیث الله روی 99 هر دو ایشان آوردة گفت: که شما 
میدانید که این از انا تورات رب ب العالمین است که يا قوم بدرستی که 
هه با یاهمان سا که اش اشت یات ی رای اه در 
مشاهده مینمایم که ضوء او مثل ضوء قمرست. 

آن دو کافر تصدیق صدق ۳ آن ولو ملک العلام نموده گفتند که 
بی‌شبهه ارتیاب و ابهام شعیا نبی علیه السْلام متکلّم باين کلام مکیر در 
محضر جمعی از آنام گردید. 

ی 
من بنزد پروردگار شما و پروردگار خود میروم و فارقلیطا بعد از من از نزد 
واجب تعالی بشما مهف ند ارشاد و هدایت شما نماید و شهادت بر حقیقت 
نبات من دهد جنانجخه من شهادت بر رسالت ان حضرت دارم و او ان تبی 
مقدش ات کم بح حي ادره تعالی و شدتن برای ما و همه کیزر تعسن 
مشکلات آشیاء و بیان معضلات و مخفیّات همه آنها نماید و اوست آن نب 
ایزد عالم که فضایح امم و قبایح مردم را بر آهل عالم واضح و مبرهن 
میگرداند و اوست پیغعمبر حضرت تا کم ور می‌شکند و 
اکثر آن طایفه را تابع خدای معبود و مطیع اوامر و نواهی خود خواهد نمود. 
چون آن ولیْ قادر مجید کلام حقیقت انجام انجیل باین محل و مقام رسانید. 
جاثلیق گفت: یا آبا الحسن الرضا علبه السلام هیچ چیز شما از انجیل رت 
العزیر تقل وتیبان دی الا ایجه‌ها ان یایاده معصان تن آن کنات 
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لازم الاذعان دیدیم و بآن بلسان و جنان قایل و مقژیم. 

(1) حضرت آبی الحسن الّضا علیه السّلام فرمود که: یا جاثلیق آنچه من 
برای شما نقل کردم آن را در انجیل بغیر تغییر و تبدیل یافتی و آن در 
ا ره اقب ت‌اهتان ات وه بان اشی با یه 


جاثلیق گفت: نعم امام الأتقیاء آبی الحسن الضا علیه السّلام فرمود که: با 
جاثلیق آیا مرا خبر از انجیل که مفقود نمودید نمیدهید که بعد از فقدان کرةهٌ 
انیه آن را در نزد که یافتید و کدام شخص این انجیل را برای شما وضع و 
احیاء نمود؟ 
جاثلیق گفت: هرگز انجیل رپ جمیل از نزد ما مفقود نشد و آصلا تغییر و 
1 
پافتیم کر وتانه که-منی وا یوحتا احر ام آن تقودم بنزد ها آوزدند. 
حضرت امام رضا علیه السْلام فرمود که: 
معرفت شما بسنن انجیل و بحقایق آ حوال علماء آن کتاب رپ جلیل بسیا 
هار ات ار رات در 
گمان شما بودی گنجایش اختلاف شما سا خلاف و گزاف در انجیل از 
روی عناد و اعتساف نبودی و این اختلاف در این انجیل که الیوم در دست 
شما است بسیار است برای همان وضع و اضافه بعضی اشیاست. 

پس اگر انجیل بر عهد آوّل بودی که حضرت عر و جل بر عیسی بن مریم 
رل کر ان ای ی ی ی اد 
نو افاده نموده منکشف بلکه واقف گردانم بآن. 
ای‌خانایه ردان کی قمییدی فخل انجرل. ال فقفور تانیدا نف میم 
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نصاری بنزد علمای ایشان مجتمع گشتند و (1) گفتند که: عیشت نزو | 
مقتول گردید و انجیل از ما مفقود و ناپیدا شده شما علماء و آرباب فضل و 
دکانید ذر اینبات فکر تزخا تمانید سس باند. که انجه.در بسن شما از ان 
کتاب مستطاب ملک الوهاب باشد برای ما بیان نمائید. 
لوقا و.فرقانوسش که اعلم علفای. نضازی بودند گفتند: که انجیل ایزد علام 
تبارک و تعالی در سینه‌های ماست و برای شما آن را سفر در هر آحد 
امراج یه شا رسانم قرط آکه ها ای در آن ان و کتانس 
که معبد حقٌ تعالی و تقدّس است آن را خالی نگذارید. 
بدرستی که ما نما هش ا خسف ار وا ات مایم ها نک ماضتت 
و همگی آن را جمع نمائیم. 
بعد از آن حضرت امام الانس و الجانْ آبو الحسن ال#ضا علیه السلام- 
فرمود که: ای جاثئلیق بدان که لوقا و مرقانوس و یوحا و متّی برای شما 
نصاری وضع این انجیل بعد از آنکه انجیل أوّل را مفقود نمودید فرمودند و 
این:خماعت الية شا کردانتشا کروان: لین نج انا قف ای خابلیق این مع مه 
بیقین و تحقیق میدانید؟ 
جاثلیق گفت: من تا حال مطْلع و مخبر برین آحوال نبودم الحال از فواضل 
علم و حال و از مزایای فضل و کمال تو که حقیقت این کمال آمر بر من 
مبیّن و مبرهن گردانیدی واضح و روشن گردید و اين از بسیاری علم شما- 


بانجیل واجب الوجود تعالی و تبارک که از لسان مبارک شما استماع نمودیم 
کف وال این ما من کی ی مق ال را 
تین و بلیق پرخفانی ابرخ,نهد: لیکن الحال انخه از تما شنم دل مه 
شهادت بر 
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تساک شاعت فسات ان یره ساطوی سارت ات 

(1) حضرت امام البریه فرمود که: شهادت این جماعت بر تو بچه نوعست؟ 
خاض الحاص رت خلبل‌اند ا زاین خیم لایق تشه هرز جبتی که شهاوت زیر 
آن دهند البثّه حقست. 

در آن تس ان ولو قادر بی‌چونا, روی مبارک مامون و باقی حصار آن 
مجلس جئت آثار از آهل بیت مامون و غیر ایشان از بنی هاشم آورده 
فرموده که بر او گواه شوید که اقرار بچه وجه نمود. 

اسان کت با تیصو الاصضای للم لصو امه سا ی تاه 
هستیم بر اقرار او. 

هاتون کت بعد ازاین اقواو از افآنکان مصو لک این مرا وار 
تبیشت: بعد از آن آمام. العن و ان اس آلخسی الرضا عله السلام یه 
جاثلیق فرمود که: بحقّ پسر و مادر ترا قسم است که آیا میدانی که مّی 
ارعلهاء ام فاد نها در مخضر آعیان ار ی کته که مسمم یه 
السّلام پسر داود بن : ابراهیم بن اسحق بن یعقوب بن یهود اين خفرون بود 
را و تست ی یه ام کف او کلمة الله نود که 
حلول در جسد آدمی نموده انسان گردید و لوقا که ا عم نصاری باعتقاد آنها 
بود گفت عیسی بن مریم و مادرش دو انسان بودند از لحم و دم که روح 
القدس او در آن داخل کردینه دیکر آنکه و میجونی. که شفادت که: عسی 
علیه السّلام بر نفس اقدس خود داد حق است. 

ترجه و( برض ِِ 

ضعود د بآسمان نمی‌نماید مگر کسی که نزول ۳۱ آسمان بزمین 0 الا 
ار السَماء که خانم عم انسشت رس که آن و ال سا وی فا ء 
و نزول از انجا به غبرا نماید. يا نصرانی تو در این قول چه میکوئی حق 
اه 

با ۷ 
مثی در حق عیسی علی نبینا و علیه التحبه و الثناء در باب آنچه نسبت به 


آن حضرت دادند. 

جاثلیق گفت: که کذب و افتراء بحضرت عیسی علیه السّلام بسته‌اند در آن 

۳ ولی ایزد اکن روی بقوم آورده گفت: پا قوم نه الحال این نصرانی, 

ضال تزکیه آن جماعت در شهادت نمود و خود گواهی داد که آن طایفه 

علماء انجیل و قول ایشان حق و بت تندیلن است ؟ 

جاثلیق گفت: يا عالم المسلمین دوست دارم که مرا بخاطر رپ العالمین از 

آمز انن طایقه معغدور داشته معفا خرداف. 

ریمعت ار 

استدعاء تو چنان کردیم الحال هر چه خواهی از من سوال کن یا نصرانی. 

جاثلیق گفت: غیر من باید که از شما سوال تواند نمود و اللّه که مرا ظنْ و 

گمان چنان نبود که در میان علماء مسلمانان مثل شما موجود در اين زمان 

باشد از روی احسان مرا بگذارید و دست از من بدارید. 

صوراز ان اضر عله الا مات را الخایت ری مه خرفیت کم 
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() با بهودی توسوال میکتی یا من سوال کنم؟ 

شما را قتل را ۱ 

آنچه از صحف ابراهیم و موسی علیهما سلام اللّه تعالی باشد. 

خضرت. آمام الانقیاء آبی الحسن الرضا غلید الحیه و التبا فرمود که بایة 

که ار:هن انمتفاع‌خکت هد لیل تکتی الا از تفرات: بعنی آنخه تورات.موننی 

علیه السلام بر ان ناطق باشد بلسان: آن حخضرت:و انجیل پلشسنان-عیسی ین 

ان و زبور بلسان داود علیه السّلام بود از من بحجّت قبول 
دی 

رأس الجالوت گفت تسه سای لام یه ال هسام نان 

و 0 الضا علیه اللام فرهوق که شفرد قفت آیا فظ 

المحمود باعلام رسولان حضرت ایزد معبود موسی بن عمران و عیسی بن 

مریم و داود خلفای واجب تعالی در زمین بودند. 

رأس الجالوت گفت: قول موسی بن عمران بر شهادت رسالت و نبوّت 

محمد (ص) بیّن و ثابت میتوانی نمود؟ 

امام البرایا آبی الحسن الرّضا علیه السّلام فرمود که: یا بهودی موسی بنی 

اسرائیل را وصیّت برای رسالت آن حضرت نمود چنانچه بایشان گفت که 

بدرستی زود باشد پیغمبر بشما بیاید از قبل حضرت ملک تعالی که از 

پرادران شما بود, پس باید که تصدیق آن نبیٌ واجب تعالی نمائید و آنچه 

گوید از او بشنوید. 

تا مات کم رال را ساسا لاوز گرگ 
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عارک وال مه یعاس رال آ اما سس ان بیان 
از طرف ابراهیم علیه السْلام حقیقت این امر بر تو بین و ظاهر بودی. 
المتان است اما دفع آن نتوانیم نمود. ۱ 
جص تماق الزانا ای امین ال مایم اه ۳ رف کی را[ 
ی ات رت ۱۳ 

ی اس با سس وان کردانس: 

امام الْتقیاء آبی الحسن الرْضا فرمود: آیا تو منکری در باب آنکه در تو راه 
خضرت غافر الخطیتات بشما خطاب مشتطاب نموده میگوید که 

خاا ری ساس اضا و ما ار اه 
جپل فاران. 

رس الجالوت گفت: شما تفسیر و تعریف این کلمات نمائید که مرا بیقین 

و تحقیق اطلاع کما ینبغی بر تفسیر این ت بتحفیق نیست 

حضرت ایام الغلاتی آیی. الحسن الرصا غلیه سلام الله الخالق روت که 
هن شیر این کلهات و حقانق آن ترا شکتن معطلع کرطاز 

انا قول خدای تعالی 

جاء النْور من طور سیناء 

ا عا را مت ما تخت مور وه تاه بر خن ام 
سینا است. 

و آشا فواه 

اضاء للثاس من جبل ساعیر ساعیر 

عبارت از جبلی است که حچنرت عرٌ و جلّ در آن محلّ به عیسی بن مریم 
وحی فت ان کردامد ه رخ الله در آن مکان جفدی. 

و ایا قول خدای تعالی 

و استعلن علینا من جبل فاران 

ال ال 
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خعت آح ار اعال سر سول ایور ال ا ات 

اما ای یهودی روزی حضرت شعیا الثبی (ص) میگفت: 0 
زمین بوسیله آن دو نبیْ ذو المنن بغایت روشن مزین گردد یکی راکب 
حمار و یکی راکب بعیر و این کلام شعیاء نبیْ را تو در تورات ایزد تعالی و 
اصحابت دیدید پس راکب حمیر چه کس و راکب بعیر کدام بنده سمیع 


رأس الجالوت گفت: مرا معرفت بحال آن دو بنده رب العرّت نیست باید 

که شما بخاطر موسی کلیم اللّه مرا بأحوال آن دو بنده اله عارف و آگاه 

گردانی. 

امام البریا فرمود که: ای ربهودی راکب حمار حضرت عیسی بن مریم و 

راکب جمل محقد صلّی ال علیه و آله و سلم هست: ابا ان کلام با 

که 

بعد از آن ولیت ایزد مثان گفت: يا یهودی اما ترا معرفت بحال حیقوق الثبی 

(ع) و الحیّه هست يا نه؟ 

راس الجالوت فرمود که: نعم مرا معرفت تمام بحال آن نبوخ الاکرم است. 

تن آنگاه آن ولو اللهفرهود که: کتاب مستطاب شما تورات ناطقست بر 

آنکه آن تبرت ایرد تفالی فرخود که 

ی تعالی بالییان فن جیل فاران و. امتلات الشموات من تسبیح 

اد هه 
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تفستیر و فعتی. کلام آانکه. ۱ ز جبل فاران نب عالیشان بأفصح بیان به واسطه 

ارشاد خلایق_ ظاهر و عیان گردد و (1) آن پیغمبر جلیل القدر راکب شتر 

باشد و خیل آن ساکن در بحر و برّند و بنزد ما با کتاب جدید بعد از خرابی 
بیت المقدذس پدید گردند, یعنی بکتاب قرانظاهن .و غبان فردند: آبانه 

الم و قارف سحال آن ت‌صاحت: الفصل ,و العارف »تیا نه ,هرا مان 
بخ آن ثبی عالیشّن آوردی؟ 

رس الجالوت گفت: یا آبا الحسن الرّضا علیه السّلام حیقوق الثّبی- صلّی 

الله غانه. الم سم نان کلام تکام هت ما کر حول ار اه 

داور نیستیم. 

حضرت امام الأتقیاء یی الحسن الّضا علیه السّلام فرمود که: داود نبیت 

علِیه السّلام در زبور مذکور نمود و تو آن را تلاوت و قرائت نمودی که: 

هی سوت کر 

ایا تو بعد از فترت بغیر حضرت نبیْ الرحمه محمّد المصطفی هیچ پیغمبر را 

میدانی که اقامت بسئت نموده باشد؟ 

رات الجالوت فرمود که: ما منکر این کلام نیستیم زیرا که این قول داود 

عله؛ الشاام اشت: لین انش الاعوه ار ان کلام اختان. عنشن. .اوه 

الصلاة و السْلام نمود چه آیّام آن حضرت یام فترت و آیّام بی‌سرانجام بود. 

حشرت ای الحفی الضا لت اسلا مود که بو نت ان امد 

جاهل و بیخبری زیرا که از عیسی علیه السّلام سئت جدید پدید نشده چه 


آکر شتت علیخنه داشتی نام رشان آن باقع غیان: نود .بلکه سسش 

موافق 
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الوجود بسوی اسمان او را رفع نمود. 

۳ 

ات اه ۱ حضرت اصار پشرابع و آحکام پروردگار بر خلایق مخقف 

سازد, و دشوار نسازد و جمیع آشیاء را بر شما تفسیر و تأویل نموده واضح 

و هویدا گرداند و شهادت بر نیت من دهد چنانچه من گواهی پر رسالت آن 

نبوت پناهی دادم من بشما بأمثال آمدم و آن نب اقبال بر تأویل و تفسیر 

شرع حضرت ذو الجلال آید, آبا دوانتجیلن اتفاننبه این کلام ان رتجول افو 

متان آوزدنده اقرار دارید؟ 

رآس الجالوت گفت: اریها هنکن آن پیز زززی: 

نام الاتقاء آنف الخمن. الاضا غلبم الساام فرمفی که هر و و 

موسی بن عمران از تو سوّال نمایم. 

بهودی گفت: سوّال کن. 

امام الْتقیاء آبی الحسن الضا علیه السّلام فرمود که: حجّت شما بر نبوّت 

موسی علیه التحیة 0 الثناء کدامست؟ ٍ ٍ 

رأس الجالوت ؟ گفت: دلیل و برهان بر نبوت موسی بن عمران انست که ان 

فا ی ار ی توت بر 

ها ام یا تا 

حضرت امام علیه السلام فرمود که: بمثل کدام معجزه و نشان بخلقان 
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آمده بیان آن نمائی؟ (1) رأس الجالوت گفت: مثل شکافتن بحر نیل بأمر 

رب جمیل بواسطه عبور بنی اسرائیل, و دیگر قلب عصای از تب اند 

تعالی بصورت اژدها و سیم انفجار حجر بضرب عصا و اظهار عیون مشحون 
بر آبهاء و چهارم بیرون آوردن دستها و اشتعال آنوار از سر انگشتان آن نب 

الوری و علامات دیگر از آن پیغمبر جلیل القدر بیّن و ظاهر گردید که خلایق 

را تِِِ بر آقدام آمثال آنها نیست. 

راست گفتی در یاب آنکه آنچه ۰ 0 0 نبوّت 

وقت برای امامت ظاهر کرد نبود. 

اق.وایتن الحالوت: ابا نم هر کسی که دعوی یات کید ریق وغوی سوو 


معجزه چنان بيّن و عیان گرداند که هیچ آحدی از خلقان را قدرت اظهار و 
انیان مثل آن نباشد بر شما تصدیق آن کس بر ثبوت او بحکم واجب تعالی 
و تقدّس واجب و لازم بلکه از فروض متحتّم است. 

رآس الجالوت گفت: تفت ها ندیه ان شحخصضم از میت دیرا کهموشی 
کلیم علیه انح و الّسلیم را نظیر و شبیه در عمل و مثل بواسطه قرب و 
مکان عرّت و محل بحضرت عرّ و جل نبود و هیچ احدی مثل آن رسول 
رسالت نمائیم مگر آیکه آن کسی بر علامت و نشان که موسی بن عمران 
عم لاه تفای اسه اه عل هار از ار طاهی ان گرا ند 
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(1) این الحسن الاضا علیه اللحیه و الا فرمود که: یس شما چکونه 
اقرار به آنبیاء علیهم السْلام که پیش از موسی علیه السْلام بودند نمودید و 
حال آنکه هیچ آحدی از آن آنبیاء و رسولان انغلاق یحر و انفجار حجر و 
اتی ی ی ی بو اس سب 

چون آن ولی بیچون کلام صدق التیام باین مقام و مکان رسانید رآس 
الجالوت مبهوت و حیران ماند و آصلا قدرت نطق و بیان با آن عالم بهودان 
نماند و لسان کذب نشان خود را بر جواب آن امام الانس و الجان ساری و 
جاری نگردانید. 

حضرت آبی الحسن الرّضا علیه السّلام گفت: ای بهودی جواب گوئی هر 
گاه از آنبیاء و رسولان حضرت آله مثل معجزات موسی علیه السّلام ظاهر 
و صادر نشده باشد و : نیز اخراج ید بیضاء و انقلاب عصا بصورت اژدها از آن 
رسل و آنبیاء ظاهر و هویدا نگشته آن شما چگونه مق برسالت آنها 
گشتید؟ 

راسن الحالوت گفتة من تسا خر دانم کههر گام آن اساءحضیرت: ال یز 
طبق دعوی نبوّت و رسالت خود هر یک ايشان آیه و نشان ظاهر و عیان 
گردانند که جمیع خلقان از اتیان و اظهار مثل آن قادر نباشند اگر چه آیه و 
ی 
تغافی اعراد نی لوغ اسان ازسساء رال تصحی سعال و اصاعت و 
فتایعت: افعال این اسادی‌رسان ردو الحلال.واخت: آشت بی‌ شمه فیلن 
و قال. 

حضرت آبی الحسن الرّضا علیه السّلام فرمود که: ای رأس الجالوت پس 
شما را چه مانع از تصدیق عیسی بن مریم علیه الحیْةَ و الثُناء گردید و حال 
انکه 
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آن تست هلک ال 1۱ احتاع هی یراع اکمضه اس مر ایخاه ی اه 


گل باذن ایزد تعالی و تقذس مینمود بعد از آنکه نفخ در آن دمیدی بحکم 
ایزد کارساز آن طیر بپرواز آمدی چون آن رسول بیچون دعوت نبوّت نمود 
و بر طبق دعوی معجزه ظاهر فرموده بنا بر اقرار شما آن پیغمبر بود شما 
چرا از تصدیق عیسی علیه السلام استنکار و ابا ظاهر و آشکار نمودید و 
اطاعت او بحکم ۵ آمو واست تعالی ننمودید؟ 

رآس الجالوت گفت: که مردمان میگویند که از عیسی بن مریم آیه و نشان 
تین کنان کردید لیکی: اصاا هو یر ار ان لمات موی ود مشاه سا 
نگردید حضرت امام البرایا فرمود که: هیچ از آیات و علامات ما جاء به 
موسی بن عمران علیه سلام الله الواحد مرئی و مشاهد تو گردید بی‌شبهه 
بیقین از ثقات آخبار بشما رسید که از موسی بن عمران علیه السّلام آیات 
و علامات چنین و چنان ظاهر و عیان گردید. 

اس الجالوت گفت: بلی:چتین است: 

ای الحسن:ا نها له النلام فرمووی که هنت ات اجه ان آخار 
و رم ده اد خر ی پوت مر لیم ]تسام قفا تن کم از ان 
نب مکرُم بحکم واهب عالم معجزه چنین بحیْز ظهور رسید پس چون 
تصدیق موسی کلیم علیه السلام نمودید و تصدیق عیسی علیه التحية و 
السلیم نفرمودید؟ 

رأس الجالوت ساکت و مبهوت گردید و صلا لسان بر جواب آن امام الانس 
و الجانٌ جاری نگردانید. 

حضرت امام الهمام آبی الحسن التضا علیه الشّلام فرمود که: آمر حضرت 
تخد ی الله علیفم ال مه سم صل امش خعشسیه مه یه اس اساه 
است با 
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خمیم.ما چاه (۱) از احکام رام اسلا گر ان آباش و لاناک 
مخصوصه سیّد البشر آنست که آن سرور یتیم بی‌مادر و پدر و فقیر و 
شبان و اجیر بود و تعلیم کتاب و تردد بنزد هیچ معلم بواسطه تعلیم خط و 
علم ننمود و بقرآن ایزد معبود که در او قصص آنبیاء و آخبار آن آعیان حرف 
بحرف مذکور و مشهود است. و محتوی است بر آخبار آنکه گذشت و آنکه 
الفت یوم القیام باقی و مستدام خواهد بود و ثقلین انس و جان آمده. 

بعد از ان ایشان را مخبر باسرار ان جماعت از انچه در خانهای ایشان از 
عمل و طاعت و تمرّد و معصیت نمودند گردانید و آیات و علامات لا تعدٌ و لا 
تحصی از آن سیّد الوری ظاهر و هویدا گردید. 

وا الحالوت: مهوت کح سب و محتهلی ال امه ی باه 
سل هی دار تردرطا ند بصعت متام تیه ها دا اقزار ید نات 
و رسالت و نبوّت عیسی و محمّد علیهما السّلام نیست. امام رضاأ (ع) 
کفت ‏ آباشاهدان مات ا فا همه فا هدان زورره کماهان بقل 


۵ مشکور ند آن: بهود عاقبت: نامخمون ساکت. کردید ,و .بان او اصلا بیان 
جواب ب ساری و جاری نشد. 

چون آن یهود مبرم ساکت و ملزم شد حضرت امام. الاکزم. این الحخسن 
الرّضا علیه السّلام هربذ آکبر که اعلم علماء زردشت بود بنزد خود خواند و 
با او سخن از دین و آئین زردشتیان راند و فرمود که: ای هربذ کبر مرا خبر 

ی در ۱ با 
7 

جانچه همع حدی پیش از و منل آن با لاه و تیان مود و ما هرز سل 
‌ 
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از پیشینیان ندیدیم و نشنیدیم (1 اما آنقدر است که این آخبار آسلاف 
ماست که از آنها بما رسید که آن نبیٌ بر ما حلال گردانید چیزی را که غیر 
او هیچ کس آن را بما حلال نگردانید پس ما تابع او شدیم. 

خصرت. اه الحسن الرضا غلیه. السلام :فر فود. که: آیا نه. آنچه: از آخباز 
زردشت بشما رسید تابع آن شدید؟ 

هربذ گفت: بلی حضرت آبی الحسن الرْضا علیه السّلام فرمود که: همچنین 
اشت-جال.سایر آمم سالید که اخبان بانخهة از آنبیای ذو الاقتدار و رسل 
عالی مقدار به ایشان رسید به آن عمل نمودند و آنچه جنرت موسی بن 
عهران و عیسی بن مریم بنت عمران و محقّد بن عبد اللّه علیهم السّلام 
الله المتان از نزد قادر سبحان بخلقان اوردند و اکثر طوایف امم اطاعت 
آن رسل مهیمن عالم نمودند الا شما مجوس عذر شما در تری اقرار باین 
پیغمبران عالیشان. و متابعت ایشان چیست بیان نمائید که چرا بر زردشت 
پیشتر باخبار متواتره که از او بشما رسیده که او بایات و علامات زبان خود 
بر آسلاف شما آمده که غیر او اتیان بمثل آن ننمودند و شما بمجرژد شنیدن 
آن توت سر ات له دی ور رل ور ا بای هقرت اسعهو انا مسا 
بلکه بشما بودند قبول ننمودید؟ 

هربد آکبر چون خواتب قعتیر فز اعتراض, ان ولی ایزد داور نداشت مبهوت و 
تفع کردیده در فکان خود ماند ود هدا اضلا بمیع حرف لا انعم نع 
و بیان نراند. 

و چون آن ولیٌ قادر بیچون آن سه کافر هدبر را بالزام ساکت و زبون 
گردانید از حصٌّار آن مجلس و مکان از متکلّمان و طوایف امم و مذعیان 


و 
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علم بخوف آنکه مبادا از آن حضرت ملزم گردند قدرت بلکه اراده تکلم 
تمووند آن امام با نات اقبال جون‌:عالن آن.ازیاب فیل و:قالرا بدان 


منوال دید باقات بلند فزمود (1) که اخر. دز یانما طوایت آنام آحدی 
فخالف, اهل اسلام: که. اه را حرف و کلام با متابعان دین سید الأنام بود 
حاضر باشد باید که سوال نماید بشرط آنکه تجشم در سوال نکند. 

در آن حال عمران الضٌّابی که یکی از آعیان متکلمین بود بر پای خاست و 
گفت: يا عالم التّاس اگر نه شما بدعوی مردمان را بسوال از شما دعوت 
نمودی من از شما سوال نمیکردم و اقدام بشما در پرسیدن مسایل علم 
کلام و تفص و استعلام هیچ مقصد و مرام نمی‌نمودم و اللّه که من داخل 
اعاظم بلاد مثل کوفه و بصره و شام و جزیره و بغداد بالتمام گشته يا آکثر 
۱ ملاقات کردم و بیکی از علماء نرسیدم که بر من اثبات وجود 
واحدی که قایم بوحدانیت خود بود که بغیر او دیگری نبود نماید اگر مرا اذن 
دهی از شما سوال نمایم. 

حضیوت ای اس الوصا شام الم فا ان یزان نصا نافیل ۶ 
آن ندیده بود و در حالت تکلّم او نیز نام او را از او و از سایر مردم نشنیده 
آن تر من دی هفا رده فزمود کهه او یمان این روم عصران. الصا 
باشد تو خواهی بود. 

عمران گفت: بلی من عمرانم. 

آن حضرت علیه السّلام فرمود يا عمران سوال کن لیکن با انصاف باش و 
از طریق تمژد و اعتساف و اباء و استنکاف ننمائی. 

عمران گفت: وله با دی و مولاتین هرا مطلنی تشفت الا آمری که 
خاطرم متعلق است بآن و التماس و استدعا از شما آنست که آن را برای 
من ثابت, و 
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هویدا گردانی. 

(1) حضرت امام الوری فرمود که: هر چه بخاطرت رسد سوال کن. 
عمران الصّابی شروع در سوال کلام و در عرض مطالب و مرام بان امام 
الأنام علیه الصَْلوة و السّلام نمود در هنگام مکالمه ایشان ازدحام و کثرت 
مردمان بحذی رسید که بعضی بر بالای بعض دیگر افتادند. 

ودرن آتنای مکالمات عمران الصّابی گفت مرا خبر ده از کائن ال تین[ 
موجود اوّل که قبل از او موجودی و بجیّز وجود پدید نگردید و نیز مرا از 
آنچه مخلوق و موجود گشتند مخیر و مطلع گردان. 

جضرت آماه الرایا علیهسلم الاه تمالی فرمود که یا عمران سوال کردی 
جواب آن تشتو و بقهم ]شا واحد موجود او لا یزال واحد و کائن بود که چیزی 
درا او ند اوبلا حدود و اعواصن ات و هميشه بعد از این نیز خواهد 
بود, بعد از آن ابداع مخلوقات ۳ ایجاد و اختراع موجودات باعراض مختلفه 
و حدود متفاوته نمود ذات مقذس او در هیچ چیز اقامت و هی مکان 
استقامت ندارد و حد و تعریف واحد لطیف در هیچ چیز توصیف نپذیرد و او 


به چیزی مشابهت و ممائلت نگیرد, یعنی او را مثل و ضدٌ و مشابه و ند از 
آزل تا آبد نبود و نخواهد بود و خلایق را حضرت ایزد خالق بعد از ایجاد بر 
چند نوع مختلف گردانید چنانچه بعضی را صفوه و پاک طینت و گروهی را 
غیر صفوه و حبیب بی‌اتصاف و جمعی را با یک دیگر بر صفت اختلاف و 
صنفي را مثفق و بر وفق ایتلاف گردانید و آلوان و ذوق و طعم در آنواع 
بنی ادم و در باقی موجودات قادر عالم پدید نمود و حضرت واجب الوجود 
را در ایجاد موجودات و اختراع مصنوعات اصلا حاجت نبود و نیز برای فضل 
و مزید منزلت نبود که وصول بان بدون او 
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میسٌر و ممکن نباشد و در خلق خلایق حضرت واهب خالق را بواسطه 
نفس- اقدس او رویت زیادت و نقصان بی‌ شائبه گمان نبود (1) يا عمران 
تعقل این سخنان کما پنبغی و یلیق نمائی. 

عمران گفت: نعم و الله یا سیدی در این مرام فکر تمام نمایم. 

پسی آنگاه ان ولین الله "فرمود که: با عفران ایر حضرت. ایزه الق زا 

واسطه حاجت خود خلق می‌نمود هر آینه خلقت خلایق نبود الا برای استعانة 

۱0 ۱ 0 و 6 ۳0۵۵ ۳ ۱۳ 
و سزاوار بود که حضرت قادر معبود اضعاف ما خلق ایجاد می‌نمود زیرا که 
اعوان و انصار هر چند بیشتر صاحب ایشان قویتر خواهد بود. 

غمران الضابی گفت که یاسوی رانست گفتی. 

بعد از آن فیما بین ایشان, سوال و جواب فراوان گذشت و جون سوال و 
جواب مان امام الاتقیاء آبی الخسن التضا علیم الحبه و التاغ و میان 
عمران الصّابی بطول انجامید و آن حضرت علیه السّلام الصّابی را ملزم 
کندانید هدر اکتر فسایلن غمر ان بعول ان امام الانمن. لحان قائل گردید 
لو ار وج رید مرا دز اجان 
سبحان بر همان صنعت است که شما بیان و عیان تمودید لیکن یا سیّدی 
حضرت فرمود که: هر چه خواهی بپرس. 

عمران الضاس کفت. که با شدی من زا تال از کیش علن. الاظلاق 
مینمایم که او در چه چیز و بر چه نوعست آیا هیچ محیط بحضرت عزیز 
است, مدای لد ار سس یه ینعی رو خی انا رب 
۳۷ 
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چیز حاجت هست يا نه؟ (1) حضرت امام الْتقیاء آیی الحسن الرّضا علیه 
السّلام فرمود یا عمران من ترا خبر بآن دهم, لیکن باید که از آنچه سوال 
نمودی تعقّل آن از روی علم و عرفان نمائی زیرا که اين مقدّمه پنهان‌ترین 


مقذمات مغموضاتست که در مسایل مردم وارد کرد و این را کسی که 
قات مل بو لک اس بلم ول اس فا مر ای 
ما صاحبان عقل و فهم و داعیان فضل و علم که منصف بحلم باشد آن 
جماعت عاجز از درک و فهم آن بی‌شبهه و گمان نباشند. 

ای عمران حضرت عرّ و جل ثابت در لا شیء لم یزل بود و اپجاد خلق و 
ساير اشیاء از حضرت واجب تبارک و تعالی برای حاجت نبود الا انکه خلق 
بعضی ممسک بعض و بعض ایشان داخل در بعضی دیگر و خارج از آن 
کردند اما خدای تعالی و تبارک بقدرت کامله و ارادت شامله خود حافظ و 
فشک شمافی؛ ایا است. واهت عارل زر هیع بیع داخل شود لیکن 
حضرت مهیمن از هیچ شیء خارج نبود و هیچ چیز از محافظت او بیرون و 
او از امساک هیچ چیز عاجز و زبون نیست بلکه جمیع موجودات و مکنونات 
در حیّز قدرت, و اقتدار خالق البریات است. امّا آحدی از خلایق عالم و 
عارف بحقایق آن بغیر ایزد خالق نیست و حضرت عرّ و جل آنبیاء و رسل را 
مطلع و مخیر بحقیقت آن آمر گردانید و بعد از ربٌ العالمین بغیر آنبیاء و 
مرسلین و اهل سر حضرت ایزد اکبر و مستحفظان ۱ امین 
حضرت آرحم الژاحمین که عالم بشریعت و دین‌اتد کسی دیگر را اطلاع 
أصلا بر آن آمر نیست و آمر واحد قادر لمح الب او مُو أفرَبْ. یعنی: مثل 
دادن کت فصو از ان مسر است واه 
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(1) هر گاه حضرت آله اراده ایجاد شی ۶ نماید قائّما یِقول ل کر کون 
پس به مجرّد مشیّت و ارادت آن چیز بر منصٌّه ظهور ظاهر گردد و هیچ چیز 
تجصرت. زب بٍ العزیز نزدیکتر ی ی کی اب ی 
نیست بلکه تمامی آشیاء در قرب و بعد بحضرت ملک تعالی يا عمران 
مساوی و یکسان است آنچه گفتم, فهمیدی؟ ۳ 

عمران گفت: نعم پا سیدی فهمیدم و گواهی میدهم بر انکه قادر سبحان بر 
همان صنعت و نشان است که شما بصنعت وحدت او از لسان معجز نشان 
بیان و عبان نمودید و کواهی میدهم بر آنکه حضرت محقد نبیْ الرحمه 
رانا ار هر ما و ات 

از حسناسن فختد له ملی,صتقوان. مه عم ویفت .که فاعت امن عون 
عمران الطابی را در میان خود بفایت در علم و کمال فاضل و تمام 
میدانستند و او در قیل و قال و در مباحثه علم جدال هرگز منقطع و لال 
نگردید در آن دم که او را ساکت و ملزم دیدند دم در کشیدند و هیچ یک از 
آن فردم.با حضرت:امام اعلم. آبی الحسن الضا صلی الله علیه :و ال و 
سلم بنطق و تکلم در نیامدند و سوّال از هیچ امر مبهم و غیر مبهم از ترس 
و وهم الزام در آن محفل و مقام ننمودند, بلکه چون تاب مقاومت از آن 


موافق خود دانسته فرصت عغنیمت شمرده بغیر رخصت مامون اکثر 
جماعت از آن محفل بیرون رفتند. 

در آن حال اون الرشید برخاسته نو که تمفام,خوی کردبد آبت الحسن 
الرضا غلیه التحیه و التتاع :بر جا مامچن داخل مهمانسرای رشید گردید و 
سا 

پر 
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مردمان منصرف بمقام و مکان خود شدند. 

(1) لیکن حضرت ولی ایزد مهیمن بعد از معاودت و مراجعت بمنزل جنثت 
مثل خود روی مبارک بجانب یکی از عبید خود اورده فرمود که يا غلام به 
است. 
حسن بن محمّد اللوفلی روایت ت کند که من بعد از عرض بندگی و تحیّت 


تم 


بخدمت آن امام الامّه معروض گردانیدم که: جعلت فداک یا ابن رسول اللّه 
ضای الله علبه و آلهد .و صلم فدای نو کرژم عفن عالم:ه عارفت موه 
را ۱ 
ان حضرت علیه السلام فرمود که: هیچ باک نیست در هر مقام که خواهد 
تون نماید لیک الحال اين اسب را برداشته بنزد او رفته او را به پیش من 
حاض ضر کنید من بدان خدمت قیام نمودم و عمران الطابی را بخدمت آن 
امام ام الاّه علیه السّلام و له آوردم آن حضرت علیه السّلام او را عرّت و 
احترام لا کلام نمود بعد از آن کسوت و لباس فاخر از سر کار فیض آثار 
خود طلبیده او را مخلع گردانید و ده هزار درهم نیز طلب داشته به آن 
اخسان:و اعطا فصله:طم کروانید: 

یت لین کوت کمن چون.این نع انسفاق ره اخسان: احضرت: آمام 
الانس و الجان نسبت بعمران جد بد الاسلام و الایمان ملاحظه, و مشاهده 
نهودم گفتم: جعلت فداک حکایت فعل جدٌ بزرگوارت 0 سلام 
اللّه علیه بعمل آوردی. 
آن حضرت علیه السّلام فرمود که: این ختین واخت اسنت نهد از آن بعمر ان 
و بما گفت که در وقت عشاء تعشا در نزد ما خواهی کرد چون وقت موعود 
ما 
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عمران در خدمت آن ولی ایزد معبود حاضر شدیم (1) مرا در دست راست 
۵ اضر توب شوه اخلایی وا ایک ماد اد صغامن کلام ندیم 
2 امام الهمام بهمان نظام انتظام داشت. 
هحون هر ان ردام ین حضرت: اما الا ضاع آنی الخسم: الصا (ادبة 


عمران فرمود که: شما و حسن با یک دیگر مصاحب بوده در طریق سیر و 
سلوک در طریقه مرافقت موافقت نمائید و علی الصّباح بائفاق پیش ما 
حاضر شوید تا شما را مطعوم بطعام مدینه جّت قرینه گردانیم. 
ختب الامر آن هلت ایزد اکبر علی الاح ها وتعهران بافای نخدفت آن 
وصیّ نبیّ آمام الانس و الجانّ آمدیم و طعام در خدمت آن امام الهمام 
تناول نمودیم که در مدّت عمر به خوش‌مزگی آن طعام هیچ گونه از آشربه 
و آطعمه را نخورده بودیم . 
روزی دیگر عمران بمنزل و مکان خود استیطان نمود حقیقت خبر او میان 
اضحات مقالات هت کردید کل یر ۵ شوه اجتماع نموده با او شروع 
در جدال و مباحثه قیل و قال نمودند عمران دلایل تمامی ایشان را در نظر 
همگنان باطل و مر آن طایفه را فاسد و معطل میگردانید تا آنکه آن جهله 
نادان از او اجتناب نموده گریزان شدند افو الژشید ده هزار درهم بصله 
باو احسان و کرم نمود و فضل بن سهل که در جود و سخاوت بی‌بدل بود 
مال بسیار باو احسان و ایثار نمود و حضرت امام البرایا آبی الحسن الرْضا 
یه الا امسر مان و سای صوعات باه اظیات آن‌ وان برداسده 
او رغایب بمردم بغیر مشقت و تعب رسانید. 


[اخفحاه ابانم ی ین خوسفی الرضا غ بر نامون خلیفه. غتانیی | 


از علیْ بن الجهم منقول و مرویست که من روزی در خدمت مأمون 
ترجمه و شرح الاحتجاح ِِ« 

بواسطه آمر ضرور حاضر شد 

(1) حضرت امام الاکرم آبی ۱۳ اللْضا علیه سلام الملک الودود در آن 
مجلس حاضر بود فافون ره آن ساعت از آن ولوث ایزد بیچون از احوال انیا 
و عصمیت ایشان از ذنوب ,و عصیان استعلام نمود و گفت: یا آبن رسول الله 
صان الله علیه و اله و سام نه‌شما میکوید که اساغ و ترسل علیمم لام 
از جمیع وزر و آنام تعضهت ایژد علام معصومند؟ 

آن حضرت علیه السّلام فرمود که: نعم. "۳ 
مأمون گفت: پس معنی قول حضرت ملک تعالی و عصی ارم رَبه فقوی 
چیست؟ 

حضرت امام الاْتقیاء فرمود که: خدای تعالي بعد از ایجاد و خلقت آدم و حقّا 
دم خطاب مستطاب نمود که: با آَمُ اکن أنت و روجُک الْجِنةَ و کلا منها 
رغدا حَیِتْ شتئما و لا ربا هو اجره قتکونا من الظالمین. 

یا مأمون حضرت قادر بیچون آدم و حوّا را از تقرّب آن درخت ممنوع کرد 
ایا از آکل ان اد اکل اهاز نس آن ناد منع.و سر تقنود جنانجه 
و 

و لا ربا هذه السَجَرَة و نفرمود که: و لا تأکل من هذه الشجره مع هذا آدم 
و حوا از ان شجره منهیه القرية اکل ننمودند بلکه از غیر آن شجره به 
وسوسه شیطان و بقسم دروغ آن رئیس عاصیان از شجره که جنس همان 
درخت بود تناول تمودند که آن غاوی طاعی و ان باغی یاغی بآدم علیه 
السّلام گفت که 

ماتهاکما ژیکما نشف ال وه یاقب الیها و الیش ها 

تعلی ات ادلی ان یت آن شرماستت بان امد را 
ان ان ان شمسا عیرست ارسایر خاش آن در 
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نپست و نهی از آکل آن درخت ننمود الا آأنْ تکونا مَلکَیّن او تکونا من 
فا اه ۱ ۰ 5 
قاسَمَهما نی کما لمن الاصجین. 

اب ی سیون ی کی 
بود و حضرت قادر احد خلود و ابود شما را در جئثت نمی‌خواهد لهذا شما را 


از اک انن-شجره الخلد: فمتوع و متزجز کردانیدن یهد از آن شیطان بر 
صدق قول و بیان خود قسم یاد نمود که من برای شما ناصح امین و خیر 
گواه نوم الاینم 

حون ا وا مه از امه وه که بای کیش اه هو 
طیی فد دری خوفم اد ند کم میک فطاعها کر ون بنن 2 
دلالت موّکُده بحلف و یمین شیطان لعین برتْ العالمین آدم و حفّا موتق 
گشته او رل در آن قول صادق پنداشته و قسم و نصیحت او را بحساب 
برداشتند قاکلا مها از آن درخت تناول کردند و این عمل ا و ات 
البشر قبل از استسعاد آن سرور برتبه جلیل القدر نبوّت سانح و صادر 
گردید و این فعل از آن پسندیده عر و جلٌ گناه کبیره نبود که آن مسجود له 
ملایکه ایزد غفا ر که مستحة دخول نار گردد. ۲ 
باماصون اگر چه خدای تعالی فرمود که: و 
اس و ی ۳ 
و در محل دیگر حضرت عر و جل میفرماید 
و ال انزاهتم و آل عفران علی العالمید: 
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(1).مصتت, الکتاف ابو علی الطیرنشتی اشکنه له ال فده اند 
فرمود که: در اين مقام حضرت امام الأنام آبی الحسن الرّضا علیه السّلام 
از دکر نش ایو النشر ارانه ذنوب صغایر موهوبه بتوبه که بوسیله ترک فعل 
مندوب و ارتکاب فعل مکروه بهم رسیده نموده باشد نه ذنب صغیر که 
بارتکاب فعل قبیح مصدّر گردد و آن گناه صغیره نظر بما فوق بالاضافه 
بگناه که أعظم از آن بود صغیره باشد زیرا که صدور مثل اين گناه از آنبیاء 
اين قول است. . 
مصنف رحمة الله علیه فرمود که: رجعت ما بسیاق حدیتث و حکایت لازم 
است. 

چون آن ولیْ ایزد بیچون از سوال أوّل مأمون را مجاب گردانید مأمون 
گفت: يا ابن رسول اللّه معنی قول واجب تبارک و تعالی: قَلَمّا آتاهما 
صالحاً جَقلا له شُرّکاء فیما آتاقما چیست؟. 

خصوت آیی آلحسن العضا علیه السلام فرموی کفه‌کفا رای انم ضلی ۱۱ 
علیه قالت‌حخصام باتضد نظی دکر وا انتی سکس ماج عازن انم اوم ده 
حوّا عهد بخدای عرٌ و جل و دعا کرده گفتند که بار خدایا اگر آنچه بما 
احسان در باب ۱ تضایهت مستدعی و ملتمس ما از شما 
آنتسته که اواشهاسا الم شام ار غایت مش رم مه ان اک الم 
گردانی. َ 

خدایعالی تست تداع ادص فا ضامی: اجه ات تام ید ابفان 


اعطاء و احسان نمود همه را خلق سویْ در خلقت و بری از آفت و عاهت 
گرداند و این جماعت انسان دو صنف بودند گروه اناث و گروه ذکران و این 
هر دو گروه از طریق متابعت پدر و مادر برون رفته بندگی و شکر ایزد 
آکبر بر نهج عبودیّت و شکر پدر و مادر برای عر و جل مودّی و ظاهر 
نکردند بلکه شر کاء به واسطه 
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واجب تعالی پیدا کرد. 

رل تن از ان حضرت ایزد معبود تقدیس و تنزیه ِِ مقذس خود از آن 
صفت بالایی مودعتا بچه فرمفر کدد فععالی الله تا سر کون 

مأمون بعد از استماح اين جواب موزون از آن ولت حضرت بیچون گفت من 
گواهی میدهم که تو پسر رسول الله سیّد البشری حقّا پس خبر ده مرا از 
قول خدای عرٌ و جل که در حقّ حضرت خلیل الرحمن ابراهیم علیه السَّلام 
میفرماید که: قَلََا جَنّ عَلَیّهٍ ال رأی کوّکباً قال هذا ری الیه .. 

امام البرایا آبی الحسن الرّضا علیه الب و الا فرمود که: ابراهیم- خلیل 
علیه السّلام در آن هنگام بر سه صنف عبده کوکب بود و صنف عبادت 
زهره مینمودند و کرة پرستش قمر میکردند و جمعی از عبده آفتاب بودند 
در حینی که او از سرب که در آن مکان پنهان بود بیرون آمد چون شب 
شد, و آسمان مزین بستارگان گردید و ستاره هرا مرنین و مشاه آن 
حضرت گشت بر سبیل انکار و استخبا ر گفت: هذا ربی. 

یعنی: بزعم شما عبده نجوم اگر گنجایش عبادت و پرستش باشد باید که 
زهره و آن ستاره‌ایست در غایت روشنی او پروردگار باشد چون آن کوکب 
جرر را که افول رو ان دوست ندارم ترا که افول از صفات 
محدئین و به قوّت محتاجین است نه از صفات قدیم رب العالمین. 

و چون قمر طالع گردید باز آن حضرت بر سبیل استخبار و انکار فرمود که: 
ما رأی مر بازغا قالٍ هذا ربّی و چون قهر بحکم ایزد آکبر غروب کرد 
قال لین لَم بهدنی ربّی لاکوتّ من الْقَوَم الصالينَ 
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یعنی: اگر پروردگار ما را هدایت و ارشاد بطریق ارشاد ننماید هر اینه من 
از ان قوم گمراه و ظالمین خواهم بود. 

و چون صبح نوراني گریبان و دامان افق را تتق گردانیده جهان تاریک را 
مانند تشه بق کته اضحان و تور نان حون و مسا ارت ی 
ایقان و منور ساخت خسرو خاور سر از مشرق بدر کرده و هر تیره بصر را 
قّت عین بصر گشته از قراضه نقود زر از کران تا کران بلکه از دامن تا 
گریبان پر از در و جواهر گردانید و خورشید آنور بنظر کیمیا آثر از آن 
| 


(1) قلَمّا رأی السْمُسّ بازِعَةَّ قال هذا رَبّی هذا بر آن حضرت علیه السّلام 
فرمودر که: این آفتاب بسیار بزرگتر از قمر و زهره است این کلام از نبی 
۱ ر چنانچه بر 
قلَج قل قال لآ افلین آن حضرت خطاب بأصناف ثلاه از عبده زهره 
و شمس و قهر نموده فرمود که: با قَوّم انّی بریء ما تشر؟ ن ای 
وت وجْهی للذٍی قطر السّماواتِ و الأرَض حنیفا وا نا سکس 
و اینکه حضرت ابراهیم علیه السّلام اظهار برائت خود از آرباب شرک و 
لام نموده مطلب و مرام آن نبیْ الاکرام اعلام آن کفره یعنی آصناف ثلائه 
بالمام بر بطلان مذهب ناتمام ایشان بو دنر که هر چه بصنعت آفتاب, و 
ماها ف ‏ و ات وا و ات ای 
است که خالق آمثال اين آیات و موجد آرض و سموات بود. 
و آنچه آن حضرت احتجاج بان و بر آن قوم شوم نمود آن از ملهمات 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص:138 

معبود تجلیل رب جلیل بود چنانچه حضرت عر و جل فرمود که: و یلک خْْنا 
تناها اتراهيم علي قومه؛ 
(1) خلاصه کلام آنکه امام الأتقیاء آبی الحسن الرّضا علیه السّلام فرمود 
سوال و خطاب اپراهیم علیه السلام بر آن آصناف ثلائه عبده نجوم نش از 
کلام بالهام ایزد علام اعلام آن طوایف آنام بر بطلان مذهب ناتمام و الزام 
تمام ایشان بود. 
فامون بعد از استماع آن جواب ۳ج از آن خلاصه آولاد رسول بیچون 
فرمود که: للّه درک یا ابن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم اين کلام 
هر ضان ی هر ان هل با هی تعمل آاست هن تن هی ی االی 
است وقتی که بسیار شود. 
ماحفن. کفت: یا ابن رسول ال صلّی اه علیه و آله و سلّم خبر ده از قول 
ابراهیم علیه الحیْة و السلیم در محلٌ که عر و چلّ از آأحوال او بحضرت 
ول ار ی اس کال ا ول ون 
قال بلي و لکن لیطمَیْنَ قلیی 
اجام لام آبی الحسن الصا له ااشلار فرمود که بدرستی که حضرت 
اللّه تعالی و تبارک بابراهیم خلیل وحی فرستاد که من از بندگان خود یکی 
را تخلت بترم ودونستی نان که اکر ا هن ان خلیلم استدعا مصوال احیاء 
موتی نماید من از روی کثرت اشفاق و مرحمت التماس او را بعژ اجابت 
مقرون گردانم و بآن سبب موتی را بوسیله سوّال خلیلم زنده سازم و او را 
بدان سبب بنوازم. 
جون ابراهیم علیه السلام این پیام از ین ماک ]لام استماع و استعلام 


نمود در نفس فقدنن: و خاطر افخسن آن. بر کنیده ایند عالی. و تفدنن 
مصمّم گردید 
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که او آن خلیل ملک جلیل لاٍست. 

بو رال همیب ار کنف کت العفتی فال او تن فان آن 
و لک لِیطمیْنَ قلبی علی الخلة. 

بعنی: : حضرت خلیل الرحمن بعد از آنکه از وحی ایزد مثان استماع نمود 
خواست بداند که خلیل اوست پا دیگری فلهذا گفت: رب ارتف کف حی 
المَوّتی, ای پروردگارم بنما بمن که چگونه احیاء موتی مینمایی؟ 

حضرت محی الاموات فرمود که: ایا تو ایمان بمن در باب انکه قادرم بر 
اخیاه آاموات:ه آنجان.فرد نان سعد اد مات تباوزیی. وتا کال انن احوال: ید 
تو مخفی و پنهان ماند. 

خلیل بعد از خطاب رت جلیل گفت: سم یلم 
قدرت بر احیاء و بعثت هر میت داری لیکن لیَطمیِنَ قلبی. لیکن چون 
فرمودی که هر کرا من بخلّت گیرم و او را بدوستی بپذیرم اگر آن کس از 
من بخواهد که احیاء 9 بواسطه استدعا و التماس او نمایم آن دعاء و 
خواهش او بعژ اجابت مقرون است. 

الحال چون مرا در خاطر از کمال التفات متواتر متکاثر ایزد آکبر که شاید 
ال میس کل با با ان کی سوم کهآ ماع ارات 
سا انم که مس کل رت 
مطمننٌ گردانم که من خلیل حضرت مهیمن منا 

قال فحْذ َمَبَعَةٌ من الطیْر قَضْرْهن الیک اْقل علی کل جتل یله 

7 2 اون باتیتک سکیا 

و 1 ای ابراهیم چون مطلب تو اطمینان خاطر در 
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باب خلت است بگیر چهار مرغ از هر جنس طیور که خواهی و جمبع آنها را 
قطعه قطعه نموده در پیش خود بکوب تا لحوم و عظام آنها با یک دیگر 
امتزاج تمام یاید پس بر سر تمامی جبال که قریب بمنزل و محل تست 
گوشت کوفته آنها را بگذار بعد از آن سرهای آن طیور را بدست گرفته هر 
یک را باسم ایشان بنزد خود بخوان تا حقیقت حال بر تو ظاهر و عیان گردد. 
(1) خلیل الحمن بموجب امر قادر سبحان کرکس و بط و طاوس و 
خروس را بعد از ذیج و قطع رس جمیع انها را مقطوع الاعضاء گردانید و 
همه لحوم و عظام را ممزوج بیکدیگر ساخت. 

بعد از آن آن گوشت ممزوج را بر سر کوهها که در حوالی آن حضرت بوده 
جزء گردانیده گذاشت و منقار آنها را میان انگشتان گرفته پس از آن هر 
یک آن»,ظیور بر بانیهای: انشان..در نند خود‌سدانه.ه اب که. بدانستم. نود 


خواند, در هنگام ندای حضرت خلیل الرحمن آجزای آن طیور بعضی بجانب 
بعضی دیگر طیران می‌نمودند تا آنکه مساوی آبدان گردیدند و گوشت و 
عظام کوفته و شکسته هر بدن بحکم قادر مهیمن بنزد همان بدن جمع 
که سرا هر و ی ی و را و 5 
ابراهیم علیه السلام دست از منقار آن مرغان برداشت طیور بطیران امده 
خود را باب و دائه خلیل الاجمن رسانيده شروع در شرب آب و التقاط دانه 
نمودند. 

بعد از آنکه از آن شغل پرداختند و خود را از آب و دانه سیر ساختند و زبان 
بحمد و ثنای مهیمن مثان ,گشاده. 

بعد از آن گفتند: با نالعا را فیصوت رت ااعباد 
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شما را پیوسته زنده دارد. 

(1) ابراهیم علیه اسلا گفت: بلکه احیاء شما کسی نمود که میمیراند و 
زنده میگرداند و اگر اراده ایجاد شیء کند می‌تواند خود فرماید که هو 
بکنی:و ثمیث و هو علن کل شیء قدیز: 

قافون الژشید چون این جواب صواب از آن ولایتمآب شنید گفت بارک ال 
فیک یا آبا الحسن علیه السّلام مرا خبر ده از قول حضرت عر و جلّ که در 
کلام منزل بحضرت خاتم الْسل از آحوال موسی کلیم علیه التحية و 
یی بل راد که: فوکره موسی ققضی عَلَیّه قال هذا من عَمَل السَیّطان 
نهُ عَدّدٌ مُضل مَبین 

خصیت اه الا هه ی ی رت کی ی وی 
علیه السّلام داخل مدینه از مداین فرعون بحکم تقدیر قادر بیچون در وقت 
غفلت آهل آن مدینه گردید و آن ما بین مغرب و عشا بود که آن نب ایزد 
مجید بان شهر سید قفَوَجَدّ فیها رَج بفتتلان هذا من شیعته هذا من 
عَذْوّه قَاسْتغاتة الذی من شبعته علی الذی من عَذُوّه. 
پا و۱7۳ 
دست بر آن دشمن شیعه رسانید همان دم آن عدو براه عدم شتافت. 
موسی علیه السلام فرمود که: هذا من عَمَل السَیّطان یعنی از مقاتله و 
مجادلة. که میان, این فبطی: او اسر انیلی سانه و ضادر. کردید از غمل 


شیطان و سرکش از فرمان قادر سیحان است نه انچه حضرت موسی نبیٌ 
مرسل بجز فعل و عمل قتل از ان مصدر گردانید اشاره بآن بود آن 
بدرستی که شیطان عدو مبین دشمن گمراه سازنده انسان از روی ظهور 
وان اس 
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ظلمَث تَفسی قاتف لی یست ؛ 


حشرت ای انس الصا یم ام موی وه موس کاس هایس 
و اللسلیم میکوید: که ای پروردگار من ظلم بر نفس خود کردم زیرا که 
نفس را در غیر موضع او گذاشتم بوسیله دخول این شهر که تمامی این 
مردم تبعه فرعون ملعون‌اند. 

فاعفرٌ لی, یعنی: : مرا از نظر این آعدای بیدین خود بیوشان و محجوب و 
نهان گردان که میادا بر من ظفر بافته مرا بقتل رسانند 

بظر آن خلیی بان و مستور گردا ید 

موسی گفت: رب تما انعفت مت" علی ای پروردگارم بآنچه نعمت بمن دادی 
یعنی قوّت و قدرت که از روی احسان و مرحمت و کرم و عطیّت بمن 
نمودی تا آنکه مردی را کشتم بوساطت دست رسانیدن بآن و گفت: قَلَن 
َو ظهیراً ِلْفْجُرمینَ. پروردگارا باید که من ظهیر و نصیر مجرمان و 
گناهکاران نباشم بلکه مجاهد در راه تو ای عزیز واحذ باشم باین قلات و 
قدرت که از روی شفقت و مرحمت بمن احسان و عنایت کردی و چندان 
جهاد با آعداو, تو ای خلاق العباد نمایم که از من راضی گردی. 

فاصَیح فی المديتة خائفا یِترفب در ان شهر ان نبی ایزد ا کید شارت و 
مر مره آزار از هل کفر بروز آورد و چون بعد از طلوع 
فجر لز مسکن بدر آمد. 

فاد الذی استتضرخ بالاکسن بَسْتَص ره پس نیک ناگاه همان شخص 
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سابق که روز پیشتر با یکی از تبعه فرعون کافر در جنگ و جدل بود که ان 
حضرت سر آن مدبر را از سر آن مستغاثی مضطر دفع کرده بود باز با یکی 
از آهل شرک و کفر در آويخته بود چون بمقابل آن پیغمبر جلیل القدر آمد 
فی الفور از دست آن کافر شکایت و استغاثه بحضرت موسی علیه التحبة 
و الْناء نمود. , 
۱ 
و پیکاری من ترا بدست ایشان دهم و اراده نمود که او را بان مات 
بسپارد. 


تس 


۶ 


یا ار اه اما پم سین زره ی تون اناد 
کرد کم متیر و محزون را حواله ان طاعه که کمن موشی بو سفن آن 
مستغائی بودند نماید و حال آنکه آن مرد از پیروان موسی و مطیعان آن 
کلیم اللّه تعالی بود. 

اقا چون آن مستغانی دید که موسی علیه السّلام در فکر اوست و گفت ای 
قال با موسی آثییة آن تقلنی کما فتلت تفس امس | ن تریذ الا آن تکُون 
چتارا فی الاض و ما رید أن تکون من الفصلچین. 


ل 


یعنی: ای موسی علیه السّلام چنانچه دیروز یکی را بقتل آوردی امروز 
اراده قتل من داری و میخواهی که جبار و ظالم در روی زمین باشی, و 
نمیخواهی که از نیکوکاران و صلحای بندگان رپ العالمین گردی. 

وافهن چون این جواب صواپ از آن ولایتمآب استماع نمود گفت: با آب 
الحسن علیه السلام جزاک اللهعن باه » خیرا خدای جزای خیر از آنبیاء 
خود بشما عاید و متواصل گرداناد پالبی و آله الأمجاد. 


فان کت با ان رون الا ی اه اه وس مها اه 


معلی 
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قول موسی علیه السّلام که در هنگام مکالمه او بفرعون ملعون فرمود که 
ققلنها ادا و آنا من الصالن 

(1) ابی الخسن ال ضا علیة السلاض فرمود که کون حضرت: موشین غایه 
السْلام بعد از مراجعت از خدمت شعیب بحکم سمیع مجیب بواسطه تبلیغ 
رسالت به نزد فرعون مفلّ از نصیر و عون آمد و آداب شرع و آحکام و 
تبلنغ یاه قادر علام نمود فرعون ان حضرت راشناعت ریا که تیع ال خمه 
مذّت بتقدیر رپ العژت در حجر تربیت فرعون بیرویت بود و بعد از قتل 
قبطی از خوف فرعون از آن شهر فرار نموده بیرون رفت همان که متمرژد 
عنید بعدٍ از معاودتٍ آن حضرت ان بت انرز مجید را دید گفت: قعلّت 
قعْلتک الّی قعلت و نت من الکافرین. فرعون گفت: ی 
فعل کردی که بر تو واضح است و تو از جمله کافران بودی بمعنی آنکه 
کفران نعمت ما نمودی یا آنکه کیش و آئین خود را بر ما پوشانیدی. 
حضرت موسی علیه السْلام گفت: لها دا و آنا من الصَالين معنی آن 
فعل از من بر منضه ظهور ظاهر گردید و حال آنکه من از راه گم شده 
بودم که در مدینه از مداین شما افتادم و چون تمزژد ای تو از حعضرت 
باری بر من واضح و لایج بود از تو گریختم زیرا که از تو میترسیدم و چون 
بخدمت شعیب الثبی علیه السْلام مشرژف شدم مذتی در خدمتی آن نبی 
عالیقدر پسر بردم و از تزویج بنت آن رب القدر و رخصت انصراف 
بوطن مالوف چون به محاذی طور با سینا رسیدم قضا را در همان محل 
تتقذیر.غر ول فتعلفه,ما را وضم.حمل.شد در شتی بغایت تاریک احتیاخ 
بان نم ود نی رصان سکیم تفن تس واه تحصیل ان 
کردم نشان کمتر یافتم پاره از 
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جوانب ب اربع و جهات سثٌ در پی آن شتافتیم اصلا بمقصود نرسیدیم بالأخره 
در کوو طفر اتبن نطو ها. کردیه بتوفیق ارشاد ایزد مجید متوجه آن 
صوب گردیدم بعد از قطع مسافت بعیده خود را بآن رسانیدم آصلا نشان 
آتش در آن جبل تبود متیر هاندم. ٍِِ 


(1) در آن آثنار ندای از حضرت رت العلیث بمن رسید قَوَهبِ لی بی خکما, 
و خی من الْمْرْسَلِین حضرت واهب مجید بمن علم و حکمت بخشید مرا 
از آنبیای مرسلین گردانیده آمر به تبلیغ رسالت بشما نمود. 

خلاصه کلام آنکه حضرت امام الهمام آبی الحسن الرّضا علیه السّلام فرمود 
که: مطلب موسی علیه السّلام از آن کلام و آتا من الصَالينَ گم کردن راه 
سیر و سلوک مسافت مقصوده او بود به ضلت و گمراهی از طریق 
جلیل القدر خود حضرت سّد النیاء محمّد المصطفي صلی ال علیه و آله 
و سلم در قران این ایه فرستاد که: الم جک پتیما قاوی باری سبحانه و 
تعالی میفرماید که: آبا خی نم سس راما اف مان شم مان و 
موی دادم. 

[۱ 

فهری, یعنی: : ایزد تعالی هدایت قوم بشما نمود تا شما را شناختند و وجدک 
عائلا قاعنی, یعلی: یا محقد چون ترا صاحب عیله و فقر یافتم ترا نی 
گردانیدم تا آنکه دعای ترا مستجاب ساختم چه در استجابت دعا گنجایش 

حصول همگی مطالب و مدّعا است. 

مأمون گفت: بارک اللّه فیک یا این رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
مرا خبر ده از معتی قول خدای عز و.جل که در حفه حضرت. مونسی علیه 
التحية 
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و التاء مسومایدو لا جاء مومی لحقاننا ۵ امه فا مت اریی اناد 
ای فال لن رات یه 

(دبیا انا الحس یه تامیمصت وه که کی ال ای 
موس فن: عصر ان عليه: لاه الملی المتان علض و اسان اند که 
رویت قادر سیحان جایز و عیان نیست تا شوال از آن تماید؟_ 

حضرت امام الرّضا علیه السّلام فرمود که: موسي کلیم اللّه عالم ود بر 
آنکه عرٌ و جلّ مختار مرئی و مشاهد بأبصار هیچ آفریدگان نگردد لیکن در 
هنگامی که قادر عالم آن حضرت را مقرّب گردانیده برگزید تکلم نمود آن 
کلیم الله بعد از مراجعت از میقاتگاه قوم را بحقیقت مناجات و قرب و 


تکلّم حضرت آله با او آگاه گردانید قوم بیکبار گفتند: 

ن نوم لک حتّی نسمع کلام اللّه. 

با قوسی شا امان ما نمی ارم نا ایک کلام تن عم زا انس دا 
شبیدبخ ما تیر جشنویم و آن: قوم.دز. آن. وقت: به. کترت: نخداد. تفتین. هفتصتد 
هزار کس بودند. ۱ 

موسی علیه السلام از آن طوایف بنی اسرائیل هفتاد هزار نفس برای 
مات ای الیو و ار ار فان سای هت هرا رن 


باز از این جماعت هفتصد کس اختیار نمود. 
تن از آن موسی بن عمران هفتاد مرد که بائفاق بنی اسرائیل بهترین 
ایشان بودند ِِ میقات پروردگار مثان نز کویدم باتفاق آن طابفه 
بیرون رفته بطور سینا رفتند چون بآن محل و مکان رسیدند آن نبیٌ مرسل 
به حکم عرٌ و جلّ تمامی آن جماعت را در دامن آن جبل گذاشته فردا وحیدا 
ببالای کوه طور تصاعد نمود و از حضرت عر و جل سوال و استدعا فرمود 
که: با او تکلم نماید و 
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کلام خود را ایزد علام بر همگی و تمامی آن آنام که باتفاق آن نب الاکرام 
به آن محل و مقام آمدند بشنواند. 
۱( حضر ن, واحت ام عون ادا تال ار اد وی از با 
اجابت مقرون و مشحون نمود و همان که مهیمن سبچان بموسی بن 
عمران تکلّم فرمود آن کلام مسموع تمامی رفقاي کلیم اللّه علیهم السّلام 
از فوق و تحت و یمین و شمال و پس و پیش آن طایفه گردید زیرا که 
حضرت قادر علام احداث کلام در شجره زیتون نمود. 
بعد از آن کلام از آنجا منبعث بسمع هر آنام می‌شد چنانچه از جمیع وجوه و 
جهات سث می‌شنیدند مع هذا در آن هنگام بحضرت موسی علیه السّلام 
کی کم با مس سا ان شترره کلام اما نمی ار را یر 
تمامی ما ثابت و هویدا نشد که این صدا که بما میرسد این کلام خدای 
تبارک و تعالی است لن تون تک حنّی تری ال جَهْرَة 
چون آن قوم این سخن بزرگ بلسان راندند و استکبار و استنکار, و 
سرکشی از فرمان ایزد جیار ظاهر و آشکار کردند حضرت , منتقم قهار 
صاعقه بر آن جماعت منزل گردانید چنانچه وثیقه قَاحَدَکُمْ الَاعَهٌ 
بظلمهم مخبر و محکی است بآن آن جماعت بیکبار بصاعقه نار نابود و 
خاکسار گشتند موسی از مشاهده آن آمر متحیر شده گفت: 2 
از مراجعت بنی اسرائیل را در هنگام که گویند قوم را بقتل آوردید بواسطه 
آنکه صادق در باب مناجات به حضرت عر و جل نبودید بچه وجه مجاب 
گردانم؟ 
قادر وهاب بنا بر دعا و اضطراب آن نوت مآب آن طایفه را احیا نموده 
0 بنزد آصحاب ایشان فرستاد. 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,4.ص:148 
(1) پس آن قوم بعد از احیاء گفتند: ای ای الم ان 
تعالی سوّال ریت برای خود می‌نمودید که خود را بشما بنماید ایزد متعال 
هر اینه اجابت سوّال شما می‌نمود و شما بعد از مشاهده و رقیت رت 
العژت ما را خبر از حقیقت حال و کیفیّت ذات ذو الجلال میدادید که چگونه 
است پس ما را کما ینبغی و یلیق معرفت ذات از روی حقّ بتحقیق حاصل 


وین (2) ک: يا قوم بدرستی و تحقیق که خدای غقار مرئی و 
مشاهد آضار اولو الأبصار نگردد و ذات خالق البریه را اضلا کیفیت: تیست: 
و غافر الخطیئات بآیات و معلوم باعلام و علامات کرد 

قوم گفتند: تا سوال رویت ننمائی ایمان ما به شما بی‌شبهه محال است. 
توسی‌عدن آن جال کفته با وت افوال بی استرا یل جسمم حضرت: یره 
متعال میر سد و تو ای قادر عالم عارف و علام به صلاح حال آن مردم 
خواهی بود. ۱ 

حضرت واحد معبود بموسی کلیم علیه السلام وحی نمود که انچه قوم به 
جبر و وم اما وال کنو استهعا تمانته که ازرسن سوال. کت بای که 
از من سوال نمائی که من ترا مواخذه بقول و جهل ان جهّال بهیچ حال 
ننمایم ینس در آن حال موسی علیه السّلام سوال ریت قادر متعال بسدین 
منوال فرمود که: قب ازتی ار الک فال لش ترا و لکن انظز الن الحیل 
فان استقر معانة قسوفت ترانی. 

تعنی + موستی. غلیه الاام. ‏ فت بات ای رود مان من ون راهم 
نمائی. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص:149 

(1) حضرت ایزد وهاب در جواب رات مات فر عون که یا موسی (ع) تو 
هر کل هرا نوی دید که در وا هقاس قرو ۲ 
چون معلوم حضرت بیچون بود که قوم موس باین جواب 9 بسن 7و 
وخ کر را تور ی سر و 15 قلَمّا تجلی ر 
لح چون عز و جل بایه از آبات خود متجلّی بان حیل گردید: 

2 جقَلَةٌ دکا و خر مُوسی صَعقا آن از هیبت و جلالت آن آیت بستوه آمده و 
شکاف شکاف گشت و موسی بیهوش شد و بعد از افاقه بمضمون صدق 
مشحون قلَقّا آفاق قالَّ سْیْحاتک تبث ایک موسی علیه السّلام فرمود که: 
منژه و مقذس ذات ادن تا تمه یحو بسوی معرفت خود رز بتو از 
جهل قوم تااهل خود نمودم 

تا اوّل الق متیر و هزم آوّل مقمنان آن جماعتم که بتو ایمان آزنده. که 
مرئی و مشاهد بصر هیچ شاهد نگردی. 

ماموی کت له درک یا آبو الحسن مرا خبر ده از قول خدای عر و جلّ که 
در حکایت- پوسف (ع) میفرماید که: لَقَدٌ همقّت به و هَمّ بها لو لا آن رأی 
بژهان زبه؟ حضرت ارت الحسن الرضا (ع) فرمود که اقراخ عزیز مصر 
قصد یوسف (ع در باب مراوده نمود و اگر یوسف (ع) برهان بزورد دار 
خود نمیدید هر آینه او نیز قصد 0 1 امراه قصد نمود 
چون آن نبِیٌ حضرت بیچون معصوم بود و معصوم قصد گناه نکند و هرگز 


بآن راه بیراه نیابد فلهذا آن حضرت نیز قصد گناه در هیچ گاه ننمود و اتیان 
نه آن تفر مودند. 

ایضا پدرم موسی الکاظم علیه السْلام از پدر خود جعفر صادق علیه سلام 
الملک الخالق حدیث و حکایت نمود که آن حضرت فرمود که زلیخا قصد 
فعل نمود 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص:150 

و یوسف علیه السلام قصد عدم فعل فرمود. 

رل عامون کفت: له درک با آا الحسن مرا خبر ده از قول عزٌ و جل که در 
حقّ یونس پیغمبر (ع) میفرماید که: و دا اون اد هب مُغاضبا فَظَنّ آن 
تقد 

رت ای لا تشر ذا اللون یونس بن متی 
بود که از روی غضب از قوم خود روی پنهان نمود و یقین او بود که ما رزق 
او را در هر مکان و محل که بود مضیق نخواهیم فرمود لفظ ظنْ اینجا 
بمعنی استیقن است و از اینجاست قول خدای عر و جل و آتّا اذا ما ابتلاخ 
ققدر عَلَیّه ررقة. ۲ 

یعنی: ری اه و که فایم ال اه یعنی پونس در 
ظلمت شب و ظلمت بحر و ظلمت شکم ماهی در اين سه جا, مناجات 
بحضرت آلهی نموده گفتی: أن لا له الا آئت سیُحاتک ای کت من 
الظالمین یعنی: ای مقذس خدای که نیست خدائی خدای بحو" تبارک و 
تقدس بجز ذات آقدس تو بدرستی که من از جمله ظالمان بنفس خودم 
بواسطه ترک عبادت قادر سبحان که قرت عین من در بطن حوت بتذکار و 


ِ 


۷ 


تکرار ان بود. 
وی ی سم ی ی سوق 


یعنی: اگر یونس ین متی علیه السَلام در بطن حوت تسبیج و دعای ایزد 
ِ و تعالی نمینمود و مناجات بحضرت مجیب الذعوات نمی‌فرمود در 
بح اروت اک و 
مأمون گفت: لله درک يا آبا الحسن مرا خبر ده از قول عرّ و جل: حنّی ادا 
استت شن ال سل .ای انم قد کدیوا جاء‌هم تمه نا 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص:1531 
(1) حضرت امام الأتقیاء آبی الحسن الرضا علیه السُلام فرمود که: حضرت 
عرٌ و جل میفرماید که: تا هنگام که رسل مأیوس از قوم پر افسون و 
افییس خر که وی یشان راوگان سای وه که ول 
تکذیب میکردنج در آن وقت نصرت ما برسل رسید. 
مأمون گفت: لله دک یا آپا الحسن علیه السّلام مرا خبر ده از قول حضرت 
ایزد. علام فادز لیف لی الله ما تعر من دی و ما تأَحْرَ. 


۱ 4 قاار رات ۰ | 

وزر و ائم آکبر و أعظم از نب العرب و العجم محقّد صلی اللّه علیه و آله و 
در آن دم نبود بواسطه انکه مشرکان مکه در آن زمان بغیر بندگی 

قادر عالم پرستش سیصد و شصت صنم مینمودند. 

جون آن رسول خالق بیچون برسالت مبعوت گردید آن طابفه را دعوت 


بکلمة الاخلاص 

/ اله الا الله 

و 7 1 ِ 
قالوا آجقل له الهاً واجداً ان هدا شم عجاث و اطلق الملاً مغ آن 


حدا 
امُشوا ۱ 
الا خرن 7 هذا ۷ اختلاق. ۱ 
مش رکان فرش و کیره ی کفتتن اک با محشّد ما را از بندگی و پرستش- 
خدایان ما منع نماید و ما را مأمور بطاعت و عبادت یک خدای نادیده برای 
راهان فرماو این مر سعایت غیت سفنت ازست سس ار ان 
جماعت جدا 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص:152 
کشتند و طریق حق برداشتند و کزوهن بهمان آئین که سابقا داشتند بر 
عبادة آلهه متعدده ثابت قدم و راسخ دم بوده دست زان شیوه نامرضیه بر 
نداشتند و میگفتند که این در ملت آخرت پسندیده نیست. 
(1) پس چون عرّ و جلٌ برای حضرت خاتم الرْسلٍ مکه را مفتوح گردانید 
ایزه اکتر کریمه [نا قتعنا لی فتحا همینا لتففو لک ال فا تقدم من دینک و.دا 
تخر بر آن تحص رابت منزل فرمود. 
بعنی: : یا محشد گناه تو که باعتقاد مشرکان بواسطه دعوت آن کافران به 
یگانگی خدای عرٌ و جِلّ ثابت و حاصل است از ما تقدّم و تأحُر یکسر معفوٌ 
است و مغفور و ما تأُر بواسطه آن مذکور و عپان است که مشرکان مک 
بعضی مشاهان. کششند. و بعضی بعد ان فیح مکه. از آن.محل بترون, ر فته 
لیکن بر همان شرک دا وی زان کی ای 
پنهان بودند آن طایفه قادر بر انکار توحید در هنگام که مردمان ایشان را بر 
آن دعوت مینمودند نبودند. 
پس گناه آن رسول ایزد تعالی و تقدّس معفوٌ و مغفور است به واسطه 
آنکه توحید و یگانگی قادر مجید بر آن طایفه بیّن و ظاهر گردید. 
مأمون گفت: لله دک. 
با ایا خیم هرا مار هر داش و مها الاه ی اش ات 


و ه 


آبی الحسن الرّضا علیه الصْلوة و السْلام فرمود که: نزول این آیه از بابت 

ایک اعنی و اسمعی با جاره است. 

یعنی: من ترا میگویم و یا همسایه تو بشنو حضرت مالک الرقاب مستطاب 

بحضرت نب الژحمه فرمود و لیکن اراده ات آن حضرت نمود. 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,4.ص:153 

(1) یا ما مون همچنین است قول خدای عرّ و جل: ین آشرکت لبَعْبَط 
ملک و لتکوتخ ین الخاسرین 

وین فول حضرت وت ارت فلا ای ای نت ترکن ایهم شَبتاً 

قلبلا, در اين موضع هر چند خطاب بحضرت یه فا است اما مراد رت 

العباد اعلام و ارشاد بندگان اوپست. 

فا و با این رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله و سم راست گفتی 

مرا خبر ده از قول خدای تعالی: و اد تقول للذٍی انعم اف« 

له آقیک علیک زوچک, و اي له و تفی فی تفبیک ما له فد ۲ 

تخشی التاست و ال أَحف آنْ تکشاة 

خی اضا یه ای الا شریی که ایح توا اش 

یو بدا مه حور ظریر کفرن ویو تن ری رال الکلی: ارت 

اراده خانه ان مرد نمود چون آن رسول بیچون بسرای, زید رسید زن او را 

دید که غسل میکرد آن حضرت (ص) مخاطبه بآن امرأه نموده فرمود که: 

سبحان اللّه اَذی خلقک و اراده حضرت نبیّ المقدس از اين کلام تنزیه و 

تقدیس خدای منان از قول آنکه زعم او چنانست که فرشتگان دختران 

خداوند قادر بیچونند نمود. 

پس حضرت عرّ و جلٍ دفع قول آن طایفه نموده فرمود: آ قََسَفاکُم ریک 

بالییق: و انخد من القلایکة انانا انکغ لتفولون. قولا عظیما این استفهام 

بی‌نسهه. و یرامش سل کار و افتعطام آن فعض و مرامسي خا نتم 

میفرماید که آیا ای جماعت قائلین باین قول بو الفضول خدای تعالی که 

پروردگار تمامی خلقان است شما را برمیگزیند و پسر میگرداند و ملائکه 

که در صنعت تجژد 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص :154 

از شما پیشترند ایشان را باعتقاد تمام شما دختر میگرداند این سخن شما 

بسیار بسیار بزرگ است. 

(1) حضرت آبی الحسن الرضا علیه السّلام فرمود که: چون نب المحمود 

دید که امرئه زید غسل میکند فرمود که: آن کسی که ترا خلق کرد اگر 

فرزند میگرفت او نیز هر آینه محتاج باین تطهیر و اغتسال میگردید. 

امّا بعد از مراجعت آن سرور و معاودت زید بخانه زوجه او حقیقت آمر کما 

کان فصجوع شید نردانید حنن: کلام آن حضرت. که.در خی اه فرمود کذ: 


سبحان اذی خلقک. ۱ 
زید بعد از استماع حدیت سید البشر بغایت متحیر گردید در باب انکه 
نمیدانست که مطلب و مرام سید الانام از ان کلام چه بود؟ 
بالأخره ظنْ زید بر آنِ قرار گرفت که رسول بیچون امرئه او را دید و 
عاشق کردید زیرا کهرآن اضراه در میان کرب:در خسن مجمال بدیع المنال 
بود. 
بای ها کشت حضوت تد اه آمرو کف سول اراسهلی 
الله فایه ماه هنن مامت قاتا هم امر اخرخصت 
شما طلاق دهم. 
رسول (ص) فرمود که: 
«آیک علبی زوجی 5 اق ال 

یعنی: ای زید امساک محافظت زوجه خود نمای و او را طلاق مفرمای و 
بپرهیز بخدای عر و جل از طلاق او در این محل بنمای چون حضرت (ص) 
عالم و عارف بعدد ازواج خود بود و میدانست که ان نیز داخل سلسله 
ازواج خواهد بود لیکن نب حضرت مهیمن این آمر پنهان میداشت و بزید 
اظهار نمیکرد و می‌ترسید که مردم گویند 
ترجمه و شرح الاحتجاچ ,ج4,ص:155 
(1 که فحید صلی الله یف له شام موی کر وت شوه الیه رن 
او بزودی مرا خواهد بود و باین وسیله عیب و سرزنش آن رسول حبیب 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم نمایند. 
پس چضرت عرٌ و جل اين آیه بخاتم الرْسل منزل گردانید که: و لد تقول 
للذی أَنعَم م اللْْ علبّه. 
بعنی: در هنگام نب ملک العلام گفت: بآن کس که خدای تعالی و تقذس او 
را از نعم متواتره خود منم گردانید یعنی نعمت اسلام باو انعام و اکرام 
مود تو نیز ای رسول عزيزٍ باو انعام و احترام فرمودی چنانچه گفتی: 
ایک عَلیک روج و اق اللة و تحفی فی تفسک ما اللَةْ مُبُدیه و تحشی 
التاس و اللخ آحو آن تکشاه 
اقا زید بن حارثه زوجه خود را مطلْقه گردانید و آن زن عذّت طلاق از زید 
نگاهداشت بعد از آن حضرت رحیم الرحمن او را بتزویج رسول آخر الرُمان 
در آورد. واحد متعال حقیقت این خبر را در قرآن انزال فرمود چنانچه عرّ و 
چلّ فرمود که: قَلمّا قضی رید مها قطرا َوجناگها لک لا تون عَلی 
الموْمیین رخ فی آژواج أعباهم |ذا فَضَوا مهن وطراً و کان مر الله 
مفعولا چون خدای بیچون عالم ود که هخا فا در باب نزویج زوجه زید 
عیب و سرزنش رسول مجید نمایند. 
لهذا واجب ِ و تعالی انزال ان آیه ی 


بعنی . : خبری که حضرت ایزد واهب بر آن نبیّ العجم و العرب لازم و واجب 
کردانید آنسد الشر را ردان اهی فیه کون هو مب واه سود 
ترجمم و شرح الاحتجاح ,4 ,ص:1560 

(1) مأمون گفت: بااین رسیل ال ‌ضلن له ماش ال هس و زاهک 
متیته مزا ان آن‌انذفه و الم که فر عات ان اضر میم بوور فا زادی ه استه 
بر من ملتبس و بغایت مخفی و مبهم بود واضح و عیان و لایج درخشان 
گردانیدی فجزاک اللّه عن آنبیائه و عن الاسلام خیرا پس حضرت رت العباد 
ثرا از اسلام و از اتبیای آمجاد جزای خیر دهاد. 

و راوی این کلام علین بن الجهم گوید مأمون بعد از آن برای نماز و عبادت 
حضرت ای ی 1 ار بو 
مأمون دست او را گرفته بیرون رفتند و باثفاق و متابعت یک دیگر روانه 
ولو معا شید دز راما ند بن عفر کیت یا عم امروز پسر 
برادرت را چون دیدی؟ ۱ 

محقّد بن جعفر گفت: عالم و فاضل بود و دانا و کامل با انکه ندیدم او را 
تردد در در خانه مردم برای علم نماید. 

پس مأمون گفت: ای عم این پسر برادرت از اه یت النبقه و معدن 
الاسالت است از آن جماعت که حضرت نبوخ الحمه در حو ایشان فرمود 
که 

آلا اٍنْ آبرار عترتی و آطایب ارومتی آحلم الاس صغارا و آعلم الّاس کبا 

لا موی ام الم مک 1 هکم من تب هدی و الم هه 
بر آصحاب دانش و بینش واضح و روشن و لایج و مبرهن است که این 
حدیت بر تقدیر صحت مخصوص عترت و ذژیت آن حضرت است چه ان 
صفات کامله در ان طایفه موجود است و یقین است که هیچ طایفه را علم 
و حلم وجود و کرم بقدر کمال حضرات ائمّه معصومین صلوات الله علیهم 
ون ما فون و سای تفه متو که معام شید ند حضرت آمام الاشرف این 
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الحسن الرضا (ع) نیز منصرف بمنزل خود گردید (1) و چون روز دیگر شد 
جمعی به خدمت آن سرور رفته آن حضرت را از قول مأمون و جواب ب عم 
او محقّد بن جعفر مطلع و مخبر گردانيدند. 

امام الأّتقیاء آبی الحسن الرّضا (ع) از آن کلام بخنده در آمده تبشٌم نمود 
بعد از آن گفت: يا ابن الجهم باید که مغرور نگردی بآنچه از او شنیدی پس 
از او خواهد کشید. 
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ذکر بیان احتجاج حضرت امام الأْتقیاء آبی الحسن الرْضا سلام اللّه تعالی بر جمیع برایا در بیان آنچه 
متعلق است به امامت 


و بیان صفات آن کس که خدای تعالی او را- مخصوص باین صفات 
گردانیدند و بیان طریق آن کسی که بر صفت امامت بود و نم آنکه تجویز 
اختیار امامت بغیر آن صفات کند و ملامت آنکه در امام غلو نماید و بیان 
آمر شیعه بتوریه و تقیّه در وقت ضرورت و حاجت. ۵ خرن تارب 

(1) آبو یعقوب البغدادی روایت کند که اين السْکُیت پحضرت امام البرایا 
آیی الحسن الرّضا علیه السّلام گفت: یا اين رسول الله صلّی ال علیه و 
ال و تساه چرا موسی بن عمران در هنگام بعث مبعوث بید بیضاء و آلت 
خص ‏ انم ال سل نو صعمت مصم سل کلام مایت کرد 
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(1) حضرت الضا علیه الشّلام و علیه الثَحیّه و الثاء فرمود که: در هنگام 
که فا لیر وس مات رسای رس سا ال ععر 
موسی (ع) سحر غالب و سحره و کهنه در جهان بیرون از حذ حصر و بیان 
بودند لهذا موسی علیه السّلام الله تعالی از نزد حضرت ملک العلین بآن 
قوم بچیزی امد که در وسع و طاقت ان جماعت اتیان مثل ان نبود و بان 
سحرهای همه ساحر را باطل گردانید و بوسیله آن اثبات حجّت خود بر 
ایشان نمود. 

اما عیسی علیه السّلام در یام که زمینگیری و نواع بیماری که مردمان را 
احتیاج بطبیب و معالح بسیار بود مبعوث گردید و با آیات معجزات ت از نزد 
2 بآن مرض و زمانات آمد که در نزد ایشان مثل آن 
بی‌شبهه و گمان نبود و زیاده بر معالجان آچل آن زمان احیاء آموات و ابرای 
اکمه: کو مادر زاد و ابراء آبرص باذن اللّه تعالی و تقذس متضوی و با و 
وسیله اثبات حجّت خود بر آن جماعت و بهر کس فرمودر 

ما حضرت نبیْ الحافظ محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در وقت و زمان 
مبعوث گردید که آغلب بر آهل عصر آن رسول ایزد واهب کلام و شعر و 
خطب بود بمن آنحضرت سید الانام از تروملک العلام‌با مواعظ و آخکام 
که مورث و منتج بطلان قول کفره لثام یام آن نب الأکرم بود آمده و بآن 
مواعظ, و کلام اثبات نبوت و حجّت خود بر آن آنام نمود. 

یعقوب بغدادی راوی کلام گوید که: اپن الشکیت تا در مجلس آن امام 
الأنام بود علی الدوام میدقت : که و اللّه پا امام الامم من هرگز در میان 
مردم مثل شما در فضل و علم هیچ احدی ندیدم. 

آنگاه اب اس کت فت: ات لاه آولاد ول اوه غاام حته در 
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امام در این ایام چیست و مرشد و هادی, خلایق الیوم کیست؟ (1) آبی 
الحسن الرضا علیه السلام فرمود که: حجّت و مرشد در اين محل از 
مزایای احسان حضرت عر و جل عقل است زیرا که بعقل آنکه خبر از قادر 
خالق دهد معلوم کردد که صادق است يا نه, پس بوسیله عقل تصدیق او 
نماید و انکه کذب نز حصر بت واهب نسبت دهد ری 
سامع تکذیب آن مکذب 1 تما ید 

جواب ۳۹ 

بر بر آریاب عقل و ذکاء و أصحاب فضل ظاهر و مویّد است که اين کلام 
۰ این عالم ۳ تن تهان.ق آنام تکلیت. خالن از یضادن امن از قبل 
خدای رپ العالمین نگذارد و هر چه بر هر مکلف مشتبه شود ملتجی باو 
گردد یعنی در آمر شریعت هر چه بر آحدی از مکلفان امّت مشتبهه و 
مخفی گردد رجوع بآن صادق آمین صاحب دلالت و ارشاد که عقل دلالت بر 
صدق او بر,حضرت رب ب العزت نماید فرماید, چه اگر عقل نمیبودی هیچ 
آحدی از مکافت عارف و عالم صادق از کاذب و کاذب از صادق نبودی پس 
فشست: عقلن هت ال غدای عر وخل انشت: 

از قاسم بن مسلم از ی منقول و مروی است که مادر 
آبام سکنای ۷ الحسن الژضا علیه السلام در مرو اقامت داشتیم در روز 
جفعه رسد خامع آن نمی درامصی خی تسار در کته و کنان از 
مسجد مجتمع دیدیم چون نیک بکلام و شخنان مردمان رسیدیم کلام آن 
امام در امر 
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امامت و بیان اختلاف مردمان در آن بود (1) و هر کس چیزی میگفتند من 
جون حال بدان منوال مشاهده نمودم بسرعت تمام خود را بخدمت سید و 
مولای خود ابی الحسن الرضا علیه السلام رسانیده حقیقت امر انام که در 
باب امام خوض ل کلام مینمودند اعلام نمودم که هر آحدی در آن مرام کلام 
بغایت بی‌انتظام در آن مسکن و مقام مذکور میکردند. 

آن شنروز علیه. الصَلوة و الشلام تبسم نمود, پس. آنگاه آن ولیث ال (ع) 
فرمود که: يا عبد العزیز ز این قوم جاهل بی‌تمیز فریب در دین و شک و ریب 
در ملت و آئین ظاهر کردند بدرستی که حضرت اللّه تعالی قبض روح 
رت ی لور ننمود مگر وقتی که دین او را بشرایط و آحکام کامل و 
تمام نمود و ارسال, و انزال قرآن بر آن رسول آخر الرُمان فرمود که: در 
از سس جر تم و بات عم و و ام و مبعی 
یحتاج الیه آنام بحد کمال و تما م است. 

ام مس ار از ات تس وتات 


رون ارو صلی ال له و ال مارا قوت فیک ازع 
ننمود و آن را در قرآن بأوضح بیان عیان نمود چنانچه مصدوقه: ما قَطنا 
ی الکتاب من شَیءٍ شاهد حو و کلام فتاق است ی ان و در حجّة الوداع 
که آخر عمر آن پیغمیر جلیل القدر علیه الضَلوة و السّلام است کریمه: 
الیع احیلت ام شم و امن کر عمیی فرضیت لکم ارشلام وتا 
تالم هش اهر آماشت. ان اهام‌کیت فان نعمت یر تعاس فان 
است. 

حضرت رسول متوجّه بارگاه حضرت آله نشد تا آنکه برای امّت بیان معالم 
دین و ایضاح سبیل یقین بلکه برای ثقلین نمود و همگی امّت را بر قصد 
حقّ و 
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اطاعت قاری داست (1 )او حضرت آییر آآشیتن ی لب تام 
را به امامت ایشان اقامت فرمود که: آعلم و َفْضل از تمامي آهل عالم 
بعد از نب الأکرم بود و هیچ چیز از ما یحتاح الیه نگذاشت الا آنکه بیان 
نمود. 

پس آن کسی را که زعمش چنان بود که مهیمن سبحان اکمال دپن ننمود 
آن کس رد کتاب و قرآن خدای عر و جل نمود و هر که رد کتاب الله تعالی 
نمود بی‌شبهه آن جاهل و مدبر کافر است.. ٍ 

با غارس آبا اسان کر ایامت ول مان شرا ات ات داز 
که خدای تعالی برای کدام طایفه از افّت امامت مقژر و مرحمت فرمود تا 
بعد از معرفت تنجویز اختیار ایشان در امامت امقت نمایند. 

بدان که امامت بوسیله جلالت قدر و مکان و عظمت و مرتبه و شآن و علوٌ 
رفعت او در نزد ایزد مثان و بممانعت جانب و ببعد و غور او از هر آقارب و 
اجاتب است ار آنکهمررمان معفول: ماضوه اسان بان .رنه له یانش 
دا ا را اقضم که را بان مشاه کات رسایه ۲ اار اسان 
اقامت بر امامت نمایند زیرا که امامت منصب بفایت قلیل است که 
حضرت رت جمیل آن را در سابق مخصوص ابراهیم خلیل گردانید و بعد از 
نبوّت و خلت ان را مرتبه ثالثه عژت و کرامت و شرف و فضیلت ان 
حضرت نمود و آن پیغمبر رفیع القدر را بان اکرام و احترام معرز و مکژم 
7 با با کچ« بخاتم 
اماما. 

خلیل الرّحمن بعد از استماع اين نوید ایزد مان مبتهج و شادمان گشته با 
کمال ذوق و سرور از حضرت رت غفور از روی استفهام و استعلام گفت 
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وم نی قال الله ع* وجل لاال قفوی الحالمت 


(1) ابراهیم علیه السّلام قرهوت کف ام اند نی با اش ان ره 
فرزندانم نیز خواهد بود؟ 

واجب الوجود فرمود که: عکهد امامت تعلّق بظلمه هیچ ات نگیرد, و غنی 
واحد برای این منصب جلیل القدر هر بشر را در حیز قبول نپذیرد. 

اع: عید لین ان آمت عافی: هدایت. ابظال آهامت حصم ظالم ها رود 
قيامت نمود چه رب العژت این رتبه جلیله امامت را در صفوت ذژیت 
حضرت خلیل الله علیه السلام و التحیه فرمود و بعد از اکرام ابزاهیم علیه 
السّلام به آن احسان و احترام آن پیغمبر بآن انعام و اکرام حضرت معبود 
ار ۱ 
علیه السّلام معیّن و مقژر فرمود. _ 

پس ایزد تعالی و تفس در حقّ آن نب المقدس گفت که: و وهنا لة 
(شحاق و بَعْفُوِ نافلء و کلا جعلنا صالجین و جَعَلْناهم یه تون باقرنا و 
َوحْنا ایهم ففْل الحیّراتِ و اقا الاو و اشاع الر گاه و کانها نا عاندین 
پس عرّ و جل پیوسته رتبه امامت را از سلسله عالیه و در ذرَیّت علیّه آن 
حظرت ژایل نکردائيد و بعضی از دا بت: اه اهافت. را از تعص‌ ده به ذیکر ان 
پیغمبر جلیل القدر بورائت بوسیله استحقاق بحکم قادر علی الاطلاق قرن 
بعد از قرن متصرّف میشدند تا آنکه آن مرتبه رفیعه بورائت بحضرت سید 
البریّه رسید و آن نب الرحمه بارث و هم باستحقاق متصرّف آن گردید. 
چنانچه ایزد متعال جل جلاله در قرآن لازم الاذعان بیان ورائت و 
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قرابت رسول آخر الرمان بحضرت خلیل الحمن علیهما چلوات اللّه الملک 
المتان نههده قرمود (1) کت ان ادلی التاس. بانزاهم. للذین اسکوخدی هدا 
ال والذیق آمنوا و اللة ولی المزمتی: 

امامت محصوص ای برای عصرت شهار شیاه اوه امه 
سلم بود و آن حضرت بامر رت العزت علی علیه الصَلوة و السْلام را متقلد 
قلاده آمر امامت بر رسم آنچه حضرت واهب العطیّه آن را واجب و لازم 
مود ردایه لیا امامت نی ات اصقتاء آمیر المفشین علن عله اش اام 
پا 9 هی و 
بایشان اسیت چنانچه عر و جل در قرآن لازم الاذعان بیان آن نماید که: 
قال الذین أوئوا للم و الایمان لقَدٌ لبم فی کتاب الله الی بَوّم الْبعَت. 

پس این امامت مخصوص است بأولاد و ریت علی علیه السْلام و التحیّه تا 
روز قیامت زیرا که بعد از محمّد نبی الژحمه حضرت رب ب العژه پیغعمبر 
برای امّت تا روز قیامت مبعوث نخواهد نمود. 

پس از کجا این طایفه جهّال امامت که منزلت آنبیاء و بارث آوصیاء و صفت 
اصفیاءست اختیار آن نموده میگویند که امامت و خلافت بخدای عر و جل و 


خلافت حضرت محشّد خاتم الرّسل است و بغیر استحقاق باثفاق آهل نفاق 
و شقاق تصرف در آن نمودند و حال آنکه بعد از وفات سید الأنام آن 
مسکن و مقام متعلق بحضرت آمیر الموّمنین علی علیه السّلام و میراث 
حسن و حسین علیهم السلام بودند. 

بدرستی که امامت زمام دین و نظام امور مسلمین و صلاح جهان و عزت 
اکرام مومنانست بلکه امامت راس اسلام نامی و فرع سامی او است و 
اتمام صلاة 
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و صیام و زکاة و حجّْ بیت الله الحرام و جهاد و توفیر فیء (1) و صدقات 
برای اهل اسلام و اجراء و امضای حجد ود و احکام و منع غور و اطراف بلاد 
و امصار بامام است. 

امام حلال خدای علام را حلال و حرام او را حرام اقامت بحدود خدای تعالی 
قمع او این ملک المع بواید ی هام مرت زا بو وب 
العژت بحکمت و موعظت حسنه و حجت بالغه خواند. 

و امام برای این عالم مثل آفتاب درخشنده است در افق بحیثیتی که ایادی 
و آبصار هیچ آحدی بآن نرسد. 

امام بدر منیر و سراج زاهر مستنیر و نور ساطع و نجم هادی لامع در 
ظلمات کفر ماه شب چهارده است. و در لحج بحار سفینه بر سکون و قرار 
است. 

و امام بر تشنگان آهل ایمان و اسلام ات بغایت عذب و خوشگوار است. 

و امام دلیل بر هدایت آنام و منجی از ردی در غواهب وزر و آثام است. 

و امام بر سکنه بقاع حاژه از برای آن کسی که او بوساطت رصانت آن 
بقاع شروع تمد و استنکا ر نمایند نارست برای احتراق آن آشرار. 
0 و و 
ی ی را هر و ار 

و امام آمین وثیق و والد رفیق و برادر شفیق است و مفزع عباد و پناه 
ایشان در محل درماندگی ایام اضطرار و کرفباری انام اقامست: 

و امام ۳ خدای علام در زمین او و حچّت حو؟ بر بندگان ایزد خالق و 
خلیفه خدای در بلاد حضرت رت العباد و داعی بخدای تعالی و 
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مانع از حریم اللّه است. ترجمه و شرح الاحتجاج ج4 166 ذکر بیان احتجاح 
حضرت امام الأْتقیاء آبی الحسن الرضا سلام الله تعالی بر جمیع برایا در 
بیان آنچه متعلق است به امامت ری 9۱ 1 

1 امام مطّر از ذنوب و مبژّا از تمامی عیوب و مخصوص بعلم و موسوم 
به حلم و موصوف بجود و کرم و نظام امور دین و وسیله عزت مسلمین و 


اب ۳ اب در تا 1 ۱ او بهیچ آحد نتواند 
نمود و مشابه و مانند او پیدا نتواند فرمود و هیچ عادل بعدل انام و یافتن 
مثل او و پیدا کردن نظیر و بدل آن پسندیده حضرت عرّ و جلٌ در هیچ وقت 
و مخل محتمل نیست: 

و امام عادل بحکم عرٌ و جل مخصوص بعقل کامل است و همگی و تمامی 
این صفت کامله و نعوت پسندیده در امام بغیر سوال و طلب او را ایزد 
علام, و بدون اکتساب از فضلای آنام از متفصّل وهاب بایشان اختصاص 
یافت. 

پس کیست آنکه بحقیقت معرفت امام تواند رسید و آحوال او را کما ینبفی 
و یلیق از روی علم و تحقیق تواند یافت و یا آنکه آحدی را امکان اختیار آن 
۱ ی و 
پیداء حیرت سرگردان الباب اولو الالباب در ان باب حایر و قاصر و عیون 
اوله الایضان دو‌شان آن آشخاب وتالمو سح بلکه: عطماء دربره رگن 
اب من و مرو مها ۱۵۶ مت لو ملع مخز ای کت دز رو 
شان از شان عالی .شان آن. آفضنای رسول از الرهان عقلاع جفال .و 
شعرای فصحا ذی کلال و ادباء عرفاء عاجز از مقال و بلغای عرب العربا از 
ها فالتا فصایل اعام انکمه و لالست: 
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(1) و اگر یکی از عقلاء و شعراء و فصحاء و ادباء و بلغا از روی نادانی 
را و جسارت نموده قدم در ذکر و بیان آن آمر پیش گذارد بعد از تعقق 
نظر, و تدیُر بعقل و فکرٍ فی الفور هر یک اقرار بعجز و تقصیر خود نمایند و 
لا حول گویان ا ال آن جرات و اقتدار بی‌هنجار توبه و استغفار بحضرت 
ایزد غفار فرمایند, و کیف لا یق وا به و چگونه اقرار بعجز ننمایند و اراده 
بیان صفت و نعت بکنه امام علیه السلام توانند نمود يا چیزی از امر امام 
توانند فهمید پا کسی که قایم مقام امام علیه السلام بود و مردم را 
مستغنی از امام گرداند پیدا توانند کرد نه این چنین است زیرا که امام 
علیر انار نم آرسان از انا شاوی تفر ان عص ان 
واصفین افزون و مستور است. 

اس کر ار ای که کر وا ات و ون 
کجاست عقول که مدرک این تواند شد و از کجا یافت شود مثل این یعنی 
هیخ. اخدی مختار. تیست. که اخببار امامت برایخود با تواسطه دبحن بعیر 
ک ‏ ک 11 
الصْلوة و السْلام نتواند نمود و مثل آن حضرت پید | نتواند فرمود و ظنْ و 
گمان اضخان < عداوت و طغیان ساسا تقو عضنیان که آن ی ال 


ول آخی الزمان غلبم صلوات الله الملک المتان بیدا کرون‌شوان 

و اللّه بخدای عالم مرا قسم است که آن طایفه دروغ بنفس خود بستند و 
مس باطل و مرتکب آمر معطل گشتند و مرتقی و مستعلی بنردبان صعب 
دشوار لغزنده که أصلا پای سالک راز آن ثبات و قرار نیست شدند که 
بواسطه عدم استقرار آقدام از آن مقام بحضیض سفر مسکن و آرام گیرند 
این ات رمی. اقامت, امام. علیه. السلام. تعفول. بابرخ متحیرم: اقضه و 
زاما فعض اه عی باه نو دنر 
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فلهذا از اشراف ادراک صحبت لازم المسوّت کثیر المنفعت امام علیه 
التحية و السْلام محروم و مایوس مستدام‌اند. ِ 
بعنی: چون اکثر انا ادراک مراتب عالیه امام المنصوص من عند الله 
الملک العلام بعقل تام و رأی صحیح تمام ننمودند بلکه آن را نسیا منسیّا 
انگاشته بمضمون تدوخ وراء ظَهُورهمٌ پس پشت گذاشتند و رتبه جلیله 
اتافت تا اش اسان ۳۹ دزمان عتل خلافت,وحکومت »واه حادم 
و خلیفه, برای خود برداشتند و طریق قویم و منهج مستقیم نبِیْ الکریم را 
بگذاشتند. ۲ 

(1) فاعليه الله ان کین خدای غعالن و شهار ی ان طانقه هار که راد 
واسطه دروغ و اک مقتول گرداند کم دروغ بیفروغ چنین ساختند و خود را 
در مضایق مهالک صعبه انداختند قذ و صَلوا صَّلالا بعیدا. 

پس بدرستی و تحقیق آن طایفه گمراه و دور از رحمت حضرت آله گشته 
در ظلمت حیرت دنیا و آخرت افتادند ریرا که‌بواستطه:عوم قضن کر از 
روی بصیرت ترک امام امّت نمودند. 

و رین هم السْیّطانْأعَمالم قَضَدّهْمٌ عَن السّییلِ و کائوا مُستبصرٍین. 

و اين جماعت از کثرت غوایت از امام که مختار حجضرت حو* سبحانه و 
تعالی و مختار سّدالاناء محمّد المصطفی صلی اه علیه و آله و سم 
الاکرم برای طوایف امم و برای خود و برای مردم برداشتند و قران لازم 
الادعان منادی ایشان به عدم جواز, اختیار در باب اقا و رمه بغیر حکم 
ملک العلام مینماید چنانچه عرٌ و چل میفرماید کهن, و یک تشلق ما تشاء و 
تَحْتارژ ما کان لَمْمْ الْحْیَرْ شتحان الله و تعالی عَقا بُشر 
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(1) و نیز حضرت رت العزیز فرماید که: ۳ اب 7 7 
و ما کان لِمْوْن و لا مَوْمتَةٍ [ذا قی الهُ و رَسُولَة آمراً آن یَکُونَ له 
الحْبَرة من أمرِهمٌ. تس ۰ 9 


3 و 


و ایضا عرٌ من قال فرمود که: ها لَکِمٌ کیت تَحْکمون ام لَکمٌ کتات فیه 
تدرَسُون ان لکمٌّ فیه لها تجْبُرُون ام لکم ایهان علینا بالِعَة ٍلي یوم القياقة 


4 


ان لکَمْ لما تَحْکمون سلهْم َبْهْمْ بذک رَعيم آم لَهْمْ شرکاء قلیائوا بشر‌کائهم 

9 ۳ 5 س 

ان کانوا صادقین. ِ ۲ 

اه : ی مار ها و2 

۴1 یژ حضرت بعز و علا میفرماید که: | فلا یتدپژون الق ن ام کلمت قلوب 
رز اد 0 ۳ | 

۱ لا یعله ن قالوا ,سَمعنا و هم لا پشمعون 


نالها بح ال علی لوبهم هم ۱ نا 
نش الاوات عند له هکم این ۷ تتقلون و لو مهف 
خیرا لا سْمعهُم و لو مهم لتولوا و هم مُعَرضُونَ قالوا سَمغنا و عصینا بل 
هو فطل اللّه بوْهِ من بشاء و ال دُو الفَصّلِ الْعظیم. 

ای عبد العزیز پس مردم را باین آیات با برکات چگونه اختیار امام جایز بود 
ی 
تخیر سقل یه ال امه التحته است: 

و امام از نسل مطهّره بتول فاطمه بنت الژسول است هیچ مغمز در نسب 
امام نیست و نیز در حسب با او برابری نتواند نمود از خانواده قریش و از 
ود هاش هعنرت: از آن سول متواضی از دای تعالی, تتترفت الاشر اف 
و فرع عبد مناف است نامی در علم کمال در حلم منصوب و منصوص 
بامامت عالم بسیاست مفروض الطاعه قایم بأمر رت العرّه ناصح عباد اللّه 
خافظ دش ال حافی هلق الله انست: 
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(1) آنبیاء و انمّه موقق بتوفیق اللّه تعالی‌اند و بایشان از مخزون علم 
خدای تعالی و حکم او چیزی چند میرسد که غیر آن آعیان را هرگز نرسد 
تشرد عم فا تاه علیهم السّلام زیاده از علم هل زمان بالتمام است 
چنانچه در قول حضرت عرٌ و جلّ واقع است که: أ قمَنْ دی ای الحَقَ 


0 


ِ 


من یوت الجكمة فَقَذ آوتت حَیُرا کثیرا. 

ایض قول عرول است۳: ر.قضّه طالوت له اططفاة عَیکُمْ و زادة 
تَشطة فی الیلم و الجشم و اهب تی مُلْکَة من بشاه و ال واسخ علیةّ. و 
رت سا سای رو کان فَصْل 
الله علیک عظیما. 

نصا ول و مالسا ای آخل‌ست سول ی لام یه 
له و سلم و عترت و ذیت آن حضرت صلی ال علیه و آله و سلم فرمود 
: آم بخشذون التاس علی,ما ناه اللهْ من قطله قَقَ؟ آثنا ال اتراهيم 
لکتاب و اجه و آشنافق ملک عطیما ای مه و 
له و کت تاش تتقیرا 

وک که فر اه حضرت کریم اللّه یکی از بندگان خود را بواسطه امور 
آخرویّه سایر بندگان خود اختیا ۶ ند هی آیته تسه ار امن ود ا نوت ون 
او را منبع حکمت و مودع آن ساخته او را ملهم بعلم و کمال و مستغنی از 
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فضل و حال آرباب قیل و قال سازد و بعد هذا آبدا او را عاجز در جواب 
سوال هی سایل نسازد و آن برگزیده مهیمن وهاب مجبور از صواب در 
ی 


و جل و ایمن از خطا و زلل 
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بسن تحص امام ازعادن غلام‌این اخترام و کرام فش بوا واه ام 
حجّت او بر عپاد و شهادت پر خلق او یوم الثناد است و ذلک قَصْلٌ اللّه بو 

من بشاء و اللهْ دُو الفَصْل الْعظیم. 

(1) پس اگر در میان شما کسی که قادر بود مثل این چیزها که مذکور 
کین وراه مامت تسا ند اند کی ما شتا ها 
امامت اختیار نمودید متصف باین صفت بود پس او را مقذم بر ساير امم 
توافت اجه رات وی راحری ار ام ات داند. 

ودالله که آنجة حق نود.حضرت.معنود در کناب ود بایشان انوا و ارسال 
فرمود و حضرت نبیْ المحهود حقایق آن را کما ینبغی و یلیق بر امم تحقیق 
معلوم نمود نبذوا کتاب ال ور اء ظهّور هم کانْهَم / یِعلمُون در کتاب خدای 
تعالی هدایت و شفاء از هر بلاء واذیت. است رن این ات فنبذوه و ابعَوا 
أَمُواءَمُ آحکام آن را پس پشت انداختند و تابع أآهواء و آرای خود گشتند 
پس حضرت واجب الوجود تعالی و تقذس مذمت_و مقت و تعسی این قوم 
تبعه آز و هوس نمود. چنانچه. فرمود بکه: و من آصَل من اب هواة یقیّر 
دق من اللّه اِنّ ال لا یی الْقَوَم الظالهین. 

و نیز حضرت عر و جل فرمود که: فتوساً له و أصَل أغمالهم. 

و ایضا میفرماید که: کر مق عتوالهه عدالین اما فلی تلع اه 
 «ِ  ِ‏ ِ 

ام 7 
فرمود که: 
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(1) امام, را علامات مختضّه است چنانچه اعلم جمیع مردمان و آحکم 
ایشان و آتقی الّاس و آحلم از تمامی مردم و آشجع مردمان و سخی‌ترین 
سفه مان افت من مظن ارساور مرلو رد که ی راو 
بین یدیه مرئی و مبصر او است خلف او نیز مشاهد او است. یعنی چنانچه 
از پیش می‌بیند از عقب نیز می‌بیند و مخبر و مطْلع است و او را سایه 
نیست و در هنگام که آن حضرت امام از شکم مادر بزمین آید البتّه بهر دو 
کف دست بزمین آیدٍ و در همان دم آن سرور امم آواز خود بپشهادتین 
اشمد آ له لاف آاشید ان جحتدا رسعل الله صلی الله لاله 


س 


بلند گرداند و هرگز محتلم نگردد و در وقت استراحت نوم چشمش در 
خواب و دلش بیدار است, زیرا که آن حضرت را غفلت از ایزد غقّار نیست. 
و امام محداّث و صاحب کلام مشتمل بر نصایح و مواعظ آنام است و درع 
کر شون الم صلیه ال ی له و سایق دایم 
امام است و بول و غایط امام مرئی و مشاهد آنام نگردد زیرا که حضرت 
غر هل مین را موکل گردانید که از فضلات آنچه از امام بیرون ایهمرع 
تقاید ویرایچه فصلات ایام ایب و آجسسن اررایحه خشی ارفر اسهو 
اولی مردمان بمردم از نفس ایشان بایشان و مهربان‌تر از پدر و مادر بهر 
بشر از مطیعان آن سرور امام است و تواضع امام بحضرت له آشد و آزید 
از تواضع تسایر آنام.مهیمن, علام است, 

اقاضاتد ام رصم اتسوا مه ردان وا کف ار سا وان 
در منهی عنه قادر سبحان است دعای او مستجاب و او پسندیده کریم 
۳ 
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(1) و اگر امام دعا کند بر صخره که دو نصف شود هر آینه چنان شود و 

سلاح- رسول ایام شیف ان حضرت علیه السلام و ذو الفقار حیدر کار 
در نزد امام علیه السّلام است و در نزد امام صحیفه ایست که بر او اسماء 
شیعه | و که الق توم القیام خیدا کردند دز آن ضحيفة مر قوم نالتفام. انست: 

و ایضا صحیفه در نزد امامست که در او آسماء آعداء آن حضرت که تا روز 
قیامت ظاهر و آشکارا گردند مسطور است و جامعه در نزد امامست و آن 
صحیفه ایست که طول ان هفتاد ذراعست در آن جمیع ما یحتاج الیه اولاد 
آدم تا آخر الرُمان مذکور و عیانست و جفر آکبر و جفر آصغر و آن اهاب 
کیش است که در او جمیع علوم خصوص علم ضروری دین حتّی آرش 
خراش وجه و غیره و تا جلده و نصف جلده و ثلث جلده مذکور است و 
مصحف حضرت فاطمه بنت سید الانام در نزد امام علیه الصلوة و السلام 
است. 

1 

از خالد بن آبی الهیم الفارسی رضی الّه عنه منقول و مرویست که من 
زمین- آبدال‌اند آن آبدال کیانند؟ 

حضرت آیی الحسن الرّضا علیه السّلام فرمود که: ایشان راست میگویند 
آن آوصیاء اصفیااند که خدای تعالی ایشان را آبدال انبیا گردانید زیرا که 
چون حضرت بیچون آنبیاء را از لين جهان برداشته پیرون برد و ختم آنبیاء به 
حضرت محمّد مصطفی صلي الله علیه و اله و سلم نمود هر نب را وصیث 


بلکه آوصیاء بود جماعت آبدال‌اند. 
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(1) در مذفت غلات و مفوّضه از حضرت ۳۹ الحسن الژضا علیه السلام 
مروی و منقول است که اين هر دو طایفه کافر گمراهند و برائت ت از ایشان 
و بیزاری از آصناف این طوایف گمراهان واجب و لازم است بلکه بیزاری 
از جمعی که به موالات و مودذت این جماعت ناشند یواست و ان 
حضرت بیان انچه سبب و علت اعتقاد فاسده باطل ایشان باين مذهب 
بی‌بنیان بود نمود چنانچه در سابق ذکر طرف از آن عیان و مذکور گردید. ۰ 9 
از اين جهت از آبای أنمه عظام و از آبنای کرام در حقٌ آن طوایف لثام و در 
مذقت ایشان و در آمر به لعن آن جماعت و برائت ت از ایشان در فصاحت 
حال آن جهله و گمراهان و در انکشاف و اظهار بدی و اعتقاد نکنند تا 
بکسی که او مخالف این صفات بود و گمان ایشان چنان بود که جمیع شیعه 
بر آن اعتقاد فاسد و مذهب باطل‌اند نعوذ باللّه از آن کس از آنکه اعتقاد 
بآن کند و میل بان نماید, 

پس جمیع آنچه حضرت آبی الحسن الرّضا علیه السلام از علت وجه خطا و 
ضلال آن طایفه از دین قویم و منهج مستقیم بیان نمود همانست که ما در 
سایق ود ان کاب اسام صع ده از رت ان الحسن العسکری علیه 
السلام رواب یت کردند که آن حضرت علیه السّلام نقل نمود که: آبی الحسن 
الرْضا علیه السلام فرمود که: این جماعت آهل, ضلال کفره بر آنچه اعتقاد 
کردند وجه آنست که آن طایفه قدر و مقدار مه دین را نمیدانند و این 
طابفه کرام عظام را در قدر به مقدار نفوس معطْله ایشان قیاس مینمایند. 
از اين جهت آنحه از آانمعسان عضرت احنرت ملحوظ و مشاهد ایشان 
کر ار اه ای ای 
التربت بسیان بسیار میتمایند بسن بارا فانشیده:جی ی خید ار حون بیدا کردند 
و اقتصار . 
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بر عقول قاصره خود نمودند (1) و سالک مسالک غیر طریق واجب گشته 
از دین قویم و ملت مستقیم برگشته‌اند تا آنکه قدر خدای آکبر را صغیر و 
امر او را حقیر دانستند و تهاون در تعظیم شان واجب التعظیم عالیشان 
قادر سبحان نمودند زیرا که آن طایفه اسلام بحضرت ایزد علام در باب 
آنکه ایزد تعالی و تقذس قادر بنفس غنیث بذات ۰۱پ« ۰« مستعار 
ست . 

او آنچنان خداوندیست که فقیر گرداند هر کرا خواهد و غني گرداند انز 
که اراده غناء و ثروت او نماید و هر کرا خواهد بعد از قدرت عاجز گرداند و 
آن را که خواهد بعد از غنی فقیر و محتاج گرداند پس مردمان نظر کردند 


بسوی بنده او که او را مخصوص گردانید بقدرت که هیچ آحدی از امّت را 
مثل آن قدرت و عنایت و احسان و شفقت ننمود و مطلب ایزد واهب از آن 
شفقت و اعطاء قدرت بواسطه اظهار و اعلان فضل و عزت آن بنده در 
نزد رب العژت بود و اختیار آن بنده بجهت کرامت و حرمت ان بنده است 
تا حجّت او را بر خلق واجب و محقّق گرداند. 

و از جهت آنکه آنچه آن بنده به بندگان قادر مان رساند آن را ثواب بر 
طات او کرواته و ات انا آمر ادسازه ۱ بان وسیله بنوازد و عباد- 
شکافین حصوت وف العالشن را ۶ فلظ در نضت خت او بر ابشان مامون 
ساخته او را مقتدای جمیع خلقان گرداند. 
پس این جماعت غلات مانند طالبان پادشاه از پادشاهای دنیااند تا منقطع از 
فضل و کرم و مترجی به اویل و نعم او گردند و امیدوار استظلال بظل آن 
پادشاه ذی حشمی باشند که منتعش بمعروف و احسان ان پادشاه زمان 
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گشته (1) بوسیله جزیل اعطای آن پادشاه بأهل و آوطان خود رجعت 
بشرط که آن ملک ایشان را از طلب دنیا مستغنی سازد و از تعژض در 
مکاسب. و خسیس مطالب نگاهداشته بنوازد فلهذا متوجّه درگاه 9 پادشاه 
گردند و از مترددین طریق جناب ملک سوال از عتبه و باب او نمایند تا 
شرف خدمت او دریابند. 
قضا را بعضی از رعایا دلیل و مرشد آن طایفه شده ایشان را بان خاف 
عالیفا تن رسانیدند دلهای آن جماعت متعلق و مرتبط برژیت آن ملک باشد 
و از هر آحدی خدم و حشم هنگام ملاقات آن پادشاه محترم را استطلاع و 
استعلام نمایند. ٍ 
شخ اسان کوک نی نات ان سای تال وتا نت زر 
لشکر و مراکب و با خیل مردان راکب بیرون خواهد امد لیکن شما بالتمام 
تسلیم و کورنش و تعظیم و پوزش در وقتی که ملک را ملاقات کنید بجای 
ارید و اصلا تقصیر در تکریم و تعظیم ملک روا مدارید و اقرار بمملکت و 
اظهار بندگی و عبودیت در خدمت ملک نمائید. 
زنهار و الف زنهار که آن پادشاه را باسم مذکور مگردانید و غیر او را ۱ 
حضور او تعظیم مثل تعظیم ملک بتقدیم مرسانید چه اگر چنین فعل از شما 
در حضور ایشان سانح و هویدا گردد پس شما ملک را از حشمت حقٌ او 
ا را ه زوی ارو مدای و باق واه موی توت عمیم 

بعلت ترک تعظیم و تکریم ملک میگردید. 
آن جماعت بآن مین ناصح گویند که: یقین چنین خواهیم کرد و بقدر جهد و 
طاقت خود ترک اطاعت و عبودیت او نخواهیم کرد چون آن طایفه به در 
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خانه ان پادشاه رسند هنوز لبث و مکث نکرده باشند (1) که یکی از غلامان 


آن پادشاه که سیّد و مولی او آن غلام را فی الجمله اکرام و احترام نمود 
بناء علیه- آن غلام از بعضی عبید ممتاز باشد ناگاه از مطلع و مقام پادشاه 
بیرون آید چون این جماعت نظر در او تمایند همان که او را ملبْس بلباس 
قاخو ق عم مالکش مفتکن بایت سا ام این طایعه-در لب بادساه ان 
مسافت آن راه نموده باشند به مجرژد ریت و مشاهده آن غلام بواسطه آن 
نعمت قلیل که از آن پادشاه جلیل بآن عبد انعام فرموده آن را آن جماعت 
بسیار دانند و منعم علیه را منعم و پادشاه محتشم فرا گیرند همگی و 
تمامی یک بار روی باو ارند و تحت و عرض عبودیّت که بواسطه ملوک و 
پادشاهان عالیشان بجای می‌ارند ان طایعه بیوویه بواشطه ند آن‌بادشاه 
محترم کریم با کمال احترام بتقدیم رسانند و آن بنده را به نام آن پادشاه 
عالیمقام خوانند و منکر گردند بر آنکه ملک دیگر هست که مالک اوست. 
اما چون آن مردم روی بآن عبد منعم علیه آرند و تعظیم پوزش پادشاهانه 
نسبت باو بجای آرند در همان دم آن غلام منعم و سایر جنود و حشم آن 
ملک محتشم روی بآن مردم آرند و آنها را نهی و زجر از ارتکاب مثل آن 
آمر‌تقانته و اظمار برانت از آن حخماغت توانطه مه ان قبد منعم نام 
آن پادشاه مکژم فرمایند و آن طابفه را بعد از لو و سرزنش مخبر 
گردانند که آن پادشاه ی عبد متعم علیة آن پادشاه 
محتشم است و آن ملک را آمثال اين بنده بسیار است و او را بنعم و 
احسان خود مخصوص و محترم گردانید و اگر اين کلام بی‌نظام شما بسمع 
آشرف آن پادشاه ذوی الاحترام رسد بیقین هیچ مطلب و مرام شما بحیّز 
اتخام و اتضزا ترنند متمصافی اهید واوره که از آو داریه 
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فوت گشته سخط و عذاب و غضب و عقاب او بشما برسد. 

(1) هر چند آن عبد منعم و سایر حشم آن پادشاه از روی جبر و اکراه روی 
بان قوم گمراه آورده گفتتد کد: شما در این باب خطا کرده از طریق 
صواب بیرون رفتید آن جماعت تکذیب قول و رذ کلام ان اصحاب ملک 
بالتمام می‌نمودند و پیوسته بهمین منهج غیر قویم مصرٌ مستقیم بودند و 
عون آن‌ شلک دید که ان.تماعت لام او زا بسیادت:ه تحایت کرندند. و آن 
بنده او را به امیری در مملکت او برداشتند و بعضی حقّ تعظیم و تکریم او 
نموده او را گذاشتند پادشاه بر آن چماعت غضب فرموده جمیع ایشان را 
محبوس مخلّد ساخته و جمعی را موکل ایشان سازد که آن طایفه را معدب 
بش العذاب و سوء العقاب گردانند. 

پس همچنین آن جماعت غلات آمیر المومنین علی علیه السّلام را بنده 
مکرم حضرت مهیمن عالم یافتند و عرٌ و جلّ اکرام و احترام آمیر المومنین 
علی علیه السّلام بواسطه آن نمود که تا فضل او را بر تمامی آنام مبیّن و 
بانجام. و حجّت او را بقامت و انصرام رساند. 


نهایت آن جماعت بیمعرفت تصغیر ذات خالق البریه, در نزد خود نموده 
گفتند که: چون شود که علی علیه السّلام بنده ایزد علام باشد چه صفات 
آلهی همگی در آمیر المومنین علی علیه السّلام ظاهر و جلی است و این 
امر بر آن جماعت بسیار بسیار مشکل و بغایت بزرگ و عظیم بود که 
حضرت عرّ و جل رب آمیر المومنین علی علیه السّلام بود آن حضرت 
مسمی بغیر اسم او گردانيدند. 
اقا آمیر المومنین علی علیه السّلام و شیعه و اتباع آن حضرت از آهل ملّت 
نهی و زجر آن طایفه از آن قول شنیع و عمل منع نموده گفتند که: ای 
حاع رم سا کمعلی ال امه هت اف انار ان آنام 
الامه عباد 
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مکژم و بندگان محترم ین و مخلوق و (1) مدیّر غنت آکبرند بی‌شبهه 
ایشان را فقوت و ایا امد کان اد باشد و مالک هیچ جیز 
نمی‌باشند مگر آنچه حضرت ایزد تعالی و تیاو ت ان تشر وید مان هد را بان 
صاح مالک کرد سا اه الردا یه لام مالک مرت 
حیات و قبض و نشور و بسط موفور و حرکت و سکون نیستند الا آنچه رب 
العت ان ات را را رتش ان هه ال نف مر 
صفات مخلوقین و مبزا از حدوث و متعالی از نعوت واصفین و مقذس از 
وضع محتاجین است. 
واگر کسی از اعت حضرت تب علیم الم بانکی از آن اعیان لاه را 
ارزیاب: اند بدون خذای. وهاتب بذرشتی که ان شخض کافر و مستحه عذاب 
یبیل حق ضل سواء الیل است. 
پس آکثر قوم او باستنکار بیّن و آشکار نمودند و در طغیان و عصیان_به 
غایت مشت؟ و مصد بودند و هم فی طفیء هم یَعَمَهُونَ بیان حال تير مآل 
آن قوم رفن است: هر فلیل کم..صفنسل بان: هذایت «سبیل.با شند. اهل 
طغیان را امانی بحکم ایزد سبحان باطل و مطالب ایشان خائثب و عاطل و 
همه در عذاب باقی و معطل باشند. 
و جامع اپن کتاب میگوید: ی یب 
حضرت: آیی. الحسن الفشکری علیه الطلوة و السلام روایت: کردیم که 
حضرت امام البرایا آبی الحسن الرْضا علیه السّلام فرمود که: هر که آمیر 
المومنین علی علیه الشّلام را از عبودیت بیرون برد و اعتقاد بربوبیت او 
نماید آن کس بحکم ایزد تعالی و تقدْس از جمله مغضوب علیهم و من 
الصالت کروه بعتی ان مراهان 
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هار مات است که رام ها لس ان اه ات موه 


(1) و حضرت امیر المومنین علی علیه السْلام از زبان صدق نشان خود 
بیان و عیان نمود که عبودیت را از ما بگذرانید و ما را یکی از بندگان واجب 
تعالی دانسته بعد از ان هر چه خواهید بگویید و باید که تلقف ما بجهع دیگر 
مکنید و در حقّ ما غلو مانند غلو نصاری در حق عیسی روح الله علیه 
السّلام منمائید بدرستی که من : نیز از او برق از غلات و آن طایفه عضانم. 
کون ار ول کون بعتی: انیس الخنسه الضا علیه السلام کلام باین مقام 
رسانید شخصی از محفل چنّت مثل قدر است کرده بنزد آبی الحسن (ع) 
آمد و گفت: يا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پروردگار خود را 
برای ما بیان نمای زیرا که ما سخن هر که در این باب شنیده قبول کردیم 
مردم اختلاف بر ما ظاهر کردند. 

آن ولو ایزد آقدس وصف ذات مقذس واجب تعالی و تقدذس به نیکو ترین 
قضفت: بر ای ان کسن تقود و ره ی تمجید << ات .ممتمن: شفیی از انکه.باه 
لایق و حقیق نبود فرمود. 

آن مرد گفت: پاش اه ای اسان هی اه اه نف 
سلم بدرستی که با من شخصی رفیق است که در مودذت و موالات شما 
بغایت عَلوٌ دارد و آنچه شما الحال در این مجال در تنزیه ذات ایزد متعال 
بیان ۵ عیان. فرهفدید فیکفید تمامی آن: ضفات در‌شان عالنشان علی.عاره 
السْلام است و او بیقین رب العالمین است. 

راوی گوید که: این کلام چون بسمع امام الانام ای الحسن الزضا علیه 
السّلام رسید عرق در روی آن حضرت علیه السّلام ظاهر گشته و اعضای 
مبارکش 
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بلرزه و رعشه درآمد باقبال و سعادت فرمود (1) که: 

سبحان الله عما یقول الظالمون الکافرون. 

منژه و مقس خدای تعالی و تقذس از آنچه ظالمان کافران در ح" او بیان 

کنند. 


آنگاه هادی خلق اللّه زو من آفرده کفت: آبا قلی در,ضیان ورن نان اکل 
و در میان آشامندگان شارب و در میان ناکحان ناکح و در میان محذئان و 
حکایت کنندگان محلاث نبوده بلکه آن حضرت (ع) بعد از تتد کین و طاعت 
حضرت فالق الاصباح مرتعب باکثر مباح می‌شد مع هذا ی 
مهیمن کارساز یی یَدَيِ ال بغایت ذلیل ذلت و خضوع و تضلیع و خشوع 
بجای می‌آورد و هميشه انابت و رجعت بحضرت رب العرّت می‌نمود. 

پس اگر کسی که صفت او چنین و شغل و فعل او این باشد خدای تعالی 
۱ ار 
ان صفات داله بر حدوت و احتیاج باید هر احدی از شما که موصوف و 
منعوت بآن باشد هر آیته خداي باشند. 


از ری کت ها سم سول اه ای له موس مسا ات غلات 
را زعم و گمان چنانست که چون علی علیه السّلام از قبل نفس خود بغیر 
استعانت: کس معجرات ظاهر نجود که جر خدای عالی و تفاس یج کس 
را قدرت و دسترسی مثل آن نیست همان دلیل بیّن اولی برهان مبین جلی 
برالعهت مر الخوتن اه الم اعت. 
ی و اس سس سم تیب سر 
ان 
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اصلا در حیزه قدرت و توان ایشان و سایر خلقان نبوده )1( و مطلب 
خضرت غلی غلیه السلام ار اظهار آن اعتبار وامقتان آن ماع بواساه 
معرفت آن حضرت به ولایت و امامت بود و از جهت آنکه ایمان آن امقّت 
باختیار و رغبت نفس ایشان و بدون جبر و کراهت در آن باشد لیکن آن 
طایفه بیرویه بعد از مشاهدت., و روّیت معجزه از حضرت امیر المومنین 
علی علیه السّلام و التَحیّه از دین و ملت سیّد البریّه علیهم الصلوة و السّلام 
بر کته انوم این آتین فا شه برذاستد. 
حضرت: التضا غلیه الشلام فرمود کظ جون از آمین المخیتین. غلی علزد 
السّلام فقر وفاقه که هر دو دلالت میکنند بر آنکه هر کرا صفت او این و 
هار۵ مان باه نات اهب اس زان سس ار فیل 
فعل نفس آن کس نباشد. 
پس از اینجا معلوم شد که آنچه از معجزات از نزد آن امام البریّات ببّن و 
ظاهر گردید از فعل قادر مجید است که او را مشابهت بمخلوقین نبود و 
فعل عرٌ و جل مثل فعل محدث محتاج مشارک ضعفا در ضعف عمل نیست 
ات بر ارات رن ونطا هی ات 
منقول و مرویست که مأمون الژشید علیه ما یستحقّ من الملک الحمید اگر 
جه چو ظافر با حضرت آبی الحشن علن بن‌مدسی الوها غلته السلام تراغ 
لطف و احسان مینمود لیکن در باطن سقطات و بدیهات آن حضرت را 
بغایت مترجی و مستدعی بود و بسیار بسیار میخواست بهر نوع که میسر 
گردد بان امام الانس و الجان بحجّت غالب و مستظهر شود و راگر خود بر 
آن خصوت که اند هون ار یا ال 
اصتا رو راما مارم ام رات لماکت مارم ردان 
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(1) بناء علیه حکم باحضار جمیع فقها و متکلمان نمود و چون حاضر گشتند 
به ایشان در خفیه کسی فرستاد که باید در امامت با آبا الحسن اللّضا علیه 
الشاام ماطظرت نمانید و نهر نی که توانید او را شاکت وملرم عردانیه 
بقو ای اکتا ان یاه شک ار کی متصیت ام انس 


بخدمت حضرت آبی الحسن الرْضا علیه السّلام ارسال داشت و گفت نم ان 
رات و که ار هر ار تم مسا ا اه اند 
که چون فضلاء عجم الیوم در خراسان بالتمام حاضر شدند و حقیقت حال و 
فضل حسب و کمال و نسب شما بحضرت نبیْ العجم و العرب بسمع آهل 
شرق و غرب عالم بجمیع طوایف امم رسیده لهذا آکثر درین محلٌ در خانه 
و منزل اين عبد- مستوثق بخدای عرٌ و جلّ حاضرند و آرزوی ملاقات و 
مکالمات شما دارند دش ان تایه اند برآی مستطاب لایق و صواب دانند 
تقمل, آرند 

چون پیغام افو بخدمت آن ولیث بیچون رسانید در همان وقت با آن امام 
الامّه باقبال سعادت روانه خانه خامون گردید بعد از دخول آن مجمع 
محر ی دیدما مشحمن: ام طوایی مریم و فرباک.عامون عهاکتر اعیان 
بنی هاشم. 

مأمون الژشید چون آن سرور را دید بی‌اختیار از ز جای خود برخاسته و سایر 
مردم و تبعه ایشان را آقربا و خویشان بالتمام تواضع و استقبال آن امام 
الهمام علیه الصْلوة و السّلام بتقدیم و انصرام رسانیدند و همان که نزدیک 
مامون الژشید ,رسید او دست مبارک آن حضرت وا حرفته: در شتریو ور 
پهلوی خود 9 گردانید و آنواع تفقدات ,و تلطف ظاهر نمود. 

اه کر ۳ اس ول الاه صلی ا لاله و اند مه ارو 
ین 
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مردم آنشت که با شما مناظره و تکلم تمایند. 

(1) حضرت آبی الحسن الّضا علیه السْلام فرمود که: مضایقه تکلم مرا با 
اک کل 0۱ 9 124 
تکلم نماید در ان وقت امام الامم روی بان مردم اورده فرمود که: اقتصار 
بواحد که آعلم از تمامی مردم باشد نمایند که الزام بشما که الزام او بود. 
یعنی: : همان که آن مرد در بحث و جدل ملزم و منفعل گردد کافی و پسند 
باشد و احتیاح متکلم ما با باقی مردم نباشد. 

چون آن طوایف امم بر این شرط ثابت قدم شدند پس همه قوم بیک مرد 
که معروف بیحیی بن الصْحاک السمرقندی بود باو راضی گشتند که در 
خراسان مثل او در فضل و عرفان کسی نبود. 

حضرت آبی الحسن الرّضا علیه الصَلوة و السّلام روی بیحیی آورده فرمود 
که: پا یحیی خبر ده مرا از ان کفن که تضتنق کست دای که او تکدیت 
نفس خود کند يا تکعذیب کسی نماید که او تصدیق خود آپا آن: کین فحهد 
مصیب يا مخطی مبطل غیر مثیب است. 

0 


الرضا علیه السّلام بگوی و در راه تغافل مپوی. 
ورس ای کت با آمیر نی اند که این امرتصا 0 
مرا از جواب این سوال معفوْ و معذور دارد. 
مامون کفت :یا ابا الصسن عرض ود را ان هش ا سا اسان 
اسر له را خرف کف ی ای اند کارا راکو 
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دهد که ایشان سخنان که گفته‌اند تکذیب بر نفس خود بستند و دروغ گفتند 
پا راست گفته‌اند؟ (1) پس اگر زعم یحیی در حق خلفا چنان باشد که 
ایشان در سخنان دروع گویان بودند بی‌ شبهه بیقین کرت اه دین نخواهند 
بود. 
و اگر زعمش چنان بود که آن آأئمّه صادق در قول باشند پس آوّل خلفا 
یعنی آبو پکر در بالای منبر سیّد البشر در محضر آنصار و مهاجر میگفت: 
راوس ولیک و ات بذیر تم و قلث فمکم 

: ای فعتتتر- انضار. هاچ مرا در باب امامت و ولایت بگذارید و 
دشن دار مسا عحوه وله الا هی رای اسافت ات 
لایق نیستم. 
و دوم خلفا عمر در بالای منبر ایضا در حضور آنصار و مهاجر اين کلام مکژر 
مفت کف کانت عی یی کر خاشد فصو هار اسلا فاخداین: 
یعنی: بیعتم بابی بکر از روی فکر و رویّت و عقل بصیرت نبود پس کسی 
اعای راتس ان سعت سای او را اه فا راید ماد رازه 
جاهل دانید فو اللّه ما رضی لمن فعل مثل فعله الا بقتل. 
این قسم از حضرت امام الاْتقیاء آبی الحسن الرْضا علیه السّلام واقع شد 
که آن سرور فرمود که پس بخدای عالم مرا سوگند و قسم است که عمر 
در حقّ کسی که مثل فعل او در بیعت آبی بکر بخیر عمل از او بهیچ چیز 
بغیر قتل راضی نمیشد. پس آن کس بخیریّت .مردمان نباشد که راضی 
بامامت همچو کسی گردد و خیریّت واقع نگردد الا بنعوت پسندیده و صفات 
خفنوم که آن آن جمل یکی عم است باکه ار آنتجماهجواه اس تایه 
فضایل که در او اصلا موجود نبود و ان را که 
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(1) کسی که بیعتش فلته بود و کسی که مرتکب مثل فعل او گردد واجب 
القتل داند چگونه قبول عهد او بسوی غیر او رسد و این صورت و صفت 
بود. و بعد از آن بر منبر گوید که: آن ال سیطانا هرن فاد فال ی 
فقومونی و اذ| اخطار فآرشدونی 
معنی ان کلام آنشت که بدوستی آق:ذوشتان :مرا شتطازست که در نی 
اغوا و اعترای منست پس هر گاه مرا میل دهد بأمر خلاف شرع که وسیله 
کجی دین و اعوجاج در ملت سید المرسلین است باید که شما ما را راست 


گردانید و در اعوجاج مگذارید و هر گاه خطا از من ظاهر و هویدا گردد مرا 
ارشاد و هدایت کنید. 

جمعی را که قول ایشان این و کلام بی‌سرانجام آن طایفه چنین باشد البتّه 
آن جماعت ره نیستند اگر صادق باشند و اگر کاذب پس آنچه در نزد 
یجیی در این باب بود نیاید. 

مأمون از کلام صدق التیام آن ولیث بیچون بغایت متعجّب بلکه محزون 
گردید و گفت: یا آبا الحسن الرّضا علیه السّلام الیوم در روی زمین کسی 
تست که این. کلام زا تیکویر از شها حاتض‌بلکه هیه احیی: یغیر از شما این 
مقذمه را نمیداند. 

وین راز خضرت: اساتر الاتقیاء آبی الکسن الصا علیه السلام مهو ل مرف 
است که فاضلترین چیزی که عالم از علمای محبان و متوالیان ما بعد از 
معرفت رب العزت برای ذخیره آخرت مقذم بر جمیع عمل و طاعت 
میدارند امام ایشان است تا آنکه فقر ها فا ود رل و مسکنت او در 
ارت تفع فروق ان ان عالسین ای 11 باستغاثه 0 محتاج از 
محبان و موالیان ما رسد و او را از دست 
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(1) ناصیی دشمن خدای تعالی و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سل خلاص 
سازد روزی از قبر مبعوث گردد ملائکه از لب قبر تا محل و مکان او در 
جنّات حضرت خالق البریات صف در صف کشیده منتظرند و بعد از خروح 
قبر آن عالم را بر آجرجه خود سوار گردانند و تهنیت و مرحبا گویان روانه 
مکان و منزل او در جنان گردند و گویند طوبی لک ای دافع کلاب موذیه از 
ابرار وای محبٍ متعضب برای ائمّه اخیار و آن مومن عالم را با کمال 
احترام و احسان داخل جنان گردانند و باسناد کر فک را او الحسن 
ی 
له تعالی شد و گفت: با برهرسول الله (ض) الیوم خی غجب دندم. 
حضرت آبی الحسن الرضا علیه السُلام فرمود آن چه بود؟ 

آن مرد گفت: یا بن رسول الله (ص) مردی پیوسته با ما در حضر و سفر و 
در آکثر محفل و محضر رفیق بود و همواره با ما اظهار موالات شما أنْمْة 
الهدی مینمود و تبژا از اعدی شما میفرمود الیوم دیدم که او را مخلع 
بخلعت فاخره گردانیده جامها پوشانیدند و او را در شهر و محلات بغداد 
میگردانیدند و چند کس از دست راست و چپ و پیش روی و عقب او ندا 
می‌نمودند که ای معشر مسلمانان بشنوید توبه این رافضی را که چگونه از 
طریق رافضیان انابت, و رجعت بایزد مثان نمود. 

بعد از آن باو گفتند که بگوی. 

آن مرد گفت: را ی ان رو ها هی الم مس 


بکر است. پس هر گاه آن مرد این کلمات بر زبان راندی آن جماعت 
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اه سفت * این مره مسلطای تابت هی قصیل اتکی 
خلوت باشم 0 حدبت بر من ِِ 0 
چون آن ولیث قادر بیچون در خلوت قرار گرفت آن مرد حقیقت حال آن 
شخص سابق در خدمت آن پسندیده ایزد خالق اعاده نمود. 
آن حضرت علیه السّلام فرمود که: من تفسیر معنی کلام آن مرد در محضر 
آن خلق منکوس و قوم منحوس بواسطه آن ننمودم زیرا که کراهیّت داشتم 
از انکه نقل حقیقت احوال ان مرد در نزد ان جماعت نمایم که مبادا این 
طایفه وخیم- العاقبه او را بشناسند و ایذای او نمایند. 
ندان: که آن. نکفت: که افضل مردمان عفد آن سول آخر الژمان آب بکر 
است يا او را بر علی علیه السّلام تفصیل نموده باشد بلکه آن مرد گفت: 
که نهتزین مردمان :هد از رسول. آخر الزمان ضلی: الله علیه.و آله اف نام 
باعتقاد مردم ابا بکر است. پس این کلام ندا از برای ابا بکر است و مطلب 
آن مرد از اين کلام آن بود که بعضی از عوام که پیرو آبا بکرند و در پی او 
میر‌وند از بعض آن جماعت جهله نافرجام بعد از استماع این کلام از آن 
مرد موّمن راضی گردند تا آن مرد از شرور ایشان متواری و پنهان در حفظ 
و امان ماند پذرستی که خدای تبار ی و تعالی رحم پشیعة. و مان :ها تجود 
که این توریه را برای ان طایفه مقژر فرمود. 
بهمین اسناد از آبی محشّد الحسن بن علی العسکری منقول و مرویست که 
چون مافون الزشید ولایت عهد بحضرت امام الأْتقیاء آبی الحسن علیْ بن 
فوشتی ال ضا غایه سلاه اللهعالن سفض کرذانید روز ی داح سفحلس: اب 
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الحسن الژضا علیه السلام گردید و (1) گفت: قوم در دولتخانه شما 
حاضرند, و طلب اذن دخول از شما مینمایند که ما شیعه امیر الموّمنین 
علی علیه السْلام و از پیروان ایشانیم. 
آن حضرت فرمود که: ما مشغولیم ایشان را بگردانید. 
پس آن جماعت را بگردانید. 
همچنان هر روز مردمان بآستان رفیع الشآن آن امام الانس و الجان آمده 
طلب اذن دخول بشرف خدمت آن بضعءة الاسول (ص) مینمودند و به غیر 
یل مقصود و مامول بواسطه عدم رخصت دخول محزون و ملول 
مراجعه و معاودت می‌نمودند تا انکه مدذت د9, ماه علی الاتصال حال آن 
رجال بدین منوال منقضی شد و آن جماعت قانختتن از ادراک تقبیل عتبه 
والا و جناب معلا آن امام الاأتقیاء گشتند و پیغام بآن ول ایزد علام 


فرشا دنه که ها هه بو تم عازن امن طاات لاسام آ رما رل 
بعیده بارزوی ملاقات شما باین شهر آمدیم و الحال دو ماه متوالی الأبام و 
منصرف و منقضی شد که هر روز بآرزوی ادراک ملازمت سامی 
گرا باستان ملایک پاسبان امده و محروم و مایوس مراجعت مینمائیم. 
الحال کار بجائی رسید که دشمنان بما شماتت مینمایند از آنکه شما در 
حجاب از مائید و ما با کمال حزن و اضطراب از آستان خورشید احتجاب 
شما معاودت بمنزل و مآب مي‌نمائیم اگر اين کت ما محرومان را ادراک 
ملاقات ذات فایض البرکات آن امام البریات میشر نگردد همان که از 
آستان ایشان مراجعه بمحل و مقام نمائیم از ز خجالت که بما رسید و عجزی 
که از نحل خصض الق مماجوت. آن حضرت نما علحق. کردند بوسله 
شماتت آعدا و قلت احسان و عنایت 
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آحبّا ترک منازل و آوطان و ولایت خود نموده فرار بر قرار اختیار خواهیم 
کرد زیرا که ما را طالع عاقّ و طاقت طاق شده و کلام الفرار ممّا لا بطاق 
من سنن المرسلین کلام صدق التیام سخن برگزیدگان ایزد علام است. 
(1) چون پیغام آن.جماعّت بسمع شریف ان الحسن ال[ضا علیه السلام 
رسید آن حضرت علیه السّلام فرمود که: اذن دهید تا داخل شوند چون اذن 
یافتند باللمام داخل دولت سرای آن امام علیه السلام شدند و سلام بآن 
حضرت (ع) کردند رد سلام ننمود و ایشان را اذن جلوس در خدمت ان 
سرور نفرمود که همچنان بر پای ایستادند و گفتند: 
ا این رسول اللّه این چه جفای عظیم و استخفاف جسیم است که بعد از 
بعد از رباضت مهاجرت و منع اشرف ملاقات و سعادت معالمات هنوز 
چیزی دیگر برای ما باقی است. 
حصرت ای اف الصا یه لاش شضوی کف فا نود که اه 
میرسد از مصیبت کسب ایادی شما است. 
آنگاه آن ول اللّه تلاوت اين آیه کلام اللّه نمود که: ما أَصابَکُمْ من مُصیبَة 
قیما کیت آندیکم و یعفوا عَن کثیر فرمود که: من در این کار اقتدا بایزد 
غقار و برسول مختار ۱ و , بأمیر الموّمنین حیدر کژار و بعد از آن جصرت بآبای 
خود ته آطهار نمودم و اقتدا بآن آعیان کرده بشما عقاب مینمایم. 
آن جماعت گفتند: یا بن رسول الله عتاب ما از چه وجه و چه باب است؟ 
آن حضرت علیه السلام فرمود بواسطه آنکه شما دعوی 0 
شیعه آمیر المومنین علی و از محبانیم و بحکم شیعه آمیر الموّمنین علی 
علیه السّلام 
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رک من شمان وا ونر هرا ای هد ری اکن 


این جماعتند که آصلا و قطعا مخالفت بآن حضرت در آوامر او نکردند و از 
جادذه اطاعت حضرت 7 علي علیه السلام و التحیه قدم برون 
بگذاشتنه شا در آکتر اعمال حالف افوال ان ول ایرد ععالند مفصر 
در بسیار از فرایض حضرت ذو الجلال و متهاون در تعظیم حقوق اخوان 
مومتین: ففتفا دار ار ادات سرم‌ ید المر سای صلی اللت علیه واله .و 
سلم میباشید و تقیه می‌کنید در مکان که تقیه در ان واجب نیست و ترک 
تقیه مینمائید در محل که بحکم عر و جل و بشریعت حضرت خاتم الارسل 
تقیه واجب و لازم است. 

اگما کون کم ماتفوالی اسفا نان ومد ان اولای ان اعان و 
تن اعاضان اوصیای سول خالی مان من هر فول سا مت و 
لیکن شما این مرتبه را دعوی مینمائید اگر قول شما بفعل شما موافق و 
را و ارس ده 
رحمت پروردگا ای ها اک ار ها 

آن عماعت. شید بان رستول الله صلی. له علیه واه و سلم سا که 
وجه استغفار بخدای تعالی و توبه بسوی او از قول خود نمائیم بلکه انچه 
میا تعلیی تمووه مرها رایان اه کزشنده میگون که ات ما و 
محبٌ اولیای شما و دشمن آعدای شمائیم و ما را ملجا و پناه بغیر شما 
اولیاء الله نیست. 

در آن حال حضرت امام الانس و الجان آبی الحسن الرضا علیه السْلام 
فرمود که: مرحبا بکم ای برادران و دوستان من خوش آمدید ببالا آئید. 

ان طایقفه ببالا. آمدندبان ان خضرت فر مود الا عل دیکی آنیهت‌تمجیان 
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ایشان را آمر بنزدیکی خود نموده مرتفع میگردانید تا آنکه آن جماعت را 
تضق. به. تفننن آقدسن و.ذات فقدش خود نمود بعد از آن بجاخب خود 
گفت (1): يا فلان چند مرتبه منع ایشان نمودید؟ 

دربان گفت: يا حضرت حسب الحکم شصت مرتبه منع ایشان نمودم. 5 
حضرت امام الهمام علیه السلام فرمود: که شصت مرتبه متوالیه بنزد ان 
جماعت رفته سلام کن و سلام من نیز بایشان رسان بدرستی که محو 
گناهان ایشان باستغفار و توبه آن جماعت شده و این طابفه بوسیله 
موالات و محبّت ما مستحقّ کرامت گشتند باید که نفقد امور ایشان و امور 
عیال ایشان نمائی, و دفع اد از ایشان نموده در نفقات و 
صلات و احسان و مبزات ت آن جماعت در وسعت بیفزائی. 
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اشاره 


(1) آبو هاشم داود بن القاسم الجعفری روایت کند که بحضرت امام 
الموتمن ابن آیی الحسن آبی جعفر التانی علیه الضلوة و الشلام گفتم در 
آیه کریمه فْلْ هُوَ اللةٌ أَحَدٌ معنی آحد چیست؟ 

آن حضرت علیه السّلام فرمود که او مجتمع علیه بوحدانیت است جز این 
نیپست که حضرت عرّ و جل میگوید: و لنن سَألَهم من حَلَقَ السَّماواتِ و 
از و بسگر الشقین و الققر ون ال با آنکه چنین میگویندبعد داک 
راوی گوید گفتم با بن رسول اللّه صلی الّه علیه و آله و سلّم قول قادر 
عالم است لائر که الأْصاو؟ 

آن حضرت:علبه الناام مر نیوا با خاشم آوهام قلوبشتی ام زر دا 
خطور و عیوز کته بغانت رف نو آن ابضار عمسشت را کته درا هند.م 
سند 
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(1) و آکثر بلدان بمشاهده که هرگز بآن محال داخل نشدی و ندیدی بوهم 
حون حضهانی. .و .۱ ادراک بنظر تو میشر نیست و به اوهام قلوب ایزد 
غفّار مدرک نشود فکیف بادراک آبصار رحیم الللطیف مدرک و مبصر گردد. 
م ااص ا س سه ‏ ااص ان سس اي 
ا ست ؟ 

ایا رو رت ای کب ایا شارب اظان وت 
نیست چنانچه در علم کلام مشهور است. 


[احتجاج امام محمد تقی الجواد ع ای هاشم جعفری در تفسیر آیاتن از گر آن] 


و نیز از آبی هاشم الجعفری مرویست که گفت: که من در نزد حضرت آبی 
جعفر النّانی علیه الْلوة و السّلام حاضر بودم که مردی از آن حضرت علیه 
السلام شوال تحوق که هرا بر بو از برمودار باریدو ای کذ. او را 
آسماء و صفات در کتاب مستطاب او مذکور است آپا آن آسماء و صفات 
ات ای اس کات اه ات 

آن حضرت فرمود که: این کلام مبنی بر دو جهت آوّل آنکه اگررتو میگوئی 
اس ات اس ساموت ای ام لد 
علوّا کبیرا. 

دوم- آنکه اگر ميگوئي که اين آسماء و صفات از حضرت عر و جل هرگز 
زایل نگردد بدرستی آنچه ما لم یزل است محتمل دو معنی است: 

اوّل- آنکه اگر میگوئی که لم یزل در نزد او در علم اوست و ایزد تعالی 
مستحق آن صفات است نعم. چنین است. 

ثانی- انکه لم یزل است و پیوسته صورت و هجای و تقطبع حروف صفات 
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از حضرت ع و جل زایل نگردد (1) فمعاذ اللّه از آنکه چیزی با ذات فایض 
الترکات موق که نگیو او باس باکه داب دای تار ک .و عالی بو و هنم 
ی وا ۱ و 
تعالی بود و هیچ نبود و بان صفات خلایق تضرع بر العباد نمایند و بآن 
عبادت و بندگی او فرمایند و این صفت ذکر او است و خدای سبحانه و 
تعالی بود و ذکر نبود و مذکور بذکر خدای تبارک و تعالی قدیم لم یزل 
اش اس را ما ی و مه 
مقصد ما بآن صفات ذات خدای تعالی است آنچنان خدائی که اختلاف لایق 
ذات پسندیده صفات او نیست زیرا| که هر چه موتلف و مختلف گردد 
متجژی است و ذات غنی جمیل را کثیر و قلیل نمیگویند لین ایزد تعالی 
قدیم در ذات است زیرا که ما سوی واحد متجرّی است و اللّه تعالی واحد 
است و متجرٌی نیست و متوهم بقلت و کثرت نگردد چه همه متجژی و 
هته فم فلت کترت اوق انست که ولالت داد بر مجعو عالق که اه را 
ایجاد نموده باشد. 

پس اینکه تو میگوثی که خدای تعالی قادر است خبر دادی بآن که هیچ چیز 
او را عاجز نتواند گردانید بلکه قدرت او بر جمیع مهمکنات مساوی ی 
پس باین کلمه تو نفی عجز از ذات حضرت لا ِلة الا هَُ نمودی و عجز را 
برای غیر او ثابت گردانیده مقژر فرمودی و نیز قول شما که میگوئید که 
خدای تعالی عالم است باین کلمه نفی جهل از ذات حضرت عر و جل 


نموده جهل از برای سوای ایزد لم یزل ثابت فرمودی. 

پس هر گاه شیئی از اشیاء از ذات نفی شده بااشد بمعنی نت ذات غدوت 
واجد دز ازل بو اضف را رسضفت تما نید بشن تصورت آن ی 6 متفی نم 
مد 
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تقطیع آن نیز منفی از حضرت قادر سبحان است ببناء علی هذا ذات عز و 
جلْ که لم یزلست لا یزال عالم باشد. 
(1) آن هرد گفت؛ یا بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس چگونه 
ذات سامی واجب تعالی مسمّی بسمع گردید که ما پروردگار خود را سمیع 


خضرت, آیی خففن الباتی له القلام ف مود موانطه آیکه آنخه.معلوه 
مدرک است بر ذات ایزد تعالی و : تبارک.محفی. وتتهان نستت: و رما صفت 
کرام ال سم شا کمور سراس همان بر ک سم ار ار 
صفات ممکنات است و ذات مقدذس او منژه است از مکان و همچنین رب 
العالتن رای متام ترا کم هو که راهان تسس ات ای 
ار مان ا ارگ ه تست ار ان رن لین ماه 
را متصف ببصر و عین ننمودیم, و همچنین او را لطیف نامیدیم زیرا که او 
عالم است بشیء لطیف مثل پشه و انچه اخفی از آن بود و موضع تناسل و 
شهوة و جمع شدن و حدب بر آولاد آن پشه و اقامت بعض این بعوضه بر 
بعض دیگر و نقل طعام و شراب برای اولادشان درٍ کوهها و بیابانها در آودیه 
و قفار یعنی جایی که آب و گیاه بود و محل که آب و گیاه نبود بر تمامی 
حقابق احوال ایزد متعال عالم و واقف بلکه شاهد و عارف است. 
۲ مینامیم اما نه ان قوّت بطش که معروف 
است از خلق زیرا که ار قوّت خدای تعالی مثل قوّت بطش معروف از 
خلق بود هر اینه تشبیه میان خلق و خالق بهم رسد و احتمال زیاده و 
نقصان در 
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ذات قادر سبحان نیز لازم است و هر چه ناقص باشد (1) قدیم نبود و هر 
کی فمیه ناس ات پاسه‌سال اه فرشا اه فا ارام 
مصنوعات ظاهر و بیّن و لایج و مبیّن گردید. 

پس ذات مقذاس پرورد؟ گار تعالی و تقدّس را شبیه و ضد و کیفیّت و ند و 
نهایت و حد نیست و دل هیچ محرم متحمّل عر و جلْ و وهم هیچ فاضل حذ 
دات لم یزل»ه در ضمایز صه‌آخدی از ازیاب فضل متصار نحرون.خه دانت 


پسندیده صفانتش و اجل و ان و اکفل از ذات خلق او و سمات بریت 
ارات ای ی لا کر 


[احتجاج امام جواد ع بر یحیی بن أکثم در حضور مأمون و عباسیان] 


از ریّان بن شبیب منقول و مرویست چون مأمون عبّاسی اراده نمود که 
دح خهو ام الفضل را سحضرت ملظ ایرد علام ع امام الام. انیت حعفر. 
محمّد ابن علیْ علیهما السلام تزویج نماید همان که اين خبر بعپاسیان 
رسید جهان روشن در نظر آن طایفه تاریک و سجن گردید و این مقذمه 
بغایت غلیظ, و مستنکر در نظر آن جماعت بی‌بصر نمود همگی و تمامی 
منکر مأمون گشتند و در غیبت و حضور او سخنان بی‌بنیان فراوان میگفتند 
چه میترسیدند چنانچه امن فلامت ید در ان بندر بزرکوار آن.خضزرنت 
آیی الحسن علت بن موسی الرضا علیه السّلام منتهی شده بود بعد از 
تزویج آن حضرت بامٌ الفضل بنت المأمون باز آن مر منتهی بابی جعفر 
الانی عله لام کروهودر ان باب عون مووندع ال بت و تزویکان 
مأمون از خویشان و آکثر عبّاسیان بلکه جمعی از- نواصب نیز با آن طایفه 
اتفاق 9 بنزد مأمون آمدند و گفتند: 

تم که در خاطر خطیر شما مصّم گردید از تزویج اين لصا علیه السلام 
زبهار 
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ار دم را اس مها ای سا این کار تسا بر ماس 
کات بو سور ات ۱۱۱ بواشظه آلکه ما ترشیت آن آنکه آمر 
خلافت و حکومت که حضرت رت العژت ان را تملیک ما نموده عنایت 
فرمود از دست ما بیرون بری و لباس عر و کرامت ت که خدای تعالی آن را 
بما پوشانید انتزاع نمائی و آنچه میان ما و این قوم در قدیم و جدید ظاهر و 
پدید است شما خود عالم و عارف و شاهد و واقفید 99 بسعادت 
او را را سر ی 
بولایت نزدیک گردند و دائم این طایفه را صغیر و حقیر میداشتند و ما 
هميشه بواسطه عمل شما که با علیْ الرّضا علیه السّلام در باب اعطاء 
ولتت هد ور خیرات ووحشت: بوژيم که ان ار بکها عتمی. کرود نا انکه 
حضرت کافی المهقات مهم او را از ما کفایت نمود. 

له اللّه استدعا و التماس آنکه باز ما را بآن غم که حضرت مهیمن عالم از 
روی لطف و کرم خلاص و بیغم گردانیده کرژة بعد اخری ما را بان بلا مبتلا 


مکن: 
و البثّه رآی خود را از آبن الضا علیه السّلام بگردانی و ما و خود را مضطژ 
و بر کزدان نگردانی باید که عدالت در این باب مرعی داری و از اهل بیت 
خود هر که صلاح دانی اين آمر باو مفوّض گردانی و غیر را در اين آمر 


داخل- تخروانی: 

قافون چون این سخنان استماع نمود روی بایشان آورده فر مود: اما آنچه 
فان تما ورعیان ال انی:طالب است؛ ار شیک هید قتا سبت انبه اکن 
تما انصاف بش اوه ای موم هن ابته از ما اولی ۲ مو اف هروا تنج 
و اما آنچه بفعل آمد از قبل من بود بایشان پس بدرستی که من به 
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وسیله آن قطع رحم نمودم و الحال پناه بحضرت آله میبرم از مثل آن فعل. 
که ارآ حصرت الٍضا علیه السّلام را خلیفه گردانیدم 
پشیمان نیستم و من مکزر از آن سرور سوال نمودم که بآن آمر قیام و 
افذام تایه لنین آن آنام ال ام کول ان فطت و من موه و انا تعودرا 
آنکه من نفس خود را از ان انتزاع نمودو بودم. 

آنگاه مامون تلاوت این کلام واهب علام نمود که کان مر ال قدراً 
خقدوز آ: 

بعد از آن گفت: ای یاران من اختیار بو جعفر محشد بن علیْ (ع) به 

واسطه آن نمودم که او با صفر سنْ بر کافه اهل فضل فا ات 
آعلم و آفضل است و تعجّب من در او باین سبب است و من امیدوارم که 
آنچه در باب آبو جعفر علیه السُلام بر من واضح و ظاهر شد نوعی شود که 
جمیع مردمان عالم و عارف. بان کردند پس ندانتد: که هن در زا خود 
مصیب بودم و آن طایفه در خطا و از حقْ بی‌نصیب. 

لیکن آن جماعت چون مأمون را در باب تزویج ام الفضل بحضرت آبی 
جعفر علیه السّلام در غایت ساعی و جاهد یافتند گفتند: يا آمیر الممنین 
این پسر در سنْ صبوت است هر چند شفقت و رآفت شما نسبت باو بیحد 
و نهایت است لیکن او را آصلا معرفت و فقاهت نیست باید که او را مهلت 
دهید تا- تحصیل آدب و معرفت در هر باب خصوص در آمر شریعت نماید 
بعد از آن آنچه در باب او صلاح دا تفن 

ضاطون طفت: و یحکم من بحال این جوان عارف از شما و سایر مردمانم و 
ای و ای ام ها 
۱ 

ز‌ 
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حضرت الله تعالی و تس است (1) و مواو علوم این طایفه بی‌شائبه از 
حی قیُوم است و آبای عظام و آجداد کرام او در علم دین و آدب مستغنی 
از رعایای ناقصه بلکه در حدٌ کمال بودند و اگر خواهید که صدق قول ما بر 
شما ظاهر گردد امتحان آبا جعفر نمائید تا آنچه من از فضل و حال و علم و 
کمال از برای شما بیان کردم بر شما نیز ظاهر و بیّن گردد. 

گفتند: یا آمیر المومنین ما باین راضییم که بنفس خود امتحان او نمائیم باید 
فا سا ار اسان اها کسی سا خصوت فت کزدانیه. که تور 


حضرت شما از او از فقه شریعت و علم طریقت سید البریه سوال نماید 
اگر جواب ۱ تفاب استهاع مات ها را اعتراص 
گر اهر ان سرور نخواهد بود و بر عامّه و خاضه سد ید ری این الم من 
بلکه بر کاقه مسلمین واضح و لایج خواهد شد و اگر از جواب بر وفق 
صواب عاخز آید بسن ما او-را در معنی خطب: در نزد عحم و غرب کفایتت 
نموده باشیم. 

فاموت کفت شمارا فن اشفان اختیار اشست هر گام اراد مانب سشتان 
هستید تمام عباسیان و جمعی از ناصبیان بعد از خروج از مجلس مامون 
جمع و اثفاق آراي ضلالت انتهای خود بر آن نمودند که یحیی بن آکثم که در 
آن زمان آفقه و اعلم از سایر طوایف | مم و در آن روز قاضی زمان بود از 
او مساله:شوال نماید. و.بعد از. اتفاق ۳ آکثر آنها بنزد قاضی یحپی 
آمده التماس و اشندعا نمودند که از این جعفد علیه الشلام سغال سساله 
در دین سیّد الأنام نماید که آن حضرت جواب آن را نداند و عجز او در نظر 
خلقان ظاهر و عیان و لایج و درخشان گردد و او را بواسطه قبول اين آمر 
موعود بمال وافر و جوایز و عطایای متکاثره گردانيدند. 
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)نهد از تعمیل خی آن ماعت مرا شعت و معا وت ره ما مهن وید و 
اراس ای ادا مود که یه را ماه اما ء ان کاونه 
جهت ایشان اختیار نماید. 

چون مأمون قبول التماس ایشان نمود و در یوم الموعود حکم باجتماع و 
اتفاق آن اهل نفاق و شقاق فرمود حسب الأمر جمعیّت ایشان منعقد و 
یحیی که در علم باعتقاد آن طایفه منفرد بود نیز حاضر شد. 

در آن وقت ها مورک فرمود که بواسطه جلوس سلاله حضرت سید- 
الأنبیاء آبی جعفر محمّد بن علی الرّضا علیه السّلام فرش و مسند چهار 
بالش گسترانیدند و دو سوره گذاشتند و آن حضرت علیه السّلام در میان 
مسورتین نشست و آن برگزیده ایزد متعال در آن وقت در سنْ نه سال بود 
و چند ماه و یحیی اکثم در مقابل آن حضرت علیه السْلام نشست و مردم 
در مرأاتب ب حال خود بر پای ایستادند و مأمون بر مسند دیگر که مثل مسند 
آن حضرت علیه السّلام و متصل بآن بود قرار گرفت. 

در دم یحیی بن آکثم گفت: پاساهنه المخین آبا مرا اخش-ضدهین که متا اد 
از آبی جعفر سوّال کنم؟ 

مأمون گفت: طلب اذن و رخصت از آن حضرت نمای. 

یحیی بن آکثم روی بآن امام الاکرم اه جعلت فداک مرا اذن 
آن حضرت علیه السّلام فرمود: ۱ 

پحیی گفت: جعلت فداک چه میگوئی که در محرم که قتل صید نمود؟ 


آبو جعفر گفت: که آن صید را محرم ذبح در حل نمود يا در حرم محترم؟ 
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عالم بحرمت بود يا جاهل؟ (1) قتل صید از روی دانستگی نمود يا از روی 
خطا؟ 

آیا صیّاد محرم آزاد بود یا بنده؟ صغیر بود يا کبیر؟ متعذی بقتلي صید بود یا 
قبل از آن نیز مثل آن عمل کرده بود؟ و آن صید از ذوات الطیر بود یا از 
ی ان ند وحم ون ورن و فرص ضان فص اشتت: بر ان فعل با 
نادم ؟ 

در شب قتل صید نمود یا در روز! 
آیا محرم در هنگام ذیح صید محرم باحرام عمره بود یا محرم بحٌ؟ 

یحبی بن آکثم از جواب عاجز بلکه آبکم گردید و عجز و انقطاع او بر جمبع 
هزدهان ظاهر او عبانن شة: 

بعد از آن شروع در لجاجت نمود و چندان با حضرت در آن باب لجاجت کرد 
که آهل مجلس همه کس حال او را دانستند. 

در. ساعت مامون بعد از خلاخظه آن حالت فرمود که الخضه اه لیب هه 
التعمه و التوفیق لی. 

شکر و سپاس مر خدای را لایق و سزاست که چنین احسان و نعمت بمن 
کرامت نمود و مرا توفیق عنایت فرمود که: در رأی خود غلط نکردم. 

پس آنگاه روی باهل بیت خود آورده فرمود: الان حقیقت حال این جوان بر 
شما ظاهر و عیان گردید و آنچه منکر آن بودید دانستند. 

بعد از آن روی بابا جعفر محقد ین علی الضا علیهما الحْةْ و الثناء آورده 
گفت: یا آبا جعفر جعلت فداک آیا خطبه ام الفضل دخترم که من راضی‌ام 
از برای تو مینمائی و من او را بتو تزویج مینمایم اگر چه قوم بسیار 
بواسطه این کار من بینیهای خود را بزمین خاک مال گردانند. 

ابو جعفر علیه السّلام فرمود: نعم. 

ترجمه و شرح الاحتجاج بج4.ص:203 

(1) پس آنگاه آن ولی الله شروع در چطبه نکاح نموده گفت: 

الحمد للّه اقرارا بنعمته و لا اله الا اللّه اخلاصا بوحدانیته و صلّی اللّه علی 
فد نیت پر بکد: و الا ضفیاع مي عترته. 

اما بعد فقد کال من فصل الله غلی الا ان اغناهم بالحلال عن- الحرام 
فقال سبحانه: و آَنکچُوا ا یامن متَكَم و الصّالچین من عبادِكَمْ و امائْکَم ان 
تکوئوا فقراء عنم ال من فصّله و اللهٌ واسع عَليم. 

نم ان محشد بن علوت ی ند 
و9 بل امن الطداق مرج فاطمة بنت محمّد علیهما السلام و هو 
خمتمانة دزهم :جیادا فمل زر اخته با آمیر المففنین ها علی.-هذا الطراه- 
المذکور؟ 


1 


تن صاهون. کفت: ار زفاخنک یا آبا خففن ام الفضل, ان علی: الشدایق 
المذکور فهل قبلت الکاح؟ 

حضرت آبا جعفر علیه السُلام فرمود که: نعم قد قبلت ذلی و رضیت به. 
رال ها من سک تمالع تس حلال 
خود از خاصّه و عامّه بجای خود نشستند. 

ریّان بن شبیب گوید: ما لبث و درنگ چندان واقع نشد که در آن اثناء آواز 
مشابه آواز ملاحین بح رکه در محاورات خود در هنگام اجرای سفینه بان 
حدی مینماید بگوش ما میرسید. 

ناگاه دیدیم که خدم مأمون کشتی که از نقره بر صورت گوساله ساخته 
تودنخو آن دا بظایهای ارسم سه که درو ان مماق ارالیه نود و 
0 ی ای 
با مان 
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خیاض اتسوا بان التحصات سوه ۲ ۱ 
(1) بعد از آن بسرای عاقه آن کشتی را کشیدند و از آن غالیه سکنه آن 
محال را مطیب و خشبوی گردانيدند. 

پس آنگاه ری کی ند وما ناه کداشته شنم مرها از خواص. و عوام 
از آن طعام تناول نمودند و هر چه خواستند از آن برداشتند و بعد از آن 
خوایت وعطانا بلق الاه تعالی خدن مرایت اشان او خزرانه مامون رون 
آمده تطوایف امه ارس و کم همه مروم دی یی عر ی شذند و 
از خاضه ایشان کسی که سزاوار و لایق آن محفل بود باقی ماند. 

در آن هنگام مأمون بحضرت آبی جعفر علیه السْلام گفت: جعلت فداک اگر 
وقت بیند و صلاح دانند ذکر فقه در امور مفصّله از وجوه قتل صید محرم از 
روی احسان و کرم بیان نمائی تا استفاده آن از شما نموده بحقایق وجوه 
آن صید محرم واقف و عالم گردیم. 

آبو جعفر علیه السْلام بعد از استماع این کلام فرمود نعم يا آمپر المومنین 
هر گاه محرم قتل صید در حل نماید و آن صید ا کیاد نات الطیر .یوس آه 
تا ات ی بر او-چزا مضاعف آن شاتشست بعنی؛ دو 
2( 7 

و اگر صید تخم در حل گذاشته بود و محرم قتل آن نماید بر او کفاره بژه 
که از شیر مانده باشد لا زم است. 

و اگر صید تخم در حرم گذاشته بود و محرم قتل نماید کفاره بر محرم بژه 
و قیمت فرخست. 
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(1) و اگر صید وحشی بود پس محرم اگر قتل حمار وحش نماید بر او 


کفاره آن بقره لازمست. 

و اگر صید مذبوح محرم شترمرغ بود کثاره آن شتر است. 

و اگر صید آهو باشد کفاره آن گوسفند است. 

و اگر محرم چیزی از اين حیوانات را در حرم ذیح نموده باشد جزا و کفاره 
آن ۳ ید احل است هذیا بالع الکفبة این هدی بعد رسیدن کعبه 

وا رم باحرام حجٌ ذیح صید نماید که هدی بر او واجب گردد باید که 
ی 

و اگر محرم باحرام عمره بود نحر هدی بمکه کند و کفاره بر محرم خواه 
با وال اس ایا قلح کاس و رن حطا از فا 
موضوع, و مرفوعست و کفاره سید بر محرم آزاد بر نفس او لازم است. 
اما کفاره عبد محرم بر مالک و سیّد او واجب و لازم است. و بر محرم 
صغیر بحکم ایزد کبیر کقاره لازم نیست, و بر محرم کبیر کثاره بموجب آمر 
ايزد واهب واسنتت و هحرم 2 بقتل صید 9 در حل وخواه در حرم 
یخکم حضرت مالک ال قاب:بر او در آخرت عذات و عقاب اشت. 
اون چون استماع جواب بر وجه صدق و صواب از آن ولایت ان نمود 
روی بحضرت امام محقد التقی علیه السلام آ فرفود اخستت:با آبا 
جعفر احسن الله الیک کار نیکو کردی خدای تبارک و تعالی نیکوئی کناد اگر 
شما صلاح دانید از یحیی مسأله سوال کنید چنانچه او از شما سوال نمود. 
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(1) در آن حال آبو جعفر محقّد الّی علیه سلام الملک المثان روی مبارک 
خود ان شر کر بدخ:ا یرد تعالی ده داز کی بیخیی بن اکن آفرده کفت: یا یحیی از 
ی 
اگر سا و ات ۱ باشم بخدمت معروض 7 و الا ۳ 
استفاده نمایم. 
حضرت آبو جعفر علیه السّلام فرمود که: ای یحیی مرا خبر ده از مردی که 
در ول روز نظر بزن نمود نظر آن مرد بسوی آن زن بر او حرام بود چون 
روز بلند گردید نظر آن مرد بر آن زن حلال شد و چون پیشین شد باز آن 
زن بر او حرام گردید و چون وقت عصر شد حلال گردید و چون وقت 
مغرب آمد حرام گردید و چون وقت عشاء داخل شد باز آن زن بحکم ایزد 
کارساز حلال گردید و چون نصف شب شد آن زن بر او حرام گردید و بعد 
از طلوع فجر بامر واهب اکبر باز حلال شد حال این زن چیست و بچه 
ای سل هت نود قاو سا مور 
یحیی بن آکثم گفت: لاله من این فسالم وی تم اضاا یم محمم 


اک( 
0 در ول ۰ 5 نمود 0 9 ِِ_ بود. و 
بو ری لد شدای کر را ان وی ان تام ور ین بر اه کال ش و 
چون وقت ظهر شد مالک جدید او را آزاه کفدانیدشن بر اه رام کردیدو 
چون وقت 
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عصر شد (1) آن معتقه را بعقد دوام بخواست پس بر او حلال شد باز در 
وقت مغرب او را ظهار کرد بر او حرام شد و چون وقت عشاء آمد کقاره 
ظهار داد بر او حلال گردید و چون نصف شب شد او را مطلّقه بیک طلاق 
گردانید بر او حرام گردید, و بعد از طلوع فجر چون طلاق رجعی بود رجعت 
نمود پس بر او حلال شد. 

راوی گوید که: در آن زمان مأمون روی بپاران و آهل بیت خود, و خویشان 
که در آن مکان حاضر بودتد آورده گفت: آیا در میان شما کسی هست که 
هذکور شند بان قول غالمو عارف باشد و بان خزئیب نسوال تواند کرد: 
گفتند: لا و الله بخدای عالم قسم است که امیر المومنین در رای از ما 
اعلم و آحکم است. 

مأمون گفت: ویحکم این اهل الزیت. مخضوضند یفص که دیوید از سار 
خلایق که هیچ آحدی بآن رتبه و حال و فضل و کمال نرسیدند و صغر سن 
در این جماعت مانع ایشان از وصول درجه کمال نیست., 

آیا نمیدانید که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم افتتاح دعوت به 
دعاء آمیر المومنین علیْ بن آبی طالب علیه السّلام نمود و علی پسر ده 
ساله بود و قبول اسلام در آن سنْ از آمیر المومنین علی علیه السّلام و 
حکم باسلام او بان صغر سنْ فرمود و در سنْ ده سالگی غیر آمیر المومنین 
علی علیه اسلا هیچ آحدی را باسلام دعوت ننمود و حسن و حسین قبل از 
بلوغ بسن شش سالگی بحضرت سید العربی الیبنْ الأبطحی بیعت نمودند 
و-حضرت. تبوا صلی, الله: علیه .و آله-یفین یشان منانفت. هم صبوه را قبول 
نکرد باسلام نیز دعوت- صبیان رسول اخر الژمان نمی‌نمود چنانچه قران و 
احادیت هر ذو مهلاند به 
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لا ر 

(1) آیا الحال معلوم شما شد که علم و فضل این طایفه چیزیست که 
مخصوص است باین قوم و هم دُرْیْةّ بَعضُها من بَعَض و این سلسله رفیعه 
ذزیه بعض انسان انبت ار بعض آنخه‌از فص و کفا که بو اسظه ال این 


جماعت ساری و جاری بود همان بلا زیاده و نقصان بجهت آخر ایشان واقع 
و عیانست. 
خصان آن ان یکیو زاست کی ها ار المفیتن هلاه از 
در آن نیست. 
بعد از آن قوم منصرف و متوجّه منازل خود گشتند و چون روز دیگر خسرو 
خاوری خهان طلمانی وا از اشعه‌جمال بیهمال-خود تورانی کردانید؛ 
قام‌نجکم باخضار مرحمان نمود چون خلایق حاضر شدند و زبده و خلاصه 
اولاد سیّد المرسلین و امام امین آبو جعفر محشّد بن علیّ بن موسی بن 
و علیهم آجمعین نیز آن مجلس را از قدوم مسرت و میمنت لزوم خود خلد 
آثین بلکه رشک روضه برین گردانید. 
ماضون فی الفور بتواضع آن پسندیده رب غفور از جای خود برخاست و 
دست مبارک آن سرور را گرفته بر مسند خاصٌ جای داد و خود نیز بقرب 
جوار آن ولکر کردگار قرار گرفت. 
در آن آثر قواد و حجّاب و خاضه و عشال و باقی آصحاب از حصٌار آن محفل 
و ها رد درم میت ماما ابید خقهر خعایت لام الملی. اف 
نمودند. 
در آن حال سه طبق نقره از بنادق مالامال که از مشک و زعفران خمیر 
کرده بندقها ساخته میان آنها را خالی کرده رقعه‌ها که مکتوب بأموال 
جزیله و عطایای سنیه بود و اقطاعات بسیار در جوف آن بنادق گذاشته 
بودند. 
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(1) مأمون حکم فرمود که: بر خواصٌ قوم منشور گردانند و چون آن بنادق 
له ار ما من منتشر گردید بدست هر که از آن بندقه در آمده بود چون 
شکافتند رقعه که در آنجا بود بیرون آمده آن مبلغ را گرفته بر قوّاد و غیر 
آن منتشر گرداند و عطایا و اقطاعات که مخصوص هر کس بود بدره‌های 
زر در نزد مردم گذاشتند هر آحدی عطایای خود برداشتند چون مردمان را 
منصرف بمنازل و مکان خود نمودند از جوایز و عطایای ان مجلس آغنیا 
بودند و از یمن قدوم حضرت محمد الجواد خلایق شهر نیز از عطایا و جوایز 
دلشاد شدند زیرا که مأمون بوسیله آن حضرت و اکرام و احترام ایشان 
صدقات فراوان بر کافه مسلمانان نمود, و پیو سته اکرام انی جعفر علیه 
السُلام می‌نمود و تعظیم و تکریم قدر آن سرور میفرمود تا مدّت که آن 
امام البریات در حیات بود و مدام 1 امام علیه السلام قفوم زر آولان بر 
جمیع آهل بیت خود میداشت. 
و در روایت ت آمده که بعد از آنکه مأمون دختر خود ام الفضل را بحضرت 
اجه قته العف اه تساه ال ول وه مر در مان 


خاصٌ بر سریر خلافت متمکن بود و آبی جعفر علیه السّلام نیز در آن محفل 
بسعادت و اقبال حاضر بود و یحیی بن اکثم و جمعی کثیر از مردم نیز در 
مجلس بود. 

یحیی بن آکثم بحضرت, آبی جعفر محشّد الق علیه سلام الملک العلت 
ی رل ال ماه واه مات 
هی کوتی :در خبر که.مزویست از جبر ثیل:غلیه السلام که آن نیک رب الودود 
به رسول معبود نزول نمود و فرمود که: پا محمّد بدرستی که خدای عر و 
تا ۱ 
راضی است یا نه زیرا که من از او راضیم. , 
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است بر صاحب این خبر واجب و لازم است (1) آَخذ مثال چیزی که حضرت 
سید البشر در حچّة الوداع بیان نمود نماید و آن حدیث صحیح اینست که 


فرمود. ۱ 

و کثرت علوخ الکذابه و ستکثر فمن کذب علو* فلیتبغا مقعده من الثار. 
خلاصه کلام سید الأنام تهدید کذوب لثام است که دروغ بر ان پیغمبر 
عالیمقام علیه الصَلوة و السّلام بسته‌اند بدخول نار و سکون دار الوا 
جهتم- بَصلوتها و ینس الما 

کارا ی سا ار شا هر گاه حدیث بشما رسد باید که 
آن خحدنتا را بر کتاب اللّه عرٌ و جل و ستّت من عرض کنید اگر آن حدیث 
موافق کتاب خدای خالق و سّت من بود آن را فرا گیرد و آنچه مخالف 
کتاب ایزد وقاب و سثتم بود اصلا پیرامون آن نگردید. 

وا اه اس تست یا کم‌تصری اه ات شالت وه 
که: 

و لَقد حلَمْتا اسان و تعْلَمُ ما توَسَوِسن به تَفْشَة و تکُن فرب یه من حبل 
ها 
هر کس وسوسه کند او عالم بر آن باشد. 

پس چون حضرت بیچون عالم برضاء آبی بکر از سخط او نباشد و حقیقت 
این ام .بل خیرات ایزد داور مخفی و مستتر باشد تا آنکه واحد متعال 
توا ار مرس عم تماید اس فر وم‌اسات عمل ها معا مدیم 
بلکه محال است. 

از آن میسن اک کته با ان سول الم سای اه قاس ی الیو 
سم از عضرت. تیمت الابطنی ختقول ود مرهی اشت که آنمنل: ابا یک و 
عمر مثل جبرئیل 
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و میکائیل است. 

(1) حضرت آبی جعفر محقد ای علیه السّلام فرمود که: جبرئیل و 
میکائیل دو ملک مقژب ایزد واهب‌اند که هرگز عاصی درگاه آله نشد و 
لحظه از طاعت و بندگی ایزد غنی متقاعد نگشتند و آبا بکر و عمر شرک 
بحضرت واحد قادر آوزدتد و اگر چه بعد از شرک اسلام و ایمان بخدای 
تعالی. و تبار کی آوردند. اقا نام شرک ایشان اکنز از ایام اسلام و ایمان 
ایشان بود. 

علیهما الشلام بای 

یحیی بن آکثم گفت: ایضا در روایت کهآ موم کیش لا و۱ 
علیه و آله و سلّم فرمود که: 

ان آبا بکر و عمر سیّدا کهول آهل الجتّه 

وان اجه فقو نی ؟ 

امام البرایا محمد النَقی علیه سلام الملک الفعال فرمود که این خبر نیز 
بی‌شبهه محال است زیرا که آهل جنت بالتمام جوانان باشند و آصلا کهل 
افنی: فعی کم شا وت اشند فردخت اضال, آن»صایفه میات و 
اين خبر را بنو امیه وضع نمودند زیرا که خبر مضاد قول حضرت سید البشر 
است که در حق حسن و حسین علیهما سلام اللّه الأکبر فرمود که: 

هما سیٌّدا- شباب آهل الجثه. 

زر عون ریم تم و تاو مروت 2۳ 

خفن بر اب سرا اه له 
ما 
ادم و محمّد صلی الله علیه و اله و سلم و جمیع انبیاء و مرسلین ساکن‌اند 
خیت: شهار 
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این جماعت مستضیء و مستنیر نگردید پس چون بنور عمر منور گردد. 
(1) یحبي بن اکثم فرمود که: پا آبا جعفر از حضرت پیفمبر علیه صلوات 
۷ 
تشنکنه یت در ام کلم پلشان عم سا کرد 

مصراع : 

زهی دروغ که أصلا تو و بفروع. 

ی 0 5 


که ان لی شیطانا بعترینی فاذا ملت فسدّدونی 

یا ی انار سا ی ره وا ام 
فضل نسبت بعمر بدان نهح ممتد و مستمر بود پس معلوم است که حال 
عمر بچه نوع معین و مقر خواهد بود. 

یحبی گفت: که یا آبا جعفر از حضرت رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و 
سلم مرویست که فرمود گر من برسالت مبعوث نمیشدم هر آینه عمر 
ای مش سر ای ی یا لام ره فر بو که کات 
الله تعالي که منزل بحضرت سید الوری, اپست یحو 


خاتچه الم تباری وعالی مقرماته و ار ابا هن انس نیمه می 
و من نوج الیه .... ۱ 
یر یجبی هر گاه حضرت آله از مش ُحمَدٌ رَسولْ اللّهٍ صلّی اللّه علیه و آله و 


سلم آخذ میثاق و پیمان در اه 
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(1) میثاق خاتم الاٍسل از حضرت عرّ و جلْ بود مع هذا هیچ آحدی از آنبیاء 
علیهم السُلام طرفة العین شرک بحضرت ایزد علام نیاوردند و بنا بر حدیث 
جذم سیّد الأنام همگی و تمامی از أصلاب طاهره و آرحام زاکیه بنکاح تولّد 
یافته به نبوْت و رسالت مبعوث شدند فکیف مشرک و کسی که آکثر آیام 
حیاتش با شرک بخدای تعالی هنقضی شوه باشد بنبوّت مبعوث گردد. 
ی و ی 
نیت ایزد بودم و آدم میان روح و چسو مستمر ژ و ممتد 

بخ بر ام | 
است که حضرت نبیْ ایزد متعال فرمود که: هیچ وقت حبس وحی بر من 
نشد الا آن که مرا گمان چنان بود که البثّه وحی بر عمر الخطاب نازل 
میگردد. 

0 
سیزاوار و درخور نیست بواسطه آنکه واجب تبارک و تعالی میفرماید که: 
له تَصَطفی من الْمَلایكَةٍ رُسْلا و من الّاس رسلا. 

پس چگونه ممکن باشد که نبوّت از آنکه برگزیده حضرت عرّ و جلّ بود به 
کسی که مشرک بخدای لم یزل بود منتقل گردد؟ 

تس و ام کم ما ان ر سول الم هه نا شم 
منقول و مرویست که 

لوترل العداب لها تما خته العف 

ابی جعف. محتد العی علبه: السلام افرزمون کد این نیز محالست زیرا که 
حضرتِ قادر عالم خطاب مستطاب به پبی الاکرم نموده میگوید که: و ما 


کان اللةٌ ليِعَذيهمْ و آئت فيهم و ما کان اللَة رت َهَمْ و هم بِستغفژون. 
۱ اپ ی و ۲۳ 
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القدر در میان آن جماعت بسعادت و اقبال اقامت داشته باشد و مادامی 
که افّت توبه و انابت و استغفار برت العژت تفایتد بر آان.جفاعت عذاب و 
مشقت نباشد. 
(1) و از سیّد کی عبد العظیم الحسنی صلّی اه علیه و آله و سلّم 
منقول و مرویست که من بحضرت محمّد بن علی بن موسی علیهم السلام 
گفتم که: تکار و ما اه ار 
قائم از آهل بیت محقد صلّی اللّه علیه و آله و سل بوده همان قایم که 
زمین را مملوٌ گرداند از قسط و عدل بعد از آنکه پیشتر از ظلم و جور پر 


شده باشد. 

ی بیست هیچ آحدي از سلسله علیه آهل 
ی ۳ با ۳56 
قسط و عدل سازد. 

او انچنان کسی است که بر مردمان ولادت ایشان مخفی و پنهانست هم 
نام و هم کنیت پیغمبر علیه الصْلوة و السلام است و ان قائمست که زمین 
منتظر قدوم مسرّت و میمنت لزوم اوست و هر صعب جهان بر آن حضرت 
بغایت آسان گردد و هنگام خروج مود ان رن اصعات او چون بعدد 
اهل بدر که آن سیصد و سیزده نفرند رسد. 

البثه آن امام الجنْ و البشر ظاهر گردد و آن خماعت, از اقاضی بلان زفیخ 
در مکان که آن حضرتِ علیه السّلام پود حاضر _گردند و از اینچاست ول 
خدای تبارک ۵ تعالی ها ونوا باتبیر الله حها ان لله علن. کل 
شی ء قدبز. 

پس هر گاه این عدد مذکور از آهل اخلاص مجتمع گردند حضرت ایزد آکبر 
آمر آن خلاصه آولاد سید البشر را بر خلایق ظاهر گرداند و چون به حکم 
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حضرت بیچون آن جماعت آهل اخلاص بعقد کامل کردتد و آن ده هزار 
مردند (1) در همان ساعت آن امام الامقّه باقبال و سعادت خروج بر آهل 
کفر, و ضلالت و سایر آصحاب خلاف تن نموده باذن خدای تعالی 
ظای کرو و روآدای مدای ع ول تفا جندان که رت لم 
یزل از آن زبده آولاد سید الرْسل از قتل آن کفره راضی گردد. 

و عبد العظیم رضی اللّه عنه گوید که: مرن کفتم با شیبدی عون فعاوم ان 
ول حضرت بیچون گردد که ایزد باری از او راضی است؟ 

امام الامّه فرمود که: رضای واجب تعالی از ان امام الوری علیه السلام 


باین نوع ظاهر گردد که حضرت رت العرت در دل آن حضرت القاء رحمت 
نماید تا بر بقایای افّت مرحمت فرماید و چون بمدینه سید البربه داخل 
گردد لات و عژی را بیرون اورده بسوزاند. 
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ذکر بیان احتجاج آبی الحسن بن محشد النقی علیه السّلام در چیز از توحید و غیر آن از علوم 
۵۲ ۳ اه 00[ 


اشاره 


(1) مرویست که شخصی از حضرت آبی الحسن علی الثقی علیه السلام 
از توحید ایزد علام سوال و استعلام نمود. 
آبو الحسن علیه السّلام فرمود که: خدای عر و جل هرگز از یگانگی زایل 
نشد و در آزل تنها بود و هیچ چیز با او نبود پس از آن خلق آشیاء نمود و 
بواسطه نفس اقدس و ذات مقذس خود اختیار اسماء فرمود و اسماء و 
حروف با حضرت واحد علیم در قدیم بودند و هرگز از او زایل نبودند پس 
انا اک ازل خوخود ام برال 
ست 
بعد از آن تکوین و ایجاد آنچه مراد و مطلب خلاق العباد بود اراده نمود لا 
راد لقضائه و لا معقب لحکمه قضا و آمر قادر واحد بهیچ وجه من الوجوه 
رد نگردد و حکم عالم 0 اک اضر دز تراخی و سععت 
ند. 
ترجمه و شرح الاحتجاح 4ص 2171 
)1 آوهام متوهمین مب 3 با العااهتن تایه و بر ات رین ِِ 
الا ی و رن از ادراک ذات پرورنگاه تیم 
بواسطه عجیب شأن و علوٌ مکان مهیمن سبحان و حضرت آلهی در موضع و 
محلّ لا پتناهی است و بمکان که بچشم اشاره بآن بهیچ وجه من الوجوه 
نتوان نمود و بعبارت و بیان ذکر آن نتوان فرمود هیهات. هیهات از جمعی 
که ادراک این سخنان نتوانند نمود. 
آحمد بن اسحاق حکایت کند که من بخدهت حضرت آبی الحسن علی بن 
محمّد اللّقی بن علوخ الضا علیه سلام الله تعالی چیز نوشتم و از حقیقت 
ریت رب العت که میان امّت بغایت شهرت دارد سوال نمودم. 
ان حضرت علیه السلام فرمود که: رویت جایز و متصوّر نیست مادام که 
میان رائی و مرئی هوائی نبود که نفاذ بصر مبصر کند و خطوط خیط شعاع 
بصر بمرئی رساند پس جای که هوا منقطع گردد و ضیاء معدوم شود البنّه 
رقیت صحیح و ممکن نبود زیرا که در ریت اتصال ضیاء میان رائی و مرئی 
و اشباه صبوری واجب است و حضرت الله تعالی منژه از شبه و ضد و ند 
است. 
بناء علیه ثابت شد که بر حضرت حقٌ سبحانه و تعالی رویت بابصا ر جایز و 
سزاوار نباشد زیرا که آسباب لا بدٌ است که مثصل بمسیّبات بود. 

و از عبّاس بن هلال مرویست که من از حضرت آبی الحسن علی الیّقی 
1 السلام سوال از قول خدای عر و جل اللة تور السَماوات الاْض 


نمودم. ۱ 

ان حضرت علیه السلام فرمود که: حضرت الله تبارک و تعالی هادی- 
جمعی که در اسمانها و هادی جمعی در زمینها و هادی کسی است که 
اجابت دعوت رسل حضرت عز و جل نماید. 
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[نامه امام هادی ع بر اهل اهواز در جواب جبر و تفویض] 


(1) در بعضی از روایات آمده که حضرت آبی الحسن علی ای علیه 
التلام .دون رشاله که باهل. اهوان شتران علمین نموه در شام که آن 
جماعت از آن- ولیْ ایزد متعال از جبر و تفویض استعلام و سوّال نمودند و 
جواب به که آزن. ولایت فاب: دز آن بات ارسال فرمود باین مضمون مکتوب و 
مرقوم بود که جمیع امّت قاطبة اجتماع نمودند بر آنکه صلا اختلاف میان 
امّت نیست که قران حقٌّ است و هیچ شک و ریب در قرآن باعتقاد جمیع 
فرق امّت نیست و ایشان بر اجتماع مصیب‌اند و بتصدیق آنچه حضرت ذو 
الجلال به نبوخ المتعال- ارسال و انزال نمود مهتدی ورمثئیب و ادراک 
فیوضات چنان فایز و با نصیب‌اند چنانچه حضرت صلی الله علیه و آله و 
شاخ فوهود ( تخنمع ای علی صاا اد 

پس آن سرور خبر داد که هر چه امّت بر آن اجتماع نمایند و بعض آن 
مخالف بعض دیگر نباشد بی‌شبهه و گمان آن حقّْ و عیانست. پس معنی 
حدیث همین وجه بود که آن بولت ایزد معبود مذکور و بیان نمودند آنچه 
جهّال امّت و معاندان آهل ملّت بر وفق و خواهش و رویّت خود تأویل 
فرمودند و ابطال حکم کتاب حضرت مالک الزقاب نموده تابع احکام احادیث 
مزوره و روایات مزخرفه و اهواء مردیه مهلکه که مخالف نصٌ کتاب ایزد 
وهاب و بر خلاف تحفیق ایات و اصحاب نیرات و احادیثت معجز سمات 
رسالتماب بود شدند و ما سوال از حضرت واحد متعال می‌نمائيم که ما را 
موافق گرداند بصواب و هدایت و ارشاد نماید بانچه منتج ثواب بود در 
مرجع و مآب. 

بعد از ان آن امام الانس و الجان علیه سلام الملک المثان فرمود که هر 
گاه کتاب حضرت ایزد وهاب شاهد بتصدیق خبر و تحقیق آن باشد, و طایفه 
از ات از ری عهل.صلالت کر احکام ضدی الشام یه کلام علی علام 
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گشته آن را معارضه بحدیث از اين آحادیث مزوره نمودند. 

(1) پس بوسیله اين انکار آشکار و دفع کتاب مهیمن غَفّار آن طایفه آشرار 
کقار ضلال گردید و خبرٍ که تحقیق آن از کتاب ایزد سبحان معروف و بیان 
و معلوم و عپان گردد آن نیز از جمله آحادیث مجمع علیه مروی از حضرت 
التی ضلی‌الله غلید و اله ه شلم آبنت. 

چنانچه آن پیفمبر جلیل القدر فرمود که: 

ال مت اتف مین کاب لین نی عادان رکنم جمعا 
لن تضلوا بعدی و الهما لن یفترقا حتّی یردا علیْ الحوض. 

و اين حدیث سید البشر بلفظ دیگر از آن سرور نیز در همین معنی نقل و 


فرمودند 

ای تارک فیکم الّقلین کتاب اللّه و عترتی آهل بیتی و اتّهما لن یفترقا حتّی 
بوذ غیت الحوضی اما آ کرحت کم ما تاو 

نس خون "ما آنخه شواهد این حدیث و نص بر این معنی است در کتاب, اللّه 
دیدیم که موجود و مذکور است مثل قول خدای تعالی تما وَتْکَمْ ال و 
َشولة و الذین امنوا الذین تقیفون الطّلاة و بونون الز کاخ و هم راکفون. 

و آکثر روایات علماء متفق است که اين آیه در شأن عالیشان حضرت آمیر 
المومنین علی علیه صلوات اللّه الملک المثان نازل و عیان گردید چه آن 
حضرت علیه السٌلام تصدّق انگشتری خود بسائل نمود در حالتی که آن بنده 
خاشع خاضع در نماز ایزد رافع راکع بود لهذا رب غفور اين فعل آن حضرت 
(ع را ور راید ندال مرها این ایه سلالت بانه در فان اسر 
المقمتین علی علیه السلام:و الحیه نمود. 

تنس از آنبافنيم که خضتردت رسالتمات این فف مرا : تذفعاشی: شاف 
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بعنی ولایت آن ولایتماب را باین لفظ خاص بر عوام و خواص بانجام بیان و 
اتضرام رنه 1 که 

من کنت مولاه فعلین مولاه اللهم وال من والاه و عاد مر من عاداه. 

و نیز حضرت رسول عزیز صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 

علی بعصی دیتی ورجز مو کدی و هو نی کیجم دی 

الموفین علی علیه السلام ۳ بنیابت خوه در مدینه بخلافت کشت 
حضرت آمیر الممنین علی علیه السّلام چون تاب مفارقت سیّد الأٌنام علپه 
الصّلوة و السّلام نداشت گفت: یا رسول اه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
هرا باساخ ان دز مدمه جرقما اللهنعن وان الخراق: مسکدارق. و 
خود باقبال و سعادت متوجه ات 3 

ها وا ۱ 

مفارقت شما , بر ما بغایت صعب و دشوار و بی‌نهایت محنت و ازار است. 
چون رسول بیچون میدانست که آهیر المومنین علي علیه سلام الملک 
الوماب در فراق آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم در غایت شدّت و 
بی‌تاب و بسیا ر بسیار در قلق و اضطراب است گفت: 

ان آضا رما سکن میت اهر وس لته ارام :۱ 
ائه لا نبیث بعدی. ۱ 

راوی گوید: چون حضرت آبی الحسن علی* بن محمّد الّقی علیهما- السلام 
کلام معجز نظام حقیقت انجام باین مقام رسانید فرمود که: ما میدانیم و بر 
ما بحکم واجب تبارک و تعالي ظاهر و هویدا گردید که کتاب مستطاب ایزد 


وقاب شاهد بر تصدیق این آخبار است و این شواهد محقق گردید پس بر 
ات اقرار بآن لا زم است زیزا که این اخبار و احادیت تبوت: الانتتن و الجان 
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1 موافق قرآن و قرآن موافق آخبار رسول آخر الزمان. است و چون ما 
1 است بر آنکه ما را اقتدا باين آخبار واجب و لازم 0 
انحراف و تفریط و اعتساف از آن جایز نیست مگر آهل تمرّد و عناد و 
آصحاب ظلم و فساد را. 

بعد از آن آن ولیْ سبحان فرمود که: مراد و قصد ما از کلام در جبر و 
تفویض و شرح و بیان هر یک آنست و اينکه ما بیان انفاق قرآن باخبار و 
اثفاق آخبار بقران نمودیم بواسطه آنست که هر گاه هر دو مثفق باشند 
دلیل آنچه ما ایراد و بیان آن نمائیم خواهد بود و قوّت از برای آنچه ما بیان 
فرمائیم از این ظاهر و عیان خواهد شد ان شاء اللّه تعالی. 

پس آن امام الخلائق علیه السْلام فرمود که: در هنگامی که از حضرت ولو 
الخالی جعفر بن محقه الطادق علیه الشلام تسوال از جبر و تفوزض نمودند 
آن حضرت علیه السّلام فرمود که: 

لا جپر و لا تفویض بل آمر لکن بین آمرین. 

دز آن.جال جمعی از آن.ولت ایزد متعال تفا مودته که با بن ارشتول از 
صلی اللة علیهو آله وشلم.یفن آن آمر بخه وجه باشند؛ 

آن حضرت (ع) فرمود که: صحت عقل و تخلیت سرب. و مهلت در وقت, و 
زاد از قبل راحله, و سبب که مهیْج فاعل بر فعل باشد. 

پس این پنج چیز تا آن فعل حاصل و مصدر گردد و هر گاه بنده چیزی از 
صفات خمسه را کم کند البّه عمل از آن بنده مطرح بحسب واقع خواهد 
شد و آن فعل کما ینبغی و یلیق بحیز وقوع و تحقیق مصدر نخواهد شد و 
من از برای هر یک از اين ابواب ثلائه که جبر و تفویض و منزلت که میان 
اين منزلتین 
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است مثل میزنم که طالب آن را بمعنی نزدیک گرداند (1) و بر او شرح و 
بجعت از آن بغایت سهل و آسان سازد و قرآن ایزد وهاب بحکم آیات و 
بتچفیق تصدیق بینات خود در نزد آولو الالبات شاهد صواب در ان باب بود و 
باللّه العصمة و التوفیق و منه الاعانة بالتحقیق فی کل آمر حقیق. 

بعد از آن آبی الحسن علی بن محشّد الفی علیه السّلام فرمود که: اما جبر 
آن قول آن کسی است که زعمش آن بود که خدای عرّ و جل جبر بندگان 
خود بر فعل معاصی مثصل نماید و در آخرت ایشان را بر فعل معصیت 
ان کاس مس ات اه مایب ی ور هر 


لازم و ثابت گرداند و رد قول خدای تعالی نماید چنان که واجپ تيپاري و 
تعالی در تنزیه و تقدیس ذات آقدس خود فرماید که: و بطم ریک أحداً 
و در محل دیگر میفرماید که: بما ده مب بداک و آم ال لس بظلام للعَیید 
فصل این ایات دامع نان است بفره سییر شم ان ناد که 
بنده مجبور بر معاصی و مقهور بر ملاهی و مناهی است آن عاصی از روی 
جهل- حواله گناه بر آله عرْ و جل نماید و عقوبت بنده را بعد از فعل 
معصیت جور و ظلم از خدای عالم قیاس فرماید. 


مصرع. 

ژٍهی تصوّر باطل زهی خیال محال و کسی که پروردگار خود را ظالم گوید 
آن شخص کذب بر حضرت ایزد واهب نسبت داده که از آن کذب منفر 
باجتماع امّت پیغمبر صلوات الملک الأکبر کفران بدر لازم آید از باب عقل و 
هوش و اصحاب علم و فضل در باب 
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بنده مجبور از حضرت رب غفور و عقاب او در اخرت بواسطه فعل 
نامشکور و تعذیب او بعذاب نامحصور در یوم اللشور چنین مثل زدند (1 
که مردی مالک غلام شد که ان غلام بغیر نفس نافرجام خود مالک هیچ 
غرض ان عروضوزار الملامدتا شنت و مولای اه مطلع. ور عالم حفایی 
فقرا وبالتمام است مع:هدا مولا اورا آمز تماید. که بازار رفتهجاجت او زا 
باسامه انصرام وساند ,وال اک فمت اجه عبو را اخر باخضار آن حور 
با آن غلام نباشد و مالک عالم باشد که حاجت او در جای محفوظست که 
فبه آخدق در آخد ان اضاحته فالکت دون حسلی. وه وضای افرا هن 
میسٌر و ممکن نیست مع هذا مالک عبد نفس خود را بعدالت در نزد جمیع 
فرق امّت موصوف و مشتهر گردانیده و ذات خود را بحکمت و انصاف و 
عدم جور و اعتساف شهرت داده بنده خود را تهدید و وعید نماید که اگر تو 
از ز بازار باعدام انصرام حاجت بنزد ما مراجعت نمائی ترا عقوبت برون از 
جد طاقت تو نمایم و آن عبد بعد از وعید و ابرامببازار رود و بواسطه آن 
آخذ حاجت مالک سعی تمام بانجام رساند لیکن بواسطه مانع که او را منع 
با 
و خود قادر به قیمت حاجت نبود بالاخره خائب و بغیر نیل مقصد و حاجت 
بخدمت مالک مراجعت نماید مولی ص همان ۵ اي یت برد 
۱ ۱ 13 ی 
تعدیست و حال آنکه او موصوف است به عدالت و منعوتست بحکمت و 
و گر عقویت مرتکب معصیت و خطیئت نکند لام آید نکذیب نقس خود 


عذاب 
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و عقاب فرماید و کذب و ظلم مرد و منافی عدل و حکمت ایزد عالمست 
تعالی الله عفا بقول الم ره عاها کبرا. 

(1) بعد از آن حضرت امام العالم علیه السّلام و اللْحيّة بعد از کلام طویل 
فرمود و امّا تفویض که حضرت جعفر الصٌادق علیه السّلام ابطال آن کرد و 
کسی که آن را دين و اعتقاد و آئین خود گرداند و او را خاطی عاصی شمرد 
تفوه‌پتعوق عا هو اخبار آمووایی اسان دورو هفکی ام را مفمل وریر 
فساد گذاشت. , 

آنگاه آن ولیْ اللّه فرمود که در اینجا کلام دقیق رشیق آنیق حقیق است که 
2 المهدیه از عترت سید البریه آحدی بغور و دقت آن نتواند رسید 
بلکه پیرافون آن کلام صدق التیام نمیتوانند گردید و لیکن آئقه علیهم 
السلام فرمودند که: حضرت متعال تفویض از بعباد بر جهت اهمال نماید 
هر آینه فساد لازم آید که حضرت ایزد باری تعالی راضی باشد بهر فعل و 
شغل و کار و عمل که بندگان اختیار آن نمایند و بان عمل مستوجب ثواب 

از عرٌ و جل گردند و صلا در ارتکاب خطیئت او را آراز تفت بانشدنه هر 
گاه اهمال از حضرت واحد معا تفت بان ننده بی‌سعادت و اقبال واقع 
شده باشد, پس آن بنده مستوجب عقاب از عزیز وهاب نگردد و اين مقالت 
بر حسب عقل و رویّت منصرف گردد بر دو معنی. 

اول آنکه بندگان مستولی و متظاهر بر حضرت قادر سبحان باشند پس 
الزام اتزة علام ایند که «قبول اخبیان انشان-بازای خلعان فرمایه:ععتی 
آنکه بنده را چندان قدرت بود که الزام خدای تعالی کند که او را برآی و 
اختیار او با ۵ ان اس لاه وان سکن سین وم 
مخلوقین است با 
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آنکة بندگان بر حضرت وهاب واجب بر وجه ایجاب وان که الا وه 
فخاه-صالی وراد که ان ات را مات شاج عمل رای مدا 
ایشان کند اگر حال بدین منوال باشد پس بدرستی که عجز و سستی ایزد 
هار یو این لا رف آند. 

(1) معنی دوم آنکه حضرت عر و جل از ا وا ند کین تکلش ند کان با فد 
و نهی و غیر آن عاجز و ناتوان باشد و چون مهیمن بیچون اختیار کفر و 
ایمان بدست خلقان گذاشت پس ایزد تعالی از ارادت بندگی و طاعت از 
بنده ضعیف و بیقدرت بود. 

و مثل این مثل مردیست که مالک عبد بقیمت بواسطه خدمت شده که بعد 
خریدن تا در حیات بااشد در خدمت مالک سعی تمام نماید و در محافل و 


مچالس تعریف فضل ولایت مالک خود فرماید و بر وفق آمر و نهی او 
کف تفای بعتی: آقد ام بما موی و آفینات تما نمی عته‌عالی فر ایو 
مالک عبد- دعوی کند که او قادر قاهر و عزیز و حکیم است و بنده خود را 
امر و نهی کند و بر اثباع و اقدام امر موعود بثواب عظیم نماید و بر 
ارتکاب معصیت عبد, او بعقاب آلیم. فرماید آن تندم قلیا الور ی مخالف 
اراده مالک نموده بر آمر و نهی او توقف و تدارک ننموده, پس کدام آمر آن 
بندم‌ ینم اسر انجاض .را آمر خلافت: اهر هالک نفد و کذام نفی. آنندم را من 

از نهی مالکش فرموده که بر اراده مولی و ولیْ نعمت خود 0 
متابعت نفرموده بلکه پیوسته تابع ارادت- نفس خود باشد. 

چنانچه اگر مولی آن بنده را بواسطه انصرام بعض حوائج به جای ارسال 
دارد و با او قرار دهد که بعد از وصول بفلان محل باید که چنین و 
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چنین کنی و اصلا : بو اف اس هن افدام ای ان سوک اف و 
ان یم هه وی بو عم هت ی ان وود 
و هوس خود آن حاجت را بر خلاف قرار موسُس و مولی باساس رساند و 
مخالفت ولیْ نعمت را ان ای ره ی رات مات 
به خدمت مولی نماید و مولی نظر کند بیند که آن عبد بر خلاف مأمور به 
اتیان نمود. بعد از اطماع نظر از روی تحیر چون از وجه آن عمل ناموزون 
پر لنند بنده در جواب ب گوید که پا مولی چون شما تفویض از من کل الامر 
مفوّض بمن و مقژر گردانیدید من نیز اعتماد بر آن نموده تابع ۹ و هوس 
و بموجب دواعی و خواهش نفس خود معمول گردانیدم زیرا که مفوّض 
مجتمع نگروند ۱ 

پس از آن ان حضرت علیه السّلام فرموده کسی را که زعم آن چنان باشد 
که خدای تعالی تفویض قبول امر و نهی بعباد خود نمود ان کس اثبات عجز 
بر خدای تعالی و تقدّس نماید و بر حضرت قادر مان قبول همه عمل 
بندگان از خیر و شرّ واجب گرداند و آمر و نهی ایزد عرٌ و جلّ را ضایع و 
باطل فرماید. 

و او ای اساساشهاعالش ص الم ی آله مزرای فرری یه خدای 
خالق خلق و ایجاد خلایق بقدرت خود نمود و ایشان را مالک استطاعت, و 
قدرت گردانید آنچه عبادت بآن توانند نمود از آمر و نهی مطلع و مخبر 
فرمود و از خلقان قبول اثباع آمر نمود و از ایشان راضی آن گردید و نهی 
ایشان از معصیت فرمود و ذمّ عاصیان و بیان عقاب آن جماعت بر عصیان 
نمود و خدای غفار را اختیار در آمر و نهی خلایق است آنچه اراده تفایة آفر. 
بآن فرماید و از هر چه 
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کراهیت دارد نهی از آن_ نماید و (1) از اقدام وت رساند و از نهی 
عفوبت فرمایرٍ بواسطه آن استطاعت به بندگان خود عنایت فرمود ۳ متابع 
از ایرد اکیه ونیم ات و اسان معاصی او نمایند زیرا که او عادل 
است و انصاف و حکومت از ایزد جیّار و او بالغ حجّت باعذار و انذار است 
و اختیار به حضرت کریم الشتار است از بندگان حضرت خود هر کرا خواهد 
برگزیده او را مبعوث بخلایق جِنْ و انس گردانید. 

و اگر حضرت ایزد داور تفویض امور خود بعباد نماید هر آینه جایز باشد که 
فرش اخقار آنتهس ای الکلت و ای سود القنی انوا تا 
خود ایشان اپن دو نفر را آفضل از محمّد میدانستند چنانچه میگفتند که: لو 
ا رل هدا اْفْرَانْ علی رَجُلٍ من امین عظیم آن طایفه از اين کلام آن 
مه کسن: راوانش جات سایق سور ان اسوربان احهام س 
المرسلین صلی اللّه علیه و آله و سلّم علیهم آجمعین بر منافقین تحریر 
فت 
و در خبر امده که عباية بن ربعی چون از حضرت امیر المومنین علی (ع) 
سوال از استطاعت نمود آن حضرت علیه السّلام فرمود که: آیا خلایق 
مالک- استطاعت و قادر بآفعال طاعت بدون رب ب العژت‌اند پا بشفقت 
مرحمت حضرت واهب العطیه و بامداد و معاونت او اقدام بر طاعت و 
عبادت نمایند؟ 
عباية ساکت گردید. 
در آن حال آن ولیْ ایزد متعال فرمود که بگوی یا عباية. 
عباية گفت: من چه گویم تا شما به سعادت و اقبال حاضر باشید آمثال ما 
مردم را یارای کلام در این محلٌ و مقام نیست يا آمیر المومنین علت. 
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همرت رت ال نی سا سای یضرا مالک ازستظامی ند 
واسطه بندگی و طاعت خود گرداند. 
خلاصه کلام انکة ان حضرت علیه السلام فرمود که اگر حضرت واهب 
العطیّه بندگان خود را مالک استطاعت گرداند از اعطاء و احسان اوست و 
اگر سلب استطاعت و قدرت از سایر بریت نماید ان از بلاد قهاریت 
الوهیّت اوست اللّه تعالی و : تبار ک مالک چیزیست که تملیک شما نمود و نیز 
مالک است آن را که در تحت تصرف شما مقدور و مقژر فرمود. 
آیا نشنیدی که جمیع مردمان سوال حول و فّت اه مافت ها 
چنانچه میگویزد که حول و قوذ بل 


ار بو رب ی ی 
6 ۳ 
سید. 

بعد از آن ول ایزد سبحان فرمود که: در قول خدای تعالی و لا کر 
تعلم المجاهدین منک الطَابرِینَ 5 لوا | بارَكَم. 

و نیز در قول عر و جلّْ: سَتَستَدْرِجُهمْ من حیْتْ لا بعلَمون. 

و ایضا:دن قول ایرد آکنر آن بخولوا اما و هم لا ینوت ۱ 
و قول الله تعالی: و مد قتّا شْلیمان ۱ 1 
لداعت عازن قکا قه فا قوعکر من تقدک و اصهع السارد. 
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ففول خدای تعالن که در بیان" احوال موشتی غلیه الشلام.میغرمایی (1) کب 
ان هی الا فتک. 

و قول حضرت ایزد عالم: یتلوم فی ما اک 

و قول قادر سبحان: تم ضَرَفکم عنم لیم 

و قول خدای کریم: لا بلَوْناهمْ کما بلونا َضحاب الْحتَة 

و قول اللّه تعالی: سکم أیْکمْ أَسَن عَملا. 

وندر فخل .دیکر عر و.جل فرهاید: و اٍذ ابتتلی |براهيم رب بکلماتِ فتاب 
علیه. 


و در جای دیگر گوید: و لک لیبلُوا بعکم یه 

ای عبانه جمتع اینها که .در قران خدای ۳ ی ای 
آنسمعی اختیان است. 

سار آن‌امام التا رو ارب اسالهالغالي علین نی ظالته 
علیه سلام الله: الماک الواهب فرمود که اگر گویند که حجّت در قول خدای 
تالف مه هاء تا مر سا اه سا ها اه اششام مش 
بود چیست؟ _ 

ما گوئیم اين آیه را دو معنی مقتضی بر مجاز است. ۱ 

اول- انکه اخبار قدرت رت العژت باشد و بر هدایت انکه خواهد و ضلالت 
کستی که اراده اضلال خماید و اگر ایزد جتار.چبر بندگان بر هدایت با ضلالت 
تمایدسشت ای ار فان اه فعل طاعت مصوحیه همست و از 
معصیت مستحقٌ عقوبت نگردید چنانچه ما شرح و بیان نمودیم. 

هی تاک و ات ار احضرت‌وای‌ الا ساسا وان 
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بندگان ونیا کنو ام فان بطور هعصیت باشد چنانچه دز فر ان 
فرماید (1) که: آتّا تَمُودٌ فَهَدَیناهم قاستحبوا العمی عَلی الهُدی. 





خلاصه کلام آنکه هدایت را دو 0 ِ هدایت عبارت از موصل 
حصرت آسز النخسن علی عله الم قررونی: هر آیه مشّهه در 
و آیات که خلقان مأْمو راز حضرت رت غفور باخذ و تقلید باشد آن مثل در 


قول عل و جلّ و اللذی رل یک الکتات مه آیاث مُخکماث هش أمٌ الاب 
و جر متشابهاث قأقا الذین فی فلوبهم ریغ ییون ما تشابة یله ابا 
لیتته و ابتفاء تأوبله 


و در موضع دیگر مهیهن قایر میفرماید که: یش عباد بالذین, یستمعون 
القوّل فیثبغو فیرعون آاعنفته آوایک الذین هداهمٌ اه خاولنی وم آولوا الألباب. 

1 

یا اولو الالباب وفْقنا اللّه و یّاکم لما یحث و یرضی و یقاب لنا و لکم 
الکاهة ال اف فههانا لها هو لیا فلکم هه خی و انفی فعال لها بزید 
الحکیم الجواد المجید 


از آبی عبد اللّه الژّیادی منقول و مرویست که چون المتوکل بالله را زهر 
دادند نذر کرد که اگر حضرت شافی علی الاطلاق او را شفاء بخشد تصذق 
مال بسیار در راه ایزد غفار نماید. 

تقد آنکه‌ار ان سم مولم صعیم و الم و از آن علت ضکت یاف یا 
را جمع فرمود و از حد مال بسیار که نذرش بر آن مبلغ قرار یافته بود 
سوال 
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تیه از سص مار از مال از عهدن عو ه کار ماع فسات 
ذمّت حاصل گردد. 

(1) فقها در حدٌ مال کثیر اختلاف نمودند. بعضی گفتند که از تصدّق یک 
هزار درهم آمیر المومنین را بیقین برائت ذمت حاصل گردد. 

و بعضی گفتند: که ده هزار درهم بمستحقین تصدّق باید نمود. 

ی اختلاف فقها متوکل را اشتباه 
تمام بهم رسید و در آن آمر متحیر بو 

حسن حاجب گفت: ۳ ۱7 آنچه حو" و صواب باشد 
بنزد شما آرم ما را عطا و ضله از تروشنمفا خما هدیود با ند؟ 

متوکل فرمود: اگر بحق صدق جواب آری ده هزار درهم بتو دهم و الا صد 
تازیانه زنم. 

چون خاطر حسن حاجب از حضرت ولیٌّ ایزد مهیمن یعنی امام موتمن آیی 
الحسن علیْ ای علیه السّلام جمع و مطمتنْ بود که بعد از استعلام از آن 
امام الأنام آنچه موافق قول ایزد علام و مطابق شرع نب الاکرام محشّد 
المصطفی علیه الصَْلوة و السّلام باشد از آن حضرت استماع خواهد نمود و 
اخذ صله مشروط موعود از متوکل بی‌شبهه و ریب خواهد فرمود فلهذا 
راضی به شرط گردید بعد از معاقده شرط و عهد حسن حاجب بخدمت 
وی مت ی و 

آن حضرت علیه السلام فرمود که: بمتو کل بگوی که تصدق هشتاد درهم 
بمستحقین نماید بحکم قادر عالم البّه از عهده نذر و شرط بیرون آید. 

فی الفور حسن بعد از استماع این سخن از حضرت ابی الحسن (ع) به 
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سرعت تمام خود را بمتوکّل رسانید و هر چه از آن ول ملک العلام بعد از 
استعلام استماع نموده بود بالتمام معروض گردانید. 

(1) متوکل چون خبر شنید گفت: ای حسن بخدمت حضرت آبی الحسن- 
مراجعت نمائی و از آن پسندیده ایزد متعال ات این کلام استعلام و 


وال رها نزن 

چون حسن حاجب بعد از معاودت بخدمت ۳ الحسن علی (ع) از وجه آن 
سوال نمود ان سلاله سید الژسل فرمود که خدایي عرٌ و جل خطاب 
مستطاب بحضرت رسالتمآب فرمود که: له ر تصر کم الله فی: مواطه کیب ة 


آیخنشن چون, ما تعداد فواطن تن سول خدای ,تاری و تعالی نمودیم 
آن هشتاد موهم: نود 

حسن حاجب در ساعت مراجعت بنزد و کل: تفود ۵ آنخه اش ان سرور 
استماع فرموده بعرض رسانید. 

مت کل بغایت فرحناک گردید و ده هزار درهم 1 
نمود و فقها بعد از استماع دلیل آبی الحسن علی اللّقی علیه السّلام 
تصدیق آقوال آن امام انس و جن نموده گفتند: که درد بعصها من بتعض 


(احفضاه اماق سای یر خی ام سای قفا در قیل رای ) 


از جعفر بن رزق الله منقول و مروریست که در یام خلافت المتوکل بالله 
مرد نصرانی که فجور بزن مسلمه کرد و او را در محکمه او حاضر کردند, 
همان که متوکُل بواسطه آن عمل مهمل اقامت حدود خدای عرٌ و جل 
بر آن نصرانی مضل نمود در ساعپ نصرانی بغیر مهل و تأثی عرض کلمه 
طْبه شهادت- آشهد آن لا آله الا له و آشهد ان محمّدا رسول اللّه نموده 
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فرمود. 

(1) دز آن-خال-بخنی بن اکتم کنت‌تا امیر الموسین در افامت خدمو و 
ترک آن هدم ایمان این نصرانی نادانست. 

و بعضی از فقها گفتند: که سه حدذ بر نصرانی در شریعت نبوخ العدنان لازم 
و بعضی از فقها گفتند: یا نصرانی چنین و چنین باید کرد. 

چون متوگل دید که اختلاف در میان آهل ملّت در اقامت حدٌ نصرانی به هم 
رسید و هر کسی چیزی میگوید: متوگل بدبیر خود آمر نمود که در آن باب 
کتاب بخدمت یی الحسن علیّ الّقی علیه السّلام قلمی نماید و از آنچه در 
شرع نبی الهاشمیت بر آن نصرانی زانی از حد شرعی کي لا زم باشد 
اس اد ای ها و ما ی 
حضرت علیه السلام فرمود که آنقدر بر نصرانی زانی زنند که بمیرد. 

چون یحیی آکثم و باقی فقها مدعیان علم اين فتوی از آن امام الأُنام علیه 
کی ی ای ی 0 

و وی 
مطابق کتاب ایزد خالق و موافق سئت رسول صادق نیست. 

متوکل حسب الاستدعاء فقها بخدمت آن اما م البرایا باین مضمون تحریر و 
انشاء نمود که: و 
چنین‌اند و میگویند که أصلا آیه بر کتاب رت العالمین ناطق بر این نیست و 
/ ۹( 
0 تفه شراخ الاجتسات 4۸.ص :234 

زانی ضرب موت واجب میگردانی؟ 5 
ان خلامهه اواد فختر الفیعلبت سلام الفلی التشحایی. فر مات آن 
طایفه مکتوب (1) گردانید که: 


ف 9 ۰ 7 


پشم اللّه لحم الّچیم قلَمّا اقا بأبتنا قالوا متا بالله ده و کَفژنا یما 
کتّا به مُشرکین فلمْ یک ینعم یمام الأیه ... 

کل ور ۳ آلحسن علیخ الّقی علیه سلام اللّه الوقاب 
نمود بعد از توبیخ و سرزنش فقها و باقی منکرین آصحاب در آن باب آمر 
بضرب نصرانی زانی فرمود که چندان بزدند تا مرد و جسم خود را بمسکن 
سفر سپرد. 

یحیی بن آکثم چون در حضور متوگل الزام کامل از آن ولی ایزد عرٌ و جل 
یافت زیرا که مقر بعرض متوکل از روی عناد و جهل میگفت که در باب 
ح ضرانی زا انو الجس..عله السلام .از ریی,اداتی. علظ رکه 
بواسطه آنکه حکم خلاف حو" که قرآن بر آن ناطق و بسئثت رسول صادق 
مطابق و موافق ثبت نمود. 

بعد از آنکه آن امام الأنام سند و شاهد از کلام ملک العلام بر آن دعوی و 
مرام گذرانید و احکام شنت: شید المزشلین علیه الصلوع و السلام بانجام: و 

سرام رسای یواک فرو‌سواتام ف ان حعلل دام الرام ام 
یافت چنان که شرمنده خاصٌ و غام. کردید در آن آثناء از روی عصبیت و 
عناد با عترت و آولاد نب الأمجاد بخاطر فاتر طلمت ماثر گذرانید که چیزی 
در اين محلّ از او باید پرسید که حلٌ بر او مشکل باشد و آن از آحکام شرع 
سید السل نباشد لهذا از آن ولوث واحد متعال سوال نمود که قول خدای 
تعالی در قرآن سَبْعَهٌ بْحْرٍ ما تقدت کلمات. اه سکف تسه اف تام و 
کلمات الله کذام 
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است؟ (1) حضرت امام العالم علیه السّلام و الحیّه فرمود که: از بحور 
سبعه اوّل عین کبریت دوم عین الیمین سوّم عین البرهوت چهارم عین 
الطیریه پنجم جمه ماسیدان, ششم جمه افریقیه. هفتم عین ماجروان: و 

کلمات ال تعالی مائیم آشة الهدی اوضتای نبی الوری هادیان سبل و 
اولیای حضرت عر و جل که شما مدرک علوم و فضایل و مستقصی آحوال 
آعیان ق اهائل ضا نجوده و نخواهید بود. 


[احتجاج امام هادی ع بر علویین و هاشمیین در تکریم مرد شیعی] 


از حضرت امام الوفت آبی الحسن العسکری علیه السّلام هنقول و 
مروعت که بیدی,هزر کوازم. آبی. الخستن علیت اللفین علیه: سلام ال الملک 
العلی رسید که مردی از فقهاء شیعه ایشان سخنان دین و آئین با بعضی 
ناصبیان که از روی بجت لجاج نمودند و الزام و احتجاج آن طابفه وخیم 
العاقبه فرمود چنانچه فضیحت ناصبی بر حاضران مجلس بحث بین و جلی 
دید. 

۳1 

در فان زو آن مقمن هد از الزام آن‌ناشتی تام تست آمام الانام ای 
الحسن علیْ البّقی علیه السّلام آمد در صدر مجلس آن امام الجِنْ و الانس 
فرش و مسند چهار بالش که مخصوص آن خلاصه آفریتشن بود گسترده 
بودند و آن.خضرت: بر خارج مشستتد مکی و منتند بود و در حضرت: آجشان 
خلق فراوان بود از علویین و بنی هاشم. 

امام العالم آن موّمن فاضل عالم را هر ساعت مرفوع القدر میگردانید تا 
آنکه او را بر مسند خاصٌ خود ساکن گردانیده روی مبارک بجانب آن موّمن 
بنده خاص ایزد تعالی و : تبارک آورده اظهار اشفاق و احسان ما فوق تعریف 
و القان نصفد آن. شعفت. بر اشرافت. ان ات بقایت. شسخت آمد. تا غلوین 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,.ص:236 

تأجّل نمودند (1) لیکن هاشمیان شیخ ایشان شروع در تعجیل عتاب آن 
ها ان ود فت ای سل اه صای لاه ات اتسوا ان 
چنین فعل و مهم از شما بغایت بدیع و مبهم است که عامی را : بر سادات 
بنی هاشم اختیار نموده مقذم داری و جماعت طالبیان و عسیان را از 
آمثال اين مردم متأجُر گردانی اين مقدّمه بر ما هاشمیان بی‌نهایت صعب و 
گران است. 

خصرت: ای اکن علن الق غایه نعلام العلی المان. کون اد 9 
بی‌بنیان از عباسیان و علویان استماع نمود فرمود که ای یاران زنهار شما 
خود را در سلک جمعي از امّت, که حضرت رب العژت در حق ایشان 
مپفرماید که: الم تر ٍلی الذین آوئوا تصیباً من الکتاب بُذعَوْن الم تفه 
له لحم هم ثم بتولی قریق : مِْهْمْ و هم مُعْرُونَ. آیا شما راضی بقول 
خدای عر و جل و حکم لم یزل او هستید یا نه؟ 

هد بلی ما از حکم و فرمان ملک تعالی راضی و شاکریم. 

در آن حال آن ول ایزد متعال فرمود که: حضرت لا یزال در کتاب لازم- 
الاقبال میفرماید که: پا آیهّا الذین لمَوا اذا قیل لک تقَسَخُوا فی الْمجاٍیس 
قَافسَخوا : تج ال کم الی فولة آوندا الیلم رجات معنی آیه و ال أَعْلَم 


آن است بالبدایه ای آهل ایمان هر کاه ها وا صامور کردانند. کم تور 
مجالس, و محافل جای بر مقمنان دیگر تنگ مگردانید باید که اطاعت قول 
آن جماعت را واجب و لازم دانید تا حضرت حقّ سبحانه و تعالی بر شم 
نگ نگیرد باءعلیه بر هر آحدی از مومن واجب و لازم و فرض متحثم 
است که از برای هر موّمن عالم رٍ ضی نگردد جز قدر رفیع و شرف و 
0 
غیر مومن اشرف و اکرم میداند. 
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خلاصه کلام آنکه حضرت واحد علام هل ایمان و آهل علم و عرفان را رفیع 
الدُرجات گرداند. 

آنگاه آن ولیْ اللّه فرمود که خدای تعالی این دو طایفه را مقرر گردانید. 
(1) گفتند: ما را خبر ده از حال ایشان. 

خصیت انام لاشیاء آبذ الحسن علی لقن له تحت و الناغ فریود که 
حضرت ايزه مهبود آحوال این دو چایفه,را در قرآن لازم الاذعان بیان نمود 
که: رقم اللةْ الذین آمَوا مِلکم و الذین آوئوا ال درجات. 

حضرت آبو الحسن علیه السلام فرمود که آن جماعت که صاحب علم‌اند 
حضرت واحد عالم رفع شرف نسب و درجات ایشان مینماید زیاده از آنکه 
فوان من ربا ی ی یی و در نان هی امه 
فضل, میفرماید که: فل, هل بشوی, الذیق بعلمون و الذین لا بعلمون, پنبن 
شما چون منکر ما می‌شوید در باب رفعت قدر اين مومن نیکو سیر که 
خت آیری اک اما رس الق ادها اه قلان تاضییت متکر ‏ 
متکسر بحچتهای خدای قادر ساخت بعلم که واهب عالم باو عنایت و کرم 
کرده ما نیز بواسطه همین علم او را معژز و محترم داشتیم نه از برای 
آنکة او را بهاسظه افضل دز جمیع: شرف نسبی. و حستی تواضع:در قدر 
کرده باشیم. 

آن مره اسی از زو تاساسی کفتا ایو رون اله‌ضای اه غایه و 
آلقه سم ها یل دهم رها کسن را که اه اصلا در و ده 
و رت و حسب بما نمیرسد و نسبش مثل نسب ما نیست و هميشه از 
روز اول اسلام که نبقت بحضرت خاتم السل معیّن و مسجّل گردید آن 
رسول حمید مهیمن مجید تقدیم آفضل در شرف نسب بر آن کسی که او 
آدون از آن مومن در شرف میبود مینمود, و 
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امروز از شما خلاف ان بر ما ظاهر و هویدا شد. 

(1) چون آن حضرت (ع) این سخن از ان عباسی شنید فرمود که: سبحان 
الله یا فلان نه عباس بیعت بابی بکر کرد واو تیمی بود و عباس هاشمی, و 
تمد الما اون کت مرن ان سک ید لاه ای 


آبو الخلفا بود و عمر عدوی, و نیز عمر چرا جمعی که دورترین قریش بودند 
در شوری داخل گردانید, و عبد الله عباس که هاشمی و از آعیان قریش و 
خویش رسول اللّه (ص) و ابن عم آن حضرت (ع) بود در شوری داخل 
ننمود پس ما اگرٍ کسی را که هاشمی نباشد در قدر تقدیم بر هاشمی 
نموده باشیم این امر منکر بود؟ 

پس بر شما آتگاه عبّاس که بیعت بابی بکر نمود و انکار عبد اللّه عبّاس که 
خدمت عمر میکرد و مطْلع آمر و حکم او بود واجب و لازم است و اگر 
کفنت که ان اش خاین نوی کی این اسر که از ما: تن در ترورو: مش د 
باشد. 

ژافوق کوید کهجون آن غبا شست کر این کلام صدق التیام از آن امام الجنْ 
و البشر (ع) استماع نمود و مبهوت و متحیّر گشته چنان بود که لگام از حجر 
بردهان امد یی برد 

و از حسن العسکری (ع) منقول و مرویست که پدر بزرگوارم علیْ بن 
)ای یا اه خر 
وان اس رنه ری ار ی ارت ام ال تست را 
کسی از علماء که دلالت پیروان بر ان حضرت نمایند و ضعفاء شیعه را 
بسوی او خوانند و منکران دین را بچجج خدای تعالی منع فرمایند و ضعفاء 
اس امه سعیه را بل متیر له رای دام عسایی ایام الیس کمراه 
و مریدان لنام عاقبت و خام از فجاج نواصب و دعوی بی سر انجام آن 
ظایف ترهش انهام تاش که مان انس ره کرمه مه ام ها پوس تکیت 
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حضرت آله دارد (1) هر آینه هیچ آحدی از آنام باقی نماند الا آنکه رد از 
دین رب العالمین و رجعت شریعت سید المرسلین نماید لیکن علمای این 
طایفه امساک و محافظت ذمام دلهای ضعفاء شیعه أنمَ المهدیه علیهم 
لام و التحیه- مینمایند و نمیگذارند که پای از سفینه آهل بیت اوه 
بیرون گذارند که مباد| غعریق بحر معصیت گردند چنانچه صاحب سفینه 
بامساک سکن محافظت سکنه آن مکان نمایند اپن علماء صاحب علم و 
یا ام وا سای ماه فص ان 
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لسشلام در آنواع متفتقه از 





ذکر بیان احتجاج آبین. محمّد الحسن بن علی ا 
علوم دینیّه بر بعض آنام ۱ 





اشاره 


(1) باشتاد سایق مذکور از آبن محقد حسن العسکری علیه السّلام منقول 
و مرویست که فرمود در قول حضرت معبود حَتم ال علی فُلْوبهمْ و علی 
سَفعهم و علی آبُصارهم غشاوة و لهْمْ عَذاب عَظيمٌ. 

تقنی ‏ سکم اند قالم بر ان اسهم دا الم مات حانج هر که ار ملا که 
نظر بر آن طایفه وخیم العاقبه نماید و خواهد که بشناسد بمجرد نظر بر آن 
خفاعت نان که ان طاه‌اند که اهان حضرت خالن اس و تا 
نیاورده‌اند و بر گوشهای ایشان داغ و نشان ظاهر و عیان باشد و بر 
چشمهای ایشان پرده بود که مانع نظر آن طابفه بی‌بصر شود و وجه 
غشاوه پصر آن جمعی مدبر آن است که آن طایفه بعد از تکلیف حضرت 
روف اللطیی, ادا تقوم 
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از آنچه ایشان را تکلیف بان نمودند (1) نظر در آن بجهت قیام و اقدام بر 
آن نمودند و در آنچه از آن طایفه اراده کردند تقصیر در آن کرده اقدام و 
او ۱ اه 
مثوبات اخروی و فیوضات آن جهانی محر وم ساختند پس این طایفه مثل 
کسی باشد که پر هر دو چشم او پرده باشد که آصلا آنچه در پیش چشم او 
بود نبیند و اين آمر از تقصیر و جهل آن بی‌بصر باشد یا نه از حضرت عرّ و 
جل زیرا که خدای تعالی منژه است از عیب و فساد و از دعوی و مطالبه 
اد ی ات یچ 
حضرت واجب تعالی و تقدّس آمر هیچ کس بخیر و مغالبه و بمکر و حیله 
مود نه آمر کی دام مضیربه ی خری, کنو کم آن ترا از شاد 
صد و مانع بقهر و غلبه کرده باشد. 

بعدار آن کفت: و لد عذاب الق 

یعنی: : در آخرت ایشان را عذاب کند که معذ از برای کفار در دار البوار 
است و در دار دنیا نیز برای آنکه اراده استصلاح نفس خود نماید از عذاب 
امتضاخ کم پواسطه ان ترول تماید ۲ آنکه آورا بطاعت حوو آ اه کرزانو و 
از عذاب اضطلام دور دارد تا آن بنده بعدل و حکمت رب العژت گراید و به 
بندگی و عبودیت او میل فرماید. 

و از نوت ان ند آلحسین السکری علنه الساومی الشام مر منل 
معنی که مذکور تأویل این آیت آنست که مراد بختم بر قلوب کقار 
انت بت بترم رحامت امام الخلانی. جعفن بن محتد آلسادی علید. لام 
لیکن بزیادت شرح در بیان آن کلام که بخوف تطویل مرام دک از در. این 
و سا انا و 
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)1 و باسناد مقذم متکژرا از انح محمّد الحسن العسکری علیه السلام 
منقول_و مشتهر است. که آن حضرت علیه السّلام در تفسیر قول خدای 
تعالی الذی جَعل لک لارّضَ فراشا الایه .. 
یعنلی. فرمود حضرت رب ب العالمین قطعات زمین را ملایم طبایع مخلوق و 
موافق آجساد شما سکنه این مکین گردانید چنانچه آن را شديدة الحراره, و 
کمن موه تا شتا زا سوه رای شاه ی وال وگ اند 
تا شما را بوسیله انجماد دم منجمد و منعدم گرداند و نیز بسیار طیّب الریح 
نبود که مبادا بوی آن بر تارک نتتر . ادمیات در ایذ و از آن صداع فراوان 
حاصل آید. 
و نیز حضرت آرحم الرّاحمین زمین را بد بوی و نتن نگردانید تا شما را به 
نا 0 
نگردید 
و نیز بسیار سخت و صلبه نگردانید تا امتناع شما از حرث و آبنیه و دفن 
میّت ننماید و لکن عرٌ و جل زمین را آن مقدار متین گردانید که شما از آن 
شم نما نید رید و ما سک نی ار وانید یو ماس سان . انجارمور 
زمین توانید کرد. 
ویر ور لیتت: ار: ۱3 آن مقدار ملّن گردانید که مطبع و منقاد است برای 
حرت و قبور شما منافع شما در زمین حضرت افرید ار سار نسیان استت 
پس بواسطه همین آرحم الژاحمین زمین را فراش از برای قرار و مکین 
شما مخلوقین گردانید و نیز در قول رب العزیز و السَماء بناء# یعنی سقف 
از بالای شما بغایت محفوظ است که در ان شمس و قمر و نجوم بواسطه 
منافع شما مديرند. 
بعد از آن فرمود که: حضرت معبود میفرماید: و أرَلَ من السماء ما 
یعنی: : حضرت ملک تعالی مطر از بالای فرستد تا آنکه آن باران بقلل جبال 
و تلال و در اراضی ناهموار پست و بلند رسد. 
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(1) بعد از آن باران را متفرژق ساخت بر ذاذ و وایل و هطل و طلل 
بواسطه تنشیف زمینهای شما و باران را بیکبار قطعة واحده بر شما نازل 
نساخت زیرا که اگر چنین میکرد زمین و آشجار و زراعت و مار شما را 
فاسد و ناپایدار میگرداند بعد از آن قادر سبحان فرمود که: قأَحْرَحَ به من 
ارات ررفاً لَکم. 
یعنی: آنچه آکرم الأکرمین از زمین بیرون آورد آن را روزی شما مخلوقین 
گردانید باید که شما آشباه و آمثال یعنی شبه و مثل از برای عر و جل از 
آصنام که آن را سمع و بصر و قدرت و عقل و هرگز متصوّر و متعقل نگردد 
پیدا ننمائید. 


و بعد از اقرار بیگانگی و عدل و حکمت و علم و قدرت ذات کامل الصفات 
او را متّصف بجمیع صفات ثبوتیّه دانید و مقدس و منژّه از آوصاف سلبیه 
شمارید و اظهار برائت ت از آصنام و آشباه و آنداد نمائید زیرا که شما دانا و 
غارف ۸ شاهد و واففید که اصنام و غیرها اضلا بز شیم شش ان انیا 
ی دار ی حوضا ابر اه تایه احران یه یه کر سرت 
واهب العطیه بشما تمامی بریه نمود. 

و نیز باسناد سابق که مذکور شد از حضرت ۳ الحسن العسکری علیه 
السلام منقول و مرویست در باب تفسیر و معنی قول خدای تعالی و مهم 
یو لا بَعْلَمُونَ الکِتابِ الایه ىا ۰ 
ی 
شکم مادر بیرون امده باشد که نه قرائّت داند و نه کتابت تواند 

اتعلمون الخاب الفترل من الشماء 

پعنی: آن جماعت مطلع بکتاب منزل از حضرت عر و جل نیستند و تکذیب 
ان نیز نمینمایند و تمیز میان این مقذمه نمینمایند الا امانی مگر انکه کسی 
اين 
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کارا تشر اسان وان و آن زا ایام کردانه ان اند این کنات 
خدا و کلام حضرت ملک تعالی است چنانچه آکثر کتاب حضرت ایزد وهاب 
قرائت و تلاوت کرده شود بر خلاف آنچه در او است آن طایفه را معرفت 
بر حقیقت آن نیست و ان هم الا بَظْنُونَ یعنی آن جماعت آنچه روسای 
ایشان تلاوت مینمایند قاپلند ار تکذیب محمد (ص) در نبقت و 
تیت امامت سر رت آن عصگ ,له لام اف حون اد 
السْلام و التحیه است تقلید همان رسای خود مینمایند و از صلاح و 
صوابدید ایشان بپپرون نمیروند با آنکه تقلید روساعر آتشان بو ان طایفه 
حرامست قول للذین تون الکتات بأبُديهم تم یَمولون هذا من عند اللّه 
لیشتروا به تمَنا قلیلا 

1 ی العسکری علیه السّلام فرمود که: اين از برای 
قوم از یهود است که آنها صفت در پیش خود نوشته بودند و گمان آن 
طایفه- چنان بود که آن البّه صفت حضرت رسول آخر الرّمان است و حال 
انکه ان خلاف صفت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بود و بهود 
عاقیت تانهبود بطایقه متتصعمی خود کفنند: که فحعن‌زسول آخر الزمان 
است او را صورت و صفت چنین و چنان است و آن صفت ذات فایض 
عنم الند رضم نطو ام اه هی فا ی اقت: ان توت 
وا ان صفت بر 

اساعت ‏ صت کی ری ما اما 


پانصد سال بسعادت و اقبال ظلال احسان و مکرمت برای هدایت و ارشاد 
ات فا ری شاد تدای ور اه آارمان اه ادا ده ی ان 
ارشاد و هدایت بسبیل الژزشاد و الطواب مهندی و مستطاب گرداند و 
مطلب بهود عاقبت 
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نامحمود (1) از اين دروغ بیفروغ آن بود که بر ضعفاء آن جماعت ریاست 
ایشان بر دوام ماند. و آنها شر ین ان انشا باقی و مستدام باشند و در 
پی تحقیق حقیت مذهب حضرت رسول ایزد واهب نباشند. 

و نیز آن بهود بیرویّت کفایت نفس خود از مئونه خدمت حضرت سید 
الیریت نمایند وار ملارفت علین غلیه السلام.و آهل خاظه آن حضرت .ضلی 
اه علیه و آله و سلّم نیز مستخلص باشند. 

پس از اینجاست قول خدای عر و جل: قویل هم فا کیت آندبهغ بعتن 
چاه ویل مقام و مسکن آن جماعت است که آنها کاتب آن صفات محرژفات 
مخالفات صفت محقد سیّد البریات صلی اللّه علیه و آله و سلم و علی 
علیه السلام باشند و شدت, عذاب در ا ینود بقاع جهنم برای آهل عقاب 
مقر است و ویلْ هم ممّا یَکسبُون 

یعنی: شدّت عذاب در مرتبه انیه که مضاف گردد بعذاب اوّلی به واسطه 
کنسته اان است‌ سس کنست آن‌ میت از ال که آخدان از وان 
یهودان بجهت آثبات و اقرار بر کفر با حضرت نبی المختار وانکار وی نبی 
خدای تعالی و وصی آن حضرت, صلی الله علیه و آله و سلم و برادر او 
علت انن یفن طالت علیه لام الله تعالن. 

بعد از آن حضرت آبی محشّد الحسن العسکری علیه السُلام فرمود که: 
شخصی پحضرت جهفر بن محقّد الضٌادق علیه السّلام آمد و گفت: يا بن 
وضو الله ید الب عایمده الف مسای هر اس قفوم سود ات امد 
عالم و عارف و شاهد و واقف بحقایق کتاب تورات حضرت مالک الرقاب 
تباشتد و اجکام وفات ار زا نذاند مگر انجة از غلفاء انشان می‌شتیذنه 
اعل ان طانتسا الا یر 
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مقالات مفاسد ان علماء نبود و راه بچیزی دیگر نمی‌بردند (1) پس مذفت 
یهودان بتقلید علماء ایشان و قبول قول ان مفسدان نباید نمود زیرا که 
عوام بهود نیز مثل عوام مسلمانان ما خواهند بود که تقلید از علماء ما 
شمایتد از بو را ققلد ارعلهاء آن طایفه حان مرو تایه عوام 
اهل اسطلام را تبر رخضته جوا تلود و فیول فول غلماء: این طابفه: با شد. 
حضرت امام الثاطق جعفر بن محشد الضادق علیه السّلام بعد از استماع 
اين کلام فرمود که: میان بهود لثام و علماء عاقبت و خام آن طایفه و میان 
عوام. اهلن. اسلا تقرفه. از جهت. و تسوبه از خمت دیکز استت.-اضا جعت 


تسویه بین الفریقین آنست که حضرت الله تعالی و تقذس مذمّت عوام ما 
بواسطه تقلید و قبول قول غیر سدید علماء نمود چنانچه مذمت عوام ان 
طایفه کذوب لثام به واسطه تقلید علماء تیره سرانجام ایشان فرمود, و امّا 
جهت و حیئیت که متفژق‌اند اصلا تساوی و تشابه میان این دو طایفه 
نیست. 

آن مرد گفت: با آنن یل ای امه ی له و رسای مه 
واضح و بین گردان که آیا عوام بهود عالم و مطلع و عارف و واقف بحال 
علماء دروغگویان ایشان بکذب تمام و بأکل برشا و حرام و بتغییر واجبات 
آحکام دین موسی علیه السْلام بوسیله شفاعات حقعی ۶ .ان علماع: و 
عنایات آن علما یا بعضی رعایا و صناعات و آعمال خود بودند و میدانستند 
که علماء ایشان تعضب بسیار به مسلمانان دارند آن چنان تعضبی که 
تفشتاطت آن ان ظایقة: را آز ادیان ایشان بیرون, می‌بردند و نمیگذاشتند که 
صانفه یزود قیول:دین: تبیت. المحمود عتاطاعت. اهر کم ایرد معتودتهایته 
«یرا که علهاء مهف ان‌تطا توا خاظر ان ان کردم هدند که دامت: نا 
زمره محمدیان و تعصب با مسلمانان از صفات 
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مستحسنه اسلام ایشان و سبب اتمام دین بهودان است (1) چه اگر آن 
طابفه تعضب بجمعی بکسی نمایند البثه ازاله حقوق آنکه بر او تعضب 
دارند نخواهند نمود و کسی که خاطر نشان بیهودان 0 که تعضب 
بمسلمان لازم است او را مال که مستحق آن نیست اعطا و احسان 
مینمایند لیکن از آموال غیر ایشان که بسرقت يا بوجه از وجوه غیر شرعیه 
بدست آن گمرهان ید و ظلم در حقّْ مسلمانان از واسطه دروغ علماء که 
در بات تعصب .۵ غیادت با احل اسلا از روط تواتم نی بهودان خاظز 
نشان کردند روا دارند. 

و نیز یهودان را شناسا گردانیدند که فوتتیها لام ات هون اک مات 
مفارق و مخالف آهل اسلام باشید و آن طایفه را بمعارف قلوب از اسلام 
مسلوب ایشان چنان خاطر نشان کردند که اگر یکی از بهود عاقبت 
نامحمود فعل و عمل که مسلمان بحیز بروز و ظهور میرسانند از او مثل 
آن: ین فنظم ظهور :ظاهر و غیان. کردد. آن بهود در دین مونتتی علیه: لام 
الملک الودود فاسق و ناستود است و او را تصدیق بخدای تعالی و بوسایط 
میان خلق و میان خدای خالق از آنبیاء جایز و روا نیست از اين جهت 
بهودان مذمومند چه ایشان عالمه عارف تودند سر ابکه, | خخماعت »را نعلید 
قول علما و قبول خبر آنچه اين طایفه علماء از تورات موسی علیه الثّحبّةٍ و 
التباغو تضدیق آه,جر جکایت و عمل‌نبانجه اه به. انشان رساند از کننبی که 
بهودان او را ندیده باشند جایز و رخصت نیست و بر یهود قاطبة واجب و 
لازم و فرض متحتّم است که همگی و تمامی ایشان نظر و فکر و تدبر و 


تفکر در آمر حضرت رسول سیّد البشر علیه صلوات الملک الأکبر نمایند 
زیرا که دلایل نبلغت آن صاحب سعادت آوضح از خفا و آشهر از آنست که 
ان ای 
و روا 
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نباشد. 

(1) همچنین عوام امّت ما را گاهی که عالم و عارف و شاهد و واقف 
بفسق علماء ایشان که ظاهر بوده باشند و شدّت عصبیّت او را دانند و 
تکالب فقهاء خود را بر حطام بینظام و حرام تیره سرانجام آن دانند که اگر 
کسی نز اختخصت تایه هرا هلان کرداندتص ار که ار توام‌ها سید این 
فقها کند.آن کش فنل ,همان بیددان . مفلدیه‌اند. کم .بخاسطه قعی فعماء 
ایشان مذمومند در تقلید مثل و در قبول قول غیر صواب و سدید. 

و اما آن کسی از فقهاء امّت ما که نگهبان نفس خود از آز و هوس و حافظ 
دین ایزد تعالی و تَقدّْس و مخالف آز و هوا و مطیع آمر حضرت مولی خود 
بود عوام ما را تقلید از او جایز و روا است و بعض فقهاء ما متصف باین 
صفتند نه جمیع, , پس هر که از فقهاء ما مرتکب قبایج و فواحش گردند. 
چنانچه فسقه فقهاء عاقه نیز مرتکب آعمال فضایح و قبایج شدند باید که 
قبول قول آمنال این فقهاء ننمایند و آنچه از حدیث و کرامت ما گویند 
استماع میفرمایند زیرا که آنچه از ما آهل البیت علیهم السْلام شنیدند و 
متحمّل آن گشتند آن را مختلط بکلام دیگر گردانیدند پواسطه آنکه فسقه 
از ما متحقل چیز میگردند و بجهل خود همه آن را تحریف و مبدّل میگردانند 
ی ی تک 
میدار ند 

و جمعی از این فسقه شنیعه از روی تعمّد و دانستگی کذب بر ما بندند و 
دروغ بیفروغ که ناپسند آهل خردمند است بر ما پسندند, و بواسطه جر 
عرض دنیا و تحصیل عظام ی‌انام آززاز آنیه مرا الم بواغ الم و 
متواصل بنا د ماد خیم راید هی عاض ی اه ماهلا ام نقاید. 
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و بعضی از اين قوم ناصبيانند (1) که قادر بر قدح ما آهل بیت رسول آخر 
الرُمان نشدند لیکن تعلیم بعض علوم صحیحه ما میگیرند و متوجّه بعض 
شیعه ما میگردند و آنچه از ما استماع نمودند چیزی از مصئفات و 
مخترعات خود پر آن افزایند يا از آن چیزی کم کرده نقل نمایند و چون بنزد 
دشمنان ما از آهل نضٌّاب رسند تشنیع ما کنند و آنچه از ما شنیدند,اضافه 
پر آن بلکه آضعاف مضاعفه از دروغهای بیفروغها که أصلا ما را اطلاع بر 
آنها و بری و بیزار از آنهائیم بیان فرمایند و جمعی از شیعیان ما که آمر و 
خیم فا را ماه مومس هار مسامتق کشد که این دعاوق اه 


دین شم و آوصیای شرع سیّد المرسلین علیهم صلوات اللّه رپ الأرض و 
لاس ومع مارا از آنکقدت ب گردا و آن فسقه خر گم رام 
یانما نا کمراخ کردانتده این طایفه بز صعفاء شیعه ها دی صرر و 
آزاز نساتبدن زیاده از لشکر یزید بن معاویه بر حضرت حسین ابن علی 
علیه السْلام و آصحاب آن حضرت علیه سلام الملک الغقارند زیرا که فشاق 
سلب آرواح و آعمال از شیعیان اولیای ایزد متعال مینمایند و علماء نواصب 
دشمنان اولیای حضرت کریم واهبند خود را متشبه به اولیای ما مینمایند و 
میگویند که ما موالی شما و موالی اولیای شما و فعاندان آعذای شمائیم و 
جون کنو لام کی کیت نت فت در عاط اش ای 
کند که بحتمل ایشان در آن دعوی صادق باشند و قبول قول آن طابفه 
وخیم العاقبه نمایند و البثّه اين شیعیان را گمراه ساخته منع ایشان از قصد 
حقّ مصیب و از ثواب و دخول جنّت مایوس و بی‌نصیب گردانند. 

لا خرم ایک خداق تعالیترا داند خر او ظاهر است. که.عوام ان خمافت 
شیعه را اراده نیست مگر صیانت دین و تعظیم ولو* او بواسطه ثواب روز 
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واپسین باید که او را در دست آن متلبّس کافر نگذارد (1) و از دست آن 
ناصبی آبتر برون آرد و چون موّمن است باید که او را بر طریق صلاح و 
ثواب ب نگاه دارد. 

بعد از آن حضرت مهیمن مئّان آن را ازو رفق بقبول و او را بمآمول 
موصول گرداند و خیر دنیا 9 
ضلت, ۵ کمزاهی و وفتبله دلت-و-روشیاهی او کرژید خصرت رت العرت 
برای آن کس, جمع لعن دنیا و عذاب آخرت فرماید. 

پر اه ان ول الله فررعید کف رسهلر یی اه لیس ازع 
سلم فرمود که: زبونترین علماء امّت ما آن طایفه‌اند که مردمان را از ما 
گمراه کنند و قطع طریق مردم از طرف ما نمایند و آضداد ما را بأسماء ما 
و آنداد ما را ملققب به آلقاب ما فرمایند پس ایشان را گمراه سازند. 

ان جماعت بلعن سزاوار و بعذاب گرفتارند مع هذا لعنِ ما مینمایند و حال 
و ملائکه مقژبین سزاوار و احقّ و احری و الیقیم و از 0 
بشدار ان ارحصرت قلم السلام فرمور که ۷۱ 
علیهالتازم گفت: 

با ولت الله خی خلق اللم ند از اند الهدی:هجفانيم آلفلاع نو مایم 
الوج علیفم لاه الل تعا نی 

چه کسانند؟ ۱ 

آن ولی ایزد آکبر فرمود علمااند هر گاه بر صلاح و رستگاری و بر فلاح و 


اطاعت ایزد باری باشند. 
یر ار آناای اتتم راشای سای سب شید 
خلق خدای بیچون بعد از ابلیس و فرعون و نمرود ملعون و جمعی که 


منسمین 
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پارستضاء ایشان و متلقب بألقاب آن )1( خلقان و آخذ کاي اه ها رت 
اماکن آن رسای آهل عصیان باشند کدام صفت از آصناف خلقان در روز 

ب‌ و میزان خواهند بود؟ 

آن-سزور علیه ضلوات: الملی الاکیر: فزمود که علما اند هی گامزین شتفت 3 
فساد و الحاد باشند و اظهار آباطیل و کتمان حق و برهان و دلیل نمایند 
زیرا که در حقّ اين طایفه مضل حضرت عرّ و جل میفرماید که: اولیّک 
عم ال و بلعتَهمْ اللاعئون الا الذین تائوا و أَصلجوا الأیه .... ترجمه و 
شرح الاحتجاج ج4 251 ذکر بیان احتجاج ۳ محمد الحسن بن علی 
العسکری ع بر مردی در امر هاروت و ماروت ۰ص : 251 


[ذکر بیان اسجام آبی عحتد الجبیتن : بن علیث العسکری ع بر مردی در امر هاروت و ماروت] 


و نیز بهمین اسناد مقدّم مذکور از آبی یعقوب یوسف بن محشّد بن زیاد و 
اک ای تن رین ز اروش وا اه رام اس 
ی ی ام ای رس سس تون اه 
ای اه اس ری ایم مه سوه ار ارس اس 
که هاروت و ماروت دو فرشته مقرّب حضرت ایزد واهب‌اند که چون ملائکه 
رب العژت ملاحظه معصیت بنی آدم نمودند زبان طعن بر آدمیان گشودند 
و گفتند که ما آصناف ملائکه پیوسته در ذکر تسبیح و تقدیس ذات مقدّس 
ایزد تعالي و تقدذس اشتغال داریم و این طایفه بنی آدم هميشه و دایم 
سل ال فا به شمه ال کب سس لوعی رم ات 
مرتکب آن میگردند. 

چون ملانکه متکلم باین کلام گشتند. ندا بایشان رسید که چون بنی آدم 
او اف ار اف و کر سا تایه 
تقذس نیست. 

فلهذا از آن بلیّه محفوظ و مصون و در پناه عصمت حضرت بیچونید و اگر 
فا ی ی 
ملائکه 

ترجمه یت 9 ۳ 

۱ تب ۳ ۲۳۳۵ 
تبدیل صورت ملکی بصفت انسانی رفته بحکم ایزد کبیر بر آن مر خطیر 
قیام و اقدام نمائید تا حقیقت حال , بر شما بی‌قیل و قال بین و اشعار در 
جمیع آحوال گردد. 

ملائکه بعد از استماع کلام منادی اثفاق بهاروت و ماروت و ملک دیگر که 
در میان آصناف ملایک ایزد قادر در تقوی و صلاح و عبادت فالق الاصباح از 
سایر ملک خدای تعالی و تبارک ممتاز و مشتهر بودند اختیار فر مودند. 

رو ار سرت سر ی ان ی ام 
متمکن و مستق گردیدند یکی از آن سه نفر که بحذاقت عقل و تمیز از آن 
دو نفر دیگر ممتاز بود فکر در مال أحوال خود نمود. 

بعد از توبه و انابت بحضرت رب العژت و قبول توبه مراجعت به معبد 
ات و مکان اولی خود معاودت فر مود. ٍ ٍ 
اما هاروت و ماروت در زمین بحکومت بنی ادم مشتغفل بودند تا انکه 
عورتی زهره نامی که بمرافعه و مخاصمه با جمع بنزد ایشان رفتند چون 


زن در حسن و جمال بدیع المثال بود هر دو عاشق و مفتون آن عورت 
شدند و هر یک ایشان به پنهانی بر دیگر اظهار تعشق نمودند ایشان را در 
وقت خاص بمواصلت خود موعود گردانید قضا را هر دو چون در همان 
یکوقت و زمان موعود بودند در یک زمان در نزد ایشان آن عورت حاضر 
شد ند ان ژن مواصلت کام خود را موقوف بانصرام و ارتکاب بعضی از 
شرایط بی‌سرانجام گردانید مثل شرب خمر و قتل نفس محژمه و تعلیم 
اسم آعظم چون ایشان قبول شرایط بالتمام نمودند و در انجام و انصرام 
آنسعن .و اهتمام فر مودند. 
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(1) بعد از آنکه اراده زنا بان زن نمودند آن عورت ایشان را مست گردانید 
و اسم آعظم را خوانده صعود و عروج بآسمان نموده چون ایشان به هوش 
امدند زهره را ندیدند و خود را مفتضح و رسوا دیدند استغاثه و رجعت 
بحضرة رب العرة نمودند. 

در آن حال منادی ایزد متعال بایشان رسید که ما شما را مختار میان اختیار 
عذاب دنیا و آخرت گردانیدیم آن دو ملک گفتند اختیار عذاب دنیا بر عذاب 
0 

حضرت ایزد عادل هر دو را بچاه دا و حرارت بر ایشان 
مستولی فرمود و هر لحظه آب از قعر چاه 1 میل علوّ مینماید چون آب 
نزدیک به لب و دهان آن دو فرشته میرسد بحکم بیچون آب باز میل بسفل 
میکند و ایشان تشنه و حیران میمانند و میگویند که مردم تعلیم سحر از آن 
دو فرشته معظم میگیرند و خدای تغالی: فستیخ:. آن -غورت -تصورت. این 
کوکب مشتهر به زهره گردانید. 

و چون آن امام الأنام این کلام استماع نمود فرمود: معاذ ال از این اعتقاد 
فاسد و قول باطل نامساعد زیرا که ملائکه مهیمن علام معصوم و محفوظ 
از کفر و قبایج بلکه از جمیع آثام و فضایح بالطاف حضرت خالق العدل و 
الانصاف چنانچه اين آیه وافی هدایت: لا تضهن اللهها اد هه عون ها 
وْمَرُونَ. ِ ۱ ِ 

و نیز حضرت رب العزیز میفرمایند: و له مَنْ فی السماواتِ و الاْض و مَنْ 
عندة. 

یعنی. ملایکه:حضرت آخدیت لا بشتی وق کی با حته و لا تس تون 
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یُسَبْحونّ الیل و التّهار لا یمْئژوت. ۱ 

(1) و ایضا قادر بیچون در حقّ ملائکه خود میفرماید که: پل. غاد کر مون لا 
ِسیقوتة یال و هم يأمرٍه یَعْمَلونَ تا آخر آیه قوله تعالی مشفقون. 
ور وب العالمین نه این ملائکه مقزبین را خلفای خود در روی زمین 
گردانید و ملائکه واجب تعالی فردتا سمل سا اه الهدی علیهم التحیه 


0 
آن مرد فرمود: : 
بعد از آن آن ولیث واهب منان فرمود که آیا تو میدانی که حضرت ارنخم 
لژاحمین هرگز زمین را خالي از نب و ول از بشر نگردانید نه خدای 
تعالی میگوید که: و ما أرْسَلنا من قَبْلِکَ الا رجالا وجی ایهم من أهلِ 
الفری. 
یعنی: ما پیش از تو اي نب الوری رجال از آنبیاء که وحی با ایشان فرستاد 
از آهل قری مکه معظمه و غبرها بودند خبر داد که هرگز ملائکه را برای 
امامت مخلوقین و حکومت ثقلین نفرستاد بلکه ملائکه را برسالت بنزد 
آتساء خالق الیر بهسرسلن رف ور آزرد. ۲ 
چون کلام امام علیه السْلام باین مقام رسید ان دو مرد سایل سوال کردند 
کفیا آمام السابا تس‌حاس ایو یتفن عیفر ملی عضرت اکرم اارمتن 
نباشد؟ 
آن حضرت علیه السْلام فرمود که: ابلیس از طایفه جِنْ بود نه از جمع دیگر 
آیا شما نشنیدید که حضرت قادر بیچون, میفرماید که: اد قْلنا لِلمَلائْکة 
اسَجْذُوا لادم قَسَجَذُوا الا یلیس کان من الجن. 
او کار کم تال کش داد که اس ار اه و از تا 
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و ی ی وس و الْجَاتَ 
من قَبْل من نا ر السمٌوم. 
)01 ۰.۰ را این اه انا فرووایت وان 
پبدر بزرگوار و آن حضرت از جد عالیمقدار خود یو الحسن ال ضا علیه 
السّلام و آن امام از پدر خود موسی الکاظم علیه السّلام و آن حضرت از 
ایاق, عظام. کرام علبه. السلام .و ایشان ان حصرت. شید الاوضنای آشیر 
المومنین علیه السلام و آن سرور از حصرت ۳ سیر البشر علیه 
صلوات الملک الأکیر که آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: 
خر تا ساسا اساسا معا ان مت مها اخیار 
ملائکه مقژبین را اختیار نمود برایٍ ۳ امّت هر وقت و چون قادر 
بیچون عالم بود بر آنکه آين صناف آخیار و طوایف آبرار شغل و کاری که 
موجب خروح ایشان از ولایت و اطاعت رب ب العژزت باشد نمینمایند و از 
طریق عصمت منقطع نمیگردند و منضم بجمع که مستحو! عذاب و عقوبت 
و سزاوار ایذاء و نقمت باشد نمی‌شوند فلهذا این طایفه را اختیار نموده 
برگزید. 


[مان تام اب تقد الحشن ب ای الک رم ور وان ما وتو اسر توص را 


آبی یعقوب یوسف بن محقد و آبی الحسن علی بن محقّد بن سیّار اين د 
راوی گویند که: ما هر دو معروض ری آنور فیض‌گستر آن ولیْ واهب ِِ 
آبی محقّد الحسن العسکری علیه سلام اه تعالی گردانیدیم که: در نزد ما 
چنین روایت است: 

که چون حضرت نبیْ الرحمه علی بن آبی طالب علیه السّلام و الثَحیّه را بر 
وا ی و را ار 
3 آن حضرت را بر گروه گروه ملائکه عرض نمود هر که قبول ولایت 
ن امام 
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صاحب سعادت فرمود. 

قادر معبود آن کس را معرز و ممتاز نمود و هر که ابا از قبول ولایت نمود 
آنها را واجب تعالی مسخ گردانید بصفت ضفادع آیا چنین است پا نه؟ (1) 
آیی. مخته الحسن العسکری علیه السلام فرمود که ها اد از این 
جماعت دروغ گویان که : بر ما چیزهای غیر واقع نسبت میدهند ملائکه عر و 
جل ایشان رسل خدای ۱ پزل‌آنی سانچه. سای اساع-خدای. عالی-نخاو: 
مبعوث‌اند. 

آیا از آنبیاء کفر بخدای تعالی میسّر و ممکن است یا نه؟ 

گفتم: نه آن حضرت (ع) فرمود که: ملائکه عظام کرام ایزد علام نیز بهمین 
نهج و انجامند. 


[بیان احتجاج این فد الهیین : بن علی العسکری در امر تقیه در دین] 


و پاسناد مقدّم متکزّر از آبی یعقوب و آبی الحسن مرویست که ما هر دو 
آن آتاء تعض ان احاب ان‌,سرور سدست:)وخاضر ندید و کفندد کم 

یا ابن رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلّم مردی از برادران ما شیعه به 
نزد ما آمد و میگوید که: مرا جهال عاقه امتحان بمذهب و تفتیش آن در 
آن آمر متحیّرم که چه کنم و چگونه از دست آن مستخلص گردم. 

من گفتم: او را که آن طایفه بتو چه میگویند؟ 

ند ار سین ار ان آمام بان . 
پیشوای تمامی افتان است و مرا لا بد و ناچار است که در جواب به انها کون 
که نعم و اگر تصدیق بنعم ننمایم مرا چندان زنند که از جان بفرسایم و 
چون گویم نعم 
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آن جماعت گویند که: بگو و اللّه من گفتم: عم و له اراده نعم از عم 
اه 

و ماب ی مق ماس مرا دم و میت 
چندان نیست و هر گاه که چنین گوئی از ضرر و ایذاء سالم مانی و بدست 
آنطایفه گرفتار تمانت .. 

یا ابن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن مرد گفت: که اگر نواصب 
هم تا و و اور ال سا ده 
باید کرد؟ 

گفتم: بگوئی و ال و ها را مرفوع گردان زیرا که چون ها را مکسور 
ار ها رای 

آن مرد رفت و بعد از مدّتی که رجعت بنزد ما نمود گفت: که مرا کژة بعد 
اخری با آن جماعت گفتگوی بسیار واقع شد و من بهمان نهج از تو تعلیم 
گرفته بودم, معمول گردانیدم. از من قبول کردند و اعزاز و احترام من 
بسیار فرمودند. 

حضرت حسن العسکری علیه , السلام فرمود که: تو داخل در سلسله 
۱ ها ۰۶ و ٩۳‏ 


3 ِ الخیر کفاعله. 


و صاحبت که تقیه کرده است خدای تعالی بعدد هر شیعه از موالیان و 


محبان ما که تقیه کردند و بعدد شیعه که ترک تقیه نمودند یکحسنه در 
دیوان عمل آن بنده عر و جل مکتوب و مسچل گرداند که آدنی حسنه قطع 
عز و 
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جل مثل این ثواب احسان و عنایت کند. 


اما ادا آبیی خخته الفین بن عله التشگ ی ع ور تا و ال کم ان ام خی ۱ 


الله الاکبر مروی و منقول است که آن سرور فرمود که: آعرف و آعلم 
مردم بحقوق برادران موّمن در این دار دنیا کسی است که قضاء حوائح 
ایشان کند و در آن باب سعی و اهتمام بچای آرد آن کس در نزد خدای 
تعالی و تقذس اعظم شان و ارفع مکان خواهد بود و کسی که در دنیا برای 
برادر مومن تواضع کند آن موّمن متواضع بیقین در نزد حضرت رت العالمین 
از صدق یقین و از شیعیان حضرت امیر المومنین علی علیه السّلام خواهد 
بود 

پس آنگاه آن ولت اللّه فرمود که: زوی دز م نا وم و ممیل متالی 
تراضر مقفن ان حضوت(ع) کید فیس وت حاصر کسته در ساعت آ 
امام الامه بواسطه تواضع آن دو مومن برخاست و اکرام و احترام تمام 
ایشان نمود و بر مسند جلوس خود اجلاس فرمود و خود بسعادت و اقبال 
در پیش روی آن دو موّمن نشست و با ایشان از روی اشفاق و مهربانی 
سخن در پیوست بعد از آن آمر باحضار طعام بجهت آن موّمنان نیکو 
سرانجام نمود چون قنبر طعام حاضر گردانید آن حضرت علیه السلام با 
ایشان طعام تناول فرمود و چون از اکل طعام فارغ شدند قنبر طشت و 
ابریق چوبین و مندیل لطیف آورده تا آب بدست آن مرد ریزد در آن دم آن 
امام الامم از جای برجست و ابریق از دست قنبر گرفت و خواست که آب 
بر دست آن مومن خاصٌ آن ولایتماب ریزد آن مرد بر خاک غلطید و گفت: 
با آفیر اله‌فنین. ۱ع) فدای تو گردم من راضی نیستم که خدای مجید آحد 
ترا بیند که خود بسعادت آب بر دست من ریزی که زیرا که من محب و 
مرید شما ای 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص :259 

ولیْ حمیدم. 

(1) حضرت ول معبود فرمود که: راست بنشین و دست خود بشوی و در 
باب منع من حرف و سخن ای موّمن حضرت مهیمن مگوی زیرا که من 
دوست دارم که حضرت رت العژت ترا و برادرت را که متمیز از تو نیست 
که دعوی تفضیل و زیادتی بر تو ندارد بیند که در تغسیل ید تو میل تحصیل 
رضای او تبارک و تعالی دار و از انجام و انصرام این کار در خدمت 
حضرت آفریدگار در جلّت مترجٌی و مترقب ثواب بسیار در روز حساب و 
شمار است که آن عبارت از ثواب عدد در زار آهل دنیاست آضعافا 
ی تن ی و نبارک مترضد 


تواب عدد ده برابر آهل جبّت است آضعافا مضاعفه. 

جون ان ولوث ملک العلام کلام خیر انجام_ صدق التیام باین محل و مقام 
زب آن مومن برخاست و بنشست در آن ق آمیر المومنین علی (ع) 
را شناختی, ۱ نمودی میا کح الم تعالی برای تو کردم 
تا آنکه تو مجازات از آن یافتی تا آنکه نزدیک من آئی و چنانچه اگر قنبر آب 
بدست تو میریخت و تو به اطمینان خاطر دست خود را مغسول زد آتشن 
زیرا که ایزد سبحانی ترا مشذاف گردانید از آنکه من در این باب خدمت تو 


ان مرد حسب الأمر آمیر المومنین حیدر انچه ان سرور حکم بر او فرمود 
بجان و دل اطاعت نمود بعد از آن دست پیش داشت و آن حضرت آب 
بدست او ریخت تا آنکه غسل آیدی خود نمود و از آن اشفاق و احسان سر 
فخر و مباهات از انز اتتبای زود کار بر اسمان سود. مصرع: زهی 9 
دنیا و دین زهی توفیق. 

پس آنگاه آن ولی الله ابریق بدست محشّد بن الحنفیه داد و فرمود که یا 
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بن (1) اگر این پسر او بتنهائی بغیر رفاقت پدرش بخدمت من عفر 
می‌شد من آب بدست او میریختم لیکن حضرت ملک تعالی از مساوات 
سلوک عرّت و احترام آنام میان این و آن هر گاه در یک مقام مجتمع گردند 
ابا و انکار تمام دارد, اطا جهن هن ایبدست بدرسن وبختم بای که.ته ات 
بدست پسرش ریزی 

ال ی ی اه اه 
ریخت تا تطهیر و غسل دست خود نمود. 

بعد از ان آن.امام الانس والجان الخستتین علت: آلعشکری علیما سلام 
الملک السبحان فرمود که: ای معشر مردمان شرف و عزت مومنان در نزد 
حضرت واهب بلا امتنان ما فوق الحذد و الحصر و البیان است. 
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دکر ب بیان احتجاج قایم منتظر صاحب اللواء و الاح محشّد ابن الحسن 
لشمس و الشراج صلوات ال علیه و علی آبائه 0 ۵ 1۳ ۱ 





اشاره 


(1) از سعد بن عبد الله الققی الأشعری منقول و مرویست که گفت من 
به بلیّه منازعه و مباحثه سخت‌ترین نواصب گرفتار گشتم چنانچه یک روزی 
مناظره میان من و او بجائی رسید که گفت: من امیدوارم که حضرت قادر 
عالم تو و آصحاب بلکه شما معاشر روافض را مقطوع الحیات و منخرط در 
2 کرداند که ما ففند عواحرن مرا ار فد ابرار عنم 
لعن برایشان بواسطه عدم علم و وقار خود مینمائید و منکر حب سید 
البشر نسبت بهر یک از آصحاب مهاجر و آنصار آن سرور می‌شوید و أصلا 
متنبه و متعظ باحادیث که در حق 0 اعیان واقعست نمیشوید نه صدیق در 
علم و شرف بالاتر از جمیع صحابه سید الأنام بواسطه سبقت او در اسلام 
بود. 
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ی و و ای سر 
بار کردانید اهر صاحتب. میا ار خفد پرداقد بواشطه ازکة جانجه بر اف 
نفس خود میترسید بجهت او نیز میترسید. 

و دیگر انکه میدانست که او بعد از حضرت نبی الرحمه خلیفه امقت او 
خواهد بود بواسطه همان اراده حفظ و صیانت نفس او نمود چنانچه همین 
محافظت نفس آقدس خود فرمود تا بعد از آن حضرت اختلال در دین ایزد 
لا- یزال پیدا نگردد علی علیه السّلام را بجهت همان در فراش خود گذاشت 
که میدانست که اگر علی علیه السْلام مقتول, گردد دین نبی الأکرم از 
انتظام نخواهد افتاد و چون رسول بیچون صلی اللّه علیه و آله و سلم بیقین 
میدانست که بوجود اب نکر ین او منتظم خواهد بود. 

و نیز هیچ آحدی از صحابه قایم مقام او نخواهد بود فلهذا او را همراه برد و 
علی را بواسطه همان گذاشت که از قتل علی علیه السلام هیچ گونه ترس 
و خوف بواسطه دین نداشت. 

تتعد بن عید الله النتی کوید که" من جواب بسیار بدین کلام بیهنجار برای 
آن خاکسار بیان و اظهار کردم ساکت و مجاب نگردید و گفت ای گروه 
زواقض نما نید که. اسلام خاینه اولی بعد از اسلام علیخ علیه السلام 
بود مرا خبر دهید که آیا اسلام ایشان بطوع و رغبت بود یا اسلام ایشان از 
روی کره و اجبار بحیز اصدار (سه .هی در آن آثر از جواب او احتراز نمودم 
و با نفس خود گفتم: که اگر جواب او گویم که اسلام هر دو از روی کره و 
اجبار بود خواهند گفت که در آن وقت اصلا اسلام را قوّت چندان نبود که 
تقیر ایر ات ااام آرید 


ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص:263 

پس من رجوع از آن خصم بر انقطاع کردم (1) و جواب او نگفتم چون حال 
خود بدان منوال دیدم کاغذ طومار درست کردم و یک چهل و چند تتساله از 
ی ب آن را نمیدانستم در آنجا مکتوب گردانیدم و یا خود 
الحسن بن علیْ العسکری علیه السّلام که او آحمد بن اسحاق بود میبرم تا 
جواب بر وفق صواب از او بشنوم چون بدر خانه آن موّمن پگانه رفتم و 
طلب او کردم او متوجّه بخدمت امام الهدی که در سر من رأی بود گردید 
من چون این سخن شنیدم بر آثر او روان گشتم و در راه بادراک ملاقات او 
مستسعد گردیدم و احوال خود را بالتّمام عرض کردم. 

ی ی را ای اس ار 
فسایل از آن امام العادل سوژال نمائیم من نیز برفاقت از موه عبر 
روانه سر من رأی گشتم و چون بدر خانه آن ولی بیچون رسیدیم اذن 
دخول به خدمت آن بضعه رسول طلبیدم ما و آن مومن را اذن دادند. 

اما چون داخل دولت سرای ار ای لا تعالی شدیم آن حضرت با 
فرزند ارجمند خود آبو القاسم محمّد بن الحسن العسکری علیه السلام 
نشسته بودند و با آحمد بن اسحق انبان بود که آن را بکسای طبری 
پوشانیده بود و در آنجا یک صد و شصت کیسه از زر طلا بود و کاغذی که 
صاحبان مال نام خود, و کمیّت مبلغ که در آن کیسه هر کسی گذاشته بودند 
مکتوب بود هر کسی مهر خود بر کیسه خویشتن نهاده بودند. 

جون ها داخل معلنن ان ولو ایره تعالی که‌زشی جت الماوی بوز 
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شدیم و چشم ما بر جمال جهان ارای ان امام البرایا افتاد (1) روی او را 
مانند ماه شب چهاردهم دیدیم و بر ران آن امام الانس و الجان پسری مثل 
منظری خورشید بنظر ما در آمد که از نور جمال بدیع المثال او عالم 
روشن و از آزهار کثیر الأنوارش این ی بود و بر فرق 
مبارک آن خلاصه آوصیای رسول ایزد تعالی و تبارک دو گیسوی تافته بود 
که طعن برشک ختن میزد و در نزد آن امام البریّه آنار از طلای آحمر که 
تجلی و ترصیع از نگینهای جواهر ثمینه و در و گوهر کرده بودند و یکی از 
رسای بصره آن را برسم هدیه بخدمت آن خلاصة البربه ارسال گردانیده 
حاضر بود. 

و در دست آن امام الأعلم قلم بود که بآن چیزی بر کاغذی قلمی مینمود و 
هر گاه که آن ولیث الله اراده کتابت میکرد ان پسر دست مبارک او را 
میگرفتی و از ز کتابت بازداشتی. 

دو: ان حال آن بر کریدخ واهت لا یال ان می‌انداختی و اشاره به 


آن پسر کردی که بزود بیار. 

چون آن غلام دست از آن ولت ملک العلام برداشتی باز آن حضرت مشغول 

اس که و ها ی تا سر 

بد و نیکو وضع فرمود. 

وان عصر. حضرف ماد انم امد الاک الا کین اه فیس کرش بخ 

پسر نمود و فرمود که: ی 

آنها را بشما متحف گردانیدند بردار و آنها را بنظر در آر. 

آن پسر گفت: پا مولای آیا جایز و درخورست که ایادی طاهره ممتا به 
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هدایای بجسه آموال رجسه کردد؟ (1)جر آن-ذق آن"امام المتتظر القائم 

علیه السّلام روی بأحمد بن اسحاق وکیل قم آورده گفت: 

یا بن اسحق آنچه در جواب داری باید که بیرون آری تا آنکه حلال آن متمیز 

از حرام بحکم ایزد علام و دین سیّد الأْنام گردد. 

ابن اسحق بموجب حکم آن ول ايزد خلاق صرّه از آن جراب بیرون آورد و 

در نزد آن حضرت گذاشت. 

فلان ازدمحاه فان قم ات و در این کیسه دویست و شصت دینار است 

از ان جمله چهل و پنج دینار در این کیسه از قیمت خانه کوچکی است که 

از میراث پبدر باین کسی که این مبلغ را ارسال داشت رسیده ان را 

فروخته و ثمن را به مصحوب تو یا بن اسحق فرستاد. 

و از آن جمله از قیمت هفت ثوب که بچهارده دینار ابتیاع شده در آن کیسه 

است و از اجرت حوانیت سه دینار نیز در آنجا است. 

در آن وقت مولای ما حسن العسکری علیه السّلام فرمود که: ای پسر من 

راست گفتی این مرد زا زر جرام آنچه درين کیسه است دلالت ض 

3 0 3 0 

نقش آن سکه و مهر بر طرف شده و در آنجا سه قطعه از قراضه زر 

اذشت که ورن آنبی:دانی: اه تیم است. انجه درد این .ض هن هر آفشت :همین 

است. 

واوخه خرافت. آنست: که ضاحتب.ص هدر شهر کدا واسته کذا در پیش نشاء 
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ی پر 
ن رفته حقیقت حال باو عرض نمود مالک تصد ر یبق او ننموده او را 

ی ی ۲۳۱۳۳ 


بعد از ان همان نساج را امر بنسج وب از ان غزل نمود و اين دینار و سه 
قطعه قراضه از ثمن این ثوب منسوح از ان غزل است. 

پس از آن حل عقد و مهر از آن کیسه نمود چنانچه آن خلاصه اولاد سید 
البشر از حقیقت ان خبردار بود ان دینار و سه قطعه قراضه زر از ان 
کیسه بدر امد. ۱ ۱ 

بعد از آن ابن اسحق صرّه دیگر از تحت ان کساء طبری بدر اورد همان 
پسر فرمود که: این صره از فلان بن فلان از محله فلانیه قم است و عین 
در کیسه پنجاه دینار است لیکن ما را بحکم ایزد مهیمن بی‌نیاز ز جایز و باساز 
نیست که دست بر آن دراز نهائیم 

آن مرد گفت: ای ی ارات تم 
جواز سرفراز و ممتاز ساز. ۳ ۳ 

ان ولیْ قادر کارساز فرمود وجه انست که این دنانیر از قیمت گندمست 
که مالک این بشرکت و انبازی شخص زراعت کرده چون شریک ضعیف و 
او قوی بود اخذ حضصه و نصیب خود از کیل کامل نمود و اعطای نصیب 
شریک از با 

در آن حال مولای ما الحسن بن علخ العسکری علیه سلام ال تعالی 
فرمود. 


صدقت با بنیش 
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ول الا کرو ده بایق اشهای ان کنسه‌ها یار گنود 
باصحاب و ملاک اینها رسان و اگر شما را کوفت پیدا شود البثه وصیّت به 
تبلیغ این آموال بصاحبان مال نمائی که ما را حاجت باین آموال نیست. 

بعد از آن, آن سرور فرمود که: جامه آن عجوز را بنزد من آر. 

آحمد بن اسحاق گفت: که آن جامه را در مکان مأمون گذاشته بودم و تا 
حال طلب و اظهار آن خاتم الأْوصیاء نبعث " المختار أصلا آن را بخاطر نداشتم 
که در کجا گذاشتم. 

چون أحمد بن اسحاق رفت تا آنکه آن جامه به خدمت این امام الاقه حاضر 
سازد در آن ان تقولای رم ان کر الهادی علیه السلام بسوی من نظر 
کرد و فرمود که: 

یا سعد: ترا چه چیز باین صوب آورد؟ 

گفتم: فدای تو گردم مرا آحمد بن اسحاق مشتاق شما مولی گردانید. 

ان حضرت علیه السْلام فرمود که: آن مسائل که بواسطه سوال آن باین 
محال آمدی چه شد؟ 

گفتم: سیدی و مولای, ای سید و مولای من مسائل به حال خود هست. 


در آن حال آن ولی ملک متعال فرمود که: آن را از قت عین من سوال 
کن و ایماء بان پسر یعنی قایم آل محقّد نمود. 

فی الفور آن پسندیده رپ غفور گفت: از هر چه خواهی سوال کن. 

گفتم: ای مولای من و پسر مولای من روایت ت از حضرت سید البربه به ما 
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رسید (1) که آن نبیْ المختار طلاق زوجات طاهرات خود را بدست اد 
الممنین حیدر کژار مقزر گردانید. 

چنانچه بعد از وفات آن بزرگوار عايشه در جنگ جمل با لشکر بسیار به 
حرب حیدر کژار غیر فژار آمد, آن ول حضرت آفریدگار قبل از حرب و 
پیکار با عايشه وقار رسولی بنزد او ارسال داشت و پیفام باین نهج برای 
دفع فساد که بحرکت او اشتداد یافت داد که: 

ای عایشه نز هل اسلام را در مهلکه انداختی بغش و عذری که پیدا 
ساختی و خود را در موضع هلاک ساکن گردانیدی بجهالت ق دای و 
خود چنین آمر ناپسند را پسندیدی باید که از اين حرکت و فعل شنیع و 
عمل بی‌توقیع ممتنع و منزجر گشته توبه و رجعت بحضرت رب العژه نمائی 
شرفت صا.ظلای دهم وبا له انواع ظاهر ات سصانت اللهاع.ه 
المعراج اخراج کنم. 

يا مولی مرا از معنی این طلاق مخبر و مطلع گردان که بچه عنوان و بچه 
بیان اننت: که ان رفنول فیاض آنز د.منان تفوینض حکم آن: بان امام الانن. 5 
الجانْ گردانید؟ 

آن حضرت یعنی قایم آل نی المختار فرمود که: خداه عالی وته رشان 
نساء نب المقدس را معظم و مکرّم و بشرف امقهات المومنین مختص در 
این عالم گردانیده بود. 

روزی خطاب مستطاب بحضرت ولایتمآب نموده که: پا آبا الحسن این 
شرف برای نسوان باقی و مستدام است مادامی که ایشان بر طاعت ملک 
العلام ثابت و بر دوام باشند. 
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(1 )دار عاضن ار له فص نو ایبول الله کروند تین بر و خروم 
کرده از خانهای خود بیرون اتد هر ایتة هر که باشد او را طلاق داده از 
سلسله آزواج من اخراج کن. 

ار ی سین ین 
آمد حضرت ای همین حیدر علیه السلام بعد از اتهام حجت بر عایشه 
افرا طلاق‌داده ار توت خضرت نیت آ امه خلی: اللی علیم و الم و شام 
اخراج و از شرف امّیت المومنین اسقاط و استخراج نمود. 

سعد بن عبد اللّه گوید که: هن تون ار ال جوم پا بن رسول اللّه مرا خبر 
۱ کوک و ای 0 


که او را در یام عدّه از خانه خود اخراج نماید. 

1 خلاصه و زیده آدلاد شید الیش الامام الفاته الفتظی غلیه ساام الماک 
آن فاحشه مساحقه است و سحق عبارت از آنست که دو زن با هم جمع 
شوند و چون این عمل از زنی صادر گردد بر او رجم لازم آید و آن ِ 
نیست زیرا که اگر زنا از زنی واقع شود او واجب الرجم نشود بلکه حد 
شرعی که عبارت از صد تازیانه است بر او لازم گردد. 

و اگر بعد از اقامت حدٌ کسی اراده تزویج آن عورت نماید آحدی را منع او 
از عقد بواسطه ضرب حدٌ نرسد لیکن اگر آن مساحقه کرده باشد رجم بر 
او واجب گردد و سنگ‌سار کردن خزی و خواری اشت و آن کستیت. دا که 
خدای باری آمر بسنگسار او نمود پس حکم بخزی و خاری او فرمود و بناء 
علیه هم احدی. زا ترکی ناو تواانبود. 
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(1) بعد از ان سوال از آن پسندیده واهب متعال نمودم که قول خدای 
تبارک ی ی 
خطاب مستطاب فرمو 

فاحلع تعلیک انک بالواد قاس طوق. 

مرا خبر ده که مراد از خلع نعل چه بود بدرستی که فقهاء فریقین و علماء 
طرفین میگویند که: موسی علیه السّلام که نعلین مأمور بخلع آن از حضرت 
رپ العالمین گردید آن پوست میته بود. 

آنحضزت عایه السام رید کمن کشت کف فان ات قیال کرفید آن 
کس افتری بموسی علیه السّلام نمود او بی‌شبهه و ارتیاب جاهل از رتبه 
نیست : 

اولی, آنکه آپا صلاة موسی علیه الثحية و الناء در آن نعلین جایز بود یا زم؟ 
اگر موسی علیه السّلام را صلاة در آن جایز و عیان بود پس موسی (ع) را 
لنشر. آن تعلین در ان وادی .مقدس ثیز خایث باشد تیرا که ان نعلین سفین 
طاهر و مقدس بود. 

خطیه انیت آنکه. ا کر ان موی تقلیه: اللام در اجان شاه مه هد 
موسی ملیّس آن باشد لازم آید که موسی علیه السّلام حلال از حرام 
نشناسد و آنچه نماز و بندگی حضرت بی‌نیاز در آن جایز و با ساز باشد و 
آنچه نماز در آن رخصت و جایز نباشد نداند و این کفرٍ است. 

گفتم: يا بن رسول اللّه مرا از تفسیر و تأویل اين آیه جلالت پایه مخبر و 
فطلم کردان کفدار شفایق, آربفایت میحر ادا 
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(1) خصضرت اب آلعاسم لخن هشن عنهما اتتااس ره تشم وی 


نبیخ علیه السْلام بوادی مقس آمد مناجات بحضرت مجیب الذعوات نمود 
که 

پا رب انّی آخلصت لک المحبّة و غسلت قلبی عمن سواک. 

اقا چون آن رسول بیچون را محیّت باهل او از حد و حصر افزون بود 
اخلع نعلیی, 

یعنی حبٍ آهل خود را اگر با ما محبّت- داری از خاطر خود بیرون کن و 
مودّت آنها را از دل خود نزع نمائی چون در محبّت ما دعوی اخلاص میکنی 
که دل بمحبت غیر ما مایل و بما سوای ما مشغول و معطل شدی. 

من گفتم: يا بن رسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلم مرا خبر از تأویل 
کهیعص ده. 

ون حضرت علیه السلام فرمود که: این حروف از آخبار غیبست که 
ضرتعم الم ید رکروا له لام را وآن ااعت سا 
گردانید. 

بش اران اف ساره الا سامت الصفاعن ض ات۱۱۱ 
علیه و آله وانمود کرد و حقیقت این خبر بدین نهج منقول و مشتهر است 
که چون زکریا علیه السلام آوصاف حمیده و نعوت پسندیده آل عبا از کتب 
سماویه دیده و شنیده بود و مطلع باسمای آن اعفان یود 

از حضرت معبود سّال تعلیم آسماء خمسه نمود ایزد بیزوال و مین وحی 
جبرئیل علیه سلام الله المتعال را بنزد آن پیغمبر با اقبال ارسال نمود و او 
را باسمای اولیای حضرت ذو الجلال اعلام فرمود. 

پس زکریٌا را در هنگام تذکر آسمای محشد و علی (ع) و فاطمه و حسن (ع) 
حزن و غم و کرب و الم بغایت کم میشدی و از انواع مکروهات منجلی و 
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(1) و چون باسم حسین علیه السّلام رسیدی مختنق میشدی و از کثرت 
عبرت و دمعت عین بسیا دار ال خرس کی هد تن رفح 
روزی آن نبوّت پناهی مناجات بحضرت الهی نمود که خدایا چراست که من 
در وقت تذکر اسمای اربع از انواع غموم و از جمیع هموم تسلی می‌پابم و 
حون مت کر اف امین عستن نی علت عله لام موم هسیر آب. و 
سوز دل و اضطراب بسیار بهم هیرسد؟ 

حضرت .ملک شالی. ان ی الله را فضه و ماوت ار اه 
الشهداء در کربلا خبر داد. 

پس فرمود که: 


کهیعص 


کاف نام کربلا و هاء اشاره بهلاکت عترت طاهره و یاء یزید که ظالم حسین 

علیه السُلام است و عین عطش حسین و آصحاب و صاد صبر آن ولی ایزد 

آ کنر ات 

چون زکریّا علیه السّلام اين آحوال امام المظلوم علیه السّلام از حضرت 

ملک العلام استماع نمود تا سه روز سر عجز و نیاز با کمال سوز و گداز 

بسجده بی‌نیاز گذاشت و آصلا سر برنداشت و مردم را در این سه روز 

بنزد خود راه نداد و در گریه و یکاء و حزن و عنا بودی و مرثیه و مناجات 

این اه وی خاک ماو 

الهی آتنزل بلوی هنه الرزّة بفنائه. 

الهی آتلیْس علیّا و فاطمه یاب هذه المصيبة. 

الهی اتحل سس هذه المصيبة ی وا 
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شدی در باب طلب فرزند میگفتی: (1) 

الفی اررفنی ولا یه یی غلی الکتو فان رتیه فا ی 

آفجعنی به کما تفجع محشّدا حبییک صلّی الله علیه و آله و سلّم بولده. 

تبز دغای: آن تبیت حضرت. مهیصن بهذفت اجابت مقترن گردید و ایزد مجید 

یحیی نب محصور که رپ غفور نعت پسندیده او را در قرآن مذکور گرداند 

که: و سَبداً و حصُوراً و تب من الصَالِجِینَ باو بخشید. 

بعد از آنکه یحیی نب محصور بسن رشد و تمیز رسپد نهایت خوف و 

وحشت بر آن تیف وتالخت رم رسای اندهق دلته بر فسو لس 

کید سا ی ای وا نام ماه 

بودی و چون آن نبیٌ بیچون بدرجه شهادت رسید حضرت زکریّا نبیْ علیه 

السّلام به در دو مصییت او مبتلا گردید. 

تشف آگاه اه الا رسد کی حمل یحیی علیه السلام مذت شش ماه 

بود و حمل حسین علیه السّلام نیز چنین بود. 

سعد گوید که گفتم: پاو ای ی مرا اشعایی که ان یت اش وع هرا 

اختازامام رای تفس اسفان‌ هار مان فبیت 

آن حضرت علیه السلام فرمود که اختیار قوم بر امام مفسد است با 
1 


_ 


1 آر آن امام جِنْ و بشر فرمود که آیا جایز است که عقلا اختیار قوم 
بر امام مفسد واقع شود زیرا که هیچ کس آنچه در خاطر غیر او گذرد و از 
صلاح و فساد و فلاح و | لخاد مطاع ومختر یت 

و چون حال هر افراد در حال بدین منوال است پس محتمل است که 
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اختیار قوم بر یکی از آهل فساد و جهّال واقع گردد. 

(1) گفتم: بلی یا مولی آن ول ایزد تعالی فرمود که همین علّت است که 
من آن را موی ببرهان عقلی گردانیدم تا عقل تو قبول آن کند. 

بعد از آن آن هادی انس و جان گفت: 0 
عالیشان که حضرت قادر سبحان برگزید ایشان را از جمیع خلقان و انزال, 
و ارسال کتب بدیشان نمود. . و مویّد آن آعیان بوحی و عصمت ایشان از هر 
وزر و خطیئت فرمود چه آن رسل اعلام امم و هدات خلایق بحضرت ایزد 
عالم‌اند چون قادر بیچون ایشان را بر ثبوت اختیار بهدایت مشحون گردانید. 
و از جمله آنبیاء و رسل واجب تعالی موسی و عیسی علیهما الثْحيْة و الثُناء 
بودند آیا ایشان را بر ثبوت اختیار با وفور عقل و فهم و کمال شعور و علم 
که هر دو در اختیار مختار بودند میتواند بود که اختیار آن دو بزرگوار بر 
منافق خاکسار واقع گردد و حال آنکه ایشان هر دو ظن ایمان بآن 
بی‌ایمان داشته باشند. 

ی و کت ی 
موسی کلیم اللّه علیه السّلام با وفور عقل و کمال علم و نزول وحی بر او 
از قادر عالم از وجوه عسکر و از آعیان ان قوم یکسر اختیار هفتاد نفر 
بمیقات پروردگار داور از آن جماعت که اضلا شی و کمان در ایمان. انشان 
نداشت و اخلاص آن طایفه را نسبت بحضرت ِ البریه در حذ کمال 
گمان داشت. 

قضا را بعد از صعود و عروج موسی علیه السلام با ایشان ظاهر شد که 
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اختیار موسی بر منافقان واقع شد نه بر مومنان 

)1( چنانچه ایزد منان بیان آحوال منافقان در هن لازم الاذعان مینماید که: 
اه موی قوعه رسمه رجلا لمبقاتنا الایه .. 

پاش حون یم وا رن کی کم وا الب وان شا 
و اجتبای او برای نبوت هر کس شمو ند بر آفشیة واقع گردید نه بر آصلح و 
حال آنکه ظنْ آن رسول ایزد متعال چنان بود که ظنْ او : بر صلح واقع شد 
ایای شا اقسیه اسنم کف ارم ان کسی کف‌عالم متخشانت دور 
مکروهات ضمایر از روی درک و شعور نباشد و از او سرایر منصرف و 
ظاهر گردد این نوع شخص را هیچ خطر برای اختیار نخواهد بود. بعد از 
وقوع خیرخ. انبیاءدرت العبان بر اضحات فساد فلهدا اهل لاح ارادم این توع 
اختیار ننمودند و تجویز این کار نفرمودند. 

بعد از ان مولای ما فرمود که يا سعد خصم تو که دعوی میکند که حضرت 
نبیّ المختار با انکه مختار این امّت بود با نفس نفیس خود بسوی غار رفت 


به واسطه آنکه برای نفس او می‌ترسید. 

چنانچه برای نفس آقدس خود خایف بود چه میدانست که او بعد از آن 
1 او با آن رسول آخر الرمان باشد 
و علی علیه السّلام را برای آن در خوابگاه و مقام خود گذاشت که 
میدانست اگر علی علیه السّلام مقتول گردد آن خلل که بقتل آبی بکر واقع 
و حاصل میشد هرگز از قتل علی (ع) متصوّر و محصّل نميشد زیرا که علی 
علیه السلام را قایم مقام و نایب مناب بود که اقامت در امور آن ول رب 
غفور خواهد نمود هیچ گونه نقص بر آن خصم تو لازم 
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نیامدی زیرا که نه شما میگوئید که حضرت نبی الاقه فرمود (1) که الخلافة 
من بعدی ثلثون سنه و غیر آن موقوف است بر عمر ان چهار نفر ابو بکر و 
عمر و عثمان و علی علیه السّلام. 

ی اند چه 
کم پا ابن رسول اللّه صلّی اللّه علیه ورآله و سلّم هر گاه آمر چنین 
تا تتو شش اه نکر حکدت مداد هر ضلی الب علیه و ال و شام لا فحل 
خلیفه امّت خواهد بود؟ 

آن حضرت علیه السْلام فرمود: : نعم هر گاه این ثلائه خلفاء حضرت رسول 
صای تیه و الم مهم باشتجنو آن حضرت صای اللعب و ال و 
سلم, تعیین تقدیم ابو بکر بر عمر و عثمان نکرده باشد مع هذا با ابو بکر 
تنها بغار رفتم چرار با هر سه خليفه, نرفته چه هر گاه این هر سه خلیفه 
رسول الله ضلی الله علیه.و آله‌بو سم بانشنند. 

پس این سه نفر سزاوار و در خور آن بودند که با حضرت نبی المختار به 
غان زونه نف نکن نها مصعی آن موصت: ان حضرت ب | لوتی باشه و 
شین را که با بر خولن آنکه ,هر شتق ,را خلمه رسول صلی الاه علیه و آلم:ه 
سلم داند باید که اعتقاد کند بان که حضرت نبی ایزد واهب لازم و واجب 
است که آنچه در حق آبی بکر بعمل آرد از لطف و احسان در باره عمر و 
عنمان نیز چنان کنده زبرا که ابشان بر خلیفه:زصول آخر الرمان بودند. 

و چون ان رسول قادر بیچون احسان در حقّ عمر و عثمان بمثل انکه در 
باره ابو بکر نمود ننمود. 
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(1) پس آن نبی الأقدس تهاون در حقَّ آن دو کس و ترک شفقت بر آن هر 
دو نفس فرمود, بعد از آنکه شفقت بر آن هر سه کس بر حضرت رسول 
مقذس بر ترتیب خلافت ایشان واجب و عیان بود چرا مختص به یکی 
ایشان گردانید. 


بناء علیه معلوم گردید که رفتن آبو بکر با حضرت رسول ایزد غفار بجانب 
غار نه بواسطه ان بود که ان سرور مطلع و مخبر بر خلافت آبی بکر بعد از 
آن پیغمبر جلیل القدر بر امّت او از جِنْ و بشر بود, بلکه چون سیّد البشر 
مطلع بر نفاق و غدر آبو بکر بود و در هنگام که آن نبیْ الاکرم اراده سکنای 
مقام غار برای حفظ نفس آقدس خود از شر آشرار بحجکم حضرت پروردگار 
نمود شمان که امس ات علی عله اللام را زاف ایزد علام باعلام 
امن الوحی جبرئیل علیه السلام در خوابگاه خود خوابانید چه باخبار جبرئیل 
علیه السّلام خاطر از طرف آفتز الم منین اعیدز اجیم داشت و میدانست 
که هیچ گونه ایذا و ضرر بآن ولیث ایزد داور نخواهد رسید پای از دولت 
سرای خود بیرون گذاشت و راه غار برداشت. 

در همان آثر آبو بکر در معبر بنظر آن سرور در آمد حضرت پیغمبر (ص) 
و یه ک کور ند هون زارت ان او جر هن اسر ی 6 9 
را به رفاقت راه غار یار گردانید و قبل از وصول بدر غا ر او را مکان قرار 
داد و مندل بر آطراف او کشید بخوف آنکه مبادا 0 تعانن:و اهل 
تقاق و را ر که با او پار بودند بدر غار آرد. 

فلهذا رسول ایزد آکبر گفت: يا آبو بکر زنهار پای از مندل بدر ننهی و الا 
آزار بسیار بتو رسد که خوف هلاکت تست. مغ هدا آبة بکر بخاظر رسانیه 
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که البثّه محمّد بر آحوال سازش من با جمع دیگر مطلع و مخبر گشته و الا 
تا ی نانوی و لب ای مس و 
مرا باید راه خود برداشت و محمّد صلی الله علیه و اله و سلم را در اینجا 
گذاشت باز بخاطر رسانید که چون آن سیّد و سرور فرمود که: اگر پای از 
فتدل تفن ار الیته ارات بسیار یابی. 

القضه در مکث و خروج از آن مکان متردّد و حیران بود بالاخره ری آبو بکر 
بر آن نهج مقر گشت که پای از مندل بیرون گذارد و از آن فعل و کردار 
او ضرار و آزار پیّن و آشکار گردد تا آمدن نبی المختار بر مندل ساکن و 
برقرار ماند ۷11 فرار برقرار اختیار کند همان که پای از مندل بیرون 
گذاشت مار بحکم حضرت پروردگار نیش در کار او کرد. 

پس آنگاه آبو بکر در آن مق مستقل گردید تا آنکه حضرت نبی ایزد آکبر باو 
رسید حقیقت آن يار غا ر با نب المختار بدین وجه و هنجار بود. 

(1) یا سعد اما آنچه خصم از تو استعلام نمود که آیا اسلام آن دو نفر یعنی 
آبا بکر و عمر از روی طوع و رغبت تمام بود یا از روی کره و ابرام چرا 
نکفتی. که اسلام: آن. کنن فحض برای طظمع و طوترن نهد-خم. پنوسته. این :ده 
نفر مخلوط بیهودان کافر بودند و طایفه بهود عاقبت نامحمود اخبار و اعلام 
ای دک و کحر بة قرو معقد سید آلنشر و ایدیای آن شرور بر خرب و 
قوم دیگر از کیت توبات شا یه ناس ماو کسنته. آن انس سقمیران 


از نزد قادر سبحان آمد و از ملاحم قضّه آن رسول عرب و عجم یعنی 
محند اصلی الله ایض و ال و سام می‌ ون ددص کته که ا سای مخت 
بر عرب مثل استیلای بخت الثّصر بر بنی اسرائیل است. 
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(1) زیادتی از طرف محمّد آنکه او دعوی نبوّت کند 4حال ایک اهنوا اضلا 
اطلاع بر هیچ شیء از نبوّت نیست. 

چون آبو بکر و عمر مکژر خبر خروج حضرت نبیْ الأکبر از بهود و جمعی 
دیگر شنیده بودند که آن ,سرور ظاهر خواهد شد , و منتظر آن بودند بعد از 
ظهور آمر رسول اللّه صلّي اللّه علیه و آله و سلم هر دو بخدمت او آمده 
زبان به شهادت آن لا اله الا الله مَحَمَذ رشول الله گشودند بطمع آنکه بعد 
از انتظام مهام آن رسول ملک العلام و خوبی آحوال آن سید الأٌنام بر وجه 
دلخواه و مرام ولایت و حکومت شهر از آن سرور یابند چون نبِیْ بیچون 
ظاهر شد., و نبوّتش قویم و ولایتش مستقیم و و لیکن حقایق احوال 
کثیر الاختلال آن دو نفر بر حضرت پیغمبر من کل الوجوه بیّن و ظاهر بود 
که بچه کیفیت و انصرام انتظام و انجام خواهد یافت توجه بایشان در باب 
ی 

چون ایشان هو تن از حضرت نبی الانس و الجانٌ گشتند در لیلة العقبه با 
سایر مشرکان فسقه که آمثال اتشان. بودند ایفاق: تمودتد و هر دو لیم 
گشتند بمثل تلّم تمامی مشرکین که عهد و شرط نمودند که در ليلة العقبه 
صحنه ضلی: الله. لیه .و آلة یلم زا از آن کوه ساقظ کردانند و تفیل 
رسانند از آن جمله این دو نفر از آن جماعت بودند. 

بعد از آنکه آن طایفه بقصد قتل خاتم الرْسل در ليلة العقبه بآن جبل 
متصاعد گشتند, حضرت عر و جل ذات کامل آن نب مکمّل را از مکر و کید 
آرباب خدعه و حیل صیانت و محافظت نمود و آصلا آنها را قدرت هیچ چیز 
نسبت بآن رسول رب العزیز نبود. 
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۰ 
بطمع ولایت و ایالت ولایت از ولایات عراق متابعت نمودند و چون مامول 
ایشان به حیز وصول نرسید و هر دو مایوس شدند نکت بیعت و نقص عهد 
اطاعت آن سرور نمودند و خروج بر آن حضرت علیه السّلام فرمودند تا 
آنکه هر یک آمر ایشان آئل کردند بمحلٌ که آمر ناقضان عهود و میثاق و 
ناکنان شروط وفاق و اثفاق بان حدٌ آثل و مختل گردد. 

کم کلام با هام ی و سا ار فا از 
علیهما برای نماز و عبادت حضرت بی‌نیاز برخاست و قائم منتظر نیز با پدر 
بزرگوار موافقت در قیام نمود من نیز از خدمت ایشان مراجعت بمقام و 


مکان خود نمودم. 

آحمد بن اسحق که يار بی‌نفاق بود طلبیدم دیدم که گریه کنان روی بمن 
آورد. 

گفتم: چرا دیر کردی و وجه گریه چیست؟ ۱ ۱ 
گفت: يا سعد جامه امانت که مولای من طلب احضار آن از من نمود گم 
کردم و حیرانم که ان سرور را هیچ وجه صواب مجاب نتوانم نمود. 

گفتم: که بر تو هیچ باک نیست نهایت آنکه آن خلاصه آولاد سیّد بشر را 
بحقیقت آمر کما هو حقّه مطلع و مخبر گردان. 

در حال متوجّه تلثئیم جناب آن ولایتمآب گردید و چون داخل دولتسرای آن 
ولیث ملک تعالی شد. ۱ 

در ساعت رجعت از پیش ان امام انس و جان خوشحال و خندان به 
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منزل و مکان خود نمود و صلوات بر محقد و آهل بیت او میفرستاد. 

(1) گفتم: يا آحمد چه خبر است؟ 

گفت: ای سعد آن جامه را یافتم در تحت قدم مولی ما فرش است و آن 
سرور بر بالای آن نماز میگذارد. 

سعد گوید: خفن انن سخن.از اخفذ اشکق شنم بسیارشسیان مد 
مسرور گردیدم و حمد و سپاس و شکر بیحدٌ و بی‌قیاس حضرت خالق الجِنْ 
و الاس جل ذکره بجای آوردم. 

و بعد انآ ره تور یز بمنزل مولای ما علیه الثحبّةَ و الناء در آیّام که در 
آنجا میبودم می‌نمودم لیکن دیگر آن پسر خورشید منظر را در پیش آن 
سرور نمی‌دیدم. 

چون روز وداع من و آحمد بن اسحق و شخصی دیگر از آهل شهر ما کهلان 
نام بخدمت آن امام الأنام داخل شدیم. 

آحمد در پیش روی سرور بایستاد و گفت: تا فرش مالسا الا اه 
و آله و سلم محنت من و رحلتم نزدیک پکار شد. 

الحال سوّال من از حضرت ایزد غقار آنست که: انا ین ااعضضا نی 
جک و علی المرتضی آبیک و علی سِیّدة الْساء امک و علی سیّدی شباب 
الجته عمّک و ابیک و علی الائمٌة الطاهرین من بعدهما اباتک و آن یصلی 
علیک, و علی ولدک و نرغب الیه آن یعلی کعبک و یکفی عدوک و لا جعل 
اللّه هذا آخر عهدنا من لقائک. 

یعنی: مرا استدعا از حضرت مجیب الذعوات فرستادن صلوات بر جذ تو 
محمد مصطفی و صلوات علی المرتضی و درود مادرت سيدة النساء 
فاطمة الژهر|ء 
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نحل یس ات لسن 


که نیز از حضرت 
باری مسندعی صلوات بر ذات آقدنین توق ود مقذست 7 و التماس 
و رغبت من بحضرت مهیمن چنانست که قدر ترا مع فرزند ارجمندت بلند و 
نیت را جوا وترید گردانه و این آنرای لها و یوک صحیت عفر 
البهجت را آخر لقاء و عهد من نگرداند. 

سح ون هون اس ات آوتاعات سرت فان انا 
نمود و این لمات بسمع شریف آن امام البریات رسید چشم پر آب 
0 چنانچه قطرات عبرات بر و جنات قمر سمات آن سرور متقاطر 
دید. 

گر 

بعد از آن 9 یا اين اسحق در دعا بسیار تکلف دصر ایزد خلاق 
0 

احمد بن اسحاق از شنیدن کلام از آن مقتدای خاصْ و ام بیهوش گشته بر 
زمین افتاد و چون بهوش آمد گفت: با مولی بعرّت اللّه تعالی, ۰ و بحرمت 
جدّت محقّد المصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که مرا مشّف و مخلع 
بخرقت ازر سر کار فیض آثار خود گردانی که آن را کفن خود سازم و خاطر 
از عداب کفر و.ضقطه ان خظمن کرداتم: یلکه بوسیله احسان شما بهیج 
بلیه و عذاب درنمانم 

ههور 
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تعالی و : تبارک (1) دست مبارک در تحت بساط که خود بسعادت و اقبال بر 
آن ساکن بود برده و سیزده درهم بیرون آورده بآن مومن مکرّم عنایت و 
کرم فرمود و گفت: باید که بغیر این درهم چیزی دیگر برای نفس خود خرج 


۳ سوال نمودی از آن البثّه محروم و مأیوس نخواهي ماند زیرا که 
حضرت عرّ و جلْ آجر عمل نیکو را ضابع و صاچبش را بی‌آبروی نگرداند, 
بلکه پاداشت آن را بوثیقه هل جزاء الاخسان لا الاجُسانْ بدر رساند. 

نهد ورد که.ما بعد از وعضت انضواف ار خضرت. مولای .خود:عليه 
السّلام چون سه فرسخی حلوان رسیدیم آحمد بن اسحق راتب محرق بهم 
رسید و درد و تعب و آلم صعب باو عاید گردید چنانچه مایوس از حیات شد, 
اما چون داخل شهر حلوان گشتیم و در بعض سراهای آن بلده فروز آمدیم 
آحمد بن اسحق مردی را کة هم شهری موحی الیه بود لیکن در حلوان 
توطن داشت او را بنزدیک خود خواند و با آن مرد سخن بسیار : 

بعد از آن روی بیاران آورد و گفت: ای عزیزان امشب باید که جمیع یاران 
از پیش ما متفرّق شوید و مرا تنها در اینجا بگذارید. 


ما بموجب استدعاء آن مومن بیریا از پیش او منصرف شده هر کس بمرقد 
راحت و مضجع استراحت رجعت و معاودت نمودیم. 

و چون گر هت ندرا خن من تیوه و قمگی قاط 
بطرف او مایل گردید که يا رب حال او بکجا رسید. 

آبا باقی باشد يا مسافر عالم باقی شده باشد همان که چشم گشودم پس 
ناگاه کافور الخادم که خادم مولای ما آبی محشد علیه السلام بوده در پیش 
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خود دیدم و او فرمود که: (1) 

احسن الله بالخیر عزاکم 

یعنی خدای تعالی خیر شما را بعزا نیکو گرداند و این مصیبت را بخیر و 
خوبی بشما ختم تمامی مصایب سازد من از غسل و کفن صاحب شما 
الحال فارغ شدم و آن مومن را ثوب که مولای من برای کفن- فرستاد بعد 
از غسل و حنوط در او پوشانیدم بحکم مولی و شما را نیز مطلع برای دفن 
او گردانیدم و او را مدفون سازید که او در نزد سید و مولای شما گرامیتر 
از جمیع شما است. 

کافور خادم در همان دم از نظر من و باقی مردم غایب گردید و دیگر هیچ 
آحدی او را در آن مکان ندید. 

ما بر سر آن موّمن پسندیده رب جمیل اجتماع بگریه و زاری و عویل 
نمودیم تا از امرش فارغ شدیم و او را وداع نموده هر کسی راه شهر و 
ولایت خود گرفتیم, تمه لاه علیه اه علی حمه لش و ایهم ات. 


[جواب امام مهدی ع از نامه شیعیان بحضرتش در امر خلف امام حسن عسکری ع] 


از شیح الموئوق آبی عمرو العمری رحمه له منقول و مرویست که میان 
ابن ات غانم القزوینی و جماعت از تفه اوه آولاد امیر 
(ع) منازعه در حق خلف القائم المنتظر سانح و صادر شد. 

ابن ای القانم قدکوز دکر. متعود. که» عضرت ای فحتو علیه الشلام 
گذشته و پسری از او نماند اما چون جماعت شیعه این سخن شنیدند صلاح 
دنیا و آخرت خود در آن دیدند که در آن. باب بان ولاشعاب. تویستو آن 
اس هی و 
امام الاثه قلمی نمودند و آن را بمصحوب معتمدی بناحیه فرستادند و آن 
سرور را از مشاجره, و منازعه در حقّ او اعلام و افهام نمودند. 

و چون آن ولی بیچون کتابت شیعیان مطالعه نمود جواب ایشان را به خط 
مبارک خود باین مضمون صدق مشحون قلمی فرمود که: (1) 

بسم اللّه الرُحمن الرحیم حمانا اللّه و یاکم من الفتن و وهب لنا و لکم روح 
لقن و اجارا و آاکم من سوء الحقلت اه آهی ال ارقات جصاعه من 
فی الدّین و ما دخلهم من السک ۵ الختر خفن ولاج آمرهم ففتتا دلک لخم لا 
لنا و ساءنا فیکم لا فینا لانْ الله معنا فلا فاقة بنا الی غیره و الحق* معنا فلن 
یوحشنا من قعده عتا و نحن صنایع ربنا و الحق بعد صنایعنا. 

بارهولا» ما لکم فی ایب تترددون و فی الجیرة تتعکسون اما سمعتم أل 
الله تعالي عر و جل یقول: يا ایا الذین امئوا اطیعوا اللعة و اطیعوا الرَسْول 
و آولی الاأمَرِ مِنْکمْ. 

تک 
۱ و ما رایتم کیف ما جعل اللّه تعالی لکم معاقل تأوین الها و اعلاما تهندون 
منها من لدن آدم علیه السّلام الی آن ظهر الماضی (ع) کلما اب علم بدا 
علم و اذا افل نجم طالع نجم فلمّا قبضه الله الیه ظننتم ان الله ابطل دینه 
و قطع السپب بینه و بین خلقه کلا ما کان و لا یکون حلی یقوم الشاعة و 
یظهر امر الله و هم کارهون. ۱ 

و ان الماضی علیه السلام مضی سعیدا فقیدا علی منهاج ابائه علیهم 
السشلام حذو التعل بالتعل و فینا وصیه و علمه و منه خلفه و من یسذ مسده 
لا انا فی موضته الا حالم امه 1 بتعیه دوتا الا جاحد کافر ور او ۱ 
ام الله لا بفلت: و شاه لانطظفر ولا عنم لام تکم من تا ها تفر منم 


عقولکم و یزیل شکوکم لکثه ما 
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شاء اللّه کان 

۱ ۱ 2 

و لکل أجل کتاب فائقوا الله ده لنا و رذوا الامر الینا فعلینا الاصدار 

کما کان ما الایراد و لا تحاولوا" کشف ما غطی عنکم و لا تمیلوا عن الیمین, 

و تعدلوا الی الیسار و اجعلوا قصدکم الینا بالمودة علی السنة الواضحه قد 
ما 


نصحت لکم. 
و اللّه شاهد علی و علیکم و لو لا ما عندنا من محبّة صاحبکم و رحمتکم و 
الاشفاق علیکم فکنّا عن مخاطبتکم فی شغل مقّا امتحنا به من منازعة 
الظالم آلعت الصٌال ۱ فی غیّه المضاٌ لربّه المدعی ها لیس له الجاهد 
حو من اقترض طاعته الظالم الغاصب فی ابنة رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و اله و سلم الی اسوة حنینه و سیترژی الجاهل رداء عمله و سیعلم الکافر 
من غفتی. الدار عضهنا الله و آباکم. من العهالی: و ااسنواع و لافات بو 
العاقات کلها رخمة فانه ولج دلک و العادر علی ما بشاء و کان لا والکم 
و و فص و الم پل مس لاو لام ورجصوالت میرگ خاو 
ضلی اااب‌غلی هه انس اه هس اس نها 


خواتب آضاه متخ اه قامه اند ادا مقر کاب 


سعد بن عبد اللّهٍ الأشعری از شیخ صدوق آحمد بن اسحق بن سعد- 
الأشعری رحمه اللّه روا بت کند. که مر ,ای اضحابها بترد ها حاضر شید و 
گفت که جعفر بن علی النّقی علیه السّلام بمن کتابت باین مضمون قلمی 
نمود که ترا اطاعت من لازم است و تعریف نفس خود و اظهار علم خود و 
دعوی میکند که بعد از برادر او حسن العسکری علیه السلام او قیم آمر 
دين نبیٌ متعال و عالم بحلال و حرام است بلکه عالم بجمیع ما یحتاج الیه 
الناس و غیر ذلک از علوم همگی مثل فقه و حدیث و نجوم و رمل و هندسه 
آحمد بن اسحق گوید که: چون من این سخن شنیدم کتابت از ان 
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مومن گرفتم (1) و أوّل تا آخر آن کتابت را تلاوت و قرا و 
اللْه علیه و علی آبائه الطاهرین ع کتابت توشتم .ق کناب جعفر بن, علمت: علیه 
السُلام را در آن کتابت خود درج کردم چون کتابتم بان حضرت رسید بعد از 
مطالعه جواب ب آن بیرون آمد باین مضمون 

بسم اللّه الحمن الحیم آُتانی کتابک آبقاک اللّه و الکتاب الّذّی انفذت فقی 
درجه و احاطت معرفتی بجمیع ما تضّنه علی اختلاف آلفاظه و تکژر 
الخطاء فیه و لو تدیرته توقفت علیه منه. و الحمد لیر العالمین حمدا لا 
شریک له فی آعلی احسانه الینا و فضله علینا الی اللّه عر و جل للحق الا 
اقاما ۶ لاطل الا ,هوق ههد شاه علت سا آدکه ولی علکم ما آقوله 
۱[ الذی لا ریب فیه و یسالنا عن ما نحن فیه مختلفون 

و اله له بل اجب کات ال کوب البه ول کی ول علی آعد هن 
الخلق جمیعا امامة مفترضه و لاطاعة لازمة و سأبیّن لکم جملة تکتفون بها 
ان شاء الله. 

یا هذا یرخمک الله اي الله تعالی لم یخلق الخلق عبثا و لا آهملهم سدی بل 

خلقهم بقدرته و جعل لهم آسماعا و ابصارا و قلوبا و آلبابا 

نم بعث الیهم این علیهم السّلام مبشرین و منذرین یأمرونهم بطاعته و 
ینهونهم عن معصية و یعرفونهم ما جهلوه من آمر خالقهم و دینهم و آنزل 
و بعث آلیهم ملائکة و بائن بینهم و بین من بعثهم الیهم بالفعل- 
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الذی جعله لهم علیهم 

(1) 


فا انا کت الدلائل الظّاهرة و البراهین الباهرة و الأیات الغالبة فمنهم 
من جعل النار 1 علیه بردا و سلاما و اتخذه خلیلا و منهم هن کلمه تکلیما و 
جمل عصاه نیانا میا و منهم من احبی الموتی پاذن ال « ار الکمه و 
ااترضس ناوتیم من علمه متطی الطیر ه آومن ل سیکسا 
به تتخ تا یاهع وال مس ری الم ی 
و ختم به أنبیاعه و آرسله الی الّاس کافّة و آظهر من صدقه ما آظهر و بیّن 
ور ای لاه صلی ی لش خی قفا مان خفن سر من هو 
الی آخیه و ابن عشّه و وصیّه و وارثه علی ابن آبی طالب علیه السّلام. 

ثم الی الأأوصیاء من ولده واحدا بعد واحد آحیا بهم دینه و تم به نوره و جعل 
0 و بین اخوتهم و بنی عمّهم و الأذنین فالأدنین من ذوی آرحامهم فرقا 


یعرف به الحعٌة من المحجوج و الامام من المأموم بآن عصمهم من ذنوب و 
براهم من العیوب و طهّرهم من انس و نژههم من اللیس و جعلهم خژان 
علمه و مستودع حکمته و موضع سره و آیدهم بالذلائل لو لا ذلک لکان 
اس و ام ار و اه 
التاظل و لا اافلم مر سمل 

و قد اذعی هذا المبطل ای تغل انا الکذپ بما ادهاه فلا آدری بت 
ای را ار وان اقفوه فی دی لاه فف لاه ماسفری لا 
من حرام و لا یفرق بین خطاء و صواب و لا بعلم حقّا من باطل و لا محکما 
من شاه ولا بعری ‏ السلوویو ۱ وتا آم بیجع لاه شید علی درک 
اللو الفرض زین ما عم بل اطلت دی و اعل خیرم اه 
الیکم و هاتیکم ظروف 
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منکره منصوبة و آثا ر عصیانه الله عز و جلر مشهورة قائمة آم بآية فلیأت بها 
ا ها را ی ها ال ال ول 

)1( 


فی کتایه: 0 ۳ 
بسم اللّه الْحجهن الحیم حم. تثنٍیل الکتاب من اللّه العزیز الْحکیم ما حََفت 
السّماوات و ارم و ما تما [ بالعق وا قلعیی و الذین نوا عد 


و 
و 9 ‌ ِ ۳ 2 ۰ ۶ 
و ارایتم ی وف و یت 
‌ هد ۳ ‌ 


۳ 1۳3۲ ال 0 0 


یتبین حدودها و ما یجب فیها لتعلم حاله و مقداره و یظهر لک عواره و 
اه یه 

حفظ الله الح علی أهله و آقژه فی مستقژه و قد آبی اللّه عژ و جل آن 
5 ار نی عم السّلام و اذاٌدن الله 
تال ات اس الاطل اس خر الی له ات 
کی الکناید و خمیل الم ورالولاز. 

حا اهر الما صلی ارام ای ده از کت 


. [توقیع شریف بمحمد بن عثمان از جواب نامه اسحاق بن یعقوب ] 


ی ۱ ۳ 
آن را بر کاغذی مکتوب گردانیدم باید که آن را بصاحب ما رسانی و جواب 
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نی. 
)1( آن مومن چون آن مسائل من بخدمت آن ول ذورالمنن رسانید جوا 
ی 
اما آنچه از آن سوال کردی 
آرشدک الله و ثبتک 
ای ار ات مایا که 
نمی‌نمایند بلکه انکار در آن کا ر ظاهر میفرمایند. 
بدان که میان خدای عرّ و جلّ و میان هیچ آحدی فراق نیست و جمیع آفراد 
انسانی را بازگشت بحضرت قادر سبحانی است هر که منکر من گردد پس 
اک اب سم هار 


الشّلام. 
و اما عم من جعفر و پسرش سبیل ایشان همان طریق برادران یوسف 
الا ات 

و اما فقاع شرب آن حرام است, و هی ما که-زن .اگل. ه. تون شلماب 
نیست. 


مه وی سر یت هت 
میخواهد طریق مواصلت ما آختیا ر کند و آنکه نخواهد از ما منقطع گردد. 
آنگاه آن ولیث اللّه تلاوت این آیه کلام الله نمود که: قما آتانی الله حَیَر متا 
تاک 

یعنی: : هر چه ما اتیان بآن نمائیم برای خدای تعالی یقین آن بهتر از آنست 
که شما اتیان و اقدام بان نمائید. 

و اما آنچه در باب ظهور فرج قلمی نمودید آن در نزد خدای مثان است 
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(1) و جمعی که در باب وقت مقر میگردانند بی شبهه و ارتیاب 
طایفه کذاب هستند. 

و اما قول آن کسی که زعمش چنان باشد که حسن بن علی العسکری (ع) 
مقتول نیست و برحمت حقّ عرٌ و جل موصول نشد آن محض کفر و تکذیب 


فل زار یی آشوا ماآنا نت 

و اما در حوادت واقعه و امور و قضایای سانحه پس باید که رجوع دز از 
باب بسوی روات حدیث ما و آصحاب نمائید زیرا که آن آعیان حجٌّت ما بر 
شمااند و من حخت خدای تبارک و تعالی بر جمیع برایایم. 

۱ 0 ۲ 
که از او در پیش بود بدرستی که او ثقه من و کتاب او کتاب منست. 

و اما محمّد بن علیّْ بن مهزیار الأهوازی حضرت ایزد واهب قلب او را 
بصلاح آرد و شک از دلش زایل گردانیده بالثمام بردارد. 

قفا انحه از فا جها رسانیدتن هار از را ول تمیکنیم فحر آنجه: بای و 
طیّب بود و ثمن مغنیه حرامست. 

و اما محقد بن شاذان بن نعیم بدرستی که او مردیست از شیعیان ما آهل 
و ایا آبو: القطاتب فحقد شبن ریب الاجدغ ملفون: اشت و اضخایش. ند 
ملاعین و مایوس از رحمت رب العالمین و محروم از شفاعت سید 
المرسلین و آنْمّة المعصومینند. 

مار مالست با اهل بالات یشان ند ترا کمن از آن ماوت 
ترضر و آبای قطام و آجداه کرام نش ار امتال. ان انعم میهد لها مه 
بریء و بیزارند 
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(1) و اما آن جماعت که متلیْس بأموال ما گشتند پس آن کس مال ما را 
لاله مار ای ای کرش که الم الران مش وود 
تابانست. 

و اقا خمس بدرستی که آن بر شیعه ما حلال است و آن را تا وقت ظهور 
از بر طایفه شیعه حلال گردانیدند بواسطه طیب ولادت ایشان و عدم 
1 

اما تدافت قفوم که.فر وین دای عالی داشتتد خفن از ان-تر کشتنن.ه با 
زب توافت و ریت موی ۲ ور اقا اسان شوومره قول رو 
و اقا علت غییت که واقع گردد پس, بدرستي که . حضرت زر و جل ذکره 
فمایه کت با اما ال ج آمئوا لا شلوا عَن آشياء ٍن کید کم تشد وک هیچ 
آحدی از آبای عظام و آجداد ذوی الاحترام 7 باغغی 
زمان آن حضرت تقیّه در گردن او بود و من بیرون می‌آیم در وقت و زمانی 
که بیعت هیچ از طاغیان در گردن من نخواهد بود. 

و وجه انتفاع امام در غیب من برای سکنه آقطاع زمین مثل انتفاع آفتاب 
است در هنگام غیبت آن از انفیاب سحاب اگر چه آفتاب در وقت که 


عم 


سحاب او را پوشاند و شعاع او را پنهان گرداند ظاهر نمینماید اما نفع ان 


بجمیع آشیاء که محتاج الیها است میرساند و این ظاهر و بین است 

وشن تزای آهل زمین امانم چنانچه ستتار کان. آمان آهل 0 ای 
شیعیان و موالیان شما من بعد آبواب سوال از ما لا یعنی در بندید و 
متکلف نگردید الا بعلم که کقایت شما کند لیکن در دعاء بتعجیل فرح هر 
علیکم يا اسحق بن 
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یعقوب و علی من ائبع الهدی. 


[توقبع شریف از جواب نامه شیعیان در تفویض] 


تاد ی 0 0 
الجود تفویض آمر بسوی أنْمَة المعصومین علیهم السّلام نموده تا آنکه آن 
آعیان ایجاد خلایق کنند و روزی با ایشان رسانند. 

و قوم از همین طایفه میگفتند که این محال است و بر حضرت واجب 
تعالی مثل این فعل جایز و روا نیست زیرا که جسم قادر بر ایجاد و خلق 
جسم دیگر نیست از او غیر خدای عر و جل از هیچ موجودی ایجاد و خلقت 
شیء از آشیاء متصوّر و متعقل نگردد 

و قوم دیگر میگفتند: بلکه خدای ع و جلّ أنقة السّبل را بر آن آمر قادر 
بت نی باتشان ممو واه ایهان غلایق کروند رو باشان 


اه ص ارات سا سار با این فان 
بایشان گفت: شما در اين باب چرا رجوع بابی جعفر محمّد بن عثمان 
ماد ها مس تا ر س نت ات اد یر 
شما واضح و روشن و لایج و مبرهن گردد زیرا که آن مومن را بیقین راه 
بحضرت صاحب الژمان علیه سلام الله است همه آن جماعت راضی 
بمحقّد بن عثمان گشتند و مسأله نوشتند و بنزد او فرستادند از جهت آبی 
جعفر برای ایشان توقیع آمد بیرون که در آن مکتوب بود که: 
بدرسنی, خدای تعالی انچنان خدائیست که بذات اقدس خود خلق آجسام و 
قسفت ارران تعود ‏ را که خصرت فاد علام عم تست لول .در 
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خی اه اس انش 
)1) (1) یا ختت حول بر بال اه ی ای وال متا 
الله الماک الا ات که ان آغان. ا. خصرت فا ان ال ایحا 
خلقان و سوال ارتزاق ایشان مینمایند مهیمن سبحان بواسطه ایجاب و 
مبالت ایشان و اعطام و ارام و غرت وداگرام آن هدات. آنام. انجام- 
سای ما او اه را ام سا ان سا 
عر اجابت مقرون گرداند. 


[جواب حسین بن روح از سوال مردی در ابتلاء امه ع] 


از امه مه ی تن الم سس اه ای رس سل 
ای ای و اه 
الطالقانی که من در نزد شیخ آبی القاسم حسین بن روح رضی الله عنه با 
جمعی کثیر حاضر بودم که از آن جماعت یکی علیْ بن عيسي القصری بود 
که ناگاه مردی هم از آن مجلس بر پای خاست و روی بشیخ آورده گفت: 
۵ عم آن مره کت مرا از قاتل علی علیه السّلام لعنة ال علیه 
خبر ده که آيا آن ملعون دشمن خدای بیچون است يا نه؟ 
شیخ فرمود: : که تفه دنق آن هراد کشت که آیا جایز است که حضرت عر و 
جل دشمن مفرط خود را بر ول خود مسلط گرداند. 
شیخ آبو القاسم گفت: از انجه بو هویم نسته و تفمم مدان. که حض رت 
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واحد دیان خطاب مردمان بمشاهدة (1) العیان و بمشافهه 0 
جوارح و آرکان بکلام و سخنان نمی‌نماید لیکن حضرت مهیمن 
از روی کمال شفقت و مرحمت شخصی از آجناس و صناف بشر که مثل 
ایشان باشد, برای هدایت و ارشاد خلقان مبعوث و مرسل گرداند چه اگر 
رسل از غیر صنف بشر و از صورت دیگر باشد هر آینه این طوایف امّت را 
از آن رسل غیر صورت و صفت ایشان نفرت فراوان بی شبهه و گمان 
خواهد بود و این مردمان قبول اخاقر هی آن انداء رتصولان نخواهند 
نمود. 
پس چون آنبیاء و رسل از حضرت عرّ و جلّ از جنس انسان براي ارشاد و 
هدایت ایشان آمدند که آکل طعام در هر صبح و شام و مشی آسواق به 
واسطه انجام م ضرورتات ۵ اتضر اه عفام. ی مو‌دنم. مغنفر الاسش,بان اغیان 
نی کهرتشها بر لزید ما فول فول: شماقو باب کت و وتات 
نمینمائیم تا آنکه شما آیات معجزات بر طبق دعوی خود بر ما ظاهر و 
هویدا گردانید به شرط که ما را قدرت اسان سمل ان نباشد بلکه از آن 
عاجز و حیران باشیم در آن دم ما عارف و عالم بر اختصاص شما بر نبوّت و 
رسالت از حضرت ملک تعالی خواهیم بود نه ما چه ما را قدرت بر اتیان 
معجزه چنانچه از شما بحیز ظهور رسیده نیست. 
پس حقّ عرٌ و جل از برای آنبیاء و رسل علیهم السّلام معجزات و آیات 
فعرو بو فقتن. کردانید. از ازتکاب و اضدار تنل ان عاحن و حبرانند.:» 
را تا ی 
بعد از انذار خلقان و اعذار خلقان بایشان قادر سبحان بدعای آن شیخ انبیا 


و رسولان اولو العزم طوفان برای غرق طاغیان فرستاد تا هر که تمد و 
یان نمود 
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غرق گشته و در دوزخ تابان و عذاب گوناگون نیران سوزان و گدازانست. 
)1( و از جمله آنبیاء و رسل اولو العزم کسی است که او را در آتش 
اتدافت و اسان ابقر عالیشان چین ان ار ستل وگل و 
ریحان شده بر او برد و سلام بحکم ایزد رحیم الرحمن گردید. 
و بعضی از آنبیاء کسی است که از سنگ خارا ناقه که پستان آن پر از شیر 
بود ظاهر و عیان گردانید و تمامی آهل شهر از شیر آن ناقه بهره‌ور بودند. 
و نیز از ز جمله آنبیاء کسی بود که بحر بحکم ایزد آکبر برای او شکافته شد و 
چشمه‌های ات خوشگوار متفجُر و آشکار گردید و حضرت واهب قادر عصاء 
ِ برای معجزه او اژدها گردانید تا مکذبان آن رسول خدای را ویران 
دانید. 
و ایضا از جمله آنبیا ء اولو العزم کسی بود که بامر و حکم واجب الوجود, 
ابرای اکمه ۵ برض مینمود و احیاء موتی باذن حق سبحانه و تعالی 
میفرمود و نت مردم بأکل و ادخاد. آنچه در خانهای خویش میکردند 
۲ 
و از < جمله رسل عرٌ و جل نیز کسی است که انشقاق قمر برای آن پیغمبر 
جلیل الق ماه معجزه آن سرور پمتخی لت فتیر کان که .اش 
گردید و بهایم وحشیّه و غیرها مثل گرگ و شتر با آن حضرت نبیّ الاکرم 
متکلم کرذیانهءو جون: آن آنباغ و رضولان انبان نظل ان آبات و معحرات 
بحکم ایزد متان نمودند و خلایق از امم ایشان در هر زمان عاجز باتیان آنچه 
پیغمبران آن زمان ظاهر می‌نمودند بودند فلهذا بعضی از امم آن انتیاء.ه 
رسولان مسلمان ميشدند و بعضی بر همان کفر و عصیان باقی بودند. 
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(1) و از تقدیر حضرت ایزد قدیر جل جلاله و اعف فروان دمص ریت 
کا وال وت یال اراس کاس ار اس 
آنبیاء و رسل خود را غالب و وقت دیگر مغلوب و منقلب گرداند. 
و گاهی قاهرین بر آصناف متمزدین سازد, و گاهی آنبیاء مقهور گردند و 
وجه اینکه آنبیاء گاه غالب و زمان دیگر مغلوب و گاه ققّاران و گاه مقهورند 
آن است که اگر حضرت ذو الجلال در جمیع آحوال آنبیاء را غالب و قاهر بر 
تمامی آفراد جِنْ و بشر گرداند و ایشان را ممتحن ببلابا و محن نگرداند 
مردمان ایشان را بخدائی بردارند و بغیر خدای عرٌ و جل آنبیاء و رسل را 
آلهه فرا گيرند. 
دیگر آنکه فضل و زیادتی صبر آنبیاء و رسولان را در شداید بلایا و مجن بر 
امم:انشان ظا هر وین رداند هخضرت .فا در دو السنن اخوان اباء و رشل 


را در بلایا فک فتلن اخوال غیر آن آعیان از خلقان گردانید که در حال 
شذت و محنت و بلت صابر و در هنگام استظهار بر آعداء و صخّت و 
عافیت. جوارح 7 شاکر باشند و در جمیع آحوال متواضع و در انقیاد 
امور رب غفور بغایت خاضع و خاشع‌اند نه انکه متحیر و سرکش و نه متالم 
ق ماش کرد و.خلایق فز بواند. که اسان را مدیر و خالق آست: 
عبادت عر و جل و اطاعت رسل او نمایند و حجّت رب العژت بر آن 
جفاعت که متاور از حد شریعه کشتنه و اتعاخق ربوست از برای: اساء و 
رسل نمودند با عناد خلاف و انکار و عصیان بمعجزات و ایات انبیاء و 
رسولان ظاهر فرمودند ظاهر گردد هلک مَن هلک عَن بیثةٍ و یَحیی مَن حَیَ 
عن بینة. 

مخ تا هی اسخق الا یرای که کی . من روز 
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دیگر بخدمت (1) شیخ آبو القاسم بن روح رضی اللّه عنه معاودت نمودم و 
بعکم کی ماس که رال و شام من از آن 
شیعه ائمّة الأنام انچه دیروز ذکر و بیان نمود امروز از پیش خود همان را 
بط رصان دور بان گرانه ی ی 
2 

تتخطقه الط او تهوی به لیم فی عکان تج 

بدرستی که اگر اسمان بر سر من افتد و مرغ مرا بدرد پا باد مرا برداشته 
در مکان تنک و تاریک اندازد پیش من دوستر است از آنکه در دین خدای 
آحد برای خود چیزی گویم بلکه هر چه گفتم و خواهم گفت: همه را بالتمام 
ال ال ونم بو آن را رتیت صاح مان ات له 
علیه شنیدم و اکثری را از آن سرور پرسیدم و بر من واضح و عیانست که 
کذب بر انبیاء بستن موجب وزر و ذلت و وسیله کفر و معصیت است. 


[توقیع شریف به محمد بن علی کرخی در رد غلات] 


و از جمله آنچه از حعضرت صاحب الژمان علیه السلام از توقیع که در جواب 
کتاب که بعضی از شیعیان بان حضرت نوشته محمّد بن علی بن هلال 
کرخی فرستادند بر رد غلات بیرون امده اینست. 
یا محمّد ین علی بدان که حضرت واجب تعالی و تقذس, منژه و مقذس 
است از انچه غلات نسبت بذات اقدس او میدهند تعالی الله غرژ و جل عشا 
یصفون سبحانه و بحمده ما شرکای حضرت ملک تعالی در علم و قدرت 
نیستیم و غیر حضرت قادر مجیب آحدي را علم بر آمر غیب نیست. 
چنانچه در محکم کتاپ خود اشاره در آن باب نمود که: قل لابِعَلَم من فی 
الماهات زا ات 
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الا ال و من و (1) جمیع آبای عظامم از آوّلین آدم و نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی, و غیر ایشان از آنبیاء و رسولان علیهم السْلام و از آخرین 
فحه رس اه یله علصی اه وم فعل ون اس الب 
السّلام و غیر ایشان از جماعت مه علیهم سلام الملک المثان تا رسیدن 
انام عانتما عصر من نومه ند ان خداصی وحل و در عباوت واشت 
لم یزل دایم مشتغل بودند. 
چه حضرت واجب تعالی میگوید: و من من آغرض عَن ذکُری قِنٌ ة معيشة 
صتکاً و تَجشْژخ بو القيامة آغمی قال رب لِم سر تیا میج قد. ور 
تصیرآ قال گذلک آتتک آبانا قتسیتها و کذلک الوْم #کسی 
۱ 
بموازنه جناح سوصیه بود اگر حجّت از آن جماعت مطالبه کنند ایذای من 
میکنند بای که ,گواهی ‏ دهید د بان خدای که نییست خدای الا او. 
و اشهد ال الْذی لا آله ال و کفی بالّه شهیدا و محشدا رسوله علیه 
السّلام و ملاتکة و آنپیائه و اولیائه و اشهدک و آن شهد کل من سمع کلامی 
هذا آثی بری الی ال و الی رسوله من بقول ان تعلم الغیب و نشارک 
للدسالی فی که اوه یلا سل ببوی انس الوم رصیه الم لا و خاه 
له او یتعذی بنا عمّا فسرته لک و بیْنة فی هدر کتابی. 
و آشهدکم ان کل من لم تبرأً منه فان اللّه بری منه و ملائکته و رسله, و 
اوليائه. 
و جعلت هذا الثوقیع الذی فی هذا الکتاب آمانة فی عنقک و عنق من سمعه 
آن لا یکتمه من آحد موالن و من شیعتی حتّی یظهر علی هذا الوقیع الکل 
هن الموالت اعل الله کر و خل سلافاهه رععون الی‌فم الم الح ون 
ینتهون 
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عمّا لا بعلمون منتهی آمره و لا بلغ منتهاه فکل من فهم کتابی و لم یرجع 
الی ما قد امرته و نهیته قد خلت علیه اللعنة من الله و ممن ذکرت من 
عباده الصٌّالحین-. 

(2) و آصحاب ما رضوان له علیهم آجمعین روت کنند که آبی الحسن- 
۳ 
ال کی یه الام فرظ رده اه انم آن کسن است: که 
دعوق مقام نفود که حضرت ملک العلام آن را ترای او مقتر ننمود: 

و آن دعوی نیابت از قبل حضرت صاحب الژمان بود و کذب بر خدای تبارک 
و تعالی و حجج او علیهم السلام نسبت نمود و آن اعیان را منسوب به 
چیزی که لایق ذات فایض البرکات نبود فرمود. 

و آن حضرات از آن بریء بودند بعد از آن مرت نادان کفر و الحاد ظاهر و 
عیان گردید. 

1 
و حون انی مه آلضین بو عل العشکری,علیه البلام. بخرآویششتان 
مقام و مکان نمود 2 نیابت صاحب الژمان صلوات اللة علیه نجود 
حضرت رب العرّت او را فضیحت فرمود بواسطه آنچه از آن جاهل و نادان 
ظاهر و عیان گردید از الحاد و لو و قایل شدن بتناسخ و بالاخره کارش به 
جایی رسد که در هر مکان و محل کم او میرسید دعوی رسالت از طرف 
حضرت علي بن محقّد علیهما سلام الله عرْ و جل مینمود و میگفت او خدا 
است و مرا بنبقت و رسا 

ره وی ی 4ص :301 

)1 و نیز از جمله غلاه آحمد بر بن هلال 1 و او پیشتر در عدد 
و از نائبان آبی جعفر محقّد بن عثمان ی 

بعد از آن برگشت و منکر نیابت آبی جعفر گشت توقیع بلعن او از قبل 
جرت -صاجت الا برون اد ان سوت ورد ان اظیان رانت از آن 
تا کار در ین آن خله کهآهن هار ها درد 

و همچنین بود آبو طاهر محقّد بن علیَ بن هلال و الحسین بن منصور الحلاج 
مس ات اس ال وی ار ای اه و ال 


[توقیع شریف به حسین بن روح در امر عده‌ای از غلات] 


توقیع از آن امام الشفیع بلعن ایشان پو برائت از آن جماعت جمیعا بر 
دست شخ آبو اقاسم ين روج رضی ال برون آمد و نسخه آن معروف 
باین مضمون بو 

ی ۱ 
المعروف بالشْلمغانی عخْل اللّه له النقمة و لا آمهله قد ارت عن الاسلام و 
فارقد و آلحد فی ذین الله و انعیما کفر معه الی الحالی خل الیو 
افتری فان مرا و فال ها د تما عطیما کوب الفادلون للم ار 
وا و سا سا 

ضاا تا الق الله شالی و الي وله صلوات له و سابع ره .و 
برکاته منه و لعتاه علیه لعاین اللّه تتری فی الظاهر متا و الباطن فی الشرو 
الجهر فی کل وقت و علی کل حال و علی من شایعه و تابعه و بلفه هذا 
العول یا فافام علی وله بقوم: 
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و آعلمهم تولاک اللّه انا فی الوقی 

(1) 

و المحاورة منه علی مثل ما کا علیه ممّا نقدٌمه من نظرائه من السشریعی و 
التمیری و الهلالی و البلالی و الشلمغانی و غیرهم و عادة اللّه جل ثناژه مع 
ذلک قبله و بعده عندنا جميلة و به نثق و یاه نستعین و هو حسبنا فی کل 
امورنا و نعم الوکیل 


. [اسامی نواب خاص آن حضرت که معروف به نواب اربعه بودند]ً 


اه و کی و ی 
السّلام پس آوّل ایشان شیخ موق آبو عمر و عثمان بن سعید العمری 
رضی الله عنه بود که او را در اوّل حضرت ابو الحسن علی بن محمد 
الهادی علیه السْلام منصوب گردانید. 

و بعد از آن پسر آن حضرت آبو محمّد الحسن بن علی العسکری علیهما- 
السْلام نیز, منصوب ساخت فلهذا آن مومن در تام حیات آن دو ولی ایزد 
مهیمن متولی قیام و انصرام امور ایشان می‌بود. 

بعد از ایشان اقامت آمر حضرت صاحب الرّمان صلوات اللّه علیه میکرد و 
توقیعات و جواب وا را ی فا و 
قد کور یرون میا مد 

چون آن مومن مخلص از ربقه حیات خلاص گردید پسر او آبو جعفر محشّد 
ابن عثمان قایم مقام و ناب مناب پدر خود بود در سرانجام امور آن 
حضرت (ع) چون محقّد بن عثمان براه اخرت مسافرت نمود ابو القاسم 
الحسین بن روح که از بنی نوبخت بود اهتمام و انصرام امور آن امام علیه 
السلام مینمود. 


[توقیع شریف به محمد السمری در وقوع غیبت کبری و انقضای نیابت خاصه]ً 


بعد از آنکه آن موّمن نیز وفات یافت آبو الحسن علی بن محشّد الشمری 

اقامت امور آن حضرت (ع مینمود. 

خلاصه کلام در اين مقام آنکه هیچ آحدی از این جماعت اقامت بامور 
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هر یک یک آن حضرت (ع) بدون تنصیص و تعیین از قبل صاحب الرمان, (1) 

و نصیحت صاحب او که پیش از او در قیام و انجام مهام ان سرور علیه 

السْلام ساعی و جاهد بودند و شیعیان نیز قبول قول نائبان نمی‌نمودند الا 

بعد از ظهور آیه و معجزه از ایشان بناء علیه از قبل حضرت صاحب الزمان 

بر دست هر یک آیات و معجزات ت ظاهر و عیان گردید که دلالت بر صدق 

مقالت ایشان و صحّت نیابت آن آعیان میکرد. 

مس کب ای موس ار ناساس 

قریب گردید جمعی از شیعیان چون در یام مرض الموت آن موّمن نیکو بر 
سر او حاضر گشتند گفتند: که يا آبا الحسن بکه وصیّت نیابت حضرت 

ح الژمان واقع خواهد شد و نائب آن حضرت بعد از شما که خواهد 

۳ 

آن موْمن گفت: مرا در اين باب رخصت نیست و نمیتوانم که آحدی را به 

2 0 

آمر خواهد کرد و آن بر شما بیّن و ظاهر خواهد شد بعد از آنکه آن موّمن 

بخدمت ان امام الموّمن چیزی نوشتند توقیع که از ان حضرت بیرون امد 

نسخه‌ایش این بود 

نتم اه الرحمن الفخيم باعل بخ عخقه الشبزی اعظم الاب آخر اخوانک 

فیک فا که ماش وبیی تام فاخمه اهر که و لا توص الی آحد فیقوم 

مقامک بعد وفاتک قد وقعت الغيبة لته فلا ظهور ال باذن الله تعالی ذکره 

و ذلک بعد طول الامد و قسوة القلب و استیلاء الارض ظلما و جورا. 

ی ال شنعتن من بدفن. الفشاهدم. الا من اذعی المشاهدة قبل 

خروج السفیانی و الطیحه فهو کذاب مفتر و لا حول و لا قوة الا بالله العلمت 

العظیم 
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(1) آن جماعت شیعیان که در پیش علی بن محمد السشمری حاضر بودند 

توقیع آن حضرت را نوشتند و بیرون امدند چون روز ششم بخدمت ان 

مومن عالم رفتند او در نیکو گردانیدن نفس خود بود. 

بعض از یاران گفتند: یا علیْ وصی تو بعد از تو کیست؟ 

و فرمود که: حضرت خدای تبارک و تعالی قادر و آمر و او بالغ آمر خود 


است بهر که خواهد بعد از اتمام اين کلام مهام حیاتش بحکم ملک العلام 
قضی و انصرام یافت و روح آن موّمن نیکو سرانجام بجنّت المأوی مسکن 
و مقام نمود آن آخر کلام آن نیک نام در هنگام رفتن از اين دار الملام بود 
رضی الله عنه و ارضاه بمحمٌد مرتضاه. 
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ذکر بیان طرف از آنچه آن نیز از حضرت صاحب الژمان صلوات ال علیه بپرون اه از مسائل 
فقهیّه و غیرها در توقیعات آن سرور بر دست نواب ربعه و غیر ایشان رحمهم الله تعالی 


اشاره 


(1) از محمّد بن یعقوب الکلینی که مرفوع از زهری نمود مرویست که من 
در اين آمر طلب شافی کردم تا آنکه مال صالح من در اين باب رفت تا 
آنکه به خدمت عمری رسیدم و در سرانجام خدمات او سعی و اهتمام تمام 
نمودم, بعد از انقضاء مدذت آیام سوال از احوال حمیده خصال صاحب 
الزمان علیه السّلام فرمودم. 

عمری گفت: که وصول بخدمت آن خلاصه آولاد رسول که مقصد آقصی و 
مطلب آسنی جمیع مسئول و مأمول است ممکن و محصول نگردد. 

من خضوع بسیار و خشوع بیشمار در خدمت او ظاهر و آشکار کردم. 
ترجمه و ۱ 4 3061 

0 کی 3 
چنان شود. 

من قبول قول نیکو سیر نمودم ,و بر عهد و شرط وفا فرمودم همان که از 
مقام خود متوجه تلثیم جناب معلی جناب القاب آن مومن ولیٌ مهیمن شدم 
در .زان مشتفیل من شوه ونا اه عوان, که:تر حسن. و جمال ند الضال 
بلکه آحسن از جمیع مردمان در روی و آطیب ایشان در بوی بود رفیق بود. 
پس مرا چون نگاه بر ایشا افتاد روی بعمری آوردم و بنزدیک او رفتم او 
اشارت و ایمای من بسوی آن جوان نمود من از عمری برگشته روی بسوی 
آن جوان نیکوی آوردم و تحیت و سلام در خدمت آن جوان بانصرام 
رسانیدم و از هر چه از او سوال نمودم و اراده استعلام و استفهام کردم 
مرا مجاب بر وجه و ب گردانید. 

بعد از آن از عمری و از ما گذشت و خواست که داخل دار گردد و آن از 
دوری بود که اکتراث بأنْ نمی ‌نمود. 

عمری گفت: اگر اراده سوال مسائل داری استعجال نمائی که دیگر بعد از 
این او را نخواهی دید. 

من پیش رفتم تا سوال کنم آن سرور از من چیزی نشنید و داخل سرای 
گرفید وبا من تلم ام از آنن مود کی ۱ 

ملعون ملعونست کسی که تاخیر در نماز عشاء نماید ۳ آنکه ستارگان 
شروع در تشیّک نمایند و ملعون ملعونست آنکه تأخیر در نماز صبح نماید تا 
آنکه ستارگان برطرف شوند. 
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[توقیع شریف به محمد بن عثمان العمری (رضی الله عنه) در جواب مسائل محمد بن جعفر اسدی] 


(1) از آبی الحسین محقّد بن جعفر الأأسدی منقول و مرویست که آنچه 
بمن وارد می‌شد از شیخ اآبی جعفر محمد بن عثمان العمری قذس الله 
روحه در جواب مسائل من که از حضرت صاحب الزمان علیه السلام سوال 
مینمودم. 

از آن جمله آنچه از ان حضرت علیه السلام از نماز سوال نمودم این بود 
که گفتم: نماز در نزد طلوع شمس و نزد غروب آن آیا چنانست که مردمان 
میگویند که آفتاب در هنگام طلوع از میان دو شاخ شیطان طالع و عیان 
دد. 

۳1 

پس هیچ چیز بر رغم بینی شیطان بر زمین مالیدن در آن وقت بهتر و فضل 
از نماز و بندگی عرٌ و جل در آن محل نیست. 

جواب داد آیا هیچ فعل آفضل از فعل رغم نف الشیطان نیست و اما آنچه 
سوّال از وقف ناحیه ما نمودی که آن را براي ما مقژر گردانید و صاحبش 
بعد از آن محتاج بآن شد آیا او را هیچ نوع در آن مال وقف تصرّف رسد. 
در جواب فرمودند که: هر جته. صاختب. آن ليم بفشتتجفان. مود اه :۱ 
اختیار است بهر نوع تصلّف شرعی که خواهد نماید. 

ها اجه انم ال انسها ی موه صا سس تا انتا سس کوام متا 
الثه باشد خواه تبانند ففین باشد با عی: 

و آشا آنچه سذال نمودعراز آمر آن کس که .خلال داتد آموال ها زا وتضف 
در آن نماید چنانچه مردمن تصرف در فا خود نمایند و اذن از ما که 
او خواهیم بود در روز ۳1 

سوال نمودم که: حضرت سیّد الأنبیاء علیه سلام الله تعالی فرمود که: 
المستحلٌ من عترتی ما حژّم اللّه فهو ملعون علی لسانی و لسان کل نبی. 
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(1) آن حضرت جواب داد بیقین هر که بر ما ظلم کرد ات 
اس ار و آلا لَعتَهٌ الله علی | لظالمین. 
ها اه وال ای ام مواوه و کت هداز اه اورا خه کرت عایه 
آن روئیده و بحالت اوّلی رجعت نموده. 

آن حضرت جواتدادند ک مبقه آخری شتته او عواحت است زیرا که زمین از 
بول غیر مختون تا چهل صباح پا ناله و آه پناه بحضرت له برد. 

قاتا آنچه.صوال‌جن امس مصلی کهسار داره ور توا اه انتتن. افروخنه 
با -صوزت: یا چراع. باشد که آبا نماز در آن حال جایز و قبول, حضرت ذو 
الجلال است چه مردمان قبل از شما اختلاف در آن کردند. 


آن ولی ایزد وهاب در جواب فرمودند که: جایز است اگر مصلی از آولاد 
عبده اضتام ۵ ترستند نان رن نباشد که نماز گذارد و آتش و صورت و 
سراج وقاج در پیش روی او باشد لیکن اگر مصلّی از ولا عبده آوثان و 
نیران بود او را در مقابله آوثان و نیران نماز جایز و عیان در شریعت پیغمبر 
آخر الرُمان بی شبهه و گمان, نبود. 

و ها انچهتشوال. کردم در آهر ضیاخ که فد ناجیه ماز نید آبا تجایز ازشت که 
کسی قیام بعمارت آن مقام نماید و بعد از خراج ضروریّات آنچه فاضل آید 
از دخل آن در همان ناحیه ضرف کتذرنه. واسظه تحضیل اجر ااغروی.ه 
تقرب بسوی 

در جواب و هیچ آحدی را تصلاف در مال غیر بدون اذن صاحب 
مال خاش ور نیست فکیف احداث سوت > در مال مردمان بغیر رخصت 
ایشان جایز و موافق شرع آقدس رسول مقدس بود. 
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(1) پس اگر بغیر اذن ما احداث آمر در ملک و مال نماید او مستحل است 
از ما آنچه حرام بود بر او و کسی که چیز از مال ما تناول کند شکم او 
ماکول نار سعیر گردد که: 

۳۳ آنچه توا کررهه اررار دی هه اه سا ار ای 
عکان زاشايم کسی نموه کف.فیم ی ول آن تباشد.ف عمیر آن صیعد 
نماید و اخراجات مئونت ضروریّات از دخل و حاصل ضیعه کند و آنچه از 
فعصوات ان زا آبد وود و تاه فان ۱ 
1 

و اما آنچه سوال از تمار افوال.ها که مودمان بر ان خذر ند تض‌خوم کم آنا 
تناول و کل از آن حلال هست. 

در جواب چنین فرمود که: کل از آن حلال و حمل از آن حرام است. 

و نیز از آبی الحسین الأأسدی منقول و مرویست که توقیع از شیخ آبو جعفر 
محمّد بن عنمان العمری قذس الله روحه بر من وارد شد و مرا ازو سوال 
از هیچ آحوال واقع نشده بود و نسیخه آن اینست که: 

بسم اللّه الرحمن الرحیم لعنة اللّه و الملائكة و الّاس اجمعین علی من 
استحل من آموالنا درهما . , 

انة الختعین الأاسدی رضی له که بعد از مطالعه مرا در نفس 
چیزی سانح و واقع گردید که البثّه این کلام مشتمل بر آنست که کسی از 
مال ناحیه چیزی را متصرّف گردد حال او چنان است. 

بدان که کسی از آن آکل کند و تصرف آن را حلال نداند باز بنفس خود 


گفتم 
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که اکر کشی فستحل فحتم کرو رن هی فل کشبافه آن کش این 
حضرت بیچون است پس چه فضلست اینکه ان حضرت علیه السْلام حجّت 
بر غیر آن نمود. و چون من این مقدمه را بخدمت شیخ عثمان العمری 
تاقل در توقیع کن. 

من چون این سخن از او شنیدم رجوع بآن توقیع نمودم بآن خدای که محمّد 
را بحقّ برسالت مبعوث گردانید و بحقّ او را بشیر و نذیر خلایق نمود که 
من چون بعد از ارسال آحوال توقبع بنزد او نظر در آن نمودم دیدم که آن 
نسخه پنوعی که بخاطر من میرسید بهمان نوع منقلب شده بود که: 
اه 
فنا نا درهما حراها: 

در خبری که مروی از شیخ آبو جعفر بابویه است منقولست که اگر کسی 
که در روز ماه رمضان عمدا افطار کند بر او کقارات ثلث که آن را کارة 
الجمع گویند لازم است. 

شیح مدکور رحمه الله گوید که من قتوی این میدهم بان که مفطر مذکور 
افطار بجماع حرام یا افطار بأأکل طعام حرام نموده باشد بر او اين کقارات 
ثلثه واچب و لازم گردد و این سند را من در روایات آبی الحسین الأسدی 
یی آااه تعت با خن 


یرتک یه هه من عتارم السمیجر ری اه اف کقییه مات 


و از عبد اللّه بن جعفر الحمیری رضی الله عنه منقول و مرویست که توقیع 
برای شیخ آبی جعفر محمد بن عثمان العمری قذس الله روحه بعد از فوت 
دیش ار تیه صاعت مات لته هن الکسنن العسکرن علمفا السام که 
در 
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تعزیه پدر او بیرون آمد اين بود که: )1( 

له و انا النه راحفون تسلنما لامره وزضاء بقضانه غاش آبوک شعنیدا و 
مات حمیدا فرحمه اللّه و آلحقه بأولیائه و موالیه علیهم السّلام فاثه لم یزل 
مجتهدا فی آمرهم ساعیاً فیما یقژبه الی ال عر و جلّ نصر اللّه وجهه و 
رزیناء, و آوحشک فراقه و آوحشنا فشره اللّه فی منقیله کان من کمال 
سعادته آنْ له ولدا مثلک یخلفه من بعده و یقوم مقامه پامره و یترخم علیه 
و آقول الحمد له فا الّفس طیَّبِة بمکانک و ما جعله اللّه عر و جل فیک و 
عندک آعانک الله.و قواک و عضد یو وففک و کان لک ولناً و حافظا و رآغیا 
و کافیا. 


[توقیع شریف از جواب نامه و مسائل حمیری ره] 


و از جمله آنچه از حضرت صاحب الرمان صلوات الله علیه در چواب 
مسائل فقهیه بیرون امد اینست و سائل ان مسائل محقد بن عبد الله بن 
ففن مر رصی آلله» سود هسیر نج ان حصرت علیه.سام الهای 
الودود در سوال مکتوب نمود این بود: 
پسم اللٍ الرحمن الرحیم ۱ 
اظال اللم.بهای ورام که و تاسنگ و ماگ سلاسی و آنظ نفمه 
۱ اه 
من السوء فداک. 
که ما ی سره از عوت‌صا عستت و ار 
ی 
چنین نوشت که 
0 
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)1( متنافس در درجات علوٍ شأن از قبل شما نزد اين فدوی آن دودمان 
رفیع- الشآن تشریف آفزدند پس بیقین هر کرا این محبان قبول نمایند 
مقبول آن امام الانس و الجان خواهد بود و کسی را که این آعیان مدفوع 
گردانند بی‌شبهه و گمان آن کس ضایع در نزد خدای تعالی و تقدّس خواهد 
بود و خامل و کم نام در نزد خاصّ و عام آن جاهل تیره سرانجامست که 
اين موّمنان او را موضوع و مردود گردانیده نعوذ بالله منها. 
ما را در این باب پناه بحضرت رب الأرباب الهست خدای تعالی شما را 
مقوّی گرداند در آن شهر ما جماعت از اعیان وجوه و خداوندان شوکت. ۰ و 
شکوه که متشأور در مرتبت و متنافس ل منزلت‌اند هستند و کتاب 
مستطاب شما در حضور آن جماعت وارد گردید در باب افرخ. کب شما 
بسعادت و اقبال ایشان را مامور بان در باب ِ و اخراج یل ۳ بن 
مجته بن الحسین بن .ملک المغروف بفلی با دو که و او .داماد ض.زجمد 
اللت کته اشت ار صدان ایشا ور وق ات انم را 
مطالعه نمووند تقایت رون و الم ,وتا ر تسا متیر ه مهن کرویی 
از نمن, سوال. نمود. آندکم الله, تعالی, آنچه. باوزسية خر بات اخراج او و 
استماع آن خبر از غم و تحیّر بحضرت شما اعلام نمایم. 
چنانچه اگر آن اندوه و غم ان موّمن متالم ذنب و اثم باشد, پس او استغفار 
از آن حزن بی‌اختیار بحضرت ایزد غفّار نماید و اگر آن مر ائم و ور نباشد 
او آن را بشتاسد تا نفس او مطمنْ خاطر گشتم نهراسد ان شاء اه تعالی 
قدفيغ حوات این باب آکه ها می‌تمس آا اجان را بر ها شوه 


مقزر 
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داشتندی آمروز اند آن کش است که پر ما چنین حکم نوشت (1) با زبان 

پسندیده بی‌نیاز چنین قلمی نمودند که: آدام اللّه عرک ما را چشمداشت از 

تفضُل شما که سزاواریدآنست که ما را بر جرأت ت عادت پیشتر ما که در 

ها واه ای کم اللّه باقی گذارید در باب آنچه محتاح بآنیم از سقال 

چیزهای ضروری. 

جانجه در برد ما تقو ه‌مرذیشت ات حضرت: آمام العالم‌لی اه لیم 

و آله و سلم که از آن حضرت (ع) سوّال از امام قوم نمودند که آن امام 

بعض نماز با آن قوم گذارده و در آثنای نماز حادثه موت بحکم قادر کا ر ساز 
بر او واقع گردید در این حال آن جماعت که در عقب او نماز میگذارند چه 


د. 

پس او گفت: او را در عقب میگذارند و یکی را که صلاحیت امامت داشته 

باشد مقذم دارند و نماز را تمام کنند و هر که او را مس نمود غسل باید 
د. 

کر 

توقیع آن بود که بر آن کسی که آثواب او را گرفته چیزی لازم نیست. مگر 

تن دس مد اکن حاونه خیم ناف دم پاش و اف فطع هار تصوده 

باشد باید که با قوم نماز خود را بانمام رساند. 

و نیز از حضرت عالم علیه السّلام مروی و منقول است که اگر کسی مسنٌ 

میت حالت حرارت او کند دست خود را بشوید و اگر مس میت کند در 

ایا این که فوت شده در حالت حرارت او عمل او بر چه کیفیت و عنوان 

خواهد امید است که او بجامه او پیچیده باشد و کسی دست ببدن او 

نرساند پس ان کس که دست بر وب میت رساند غسل بر او چرا واجب 

باشد. 

ی ی ی 

غسل بر او واجب و لازم نیست اما دست خود را بشو 
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(1) و از صلوه جعفر بن آبی طالب رضی اللّه عنه پرسیدند هر گاه کسی 

سهو در تسبیح قیام يا قعود يا رکوع يا سجود کند در حالت دیگر که از آن 

نماز فارغ شده او را بخاطر رسد. 

آیا اعاده آنچه از این تسبیح فوت نمود در حالت که متذکر بآن شد مینماید 

با میگذرد و متوجّه آن نمیگردد و نمازش صحیح است. 

توقیع: هر گاه کسی چیزی را در حالت سهو کند و او را در حالت دیگر به 

خاطر رسد قضاء آن کند در حالت ذکر. ۲ 

و سوال از زنی که شوهرش متوقی گردد آیا او را جایز است با جنازه 


شوهرش که متوقی گردد. 

ایا او را جایز است با جنازه شوهرش بیرون رود يا نه؟ 

توقیع: بیرون میرود با جنازه زوج خود. 

يا عورت متوقی عنها زوجها را رسد که در ایام عدّت بزیارت قبر شوهرش 

رود توقیع: بزیارت قبر شوهرش میرود و شب بغیر از خانه خود در محل- 
ویر وه 9 

آیا جایز است عورت که شوهرش کشته او بواسطه قضاء حقْ که , بر او لازم 

استت ار خانه بیرون‌ زود فحال آنکه ان عورت در غیت باشد؟ 

توقیع: اکر حقّ داشته باشد بیرون میرود و قضاء حقّ میکند و نیز اکُر او را 

حات ضرور مه ساسوو کی تایه که اتصرام ق انحام آن‌ساعت تماید 

ان عورت را جایز و روا است که از منزل خود بیرون رود و قضاء حاجت 

خود کند و در غیر منزل خود بیتوته نکند. 

و در ثواب تلاوت قران در فرایض و غیرها مرویست که حضرت عالم علیه 
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السّلام فرمود (1) که مرا عجب است از آنکه او در نماز خود تلاوت ن | 

أرَلناة فی یله القَدَرٍ نکند چگونه نماز او صحیح و قبول گردد. 

و مرویست که نمازی که قَلْ هو ال أَحَدُ در او تلاوت کرده نشود آن نماز 

عرکی منت 

و نیز مروریست هر که در فریضه قرائت سوره الهمزه نماید دنیا باو اعطاء 
دد. 

آپا جایز است که مصلی سوره الهمزه را تلاوت کند و آن سوره که ذکر 

کردیم که روایت به تردن مان یو هر کی روگ کر تقرا نت ت آن آن 

را ترک کند؟ 

توفیع: ثواب بر تلاوت سوره بر نهج است که روایت ت کردند و اگر تری 

تلاوت سوره که در قرائت ت آن واب فراوان باشد نماید و تلاوت فْل مُع ال 
حَدٌ کند, یا لیا یناه بواسطه فضل مزید ایشان خدای تعالی و تقدّس از 

اسان خود بر آن کبی تباب سوزه فل هو الا اجه د که تلاوت نمود و ثواب 

سوره که ترک قرائت ت آن حفتت تاافت شته رم لخد کردم باق اعطا حواهد 

فرمود. 

و جایز است که در نهاز فریضه بغیر این دو سوره توحید و قدر سوره دیگر 

بخواندو تماز آنمصلی تمامشت لیکن در قدر ان تفاو از آن کمن است: 

و در وداع ماه رمضان که میان آصحاب ما اختلاف در وقت وداع آن است 

چنانچه بعضی ایشان میگویند که تلاوت دعاء وداع در شب آخر ماه رمضان 

اند 

و بعض میگویند که در روز آخر ماه رمضان قرائت دعاء وداع نماید اما بعد 

از ریت هلال شود. 


‌‌ 


توفیع: عفن در مان رفضان ندد لبالن انست وداع در آخر لیب فاهتهد کور 
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واقع میگردد (1) اگر ترسد که از ماه رمضان چیزی کم شود در دو شب 
اخر دعاء وداع تلاوت کند. 

و از قول خدای تیارک, و تعالی لَقَوْلَ رَشول گریم, سوال نمودند که آیا 
ال ای اه وا ات 
ذٍی فَوة عبْد ذٍی الْعَرّش کین اين قوّت کدامست. 
مطاع تم آمین اين طاعت کدام و در چه محل و مقام است؟ 
جواب این مسائل بیرون نیامد شما را دیدم آدام اللّه عرژک که بر من 
تفضیل باعلام آن مسائل بنزد آن کسی از ققها که موق با شما باشد 
نمائی و مرا بان مثّت امتنان فرمائی پس او مرا مجاب گرداند از آن هر دو 
مساله بان شرچ و بیان که برای من نمود در امر علی بن محمّد بن 
ات ری لاهن 
ای ی ی هد وی روا سس 
بادو که که دامادش است. 

و او نوشت بخدمت او که بسعت نعمت خدای تفصّل کن بر من بدعاء که 
| ۵خرت شین هن ففتم از 
وی اما ان شاء آللد. 
توقیع: جواب 
خم ال زک و لاخواتک خیر النیا و الخرة. 
کباب دیگر از خضرت القائم المنظر علبه التقلام برآی وا موین عیه 
الله الخمیری رسمه الله آن تبر.متل کتابتنایق انست: 
محمد بن عبد اللّه پخدمت آن سرور مکتوب نمود که: فرآیک آدام ال 
وا فا ریب ال ما مهن ول شیف ان 
4 عندی و منتک علی. 
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(1) توة 

احتخت آدام الله 9۶ ک 

ان ا کی انیا ازفض فان اتاخوال خضای اه وه اس 
رکعت ثالثه برخیزد. 

آیا بر او واجبست که تکبیر بگوید یا نه بدرستی که بعض فقها میگویند: که 
تکبیر بر او و در آن دم واجب و لازم نیست و مجزیست برای تکبیر گفتن 
بحول الله و قوّته اقوم و اقعد. ۲ ۲ 

جواب: در این باب دو حدیت واقع است تک انست که هر گاه کسی از 
حالت منتقل شود بحالت دیگر بر او تکبیر لازمست. ۱ 

و حدیت آخر آنست. که در روایت ت آمده هر گاه کسی رفع رآأس از سجده 


دوم نماید پس تکبیر گوید: بعد از آن بنشیند پس آنگاه برخیزد پس بر او در 

قیام بعد از قعود تکبیر واجب نیست. 

و همچنین است تشهد اوّل که جاری مجری ایننست بهر کدام از این دو 

حدیث که از جهت تسلیم فراگیری صواب بلکه منتح آجر و ثواب است. 

سال از انگشتری که نگین آن خماهن یعنی ریم آهن بود آیا نماز در آن 

جایز است گاهی در انگشت مصلی باشد. 

جواب: در آن نماز مکروهست اگر چه حدیبت در این باب نبهی مطلقست 

اس عفن کراستت اش ۱ 

سوال از مردی که هدی بواسطه مرد غایب خرید و ان مرد ازو التماس 

نموده بود که چون هدی بجهت او ابتیاع نماید آن را بمنی نحر فرماید. 

اقا چون وکیل هدی را در منی در هنگام که اراده نحر نمود نام خوکل را 

فراموش کرده لیکن هدی را به نیت او در منی نحر کرد. 

ای ی اه وا اش 
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مرد موکل هست يا نه؟ (1) جواب هیا و سا هوک تست کون 

تفص صاخ هنت سر کید مهر رت 

سوال: در پیش ما شعرباف مجوس است که آن طایفه آکل میته مینماید و 

غسل از چنابت نمیکند و برای ما جامه می‌بافند. آیا مرا جایز است که پیش 

از ز غسل آن وب نماز در آن گذاریم؟ 

جواب : هیچ باک در ستر به آن ثوب و نماز گزاردن در آن نیست. 

سوال: ازتال ای که ام هام نت اسب اه ام ره 

وقتی که بسجده رود غلط کرده سر بسچاده نگذارد و جبهه بر مسبح و بر 

که از و ون ارس پردارت شاد زا باید آیا اعتماد تبه :همان 
ه میکند يا نه؟ 

وا و و و یت ات 

توا کته هو 

سوال: از حال ام ی وا آیا رفع خشب 

عماوبه: میکتد با رقم کنیشته کنو .و هر‌خو داهن آن را بر داریا نه؟ 

جواب: بر محرم چیزی لازم نگردد در ترک رفع خشب عماریه. 

سا ارحال رم فطل باه ارراران نان با یر ان تاه کشا 

وس ی ۲ ی وی اس ور 
ب: اگر محرم در محمل در راه حجّْ چنین عمل کند بر او دم لازم گردد 

ِ ار ی ات اک ای را 

دا رای ار تا سیف هک با 
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(1) سوال: آیا واجبست ذبح هدی جداگانه از برای آنکه ناب حجٌ برای او 

گذارد يا هدی برای واحد نائب و منوب عنه مجزیست؟ 

جواب: هدی واحد برای هر دو کس نائب و منوب عنه مجزی و بسست. 

سوال: ایا مرد را احرام بستن در کساء خز جایز است با نه؟ 

جواب: هیچ بای در احرام مرد بکسای خز نیست و صلحای قوم این کار 
دند. 

کر 

سوال: آیا جایز است که مردی را که نماز گذارد و در پایهای او چیزی باشد 

که کعبین او را نیوشاند پا زه؟ 

جواب: اگر آنچه در پای دارد پشت پای را پوشد باید که ساق پای را نیز 

بپوشاند و الا نماز در آن جایز و رخصت نیست. 

سوال: اگر کسی از طریق بطن العقیق و مسلخ حجٌ کند او را رخصتست 

که تأخیر احرام تا ذات عرق نماید و در آنجا با رفقا احرام بند دو گاهی که 

از شهرة ترسد يا آنکه او را جایز نیست که از آنجا بگذرد مگر آنکه احرام 

از مسلخ بندد؟ 

جواب: احرام از میقاتگاه بندد بعد از آن لبس تیاب نماید و تلبیه در نفس 

خود پنهان آن مردمان گوید و چون بمیقاتگاه آن جماعت رسد اظهار احرام 

در همین مقام نماید. 

سوال: از لیس فعل معطون آیا جایز است زیرا که بعضی آصحاب ما ذکر 

کزذند که ذر لبش آن کر اهتییست؟ ۲ 

جواب: لبس فعل معطون جایز است و هیچ باک بان نیست. 
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(1) سوال: از حال مردی از وکلای وقف که آنچه از مال وقف در دست او 

آید حلال داند و رعایت از آَخذ مال وقف نکند اگر کسی داخل منزل او 

گردد در آن آثناء طعام او حاضر شود پس آن کس را بطعام خود بخواند اگر 

آن مرد آکل طعام مضیف ننماید البئه او اظهار عداوت نما بد و گوید فلانی 

طعام مرا چون حلال نمیداند کل نمینماید 

ار ات ار را و رسد 

مقدار صدقه باید داد؟ 

سوال: اگر کسی هدیه برای شخصی فرستد وکیل که حاصل هدیه است 

آن را بنزد شخص ثالث حاضر کند و گوید که: از این هدیه چیزی بردار و 

یت ثالث 2 باشد پآنٍ 0 ۰ وکیل مرا ۶ از آخذ آنچه در دست 

است پا نه؟ 

جواب : از سوال آوّل آنکه آن مرد را اگر مال و سرمایه معاش باشد به غیر 

آن مال وقف که در تصرف دارد اکل طعام ان مرد جایز است زیرا که 

افعال :امین ممول برضت است ان دانی که آن تاش معمول: او 


اف است و ار سس انم تاه ال هخا 
بیست.. 

جواب: از سژال تالی بعینه جواب و سوال اولست اگر وکیل هدیّه را مال 
دک بات اکل امعال اسان و انفام اور همه امه است هرا و۱ 
فلا. 

سوال: از حال مردی که قایل بحو" باشد و متعه را در شرع أقدس حضرت 
نجون الععسن جایر و حلال.داند و کایل برجعت دز این فلت بود لیکن 
بواسطه آهل نیکو که موافق در جمیع امور اوست باو عهد نمود که جای 
ترجمه و شرح الاحتجاح ,44.ص :321 

دیگر متزْوح نگردد (1) و متعه نکند و کنیز نیز نگاه ندارد. 

خلاصه آنکه بر سر زوجه‌اش زن دیگر نیارد و نوژده سال بر همین قول و 
شرط باقی ماند و بعد از آن از آهل خود غایب گردد و چند ماه در غیبت بر 
او گذرد و در آنجا نیز متمتّع نگردد و نفس او حرکت نکند و میل تزویج 
ننماید يا آنکه بواسطه رفاقت جمعی با او در آن سفر از فرزند و غلام و 
وکیل و برادر ما بواسطه حضور جمع دیگر که عرّت و اعتبار او در نظر آن 
جماعت کم گردد و واجب باشد بر او بواسطه نذر يا عهد و محبّت بر آهل 
خود و میل بسوی او و صیانت از برای زن و از برای نفس خود نه از برای 
تحریم متعه بل بدین خدای عر و جل ترک آن عمل نماید آیا در ترک متعه او 
را وزر و اثم هست يا نه؟ 

جواب: مستحت است ۳ مرد که اطاعت حضرت رب ب العزت در ۳ 
متعه نماید تا زایل شود از او خلاف که آن در معصیت است و مرتکب متعه 
شود اگر در مذت عمر یک مرتبه باشد. 


[ایضا توقیع ذیکر از خواب نامه و مسائل حمیری رها 


و در کتاب دیگر که ؛ بجهت محقّد بن عبد اللّه الحمیری رحمه ال به 
آنچه ۰ مسائل رت هب شا و ی یب و 
مرقوم نمود اینست. 

اما سوال از محرم ایا او را جایز است که مثزر خود را از پسی پشت خود 
بر عقب خود بدر آرد و هر دو طرف مثزر را بسوی حقوی خود مرفوع 
گرداند و طرفی را بخاصره خود جمع گرداند و به بندد و طرف آخر مثئزر از 
ما بین پایهای خود بیرون آرد و رفع هر دو طرف بخاصره خود نماید و هر دو 
طرف مثزر را بورکین خود مرد محرم مستحکم گرداند و محکم بندد و این 
مثل سراویل ستر انچه باشد 

ترجمه و شرح الاحتجاج اس ثِِ 

می‌شدیم آرجن در آنجا بود 0 شود 0 
میگرداند. 

جواب: از حضرت امام علیه السلام آنکهة جایز است که انسان فرز رود 
بهر عنوان که خواهد اما بشرطی که در مثزر چیزی بمقراض و سوزن 
احداث نشود یعنی جایی را قطع نکند و ندوزد و از حد مثزر بیرون نبرد و 
گره‌ها بر آن نزند و بعضی از آن مثزر را ببعضی دیگرش نه بندد پس اگر 
محرم ناف و رکبتین را بپوشاند باید که دامن آن را بلند گرداند آنچه مجتمع 
علیه و سنّت است پوشیدن ستره و زانوها است و در آن خلافي نیست 
لدکن .اجب و افصل درز نزو ما انست که-محرم. احرام ین سین حالوقه که 
جمیع مردمان بر آن نهج اقدام نمایند او نیز متابعت 

اه ام هی ان کارا ومد 
تر سوه شرع شرف وه علت خی حظرست تب آراشن ف یاف امه شاه 
عن خلف باشد و از طریق رسول جمیل بعضی تفریط نکند. 

سوال: آیا محرم را جایز است که بر بالای مثزر تکُه بندد؟ ترجمه و شرح 
الاحتجاج ج4 322 ایضا توقیع دیگر از جواب نامه و مسائل حمیری ره ی 
ص : 321 

اتب ان حضرت جولب ذآدند. که مجرم. را .رها تینست: متزر را بغیر آن. به 
چیزی دیگر بندد از تکه و غیرها. 

سوال: ی ی ی 
ملّة ابراهیم و دين محشّد زیرا که بعضی آصحاب ما ذکر کردند که هر گاه- 
متوچّه نماز گوید که: علی دین محشد. او بدعت کرده زیرا که ما اين را در 


هیچ جا از کتب الصلوة نيافتیم الا یک حدیث در کتاب القسم بن محشد که از 

جذ خود از حسن بن راشد روایت ت کرد از حضرت امام الخلائق جعفر بن 

محمد الطصادق 
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علیه سلام اللّه الملک الخالق روزی در مجلس بهشت قرین ارم تزئین, 

روی مبارک بحسن آورده گفت: یا حسن چگونه بنماز متوجه میگردی؟ (1) 

حسن گفت: یا بن رسول اللّه میگویم لبیک و سعدیک. 

حضرت. امام علیه السلام. گفت: ای خسن من ترا تال از این سکن 

ننمودم بلکه من سوّال بدین منوال نمودم که وجهت وجهی الی آخرها را 

بچه نوع میگوئی ‌ 

حسن گفت: چنین میگویم: ای وَهّث وجهی للّذی قطر السّماواتِ و الَرّضَ 

خنیفاً مسلما الی آخره. 

حسن بن راشد گفت: من چون سابقا همین نوع استماع از شما نمودم, 

گفتم: حضرت جعفر بن محشّد الصادق بآن مرد گفت: هر گاه این کلمات را 

تر از تکبيرة الاحرام و پیش از 

آعوذ باه لتمب آلعلیم من الشیطان الجیم 

ات وَحمّتُ وهی ف ۳۹ اه وا خن :2 ابراهیم و دین 

مد فا عا له ال لام و لاسام ال و سا مها ها انا 
من المشرکین 

دای ان ی کف توجّه همه واجب نیست بلکه سئت 

موکده است و در آن اجماع است و خلاف در استحباب ان نیست. 

و آداب توجه این است که 

وحْهّتُ وجهی للذی قطر السّماواتِ و الارْض حنیفا مسلما و علی قا 

انامه دوهی وان ما این العتر کر 

فْل ان ضلاتی و پُشَکي و مَکیای و قماتی له رَبٌ العالمین لا شریک له و 

بذلک امِرّث و تا آقل الحسلفیف. 
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(1) 

اللیت احفلتی من الماسن اعوتباله الم العيم من اسان ای 

بسم اللّه الرْحمن الرحیم 

, آنگاه شروع در تلاوت اه ای وی 

ورفقیه که شک در علم و عمل او نبود فرمود که: تا اش محتو ایا 

للّه علیه و آله و سلّم و هدایت پرای علی (ع) است, زیرا که دین برای 

سید الأنبیاء در حیات آن سرور و بعد از ممات نبی الاکرام الی پوم 2 

باقی و مستدام خواهد بود و هر مصلی که در هنگام توجه چنین گوید: 


بی‌شک و یقین آن کس از مهتدین بدین سید المرسلین و منهاج ائفة 
المعصومین است و آنکه در این شک کند او را چزا و دین در یوم الدّین 
است سوال: از قنوت در نماز فریضه آیا ف و | است که 
چون از قنوت فارغ شود دستهای خود را بعد از قنوت بر روی خود فروز آرد 
تا عمل به حدیث منقول و مروی است نموده باشد چه ذات حضرت عر و 
جلٌ آرفع و أجل و ًعظم و آکمل از آنست که بنده راجی بدرگاه او ملتجی 
گشته دست که بتَضرّع و دعاء و امید رحمت حضرت واهب العطایا برداشته 
او را محروم و مأیوس گرداند و دست رد بر سینه مطلب و مرام آن داعی 
مستهام گذاشته دعای او را مسترك کند با جایز نیست و حال آنکه بعضی 
اضخاب: ها در کردند کم ار هلر تما روا و هل است وش ک آن 
مرغوب نیست. 

صوات: او حصمت اهاه عایه سای یر کرویه کر شین ماهتا 
آن بعد از فراغ مصلّی از قنوت نماز بر سر روی و صدر جایز و در خور 
نیست, در فرايض آنچه معمول علیه و مستحسن و مقبول در شرع حضرت 
رسول صلوات الله علیه است انست که چون مصلی از قنوت نماز فریضه 
فارغ گردد باید که شکم 
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و هر دو کف دست خود را اندک زمانی بر سینه برابر روی بگذارد و تکبیر 
برای رکوع بگوید. 

(1) پس آنگاه برکوع رود و این خبر صحیحست و این عمل در نوافل روز و 
شب مستعمل اس رهام دای فرایض آحسی افص ات 
سوال: از سجد ه الشکر بعد از تأدیه صلوات فرایض و غیرها بدرستی که 
هی اضعا ذکر کردند که سجده شکر در شریعت سید البریه بدعت 
است. 

آیا هرد مصلی قریضه را جایز تیست که بعد از آدای فرایض سجده شکر 
تجای: ارد و انضا بعد ازررخصت جواز ابا نشجدم شکر قریصه معرب نع از 
اتمام فریضه شام است. یا بعد از تادیه چهار رکعت نافله مغفرب است. با 
التمام. 

جواب: سجده شکر لازمترین سنن رسول ذو المنن است و هیچ آحدی از 
آرباب فضل و فراست قائل ببدعت سجده شکر نگردد مگر آنکه اراده 
بدعت در دین حضرت رت العژت نماید. 

اما چیزی که مروی است در باب انکه سجده شکر بعد از فریضه مغرب 
است لیک اختلاف در آن است که آيا سجده شکر بعد از ادائه رکعت 
فریضه شام است. 

پا بعد از تأدیه نماز چهار رکعت نافله مغرب بالتمام است بدرستی که این 
اخلاف.عتل اخلای؛یر باب فضل قعا تسه ات هه از هر فویضه نش 


آفضل و آحسن آنست که بعد از فرض باشند. 

خاک توا مضای دمحا عه سنه را هد ان اماتا قله ار کارت 
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مغرب بجای آری جایز است. ۲ 
(1) سوال: بعضی از برادران مومن که ما را معرفت تمام بحال ان 
انامست ان طایفه را ضیعه جدیده است معموره در جنب ضیاء خرابه 
سلطان در آن حضه است واقع است و گاهی وکلای سلطان حضه ایشان 
را بزارعان بکرایه و اجارت میدهند و بسا باشد که عمّال سلطان أصحاب 
ضیعه جدیده را در هنگام که اراده زراعت آن بحدودها نمایند مانع گردند. 
یر بجماعت باجاره دهند مردم سلطان 9 و گویند تا ضیعه 
9 مزروع نود ها اخوعم را نمیگذاریم که مزارع شما را مزروع 
گردانند و چون ضیاع سلطان در ضیاع مقمنان داشت بوسیله آنکه 
خراب, و ویران است و آن محل را قیمت نیست زیرا که قریب به بیست 
سال است., که خرا ب گشته مع هذا سلطان در شرای آن ضیعه غیر معمور 
از همین ضیعه است که در تصرف برادران شما است بلکه اکثر حدود 
مزارع که در تصرف اخوان شما است متعلق بسر کار ما است که در 
سابق از حکام زمان بوقف گرفته الحال تعلق بما گرفته و آن مکان 
تاه ساطا راد وقت مزروع نگردد, و اگر آحیانا آرباب ضیاع جدید 
۱ اف 1 
انتقال نمایند. 
آیا جایز است که ما ابتیاع و شرای آن حضه از سلطان نمائیم زیرا که اگر 
آن محل بشرای ما در آید صلاح بحال ضیعه جدیده و ضیاع قدیمه بهم رسد 
بلکه باعث عمارت هر دو ضیاع بوسیله ابتیاع او شود. 
جواب: آن ضیعه جایز الابتیاع نیست زیرا که بیع و شرای ملک از ضاحب 
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(1) سوال: از مه زا و ظنْ محاش عورت خود نمود بخوف 
آنکه مبادا فرزند بهمرسد بعد از زمانی چند آن عورت پسر زائید آن مرد 
پسر را قبول نکند و شک در الحاق ولد باو دارد زیرا که زراعت بموضع 
حرث ننمود در ولد ملحق باو نگردد بلکه آن فرزند را 
نسبت بمادرش دهد و چون در آن تیک آن فرزند را بنفس خود 
ود 

پس اگر بر آن مرد واجب باشد که او را نسبت بخود دهد و مخلوط گرداند 
و و متل سایر فرزندان خود شمارد پس چنان کند و اگر جایز بود چیزی از 
۱ 


چنان کند. 

جواب: استحلال مرد با امراه خود از وجوه جواز و حلال بی‌شبهه جایز و 
حلالست. ۲ 

چون سائل مکژر التماس جواب از مشروح از ان سوال بوضوح نمود تا 
معرفت :در آمر ملد مرا او حاصل گردد و از حضرت واهب العطابا سوال, و 
دعا بههت بقاء و دوام ذات خجسته صفات آن خاتم آوصیا ء علیه سلام اللّه 
تعالی نمود. 

سوال؛ آنکه حه خدای:تعالی بر او واجت شید تواشطه حلال دانستن و.طی 
محاش امرآه و مواقعه ۱ از آن کس فعل شنیع 
بظهور آمد لیکن ما جواب و سوّال او بواسطه مراعات حق الخدمه پبدرش 
دادیم و از او راضی شدیم بوسیله آنچه از ما تعلیم گرفت از ضروریات امر 
دین و از خوبی نیت او. 

ها هی الا شمش عاسظه فا یتست ان اد مس کی هرا 
نزدیک 
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گرداند بخدایتعالی از امری که از او سانج و واقع گشته و او بعد از استعلام 
ی ی ای و ی زا 
الشل و اولای تیه ال راضت تمووید ق سار ایدتاری و ای 
هار ی تا اه و ۱ 
از هر چیز عاجل و آجل آن بنده حضرت لم یزل را بآن واصل و متواصل 
گرداند و آمر دین و دنیای او را از آنچه محبوب و مرغوب او باشد و صلاح 
کار خود در آن داند او را بان فایز و بهره‌مند سازد انه ولوث قدیر و بالاجابه 
حقیق جدیر. 


[ایضا توقیع دیگر از جواب ب نامه و مسائل حمیری رها 


و نیز بآن حضرت صلوات اللّه علیه در سنه سیصد و هشت هجریّه مکتوب 

مرقوم گردانید. و از حقایق دیگر که بر آن موّمن نیکو سیر مشکل بود 

سوال پدینمنوال نمود که 

بشم اللعٍ الَجْمن الرّجیم ۱ 

اطال اللّه بقاک و آدام علک و سعادتک و أنعْ نعمته علیک و زاد فی- 

اه و ۱ 

جعلنی من السوء کله فداک ۷ ۱ 

بان رسول ای از هس وتا میا را مفرت اسان ان 

جماعت کرام است الحال مذت سی سال بلکه بیشتر است که نماز واجبی 

و یومیّه سْتی میگذارند و روزه ماه شعبان بسیتی میگیرند و روزه ماه 

رمضان میدارند. 

بعضصی از اضتخایت حدیت ما روایت ه کردند ان مقمنان که صوم شما 

معصیت است. ۱ 

اما الصاخت اب‌تاد کت مب ید که مرش ان آاسستد تا باروه 
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روز نگاهدارد (1) بعد از آن قطع روزه میکند الا آنکه روزه را بر سه روز 

ثانية مثصل میگرداند بنا بر حدیث آن,نعم شهر القضاء رجب, 

سوال: از آحوال مردی که او در محلّی ساکن باشد که در آنجا برف بسیار 

با ار 

باشد که در مکانی که برف بسیار بود اگر کسی در بالای آن بایستد چون 

زمین مساوی السطح نیست محتمل است که آن کس با برف بیکبار از آن 

مکان صاقط کردند ان مره واسطه همین حال عنران و مضطرب احوال 

باشد و در آن هیچ مکان مساوی بهم نرسد که هر چند برف بسیار باشد 

مثل پلاس بآن که نمدی بر بالای برف آنجا اندازد و لگدکوب نموده در بالای 

آن ایستاده نماز فریضه مضيقه را بجای آرد. 

آیا جایز است که نماز فریضه واجبه را در آن محلٌ ترک کنیم يا مهما آمکن 

در آن محل نماز فریضه را بگذاریم و ما در آیّام بسیار اين کار کردیم و 

نماز را دز آنجا کراردیمء آبا بز ها اعاده آن‌تماز لازم شتا نه؟ 

آن, ولی رایزد وهاپ جواب فرمود, که در وقت ضرورت و شدّت بذریعه لا 

یف ال تفساً الا وَسَة تماز که.در آن.مکان موی کشته.صحیح است و 
هیچ با ک نیست. 

# ۳ از حال مأموم که در هنگام تأدیه رکوع بامام ملحق شود و به بامام 

رکوع بجای آرد آیا آن رکعت برای آن مأموم محسوب گردد و بعد از فراغ 


3 0 از امام بشنود 
اعتماد و اعتداد بان رکعت نماز ننماید و حساب نکند. 
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(1) جواب: آگر بامام در وقت تسبیح رکوع ملحق گردد اگر چه یک تسبیح- 
تایه ان هداد ان رکفت کنو هر حه انتمام تکسیه اد کمع اند 

سوال: از حال مردی که نماز ظهر را موذی گرداند و داخل نماز عصر شود 
و دو رکعت فریضه عصر را: نیز بجای آرد در آن وقت بخاطرش رسد که 
فریضه و ور فا سای هیصوت 2 ۱ ِ 
جواب : آنکه اگر در میان اين دو نماز ازو حدث حادث گشته باشد که به آن 
فصاع اند مصای اعا هر ی تحار مه ی ی ار ان اه 
حدث حادث نشده باشد که موجب قطع نماز باشد این دو رکعت را نتمّه دو 
رکعت فریضه ظهر کند که بنسیان از او ترک شده حساب کند بعد از ان 
نماز عصر را به جای آرد. 

شفال ار حال اهل.خت ابا که ان مکان ست مان را هداد حول 
جنان و تزویج حور عین و استخدام رضوان بحکم حضرت رحیم رحمان از 
ایشان اولاد و فرزندان بتوالد و تناسل حاصل و عیان گردد؟ 

جواب: میت و یتست ور ای ه فضاعترب رت مان را 
حمل ولادت و مشقت طلق زائیدن نیست چه خون حیض و نفاس و مشقت 
طفولیت شایسته و التباس از وساوس شیطان خناس است و در جئثت آنچه 
فشیی تا ه تاد اد اعین هر کش اس یره مات مد ور 
معین و موّسشس است. 

چنانچه مصدوقه قرآن لازم الاذعان مخبر و محکی است بر آن: و فیها ما 
تشتهیه الأْفُسْ و تلذ این 

پس هر گاه مومن اراده و خواهش ولد کند حضرت ایزد مهیمن خلق ولد 
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بدون حمل )1 و ولادت بهمان ور ۲۶ که ان موّمن نیکو سیرت ارادت 
نمود فی الفور خالق معبود موجود گرداند چنانچه خلقت ادم علیه السلام 
برای عبرت و اظهار صنعت خود فرمود. 

سوال: از حال مردی که تزویج عورت بمهر معین نماید تا به مت مشخص 
معلوم و هنوز از مذت چیزی باقی باشد ان مود آن مدّت را بان عورت 
بخشد و آن عورت در حیض باشد باین سبب که بیشتر از آنکه مدّت را 
شوهر باو بخشد ذن آن حال چون حیضش آمدخ باشد چون در آثنای حیبض 
مدّت به او بخشیده بعد از آنکه از حیض پاک گردد آیا جایز است که مرد 
دیگر بمبلغ و مدّت معلومین آن زن را تزویج کند یا آنکه تا استقبال حیض 
دیگر صبر کند؟ 


جواب: غیر حیضه داخله تا استقبال حیض دیگر صبر کند زیرا که آقل مدّت 
عذّت یک حیضه تامّه و طهر است و پیشتر از آن عقد بر او جایز نیست. 
سوال: از کسی که مبروص باشد يا صاحب فالج بود آیا شهادت آمثال این 
جماعت مقبول گردد يا نه؟ 

بدرستی که در نزد ما روایت کزدند. که اهتال این طانفت آماست: اسات 
یاچ ی 

و آمراض ایشان حادئی و عارضی باشد شهادت ایشان جایز و 
ِِ است و اگر در هنگام ولادت با آن اضرا امان باشند شهادت آن 
ار مت و 
سوال: ایا جایز است کسی را جذه عورت در خانه او باشد او تزویج به 
ذختر پر آن عورت. کند. با نه؟ 
جواب: گفت که آیا نهی از آن فعل باشد يا نه جواب داد که نهی از- 
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افتال. ان اشکال«در. خدیت رسول: آخر الرمان و دز فران لازم. الازعان 
مرقوم و عیان است. 

(1) سوال: مردی دعوی هزار درهم بر مردی نمود و بر طبق دعوی خود 
اقامه شهود عدول فرمود. 

بعد از آن همان مرد مدّعی دعوی بهمان مدّعی علیه بمهر و نشان او ظاهر 
سازد که پانصد درهم دیگر سوای هدن درهم شانقه بر ده آهسرارده آیضا 
همان مرد دعوی سیصد درهم دیگر و تمسٌک بمهر و نشان ظاهر کند بعد از 
آن دعوی دویست درهم بمهر و تمشک دیگر از همان مذعی علیه سابق 
بیرون ارد و انچه در این سه دفعه دعوی نماید او را شهود عدول بر وفق و 
در دست مدّعی است داخل و مفصّل تمسٌک هزار درهم است و گوید که 
همین یک هزار درهم از تو به دفعات ثلث بمن رسید و زیاده ازین چیزی 
واصل من نشد. 

آیا بر مدعی علیه یک هزار درهم بموافق زعم او لازم است يا آنکه هر چه 
مدعی اقامت بیّه و شهود نماید بر مدّعی علیه واجب و لازم گردد و در 
ازشتا ده و تمشکات صلا استثناء نباشد و صکوک ظاهر همگی و تمامی بر 
وجه صحت و حجّت باشد در این صورت جواب وجه تمسشکات باللمام واجب 
و لازم باشد. 

جواب: بر مذعی علیه یک هزار درهم لا زم است یک مرتبه از او آخذ, و 
استیفاء مینمایند زیرا| که شبهه در این هزار درهم بیست بواسطه آرکه 
شهود عدول بر لزوم دراهم دراهم الف دو مرتبه بر مدعی علیه گواهی 
دادند یک مرتبه مجمل و مرتبه دوم مفصّل بنوعی که در تمشکات مرقوم 
بود چنانچه بیّن و ظاهر است اما الف آخر که شهود آن بمراتب ثلثه اقامت 


شهادت نمودند 
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بر اشتغال ذمّه مدعی علیه بان بر سبیل تفصیل تحمّل که این الف ثانیه 
فعض الق ال تاش مدا کی یه رر مین و طرار و هم دام و 
مدذعی نماید پس اگر بر طبق دعوی خود قسم یاد کند استیفای ح* خود 
نماید و اگر نکول کند حو او ساقط گردد. ۱ 

روا ار اک رد که با وه سس نید ایا ناه اس که 
بگذارند يا نه؟ 

خوات دای اک انا موش رتم یبوط مت لوط کرد ان آن 
شاء الله تعالی. 

سوّال: در نزد ما مروی است و منقول از حضرت امام الخلائق جعفر بن 
محقّد الضَادق علیه السّلام که آن ول امام الخالق علیه السّلام در کفن 
فرزند خود اسماعیل رحمة اللّه علیه نوشت که: ۳ 

آشهد آن لا آله ال اللّه و تشهد ان محشدا رسول اللّه صلّي اللّه علیه و آله 

آیا ما را نیز جایز است که اقتداء و اقتفاء بایشان فده آکفان هه دا سانم 
سوال جایز است که رد تسیع بخاکقبر با بغیر آن گوید و در آن فعل 
و 
ایزد داور نیست. 

و از فضیلت آن خاک است که اگر مسبُّح در تسبیح نسیان کند و یا سبحه را 
ال ۳ ۱ ۱۱ زا نز و 
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تسبیح مکتوب گردانند. 

و در بعض نسخ معتبر بنظر مترجم أحقرٍ رسید اگر تربت آن ولی رب 
العالمین را بروی زمین گذاشته سجده بر آن نمایند بحکم و مشیّت حضرت 
آرحم الراحمین هفت طبقه زمین روشن گرد. 

و اگر کسی در هنگام نماز سجده بخاک آن ولوث بنده‌نواز کند اگر احیانا 
یا ال تا ای دی اس ی اه 
الکاتبین حکم کند که آن نماز را برای آن موْمن مستهام کامل و تمام 
سب گردانید و در سجده بخاک قبر آن سرور واب بیرون از 
حصر و شرج است. 
خانه جر اخادیت مرا وی و اس ی اه 
مروی و منقول است و چون در سجده بخاک نهادی جِنْ و بشر ثواب بسیار 


(1) سوال: در سجده بر لوح خاک آن ولیث خالق الأفلاک هیچ فضل و ثواب 
جواب: سجده بر لوح خاک قبر جایز است و واب و در او فضل و اجر 
بی‌حساب است. ۱ ۳ 
سغالت از مردی که زبارت قبور انم علیهم مارم الجلی اور کند ابا او 
زا حاند است مهس مس فر ان ای ری وهای المع کنر 
یا نه. 

و آیا کسی که نماز در نزدیکی قبور مه دین کند او را جایز نیست که قبر 
را قبله کند يا بر بالای سر قبر ایستد یا در بین پا توقف نماید و امّا جایز 
اسشت: که فصلی: تقوم بر فیر کند ودقتی زا در عقب سر خودیب ارد ههار 
بجای آرد؟ 
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(1) جواب : اما سجود بر قبر در نماز فریضه و نافله جایز نیست و آنچه 
معمول و مقبول آرباب علم و کمال و أصحاب فضل و حال است آنست که 
خدٌ آیمن بر قبر گذارد و عرض آحوال بخدمت آن ولیْ ملک متعال نماید. 
اما نماز, فریضه را در عقب قبر و قبر را در پیش خود گذارد و بر قبر أنمَة 
البشر تقدیم در نماز و بندگی ایزد آکبر و تساوی و برابر قبر نیز بایستد. 
سوال: آپا مرد را جایز است که در وقت اشتغال او پنماز فربضه و نماز 
نافله در دست او سبحه باشد و در آن حال مرد مصلّی آن سبحه را بگرداند 
ی 

از ِ آن ولایت مأآب مستفاد و که در حالت عدم خوف روا 
نیست. _ 

سوّال: ایا مسبح را جایز است که در وقت تسبیح سبحه را بدست چپ 
بگرداند يا نه؟ 

جواب: جایز است و الحمد للّه. 

سوّال کرد و گفت که مروی است از فقیه که در فروختن وقف خبر مأئور, 
۵ خر مو‌خورست اه کم وففیتیر فوم باشتق ده از اسان برای اعفات 
آن جماعت مقزر شده باشد. 

امّا آهل اجتماع بر بیع آن وقف کرده باشند لیکن بیع آن أصلح باشد از 
نگاهداشتن در این حال از پعضی آرباب وقف آیا حضّه و سهم او را خریدن 
جایز است يا آنکه تا جمیع آصحاب وقف و آرباب حصص و سهام آن اجتماع 
بر ابتیاع آن نکند خریدن سهم بعضی بدون رضای بعض- 
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دیگر در بیع حضّه خود روا نیست؟ (1) جواب اگر وقف بر امام مسلمانان 
بادفی اراش رها تش ها ار فش وم ی یف 


مسلمانان باشد هر یک آن طایفه را میرسد که حصّه خود را فروشند خواه 
مجتمع باشند خواه متفرژق یعنی خواه همه ان طایفه اجتماع بر بیع حصص و 
سهام خود نمایند و فروشند. 
یا آنکه بعضی راضی بر بیع حضٌّه خود باشند و بعضی دیگر راضی نباشند از 
وه که رای اند خر ندربختم ان :ای اشست انضاء لاه عالن. 
سوال: آیا محرم را جایز است که موی ته بغل را بگذارد یا نگذارد. و ایضا 
محرم را شانه کردن رواست يا نه؟ 
جواب : جایز است و بالله الوفیق. 
زر اگر ضریر یعنی مریضی که درد چشم دارد پیش از آنکه مرض رمد 
عارض او گردد بر مقدّمه شاهد گردد و خط ونشان خود در آن کاغد قلمین 

ید. 
بقد.آن آن آن مزج‌ضزیر مکفوف وشاسا شوه توعین که اصلاعط وان 
خود را نبیند تا بعد از ریت و معرفت نشان و خط شهادت بر ان مقدمه 
دهد آیا شهادت او جایز است پا نه؟ 
یا آنکه مرد ضریر بر مقدّمه که شاهد بود آن را فراموش کند و بعد از 
تقطی مت حقایق آن را کما کان الموافق بخاطرش آید آیا او را جایز و 
ِ است که شهادت بر شهادت سابق دهد یا نه؟ 

ب: اگر شهادت را بحفظ آرد و حفظ وقت شهادت کند بی‌شبهت 
بر. ان مقدمه خایز و.عیانسشت: 
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(1) سوال: از مردی که وقف ضیاع و دابه خود کند و شخص معین را وکیل 
و متولی وقف گرداند و شاهد بر آن آمر بگیرد بعد از آن وکیل متولی گردد. 
با وضع او متغیّر و حال صلاح و سدادش نوع دیگر شود و متولی وقف غیر 
او گردد آیا جایز است که همین شاهد گواه شود برای این شخص که الحال 
قایم مقام وکیل أوّل شده بود گاهی که أصل برای یک کس باشد یا جایز 
نیست ؟ 
جواب: بغیر شهادت جایز نیست زیرا که این شهادت برای مالکست نه از 
برای وکیل و حال آنکه حضرت ایزد متعال آمر بادای شهادت بر منهج حقّ و 
صواب تجود ان که.در قران لارم آلادعان: متفرهاید کف افیهوا السهادة 
لله. 


سوال: از ماز دو رکعت آخر چهار رکعته و آخر سه رکعتی که در دو 
رکعت آخیره چهار رکعتی و ٍ یک رکعت آخر سه رکعتی روایات بسیارست. 
عضی از اضحات زوایت کروند ها خومصی الحفه ای آنودو زر کف 
ی فرایض و در یک رکعت آخر سه رکعتی شام تلاوت کند 
افضل است 

0 یت کردند که تسبیح . ِ ِ 


سبحان اللّه و الحمد للّه و لا آله الا اللّه و اللّه اکبر 
گفتن افضل است چون روایات مختلف است آفضل کدام تا ما بق آزن سا 
نما 

تیم ؟ 
جواب: تسبیح نسخ قرائت ام الکتاب در دو رکعت اخر نمازهای چهار 
رکعتی نمود و نسخ قرائت تسبیح قول امام الهادی العالم علی الهادی صلی 
اللة علیه و آله:و سلم است.زیرا که آن, امام الاعلم غلیه الستلام فومود که: 
هر نمازی که در او قرائت نباشد یعنی تلاوت الحمد در او نباشد ار از 
شیوه 
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نماز و طاعت بیرون است (1) مگر آنکه مصلّی علیل یا کثیر السُهو در 
قرائت باشد و به واسطه همین پیوسته از بطلان نماز و عبادت حضرت 
۱0 ۱ ۳۳ ۳۳ 

سوال نمود که در نزد ما مشهور است که رت الجوز از برای وجع حلق و 
گرفتگی آواز نافع است و طریق استعمال آن آنچه در میان مردمان اشتهار 
دارد آنست که جوز تازه را پیش از آنکه خوب بندد آن را میگیرند و خوب 
نرم میکوبند و آب آن را می‌افشرند و صاف میکنند و چندان میجوشانند که 
بنضق: آید و خوب مطبوخ گردد, بعد از آن از بالای انش قر ود آوردم یک 
شبانه‌روز نگاه میدارند. بعد از ان شش رطل آن را یک رطل عسل 
می‌اندازند و در بالای آتش نرم جوش مبد هند و کف ان را میگيرند. و 
نوشادر و شب یمانی از هر یک نیم مثقال خوب می‌سایند و آب در آن 
می‌آندازند و یک درم زعفران مسحوق در ان انداخته جوش دهند تا بکف 
اید. 
بعد از آن کف را بگیرند و بپزند تا مثل عسل بقوام آید و ثخین گردد پس از 
آن:از اتش فر ور می‌ارتد.ه مره هیک دانتق وداز آن می‌اشامتد ایا شرب ان 
چانة اشعت. ان 
جواب: فرمود که اگر بسیار آن مزاج انسان را متغیّر گرداند تا به حد سکر 
آز وتان بش قلیلی کنین آن خر احسکو او فشک تاه وه شرف 
آن حلال باشد. 
سوّال: مردی را حاجت پیش آید و در عمل آن و ترکش متحیّر بود که آن را 
معمول گرداند يا ترک کند بعد از آن دو خاتم بگیرد بر یکی از آن بنویسد که 
نعم افعل و بر دیگری نویسد که لا تفعل و چند مرتبه بهمین نوع استخاره 
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کند تقد از آندنف شند یکی چا ی فر خی ای از اهر هی سدایء ان کیه از 
این فعل جایز است (1) و عامل و تارک آن مثل مستخیر است که استخاره 
او موافق شرع شریف است يا آنکه آن استخاره نیست؟ 
جواب ب فرمود آنچه سئت امام العالم علیه السلام بود همین استخاره بر 


رقاع صلاة بود. 
ال ار حعفرنین آنی ات نی للم غته نید که ان کدام وف 
آفضل است و آنچه در آن نماز خوانده شود کدام بهتر است و آیا در آن 
نماز قنوت هست يا نه و اگر قنوت بود در کدام رکعت این نماز است؟ 
جواب أفضل وقت برای این نماز اوّل صدر نهار روز جمعه است بعد از 
آنکه روز جمعه میسّر نباشد هر روزاز یام در هر وقت از آوقات که خواهد 
- ز- جعفر بن آبی طالب رضی الله عنهما خواه در شب و خواه در روز 
گزاردن این نماز رواست و در این نماز دو مرتبه قنوت است در ر 
دوم قنوت آن پیش از رکوع است و در رکعت چهارم بعد از رکوع. 
سوال از مردی که نیت نمود که چیزی از مال خود اخراج کند و ان را بیکی 
از برادران مقمن رساند بعد از آن در میان خویشان خود شخضی فحتاج 
بابه آبا ان قالرا همان‌شتمن که برای اواخرام کودهو نتخود هر 
کند يا آن مال را من غیر تراخی و اهمال حواله آقربای محتاج خود نماید؟ 
جواب داد که صرف باین دو کس بآن که آقرپ و آدون باو در مذهب باشد 
سید ۵خدیت ,اد خضرت آماض لاله صلی اللت هو آله شام موم و 
منقول است که فرمود لا یقبل الصدقة و ذو رحم محتاح. 
بعتن :.ضندقه. کردن آن فرد مومن تمومن:دیکر در وفت. که تصاخت مال 
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را ذو رحم محتاح باشد صدقه او مقبول حضرت عر و جل نیست (1) بلکه 
بر او لازم و واجب است که صدقات مفروضه و مندوبه خود را بخویشان و 
آقربای خود- مخصوص گرداند. 
اقا افضل. در انن حال ایشت آن‌مومن نما راهان رم فحاعن 
میان آن مومن که آن مال را به نیت او اخراج کرده قسمت کند و و 
اعضل عفل بای است: ۱ 
سوال از مهر زنان که اختخانه ما را اختلاف در وجوب اننست. بعضی 
میگویند که مهر در دنیا و آخرت بر ذمت زوج است و بعضی خلاف این 
یند؟ 
جواب داد که اگر بر زوج کتاب بمهر و سند باشد آن مهر بر ذت زوج دین 
شرعی و لازمست در دنیا ۵ آخرت و ایو نرر روج کتاب‌باشد کق:دو آن :دک 
صدقات بنام زوجه ذکر شده باشد مهر ساقط است هر چند دخول واقع 
شده باشد زیرا که میتواند بود که آن صدقات که در آن کتاب مرقوم گشته 
در عوض مهر با آن زن داده باشد و اگر بر زوج کتاب نبود پس اگر دخول 
آن واقع شده باشد ساقط است باقی صدقات که تسلیم آن عورت نشده 
باشد زیرا که آفعال مسلمین محمول بر صحّت است یحتمل آن عورت 
بهمان قدر صدقه که تسلیم او شده آن را مهر خود دانسته راضی بدخول 


شده باشد. 


سوال از آصحاب عسکري علیه السّلام از کسی مروی است که از آن 
مر سوال نفودند که آیا در پوست خز که کناره آن را بیو ست اتاتته 
گرفته باشند نماز صحیح است يا نه؟ 
توقیع: بیرون آمد جایز نیست. و در روایت دیگر از آن حضرت (ع) نقل 
نمودند که جایز نیست پس ما بکدام ازین دو قول عمل نمائیم؟ 
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(1) جواب داد که این آونار و جلود است آنچه آوبار است که اصلا جلد در 
آن نیست آن حلال است. 
سوال: از بعضی علماء از معنی قول امام الخلائق جعفر بن محمد صادق 
علیه السّلام فرمود: 
لا یصلّی فی التعلب تفت آلن تا نوت ایرد 
جواب رن جماعت گفتند که حضرت امام علیه السلام اراده جلود نمود نه 
غیر آن. 
سوال از ان حضرت نمودند که در شهر اصفهان جامه عتابی بر عمل وشی 
اوایص ی اف ار ارات ما انا 
جواب داد که نماز جایز نیست الا در جامه که ممزوج به پنبه باشد پا کتان 
سوال از مسح رجلین آیا ابتداء بکدام مینماید بیای راست ابتدای مسح 
میکند يا بهر دو پا را بیکبار مسح کند دست راست مسح پای راست کند و 
به دست چپ مسح پای چپ میکند؟ 
جواب اگر ابتدا بمسح یکی از رجلین کند باید ابتداء به مسح پای راست 
کند. 
سوّال: از صلاة جعفر علیه السْلام آیا جایز است که آن نماز در سفر موی 
ِِِ 

مهم ات تفت ری لاه نم کار آشت بسن شون خی وه 
1 0 5 
سوال از تسبیح حضرت فاطمة الزهراء علیهما السّلام اگر کسی از روی 
سهو و فراموشی زیاده در تکبیر از سی و چهار بار گوید ایا او را مراجعت 
به شصت و شش بار میکند يا استیناف تکبیر مینماید انچه واجب است بیان 
کنید؟ 
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(1) جواب: هر گاه در تکبیر کسی سهو کند تا آنکه از عدد سی و چهار 
درگذرد عود و رجوع به سی و سه بار نماید و در آن بنا گذارد و اگر در 
ی و و سم و ی 
تسبیح کند بنا بر اين نهد و اگر سهو در تحمید کند تا آنکه صد بار تکرار کند 

بر او چیزی لازم نبود. 


[ایضا توقیع قیکر از خواب نامه مسائل حمیری رها 


از محقّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری رحمه اللّه منقول و مروی است 
توقیع دیگر سوای آن توقیع از ناحیه مقدٌسه حرسها الله بعد از توقیع 
مسائل رمذکوره بدین وجه نبیر هن امن کنم* 

بسم الم الرْحمن الرحیم: 

لا مر الله تعقلون 0 تقبلون حکمة بالفة فما تغنی الایات و التذر 
عن قوم لا بومنون السّلام علینا و علی عباد الله الطالحین. 

قن هر اه شا ارادم ره بخدای تعالی و بسوی ما نمائید پس بگوئید 
چنانچه حضرت رب العالمین میفرماید که: 

و سلام علی الیاسین 

یعنی: شما نیز بگوئید که: 

السّلام علیک یا داعی اللّه اتف ایاته: 

السلام علیک يا باب اللشو دبا ن دنت 

السّلام علیک یا خليفة اللّه و ناصر حفه. 

السلام غایی با :|۱۱ و دلیل ارادته. 

الشلام,علیک یا الق کناب اللة وت خماتد. 

السّلام علیک فی آناء لپلک و آطراف نهارک. 

الستلام علیک با بقیة الله قی ارضه. 
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(1) 

التلام غلیک با مشاق الم الذی آخذه وو کدن 

السْلام علیک یا وعد الله الک یه 

السّلام علیک آیها العلم و و الغوت و الرحمة الواسعة وعدا غیر 
مکذوب. 

السْلام علیک حین تقوم. 

السٌُلام علیک حین تقعد. 

السّلام علیک حین تقرا و تبین. 

لّلام علیک حین ترکع و تسجد. 

السْلام علیک حین تهلل و تکبر. 

السلام علیک حین تحمد و تستغفر. 

السْلام علیک حین تهسی و تصبح. 

السّلام علیک فی الیل اذا یعشی. 

السّلام علیک فی التهارٍ ُذا تجلی. 


السلام علیک آیها المآمون 
السّلام علیک آیها المقدم 9 
السّلام علیک بجوامع السلام : ۱ 
آشهدی با مولای: انی آشهد آن لاله الا الله وحیه لاصو و اشهد ان 
محقدا عبده و رسوله لا حبیب الا هو و آهله. 
۵ آشفد آن .غلیا آمیر آلمومیحتته و الحسنحتته و آلخشین هه غرم 
بن الحسین حچته و محمد بن علین حجته و جعفر بن محمّد حجته و موسی 
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گر 
و آشهد اک حوه له و تم لول و لاح و ان رجعک حق لا شک فا بوم 
لا ینه لقغ تسا امائها لغ نکن آعتث من قبل او کستث فی |یمانها ترا ون 
الموت حف و أَن ناکرا و نکیرا ح 
آشهد آن الثشر و البعت حق و أنْ الشراط و المرصاد حقّ ون لمیزان و 
خالفکم و سعید من آطاعکم. 
فاشهد علی ما آشهدتک و آنا ول لک و بریء من آعداتک فالحقٌ ما 
رضیتموه و الباطل ما سخطتموه و المعروف ما آمرتم به و المنکر ما نهیتم 
عنه فنفسی موّمنة بالله وحده لا شریک له ۵ تروت له صای له علبه و الق و 
ام روا وم هواک و آتر دسریم بو 
لکم و مودٌّتی خالصة لکم آمین آمین. 
جایی که آن سرور در عقب این قول مذکور گردانیده اپنست: 

نتم االت مره الژحیم: اللهم اد اسلی: آنتضان. علن مت کر 
#ِ ۱ کات ور که ان تملی قلبی نور الیقین و صدری نور الایمان و 
فکری نور البیان و عزمی نور العلم و قوّتی باعل میت رالسانر 
من عندک و بصری نور الَطّیاء و الرُْحمه و جسمی نور الایمان و مودتی نور 
الموالات لمحشد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و مودة آله علیهم الشلام حلّی 
آلقاک و قد وفیت بعهدک و میثاقک فلتسعنی رحمتک يا ولیْ يا حمید. 
الا لیف اس و خلیفتک علی عبادک و الذاعی الی 
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بیلک و 
(1) 
القائم بقسطک و الثاتر بأمرک ولیٌ المومنین و بوار الکافرین و مجلی 
الظلمة و منیر الحقٌ و الساطع بالحکمة و الطْدق و کلمتک الامة فی 
ارنضک المرتقب: الخانف.و. لول الناضه سفنه الهام ورعلم المنی و تور 


ایضاز الوزی: و خیر هن فص و ارتدی و مجلي لعمی الذی یملاً الأرض 
عدلا و قسطا کما ملئت جورا و طلما ات خی کر تقو 

الا ضل لت هگ ق ان ها که ال ره فرصت میمعت مرو 
او وم ال خن و رمع متا 

اللهم انصره و اتصی ‏ لاح ۵ ایض به اولیانن ۵ یات و رن هه و 
ای و 

لام ای او اس فاگ وا عون 
یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و اجرسه و آمنعه من آن یوصل 
اف وا سای وا هه و 
خانصر ارب واعل خاوليه و اقضم بای لیم هواس اناد 
المنافقین و جمیع الملحدین حیث کانوا فی مشارق الأرْض و مَغارتها بژها و 
تعها وله ار لا مه هی سس ایس اس ام 
اجعلنی. 

اللی من ارم یا و اه ماع آرصی ا ستتق را 
بالوزتو فی دی با بخذرین آله الحی اما دا الاو الاکزام وبا 
ارت ال احمیه 


رد کر ف بیان و کناب که از تاعیه مقوسه حرسها الله-غن التکبات وارد ند 
بعد از مضیٌ چند یوم از شهر صفر ختم بالخیر و الظفر سنه آثنین و 
اربعمائة هجریه نبویْه رسول خر البریه ایفاء چند یوم مستقبل از ناحیه 
مق مد کناب مر هت ید ای یه الاهم راهان قاس اه ره 
و نور ضریحه وارد 
ترجه و شرح الاحتجاج ,4.ص:346 ۱ 

شد (1) عامل ان کتاب ولایتماب و موصل ان خطاب مستطاب ذکر کرده 
که من آن کتاب را از ناحیه که ولایتی است متصل بحجاز که: , 
ندمت آخ السبه و ول الاشید الشته النجید آبی عبه الم کته بن 
لتعمان المفید آدام ال اعزازه و آنصاره قلمی گردانیدند از کسی که از او 
مستودع عهود و موائیق از برای بندگانبحضرت رب العباد از متبعین نب 
لأمجاد و وصیای آولاد علبهم صلوات اللّه الی یوم المیعاد گرفته شد این 
است: _ 
سم اللّه الرحمن الاحیم: اقا بعد سلام علیکی یه الولی المخلص فی الدّین 
الخخصوصض فینارباء الیفین: فان تحمد الک الله الدی لا الم الا هو ال 
الطلوه علی ها و فول فا متفه و له السا هریم.ه لک ارام الم 
توفیقک لنصرة الحو" و آجزل مثوبتک علی نطقک عا بالطدق اه قد اذن لنا 
فی تشریفک المکاتبه و تکلیفک ما توژیه عا الی موالینا قبلک آعرّهم اللّه 
ات و اه ای اه يم اه ی اد هو ای 
آعدائه المارقین من دینه علی ما تذکره و اعمل فی تأدیته الی ما تسکن 
الب سا تسه آن ساء ال کال 
و آن نسخه از برای شیخ فرستاد بعینه همین است. 
ما اگر چه در مکان خود توطن کرده بیرون تقی تنم .و از متا کف ظالمان 
دوریم اما اين بنا بر انست که حضرت الله تعالی صلاح حال و شیعه مقمنان 
مارا بما در اختفاء نمود بنوعی که هیچ چیز بر ما پوشیده و پنهان نیست و 
مادام که دولت ظلمه برقرار است هر چند ما بواسطه قلّت معین و ناصر 
۱ 
شما در هیچ چیز از 
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اخبار ش ها دوه مان تست ۱1 و اه بر باب: ما رد بر .ما 
ظاهر است و سبب اختفاء ما آنست که آن جماعتی که در روز خم غدیر 
عهد و میثاق از آن طایفه حضرت نبیْ البشیر و الثذیر برای جذم امیر 
ان لیم هام ای الک ش و ای ۱ 


پسی پشت انداخت نسیا منسیٌا انگاشتند بنوعی که گوئیا آن طایفه را اصلا 
بان مهم در هیچ وقت و هیچ دم اطلاع و علم نبود ما مراعات طرف شما را 
مهل نمیگذاریم و هرگز شما را از خاطر خود محو و منسی نگردانیم. 

چه اگر در حقّ شما نسیان و اهمال از طرف ما واقع شود هر آینه شما را 
آزاری بهم رسد در آن زمان دشمنان دست تعدّی و ظلم و تفریط و ستم 
بر شما دراز کنند پس شما یاری در آن هنگام تقوی و پرهیزگاری بحضرت 
باری نمائید و از فتنه محترز باشید زیرا که فتنه مهلک مردم است که قصد 
اجل کون نفد و حامی آنست که ادراک املش فرمود و همین فتنه باعث 
ظهور و حرکت ماست من شما را مخبر بامر ما و نهی حضرت ملک 
تعالی میگردانم و ال میم ُوره و لو کرِة الکافروت. 

دست اعتصام غیبت ما بذیل تقیّه مستحکم گردانید و در زمان اشتعال نار 
جاهلیت اباب تفاقنه گام اشتداد آمواعبحز عضیت اضخاب:نفاق که آن 
آوان خوف و هول و زمان ترس و بیم لا حول شما فرقه مهدیّه است و مرا 
گمان نجات شما در آن زمان آنست قصد مواطن خفیّه نکنید بلکه در زمان 
تیه طعن سبیل بطریق مرضیّه نمائید در وقت ماه جمادی الأول اين سال 
بر شما حول کند در آن محل آمری حادث و مسجُل گردد باید که از خواب 
بیدا شهید. و نظر اعتیار انجه بر شما:ظاهر و.اشکار خواهد شد تما نید 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4.ص:348 
(1) و از اسمان ایه و نشان طی واضح و هویدا و از زمین نیز مثل ان ایه 
بالشوبه لایج و پیدا خواهد شد و در ارض مشرق نیز امری حادث و بین 
ظاهر و روشن گردد که آن سبب حزن و اضطراب همه خلقان شود 

بعد از آن طایفه از اهل اسلام بر اهل. عزاق غالت آیند و از بدی افعال و 
زشتی آعمال و ائفاق آن طابفه شقاق بر ایذای آهل عراق وسیله سد 
اف آرزاق آهل عراق گردید و من بعد خرابی طاغوت آشرار که مسرور 
به هلاکت مثقیان آخیار که باتفاق حاجیان قاصدان طو اه بت له الملک 
المثان از آکناف و اطراف جهان بودند ایذا مینمودند و توقیر تمام 
میفرمودند مردم را اندوه و غم و ایذا و آلم آهل ستم آسودند و ما را در 
تیسیر حخّ ایشان باخبار و وفاق آن آعیان بغایت عظیم بود که آیا بر نظام 
آحوال انسان ظاهر گردد پس هر کس از شما آنچه سبب تقرّب محتّان ما 
باشد که بغایت الغایت در آن امر ساعی و جاهد باشد و انچه وسیله قرب و 
کراهیت و سخط رب العژت شد باید که از آن کس اجتناب و احتراز لازم و 
واجب دانید. 

بدرستی که آمر ما شا کام ینش اخدة رسد واجب است که بآن وارسد تا 
وقت آن باقی و ثابت باشد و چون, زمان آن در کذزد بقند. از. آنتوبه. بان 
کس منفعت نرساند و ندامت از ذلت سود ندهد و نجات از عقوبات در 


عرصات خواهد یافت و حضرت حق سبحانه تعالی شما را ملهم برشد و 
صواب و لطف بشما در توفیق بطریق رحمت و ثواب نماید. 


[ایضا توقیع قیکر بمخها بن نعمان المفید (رضی الله عنه)] 


نسخه دیگر از توقیع بالبدا العلیا علی صاحبها السّلام و الدعاء 

هذا کتابنا الیک ها الاخ الولث المخلص فی و5نا الصٌفی و الناظر لنا الوفث 
آخرسک الاه هه النی لا شام فاحفظ پم و نید علن حطط [ ان 
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راصح و 

1 : 
,ما فیه الی من تسکن الیه و آوص جماعتهم بالعمل علیه ان شاء ال و 
صلن اه غلی ده آله دمن الط هرین: 

انا ان ی ار صل ار ری اس ام دور فنه مست و 
سیم از ماه ذی الحجه در سنه چهار صد و دوازده هجری نبوی علیه صلوات 
من الملک العلیخ بر آن شیخ الولخ مذکور وارد شد نسخه آن بر آن عنوان 
بود که ۳ 

من تفا لاه ترفن ملمم آلخی ووله ها 

بسم اللّه الاحمن الحیمز سلام علیک آتها العبد الصّالح الژاعی الیه بکلمة 
الضدق فائا نحمد الیک اللّه الذی لا اله الا هو الهنا و آله الخلق آچمعین و 
سبأله الضْلوه علن دا مر ولا مکتد خاتم السم م علی اهل مه 
آلاا رن 

بدرستبی که نظر در مناجات نو بحضرت قاضی الحاجات دیدم که خدای 
تعالی ترا نگاهداشته و میدارد بسبب آنکه ترا از طرف آولیاء خدای تعالی 
هبه و عنایت نمود» و محروس میدارد ترا از کید اعدا نرب از حضرت 
انزن آحد آنگه ترا بز رکفت خوو صوفق. کردانه ومی‌باید کم بو خرشی. لاه 
بسق‌الی ام یل ام ره ای وی هرن عر شاه 
هوس قومی است که زراعت باطل به واسطه فریب مبطلان نمودند و این 
سبب محافظت دماء مومنان و وسیله حزن و اندوه مجرمان است و نشان 
حرکت ما از اين لوثه حادث شد بجرم معظم از شومی آن منافق نحس 
فذمم. کض‌فسحل دم فعرفشست. که ند میور با اه آنمان فی‌ماند .و 
بمطلب و مرام خود نمیرسد تا ظلم و عدوان و ستم و طغیان خود را ظاهر 
و عیان گرداند زیرا که ما در عقب ایشان حفظ ذوات موّمنان به دعای که 
محجوب و پنهان از پادشاه زمین و آسمان نیست مینمائیم و دلهای 
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اولیای ما را قوی و مطمئن بدعا گردانیم (1) شما باید که تقوی بکفایت 
دعا از ش آن ظالم بی‌درایت بحعضرت رب العزت نمائید و مراعات ایشان 


مرغوب است که ایشان اجتناب از منهی عنه و از ذلت عصیان ظاهر و 
عیان گردانند. 
و ما ای ولیٌ مجاهد باتو پیمان و عهد مینمائیم که تا حضرت رت العالمین 
شا ود و آندی الق نضرا عزیزاً ترا بنصرت خود موَیّد گردانید پیمان 
خدای خود را بارسال آمثال این آپات بنواخت و بنوید نصرت و اعطای آن 
سرفراز ساخت بدرستی که از برادران شما در دین تقوی بحضرت ملک 
تعالی نماید و آنچه بر او واجب است از زکوات بمستحقّین رساند خود را 
این از فتنق دانمة. و محنت. مضله مطلمه. کرداند:ف آن: کس که بحل,در 
اعطای آنچه از نعمت که حضرت رب العرت باو احسان و کرامت فرمود 
بعاریت پس هر کس که واجب تعالی و تقذس امر کند بصله و عطای ان 
کس چون آن شخص بخل کند بدرستی که آن بخیل را در دنیا و آخرت والی 
نباشد که هیچ گونه مراعات حال و مراقبت حوال او نماید و اگر آشیاع و 
اتاخ ها یت الم صالی خر فیس اما و سای بردفای ی که سا 
با حضرت رسول ایزد خالق نمودند میکردند از لقای مسدّت افزای ما 
مایوس و محروم نشدندی و من هر اینه تعجیل در مشاهدت و معاوده 
ریت خود برای ان جماعت مینمودم سایر حقّ معرفت و تصدیق که نسبت 
به ما فرمودند پس در آن زمان هیچ چیز وسیله دوری رئیس از ایشان 
نمی شد آنچه ما را کراهیْتِ از آن میشد و هرگز اختیار دوری از محبان و 
موالیان خود نمینمودیم و اللّه المستعان و هو حسبنا و نعم الوکیل و صلواته 
علی ها آلمسن ال یه ند و له الطاهرن متام 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4.ص:351 
(1) در غره شهر شوال ختم بالخیر و الاقبال در سنه چهار صد و دوازده- 
هجری نبویه. 
ستحه ,و توقیع ملد غلیا صلوات الاب قلی (صاحیها نبدین نما خر کزردآیید 
هذا کتابنا الیک آبها الولث الملهم المحق العلی باملائنا, و خط نفسنا فأخفه 
لآ وی و ال لس متا یمام امه من لها 
تسانهم الله عالی رک ان شاع الله ی‌الخه للم و اللوم علی: ون 
موه الم اسا مرش 
ترجمه و شرح الاحتجاج ,ج4,ص :352 


ربیاف تاج یه اه ای یه ال الیه مه ای وب الکفضاته سین ای قتوی ‏ 
کسی که در خواب دیده میان ایشان گفت و شنید واقع گردید 


(1) حکایت کرد شیخ ابو علی الحسن بن معمر القی رحمه الله برمله در 
ماه شوال سنه چهار صد و بیست و سه هچریه نبویه از شیخ ابی عبد الله 
المفید محمد بن محمّد بن النعمان رضی الله عنه که فرمود: من در سال 
از سنین در عالم رویا و منام چنان مشاهده و ملاحظه مینمایم که براهی 
میروم. 

در آن آثر بحکم حضرت عرّ و جل بمحل رسیدم حلقه اجتماع مردم بنظر 
من درآمد خود را بسعی دم و پایمردی قدم چون بان حلقه رسانیدم اجتماع 
خلایق دیدم دایره از حاشیه دایره مجلس خلقی انبوه از هر جنس آدم در 
آنجا حاضر و مجتمع بودند در آن دم من از شخضی پرسیدم که: این چه 
کثرت و این چه اجتماع مردم است. 

ترجمه اه وت ,4ص :353 

که و ی 
الفور خود را داخل آنٍ مجمع گردانیده بحلقه رسانیدم مردی را دیدم که با 
مردم در گفتگو و تکلم بود بکلمات چندی که من تحصیل آن نمیکردم فی 
الفور پیش رفتم و کلام او را ,مقطوع گردانیدم و گفتم: 

ها الشْیخ مرا مخبر و مطلع گردان بر آنچه دلالت بر فضل و کمال 
مصاحب تو آبی پکر عتیق بن آبی قحافه دارد از قول خدای تعالی تانت 


این اد هُما فی الغار. 
0 فخه. لا لت آز این ایتت» بر فضل, ان بکر در ین :موم و محل 
۱ 

ست . 

اوّل. ی ذکر خاتم الرْسل نمود بعد از ذکر رسول ذکر آبی 
بکر بلا فصل 


پس حضرت آبی بکر را ثانی آثنین پیغمبر جلیل القدر خود گرداند 
ستانکه فرمود: که نان انش ۱ ما کب العار. 

دوم, آنکة قادر سبحان صنعت ذات ایشان باجتماع در یک مکان نمود 
بواسطه الفت که میان پیفمبر و آبی بکر بود به نوعی که فرمود که اد هما 
فی الْغار هر دو 

۱ ی 7 
ایشان بود چنانچه فرمود لد یَفول لصاجیه لا تَحْرّ تَحَرَن 

ارم اک حدای ه سل روصت ای اسان ار 
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ی ی ی 
بود چنانچه فرمود لا تحزن. 

در آن سفر موکت آثر با ح تساوی با ایشان در هنگام سیر و سکون رفیق 
غتر اخفال واقف. و شاهد انست. که هیچ کوته زیادتی بکی, بر دیگر جتضور 
نبود و ایزد قادر حافظ و ناصر آذیّت از هر دو نفر و رافع ضرر از آن دو یار 
غار و بر سوانح آمر در آن مأمن مطلع و مخبر بود چنانچه حضرت پیغمبر 
تواسطه خاطر انی: نکر گفت ان الله معنا: 

و ششم. , آنکه حضرت خیر البشر خبر نزول سکینه بر آبی بکر نمود و آن 
سکینه هرگز از سینه آبی بکر منفک نبود و در سراء و ضرّاء و شدّت و رخاء 
ار تیاس دنه مایب هدجس وه با بو مرن هوان س به 
رسول بود که حضرت ملک العلام بانرال. آن-بر نی الاکرام در کلام لارم 
الاخترام اخبار و اعلام تغوة کف: قاترل الله سکیتة علی رشوله یس در آنن 
نس تم ار آیم الفاه الب فصلی ان تکار سای یار سار 
است که ترا و غیر تو را قدرت طعن و انکار کا ر یا رغار نیست. 

چون عمر بن الخطاب ات ۱ 
من : 

این شیخ تفسیر تمامی کلام خود در احتجاج صاحبت از کلام ملک نمودی و 
من دایعا رت الم بت خصم وال ترا هروه ان ناک هه ان را 
محروق ساخته خاکسترش را بباد صرصر پراکنده سازم و خاطر خود را از 
استماع 
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اقوال فاسد آهل نواصب و جاهد پردازم. 

(1) پس آنگاه بر او تلاوت اين آیت نمودم که سنجعل کلما آتیت به گماد 
عمر بن الخطاب گفت که: آکر تراتواین ولایل نت کواب و 

من گفتم: الا قطل‌خه آنحه کفتی که حضرت. رت الغناد جون کر نام تامقنه 
اسم رسول سامی نمود. 

نفد ار آن دکر تام ابی بکز فرجود و او را ثانی پیغمبر گردانید بدان که این 
ترا اف هرا یواست الا و را را 
محل هیچ گونه زیادتی و فضل نیست زیرا که ما ضرورت میدانیم که مومن 
و کافر در هنگام ذکر یکی بعد از دیگری مذکور گردد, پس انچه در ذکر عدد 
مرئی گردد اعتماد بر فضل آن بی‌شبهه و گمان نتوان کرد. 

و اما آنچه گفتی که حضرت رب الأرباب وصف اجتماع آبا بکر و رسالتمآب 
در یکمکان و مآب کرد این نیز مثل اولست زیرا که در یک مکان یکی از 


آهل کفر و یکی از آهل ایمان مجتمع گردند چنانچه عدد بسیار از مومنان و 
کافران در یک مکان جمع میگردند. 
بدرستی که حضرت نبیْ المختار آشرف انقار اتنت ه آن. در هکان مومنان 
فا فان و کافران ترامع مینضدنه: 

و از اینجاست قول خدای تعالی قما لٍ الْذينَ کقژوا فتلک فُقطعین عَن 
تس ون المال عز 
و نیز سفینه حضرت نوح نبیْ علیه السّلام مشتمل بر پیغمبر و شیطان و 
بهود و باقی جانوران در یک مجل . و مکان بود و مکان دلالت بر وجوب 
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که تو آن را برای صاحبت واجب و لازم میدانید بطلان و فساد دلیل آن بر تو 
واضح و عیان گردید. پس دو دلیل فضیلت از جمله فضایل سثّه که برای 
انیس کر دنل تا یت میکردید باطل گردید. 
(1) اما قول تو آنچه گفتی که حضرت هي الوجهن اضاقه اب یکره 
صحبت رسول اللّه نمود و اين دلالت بر فضیلت او دارد این خلاف طور 
عقل و علمست چه اسم صحبت میان مومن و کافر واقع و دایر و ین و 
ظاهر است و دلیل قول خدای تعالی است قال له صاحبة جِبهٌ و هو یْحاورهُ | 
گقوت بالذی خَلَقک من- ثراب نم من نطِقَة نم ای را و انا یندم 
صحبت را میان عاقل و میان بهیمه اطلاق میکنند و دلیل بر این کلام عرب 
است که قرآن بلسان آفصح البیان ایشان ظاهر و تازل گردید. 
چنانچه حضرت عر و جل میفرماید که: و ها ارسلنا من رشول: | نان 
قوّمه بدرستی که عرب حمار را صاحب نامیدند: 
ان الحمار مطیة و اذاخلا بک فهو بنس الصَاحب و نیز جماد را با حی صاحب 
گفته‌اند. و اين در حق سیف فرمودند: 
فقالوا زرت هذا و ذاک غیر اختیان و معی صاحب کتوم اللشبان از لفظ 
صاحب سیف خواسته پس هر گاه اسم صحبت واقع گردد میان موّمن و 
کافر بی‌شبهت بلکه میان عاقل و بهیمت و میان حیوان و جماد که به هیچ 
وجه الفت نیست اسم صحبت دار است پس صاحب ترا از لفظ صحبت چه 
قوع تن ترفن قصضیات که مر ید درجت آو ناد از .صانر اضعاب عضرته 
نب الحمه بمثل این لفظ بهم رسد. 
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(1) لا تحزن این حزن وبال آبی بکر و نقص است بر او البتّه و دلیل بر 
خطای او است زیرا که قول خدای تعالی لا تحزن نهی است از انچه در 
خاطر او مستتر است از حزن و صورت نهی لا تفعل است. 

پیت آا یم نک این محر دز رس و مت روز مورا مار 


آن امر مخفی را مضمر و مستتر نداری. پس حال خالی از ان نیست که ان 
حزن که به ابو پکر بود طاعت بود و يا معصیت اگر طاعت بودی حضرت 
نبیی الاحمه هرگز آحدي را از آن نهی و زجر ننمودی بلکه ,سید الأنام 
پیو سته و مدام تکلیف ۵ امن تمرم آنام بطاعت و عبادت ملک العلام نمودی. 
چنانچه آن سرور يا آوصیای اثنا عشر هميشه خلایق را بحکم رب غفور به 
طاعت و بندگی تاو ميگردانيدند. 
و اگر حزن آبی بکر معصیت بود پس حضرت نبیخ الاأقدس آبو بکر را از آن 
فعل عصیان ناستود نهی و زجر فرمود پس این آیه کلام مهیمن سبحان نصْ 
صریح است بر عصیان آبی بکر و تمد و طغین ایشان از آمر و حکم رحیم 
التحمشن, لهذا رشول آخز الزمان غلیه شلام: الله الفلک السلطان اه زا نت 
از آن فزمود: 
اما قول تو در باب آنکه حضرت رسالتماب باو خطاب مستطاب نمود که ان 
ال مَقنا, بدرشتی‌توراستین که رصول ارت نوت لیف شام الله تعالی خر 
داد که خدای تعالی و تقدٌّس با آن رسول مقدّس است و تعبیر رسول بشیر 
از نفس آقدس خود بلفظ جمع ان ال مَعنا فرمود. 
و در این باب رسالتماب اقتداء و اقتفاء بکلام ملک العلام نمود و اج کت 
خالق الکاف و النّون انا 7 تن تلا الک و تا له لحافظون برسول متعال 
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انزال و ارسال فرمود و چون نبیْ المهیمن از آبو بکر ملاحظه حزن نمود به 
ای و ی ی ما او نی 
لام کین را دمم ود خوابا ید مبادا و قصد 
اشان کننددد آن»خال رصول المتعال فرمود کم:. لا ۲ تن ان اللَة مَعنا. 
یعنی: حضرت ایزد مهیمن با من و با برادرم علیّ بن آبی طالب ولیْ ذو 
المنن است. 
اما آنچه گفتی که سکینه بر حضرت آبی بکر نازل گردید قول تو بنا بر 
ظاهر است امّا در واقع سکینه برای آن نازل است که او مویّد از حضرت 
واجب الوجود بچنود است و آن موید بجنود نبیث المحمود بود که ظاهر قرآن 
شاهد و بیّنه آنست. 
چنانچه عر و جل د شأن عالیشآن خاتم الرٍسل این آیه ۳ منزل و 
مرسل گردانید که قاتل ال یه علّهٍ و ده ینود لَمْ تروها. 
اس 
رخا و موه لت صا ست اه 
و اگر کسی آبو بکر را صاحب جنود از نزد حضرت واجب الوجود داند و او 
را مرجع ضمیر گرداند البّه لازم آید که اخراج حضرت نیت الأمجد از نبّت. 
رسصالت: کرداتن با آنکه تحوحضاخیت. ای کر سا شمان ردانی صواخل» از 


موضع نگردانی برای او بهتر است زیرا که واجب الوجود تبارک و تعالی 

انزال سکینه بر حضرت نبیْ الوری در دو مکان و باولی نمود که تمام 

مومنان در آن مکان با رسول اخر الژمان بودند و با آن رسول شفیق در 

سکینه شریک و رفیق بتحقیق 
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بودند. 

(3) یکمم از آن دو موضع در جايي که ایزد تباري و تعالی میفرماید که 
رل له َکیتتة قلی وله و علی امین ارم مَهْم كلمَء التَفُوی الایه 


و در موضع دیگر ایزد اکن من هاند که قأَنرَلَ اه شاه علیف و آنره 
یِجَنود لمْ ترَوها و انچه خدای تعالی درین موضع بیان فرمود نبیْ المحمود را 
در انتهای مخصوص سکینه گردانید چنانچه واجب الوجود فرمود که: فانزل 
له سکینه علیه. ۱ ۱ 

پس با آن سرور اگر موّمن دیگر بودی البتّه آن موّمن با آن رسول ذو المنن 
شریک و سهیم بودی چنانچه مومنان در آن دو مکان در سکینه با رسول 
ضلی االه یمه له له سیک ود تن 

خرت خق سبحانه: و تعالی:< کر موهان مود در این آبه اضلا د کر اخدی 
نوا دون خموی: مود تن پیفین: کستی الب الهرساین :درسکینه در 
سرخ یی ۳۳ آمو تا بایستی که حضرت و فقو ان کرت 1 
بی‌شبهه بنام مظهرا او مضمرا مذکور گردانیدی. 

چنانچه موّمنان در آن دو آیه شریک نبیْ در سکینه بودند حضرت ایزد تعالی 
و تبارک اشارت با آن بلکه در کمال وضوح و عیان بیان فرمودند. 

پس بنا بر خروج آبی بکر از سکینه بهمین آیه دلالت کند بر خروج بو بکر از 
ایمان بنوعی که ظاهر معنی آیه بر آن است. 

دز آن زمان عفن بن التطات و آن سکن و مان اصلا یاب ب مسموع 
حضٌار آن مکان نشد. 
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(1) با کمال حیرت و اضطراب از یک دیگر متفرژق گشته متوجّه منازل خود 
شدند من در آن اثر از خواب بیدار شدم, و روی به راهی که داشتم اوردم. 
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گر بیان اتجاخ سک الاخل علم آلهدی الت‌نضی آبن. القاسم علنه رضی الم غنه بر آبی. الخلاه 
النودی جر جات اجه مت ی ار ان ند خالم سطال تضوه مهو 


(1) در هنگامی که آبو العلاء المعژی بخدمت سیّد المرتضی قذس اللّه 
روحه مشرّف شده بود اما چون معژی با ان سید عالم در مذهب شریک و 
ذی سهیم نبود روی با ایشان آورده گفت: قول شما در کل چیست؟ 
سید گفت: آنچه قول شما در جزء است. 
معژی گفت: قول شما در شعری چیست؟ 
سید کفت: آتچه قول تما ذر تدویر است: 
معژی گفت: قول شما در عدم انتها بچه وجهست؟ 
سید فرمود: انچه قول شما در تحیْز و ناعور است. 
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(1) معژی گفت: قول شما در سبع چیست؟ 
سید گفت: آنچه قول شما بر زاید بری بر سبع است. 
معژی گفت: فول ستما در اریع جیییت ؟ 
سید گفت: آنچه قول شما در واحد و اثنین است. 
و قول شما در موثر چیست؟ 
معژی گفت: قول شما در نخستین چیست؟ 

سید گفت: آنچه قول شما در سعدین است. 
اه الغلا المع ی بعد از انفشاع این اکمته مر شتن صموت کشت و اضاا 
قدرت بر سوال و جواب در هی باب نداشت. 
بعد از آن سیّد گفت: نزد من هر ملحد ملهد است. 
ای العلاء المعژی گفت: آیها السید الاجل هر انز آخذتها. 
سید گفت: اين اسئله و آجوبه از کتاب خدای عر و جل یه کریمه ,سویه 
مبارکه لقمان در هنگام نصیحت قرزند میفرماید که یا بت لا ۲ تشر ک بالله 
ان الشرّک لَظلم عَظيم. 
چون آبو العلاء المعژی این جوابهای کافی شافی از آن سیّد عالم گرامی 
استماع نمود از ان مجلس سامی برخاسته راه خود برداشت. 
در آن آثر آن سید آجل آکبر روی بمحضر آورده فرمود که این مرد الحال از 
پیش ما غایب و غیر حاضر شد من بعد در اینجا حاضر نخواهد شد زیرا که 
او مدّتی است این مقدمات مرموز را مرکوز ضمیر و پیش نهاد خاطر 
خی ساشته در محافل, هم مجالس احل تواصت: بان کلمات متفر هد 
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بحث بسیار و مجادله بیشمار است بارباب سبعیه شنیعه است چون الحال 


آنچه در خاطر داشت گفت و جوابش شنید. 

(1) در آن زمان بعضی از علماء تقیان در آن محل حاضر بودند از شرح 
مرموزات استفهام و استعلام نمودند 

فسه رصم آلله عنم درم کید اه ی انس ال از کل نمی کا و 
نزد او قدیم است و مشیر است بعالمی که آن را کبیر خوانند. 

بسن بضن کفت: که فول:شما درعالم کین جیست آبا قدیمسنت با ند؟ 

من جواب و سوال او بدین وجه دادم که آنچه قول شما در جزء است به 
یت 
گردد و این جزء عالم صغیر است در پیش ای 

و مرا دم از این کلام در جواب اد العلاء آن ۳ اگر چه حدوث عالم 
صغیر بصعت و ثبوت رسید پس شما آنچه اشاره بآن نمودید اگر صحیح 
و 
ایشان و شیء واحد و جنس واحد در نزد آرباب معرفت و حال و آصحاب 
و گمان چنانچه عیان و ظاهر است. 

اما شعری که ارادم استعلام. احفال او نمود اراده اه آن بود که خواست که 
بیان کند که شعری از کواکب سیّارات نیست پس من باو گفتم: که اما قول 
شما در تدویر و دوران چیست اراده من آن بود میان فلک در ندویر و 
دوران در شعری هیچ گونه قدح و ضرر بر قول ما ندارد. 

اما عدم انتهاء که معرزی ذکر کرد اراده ایشان بود ذکر کند که عالم منتهی 
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گردد او را نهایت نیست چنان که او را بدایت نیست بواسطه انکه قدیم 
است (1) من او را اعلام نمودم که تحیز و تدویر در نزد من صحیحست و 
ات 0 بر انتهاء عالم دارند. 

و اما سبع که معژی بیان کرد اراده نجوم سبعه سیارات نمود که در پیش 
ایشان آنها ذوات الأحکام‌اند و مناط آأحکام نجومی بر سیّارات است چنانچه 
آرباب نجوم در کتب خویش ذکر کردند. 

من گفتم: که کلام شما باطل و ناتمام است زیرا که مدار اینها بر زاید بری 
اششه کهنی اوتحکض است و ان که و .و فرط است یار جوم 
سیارات سبعه که در پیش ایشان زحل و مشتری و مژیخ و عطارد و شمس 
و قمر و زهره است نیست چنانچه در محل و مکان خود مذکور است. 
وا اربع که.ععي ذکر کرو اراده طبایع آربع نمود من در جواب او گفتم 
که قول تو در طبیعت واحده نار چیست که از آن دایّه متولد گردد که جلد 
آن دستهای مردمان را بد بوی و نتن گرداند بعد از آن آن جلد را در آتش 
اندازند پس زهومان آن محترق گردد و آن جلد صحیح و سالم باقی ماند 
زا که حصرت. افرید کار انداه را زر اش افریده انش ان را مطروق 


و بیکار نگرداند چنانچه عقل در اين کار حاکم بیّن و آشکار است و اين آمر 
از حضرت مرید کردگار عجیب و بدیع نیست بواسطه آنکه قادر عزیز از 
برف نیز کرم بسیار خلق و آشکار گردانید و برف را بی‌گزاف یک طبیعت 
اسفت لاف آنع‌در جرا کهدز آن.سحل معکم-حضرت غر وجل اب را در 
آنجا دو طبیعت است ماهی و ضفادع و مار و سلاحف و نبات الماء بسیار از 
او متولد و آشکار گردد و مذهب معرژی و رأی او آنست که حیوانات بری و 
بحری حاصل و موجود نشود الا الطباع آریع, پس 
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این قول متناقض است با آن (1) اما موری که پیش او زحل چونست مرا 
از آن پرسید من گفتم قول تو در موترات بأسرها چیست اراده من از اين 
سخن آن نود که اگر گوید که همه موترات‌اند خواه حادث و خواه قدیم یس 
موّثر قدیم چگونه موّتر باشد در آمر حادث. 

اما سوال او از نخستین اراده او آن بود که آن دو نحس سعد متولد گردد 
حکم آن چیست من باو گفتم که قول تو در سعدین چیست اگر از اقتران 
این سعدین میان ایشان بیرون آید این حکم است که خدای عرّ و جلّ باطل 
گردانید تا آن کسی که ناظر مصنوعات مهیمن قادر باشد برو بیّن و ظاهر 
گردد که آحکام بتقدیر اپزد علام معا المسخرات نیست بلکه منوط 
بارایی شست ی ااعام است زیرا که شاهد عقل بی‌شبهه شهادت 
میدهد که: 

هر ای وان کر اممق کرویه از اما این ی مدشن سگرن 
حاصل نشود و این دلیل تام بر بطلان قول ناتمام ایشان است. 

اما قول من در باب آنچه گفتم که هر ملحد ملهد است اراده من ازین کلام 
صدق التیام آن بود که بیان کنم که هر ظالم مشرک است زیرا که در لغت 
عرب هر گاه مردی از طریق دین و آئین حضرت رب العالمین و منکر 
شریعت سید المرسلین باشد آن بیدین بیقین بیرون از شرایع دين مبین 
است و آن کش را خلحد کسند جانحه عرت مد الحد اتحل اد آعدل.من 
ان 

یعنی: چون شخصی از دین بیرون شد عرب او را ملحد گوید و چون کسی 
ظلم کند و بر مومنی ستم روا دارد عرب او را ظالم و ملهد گوید و از اینجا 
انشک که عرت مه لد ال لاله برد قارف دا طاهر ره 
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عیان است که هر ملحد ظالم است زیرا که انچه ملحد میان مردمان 
متداولست کسی را گویند که منکر دین نبوی ما باشد و چون آن کم نام 
خمول از طریقت سید الشريعة عدول نماید بی شبهه آن غاوی دین رسول 
از آعیان ظلوم و جهول خواهد بود بلکه اس الرْئیس جماعت ظالمین. 

( 1 خسن ایو العااع ااحع یکین دانشت مس | مصای حشت. میم ها نم 


لا ثش رک بالله | الک لطل عطية. 
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تکن سانی فسات ااتر ای کی الم رعو ور فیس خی اما قاس انم 
ای خر نان مر انا: 


از حضرت و ااساء حلی الله غلیه و له و شام بطریق کم هیم: اجه 
راه‌بان طریق ممحد از آن. سید موخد سبفت: در بیان ان نيافته. و آن زا کر 
کرد در رساله از مصتفات خود که موسوم است برساله باهره در بیان 
آحوال خیر ما عترت طاهره چنانچه در آن رساله فرمود که: 

(1) از جمله آنچه که نیز دلالت بر تقدیم آأئمّه دین و تعظیم ایشان بر سایر 
مخلوقین دارد آنست که حضرت رت العالمین اعلام و دلالت ما بر معرفت 
اتقان: جنانچه فرمود کف؟ معرفت. شما بانقه. الانام. غلنهم السلام ضل 
الاکرام و جهل 
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بایض اعیان-متل. حمل بحضرت انیشسان و () ی ور .نات کاهل 
الصْفات رحیم الحمن است و این بی‌شبهه و گمان سبب کفر و عصیان و 
وشیله: خروخ از شبچه اشلام.و ایمان. است و انن مترلت یرای انقه آننا 
عشر علیمم شلام الله الهلی ال کبر شین مقر است. و بفین ار تتقمیر ما 
علية ضلوات الله تعالی و بعذ از آن خضرت آمیر. المقمتین حیدر (ع).و انم 
از آولاد این دو سرور برای هیچ بشر معیّن و مقدر نشد و من بعد نیز 
نخواهد شد. 

فلهذا معرفت آنقه اثنا عشر بر جمیع خلقان از انس و جانٌ واجب و لازم و 
از فروض متحتّم گردید و معرفت غیر ایشان بر ما واجب و لازم نیست زیرا 
که ما را معرفت نبوّت آنبیای ما تقدّم از آدم صفی تا عیسی بن مریم أصلا 
بر جا واخب و لاوم: تست پواسطه آنکه تصاحتن اشای ساینین: تعرط. در 
بت و ای ها تست مرن اسان سای کل ور عالشعا در ساره 
ایمان ندارد پس معرفت پیغمبران سابقین بر ما واجب نباشد. 

اما بر ما اثبات آنچه ادعای آن بدلیل و برهان نمودیم یعنی معرفت 
دین علبهم السّلام بی‌شبهه و گمان لازم و غیان است. 

و آنکد ها ذکر کردنم که معرفت انشان از خمله اسلام و انعان ات دلل 
آن اجماع شیعه امامیه است بر آن و اجماع ایشان حجّت است بنا بر ثقه و 
صحت قول معصوم که عقل دلالت بر وجود او در همه زمان دارد و از جمله 
اتتقان و از. زمره ان آغنان ,است.و ما دلابلتتمیار اين ظریقی در صواضع 
بیشمار از کتب خود نقل کردیم و استیفای آن دلایل در آجوبه مسایل 
تبانیات در کتاب نصرة از آنچه منفردند بآن جماعت شیعه امامیه در مسائل 
تقیه خاضه شر ح و بیان ان کما کان تمودیم. 
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له علیه و آله ۳ 
زنزا کف حمنع 0 شافعی بر آن رفته‌اند که صلوات بر آل پیغمبر 
صلوات الله یکی تیه اشتر و ات و رکن و ارکان نماز است و اگر 
مصلّی اخلال به صلوات آل رسول ایزد متعال نمایند نماز او صحیح نیست و 
آکثر شافعیّه میگویند که صلوات در اين تشهّد بر آل نبيْ در وچوب و لزوم 
توفف صکت نمار بو اومتل صلوات بر حظرت رسول صلی الله علیه و اله 
و سلم اشنت و باقی از شافعته وغین ابشان یر آن رفته‌انه که ضلوات: بر 
رسول ذو الجلال ستّت است نه واجب پس بنا بر قول ول بهر که نماز کند 
و بندگی و نیاز مهیمن کار ساز بجای آرد و بر او واجب است شناختن آل 
رسول آخر الزمان چه صلوات فرستادن بان آعیان فرع معرفت ایشان 
اشت و اک ارحاتتضا اتب ال رتنول حصورت صاهت لا برال رد فد 
پس آن صلوات از جمله عبادت ایست هر چه مسنون و مستحتٍ باشد و 
تعبّد در آن مقتضی تعند بما لا تم الا به از معرفت آل است. 

واز‌غیر اضخاب شاه کس‌ یر استحا تب صا وا ور تشد تما نیز 
زشول ایرد هیر ال اششان غلیهم صلوات الهای المتان: نست هچ 
شبهه باقی نمیماند برای آنگه معرفت تمام کمال أمّة المعصومین علیهم- 
السّلام پیدا کند و بداند که آن آعیان آفضل از جمیع مردمان و اجل و علم 
ایشان است بر آن عارف دانا ظاهر و هویدا گردد که أثمّه دین لحظه عافل 
و ساهی از ذکر حضرت رب ب العالمین نبودند و پیوسته در ذکر ایزد آکبر 
بودند و آکرم 
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الاکرمین هميشه سید المرسلین و اوصیای هادین را چندان مشتاق بود که 
خواست که هر جا آن وکلای دین و عرفای مشتاقین شهادت بر یگانگی ذات 
آحدیّت او دهند ففان: دم بتی ادف ستهادت: تضندق. رسالت: آن بت الا گرم ه 
ذکر آوصیای آن سرور نمایند زیرا که طالب هميشه بفکر و ذکر مطلوب و 
مطلوب پیوسته در ساعات صبح و شام بذکر آوصاف طالب قیام و اقدام 
دارد. 

یس بنده در هنگام عبادت و بندگی که زمان اتصال بقرب معنوی حضرت 
ایزد تبارک و تعالی است چگونه او را مذکور نگرداند و تهیت او نفرستد 
2 
باشد (1) در نزد اکثر امّت از شیعه امامیه و جمع کثیر از اصحاب شافعیه 
انش که مار چه سر ویر اسان باظل است دا اش« حصلت هج 
مخلوقی را بغیر ایشان ثابت و معتبر نیست. 

و اجه رلالت داید مفکن انست اسلال آن.را به فضلت ایشان تست که 


خدای تعالی غرس نفوس انس و جان برای تعظیم شان ایشان و عرّت و 
اجلال قدر عالیشان ان اعیان بقدر مراتب ایشان باتباین مذاهب, و اختلاف 
آرای دیانات خلایق نمود و در ضمایر هر کس و قلوب هر نفس غرس 
موذت نت اولیای اپزد تعالی و تقذس, فرمود و آنچه اجماع این جماعت 
مختلف مباین در ملت‌اند یا پژاکند کین اهواع .عبات اراع بر وجه کم سا 
ذکر آن نمودیم همگی آن طایفه بزیارت قبور ایشان و بقصد تلثیم و تقبیل 
جناب ملائک ماب ان اولیای ملک الوهاب از شهرهای دور می‌ایند و طوف 
ضتفتا هد ان اغیان فینضاید.ی در بمهاضتم که آل رسول انزن متغالن در آن فحال 
آسوده‌اند و مساکن اختیار کردند تا در آن آمکنه نماز گزاردند از ولایت 
تفندم و از بلای متباعدم ار آخصاد 
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دور و دراز (1) بقصد زیارت ایشان می‌ایند و مزارات و مشاهد عتبات 
مقدسات ایشان را زیارت میکنند و در آن محال اختیار مساکن می‌نمایند و 
انفاق آموال بر فقرا و مساکین و صرف آن در وجوه خیر مومنین 
تفر ات 

و مرا جمع کثیر که از کثرت آن آعیان احصای عدّت میسّر و امکان نیست 
خبر دادند که هر سالی در محال وقفه رجب و ذو الحجه مردم نیشابور و 
خوالی آن از مات راسان ه حران م طفرسان ی کبلان و کوق‌پانهای 
این ولایات تا اقصای اذربایجان و عراق عجم و کاشان و اصفهان و یزد و 
کرمان با توابع و لواحق و مضافات آن خلق بسیار از هر محالّ بولایت 
طیشی تربار آن امام آلانسن ه لح آبی الین علت بن موس الصا 
علیه سلام ال تعالی, با ۳۳ بسیار و ذخایر بیشمار از هر ولایت و 
دنام وق را در انصا ریا رتاشال رنه عون ام دفعه مسعضتی روز 
روانه ولایت خور گردند و این کثرت و اجتماع در هیي مکان و فاه‌ای 
گنجایش ندارد مگر حجٌ برای بیت اللّه الحرام سرانجام مثل این خرج نمایند 
و با انحراف آهل خراسان از آن جهت مات و پشت گردانیدن از آن 
شعب و طریقت. ۱ 

مع هذا حضرت واهب العطیه تسخیر قلوب قاسیه ان جماعت که از حجر 
سخت رز تر است بجانب آن حضرت نموده و عطوفت و الفت در میان خاصْ و 
عام آن طایقت:با کمال نباین در مذهب.و ملت: فرموده: 

و نیست این تسخیر و الفت از آن ول رب العرّت بر آن طوایف اشت ال 
مثل معجزت خارق عادات و کرامت خارج از امور مألوفات زیرا که اگر 
خرن نود متخالفین .زا بان حله معط ت حفل: با تعارت ان ماعت اه آن 
جسله: اضلا مسر و همین تبودی پبرایت: تاه و مفایر راخت یافین. و 
باشتیاق تمام اختیار 
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مجاورت آن مقام نمودن (1) و پیوسته بزیارت مشغول بودن و اگر از آنجا 
هسافرت نه آماکن اصلی واطن خلی ماندبار اوعد اخری. ماوت 
به آن مشاهد مقذسات و عتبات عالیات اگر میشر ایشان هر ساله بزیارت 
مت و الا در سال دوم بزیارت امام الامم آ رن و فیوضات بسیا ر از آن 
مشاهد مشرژفات مییابند و از تسکینها ال فتوحات می‌نمایند و از 
برکات آن مکان از حضرت مجیب الذعوات استدعای حاجات و با 


انصرام مهفات میکنند ۲ میکنند و استدفاع بلیات و آذیات در مظان اجابت دعوات 
می‌نمایند و پیو سته طلب بذل آرزاق از حضرت مهیمن خلاق در ان مکان 
مرها 


و هر چند اين آحوال ظاهر و آشکار است و آن موجب اظهار معجزات و 
مفیصن. کر امات: نم آخدی از بریات نیست زیرا که اگر لازم توت اه 
باتشتی کی که فاد امتیانه مشتر و آفرار اما آغیان یش است 
اختان اه بان کش بیستر باشدجه آن. کم با اشان فدافو استت انه 
مخالف و مساعد است نه معاند. 

ار تور اسان حال محال است آنکه مه دین و هدات راه یقین اين فعال 
پسندیده و أعمال 99 از آنواع نیکوئیها که از آن آعیان صادر و عیان 
کر کرد بی شبهه فان ریم از آن بواسطه آ را دنیوی و دواعی این 
جهانی بحیز ظهور نرسید زیرا که مشتهیات دنیا و مستلذات این سرا در نزد 
آن آعیان موجود و عیان نیست بواسطه عدم ثبات و دوام بلکه مفقود تام و 
معدوم بی‌سرانجام است و آن احسان و زیارت طوایف نام بواسطه تفیّه و 
استصلاح کار مردمان بی‌ شائبه و گمان نیست. 

یعنی. تقیه ات در ایشان است در امامان است نه از ایشان یعنی بر 
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جماعت شیعه (1) آشة البریه علیهم السلام و التحية تقیه لازم است که 
موذت و ولایت ایشان را بر نواصب و معاندین بحکم آرحم الژاحمین 
پوشیده و پنهان می‌دارند حتّی اسامی انئمّة البریه را پنهان از مردمان 
میداشتند. 

زیرا که آن برگزندگان حضرت خالن الانفن. و الخان :را بواننظه کمال 
فضل و علم و معرفت بحضرت ایزد مثان چنان بود که عقول آرباب ذوی 
ی ری وا ی 
حال ایشان کمال عداوت, و دشمنی بان اعیان داشتند و در پی قتل ایشا 
بودند حتان که‌تماهی.ان اعیان بشهادت رسیدند. 

و آنکه جاهل این مرتبت مرئب نم البریّه باشد و يا خود را جاهل و عامی 
داند و حال آنکه آن را بیند اگر گوید تعظیم غیر فرقه شیعه مر امه البریه 
زا نم جواسبطه آن خرهاش که ما انوا ستاو شتسار فعطم وف یم 
میدانید بلکه آن را معجزات برون از عادت و خارج از طبیعت می‌شمارید 


چنان است. 

بلکه چون آن قوم رسول بیچون و عترت طاهره نبی آخر الرمان‌اند و هر 
که تعظیم و تبجیل نبیْ جلیل نماید لابد و ناچار است که آن کس عترت و 
اه فنت. ففل آیر فان را معط و منم افص و "اعلم وان ان 
جماعت را از سایر امم. 

مس گام باه رف و اس الم ی ام ار له ای ان 
صفات کامله قرابت و زهد و مهاجرت از دنیا و عفت و علم و موجود باشد 
هر اینه. اجلال. و اکرام. او زياده: میگردد زیرا که زیادتی سینات .د. آفوال 
ی اه ال اس 

و جواب راز ای نیمه فده ازست مه تسا ایفم اسان ال ون 
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حسب و نسب با ساير آقربای ایشان شریکند (1) لیکن أئمّه دین را عبادت 
ظاهره و زهادت در دنیا ۳ و صفات حسنه از اولاد پدر 
ایشان رسول آخر الژمان علیه و علیهم السّلام و از آولاد عباس بن عبد 
أ ار 

یزرا که ما اجماع مردم بر تعظیم ایشان مشاهده نمودیم و دیدیم که خلق 
بسیار از ولایات و آمصار بزیارت قبور فایض اللثور و مرافق فردوس میامن 
آن آعیان رت و استشفاع بان روضات مقدذسات در حصول آغراض 
دنیوی و وصول بحوائج صوری و معنوی مینمایند. 

و استدفاع نوائب ب مصایب بلیّه از آن امکنه علیه و مشاهد رفیعه از صدمات 
عوارض اعراض حادثه و آذیات آمراض مستحدثه میفرمایند و بملتمسات, و 
و اک 
در تسخیر قلوب خلایق شریک با مشاهد عترت حضرت سید البریه باشد. _ 
زیرا که اگر چنین بودی بایستی که اجماع مردم از فرط تعظیم و اجلال آن 
مشاهد از سایر عترت و صنوف ریت بیشتر بودی. 

و هر احدی را از عترت و غير ایشان را حالی باشد مثل حالی که جاری 
بچیزی حال حضرت باقر و صادق و کاظم (ع) بودی. 

زیرا که از غیر این عترت که ما ذکر کردیم از صلحای عترت و زهاد این 
دم ات ان طایته مه ند واه و9 
و کسی از باقی عترت و ذژیت که ساير بریت تعظیم و تکریم و تقدیم او 
مینماید اين طایفه عترت را در اجلال قدر و اعظام رتبه در هر نظر منتهی 
بقدر مراتب 

ترجمه و شرح الاحتجاج ,4ص :375 

خلت ات ان ای وی الفا قت که سای امه ان مات 
اه 


(1) اگر فضل و حال شآن و اجلال قدر عالیشآن آن آعیان که ما اشارت به 
آن اولیای رحیم الژحمن نمودیم معلوم و ملحوظ آصحاب فضل و عرفان 
نبودی هر آینه من در شرح و بیان حقایق آخوال یر الما آن خلاصه آحفاد 
و عترت رسول آخر الرمان هر آینه شرح میدادم و آسامی سامی و نامهای 
2 آن اولیای ایزد سبحان را مشروحا و مفصلا مذکور میگردانیدم. 

پلکه ذکر آن را از کتب ما بنوعی ذکر میکردیم که حقیقت آن معلوم هر 
آحدی از انس و جان می‌شد که آنچه من ذکر کردم حقم واضح و ما عدای 
آن:ماظل فاضه آبیرت؛ 

پس و بعد هذا معلوم بدیهی و مفهوم ضروری هر صاحب طبع جلی و مالک 
احت متلی سر 

که حضرت محمد باقر و جعفر صادق علیهما السلام و موالیان ایشان و 
آولاد اه علیهم السلام در دیانت و اعتقاد مشهور و میان امقت مذکورند, و 
فتوی حلال از حرام و بیان آن برای خاص و عام مینمودند بر خلاف ۹ 
مخالفین امامیّه بر آن رفته‌اند. ۱ 

و اگر کسی شک اظهار میکرد در هر مذهب که بود جواب از ان سرور 
میشنود و بر هیچ متفطن منصف مخفی و پوشیده نیست که ایشان اجتماع 
بر مذهب فرق مختلفه و بر ملت و ائین غير مثفق نمی‌نمودند هر چند آن 
انفاق وسیله تعظیم ایشان و باعث قرب بخدای تعالی گردد و چگونه شک و 
ریب عارض آن اسان در باب آنچه ما ذکر آن نمودیم و بالبداهة و الیقین 
معلوم جمیع فرق مسلمین 
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است که مشایخ امامیّه و سلف ایشان در آن (1) زمان بطانه باقر و صادق 
عایمدا هلا ام ای انس 

و پیو سته در بلا دست آن سرور متمشک بایشان گس هنم اوفات .و اسان 
بودند. 

و تصحیح اعتقادات با ایشان می‌نمودند. و همواره در امور مشکله رجعت 
۰ ینمودند. 

۱ 

که بر هر متفطن منصف حقیقت آن حرف ظاهر می‌شد و شک و شبهه در 


وان اه ای ان ان رت ار هی اش ان و 
معتقدین بأقوال و آفعال آن جماعت نیکان باشند. 
جمیع معتقدات و منتحلات و مصجٌْحات و مبطلات آن طایفه امّت امامیّه از 
آن طایفه ملقات و از آن آعیان مأخوذ و منقول است. 

هار اش ماعت ساسس متام الله امعیه راصه بان ها قا مهتوصوع 


شیف اشان ارات ای هر آتم‌آا مخ تاه آ واه مت مود ره 
نسبت این ندامت بایشان میدادند. 

و بی شبهه آعیان عترت امامیه از آن طایفه بی‌رویه و از آن گروه ردیه 
مردیه بریء و بیزار و پهلوی خویشتن از آن امّت خالی میکردند. و آنچه ما 
تین آیشان نودی هر ایته-نفی آن می نقود ندی؛ 

موالاة 
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و موّانست و مضافات و لسان از قطع مدح و ثناء و اطراء و دعاء نموده 
(1) هر آینه تبدیل آن بِذمٌ و لوم و برائت و عداوت و اگر چیز دیگر مذکور و 
مشتهر میان مردی نبودی که عترت حضرت سید المرسلین علیهم السّلام و 

الحية همگی و تمامی باین مذهب معتقد و راضی‌ند بی شبهه وا 
همیرن دلالت کافی و تمامست برای بیان آن چگونه در دل عاقل و دانا و در 
خاطر مطمئن توانا سایغ و مقیم و جایز و روا باشد که شخصی تعظیم و 
تکریم کسی در امر دین نماید که ان کس بر خلاف معتقدات او باشد و ان 
را حقٌ داند و ما سوای آن را باطل شمارد و بعد از آن در تعظیمات, و 
تکزنهات. ان بایغد غایات: و افضای عانات راید آنا جر آفالاین عادات 
جاری يا ستّت مجری و ممضی کیست يا نه یقین است که خلاف این خلاف 
طور عقل و دین است آیا نمی‌بیند که طایفه امامت اثنا عشریّه ملتفت 
نمیگردند به جماعت از آنهاتی که ایشان مخالفت مینمایند و مخادعه 
میفرمایند در دیانت و در محبت ان در ولایت و جوانمردی و سماحت در 
هیچ چیز در مدح و تعظیم نمینمایند اصلا چه جای آنکه بیان خوبی آن را 
بغایت و آقصی نهایت رساند اظهار کمال برائت 1 آن و نهایت عداوت 
تقایه اد ان کش وله ارغکات با مناشت شود را ان عترت و اولان عصر ‏ 
نب الواهب بیرون برده چنانچه او را جاری مجری کسی که حسب و نسب 
اصلا ندارد و رابطه خویشی و علاقه قرابتی به سلسله حضرت نبیٌ العربی 

داش اس اجه انا گر اند که آن لا را اسوها ات قاری 
عادات عنایت بو یا و هت العطیه در این عصامه خلق خارق 
عادات نمود یعنی صد ور معجزات ت از- حضرت سید البریات و آل اظهار اد 
که ام دون و هدات رام اند سم هون بقع نات از انش طاهه 
نمود تا بیان حال این جماعت و شریف منزله 
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و عظیم مرتبت آنها بر همه طوائف روشن گردد. 

ی ی ی ای و وت و اس 
فبزان رایع است و ما قطع کناب بو کلام سیه فیر خرضین علم آلمدی 


قذّس- الله روحهه نمودیم. 7 
فقم الشر اغسن یتمه ها الکاتب تسکت اقب وفم الاعا 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





